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 هو  الحق
 

گاه به احادیثی برمیخوردم که بسیار به دل میط  ع در صدها هزار حدیث گاه
نشست، مرهم درد  ی سالها  تتبّ

گویی مرکز ثقل . نمود و حیات قلب  بود، گویی دل را دگرگون میکرد  و نوری در آن خلق می
. شد گویی آدم بعد از شنیدن آن کلام بی اغراق آدمی دیگر می. داد را  تعالی میمعرفت آدمی 

گزیدم و درجایی گرد  این احادیث را برمی. آدمی که شنیده ، دانسته، نوشیده، و حیران شده
احادیث » :این کتاب حاصل بیست سال گرد آوری چنین احادیثی است. میاوردم

بینم از میان بیش از چهارصد هزار حدیث،  بیش از  و حال که کار به پایان رسیده می. «معنوی
یعنی برای یافتن هر حدیث در این مجموعه بیش از صد حدیث را تتبع . اند چهارهزار گردآمده

سخت است صفحات بسیار بخوانی و مکررات و واضحات و . که براستی مشکل بود. ام کرده
بدیهیات و منسوخات و متشابهات و مشکوکات و فقهیّات وطبیعیات و مغیبات و مضیّات و 

ری و با زبخوانی و بخوانی تا به آنچه خاصّ، خالص و ر   و اسرائیلیات و تمثیلاتمستقبلات   ا واگذا
آنچه را عقل انسان ، بما هو انسان،  صرف نظر از آیین و . چون گوهر درخشنده است برخوری 

ن میکند زمان، حسن و زیبایی آنچه را میشود بر سر در هر سرایی در هرکجای این گیتی . اش را   وجدا
آنچه هرکس شنید پرسید که چنین زیبا گفته؟ کلامی که خود . عادت رسیدنوشت و به آن عمل کرد و به س 



ا زمعجزات  است به این معنا این کتاب معجزه  ای. نور است و دلیل ذوالنور بودن صاحبش
  .و وصایت امامان ما     نبوت  نبی ما

هر یک از این چهل . ای است از یکصد و ده چهل حدیث کتاب احادیث معنوی مجوعه
کان تنظیم شده که  ای به گونه ها   یثحد حدیث یکم به موردی خاص و حدیث دوم تا حد ام

 : به موردی دیگر اشعار داشته باشد الی آخر که تفصیل آن به این صورت است
، اخلاص: ۱حدیث  راستی، : ۲حدیث . توکل، تفویض، رضا، تسلیم،  یأس از غیر خدا

ری، پاک صدق، خوش : ۴حدیث . عفو، بخشش: ۳حدیث. نیتی نیتی، حسن ظن، نیک پندا
را  گفتاری، سرّداری،  خاموشی، نیک: ۵حدیث . بردباری، شکیبایی، صلح، مدا

: ۸حدیث . نماز، نیاز، عجز، دعا: ۷حدیث . ترک خواست و زهد در دنیا: ۶حدیث .ستاری 
: ۱۱حدیث . شناخت مردم: ۱۱حدیث . سخاوت و بخشندگی: ۹حدیث . جستجوی علم دین

کاری، وظایف : ۱۳حدیث . نظم وتقسیم اوقات: ۱۲حدیث. هجدعبادت، ت  جماعت، هم
. داری  وفا و امانت -: ۱۵حدیث . احسان به والدین، صله ارحام: ۱۴حدیث . اجتماعی

. خلقی، مهربانی خوش-:۱۷حدیث . خوراک و پوشاک و مسکن ، نظافت و پاکیزگی: ۱۶حدیث 
حدیث . کسب و کار و معیشت: ۲۱حدیث . خانواده: ۱۹حدیث . نیکی کردن: ۱۸حدیث 

انس : ۲۳حدیث . ادب و تواضع، ترک خودخواهی و خودپسندی: ۲۲حدیث . شکر و جبران: ۲۱
: ۲۶حدیث . های خدا  شناخت سنت: ۲۵حدیث . پرهیز از گناه: ۲۴حدیث . با قرآن

: ۲۹حدیث . انصاف و پذیرش: ۲۸حدیث . محاسبه و تفکّر: ۲۷حدیث . قبول ولایت
کان: ۳۱حدیث . و حضورمراقبه،ذکر   .الباقی: ۴۱الی  ۳۱حدیث . صلۀ نی



گون با نظر به مراتب و ابعاد مختلفی که در تعالی   بنابراین هم میشود در یک  مجلس چهل حدیث گونه
آدمی موثر است خواند و هم میتوان  برای پیگیری مطلبی خاص ،  مثلا احسان به والدین، که 

 . را در یکصد و ده چهل حدیث دنبال کرد مدخلمتکفل آنند، همان  ۱۴های  حدیث
مسیری که در قرائت و برگرفتن احادیث طی بیست سال طی شده این : راجع به مصدر احادیث

بوده که اکثر کتب روایی شیعه بررسی گشته اما بر کتابهایی تأکید شده منجمله از بحارالانوار جلدهای اول 
ب توحید، کتاب عدل، و کتاب معاد و سپس الی هشتم شامل کتاب عقل، کتاب علم، کتا

هفت جلد مربوط به ایمان و کفر شامل جلدهای شصت و چهار الی هفتاد و سپس سه جلد مربوط به 
کتاب عشرت و آداب و سنن شامل جلدهای هفتاد و یک الی هفتاد و سه و سپس سه جلد مربوط 

به طور کامل و با دقت بیشتر خوانده شده  به روضه و نواهی شامل جلدهای هفتاد و چهار الی هفتاد و شش
البلاغه،  پس از آن کتابهای نهج. و در جلسات گروهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است

الحکمه و پس از آن سی جلد کتاب آثارالصادقین  الفصاحه و سپس یازده جلد کتاب میزان نهج
ت مربوط به جهاد نفس و  سپس از کتاب وسایل. مورد بازبینی دقیق قرار گرفته است الشیعه مجلدا

در این تحقیق  مستقیما به مراجع  اهل سنت مانند صحاح ستّه و . عشره بررسی دقیق گشته است
الحکمه نقل شده بررسی و از آنها  ام بلکه از روایات عامّّ همانها که در میزان کنزالعمّال مراجعه نکرده

ای در رایانه، مصادر و اسناد احادیث قابل  ستجویی سادهبدلیل اینکه امروزه با ج . ام انتخاب کرده
احصاء است از درج آنها خودداری کردم و البته عمدی دیگر هم در کار بوده و آن اینکه احادیث 
ن فطری است و میشود بجای آنکه برای درستی آنها از  منتخب، مطابق حسن عقلی و وجدا

  کران قائل مامت و عصمت و علم بیوجاهت قائل کمک گرفت، خود دلیل بر وجاهت و ا
 .گشاست ام که برای اهلش  قابل استفاده و راه ای در علم حدیث آورده در مقدمّ رساله. باشند



مه
ّ
د  ای در علم حدی ث   مق 

هاى  اكنون در حوزه ،از آنجا كه اين علم. علمى است فراموش شده "علم حديث"  
در به خاك . در حال خاموشى استشود، فروغ آن  تدريس نمى به نحو عمومى علميهّ

اند يكى اخباريّون كه حسن ظنّ و تقدّسى  سپارى اين علم دو گروه نقش بسزا داشته
كه به اخبار دادند سبب از كار افتادگى ملاكات اين علم و در نتيجه بى فائده گشتن آن 

عد ، از آنجا كه ملاكات درستى و قواگذشته و روشنفكران امروزدوم، متفلسفين . شد
از . راستى نزد ايشان مستقلّ از حديث بوده گاهاً با مشرب روائى هماهنگى نداشت

اينرو اين علم هفتصد سال است كه جامد و بى حركت مانده و از تكاپو افتاده است و 
بود شايد  نمى( ره)اگر در صده كنونى همّت مرجع عاليقدر شيعه سيّد ابوالقاسم خوئى

 .شد پيوست و به كلى منسوخ مى ر مىاين علم به تاريخ انديشه بش
سعى شده است، نخست، به بيان و تشريح ميراث اين علم پرداخته و جا در اين 

ى از ولو سپس، با وارد كردن فص يادآور شدهاين علم را  ۀسخنان محققّين گذشت
؛ با تلفيق اصول فقه و علم حديث؛ گوهرهاى گرانبهايى "اصولى"دسترنج علماى 

و . روايات بدست خواننده دهد و به بالندگى اين علم كمك كند ۀايبراى نقد و در
به تعريفى نو از  ،بوده اين رسالهكه مقصد اصلى از نگارش  سرانجام در دو فصل آخر

دينى جانى  ۀو از اين رهگذر به انديش پرداختهاز تعميم حجيّت  تازهحجّت و بيانى 
دو انديشه اخبارى و ، خط بطلانى بر هر "بناى جديد". دوباره بخشيده

 .و از افراط اين و تفريط آن بر حذر است روشنفكرمآبى است 
خارج كردن علم حديث از انحصار استحسانات شخصى و باز  رسالهاز فوائد اين  

هاى جديد پايان كتاب براى بيرون  بحث. است در آنكردن باب دليل و استدلال 
است و چنانكه  "كارگشا" بسياروا، از حصر و انز (ع)آوردن انديشه حقيقى اهل بيت

محدّثين  ىهمان سيره واقعي و برنامه عملخواهد آمد روشى مخترق نبوده بلكه 
به منزله مقدمه نهضتى  رسالهاميد است كه اين   .ميباشدو پس از آن  (ع)اعصار ائمه

در تمام ابواب معارف دينى ( ع)باشد كه به استخراج نظر و رأى ائمه معصومين 
 . ه، انديشه امروز شيعه را از اين فقر معرفتى و نشخوار عقيدتى رهايى بخشدپرداخت

ترجمه شش . نگاشته بودمبه زبان عربى  رساله را سالها پيشنسخه اصلى اين  
توسط دوست عزيزم سيّد شهاب الدّين حسينى خرّمى  سالها همان فصل نخست آن

  .صورت گرفت
مام، امام باقر به وجود مقدسّ دو امام هُ مستقّلكه به منزلۀ كتابى است  رارساله اين  

 .و دعاى خير ايشان را خواستارم. كنم تقديم مى( ع)و امام صادق 
 مصطفى نيك اقبال    

   
 مقصد علم    
به آن . باشد( ع)كلامى است كه متضمّن قول، فعل و يا تقرير معصوم "حديث"  
و شهرهاى  نهاادگان در دورگويند زيرا توسط راوى بسوى آين نيز مى "روايت"

گويند، بدليل  نيز مى "سنت"همچنين به آن . گردد مى (حمل) "روايت"مختلف، 
شود بدليل  ، اطلاق مى"خبر"معصوم، نيز به آن  "سيره و سنت"كاشفيت آن از 

گويند زيرا  نيز مى "اثر"آن از قول، فعل و يا تقرير معصوم به آن  "اعلام و إخبار"
 .ى است از قول، فعل و يا تقرير معصومو بقاياي "آثار"
پردازد و هدف آن نزديك  راجع به سند و متن روايات به بحث مى "علم حديث" 

 .كردن نفس است به اطمينان به اينكه روايت از معصوم صادر شده است
روايت الحديث يا اصول الحديث  - 1: شود علم حديث خود به چند علم تقسيم مى 

درايت الحديث يا فقه الحديث كه در مورد  - 2كند  يات بحث مىكه در مورد سند روا
كند و شامل مباحث وضع، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و  متن روايات بحث مى

مقيد، ناسخ و منسوخ، حقيقت و مجاز و نيز هر آنچيزى است كه فهم معناى روايات 
 .جايگاه برخى از اين مباحث علم اصول فقه است. به آن مربوط است

علم رجال كه راجع به احوال و اوصاف روّات  - 1: شود به روايت الحديث تقسيم مى 
مصطلح الحديث كه درباره كيفيت سلسله سندِ حديث از نظر آحاد و  - 2كند  بحث مى

 .نمايد صحبت مى... تواتر، اتصال و انقطاع و

  
 معرفت كتب     

صحّت را داشته باشد براى ما استفاده از روايات اهل سنّت به شرط اينكه شرايط   
 .شيعيان جايز است پس خوب است كه كتب اهل سنّت را بطور اجمال بشناسيم

اولين كسى كه در اهل تسنّن بعد از صدور حكمِ جوازِ نوشتنِ حديث توسط عمربن  
بود كه ( 39متولد )عبدالعزيز، به تدوين حديث مشغول شد مالك بن انس حِميَرى 

و ابومحمد  "استيفاء"در كتاب ( 5قرن )ابوالوليد باجى )اميد كتابش را مَوَطأَ ن
در كتاب ( 3قرن )و جلال الدين سيُوطى  "المقتبس"در كتاب ( 6قرن )بطلميوسى 

سپس احمدبن حنَبل مُسندش را كه شامل  (اند آن را شرح كرده "تنويرالحوالك"
مدبن اسماعيل حديث به ترتيب روّات بود تدوين نمود، و بعد از او مح هزار سى

بُخارى و مسلم بن حَجّاج نيشابورى، صحيح بخارى و صحيح مسلم را با توجهّ به 
در ( 3قرن )صحيح بخارى را ابن حَجَر العَسقَلانى ). صحّت روايات تدوين نمودند

شرح  "ارشاد السارى"در كتاب ( 11قرن )و شهاب الدين احمد شافعى  "الفتح البارى"
شرح  "المنهاج"در كتاب ( 7قرن )را محيى الدين النَنووَى اند، و صحيح مسلم  كرده

اهل سنّت براين قول متفّق اند كه صحيحترينِ كتب بعد از قرآن، . (كرده است
 .باشند صحيح بخارى و صحيح مسلم مى

سپس محمد بن يزيدبن ماجه قزوينى، سنَُن خود را تدوين نمود و همچنين هم  
بعد از او شاگردانش محمد بن عيسى تَرمَذى و  عصرِ او ابى داوود بن سجستانى و

 .احمد بن شُعيَب النِسائى به اين كار همّت گماشتند
صحيح بخارى و مسلم، سنن ابن )همان صحاح شش گانه  "جوامع اوليه"منظور از  

به علاوه مُوَطأّ مالك و مُسند  (ماجه، سنن ترمذى، سنن نسائى، سنن ابى داوود
بعد از حذف مكررات و ذكر  "جوامع اوليه"اى تبويب سپس بر. باشند احمد مى

 .مشتركات و جمع منفردات جوامعى تدوين نمودند
 :توان به كتب زير اشاره نمود از مهمترين اين جوامع مى 
 .براى صحيح مسلم و بخارى( 4قرن )جامع الصحيحين تأليف جوزَقى نيشابورى  - 
 .استدراك صحيحين براى( 4قرن )مستدرك تأليف حاكم نيشابورى  - 
 (.5قرن )سنن بيهقى تأليف ابوبكر خسروجردى  - 
 .براى صحاح شش گانه و موطأ( 6 - 5قرن )مصابيح السنه تأليف بَغَوى شافعى  - 
شامل صحاح شش گانه و مسانيد ( 7قرن )جامع المَسانيد تأليف ابن كثير  - 

 .چهارگانه
بجز سنن )براى صحاح شش گانه ( 6قرن )جامع الاصول تأليف ابن اثير شافعى  - 

 .و موطأّ با حذف نمودن اسناد و ذكر آن در آخر كتاب (ابن ماجه
 (.7قرن )جامع المسانيد تأليف ابن جوزى  - 
شامل صحاح شش گانه ( 3قرن )تأليف سيوطى  "جامع الكبير"يا  "جمع الجوامع" - 

ق الشافعى، ابى مسانيد الطيالسى، الحِميرى، الشامين، اسح)گانه  11و مسانيد 
همچنين . به ترتيب راويان (...حنيفه، الشهاب، ابى يَعيا، الجَعدى، الحارث و

 .باشد مى "جامع الصغير"مختصر اين كتاب كه 
است به ترتيب  "جامع الكبير"كه تبويب ( 11قرن )كنزالعمّال تأليف متقّى الهندى  - 

در نزد ما شيعيان  "الشيعهوسايل "اين كتاب در نزد اهل سنّت مانند . حروف تهجىّ
 .باشد مى

 :و مهمترين كتبِ رجال اهل سنّت عبارتنداز 
 ."الاستيعاب"و حاشيه آن  "الإصابه فى معرفة الصحابه" -    
 ."اسُدالغاية فى معرفة الصحابه" -    
 .باشد كه كاملترين كتاب رجال در نزد اهل سنّت مى "سيَِر اعلام النبُلاء" -    

به كتابت ( ص)؛ برخلاف اهل سنّت، ايشان از زمان حضرت رسول و اما شيعه 
. بوده است( ع)اند و اولين كاتبِ حديث، على  حديث و تدوين مسانيد همتّ گماشته

 (با نام اصول چهارصدگانه)سپس اين عمل را شيعيانش ادامه دادند و چهارصد كتاب 
كتب باقى بود تا زمانى كه و بعد از آن تدوين كردند و اين ( ع)در زمان امام صادق 

آتش زدن  ۀبزرگان شيعه آنها را در كتب اربعه جمع نمودند؛ بسيارى از آنها در واقع
( 6قرن )از بين رفت و مابقى آن تا زمان ابن ادريس ( 444سال )خانه شيخ طوسى 



و ابن طاووس  "ذكر كرده است "المستطرفات"كه بعضى از اين اصول را در كتابش 
ذكر كرده است  "كشف المحجهّ"او نيز بعضى از اين كتب را در كتابش كه ( 7قرن )

كتاب از اين اصول را در دست  21باقيمانده بود وليكن ما در حال حاضر تنها كمتر از 
 .داريم

 :شيعه عبارتنداز (چهارگانه)و امّا كتب اربعه  
 "اصول"كه شامل ( 4 - 9قرن )كافى، تأليف محمدبن يعقوب بن اسحق كلينى  - 1 
مجلّد و  5در  {در احاديث فقهى} "فروع"در دو مجلّد و  {در اعتقادات و اخلاق}
كافى را بسيارى از . در يك مجلّد {ها ها و داستانها و موعظه در خطبه} "روضه"

 :اند، از جمله بزرگان شرح كرده
، علّامه مجلسى (11قرن )ملا محمد صالح مازندرانى  -( 11قرن )صدرالمتالّهين  
 (.11قرن )فيض كاشانى  -( 12 - 11قرن )
، در (4قرن )تأليف محمد بن بابويه معروف به صدوق : من لايحضَره الفقيه - 2 

 : چهار مجلّد شامل احاديث ابواب مختلف فقهى، شارحين اين كتاب عبارتنداز
و ( 11قرن )در روضه المتقّين، ملاصالح مازندرانى ( 11قرن )محمد تقى مجلسى  

 (.11قرن )ائى شيخ به
تأليف محمد بن حسين بن طوسى مشهور به شيخ الطائفه : تهذيب الاحكام - 9 
جلد اين كتاب در اصل، شرح كتاب المقنعه  11در ابواب مختلف فقه در ( 5قرن )

 .شيخ مفيد است
 - 11قرن )، محمد باقر مجلسى (11قرن )تهذيب الاحكام را محمد تقى مجلسى  

 .اند شرح كرده( 12 - 11قرن )زائرى ج... ، سيد نعمت ا(12
الاستبصار، بازهم تأليف شيخ طوسى، شيخ اين كتاب را در جمع نمودن اخبار  - 4 

 .متعارض و بيان وجه تأويل آنها نوشته است
محمّدين "بوده است، آنان به  "محمّد"از آنجا كه نام تمامى مؤلّفين كتب اربعه  

 .شهرت دارند "ثلاث
در باب حديث چيزى تدوين نشد اما بعد از آن جوامعى  11ه تا قرن بعد از كتب اربع 

 :توان به كتب زير اشاره نمود تدوين شدند كه از آنها مى
كه كتب اربعه و غيره را بعد از ( 11قرن )الوافى، تأليف ملّا محسن فيض كاشانى  - 1 

مود به حذف مكرّرات و ذكر مشتركات و جمع منفردات و بيان مشكلات جمع آورى ن
اضافه اينكه او روايات را تقطيع نكرده است اين كتاب شامل اصول عقائد و ابواب 

 .باشد فقهى مى
 141كه كتب اربعه و ( 11قرن )وسائل الشيعه، تأليف محمد بن حسن حرّ عاملى  - 2 

تنها اشكال اين كتاب . كتاب غير از آن را در جميع ابواب فقهى احصاء نموده است
 .رحوم حرّ بسيارى از روايات را تقطيع نموده استاين است كه م

 - 11قرن )تأليف گروهى از مؤلفّان به رياست محمد باقر مجلسى : بحارالانوار - 9 
و شايد بتوان گفت  جلد كه بزرگترين جامع روايى در بين شيعه و سنىّ 111در ( 12

فقه، معارف، تفسير، و در رابطه با . باشد مى ترين كتاب تاريخ بشر بزرگترين و مطوّل
 .باشد كلام، تاريخ و اخلاق مى

مجلّد  111تأليف شيخ عبدالله بحرانى معاصر مجلسى كه اين كتاب را در : عوالم - 4 
لكن اين كتاب بدليل عدم تبويب، مشهور و منتشر نشد مگر . تأليف نموده است

 .بعضى از مجلّدات آن مانند الغيبه و احوال الحجهّ
در شرح تهذيب ( 11قرن )تأليف سيّد نعمت الله جزائرى : اممقصودالان - 5 

 .توان به بحث درباره اسناد احاديث اشاره نمود از محاسن اين كتاب مى. الاحكام
و كتاب تفسير ( 11قرن )البرهان فى تفسير القرآن، تأليف سيّد هاشم بحرانى  - 6 7 

 (.11قرن )نورالثقّلين تأليف شيخ عبدالعلى حويزى 
كه كتب اربعه ( 19 - 12قرن )تأليف سيّد عبدالله الشبّر : جامع المعارف و الاحكام - 4 

 .مجلّد جمع آورى نمود 14و ديگر كتب را در 
، احاديث اين (11قرن )تأليف شيخ عبداللّطيف الحارثى العاملى : جامع الاخبار - 3 

معالم حين  كتاب مشتمل بر رواياتى است كه بدست اساتيد او شيخ بهائى و صاحب
نگاشتن كتب حبل المتين و منتقى الجُمعان بدليل ضعف سند كنار گذاشته شده 

 .بودند

براى استدراكِ ( 14 - 19قرن )تأليف ميرزاحسين نورى : مُستدرَك الوسائل - 11 
 .يعنى جمع كردن آنچه در اين كتاب نيامده است .وسائل الشيعه

العظمى سيّد حسين ... ى آيت اكه تحت سرپرست: جامع احاديث الشيعه - 11 
آيات الاحكام و تمام روايات فقهى است بدون تقطيع : بروجردى تدوين شد و شامل

 .كند روايات همراه با تنظيم خاصى كه به مجتهد در صدور فتوا كمك مى
  

 دلائل جعل    
جعل يا به دلائل سياسى . اند احاديث زيادى در هر دو فرقه شيعه و سنىّ جعل شده  

اى و يا به  سلسله ۀگيرد مانند تثبيت خلافت فردى و محكم كردن سلط صورت مى
تواند به  همينطور جعل مى. دلائل مذهبى مانند مدح يك اعتقاد و ذم اعتقاد سائرين

دلائل اجتماعى صورت گيرد مانند بعضى از آنچه وارد شده است در افضل بودن 
ل جلب توجهّ مردم است به شخص يكى از دلائل ساده جع. بعضى قبائل يا شهرها

اى كه  از ديگر دلائل جعل داخل كردن مطالب غير معقول است در عقيده. جاعل
از ديگر دلائل جعل، تحريض و تشويق . قصد جاعل ضربه زدن به آن عقيده است

مردم به عملى است؛ پس جاعل براى آن عمل، خواصّ و ثوابى محيرّالعقول جعل 
نمونه اين جعل . كند كه كار خوبى انجام داده است ل گمان مىنمايد؛ در اينجا جاع مى

در خواص سُوَر قرآن نقل كرده و در كتاب  زياد ديده شده مثلاً فردى روايات بسياري
اند  ديگرش يا در اواخر عمرش اعتراف كرده كه چون ديدم مردم، قرآن را رها كرده

از ديگر دلائل . ه قرآن رغبت كننداين روايات را قربتاً الى الله جعل كردم تا ايشان ب
جعل ( ع)باشد مانند بسيارى از آنچه غلات در شأن ائمه  جعل سوء عقيده مى

 .اند كرده
حاصل بحث بر سر دلائل جعل اين است كه محقّق در مواردى كه امكان جعل  

 .بيشتر است، بيشتر هوشيار باشد و بدنبال قرائن بيشترى براى قبول خبر بگردد
هاى بسيار نسبت به عملى آسان  ها يا فضيلت در بعضى روايات ثواب: نكته تذكر يك 

تعلق گرفته است توجه كنيد كه استبعاد عقلى در اين امور نادرست است زيرا ممكن 
است نظامى از ثواب و پاداش در عالم، وجود داشته باشد كه علم ما به آن تعلّق 

 "عقلاً"بعيد است و اما اينكه بگوئيم  "عادتاً"توان گفت  نهايت امر، مى. نگرفته باشد
توان كرد، اين  در اين گونه موارد حداكثر كارى كه مى. بعيد است امرى نادرست است

 .نمود اما ما اجازه تكذيب چنين رواياتى را نداريم "توقفّ"است كه 
 

 صحّت های ملاك
 :از ملاكهاى صحّت عبارتنداز  
عدم  - 9  .مخالفت با قطعيّات و بديهيّات عقلىعدم  - 2  .عدم مخالفت با قرآن - 1 

ء آنها را كر و كور  مخالفت با فطرت انسانى مانند آنچه بجز متعصبّين كه حبّ به شى
زيرا تشخيص حسن و قبح امرى فطرى بوده و فطرت به . كنند نموده قبول نمى

آنچه عدم مخالفت با ضروريات دين يعنى  - 4  .دهد خودى خود آنها را تشخيص مى
عدم مخالفت با متواترات سنّت رسول  - 5  .كسى از متدينّين آنها را منكر نشده است

خالى  - 7  .عدم تعارض حديث با متواترات تاريخ - 6  (.ع)و سائر معصومين ( ص)
ضعف "باشد مخصوصاً خالى بودن از  بودن حديث از آنچه خلاف قواعد بلاغت مى

و همچنين خالى  (ف قوانين معتبر نحو باشدكه عبارتست از آنچه كه خلا) "تأليف
 - 4  .(باشد يعنى آنچه كه خلاف قوانين معتبر صرف مى) "مخالفت قياس"بودن از 

برى بودن حديث از عبارات ركيك و زشت، زيرا در كلام و زبان معصوم عبارات ركيك 
 به جعل حديث بدليل اينكه هرگاه ظنّ "قوى"انتفاء ظنّ  - 3. باشد جارى نمى

شوند و نه ادلهّ نقلى ما را  عقلائى قوى بر جعل باشد، اخبار آحاد از حجيّت ساقط مى
از   .كنند؛ نه سيره عقلاء بر قبول چنين خبرى قرار دارد متعبّد به چنين خبرى مى

توان به مواردى اشاره نمود كه دليلى بر جعل وجود داشته و  مواضع احتمال جعل مى
از آفات و بلايايى كه  "سند"صحّت  - 11  .رسد عل مىمنفعتى به جاعل يا مسبّب ج

 .(رجوع كنيد به فصل تعديل راوى)شود  ذكر مى
  
 



 تسامح در ادلهّ
مقصود از تسامح، بستن چشم است بر سند روايت و عمل به حديث بدون تحقيق و   

جايگاه تسامح بيشتر در سنن و اخلاق و فضيلتهاى اعمال . تفحص در سند آن
در بين شيعه و سنىّ براى   .ه در احكام و اعتقادات و نه حتىّ در مستحبّاتباشد ن مى

اند كه از  تمسكّ جسته "اخبار مَن بَلَغ"اثبات جواز تسامح به بعضى اخبار موسوم به 
اگر (: ع)هشام بن سالم از امام صادق : توان به موارد زير اشاره نمود اين روايات مى

ب انجام كارى خبرى رسيد و او نيز به آن عمل نمود اجر به كسى از پيامبر در مورد ثوا
 (ص)آن عمل براى او در نظر گرفته خواهد شد حتى اگر آن خبر از حضرت رسول

و يا از جابر روايت شده كه اگر به كسى از جانب  .(9ح 61ص 1وسائل ج )نباشد
اميد به خداوند خبرى برسد و در آن خبر فضيلتى آمده باشد و او به خاطر ايمان و 

دهد حتى اگر اين خبر درست  پاداش، به آن عمل نمايد خداوند اجر آن كار را به او مى
 . (734ص  15كنزالعمّال ج) نباشد

 
 امعن هنقل ب

در تفسير آيه ( ع)بهتر است حديث، لفظ به لفظ نقل شود كما اينكه حضرت صادق   
اين آيه در : فرمايد مى "نهفبشّر عبادى الّذين يستمعون القول فيتبّعون احس"مباركه 

اى به  شنود، نه كلمه كند، همانطور كه مى شأن كسى است كه حديث ما را روايت مى
امّا در هر  . (4ح 59ص  14وسائل الشيعه ج)دكن كند و نه از آن كم مى آن اضافه مى
شود مگر  باشد زيرا نقل به لفظ محقّق نمى اى جز نقل به معنى نمى صورت چاره

باشند و آنهم براى زمان كوتاهى،  اى قوى مى ى كه داراى قوه حافظهبراى كسان
نقل  "نقل به لفظ"بايد بصورت  "تنها"بنابراين ممكن نيست كه حكم كنيم احاديث 

شوند و همچنين لزوم ترجمه احاديث به ساير زبانها دليلى ديگر است بر جواز نقل به 
از محمد : اتى وارد شده است از جملهمعنى و در اين باب يعنى جواز نقل به معنى رواي

شنوم و از آن چيزى كم  كه از شما حديث مى( ع)گفتم به امام جعفر صادق : بن مسلم
وسائل )آن را تغيير نداده باشى اشكالى ندارد "معانى"اگر :فرمود. و زياد شده است

ز شما كه ا( ع)گفتم به امام جعفر صادق  :و يا اينكه .(11و  3ج  54ص  14الشيعه ج 
ام روايت كنم ولى  خواهم آنرا همانطور كه شنيده شنوم و مى خير و كلامى مى

معنى و مفهوم را : نه فرمود: در تغيير دادن آن تعمّد دارى؟ گفتم :فرمود. توانم نمى
 3ج  54ص  14وسائل الشيعه ج ) پس اشكالى ندارد: بله فرمود: كنى؟ گفتم افاده مى

 .(11و 
  

 جواز تقطيع
 :ع روايات جايز استتقطي  
باشد، يعنى تقطيع روايت  مى ابراى اينكه اين بحث از فروع مبحث نقل به معن - 1 

 .نوعى نقل به معناست
 .عدم دليل بر منع آن چه از لحاظ عقلى و چه از لحاظ نقلى - 2 
تسهيل نمودن امر بر محقّق و : وجود فوائدى كه بر تقطيع مترتب است مانند - 9 

 .وقت اوعدم اتلاف 
 

 مصطلح الحديث
كند و در آن مباحث  مصطلح الحديث علمى است كه در مورد سند روايات بحث مى 

 :باشد مختلفى مطرح مى
 :تقسيم خبر به متواتر و واحد: 1بحث  
روايتى است كه از طرق مختلف و توسط روّات مختلف نقل شود به طوريكه : متواتر 

ونده پس از شنيدن حديث نسبت به صدق احتمال تبانى آنها بر كذب نرود و شن
باشد و لحاظ عدد يعنى  تشخيص تواتر شخصى مى  .مضمون آن قطع حاصل كند

البته . شوند وجود ندارد فرض عددى كه اگر روايات به آن تعداد برسند، متواتر مى
خبر نقل شده مستند به حس مُخبر باشد  -:  براى تشخيص تواتر بايد توجه داشت كه

تواتر در تمامى طبقات روّات تا جائيكه  -  .اجتهاد شخصى او يعنى حدس نه نظر و

رسد حفظ شود نه اينكه چند طريق، همگى در يك راوى مشترك  به معصوم مى
 .مضمون روايت با علم قطعى تعارض نداشته باشد -. باشند

د هنگامى است كه تواتر در مورد يك لفظ خاص باش: تواتر لفظى - 1  :اقسام تواتر 
 - 2  .اند صحابى آنرا نقل كرده 111كه بالغ بر  "من كنت مولاه فعلىّ مولاه": مانند

اند ولى تمامى اين الفاظ، معنى واحدى  هنگامى است كه الفاظ مختلف: تواتر معنوى
 - 9  (.ع)رسانند مانند دلالت الفاظ مختلف بر شجاعت على بن ابى طالب  را مى

اختلاف در دائره شمول روايات وجود دارد، بعضى هنگامى است كه : تواتر اجمالى
زيرا قدر متيقّن، . كنيم اعمّ هستند و بعضى اخص، در اين مورد ما اخذ به اخصّ مى

در اين مورد براى . مانند دلالت روايات بر حجيّت خبر واحد. تنها همان اخصّ است
نيم كه مخالف دا اينكه اخذ به قدر متيقّن كرده باشيم آن خبر واحدى را حجّت مى

گوئيم روايات بر حجيّت چنين خبر  در اين صورت مى. كتاب و سنّت و عقل نباشد
 .دارند "تواتر اجمالى"واحدى 

خبرى است كه به تنهايى فايده علمى ندارد و همچنين انسان با خواندن : خبر واحد 
اين نوع از خبر به تنهايى حجّت . كند آن نسبت به صدور آن قطع حاصل نمى

به دلائلى كه در مبحث حجيّت گفته )باشد مگر اينكه شارع آنرا حجّت بداند  ىنم
هنگامى كه روّات تمام طبقات بيش : مستفيض -: شود به و تقسيم مى. (خواهد شد

: عزيز -  .نفر باشد يعنى روايت با سه سند كاملاً مختلف روايت شده باشد 9از 
باشد يعنى روايت با دو سند كاملاً نفر  2هنگامى كه روّات تمام طبقات كمتر از 

هنگامى كه راوى، واحد باشد هرچند از او به تعداد : غريب -  .متفاوت نقل شده باشد
 .زياد و از طرق مختلفه نقل كرده باشند

 :تقسيم خبر به صحيح و غير آن: 2بحث  
اند چهار  حديث طبق آنچه ابن طاووس تقسيم كرده و متأخّرين هم از او پذيرفته 

 :قسم است
، عدل (جعفرى اثناعشرى)صحيح، و آن روايتى است كه راويان آن همه امامى  - 1 
باشند و همچنين سند متصل به  (صادق در گفتار)، ثقه (ملزم به موازين شرع)

حَسَن، و آن روايتى است كه به عدالت بعضى از روّات تصريح  - 2  .معصوم باشد
و : موثّق - 9  .نيز سند متصل به معصوم باشند نشده باشد اما تمامى، امامى و ثقه و

متصّل باشد اما ( ع)آن روايتى است كه از راويان ثقه نقل شده باشد و سند به معصوم 
 - 4  .گويند هم مى "قوى"آن راويان غير امامى باشند در ضمن به آن حديث 

 .ضعيف، به ثقه بودن بعضى از روّات تصريح نشده باشد يا سند منقطع باشد
 :شود حديث صحيح خود به سه نوع تقسيم مى 
) عدل، امامى و ثقه بودن(و آن حديثى است كه اتصّاف روّات به صحّت : اعلى - 

و آن حديثى است كه اتصّاف : اوسط -  .مبنى بر علم باشد مانند شهادت دو عادل
  .شدروّات به صحّت مبنى بر ظنّ باشد يعنى از قول يك ثقه يا شهادت يكنفر عادل با

. و آن خبرى است كه اتصّاف روّات به صحّت، بر مبناى ظنّ اجتهادى باشد: ادنى -
در مورد خبر ضعيف، مبناى مشهور اين است كه اين خبر حجيّت ندارد مگر اينكه 
ضعف آن به وسيله شهرت روايى يا فتوايى و يا به وسيله نقل شدن آن به وسيله 

 .جبران شود "اصحاب اجماع"
 :سيم خبر برحسب نحوه اتصّال سند آنتق: 9بحث  
و آن خبرى است كه سندش اتصّال داشته باشد به اين صورت كه هر راوى : متصّل 

 (.ع)از راوى فوقِ خود نقل كند تا معصوم 
رسد مانند بسيارى از  نوعى از اتصال است كه سند روايت به صحابى مى: مسند 

 .روايات تفسيرى اهل سنّت
رسد نه صحابى و نه  ال است كه سند روايت به تابعى مىنوعى از اتص: مقطوع

 (.ع)معصوم 
و آن خبرى است كه شخص و يا اشخاصى از سند آن : منقطع يا منفصل يا مرسل 

 "مرفوع"اگر اين شخص و يا اشخاص از آخر روايت افتاده باشند به آن . افتاده باشند
و اگر اين  "(ع)لى الصادق قال على بن ابراهيم عن ابيه رفعه ا": گوييم مانند مى

گويند مانند بيشتر آنچه طوسى و  "معلّق"راويان از اول روايت افتاده باشند به آن 
اند و اگر دو راوى يا بيشتر از وسط سند روايت افتاده باشند به آن  صدوق نقل كرده



گويند و همچنين اگر يك راوى از وسط سند روايت افتاده باشد به آن  "معضل"
 .به معناى اخصّ، گوييم "منقطع"
اى نشده و بجاى نام معصوم از  هرگاه در نقل روايت به نام معصوم اشاره: 1نكته  

 "مضمر"به اين روايت  "سألته عن كذا": ضمير استفاده شود مانند اينكه بگويند
منوط به اينست كه از اجلّاء اصحاب مانند زُراره و  "مضمر"حجيّت روايت  .گويند مى

 .م نقل شده باشدمحمدبن مسل
از اسباب علوّ سندِ روايات، كمى روّات و نزديك بودن سندها به معصوم و يا : 2نكته  

اگر روايتى شرائط بالا را . باشد ائمه حديث، تقدّم زمان شنيدن و تقدّم وفات راوى مى
بودنِ حديث از جمله  "عالى"اند  گفته. گويند مى "عالى"دارا بود به آن روايت 

 .باشد مىمرجّحات 
 :تقسيم خبر براساس قبول اصحاب روايت: 4بحث  

آن روايتى است كه جميع و يا اكثر فقها نسبت به وثاقت روّات و حجيّت آن : معتبر
 .خبر، اقامه دليل نموده و به استناد به آن فتوى صادر نموده باشند

حدّثين آن خبرى است كه بدليل نقل در كتب مختلفه و بطرق مختلفه بين م: مشهور 
مشهور باشد و يا آن خبرى است كه بين محدّثين و مفسّرين و فقها و عرفا مشهور 

 .از جمله مرجّحات است "شهرت"اند  باشد و همچنين گفته
نوعى از مشهور است با اين تفاوت كه معروف بودنِ روايت به اعتبار متن و : معروف

 .مضمون روايت است نه به اعتبار طريق و سند آن
آن روايتى است كه كلينى، صدوق و طوسى يا اصحاب اجماع و يا : عليهمتفّق 

 .اصحاب صحاح ستهّ در نقل آن روايت اشتراك داشته باشند
و آن روايتى است كه در آن شرائط صحّت موجود نباشد، لكن بين علماء : قبولم 

 .مقبول باشد مانند مقبوله عُمربن  حنَظله در بحث تعادل و تراجيح
ن روايتى است كه يا راوى آن يكنفر باشد مانند آنچه ابوبكر منفرداً از نبى و آ: مفرد

نحن معاشرالانبياء لانورث ديناراً و لادرهما ماتركناه "نقل كرده است كه ( ص)
يا راويان از يك مذهب و يا يك وطن باشند مانند آن چه اهل شام نقل  ."صدقة

 .اند و غير از آنها كسى نقل نكرده است كرده
آن روايتى است كه مخالف كتاب و سنّت متواتر است لكن اين روايت را : مؤوّل 

توان با توجه به قرائن حاليهّ و يا مقاليهّ و يا نقليهّ برخلافِ ظاهر، تأويل نمود تا  مى
 .ديگر تعارضى با كتاب و متواترات نداشته باشد

ل آن متهّم به كذب آن خبرى است كه مخالف قواعد و ادلهّ باشد و يا ناق: متروك 
 .باشد

آن روايتى است كه جعل شده باشد و به دروغ به معصوم نسبت داده شده : موضوع 
 .باشد

 :تقسيم خبر براساس احتمالات لفظى: 5بحث  
و آن خبرى است كه در آن، كلام راوى درج شده باشد و گمان برود كه اين : مُدْرَج

تواند در سند باشد و هم  ج، هم مىادرا. كلام از اوست كه بر حديث افزوده است
 .تواند در متن واقع شده باشد مى

تصحيف شده باشند يعنى دو كلمه مشابه اشتباهاً  ،اگر در روايت، حروف: مصَُحَّفْ
دليلِ تصحيفِ . گويند بجاى يكديگر در روايت درج شده باشد به آن خبر مصحفّ مى

مانند . باشد و يا ديدن مى حروف، شباهت كلمات است و منشاء آن خطا در شنيدن
تواند در متن باشد و يا  تصحيف مى. "بريد"به  "يزيد"يا  "شيئاً"به  "ستاً"تصحيف 

 .در سند روايت
به  "بُرد"حديثى است كه حركات حروف در آن تحريف شده باشد مانند : مُحرَّف 
 ."بَرد"

ز حديث مانند اين نوع ا. حديثى را گويند كه در آن چيزى زياد شده باشد: مَزيد
 .است "مُدرج"
 .روايتى است كه بعضى از روّات آن بين ثقه و غير ثقه مشترك باشند: مشترك 
 .خبرى است كه شامل مطالب مشكل و دور از ذهن باشد: مشكل 
. گويند كه سند و متن آن ضعف داشته باشد در علم حديث به روايتى معلّل مى: معلَّل 

 .است كه در آن، دليلِ حكم ذكر شده باشد اما در نزد فقها معلَّل حديثى

روايتى را گويند كه به علت ضعف سندِ حديث، بعضى در سند، تدليس : مُدلَّس 
بدين صورت كه تعدادى از روّات ضعيف را . اند تا ضعف سند را مخفى سازند كرده

براى بعضى از  "قال رسول الله"اند؛ يا بدين صورت كه با آوردن  حذف نموده
اند و به صورت حديث نقل  منتسب ساخته( ص)قول ايشان را به رسول خدا صحابى،

باشد يعنى ديگر  بهرحال كثرتِ تدليس راوى از موجبات جرح بر او مى. اند نموده
 .شود روايات او پذيرفته نمى

روايتى را گويند كه اضطراب در متن و يا سند آن، به علت اختلاف در : مضطرب 
 .نقل، وجود دارد

آن حديثى را گويند كه يك راوى آن را بطريق غير معروف و با قلب بعضى از : بمقلو 
 .بدليل اينكه مردم را به آن حديث ترغيب نمايد. رجال نقل كرده باشد

 .تقسيم خبر برحسب دلالت آن: 6بحث  
خواسته بدان اشاره كند، صريح  آن خبرى كه دلالت آن بر موضوعى كه مى: نص 

 .يلى هم نداشته باشدباشد و هيچ وجه تأو
خواسته بدان اشاره كند  آن خبرى است كه دلالت آن بر موضوعى كه مى: ظاهر

يعنى امكان تأويل آن خبر بر وجوه مختلف ديگر وجود دارد وليكن . صريح نباشد
 .تر است يكى از اين وجوه بدليل وجود قرائن، روشن

يكه ظهور در چيزى آن خبرى است كه در آن اجمال و ابهام باشد بطور: مجمل
 .نداشته باشد

 .آن خبرى است كه در آن اجمال نباشد بنابراين نص است يا ظاهر: مبيَّن 
از شرائط روايت ناسخ . آن روايتى است كه حكم سابق را رفع و نسخ نمايد: ناسخ 

اين است كه بعد از منسوخ صادر شده باشد و امكان جمع بين ناسخ و منسوخ نباشد يا 
 .وايتى كه سند آن صحيح است معصوم به ناسخ بودن حكمى اشاره نمايداينكه در ر

 .شود آن خبرى است كه مضمون آن بوسيله ناسخ رفع مى: منسوخ
دو خبرى را كه بين آنها تباين باشد مختلفان گويند چه بتوان بين آنها : مختلفان 

ه جمع و چ (مانند تخصيص عامّ بوسيله خاصّ يا حمل مطلق بر مقيّد)جمع كرد 
 .عرفى بين آنها ممكن نباشد يعنى تعارض حقيقى بين آنها برقرار باشد

  
 حجيّت اخبار

حجّت است و اين امر در  "بشنويم"از او  "بلاواسطه"كلام معصوم هنگامى كه آنرا   
دليل اينكه . كند مگر براى بعضى از خواصِّ اولياء غيبت كبرى تحقق پيدا نمى

است كه ما نسبت به فرمان و نظر  "قطعى"، حجّت است "شنيدن بلاواسطه"
اما در اين زمان عمده چيزى كه در دست ماست، اخبار .  كنيم پيدا مى( ع)معصوم 

كنيم به  پيدا مى "ظنّ"اى ندارد بجز اينكه ما تنها  و واضح است كه خبر فايده. است
ين ظنّ ا"حال بايد بدنبال دلائلى بگرديم كه شارع . اينكه نظر معصوم چنين است

 .براى ما معتبر و حجّت قرار داده است "را
 :و آن دلائلِ حجيّتِ خبر واحد عبارتنداز 
يا ايهّاالّذين آمنوا ان جائكم فاسق بنباءٍ فتبينّوا ان تصيبوا قوماً بجهالة "آيه نبأ  - 1 

 (6: حجرات). "فتصبحوا على مافعلتم نادمين
فةّ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة و ماكان المؤمنون لينفروا كا"آيه نفر  - 2 

 (22: توبة). "الدّين و لينذرو قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون ليتفقّهوا فى
البينّات والهدى بعد ما بينّا للناس فى  انّ الّذين يكتمون ما انزلنا من": آيه كتمان - 9 

 (153: بقره). "الكتاب اولئك يلعنهم اللهّ و يلعنهم اللّاعنون
الذّكر ان كنتم  وما ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحى اليهم فسئلوا اهل": آيه سؤال - 4 

 (49: نحل). "لاتعلمون
و منهم الّذين يؤذون النبى و يقولون هو اذن قل اذن خيرلكم يؤمن ": آيه اُذُن - 5 

 (61: توبة). "...بالله و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين آمنوا منكم
شود مبنى بر اينكه اخذ به خبر واحد جايز  حاصل مى ىر اجمالى كه از رواياتتوات - 6 

دهند كه حدّاقل بعضى از اين  تواتر اين روايات ما را به اين سمت سوق مى. است
روايات از معصوم نقل شده است پس اخذ به همان بعضى كرده، به آنها متعبّد شده و 

 .كنيم به اخبار احاد اخذ مى



هاى فراوان كه در  هاى دقيق و نقض و اثبات ن ادلهّ البتهّ بعد از بحثبه موجب اي 
يعنى به ما اجازه اخذ به اخبار . داند اينجا ذكر نشده است شارع خبر واحد را معتبر مى

ظاهراً اين اجازه شارع حاكم بر سيره . دهد آحاد و عمل كردن بر طبق آنها را مى
زيرا شايد بتوان گفت، سيره . ء سيره عقلاءعقلاء است نه چنانكه مشهور است؛ امضا

داند  عقلاء به تنهايى و صرف نظر از آيات و روايات خبر واحد را حجّت نمى
اى مملوّ از كذّابين و  بخصوص در موارد و مسائل مهمّ اجتماعى بخصوص در جامعه

وضّاعين و تنها محطّ حجيّت خبر واحد منحصر است به موارد ابتدائى و پيش پا 
ها و اسامى خبابانها كه حتى در امثال چنين مسائلى نيز نفسِ  اده مانند يافتن آدرسافت

اكثر افراد با پرسيدن از يك نفر سكون پيدا ننمود و به دنبال متواتر شدن خبر با 
بنابراين ادلّه اثبات كننده حجيّت خبر واحد بمنزله   .پرسيدن از چند نفر است

 .است (به معناى واقعى عقل)تخصيص سيره عقلاء و تخصّص عقل 
 "موضوعيّت"بدون شك متابعت از سيره ائمه هدى در طريق به سمت خدا : 1تنبيه  

آورند باطل  پائين مى "طريقيّت"دارد و گفتار آنان كه اخذ به سيره معصومين را تا حد 
زيرا اطاعت فرمان خدا و طىّ منازل بندگى ممكن نيست جز با سر در گرو . است

حاصل كلام . ام نهادن، امامى كه گفتار و كردارش براى ما حجّت باشداطاعت ام
است در طلب معارف از اين درگاه و از راه ديگرى  "منحصر"آنكه طريق بسوى خدا 

است اما سخن در اين است كه ( ع)اين نسبت به خود معصومين . شود حاصل نمى
ت آنها از نظرات معصوم ، طريقيّت آنها به قول معصوم و كاشفيّ"اخبار"وجه حجيّت 

شود كه از  است يا اخذ به اخبار موضوعيّت دارد؟ ثمره اين بحث در جايى ظاهر مى
قطع و يا حتى ظنّ پيدا كنيم در اين صورت ( ع)راهى بجز اخبار به نظرات معصومين 

باشد لازم است؟ ثمره ديگر  آيا باز هم تعبّد به آن خبرى كه مخالف قطع يا ظنّ ما مى
جايى است كه اخبار، نادرست و جعلى باشند در اين صورت آيا مشى بر طبق  بحث در

آنها در حاليكه نسبت به جعلى بودن آنها جاهل هستيم، مقُرِّب به پروردگار است يا 
 "مصلحت سلوكيّه"اى جديد شد بنام  همين چالشها زمينه ساز بروز نظريه... خير؟

قيّت و موضوعيّت را جمع كرده و از اين نظريه تلويحاً منافع آن دو نظريه طري
اين نظريه كه تقريباً فصل جامع يا امرٌ بين الامرين دو . ماند اشكالات آنها مصون مى

گويد در سلوك و تعبّد به اخبار، مصلحتى است كه حتى اگر آن  نظريه فوق است مى
 .كند اخبار كذب باشند جبران مصلحت فوت شده در اثر كذب بودن اخبار را مى

آنچه گفتيم راجع به حجيّت خبر واحد بود اما نسبت به خبر متواتر شكى در : 2تنبيه  
حجيّت آن نيست زيرا تعريف خبر متواتر طورى است كه حجيّت در آن لحاظ شده 
است؛ خبر متواتر خبرى است كه كثرت طرق نقل آن به حدى بوده كه احتمال 

ت و بنابراين نفس به صدور آن از همدستى و توطئه روّات براى جعل، بسيار اندك اس
 .يابد معصوم قاطع شده و اطمينان مى

است و اين  "معتبر"مقصود از خبر واحد كه حجيّت آنرا ثابت كرديم خبر : 9تنبيه  
خبر صحيح كه عبارتست  - 1: شود اصطلاح نزد مشهور شامل سه دسته از اخبار مى
ن كه سَخبر حَ - 2عصوم روايت شود از خبرى كه از امامى منصوص العداله مسنداً از م

عبارتست از خبرى كه از امامى غير منصوص العداله اما منصوص المدح مسنداً از 
خبر موثّق كه عبارتست از خبرى كه از منصوص الوثوق  - 9معصوم روايت شود 

دليل حجيّت . حجيّت قسم اول نياز به اقامه دليل ندارد. مسنداً از معصوم روايت شود
م و سوم نيز عدم فسق روّات در نقل است كه معنى مورد وثوق بودن ايشان قسم دو

را همانگونه  حرفنيز همين است يعنى راوى در نقل كردن اخبار، فاسق نبوده بلكه 
 .شود كند و مرتكب كذب و افتراء نمى كه شنيده نقل مى

اما . است شود كه خبر مُسنَدِ غير ضعيف بطور مطلق حجّت از آنچه گفتيم معلوم مى 
خبر مرسل، نظر مشهور براين است كه مراسيل ابن ابى عمير، صفوان بن يحيى، 

قال "احمدبن محمدبن ابى نصر و نيز مراسيل صدوق اگر بصورت جزمى مانند 
مانند مسانيد  "عن الصادق"نقل شده باشد نه بصورت غير جزمى مثل  "الصادق

ين است كه اين افراد جز از عادل ايشان مورد قبول و حجّت است دليل ايشان نيز ا
اما در اين . اند اند جملگى عادل بوده كنند پس واسطه هايى كه اسقاط كرده نقل نمى

، "كنند ايشان جز از عادل نقل نمى"اند  آيد اول اينكه گفته جا چند اشكال بوجود مى
ت بين دوم اينكه ممكن اس. امرى ظنىّ است و چنين ظنىّ را نيز شارع معتبر ندانسته

ما و امثال ايشان در معرفت عدالت و عادلان اختلاف باشد به اين صورت كه آنكه 
نزد ايشان عادل است نزد ما فاسق باشد چون ما به دلائل و كتبى دسترسى داريم كه 

هاى صدوق هيچ ظهورى "قال الصادق"سوم اينكه . از چشم ايشان پوشيده مانده
( ع)هاى مرسل را صادره از امام  وايتندارد كه خود صدوق به نحو جزم اين ر

چهارم اينكه حتى اگر قائل شويم كه صدوق اين روايات را از امام . دانسته مى
دانسته، دليلى ندارد كه آنچه نزد او حجّت بوده نزد ما نيز حجّت باشد زيرا ما  مى

در هر حال عليرغم اين اشكالات، مشهورِ   .متعبّد به جزم و علم صدوق نيستيم
 .دانند دانند و آنها را حجّت مى ن بزرگان را چون مسانيد مىيماء مراسيل اعل

است و از ( ع)اعلى ملاك حجيّت اخبار، اطمينان به صدور آنها از معصوم : 4تنبيه  
شود و طريق  آنجا كه اطمينان كيفى نفسانى است، به اختلاف اشخاص مختلف مى

از طريقى غير از طريق مشهور پس اگر براى فردى . باشد حصول آن يكسان نمى
حاصل شد براى همو ( ع)، اطمينان به صدور روايتى از معصوم (يعنى صحّت سند)

امّا در صورتيكه اين اطمينان حاصل نشد، بلكه بصورت ظنّ و گمان   .حجّت است
باقى ماند در صورتيكه شرائط صحّت در حديث ( ع)به صدور حديث از معصوم 

 .كنيم ملزم به اخذ آن حديث هستيم و إلاّ توقفّ مىموجود بود ما متعبّد و 
 

 شرايط راوى
شود كه خود راوى واجد چند  كند در صورتى از او قبول مى خبرى كه راوى نقل مى  

راوى بايد قدرت تمييز داشته باشد يعنى عاقل باشد گرچه به سن بلوغ : صفت باشد
كند تصرّف  در آنچه نقل مىراوى بايد در نقل كردن ثقه باشد يعنى . نرسيده باشد

نكند، آنرا وارونه جلوه نداده، چيزى از آن كم نكرده يا به آن نيفزايد و نيز دروغگو 
  .باشد "عادل در نقل كردن"توان به جاى تمام اين صفات گفت، او بايد  مى. نباشد

به )در قبول روايت از راوى شرط نيست كه حتماً او مسلمان يا امامى مذهب يا عادل 
شود زيرا ممكن  اند روايت از او قبول نمى اما مجهول الحال، گفته  .باشد (نحو مطلق

است غير مميّز يا غير ثقه باشد مضاف براينكه محتمل است اصلاً چنين كسى در 
 .باشد( خلق شده= )تاريخ وجود نداشته باشد و از روّات مُختلَق 

  
 علم رجال جايگاه

: فرمايد و نيز مى( 96: الاسراء) "ماليس لك به علم لاتقف": فرمايد قرآن كريم مى  
و از امام صادق ( 96:يونس) "مايتبّع اكثرهم  الاظنّاً ان الظنّ لايغنى من الحق شيئاً"
 "من عمل بغير علم كان يفسد اكثر مما يصلح": مرويست كه( ص)از رسول خدا ( ع)
كه اصلاح كند افساد هركه عمل كند به غير علم بيش از آن: يعنى( 34:1:الكافى)

ترد علينا أشياء ليس نعرف (: ع)مرويست حين سئل ( ع)و نيز از امام صادق . كند مى
لا اما إنكّ إن احسنت لم توجر و إن (: ع)فى كتاب الله و لاسنةّ فننظر فيها؟ قال 

يعنى از آن حضرت پرسيدند كه ( 111:1:الكافى)اخطأت كذبت على الله عزو جل 
يابيم آيا به نظر  آورد كه حكم آنرا در كتاب خدا و نيز سنّت نمى مى امورى به ما روى

چون )خير زيرا اگر درست حكم كنيد : فرمايند خود در آن حكم كنيم؟ حضرت مى
اجرى نداريد و اگر خطا كنيد بر خداوند دروغ  (ايد مستند به حجّت سخن نگفته

الله آذن لكم ام على الله "يه براى تحذير از انتساب ظنونات خود به شارع آ. ايد بسته
 .كند كفايت مى( 53: يونس) "تفترون

آنچه گفتيم اندكى بود از منَهيات شارع  از عمل به ظنّ و واضح است كه عقل نيز  
پس عمل به ظنّ عقلاً و نقلاً ممنوع و حرام است پس وصول به . كند چنين حكم مى

سند روايات و أخذ به لب مذهب و طريق صحيح ممكن نيست جز پس از فحص در 
و حجّت نيز همانگونه . آنچه شارع آنرا براى ما حجّت قرار داده است و طرد جز اين

اى نخواهد بود از علمى كه با آن  پس چاره. است "غير ضعيف"كه گفتيم روايت 
است و  "علم رجال"ضعف راويان و به تبع آن اسناد روايات معلوم شود و اين علم، 

  .اى عقَلانى است يرهاخذ به اين علم س
بر آنچه گفته شد چند اشكال وارد است نخست اينكه رجال خودش علمى ظنىّ است 

چون رجال بر مدح و ذمّ . و ظنّى بودن آن بيش از ظنّى بودن متن حديث است



نويسندگان كتب رجال از راويان بنا شده و ممكن است حبّ و بغضهای شخصى هم 
بر حسّ ايشان بنا نيست بلكه بر حدس و اجتهاد  در آن وارد بوده مضاف بر آنكه

نيز در آن وارد ميشده مثلا قميّون   گرايى يا گروه  گرايى گاهاً فرقه. ايشان بنا شده است
امروز هم اگر كسى بخواهد . بغداديون و ايشان قميّون را با نظر ترديد مينگريستند

به علاوه ! را فاسق بداندها  رجال بنويسد اگر از جناح راست باشد شايد جناج چپى
ها يا صدها  نويسندگان كتب رجال اكثراً به اظهار نظر راجع به راويانى ميپردازند كه ده

اند چطور حرف ايشان را بپذيريم؟ چگونه يک علم كاملاً ظنىّ  سال پيش مرده
ميتواند راهگشای ما برای خروج از ظنّ باشد؟ اينها همه تأملّاتى است كه بايد لحاظ 

اشكال بعدی راجع به دايرۀ اِعمال علم رجال است، در فقه، چون عقل ما به . شود
نداريم جز تعبّد به احاديث و ترجيح ميان   ای درستى و غلطى احكام نميرسد چاره

همه اشكالى كه بر آن  آنجا رجال با اين. احاديثِ متعارض با علمى ظنىّ مثل رجال
ى و وجدانيات فطری كه عقل به درستى آن وارد است بكار ميايد، اما در معارف عقل

القلوب اذا خلت عن ذكر الله ابتلى بعشق »گواه است چطور؟ مثلا در حديثى هست كه 
عقل، حُسن . قلبها وقتى از ياد خدا خالى شود به عشق غير خدا دچار ميشود. «غيره

ويم در اينجا هم بايد در رجال حديث دقيق ش. و درستى اين حديث را وجدان ميكند
از  المثل نجّاشى او را عادل ندانسته بود، و اگر در سلسله سند آن كسى بود كه فى

حديث دست بكشيم؟ اصولا در احاديث معنوی نيازی به مراجعه به رجال هست؟ 
نكند علم رجال در اينجا بجای اينكه كمكى به ما كند مانعى بر سر راه ما باشد؟ پيشتر 

ه با تسامحى كه در قبول ادلهّ آنها پذيرفته است راجع به سنَُن نيز سخن گفتيم ك
. اصولا چنين تدقيقى مانع علم است نه موجب آن. نيازی به تدقيق در سند نيست

بايد آنرا با تأمّل بكار برد . بند است پس رجال علمى است كه گاهى كارگشا و گاهى راه
ميدانيم سراب  سرابى است كه با اينكه. چون حقيقتا علم نيست امارۀ علاجيۀ است

 .است گاهى وظيفه است بسويش طى طريق كنيم چون راه ديگری نداريم
  

 معرفت به وثاقت
را منوط به موثّق بودن  های انديشه اسلامى در برخى حوزه از آنجا كه قبول روايت  

دانستيم، در اين فصل ( ع)رجال آن و سپس اتصّال سلسله آنها به يكديگر تا معصوم 
 .پردازيم هاى اثبات وثاقت براى راوى مىبه برّرسى راه

 :چند راه براى اثبات وثاقت راوى وجود دارد 
به وثاقت او در خلال روايتى معتبر يعنى به روايت معتبرى ( ع)تصريح معصوم  - 1 

دست يابيم كه در ضمن آن معصوم به موثّق بودن راوى خاصىّ تصريح كرده باشد 
كنيم و نه به آنچه خودِ راوى  ايت ضعيف اعتماد مىمسلم است كه در اين راه نه به رو

( ع)يعنى آنچه خودش در مدح خود از معصوم . شده، از سلسله روّات آن باشد قوثمو
 .نقل كرده براى ما بى اعتبار است

يا اصحاب اصول ( ع)تصريح يكى از اقدمين كه عبارتنداز اصحاب ائمه  - 2 
ه مانند يونس بن عبدالرحمن، على بن چهارصدگانه يا اصحاب جوامع روائى اولي

از  يا يكى از متقدّمين كه عبارتند... حسن بن فضال، على بن مهزيار اهوازى،
دليل بر حجيّت ... برقى، ابن قولويه، كشى، صدوق، مفيد، نجاشى، شيخ طوسى،

زيرا خبر . اين طريق، اعتبار شهادت و حجيّت خبر ثقه است بر وثاقت شخص ديگر
ت مادامى كه دليل بر حدسى و اجتهادى يا شخصى بودن آن اقامه ثقه حجّت اس

 .اِخبار باشد نشده باشد بلكه حقيقتاً 
كند معاصر  تصريح يكى از متأخّرين هنگامى كه با شخصى كه او را توثيق مى - 9 

باشند يا زمان زيادى بين آنها نباشد مانند توثيقات شيخ منتجب الدين و نيز ابن شهر 
اما توثيقات ابن طاووس و علّامه حلىّ و ابن . اند اصرينشان را توثيق كردهآشوب كه مع

داوود و نيز بعضى از متأخّرالمتأخّرين مانند علّامه مجلسى هنگامى كه فردى را توثيق 
دليل بر عدم اعتبار . باشد زيسته معتبر نمى كنند كه زمان درازى قبل از ايشان مى مى

ما اطمينان داريم كه توثيق ايشان بر حدس و نظرات  اين قبيل توثيقات اين است كه
منقطع شد و  (ره)شخصى ايشان استوار است زيرا سلسله اسناد پس از شيخ طوسى 

به دست امثال ( چون كتاب كشى و كتاب منسوب به ابن غضائرى)كتب رجال 
. ممجلسى نرسيد تا توثيق ايشان را اخِبار و نقل از اين كتب قديمى دانسته، بپذيري

كنند  چنانكه خود ايشان در اجازات و طرقشان بطور مبسوط به اين نكته اشاره مى
 (به بعد 93:1: الخوئى: مقدمه معجم رجال الحديث: ك.ر)
ادعاى اجماع بر وثاقت راوى ولو از جانب متأخّرين مانند آنچه ابن طاووس در  - 4 

و دليل بر اعتبار . ق اندحق ابراهيم بن هاشم مدعى شده كه اصحاب بر وثاقت او متفّ
 .كه براى اثبات وثاقت كافى است "توثيق قدماء"اين طريق، كشف آن است از 

پردازيم كه در حاشيه بحث وثاقت مطرح بوده و هميشه  حال به بررسى مطالبى مى 
تر شدن اين مطالب، هريك را به  براى روشن. مورد اختلاف علماء واقع شده است

 .بريم ىصورت بحثى مستقل پيش م
گويد  قبول توثيقات عام مانند آنچه على بن ابراهيم در مقدمه تفسيرش مى: 1بحث  

، مبتنى بر تصريح به ثقه بودن روّاتِ تمام "مانقلت الا ما قد ورد بواسطة الثقّات"كه 
ما نقلت الا عن ": طبقات است؛ اما آنچه صدوق در مقدّمه كتابش المقنع گفته كه

اين دلالت ندارد كه تنها مشايخى كه او مستقيماً از آنها حديث  ، بر بيش از"الثقّات
. اند و اين عبارت نسبت به احوال سائر طبقات مسكوت است شنيده است ثقه بوده

پس محقق بايد در قول مُوّثِق نظر كرده در آن دقيق شود تا ببيند كه امكان سرايت 
 .وثاقت به تمام طبقات روّات وجود دارد يا خير

اصل اين ادعا . موثّق اند( ع)ادعا شده است كه تمامى اصحاب امام صادق : 2بحث  
شود سپس ابن شهر آشوب در معالم العلماء و  به شيخ مفيد در كتاب ارشاد منتهى مى

در هرحال اين . اند طبرسى در اعلام الورى به تقليد از مفيد اين ادعا را مطرح كرده
را ( ص)قولى كه تمامى اصحاب رسول خدا تر از  كلام واضح البطلان است، باطل

داند مضاف بر اينكه بسيارى از قدماء به تضعيف جماعتى از اصحاب  عادل مى
كه به تضعيف عبدالرحمن بن ( ره)اند مانند شيخ طوسى  پرداخته( ع)حضرت صادق 

آرى . پردازد هلكام، عمروبن جميع، ابراهيم بن ابوحبهّ و حارث بن عمر بصرى مى
اى  كه هريك عقيده( ع)كن است كه چهار هزار نفر شاگرد حضرت صادق چگونه مم

اند همگى تنها به اين دليل كه شاگرد  مخالف ديگرى و مذهبى سواء ديگرى داشته
اند، ثقه باشند؟ قابل توجه است كه بسيارى كتب تاريخ و  بوده( ع)حضرت صادق 

اند آيا  شمرده( ع)صادق  رجال، منصور دوانيقى، خليفه فاسد را نيز در عداد اصحاب
 توان حكم كرد كه او ثقه بوده است؟ مى

اصحاب ما متفّق اند بر صداقت و فقاهت ": كشى در رجالش گفته است: 9بحث  
زُراره، معروف بن خَرَّبوذ، برَُيد، : از جمله( ع)اى از اصحاب صادقين  عدهّ

يل بن يسار، محمد بن ، فضَُ(ليث بن البَخترى= )ابوبصيرالاسَدى، ابوبصيرالمرادى 
سپس كشى شش نفر ديگر را به اين جمع . "مسلم الطائفى، و افقه آنها زُراره است

جميل بن دَراّج، عبدالله بن مُسكان، عبدالله بن بُكيَر، حَمّاد بن : كند اضافه مى
سپس شش نفر . گويد جميل بن دَراّج افقه ايشان است عيسى، اَبان بن عثمان و مى

يونس بن عبدالرحمن، : شمارد رابر مى( ع)و امام رضا ( ع)م كاظم از اصحاب اما
صفنوان بن يحيى بيّاع صابرى، محمد بن ابى عُميَر، عبدالله بن مُغيَره، حسن بن 

و نيز بقولى حسن بن على بن فضَّال و فضُالة )و احمد بن ابى نصر  (بقولى)محبوب 
از او نقل كرده بلكه خود با تقليد پس از كشى، متأخرين اجماع مذكور را   .(بن ايّوب

در هر حال كلام كشى هيچ دلالتى ندارد، جز . از او براين مطلب ادعاى اجماع كردند
باشند يعنى آنچه را  يعنى ايشان ثقه در نقل مى. "اصحاب اجماع"جلالت شأن اين 

براين كنند نه اينكه ايشان از غير ثقه نقل نكنند بنا اند بى كم و كاست نقل مى شنيده
اند صُمّاً  هرگز اينگونه نبوده كه متقدّمين از فقها، به هر آنچه اصحاب اجماع نقل كرده

و عُمياناً عمل كنند و طبق آن فتوى دهند تنها به اين دليل كه ايشان اصحاب اجماع 
اند كه بر عدالت  اى من جمله فيض كاشانى؛ كلام كشى را حمل براين كرده عده  .اند

گوييم حتى چنين اجماعى به اصطلاح  اما ما مى. اع منعقد شدهاين اصحاب، اجم
اصوليون، اجماع منقول بوده و حجّت نيست مضاف بر اينكه محتمل است كه مبتنى 

 .بر حدس و اجتهاد شخصى كَشىّ باشد
كنند باطل است  كنند اصحاب اجماع جز از ثقه نقل نمى و نيز تصور آنانكه گمان مى 

: 2كتاب : 1:الكافى)كند  ز على بن ابى حمزه بطائنى نقل مىزيرا صفوان بن يحيى ا
كه حسن بن على بن فضّال كه خود يكى ديگر از اصحاب  (11ح ...: باب النبى عن

اجماع است وى را كذّاب و ملعون دانسته و نيز صفوان و ابن ابى عمير از يونس بن 



: ، الاستبصار35ح: باب ضرورت الحج: 5: التهذيب)كنند  ظبَيان حديث نقل مى
كه الحق ضعيف است زيرا نجّاشى و شيخ طوسى هردو او را تضعيف ( 519ح

و ( 4ح:باب ميراث الولد:7:الكافى)كند  يا صفوان از عبدالله خَدّاش نقل مى. اند كرده
نمايد يا نقل ابن ابى عمير از حسين بن احمد المِنقَرى  نجّاشى وى را تضعيف مى

در حاليكه نجّاشى و شيخ طوسى او را ضعيف ( 14ح: باب فضل القرآن: 2:الكافى)
يا نقل شيخ طوسى به سند صحيح از ابن ابى عمير از على بن حديد . اند دانسته

سپس تكذيب خود شيخ اين شخص را در جاى ديگرى از ( 1171ح :التهذيب)
همينطور بسيارى از اصحاب اجماع از افرادى مجهول الهويهّ نقل حديث   .كتابش

حاصل مطلب اينكه ما . شود ند كه هيچ اثرى از آنها در كتب رجال يافت نمىا كرده
. پذيريم قول اصحاب اجماع را تنها به صرف اينكه ايشان اصحاب اجماع اند نمى

از موجبات وثاقت : گويد يكى از ثمرات بحث فوق بطلان قول آن كسى است كه مى
 .راوى، نقل اصحاب اجماع از اوست

كند زيرا در  است كه احمدبن عيسى از ضعفاء نقل حديث نمى ادعا شده: 4بحث  
تواريخ مضبوط است كه او احمدبن محمدبن خالد بَرقى را از قم تبعيد كرد زيرا احمد 

دليل ما بر ابطال اين ادعا، نقل احمدبن محمدبن . كرد از ضعفاء نقل حديث مى
باب فقه : 1:فىالكا)عيسى است از بسيارى رجال ضعيف، او از محمدبن سنَان 

، اسماعيل بن (1الى الكتاب و السنة ح... باب: 1:الكافى)، على بن حديد (5ح:العلم
باب حسن : 2:الكافى)، بَكربن صالح (7ح: باب الاعتراف بالذنوب: 2:الكافى)سهل 
 .نقل حديث كرده است( 12ح:الخلق

. ثقه است اند، او ادعا شده است كه آل فضَّال از هركه حديث نقل كرده: 5بحث  
: در شأن آل فضَّال( ع)مستمسك اين ادعا حديثى است منسوب به امام عسكرى 

اما خود اين حديث ضعيف ( 293: الغيبه للطوسى) "خذ ما رَووُا و لاتردوّا ما اظهروا"
اين روايت در مقام . السند است مضاف بر اينكه هيچ دلالتى بر مدعاى ايشان ندارد

شود  ديث كسى كه مبتلا به فساد عقيده شده پذيرفته مىبيان اين مطلب است كه احا
 .(مصدر حديث مزبور: ك.ر)تر باشد  هرگاه زمان نقل از زمان فساد عقيده عقب

ادعا شده است كه هركه جعفربن بَشير از او نقل حديث كند، ثقه است دليل : 6بحث  
اما  "الثقّه روى جعفربن بشير عن الثقّه و روى عنه"اين ادعا قول نجّاشى است، 

( 437:9:التهذيب)كند  جالب است كه جعفربن بشير از صالح بن حَكَم نقل روايت مى
داند و نيز او از عبدالله بن محمدِ جعفر نقل  و خود نجّاشى او را غير ثقه و ضعيف مى

 ...داند و همينطور ساير موارد كند و نجّاشى او را هم ضعيف مى حديث مى
باشد  كند مى ل از شخصى نه دليل اعتماد بر آنچه نقل مىواضح است كه نق: 7بحث  

و نه دليل توثيق آن شخص؛ چنانكه صدوق از ابونصر احمد بن حسين بن احمدبن 
كند اما راجع به او  نقل حديث مى (در هر سه كتاب علل، معانى و عيون)عبيد ضبَىّ 

 .است( ص)گويد او ألّدخَصام آل نبى  در جاى ديگرى مى
دلالت دارد بر وثاقت ( ع)از جانب امام  "وكالت"اند كه  اى قائل شده دهع: 4بحث  

توكيل فاسق ( ع)حتى عدالت، بى دليلى اين ادعا واضح است زيرا در فقه اهل بيت 
به زبان خود ايشان ذمّ ( ع)بلا اشكال جائز است مضاف براينكه برخى وكلاء ائمه 

كه امين ايشان ( ع)وكلا حضرت  اين بود حال (الغيبه للطوسى= ك .ر). اند شده
بودند، چه رسد به خدّام و فرزندان و همسرانشان كه تاريخ بر فسق بسيارى گواهى 

 .پس هيچ دليلى بر توثيق آنها وجود ندارد. دهد مى
اند تنها به اين دليل كه  شده( ع)ائمه  "اصحاب"اى قائل به وثاقت  عده: 3بحث  

ن مضاف بر بى دليل بودن خنده آور است اين سخ. اند( ع)ايشان اصحاب ائمه 
چون وليدبن ( ص)بخصوص پس از اثبات فسق بسيارى از اصحاب رسول اكرم 

 .مُغيره و ديگران
(. ع)گفته شده از علامات اعتبار راوى، كثرت نقل است از معصوم : 11بحث  

باب نقل الرواية، ملخص = ك .ر)باشند  مستمسك اين قول سه روايت مى
السند هستند مضاف براينكه دلالتى بر مطلوب  اما هرسه ضعيف( 34 ح:1:الكافى
حتى اگر اين سه روايت را قبول كنيم، ملاك اعتبار، كثرتِ نقلِ مطالبِ صادق . ندارند

شود جز پس از  است نه كثرت نقل صادق و كاذب؛ و صادق نيز معلوم نمى( ع)از ائمه 

خواهد براى  ش معلوم نيست مىاحراز اعتبار راوى؛ پس چگونه چيزى كه اعتبار
 .راوىِ خود، اعتبار بياورد

شيخ طوسى تصريح كرده است كه اولين راوى در سلسله اسنادِ دو كتاب : 11بحث  
در قبول . تهذيب و استبصار، صاحب كتابى است كه روايت در آن موجود بوده است

خ نسبت به اين اوّل اعتبار آن كتاب كه شي. چنين رواياتى دو مطلب بايد لحاظ شود
حتى اگر بنا را بر معتبر بودن آن كتاب نزد شيخ بگذاريم . مطلب سكوت كرده است

مطلب دومى كه بايد حل شود اين است كه طريق شيخ به آن كتاب چگونه بوده 
استادش نقل  آيا شيخ مستقيماً به آن كتاب دسترسى داشته است؟ يا اينكه از. است

ن نفر كه او به كتاب دسترسى داشته است؟ در اينجا ذكر كرده و او از استادش، تا آخري
كه استاد شيخ و نجّاشى يك نفر بوده است،  يك نكته لازم است و آن اينكه از آنجا

ضعيف  (كه معمولاً در رجال يا فهرست ذكر شده است)هرگاه طريق شيخ به كتابى 
اشى به آن كتاب رويم زيرا اگر طريق نجّ بود به سراغ طريق نجّاشى به آن كتاب مى

 .شود ضعف سند كتاب جبران مى. صحيح باشد
 

  جرح و تعديل
جرح . جرح به معنى اخصّ يعنى تفسيق راوى و به معنى اعمّ، يعنى، ذّم كردن راوى 

ضعيف، غالى، مضطرب الحديث، مرتفع القول، متّهم : شود به الفاظ زير محقّق مى
نكر، بيّن الحديث، ساقط فى بالكتاب، عامى، غير مسكون بروايته، فاسق، م

الحديث من قبل نفسه، كذّاب، متروك  حديث، مختلط الحديث، مجهول، وَضّاع
 .(ضعيف فى الغاية)ء، ليس بنقىّ، مهمل، واه، واهى  الحديث، لاشى

تعديل به معنى اخصّ يعنى عادل دانستن راوى و به معنى اعمّ، مدح او است به هر  
عدل، ثقه، متقن، ضابط، ينُظر : شود ظ زير محقّق مىتعديل به الفا. نحوى كه باشد

فى حديثه، مشكور، حُجةّ، ثبََت، مُحتجَّ بحديثه، شيخ، جليل، مسكون الى روايته، 
صحيح الحديث، يُكتب حديثه، صالح الحديث، عين، وجه، فاضل، وكيل الامام، 

عنه  صدوق، نقىّ الحديث، روى الاجلاء عنه، محلّ الصدق، صاحب الامام، روى
جماعة من الاصحاب، جليل، مضطلع بالرواية، لابأس به، فقيه، كثيرالمنزلة، 
مرضىّ، من اصحابنا، بصير بالحديث، مُعتمدالطائفه، قريب الامر، ممدوح، دَيّن، 

 .زاهد، معتمدالكتاب، خير
در تعديل   .مقصود از ذكر اين الفاظ آشنايى خواننده است با اصطلاحات كتب رجال 

سبب لازم نيست بخلاف جرح، زيرا اسباب جرح مختلف است و ممكن راوى ذكر 
همچنين اگر . است آن چه نزد جارح، جرح محسوب شود؛ نزد ما سبب تعديل باشد

پذيرفته نشده، روايت، مجهول الراوى تلقّى  "عن ثقه"در روايتى نقل شود كه 
كسى جرح شده فهميديم توسط  شود زيرا لازم بود اسم راوى را ذكر كند تا مى مى

زيرا گفته شده هنگامى كه احتمال وجود جارح مطرح است حجّتى براى . است يا خير
 .قول مُعدّل وجود ندارد

اى پس از طبقه تا  ملاك قبول خبر، علم به وثاقت روّات است، طبقه: 1تنبيه  
شود به شهادت فردى مقطوع الوثوق بر  اثبات وثاقت راوى نيز محقّق مى. معصوم
مناط در حجيّت اين شهادت حجيّت خير واحد است كه حجيّت آنرا از راه . اووثاقت 

پس براى اثبات وثاقت، شهادت شاهدِ واحدى كه به وثاقت خودِ او . نقل اثبات كرديم
كند؛ خواه اين قطع بر وثاقتِ او بوسيله تواتر حاصل شده باشد  قطع داريم كفايت مى

يسنده كتاب رجال است، خواه اين قطع مانند تواتر بر وثاقت شيخ طوسى كه نو
ى بر وثاقت او صورت گرفته باشد چنانچه در اجازات روائى قبوسيله شهادت موثِّ

دهد مثلاً اينجانب  بينيم كه هر طبقه بر وثاقت طبقه پس از خودش گواهى مى مى
ام و بواسطه كثرت  قريب ده سال ملازم استاد خويش شيخ محمود امجد بوده

ايشان نيز بر وثاقت استاد خود سيد محمد . به وثاقت ايشان دارممعاشرت، علم 
كند، اين اخِبار نيز قرين حدس نبوده بلكه قرين  هادى ميلانى گواهى داده، اخِبار مى

باشد زيرا سالها از محضر استاد خويش استفاده برده با او قرين و همراه بوده  حس مى
كند و  دِ خود، محدّث نورى را نقل مىپس استاد من از استاد خود وثاقت استا. است

نمايد و او نيز همينگونه، تا امر به يكى از رجالين قدماء مانند شيخ  به آن اخبار مى
 .برسد( ره)طوسى 



توجّه كنيد كه ما توثيق را من باب قبول اخبار آحاد پذيرفتيم نه من باب قبول  
رد در ثانى دو شاهد لازم را لازم دا "عدالت"شهادات زيرا در شهادات اولاً ملاك 

آيد و آن اينكه حجيّت قول ثقه منحصر به  تنها در اينجا يك اشكال پيش مى. است
احكام است نه موضوعات و وثاقت اشخاص از نوع موضوعات است كه در آنها 

اين اشكال وارد است و تنها راه فرار از آن اين است كه . شهادت دو عادل لازم است
از باب سيره عقلاء بدانيم نه از باب تعبد به ادلهّ نقلى كه به آن نيز حجيّت خبر واحد را 
 . اشكالاتى وارد است

در صورتيكه جرح و تعديل باهم تعارض كنند، اظهر تساقط هر دو از : 2تنبيه 
اما اقوى ترجيح يكى بر ديگرى و . حجيّت، يعنى مجهول شدن حال راوى است

اينكه چرا تساقط را اظهر و ترجيح را اقوى دليل . احوط ترجيح جرح بر تعديل است
 .دانستيم در فصل تعارض اخبار روشن خواهد شد

شوند كه زمان توبه و  روايت تائب و مستبصر تنها در صورتى پذيرفته مى: 9تنبيه  
توانيم عدم تحقّق روايت را تا پس از زمان توبه و  استبصار را بدانيم در اين صورت مى

اما . هاى آن استصحاب كنيم ن لحظات حياة راوى يا نزديكىاستبصار حتى تا آخري
در صورتيكه زمان توبه و استبصار را ندانيم، فسق نيز استصحاب شده و با 

 .كند استصحاب اوّلى تعارض مى
  

 حجيّت قرآن
هاى صحت حديث، عدم مخالفت آن با كتاب خدا است به  از آنجا كه يكى از ملاك 

شود توجه كنيد كه اين بحث  رِ قرآن به ميان كشيده مىناچار پاى بحث حجيّتِ ظاه
باشند،  است زيرا حتى آنان كه قائل به تحريف قرآن مى "تحريف قرآن"غير از بحث 

اى  تحريف قرآن وسوسه. دانند ى كه اكنون در دست ماست را حجّت مىنهمين قرآ
نوشت ساله دارد اولين كسى كه در تحريف قران كتاب  251اى  است كه سابقه

فرديست بنام سيّد نعمت الله اخبارى پس از وى نيز چند تن به اين بحث دامن زدند 
ما اكنون به بررسى آثار و عواقب دهشتناك انديشه ايشان بر جوامع اسلامى 

اى كه ذكر آن بى ثمر نيست اين است كه دستاويز قائلين به  پردازيم تنها نكته نمى
ث سند، سند اكثر آنها به فردى بنام احمدبن تحريف، تعدادى روايت است كه از حي

جالب . شود كه به نصّ تمامى رجالييّن، كذّاب و وضّاع است محمد سيّارى ختم مى
اى از مسائل علمى از توحيد و نبوت  است كه اين راوىِ معلوم الحال در هيچ مسئله

ر مسئله تحريف كند و نامى از او نيست و تنها د گرفته تا تاريخ و فقه، روايتى نقل نمى
شود نام اين  چند ده روايت جعل كرده است و هرجا روايتى دال بر تحريف يافت مى

اين بود وضع احاديث تحريف از حيث سند، اما از حيث . كند راوى خودنمايى مى
اند بطوريكه مملوّ و  دلالت نيز اكثر آنها بسيار سخيف و بى مبالات جعل شده

باشند به طورى كه خود به نادرستى  و نحوى مىمشحون از اشكالات لغوى و صرف 
دهند بارى از آنجا كه كتب مستقلّ و مفصّلى در زمينه نقد و ابطال  خود گواهى مى

وسوسه تحريف نوشته شده و در آن به بررسى تك تك اين روايات پرداخته، از 
رجوع  مندان را به كتب محققّين كنيم و علاقه تطويل بيشتر در اين مورد خوددارى مى

 .دهيم مى
شكى نيست كه رجوع به قرآن كريم و اخذ به آن و عمل بر : اما حجيّت ظاهر قرآن 

و نيز تمام افراد بشر اين اجازه را دارند كه به . طبق آن نه تنها جائز بلكه واجب است
ما هو ": فرمايد آن مراجعه كرده از درياى علمش جرعه بردارند چنانكه خود قرآن مى

انا يسّرناالقرآن للذّكر فهل من "، "ان هذه تذكره فمن شاء ذكره"، "المينللع إلا ذكر
امّا بايد توجه داشت كه در استفاده از ظاهر قرآن، بايد از تأويل و حمل . "مدّكر

 .نظريات شخصى برآن حذر بود
فهمد كه قرآن بر او نازل شده است  گويند قرآن را تنها كسى مى اما قول آنان كه مى 

اى سخن ايشان انحصار باشد؛ قولى نادرست است و حاصلى ندارد جز اگر معن
است اما ( ع)البته فهم تأويلات و حقائق قرآن منحصر در معصوم . مهجوريّت قرآن
توانند ظاهر آنرا بفهمند و همين ظاهر اگر از محكمات باشد براى  ديگران نيز مى

كنند كه فوق  را پيدا مىها حجّت است و نيز بعضى خواصّ، توفيق درك اشاراك  آن

تواند از  در هرحال هركس برحسب سعه وجودى خويش مى. فهم ظاهر عبارات است
 .اين دريا پيمانه بردارد

گويند وظيفه ما فقط مراجعه به تفاسير روائى است و بس و چيز بيشترى از  آنانكه مى
نيست كه قرآن نبايد بفهميم، نيز، قولى افراطى است زيرا براهل تحقيق پوشيده 

ين افائده زيادى بر مراجعه به تفاسير روائى مترتب نيست زيرا ما قبل از مراجعه به 
دانيم كه تمام كمالاتى كه در قرآن از آنها سخن رفته در اصل متعلّق به  تفاسير مى

و تمام نقائص مربوط به دشمنان ايشان است پس ( ع)اميرالمؤمنين و ائمه اطهار 
اى كه مراجعه كننده به  ى جز تحصيلِ حاصل نيست و تنها فائدهمراجعه به تفاسير روائ

و بار علمى . است( ع)برد ابتهاج ذات در اثر ذكر فضائل ائمه  اكثر روايات مفسّره مى
ماند  مجهولات قرآن و مشكلات آن حل نشده باقى مى. شود چندانى نصيب او نمى

تأويل است نه تفسير و تأويل  مضاف بر اينكه آنچه به تفسير روائى شهرت دارد اكثراً
كند همه آنچه گفته شد راجع به دلالت اين احاديث است اما از  جاى تفسير را پر نمى

شود و روّات  از كتب تفسيرى روائى شيعه به غلات منتهى مى رخىسند ب ،حيث سند
پس . اند بوده( ع)ايشان اكثراً كذّاب و دروغگو و مورد لعن و نفرين خود ائمه اطهار 

بايد كتب تفسيرى را در جايگاه حقيقى خود قرار داد و از افراط در مدح آنها يا تفريط 
 .در استفاده از آنها بر حذر بود

گويند قرآن را تنها براى ثواب آن قرائت كنيد و از نظر در آن و تدبّر  اى ديگر مى عده 
را تفسير كرده آن "من عنِد نفس"در آياتش بپرهيزيد و از آن چيزى نفهميد كه مبادا 

فساد اين قول روشن است زيرا قرآن در جايجاى آن، خود، امر به تدبّر در . باشيد
آيات و اتّعاذ به مواعظ و تفكّر در حقائق آن كرده است و واضح است كه اين غير از 

 .تفسير به رأى است كه نزد عقل و شرع مردود است و در آن شكى نيست
قرآن و نيز تفسير قرآن به حديث و نيز تفسير  آرى نزد محقّق، تفسير قرآن به 

ها يا  حديث به حديث و حديث به قرآن با تفسير قرآن يا حديث، به رأى و بافته
 .ها فاصله دارد هاى خويش فرسنگ يافته

در هر حال قرآن نصى از نصوص دينى ما بلكه بالاترين آنها است؛ چگونه ممكن  
ك صحّت روايات معرفى شده است و سقم ملا( ع)است قرآن كه در كلام معصومين 

اى در دست روايات  روايات را بايد از مخالفت آنها با كتاب شناخت، چون بازيچه
. باشد، هرگاه بخواهند به آن بها دهند و هرگاه بخواهند آنرا از حجيّت ساقط كنند

جيّت به جنگ ح "آيات تحذير از متشابهات"اى با تمسك به آياتى از قرآن مانند  عدهّ
عجيب است كه ايشان با قبول حجيّت قرآن و ادعاء فهم اين . اند ظواهر قرآن رفته

چگونه ممكن است . اند آيات، حكم به عدم حجيّت قرآن و عدم امكان فهم آن كرده
كه قرآن كه دليل نبوتّ پيامبر و عصمت او و مثُبت امامت است، قرآن كه ملاك 

بر . وى است مُحرَّف، باطل و لاحجّت باشدو ائمه پس از ( ص)رجوع به رسول خدا 
خواننده پوشيده نيست كه حاصل اين قول بدعت آميزِ انحرافى نيست جز تأسيس 
مذهبى تقليدى از آباء و اجداد زيرا آنها كه بدنبال حقيقت بوده و هستند تنها پس از 

 لاينطق"خوض در قرآن و شهادت وجدان به اينكه آن قول خداوند است، به آيات 
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل "، "بلّغ ما ارسل اليك من ربّك"، "عن الهوى

مراجعه كرده، پس از اخذ به آنها،  "لااسئلكم عليه اجراً الاالمودّة فى القربى"، "البيت
اند و سپس به سراغ روايات وارده از  و اولاد مبارك او شده( ع)شيعه على بن ابيطالب 

اند حال چگونه ممكن است همين روايات ظنىّ الصدور،  عمل كردهآنها رفته به آن 
اصل و ريشه خود را كه قرآن است قطع كند و بگويد ظواهر قرآن حجّت نيست يا 

اند حاصل عدم حجيّت قرآن بسته شدن طريق  بگويد قرآن محرّف است از اينرو گفته
 .است( ع)حصول به ائمه اطهار 

    
 كتب رجال

 :ى شيعه عبارتندازكتب رجالِ اصل  
كتاب وی در اصل فهرستى . برقى از مشايخ كلينى است: رجال برقىطبقات ال – 1 

است بدون اينكه چيزی در رد ( ع)و سپس تک تک ائمه( ص)از اصحاب رسول خدا 
 . يا تأييد و توثيق ايشان داشته باشد



خلاصه شيخ كه در زمان كلينى به رشته تحرير در آمده اما جز : رجال كَشىّ - 2 
به دست متأخّرين نرسيده است، اين خلاصه را  (بنام معرفة الرجال)طوسى از آن 

شيخ طوسى برحسب ترتيب طبقات روّات منظم كرده و نيز ابتدا اصحاب رسول خدا 
 .را آورده است( ع)و سپس به ترتيب، ساير ائمه ( ع)و سپس اميرالمؤمنين ( ص)
خود شيخ به رشته تحرير در آورده است كتابى است كه : رجال شيخ طوسى - 9 

 .اى كه خلاصه رجال كشىّ را نوشته است درست به همان شيوه
نويسنده اين كتاب نيز شيخ طوسى است او در اين كتاب اسامى : الفهرست - 4 

اين . مصنّفين و مصنفّات ايشان و نيز طريق إسناد به كتب ايشان را ذكر كرده است
باشد زيرا شيخ طريقه خود به  هذيب الاحكامِ وى مىتكتاب در اصل متمّم كتاب 

 .كتابهايى را كه در تهذيب از آنها روايت نقل كرده است در اين كتاب آورده است
گفته شده كه اين كتاب مهمترين كتاب رجال شيعه و قول آن : رجال نَجّاشى - 5 

تمامى نجّاشى اين كتاب را آن جهت نوشت كه نام . حاكم بر سائر اقوال است
پس هركه در اين كتاب از او نام برده . اصحاب اماميهّ اثنى عشريهّ را ثبت و ضبط كند

شده است امامى اثنى عشريهّ است الا اينكه نجّاشى به فساد عقيده او تصريح كرده 
باشد بخلاف شيخ طوسى كه در فهرست بنايش ضبط تمامى اصحاب اماميّه از اثنى 

و نيز بخلاف رجال شيخ طوسى كه در مقام . بوده است... و عشريهّ تا زيديهّ و واقفيهّ
كند چه اماميهّ باشد چه غير  حديث نقل مى( ع)ضبط نام هركس است كه از ائمه 

 .اماميهّ
اما كتاب رجال منسوب به ابن الغضَائرى، محققّان قائل به مجعوليّت اين كتاب  

وب نشده، نه در ديگر باشند زيرا اين كتاب هيچ كجا جزءِ مصنفّات وى محس مى
گويند كتاب  بنابراين مى. تصنيفات او نامى از اين كتاب برده شده نه در كتُب ترَاجِم

از . رجال مزبور به دست مخالفين شيعه نوشته شده و به او نسبت داده شده است
سائر كتب رجال، رساله ابوغالب زُرارى است كه در كشكول محدّث بحرانى موجود 

را  "من لايحضره الفقيه"خه صدوق كه در آن اوائل اسناد كتابش و نيز مشي. است
و  "تهذيب"كند و نيز مشيخه شيخ طوسى كه در آن اوائل اسناد دو كتابش  ذكر مى

( 6قرن )از ديگر كتب رجال، فهرست شيخ منتجب الدين . كند را ذكر مى "استبصار"
از ديگر كتب رجال، . كند است كه در آن از طبرسى و شيخ ابوالفتوح رازى نقل مى

معالم العلماء نوشته ابوجعفر محمدبن على بن شهر آشوب است كه در اصل تتمه 
فهرست شيخ طوسى است و نيز رجال ابن داوود شاگرد ابن طاووس كه در آن 
ممدوحين و مجروحين رجال را بترتيب حروف هجاء نقل كرده است و نيز خلاصة 

يا رجال )و نيز مجمع الرجال . رجال ابن داوود است الاقوال علّامه حلىّ كه اقتباسى از
، او از شاگردان مقدس اردبيلى است و در اين كتاب بعضى از (11قرن )قهبانى  (كبير

از ديگر كتب رجال جامع الروّاة نوشته اردبيلى . كتب متقدّمين را گرد آورده است
كه هر راوى نقل كرده  شاگرد علّامه مجلسى است او در اين كتاب مقدار روايتى را نيز

: ديگر كتب رجال عبارتنداز. و نيز اساتيد و شاگردان هر راوى را آورده است
، منتهى المقال (11قرن )، منهج المقال استرآبادى (11قرن )نقدالرجال تفرشى 

قرن )، قاموس الرجال تسترى (14قرن )، تنقيح المقال مامقانى (19قرن )حائرى 
ه در اين علم نوشته شده و فصل الخطاب آن است معجم اما آخرين كتابى ك  (.14

اين كتاب بر تمام كتب گذشته مهيمن و . رجال الحديث سيّد ابوالقاسم خوئى است
 .حاكم است و فوائدش بسيار

 
 صطلاحات جمع بين روايات ا 
بسيارى از . نامند هرگاه مدلول دو خبر تنافى داشته باشند، آن دو خبر را متعارض مى 

ملاك ظاهرى بودن تعارض امكان جمع . باشند ات، ظاهرى بوده حقيقى نمىتعارض
اين جمع عرفى چندين قسم دارد بعضى از انواع آن . كردن دو خبر است از نظر عرف

 :عبارتنداز
تخصيص كه عبارتست از خروج بعضى از افراد ازحكم، با حفظ مصداقيّت آنها  - 1 

 ."اَكرِم العلماء"عام  از "زيدِ عالم"براى موضوع مانند خروج 
زيدِ "تخصّص كه عبارتست از خروج بعضى از افراد از موضوع مانند خروج  - 2 

 ."اكرم العلماء"از عام  "جاهل

ورود عبارتست از رفع موضوع يكى از دو دليل توسط ديگرى، مانند روايات كه  - 9 
، اشتغال و بمنزله علم هستند و بر اصول عمليهّ كه عبارتند از برائت، تخيير

. كند باشند زيرا اين اصول چهارگانه تكليف شاكّ را تعيين مى استصحاب، وارد مى
كه دليل  "رفُع عن امّتى ما لايعلمون"پس روايت بر دليل اين اصول مثلاً بر حديث 

كه دليل استصحاب  "اذا شككت لاتنقض اليقين بالشك"برائت است يا بر حديث 
 .است، وارد اند

ه عبارت است از تصرف يكى از دو دليل در ديگرى و تفسير كردن حكومت ك - 4 
 "لاوجوب لاِكرام العالم الفاسق"آن، و اين تصرف گاهى در حكم است مثل تصرف 

العالم الفاسق "و گاهى تصرف در موضوع حكم است مانند تصرف  "اكرم العلماء"در 
صرف كه در بالا مثال زده توجه كنيد كه اين دو نوع ت. "اكرم العلماء"در  "ليس بعالم

 "حكومت مخصصّه"اى اين نوع حكومت را  شد نوعى مضُيّق هستند از اينرو عده
 .اند ناميده

در  "المتقىّ عالمٌ"گاهى نيز تصرّف به نحو توسعه و تعميم است مانند تصرّف حديثِ  
تصرف گاهى به . نامند مى "حكومت معمّمه"؛ اين نحو حكومت را "اكرم العلماء"

ليس الفقير من لا مال له بل الفقير من "و تغيير و تبديل است مانند تصرف حديث نح
 "حكومت مغيّره"به اين نحو حكومت،  "لا تجالس الفقراء"در حديث  "لا دين له

حكومت واقعى بودند، اما گاهى  ،هاى فوق توجه كنيد كه تمام انواع حكومت. گويند
كند مانند حكومت  ظاهرى را بيان مىحكومت، ظاهرى و تعبّدى است يعنى تكليف 

يشترط فى الصلوة طهارة "بر حديث  "ء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر كل شى"حديث 
 ."الثياب

 
 تعارض حقيقى اخبار

گاهى . همانگونه كه در فصل قبل گفته شد، تعارض تنافى مدلول دو خبر است 
حمل مطلق بر  مثلاً)آن دو خبر  ينتعارض ظاهرى است يعنى پس از جمع عرفى ب

اما در تعارض حقيقى جمع . گردد تعارض برطرف مى (مقيّد يا تخصيص عامّ با خاصّ
 :عرفى ممكن نيست در اين صورت سه قول موجود است

ر بتساقطِ هر دو خبر از حجيّت و عمل نكردن به هيچ كدام؛ زيرا ادلّه حجيّت خ - 1 
از حجيّت ساقط اند در اين پس هر دو . شود واحد شامل خبرى كه متعارض دارد نمى

كه عبارتنداز برائت، تخيير، )صورت پس از تساقط، در فروع فقهيّه به اصول عمليهّ 
شويم  كنيم و در غير فروع فقهيهّ قائل به توقفّ مى عمل مى (اشتغال و استصحاب
 .گذاريم كه در اين مطلب اصلاً روايتى وجود ندارد يعنى بنا را بر اين مى

 .بين دو حديث و عمل به هريك كه خواستيم (ابتدايى= )دوْى تخيير بَ - 2 
و عمل به راجح و  (مُرجّحات= )ترجيح يكى از اخبار بر ديگرى با ملاكات ترجيح  - 9 

 .طرد مرجوح
قول مشهور، لزوم ترجيح و عدم جواز تخيير بدوى است اما اين قول قابل مناقشه  

 .ستاست به نحوى كه در كتُب اصول فقه مذكور ا
علوّ اوصاف راوى مثل فقاهت، اعلميّت،  - 1: حات عبارتندازدر هر حال مرجِّ 

قلت واسطه يعنى علوّ  - 9كثرت طرق نقل  - 2عدالت، فطانت، اضبطيّت، اوثقيّت 
نقل به لفظ نسبت به نقل  - 5فصاحت در روايتى كه نقل به لفظ شده باشد  - 4إسناد 

قَصِّر فان لم تفعل و الله خالفت الرسول "كيد مانند تأكيد متن به أدوات تأ - 6به معنى 
استعمال لفظ در معناى حقيقى نسبت به  - 4عدم اضطراب متن يا سند  - 7 "(ص)

 - 11پذيرد  بيّن الدلالة نسبت به آنچه تأويل مى - 3استعمال آن در معناى مجازى 
 - 11. دارد اعتضاد به كتاب و سنت نسبت به روايت ديگرى كه مخالفت يا معارضت

موافقت با اصول عمليهّ كه در اين صورت به خبر، خبر مقرّر گويند نسبت به خبرى كه 
تأخير صدور بدليل احتمال نسخ در  - 12. مخالف اصل است و آنرا خبر ناقل گويند

بدليل احتمال تقيهّ در خبر موافق،  (اهل سنت= )مخالفت با عامهّ  - 19خبر متقدّم 
اين اصلى  .يد و فقه شيعه در اصل حاشيه بر اهل سنّت استمضاف بر اينكه عقا

است كه بسيار از آن استفاده ميشود در حاليكه به زغم حقير بسيار قابل مناقشه است 
اند و وسعت  روايات مثُبۀ اين اصل در مضانّ جعل. و حدود و ثغور آن بايد معلوم شود

در فهم متن است و سبب  استفادۀ اينچنينى از اين اصل قطعا خلاف سيرۀ عقلاء



زاويۀ عمدی با فقه عامهّ ميگردد و اين با مصلحت حقيقيهّ داشتن احكام سازگار 
درست مثل اينكه پدری به فرزندش بگويد  هركار پسر همسايه كرد، درست . نيست

آيا حرف به اين مطُلقى قابل پذيرش است؟ يا تنها در جايى ! خلافش را تو عمل كن
 خاص و فقط به عنوان يكى از چندين ملاک ميتواند بكار رود؟  خاص و با تقييداتى

در اين . روايتى كه خبر غير مزيد است بر آنكه قسمتى بر آن اضافه شده است - 14
. شود به دليل احتمال جعل در اضافه تر ترجيح داده مى صورت خبر كوتاهتر يا ناقص

گامى كه مَزيد به منزله تفسير البته اين در وقتى است كه بين آندو تعارض باشد نه هن
آنچه ذكر شد . كه در اين صورت مزيد حاكم بر غير مزيد است. غير مزيد است

كه  است گرچه ممكن است بعضى از آنان قابل مناقشه باشند "مشهور"مرجّحات 
 .قطعا هست

  
 فرق مسلمين

پس  .گردد چون تفاوت خبر موثّق با خبر صحيح به تفاوت مذهب روّات آن بر مى  
شيعيان قائلين به خلافت بلافصل . بايد به نحو اجمال با مذاهب مسلمين آشنا شويم

باشند مضاف بر امامت ايشان، به  مى( ص)پس از رسول خدا ( ع)على بن ابيطالب 
شيعيان خود بر . اين نحو كه امامت شأنى الهى است براى هدايتِ تكوين و تشريع

 :اند چند منهج
پس از  (اى عده)يا ( ع)ن به امامت محمدبن حنفيه پس از على قائلي: كيسانيهّ - 1 

ايشان پس از مرگ محمدبن حنفيّه به نحله هايى متفرقّ گشته پس (. ع)حسين 
بعضى قائل شدند كه وى نمرده است و مهدى منتظرَ است و بعضى نيز به امامت پسر 

ان مختاربن ابى كه پيرو "مختاريهّ". را تأسيس كردند "هاشميّه"او هاشم گرويده 
 .باشند هاى كيسانيهّ مى عبيد ثقفى هستند نيز از فرقه

باشند ايشان پس از  مى( ع)بن على بن الحسين  قائلين به امامت زيد: زيديهّ - 2 
اى  و عده (جاروديهّ)اى بگرد ابى جارود جمع شدند  شهادت زيد چند فرقه شدند عده

اى نيز ياران حسن بن صالح  عده) "يهّجرير"يا  "سليمانيهّ"بگرد سليمان بن جرير 
  "ابتريّه"و چون او ابتر بود،  "صالحيهّ"(شدند 

 .و رجعت او هستند( ع)قائلين به مهدويت امام باقر : باقريهّ - 9 
طرفداران عجلان بن ناووس بصرى كه قائل به مهدويّت حضرت : ناووسيهّ - 4 

 .شدند( ع)صادق 
 (.ع)عبدالله افطح پسر امام صادق قائلين به امامت : افطحيّه - 5 
اتباع يحيى بن ابى سميط ملقّب به ابن ابى  (يا شميطيهّ يا سبطيهّ): سُميَطيهّ - 6 

 .(ع)السبط قائلين به امامت محمدبن جعفر الصادق
اى  قائلين به امامت اسماعيل بن جعفر الصادق و پس از مرگ او عده: اسماعيليهّ - 7 

اى قائل به  و پس از مرگ محمد عده (مباركيهّ)د شدند قائل به امامت پسرش محم
 .اى قائل به رجعت خود محمد شدند امامت پسر او شده و عده

 (.ع)قائل به مهدويت امام كاظم  (يا واقفيهّ): موسويهّ - 4 
غلات . قائل به تشبيه ربّ به خلقش و يا تناسخ و حلول ربّ در امام: غاليه - 3 

 : اند چندين فرقه
 .اصحاب عبدالله بن سباء: ئيهسبا 
روى تافته قائل به ( ع)اصحاب مغيريهّ بن سعيد عجلى كه از امام صادق : مغيريهّ 

 .شدند (نفس زكيه)امامت محمدبن حسن 
بود سپس قائل به ( ع)اصحاب ابوالخطاب الاسدى كه از ياران امام صادق : خطابيهّ 

و سپس قائل به الوهيّت ايشان  نبوت ايشان و سپس قائل به ابن الله بودن ايشان
خداست و من امام او هستم پس مردم را بسوى ( ع)سپس گفت امام صادق ! شد

 .بود( ع)او مورد لعن و تبرى امام صادق . خود دعوت كرد
 .قائلين به تفويض تدبير عالم به ائمه بودند: مفوّضه 
ان قائل به تشريك على اى از ايش و عده( ع)قائلين به الوهيّت امام هادى : نصُيريهّ 
 .بودند( ص)در نبوت محمد ( ع)
اند بجز غلات  اكثر اين فرق شيعه بجز اسماعيليهّ و بعضى فرق زيديهّ منقرض شده 

كه گرچه تشكّل ايشان از ميان رفته اما انديشه ايشان بصورت مخفيانه در اذهان 

ه بيش از همه كند لازم به ذكر است ك بعضى وجود داشته هراز گاهى خودنمايى مى
ها توسط ائمه  فرق، فرقه غلات مورد طرد و لعن ائمه بوده و انديشه سخيف آن

نقد و رد شده است بطوريكه روايات بسيارى در اين زمينه موجود است كه ( ع)اطهار 
. آنها را تحت بابى مستقل در بحارالانوار گرد آورده است( ره)مرحوم علّامه مجلسى 
 .سازند قيق مرز امامت و جايگاه امام را روشن مىروايات اين باب بطور د

كه قائلين به امامت ائمه دوازده گانه و اكثريّت شيعيان را تشكيل : اثنى عشريهّ - 11 
 .دهند مى

اما اهل تسنن يا عامهّ، قائلين به خلافت ابن ابى قحافه و سپس ابن خطاب و سپس  
 .ايشان بر چند منهج اند. باشند مى( ع)ابن عفّان و سپس على بن ابيطالب 

خروج كرده به حَروريهّ هجرت نمودند، ( ع)اينان بر على  (يا حَروريهّ): خوارج - 1 
و عثمان و معاويه و اشعرى و عمروعاص را تكفير كرده سپس قائل به كافر ( ع)على 

ايشان قائل به وجوب خروج بر خليفه وقت بودند از اينرو در . بودن اهل كبائر شدند
 .اى پياپى كه در طول تاريخ بپا كردند از صفحه روزگار محو شدندقيامه

اُزارقه، نَجدات، عجارده، : هاى بسيارى تقسيم شدند من جمله خوارج خود به فرقه 
 ...ثُعاليه، حضريه، اباضيه،

اينان كسانى اند كه قائل شدند ايمان عملى قلبى است و اعمال را : مُرجئه - 2 
هدف از تأسيس اين فرقه . زند معصيت به ايمان ضرر نمىمدخليتى در آن نيست و 

اينان خود به چندين فرقه . تحكيم خلافت بنى اميه و تقابل با انديشه خوارج بود
 ...يونسيه، عبيديه، غانيه، ثوبانى، تومنيهّ، صالحيهّ،: تقسيم شدند

ايشان چند . دقائلين به عدم اختيار انسان و انتساب تمام افعال به خداون: جبريهّ - 9 
 .جَهميّه، بخاريهّ، ضَراريهّ: فرقه شدند

باشند كه از حسن بصرى  اتباع واصل بن عطاء مى (يا قَدَريه يا عدليه): معتزله - 4 
كناره گرفت ايشان قائل به عدم جسمانيت ذات اقدس خداوند در نتيجه عدم امكان 

قيه، اختيار مطلق انسان، رؤيت آن در دنيا و آخرت، تابعيت اوامر شارع از مصالح حقي
ايشان خود به فرقى تقسيم . باشند وجوب عمل به وعد و وعيد از جانب خدا مى

واصليهّ، هذيليهّ، نظاميهّ، خابطيّه، بشريهّ، معمريهّ، مرداريهّ، هشاميهّ، : شدند
 ...ثماميهّ، جاحظيّه، خياطيهّ، جباثيهّ،

احفاد ابوموسى اشعرى قائل به قدِم اتباع ابوالحسن على بن اسماعيل از : اشعريه - 5 
قرآن و امكان رؤيت خداوند در قيامت، منكر حسن و قبح عقلى و مايل به جبر 

در كش و قوسهاى سياسى تاريخ، سرانجام اين گروه به قدرت رسيد و . باشند مى
وهابيّت در واقع شكلى افراطى از اين فرقه است . فرق ديگر را از صحنه حذف كرد

بشدت اخبارى كه از  "فقهى"ى عقيده دارند كه بايد وهابيت را يك نحله ا گرچه عده)
اى  وهابيت عبارتست از مجموعه (در هرحال. فقه حنبلى منعشب شده است دانست

اين انديشه در ابتداى . ابن تيميهّ از بعضى نصوص دينى "برداشتهاى شخصى"از 
حمد بن عبدالوهاب مبلّغ ت قرار گرفت اما مامر بشدت مورد انتقاد علماى اهل سنّ

اين نظريه توانست با قدرت نظامى بر سرزمين عربستان مسلّط شود و نظرات خود را 
 .حاكم كند

نام چهار گرايش فقهى در  "حنبلى"و  "حنفى"، "مالكى"، "شافعى"توجه كنيد كه  
 .باشند عقيدتى نمى ۀباشند و نام فرق اهل سنّت مى

  
 بعضى رموز و اصطلاحات 

. شوند تنها با كنيه شان و بدون ذكر اسم ناميده مى( ع)بسيارى از معصومين  - 1  
 .پس برماست كه كنيه ايشان را بشناسيم

(. ع)ابوالحسن كنيه اميرالمؤمنين (. ص)ابوالقاسم كنيه حضرت رسول اكرم  
ابومحمد كنيه حضرت (. ع)ابوعبدالله كنيه امام حسين (. ع)ابومحمد كنيه امام حسن 

، (ع)ابوعبدالله كنيه حضرت صادق (. ع)ابوجعفر كنيه حضرت باقر (. ع)سجاد 
. همينطور ابوابراهيم( ع)ابوالحسن كنيه حضرت كاظم . همينطور ابواسحق

(. ع)ابوجعفر ثانى كنيه حضرت جواد (. ع)ابوالحسن ثانى كنيه حضرت رضا 
ه امام ابومحمد كني(. ع)ابوالحسن ثالث يا ابوالحسن ماضى كنيه حضرت هادى 

 .(عج)ابوالقاسم كنيه امام مهدى (. ع)عسكرى 



توجه كنيد كه هرگاه در روايات بطور مطلق ابوعبدالله بيايد مقصود حضرت صادق  
گاهى بنام فقيه يا عالم يا شيخ يا عبد ( ع)و نيز توجه كنيد كه از امام كاظم . است( ع)

باشد مگر اينكه  ايشان مى شود منظور از ابوالحسن بطور مطلق نيز صالح نام برده مى
يا ابوالحسن ماضى يا . است( ع)ابوالحسن ثانى بگويند كه مقصود امام رضا 

 .است( ع)ابوالحسن ثالث بگويد كه مقصود امام هادى 
 :اسامى كتب معناى خاصى دارد به شرح زير - 2 
عبارتست از كتابى كه شامل همه ابواب منجمله عقائد، احكام، تفسير، : جامع 

 .باشد مانند جامع بُخارى و جامع تَرمَذى... ريخ،تا
عبارتست از كتابى كه شامل احاديث بترتيب اصحاب است آنگاه روايات هر : مُسند 

 .شود مانند مسند ابى داوود راوى ذيل اسمش درج مى
عبارتست از كتابى كه شامل احاديث به ترتيب ابواب فقه است مانند سنن : سنَُن 

 .نِسائى
عبارتست از كتابى كه شامل احاديث به ترتيب اصحاب يا مشيخه آنها يا  :مُعجَم 

 .شهر آنها است مانند معجم طبُرَانى
عبارتست از كتابى كه بقصد رفع نواقص كتاب ديگرى نوشته شده باشد : مُستدرَك 

مثل مستدرك حاكم براى تكميل صحاح مسلم و بخارى و مستدرك الوسائل محدثّ 
 .سائل الشيعه حرّ عاملىنورى براى تكميل و

شود اما  عبارت است از كتابى كه در آن احاديث كتاب ديگرى ذكر مى: مُستخرَج 
بطريق مشيخه مؤلف مانند مستخرج ابوعلى طوسى بر سنن ترمذى كه تمام احاديث 

 .باشند نقل كرده است مى (يعنى مشيخه او)آنرا با اسناد ديگرى كه اساتيد خود او 
ز كتابى كه از يك استاد واحد اخذ شده يا در موضوع واحدى نوشته عبارتست ا: جزء 

ثنائيّات، ثلاثيّات، رباعيّات : شود مثل شده است مانند آنچه شامل احاديث عددى مى
 .مانند خصِال صدوق

عبارتست از باب يا كتابى كه احاديث متفرقّه يا غير مشهوره را جمع كرده : نوادر 
 .است

چنين . يماً از معصوم شنيده و به رشته تحرير در آورده استآنچه مؤلف مستق: اصل 
كتابى در نهايت اعتبار است گفتيم كه چهارصد اصل در شيعه موجود بوده كه از بين 

و مجموعه رواياتى بوده ( ع)هر اصل در واقع متعلّق به يكى از اصحاب ائمه . اند رفته
 .ده بوده استشنيده و بصورت كتاب در آور( ع)كه شخصاً از معصوم 

كتابى است كه تعدادى از اصول را جمع آورى كرده يا به شرح آنها پرداخته : تصنيف 
 .باشد

كتابى است كه بطريق املاء شيخ بر تلميذ نوشته و جمع آورى شده باشد : اَمالى 
مسلم است كه چنين كتابى داراى اعتبار زيادى است زيرا خطاء و اشتباه در آن اندك 

 .است
  

 باكت ندچ نقد
توان به قطعى الصدور بودن روايتى حكم كرد چه آن روايت در  مسلم است كه نمى  

خصوصاً بعد از علم به وجود كذّابين و وضّاعين . كتب اربعه باشد چه در غير كتب اربعه
دانيم كه اصحاب ائمه در زمانى  در ميان راويان تمامىِ كتب حديثى و نيز ما مى

تقيهّ نبوده است و خودِ اين عامل، از نشر احاديث حقيقى  اى جز اند كه چاره بوده
توان حكم كرد كه روايتى قطعاً  پس با اين توصيفات آيا مى. كرده است جلوگيرى مى

صادر شده است؟ چنين حكمى بخصوص در مورد احاديث ( ع)از جانب معصومين 
اب روايت انتس "امكان"توان كرد  نهايتِ ادعايى كه مى. آحاد بسيار مشكل است

انتساب  "امكان"توان به  يعنى حتىّ نمى "اصحاب اصول چهارصدگانه"است به 
تمامى روايات به خود معصوم، عادتاً حكم كرد، زيرا علم داريم كه غيرِ ثقاتِ بسيارى 
در ميان اصحاب اصول وجود دارند چنانكه طوسى كه خود از مؤلفّين كتب اربعه 

ش قائل بوده در صحت آنها مناقشه كرده و آنها باشد به ضعف بعضى احاديث كتب مى
 (به بعد 442ح4التهذيب ج). داند را مُختَرع مى

اند آيا احتمال خطا و اشتباه را  حتى اگر قبول كنيم كه تمامى روّات اصول، ثقه بوده 
 توانيم منتفى بدانيم؟ مى

ادعاء كسى توان به سادگى حكم كرد كه  در هرحال بنابر احتمالاتى كه مطرح شد مى 
دليل ديگر بر بطلان . كه قائل به صحّت تمامى روايات كتب اربعه است، باطل است

باشد،  اين قول عدم اعتقاد مؤلفّين خود اين كتب به صحّت تمامى رواياتشان مى
چنانكه كلينى در مقدّمه كافى در بحث لزوم عرضه كردن روايات به كتاب خدا و نيز 

كند كه خود او اعتقاد به  ترجيح؛ صريحاً اعتراف مىإعمال سائر مرجّحات، و سپس 
صدوق نيز اگر صحت تمامى . ندارد( ع)صدور تمامى روايات كتابش كافى از معصوم 

كرد او در  نمى "من لايحضره الفقيه"داشت اقدام به تأليف  روايات كافى را قبول مى
ام اما  رد آوردهگويد من آنچه بين من و خدا حجّت بوده است گ مقدمه اين كتاب مى

تقليد نموده و هرچه او صحيح  "ابن الوليد"جاى تعجّب است كه او از استاد خويش 
 .كند دانسته، نقل كرده است چنانچه به اين مطلب تصريح مى

ام، مورد قبول  كند كه غير از آنچه من خود نقل كرده اما شيخ طوسى صريحاً بيان مى 
و كتاب كافى و من لايحضر نزد او مردود باشد پس واضح است كه حجيّت د من نمى

پردازد تا رواياتش از حجيّت ساقط  نشود،  مضاف بر اينكه او به ذكر طريق مى. است
. دانسته و قائل به ملاكات حجيّت بوده است بنابراين شايد مرسلات را حجّت نمى

ده آنها علاوه بر اينها شيخ طوسى كثيرى از روايات كافى و من لايحضر را به نقد كشي
: 3:التهذيب)شود  داند و قائل به ضعيف يا مجهول بودن روّات آنها مى را ضعيف مى
، 291 291ذكر جمل من الاخبار ح:2:، الاستبصار171ح: باب الصيد

معجم : ر ك. و بسيارى موارد ديگر 399 - 395باب لايصح الظهار ح:9:الاستبصار
ون بر تمامى احاديث كتب اربعه، و نيز چگونه ممكن است رك (مقدّمه: رجال الحديث

اى مانند تعداد روزهاى ماه  بينيم نويسندگان اين كتب در مسئله پس از آنكه مى
شوند و هريك روايات ديگرى را موهن و  رمضان به تخاصم و رد يكديگر مشغول مى

 .دانند ضعيف مى
كتب اربعه دليل ديگر بر عدم جواز اعتماد به تمامى اين احاديث به صرف اينكه در   

اند، رد بسيارى از روايات آنهاست توسط كبار متقدّمين مانند مفيد و مرتضى  ذكر شده
تر بوده و نيز از ما  و صدور اين روايات نزديك( ع)حال آنكه ايشان به زمان معصومين 

 .اند تر بوده عليم
عضى حتىّ اگر از اين شواهد تاريخى و نقلى بگذريم عقل به تنهايى حاكم است كه ب 

و انهّ لذكر لك "مثلاً در تفسير آيه ). اند صادر نشده( ع)از روايات اين كتب از معصوم 
. ذكر و اهلبيته اهل الذكر( ص)الرسول (: ع)قال الصادق  "و لقومك و سوف تعلمون

است پس ( ص)اگر مراد از ذكر رسول اكرم : كند اشكال مى( ره)سيد ابوالقاسم خوئى 
 (كدام است؟ "لقومك"و  "لك"در  "ك"قصود از ضمير مخاطب اين آيه كيست؟ م

تعارض بعضى از ( ع)دليل ديگر بر عدم امكان صدور تمام اين روايات از ائمه اطهار  
اين اخبار است با بعضى ديگر به نحوى كه جمع عرفى بين آنها ممكن نبوده به عدم 

 .شود حكم مى( ع)صدور بعضى از متعارضين از معصوم 
اند  د بعضى از كتب قديمى حديث كه مصدر و منبع كتب پس از خود بودهاكنون به نق 

مبناى ما در نقد اين كتب، مبناى مشهور است و قواعدى كه علم حديث . پردازيم مى
 .و نيز علم اصول كنونى قائل به آن است

ادعاء شده كه كلينى به صحّت هرچه در اين كتاب آمده تصريح : كتاب كافى - 1 
امّا اين ادّعاء واضح البطلان است زيرا نهايت چيزى كه از مقدّمه كلينى . نموده است

نموده و  شود تلاش اوست براى جمع آنچه در نزد او صحيح مى بر كافى فهميده مى
گويد اين كتاب  اين منافى با عدم ورود غير صحيح در آن نيست در واقع كلينى مى

از خوف از بين رفتنش جمع كرده  شامل اخبار صحيح است گرچه او غير صحيح را نيز
ها و مواعظى را نيز از غيرمعصوم نقل كرده است مثلاً او از  است كما اينكه او حكمت

: 1ج)، ابو ايّوب انصارى (12ح: ابطال الرؤيه 3باب : 9كتاب : 1ج)هشام بن حكم 
( ع)باب مولد على : 4كتاب : 1ج)، ابن صفوان (19ح... باب الاشاره و 4كتاب 

و نيز فضيل، ( 4باب مولد الحسين ح: 2كتاب : 1ج)ادريس بن عبدالله آودى ، (4ح
ابوحمزه، يمان بن عبيدالله، اسحق بن عمار، يونس، ابراهيم بن ابوالبلاد، اسماعيل 

پس او در مقام جمع آثار پيشينيان بوده است . نقل موعظه كرده است... بن جعفر و
 (.ع)نه جمع احاديث معصومين 



كرد كه تمامى اخبار كافى صحيح است از او قبول  حتى اگر او ادعا مىدر هر حال  
شد زيرا احاديث مجعول بسيارى در كافى موجود است مانند آنها كه از  نمى

نقل كرده است و نيز احاديث بسيارى را از مجهولين و نيز احاديث  "ابوالبخترى"
اى بر صحت اين احاديث  بسيارى را مرسلاً نقل كرده است و مسلم است كه نه قرينه

 .خورد وجود دارد و نه علامت صحتّى در آنها به چشم مى
شود زيرا مبتنى بر  در هر حال ادّعاء كلينى مبنى بر صحّت احاديثش، از او قبول نمى 

از قرائنِ صدقِ حديث بوده است  "د اوزن"اجتهاد شخصى اوست و نيز مبنى بر آنچه 
دليل و ملاكات صدق احاديث نزد خودش را بيان  و نزد ما چنين نيست و چه بسا اگر

بود در هر حال در اجتهاد  شد بلكه وسيله طعن بر او مى كرد نه تنها از او قبول نمى مى
و تأييد گفتارما، رد و طرد بزرگان شيعه است چون صدوق و . او علامتى از علم نيست

 .تمفيد و طوسى، بر احاديث كافى چنانكه در كتب ايشان مضبوط اس
آيد كه احاديث اين كتاب نزد  از مقدمه اين كتاب بر مى: من لايحضره الفقيه - 2 

صدوق صحيح بوده اما نكته در اينجاست كه آنچه نزد او صحيح بوده، ممكن است 
زيرا حجّت نزد ما آن چيزيست كه ثقه، متصلاً، از معصوم نقل . نزد ما ضعيف باشد

آن حديث  "ابن وليد"، اين بوده كه استادش اما ملاك قبول احاديث نزد صدوق. كند
را صحيح بداند بدون توجه به حال روّاتِ آن، چنانكه خود صدوق در بعضى از 

در هر حال اجتهاد او در قبول احاديث براى ما حجّت . كند مؤلفّاتش اعتراف مى
 .نيست

معتبره به شيخ طوسى نسبت داده شده كه او جز از اصول : التهذيب و الاستبصار - 9 
اما اين انتساب باطل است زيرا  آنچه شيخ در ابتداى كتابهايش بيان . كرده نقل نمى

كند به هيچ وجه براين مدّعا دلالت ندارد و آنكه اين قول را به شيخ انتساب داده  مى
است و هركس به كلام خود شيخ مراجعه كند به باطل بودن ( ره)است فيض كاشانى 

مضاف براينكه آنچه نزد شيخ، . كند هميده است حكم مىآنچه فيض از آن عبارت ف
مضاف براينكه خود . حجّت بوده نزد ما حجّت نيست و ما متعبّد به اجتهاد او نيستيم

 .شيخ بسيارى از روايات همين دو كتابش را تضعيف كرده است
طريق اين تفسير منحصر است به (: ع)تفسير منسوب به امام عسكرى  - 4 

شود بر اقوالش اعتماد كرد و  استرآبادى كه كذّاب و وضّاع است و نمىمحمدبن قاسم 
به همين (. ع)كنند تا امام عسكرى  او نيز از مجهولين و آنها نيز از مجهولين نقل مى

اند  حكم كرده( ع)دليل است كه علماء رجال به كذب انتساب اين تفسير به امام 
مضاف  (...مقال، احوال الرجال،منهج المقال، رجال بهبهانى، اتقان ال: ك.ر)

آنها اين عقائد را به . براينكه اين تفسير مملوّ از اكاذيب صوفيّه و غلات ايشان است
 .اند نسبت داده، با ظرافت در عقائد شيعيان داخل كرده( ع)معصوم 

شكى در سلامت على بن ابراهيم و پدرش از آفات و : تفسير على بن ابراهيم - 5 
بلكه او در نهايت درجه از اعتماد و وثوق قرار دارد و تمامى رجاليّون انحرافات نيست 

اند اما شك در انتساب اين كتاب به اوست زيرا كسى كه  به اين مطلب تصريح كرده
كند ابوالفضل عباس بن محمد بن قاسم است كه مجهول  اين كتاب را از او روايت مى

نامى برده نشده حتى اگر وجود  باشد و در هيچ يك از كتب رجال از چنين كسى مى
 (بحرالانساب و عمدة الطالب)چنين كسى را به اين دليل كه در بعضى از كتب انساب 

نسبت دهيم زيرا ( ع)توانيم اين كتاب را به ائمه  مذكور است، بپذيريم، بازهم نمى
 .مملوّ از اكاذيب صوفيهّ و غلات است

يك از آنها : رويم مى( ع)ه معصوم حال به سراغ راويان طريق على بن ابراهيم ب 
او را سرحوب يعنى ( ع)است او كسى است كه امام باقر  (زيادبن منذر= )ابيجارود 

نكس "در حقّش گفت، ( ع)او همان كسى است كه امام صادق . شيطان خطاب كرد
كان له "بعضى از محققّين عقيده دارند كه  (منهج المقال، كشى: ك.ر) "الله قلبه

رجال : ك.ر) "ثم اخذ عنه على بن ابراهيم( ع)الباقر  لتفسير و نسب فيه الىكتاب فى ا
 .(ميرزا محمد

از سائر راويان تفسيرِ على بن ابراهيم، احمدبن هلال العبرتائى از غلات صوفيهّ است  
از سائر راويان اين . به اهل عراق نامه نوشت كه از او پرهيز كنند( ع)كه امام هادى 
از ديگر راويان اين . على القيسى است كه متهّم به غلوّ و جعل است تفسير اميةّ بن

عمربن شمر، سليمان بن عبدالله الدّيلمى، سعدبن ظريف النّاووسى، : تفسير

محمدبن قيس، عمروبن مقدام، ثابت بن ابومقدام، كثيربن عيّاش قطّان و حسن بن 
اشند كه همگى وضّاع و ب راشد الطفّاوى، على بن حسّان و عبدالرحّمن بن كثير مى
صراحتاً لعن و نفرين ( ع)جعّال و از غلات اند و بيشتر آنها به زبان خود ائمه اطهار 

( ره)و اين چنين است حال ديگر روّات اين تفسير تا جائى كه محقّق خوئى  .اند شده
سيد : معجم رجال الحديث)قائل شده كه دو سوم روّات اين كتاب ملعون و كذّاب اند 

على بن اى جز انكار انتساب اين كتاب به  پس چاره (. مقدمه: لقاسم خوئىابوا
اين كتاب را نيز غلات صوفيهّ نوشته و نظر به وجاهتى كه على بن . نيست ابراهيم

 .اند ابراهيم نزد متشرّعه داشته به او نسبت داده
 

 تعميم حجيّت
قهيهّ بخصوص در مبناى بعضى اصوليّون اين است كه خبر واحد در غير فروع ف  

باشد در واقع ابتدا كه اين بحث مطرح شد به اين صورت بيان شد  عقائد، حجّت نمى
كه دلائلى بر حجيّت خبر واحد در فروع فقهيهّ اقامه شد و سپس بحث تا همينجا رها 

. نظرى ارائه نشد و ساير معارف دينى شد و نسبت به حجيّت خبر واحد در اعتقادات
كه پس از اين تاريخ آمدند اعلام نظر كردند كه دلائل حجيّت  سپس بعضى اصوليّون

گردد و از اثبات حجيّت اخبار در اصول اعتقاديهّ  خبر واحد فقط شامل فروع فقهيهّ مى
اصوليّونى كه پس از اين تاريخ آمدند بعضى پا را فراتر نهاده به صراحت اين . عاجزند

حجّت  و ساير معارف دين اعتقادات خبر واحد در اصول: نظريه را ترويج كردند كه
باشد از آنجا كه مكتب اصولى نخست در تعامل با تفكر اخباريگرى كه دويست  نمى

هاى علميهّ حاكم بود نضج گرفت و اخباريون در ركونِ بدون تعمّق به  سال بر حوزه
 قابل پيش بينى بود كه بعضى اصوليّون در زمينه عدم. اخبار، به افراط گرويده بودند

عنايت به اخبار تدافعاً تفريطى شوند اما اين طرز فكر تفريطى ايشان در گذر حدود 
 . آنگونه كه در بالا بدان اشاره  شد شكل گرفت "اندك اندك"دويست سال 

 و ساير معارف دينى اينك به نقدِ بحثِ حجيّت اخبار آحاد در اصول اعتقادات 
 :پردازيم مى

اخذ به اخبار آحاد، متابعت از ظنّ است و متابعت از عمده دليل مخالفان اين است كه  
ظنّ از سوى شارع قبيح دانسته شده و اصل اوليه عدم جواز اخذ به اخبار است، الّا ما 

. باشند و دلائل نقلى و عقلى فقط نسبت به فروع فقهيهّ معتبر مى. خرج بالدّليل
به تمام معارف دين  جواب اين سخن آن است كه اگر متابعت از ظنّ قبيح است نسبت

از احكام گرفته تا عقائد، قبيح است و اگر صحيح است نسبت به تمام آنها صحيح 
اند خود امرى  در واقع تفكيكى كه ايشان در مسائل و معارف دين قائل شده. است

ايشان يا بايد مانند امثال سيد . مُحدَث و بدعت است، مضاف بر اينكه بى دليل است
بكلى از حجيّت ساقط بدانند يا مانند ديگر متقدّمين در  حد راخبر وا( ره)مرتضى 

تمامى معارف دين حجّت بدانند چنانچه سيره تمامى محدّثين چنين بوده و غرض 
و اگر قبح متابعت از ظنّ را تخصيص خورده   .ايشان از تدوين جوامع روائى همين

پس بايد آن . معتبر باشد دانند به اينكه اخذ به ظنّ جايز نيست جز اينكه آن ظنّ، مى
از ظنون  "بعضى"عامِ تخصيص خورده را به اين نحو تصحيح كنند كه تنها متابعت 

جاز شد ديگر قدرت تعميم و عموم نداشته حال كه عامِ مُخصَّص، مَ. جائز نيست
توان گفت بايد دليل نقض و تخصيص ديگرى در اعتقادات براى آن پيدا كرد  نمى

دانيم  ظنون جائز نيست ولى نمى "بعضى"م متابعت از بلكه كافى است بگوئي
توانيم به حجيّت اخبار  ظنون است يا خير؟ پس قطعاً مى "بعضى"اعتقادات از آن 

اند  حكم كنيم پس با اين نحو استدلال ايشان مدّعى بسياری از معارف دينىآحاد در 
 .و دليلشان ابتر

حد در فروع فقهيهّ، سيره عقلاء بر يكى از مهمترين دلائل مثُبتينِ حجيّت خبر وا 
گويند همين سيره عقلاء  آنگاه ايشان مى. قبول اخبار آحاد در اينگونه مسائل است

در جواب . "باشد نمى" يا معارف دينيه قائل به حجيّت اخبار در اصول اعتقاديهّ
يا  عقلاء قائل به حجيّت خبر واحد در اصول اعتقاديهّ "كدام"خواهيم گفت سيره 

باشد؟ آيا ابن قولويه، كلينى، ابن حرّان، كراجكى، صدوق، مفيد،  نمى ارف دينىمع
طوسى، ابن طاووس، ابن فهد حلىّ، علامه حلىّ، محقّق حلىّ، ملاصالح 
مازندرانى، مجلسى، جزايرى و هزاران هزار علماء شيعه در اعصار مختلف از عقلاء 



ار آحاد و مشى طبق آن نبوده است؟ اند؟ آيا سيره ايشان در عقائد، بر نقل اخب نبوده
اگر هم مقصود از سيره . را گم كرده است "عقلاء"حقيقت اين است كه منكر قضيه، 

امام "هاى  است، اعتقاد بسيارى از ايشان به اقوال و گفته "متديّنين"عقلاء، سيره 
ه باشد پس عقلاء ب است كه بسيارى از آنها بلكه اكثر آنها خبر واحد مى "(ع)صادق 

، (ع)اند چنانچه ائمه ايشان  اين معنى نيز مانند علماء حقيقىِ خود، اخذ به آحاد كرده
اند و اكثر  اند و از خود بافى و خود رأيى برحذر داشته ايشان را به احاديث ارجاع داده

از آنچه گفتيم نتيجه گرفته   .اهل بهشت نيز هم ايشان اند چنانكه در خبر است
 -البته به شرطى كه در شناسايى ايشان دچار اشتباه نشويم  -ء شود كه سيره عقلا مى

 .دقيقاً قائل به حجيتّ اخبار آحاد در اعتقادات و تمامى معارف دين است
 :پردازيم حجيّت خبر واحد مى "نقلى"حال به بررسى دلائل  
بجهالة يا ايهّاالّذين آمنواان جائكم فاسق بنباء فتبينّواان تصيبواقوماً "آيه نبأ  - 1 

توجه كنيد كه آيه شريفه در بيان اثبات ( 6:حجرات) "فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
با اين حال نباء بيشتر به امّهات . "وقايع و رويدادهاست"حجيّت خبر واحد در مورد 

گرچه بر دلالت اين آيه . "فقهى"دلالت دارد تا فروع جزئيهّ  "اعتقادى"مسائل 
اشكالاتى وارد شده است اما ما در صدد بيان اين مطلب  شريفه بر حجيّت خبر واحد،

هستيم كه استدلال به آيه شريفه در صورت صحّت، بيشتر به ادّعاء ما اشعار دارد تا 
 . اند ادّعاء آنها كه از آن براى حجيتّ اخبار در فروع فقهيهّ استفاده كرده

كل فرقه منهم طائفة و ماكان المؤمنون لينفرواكافة فلولانفر من ": آيه نفر - 2 
آيه ( 122: توبه) "ليتفقّهوا فى الدين و لينذرواقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهّم يحذرون

شريفه صريحاً به حجيّت اخبار آحاد در تمام معارف دين دلالت دارد زيرا تفقّه در دين 
شود  به معنى تتبّع، تحقيق و كنكاش در نصوص آن است كه شامل تمام معارف مى

رفته است كه  "انذار"احكام؛ مضاف براينكه در انتهاى آيه شريفه سخن از  نه فقط
اصلاً بر علمِ احكام سازگار نيست بلكه بيشتر بر هدف از خلقت، وجوب تعبّد و لزوم 
معاد سازگارى دارد پس آيه شريفه فوق نيز بيشتر به نفع ماست تا آنها كه دائره 

 . اند شمول آنرا تنها احكام تصوّر كرده
ان الّذين يكتمون ما انزلنا من البينّات والهدى بعد ما بينّاه للناس ": آيه كتمان - 9 

آيه شريفه صريحاً به ( 153: بقره) "فى الكتاب اولئك يلعنهم اللهّ و يلعنهم اللاّعنون
آنهاست دلالت  "همه"نيز شامل  "كتاب"حجيّت خبر واحد در تمام معارف دين كه 

آيا . يشتر به معارف اعتقاديهّ دلالت دارند تا قواعد جزئيهّ فقهيهّدارد، بينّات و هدى ب
متصوّر است كه خداوند بدليل مستور ساختن احكام تغسيل مقعد، علماء را لعن كرده 
باشد امّا نسبت به بيان معارف اعتقاديهّ و اخلاقيهّ هيچ نظرى نداشته، اصلاً روايات 

 آنها را حجّت نداند؟ 
ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحى اليهم فسئلوا اهل الذّكر ان كنتم  و ما": آيه سؤال - 4 

آيه شريفه صريحاً دالّ بر حجيّت خبر واحد در تاريخ و   (49: نحل) "لاتعلمون
در صورتيكه . سرنوشت پيامبران و امم و نيز مطالب شرايع ايشان و معارف آنهاست

تعميم داد، آيه شريفه دلالت بر ادّعاء ما  كلمه اهل الذّكر را بتوان نسبت به علماء امّت
 .داند دارد و اخبار آحاد را در تمامى معارف دين حجّت مى

و منهم الّذين يؤذون النبى و يقولون هو أذُن قل أذُن خيرلكم يومن "آيه اُذن  - 5 
 (61: توبه) "بالله و يومن للمؤمنين و رحمة للذين آمنوامنكم

حجيّت خبر واحد ندارد در هرحال در صورت دلالت آيه شريفه دلالت روشنى بر  
 .داشتن، دلالت آن بر حجيّت خبر واحد در تمام معارف حتىّ موضوعات است

محكمترين دليل بر حجيّت خبر واحد، تواتر اجمالى رواياتى است كه ما را به اخذ  - 6 
از اخذ معارف از روايت شده فرمان داده، ( ع)به اخبار آحاد و تعبّد به آنچه از اهل بيت 

روايات اين باب در جلد دوم بحارالانوار گرد آمده و . دارند غير اين طريق بر حذر مى
آنچنان كثيراند كه از حد تواتر اجمالى و معنوى تجاوز كرده به تواتر لفظى رسيده بلكه 

تمامى اين روايات به . روند از آن نيز تجاوز كرده در حكم ضرورت دين بشمار مى
از اعتقادات و اخلاق گرفته تا  "تمامى معارف دين"ائره علم واجب الاخذ را صراحت د

به ذكر  "علم از ديدگاه روايات"اى تحت عنوان  ما در رساله. اند احكام جزئيه، دانسته
بنابر آنچه گفته شد به تحقيق دانستيم كه   .ايم و نقد يكايك اين احاديث پرداخته

دانند، حجيّت اخبار را در اعتقادات و نيز  حكام حجّت مىاى كه اخبار را در ا همان ادلهّ

بلكه ادلهّ، در درجه اول، حجيّت اخبار را در . كنند سائر معارفِ وسيعِ دين اثبات مى
بنابراين تخصيص . كنند و به تبع آن و درجه دوم در احكام عقائد اثبات مى

 .از حجيتّ اخبار، تخصيصى بلاوجه بلكه قبيح است "اعتقادات"
معنى لزوم "باشد اين است كه حجيّت اگر به  مطلب ديگرى كه تذكّر به آن مفيد مى 

شود پس كلمه  بر طبق روايت باشد، دائره اين تعريف فقط شامل فقه مى "عمل
شود پس اينكه آقايان بگويند  نمى "استعمال"حجيّت با اين معنى نسبت به عقائد 

زيرا اعتقادات التزامات علمى . ستاخبار در اعتقادات حجّت نيست مطلب غلطى ا
پس دعوا بر سر عدم حجيّت اخبار در اعتقادات دعواى درستى نيست و . باشند مى

علمى و "امّا در حقيقت، معنى حجيّت، لزوم التزام . باطل است "تخصيصاً"ايرادات 
د لزومى به التزام علمى به نبگويآنها در اين صورت بايد . باشد توأماً مى "عملى

در اين . انديشيم ديث نيست و ما در امّهات اعتقادى هرگونه كه دوست داريم مىاحا
 . اى حكم به بطلان اين كلام خواهد كرد صورت هر سليم الفطره

لبّ . حجيّت قطع است "هياهوى"مطلب ديگرى كه امر را بر بعضى مشتبه ساخته،  
براى ما حجّت  كلام اين هياهو اين است كه هنگامى كه ما به قطع برسيم، قطع

يک نحلۀ كه  خاصى حال از هر طريقى كه بخواهد باشد يعنى اگر به توحيد. است
گويند قطع حاصل كرديم  مى يک طريقۀ سلوكىكه  خاصى گويند يا وحدت مى فكری

( ع)تر اگر قطع كرديم كه على  به عبارت ملموس. واجب است به همان ملتزم باشيم
جواب به اين سخن آن است كه هيچ كس با . كافر است همان برای ما حجّت است

اما . ايم ملتزم باشيم حجيّت قطع مخالفت ندارد، ما به ناچار بايد به آنچه قطع كرده
اند و به  قطع كرده "باطل"اشتباهات سير تاريخ بشريّت همه ناشى از اين بوده كه به 

قطع پيدا نكرده، قواعد  ىبنابراين ما بايد به اين راحتى به هر مطلب. اند آن ملتزم بوده
كنيد كه آنهايى  شما گمان مى. و ضوابط بسيارى براى تحقّق قطع خود تدارك بينيم

كشيدند به صحّت كارى كه  كه انبياء را به سخره گرفته يا در برابر آنها شمشير مى
را شكافت يا آنانكه بدن ( ع)كنيد آنكه فرق على  ، گمان مى؟كردند قطع نداشتند مى

زُيّن له "را قطعه قطعه كردند به قطع نرسيده بودند؟ ( ع)ران سيّد الشهداء مبارك يا
كه هريك عليه  آيا هزاران هزار هوادار فرقه خوارج. "الشيطان سوء عمله فراه حسناً

حاكمى شوريدند و چند صد سال خلفاء عصر خود را به رنج و تعب انداختند، به قطع 
ها كه تا پاى جان بر سرِ فرمانِ  پيشوايان جنگها فدايى  نرسيده بودند؟ آيا ميليون

ها فردى كه براى تشكيل  رهبر خويش ماندند به قطع نرسيده بودند؟ آيا ميليون
كمونيسم با قدرت و جسارت تمم تا پاى چوبه دار به دفاع از آرمان خود پرداختند و 
 هرگز از نظر خويش باز نگشتند به صحت عمل خويش و درستى انديشه شان به

قطع نرسيده بودند؟ مريدان بيشمارِ مرشدان فرق ضالّه آيا به درستى سخنان پير و 
مراد خود قطع ندارند؟ به اطراف خود نظر كنيد از صبح تا به شب افراد زيادى به 

اصلاً . زنند درستى توهّمات خود قطع پيدا كرده، طبق آن خود را به آب و آتش مى
كرد مثُاب بود؛ چرا خداوند  قطع خود عمل مىاگر مطلب اينگونه بود كه هركه به 

بندگان من، هركس به ": هزاران هزار پيامبر بسوى بشر فرستاد؛ كافى بود بگويد
پس چرا اوصياء و اولياء منصوب شدند؟ . "كند درست است، عمل كند هرچه فكر مى

واريخ از اين وقايع و ت. هاى فاسد بشر را اصلاح كنند مگر جزاين است كه تا اين قطع
گيريم كه نبايد به متاع جُو فروشان گندم نما دل داد كه خداى  دهشتناك نتيجه مى

ناكرده اگر به سخنان آنها قطع كرده، شركِ آراسته به عبارات علمى را توحيد و كفر 
. ايم مزيّن به اصطلاحات شهودى را عرفان دانستيم خود و ديگران را هلاك ساخته

باشند حاصل ( ع)عى كه جز از راه معتبر كه ائمه اطهار لبّ كلام ما اين است كه قط
اى جز عمل بر طبق آن نداشته باشيم و گرچه  ؛ گرچه چارهارزشى نداردنشده باشد 
اى جز عمل طبق آن نيست اما عمل  پس قطع حجّت است يعنى چاره. حجّت باشد

نچه تاريخ شود چنا ها به بوار و هلاكت دنيوى و اخروى منجر مى به بسيارى از قطع
پس حجيّت قطع هيچ ربطى به لحاظ كردن طريق تحصيل آن و . گواه بوده است

معرفت از هر طريقى، خواه ناخواه  "طلبِ"و از آنجا كه . ممنوعيت بعضى طرق ندارد
انجامد و درست دانستن بسيارى طرق به  ، به درست دانستن آن طريقه مى"عادتاً"و 

اند  صريحاً تحذير كرده( ع)مد، از اينرو ائمه اطهار انجا مى( ع)انكار حقايق اهل بيت 



و احاديث به اين  "خذ منّا تكن منّا" "مالم يخرج من هذاالبيت فهو باطل"كه 
 .مضامين بلكه به همين الفاظ در جلد دوم بحارالانوار بسيارند

در طى سالها به تربيت هزاران تلميذ همّت ( ع)اهل بيت عصمت و طهارت  
ان كه اكثراً در مركز علمى آنروز يعنى مدينه حضور داشتند شاگردان ايش. گماشتند

داشتند و اين شاگردان،  بسيارى به اقصى نقاط كشور اسلامى پهناور آنروز گسيل مى
تبيين و اظهار ( ع)هدف و غرض ائمه . پرداختند خود به تربيت شاگردان ديگرى مى

حقائقى كه تمام معارف . بود حقائق ناب الهى و گسترش آن در ميان امّت اسلامى
كيه و تصحيح ذدين را در بر گرفته از توحيد و معاد تا نبوّت و امامت، از اسرار ظريف ت

نفس تا احكام فرعى فقه، از بيان ابتداى خلقت تا انتهاى آن را بيان كرده بود و در 
. د، رفتاى كه فعلاً بشر را كفايت كن اين ضمن، هيچ چيز نماند جز آنكه به آن اشاره

تمام معارف  "تك تك شاگردانشان"توانستند براى  نمى( ع)مسلم است كه ائمه اطهار 
 "تواتر"را از عقائد تا اخلاق و احكام بيان كنند تا در تمامى اين معارف، روايات به حدّ 

برسد بلكه ايشان به هريك از شاگردان در حدّ وسع و استعداد او گوهرى از اين بحر 
در . گوهرى كه شايد مخاطبش محققّى در صدها سال آينده باشد. ژرف عطا كردند

اين نقضِ غرض . ممنوعيّت از اخذ اخبار باشد( ع)اين صورت معنا ندارد نظر ائمه 
اند كه  نموده بلكه آنقدر در حفظ و حفاظت اخبار كوشا بوده و به آن تشويق مى. است

اند و حتى در مقام  بر شمرده براى تعليم يا تعلّم يك حديث ثوابهايى چنين و چنان
اند و به طرد يكى از دو روايت  تعارض حقيقى اخبار گاهى قائل به جواز تخيير شده

شيعيانشان را در اقصى نقاط سرزمين اسلامى امر به ( ع)ائمه اطهار . اند حكم نكرده
ى برا "خبر واحد"اند تا عقائد و احكام را مبنى بر  كرده مراجعه به نماينده خود مى

گذارد كه اخذ به  سيره و سنّت ايشان شكى باقى نمى: خلاصه كلام. ايشان بيان كنند
، اخلاق، تاريخ، آداب، طبيعيات، و ساير ابواب معارف خبر واحد در اعتقادات

 .در نظر آنها و همه مسلمين امرى معقول و عادى بوده است اسلامى
، اخلاق، سنن، اد، امامتهاى توحيد، مع همينطور روايات بسيارى كه در زمينه 

ترين دليل است بر  وارد شده است خود محكم...آداب، طبّ، تاريخ، سير و سلوک، 
صفحه راجع به توحيد روايت وارد شده باشد اما  چند صدحجيتّ آنها؛ آيا ممكن است 

مكتب  به بايد البته اينها هيچ يك حجّت نيست براى فهم توحيد"ما بگوئيم 
راجع به  "تكلّم روايات"آرى   ."شعر فلان عارف رجوع كنيد؟ ننوافلاطونى يا ديوا

  .ترين دليل است بر حجيّت روايات در آن مسئله اى، خود محكم مسئله
حجّت نباشد، مؤلفّين كتب روايى  و معارف آن اگر روايات در هيچ يك از اصول دين 

آنهمه  چراشوند  از كلينى گرفته تا مجلسى كه به چند ده بلكه چند صد نفر بالغ مى
اند؟  كردهروايت در اصول، طى ساليان درازى از عمر خويش جمع آورى و تدوين 

معاريف سلف اخذ معارف و علوم از معصوم و طى طريق در مسير ايشان بوده  ۀسير
 . است

دانيم ائمه اطهار عيبة علم الهى و خزينه  تنبيه آخر توجه به اين مطلب است كه مى
گردد و جز به آنجا باز  علم جز از سينه آنها منتشر نمى. شندبا اسرار ربّانى مى

ايشان باب علم و طريق آن هستند؛ تا اينجا از ضروريات دين است و . گردد نمى
حال سؤال اينجاست كه اكنون كه زمان غيبت است، . روايات در آن، فوق حد تواتر

ل شد كه ما در زمانى توان قائ رسد؟ آيا مى فيض علم و رحمت ايشان چگونه به ما مى
  اند؟ كنيم كه باب علم بكلى مسدود است و انسانها به حال خود رها شده زندگى مى

كه ثقل دين اند ما را به روّات ( ع)جواب به اين سؤال واضح است زيرا اهل بيت 
ما . اند فراخوانده، امر به اخذِ به احاديث از آنها و متابعت از كلام ايشان كرده

ناپذير اهل  ديث ثقل دين است ثقل دين همواره وجود مقدسّ و زوالگوئيم ح نمى
است  (عج)بوده و هست و حجّت خدا در اين زمان نيز حضرت ولى عصر ( ع)بيت 

گوئيم، همين ثقل، ما را به تعبّد به اخبار و روايات در تمام معارف  امّا در عوض مى
اند و  راى ما موضوعيّت داده، ب"طريق"اند و به اين  دين همچنانكه گذشت امر كرده

اند؛ چنانكه ابواب بسيارى در كتاب  نجات معرفى كرده "انحصارى"آنرا طريقه 
آرى همواره آثار علم ايشان و محصول   .بحارالانوار به همين مسئله اختصاص دارد

 "من وثق بماء لم يظمأ". اى سيراب كننده بوده و هست زحماتشان براى هر جوينده

ن درياى علم روى برتافت اگر مستضعف نباشد، يا مغرض است يا بى و هركه از اي
 .توفيق

 
 تعريف حجّت

در پاسخ به اين سؤال كه كدام خبر حجّت است يعنى التزام به آن و نيز مشى كردن   
اين است كه تنها  "تئورى"طبق آن لازم و واجب است؛ مبناى مشهور كنونى از نظر 

يعنى، آنچه به عدالت تمام راويان آن تصريح باشد،  خبر صحيح السند حجّت مى
يعنى كسى از سلسله سند حذف نشده و سلسله سند متصّل . شده و نيز مسند باشد

شود زيرا اخبار زيادى  با شكست مواجه مى "عمل"اين مبناى تئورى در ميدان . باشد
. م بوداين شرط را نداشته در نتيجه در بسيارى از مسائل با فقدان نصّ مواجه خواهي

باشد و موثوق الصدور  بنابراين مبناى عملىِ مشهور، حجيّت خبر موثوق الصدور مى
به صدور آن از معصوم وثوق حاصل شود كه اين وثوق  "به هر نحو"خبرى است كه 

شود بنابراين چه بسيار  معمولاً از اقبال پيشينيان به خبر و عمل طبق آن حاصل مى
ود و چه بسيار اخبار صحيحى كه بدليل عمل ش مقبوله هايى كه به آن عمل مى
معمولاً سه نوع خبرِ صحيح، حَسَن و موّثق، . شوند نكردن پيشينيان به آن، طرد مى

شوند گرچه ملاك موثوق الصدور بودن  طبق اين رويكرد موثوق الصدور فرض مى
 در واقع در اين. همانطور كه گفته شد عمل اصحاب است نه تعاريف اين سه نوع خبر

مبناى عملى علاوه بر صحّت سند يا حداقل عارى بودن آن از ضعف و اضطراب به 
اما اشكال اين . صحّت متن و موافقت آن با ساير معارف شيعه نيز توجه شده است

مبنا بدون دليل بودن آن و تقليدى بودن آن از گذشتگان است، در واقع ما تنها بر 
 .ايم آنچه معتمد ايشان بوده است اعتماد كرده

در اين فصل ما به تعريف مبناى جديدى براى حجيّت پرداخته سعى در اثبات مبناى  
كه منحصر  "لازم العمل"دهيم كه مقصود ما از حجّت،  ابتدائاً تذكّر مى. كنيم خود مى

در اعتقادات و  "التزام نظرى"به فروعات فقيه شود نبوده بلكه از كلمه حجّت لزوم 
البته راجع به اين مطلب كه دائره حجيّت اخبار . كنيم راده مىنيز عملى در احكام را ا

شود؟ يا منحصر به احكام است، در فصل  تا كجاست و آيا شامل اعتقادات نيز مى
ايم كه روايات در تمامى معارف  اثبات كرده ىسخن گفته و با دلائل "تعميم حجيّت"

داريم مبناى حجيّت را تغيير امّا در اين فصل قصد . باشند الاخذ مى دين حجّت و لازم
 .داده، تعريف ديگرى براى حجتّ پى ريزى كنيم

 .آوريم ابتدا مبنا را بيان كرده سپس دلائلمان را در تأييد آن مى 
اگر سند روايت از روّاتى كه به ذمّ ايشان تصريح شده باشد خالى بود آن روايت : مبنا 
ل و چه داراى رجال است چه آن روايت مسند باشد، چه مرس يا جائزالاخذ الاخذ ابلق

طبق اين تعريف، ما . "ح الذّمرَّصَمن مُ الاخذ ما يخلو ابلق"به عبارتى . مجهول
الأخذ تقسيم كرديم آنگاه روايت  ابلقروايات را به دو دسته كلىِ ممنوع الأخذ و 

الأخذ در صورتى كه ساير ملاكات صحّت از جمله عدم مخالفت با كتاب و سنّت  قابل
و عدم معارضت با آنچه عقل قبيح  عدم معارضتِ حقيقى با ساير رواياتمتواتره و نيز 

ملاك : پس ما دو ملاك كلى قرار داديم. دارا بود، واجب الأخذ يا حجّت است ميداند،
كند و ملاك دوم كه در  مى الاخذ جايزاول كه اگر سند روايت واجد آن بود روايت را 

واجد آن بود اين روايتِ جائزالاخذ يا  متن روايت لحاظ شده است كه اگر متن روايت
  .گردد الاخذ؛ واجب الاخذ يا حجّت مى ابلق
اما شرع برخى از انواع ظنّ را براى ما  مقبوح است الجمله فى متابعت از ظنّ،آری  

الاخذ قرار داده است و حدّاقل در سلوك در اين مسير ظنّى، مصلحتى  معتبر و واجب
در اين صورت بايد ببينيم آن دسته ظنونى   .كند ا مىنهفته است كه جبران مافات ر

كه شارع براى ما حجّت قرار داده است كدام است؟ پس به سراغ ادلهّ حجيّت خبر 
تا ببينيم مبنای مشهور از آنها استخراج  كنيم مى بررسىواحد رفته، يكى يكى را 

 :ميشود يا مبنايى ديگر
جائكم فاسق بنبأ فتبينّوا أن تصيبوا قوماً بجهالة  يا ايهّاالّذين آمنواان": آيه نبأ -الف  

در نزد محقّق روشن است كه بر (. 6: حجرات) "فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
دلالت اين آيه شريفه اشكالاتى وارد است، بارى آيه شريفه در صورتيكه بر حجيّت 

يرا نص است اخبار دلالت داشته باشد به صراحت بر مقصود و مبناى ما دلالت دارد ز



فاسق بود، تبيّن لازم است و به خبرش  "قطعاً"در حالى كه راوى  "تنها"بر اينكه 
حتى اين آيه شريفه دليلى اعمّ از مدّعاى ماست و مدّعاى ما را قطعاً . شود عمل نمى
 .گيرد؛ زيرا فسق، حد نهايت ذمّ راوى است در بر مى

آيه شريفه را اينگونه  «مفهوم»تذكّر به يك نكته، مفيد است و آن اينكه بعضى  
واضح است كه اگر گذاره آمدن  "بنبأ فاقبلوا عنه «عادل»إن جائكم ": اند كه دانسته

  :مبداني qو وجوب تبيّن را  Zو آوردن نبأ را  Y، فاسق بودن آنرا Xراوى را 
 ,X)به هيچ عنوان با قضيه   q  (X,Y,Z)قضيه  :از لحاظ رياضيات جديد

~Y,Z)  ~q  مضاف براينكه وجوب تبيّن با قبول خبر و نيز فاسق . م ارز نيسته
باشد بلكه نقيض وجوب تبيّن، عدم وجوب  بودن راوى با عادل بودن او نقيض نمى

در هر حال اين مطلب، اشتباه . آن و نقيض فاسق بودن راوى، فاسق نبودن آن است
 .مصطلحى است كه در بسيارى از كتب اصول تكرار شده است

كند نه آنچه  معناى حقيقى آيه شريفه چيزى است كه مبناى ما را اثبات مى پس 
در واقع از مقصود حقيقى آيه غفلت شده و آيه را بر محملى حمل . اند ايشان گفته

 . اند كه اصلاً در صدد بيان آن نيست كرده
فة كافةّ فلولانفر من كل فرقة منهم طائ و ماكان المؤمنون لينفروا": آيه نفر -ب  

 (.122توبه ) "ليتفقّهوا فى الدّين و لينذروا قومهم اذا رجعوااليهم لعلّهم يحذرون
بر مبناى ما دلالت دارد زيرا عالِم و مفتى شهر، بسيار است كه  "صريحاً"آيه شريفه  

كند كه چرا فلان راوى  كند و هيچ گاه كسى اعتراض نمى روايات را مرسل نقل مى
او ( ع)مع اعتراض كند كه چرا از ابوهريره كه امام صادق اما اينكه مست. مجهول است

پس عرفاً در غير مبناى ما . كنى، اعتراضش مقبول است را كذّاب دانسته نقل مى
است  "عملى"چنانچه آيه شريفه نيز ناظر به آن ملاك . شود شده و نمى اعتراض نمى

عى تشريع و رايج است و بدون دليل ملاك ديگرى وضع كردن نو "جامعه"كه در 
 . خواهد دليل مى

انّ الّذين يكتمون ما انزلنا من البينّات والهدى بعدما بينّاه للنّاس فى ": آيه كتمان -ج  
 (.153: بقره) "الكتاب اولئك يلعنهم اللهّ و يلعنهم اللاّعنون

 و ما ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحى اليهم فسئلوا اهل الذّكر ان كنتم": آيه سؤال -د  
 (.49: نحل) "لاتعلمون

و منهم الّذين يؤذون النبى و يقولون هو اذن قل اذن خيرلكم يؤمن ": آيه اذن -ه  
 (.61: توبه) "بالله و يومن للمؤمنين و رحمة للّذين آمنوا منكم

بر حجيّت خبر واحد دلالت دارند اما نسبت به كم  با كمى مسامحهآيات سه گانه فوق  
در هر صورت تعيين مبنا از روى اين آيات . دهند ست نمىو كيف آن خبر، چيزى بد

 .مشكل است
تواتر معنوى بر حجيّت اخبار و لزوم متابعت از ايشان، پس از تخصيص خوردن  -و  

در  .اند از اخذ روايات از افراد مشخصى نهى كرده( ع)با رواياتى كه در آنها ائمه اطهار 
ى است كه رجال آن مصرّح الذم نيستند و اين صورت قدر متيقّن، لزوم اخذ به اخبار

ايم  اگر كمتر از اين حد قائل شويم و مرسلات را دور بريزيم خلاف عموم عمل كرده
باشد و شامل عادل  زيرا لفظ حديث و خبر و أثر در لسان اين روايات مطلق و عامّ مى

 .شود و موثّق و حسن و مرسل مى
ه حجيّت خبر واحد بدانيم دليلى بر حصر آن به سيره عقلاء كه چنانچه آنرا از ادلّ -ز  

خبر عادل وجود ندارد چنانكه بسيارى از محدّثين گذشته بلكه همه آنها تمامى 
پذيرفته، در نظر و  احاديث را غير از آنها كه از رجال مصرّح الذم روايت شده بود مى

ى استوار بوده ايشان بر قبول چنين اخبار "سيره"اند بلكه  عمل ملتزم به آنها بوده
در حقيقت، ملاك و مبنايى كه ما اختيار كرديم امرى مستحدث و جديد نيست . است

طى قرنها حاكم بوده است و سيره سلف ( ع)بلكه ملاكى است كه از زمان ائمه اطهار 
شود  جديدى زده مى حرف پس اگر اين روزها. و آيين پيشينيان همين بوده است

  .لاء نسبت داده شودنبايد به اشتباه به سيره عق
كنند، در واقع تمام اخبار  اى كه حجيّت خبر واحد را اثبات مى نتيجه كلام اينكه ادلهّ

سند مُ ۀدانند نه فقط اخبار مصرّح العدال غير مشتمل بر رجال مصرّح الذّم را حجّت مى

ائد فو ،محدّثين و محقّقين شيعه است ۀاين مبنا علاوه بر اينكه مبناى درست اولي. را
اما قبل از آن بايد به يك نكته اشاره كنيم . بسيارى دارد كه به آنها اشاره خواهيم كرد

و آن اين است كه مبناى نادرستى كه اخيراً مشهور شده است از كجا آمده است؟ 
است يعنى به صرف  "استحسانى"حقيقت مطلب اين است كه اين مبنا، مبنايى 

آن دلالت ندارد و  و دليلى از شرع بر صواب ديد و سليقه شخصى وضع شده است
وضع آن نيز توسط فرد بخصوصى صورت نگرفته بلكه اكثر مؤلفّين اين مبنا را به اين 

اند  اند و آنرا به فرد مشخصى نسبت نداده نقل كرده "...مشهور است كه": صورت كه
 . گرفته استدر واقع اين مبنا در تقابل با انديشه افراطى اخباريّون و اندك اندك شكل 

نكته ديگر اينكه مقصود از ذمّ در مبناى ما، كه گفتيم رجال نبايد مصرّح الذمّ باشند،  
نقل شد،  "جرح و تعديل راوى"جرح ايشان است با يكى از آن عباراتى كه در فصل 

باشند كه در  در يكى از كتب معتبر رجال، كه البته اين كتب متضمن احاديثى نيز مى
 .صريحاً فردى را جرح فرموده است( ع) آنها شخص معصوم

از مهمترين فوائد مبناى ما اين است كه احاديث بسيارى را كه طبق مبناى سابق،  
بى اعتنا رها شده بودند بكار گرفته در استخراج اعتقادات و احكام مورد استفاده قرار 

نبوده، خواه دهد زيرا كثير بلكه اكثر روايات ما داراى شرايط صحتِ مبناى مشهور  مى
ناخواه معارف بسيارى از دين اسقاط شده است ولى با مبنا قرار دادن مبناى اخير، از 

 .مند شده از اين چشمه صافى خواهيم نوشيد اين علوم بى كران بهره
شما . رجال، خود علمى ظنىّ است: به اين مطلب توجه كنيد كه اگر مستشكل بگويد 

پردازيد؟ در پاسخ خواهيم گفت ما براى  يگر مىچگونه با علمى ظنىّ به نقد علمى د
اى  اينكه از تقبيح ظنّ كه عبارتست از نقد روايات با علم ظنىّ رجال فرار كنيم چاره

باشند اكتفا كرده، نسبت به  نداريم جز اينكه به قدر متيقّن آن كه رجال مصرحّ الذم مى
از ظنّ قرار نگرفته باشيم غير آن ترتيب اثر ندهيم تا مورد نهى ادلّه حرمت اتبّاع 

بنابراين اين كار دقيقاً طبق احتياط است و با رعايت اين مبناى جديد به احتياط نيز 
يكى احتياط در متابعت نكردن ظنّ تا جايى كه ممكن است و ديگر . ايم عمل كرده

احتياط در دور نريختن و مهمل نگذاشتن رواياتِ بسيارى كه قطعاً بسيارى از آنها از 
ق را رها كرده به بكند كه مبناى سا حكم مى "احتياط"بنابراين . اند صوم صادر شدهمع

 .مبناى جديد متمسك شويم
بنابراين از فوائد مبناى جديد رعايت احتياط شرعى و عقلى است تا نابجا در سند  

روايات خدشه نكرده، روايات را دور نريزيم آن هم با مبنايى ظنىّ چون مبناى سابق 
ظنّى چون رجال؛ پس اگر كسى بگويد دليل دور ريختن رجال مصرّح الذم از  و علمى

جانب شما چيست؟ خواهيم گفت از روايات به تواتر اجمالى رسيديم كه بعضى از 
شود از آنها اخذ حديث كرد و اما اينكه اين رجالِ حقيقتاً مطرود  رجال مطروداند و نمى

نىّ رجال آنها را تقبيح كرده است؟ اينجا كداميك از اين همه رجالى هستند كه علم ظ
شبه تحريمه محصوره است و احراز از تمام اطراف لازم است پس ما بر طرد روايات 
رجال مصرّح الذم حجّت شرعى داريم اما بيش از اين، حجّت نداريم پس احتياطاً 

 .كنيم چون دليلى در دست نداريم بيش از اين در صحت روايات خدشه نمى
 "تعارض"وجه كنيد كه ملاكهاى اورعيّت، افقهيّت و اشهريّت در ضمن بحث البته ت 

 .شوند و نه بحث جواز قبول خبرى كه متعارض ندارد اخبار مطرح مى
نسبت به سند روايات كنكاش ( ع)توجه كنيد كه غير از اين مبناى واضح، ائمه اطهار  

فرمودند اگر  بلكه مىگذاشتند  كردند و به اصطلاح مته به خشخاش نمى نابجا نمى
ايم، وارد شده بود، به آن اعتنا نكنند و إلاّ آنرا  روايتى از يكى از آنها كه آنها را ذمّ كرده

حتّى در بعضى . به كتاب و سنّت عرضه كنيد اگر مخالف كتاب و سنّت نبود اخذ كنيد
سنّت عرضه فرمايند مكذّب بر ما زياد شده مِن بعد روايات ما را به قرآن و  روايات مى

فرمودند اخذ به محكمات سنّت كنيد و سنّت را بر سنّت حمل كنيد تا  كنيد و نيز مى
 .معناى آنرا دريابيد

توانستند بگويند در سلسله سند و  ايشان اين بوده است و إلاّ مى "مبناى"آرى  
اما چنين چيزى نگفتند، در واقع اين . اتصال آن و عادل بودن روّات آنها نگاه كنيد

صراحتاً همين ( ع)ائمه اطهار . هاى بعد هستند قراردادها ساخته و پرداخته نسل
. ملاك عدم وجود رجل مصرّح الذم و نيز عدم مخالفت با كتاب و سنّت را به ما دادند

اين  روايات مربوط به. ايم ما هم همانرا ملاك قرار داديم و از ائمه خود جلو نيفتاده



جلد  "علة اختلاف الاخبار"از اين نبوده است در باب بحث و اينكه ملاك ائمه بيش 
تواند به آنجا  دوم بحارالانوار گرد آمده است محقّق اگر به سخن ما قانع نيست مى

 .مراجعه كند
باشند اسقاط  اما علت اينكه چرا مؤلفّين، رواياتى را كه داراى رجال مصرّح الذّم مى 

اند، علتّش روشن است چنانكه خود  كردهاند بلكه آنها را در كتب خويش ذكر  نكرده
اند از او  داشته "علم"اند، ايشان به مذمّت هركه  ايشان در مقدمه كتابشان ذكر كرده

روايت كسى را اسقاط  "ظنّ"اند، اما بى جهت و با گمان و  نقل حديث نكرده
ما كند كه مبناى ايشان نزديك به مبناى  اين مطلب نيز دلالت براين مى. اند نكرده

البته ما كه كتب رجال بسيارى را در دست داريم به . بوده است چنانكه اشاره كرديم
پذيريم حال آنكه  كنيم و روايت او را نمى مذموم بودن راوىِ خاصى، علم پيدا مى

كلينى به حديثى كه متضمّن مذموم بودن او باشد دست نيافته پس حديث او را نقل 
كتب ايشان متضمّن روايات مجهول يا مرسل هاست كه  به همين جهت. كرده است

اند يا  شده در واقع رجال، در گذشته به بيش از دو قسم تقسيم نمى. بسيارى است
اند تمام رواياتى كه در  مذموم و ضعيف، يا غير آن و اينكه بعضى از مؤلفّين گفته

اند از طريق صحيح نقل شده، معنايش به هيچ وجه صحيح به  كتبشان ذكر كرده
وضع شده  "6"باشد زيرا اين اصطلاح در قرن  عناى عادل از عادل تا معصوم نمىم

است، بلكه مقصود ايشان آنچيزى بوده كه نزد ايشان حجّت بوده و از اينكه روايات 
آيد ملاكات صحت  اند بر مى بسيارى را مرسل و روايات بسيارى را مجهول نقل كرده

 .ه استتر بود نزد ايشان بسيار راحتتر و آسان
ها حاكم بوده و بسيارى از اخبارِ  در هر حال مبنايى آسان سالهاى سال بلكه قرن 

خلاصه كلام اين . شده ابواب اعتقادات و اخلاق و اسرار و احكام قبول به تلقىّ مى
براى اسقاط احاديث، . است كه ما غير از ضوابطى كه صريحاً در اخبار ذكر شده باشد

اند به صراحت مبناى ما را تأييد  ضوابطى نيز كه ذكر شدهو آن . دانيم معتبر نمى
 . كنند مى

ايم كه ملاكات صحّت احاديث از آنها  ى پرداختهاز احاديث برخى به نقلدر فصل آينده  
اند، در  غير از اين احاديث كه از مجلد اول بحار گردآوری شده .قابل استخراج است

حديث، راجع به  ز يكصد و ده چهلحديث هشتمِ هر يک ا« احاديث معنوی»كتاب 
 .علم دين، طريق تحصيل آن، و ملاک صحّت علم است

 
 جرعه هايى از درياى علم

يقول ان لنا اوعية ( ع)كتاب زيدالزراد، عن جابرالجعفى قال سمعت ابا جعفر  -  
نملوها علما و حكما و ليست لها باهل فما نملوها الالتنقل الى شيعتنا فانظروا الى ما 

الاوعية فخذوها ثم صفّوها من الكدورة تاخذونها بيضاء نقيةّ و ايّاكم والاوعية  فى
 .فانّها وعاء سوء فتنكبوها

يقول اطلبواالعلم من معدن العلم و ايّاكم والولائج ( ع)و منه، قال سمعت ابا عبدالله  -
 فيهم الصّدادون عن اللّه ثم قال ذهب العلم و بقى غبرات العلم فى اوعية سوء
فاحذروا باطنها فان فى باطنها الهلاك و عليكم بظاهرها فان فى ظاهرها النجاة او 

 .فسوقهاالتّى يخفونها عن الخلق
كتاب جعفربن محمدبن شريح، عن حميد بن شعيب عن جابرالجعفى عن ابى  - 

قال انّ الحكمة لتكون فى قلب المنافق فتجلجل فى صدره حتى ( ع)عبدالله 
مؤمن و تكون كلمة النفاق فى صدر المؤمن فتجلجل فى صدره يخرجها فيوعيها ال

 .حتى يخرجها فيعيها المنافق
ابى عن على عن ابيه عن حيون مولى الرضا عن ( عيون اخبار الرضا عليه السلام) - 

قال من ردّ متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم ثم قال ( ع)الرضا 
متشابه القرآن و محكماً كمحكم القرآن فردوّا متشابهها انّ فى اخبارنا متشابهاً ك( ع)

رواه الحسن بن سليمان   .الى محكمها و لا تتبّعوا متشابهها دون محكمها فتضلوّا
 .فى كتاب المحتضر من كتاب الشفاء و الجلاء مثله

احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن بشير عن ابى  (بصائرالدرجات) ـ 
قال لاتكذّبوا بحديث اتاكم احد فانّكم ( ع)فر او عن ابى عبدالله بصير عن ابى جع

 .لاتدرون لعلهّ من الحقّ فتكذّبوااللهّ فوق عرشه

ابى عن سعد عن البرقى عن ابن بزيع عن ابن بشير عن ابى حصين  (علل الشرائع) -
قال لاتكذّبوا بحديث اتاكم مرجئى و لا قدرى و ( ع)عن ابى بصير عن احدهما 

ء من الحقّ فتكذّبوااللهّ عز و جل فوق  رجى نسبه الينا فانّكم لاتدرون لعلهّ شىلاخا
 .ابن بزيع عن ابن بشير عن ابى بصير مثله (المحاسن).عرشه

ابن ابى الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن  (بصائرالدرجات) - 
حديث ال محمد  انّ( ص)قال رسول الله ( ع)المنخل عن جابر قال، قال ابو جعفر 

صعب مستصعب لا يؤمن به إلاّ ملك مقرّب او نبىّ مرسل او عبد امتحن اللّه قلبه 
للايمان فما ورد عليكم من حديث ال محمد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم و 
عرفتموه فاقبلوه و ما اشمازّت قلوبكم و انكرتموه فردوّه الى اللهّ و الى الرسول و الى 

ء منه لايحتمله فيقول واللهّ ما  و انما الهالك ان يحدّث بشى( ع)ل محمد العالم من ا
الشيخ على بن عبدالصمد  اخبرنا (الخرائج والجرائح).كان هذا شيئا والانكار هوالكفر

عن ابيه عن على بن الحسين الجوزى عن الصدوق عن ابيه عن سعد عن ابن ابى 
 .الخطاب مثله

حسن بن موسى عن اسماعيل بن مهران عن محمد حمدويه عن ال (رجال الكشى) - 
و هو فى الحبس ( ع)بن منصور عن على بن سويد السائى قال كتب الى ابوالحسن 

امّا بعد فانكّ امرو نزلك الله من ال محمد بمنزلة خاصة بما الهمك من رشدك و بصّرك 
ويل و قال و دينك بتفصيلهم و ردّ الامور اليهم والرضا بما قالوا فى كلام ط رومن ام

ادع الى صراط ربك فينا من رجوت اجابته و وال ال محمد و لا تقل لما بلغك عنّا او 
نسب الينا هذا باطل و ان كنت تعرف خلافه فانكّ لاتدرى لم قلناه و على اى وجه و 

 . صفناه امن بما اخبرتك و لا تفش ما استكتمتك
علت فداك ان رجلا ياتينا من ج( ع)عن سفيان بن السمط قال قلت لابى عبدالله  - 

يقول لك انىّ ( ع)فقال ابوعبدالله  نكره؟ث فنيقبلكم يعرف بالكذب فيحدّث بالحد
قلت لليل انه نهار او للنهار انه ليل قال لا قال فان قال لك هذا انى قلته فلاتكذّب به 

 .فانك انما تكذّبنى
ب بحديث اتاكم به قال سمعته يقول لا تكذّ( ع)و عن ابى بصير عن احدهما  - 

ء من الحق  مرجئى و لا قدرى و لا خارجى نسبه الينا فانّكم لا تدرون لعلهّ شى
انهّم قالوا اذا اختلفت ( ع)روى ايضا عنهم . فتكذّبون اللهّ عز و جل فوق عرشه

 .احاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فانه لاريب فيه
ء  فى مناظرته مع يحيى بن اكثم و سيجى( ع)عن ابى جعفرالثانى  (الاحتجاج) - 

فى حجةّ الوداع قد كثرت على الكذّابة و ( ص)بتمامه فى موضه انه قال رسول الله 
ستكثر فمن كذب على متعمدا فليتبواّ مقعده من النار فاذا اتاكم الحديث فاعرضوه على 

لله و سنتّى فلا كتاب الله فما وافق كتاب الله و سنّتى فخذوا به و ما خالف كتاب ا
 .تاخذوا به الخبر

قال قرات فى ( ع)ابن ظريف عن ابن علوان عن جعفر عن ابيه  (قرب الاسناد) - 
قال انه سيكذب على كما كذب على من كان ( ص)ان رسول اللهّ ( ع)كتاب لعلى 

قبلى فما جاءكم عنىّ من حديث و افق كتاب الله فهو حديثى و اما ماخالف كتاب الله 
 .ن حديثىفليس م

على عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بعض  (الكافى) - 
قال ارايتك لو حدّثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل ( ع)اصحابنا عن ابى عبدالله 

 .خير فقال لى رحمك اللههما كنت تاخذ قال كنت اخذ بالافحدّثتك بخلافه فبايّ
ن ابى نجران عن ابن حميد عن ابن حازم قال قلت على عن ابيه عن اب( الكافى) - 

ما بالى اسالك عن المسالة فتجيبنى فيها بالجواب ثم يجيئك غيرى ( ع)لابى عبدالله 
 .فتجيبه فيها بجواب اخر فقال انّا نجيب الناس على الزيادة والنقصان

الله بسنده الصحيح عن على بن مهزيار قال قرات فى كتاب لعبد (تهذيب الاحكام) - 
فى ( ع)اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبدالله ( ع)بن محمد الى ابى الحسن 

ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم ان صلّهما فى المحمل و روى بعضهم لا 
موسّع ( ع)تصلّهما الاعلى الارض فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى به فى ذلك فوقع 

 .عليك بايةّ عملت
ه عن سعد عن أيوب بن نوح عن ابن ابى عمير عن عن الصدوق عن أبي - 

قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ( ع)عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن الصادق 



فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق فخذوه و ما خالف فذروه فإن لم تجدوهما فى 
لف اخبار هم كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامةّ فما وافق اخبارهم فذروه و ما خا

 .فخذوه
علل الشرائع ابى عن احمد بن ادريس عن ابى اسحاق الارجائى رفعه قال قال لى  -

اتدرى لم امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامةّ فقلت لاندرى فقال ان ( ع)ابو عبدالله 
لم يكن يدين الله بدين الا خالف عليه الامةّ الى غيره ارادة لابطال امره و ( ع)عليّاً 

ء لا يعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدّا من  عن الشى( ع)انوا يسالون اميرالمؤمنين ك
 .عندهم ليلبسوا على الناس

كتاب جعفربن محمدبن شريح، عن حميدبن شعيب عن جابرالجعفى قال قال  - 
ان القرآن فيه محكم و متشابه فامّا المحكم فنؤمن به و نعمل به و ( ع)ابوعبدالله 
المتشابه فنؤمن به و لانعمل به و هو قول الله فى كتابه فامّا الذين فى  اماندين به و 

قلوبهم زيغ فيتبّعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الااللّه 
 .والراسخون فى العلم

 (ع)ابى عن على بن النعمان عن ايوب بن الحر قال سمعت ابا عبدالله  (المحاسن) - 
ء مردود الى كتاب الله و السنةّ و كلّ حديث لايوافق كتاب الله فهو  يقول كل شى

 .زخرف
الواسطى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر فى حديث له قال  (المحاسن) - 

من جهل السنة ( ع)ى السنة ردّ الى السنة و فى حديث اخر قال ابوجعفر كلّ من تعدّ
 .ردّ الى السنة

قال اذا كان جاءك ( ع)عن الحسن بن الجهم عن العبدالصالح  (لعياشىتفسير ا) - 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله و على احاديثنا فان اشبههما فهو حق و 

 .ان لم يشبههما فهو باطل
قال علينا القاء الاصول اليكم و عليكم ( ع)من جامع البزنطى عن الرضا  (السرائر) -

 .التفرّع
فقلت ( ع)روى العلّامة مرفوعا الى زرارة بن اعين قال سالت الباقر  (لى اللئالىغوا) - 

يا ( ع)جعلت فداك يأتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبايّهما اخذ فقال 
النادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهوران  زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ

خذ بقول اعدلهما عنك و اوثقهما فى نفسك فقلت ( ع)مرويان ماثوران عنكم فقال 
انهما معا عادلان مرضيان موثقّان فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و 
خذ بما خالفهم قلت ربّما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع فقال اذن فخذ بما 

معا موافقان للاحتياط او فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت انّهما 
 .اذن فتخير احدهما فتاخذ به و تدع الاخر( ع)مخالفان له فكيف اصنع فقال 

الحسين بن الحسن بن بندار معا عن سعد عن  محمد بن قولويه و (رجال الكشى) - 
اليقطينى عن يونس بن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا ساله و انا حاظر فقال له يا ابا 

الحديث و اكثر انكارك لما يرويه اصحابنا فما الذى يحملك على  محمد ما اشدك فى
يقول لاتقبلوا ( ع)الاحاديث فقال حدّثنى هشام بن الحكم انه سمع ابا عبدالله  ردّ

علينا حديثنا الا ما وافق القران و السنةّ او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدّمة 
تب اصحاب ابى احاديث لم يحدّث بها ابى فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ فى ك

 فانّا اذا( ص)فاتقّوا الله و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنةّ نبينا محمّد 
قال يونس وافيت العراق (. ص)دّثنا قلنا قال الله عز و جل و قال رسول الله ح

( ع) و وجدت اصحاب ابى عبدالله( ع)فوجدت بها قطعة من اصحاب ابى جعفر 
( ع)متوافرين فسمعت منهم و اخذت كتبهم فعرضتها بعد على ابى الحسن الرضا 

و قال لى ان ابا ( ع)فانكر منها احاديث كثيرة ان يكون من احاديث ابى عبدالله 
لعن الله ابا الخطاب و كذلك اصحاب ابى الخطاب ( ع)الخطاب كذّب على ابى عبدالله 

فلاتقبلوا علينا ( ع)هذا فى كتب اصحاب ابى عبدالله يدسّون هذه الاحاديث الى يومنا 
خلاف القران فانا ان تحدّثنا بموافقة القران و موافقة السنةّ انّا عن الله و عن رسوله 

كلام اخرنا مثل كلام اولنا و كلام اولنا  نحدّث و لا نقول قال فلان فيتناقض كلامنا انّ
بخلاف ذلك فردوّه عليه و قولوا انت اعلم مصداق لكلام اخرنا و اذا اتاكم من يحدّثكم 

و ما جئت به فان مع كل قول منا حقيقة و عليه نور فما لا حقيقة معه و لانور عليه 
 .فذلك قول الشيطان

( ع)الحكم انه سمع ابا عبدالله  بن بهذاالاسناد عن يونس عن هشام (رجال الكشى) - 
و ياخذ كتب اصحابه و كان ( ع) يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على ابى

اصحابه المستترون باصحاب ابى ياخذون الكتب من اصحاب ابى فيدفعونها الى 
ثم يدفعها الى اصحابه ( ع)الكفر والزندقة و يسندها الى ابى  المغيرة فكان يدسّ فيها

فذاك  وّلمن الغ( ع)فيامرهم ان يبثوها فى الشيعه فكل ما كان فى كتب اصحاب ابى 
 .دسهّ المغيرة بن سعيد فى كتبهممما 

الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى  (تهذيب الاحكام) - 
قال ما سمعت منى يشبه قول الناس فيه التقيةّ و ما سمعت منى لايشبه ( ع)عبدالله 

 .تقيةّ فيه قول الناس فلا
لب الطبرسى و ابو على روى الشيخ رحمه الله فى كتاب الغيبة، و احمد بن ابى طا - 

الطبرسى باسانيدهم المعتبرة ان محمدبن عبدالله بن جعفر الحميرى كتب الى الناحية 
المقدسة فسال عن المصلى اذا قام من التشهد الاول للركعة الثلاثة هل يجب على ان 

ته يكبّر فان بعض اصحابنا قال لايجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول الله و قوّ
م و اقعد فخرج الجواب ان فيه حديثين اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اقو

اخرى فعليه تكبير و اما الاخر فانه روى انه اذا رفع راسه من السجدة الثانية فكبر ثم 
جلس ثم قال فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجرى 

 .باب التسليم كان صوابا من هذاالمجرى و بايهّما اخذت
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 1چهل حدیث 
 

ها و الآخرة ح  الدّني: الله رسولقال . 1  . رام على أهل اللَّ

  . دنيا و آخرت بر اهل خدا حرام است: فرمودند خدا رسول
 

  .لا ه  س   ت  ل  ع  هل إلّا ما ج  لا س  : الله رسولقال . 2
 هر چه آسان گيرى آسان گذرد: فرمودند خدا رسول

  .رواس ّ ع  روا و لا ت  س  ي  : الله رسولقال 
 .ريد و سخت مگيريدسهل گي: فرمودند خدا رسول

 

ذه ملأه نف  و هو قادر على أن ي   م غيظاا ظ  من ك  : الله رسولقال . 3
ه أمنا و إيمانا  .اللَّ

هر كس خشمى را كه تواند آشكار كند فرو : فرمودند خدا رسول
 .برد خدا وى را از امنيت و ايمان سرشار كند

 

 .من تأنّى أدرك ما تمنّى: الله رسولقال . 4
 .هر كه صبورى كند به آرزوى خويش برسد: فرمودند خدا رسول

 

 إلّا أمرا بمعروف  له  عليه لا ه  آدم كل   ابن   كلم  : الله رسولقال . 5
ه تعالى أو نهيا عن منکر    .أو ذكر اللَّ

گفتار فرزند آدم بضرر اوست نه بنفع او مگر : فرمودند خدا رسول
 .الاامر بمعروفى يا نهي از منكرى يا ذكر خداى و

 

 .ه مالا يعنيهرك  سن إسلم المرء ت  من ح  : الله رسولقال . 6
از درستي ايمان كسي اين است كه آنچه را : فرمودند خدا رسول

 .نگيرد كه به او ربط ندارد پي

 

ه ه و أن تکشف كربت  جاب دعوت  ست  من أراد أن ت  : الله رسولقال . 7
 .ر  عس  ج عن م  فرّ فلي  

كه خواهد دعوتش مستجاب شود و  هر: فرمودند خدا رسول
 .غمش از پيش برخيزد تنگ دستى را گشايش دهد

 

حبّ العيش و حبّ  کرة  س  : کرتانم س  ک  يت  ش  غ  : الله رسولقال . 8
 .الجهل
دو مستى شما را خواهد گرفت مستى : فرمودند خدا رسول

  .عيشدوستى و علاقه بنادانى
 

ه عليك و لا حصي في  أنفقي و لا ت  : الله رسولقال . 9 حصى اللَّ
ه عليك  .توعي فيوعى اللَّ

خرج كن و حساب مكن كه خدا بر تو حساب : فرمودند خدا رسول
 .كند و بخل مورز كه خدا بر تو بخل ورزد

 

فما تعارف منها ائتلف و  مجنّدة   الأرواح جنود  : الله رسولقال . 11
  .ما تناكر منها اختلف

د سپاهيان منظمند روحهاى آشنا ارواح مانن: فرمودند خدا رسول
 .مؤتلفند و روحهاى ناآشنا مختلف

 

ل ه  : نادي مناد  اللّيل في   السّماء نصف   ح أبواب  تَّ ف  ت  : الله رسولقال . 11
 جاب له؟ست  في   ن داع  م  

شب درهاى آسمان را بگشايند و يكى  هنيم: فرمودند خدا رسول
 ؟ندا كند آيا كسى هست دعا كند تا مستجاب شود

 

عة  : الباقر الإمام .12 م  وم  الج 
ضل  ي 

، لف  ف  ضاع  عة  ت  م  وم  الج  قة  ي  د  الصَّ
يره  من الأيّام  

  .على غ 
, شود صدقه دو چندان مى( ثواب)در روز جمعه : فرمودند باقر امام

 .زيرا روز جمعه بر ديگر روزها فضيلت دارد
 

 .شرابا آخرهم ساقيهم و خادمهم سيّدالقوم: الله رسولقال . 13
است و  ايشان خدمتگزار رئيس هر گروه: فرمودند خدا رسول

 .سقايتگر كسان پس از همه نوشد
 

ه تعالى عليه كنفه و : الله رسولقال . 14 ثلث من كنّ فيه نشر اللَّ
الوالدين و الإحسان  -رفق بالضّعيف و شفقة على: أدخله جنّته

 .المملوك -إلى
ز است كه در هر كه باشد خداوند وى سه چي: فرمودند خدا رسول

را پناه دهد و ببهشت برد، مدارا با ناتوان و مهربانى با پدر و مادر و 
  .نيكى با زير دست

 

ه تعالى يحبّ المداومة على الإخاء القديم : الله رسولقال . 15 إنّ اللَّ
 .فداوموا

خداوند ادامه دوستى ديرينه را دوست دارد، : فرمودند خدا رسول
 .بنابراين دوستى ديرينه را ادامه دهيد

 

ه تعالى بنى : الله رسولقال . 16 تنظّفوا بکلّ ما استطعتم فإنّ اللَّ
 .الإسلم على النّظافة و لن يدخل الجنّة إلّا كلّ نظيف
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هر چه مى توانيد پاكيزه باشيد زيرا خداوند : فرمودند خدا رسول
 .يزه كسى ببهشت نميروداسلام را بر پاكيزگى نهاده و جز مردم پاك

 

  .أفضلکم إيمانا أحسنکم أخلقا: الله رسولقال . 17
ايمانش بهتر  ،هر كس از شما اخلاقش نيكتر: فرمودند خدا رسول
  .است

ه الأعظم: الله رسولقال   . حسن الخلق خلق اللَّ
 .نيكخوئى خلق بزرگ خداوند است: فرمودند خدا رسول

 

ه إنّ : الله رسولقال . 18  آدم ابن يا القيامة يوم يقول تعالى اللَّ
 قال العالمين؟ ربّ  أنت و أعودك كيف ربّ  يا قال تعدني، فلم مرضت

  تعده؟ فلم مرض فلنا عبدي أنّ  علمت أما
بيمار شدم ! خداوند روز رستاخيز گويد آدميزاد: فرمودند خدا رسول

نيانى گويد خدايا چگونه ترا كه پروردگار جها ؟مرا عيادت نكردى
او  ؛ چرادانى كه فلان بنده من بيمار بود عيادت كنم گويد مگر نمى

 ؟را عيادت نكردى
 

اغسلوا ثيابکم و خذوا من شعوركم و : الله رسولقال . 19
استاكوا و تزيّنوا و تنظّفوا فإنّ بني إسرائيل لم يکونوا يفعلون ذلك 

 .فزنت نساؤهم
كنيد و موهاى خود را لباسهاى خود را تميز : فرمودند خدا رسول

كم كنيد، مسواك بزنيد و آراسته و پاكيزه باشيد زيرا يهودان چنين 
 .نكردند و زنانشان زناكار شدند

هم  
ت  : الحسن  بن  ج  ي 

 
أ ت   الحسن أبار  ل  ق  ، ف  ب  ض  ت  ت  : اخ  ل  ع  اك    ج  د  ،  ف 

؟ ت  ب  ض  ت  ال    اخ  ق  يد  : ف  ز 
ا ي  مَّ  م 

ة  ئ  ي 
ه  نَّ التَّ  ، إ 

م  ع  اء ن  س  ة  الن  فَّ ي ع   .ف 
عرض . را ديدم كه خضاب كرده است  كاظم امامراوی گويد 

آراستگي بر عف . آری: ای؟ فرمود فدايت شوم خضاب كرده: كردم
 .افزايد زنان مي

ي: الصادق الإمام غ  ب  ن   ي 
ن    لا 

 
ة  أ
 
أ ر  م  ل  ل    ل  ط  ع  ا   ت  ه  ق  ن  ي ع   ف 

ق  ل  ع  و  ت  ا و  ل  ه  س  ف  ن 
ل   ةق   .د 

سزاوار نيست كه زن خودش را واگذارد،  :فرمودند صادق امام
 .بلكه حتي اگر شده با آويختن گردنبندی خود را بيارايد

 

من تمنّى على أمّتي الملء ليلة واحدة أحبط : الله رسولقال . 21
ه عمله أربعين سنة   اللَّ

هر كه براى امت من يك شب آرزوى گرانى : فرمودند خدا رسول
 .ند خدا چهل سال عبادت او را باطل كندك

ه و : الله رسولقال  الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل اللَّ
ه   .المحتکر في سوقنا كالملحد في كتاب اللَّ

كند مانند آن  آنكه ببازار ما چيزى وارد مى: فرمودند خدا رسول
كس است كه در راه خدا جهاد ميكند و آنكه در بازار ما احتكار 

 .ميكند مانند كسى است كه در كتاب خدا كافر بشمار رفته است
 

ها: الله رسولقال . 21 مح  ة  ت  ن  س  ة  الح  ئ  ي  ع السَّ   أتب 
به دنبال گناه كار نيك انجام بده تا آن را : فرمودند خدا رسول

 .محو كند

 .إذا أسأت فأحسن: الله رسولقال 
  .ا بنيكى محو كنوقتى بدى كردى، بدى ر: فرمودند خدا رسول

 

من كان آمرا بمعروف فليکن أمره ذلك : الله رسولقال . 22
 .بمعروف

 مراقب باشد كه نيكى وادار كنده هر كه ب: فرمودند خدا رسول
 .نيكى باشده همين وادار كردنش نيز ب

 

 .ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن: الله رسولقال . 23
نخواند از ما  و زيبا آهنگهر كه قرآن به : فرمودند خدا رسول
 .نيست

 

  .كفارة من اغتبت أن تستغفر له: الله رسولقال . 24
اى اينست كه  كفاره كسى كه عيب وى كرده: فرمودند خدا رسول

 .براى او آمرزش بخواهى
 

ه، و من تجبّر قصمه : الله رسولقال . 25 و من تواضع رفعه اللَّ
ه  .اللَّ

انه روى كند خدا بى نيازش كند و هر كه مي: فرمودند خدا رسول
هر كه اسراف كند خدا فقيرش كند و هر كه فروتنى كند خدايش 

 .بر دارد و هر كه بزرگى فروشد خدايش درهم شكند
 

 .ليس منّا من تشبّه بغيرنا: الله رسولقال . 26
 .هر كه بغير ما مانند شود از ما نيست: فرمودند خدا رسول

 .ه بقوم فهو منهممن تشبّ : الله رسولقال 
 .ه جويد از آنهاستهر كه بگروهى تشبّ: فرمودند خدا رسول

 

حقيق بالمرء أن يکون له مجالس يخلو فيها و : الله رسولقال . 27
ه منها  .يذكر ذنوبه فيستغفر اللَّ
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  52 صفحه

 

چه خوب است كه مرد گاهى خلوت كند و : فرمودند خدا رسول
 .خواهدگناهان خود را بياد آرد و از خدا آمرزش 

 

ة  : على مامالا .28 م  داو  ة   !الم  م  داو  م الله   فإنَّ ! الم  ل   ل  جع  ل   ي 
م  ع   ل 

نين   ؤم  ةا  الم  وت   إلّا  غاي   .الم 
 كار برای خداوند زيرا باشيد؛ پيگير كار در: فرمودند علي امام

 . است نداده قرار مرگ جز پاياني مؤمنان

 

العبد أن يستثني في كلّ إنّ من تمام إيمان : الله رسولقال . 29
 .حديثه
نشانه كمال ايمان مرد اينست كه در همه : فرمودند خدا رسول

 .و همه را موكول به اذن خدا كند سخن خود استثنائى بياورد
 

ه تعالى ليدفع بالمسلم الصّالح عن مائة : الله رسولقال . 31 إنّ اللَّ
 .أهل بيت من جيرانه البلء

اوند بخاطر مسلمان پارسا بلا را از صد خد: فرمودند خدا رسول
 .خانه همسايه او دفع ميكند

 

 آدم ابن جوف في توقد جمرة الغضب إنّ  ألا: الله رسولقال . 31
 شيئا أحدكم وجد فإذا أوداجه انتفاخ و عينيه حمرة إلى ترون ألا
 . الأرض فالأرض ذلك من

انسان بدانيد كه خشم آتشى است كه در دل : فرمودند خدا رسول
بينيد كه بهنگام خشم چشمهاى او سرخ  شود؛ مگر نمى مشتعل مى

شود وقتى يكى از شما چنين شد روى زمين  و رگهايش متورم مى
 !روى زمين

 .إذا غضب أحدكم فليسکت: الله رسولقال 

و چون يكى از شما خشمگين شود خاموش : فرمودند خدا رسول
 .ماند

ن و الشّيطان خلق من النّار و الغضب من الشّيطا: الله رسولقال 
 .الماء يطفي النّار فإذا غضب أحدكم فليغتسل

خشم از شيطان است و شيطان از آتش است : فرمودند خدا رسول
خشمگين شود غسل  كسيو آب آتش را خاموش ميكند، وقتى 

 .كند

 

لا يتمنّي أحدكم الموت أمّا محسنا فلعلّه : الله رسولقال . 32
  .يئا فلعلّه يستعتبيزداد و أمّا مس

هيچ يك از شما آرزوى مرگ نكند اگر : فرمودند خدا رسول
نكوكار است شايد نيكى فزون كند و اگر بدكار است شايد راه رضا 

 .سپرد

 

بدنه في تعب و ، ينبغي أن يکون للمؤمن: الله رسولقال . 33
  .النّاس منه في راحة

د و مردم از او در مؤمن بايد تنش برنج باش: فرمودند خدا رسول
 .آسايش باشند

 

ه خلقا يذنبون : الله رسولقال . 34 لو أنّ العباد لم يذنبوا لخلق اللَّ
  .ثمّ يغفر لهم و هو الغفور الرّحيم

اگر بندگان گناه نميكردند خدا خلقى : فرمودند خدا رسول
 .آفريد كه گناه كنند تا بيامرزدشان كه او آمرزگار و رحيم است مى

 

ه تعالى: الله رسولال ق. 35 يحبّ معالي الأخلق و يکره  و إنّ اللَّ
  .سفسافها

عالى را  امور و موصوف به علوّ استخداوند : فرمودند خدا رسول
 .پسندد نميرا  ارزش و بي پست اموردوست دارد و 

 

ه : الله رسولقال . 36 إنّ النّاس لا يرفعون شيئا إلّا وضعه اللَّ
  .تعالى

جز آنكه  به زور بالا نياورندمردم چيزى را : فرمودند خدا رسول
 .خدا آن را تنزل دهد

 

لتأمرنّ بالمعروف و لتنهونّ عن المنکر أو : الله رسولقال . 37
ه عليکم شراركم فيدعو خياركم فل يستجاب لهم  .ليسلّطنّ اللَّ

بنيكى واداريد و از بدى باز داريد وگر نه خدا : فرمودند خدا رسول
تان را بر شما مسلط كند و نيكانتان دعا كنند و استجابتشان بدان

 .نكند

 

الحياء و الحلم و : خمس من سنن المرسلين: الله رسولقال . 38
 .الحجامة و السّواك و التّعطّر

حيا و حلم و  :پنج چيز از سنت پيغمبرانست: فرمودند خدا رسول
 .حجامت و مسواك و عطر زدن

 

 .ما تکونوا يولّى عليکمك: الله رسولقال . 39
 .چنان كه هستيد بر شما حكومت كنند: فرمودند خدا رسول

 



  ۱ چهل حدیث
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  52 صفحه

 

ه: الله رسولقال . 41 أن تعفو : ثلثة من مکارم الأخلق عند اللَّ
 .عمّن ظلمك و تعطي من حرمك و تصل من قطعك

آنكه  :نيكوست اخلاق قلۀهایسه چيز است : فرمودند خدا رسول
ى را كه تو را محروم كرده است عطا گر درگذرى و كس از ستم

 .گيرى دهى و با آنكه از تو بريده است پيوند
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  52 صفحه

 

 
 2چهل حدیث 

 

ه تعالى، يؤذيني ابن آدم يسبّ الدّهر و أنا : الله رسولقال . 1 قال اللَّ
  .بيدي الأمر أقلّب اللّيل و النّهار .الدّهر
ر ميكند خداى والا فرمايد فرزند آدم مرا آزا: فرمودند خدا رسول

كه بروزگار ناسزا ميگويد، روزگار منم و كارها بدست منست و شب 
 .تغيير ميدهممن و روز را 

 

برّ : ثلث ليس لأحد النّاس فيه رخصة: الله رسولقال . 2
الوالدين مسلما كان أو كافرا و الوفاء بالعهد لمسلم أو كافر و 

 .الأمانة إلى مسلم كان أو كافر
سه چيز است كه هيچ كس بترك آن مجاز : فرمودند خدا رسول

وفاى بعهد براى  ؛مسلمان باشند يا كافر ،نيست، نيكى با پدر و مادر
 .مسلمان يا كافر به و رد امانت ؛مسلمان يا كافر

 

ه له: الله رسولقال . 3  . من يغفر يغفر اللَّ
 .هر كه بيامرزد خدايش بيامرزد: فرمودند خدا رسول

 

ساعات الأذى في الدّنيا يذهبن ساعات الأذى : الله رسولقال . 4
 . في الآخرة

هاى آزار آخرت  ساعتهاى آزار اين دنيا ساعت: فرمودند خدا رسول

 .را نابود ميكند

 
لا و »: البلء موكّل بالقول ما قال عبد لشي ء: الله رسولقال . 5

ه لا أفعله أبدا حتّى إلّا ترك الشّيطان كلّ عمل و ولع بذلك منه « اللَّ
 .يؤثمه
اى گويد  وقتى بنده. بلا بسخن وابسته است: فرمودند خدا رسول

كنم شيطان همه كارها را بگذارد و  بخدا هرگز اين كار را نمى
 .كند تا او را بگناه وادارد تلاشسخت 

 

ما لي و للدّنيا، ما أنا و الدّنيا إلّا كراكب استظلّ : الله رسولقال . 6
 .كهاتحت شجرة ثمّ راح و تر

من در دنيا چون مسافرى  .مرا با دنيا چه كار: فرمودند خدا رسول
 .هستم كه در سايه درختى نشست و برفت و آن را واگذاشت

 

عند  ،تفتح أبواب السّماء و يستجاب الدّعاء: الله رسولقال . 7
 .نزول الغيث

درهاى آسمان را بگشايند هنگام نزول باران : فرمودند خدا رسول
 .را مستجاب كنند و دعاها

 

تعلّموا العلم و تعلّموا للعلم السّکينة و الوقار و : الله رسولقال . 8
 .تواضعوا لمن تعلّمون منه

دانش بياموزيد و با دانش وقار و آرامش : فرمودند خدا رسول
 .آموزيد و نسبت بآموزگار خويش فروتن باشيد

  .وا لمن تعلّمونهتواضعوا لمن تعلّمون منه و تواضع: الله رسولقال 
 .با استاد و با شاگرد خود تواضع كنيد: فرمودند خدا رسول

 

ه أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه و : الله رسولقال . 9 إذا أعطى اللَّ
 .أهل بيته

وقتى خدا بيكى از شما چيزى داد در صرف : فرمودند خدا رسول
 .آن از خود و كسان خود آغاز كند

 .ليا خير من اليد السّفلى و أبداء بمن تعولاليد الع: الله رسولقال 
دست دهنده از دست بگير بهتر است و : فرمودند خدا رسول

 .صدقه را از نانخوران خويش آغاز كن

 

 .المؤمن يألف و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف: الله رسولقال . 11
مؤمن الفت گيرد و هر كه الفت نگيرد و : فرمودند خدا رسول

 .ارد خيرى در او نيستالفت ني

 

أيّها النّاس عليکم بالقصد عليکم بالقصد فإنّ : الله رسولقال . 11
ه تعالى لا يملّ حتّى تملّوا  .اللَّ

اى مردم معتدل باشيد زيرا خدا ملول : فرمودند خدا رسول
 .شود مگر هنگامى كه شما ملول شويد نمى

 

ل  : على مامالا. 12 م فى ك  ک  ي  فوا أهال  ، أطر  ة  ه  ن الفاك  ىء  م 
عة  بش  م  ج 

عة   م  حوا بالج  فر  ى ي   . ك 
هر روز جمعه مقدارى ميوه به خانواده خود : فرمودند امام على

 .نوبر دهيد تا از آمدن جمعه خوشحال شوند

 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علجه : الله رسولقال . 13
كلتينو دخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فلي   .ناوله أكلة أو أ

وقتى خادم شما غذائى مى آورد كه آن را : فرمودند خدا رسول
د و اگر يتهيه كرده و دود آن را خورده بايد وى را با خويشتن بنشان

 .يك يا دو لقمه باو بدهد نشست لااقلاو را ن
 

ه نورك: الله رسولقال . 14  .احفظ ودّ أبيك لا تقطعه فيطفي اللَّ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲ چهل حدیث

  03 صفحه

 

پدر خويش را حفظ كن و رشته آن  با دوستى: فرمودند خدا رسول
 .را مبر كه خداوند نور تو را خاموش ميكند

 

لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد : الله رسولقال . 15
 .له

هر كه امانت ندارد ايمان ندارد و هر كه : فرمودند خدا رسول
 .پيمان نگه ندارد دين ندارد

 

 .طعام السخيّ دواء: الله رسولقال . 16
 .است غذاى سخاوت مند دوا: فرمودند خدا رسول

 

إنّ حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب : الله رسولقال . 17
  .الشّمس الجليد

خوش اخلاقى گناه را محو ميكند چنان كه : فرمودند خدا رسول
 .آفتاب يخ را آب مى كند

 

المغفرة إدخال السّرور على إنّ من موجبات : الله رسولقال . 18
  .أخيك المؤمن

از جمله لوازم آمرزش اينست كه برادر مؤمن : فرمودند خدا رسول
 .خود را خرسند سازى

 

  .خياركم خياركم لنسائهم: الله رسولقال . 19
از همه شما نيك تر كسانى هستند كه براى : فرمودند خدا رسول

 .زنان خود نيكترند

ه تعالى سائل كلّ راع عمّا استرعاه، أحفظ  إنّ : الله رسولقال  اللَّ
 .ذلك أم ضيّعه حتّى يسأل الرّجل عن أهل بيته

خداوند از هر كس در باره زير دستش : فرمودند خدا رسول
ميپرسد كه آيا آن را نگهداشته يا ضايع گذاشته است تا آن جا كه 

 .اش پرسش ميكند از مرد در باره اهل خانه

 

ه تعالى : للها رسولقال . 21 إذا قصّر العبد في العمل ابتله اللَّ
  .بالهمّ 

اى در عمل كوتاهى كند خداوند او  وقتى بنده: فرمودند خدا رسول
 .را بغم مبتلا سازد

 

إنّ للطّاعم الشّاكر من الأجر مثل ما للصّائم : الله رسولقال . 21
 .الصّابر
شكر ميگزارد خورد و  پاداش آنكه غذا مي: فرمودند خدا رسول

 .مانند روزه دار صبور است

 

 .تواضع للمحسن إليك و إن كان عبدا حبشيّا: الله رسولقال . 22
هر كه با تو نيكى كند با وى متواضع باش : فرمودند خدا رسول

 .باشدگرچه برده حبشى 

 

 .اقرءوا القرآن و اعملوا به و لا تغلوا فيه: الله رسولقال . 23

قرآن را بخوانيد و بدان عمل كنيد و در آن : فرمودند خدا رسول
 .دغلو نكني

 

ما يحلّ لمؤمن أن يشتدّ إلى أخيه بنظرة : الله رسولقال . 24
  .تؤذيه
ه برادر خويش به روا نيست كه مؤمنى ب: فرمودند خدا رسول

 .تندى نظر كند كه مايه آزار او شود
 

ا كان قبله و أنّ أما علمت أنّ الإسلم يهدم م: الله رسولقال . 25
 .الهجرة تهدم ما كان قبلها و أنّ الحجّ يهدم ما كان قبله

آيا نميدانى كه اسلام آنچه را پيش از آن : فرمودند خدا رسول
بوده محو ميكند و هجرت آنچه را پيش از آن رخ داده از ميان مى 

 .برد و حج آنچه را پيش از آن بوده نابود ميسازد

 

إنّما أنا بشر مثلکم و إنّ الظّنّ يخطي و : الله رسولقال . 26
ه ه فلن أكذب على اللَّ  .يصيب و لکن ما قلت لکم قال اللَّ

من انسانى مثل شما هستم و گمان بخطا يا : فرمودند خدا رسول
صواب ميرود ولى هر چه را بگويم خدا گفته است بر خدا دروغ 

 .بندم نمى

 

 .كلّ امرئ حسيب نفسه: الله رسولقال . 27
 .ستا هر كس حسابگر خويشتن: فرمودند خدا رسول

 

ر  : على مامالا. 28 حذ  لَّ  ا  ل   ك 
م  ل   ع  عم  ه   ي  ، فى ب  ر  حى و الس  ست  نه   ي   م 

ة   فى ي  لن   .الع 
 در و شود   مي انجام نهان در كه كاری هر از: فرمودند علي امام

 .كن دوری شود، شرم آن انجام از آشكار

ح: على مامالا ر  ا  لَّ  ذ  ل   ك 
م  ئل   إذا ع  نه   س  ه ع  ب  ه   صاح  ر  ر   أو   أنک  ذ   اعت 

نه    .م 
 بازخواست آن كنندۀ از اگر كه كاری هر از: فرمودند علي امام

 دوری خواهد، پوزش آن از يا انكار كند را آن شود مجبور  است
 .كن
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  03 صفحه

 

ه عزّ و جلّ ما استطعت و : الله رسولقال . 29 عليك بتقوى اللَّ
ه عند كلّ حجر و شجراذكر   .اللَّ
خدا غافل مباش و خدا را نزد هر سنگ  ياد از: فرمودند خدا رسول
 .ياد كن يو درخت

 

ه لأبرّه: الله رسولقال . 31 ه من لو أقسم على اللَّ  .إنّ من عباد اللَّ
بعضى بندگان خدا هستند كه اگر قسم : فرمودند خدا رسول
 .همان شودخورند 

 

لا خير في مال لا يزرأ منه و جسد لا ينال : لهال رسولقال . 31
  .منه

در مالى كه آفت بدان نرسد و تنى كه : فرمودند خدا رسول
 .مصيبت نبيند خيرى نيست

 

ه تعالى من علم أنّي ذو قدرة على : الله رسولقال . 32 قال اللَّ
 .مغفرة الذّنوب غفرت له

بر  كه من باشد متوجهفرمايد هر كه  وندخدا: فرمودند خدا رسول
 .بيامرزمش آمرزش گناهان قادرم

 

 .أمر بين أمرين و خير الامور أوساطها: الله رسولقال . 33
ميان افراط و تفريط است و  درست راه: فرمودند خدا رسول

 .بهترين كارها ميانه رويست

 

إذا أثنى عليك جيرانك أنّك محسن فأنت : الله رسولقال . 34
 .محسن
اگر همسايگانت ترا نيكوكار دانستند : ودندفرم خدا رسول

 .نيكوكارى
 

ه : الله رسولقال . 35 من أخذ أموال النّاس يريد أداءها أدّى اللَّ
ه  .عنه و من أخذها يريد إتلفها أتلفه اللَّ

بگيرد و اراده پرداخت آن  را هر كه مال مردم: فرمودند خدا رسول
هر كه بگيرد و اراده  كند وكمكش پرداخت آن  در داشته باشد خدا

 .تلف كردن داشته خدا آن را تلف كند

 

ه تعالى رضي لهذه الامّة اليسر و كره : الله رسولقال . 36 إنّ اللَّ
 .لها العسر

خداوند براى اين امت آسانى را پسنديده و : فرمودند خدا رسول
 .سختى را نپسنديده است

 

ك فيه سبع إذا هممت بأمر فاستخر ربّ : الله رسولقال . 37
 .مرّات ثمّ انظر إلى الّذي يسبق إلى قلبك فإنّ الخيرة فيه

 از خدا وقتى بكارى تصميم گرفتى هفت بار: فرمودند خدا رسول
 كهاست  مايلكن سپس بنگر دل تو به كدام طرف  طلب خير
 .ن استهمانيكى در 

 

الهوا و العبوا فإنّي أكره أن يرى في دينکم : الله رسولقال . 38
 .لظةغ

تفريح كنيد و بازى كنيد زيرا دوست ندارم : فرمودند خدا رسول
 .كه در دين شما خشونتى ديده شود

 

ه: الله رسولقال . 39 ه و لا تفکّروا في اللَّ  .تفکّروا في آلاء اللَّ
در نعمتهاى خدا بينديشيد اما در باره ذات : فرمودند خدا رسول

 .خدا مينديشيد

وا في الخلق و لا تفکّروا في الخالق فإنّکم لا تفکّر: الله رسولقال 
 .تقدرون قدره

در باره خلق بينديشيد و در باره خالق : فرمودند خدا رسول
 .مينديشيد كه بكنه ذات او نتوانيد رسيد

 

 

ه تعالى في سرّ أمرك و : الله رسولقال . 41 أوصيك بتقوى اللَّ
ئا و لا تقبض أمانة علنيته و إذا أسأت فأحسن و لا تسألنّ أحدا شي

 .و لا تقض بين اثنين
بتو سفارش ميكنم كه در نهان و عيان : فرمودند خدا رسول

وقتى بدى كردى نيكى كن و از كسى چيزى  .پرهيزكار باشى
 .امانت مگير و ميان دو كس قضاوت مكن و مخواه
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  05 صفحه

 

 
 3چهل حدیث 

 

ه ثقة رقبته فکاك في سعى من: الله رسولقال  .1  تسابااح و باللَّ
ه على حقّا كان  ثقة تزوّج من و له يبارك أن و يعينه أن تعالى اللَّ
ه ه على حقّا كان احتسابا و باللَّ  أحيا من و له يبارك أن و يعينه أن اللَّ
ه ثقة ميتة أرضا ه على حقّا كان احتسابا و باللَّ  وأن يعينه أن تعالى اللَّ
 . له يبارك
ساختن خود باعتماد خدا و هر كس در آزاد : فرمودند خدا رسول

باميد ثواب بكوشد بر خدا لازم است كه وى را يارى كند و او را 
بركت دهد و هر كه باعتماد خدا و باميد ثواب ازدواج كند بر خدا 
لازم است كه وى را يارى كند و او را بركت دهد و هر كه اعتماد 

ست كه بخدا و باميد ثواب زمين بايرى را آباد كند بر خدا لازم ا
 .ويرا يارى كند و او را بركت دهد

 

 و الحسد و الظّنّ  سوء: لامّتي لازمات ثلث: الله رسولقال  .2
ه فاستغفر حسدت إذا و تحقّق فل ظننت فإذا الطّيرة  إذا و اللَّ
 .فامض تطيّرت
سه چيز همراه امت من است بدگمانى و : فرمودند خدا رسول

ق بردى گمان خود را محقّوقتى گمان بد  فال بد زدن؛حسد و 
مدان و وقتى احساس حسد كردى از خدا آمرزش بخواه و وقتى 

 .بدان ترتيب اثر مده و براهى كه در پيش دارى برو فال بد زدی

 

 و عبد من حرّ  ثلثة من ينتصفون لا ثلثة: الله رسولقال . 3
 .ضعيف من قويّ  و جاهل من عالم

انتقام نگيرند آزاد از سه كس از سه كس : فرمودند خدا رسول
 .بنده و دانا از نادان و توانا از ناتوان

 

 في خالفوهم و بأخلقهم النّاس خالطوا: الله رسولقال  .4
 . أعمالهم
با مردان در اخلاقشان مخالط باشيد و در : فرمودند خدا رسول

 .اعمالشان مخالف

 اهمأذ على يصبر و النّاس يخالط الّذي المؤمن: الله رسولقال 
 .أذاهم على يصبر لا و النّاس يخالط لا الّذي المؤمن من أفضل
مؤمنى كه با مردم آميزش كند و بر آزارشان : فرمودند خدا رسول

صبر كند از مؤمنى كه با مردم آميزش نكند و بر آزارشان صبر 
 .نكند بهتر است

 

ه ستر مسلم على ستر من و: الله رسولقال  .5  الدّنيا في عليه اللَّ
 .الآخرة و

و هر كه راز پوش مسلمانى شود خدا در دنيا : فرمودند خدا رسول
 .و آخرت راز پوش وى شود

 

 .رزقت ما على قلبك يسکن أن الزّهد أشرف: الله رسولقال  .6
بهترين زهدها آنست كه از آنچه دارى : فرمودند خدا رسول

 .خشنود باشى

 

 يخلق كما أحدكم جوف في ليخلق الإيمان إنّ : الله رسولقال  .7
ه فاسألوا الثّوب  ؛قلوبکم في الإيمان يجدّد أن تعالى اللَّ
ايمان شما چون لباسى كه به تن داريد كهنه : فرمودند خدا رسول

 .شود از خدا بخواهيد كه ايمان را در دل شما تازه كند مى

ه إلّا  إله لا» قول من أكثروا إيمانکم جدّدوا: الله رسولقال   .«اللَّ
لا إله إلا اللَّه بسيار  با ديايمان خود را تازه كن: فرمودند خدا رسول

 .فتنگ
 

 كمثل به يحدّث لا ثمّ  العلم يتعلّم الّذي مثل: الله رسولقال  .8
 .منه ينفق فل الکنز يکنز الّذي

حكايت كسى كه علم آموزد و از آن سخن : فرمودند خدا رسول
 .ز آن خرج نكندنكند چون كسى است كه گنجى نهد و ا

 

 .قيئه في يعود كالکلب هبته في العائد: الله رسولقال . 9
آنكه بخشيده خويش پس گيرد چون سگ : فرمودند خدا رسول

 .است كه قى كرده خويش بخورد

 

 الحياء: فارجه خصال ثلث أخيك من رأيت إذا: الله رسولقال  .11
 .ترجه فل ترها لم إذا و الصّدق و الأمانة و

وقتى در برادر خود سه صفت ديدى بدو : فرمودند خدا ولرس
او  بهرا ندارد  اميدوار باش، حيا و امانت و راستى و اگر اين صفات

 .اميدى نداشته باش
 

ه إنّ : الله رسولقال  .11  ذكرني ما عبدي مع أنا يقول تعالى اللَّ
ام مرا ياد  خداوند گويد تا هنگامى كه بنده: فرمودند خدا رسول
 .با او هستم ميكند

ه ذكر: الله رسولقال   .القلوب شفاء اللَّ
 .ياد كردن خدا شفاى دلهاست: فرمودند خدا رسول

 
 .ثَمَرۀُ الاُنسِ باللهِ الاسْتِيحاشُ مِن النّاسِ: ع  عليٌّ الإمامُ. 21
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  00 صفحه

 

 .نشدن با مردم است ثمرۀ خوگرفتن با خدا همدم: علي امام
 

 . فأكرموه قوم كريم اكمأت إذا: الله رسولقال  .13
اى پيش شما آمد او را  وقتى بزرگ طايفه: فرمودند خدا رسول

 .بزرگ شماريد

  .الصّغير لم يرحم و الکبير يوقّر لم من منّا ليس: الله رسولقال 
هر كه بزرگتر را محترم ندارد و به كوچكتر : فرمودند خدا رسول

 .از ما نيست رحم نكند
 

 .لأبيك لك ما و أنت :الله رسولقال  .14
 .تو و آنچه دارى متعلق بپدرت هستيد: فرمودند خدا رسول

 

 شاء إن و أشار شاء فإن مؤتمن المستشار: الله رسولقال  .15
 .فعله به نزل لو بما فليشر أشار فإن سکت
كسى كه با وى مشورت كنند امانتدار است : فرمودند خدا رسول

داد  مشورت خاموش ماند و اگراگر خواهد رأى دهد و اگر خواهد 
 . همان گويد كه اگر خود او بود ميكرد

 

 و السّواك و الحجامة :المرسلين سنن من: الله رسولقال  .16
 .التّعطّر
حجامت و مسواك و  :از سنت پيغمبرانست: فرمودند خدا رسول

 .عطر زدن
 

 . شؤم الخلق سوء و يمن الملکة حسن: الله رسولقال  .17
 .ومنيكخوئى بركت است و بدخوئى ش: فرمودند خدا رسول

 

 النّاس يؤذى شجرة غصن الطّريق على كان: الله رسولقال  .18
 . الجنّة فادخل رجل فأماطها
شاخه درختى در راه بود كه مردم را آزار : فرمودند خدا رسول

 .داد مردى آن را دور كرد و ببهشتش بردند مى

 

 . ندامة أةالمر طاعة: الله رسولقال  .19
 .اطاعت از زن عاقبتش ندامت است: فرمودند خدا رسول

 و خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين أكمل من إنّ : الله رسولقال 
 .بأهله ألطفهم
از همه مؤمنان ايمان آن كس كاملتر است : فرمودند خدا رسول

 .كه اخلاقش نيكتر است و با كسان خود بهتر رفتار ميكند

 

 . أجره فليعلمه أجيرا أحدكم استأجر إذا: لهال رسولقال . 21

كند مزدش  مى اجيروقتى يكى از شما كسيرا : فرمودند خدا رسول
 .را باو بگويد

 الأجير أعط و فرس على جاءك لو و السّائل أعط: الله رسولقال 
 . عرقه يجفّ  أن قبل حقّه

به گدا چيزى بده و گرچه بر اسب بنزد تو : فرمودند خدا رسول
 .مد و مزد اجير را پيش از آنكه عرقش خشك شود بپردازآ

ضا الإمام   ن ما أنّه   اعلم  : الر  عمل   إحد   م  ة   بغير   شيئاا  لک   ي  ع 
قاط  مَّ  م   ث 

ه   ت  د  يء   لذلک   ز 
ة الشَّ ه   على أضعاف   ثلث  ت  ر  ج  نَّ  إلّا  ا  نَّک   ظ  د ا  ه   ق  ت  ص  ق   ن 

، ه  جرت  ه   إذا و ا  عت  مَّ  قاطا ي ث  ه  أعط  ه   ت  جرت  ک   ا  د  م  ، على ح  فاء   فإن   الو 
ه   ت  د  بّةا  ز  ف   ح  ر  نَّک   رأى و لک، ذلک   ع  د ا  ه   ق  ت  د   .ز 
 برای و نشود معين مزدش كسي اگر كه بدان: فرمودند رضا امام

 باز بپردازی، برابر سه را او مزد حال درعين و دهد انجام كاری تو
 و كني طي او با اگر اما. ای داده كم را مزدش كه كند مي گمان
 سپاسگزار ای داده كامل را اجرتش اينكه از بپردازی را مزدش آنگاه

 او به كه فهمد مي بدهي مزدش از بيشتر ای ذره اگر و بود خواهد
 .ای داده بيشتر

 

 من كثير فيهما مغبون نعمتان العافية و الأمن: الله رسولقال  .21
 .النّاس
و سلامت دو نعمتست كه بسيارى از امنيت : فرمودند خدا رسول
 .اند از شكر آن واماندهمردم 

 و الصّحّة مفتون فيهما النّاس من كثير خلّتان: الله رسولقال 
 .الفراغ
دو صفت است كه بيشتر مردم بدان : فرمودند خدا رسول

 .اند صحت و فراغت دلباخته

 

 أن إلّا  هيحمل أن ء بالشّي أحقّ  ء الشّي صاحب: الله رسولقال  .22
 .ضعيفا يکون

تر است مگر  مل آن شايستهحصاحب چيز ب: فرمودند خدا رسول
 .آنكه ناتوان باشد

 

ن: الحسن   الإمام  . 23 أ م  ر  ت القرآن ق  ه   كان  جابة   دعوة   ل   إمّا م 
ةا  ل  جَّ ع  لةا  إمّا و م  جَّ ؤ   .م 

 زود، يا دير دعايش، بخواند قرآن كه كسي: فرمودند حسن امام
 .شود مي بمستجا

 

 يطّلع أن كرهت و الصّدر في حاك ما الإثم: الله رسولقال  .24
 . النّاس عليه
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  03 صفحه

 

گناه آنست كه بر دل ننشيند و دوست : فرمودند خدا رسول
 .كه مردم از آن مطلع شوند داشته باشين
 

ه تعالى ليؤيّد الإسلم برجال ما هم من : الله رسولقال  .25 إن اللَّ
 .أهله

نيستند  دار دين خداوند اسلام را بمردانى كه: فرمودند خدا رسول
 .يارى ميكند

 

 .أمّتي من الکبائر لأهل شفاعتي: الله رسولقال  .26
ت من شفاعت من خاص اهل كبائر از امّ: فرمودند خدا رسول
 .است

 

 .التفکّر أكثروا و التّرقّب قلوبکم عوّدوا: الله رسولقال  .27
اى خويش را بمراقبت عادت دهيد و دله: فرمودند خدا رسول

 .انديشه بسيار كنيد

 

ح   الله   إنَّ : الصادق الإمام. 28 صل  ي  لح   ل 
ص  ل   ب 

ج  ن   الرَّ ؤم 
، الم  ه  لد   و و 

لد   ، و  ه  لد  ه   و و  ظ  حف  ، فى ي  ه  ت  ير  و  يرات   و د  و  ، د  ه  ول  ل ح  زالون   ف   فى ي 
فظ   ه   الله   ح  ت  رام 

ک  ى ل  ل  مَّ . الله   ع  ر   ث  ك  ، ذ  ين 
لم  ما كان و: فقال   الغ   أبوه 

م صال حاا  ر   أل  ر   الله   أنَّ  ت  ک  لح   ش  ما ص  يه 
و  ما؟ أب  ه   !ل 

 مؤمن مردِ بودن صالح سبب به خداوند همانا: فرمودند صادق امام
 و خودش خانه در را او و گرداند مي صالح را اش نواده و او فرزند
 خدا پناه در همواره آنان پس،. دكن مي حفظ پيرامونش های  خانه

 سپس حضرت. است گرامي خداوند نزد مؤمن مرد زيراكه هستند؛
بچه را خضر و موسي برای اينكه گنج پيدا  پسر دو آن داستان

 و كرد نقل نشود و برايشان باقي بماند، ويرانه را بازسازی كردند،
 ندخداو كه بيني نمي آيا. «بود صالح مردی دو آن پدر»: فرمود

 . داد پاداش دو آن به پدرشان پاكي خاطر به
 

ظ   فيما كان  : الصادق الإمام. 29 ع  ك   الله   و  بار  عالي و ت  ه ت  ي ب   عيس 
ا: ... له قال   أن  مريم   بن   ى، ي  ن   عيس  ا  ك  م  ث  ي  ت   ح  ن  باا   ك  اق  ر  ي م   . ل 

 به تعالي و تبارك خدای های موعظه از: فرمودند صادق امام
 داشته نظر در مرا هستي هرجا! عيسي ای: بود اين   عيسي

 .باش
 

ن: الباقر الإمام. 31 فاد   م  فاد   الله في أخاا  است  ت  عاعاا  اس  ن ش   نور م 
 .الله  

 ايمان پايۀ بر خدا، رضای جلب برای هركس: فرمودند باقر امام
 آورد، دست به ديني و خدايي برادری برادری، به وفاداری و او به

 .است آورده دست به خدا نور از پرتوی

 

ه إنّ : الله رسولقال  .31  . ابتلهم خيرا بقوم أراد إذا اللَّ
وقتى خداوند براى قومى نيكى خواهد آنها را : فرمودند خدا رسول

 .مبتلا سازد
 

 عن انهوا و تفعلوه لم إن و بالمعروف مروا: الله رسولقال  .32
 .كلّه تجتنبوه لم إن و المنکر

انجامش كنيد گر چه خودتان  ه نيكيامر ب: فرمودند خدا لرسو
 .آن اجتناب نكنيد ۀو نهى از منكر كنيد گر چه از هم دهيد نمي

 

ه إنّ : الله رسولقال  .33  .الملحف السّائل يبغض اللَّ
 .خداوند گداى سمج را دشمن دارد: فرمودند خدا رسول

 

ه أحبّ  إذا: الله رسولقال  .34  .ذنب يضرّه مل عبدا اللَّ
گناه او را  ،اى را دوست داشت وقتى خدا بنده: فرمودند خدا رسول

 .زيان نميرساند

 

 أخيه من أو ماله أو نفسه من أحدكم رأى إذا: الله رسولقال  .35
 .حقّ  العين فإنّ  بالبركة له فليدع يعجبه ما

وقتى يكى از شما از خود يا مال خود يا برادر : فرمودند خدا رسول
زيرا  ،ود چيز جالب توجهى ديد براى وى بدعا بركت خواهدخ

 .حق است زخم چشم

 .العين لسبقته القدر سابق ء شي كان لو: الله رسولقال 
 ،اگر چيزى از تقدير سبقت توانستى گرفت: فرمودند خدا رسول

 .استچشم بد 

 .القدر الجمل تدخل و القبر الرّجل لتدخل العين إنّ : الله رسولقال 
و شتر را  كندقبر ميدر  چشم بد مرد را : فرمودند خدا ولرس

 .بديگ ميكشاند

 

ه ابتله إلّا  الحلل من استحيا عبد من ما: الله رسولقال  .36  اللَّ
 .بالحرام
را بحرام   هر كه از حلال شرم كند خدا وی: فرمودند خدا رسول

 .مبتلا كند

 

ه يؤتك لم ام على أحدا تذمّنّ  لا و: الله رسولقال  .37  .اللَّ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳ چهل حدیث

  02 صفحه

 

مذمت  هيچ كس را براى آنچه خدا بتو نداده: فرمودند خدا رسول
 .مكن

 

 .القدر يغلب أن الحسد كاد: الله رسولقال  .38
بيم آنست كه حسد آنگونه قدرتمند است كه : فرمودند خدا رسول

 .بر تقدير غالب شود

 

 في المسلم المرء سعادة من خصال ثلث: الله رسولقال  .39
 .الهنيّ المركب و الواسع المسکن و الصّالح الجار: الدّنيا
سه چيز در اين جهان مايه سعادت مرد : فرمودند خدا رسول

 .رفتار همسايه خوب و خانه وسيع و مركب خوش :مسلمانست

 

ي: الله رسولقال  .41 يل   أتان  بر 
قال   ج  د   يا ف  مَّ ح  ش م  ئت   ما ع  إنّك   ش   ف 

ت   ي  ئت   ما بأحب   و   م  إنّك   ش  ه   ف  ق  فار  ل و   م  ئت   ما اعم  إنّك   ش  ي   ف  جز 
ه م  . ب 

م و   ف   أنَّ  اعل  ر  ن   ش  ؤم 
ه   الم  يام  يل   ق 

اللَّ ه   و   ب  زَّ ه   ع  غناؤ  ن   است 
 ؛النّاس   ع 

جبريل پيش من آمد و گفت اى محمّد هر : فرمودند خدا رسول
چه را چه ميخواهى زنده بمان كه عاقبت خواهى مرد، هر 

ميخواهى دوست بدار زيرا از آن جدا خواهى شد و هر چه 
ميخواهى بكن كه پاداش آن را خواهى ديد و بدان كه شرف مؤمن 

 .است نيازى از مردم بپا خاستن شب است و عزت وى بى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۴ حدیثچهل 

  02 صفحه

 

 
 4چهل حدیث 

 

ه ما بينه و : الله رسولقال . 1 ه كفاه اللَّ من أحسن فيما بينه و بين اللَّ
 .بين النّاس

هر كه روابط خويش با خدا نيكو دارد خدا : فرمودند خدا رسول
 .روابط او را با مردم به صلاح آرد

 

لايستطيع له   بحسب المرء إذا رأى منکرا: الله رسولقال . 2
ه تعالى أنّه له منکر  .تغييرا أن يعلم اللَّ

 كهبراى مرد كافيست كه وقتى ناروائى ديد : فرمودند خدا رسول
 .ند آن را تغيير دهد خدا بداند كه قلبا از آن بيزار استتوا نمى

 

حسب امرئ من البخل أن يقول آخذ حقّي كلّه : الله رسولقال . 3
 .و لا أدع منه شيئا

در بخل مرد همين قدر بس كه گويد همه : فرمودند خدا رسول
 .حق خود را ميگيرم و چيزى از آن را وانميگذارم

 

 .الحليم أن يکون نبيّاكاد : الله رسولقال . 4
 .مبر شوداكه شخص بردبار پي است نزديك: فرمودند خدا رسول

 

أ : رأى عيسى بن مريم رجل يسرق فقال له: الله رسولقال . 5
ه و : كلّ و الّذي لا إله إلّا هو و قال عيسى: سرقت؟ قال آمنت باللَّ
 .كذبت عيني

كه دزدى عيسى بن مريم مردى را ديد : فرمودند خدا رسول
اى؟ گفت بخدائى كه جز او  ميكند، بدو گفت آيا تو دزدى كرده

عيسى گفت من بخدا ايمان دارم و چشم من خطا  .خدائى نيست نه
 .كرده است

 

ما من ذي غنى إلّا سيودّ يوم القيامة لو كان إنّما : الله رسولقال . 6
 .أوتي من الدّنيا قوتا

 كاش قيامت آرزو كند كههر ثروتمندى روز : فرمودند خدا رسول
 .داشت در دنيا فقط قوت خويش مى

 

إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له : الله رسولقال . 7
 . بالبركة

وقتى يكيتان از برادر خويش چيزى ديد كه : فرمودند خدا رسول
 .جالب نظر بود براى او بركت بخواهد

 

 .لجنّة العلملکلّ شي ء طريق و طريق ا: الله رسولقال . 8
هر چيزى راهى دارد و راه بهشت دانش : فرمودند خدا رسول
 .است

 .العالم من يعمل: الله رسولقال 

 .عالم حقيقى آنست كه عمل كند: فرمودند خدا رسول
 

ه عليه ثمّ قتر على عياله: الله رسولقال . 9  .ليس منّا من وسع اللَّ
دهد و باز بر عيال هر كس خدا بدو گشايش : فرمودند خدا رسول

 .خود سخت گيرد از ما نيست

 

ه الإنس ثلثة أصناف: الله رسولقال . 11 صنف كالبهائم : خلق اللَّ
و صنف أجسادهم أجساد بني آدم و أرواحهم أرواح الشّياطين و 

ه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه  .صنف في ظلّ اللَّ
قسم آدميان را سه قسم آفريده يك خداوند : فرمودند خدا رسول

مانند چهارپايانند و قسم ديگر تنهايشان مانند تن آدميان و 
جانهايشان مانند جانهاى شياطين است و قسم ديگر روزى كه 

 .اى جز سايه خدا نيست در سايه او هستند سايه
 

 .الدّعاء هو العبادة: الله رسولقال . 11
 .دعا عبادت است: فرمودند خدا رسول

 

رى: على مامالا. 12 طاا  لا ت  ر  ف  طلا أو م  فر 
ل  إلّا م   . الجاه 

نادان را هميشه در حال افراط يا تفريط : فرمودند امـام عـلـى
 .مى بينى 

 

إذا وجد أحدكم لأخيه نصحا في نفسه : الله رسولقال . 13
 .فليذكره له

اگر كسى نصيحتى براى برادر خود در خاطر : فرمودند خدا رسول
 .باو يادآورى كند دارد

 

 .دعاء الوالد لولده كدعاء النّبيّ لأمّته: الله رسولقال . 14
دعائى كه پدر براى فرزند كند مانند : فرمودند خدا رسول

 .دعائيست كه پيغمبر براى امت خود ميكند
 

أوّل ما تفقدون من دينکم الأمانة و آخر ما : الله رسولقال . 15
 .تفقدون الصّلوة

يزى كه از دين خود از دست نخستين چ: فرمودند خدا رسول
 .ميدهيد امانت است و آخرين چيزى كه از دست ميدهد نماز است



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۴ حدیثچهل 

  02 صفحه

 

 

ه أنزله من بركات : الله رسولقال . 16 أكرموا الخبز فإنّ اللَّ
 .السّماء و أخرجه من بركات الأرض

نان را گرامى شماريد زيرا خداوند آن را از : فرمودند خدا رسول
 .ه و از بركات زمين بيرون آورده استبركات آسمان فرو فرستاد

 

و الّذي نفس محمّد بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى : الله رسولقال . 17
تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابّوا أفل أنبّئکم بشي ء إذا فعلتموه 

 .تحاببتم؟ أفشوا السّلم بينکم
بخدائى كه جان محمد بكف اوست ببهشت : فرمودند خدا رسول

ا مؤمن شويد و مؤمن نشويد تا يكديگر را دوست داريد رويد ت نمى
آيا ميخواهيد شما را بچيزى خبر دهم كه اگر انجام دهيد، يك 

 .ديگر را دوست داريد، به همديگر سلام كنيد

 

ه: الله رسولقال . 18 ت 
يع  إبلغ  حاج  ط 

ست  ن لا ي  ة  م  اج  وا ح  غ  ل  . ب 
ن لا ي   ة  م  لطاناا حاج  غ  س  ن أبل  م  ى ف  ل  يه  ع  م  د 

ه  ق  ت  اللَّ بَّ ها ث  يع  إبلغ  ط 
ست 

ة   يام  وم  الق  راط  ي   . الص 
ه حاجت كسى را كه از ابلاغ آن ناتوانست ب: فرمودند خدا رسول

بزرگى برساند ه اى را ب بزرگان برسانيد زيرا هر كس حاجت درمانده
 .روز رستاخيز خداوند پاهاى وى را بر صراط استوار ميسازد

 

 . آدابهم أحسنوا و أولادكم أكرموا: الله رسولقال . 19
فرزندان خود را گرامى شماريد و نيكو : فرمودند خدا رسول

 .تربيتشان كنيد

إنّ من حقّ الولد على والده أن يعلّمه الکتابة و أن : الله رسولقال 
 .يحسن اسمه و أن يزوّجه إذا بلغ

ر پدر آنست كه او را از جمله حقوق فرزند ب: فرمودند خدا رسول
نوشتن آموزد و نام او را خوب انتخاب كند و هنگام بلوغ به او زن 

 .بدهد

 .حقّ الولد على الوالد لا يرزقه إلّا طيّبا: الله رسولقال 

جز غذاى خوب  كه بر پدر آنست فرزندحق : فرمودند خدا رسول
 .بدو نخوراند

 

  .ما عال من اقتصد: الله رسولقال . 21
 .هر كه ميانه روى كند فقير نشود: فرمودند خدا رسول

ه رزقه قدّر من: الله رسولقال  ه حرّمه بذّر من و اللَّ قال  .اللَّ
ه، أغناه اقتصد من: الله رسول ه، أفقره بذّر من و اللَّ  اللَّ

هر كه اندازه نگه دارد خدايش روزى دهد و : فرمودند خدا رسول
رو باشد  يا هركه ميانه .اردهر كه اسراف كند خدايش محروم د

 .خدايش غني كند و هركس اسراف كند خدايش فقير سازد

 

الإيمان نصفان نصف في الصّبر و نصف في : الله رسولقال . 21
 .الشّکر
 .ايمان دو نيمه است نيمى صبر و نيمى شكر: فرمودند خدا رسول

 

ه عند ما أكرم شابّ شيخا لسنّه إلّا قيّض ال: الله رسولقال . 22 لَّ
 .سنّه من يکرمه

هر جوانى كه پيرى را براى سنش گرامى : فرمودند خدا رسول
 .رد كه وى را گرامى داردآدارد خدا هنگام پيرى وى يكى را بي

 

تاب  : الصادق الإمام. 23  الک 
م  ع  في ا  طَّ ق   .اسم  الله  الأعظم  م 

ورۀ س)الكتاب  اسم اعظم خداوند، در ام: فرمودند صادق امام
 . مندرج است( فاتحه

 

  .لا يدخل الجنّة سيّئ الملکة. 24
 .بدخوى ببهشت نميرود: فرمودند خدا رسول

 

رفع عن أمّتي الخطاء و النّسيان و ما : الله رسولقال . 25
 .استکرهوا عليه

خطا و فراموشى و اضطرار را بر امت من : فرمودند خدا رسول
 .گيرند نمى

 

ياء  ب  : الباقر الإمام. 26 ة  أش  س  م  ى  الإسلم  على خ  ، : ن  لة  على الصَّ
لاية   ج  و الصّوم، و الو  ، و الح  كاة  ، فقلت  . و الزَّ ة  وار  ي ء  : قال  ز 

و أي  ش 
؟ فقال   ل  ض  ن  ذل ک  أف  و  : م  ، والوالى  ه  نَّ ه  تاح  ، لأنّها مف  ل  ض  لاية  أف  الو 

نَّ  ه 
ي  ل  ليل  ع   .الدَّ

نماز، زكات، : اسلام بر پنج چيز استوار است: فرمودند باقر امام
ها كدام برتر  پرسيدم از ميان آن: گويد راوی مي. حج، روزه و ولايت

هاست و  ولايت برتر است؛ زيرا ولايت كليد آن: است؟ فرمود
 .ها سوی آن صاحب ولايت، راهنمای به

 

بوا: الله رسولقال . 27 حاس  بل  أن  ت  م ق  ک  س  ف  بوا أن   .حاس 
پيش از آنكه حسابرسي شويد به حساب : فرمودند خدا سولر

 .نفس خود برسيد
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۴ حدیثچهل 

  02 صفحه

 

صد  : الجواد الإمام  . 28 ى الق  عالى الله   إل  لوب   ت 
الق  غ   ب  ن أبل   إتعاب   م 

ح   وار 
الأعمال   الج   .ب 

 رهسپار شدن تعالي خدای سوی به ها دل با: فرمودند جواد امام
 . اعمال با جوارح كردن تهخس با تا است، مقصد به تر رساننده

 

ه  : الباقر الإمام. 29 يح  ب 
س  ل ك  ت 

ض  و  ذ  قَّ ن  ت  ت  ي  ب  ب  ال  ش  ت  خ  ع  م  ا س   م 
 
أ

ان   ح  ب  س  ه    ف 
ى  اللَّ ل  ل    ع 

ال    ك 
 . ح 

آيا صدايي را كه گهگاه از چوبهای خانه : فرمودند باقر امام
حال پاك و پس، در همه . آيد نميشوني ؟ همان تسبيح اوست مي

 .منزه است خدا

ه  تعالي –علي  بن  ابراهيم   ن  »: في تفسير قول   إ 
ن    و  ي   م   :«...ء    ش 

ل  
ة  ك  ك  ر  ح  ي   ف  يح   ش  ب 

س  ه    ء  ت 
لَّ ل  ل  زَّ و  ج   . ع 

 امام« و هيچ چيز نيست مگر آن كه تسبيح خدا گويد»ذيل آيه 
 .استجنبيدن هر چيزی تسبيح خدای عز و جل : فرمود

ت  : الله رسولقال  ح  بَّ ناا س  وق  سم  الله  الرّحمن  الرّحيم  م  أ ب 
ر  ن ق    م 

ه   ع  ال  م  ب  ج 
نها ال   م 

ع  ذلك  سم  ه  لا ي   .، إلّا أنَّ

هر كه از روی يقين، بسم الله الرحمن : فرمودند خدا رسول
ها  ها همصدا با او تسبيح گويند، اما او تسبيح آن الرحيم بخواند كوه

 .شنود ا نمير
 

ه  : علي   الإمام  . 31 ، فإنّ مودّت  ه  ر  ذ  ه  في الله  فاح 
ودّت  ن م  ک  م ت  ن ل  م 

شومة   ه م  ت  ب  ح  ئمية و ص   .ل 
اش برای خدا نباشد  كه دوستي از كسي: فرمودند علي امام

بپرهيز؛ زيرا دوستي او پستي است و همنشيني با او شوم و 
 .بركت بي

ماد  كل  : علي   الإمام   ، و الاعت 
لل  نيّة  على غير  ذات  الله ض 

ب  مودّة  م 
حال   يها م   .عل 

ای كه بنای غيرخدايي داشته باشد  هر دوستي: فرمودند علي امام
 .كردن بر آن نشايد گمراهي است و تكيه

 

ه عنده  من: الله رسولقال . 31 همّ بسيّئة فلم يعملها كتبها اللَّ
 .حسنة
اى را در دل گيرد و انجام ندهد  اگر بدى: فرمودند خدا رسول

 .خداوند آن را نيكى رقم زند

 

ه تعالى لمّا خلق الخلق كتب بيده على : الله رسولقال . 32 إنّ اللَّ
 .نفسه أنّ رحمتي تغلب غضبي

ر خداوند وقتى خلق را بيافريد بر خويش مقرّ: فرمودند خدا رسول
 .فتداشت كه رحمت من بر خشم من غلبه خواهد يا

 

عطيکم لن يبارک : الله رسولقال . 33
 
لا تسئلونى الحاحاا فإن أ

 .لکم
هرگز چيزی را با اصرار از من نخواهيد زيرا : فرمودند خدا رسول

 .حتي اگر به شما داده شود برای شما مبارك نيست
 

ه خليل : الله رسولقال . 34 ه به خيرا رزقه اللَّ من أراد اللَّ
 .صالحا
دوستى شايسته  ،هر كه خدا خير او خواهد: مودندفر خدا رسول

 .نصيب وى كند
 

إذا غضب أحدكم و كان قائما فليقعد و إن : الله رسولقال . 35
 .كان قاعدا فليضطجع

وقتى يكى از شما خشمگين شود اگر ايستاده : فرمودند خدا رسول
 .است بنشيند و اگر نشسته است بخوابد

 

 .لحسن يزيد الحقّ وضحاالخطّ ا: الله رسولقال . 36
 .خط نيكو وضوح حق را افزون ميكند: فرمودند خدا رسول

 

من فتح له باب من خير فلينتهزه فإنّه لا : الله رسولقال . 37
 .يدري متى يغلق عنه

هر كه درى از خير بر او گشودند فرصت : فرمودند خدا رسول
 .غنيمت شمارد كه نداند چه وقت بسته خواهد شد

 

 .لا تمسح يدك بثوب من لا تکسوه: الله رسولل قا. 38
دست خويش بجامه كسى كه او را نمى : فرمودند خدا رسول

 .پوشانى خشك مكن

 

لن ينفع حذر عن قدر و لکنّ الدّعاء ينفع ممّا : الله رسولقال . 39
 .نزل و مما لم ينزل

ل اما دعا در قبا را نميگيرد تقدير جلواحتياط : فرمودند خدا رسول
 .بلائى كه آمده و نيامده سودمند است

 

ه : الله رسولقال . 41 خرج نبىّ من الأنبياء بالنّاس يستسقون اللَّ
تعالى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السّماء فقال ارجعوا فقد 

 .استجيب لکم من أجل هذه النّملة
پيغمبرى با مردم براى دعاى باران بيرون : فرمودند خدا رسول

اى را ديد كه دست خود را بطرف آسمان بلند كرده  آمد مورچه
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  02 صفحه

 

است گفت باز گرديد كه خدا بخاطر اين مورچه دعاى شما را 
 .پذيرفت
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 5چهل حدیث 

 

ه كلّ مؤنة و رزقه : الله رسولقال . 1 ه كفاه اللَّ من انقطع إلى اللَّ
ه إليها  .من حيث لا يحتسب و من انقطع إلى الدّنيا و كله اللَّ

هر كه خاص خدا شود خدا همه حاجات او را : فرمودند خدا رسول
كفايت كند و از جايى كه انتظار ندارد روزيش دهد و هر كه خاص 

 .دنيا شود خدا او را به دنيا واگذارد

 

من كذب و  إنّما يدخل الجنّة من يرجوها: الله رسولقال . 2
 .بالشّفاعة لم ينلها يوم القيمة

هر و  كسى ببهشت ميرود كه اميد آن دارد: فرمودند خدا رسول
 .نصيب ماند كه شفاعت را دروغ شمارد روز قيامت از آن بى

 

إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإنّ : الله رسولقال . 3
 .الإمام لأن يخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة

را از ها  توانيد مجازات تا آنجا كه مى: فرمودند خدا رسول
مسلمانان باز داريد زيرا اگر پيشوائى در بخشش خطا كند بهتر از 

 .آن است كه در مجازات خطا كند

 

ه تعالى لم يبعثني معنّتا و لا متعنّتا و لکن : الله رسولقال . 4 إنّ اللَّ
 .بعثني معلّما ميسّرا

خداوند مرا اشكال گير و اشكال تراش : فرمودند خدا رسول
 .آموزگار و آسانگير فرستاده استنفرستاده بلكه 

 

زن من خلا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتّى ي: الله رسولقال . 5
 .لسانه
بنده بحقيقت ايمان نرسد تا زبان خويش : فرمودند خدا رسول

 .نگهدارد

ه كلّ لسانه: الله رسولقال   .من اتّقى اللَّ

 .دهر كه از خدا بترسد زبانش كند شو: فرمودند خدا رسول

ه عورته: الله رسولقال   .من حفظ لسانه ستر اللَّ

هر كه زبان خويش نگه دارد خدا عيب وى : فرمودند خدا رسول
 .بپوشاند

 

 .الورع الّذي يقف عند الشّبهة: الله رسولقال . 6
 .ناك نكند پرهيزكار كسى است كه كار شبهه: فرمودند خدا رسول

 

إجابة دعوة الأخ لأخيه  و أسرع الدّعوات: الله رسولقال . 7
 .بظهر الغيب

دعاى برادرى كه در غيبت برادر خود براى : فرمودند خدا رسول
 .شود از همه دعاها زودتر مستجاب مى ،او كند

 .الغيب لا يردّ  ردعاء الأخ لأخيه بظه: الله رسولقال 
دعائى كه برادر پشت سر برادر خود كند : فرمودند خدا رسول

 .ردشدنى نيست

دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب : الله رسولل قا
آمين و : عند رأسه ملك موكّل به كلّما دعا لأخيه بخير قال الملك

 .لك بمثل ذلك
دعاى مرد مسلمان كه پشت سر برادر خود : فرمودند خدا رسول

اى موكل است و هر دم براى  كند پذيرفته شود بر سر او فرشته
 .كند گويد پذيرفته باد و براى تو نيز نظير آن باشد برادر خود دعائى

 

ه بل تعلّم و جعله : الله رسولقال . 8 من زهد في الدّنيا علّمه اللَّ
 .بصيرا
م علم هر كه از دنيا بگذرد خدايش بدون تعلّ: فرمودند خدا رسول

 .آموزد و بصيرت دهد

ت  الله  : الصادق الإمام  ب  نيا أث  د  في الد  ه 
ن ز  ه   م  لب 

ة  في ق  کم   .الح 
هر كه به دنيا پشت كند خداوند حكمت را : فرمودند صادق امام

 .در دلش استوار گرداند و زبانش را به آن گويا سازد

من ازداد علما و لم تزدد في الدّنيا زهدا لم يزدد : الله رسولقال 
ه إلّا بعدا  .من اللَّ

رغبتى وى  بىهر كه علمش فزون شود و : فرمودند خدا رسول
 .بدنيا فزون نشود دوريش از خدا بيشتر شود

 

ه من عالم بخيل: الله رسولقال . 9  .الجاهل السّخيّ أحبّ إلى اللَّ
نادان سخاوتمند نزد خدا از عالم بخيل : فرمودند خدا رسول

 .محبوبتر است

 .الجنّة دار الأسخياء: الله رسولقال 
 .مندان است بهشت خانه سخاوت: فرمودند خدا رسول

 

الرّجال أربعة سخيّ و كريم و بخيل و لئيم، : الله رسولقال . 11
فالسّخيّ الّذي يأكل و يعطي و الکريم الّذي لا يأكل و يعطي و 

 .البخيل الّذي يأكل و لا يعطي و اللّئيم الّذي لا يأكل و لا يعطي
مردان چهار قسمند بخشنده و جوانمرد و : فرمودند خدا رسول

مرد  جوان .و فرومايه، بخشنده آنست كه بخورد و بخوراندبخيل 
و  .بخيل آنست كه بخورد و نخوراند .آنست كه نخورد و بخوراند

 .فرومايه آنست كه نه بخورد و نه بخوراند



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۵چهل حدیث 

  33 صفحه

 

 

ه سجدة إلّا : الله رسولقال . 11 عليك بالسّجود فإنّك لا تسجد للَّ
ه بها درجة و حطّ عنك بها خطيئة  .رفعك اللَّ

اى براى  از سجده غافل مشو كه هر سجده: فرمودند خدا سولر
 .درجه ترا بالا برد و گناهى از تو محو كند خدا كنى خداوند يك

 

ي: الإمام  الکاظم   .12 وا ف 
د  ه 
ت  ن    اج 

 
ون    أ ک  م    ي  ک  ان  م  ع    ز  ب  ر 

 
ات    أ اع  :  س 

م   ر  ال 
م 
 
 لأ 
ةا اع  ، و  س  ه 

اة  اللَّ اج  ن  م   ل 
ةا اع  ان  س  و 

خ   
ة  الإ  ر 

اش  ع  م   ل 
ةا اع  ، و  س  اش  ع 

، و   ن  اط  ب 
ي ال  م  ف 

ک  ون  ل  ص  ل 
خ  م  و  ي  ک  وب  ي  م  ع  ک  ون  ف  ر  ع  ين  ي  ذ 
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ق  و  الث 

م رَّ ح  ر  م 
ي  ي غ  م  ف 

ک  ات 
ذَّ ل  ا ل 

يه  ون  ف 
ل  خ  ةا ت  اع   . س 

سعي كنيد اوقات خود را چهار قسمت : فرمودند امام كاظم
زماني برای مناجات با خدا و زماني برای كسب و كار و : اييدنم

زماني برای معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادی كه 
كنند و در باطن خيرخواه شما  هايتان را به شما گوشزد مي عيب

 .های غيرحرام مند شدن از لذت هستند و زماني برای بهره
 

فرّقوا فإنّ طعام الواحد كلوا جميعا و لا ت: الله رسولقال . 13
يکفى الأثنين و طعام الأثنين يکفى الثّلثة و الأربعة كلوا جميعا و 

 .لا تفرّقوا فإنّ البركة مع الجماعة
با هم غذا خوريد و پراكنده مشويد كه غذاى : فرمودند خدا رسول

يكى براى دو تن كافى است و غذاى دو تن براى سه تن و چهار 
غذا خوريد و پراكنده مشويد كه بركت قرين  تن كافى است، با هم

 .جماعت است
 

 .برّ الوالدين يجزئ عن الجهاد: الله رسولقال . 14
 .نيكى با پدر و مادر جاى جهاد را مى گيرد: فرمودند خدا رسول

 

من حلف على يمين فرأى منها خيرا فليکفّر : الله رسولقال . 15
 .عن يمينه ثمّ ليفعل الّذي هو خير

هر كه بكارى قسم خورد و بهتر از آن پيش : فرمودند خدا لرسو
 .آيد كفاره قسم خويش دهد و كارى كه بهتر است انجام دهد

 

تعشّوا و لو بکفّ من حشف فإنّ ترك العشاء : الله رسولقال . 16
 .مهرمة
شام بخوريد اگر چه مشتى خرماى پست : فرمودند خدا رسول

 .و پيرى است باشد زيرا شام نخوردن مايه ضعف
 

ه تعالى في قلبه : الله رسولقال . 17 خاب عبد و خسر لم يجعل اللَّ
 .رحمة للبشر

اى كه خداوند رحم نسبت بكسان را در  بنده: فرمودند خدا رسول
 .دل او قرار نداده زيانكار است

 

ه تعالى محسن فأحسنوا: الله رسولقال . 18   .إنّ اللَّ
 .نيكوكار است شما نيز نكوئى كنيدخداوند : فرمودند خدا رسول

 

 . إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزّوّجوه: الله رسولقال . 19
وقتى كسى كه خلق و دين وى مايه رضايت : فرمودند خدا رسول

 .وى زن بدهيده آيد ب است بخواستگارى مى

إنّ المرأة تنکح لدينها و مالها و جمالها فعليك بذات : الله رسولقال 
  .لدّين تربت يداكا

زن  ؛زن براى دين و مال و جمالش گيرند: فرمودند خدا رسول
 .دين دار بجوئيد

 

ه: الله رسولقال . 21   .إنّ غلء أسعاركم و رخصها بيد اللَّ
گرانى و ارزانى قيمتهاى شما بدست : فرمودند خدا رسول

 .خداست
 

ه تعالى فإنّي : الله رسولقال . 21 أتوب إليه كلّ يوم توبوا إلى اللَّ
 .مائة مرّة

از خدا بخشش بخواهيد زيرا من هر روز صد : فرمودند خدا رسول
 .بار از او بخشش ميخواهم

 

 .إذا كان اثنان يتناجيان فل تدخل بينهما: الله رسولقال . 22
گويند ميان  وقتى دو تن آهسته سخن مى: فرمودند خدا رسول

 .آنها داخل مشو
 

، وَ الشَّفَاعَۀُ زَكَاۀُ الْجَاهِ، وَ  زَكَاۀُ النِّعَمِ  المَْعْرُوفُ :دقالصا الإمام. 12
الْعِلَلُ زَكَاۀُ الْأَبْدَانِ، وَ العَْفْوُ زَكَاۀُ الظَّفَرِ، وَ ماَ أَدَّيتَْ زَكَاتَهُ فَهوَُ مأَْمُونُ 

 .السَّلبَِ

هاست و وساطت كردن  نيكي كردن زكات نعمت: صادق امام
ها و گذشت زكات پيروزی و هر  ها  زكات بدن بيماری زكات مقام و

 .چيزی كه زكاتش را بدهي، از خطر نابودی در امان است
 

تفتح أبواب السّماء في كلّ يوم اثنين و خميس : الله رسولقال . 24
ه شيئا إلّا من بينه و بين  فيغفر في ذلك اليوم لکلّ عبد لا يشرك باللَّ

 .أخيه شحناء
هر روز دوشنبه و پنجشنبه درهاى آسمان : دندفرمو خدا رسول

شود و در آن روز گناهان هر كس را كه براى خدا  گشوده مى
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شريك قائل نباشد ببخشند مگر آن كس كه با برادر خود دشمنى 
 .داشته باشد

 

ه تعالى تجاوز لامّتي عما حدّثت به : الله رسولقال . 25 إنّ اللَّ
 .أنفسها ما لم تتکلّم أو تعمل به

خداوند بر امت من چيزهائى را كه در دلشان : فرمودند خدا رسول
 .بگذرد اگر بگفتار و كردار منجر نشود بخشيده است

 

ما إن  : الصادق الإمام. 26 ي  ، ك  يها إمام  و إلّا و  ف 
ل  خ  إنَّ الأرض  لا ت 

م ه  ه  ل  مَّ يئاا أت  وا ش  ص  ق  ، و إن  ن  م  ه  دَّ ئاا ر  ي  ؤمنون  ش   .زاد  الم 
گاه خالي از امام نيست؛ تا اگر  زمين هيچ: فرمودند صادق امام

برگرداند ( از اين كجراهه)ها را  افزودند آن( به دين)مؤمنان چيزی 
 .و اگر چيزی كاستند آن را كامل كند

 

ت  في : الصادق الإمام. 27 ک  ل  ر  ما س  ظ  ک  فان  راش   ألى ف 
ت  ي  إذا أو
ک وم   في ي 

ت  ب  س  ک  و ما ك  طن 
عاداا ب  ت  و أنَّ ل ک  م  ي  ر  أنَّک  م  ك   .، واذ 

باره  هرگاه به بستر خود رفتي در اين: فرمودند صادق امام
ای و در آن روز چه  بينديش كه چه خوراكي به معدۀ خود فرستاده

ميری و تو را معادی و  ای و به ياد آور كه مي كارهايي كرده
 .رستخيزی است

 

ق لا :الله رسولقال . 28 ة   وم  ت  لى إلّا  السّاع  رار   ع  لق   ش 
 .الخ 

 . بد آفريدگان برای مگر نشود، برپا قيامت: فرمودند خدا رسول
 

ن  : الصادق الإمام. 29 يد  م  ع  ي  السَّ  ف 
د  ج  ه    و  س 

ف  ا  ن  ه   ب 
ل  غ 
ت  ش  ةا ي  و  ل   .خ 

خوشبخت كسي است كه در نفس خود : فرمودند صادق امام
 .خويش پردازدفراغتي يابد و به كار 

 

ک  : علي   الإمام   .31 ب  ثال  ر  م 
ش  ن  ک و ي  ب  ناق  ر  م 

ت  س  ن ي  واخ  م 
 .لا ت 

پوشايند و  هايت را مي كه خوبي با كسي: فرمودند علي امام
 .كند، برادری مكن هايت را پخش مي عيب

 

اللّهمّ اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سنّي : الله رسولقال . 31
 .و انقطاع عمري

خدايا روزى مرا هنگام پيرى و واپسين : فرمودند خدا رسول
 .زندگانى بيشتر از مواقع ديگر وسعت ببخش

 

إذا أحببت رجل فل تماره و لا تجاره و لا : الله رسولقال . 32
تشارّه و لا تسئل عنه أحدا فعسى أن توافي له عدوّا فيخبرك بما 

 .ليس فيه فيفرّق ما بينك و بينه
وقتى با كسى دوست شدى با او مجادله و : فرمودند خدا رسول

رقابت مكن و بر او برترى مجو و از هيچ كس درباره او چيزى 
مپرس چه ممكن است به يكى از دشمنان او برخورى و درباره وى 

 .سخن بخطا گويد و ميان شما را تفرقه اندازد

 

 .حبّك للشّي ء يعمي و يصمّ : الله رسولقال . 33
محبتى كه نسبت بچيزى دارى كور و كرت : فرمودند خدا رسول
 .ميكند

 

إنّما أنا بشر إذا أمرتکم بشي ء من دينکم : الله رسولقال . 34
 .فخذوا به و إذا أمرتکم بشي ء من رأيي فإنّما أنا بشر

من انسانى مانند شما هستم وقتى شما را : فرمودند خدا رسول
تار كنيد و وقتى از پيش بچيزى در كار دين دستور دادم بدان رف

من انسان  فراموش نكنيد كه خود شما را بچيزى فرمان دادم
 .هستم

 

ه تعالى لينفع العبد بالذّنب يذنبه: الله رسولقال . 35  .إنّ اللَّ
گاه باشد، خداوند بنده را به گناهى كه ميكند : فرمودند خدا رسول

 .سازد منتفع مى
 

 .حمة إلّا من شقيّلا تنزع الرّ : الله رسولقال . 36
 .رحم را نگيرند مگر از بدبخت: فرمودند خدا رسول

 

لو أنّ ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من : الله رسولقال . 37
 .الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت

اگر آدميزاد از روزى خويش بگريزد چنان كه : فرمودند خدا رسول
 .مرگ ميرسد از مرگ ميگريزد روزيش بدو رسد چنان كه

 

السّرّ أفضل من العلنية و العلنية أفضل : الله رسولقال . 38
 .لمن أراد الاقتداء

عمل نهان بهتر از عمل عيان است اما عمل : فرمودند خدا رسول
 .عيان براى آنكه خواهد سرمشق كسان شود بهتر است

 

ها إن شئتم أنبأتکم عن الإمارة و ما هي، أوّل: الله رسولقال . 39
 .ملمة و ثانيها ندامة و ثالثها عذاب يوم القيامة
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دهم  اگر بخواهيد شما را از رياست خبر مى: فرمودند خدا رسول
كه چيست، اولين مرحله آن ملامت است و دومين مرحله آن 

 .ندامت و سومين مرحله آن عذاب روز قيامت

 

ه تعالى كتب على ابن آدم حظه: الله رسولقال . 41 من الزّناء  إنّ اللَّ
 .أدرك ذلك لا محالة

خداوند بر آدميزاد قسمتى از زنا رقم زده : فرمودند خدا رسول
 .است كه ناچار مرتكب آن مى شود
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 6چهل حدیث 

 

ه تعالى : الله رسولقال . 1 يها اللَّ إنّ الرّجل ليطلب الحاجة فيزو
 .عنه لما هو خير له فيتّهم النّاس ظلما لهم فيقول من سبعني

انسان حاجتى ميخواهد و خدا براى مصلحتى : فرمودند خدا ولرس
حاجت او را بر نمى آورد و او بستم مردم را متهم ميكند كه كى 

 د؟حق مرا بر
 

 .لا تکثر همّك ما قدّر يکن و ما ترزق يأتك: الله رسولقال . 2
شود و  غم مخور كه آنچه مقدر است مى: فرمودند خدا رسول

 .رسد ند بتو مىا آنچه روزيت كرده

 

ه يوم : الله رسولقال . 3 من رحم و لو ذبيحة عصفور رحمه اللَّ
 .القيمة
 ،بچه گنجشكى لو بههر كه رحم كند و: فرمودند خدا رسول

 .رحم كند به او در روز قيامت  وندخدا

 

بعثت بالحنيفيّة السّمحة و من خالف سنّتي : الله رسولقال . 4
 .فليس منّي

 ام و هر كه با من دينى ساده و آسان آورده: دندفرمو خدا رسول
 .روش مخالفت كند از من نيست اين

 

من أراد السّلمة فليحفظ ما جرى به لسانه و : الله رسولقال . 5
 .ليخرس ما انطوى عليه جنانه

هر كه سلامت خواهد مراقب گفتار خويش : فرمودند خدا رسول
 .باشد و از آنچه در دل دارد چيزى بزبان

 

كن في الدّنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل وعد : الله رسولقال . 6
 .نفسك من أصحاب القبور

در دنيا چنان باش كه گوئى غريبى يا رهگذر : فرمودند خدا رسول
 .و خويشتن را از اهل قبور شمار

 

ع  :الله رسول. 7 ج  ر  ب    لا  ي  اح 
ل    ص  ق 

 
أ د  ب  ج 

س  م  ن    ال  ى  م  د  ح  ث    إ 
ل  ا : ث  مَّ إ 

ه   ف  اللَّ ر 
ص  ي  ه  ل  و ب 

ع  د  اء  ي  ع  ا د  مَّ  إ 
، و  ة  نَّ ج  ه  ال   ب 

ه  ه  اللَّ ل  خ 
د  ه  ي  و ب 

ع  د  اء  ي  ع  د 
لَّ  زَّ و  ج  ه  ع 

ي اللَّ ه  ف 
يد  ف 
ت  س  خ  ي 

 
ا أ مَّ  إ 

ا، و  ي  ن  ء  الد  ل  ه  ب  ن  ه  ع   .ب 

 ملازم مسجد دست كم با يكي از اين سه به: پيامبر خدا 
كند و خداوند با  يا دعايي كه به درگاه خدا مي: گردد اش بر مي خانه

كند كه به سبب آن خداوند  برد، يا دعايي مي آن او را به بهشت مي
گرداند و يا برادری كه در راه خدای  بلای دنيا را از او بر مي

 .شود مند مي عزوجل از وجودش بهره
 

غير أهلها فتظلموها و  لا تضعوا الحکمة عند: الله رسولقال . 8
 .لا تمنعوها أهلها فتظلموهم

حكمت بنا اهل مسپاريد كه بدان ستم : فرمودند خدا رسول
 .ايد كردهميكنيد و از اهلش باز نداريد كه به آنها ستم 

 

ه و البخيل : الله رسولقال . 9 السّخيّ إنّما يجود بحسن الظّنّ باللَّ
ه  .إنّما يبخل بسوء الظّنّ باللَّ

سخاوتمند بسبب خوشگمانى بخدا سخاوت : فرمودند خدا ولرس
 .ميكند و بخيل بعلت بدگمانى بخدا بخل ميورزد

 

إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربّه : الله رسولقال . 11
 .فانظروا ما يتبعه من الثّناء

وقتى بخواهيد مقام بنده را در نظر خدا بدانيد : فرمودند خدا رسول
 .پشت سر او چه ميگويندبنگريد كه 

 

إنّ هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق و لا : الله رسولقال . 11
ه فإنّ المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا  تبغض إلى نفسك عبادة اللَّ

 .أبقى
است بملايمت در آن  حسابشدهاين دين : فرمودند خدا رسول

نه عجول  یپيش برو و عبادت خدا را منفور خود مكن زيرا رهرو
 .را حفظ كرده است يشراهى سپرده و نه مركب خو

 

ك   يا: الله رسولقال . 12 م  و  ؛ ي  رٍّ وذ  ك    أب  ل  م  اك    ج  ت 
 
ه  أ س 

 
أ ر   ب 

ت  ذ  خ 
 
ا أ ذ  إ 

ه ر  ى آخ 
ل  يه  إ   ف 

ل  ز  م  ت  ر  ل 
ي  ي خ  ار  ف 

ه  ل  النَّ وَّ
 
ن  أ  م 

ت  ن  ا ك  ذ  ي إ  ن 
ع  ، ي  ه  ب  ن   . ذ 
شتر توست كه اگر ( چون)روز تو : ابوذرای : فرمودند خدا رسول

آيد؛ يعني اگر روزت را با خير  اش دنبال تو مي سر او را بگيری بقيه
 .آغاز كني تا آخر آن در خير به سر خواهي برد

 

ما تجالس قوم مجلسا فلم ينصت بعضهم : الله رسولقال . 13
 .لبعض إلّا نزع من ذلك المجلس البركة

يكديگر ه ب با هم بنشينند اماگروهى كه هر : فرمودند خدا رسول
 .بركت از مجلسشان برخيزد هند،گوش فرا ند

 

رضا الرّبّ في رضا الوالدين و سخطه في : الله رسولقال . 14
 .سخطهما
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خشنودى خدا در خشنودى پدر و مادر است : فرمودند خدا رسول
 .و دلگيرى وى در دل گيرى آنها است

 
 .دين، ويل لمن وعد ثمّ أخلف العدۀ: الله رسولقال . 21

ين بگردن گرفتن است، وعده دادن چون دِ: فرمودند خدا رسول
 .واى بر آنكه وعده دهد و تخلف كند

 

 .إنّ في الحجم شفاء: الله رسولقال . 16
 .حجامت مايه شفاست: فرمودند خدا رسول

 

من سعادة المرء حسن الخلق و من شقاوته : الله رسولقال . 17
 .لخلقسوء ا
نيكخوئى نيكبختى مرد است و بدخوئى : فرمودند خدا رسول

 .ستاو بدبختى
 

ه بعبد خيرا استعمله على قضاء : الله قال رسول. 18 إذا أراد اللَّ
 . حوائج النّاس

اى نيكى خواهد وى  همين كه خدا براى بنده: فرمودند خدا رسول
 .را براى رفع حوائج مردم بكار ميگيرد

 

 . أيسره النّکاح خير: الله لرسوقال . 19
بهترين ازدواجها آنست كه آسانتر انجام : فرمودند خدا رسول
 .گيرد

 . أيسره الصّداق خير: الله رسولقال 
 .هرها آنست كه سبكتر باشدبهترين مَ: فرمودند خدا رسول

 . أعلنوه و النّکاح أشيدوا: الله رسولقال 
م كنيد و آن را علنى عقد نكاح را محك: فرمودند خدا رسول
 .سازيد

ن  إنَّ : الله رسولقال  من    م 
ير    ي  يس 

ها، و ت  ت  طب  ر  خ  يسي 
المرأة  ت 

ا ه  م  ح  ير  ر  س  ي 
ها، و  ت  داق   .ص 

از ميمنت و خجستگي زن اين است كه : فرمودند خدا رسول
 .راحت خواستگاری شود، كابينش سبك باشد و راحت زايمان كند

 

 . بالنّکاح الرّزق التمسوا: لهال رسولقال . 21
 .روزى بجوئيد گرفتن، زنبوسيله : فرمودند خدا رسول

 

ها عنه   من ترك الرّمى بعد ما علمه: الله رسولقال . 21 غب  فإنّها  ر 
 .نعمة كفّرها

از  هر كه تيراندازى را تعليم گرفته باشد و: فرمودند خدا رسول
 .كرده است ترك كند نعمتى را كفران علاقگي روی بي

 

 .إنّ لکلّ دين خلقا و إنّ خلق هذا الدّين الحياء: الله رسولقال . 22
هر دينى خوى خاص دارد و خوى دين ما : فرمودند خدا رسول

 . حياست

  

ل  : على مامالا .23 ل   أفض 
م  ريد   ما الع  ه   ا  جه   ب   .الله   و 

 . باشد خدا برای كه است كاری كارها، برترين: فرمودند علي امام

 

 .لا تحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلثة أيّام: الله رسولقال . 24
روا نيست كه مسلمانى بيش از سه روز با : فرمودند خدا رسول

 .برادر خود قهر كند

 

أيّتها الامّة إنّي لا أخاف عليکم فيما لا تعلمون : الله رسولقال . 25
 .و لکن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون

دانيد بر شما بيم  اى امت من از آنچه نمى: فرمودند خدا ولرس
 .دانيد چگونه عمل مى كنيد ندارم ولى بنگريد آنچه را مى

 

ه  إلّا : الباقر الإمام .26 ق 
ل  وم  لله  عزّوجلّ على خ 

ق  ة  لا ت  جَّ إنَّ الح 
ه   ون  ف  ر 

ع  يٍّ ي   .بإمام  ح 
نگردد مگر حجت خدای عزوّجل بر خلقش برپا : باقر امام

 .وجود امامي كه شناخته شده باشد به

ة  لله  : الصادق الإمام جَّ ن ح  ق  الله  آدم  ـ م 
ل  ذ  خ  ن  ل  الأرض  ـ م  خ  م  ت  ل 

ور  : فيها
ست  ، أو غائب  م  هور 

ش   .ظاهر  م 
از همان زمان كه خداوند آدم را آفريد، : فرمودند صادق امام

شده يا پنهان و  ر و شناختهزمين از حجت خالي نبوده، حجتي آشكا
 .در پرده

 

ة  . 27 بَّ ى ح  ن  ر  ى  : الع  ت 
نين   ا  ؤم  الم  وان   أمير  خ  ، ب  ج 

ع   فالوذ  ض  ين   فو   ب 
يه   د  ر   ي  ظ  ن  ه إلى ف  فائ  ، و ص  ه  سن  ئ   ح  ج  ه   فو  ع  إصب  غ   فيه   ب  ل  تّى ب  ، ح  ه  ل   أسف 
مَّ  ها ث  لَّ م و س  ذ   ل  أخ  نه   ي  ، م  يئاا مَّ  و ش  ل  ه   ظ  ت  ع  لل   إنَّ : قال   و إصب  ب   الح  ي   ط 
و   ما و ، ه  رام 

ح  نّى ب  ه   ول ك  د   أن أكر  و  ع  فسى ا  م ما ن  ها، ل  د  و  ع  عوه   ا  رف   ا 
نّى، عوه   ع  ف   .فر 
 حضرت آن برابر در آورده اميرالمؤمنين خدمت ای فالوده ظرف
: دفرمو و اندكي چشيد و زد آن در را خود انگشت امام. نهادند
 خوش من اما نيست، حرام اين و نيكوست و پاك حلال، همانا
 عادت بدان تاكنون كه دهم عادت چيزی به خود نفس ندارم
 .برداشتند را ظرف آن پس،. برداريد من جلو از را ظرف اين. ام نداده
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نين   إنَّ : الباقر الإمام  ؤم  الم  ىَّ  أمير  ل  ب   أبى بن   ع  ى   طال  ت 
 ا 

، بيص  خ  ، أن فأبى ب  ه  ل  أك  ه   فقالوا ي  ه؟: ل  م  ر  ح  نّى لا،: قال   أت   ولک 
توق   أن أخشى يه   ت 

فسى إل  ، ن  ه  ب  ل  أط  مَّ  ف  ل ث  ة   هذه   ت  م  : الآي  ت  ب  ه   أذ 
م   ک  بات  ي 

م   فى ط  ک  يات  نيا ح  م   و   الد  عت  مت  ها است   .ب 
 و آرد از شده تهيه حلوايي) خبيص مقداری: فرمودند باقر امام

 از حضرت آوردند، طالب ابي بن علي اميرالمؤمنين خدمت( خرما
 دانيد؟ مي حرام را آن آيا: كردند عرض. ورزيد خودداری آن خوردن
 آن دنبال به و شود مند علاقه آن به نفسم ترسم مي اما نه،: فرمود
 را خود پاكيزۀ های بهره شما»: كرد تلاوت را آيه اين سپس. بروم

 .«شديد مند بهره ها آن از و برديد دنيايتان زندگي در

 

ن: الصادق الإمام. 28 ر   م  لى الدّنيا آث  ة   ع  ر  ه   الآخ  ر  ش  وم   الله   ح   ي 
ة   يام   .أعمى الق 

 در خداوند برگزيند، آخرت بر را دنيا هركس: فرمودند صادق امام
 . فرمايد محشور نابينا را او قيامت روز

 

ة  : الإمام  علي  . 29 س  ال  ج  ل   م 
فَّ ي  الس  ن 

ض  وب    ت  ل  ق   .ال 

همنشيني با فرومايگان، دلها را سخت بيمار : فرمودند امام علي
 .كند مي

 

 أيّام  سأل  : الله رسولكان  . 31
ه  ثلثة  وان 

ن إخ   م 
ل  د الرّج  ق  إذا ف 

ه   ، و إن  كان  مريضاا عاد  ه  ، و إن  شاهداا زار  ه  عال  ، فإن  كان  غائباا د  نه   .ع 
هرگاه يكي از برادران خود را سه روز : فرمودند پيامبر خدا

كرد  اگر در شهر نبود برايش دعا مي. شد ديد جويای حالش مي نمي
 .كرد رفت و اگر بيمار بود عيادتش مي و اگر بود به ديدنش مي

 

اللّهمّ اغفر لي ذنبي و وسّع لي في داري و : الله رسولقال . 31
 .بارك لي في رزقي

خدايا گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت : فرمودند خدا رسول
 .بخش و روزى مرا افزون كن

 

ه: الله رسولقال . 32  .و الشّاة إن رحمتها يرحمك اللَّ
 .حتى به بز اگر رحم كنى خدا بتو رحم كند: فرمودند خدا رسول

 

لا تستبطئوا الرّزق فإنّه لم يکن عبد ليموت : الله رسولقال . 33
 .بلغه آخر رزق هو لهحتّى ي

رسد كه هيچ  تان دير مى مپنداريد كه روزى: فرمودند خدا رسول
 .روزى او برسدۀ اى نميرد تا آخرين بهر بنده

 

لا تسأل النّاس شيئا و لا سوطك إن سقط : الله رسولقال . 34
 .منك حتّى تنزل إليه فتأخذه

ات  انهاگر تازي حتي از مردم چيزى مخواه،: فرمودند خدا رسول
 .افتاد، فرود آى و آن را بردار

 

الطّلئع  -خير الرّفقاء أربعة و خير: الله رسولقال . 35
 .أربعمائة و خير الجيوش أربعة آلاف

بهترين دوستان چهار تن و بهترين پيش : فرمودند خدا رسول
 .است تن قراولان چهار صد و بهترين سپاهيان چهار هزار

 

 .لم ظلمات يوم القيمةالظ: الله رسولقال . 36
 .ستم مايه تاريكى روز قيامتست: فرمودند خدا رسول

 

 .تسحّروا فإنّ في السّحور بركة: الله رسولقال . 37
سحر خيز باشيد زيرا سحرخيزى مايه بركت : فرمودند خدا رسول
 .است

 .إنّ الصّبحة تمنع بعض الرّزق: الله رسولقال 
ى مانع قسمتى از روزى مى خواب صبحگاه: فرمودند خدا رسول

 .شود

 

 .أمنك من عتبك: الله رسولقال . 38
هر كه ترا سرزنش كرد از كينه خويش ايمن : فرمودند خدا رسول
 .ساخت

 

ه أن لا يردّ لهم دعوة و : الله رسولقال . 39 ثلث حقّ على اللَّ
 .المسافر حتّى يرجع

يشان را رد سه كسند كه بر خدا لازمست دعا: فرمودند خدا رسول
 .مسافر تا بوطن خود باز گردد منجمله نكند

 .سافروا تصحّوا و ترزقوا: الله رسولقال 
 .سفر كنيد تا تندرست شويد و روزى يابيد: فرمودند خدا رسول

 .سافروا مع ذوي الجدود و ذوي الميسرة: الله رسولقال 
سفر  اهل خرج كردن و با مردم خوش اقبال: فرمودند خدا رسول
 .كنيد

 

من ابتلى فصبر و أعطى فشکر، و ظلم فغفر : الله رسولقال . 41
 .و ظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن و هم مهتدون

هر كه مبتلا شود و صبر كند و عطايش : فرمودند خدا رسول
 دهند و شكر كند و ظلم بيند و ببخشد و ظلم كند و آمرزش طلبد

 .اند هدر امانند و هدايت يافت از كساني است كه
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 7چهل حدیث 
 

ه معك حيثما كنت: الله رسولقال . 1  .أفضل الإيمان أن تعلم أنّ اللَّ
ايمان آنست كه بدانى هر جا هستى خدا  قلۀّ: فرمودند خدا رسول

 .ستوبا ت
 

البغى و : ثلث من كنّ فيه فهى راجعة على صاحبها: عنه. 1
 .المکر و النّکث

باشد بصاحب خود باز ميگردد سه چيز است كه در هر كه : امام
 .ستم و مكر و پيمان شكنى

 

و من أتاه أخوه متنصّل فليقبل ذلك محقّا كان : الله رسولقال . 3
 .أو مبطل

هر كس برادرش بعذر خواهى پيش وى آيد : فرمودند خدا رسول
 .بايد عذر وى را حق باشد يا باطل بپذيرد

صّل صادقا كان أو كاذبا لم من لم يقبل العذر من متن: الله رسولقال 
 .ينل شفاعتي

هر كه عذر معتذرى را راست باشد يا دروغ : فرمودند خدا رسول
 .نپذيرد از شفاعت من بهره ور نشود

 

ه لا يحيف على من يبغض : الله رسولقال . 4 إنّ المؤمن من عباد اللَّ
و لا يطعن و لا يلعن إن ظلم و بغي عليه صبر حتّى يکون الرّحمن 

 .الّذي ينتصر له هو
كند بدگو و  بنده مؤمن بر دشمنان ستم نمى: فرمودند خدا رسول

لعنتگر نيست اگر ستمى ديد و بر او تجاوزى شد صبر ميكند تا 
 .خداوند ستم را از او دفع كند

 
 .حَسبُكَ مِنَ الكلَامِ ما تَبلغُُ بِه حاجَتَكَ: الله رسولقال . 1

 .ع حاجت كند ترا كفايت كندسخنى كه رف: فرمودند خدا رسول

 

يت الدّنيا عن أحد إلّا كانت خيرا له: الله رسولقال . 6  .ما زو
دنيا را از كسى نگيرند مگر كه خير وى در : فرمودند خدا رسول
 .آنست

 

ه لرجل في حاجة أكثر الدّعاء : الله رسولقال . 7 لقد بارك اللَّ
 .فيها أعطيها أو منعها

دا حاجتى را كه مرد درباره آن بسيار دعا خ: فرمودند خدا رسول
 .كند روا بشود يا نشود، مبارك كرده است

ه يحبّ أن يسأل: الله رسولقال  ه من فضله فإنّ اللَّ  .سلوا اللَّ

دوست  اينرا از فضل خدا طلب كنيد كه خدا: فرمودند خدا رسول
 .دارد

ه يحبّ الملحّين في الدّعاء: الله رسولقال   .إنّ اللَّ
اصرار  كردنخداوند كسانى را كه در دعا: فرمودند خدا سولر

 .ميورزند دوست دارد

 

ه في كتابه و الحرام ما حرّم : الله رسولقال . 8 الحلل ما أحلّ اللَّ
ه في كتابه و ما سکت عنه فهو ممّا عفي عنه  .اللَّ

حلال آنست كه خداوند در قرآن حلال كرده : فرمودند خدا رسول
آنست كه خداوند در قرآن حرام كرده باشد و هر چه را  باشد و حرام

 .يعني مهم نيستمسكوت گذاشته 

 

ى ء  : الله رسولقال . 9 ضل  ش  إن ف  يها ف  ل  ق  ع  دَّ ص  ت  ك  ف  فس 
ن  أ ب 

بد  ا 
ي  ن ذ  ل  ع  ض 

إن ف  ك  ف  ت 
راب  ذي ق  ل 

ك  ف  ن أهل  ى ء  ع  ل  ش  ض 
إن ف  ك  ف  هل  لأ 

ف 
ذا هک  ى ء  ف  ك ش  ت 

راب   .ق 
صدقه را از خويشتن آغاز كن اگر چيزى : فرمودند خدا رسول

فزون آمد بكسان خود ده اگر از كسان تو چيزى فزون آمد 
 .بخويشان ده و اگر از خويشان نيز چيزى فزون آمد به ديگران ده

 

ه عبادا خلقهم لحوائج النّاس: الله رسولقال . 11 ه عبادا . إنّ للَّ إنّ للَّ
 .لتّوسّميعرفون النّاس با

ها را براى رفع  خداوند بندگانى دارد كه آن: فرمودند خدا رسول
خداوند بندگانى دارد كه مردم را . حاجات مردم خلق كرده است

 .بفراست شناسند
 

 .من حسن عبادة المرء حسن ظنّه: الله رسولقال . 11
از جمله عبادت نكوى مرد خوش گمان : فرمودند خدا رسول

 .بودن او بخداست

 

م: الله رسولقال . 12 يک  مي   عل  ن  فإنّه    بالرَّ م  م  ك  هو 
ير  ل 

 .خ 
بر شما باد به تيراندازی كه آن يكي از : فرمودند خدا رسول

 .های شماست بهترين سرگرمي

 

لا تباغضوا و لا تدابروا و لا تنافسوا و : الله رسولقال . 13
ه إخوانا  .كونوا عباد اللَّ

دشمنى نكنيد، از هم روى مگردانيد  :فرمودند خدا رسول
 .باشيد برادرو همچشمى مكنيد بندگان خدا 
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ما من رجل ينظر إلى وجه والديه نظر رحمة : الله رسولقال . 14
ه له بها حجّة مقبولة مبرورة  .إلّا كتب اللَّ

هر كه از روى مهربانى بصورت پدر و مادر : فرمودند خدا رسول
آن براى وى حج مقبول نيكوئى رقم خويش نظر كند خدا بپاداش 

 .زند
 

ه؛ : علي   الإمام  . 15 ک و بين  نَّ حقَّ أخيک  اتّکالاا على ما بين  يع  ض 
لا ت 

ه   ت  حقَّ ع  ن أض   بأخ  م 
يس  لک   .فإنّه ل 

اعتماد دوستي كه   گاه حق برادرت را به هيچ: فرمودند علي امام
را ضايع كني ديگر كه حق او  كس با او داری ضايع مگردان، چه آن

 .برادرات نخواهد ماند
 

ه تعالى خلق الجنّة: الله رسولقال . 16 بيضاء و أحبّ شي ء  إنّ اللَّ
ه البياض  .إلى اللَّ

خداوند بهشت را سفيد آفريده و سفيدى از : فرمودند خدا رسول
 .همه رنگها پيش خدا محبوبتر است

 

 .بّواأفشوا السّلم بينکم تحا: الله رسولقال . 17
سلام را آشكار كنيد تا رشته دوستى شما : فرمودند خدا رسول

 .استوار شود

 .أفشوا السّلم تسلموا: الله رسولقال 
 .سلام را آشكار سازيد تا سلامت مانيد: فرمودند خدا رسول

 

من أفضل الشّفاعة أن تشفع بين اثنين في : الله رسولقال . 18
  .النّکاح
وساطت ميان دو  ها ز جمله بهترين وساطتا: فرمودند خدا رسول

 .كس در كار زناشوئى است
 

 . تزوّجوا الودود الولود: الله رسولقال . 19
 .زن مهربان و بچه آور بگيريد: فرمودند خدا رسول

 . زوّجوا الأكفاء: الله رسولقال 
 .اشخاص همشأن زن بدهيده ب: فرمودند خدا رسول

وا: الله رسولقال  ج  وَّ ز  ي ت  ح    ف  ال 
ز  الصَّ

ج  ح  اس  ال  سَّ ق  د  ر  ع 
نَّ ال  إ 

 . ف 

با خانواده خوب و شايسته وصلت كنيد؛ زيرا : فرمودند خدا رسول
 .خون اثر دارد

 

من فقه الرّجل أن يصلح معيشته و ليس من : الله رسولقال . 21
 .حبّ الدّنيا طلب ما يصلحك

است و  اصلاح معيشت از دانش مرد: فرمودند خدا رسول
 .جستجوى چيزى كه معاش تو را بصلاح آرد دنياپرستى نيست

 

من أولى معروفا فلم يجد جزاء إلّا الثّناء فقد : الله رسولقال . 21
 .شکره و من كتمه فقد كفره

اى بيند و پاداشى جز ستايش  هر كه نيكى: فرمودند خدا رسول
كفران آن شته است و هر كه آن را پنهان دارد گذانتواند شكر آن 

 .كرده است

 

ما من آدميّ إلّا و في رأسه حکمة بيد ملك : الله رسولقال . 22
فإذا تواضع قيل للملك ارفع حکمته و إذا تکبّر قيل للملك ضع 

 .حکمته
هر انسانى در سر خويش حكمتى دارد كه به : فرمودند خدا رسول

 ايست وقتى تواضع كند فرشته را گويند حكمت او را دست فرشته
 .بر آر و چون تكبر كند به فرشته گويند حكمت او را فرو بر

 

ب   الله   إنَّ : الله رسولقال . 23 ح  عالى ي 
ل   إذا ت  م 

م ع  ك  د  لا  أح  م   أن ع 
ه   ن  تق   .ي 

 از فردی هرگاه كه دارد دوست تعالي خداوند: فرمودند خدا رسول
 .دهد انجام( عيب بي و) محكم را آن كند كاری شما

عالى الله   إنَّ : الله ولرسقال  ب   ت  ح  ن   ي  ل   م  ل   إذا العام  م 
ن   أن ع  حس 

 .ي 
 كسي وقتي كه دارد دوست تعالي خدای: فرمودند خدا رسول
 . دهد انجام خوبي به را آن كند مي كاری

مّا: الصادق الإمام أى الله رسول ابن   إبراهيم   مات   ل  ى   ر  ب 
 فى النَّ

ه   بر 
لا  ق  ل  وّا خ    .ه  فس 

، ه  د  ي  مَّ  ب  ل   إذا: قال   ث  م 
م ع  ك  د  لا  أح  م  ن   ع  تق  ي 

ل   .ف 
 درگذشت، خدا پيامبر فرزند ابراهيم چون: فرمودند صادق امام

. كرد هموار و پر دست با را آن و ديد شكافي او گور در پيامبر
 . كند كاری محكم كرد، كاری شما از كسي هرگاه: فرمود سپس

 

كلّ أمّتي معافى إلّا المجاهرين و إنّ من : الله رسولقال . 24
ه تعالى  الجهار أن يعمل الرّجل باللّيل عمل ثمّ يصبح و قد ستره اللَّ
فيقول عملت البارحة كذا و كذا و قد بات يستره ربّه و يصبح 

ه عنه  .يکشف ستر اللَّ
همه امت من بخشوده اند مگر تظاهر كنان : فرمودند خدا رسول

تظاهر اينست كه مرد بشب عملى كند و بصبح،  ۀل، از جم(بفسق)
گويد خودش تعريف كند و با آنكه خدا عمل او را مستور داشته 

شب گذشته چنان و چنان كردم، پروردگارش بشب مستورش 
 .داشتهخدا را از خويش برۀ داشته و بروز پرد
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ه تعالى أقواما يختصّهم بالنّعم لمنافع : الله رسولقال . 25 إنّ للَّ
العباد و يقرّها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحوّلها إلى 

 .غيرهم
 كه نعمتهاى خويش ي استخداوند را گروه: فرمودند خدا رسول

خاص ايشان كند تا بندگان را منتفع كنند و مادام كه دهش كنند  را
نعمت را بنزد ايشان نگهدارد و چون امساك كنند از آنها بگيرد و 

 .دهد بديگران
 

ة  : الصادق الإمام. 26 يام  الله  ... أذا كان  يوم  الق  د  ن  ن  ع  داء  م  أتي الن  ي 
ه   ب  : جلَّ جلل  ه  ذ  ث  ي  ي  ه  إلى ح  ع  ب 

تَّ ي  ل  نيا ف   بإمام  في دار  الد 
مَّ ت  ن  ائ 

ألا  م 
ئذ   حين 

، ف  وابه  ع  ب  ن  الّذين  اتَّ وا م  ع  ب 
ذين  ات  أ الَّ رَّ ب   ....ت 

ازسوی خدای بزرگ ندا آيد ... در روز قيامت: فرمودند صادق ماما
كه هركس در سرای دنيا به امامي اقتدا كرده باشد در پي او به 

شدگان از  در اين هنگام پيروی. برند همان جا رود كه او را مي
 .جويند پيروان خود بيزاری مي

 

ى: على مامالا. 27 يش   أهن  ف   اطّراح   الع 
ل   .الک 

 . است تكلّفات دورافكندن زندگي، گواراترين: فرمودند علي ماما
 

،: الله رسول .28 مّازون  ، و اله  مّازون  شّاؤون   و اللَّ ة   الم  ميم  النَّ  ب 
راء   الباغون   لب  ، ل  ت  ن  م   الع  ه  ر  حش  جوه   فى الله   ي  لب   و   .الک 

 و چينان سخن و جويان عيب و بدگويان: فرمودند خدا رسول
 صورت به را ها آن خداوند كنند، مي بدنام را گناه بي افراد كه كساني

 . كند مي محشور سگ
 

ن أن  لا : الله رسولقال . 29  م 
لَّ بد  أج 

م  الله  عزّوجلّ على ع  ع  ما أن 
ه   ر  ي  ع الله  غ  ه  م  لب 

کون  في ق   .ي 
اش نداده  خداوند نعمتي بالاتر از اين به بنده: فرمودند خدا رسول
 .كه در قلبش جز خدا نباشد است

 

عوا  :الله رسولقال  .31 وضةا من رياض  الجنّة  فارت  م ر  إذا رأيت 
؟ فقال  الله رسوليا : قيل  . فيها  الجنّة 

وضة  جال س  المؤمنين  : ، و ما ر   . م 
هرگاه باغى از باغهاى بهشت ديديد در آن : فرمودند خدا رسول

 .محفل مؤمنان : ؟ فرمود بهشت چيستپرسيدند  .به گردش درآييد
 

 .اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الکفر و الفقر: الله رسولقال . 31
 .خدايا از كفر و فقر بتو پناه مى برم: فرمودند خدا رسول

 

 .لا تکثر همّك ما قدّر يکن و ما ترزق يأتك: الله رسولقال . 32
ود ش ر است مىغم بسيار مخور كه آنچه مقدّ: فرمودند خدا رسول

 .رسد اند بتو مى و آنچه روزيت كرده

 

: ذهبت النّبوّة فل نبوّة بعدي إلّا المبشّرات: الله رسولقال . 33
يا الصّالحة يراها الرّجل أو ترى له  .الرّؤ

پيمبرى بپايان رسيد و پس از من پيمبرى : فرمودند خدا رسول
 و آن خوابهاى نيكوست كه مرد بيندهای معنوی  مگر مژده. نيست

 .يا براى او ببينند

يا المؤمن جزء من أربعين جزء من النّبوّة و هي على رجل طائر  رؤ
ما لم يحدّث بها فإذا تحدّث بها سقطت و لا تحدّث بها إلّا لبيبا أو 

 .حبيبا
جزء پيغمبرى  جزء از چهل رؤياى مؤمن يك: فرمودند خدا رسول

ى بسته است رؤيا تا موقعى كه از آن سخن نگويند به پاى مرغ
است و وقتى از آن سخن گويند خواهد افتاد، بنا بر اين خواب خود 

 .را جز بمرد خردمند يا دوست صميمى مگوى

 

من تنفعه ينفعك و من لا يعدّ الصّبر لنوائب : الله رسولقال . 34
 .الدّهر يعجز و من قرّض النّاس قرّضوه و من تركهم لم يتركوه

د دهى سودت دهد و هر كه در هر كه را سو: فرمودند خدا رسول
حوادث دنيا صبورى نكند عاجز ماند هر كه بد مردم گويد بدش 

 .گرچه از اين كار باز است اما آنها به بدگويي ادامه دهندگويند و 

 

إنّ مغيّر الخلق كمغيّر الخلق إنّك لا : الله رسولقال . 35
 .تستطيع أن تغيّر خلقه حتّى تغيّر خلقه

آنكه ميخواهد سيرت را تغير دهد مانند كسى : دفرمودن خدا رسول
است كه ميخواهد صورت را تغيير دهد اگر توانستى صورت را تغيير 

 .دهيتغيير  خواهي توانست دهى سيرت را نيز

 

 .اجتنبوا كلّ مسکر: الله رسولقال . 36
 .از هر چه مست ميكند بپرهيزيد: فرمودند خدا رسول

 .ليل ما أسکر كثيرهأنهاكم عن ق: الله رسولقال 
هر چه زيادش مست ميكند از كمش نيز : فرمودند خدا رسول

 .اجتناب كنيد

 

 .شرّ النّاس من أكرمه النّاس اتّقاء شرّه: الله رسولقال . 37
بدترين مردم آن كس است كه مردم از بيم : فرمودند خدا رسول

 .شرش گراميش دارند
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کلم فحسنه حسن الکلم و الشّعر بمنزلة ال: الله رسولقال . 38
 .قبيحه قبيح الکلم

سخن  ،شعر چون سخن است شعر نيك: فرمودند خدا رسول
 .سخن بد است ،نيك است و شعر بد

 

ه من شرّه: الله رسولقال . 39  .لا تسبّوا الشّيطان و تعوّذوا باللَّ
از شر وى  بلكهشيطان را دشنام مگوئيد : فرمودند خدا رسول

 .دبخدا پناه بري

 

ثلث يدرك بهنّ العبد رغائب الدّنيا و الآخرة : الله رسولقال . 41
نعم سلح . الصّبر على البلء و الرّضا بالقضاء و الدّعاء في الرّخاء

 .المؤمن الصّبر و الدّعاء
سه چيز است كه بنده بوسيله آن : فرمودند خدا رسول

 و رضا خواستنيهاى دنيا و آخرت را بدست مى آورد، صبر بر بلا
چه نيكو سلاحى است صبر و دعا  .دستى بقضا و دعا در حال فراخ

 .براى مؤمن
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۸چهل حدیث 

  23 صفحه

 

 
 8چهل حدیث 

 

ه تعالى: الله رسولقال . 1 من لم يرض بقضائي و لم يصبر : قال اللَّ
 .على بلئي فليلتمس ربّا سواي

هر كه بقضاى من رضا : خداى والا فرمايد: فرمودند خدا رسول
 .ن صبر نكند خدائى جز من جويدندهد و بر بلاى م

 

 .و من يتحرّ الخير يعطه و من يتّق الشّرّ يوقه: الله رسولقال . 2
هر كه جوياى خير باشد همانش دهند و هر : فرمودند خدا رسول

 .كه از شر بگريزد از آن بر كنار ماند

 .إنّما العلم بالتّعلّم و إنّما الحلم بالتّحلّم و من يتحرّ الخير يعطه
علم از تعلم و حلم از تظاهر به حلم حاصل : فرمودند خدا سولر

 .شود هر كه جوياى خير باشد همانش دهند مى

 

يحبّ السّماحة و لو على تمرة و يحبّ إن الله : الله رسولقال . 3
 .الشّجاعة و لو على قتل حيّة

بخشش را دوست دارد اگر چه همانا خداوند : فرمودند خدا رسول
د و شجاعت را اگر چه بكشتن مارى باشد دوست يك خرما باش

 .دارد

 

إذا سبّك رجل بما يعلم منك فل تسبّه بما تعلم : الله رسولقال . 4
باله عليه  .منه فيکون أجر ذلك لك و و

داند دشنام  اگر كسى ترا بدان چه از تو مى: فرمودند خدا رسول
نصيب تو  راجگويد تو بدان چه از او ميدانى ويرا دشنام مگوى تا 

 .شود و وبال آن بدو باز گردد

 

ما أنت محدّث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلّا : الله رسولقال . 5
 .كان على بعضهم فتنة

وقتى با قومى سخنى گوئى كه عقولشان : فرمودند خدا رسول
 .بدان نرسد براى بعضيشان مايه فتنه خواهد بود

 

 .بذكر الدّنيا لا تشغلوا قلوبکم: الله رسولقال . 6
 .دلهاى خويش را بذكر دنيا مشغول مداريد: فرمودند خدا رسول

 

ه إن لم : الله رسولقال . 7 ه كلّ شي ء حتّى الشّسع فإنّ اللَّ سلوا اللَّ
 .ييسّره لم يتيسّر

همه چيز حتى بند صندل را از خدا بخواهيد : فرمودند خدا رسول
 .هد شدكه اگر خدا آن را ميسور نكند ميسر نخوا

 

ه تعالى قد : الله رسولقال . 8 إيّاكم و التّعمق في الدّين فإنّ اللَّ
 .جعله سهل، فخذوا منه ما تطيقون

ز كنجكاوى در كار دين بپرهيزيد زيرا ا: فرمودند خدا رسول
خداوند دين را آسان قرار داده است بنابراين از مسائل دين آنچه را 

 .طاقت داريد فرا گيريد

 

 .عاقبوا أرقّاءكم على قدر عقولهم: الله سولرقال . 9
بندگان خويش را به اندازه عقولشان عقوبت : فرمودند خدا رسول
 .كنيد

 

رجل ضعيف  ألا أخبرك عن ملوك الجنّة؟: الله رسولقال . 11
 مستضعف

ميخواهى ترا از پادشاهان بهشت خبر دهم؟ : فرمودند خدا رسول
 .ان اين دنياو ناتوان انضعيف

 

كر  عليٍّ : الله رسولقال . 11  .عبادة   ذ 
 .بودن عبادت است  بياد علي: فرمودند خدا رسول

 

ن  : الله رسولقال . 12 ت    م  ر  ث  ه    ك  ت  ار  ي  ت    ز  لَّ ه  ق  ت  اش  ش   . ب 

هر كه ديدارش زياد شود خوشرويي و : فرمودند خدا رسول
 .بشاشتش كم گردد

 

مريض و اتّبعوا الجنائز تذكّركم عوّدوا ال: الله رسولقال . 13
 .الآخرة
بيمار را عيادت كنيد و جنازه را مشايعت كنيد : فرمودند خدا رسول

 .كه آخرت را بياد شما آرد
 

 .صلّوا على أطفالکم فإنّهم من أفراطکم: عنه .21
بر كودكان خويش درود فرستيد كه آنها : رسول  خدا

 .پيشاهنگان شمايند
 

 فيه  : قالصاد الإمام. 15
يعةا ق  يعة  و  ط 

ع  أخاک  بعد  الق  ب 
ت  دَّ . لا ت  س  في 

يک   ه  عل  د  ر  ب  ت  جار 
لَّ التَّ ع  ، فل  جوع  إليک 

يه  طريق  الر 
 .عل 

پس از قطع رابطه با برادرت از او بدگويي : فرمودند صادق امام
شود؛ زيرا شايد كه گردش  مكن، كه راه بازگشت به تو بسته مي

 .سوی تو برگرداند را بهروزگار او 
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إنّ المؤمن يوجر في نفقته كلّها إلّا شيئا جعله : الله رسولقال . 16
 .في التّراب أو البناء

مؤمن از مخارج خود ثواب ميبرد جز آنچه : فرمودند خدا رسول
 .بخاك سپارد يا ساختمان كند

 

 إذا حکمتم فاعدلوا و إذا قلتم فأحسنوا: الله رسولقال . 17
كنيد به عدل رفتار كنيد و  وقتى حكم مى: فرمودند خدا لرسو

 .وقتى سخن ميگوئيد نيك گوئيد

 

ه مسلما لقمة أحبّ إليّ من : الله رسولقال . 18 لأن أطعم أخا في اللَّ
ه مسلما درهما أحبّ إليّ من  أن أتصدّق بدرهم و لأن أعطي أخافي اللَّ

 .من أن أعتق رقبة أن أتصدّق بعشرة و لأن أعطيه عشرة أحبّ إليّ
اى ببرادر مسلمانى  اين كه در راه خدا لقمه: فرمودند خدا رسول

تا درهمى صدقه دهم و اين كه در راه خدا  تر دارم خوشبخورانم 
تا ده درهم صدقه تر دارم  خوشمسلمانى ببخشم  ۀبنده درهمى ب

كه بنده اى آزاد  تر دارم تا خوشكنم و اين كه ده درهم ببخشم 
 .كنم

 

ه شيئا أبغض إليه من الطّلق: الله رسولقال . 19   .ما أحلّ اللَّ
خدا چيزى را حلال نكرده كه نزد وى از : فرمودند خدا رسول
 .باشد بدترطلاق 

د: الصادق الإمام لَّ ق  ت  ا ت  ر  م  ظ  ان  ة  ف  د  ل   ق 
ة 
 
أ ر  م  ا ال  م  نَّ  .إ 

چه همانا زن طوق است، پس بنگر كه : فرمودند صادق امام
 .افكني طوقي به گردن مي

 

ه و أجملوا في الطّلب فإنّ : الله رسولقال . 21 أيّها النّاس اتّقوا اللَّ
ه و  نفسا لن تموت حتّى تستوفي رزقها و إن أبطأ عنها فاتّقوا اللَّ

 .أجملوا في الطّلب
اى مردم از خدا بترسيد و در طلب معتدل : فرمودند خدا رسول

ميرد تا روزى خود را بپايان برد اگر چه  باشيد زيرا هيچ كس نمي
 .باشيد رو ، ميانهطلب و از خدا بترسيد و در كار .روزى او دير برسد

 

ه عليك و : الله رسولقال . 21 ه مالا فلير أثر نعمة اللَّ إذا آتاك اللَّ
 .كرامته
اگر خداوند چيزى بتو داد بايد نشان نعمت و : فرمودند خدا رسول

 .يدار شودكرم وى در تو پد
 

 .كلّ ذي نعمة محسود إلّا صاحب التّواضع: الله رسولقال . 22

هر كه نعمتى دارد بمعرض حسد است مگر : فرمودند خدا رسول
 .آنكه تواضع دارد

 

ع  : الحسين الإمام  . 23 ل  طَّ ميع   إلى الله   ي 
ه   ج  لق 

ة   خ  يل  صف   ل  ن الن   م 
، عبان  ر   ش  غف  ميع   في 

ه   ل ج  لق 
شر ک   إلّا  خ 

م  و ل  ن   ا  شاح 
 .م 

 همۀ به خداوند شعبان،  نيمۀ شب: فرمودند امام حسين
 يا مشرك جز به آمرزد، مي را خلقش جميع و نگرد مي آفريدگانش

 .را ورز كينه
 

اجتنبوا التّکبّر فإنّ العبد لا يزال يتکبّر حتّى : الله رسولقال . 24
ه تعالى أكتبوا عبدي هذا في الجبّ   .ارينيقول اللَّ

بر خو تكّه ب اگرر بپرهيزيد زيرا بنده از تكبّ: فرمودند خدا رسول
كشان بشمار  گويد اين بنده را در شمار گردن گرفت خداوند مى

 .آريد

 

يث  لا : الله رسولقال . 25 ن ح  ن  إلّا م  ؤم 
ه الم  بد 

ق  ع  رز  ه  أن ي  ى اللَّ أب 
؛ ب  س 

حت   ي 
مؤمن خويش را از جايى كه خدا روزى بنده : فرمودند خدا رسول

 .انتظار ندارد ميرساند
 

ه  تعالى الباقر الإمام. 26 ناه  و »: في قول  ي  ي  تاا فأح  ي  ن  كان  م  أو  م 
وراا  ه  ن  نا ل  ل  ع  ت»: «...ج  ي  ، و « م  ئاا ي  عرف  ش  وراا »لا ي  م  به  « ...ن 

ؤت   .إماماا ي 
او را زنده  كه مرده بود و آيا كسي»در تفسير آيۀ : باقر امام

كسي « مرده»: ، فرمود«...گردانيديم و برای او نوری قرار داديم
امام و پيشوايي است كه به او « نور»داند و  است كه چيزی نمي

 .شود اقتدا مي
 

ه   سليمان  من. 27 م 
ک  د: ـ ح  بنا ق  رَّ يش   لين   ج  ، و الع  ه  ت  دَّ دنا ش  ج  أه   فو   أهن 

 .أدناه  
 نرمي ما است كه سليمان های حكمت از: فرمودند خدا رسول

 و) ترين كم در را زندگي گواراترين و آزموديم را زندگي سختي و
 . يافتيم آن( ترين ساده

 

ف  : عبّاس   ابن  . 28 ق  ى الله رسول و  تلى عل  ، أبا يا: فقال   بدر   ق  هل 
 يا ج 

، تبة  ، يا ع  ة  يب  ة   يا ش  مّيَّ م هل! ا  دت  ج  د   ما و  ع  م و  ک  ب  ؟ح ر   قد فإنّى قّاا
دت   ج  دنى ما و  ع  ى و  ب  ، ر  قّاا ر   فقال ح  م  م   ما ،الله رسول يا: ع  ل  ک  ن ت   م 
ى الذى و: فقال  ! فيها؟ أرواح   لا أجساد   فس 

ه   ن  د  ي  م ما ب  ع   أنت  ما بأسم   ل 
م، أقول   نه  ير   م  م غ  ه  ون   لا أنَّ يع  ط 

واباا  يست   .ج 
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 و ايستاد بدر كشتگان رس بالای  خدا پيامبر عباس گويد ابن
 وعدۀ آيا! اميّه ای! شيبه ای! عتبه ای! ابوجهل ای: فرمود

 راست را پروردگارم وعدۀ كه من يافتيد؟ راست را پروردگارتان
 سخن جان بي پيكرهای با! خدا پيامبر ای: كرد عرض عمر. يافتم

 اوست، دست در جانم آنكه به سوگند: فرمود حضرت گويي؟ مي
 منتها شنوند، مي نيز ها آن شنويد مي شما كه انهمچن مرا سخن

 .بدهند جواب توانند نمي ها آن
 

ه  : علي   الإمام  . 29 ير  ي  غ  ط 
ع  ه  بما ا  در  ن  ص  ز  ح  م ي  ن ل  م  وبى ل 

 .ط 
سبب آنچه به ديگران داده شده  خوشا آنكه به: فرمودند علي امام

 .اش را غم و اندوه نگيرد سينه
 

يّون  لعيسى: هالل رسولقال  .31 وار 
وا الح  ، : قال  وح  الله  يا ر 

؟ قال   جال س  إذاا
ن ن  م : فم  ک  لم   فى ع 

زيد  ، و ي  ه  ت  ي  ؤ م  الله  ر  ك  ر  ك  ذ  ن ي  م 
ه   ل  م  ة  ع  ر  م فى الآخ 

ک  ب  غ  ر  ، و ي  ه  ق   . منط 
يا روح : عرض كردند  عيسى به حواريان: فرمودند خدا رسول

با آن كه ديدنش شما : شين شويم ؟ فـرمودبا چه كسى همن! اللّه 
را به ياد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما بيفزايد و كردارش شما 

 .را به آخرت تشويق كند
 

يا ثلثة: الله رسولقال . 31 ه و حديث : الرّؤ فبشرى من اللَّ
يا تعجبه فليقصّها  النّفس و تخويف من الشّيطان فإذا رأى أحدكم رؤ

 .رأى شيئا يکرهه فل يقصّه على أحد و ليقم يصلّيإن شاء و إن 
مژده خدا و حديث  :است رؤيا سه قسمت: فرمودند خدا رسول

وقتى يكى از شما خواب خوبى ديد اگر  .نفس و تهديد شيطان
خواهد براى كسان نقل كند و اگر خواب بدى ديد براى هيچ كس 

 .نقل نكند، برخيزد و نماز گزارد

 

 .العين حقّ يحضرها الشّيطان و حسد ابن آدم: هالل رسولقال . 32
شيطان و حسد بنى  ؛حق است زخمچشم : فرمودند خدا رسول

 .آورد آدم آن را پديد مى

 

 .الرّضاع يغيّر الطّباع: الله رسولقال . 33
 .دهد طبايع را تغيير مى (شيردادن)رضاع: فرمودند خدا رسول

 

ه أ: الله رسولقال . 34 ربعين صباحا ظهرت ينابيع من أخلص للَّ
 .الحکمة من قلبه على لسانه

هر كه چهل صبحگاه خاص خدا شود چشمه : فرمودند خدا رسول
 .هاى حكمت از قلب وى بر زبانش جارى شود

 

باكروا بالصّدقة فإنّ البلء لا يتخطّى : الله رسولقال . 35
 .الصّدقة
نيد زيرا بلا از بامداد خود را با صدقه آغاز ك: فرمودند خدا رسول

 .صدقه نميگذرد

 

 داووا مرضاكم بالصّدقة: الله رسولقال . 36
 .بيماران خود را بوسيله صدقه علاج كنيد: فرمودند خدا رسول

 

يدا: الله رسولقال . 37  .من مشى منکم إلى طمع فليمش رو
 لااقل از شما بدنبال طمعى ميرود يكهر: فرمودند خدا رسول

 .آهسته رود
 

لا تضربوا إماءكم على كسر إنائکم فإنّ لها : الله رسولال ق. 38
 .أجل كآجال النّاس

كنيزان خويش را براى شكستن ظرفهايتان : فرمودند خدا رسول
 .است يمزنيد كه ظرفها را نيز مثل مردمان اجل

 

ه في الأرض فمن : الله رسولقال . 39 السّلطان العادل ظلّ اللَّ
ه و م هأكرمه أكرمه اللَّ  .ن أهانه أهانه اللَّ

سلطان عادل سايه خدا بر روى زمين است : فرمودند خدا رسول
هر كه وى را گرامى دارد خدايش گرامى دارد و هر كه وى را خوار 

 .كند خدايش خوار كند

ه في الأرض فإذا دخل : الله رسولقال  السلطان العادل ظلّ اللَّ
 .بهأحدكم بلدا ليس به سلطان عادل فل يقيمنّ 

سلطان عادل سايه خدا بر روى زمين است : فرمودند خدا رسول
اگر يكى از شما بشهرى در آيد كه سلطان عادل در آن نيست در 

 .آنجا اقامت نكند
 

الصّدقة على وجهها و اصطناع المعروف و : الله رسولقال . 41
 برّ الوالدين و صلة الرّحم تحوّل الشّقاء سعادة

دقه به موقع و نيكوكارى و نيكى با پدر و ص: فرمودند خدا رسول
خوشبختى مبدل كند و ه مادر و پيوستگى خويشاوند بدبختى را ب

 .ميافزايدعمر را 
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 9چهل حدیث 

 

ه أما : الله رسولقال . 1 إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي الإشراك باللَّ
ر إنّي لست أقول يعبدون شمسا و لا قمرا و لا وثنا و لکنّ أعمالا لغي

ه  اللَّ
بيش از هر چيز بر امت خود از شرك بخدا : فرمودند خدا رسول

! خير ؛پرستند مي را بيم دارم، من نميگويم كه خورشيد و ماه يا بت
 .كنند بلكه برای خدا كار نمي

 

خصّ البلء بمن عرف النّاس و عاش فيهم من : الله رسولقال . 2
 .لم يعرفهم

را شناخت قرين بلا شد و هر  مردمهر كه : فرمودند خدا رسول
 .كه نشناختشان در ميانشان آسوده زيست

 

ئل  : الباقر الإمام. 2 ول  الله   الله رسولس 
ن  : عن تفسير  ق  م  ف 

و ج  ر  شر ک  : فقال ...كان  ي 
و م  راءاة  الناس  فه  ى م  لَّ ن ص  ل  ... م  م 

ن ع  و م 
راءاة  الناس  فه   ر  الله  به  م  مّا أم   م 

ملا شر ک  ع 
 .و م 

پس هركه اميد ديدار »دربارۀ آيۀ  خدا رسولاز: باقر امام
هركه برای چشم : سؤال شد، حضرت فرمود« ...پروردگارش را دارد

های خدا را  و هركه يكي از فرمان... مردم نماز گزارد مشرك است
 .جای آورد مشرك است برای خودنمايي به مردم به

 

ه تعالى رضي لهذه الامّة اليسر و كره لها إنّ اللَّ : الله رسولقال . 4
 .العسر
خداوند براى اين امت آسانى را پسنديده و : فرمودند خدا رسول

 .سختى را نپسنديده است

 .خير دينکم أيسره: الله رسولقال 
بهترين كارهاى دين شما آنست كه آسانتر : فرمودند خدا رسول
 .است

 

 .من السّکوت إملء الخير خير: الله رسولقال . 5
 .القاى خير از خاموشى بهتر: فرمودند خدا رسول

 

 .حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة: الله رسولقال . 6
همه گناهان  رشتۀدوست داشتن دنيا سر: فرمودند خدا رسول
 است

 

 .اغتنموا الدّعاء عند الرّقّة فإنّها رحمة: الله رسولقال . 7
را غنيمت شماريد كه رقت  بهنگام رقت دعا: فرمودند خدا رسول

  .مايه رحمت است

 

 .إنّ من طلب العلم جهل: الله رسولقال . 8

 .جهالت است ها خودش علمبعضى : فرمودند خدا رسول

ب  إلى الحق  : علي   الإمام    ن  م ي 
مّق  ل  ع  ن ت   .م 

( و وسواس)تعمقّ ( برای شناخت حق)هر كه : فرمودند علي امام
 .نرسد به خرج دهد به آن

 

إنّ الصّدقة على ذي قرابة يضعف أجرها : الله رسولقال . 9
 .مرّتين
اى كه بخويشاوند دهند پاداش مكرر  صدقه: فرمودند خدا رسول

 .دارد

 

 .دخلت الجنّة فإذا أكثر أهلها البله: الله رسولقال . 11
ببهشت در آمدم و بيشتر اهل آن : فرمودند خدا رسول
 .بودند (دلان  ساده)ابلهان

 

كر  : علي   الإمام  . 11
 .المؤمن  دائم  الذ 

انديشد،  ياد خداست، زياد مي  مؤمن هميشه به: فرمودند علي امام
 .ها سپاسگزار و در بلا شكيباست بر نعمت

 

ن  :   الإمام  علي  . 12 ان    م  ه    ك  ال    ل  اه    م  يَّ إ 
ال    ف  م  ك  ال  اء  ط  ع   إ 

نَّ إ 
اد  ف  س  ف  و  ال 

اس  ف   ي النَّ ه  ف  ب  اح 
ر  ص  ك  ع  ذ 

ف  ر  و  ي  اف  و  ه  ر  س   إ 
ير  و  ذ  ب 

ه  ت  ه 
ج  ر  و 

ي  ي غ 
ه د  اللَّ ن  ه  ع  ع 

ض   . و  ي 

زيرا . هر كه ثروتي دارد، مبادا آن را تباه كند: فرمودند امام علي
اين كار او را . مورد آن ريخت وپاش و اسراف است صرف كردن بي

 .سازد مقدار مي كند اما نزد خدا بي آوازه ميدر ميان مردم بلند 
 

 .من احتجب عن النّاس لم يحجب عن النّار: الله رسولقال . 13
 .هر كه در بمردم ببندد از جهنم مصون نماند: فرمودند خدا رسول

 

 .لا يدخل الجنّة قاطع رحم: الله رسولقال . 14
 .نرود هر كه پيوند خويشان ببرد ببهشت: فرمودند خدا رسول

 

ع  على : الله رسولقال . 15 طب  صلة  و لا ي 
ع  المؤمن  على كل  خ  طب  ي 

يانة    .الکذب  و لا على الخ 
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مؤمن به هر خصلتي خوی كند، اما به : فرمودند خدا رسول
 .گيرد گويي و خيانت خو نمي دروغ

 

تحفّظوا من الأرض فإنّها أمّکم و إنّه ليس من : الله رسولقال . 16
 .عامل عليها خيرا أو شرّا إلّا و هي مخبرة بهأحد 

حرمت زمين را بداريد كه بمنزله مادر : فرمودند خدا رسول
شماست و هر كه روى زمين كار بد يا خوبى كند، از آن خبر 

 .ميدهد

 .تمسّحوا بالأرض فإنّها بکم برّة: الله رسولقال 
 نيك زمين را مسح كنيد كه نسبت به شما: فرمودند خدا رسول

 .ستا

 

ه : الله رسولقال . 17 أيّما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اللَّ
 .تعالى الجنّة

نيكى او ه هر مسلمانى كه چهار تن ب: فرمودند خدا رسول
 .برد شهادت دهند خدا او را ببهشت مى

 

تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة إماطتك : الله رسولقال . 18
إرشادك الرّجل . الطّريق لك صدقةالحجر و الشّوك و العظيم عن 

 في أرض الضّلل لك صدقة

لبخند تو بر روى برادرت صدقه است دور : فرمودند خدا رسول
رهنمائى كسى . كردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است

 كه راه را گم كرده صدقه است 

 

من تزوّج فقد استکمل نصف الإيمان فليتّق : الله رسولقال . 19
  .ه في النّصف الباقياللَّ 

هر كه زن بگيرد يك نيمه ايمان خويش را : فرمودند خدا رسول
 .كامل كرده از خدا در باره نيم ديگر بترسد

اح  : الله رسولقال  ک  ي  الن  ت 
نَّ ي  س  ن  س  م  ي  ل  ي ف  ت 

نَّ ن  س  ب  ع  غ  ن  ر  م   . ف 

ازدواج سنت من است؛ پس هركه از سنت : فرمودند خدا رسول
 .ن روی گرداند از من نيستم
 

حوسب رجل ممّن كان قبلکم فلم يوجد له من : الله رسولقال . 21
الخير شي ء إلّا أنّه كان رجل موسرا و كان يخالط النّاس و كان 
ه عزّ و جلّ لملئکته  يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال اللَّ

 .نحن أحقّ بذلك منه تجاوزوا عنه
يكى از پيشينيان را به حساب كشيدند و كار : دندفرمو خدا رسول

نيكى نداشت جز آنكه مرد توانگرى بود و با مردم داد و ستد داشت 

واماندگان درگذريد خداوند  طلبِ و بغلامان خود ميگفت از مطالبه
 .بفرشتگان گفت ما بگذشت از او سزاوارتريم، از او درگذريد

 

 فليلزمهمن رزق من شي ء : الله رسولقال . 21
اند در حفظ آن  هر كه چيزى نصيبش كرده: فرمودند خدا رسول
 .بكوشد

 

اح  : الله رسولقال . 22 ي  وا الر  ب  س  ال  و    لا  ت  ب  ج 
ة  و  لا  ال  ور  م 

 
أ ا م  ه  نَّ إ 

ف 
م ک  ي  ع  عل  ج  ر  وا و  ت  م  ث 

 
أ ت  ي  ف  ال  ي 

ام  و  لا  اللَّ يَّ
ات  و  لا  الأ   اع   السَّ

 . لا 
از جانب )ها  به بادها ناسزا مگوييد كه آن: فرمودند خدا رسول
ها را  ها و لحظات و روزها و شب ها و ساعت مأمورند و كوه( خداوند

 .گردد شويد و به خودتان بر مي ناسزا نگوييد كه گنهكار مي
 

ث  :الإمام  علي  . 12 ل  ن    ث  ك    م  ي  ل  ت  ع  ر  ه  ا ظ  ذ   إ 
د  ع  ا س 

ه  ي  ل  ظ  ع  اف  ة   ح  م  ع  ن 
ة   دَّ  ش 

ك  ت  اب  ص 
 
ا أ ذ   إ 

ه  و  ر  اللَّ ف 
غ  ت  اس  ق  ف  ز  ك  الر  ن   ع 

 
أ ط  ب 

 
ا أ ذ   إ 

ه  و  د  اللَّ م  اح 
ف 

ه  
اللَّ  ب 

لاَّ  إ 
ة  وَّ ل  و  لا  ق  و  ل  لا  ح  و 

ن  ق  ر  م  ث 
ك 
 
أ  .ف 

: سه چيز است كه هركس رعايت كند خوشبخت شود: امام علي 
خدا را سپاس گوی، هرگاه روزيت دير  هرگاه نعمتي به تو رسيد

لا »رسيد از خدا آمرزش بخواه و هرگاه سختي به تو رسيد جمله 
 .را زياد بگو« حول و لا قوه الا بالله

 
 

لا يزال المسروق منه في تهمة من هو بري ء : الله رسولقال . 24
 .منه حتّى يکون أعظم جرما من السّارق

به اين و آن  آنقدر اند را برده كسي كه مالش: فرمودند خدا رسول
 .شود تهمت مى زند كه گناه او از دزد بيشتر مى

 

إذا كثرت ذنوب العبد فلم يکن له من العمل ما : الله رسولقال . 25
ه بالحزن ليکفّرها عنه  .تکفّرها ابتله اللَّ

وقتى گناهان بنده فزونى گيرد و كار نيك : فرمودند خدا رسول
كه گناهان را جبران كند خداوند او را بغم مبتلا  آنقدر نداشته باشد

 .سازد تا گناهانش را جبران كند

ه : الله رسولقال  تداركوا الهموم و الغموم بالصّدقات يکشف اللَّ
 .تعالى ضرّكم و ينصركم على عدوّكم

از رنج و غمها بوسيله صدقه جلوگيرى كنيد : فرمودند خدا رسول
 .د و شما را بر دشمنان فيروزى دهدتا خدا رنجتان را بر طرف كن

 

يتةا : الله رسولقال . 26  م 
ه  مات  عرف  إمام  و  لا ي  ن مات  و ه  م 

 .جاهليّةا 
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هركه بميرد و امام خود را نشناخته باشد به : فرمودند خدا رسول
 .مرگ جاهلي مرده است

 

م  : الباقر الإمام. 27 ن 
غت  ن ا  ک   أهل   م  مان 

مساا  ز  رت   إن: خ  ض   لم ح 
، ف  عر  بت   إن و ت  ، لم غ  د  ق  فت  دت   إن و ت  ه 

، لم ش  ر  شاو  لت   إن و ت  م ق  ل   ل  قب   ي 
، ول ک  بت   إن و ق  ط  ج   لم خ  وَّ ز   . ت 

: دان غنيمت را چيز پنج روزگارت مردم از :فرمودند باقر امام
 باشي، غايب هرگاه و نشناسند را تو باشي، داشته حضور هرگاه
 مشورت تو با باشي، انجمني در هرگاه و نشود تو جويای كسي
 به اگر و نشود پذيرفته سخنت گويي سخني اگر و نشود

 . ندهند همسر تو به رفتي خواستگاری
 

ل   إنَّ : الله رسولقال . 28 ج  ؤتى الرَّ ي  ه   ل  نشوراا  كتاب   يا: فيقول   م 
، نات   فأين   رب  س  ها كذا و كذا ح  لت  م 

ت ع  يس  تى؟ فى ل  يف  ح  : قول  في! ص 
ت ي  ح  ک   م  ياب   . الناس   باغت 
 او و دهند مي او به را مرد شدۀ گشوده كارنامۀ: فرمودند خدا رسول
 كه نيك كارهای بهمان و فلان پس! پروردگارا: كند مي عرض
 با: فرمايد مي خداوند نيستند؟ ام كارنامه در كجاست؛ ام كرده
 . كردی پاك را ها آن مردم، از كردن غيبت

 

يه   علي   مام  الإ. 29
وف  عل  ل  أثّر  الخ 

ج  مّا ن ظر  إلى ر  ؟ قال  : ل  : ما بال ک 
، فقال   مّ لا : إنّى أخاف  الله  ، ث   الله 

دل  ف  ع  ، وخ  ک  نوب  ف  ذ  ، خ  الله  يا عبد 
ف  الله  بعد  ذلک  

خ   .ت 
تو : مردی را ديد كه آثار ترس در او هويدا بود، فرمود علي امام

ای : حضرت فرمود. ترسم از خدا مي: رض كردرا چه شده است؟ ع
بندۀ خدا، از گناهان خويش بترس و از اينكه بر بندگان او ستم 
كني و خداوند به عدل خود با تو رفتار كند هراسان باش، چون اين 

 .كارها را كردی، ديگر از خداوند ترسي به دل راه مده

م، ولکن  : علي   الإمام   ک  ب  م  ر  ل  خافوا ظ  م لا ت  ک  س 
ف  م  أن  ل   .خافوا ظ 

زيرا او به كسي )از ستم پروردگارتان نترسيد : فرمودند علي امام
 .بلكه از ستم خود بر خويش بترسيد( كند ستم نمي

 

جال س  الصّال حين  داعية إلى الصلح و : العابدين الإمام  زين  . 31 م 
 .البرّ 

لاح و مجالس پاكان فراخوان به سوى ص: فرمودند امام سجاد
 .پاكى است 

 

ه بعبد خيرا عاتبه في منامه: الله رسولقال . 31  .إذا أراد اللَّ

وقتى خداوند براى بنده اى نيكى خواهد او را : فرمودند خدا رسول
 .در خواب عتاب كند

 

ه: الله رسولقال . 32  .لا يموتنّ أحد إلّا و هو يحسن الظّنّ باللَّ
گمان  د بايد بخداوند خوشمير هر كه مى: فرمودند خدا رسول
 .باشد

 

إذا اجتمع العالم و العابد على الصّراط قيل : الله رسولقال . 33
للعابد أدخل الجنّة و تنعّم بعبادتك و قيل للعالم قف هنا فاشفع لمن 

 .أحببت فإنّك لا تشفع لأحد إلّا شفّعت فقام مقام الأنبياء
عابد ه ب بگذرندط وقتى عالم و عابد بر صرا: فرمودند خدا رسول

گويند ببهشت درآى و از عبادت خويش بهرمند شو و بعالم گويند 
زيرا هر كه را  ،اينجا بايست و براى هر كه ميخواهى شفاعت كن

آنگاه عالم در صف  .شفاعت كنى شفاعت تو پذيرفته خواهد شد
 .پيغمبران ميايستد

 

 .نياهاعذاب هذه الامّة جعل بأيديها في د: الله رسولقال . 34
عذاب اين امت را بدست خودشان در : فرمودند خدا رسول

 .اند دنيايشان نهاده
 

ه  : علي   الإمام  . 21 ف  ل  ل  ک  ن ت  ر  الإخوان  م 
 .ش 

 .بدترين برادران، كسي است كه باعث تكلّف شود: علي امام
 

ه تعالى يعافي الامّيّين يوم القيامة مالا: الله رسولقال . 36  إنّ اللَّ
 .يعافي العلماء

خداوند روز رستاخيز بر بيسوادان چيزهائى را : فرمودند خدا رسول
 .بخشد بخشد كه بر دانشمندان نمي مى

 

تعرض الأعمال يوم الإثنين و الخميس على : الله رسولقال . 37
ه و تعرض على الأنبياء و على الآباء و الامّهات يوم الجمعة  اللَّ

ه و فيفرحون بحسناتهم و تزدا د وجوههم بياضا و إشراقا فاتّقو اللَّ
 .لا تؤذوا موتاكم

روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خداوند : فرمودند خدا رسول
 آنها گذرانند و عرضه ميدارند و روز جمعه از نظر پدران و مادران مى

از كارهاى نيك خوشحال ميشوند و چهره هايشان سفيد و روشن 
 .زيد و مردگان خود را اذيت مكنيدشود پس از خدا بپرهي مى

 

إن قامت السّاعة و في يد أحدكم فسيلة فإن : الله رسولقال . 38
 .استطاع أن لا يقوم حتّى يغرسها فليغرسها
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اگر رستاخيز بپاشد و نهالى در دست يكى از : فرمودند خدا رسول
 .اگر ميتواند آن را بكارد بايد بكارد ،شماست

 

 .اعملوا فکلّ ميسّر لما خلق له: الله رسولقال . 39
كار كنيد زيرا هر كسى آنچه را براى آن : فرمودند خدا رسول

يا برای هركسي كاری كه برايش  .ساخته شده بدست مى آورد
 .ساخته شده آسان است

 

إيّاكم و الکبر فإنّ إبليس حمله الکبر على أن : الله رسولقال  .41
آدم حمله الحرص على أن  لا يسجد لآدم و إيّاكم و الحرص فإنّ 

يأكل من الشّجرة و إيّاكم و الحسد فإنّ ابني آدم إنّما قتل أحدهما 
 .صاحبه حسدا فهنّ أصل كلّ خطيئة

از تكبر پرهيز كنيد كه شيطان بواسطه تكبر : فرمودند خدا رسول
از سجده آدم دريغ كرد و از حرص بگريزيد كه آدم بواسطه حرص 

ز حسد دور مانيد كه هابيل بواسطه حسد از ميوه درخت بخورد و ا
بنا بر اين تكبر و حرص و حسد سر چشمه همه  .قابيل را كشت

 .گناهان است
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 11چهل حدیث 

 

من أحبّ أن يکون أغنى النّاس فليکن بما في يد : الله رسولقال . 1
ه أوثق منه بما في يده  .اللَّ

نيازتر باشد  هر دوست دارد از همه مردم بى: فرمودند خدا رسول
اعتماد وى بآنچه نزد خدا است از آنچه بدست خويش دارد بيشتر 

 .باشد

 

ه أنصحهم لعباده: الله رسولقال . 2 ه إلى اللَّ  .إنّ أحبّ عباد اللَّ
محبوبترين بندگان خدا بنزد وى كسى است : فرمودند خدا رسول

 .است كه با بندگان او مهربانتر
 

على عدوّك فاجعل العفو شکرا  إذا قدرت: الله رسولقال . 3
 .للقدرة عليه

وقتى بر دشمن خود قدرت يافتى بشكرانه : فرمودند خدا رسول
 .قدرت از او در گذر

 

 .كلّ مشکل حرام و ليس في الدّين مشکل: الله رسولقال . 4
هر عمل مشكلى حرامست و در دين : فرمودند خدا رسول

 .نيست (سختي)مشكل

 

لا . الصّمت سيّد الأخلق و من مزح استخفّ به: الله رسولقال . 5
 .تمزح فيذهب بهاؤك و لا تکذب فيذهب نورك

خاموشى سرور اخلاق است و هر كه مزاح : فرمودند خدا رسول
مزاح مكن كه رونقت ببرد و دروغ مگو كه . كند سبكش گيرند

 .روشنيت برود

 

 .المؤمن يسير المئونة: الله رسولقال . 6
 .مؤمن كم حاجتست: ودندفرم خدا رسول

 

 .أفضل الدّعاء دعاء المرء لنفسه: الله رسولقال . 7
بهترين دعاها دعائيست كه انسان براى خود : فرمودند خدا رسول
 .ميكند

 

من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به : الله رسولقال . 8
ه النّ   .ارالسّفهاء أو يصرف به وجوه النّاس إليه أدخله اللَّ

هر كه علم جويد كه بوسيله آن با دانشوران : فرمودند خدا رسول
همچشمى كند يا با سفيهان مجادله كند يا توجه عامه را بسوى 

 .خدايش بجهنم برد ،خود جلب كند
 

ه: الله رسولقال . 9  ب 
ه  أ اللَّ د  ما ب  وا ب 

ئ  بد   .ا 
 ،ستصدقه را از آنچه خداوند آغاز كرده ا: فرمودند خدا رسول

 .آغاز كنيد

 

 .كاد الحسد أن يغلب القدر: الله رسولقال . 11
بر تقدير  (يا چشم زخم) حسدبيم آنست كه : فرمودند خدا رسول

 .غالب شود

 

ه من العين فإنّ العين حقّ : الله رسولقال . 11  .استعيذوا باللَّ
حق  بد از چشم بد بخدا پناه ببريد زيرا چشم: فرمودند خدا رسول
 .است

هار  : الله رسولقال 
مار  بالنَّ ، ح  يفه  باللّيل   ج 

ض  بغ   .إنَّ الله  تعالى ي 
شب مثل نعش آنكه  خـداى تـعالى از: فرمودند خدا رسول

و در روز مانند الاغ است و به كار  (به عبادت برنميخيزد) افتد مى
 .نفرت دارد، دنيا آگاه است و به آخرت نادان

؟ قال: ىقال  موس: الباقر الإمام يک  ض  إل  ک  أبغ  باد  ، أى  ع 
: يا رب 

 بالنّهار  
طّال   باللّيل  ب 

يفه   .ج 
كداميك از !  اپروردگار: عرض كرد  موسى: فرمودند باقر امام

آن كس را كه در شب چون : بندگانت نزد تو منفورترند؟ فرمود
 .گذراند به بطالت ميافتد و در روز  نعشى مى

 

ه  إلي زياد  :  الإمام  علي . 12 
ن كتاب  ل  داا و   :م  ص 

ت  ق  اف  م  ر  س   
ع  الإ 

د 
ك ت  ور  ر  ر  ض 

د  ق  ال  ب 
م  ن  ال   م 

ك  س 
م 
 
داا و  أ م  غ 

و  ي  ي ال  ر  ف 
ك   . اذ 

اسراف را : نويسد در نامه خود به كسي مي: فرمودند امام علي
ال روی در پيش گير و امروز به ياد فردا باش و از م رها كن و ميانه

 .به اندازه ضرورتت نگه دارد
 

من المروّة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدّثه و : الله رسولقال . 13 
 .من حسن المماشاة أن يقف الأخ لأخيه إذا أنقطع شسع نعله

از لوازم جوانمردى اينست كه برادر بگفتار : فرمودند خدا رسول
ز نيك گوش فرا دارد و ا ،برادر خويش وقتى با او سخن ميكند

رفتارى اينست كه برادر با برادر خويش وقتى بند كفش وى بريده 
 .توقف كند( و رفتن نتواند)
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ه و : الله رسولقال . 14 ثلثة لا ينفع معهنّ عمل، الشّرك باللَّ
 .عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف

سه گناهست كه با وجود آن هيچ كار نيكى : فرمودند خدا رسول
شريك قرار دادن براى خدا و ناخشنودى پدر و  :سودمند نيست

 .مادر و فرار از جنگ

 

هم: الله رسولقال . 15 م و أموال  ه   على أنفس 
ه  الناس  ن  ن آم   .المؤمن  م 

مؤمن كسي است كه مردم او را بر جان و : فرمودند خدا رسول
 .مال خود امين كرده باشند

 

ه تداووا بألبان البقر ف: الله رسولقال . 16 إنّي أرجوا أن يجعل اللَّ
 .فيها شفاء فإنّها تأكل من كلّ الشّجر

با شير گاو مداوا كنيد زيرا من اميدوارم كه : فرمودند خدا رسول
 .خدا در آن شفا قرار داده باشد زيرا از همه درختان ميچرد

ر  دواء  : علي   الإمام  
ق   .ألبان  الب 

 .شير گاو داروست: فرمودند علي امام

 

ألا أخبركم بمن يحرم عليه النّار غدا؟ على : الله رسولقال . 17
 .كلّ هيّن ليّن قريب سهل

ميخواهيد شما را خبر دهم كه فردا آتش بر : فرمودند خدا رسول
هر كس كه ملايم و نرم و زودجوش و آسان  چه كس حرام است؟

 .گير باشد

 

ده فهو في إنّما الجهاد من عال والديه و ول: الله رسولقال . 18
 .جهاد

كند كه بار زندگى پدر و مادر و   جهاد آن مى: فرمودند خدا رسول
 .فرزند مى برد

 

مثل المرأة كالضّلع إن أردت أن تقيمه كسّرته : الله رسولقال . 19
 .فدارها تعش بها و إن استمتعت به استمتعت به و فيه إود

اهى حكايت زن چون دنده است اگر بخو: فرمودند خدا رسول
راستش كنى خواهد شكست و اگر از آن بهره گيرى با وجود 

پس با او مدارا كن كه با او زندگى  .ش بهره توانى گرفتا كجي
 .كنى

 

 .ملعون من ألقى كلّه على النّاس: الله رسولقال . 21
هر كس همه بار خويش به دوش مردم : فرمودند خدا رسول

 .افكند ملعونست

 

 .بّ الثّناء من النّاس يعمي و يصمّ ح: الله رسولقال . 21
انتظار ستايش از مردم چشم را كور و گوش : فرمودند خدا رسول

 .را كر ميكند

 

ر   :الله رسول. 11 فَّ ک   .المؤمن  م 
با همۀ . )گيرد مؤمن مورد ناسپاسي قرار مي: خدا رسول
عمل  كند كسي از او تقدير و تشكر به هايي كه به مردم مي خوبي
 (دآور نمي

 

ير  : على مامالا. 23 در ک   غ 
جات   م  ر  ن الدَّ  . العادات   أطاع   م 

 درجات به كند، پيروی ها عادت از هركه: فرمودند علي امام
 . نرسد( عاليه)

ة  : على مامالا ب 
ل  صول   العادات   بغ  لى الو  ف   ا  قامات   أشر   . الم 

 به توان مي كه هاست، عادت بر شدن ه چير با: فرمودند علي امام
 . رسيد مقامات بالاترين

 

 .النّياحة من عمل الجاهليّة. 24
 .ل جاهليت استاعماگرى از  نوحه: فرمودند خدا رسول

 

ه تعالى: الله رسولقال . 25 إذا همّ عبدي بحسنة و لم : قال اللَّ
يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى 

ئة و لم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها سبعمائة ضعف و إذا همّ بسيّ 
 .كتبتها عليه سيّئة واحدة

وقتى بنده من كار نيكى : خداى والا فرمايد: فرمودند خدا رسول
يك كار نيك براى وى ثبت كنم و اگر  ،اراده كند و نكند آن را

وقتى كار بدى  .ثبت كنم برای وی ده تا هفتصد كار نيك ،بكند
 ذمۀاو ثبت نكنم و اگر بكند يك كار بد بر  ذمۀر اراده كند و نكند ب

 .او ثبت كنم

 

ه  في : الصادق الإمام. 26 ي 
ل  ن  ع  ع  ط  د  أن ي  ستطيع  أح  إنَّ الإمام  لا ي 

قال   ع، في  ج  ر  ن  و لا ف 
ط  م و لا ب  ل  أموال  النّاس  و ما : ف  ذّاب  و يأك  ك 
ه  هذا ب   .أش 

تواند در  كه احدی نميامام كسي است : فرمودند صادق امام
گوست،  او دروغ: دهان و شكم و فرجْ به او ايراد بگيرد و بگويد

 .خورد و مانند اين ايرادها اموال مردم را مي
 

ن  : على مامالا .27
غنى م  ه   الله   أغناه   الناس   عن   است   . سبحان 

 سبحان خداوند جويد، نيازی بي مردم از هركه: فرمودند علي امام
 . گرداند نياز يب را او
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نَّک   لا: على مامالا .28 وء  س  قول   ما ي  ؛ الناس   ي   كان   إن فإنّه   فيک 
قولون   كما نباا  كان   ي  ت ذ  ل  ج  ، ع  ه  ت  قوب  لف   على كان   إن   و ع   قالوا ما خ 
نةا  كان ت س  ها لم ح  ل  عم   . ت 
 نشو  ناراحت گويند مي تو دربارۀ مردم آنچه از: فرمودند علي امام
 تعجيل تو گناه كيفر در گويند مي ها آن كه باشد چنان اگر زيرا

مثل  ( ها آن غيبت) اند گفته ها آن كه نباشد چنان اگر و شده،
 تحصيل تو برای ها آن بلكه) ای نكرده تو كه باشد ای حسنه
 (.اند كرده

 

م  : الصادق الإمام. 29 ن آد  کين  اب  س  خاف  ! م  ن النّار  كما ي   م 
و خاف   ل 

ميعاا  ما ج  ه  ن  م 
ر  لأ 

ق  ن الف   .م 
اگر همچنان كه از ناداری ! بيچاره آدميزاد: فرمودند صادق امام
ماند و  ها در امان مي ترسيد، از هر دوی آن ترسد از دوزخ مي مي

ترسد در نهان نيز از خدا  اگر همچنان كه در آشكار از مردم مي
 .شد ترسيد در هر دو سرای سعادتمند مي مي

 

مس  : الله رسولقال  .31  ن خ  م م 
دعوك  م  ي   عال 

ل  سوا عند  ك  جل 
لا ت 

مس   ن : إلى خ  ، و م  ياء  إلى الإخلص  ن الر  ، و م  قين 
ک  إلى الي  ن الشَّ م 

ش  إلى  ن الغ  ، و م  ع 
بر  إلى التّواض  ن الک  ، و م  ة 

هب  ة  إلى الرَّ غب  الرَّ
ة    . النّصيح 

شينيد كه شما بنمحضر دانشمندانى تنها در : فرمودند خدا رسول
از , از دودلى به يـقـيـن : خوانند را از پنج چيز به پنج چيز فرا مى

از تكبر به فروتنى , از دنيا خواهى به دنيا گريزى , ريـا به اخلاص 
 .و از فريبكارى به خيرخواهى 

 

ه ملئکة في الأرض تنطق على ألسنة : الله رسولقال . 31 إنّ للَّ
 .م بما في المرء من الخير و الشّرّ بني آد
خداوند در زمين فرشتگانى دارد كه بزبان : فرمودند خدا رسول

 .گويند و از بد و نيك كسان خبر دهند آدميزادگان سخن مى

 

من فتح له باب من خير فلينتهزه فإنّه لا : الله رسولقال . 32
 .يدري متى يغلق عنه

ير بر او گشودند فرصت هر كه درى از خ: فرمودند خدا رسول
 .غنيمت شمارد كه نداند چه وقت بسته خواهد شد

 

ه تعالى إنفاد قضائه و قدره سلب : الله رسولقال . 33 إذا أراد اللَّ
ذوى العقول عقولهم حتّى ينفذ فيهم قضاؤه و قدره فإذا قضى أمره 

 .ردّ إليهم عقولهم و وقعت النّدامة
هد قضا و قدر خويش را اجرا وقتى خدا بخوا: فرمودند خدا رسول

كند عقل صاحب خردان را ميگيرد و قضاى خويش را درباره آنها 
جارى ميسازد، وقتى فرمان وى انجام گرفت عقولشان را باز پس 

 .ميدهد و پشيمانى رخ ميدهد

 

من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فل يرفع : الله رسولقال . 34
 .لى الآخرصوته على أحد الخصمين إلّا يرفع ع

هر كه بقضاوت ميان مسلمانان مبتلا شود : فرمودند خدا رسول
صداى خويش بر يكى از مدعيان بلند نكند مگر اينكه بر ديگرى 

 .نيز بلند كند

 

 .روّحوا القلوب ساعة بساعة: الله رسولقال . 35
 .دلها را ساعت بساعت استراحت دهيد: فرمودند خدا رسول

 

 .أقلّ الضّحك فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب: الله رسولقال . 36

 .بسيار دل را بميراند ۀخنده كمتر كن كه خند :فرمودند خدا رسول

 

ما من دابّة طائر و لا غيره يقتل بغير حقّ : الله رسولقال . 37
 .إلّا سنخاصمه يوم القيمة

بناحق كشته  ،پرنده يا غير آن ،هر حيوان: فرمودند خدا رسول
 .امت با قاتل خويش مخاصمه كندشود روز قي

 

راا إلّا : كان يقولالله رسول: الصادق الإمام. 23 ج  طعوا ش  ق  لا ت 
يها رّوا إل  ط  ض   .أن  ت 

درختي را قطع نكنيد مگر : فرمود ميخدا رسول:صادق امام
 .ناچار شويد

 

 .خير الأمور أوسطها: الله رسولقال . 39
نست كه به اعتدال نزديكتر بهترين كارها آ: فرمودند خدا رسول
 .است

ه تعالى و يبغض السّائل الملحف: الله رسولقال   .إنّ اللَّ
علوّ طبع دارد و از كسي كه به اصرار  خداوند: فرمودند خدا رسول

 .خواهد بدش ميايد از مردم چيزی مي
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ما نقص مال عبد من صدقة : ثلث أقسم عليهنّ : الله رسولقال . 41
ه عزّ و جلّ عزّا و لا و لا ظلم عبد م ظلمة صبر عليها إلّا زاده اللَّ

ه عليه باب فقر  .فتح عبد باب مسألة إلّا فتح اللَّ
سه چيز است كه من در باره آن سوگند : فرمودند خدا رسول

مال كسى از صدقه دادن كاهش نپذيرد و كسى كه  :خورم مى
ر كس ستمى بيند و بر آن صبر كند خدا عزت او را بيافزايد و ه

 .دست بسؤال گشايد خداوند در فقر را بر او باز كند

 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱چهل حدیث 

  25 صفحه

 

 
 11چهل حدیث 

 

اطلبوا الحوائج بعزّة الأنفس فإنّ الامور  :الله رسولقال  .1
 .تجري بالمقادير

وئيد زيرا حوائج خويش را با عزت نفس بج: ندفرمود خدا رسول
 .دارد ای نوشته از پيشكارها جريان 

 

 .إذا تطيّرت فامض: الله رسولقال  .2
اگر فال بد زدی بدان ترتيب اثر مده و به : ندفرمود خدا رسول

 .راهي كه ميروی ادامه ده

 
و من اعتذر إلى أخيه المسلم من شي ء بلغه : الله رسولقال  .3

 .عنه فلم يقبل عذره لم يرد عليّ الحوض
باره  و هر كه از برادر مسلمان خويش در: ندفرمود خدا رسول

نپذيرد بر سر  را عذرش اما اوجشى كه از او دارد عذر بخواهد رن
 .حوض بنزد من نيايد

 

 .اسمح يسمح لك: الله رسولقال  .4
سهل انگارى كن تا با تو سهل  ديگرانبا : ندفرمود خدا رسول

 .انگارى كنند

 .السّماح رباح و العسر شؤم: الله رسولقال 
 درحاليكه ع آدمي استبه نفانگارى  سهل: ندفرمود خدا رسول
 .گيرى شوم است سخت

، : الله رسولقال  راء 
ح  الشَّ م  ، س  يع 

ح  الب  م  ل  س  أفضل  المؤمنين  رج 
ضاء   ت 

ح  الاق  م  ، س  ح  القضاء  م   .س 
 ون كسي است كه در خريد انمؤمن بهترينِ: ندفرمود خدا رسول

  .فروختن و حكم كردن و قبول كردن ساده بگيرد
 

ح   :علي   الإمام  . 5 ج  ن 
 
ه    أ  ب 

اط  ح 
 
ا أ ور  م 

م 
ان  الأ   م  ت  ک 

 . ال 

ترين كارها، كاری است كه با كتمان  موفق: فرمودند امام علي
 .همراه باشد

ي  : الجواد الإمام   ار  الشَّ ه  ظ  ل   إ  ب  ن    ء  ق 
 
م    أ ک  ح  ت  س  ه    ي  ة  ل  د  س  ف   .م 

 محكم و  ز آن كهآشكار كردن چيزی پيش ا: فرمودند امام جواد
 .استآن  نابودیاستوار گردد موجب 

استعينوا على أموركم بالکتمان فإنّ كلّ ذي نعمة : الله رسولقال 
 .محسود

كای مدد بگيريد تا كارهای شما به  از مخفي: ندفرمود خدا رسول
 . نتيجه رسد زيرا هركه نعمتي دارد محسود واقع شود

 

 .نيا أضيافاكونوا في الدّ  :الله رسولقال  .6
 .در دنيا چون ميهمانان باشيد: ندفرمود خدا رسول

 

 .دعاء المحسن إليه للمحسن لا يردّ : الله رسولقال . 7
دعائى كه نكوئى ديده براى نكوكار كند : ندفرمود خدا رسول

 .ردشدنى نيست

 

ه عزّ و جلّ و ملئکته و أهل السّموات و: الله رسولقال  .8  إنّ اللَّ
 .ليصلّون على معلّم النّاس الخير الأرضين

شتگان او و اهل عز و جل و فر خدای :ندفرمود خدا رسول
 .دعا ميكنند ،آموزدبيكسى را كه نيكى بمردم  آسمانها و زمين

 

ر  : علي   الإمام  . 9 كر  الله  ذاك   ذ 
ع   .سام 

 . شنوندۀ ذكر خدا، ذاكر است: علي امام
 

 .أبواب السّلطين افتتنمن اقترب : الله رسولقال . 11
هر كه بدربار پادشاهان نزديك شود بفتنه : ندفرمود خدا رسول

 .افتد

كما لا يجتنى من القتاد إلّا الشّوك، لا يجتنى من : الله رسولقال 
 .إلّا خطايا الامراء قرب

جز خار نمى  هقتاد همان طور كه از درختِ: ندفرمود خدا رسول
 .نيز جز گناه بهره نميتوان برد توان چيد از نزديكى اميران

 

ه  : على مامالا. 11 عض  ه  أو ب  ال  يئاا ن  لب  ش  ن ط   . م 
هر كه جوينده چيزى باشد به آن يا بخشى : فرمودند امام على

 .از آن برسد
 

ن  : الإمام  علي  . 12 س  ع    ح  ير  م  ب 
د  ع    التَّ ير  م  ث 

ک  ن  ال   م 
ك  ى ل  ف  ك 

 
اف  أ

ف  ک  ال 
ر   س   

 . افالإ 

روزی به قدر كفاف كه با حسن تدبير همراه : فرمودند امام علي
ثروت زيادی كه با اسراف  تاكند  باشد، بيشتر تو را كفايت مي

 .همراه باشد
 

من سرّه أن يجد طعم الإيمان فليحبّ المرء : الله رسولقال  .13
ه تعالى  .لا يحبّه إلّا للَّ
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شد حلاوت ايمان بچهر كه دوست دارد : ندفرمود خدا رسول
 .اشته باشدكسى را فقط براى خدا دوست د

 

 .لا صدقة و ذو رحم محتاج: الله رسولقال  .14
صدقه دادن روا  داریاگر خويشاوند محتاج : ندفرمود خدا رسول
 .نيست

 

يانة  :  علي   الإمام  . 15  الخ 
ح  الأخلق  ب  ، أق   الإيمان  الأمانة 

 .أفضل 
ترين  داری است و زشت برترين ايمان امانت :فرمودند  علي امام

 .ورزی خيانت  اخلاق
 

 .من سکن البادية جفا: الله رسولال ق .16
اخلاقش هر كه در صحرا سكونت گيرد : ندفرمود خدا رسول

 .خشن شود

 

جات  : الله رسولقال . 17 ر  ظيم  د  ه  ع  لق 
سن  خ 

غ  بح  بل  ي  بد  ل  إنّ الع 
ف  الم   ر  ة  و ش  ر  ة  الآخ  باد   الع 

عيف  ه  ل ض  ل، و إنَّ  .ناز 
بنده، هرچند در عبادت ضعيف باشد، با : ندفرمود خدا رسول

های والايي دست  اخلاق نيك خود به درجات بزرگ و منزلت
 .يابد مي

 .إنّ المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصّائم
مؤمن بوسيله خوش خلقى به مقام : ندفرمود خدا رسول

 .روزه دار ميرسددارِ  زنده شب

 

ه عن وجهه : الله رسولقال . 18 من ردّ عن عرض أخيه ردّ اللَّ
 .النّار

هر كه از آبروى برادر خويش دفاع كند خدا : ندفرمود خدا رسول
 .آتش را از چهره وى باز دارد

 

ما أنفق المسلم من نفقة على نفسه و أهله كتب : الله رسولقال  .19
 .وقى به المرء المسلم عرضه كتب له به صدقةله بها صدقة و ما 

هر چه مسلمان بر خويش و كسان خويش : ندفرمود خدا رسول
خرج كند در قبال آن براى او صدقه اى نويسند و هر چه مسلمان 

محفوظ دارد در قبال آن برايش صدقه  را بوسيله آن آبروى خويش
 .اى نويسند

 .العبد نفقته على أهلهأوّل ما يوضع في ميزان : الله رسولقال 
نخستين چيزى كه در ترازوى بنده ميگذارند : ندفرمود خدا رسول

 .خرجى است كه براى كسان خود كرده است

 .شرّ النّاس المضيق على أهله: الله رسولقال 

بدترين مردم آن كس است كه بر اهل خانه : ندفرمود خدا رسول
 .خود سخت گيرد

 

ا في طلب الرّزق و الحوائج فإنّ الغدوّ باكرو: الله رسولقال  .21
 .بركة و نجاح

ى و حاجتهاى خود صبح زود در طلب روز: ندفرمود خدا رسول
 .خيزى مايه بركت و رستگاريست برويد، زيرا صبح

 

ه عليك؛: الله رسولقال  .21  أنعم على نفسك كما أنعم اللَّ
و  هره برگيره خدا بتو داده از آن بنعمتى را ك: ندفرمود خدا رسول

 .برای خويش خرج كن

 

، لا و إيماء   الإسلم   فى ليس  : الله رسول. 11 تک  يد   الإيمان   إنّ  ف   ق 
تک    .الف 

 دست مكه، فتح روز در وی كه است شده نقل عفّان بن عثمان از
 پيامبر نزد( امان گرفتن برای) را او و گرفت را سرح ابي ابن

 را سرح ابي ابن هركس كه بود دهدا دستور قبلاً خدا پيامبر آوردـ
 و باشدـ آويخته كعبه های پرده به را خود گرچه بكشد، را او ديد

 مردم بقيه مانند هم را سرح ابي ابن! خدا پيامبر ای: كرد عرض
 پيامبر اما كرد، دراز پيامبر سوی به را دستش سرح ابي ابن. ببخش
 خدا پيامبر د،كر دراز را دستش ديگر بار. برگرداند او از را سرش

 آن سوی به را خود دست سوم بار برای. كشيد كنار او از را دستش
 او وقتي. داد امانش و كرد بيعت او با پيامبر بار اين و كشيد حضرت

 عرض كردم؟ چه او با نديديد مگر: فرمود خدا پيامبر رفت
 ؟(بكشيم را او كه) نفرموديد اشاره ما به چرا! خدا پيامبر ای: كردند

( ترور) كشتن خبر بي و كردن اشاره اسلام در: فرمود خدا امبرپي
 به پيامبران و كرده ممنوع را كشتن خبر بي ايمان،. ندارد وجود
 .كنند  نمي اشاره خيانت و گيركردن غافل

 

روا:على مامالا. 23 ي  ل   العادات   غ  سه  م   ت  يک  ل   .الطّاعات   ع 
 شما بر ها طاعت تا يد،ده تغيير را ها عادت: فرمودند علي امام

 . شود آسان
 

دخلت امرأة النّار في هرّة ربطتها فلم : الله رسولقال  .24
 .تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتّى ماتت

زنى بجهنم رفت براى آنكه گربه اى را بسته : ندفرمود خدا رسول
 .بخورد تا بمرد غذابود و چيزى بدو نخورانيد و نگذاشت 

 

 .لا تجني على المرء إلّا يده: الله رسولال ق .25
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  23 صفحه

 

 .مرد جز از دست خويش بدى نمى بيند: ندفرمود خدا رسول
 

مات  : الإمام  الرّضا. 26 ل  م    أن   : للإمام  ع  ک  ، و أح  م  ل  کون  أع  ي 
خى  ، و أس  ع  النّاس  ج  ، و أش  م  النّاس  ل  ، و أح  قى النّاس  ، و أت  النّاس 

ت   ، و أع   .د  النّاس  النّاس 
بايد از همۀ مردم : هايي است امام را نشانه: فرمودند رضا امام

تر و  داناتر، در داوری برتر، پرهيزگارتر، بردبارتر، دليرتر، بخشنده
 .تر باشد خداپرست

 

ى. 27 عت  : داود   إلى تعالى الله   أوح  ض  نى و  ة فى الغ  ناع  م و الق   ه 
ه   ون  ب  طل  ة   فى ي  ثر 

ه   فل المال   ك  ون  د  ج 
 . ي 

 قناعت در را توانگری من: فرمود وحي  داود به تعالي خدای
 رو ازاين و جويند مي ثروت فراواني در را آن مردم و دادم قرار
 . يابندش نمي

 

و : الله رسولقال  .28 ن الله  بما ه  شير  م  ه  الب  ر  جاء  ض 
المؤمن  إذا ح 
يه  
بَّ إل  يء  أح  يس  ش  ، فل  يه 

قاء   صائر  إل  بَّ ل  ، فأح  ي  الله  ق 
ن أن يکون  قد ل  م 

ه   قاء  بَّ الله  ل   .الله  فأح 
هركه ديدار خدا را دوست داشته باشد، خدا : ندفرمود خدا رسول

و هركه ديدار خدا را خوش نداشته . دارد نيز ديدار او را دوست مي
ای : عرض كردند. باشد خدا نيز ديدار با او را خوش ندارد

اين ربطي به : فرمود! همۀ ما مرگ را ناخوش داريم! اخد رسول
داشتن مرگ ندارد؛ بلكه مؤمن چون زمان مرگش فرا رسد،  ناخوش
رود  سوی آن مي آيد و آنچه را به ای از جانب خدا مي دهنده بشارت

تر از  در اين هنگام برای او چيزی محبوب. دهد به او بشارت مي
ابراين، او ديدار خدا را دوست بن. اين نيست كه به ديدار خدا رود

اما گنهكار چون زمان . دارد دارد و خدا هم ديدار او را دوست مي
. آيد مرگش فرا رسد، سرنوشت بدی كه در انتظار اوست پيش او مي

خدا هم ديدار او را ناخوش  ودارد  لذا ديدار خدا را ناخوش مي
 .دارد مي

 

 أن  تکون  م  : الإمام  الحسين  . 29
ن إيّاک  باد  م   على الع 

خاف  ن ي  مَّ
ه   نب 

ن ذ   م 
ة  قوب  ن  الع  أم  م و ي  ه  نوب 

 .ذ 
نگران كيفر  ديگراناز آنان مباش كه برای : فرمودند حسين امام

گناهانشان هستند، اما خويشتن را از كيفر گناهان خويش ايمن 
 .شمارند مي

 

نساة  للإيمان  : على مامالا. 31 وى م   أهل  اله 
ة  س  جال  ة  م  ر  حض  ، و م 

يطان  
 . للشَّ

همنشينى با هوسرانان باعث از ياد رفتن : فرمودند امام على
 .ايمان و حاضر شدن شيطان است 

 

ه تعالى لينفع العبد بالذّنب يذنبه: الله رسولقال  .31  .إنّ اللَّ
گاه باشد، خداوند بنده را به گناهى كه ميكند : ندفرمود خدا رسول

 .منتفع مى سازد

 

ه العبد في الدّنيا أن يستر عليه : الله رسولقال . 32 إنّ معافاة اللَّ
 .سيّئاته
بخشش خداوند نسبت ببنده در اين جهان : ندفرمود خدا رسول

 .اينست كه گناهان او را مستور دارد

ه على عبد في الدّنيا ذنبا فيعيّره به يوم : الله رسولقال  ما ستر اللَّ
 .القيمة
د در گناه بنده اى را بپوشان وقتى خدا در دنيا: ندفرمود خدا رسول

 .آخرت وى را بدان سرزنش نخواهد كرد

 

إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه : الله رسولل قا .33
 .ما يعجبه فليدع له بالبركة فإنّ العين حقّ 

وقتى يكى از شما از خود يا مال خود يا برادر : ندفرمود خدا رسول
جالب توجهى ديد براى وى بدعا بركت خواهد زيرا چشم خود چيز 
 .حق است

 

إنّما أنا بشر و إنّکم تختصمون إليّ، فلعلّ : الله رسولقال  .34
بعضکم أن يکون الحن بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع 
فمن قضيت له بحقّ مسلم فإنّما هي قطعة من النّار فليأخذها أو 

 .يتركها
من انسانى هستم و شما دعاوى خود را پيش : ندمودفر خدا رسول

من مى آوريد شايد بعضى از شما دلايل خود را بهتر از ديگرى 
بيان كند و من مطابق مسموعات خود بنفع او قضاوت كنم هر 
كس بموجب قضاوت من حق مسلمانى را تصرف كند پاره اى از 

رها  خواهد نگهدارد و خواهد ؛آتش را به دست خود آورده است
 !كند

 

حبّب إليّ من دنياكم النّساء و الطّيب و جعلت : الله رسولقال . 35
 .قرّة عيني في الصّلة

من از دنياى شما دو چيز را دوست دارم زن : ندفرمود خدا رسول
 .و بوى خوش و روشنى چشم من در نماز است
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  22 صفحه

 

إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فل يبدأه : الله رسولقال . 36
 .حة فيقطع ظهرهبالمد

اگر كسى از برادر خويش حاجتى ميخواهد : ندفرمود خدا رسول
 .گفتار خود را با مدح آغاز نكند و پشت او را گران بار نكند

 

ه قبض عبد بأرض جعل له فيها : الله رسولقال  .37 إذا أراد اللَّ
 .حاجة
وقتى خداوند بخواهد بنده اى را در سرزمينى : ندفرمود خدا رسول

 .تا بدانجا رود ى وى در آنجا حاجتى پديد مى آوردميراند براب

 

السّمت الحسن و التّؤدة و الإقتصاد جزء من : الله قال رسول. 38
 .أربعة و عشرين جزء من النّبوّة

نام نيك و ملايمت و اعتدال يك جزء از : ندفرمود خدا رسول
 .بيست و چهار جزء پيغمبرى است

 

 .إذا عمل المؤمن عمل نار في قلبه نورف: الله رسولقال  .39
و چون مؤمن عملى كند در قلب وى نورى : ندفرمود خدا رسول

 .روشن شود

 

لو أنّ الماء الّذي يکون منه الولد أهرقته على : الله رسولقال . 41
ه تعالى نفسا هو  ه تعالى منها ولدا و ليخلقنّ اللَّ صخرة لأخرج اللَّ

 .خالقها
اگر آبى را كه بايد فرزند شود بر سنگى : دنفرمود خدا رسول

بريزى خداى والا فرزندى از آن بيرون خواهد آورد خدا كسى را 
 .كه بايد خلق كند خلق ميكند
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  22 صفحه

 

 
 12چهل حدیث 

 

ه تعالى حقّ توكّله : الله رسولقال  .1 لو أنّکم توكّلون على اللَّ
 .لرزقکم كما يرزق الطّير، تغدو خماصا و تروح بطانا

اگر شما چنان كه شايسته توكل كردنست : فرمودند خدا لرسو
بخدا توكل داشتيد، روزى شما را نيز چون روزى مرغان ميرساند 

 .كه بصبح گرسنه اند و بشب سير

 

 .أطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك: الله رسولقال  .2
 عافيت را براى ديگران بخواه تا نصيب تو: فرمودند خدا رسول

 .شود هم

 

 .تعافوا يسقط الضّغائن بينکم: الله رسولقال . 3
همديگر را ببخشيد تا كينه هايتان از ميان : فرمودند خدا رسول
 .برخيزد

  

ه و العجلة من الشّيطان: الله رسولقال  .4  .التّأنّي من اللَّ
 .است تأنى از يزدان و شتاب از شيطان: فرمودند خدا رسول

 .أصاب أو كاد و من عجّل أخطأ أو كاد من تأنّى: الله رسولقال 
كه تامل كند بصواب رود يا تواند رفت و هر: فرمودند خدا رسول

 .ممكن است برودهر كه شتاب ورزد بخطا رود يا 
 

من كثر كلمه كثر سقطه و من كثر سقطه : الله رسولقال  .5
 كثر ذنوبه

ر هر كه گفتارش بسيار باشد خطايش بسيا: فرمودند خدا رسول
 گردد و هر كه خطايش بسيار باشد گناهانش بسيار شود

أكثر النّاس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلما فيما : الله رسولقال 
 .لا يعنيه

در روز رستاخيز از همه مردم گناه آن كس : فرمودند خدا رسول
زهائى كه بدو مربوط نيست بيشتر است كه بيشتر از همه در چي

 .فته باشدسخن گ

 

ه بعبد خيرا جعل غناه في نفسه إذا : الله رسولال ق .6 إذا أراد اللَّ
 .أراد بعبد شرّا جعل فقره بين عينيه

وقتى خدا براى كسى نيكى خواهد ثروتش را : فرمودند خدا رسول
در روحش قرار ميدهد و وقتى براى كسى بدى خواهد فقر را پيش 

 .چشم او جاى ميدهد

 

ينفع ممّا نزل و ممّا لم ينزل فعليکم عباد الدّعاء : الله رسولقال . 7
ه بالدّعاء  .اللَّ

باره آنچه فرود آمده و آنچه نيامده دعا در: فرمودند خدا رسول
 .مفيد است بندگان خدا از دعا غافل مشويد

 

 اطلبوا العلم و لو بالصّين: الله رسولقال  .8
 دانش را بجوئيد اگر چه در چين باشد: فرمودند خدا رسول

 .اطلبوا العلم من المهد إلى اللّحد: الله رسولال ق
 .از گهواره تا گور دانش بجوئيد: فرمودند خدا رسول

 .طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة: الله رسولقال 
جستن علم بر هر مرد مسلمان و هر زن : فرمودند خدا رسول

 .مسلمان واجبست

 

 .ر فأكرموهإذا جاءكم الزّائ: الله رسولقال  .9
وقتى كسى بملاقات شما آمد ويرا گرامى : فرمودند خدا رسول
 .داريد

  

ه الأتقياء الأخفياء: الله رسولقال  .11  .أحبّ العباد إلى اللَّ
محبوبترين بندگان در پيش خدا پرهيزكاران : فرمودند خدا رسول

 .گمنامند

 

وف  : الصادق الإمام. 11
ن الخ   م 

ل  ب  أفض   . الح 
است   از خدا  برتر از ترس  خدا  بهمحبت : فرمودند صادق امام
. 
 

ن   :الإمام  علي  . 12 ع    إ  ن  ن    م  س  ح 
 
د  أ ص 

ت  ق  م  ن    ال  ، إ  ر 
ذ  ب  م  اء  ال  ط  ع   إ 

ن    م 
اك   س  م  ع    إ 

ي  ض  م  ل  ال 
ذ  ن  ب   م 

ل  م  ج 
 
ظ  أ اف 

ح   .ال 

 آدم شيدنجوی بهتر از بخ صرفه بخل آدم :فرمودند امام علي
كند نيكوتر  اسرافكار است و امساك كسي كه مال خود را حفظ مي

 .دهد از بخشش كسي است كه مالش را بر باد مي
 

أكثروا من الإخوان فإنّ ربّکم حييّ كريم : الله رسولقال  .13
 .يستحيي أن يعذّب عبده بين إخوانه يوم القيمة

ى شما با حيا و دوست بسيار گيريد زيرا خدا: فرمودند خدا رسول
بخشنده است و شرم دارد كه روز رستاخيز بنده خود را ميان 

 .برادرانش عذاب كند
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لوا الّذي بينکم و بينه قرابة بکثرة : الله رسولقال  .14 و ص 
 .ذكركم إيّاه

با اقارب خويش بوسيله مكرر ياد كردنشان : فرمودند خدا رسول
 .پيوستگى كن

 

هم، و لا ت   :الله رسولقال  .15 وم  هم و ص  لت  ثرة  ص 
ظروا إلى ك  ن 

دق   روا إلى ص 
م باللّيل  و لکن  ان ظ  ه  نّت 

نط   َ ، و المعروف  و  ج 
ثرة  الح 

ك 
 .و أداء  الأمانة  . الحديث  

های  زه و حج و بخشش و نالهوربه نماز و : فرمودند پيامبر خدا
ها  داری آن تگويي و امان ها نگاه نكنيد، بلكه به راست شبانۀ زياد آن

 .بنگريد
 

   إنّ أطيب طعامکم ما مسّته النّار؛: الله رسولقال  .16
بهترين غذاهاى شما آنست كه بآتش پخته : فرمودند خدا رسول

 .شود

 . برّدوا طعامکم يبارك لکم فيه: الله رسولقال 
 .ت يابدغذاى خود را سرد كنيد تا برك: فرمودند خدا رسول

 

المؤمنون هيّنون ليّنون كالحمل الألف إن قيد : الله رسولقال  .17
 . إنقاد و إذا أنيخ على صخرة إستناخ

مؤمنان نرمخو و ملايمند چون شتر دست : فرمودند خدا رسول
 .خوابانندش بخوابدگر بكشندش برود و اگر بر سنگى بآموز كه ا

 

غفر لامرأة مومسة مرّت بکلب على رأس : الله رسولقال  .18
كاد يقتله العطش فنزعت خفّها فأوثقته بخمارها  ركيّ يلهث

 . فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك
ى اى آمرزيده شد كه بر سگى پزن روس: فرمودند خدا رسول

گذشت كه بر لب چاهى از تشنگى نزديك بمرگ بود، كفش 
خويش بكند و بسر پوش خويش بست و براى سگ آب بر آورد، 

 .براى همين آمرزيده شد
 

ه المسوّفات الّتي يدعوها زوجها إلى : الله رسولقال  .19 لعن اللَّ
 . حتّى تغلبه عيناه« سوف»: فراشه فتقول

خدا مماطله گر را لعنت كند يعنى زنى كه : فرمودند خدا رسول
خوابش  شوهر تا« كمى بعد»: شوهرش ببسترش خواند و گويد

 .ببرد
 

رأيت في عاقبته خيرا  خذ الأمر بالتّدبير فإن: الله رسولقال  .21
 . فأمض و إن خفت غيّا فأمسك

كار را بتدبير بنگر اگر در سر انجام آن خيرى : فرمودند خدا رسول
 .هست قدم بگذار و اگر از عاقبت آن بيم دارى دست نگهدار

 

لأنا أشدّ عليکم خوفا من النّعم منّي من الذّنوب : الله رسولقال  .21
 . شکر هى الحتف القاضيألا أنّ النّعم الّتي لا ت

من در باره شما از نعمتها بيشتر از گناهان : فرمودند خدا رسول
آور  قطعاً هلاكبيمناكم بدانيد كه نعمت هائى كه شكر آن نگزارند 

 .است

 

اس  :ص الله رسول: الله رسولقال . 22 وا النَّ ب  س  وا   لا  ت  ب  س 
ت  ک  ت  ف 

م ه  ن  ي  ة  ب  او  د  ع   . ال 

به مردم ناسزا مگوييد كه با اين كار در ميان : رمودندف خدا رسول
 .كنيد ها دشمن پيدا مي آن

 

رَّ : الله قال رسول. 23 ن  ] م  س  وم   فى[ الح 
طر   ي  وم   ف 

ق  بون   ب  لع   و ي 
، کون  ف   ي ضح  ق  و  لى ف  م ع  ه  ؤوس 

ق  : فقال   ر  ب  س  وم   ف  فازوا، ق  ر   و ف  صَّ  ق 
رون   ب    فخابوا، آخ  ج  ل   فالع  ب   ك 

ج  ن الع  ک   م  ب   ضاح  وم   فى لاع 
 الي 

ثاب   الّذى ، فيه   ي  نون  حس  ر   و الم  خس  لون   فيه   ي  بط   .الم 
 گروهي بر فطر عيد روز در حسن امام: فرمودند خدا رسول

 و ايستاد ها آن سر بالای. بودند خنده و بازی سرگرم كه گذشت
 تا داد، قرار دخو خلق مسابقۀ ميدان را رمضان ماه خداوند: فرمود

 پس،. گيرند سبقت يكديگر از خشنوديش سوی به او طاعت سبب به
 و ماندند عقب گروهي و شدند كامياب و گرفتند پيشي گروهي

 كه روز اين در كه كسي از است تعجب بسيار. شدند ناكام
 درحال برند، مي زيان كاران هرزه و شوند مي داده پاداش نيكوكاران

 . است بازی و خنده
 

 . الزّنا يورث الفقر: الله رسولقال  .24
 .زنا مايه فقر است: فرمودند خدا رسول

 . من زنى زنى به: الله رسولقال 
 .هر كه زنا كند با كسان وى زنا كنند: فرمودند الله رسول

 

البلء موكّل بالمنطق فلو أنّ رجل عيّر : الله رسولقال  .25
 . رجل برضاع كلبة لرضعها

بلا بسخن وابسته است اگر كسى ديگرى را  :فرمودند اخد رسول
 .بشير خوردن از سگى سرزنش كند از او شير خواهد خورد
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قدير  : علي   الإمام  . 26 ليَّ التَّ ض  ع  ر  ف  ، ف  ه  ق 
ل  خ   ل 

ني إماماا ل  ع  إنَّ الله  ج 
ق   ى  ي  ، ك  فاء  النّاس  ع  ض 

سي ك  ب  ل  ربى و م  ش  مي و م  ع  ط  سي و م  ف  دي  في ن  ت 
ناه   يَّ غ  ن 

ى  الغ  غ 
ط  ري، و لا ي  ق  ف   .الفقير  ب 

رو،  ازاين. خداوند مرا پيشوای خلق خود كرد: فرمودند علي امام
خوراك و پوشاكم  و بر من واجب كرد كه دربارۀ خودم و خورد

دست باشم تا نادار به ناداری من تأسي جويد و  همانند مردم تنگ
 .يان و سركشي نكشانداش به طغ توانگر را توانگری

 

ل   رجل   كان  . 27 دخ  الله   أبى على ي  ن عبد  ه   م  ر   أصحاب  ب  غ  ماناا  ف   لا ز 
، ج  ح  ل   ي  خ  د  يه ف  ه   بعض   عل  ف  عار 

ه   فقال   م  ؟ ما فلن  : ل  ل  ع  ل  : قال   ف  ع  ج   ف 
ع   ج  ض  ؛ ي  ن   الکلم  ظ  ى إنّما أنّه   ي  عن  ة   ي  ر  يس  الله   أبو فقال   الدنيا، و الم    عبد 

؟ كيف  : ع ه  ين  ، كما: فقال   د  ب  ح 
و: فقال   ت  نى والله   ه   .الغ 

. رسيد مي ايشان خدمت مرتب صادق امام اصحاب از مردی
 از يكي.  نرفت امام خدمت لذا و   نگزارد حج و گذشت مدتي

 چه فلاني: پرسيد او از امام رسيد، امام حضور به مرد آن آشنايان
 مقصود اينكه خيال به مرد آن: گويد مي سيون دوست كند؟ مي

 حج تواند نمي تنگدستي دليل به و   دنياست مال و دارايي حضرت
 او به صادق امام  كند؛ بيان لفافه در را مطلب كرد سعي ، گزارد
. داری دوست شما كه چنان: كرد عرض است؟ چگونه دينش: فرمود

 .است اين واقعي ثروت كه قسم خدا به: فرمود حضرت
 

شركين   الله رسولقال  .28 ى الم  جَّ به  عل  ک  لا  :فيما احت  ل  والم 
، ولو  نه  يان  م  واء  لا ع 

نس  هذا اله  ن ج   م 
م؛ لأنّه  ک  واس  ه  ح  د  شاه 

ت 
م لت  ق  م ل   في قوى أبصار ك 

زداد  موه  بأن  ي  دت  ، بل هذا : شاه  کاا ل  ل يس هذا م 
ر   ش   !ب 

فرشته را حواسّ شما : فرمودندركان در احتجاج با مش  پيامبر خدا
  اگر . شود يابد؛ زيرا آن از جنس اين هواست كه ديده نمي در نمي

ديدگان شما چندان قوی و تيزبين شود كه فرشته را   به فرض
 . اين فرشته نيست بلكه بشر است: ببينيد، خواهيد گفت

 

، فإنّ ش  : علي   الإمام  . 29 ع  فيه 
ق  راا ف  ت  أم  ب  مّا إذا ه  م  م 

ظ  وقّيه  أع 
ة  ت  دَّ

نه    م 
خاف   .ت 
هرگاه از كاری ترسيدی خود را به كام آن : فرمودند علي امام

بارتر از اقدام به آن كار  بينداز؛ زيرا ترس از آن كار دشوارتر و زيان
 .است

 

وتى: الله رسولقال  .31 ال سة  الم  ج  م و م  ، الله رسوليا : قيل  ! إياك 
وتى؟ ن  الم 

ناه  : قال م  نىٍّ أطغاه  غ 
ل  غ   . ك 

: عرض شد .از همنشينى با مردگان بپرهيزيد: فرمودند پيامبر خدا
توانگرى كه هر : اين مردگان كيستند؟ فرمود! الله رسوليا 

 .توانگريش او را سرمست كرده باشد
 

يا المؤمن كلم يکلّم به العبد ربّه في : الله رسولقال  .31 رؤ
 . المنام
رؤياى مؤمن سخنى است كه خداوند در : فرمودند خدا رسول

 .خواب با بنده خود گويد

 

 .سخافة بالمرء أن يستخدم ضيفه: الله رسولقال  .32
سبك عقلى مرد آنست كه مهمان خويش را : فرمودند خدا رسول

 .بخدمت گيرد

 

 . كلّ شي ء بقدر حتّى العجز و الکيس: الله رسولقال . 33
 .هر چيزى مقرر است حتى ناتوانى و هوش: دندفرمو خدا رسول

 

 . ردّ جواب الکتاب حقّ كردّ السّلم: الله رسولل قا .34
 .جواب نامه نيز مانند جواب سلام لازمست: فرمودند خدا رسول

 

إيّاك و خصلتين الضّجر و الکسل فإنّك إن : الله رسولقال  .35
 . اضجرت لم تصبر على حقّ و إن كسلت لم تؤدّ حقّ 

و تنبلى كه اگر  افسردگي: از دو صفت بپرهيز: فرمودند خدا رسول
باشى حق را تحمل نكنى و اگر تنبل باشى از اداى حق باز  افسرده

 .مانى

 

ه يبغض البؤس و التّباؤس: الله رسولقال  .36  . إنّ اللَّ
 .خدا از فقر و اظهار فقر بيزار است: فرمودند خدا رسول

 

ه بعبد خيرا طهّره قبل موته قالوا : الله رسولقال  .37 إذا أراد اللَّ
 . و ما طهور العبد قال عمل صالح يلهمه إياه حتّى يقبضه عليه

وقتى خدا براى بنده اى نيكى خواهد او را : فرمودند خدا رسول
پيش از مرگش پاك ميكند گفتند پاكى بنده چگونه است گفت كار 

 .در اثناى انجام آن بگيرد نيكى بدو الهام مى كند تا جان وى را

 

أسرع الخير ثوابا البرّ و صلة الرّحم و : الله رسولقال  .38
 . أسرع الشّرّ عقوبة البغى و قطيعة الرّحم

پاداش نيكوكارى و پيوند خويشاوندان از : فرمودند خدا رسول
نيكى هاى ديگر زودتر ميرسد و كيفر ستمكارى و بريدن از 

 ديگر سريعتر ميرسدخويشاوندان از بدى هاى 
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ه يحبّ أن تؤتى رخصته كما يحبّ أن : الله رسولقال  .39 إنّ اللَّ
 . تترك معصيته

 جايزخداوند دوست دارد كارهائى را كه : فرمودند خدا رسول
چنان كه دوست  و به رخصت او عمل كنند؛ انجام دهند ،هنستدا

 دارد از نافرمانى او چشم بپوشند

 

 . ما أنکر قلبك فدعه :الله رسولقال  .41
 .و رهاكن هر چه را قلبت نميپذيرد واگذار: فرمودند خدا رسول
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 13چهل حدیث 

 

ه على ابن آدم من خافه ابن آدم و : الله رسولقال . 1 إنّما يسلّط اللَّ
ه عليه أحدا و إنّما و كل  ه لم يسلّط اللَّ لو أنّ ابن آدم لم يخف غير اللَّ

ه ابن آدم لمن رجا ابن آ ه لم يکله اللَّ دم و لو أنّ ابن آدم لم يرج إلّا اللَّ
 . إلى غيره

خداوند كسى را كه آدميزاد از او مى ترسد بر : فرمودند خدا رسول
وى مسلط مى كند اگر جز خدا از كسى نمى ترسيد خدا كسى را 

كسى كه بدو اميدوار است واگذار ه بر او مسلط نميكرد آدميزاد ب
كسى اميد نداشت خدا او را بديگرى ه دا بمى شود و اگر جز خ

در ميان چندصد هزار حديثي كه در اين : مؤلف).وانميگذاشت
ام و بهترين های آنها را در اين كتاب  بيست سال خوانده

در . ام ي كه تا كنون ديدهزيباترين حديث ،ام، اين حديث گردآورده
حديث  در واقع اين. های خدا يكجا گرد آمده اين حديث تمام سنت

 .( 2292ماه  نيك اقبال سوم دی. جوهرۀ دين خداست
 

 . الدّين النّصيحة: الله رسولقال  .2
 .كمال دين خير خواهى است: فرمودند خدا رسول

 

و إنّ العفو لا يزيد العبد إلّا عزّا فاعفوا يعزّكم : الله رسولقال  .3
ه   .اللَّ

 .ت بخشدعفو كنيد تا خدا شما را عز: فرمودند خدا رسول

 

 . مداراة النّاس صدقة: الله رسولقال  .4
 .با مردم مدارا كردن صدقه دادن است: فرمودند خدا رسول

 

من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في : الله رسولقال  .5
ه حتّى ينزع  . سخط اللَّ

هر كه در مناقشه اى بدون علم مجادله كند : فرمودند خدا رسول
 .ا دست بردارددر خشم خدا باشد ت

 

  .من أخذ من الدّنيا فوق ما يکفيه أخذ حتفه: الله رسولقال  .6
هر كه از دنيا بيش از حاجت خود فرا گيرد، : فرمودند خدا رسول

 .هلاك خويش را گرفته

 

ه تعالى يسألونه شيئا  : الله رسولقال  .7 ما رفع قوم أكفهم إلى اللَّ
ه أن يضع في  . أيديهم الّذي سألوا إلّا كان حقا على اللَّ

هيچ گروهى دستان خويش باستدعاى : فرمودند خدا رسول
خواستۀ چيزى سوى خدا بر ندارند مگر آنكه خدا عهده دار است 

 .را بكفشان نهد ايشان

 

ه ما لم يعلم: الله رسولقال  .8  . و من تعلّم فعمل علّمه اللَّ
د خدا آنچه و هر كه تعليم گيرد و عمل كن: فرمودند خدا رسول

 .نمى داند باو تعليم دهد

 

 . لا تکلّفوا للضيف: الله رسولقال . 9
يد و خويش را به مان تكلف مكنبراى مه: فرمودند خدا رسول

 .زحمت مياندازيد

  

لا يصلح الملق إلّا للوالدين و الإمام العادل لا : الله رسولقال  .11
 . تصلح الصّنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين

تملق گفتن جز از پدر و مادر و پيشواى عادل : فرمودند خدا رسول
 .روا نباشد و نكوئى جز پيش شرافتمند و ديندار بثمر نرسد

 

ن  :فيما أوحى الله  تعالى إلى موسى الصادق الإمام. 11 ذب  م  ك 
نّى ه  اللّيل  نام  ع  نَّ نى فإذا ج  ب  ح  ه  ي 

م  أنَّ ع   . ز 
دروغ مى گويد آن كس كه : وحى فرمود خداوند به موسى

گمان برد مرا دوست دارد اما چون شب فرا رسد چشم از عبادت 
 .من فرو بندد

 

ال   :الإمام  الکاظم   .12 ي  ع 
ى ال  ل  ة  ع 

ق  ف  ن  النَّ
ئل  ع  مّا س  ن   :ل  ي  ا ب    م 

ن  
ي  وه  ر  ک  م  ار  :  ال 

ت  ق   
اف  و  الإ  ر  س   

 .الإ 

ه پرسيده بود چقدر برای كسي ك در پاسخ به سوال امام كاظم
دو امر ناپسندِ  به قدری كه بين: ام خرج كنم؟ فرمود زن و بچه

 .يعني متعادل. ری باشدگي روی و سخت زياده
 

لو يعلم النّاس من الوحدة ما أعلم ما سار : الله رسولقال  .13
 . راكب بليل وحده

دانند ام ب از تنهائى دانستهاگر مردم آنچه من : فرمودند خدا رسول
 .هرگز سوارى هنگام شب بتنهائى راه نخواهد سپرد

 

 . خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم: الله رسولقال  .14
بهترين شما كسى است كه از طايفه خود : فرمودند خدا رسول

 .دفاع ميكند بشرط آنكه در اين راه مرتكب گناه نشود
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ب  علي  بالسّي: الصادق الإمام. 15 ني و إنّ ضار  ن  م  ت   لو  ائ 
ه  ل  ف  و قات 

يه  الأمانة  
يت  إل  دَّ نه  لأ   م 

لت  ذلک  ب 
مّ ق  ني ث  شار  ت  ني و اس  ح  ص  ن  ت   .اس 

مرا امين بشمارد  اگر ضارب و قاتل علي: فرمودند صادق امام
و از من خيرخواهي و با من مشورت كند و من امانتش را بپذيرم، 

 .آن را به او باز خواهم گرداند
 

كلوا الزّيت و أدهنوا به فإنّه من شجرة : الله رسولقال . 16
 . مباركة

كه از  از روغنش بهره بريدزيتون خوريد و : فرمودند خدا رسول
 .مبارك است يدرخت

 

 . أجيبوا الدّاعي و لا تردّوا الهديّة: الله رسولقال  .17
 .دعوت را بپذيريد، هديه را رد مكنيد: فرمودند خدا رسول

 

ه : الله رسولقال  .18 من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره اللَّ
 . بذنبه إلى توبته

 برايش هر كه تنگدستى را مهلت دهد تا: فرمودند خدا رسول
 .خدا گناهش را مهلت دهد تا توبه كند رخ دهد گشايش

 

 . ساووا بين أولادكم في العطيّة: الله رسولقال  .19
بخشش ميان فرزندان خويش در كار : فرمودند خدا رسول

 .مساوات را رعايت كنيد

اعدلوا بين أولادكم بالنّحل كما تحبّون أن يعدلوا : الله رسولقال 
 . بينکم في البرّ و اللّطف

شما كه ميخواهيد فرزندانتان در نيكى و : فرمودند خدا رسول
محبت با شما بعدالت رفتار كنند در كار بخشش با آنها بعدالت رفتار 

 .يدكن

 

 . كاد الفقر أن يکون كفرا: الله رسولقال  .21
 .بيم آنست كه فقر بكفر انجامد: فرمودند خدا رسول

 

و من لا يشکر القليل لا يشکر الکثير و من لا : الله قال رسول. 21
  .يشکر النّاس

كه بنعمت كم سپاس نگذارد، سپاس هر: فرمودند خدا رسول
 .نعمت بسيار را نخواهد گذاشت

 

ان: الإمام  الکاظم  . 22 ابَّ س  ت  ن  ي 
ي  ل  ج  ى ر 

 
أ مّا ر  ئ  :  ل  اد  ب 

م    ال  ل  ظ 
 
و    أ

وم   ل  ظ  م  د  ال 
ت  ع  م  ي  ا ل  ه  م  ي 

ل  ه  ع  ب  اح 
ر  ص  ز   و 

ه  و  ر  ز   .و 

: گويند، فرمود دو مرد را ديد كه به يكديگر ناسزا مي: امام كاظم
نيز به گردن اوست،  آغازكننده ستمكارتر است و گناه طرف مقابل

 .روی نكند زماني كه ستمديده زياده البته تا
 

ن: الله رسولقال  .23 ر   م  ت  لى س  ن   ع  ؤم 
ةا  م  زي  ما خ   أحيا فکأنَّ

ةا  وؤود  ن م  ها م  بر 
 .ق 

 چنان بپوشاند، را مؤمني رسوايي هركس: فرمودند خدا پيامبر
 . دهد نجات گورش از را گوری به زنده دختر كه است

 

 . من تفاقر افتقر: الله قال رسول. 24
 .هر كه فقيرى كند، فقير شود: فرمودند خدا رسول

 

الحمّى حظّ كلّ مؤمن من النّار و حمّى ليلة  : الله رسولقال  .25
 . تکفّر خطايا سنة

تب  .مؤمن از آتش جهنم است بهرۀ ،تب: فرمودند خدا رسول
 .يك شب گناهان يك سال را محو ميكند

 

م  : الله رسولقال  .26 ت  ک  س  م  ، ما إن  ت  ن 
ي  م  الثّقل  يک   ف 

ت  ك  ر  د ت  إنّي ق 
ر  
ن  الآخ  ر  م  ب  ك  ما أ ه  د  دي، و أح  ع  لّوا ب  ض 

ن ت  هما ل  ل  : ب  ب  تاب  الله  ح  ك 
ن  ما ل  ه  ي، ألا  و أنَّ ت  ي 

تي أهل  ب  ر  ت  ما،  إلى الأرض  و ع  ن  السَّ دود  م  م  م 
ر  
قا حتّى ي  ر 

ت  ف  وض  ي  يَّ الح   .دا عل 
ام  بها گذاشته گران من درميان شما دو چيز: فرمودند پيامبر خدا

. ها چنگ آويزيد هرگز پس از من گمراه نشويد به آن  كه تا وقتي
كتاب خدا   يكي . تر و والاتر از ديگری است يكي از آن دو بزرگ

  و  است كه ريسماني است از آسمان به زمين كشيده و متصل
بدانيد كه اين دو هرگز از هم . است عترت و خاندان من  دومي

 .جدا نشوند تا بر لب حوض نزد من آيند

ولاه  : الله رسولقال  ولاه  فعلي  م  ن كنت  م   .م 
هركه من مولای اويم علي نيز مولای : فرمودند پيامبر خدا

 .اوست
 

ن  : على مامالا. 27
غنى م  ر   بالله   است  ق  يه   الناس   الفت 

 . إل 
 نيازمند او به مردم شود، توانگر خدا به هركه: فرمودند  علي امام

 . گردند
 

ن  »: في قوله  تعالى  الباقر الإمام. 28 يه  و م  د  ين  ي 
ن  ب   م 

بات  عق  ه  م  ل 
ر  الله  

ن  أم  ه  م 
ظون  ف  ح  ه  ي  لف 

ع   :«خ  ق  يٍّ، أو ي  ك  قع  في ر  ن أن ي  بأمر  الله  م 
 ، يه  حائط 

ه  عل  ه  و بين  لّوا بين  ر  خ  د  ؛ حتّى إذا جاء  الق  ه  شيء  صيب  أو ي 
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کان  
ل  ، و م  يل 

ه  باللَّ ظان 
حف  کان  ي 

ل  ما م  ، و ه  قادير 
ى الم  ه  إل  عون  دف  ي 

بان  
عاق  ت  هار  ي 

ه  بالنَّ ظان 
حف   . ي 
او را محافظيني است در پس و پيشش كه »دربارۀ آيۀ   باقر امام
به فرمان خدا او را از اينكه  :فرمود «ظش كنند امر خداوند حفبه 

در چاهي بيفتد يا ديواری بر سرش خراب شود يا آسيبي به او 
كه اجلش رسيد او را با آن تنها  كنند و همين برسد، حفظ مي

اين معقّبات عبارتند از دو . رانند سوی مقدراتش مي گذارند و به مي
دو فرشته كه در روز كنند و  فرشته كه در شب از او مراقبت مي

 . دهند نمايند و اين كار را به نوبت انجام مي محافظتش مي
 

ل  : أنزل الله  : الصادق الإمام  ۱۶۴۵. 29 م  ع  دي أن  ي  ب  قاء  ع 
ن ش  إنّ م 

نى ير  خ 
ست  مال  و لا ي   .الأع 

از بدبختي : خداوند اين سخن را فرو فرستاد: فرمودند صادق امام
از من در آنها  دهد ميانجام  كه را ييكارهابندۀ من اين است كه 

 .خير نكند طلب
 

نيا، ففى : الصادق الإمام. 31 لوک  و أبناء  الد  ال سة  الم  ج  م و م  إيّاك 
ن النّاس   م بالأشکال  م 

يک  لب  و عل 
ة  الق  ساو  ث  ق  ور 

م و ي  ک  ين   د 
هاب  ذلک  ذ 

عاد   دون  م  ج 
م ت  ه  ند  ن النّاس  فع  ر  و الأوساط  م  واه 

 . ن  الج 
و دنيا پرستان  حاكماناز همنشينى با : فرمودند صادق امام

نيز سنگدلى به و  از شما ميگيردبپرهيزيد كه اين كار دين شما را 
  جامعه   با مردمان همتاى خود و افراد متوسط  .بار مى آورد

 .خواهيد يافتجواهر را در ميان آنها  معادنهمنشينى كنيد كه 
 

 . إنّي فيما لم يوح إلىّ كأحدكم: الله رسولقال  .31
مانند  ميشودمن در چيزهائى كه بمن وحى ن: فرمودند خدا رسول

 .هستم هايكى از شما

 

ه فحيثما : الله رسولقال  .32 ه و العباد عباد اللَّ البلد بلد اللَّ
 . أصبت خيرا فأقم

زمين زمين خداست و بندگان بندگان : فرمودند خدا رسول
 .كناقامت  همانجا دايند، هر جا نيكى بتو رسيدخ

 

إيّاكم و الغلوّ في الدّين فإنّما هلك من كان : الله رسولقال  .33
 . قبلکم بالغلوّ في الدّين

از افراط در كار دين بپرهيزيد كه پيشينيان : فرمودند خدا رسول
 .شما از افراط در كار دين هلاك شدند

 

 . العمل أدومه و إن قلّ أفضل : الله رسولقال  .34

بهترين كارها آن است كه دوامش بيشتر : فرمودند خدا رسول
 .و ساده اگر چه اندك باشد و برآن پايدار ماني، است

 

 . إنّما الحلف حنث أو ندم: الله رسولقال  .35
 ،نتيجه قسمتا ميتواني قسم مخور كه : فرمودند خدا رسول

 .شكستن است يا ندامت

 

يني أحد  يا موسى، لا :اوحى الله تعالى: الله ولرسقال  .36 يأت 
ل  بالايثار م 

نهم قد ع  ه   م  ت  ب  حاس  ن م   م 
يت  حي  مر  ألّا است 

ن ع   م 
 .وقتاا

يك از  هيچ! ای موسي: خداوند وحي كرد: ندفرمود خدا رسول
بندگانم كه زماني از عمر خود را به ايثار گذرانده باشد، بر من وارد 

كه از حسابرسي او شرم كنم و در هرجای از بهشتم نشود مگر آن
 .كه خواهد جايش دهم

 

يلة    الإمام  علي   .37 ن الغ   م 
ف  و  مّا خ  نّةا  :ل  ن الله  ج  لّيَّ م  و إنَّ ع 

يش   ط  ئذ  لا ي 
ني، فحين  ت  م  ل  ت  عنّي و أس  ج  ، فإذا جاء يومي انفر  ينةا ص 

ح 
م   ل  برأ الک  ، و لا ي  م  ه   .السَّ

را ترسانند كه ممكن است شما را ترور كنند  علي ماما چون
  چون روز . خداوند برای من سپری محكم قرار داده است: فرمود
دست مرگ  من فرا رسد، آن سپر از من جدا شده و مرا به  مرگ

 .در آن هنگام، نه تير به خطا رود و نه زخم بهبود يابد. سپرد مي
 

ن: الإمام  علي  . 38 ع  أحوال  الد  ب  ت  رة  ت   الآخ 
فاق  و أحوال  ع  الات  ب  ت  يا ت 

قاق   ح   .الاست 
اوضاع و احوال دنيا تابع اتفاق است و اوضاع : ندفرمود علي امام

 .و احوال آخرت تابع استحقاق و شايستگي
 

ل  : الله رسولقال . 39 ، و اعم  عيش  أبداا نياک  كأنّک  ت  د   ل 
ل  اعم 

د موت  غ  ک  كأنّک  ت   .اا لآخرت 
برای دنيای خود چنان كار كن كه گويي : ندفرمود پيامبر خدا

زيي و برای آخرتت چنان كار كن كه گويي فردا خواهي  جاودانه مي
 .مرد

 

فان  : علي   الإمام   .41
ص  ف  في : الإيمان  ن  ص  ، و ن  بر 

ف  في الصَّ ص  فن 
ر  
ک   .الش 
آن در نيمي از : ايمان بر دو نيم است: ندفرمود علي امام

 .شكيبايي است و نيمي ديگر در سپاسگزاری
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 14چهل حدیث 

 

اعلم أنّ الخلئق لو اجتمعوا على أن يعطوك : الله رسولقال  .1
ه أن يعطيك لم يقدروا عليه أو يصرفوا عنك شيئا  شيئا و لم يرد اللَّ
ه و  ه أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك فإذا سئلت فاسأل اللَّ أراد اللَّ

هإذا   . استعنت فاستعن باللَّ
بدان كه اگر جهانيان بخواهند چيزى بتو : فرمودند خدا رسول

بدهند و خداوند نخواهد نميتوانند و اگر جهانيان بخواهند چيزى را 
كه خداوند براى تو خواسته از تو منع كنند نميتوانند بنا بر اين 

خدا وقتى چيزى ميخواهى از خدا بخواه و وقتى كمك مى جوئى از 
  .بجوى

 

تحرّوا الصّدق و إن رأيتم أنّ فيه الهلکة فإنّ : الله رسولقال  .2
فيه النّجاة و اجتنبوا الکذب و إن رأيتم أنّ فيه النّجاة فإنّ فيه 

 . الهلکة
مايه هلاك  كه راستى كنيد اگر چه پنداريد: فرمودند خدا رسول
گر چه راستى مايه نجات است و از دروغ بپرهيزيد ا زيرااست 
 دروغ مايه هلاك است زيرا مايه نجات است كه پنداريد

 

 . ضعي في يد المسکين و لو ظلفا محرقا: الله رسولقال  .3
چيزى بدست مستمند بگذار و گر چه سم : فرمودند خدا رسول

 سوخته باشد

 

كتمان الأوجاع و البلوى : ثلث من كنوز البرّ : الله رسولقال  .4
 . لم يصبر و المصيبات و من بثّ 

سه چيز از گنجينه هاى نيكى است نهان : فرمودند خدا رسول
خود را بدبختي هر كه  .داشتن دردها و گرفتارى ها و مصيبتها

 .آشكار سازد بر آن صبر نتواند كرد

 

ه تعالى لا يهتك ستر عبد فيه مثقال ذرّة : الله رسولقال  .5 إنّ اللَّ
 . من خير

اگر ذره ای خير در كسي باشد  دخداون: فرمودند خدا رسول
 .خداوند پرده آبروی او را نميدرد

 

رةا : الإمام  علي  . 6 نيا صاغ 
ک  الد  ة  تأت  ر   بالآخ 

ک  ي  ل   .ع 
زن، دنيا خود با خواری  به آخرت چنگ در : فرمودند علي امام

 .پيش تو خواهد آمد

 

ه تعالى يغضب ع : الله رسولقال  .7  . ليهإنّ من لم يسأل اللَّ
هر كه از خدا چيزى نخواهد خدا بر او : فرمودند خدا رسول

 .خشمگين مى شود

 

 . قيّدوا العلم بالکتاب: الله رسولقال  .8
 .علم را بنوشتن در بند كنيد: فرمودند خدا رسول

 

صدقة في السّرّ أفضل من سبعين صدقة في  : الله رسولقال  .9
 . العلنية

دقه نهان بهتر از هفتاد صدقه آشكار يك ص: فرمودند خدا رسول
 است

 

إنّ الرّجل ليعمل عمل الجنّة فيما يبدو للنّاس و : الله رسولقال  .11
هو من أهل النّار و إنّ الرّجل ليعمل عمل النّار فيما يبدو للنّاس و 

 . هو من أهل الجنّة
گاه مى شود كه انسان در نظر مردم كار : فرمودند خدا رسول

كند اما به حقيقت از جهنميان است و گاه مى شود  بهشتيان مى
بحقيقت اهل  ليكه انسان در نظر مردم كار جهنميان مى كند و

 .بهشت است

 

كر  الله   : الله رسولقال  .11  ذ 
ب  ب  الله  تعالى ح  ة  ح  لم   . ع 

نشانه دوست داشتن خداى تعالى دوست : فرمودند پيامبر خدا
 .داشتن ياد و نام اوست

 

ه  إسحاق  بن  عمّار :الصادق الإمام. 12 أل  ون  : و قد س  ک  ن    ي  م 
ؤ  م  ل    ل 

م   ع  ال  ن  ون  ق  ث  ل  ت  ث  ل  م  ق  ع  ال  ن  ون  ق  ر  ش   ع 
ت  ل  م  ق  ع  ال  ن  ة  ق  ص  م 

ق 
 
ة  أ ر  ش  ع 

ذ    ب 
ب  و  ك  ث  ن  و  ب  ص  و  ل  ث  ع  ج  ن  ت 

 
ف  أ ر  ا السَّ م  نَّ ف  إ  ر  ن  السَّ ا م 

ذ  س  ه  ي  كل  ت 
  ل 

تواند ده  آيا مؤمن مي: پرسيد صادق اماماسحاق بن عمار از 
بيست : عرض كردم. آری: پيراهن داشته باشد؟ حضرت فرمود

اينها اسراف نيست؛ اسراف آن است كه . آری: پيراهن چه؟ فرمود
 .دستي قرار دهي لباس بيرونت و مهمانيت را از لباس خانه و دم

ئ :الإمام  الکاظم   رف  و قد س  ن  السَّ  م 
ل ذلك  ه  ه  ص  م 

ه  أق  ر 
ش  ن ع   :ل  ع 

ك  في  ون  وب  ص  س  ث  لب  ف  أن ت  ر  ، ولکنَّ السَّ ه  ياب  ث   أبقي ل 
لا، ولکن ذلك 
ر   ذ 

 .المکان الق 
آيا داشتن ده پيراهن اسراف است؟ : سوال شد: امام كاظم

شود كه  بلكه داشتن پيراهن زياد باعث مي. خير: فرمود
اسراف آن است كه لباس بيرونت را . دنبيشتر عمر كن هايش پيراهن

 .و كثيفش كني در جای كثيف بپوشي
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شرّ النّاس من باع آخرته بدنياه و شرّ منه من : الله رسولقال  .13
 . باع آخرته بدنيا غيره

بدترين مردم آن كس است كه آخرت : فرمودند خدا رسول
 را كه آخرت خويش بدنيا فروشد و بدتر از او كسى است را خويش

 .فروشد انبدنياى ديگر

 

صلوا قراباتکم و لا تجاوروهم فإنّ الجوار : الله رسولقال  .14
 . يورث بينکم الضّغائن

همسايه ايشان  ليبا خويشان دوستى كنيد و: فرمودند خدا رسول
 .مشويد كه همسايگى ميان شما كينه ها پديد آرد

 

ن  : علي   الإمام  . 15
ن  م  خ  ه  و  لا ت  رَّ  س 

ع  ذ 
نک  و إن  خان ک  و لا ت  م  ت  ائ 

ک   رَّ  س 
 .إن  أذاع 

خيانت به كسي كه به تو اعتماد كرده است : فرمودند علي امام
مكن هرچند او به تو خيانت كرده باشد و راز او را فاش مساز 

 .اگرچه او راز تو را فاش ساخته باشد
 

ه على كلّ مس: الله رسولقال  .16 لم أن يغتسل في كلّ سبعة حقّ للَّ
 . أيام يوما يغسل فيه رأسه و جسده

حق خدا بر هر مسلمانى اين است كه هر : فرمودند خدا رسول
 .هفت روز يك بار غسل كند و سر و تن خود را بشويد

بعة  أيّام  ! يا على  : الله   رسول   : الله رسولقال 
لَّ س  على النّاس  ك 

ل   ل فى ك  س 
، فاغت  سل  عة   الغ  م   . ج 
مردم بايد هر هفت روز يك بار  ! اى على : فرمودند پيامبر خدا
 .و خود را بشويند  حمام روند

 

  

لا تکن ممن يشدّ على النّاس و يخفّف على : الله رسولقال  .17
 . نفسه

از آن كسان مباش كه بر مردم سخت و با : فرمودند خدا رسول
 .خويش آسان گيرند

 

من استطاع منکم أن يستر أخاه المؤمن : لهال رسولقال  .18
 . بثوبه فليفعل

هر كس از شما تواند برادر مؤمن خويش را : فرمودند خدا رسول
 .بجامه اى بپوشاند، بپوشاند

 

الرّزق إلى بيت فيه سخاء أسرع من الشّفرة : الله رسولقال  .19
 . إلى سنام البعير

از  استدر آن  اوتسخ روزى بخانه اى كه: فرمودند خدا رسول
 .شتر نزديكتر است كارد بكوهان

ن  :   الصادق الإمام ن    م  س  ه    ح  ر  ل    ب  ه 
 
ه    أ ت  ي 

ي  ب   ف 
يد  ه  ز  ق 

ز   . ر 
هركه با خانوادۀ خود نيكوكار باشد، روزيش : فرمودند صادق امام

 .زياد شود

 

ه في أ: الله رسولقال  .21 رضه من الدّنانير و الدّراهم خواتيم اللَّ
 . جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته

 اندهرهاى خدا در روى زمين رهم مُو د ردينا: فرمودند خدا رسول
 .خود را بياورد حاجتش بر آورده شود خدایو هر كه مهر 

 

من أولى معروفا فليکافي به فإن لم يستطع : الله رسولقال  .21
 . فليذكره فإن ذكره فقد شکره

كه نيكى بيند آن را تلافى كند و اگر  هر: فرمودند خدا رسول
 .اشته استذنتواند آن را ياد كند كه اگر ياد كند شكر آن گ

 

اب  : الإمام  علي  . 22 س  ا ت  ان    م 
ن  ب    اث  ل  لاَّ غ  ا  إ  م  ه  م 

لأ  
 
 .أ

 هيچگاه دو نفر به يكديگر ناسزا نگفتند مگر: فرمودند امام علي
 .ه گشتتر است چير اين كه آن يكي كه پست

 

ع  : على مامالا. 23 ب  ت  يوب   ت 
ن الع  ح   م 

يوب   أقب 
ر   و الع  ئات   ش  ي   .السَّ

 بدترين و ها عيب ترين زشت از جويي، عيب: فرمودند علي امام
 . است گناهان

ل  : على مامالا أم  يب   ت 
يب   الع   .ع 

 عيبي شخود  ديگران   عيب در كردن كاوش: فرمودند علي امام
 . تاس بزرگ

ن: على مامالا ب   م  ل  يباا  ط  ه   ع  د  ج   .و 
 .يابد مي را آن بجويد، را عيبي هركه: فرمودند علي امام

 

بابان معجّلن عقوبتهما في الدّنيا البغى و : الله رسولقال  .24
 . العقوق
دو چيز است كه كيفر آن را در دنيا مى دهند : فرموند خدا رسول

 .ادرظلم و بد رفتارى با پدر و م
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لتركبنّ سنن من كان قبلکم شبرا بشبر و  : الله رسولقال  .25
ذراعا بذراع حتّى لو أنّ أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتم و حتّى لو 

 . أنّ أحدهم جامع امرأته بالطّريق لفعلتموه
روش كسانى را كه پيش از شما بوده اند : فرمودند خدا رسول

رد تا آنجا كه اگر يكى از وجب بوجب و ذراع بذراع تقليد خواهيد ك
در خواهيد شد و تا آنجا شما هم ايشان بسوراخ سوسمارى در آمده 

 .خواهيد كرد ،كه اگر يكيشان در راه با همسر خود جفت شده

 

، : الله رسولقال  .26 وح 
فينة  ن  ل  س 

ث  م  م  ك  يک   أهل  بيتى ف 
ل  ث  إنّما م 

ها ب  ك  ن  ر  نها م  ف  ع  لَّ خ  ن  ت  ق   ن جا، و م  ر 
 .غ 

همانا مثل خاندان من درميان شما به كشتي : فرمودند پيامبر خدا
نوح ماند كه هركه بر آن سوار شد نجات يافت و هركه از آن 

 .بازماند غرق شد
 

ن: الصادق الإمام. 27 ق   م  ز 
و و ثلثاا  ر  ى ه  ن  ر   الغ  ة  . الأكب  ناع   الق 

، بما ى  عط 
أس   و ا  مّا الي  ى فى م  رک   و ،الناس   أيد  ضول   ت 

 . الف 
به غنای اكبر  شود، روزيش چيز سه هركه: فرمودند صادق امام

 چشم است، شده عطايش آنچه به بودن قانع: دست يافته
 . خواهي فزون و ها زيادی ترك و دارند مردم آنچه از بركندن اميد

 

ه   الصادق الإمام. 28 مّا قال  ل  ولى آل  سام  ل 
بد  الأعلى م  الله   قول  : لع 

وجلَّ  زَّ دّاا »: ع  م  ع  ه  د  ل  ع  ؟  :«إنّما ن  ک  ند  و ع 
د  : قلت  :[ قال  ]ما ه  د  ع 

، قال   د  : الأيّام  د  ، لا ولکنّه  ع  هات  ي حصون  ذلک  مَّ
إنّ الآباء  و الا 

 . الأنفاس  
ما »نظر تو مقصود از آيۀ  به: به من فرمود صادق امام راوی گويد

 رشما: چيست؟ من گفتم« ا را ميشماريمآدميان پيوسته آنه برای
   !نه. ميشمارندمادرها هم اين را  وپدرها : فرمود. روزهاست

های هركس است كه  شمار نَفَس  مقصود  بلكه  مقصود اين نيست
 . دقيقا معلوم است

 

م : الصادق الإمام. 29 لي  ل  ت  مَّ اب  ة  ث  خار  ت  ير  اس 
ر  بغ 

ل  في أم  خ  ن د  م 
ر   ؤج   .ي 

هركس بدون طلب خير از خدا اقدام به : فرمودند صادق امام
 .كاری كند و سپس گرفتار شود، او را اجر و پاداشي نباشد

 

موداا : الله رسولقال  .31 نّة  ع  لق  فى الج 
إنَّ الله  تبارک  و تعالى خ 

رين  فى زاو 
ت  ين  و الم  حاب  ت  قها الله  عزّوجلّ للم  ل  ، خ  مراء  وتة  ح 

ن ياق   م 
 . الله  

خداى تعالى در بهشت ستونى از ياقوت : فرمودند پيامبر خدا
اين قصرها را براى كسانى آفريده است كه به  .سرخ آفريده است

 .خاطر او يكديگر را دوست بدارند و ديد و بازديد كنند
 

ة  و نحن  : العابدين   الإمام زين  . 31 ظ  ق  رة  ي   و الآخ 
ة  ن  نيا س 

الد 
هما أضغا  .ث  أحلمبين 

است و آخرت بيداری و ما  خوابدنيا : فرمودند سجاد امام
 .ايم آشفته روياهاييدرميان آن دو 

 

لي  : الصادق الإمام. 32 ن الإخوان  ابت  ثار  م 
ک  ب  في الاست 

رغ  م ي  ن ل  م 
ران  

س   .با خ 
هركه خواهان افزودن بر شمار برادران و : فرمودند صادق امام

 .زيان گرفتار آيدياران نباشد، به 

لي    الإمام   ، و : ع   عن  اكتساب  الإخوان 
ز  ج  ن ع  ز  النّاس  م  أعج 
م نه  ر  به  م  ف 

ن ظ  يّع  م  ن ض  نه  م  ز  م   .أعج 
ترين مردم كسي است كه از  ناتوان: فرمودند علي امام

تر از او كسي است  آوردن چند برادر ناتوان باشد و درمانده دست به
 .آورده را از دست بدهد دست هكه برادران ب

 

دّة  :  علي   الإمام  . 33 و  ياة  الم  تاب  ح   .الع 
حيات دوستي است چون  كردن مايۀ گله: فرمودند علي امام

 .ماند چيزی در دلها نمي
 

ية  : علي   الإمام  . 34 لن 
ه  ع  ظ  ن وع  ه  و م  د زان  ق  رّاا ف   أخاه  س 

ظ  ع  ن و  م 
ه   د شان  ق   .ف 

هركه برادر خود را پنهاني اندرز دهد او را : فرمودند يعل امام
 .آراسته و هركه آشكارا پندش دهد بدنام و رسوايش كرده است

 

ن  :علي   الإمام  . 35 نّب  م  ج  ميماا فت   ذ 
قاا ل   فى غير ک  خ 

إذا رأيت 
ه   ک  أمثال   .نفس 

هرگاه خوی ناپسندی را در كسي ديدی مانند : فرمودند علي امام
 .خودت دور كن ازرا  آن
 

ه  : الإمام  علي  . 36 ن  ي  م  ک 
ت  ش  ه أن  لا ي  ام  ع 

ى ط  ل  ى ع  مَّ ن  س  م   ل 
ت  ن  م 

 .ض 
اگر كسي موقع غذاخوردن نام خدا را بگويد، : فرمودند علي امام

 .كنم كه از آن غذا دردی به او نرسد من ضمانت مي

ج  : الإمام  علي   و  زَّ الله  ع  ر 
ك  وا ذ  ر  ث 

ك  ام  أ
ع  ى الطَّ ل   .لَّ ع 

در هنگام خوردن غذا نام خدا را بسيار بگوييد : فرمودند علي امام
های خداوند  و در خوردن غذا افراط نكنيد كه آن يكي از نعمت

 .است
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ه  : علي   الإمام  . 37 ل  ؤ  ق  و  ي  ل  خ  ه  ال  ي   ف 
ه  ل 
 
أ ي ي  ود  الّذ  ب  ع  ناه  الم  ع  الله  م 

ه   ي 
 .إل 

معنای معبودی است كه آفريدگان  الله به: فرمودند علي امام
الله موجودی . گاه است پناهكه  اند و كسي دربارۀ او سرگشته و حيران

 .ها پوشيده است و از وهم و خيال در پرده است كه از ديده
 

ه  : علي   الإمام  . 38 ع  أدنى أجل 
وقَّ ت  ي  ل  ه  ف   أقصى أمل 

غ  ل  ن ب   .م 
هركس به بالاترين آروزی خود برسد بايد  :فرمودند علي امام

 .ترين اجل خود را بكشد انتظار نزديك

تات  الآجال  : علي   الإمام  
غ  روا ب   الأمال  فاذك 

هاية  م  ن 
ت  غ  ل   .أذا ب 

هرگاه به منتهای آمال خود رسيديد به ياد : فرمودند علي امام
 .های ناگهاني باشيد مرگ

 

حتاج  : الصادق الإمام. 39 ،  ت  م إلى ثلثة  أشياء  ه  ن  ي  وة  فيما ب  الإخ 
وا، و هي ض  باغ  وا و ت  ن  باي  وها و إلّا ت  ل  عم  ، و : فإن  است  ف  ناص  التَّ

د   س  ي  الح  ف  ، و ن  م  راح   .التَّ
برادران درميان خود به سه چيز نيازمندند : فرمودند صادق امام

ا شوند و كار بندند دوستي بپايد وگرنه از يكديگر جد كه اگر به
انصاف با يكديگر، : هاست آن سه چيز اين. هم گردند دشمنِ

 .هم مهرباني با يكديگر و حسدنبردن به

 

ل  الإيمان  : الله رسولقال  .41 کم 
ت  س  لا يکون  المؤمن  مؤمناا و لا ي 

 خصال  
صائب  : حتّى يکون  فيه ثلث 

، و الصّبر  على الم   العلم 
باس  ت 

اق 
ق  في ال ف  ر  عاش  و ت   .م 

مؤمن، مؤمن نباشد و ايمان را به مرز كمال : فرمودند پيامبر خدا
فراگيری دانش، شكيبايي در : نرساند مگر سه خصلت داشته باشد

 .ها و مدارا در امر معاش گرفتاری
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 15 چهل حدیث

 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عمل عمل : الله رسولقال  .1
ه فليطلب ثوا   .به ممّن عمله لهلغير اللَّ

هر كس كارى براى  :روز قيامت صدا ميزنند: فرمودند خدا رسول
غير خدا انجام داده پاداش خود را از آن كس كه براى او كار كرده 

 .بگيرد

 . الشّرك الخفي أن يعمل الرّجل لمکان الرّجل: الله رسولقال 
شرك نهان آنست كه مرد براى حضور مرد : فرمودند خدا رسول

 .ديگرى عملى كند

 

 . الحزم سوء الظّنّ : الله رسولقال  .2
و احتياط زياد نوعي سوء ظن  دور انديشى: فرمودند خدا رسول
 .است

 

ن  : الله رسولقال  .3 ة  الم  ماح  ة  السَّ    آف 
 .يكي از آفات بخشش، منتّ نهادن است: فرمودند خدا رسول

 

    بهاتإدرءوا الحدود بالشّ : الله رسولقال . 4

سعي كنيد با اندك ترديدِ پديد آمده، اجرای : فرمودند خدا رسول
 .حدود را بر بندگان خدا به تعويق بياندازيد

 

 به  إخوان ک  : العابدين   الإمام  زين  . 5
ک  ل  م 

ک  ت  يک  لسان  ظ  عل   .احف 
 !دوستانت با تو بماننددار تا  زبانت را نگه: فرمودند سجاد امام

 

ه، و : علي   الإمام  . 6 يان  ن ع   أعظم  م 
ه  ماع  نيا س  ن الد   شيء  م 

و كل 
ه   ماع  ن س  م  م 

ه  أعظ  يان  ن الآخرة  ع   شيء  م 
 .كل 

تر از ديدن  و هر چيز دنيا، شنيدن آن بزرگ: فرمودند علي امام
 .تر از شنيدن آن است آن است و هر چيز آخرت، ديدن آن بزرگ

 

ه عزّ و جلّ العافية في إنّ أ: الله رسولقال  .7 شرف ما تسأل من اللَّ
 . الدّين و الدّنيا

بهترين چيزى كه از خدا توان خواست : فرمودند خدا رسول
  .عافيت دين و دنياست

ه العفو و العافية فإنّ أحدا لم يعط بعد : الله رسولقال  سلوا اللَّ
 . اليقين خيرا من العافية

و عافيت طلب كنيد كه پس از خدا بخشش : فرمودند خدا رسول
 .از ايمان، هيچ كس را چيزى بهتر از عافيت نداده اند

 

كاتم العلم يلعنه كلّ شي ء حتّى الحوت في : الله رسولقال  .8
 . البحر و الطّير في السّماء

همه چيز حتى ماهى دريا و مرغ هوا نهان : فرمودند خدا رسول
 .كننده علم را لعنت كنند

ه عالما علما إلّا أخذ عليه الميثاق أن لا  :الله رسولقال  ما أتى اللَّ
 . يکتمه
خدا بعالمى علم نداده مگر آنكه از او پيمان : فرمودند خدا رسول

 .گرفته كه علم خويش را نهان ندارد

 

ه إلى المؤمن السّائل على بابه : الله رسولقال  .9  . هديّة اللَّ
 .مؤمن آيدخانۀ  بر در گدا هديه خداست كه: فرمودند خدا رسول

 

ه : الله رسولقال  .11 ه بسخط النّاس رضى اللَّ من التمس رضى اللَّ
ه  عنه و أرضى عنه النّاس و من التمس رضى النّاس بسخط اللَّ

   أسخط عليه النّاس
 خداوند هر كه رضاى خدا بخشم مردم جويد: فرمودند خدا رسول

 بخشم خدا جويد را دممردم را از او خشنود كند و هر كه رضاى مر
 .از وی ناراضي كندمردم را  خداوند

 

بيَّ: الله رسولقال  .11 وي  أنَّ النَّ ، فقال  ر  سان 
ئل عن  الإح 

أن  : س 
راک   ه  ي  راه  فإنَّ ن  ت  ک  م ت  ، فإن  ل  راه  د  الله  كأنَّک  ت  عب   .ت 

كه از روی اخلاص رو  كسي... »دربارۀ آيۀ : فرمودند خدا رسول
احسان اين است كه : فرمودپيامبر: «خدا كند و نيكوكار بُوَدبه 

بيني؛ زيرا اگر تو او را  خدای را چنان پرستي كه گويي او را مي
 . بيند نبيني او تو را مي

 

يء  إسراف  : الله رسولقال  .12
ل  ش  ، و في ك  وء  إسراف  ض   .في الو 

ر چيزی در وضو نيز اسراف هست، در ه :فرمودند پيامبر خدا
 .اسراف وجود دارد

ي الإسراف   :الصادق الإمام
ئل  عن أدن  مّا س  ك  و   :ل  ن  و  ب  ص  و  ك  ث  ال  بذ  إ 

ك   اق  ر  ه  ل    إ  ض  ك    ف  ائ 
ن  ا  إ  ن  اه  ا و  ه  ن  اه  ى ه  و  النَّ  ب 

ك  ي  م  ر  و  ر  م  ك  التَّ ل  ك 
 
 .و  أ

 افاز كمترين حد اسر ي كهدر پاسخ به سوال: فرمودند صادق امام
كمترين اندازه آن اين است كه لباس بيرونت : فرمود پرسيده بودند،
، ته مانده ظرفت را دور بريزی و خرما بخوری و كنيرا لباس خانه 

 .هايش را اين طرف و آن طرف بيندازی هسته
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ه ما كثرت عليه الأيدي: الله رسولقال  .13   .أحبّ الطّعام إلى اللَّ
غذاها در پيش خدا آن است كه بهترين : فرمودند خدا رسول

 .گروهى بسيار بر آن بنشينند

 

جعل  الله  عزّوجلّ لأحد  فيهنَّ : الباقر الإمام. 14
ثلث  لم ي 

صةا  خ  ر  و : ر  هد  للب  ، و الوفاء  بالع   و الفاجر 
ر  أداء  الأمانة  إلى الب 

ين   ر  ين  كانا أو فاج  ر 
ين  ب 

د  ر  الوال  ر  و ب   .الفاج 
سه چيز است كه خداوند عزوجل دست : فرمودند باقر امام
برگرداندن امانت به : ها باز نگذاشته است كس را در آن هيچ

نيكوكار و بدكار، وفاكردن به عهد و پيمان با نيكوكار و بدكار و 
 .كردن به پدر و مادر، خوب باشند يا بد نيكي

 

، و ال: علي   الإمام  . 15 زق  ر  الر  ج  قر  الأمانة  ت  ر  الف  ج  ة  ت   .خيان 
درامانت  آورد و خيانت داری روزی مي امانت: فرمودند علي امام
 .فقر
 

ون؛  :الله رسولقال  .16 ط  اف  الب  ص 
ى أن  وا ف 

ب  ر  وا واش  ل  وا و  ك  س  الب 
ة   وَّ ب  ن  الن  ء  م  ز  ه  ج  إنَّ  .ف 

ها  بپوشيد و تا نيمي از گنجايش معده: فرمودند خدا رسول
 .يد و بياشاميد؛ كه اين بخشي از پيامبری استبخور

 . البطانة تقسي القلب: الله رسولقال 
 .پرخورى دل را سخت ميكند: فرمودند خدا رسول

 

سجد  و أبوجعفر  . 17
رَّ رجل  في الم  الله   م  ، جالس  و أبوعبد 

سائه  
ل  ل  : فقال  له بعض  ج  ب  هذا الرّج  ح 

، إنّي لا   ه. والله   قال  ل 
فة  : أبوجعفر  

ل  ر  في الا  ي  دّة، و خ  و  لم  ه  أبقى ل 
، فأنَّ ه  م  ل   فأع 

 .ألا 
در مسجد نشسته بودند، مردی از آنجا  صادق امام  و باقر امام

يعني پسر  به خدا، من اين مرد: عرض كرد باقر امامبه  و گذشت
پس، به او اظهار كن، زيرا اظهار : فرمود امام. را دوست دارم تو 

 .كند محبت دوستي را پايدارتر و انس و الفت را بيشتر مي
 

 . خدمتك زوجتك صدقة: الله رسولقال  .18
 .خدمتى كه بزن خود ميكنى صدقه است: فرمودند خدا رسول

 

 . بيت لا صبيان فيه لا بركة فيه: الله رسولقال  .19
كه بچه در آن نيست بركت در آن  ای خانه: فرمودند خدا رسول

 .تنيس

 

  .اعقلها و توكّل: الله رسولقال  .21

  .توكل كن آنگاهزانوى شتر را ببند : فرمودند خدا رسول

 

ها : الله رسولقال  .21 بل  ب  ما ق  ج  وبة  ت   . التَّ
 .توبه گذشته ها را مى پوشاند: فرمودند پيامبر خدا

ة  : على مامالا  حم  ل  الرَّ نز 
ست  ة  ت  وب   . التَّ

 .توبه رحمت را فرود مى آورد: رمودندف امام على

وّابون  : الله رسولقال  طّائين  التَّ ير  الخ  ، و خ  طّاء  نى آدم  خ  ل  ب   . ك 
همه آدميان خطا مى كنند و بهترين : فرمودند پيامبر خدا

 .خطاكاران توبه كنندگانند

، فإنَّ : على مامالا  ه  حبّت  لوا فى م  وبوا إلى الله  عزّوجلّ، وادخ 
الله   ت 

وّاب   ، و المؤمن  ت  رين  طهَّ ت  ب  الم  ح  ب  التّوّابين  و ي  ح   ي 
 . عزّوجلَّ

به درگاه خداى عزوجل توبه بريد و به حلقه : فرمودند امام على
زيرا خداوند عزوجل توبه گران وپاكيزگان را , محبت او درآييد

 .دوست مى دارد
 

يك  ، ص  الله رسوليا : قلت  : عياض  بن  حمّاد. 22 ي الله  عل  ل  .   لَّ ج    الرَّ
ن   ي  م  م  و 

ي  ق  ن  ب  س  ال    ي  ق  ؟ ف  ه  ن  ر  م  ص 
ت  ن 
 
ن  أ

 
س  أ

 
أ يَّ ب  ل  ل  ع  ه  ي ف  ون  و  د 

: و  ه 
ان ر  ات  ه  ت  ان  و  ي 

ي  او  ع  ت  ان  ي 
ان  ط  ي  ان  ش 

ابَّ س  ت  م    ال 

مردی از قوم و قبيله من كه از من  :پرسيد خدا رسولكسي از
گويد، آيا اشكال دارد من هم به  تر است به من ناسزا مي دون پايه

دو كس كه يكديگر : كيفر اين كار او را دشنام دهم؟ پيامبر فرمود
كنند و به جان  را ناسزا گويند دو شيطانند كه به يكديگر پارس مي

 .افتند هم مي
 

ن: على مامالا. 23 ر   م  يَّ ىء   ع 
ش  ى   ب  ل  ه   ب   . ب 

 آن به خودش كند، سرزنش چيزی به هركس: فرمودند علي امام
 . شود گرفتار

 

من سعى بالنّاس فهو بغير رشده أو فيه شي ء : الله رسولقال  .24
  . منه

است يا  عقل كمز هر كه بد مردم گويد ا: فرمودند خدا رسول
 .مرض دارد

 

   إنّ أعجل الطّاعة ثوابا صلة الرّحم ؛ : الله رسولقال  .25
ثواب نيكى با خويشاوندان را از همه كارهاى : مودندفر خدا رسول

 .نيك زودتر مى دهند

 

ه  : الإمام  الرّضا. 26 مور  عباد 
ه  الله  عزّوجلّ لا  إنّ العبد  أذا اختار 

علم  إلهاماا  مه  ال 
ه  ، و أل  کمة  يع  الح  ناب 

ه  ي  ع  قلب  ه  لذلک  و أود  در  رح  ص   .ش 
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  ادارۀ  ای را برای  ند عزوجل بندههرگاه خداو: فرمودند رضا امام
برای اين امر به او شرح صدر عطا كند،  ،امور بندگانش برگزيند

های حكمت را در دلش جاری سازد و به او علم و دانش  چشمه
هيچ پاسخي درنماند و در يافتن راه  در الهام فرمايد كه از آن پس

 .درست سرگشته نشود
 

مى: عيسى. 27 ، خاد  داى  ، تىدابَّ  و ي  جلى  ى و ر  راش  ، ف   الأرض 
سادى و ر   و  ج  يت  ... الح  ، لى ليس   و أب  صبح   و شىء  ، لى ليس   و ا  ىء   ش 
جه   على ليس   و د   الأرض   و  نّى أغنى أح   .م 

 پای دو من، مركب و است من دست دو من، خدمتگزار: عيسي
 خالي دست با را شب .است سنگ بالشم، و زمين بسترم، و من
 در حال بااين و كنم مي سپری تهيدستي با را روز و برم يم سر به

 . ندارد وجود من از توانگرتر زمين روی
 

الله  . 28 ه  : أبي عبد  حد  ل الله  و  نام  ما خ  و ي  يٍّ إلّا و ه  ن ح  ما م 
نامون   ، والملئکة  ي  وجلَّ زَّ  . ع 

جز خدای عزوجل، هر موجود زندۀ ديگری : فرمودند صادق امام
 . خوابند خوابد و فرشتگان نيز مي مي

 

ه  : الصادق الإمام. 29 بد  مؤمن  إلّا خار  ل  خار  الله  عزّوجلّ ع  ت  ما اس 
ه   ر  ک  ع  ما ي  ق   .و إن  و 

طلب خير نكند،  هيچ بندۀ مؤمني از خداوند: فرمودند صادق امام
  جز آنكه به او خير دهد هرچند پيشامد ناخوشايندی برايش بكند 

 . ير او در همان استباز خ
 

ل  : على مامالا. 31  العاق 
ة  ل   ص 

ل  عد 
ل  ت   الجاه 

ة  طيع   . ق 
با  پيوستنبريدن از نادان برابر است با : فرمودند امام على

 .خردمند
 

وى: علي   الإمام  . 31 ق  ر  التَّ
د  وان  على ق  ب  الإخ  ب 

 .أح 
ی آنان دوست اندازۀ پرهيزگار برادران را به: فرمودند علي امام
 .بدار
 

ه  : علي   الإمام  . 32 د  هاب  ق  نساناا ف   ا 
ل  ن  أمَّ  .م 

ساني اميد و آرزويي داشته باشد هركس از ان: فرمودند علي امام
 .از او ميترسد

 

ل  : الله رسول :الله رسولقال  .33 قات   ي 
ين  قائماا ح  هذا الد  ر  ب  ن ي  ل 

مين   سل  ن  الم   م 
صابة  ه  ع  ي 

ل  وم  السّاعة   ع  ق   .حتّى ت 

اين دين همواره پابرجا خواهد بود و گروهي : فرمودند پيامبر خدا
 .جنگند خاطر آن مي از مسلمانان تا قيام قيامت، به

ين  : الله رسول :الله رسولقال  ر  مّتي ظاه 
ن  ا   م 

زال  طائفة  لا ت 
رون   م ظاه 

ر  الله  و  ه  م  أم  ه  ي  ت 
 
أ  .حتّى ي 
اند تا آنكه  هميشه گروهي از امت من غالب: فرمودند خدا رسول

 .اند در رسد فرمان خدا ايشان را همچنان كه غالب
 

ين  . 34
ص  مران  بن  ح  ث  : ع  ع  م عليَّ  الله رسولب   وامّر  عليه 

ةا ريَّ س 
ه   فر 

ث  شيئاا فى س  ، فأحد   أبي طالب 
نا ... بن  ر 

ف  ن س  نا م  م  د 
نّا أذا ق  و ك 

دأنا ب نا عليه  الله لرسوب  لّم  نهم فقال  ... ، فس   م 
ل  ج  يا : فقام  ر 

عل  كذا و كذاالله رسول مَّ قام الثّاني فقال  ! ، إنّ عليّاا ف  ض  عنه  ث  فأعر 
قا] ، إلى أن قام  الرّابع  و قال  م  ل  [. لة  الأوّلمثل  ما قال  الأوّل  فأقب 

،  الله رسول ه  ر  وجه  يَّ غ  وا : فقال  على الرّابع  و قد ت  ع  وا عليّاا د  ع  د 
وا عليّاا  ع  عدى! عليّاا د   مؤمن  ب 

و ولي  كلٍّ ، و ه  نه   منّي و أنا م 
 .إنّ عليّاا

سپاهي را به فرماندهي  پيامبر خدا: حصين فرمود بن عمران
ما هرگاه ... او در اين سفر كاری كرد. طالب گسيل داشت ابي بن علي

پس، بر . رسيديم مي امبر خداگشتيم ابتدا خدمت پي از سفر برمي
مردی از آن ميان برخاست و عرض ... آن حضرت سلام كرديم

پيامبر از او روی . ای پيامبر خدا، علي چنين و چنان كرد: كرد
. مرد ديگری برخاست و همان گفت كه آن اولي گفته بود. گرداند

. تا آنكه چهارمي برخاست و سخنان همان نفر اول را به زبان آورد
اش متغير شده بود رو به او كرده  كه چهره درحالي امبر خداپي

رها كنيد علي را، رها كنيد علي را، رها كنيد علي را؛ همانا : فرمود
 .علي از من است و من از او، او پس از من وليّ هر مؤمني است

ن  : الله رسولقال  ش  ي 
خ  الله  إنّه  لا   ، فو 

کوا عليّاا ش  ، لا ت  ها النّاس  فى أي 
 .ذات  الله  أو في سبيل  الله  

از علي گلايه و شكايت نكنيد كه ! ای مردم: فرمودند خدا رسول
 .قاطع است  به خدا سوگند او برای خدا  يا در راه خدا 

 

م إليها، و : علي   الإمام  . 35 ک  بق  م على طاعة  إلّا و أس 
ک  ت  إنّي لا أح 

ى  ناه 
م عن معصية  إلّا و أت 

هاك  م عنهالا أن  ک  بل   .ق 
دارم مگر  همانا من شما را به طاعتي وانمي: فرمودند علي امام

دارم  دهم و از گناهي بازنمي آنكه خود جلوتر از شما آن را انجام مي
 .ايستم جز آنكه خودم پيش از شما از آن بازمي

 

 قيام  القائم  م  : الباقر الإمام. 36
 البيت  قبل 

نّا أهل  رج  م 
ل  من خ  ث  ل م  ث 

يان   ب  ه  الص   ب 
ت  ب  ة  فتلع  وَّ

ع  في ك  خ  طار  و وق 
ر   .ف 

آن دسته از ما خاندان كه پيش از قيام قائم : فرمودند باقر امام
از لانۀ   ای هستند كه  دست به قيام بزنند همچون جوجۀ پرنده



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵چهل حدیث 

  23 صفحه

 

بيرون پريده و در سوراخي افتاده و بازيچۀ دست كودكان   خود
 .شده است

نا : لصادقا الإمام  البيت  إلى قيام  قائم 
نّا أهل  ج  م  خر  رج  و لا ي  ما خ 

ه   يام   و كان  ق 
يّة  ل  ه  الب  مت 

ل  ش  حقّاا إلّا اصط  ع  ن  لماا أو ي  فع  ظ  د  ي  د  ل  أح 
روهنا ک  يادةا في م   .ز 

هيچ فردی از ما خاندان برای زدودن ستم : فرمودند صادق امام
ه و تا پيش از قيام قائم ما، قيام كردن حقي قيام نكرد يا زنده

ها او را از پای درآورد و قيام او بر  نخواهد كرد مگر آنكه گرفتاری
 .افزايد ناراحتي ما مي

 

ل  بما : الصادق الإمام .37 م 
ن ع  ، و م  م  و مسل  رَّ بدين  الله  فه 

ن أق  فم 
و مؤمن    .أمر  الله  عزّوجلّ به  فه 

دين خدا اقرار كند مسلمان است  هركس به: فرمودند صادق امام
  .و هركس بدان عمل كند مؤمن است

 العمل  : علي   الإمام  
 .الإيمان  إخلص 

 . كردن عمل است برای خدا ايمان خالص : فرمودند علي امام
 

ط  : الصادق الإمام. 38  في واحد  ق 
رى كاملةا : ثلثة  أشياء  لا ت 

هاد   ، و الاجت 
 .الإيمان  و العقل 

در يك نفر ديده  با همسه چيز است كه : فرمودند صادق ماما
 .كوشي ايمان، عقل و سخت: شود نمي

 

غ  : الله رسولقال  .39 ل  ن ب  جة  واحدة  م  ر  ل  الإيمان  د  ناز 
إنّ أعلى م 

لح  إلى أن  لا 
ه  في الصَّ ت  ر  ير 

س  هى  ب 
ت  ن  و أن  ي  ر  و ه  ف 

د فاز  و ظ  ق  يها ف  إل 
بالي  ل   ت  ي  ر  ت  ت  ها إذا اس  قاب   ع 

خاف  ت  و لا ي  ر  ه   .ها إذا ظ 
 كه است ای بالاترين مرتبۀ ايمان درجه: فرمودند پيامبر خدا

هركه به آن درجه رسد رستگار و پيروز شده و آن اين است كه 
باطن آدمي به آن حدّ از پاكي رسد كه اگر آشكار شود پروايي 

 .نترسد  خدا بر آن يفر نداشته باشد و اگر پوشيده ماند از ك
 

لق  : في قوله تعالى  الإمام  الحسين  . 41 ه  ما خ  ر  ك  إنّ الله  عزّوجلّ ذ 
ه   بادت  وا بع 

غن  ت  دوه  اس  ب  دوه  فإذا ع  ب  رفوه  ع  ، فإذا ع  عرفوه  ي  باد  إلّا ل  الع 
واه    .عن عبادة  ما س 

ريد خدای عزوجل بندگان را نياف! ای مردم: فرمودند حسين امام
چون او را شناختند بپرستندش و . او را بشناسند جز برای اينكه

 . نياز شوند چون او را بپرستند از پرستش جز او بي
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 16چهل حدیث  

 

 . إيّاك و السّؤال فإنّه ذلّ حاضر و فقر تتعجّله: الله رسولقال  .1
از سؤال و تقاضا بپرهيز كه ذلت نقد است و : فرمودند خدا رسول

 .ست كه در رسيدن آن شتاب مى كنىفقري

لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد : الله رسولقال 
 . يسأله شيئا

ست يي اگر مى دانستيد در سؤال چه چيزهاا: فرمودند خدا رسول
 .هيچ كس سوى ديگرى نميرفت كه از او چيزى بخواهد

ا و أتکفّل له من يتکفّل لي أن لا يسأل النّاس شيئ: الله رسولقال 
   بالجنّة
د كيست كه تعهد كند از مردم چيزى نخواه: فرمودند خدا رسول

 ؟و من براى او بهشت را تعهد كنم

 

ه عليه: الله قال رسول. 2 ه به و من شاقّ شاقّ اللَّ  . من ضارّ ضارّ اللَّ
هر كه زيان بكسان رساند خدا زيانش رساند : فرمودند خدا رسول

 .كند خدا با وى سخت گيرد و هر كه سختگيرى

 

ه : الله رسولقال  .3 التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له و إذا أحبّ اللَّ
 . عبدا لم يضرّه ذنب

كسى كه از گناه توبه كند چنانست كه گناه : فرمودند خدا رسول
نكرده باشد و وقتى خدا بنده اى را دوست داشت گناه او را زيان 

 .نميرساند

 

ه: للها رسولقال  .4 إذا ابتليت عبدي فصبر و لم يشکني : يقول اللَّ
إلى عوّاده أبدلته لحما خيرا من لحمه فإن أبرأته أبرأته و لا ذنب له 

 . و إن توفّيته فإلى رحمتي
وقتى بنده خود را مبتلا ساختم : خداوند گويد: فرمودند خدا رسول

ر او را و صبر كرد و با عيادت كنندگان خود از من شكايت نكرد اگ
شفا دادم همه گناهانش محو شده است و اگر جانش را گرفتم او را 

 مشمول رحمت خود كرده ام 

 

ضا الإمام  . 5 ، : الر  قيّة  م بالتَّ
ک  ل  م  م و أع  قاك  الله أت  م عند  ک  م  ر  ك  إنّ أ

ه و  : ، إلى متى؟ قالالله رسوليابن  : فقيل  ل  ، و ه  وم  الوقت  المعلوم 
إلى ي 

وم  خ   نّاي  ليس  م  نا ف  روج  قائم 
قيّة  قبل  خ  رک  التَّ ن ت  منا، فم   .روج  قائ 

ترين شما نزد خدا باتقواترين و  همانا گرامي: فرمودند رضا امام
تا ! ای پسر پيامبر خدا: عرض شد. پايبندترين شما به تقيه است

پس، . قيام قائم ماستمعين كه روزگار تا روزگار : كي؟ فرمود
 .قيام قائم ما تقيه را ترك كند از ما نيست هركه پيش از

 

لي    الإمام  . 6 ک  و : ع  قلب  رة  ب  ، و فى الآخ 
ک  ن 

د  نيا بب  ن  فى الد  ك 
ک    .عمل 

با پيكر خويش در دنيا باش و با دل و عمل : فرمودند علي امام
 .خود در آخرت

 

ه و أنتم مؤمنون بالإجابة: الله رسولقال  .7    أدعوا اللَّ
درحاليكه يقين داريد كه خدا را بخوانيد : فرمودند خدا ولرس

  .اجابت ميشود
 

ه على وجهه: الله رسولقال  .8    من أكل بالعلم طمس اللَّ
علم دين را وسيله معاش خويش قرار هر كه : فرمودند خدا رسول

 او را دگرگون كند ۀچهردهد، خداوند 

 

ضا الإمام  . 9 بيَّ فل  : الر  ر  الصَّ
ضة  و م  ب  رة  و الق  س  ه  بالک   بيد 

ق  صدَّ ت  ي 
ق   صد  لَّ  بعد  أن  ت  راد  به  الله   و إن  ق  ، فإنَّ كلّ شيء  ي 

لَّ يء  و إن  ق 
الشَّ

يّة  فيه عظيم    .النَّ
دستور بده كه با دست خودش  فرزندتبه : فرمودند الرضا  امام

 .قه بدهدصد باشد، ناني يا يك مشت از چيزی اندازۀ تكه گرچه به
زيرا هرچيزی كه در راه خدا داده شود اگر با نيت پاك صورت گيرد 

 . هرچند كم باشد بسيار زياد است
 

 . الخير مع أكابركم: الله رسولقال  .11
 همراه بزرگان شماست خير: فرمودند خدا رسول

 

لغ  الغاي  : الله قال رسول. 11 رائيل  كان  إذا ب  د  بني إس  ي  أنّ عاب  و 
ة  ر 

وائج  النّاس  
شّاءا في ح  ة  صار  م  باد   .في الع 

اسرائيل  روايت شده است كه در ميان بني: فرمودند خدا رسول
برای برآوردن  آنگاه رسيد هرگاه عابدی به نهايت درجۀ عبادت مي

 .افتاد نيازها و رفع مشكلات مردم به راه مي
 

ن   :الله رسولقال  .12
 
ن    أ ف    م  ر  ن    السَّ

 
تأ ي  ه  ت  ا اش  م  لَّ ل  ك  ك 

 
أ  . ت 

 نوعي بخوری، خواستاين كه هرچه دلت  :فرمودند پيامبر خدا
 .از اسراف است

 

إنّما أهلك الّذين من قبلکم أنّهم كانوا إذا سرق : الله رسولقال  .13
 . فيهم الشّريف تركوه و إذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدّ 
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شينيان شما از آنجا بود كه دزد هلاك پي: فرمودند خدا رسول
 .كردنددند و دزد ضعيف را مجازات ميمعتبر را رها ميكر

 

م  : علي   الإمام  . 14 ه  نَّ إ 
م  ف  اك  ت  و  وا م  ور  ون    ز  ح  ر  ف  م    ي  ک  ت  ار  ي  ز  و    ب 

د   ا ي  م  ه  ب 
م 
 
ر  أ

ب  د  ق  ن  يه  و  ع  ب 
 
ر  أ

ب  د  ق  ن  ه  ع 
ت  اج  م  ح  ك  د  ح 

 
ب  أ ل  ط  ي  ال  م  ه  و ل   .ع 

اموات خود را زيارت كنيد؛ زيرا آنان از ديدار : فرمودند امام علي
شوند؛ انسان بايد بعد از آن كه بر سر قبر پدر و  شما خوشحال مي

 .بخواهد  از خدا  حاجت خود را  ،مادر خود برايشان دعا كرد
 

ک  و  علي   الإمام  . 15 دت  بين  ق  ر   و إن  ع 
هده  للأشت  بين   فى ع 

ک  ت  ارع  ذمَّ  بالوفاء  و 
ک  ط عهد  ح  مّةا ف   ذ 

نک  ه  م 
ت  س  ب  دةا أو ال  ق  ک  ع  و  عد 

ن فرائض   يت  فإنّه  ليس  م  ون  ما أعط  نّةا د  ک  ج  ، واجعل  نفس  ة 
بالأمان 

م  ه  ت  آرائ 
شت  هم و ت  ق  أهوائ  فر  ع ت  ماعاا م  ت 

يه  اج 
د  عل  يء  النّاس  أش  الله  ش 

ن تعظي هود  م   .م  الوفاء  بالع 
اگر با دشمن خود  :نوشت ، علياشترمالك اش به  در عهدنامه

پيماني بستي يا به او جامۀ زنهار و امان پوشاندی به پيمان خويش 
ن و با امانت پيمانت را رعايت نما و خود را سپر زنهاری كه كوفا 
 های گوناگون و آرای ای گردان؛ زيرا مردم، با همۀ خواست داده

ای از فرايض الهي  ای كه دارند، نسبت به هيچ فرضيه پراكنده
 .داستان نيستند هم  شمردن وفای به پيمان مچون بزرگه
 

زن   : علي   الإمام  . 16 مَّ و الح  ب  اله  ذه 
ياب  ي 

ل  الث  س   .غ 
 .برد ها غم و اندوه را مي شستن جامه: فرمودند علي امام

و أصلحوا رحالکم حتّى تکونوا  حسّنوا لباسکم: الله قال رسول
  .كأنّکم شامة في النّاس

از اسباب و وسايل و  خوب بپوشيد لباس: فرمودند خدا رسول
 .خالى نمودار باشيد همه چونچنان كه در ميان  خوب بهره گيريد

 

ل  و  : الله رسولقال  .17 ك  ن  أ و م  ه  و  ذ  ي 
ر  إل  ظ  ن  ن  ي 

ي  ن  ي  ه   ع  واس  م ي 
ل 

ي  ل  ت  ه  اب  اء  ل  و  اء  لا د  د   .ب 
غذا بخورد در حاليكه موجود هركه : فرمودند پيامبر خدا

او را شريك غذای خود نكند به  وليو  دوچشمي به او مينگرد
 .درمان گرفتار آيد دردی بي

يٍّ : نجيح   ن  بن  عل  س  ح  أيت  ال  ل  : ر  ك  ا أ م  لَّ ب، ك  ل  ه ك  ي  د  ن  ي  ي  ل  و  ب  يأك 
ح   ر  ة  ط  قم 

ه  ل  ت  ل  ل  ق  ا، ف  ه  ثل  ب  م 
ل  ن  : للک  اب  ا الله رسولي  م  هذ  ح  ، ألا  أر 

؟ قال   ل  ام  ع 
ن  ط  ب  ع  ل  ون  : الک  ک  ى أن  ي  عال  ن  الله  ت  ي م  ي 

ح  ست  ، إن ي لأ  ه  ع  د 
ي و ه 

ج  ي و  ر  ف 
ظ  ن  وح  ي 

و ر  ه    ذ  م  ع 
ط  مَّ لا  ا  ل  ث  ك  ا آ  .أن 

خورد و در برابرش سگي  مي غذا: علي بن ديدم حسن راوی گفت
همان اندازه هم جلوی سگ   خورد به ای كه مي هر لقمه. بود

خواهي  آيا مي! الله رسول يابن: به ايشان عرض كردم. انداخت مي
به حال خودش : اين سگ را از كنار غذای شما دور كنم؟ فرمود

كنم كه مشغول خوردن غذا باشم و  بگذار؛ من از خدا شرم مي
 .صورت من نگاه كند و به او غذا ندهم  هجانداری ب

 

ه أنفعهم : الله رسولقال  .18 ه فأحبّهم إلى اللَّ الخلق كلهم عيال اللَّ
  .لعياله
مه عيال خدايند و محبوب ترين مردم ه: فرمودند خدا رسول
 .پيش خدا كسى است كه براى عيال وى سودمندتر باشد كس

 

ه والد: الله رسولقال  .19  . ا أعان ولده على برّهرحم اللَّ
خدا رحمت كند پدرى را كه فرزند خود را : فرمودند خدا رسول

 .كمك كند تا با پدر نيكى تواند كرد

 

  .اطلبوا الرّزق في خبايا الأرض: الله رسولقال  .21
آنجا  هاى زمين بجوئيد روزى را در نهانگاه: فرمودند خدا رسول

 .كه گمان آن نميرود
 

 يوم   :الله رسولقال  .21
ل  ، فإنّى أتوب  إلى الله  فى ك  وا إلى الله  وب 

ت 
رّة    م 

 . مائة 
كه من روزى صد  كنيدبه درگاه خدا توبه : فرمودند پيامبر خدا

 .بار به درگاه او توبه مى كنم 
 

ن  : الله رسولقال  .22 ن    م 
 
ر  أ ائ 

ب  ک  ر  ال 
ب  ك 
 
ب    أ س  ،   ي  ه  ي  د  ال   و 

ل  ج  الرَّ
يل   ؟: ق  ه  ي  د  ال  ب  و  س  ف  ي  ي  ال  ! و  ك  ه: ق  مَّ

 
اه  و  أ ب 

 
ب  أ س  ي  ل  ف  ج  ب  الرَّ س   . ي 

ترين گناهان اين است كه آدمي  از بزرگ: فرمودند پيامبر خدا
چگونه كسي پدر و مادر : عرض شد. پدر و مادر خود را دشنام دهد

د و او ده كس ديگری را دشنام مي: دهد؟ فرمود خود را دشنام مي
 .گويد متقابلاً به پدر و مادر وی ناسزا مي

 

م  : العابدين   زين   الإمام  . 23 عل  ک   و   ا  ابن   يح  ة   أنَّ ! آدم   ي  سو   ق 
، ة  طن  ة   و الب  ظَّ ، ك  ة 

لأ  کر   و الم  ، س  ع 
ب  مّا الش  ط   م  ب  ث  ئ   و ي  بط  ، عن   ي  ل 

م   الع 
ى و نس 
كر   ي   . الذ 

 سنگيني كه بدان! آدم پسر ای تو بر وای: فرمودند سجاد امام
 سيری مستي و معده انباشتن از برخاسته تنبلي و رخوت و پرخوری

 تنبل و سست عمل زمينۀ در را انسان كه هستند چيزهايي از
  برند مي او ياد از را خدا ذكر و كنند مي
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ه و : الله رسولقال  .24 لا تظهر الشّماتة لأخيك فيعافيه اللَّ
 . يبتليك

ش را شماتت مكن كه خدا او را برادر خوي: فرمودند خدا ولرس
 .ترا مبتلا كند عافيت دهد و

 

ه على عبد إلّا اشتدّت  : الله رسولقال  .25 ما عظمت نعمة اللَّ
عليه مؤنة النّاس فمن لم يحتمل تلك المئونة للنّاس فقد عرض تلك 

 . النّعمة للزّوال
ر بنده اى بزرگ شود وقتى نعمت خدا ب: فرمودند خدا رسول

حاجت مردم بر او بيشتر شود و هر كه اين حاجات را تحمل نكند 
 .نعمت خويش را بمعرض زوال آورده است

 

ليٍّ  الله رسولقال  .26 ع  ک  إلا  : ل  ض  بغ  ، و لا ي   إلّا مؤمن 
ک  ب  ح  لا ي 

 .منافق  
مؤمن تو را دشمن ندارد و ! ای علي: ندفرمود پيامبر خدا

 .دوستي تو نسپارد  ل بهمنافق د
 

نى: الله رسولقال  .27 ، فى الغ  لب 
قر   و الق  لب   فى الف 

 . الق 
 دل در نيز نيازمندی و است دل در توانگری: فرمودند خدا پيامبر
 . است

 

ه   الله رسولقال  .28 رى ما ل  ، ي  ه  ت  يام  ت ق  قد قام  م ف  ك  د  إذا مات  أح 
رٍّ  ير  و ش 

ن خ   .م 
هرگاه يكي از شما بميرد، قيامتش برپا شده : رمودندف خدا رسول
 . بيند های خود را مي ها و بدی خوبي ؛است

 

راا كان  : علي   الإمام  . 29 يّر  أم  خ  ن ت  م م  ، فک  يّر  خ  ت  ر  و لا ت  خ 
ت  اس 

ه  فيه  
لك   .ه 
دست به از خدا طلب خير كن و بدون آن : فرمودند علي امام

كاری را   بدون طلب خير از خدا  كه  كسي؛ زيرا بسا انتخاب مزن
 .موجب نابودی او شده استكار انتخاب كرده و آن 

 

ل  : على مامالا. 31  الجاه 
ک  ديق  ص   ب 

ق  منک  ل  أوث   العاق 
ک  و  د  ع  ن ب 

 . ك 
به دشمن داناى خود اطمينان بيشتر داشته : فرمودند امام على

 .باش تا به دوست نادانت 
 

جي  : ادقالص الإمام. 31  الخار 
رج  تي بخير  ما خ 

يع   أنا و ش 
لا أزال 

ن آل  محمّد   ن آل  محمّد  ص م  جيَّ م   الخار 
ت  أنَّ د  د  و 

رج  و  ، و ل  خ 
ه   يال  قه  ع 

ف  يَّ ن  ل   .ع 

 كه فردی از خاندان محمد تا زماني: فرمودند صادق امام
. بريم ميسر  در خير و خوبي به شيعيانممن و  كند هست كه  قيام 

اش را من  خانواده و خرج خروج كنددوست داشتم كسي  حتي
 .بپردازم تا كسي كاری با ما نداشته باشد

 

د  : الصادق الإمام. 32 ع  ص  م، ي  لَّ ة  الس 
ل  نز 

م  جات  ب 
ر  ر  د  ش  إنّ الإيمان  ع 

ب  الواح ين  ل صاح 
نَّ صاحب  الاثن  ول  ق  ، فل ي  قاة  ر  عد  م   ب 

قاةا ر  نه  م  : د  م 
ر   تهي  إلى العاش 

ن  يء  حتّى ي 
ون ک  . ل ست  على ش  و د  ن ه  ط  م  ق  س 

فل ت 
 بدرجة  

نک   م 
ل  ف  و أس  ن ه  ، و إذ رأيت  م  ک  وق  و ف  ن ه  ک  م  ط  سق  في 

ن  ، فأنّ م  ه  ر  س 
ک  ت  طيق  ف  يه  ما لا ي 

نَّ عل  ل  م 
ح  ق  و لا ت 

ف   بر 
ه  إليک  ع  ف  فار 

ب   يه  ج 
ر  مؤمناا فعل  س  ه  ك   .ر 

ايمان مانند نردباني است كه ده پله دارد و : فرمودند صادق امام
كه در  پس كسي. شود های آن يكي پس از ديگری پيموده مي پله

كه در پلۀ اول است بگويد تو چيزی  پلۀ دوم است نبايد به آن
تر  او هم نبايد به پايين  كه در پلۀ دهم است  نداری تا برسد به آن

تر از تو قرار دارد  آن را كه در پلۀ پايين.  بگويدخود چنين سخني 
اگر ديدی كسي يك پله از . اندازد نينداز كه بالاتر از تو نيز تو را مي

تر است با مهرباني و ملايمت او را به طرف خود بالا  تو پايين
شكني  كشان و فراتر از توانش باری به دوش او مگذار كه او را مي

 .بايد شكستگي او را درمان كندو هركس مؤمني را بشكند 
 

يث  ما : الله رسولقال  .33 علم  أنّ الله  معک  ح   الإيمان  أن  ت 
أفضل 

نت    .ك 
برترين ايمان اين است كه بداني خداوند : فرمودند پيامبر خدا

 .جا با توست همه
 

ت  للمؤمن: الصادق الإمام. 34 ب  ث  ل   لا ي  م  ل  و الع 
م  الإيمان  إلّا بالع 

نه    .م 
شود،  استوار نميايمان مؤمن جز با عمل : فرمودند صادق امام

 .ايمان است عمل جزئي از
 

علو : الکاظم الإمام  . 35 ، و لکن  ج  نا مؤمناا لايت  ن قال  بو  ليس  كل  م 
ساا للمؤمنين    .أن 

نه هركه دم از ولايت ما بزند مؤمن است : فرمودند كاظم امام
 .اند قرار داده شده بلكه آنان همدم مؤمنان

 

وماا : علي   الإمام  . 36 ل  نَّ م  ن   .لا تأم 
شخص به ستوه آمده و رنجيده را امين : فرمودند علي امام

 .مشمار
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ع  أصابع  : على مامالا. 37 ا إنّه ليس  بين  الحق  و الباطل إلّا أرب  أم 
، و الحق  أن تقول  : الباطل  أن تقول  ...  عت  م  أيت  : س   .ر 

ميان حق و باطل جزچهار انگشت فاصله : فرمودند علي ماما
شنيدم و حق آن است كه  :باطل آن است كه بگويى...  نيست
 .ديدم :بگويى

المؤمنين  : الباقر الإمام  ئل  أمير  ؟  : س  ل   و الباط 
م بين  الحق  ك 

ين  : فقال   ه  و ع  ن 
ذ  ه  على ا  المؤمنين  يد  ضع  أمير  ع  و و   أصاب 

ع  : يه  فقال  أرب 
ه  باطل   ناک  فأكثر  ذ  ته  ا  ع  م  ، و ما س 

يناک  فهو الحق  أته  ع   .ما ر 
فاصله ميان حق : سؤال شد از اميرالمؤمنين: فرمودند باقر امام

دست خود را  سپس.چهار انگشت: و باطل چه اندازه است ؟ فرمود
آنچه چشمانت ببيند : ميان گوش و چشم خود قرار داد  و فرمود

 .باطل است  شبيشتر است و آنچه گوشهايت بشنود حق
 

يه  فى : الله رسولقال  .38
ل  عل  دخ  لا ي  ض  رج  بغ  إنَّ الله  عزّوجلّ ي 

ل   قات  ه  و لا ي  يت 
 .ب 

خداوند مردى را كه در خانه اش به او تجاوز : فرمودند خدا رسول
 .دوست نداردمى شود و نمى جنگد 

 

ن و  : الصادق الإمام. 39 ض  م  عرَّ قد ت  عه  ف  وض 
ير  م 

ه  فى غ  بَّ ضع  ح 
ة   طيع 

 . للق 
 ۀرشتجا صرف كند،  محبتش را بيهر كه : فرمودند صادق امام

 .اش گسيخته شود دوستى
 

ين  : الباقر الإمام. 41
ت  صل  ن النّاس  إلّا خ  عالى م 

: لا والله  ما أراد  الله  ت 
م،  ه  زيد  م  في 

ع  ه  بالن  رّوا ل  ق  مأن ي  ه  ها ل  ر  غف  ي 
نوب  ف 

 . و بالذ 
از مردم جز دو كار  اوسوگند به خدا كه : فرمودند باقر امام

و به  كند فزون را  به نعمتهاى او اعتراف كنند تا نعمت: نخواسته
اين روايت از جوامع الكلم : مؤلف).بيامرزدگناهان اقرار ورزند تا 

كرده و تمام راه را  است يعني در كمترين لفظ بيشترين معنا را بيان
 (.در دو كلمه گفته
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 17چهل حدیث 

 

ألا كلّ : كلمة تکلّم بها العرب كلمة لبيد صدقأ: الله رسولقال  .1
ه باطل  . شى ء ما خل اللَّ

لبيد  شعركه عرب گفته  راست ترين حرفي: فرمودند خدا رسول
  .است كه گويد بجز خدا همه چيز باطل است

حرام است و حرام    عشق بازی تروی خوب بجز با : مؤلف گويد
 .است و حرام است

مدام است و مدام      ان وحدت تو وهمه فاني و خ                 
 . است و مدام است

                                                        ****** 

ه عزّ و جلّ عبادة: الله رسولقال  .2  . و انتظار الفرج من اللَّ

 .انتظار گشايش از طرف خداوند عبادت است: فرمودند خدا رسول

، فإنَّ أحبَّ : علي   الإمام   وح  الله 
ن ر  وا م  يأس  ج  و لا ت  ر و الفر  انتظ 

ج  
ر   .الأمال  إلى الله  عزّوجلّ انتظار  الف 

در انتظار فرج باشيد و از رحمت خدا نوميد : فرمودند علي  امام
 .ترين كارها نزد خداوند انتظار فرج است مشويد، زيرا محبوب

 

ه  : الصادق الإمام .3 صال ح  م  ي  ح فل  ل  بدءه  أخوه  بالص  ل  ي  ج  عون  ر  ل   .م 
كه برادرش  ملعون است، ملعون است، كسي: فرمودند صادق امام

 .با وی از در صلح و آشتي درآيد و او آشتي نكند
 

يطان   إنَّ : الله رسول .1 و   نل: قال   الشَّ نج  نّى ي  ى   م  ن 
ن الغ   إحدى م 

ه   أن إمّا: ثلث   ن  ي  ز  ه   فى ا  ين 
ه   ع  ع  من  ي  ن ف  ، م  ه 

ق  ل   أن إمّا و ح  ه  س  يه   ا 
 عل 

ه   ه   سبيل  ق  نف  ي 
، غير   فى ف  ه 

ق  ه   أن إمّا و ح  ب  ب  ح  يه   ا 
ه   إل  ب  کس  ي 

ه   بغير   ف 
ق    .ح 

 خلاصي من چنگ از توانگر آدم: گفت شيطان: خدا پيامبر
 ثروت و مال يا: كنم مي گرفتار چيز سه اين از يكي به را او ندارد و

 خويش، مالي حقوق پرداخت از در نتيجه، كه آرايم مي او نظر در را
 كه كنم مي آسان برايش را آن مصرف های راه يا ورزد مي خودداری
 وبمحب را ثروت و مال يا و كند  خرج ناحق به را ها آن در نتيجه،

 .آورد مي دست به ناروا های راه از را آن درنتيجه، كه گردانم مي او
 

م  : العابدين   الإمام  زين. 5 ن  غ  ي  ق  ل  ط 
ن  ، و ي  م  ل  س  ت  لي  صم   .المؤمن  ي 

كند تا سالم ماند و سخن  مؤمن سكوت مي: فرمودند سجاد امام
 .گويد تا سود برد مي

 .اسکتوا عن شرّ تسلموا قولوا خيرا تغنموا و: الله رسولقال 

خير گوئيد تا بهره بريد و از شر خاموش : ندفرمود خدا رسول
 .مانيد تا بسلامت رويد

 

ص  . 6 ف  ياث   بن   ح  الله  : غ   أبو عبد 
ن : قال  نيا م   الد 

نزلة  ص  ما م  ف  يا ح 
نها  م 

ت  ل  ك  يها أ ت  إل  ر  ر 
ط  يتة  إذا اض  نزلة  الم  سى إلّا بم 

ف  مَّ ت... ن  ل ث 
ه   رة»: قول  نجعلها للذين لا يريدون علوّا فى الارض  تلک الدّار  الآخ 

بکي و يقول   «...و لا فسادا عل  ي  ه  : ، و ج  ند  هذ   والله  الأماني  ع 
ت  هب  ذ 

 .الآية  
ظر من چونان ن دنيا در :ندفرمود صادق امام : گويد مي راوی

آن سرای »آيۀ  ...خورم مردار است كه هرگاه ناچار شدم از آن مي
ايم كه در دنيا علوّ و فساد  را برای كساني قرار داده آخرت

سوگند : را تلاوت فرمود و شروع به گريستن كرد و گفت« نخواهند
 .به خدا كه با اين آيه همۀ آرزوها بر باد رفت

 

عمل البرّ كلّه نصف العبادة و الدعاء نصف فإذا : الله قال رسول. 7
ه تعالى ب  . عبد خيرا انتحى قلبه للدّعاءأراد اللَّ

همه اعمال خير يك نيمه عبادتست و دعا : فرمودند خدا رسول
خدا براى بنده اى خير خواهد قلب او را بدعا چون . نيمه ديگر

 .متمايل كند

  

   إنّ قليل العمل مع العلم كثير: الله رسولقال  .8
، ام گيردكار اندك كه با بصيرت و دانش انج: فرمودند خدا رسول

 بسيار است اندك نيست بلكه

 

ه  إلى : على مامالا. 9 ض  غ  ب  ه  ي  خل  ، و ب  ه  ه  إلى أضداد  بّب  ح  ل  ي 
ود  الرّج  ج 

ه    . أولاد 
بخشندگى مرد او را محبوب دشمنانش مى : فرمودند امام على

  .كند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور مى سازد
 

حبيبك هونا ما عسى أن يکون بغيضك  أحبب: الله قال رسول. 11
 . يوما ما و أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يکون حبيبك يوما ما

در دوستى ميانه نگهدار كه شايد دوست : فرمودند خدا رسول
روزى دشمن تو شود و در دشمنى راه افراط مسپار كه شايد دشمن 

 .روزى دوست گردد

 

ع  : الإمام  علي  . 11 اد 
ك    خ  س  ف  ي  ن  ا   ف  ه  ر  ه  ق  ا و  لا  ت  ه   ب 

ق  ف  ة  و  ار  اد  ب  ع 
ال 

ه  لا   نَّ إ 
ة  ف 

يض  ر 
ف  ن  ال   م 

ك  ي  ل  وباا ع  ت  ک  ان  م  ا ك  لاَّ م  ا إ 
ه  اط  ش  ا و  ن  ه  و  ف  ذ  ع  و  خ 

ا ه  ل  ح  د  م  ن  ا ع 
ه  د 
اه  ع  ا و  ت  ه  ائ 

ض  ن  ق  دَّ م   .ب 
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و با  ده فريبرا برای عبادت كردن نفس خود : فرمودند امام علي
وادارش مكن و در زمان  به عبادت  ملايمت كن و به زور  نفست

فراغت و نشاطش او را به عبادت گير، مگر در عباداتي كه بر تو 
واجب گشته است كه در اين صورت بايد آنها را به موقع انجام 

 .دهي و بر آنها مواظبت كني
 

يه   :الصادق الإمام. 12 ل  ل  ع  خ  مّا د  ي عم ل  و  ف 
يت  و  ه  ر  بن  ح  و ر 

ه   قال  ل  د  ف  مَّ ح  ن  م 
ه  ب 
د  اللَّ ب 

يه  ع  خ 
 
ل  أ ز 

ن  ت  : م  ل  ع  اك    ج  د  ل ك   ف  وَّ ا ح  ى  ، م  ل    إ 
ل  ؟ ز 

ن  م  ا ال  ذ  ة   :ه 
ه  ز  ب  الن  ل   .ط 

كه در منزل  صادق امامخدمت  كسي: فرمودند صادق امام
: ت، رسيد و عرض كردبرادر خود عبدالله بن محمد تشريف داش

برای : ايد؟ حضرت فرمود چه شده كه به اين جا آمده! فدايت شوم
 .و تفريح گردش

 

 . إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه: الله رسولقال  .13
وقتى يكى از شما با برادر خود مشورت مى : فرمودند خدا رسول

 .كند وى بايد رأى خود را صريح بگويد

نّ الرّجل لا يزال في صحّة رأيه ما نصح إ: الله رسولقال 
ه تعالى صحّة رأيه؛    لمستشيره، فإذا غشّ مستشيره سلبه اللَّ

خير خواه كساني است كه مرد تا هنگامى كه : فرمودند خدا رسول
كه از اصابت رأى بهره ور است و همين  كنند با او مشورت مي

 .از او ميگيرديكرنگي با آنها را كنار نهاد  خداوند صحت رأی را 

 

يف  : الله رسولقال  .14 ن السَّ د  م  ها أح 
، فإنَّ د   الوال 

ة  عو  م و د  اك   .إيَّ
از نفرين پدر بترسيد، كه آن از شمشير : فرمودند پيامبر خدا

 .تر است برنده
 
 

ضا. 15 فقة  : الإمام الر  کث  الصَّ
ع  ن  م  المرء  دائرة  السّوء  م  عد   . لا ي 

آدم پيمان شكن از پيشامد بد در امان نيست : ودندفرم امام رضا
. 
 

ليس لك من مالك إلّا ما أكلت فافنيت أو : الله رسولقال  .16
   لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت

از مال خويش بهره ندارى جز آنكه بخورى : فرمودند خدا رسول
 .دهي و بگذریو تمام كنى يا بپوشى و كهنه كنى يا صدقه 

 

س  : يقول   الله   كان  رسول  : على مماالا. 17 ب  ع  ض  الم  بغ  إنَّ الله  ي 
ه   جه  إخوان   .فى و 

خداوند از كسى كه به  :فرمودند خدا از قول رسول علي امام
 .برادرانش رو ترش كند نفرت دارد

ه  : علي   الإمام    في قلب 
ه  زن  ه  و ح  ه  في وجه  ر 

ش   ب 
 .المؤمن 

باشد و  اش مي اش در چهره ن شادیمؤم: فرمودند علي امام
 .اندوهش در دلش

 

 . من رفع حجرا عن الطّريق كتبت له حسنة: الله رسولقال  .18
هر كه سنگى از راه بردارد عمل نيكى براى : فرمودند خدا رسول

 .وى ثبت كند

 

ه بأهل بيت خيرا أدخل عليهم : الله رسولقال  .19 إذا أراد اللَّ
 . الرّفق
خانه  ای را خواهد، اهل آن خير خانهوقتى خدا : فرمودند خدا رسول

 .را اهل مدارا كند

 

 . إنّ الرّزق ليطالب العبد أكثر ممّا يطلبه أجله: الله رسولقال  .21
 .روزى بيشتر از اجل در جستجوى بنده است: فرمودند خدا رسول

ه تعالى يا ابن آدم تؤتى كلّ يوم برزق: الله رسولقال  ك و قال اللَّ
   أنت تحزن

فرمايد اى پسر آدم هر روز روزى تو وند خدا: فرمودند خدا رسول
 ميرسد با اين حال غمگيني؟

 

ة  : الصادق الإمام. 21 وب  ، و ت  ر  راب  الس  ن  اضط   الأنبياء  م 
ة  وب  فت 

ة   وب  ، و ت  رات  ط  ين  الخ  لو 
ن ت   الأولياء  م 

ة  وب  ، و ت  س 
نف  ن التَّ الأصفياء  م 

نوب  ا
ن الذ   العام  م 

ة  وب  ، و ت  ير  الله 
غ  غال  ب  ن الاشت   م 

 . لخاص 
توبه پيامبران از فاش شدن راز است و توبه : فرمودند صادق امام

برگزيدگان از دم زدن و توبه اوليا از رنگارنگى خطورات دل و توبه 
 .ان از پرداختن به غير خدا و توبه عوام از گناهانخاصّ

 

، ولا : الله ولرسقال  .22 ه  ت  ير  ش 
م  ع  شت  م أخاه  فل ي  ك  د  م  أح  ت  إذا ش 

م  ذلك عل  ل  إن كان  ي  ق  ي  ، ولکن  ل  ه  مَّ
، ولا ا  ، : أباه  بان  ج  ، و إنّك  ل  يل  خ  ب  إنّك  ل 

نه    م 
م  ذلك  عل  ، إن كان  ي  وب  ذ  ک   .و إنّك  ل 

دهد،  هرگاه يكي از شما برادرش را دشنام: فرمودند پيامبر خدا
به ايل و تبار او و پدر و مادرش فحش ندهد، بلكه بگويد تو 

به شرط آن كه بداند او واقعاً ! بخيلي، تو ترسويي، تو دروغگويي
 .چنين است

 

فى: على مامالا. 23 ل   ك 
ةا  بالرج  فل  ع   أن غ  ي  ض  ه   ي  ر  م   لا فيما ع 

يه   نج 
 .ي 
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 در را خود رعم كه بس همين آدمي غفلت در: فرمودند علي امام
 . كند هدر دهد نمي نجات را او كه چيزهايي راه

فى: على مامالا رء   ك  الم  ةا  ب  فل  ف   أن غ  صر 
ه   ي  ت  مَّ يه   لا فيما ه  عن   . ي 

 را خود همّ كه بس همين انسان غفلت در: فرمودند علي امام
 . كند بيهوده چيزهای صرف

 

   قة حالقة الدّينالحسد و البغضاء هى الحال: الله رسولقال  .24
دين آدمي را ريشه كن  ،حسد و دشمنى: فرمودند خدا رسول
 .دنميكن

 

حدّ يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من  : الله رسولقال  .25
 . أن يمطروا أربعين صباحا

حدى كه در زمين اجرا شود براى زمينيان : فرمودند خدا رسول
 .بهتر از آنست كه چهل روز باران ببارد

 

، و إن : و قوله: الله رسولقال  .26 ه  ذ  ه  نأخ  ط  ع  إنّ لنا حقّاا إن ن 
رى  الإبل  و إن  طال  الس 

ب  أعجاز  عه  ن رك  ن  م   .ن 
ما حقيّ داريم اگر دادند ميگيريم و اگر ندادند : ندفرمود خدا رسول

 (شايد يعني به زور نميگيريم.)سوار شتر ميشويم و ميرويم
 

قٍّ :  عيسى. 27 م أقول   بح  ک  ماء   أكناف   إنَّ : ل  ة   السَّ خالي  ن ل   م 
، خول   و الأغنياء  د  ل   ل 

م  م   فى ج  ياط   س  ر   الخ  ن أيس  خول   م 
نىٍّ  د  ة   غ  نَّ  .الج 

 از آسمان های كرانه. بگويم برايتان حق به: فرمودند عيسي
 سوراخ به  طنابي يا   اشتری شدن داخل و است تُهي توانگران

 .بهشت به توانگر شدن داخل از است تر آسان سوزن
 

يه  : الله رسولقال  .28
ه  الله  عل  عث  ن مات  على شيء  ب   . م 

  از اعمال و صفات  هركس با هر چيزی : فرمودند خدا رسول
 . انگيزد بميرد، خداوند او را با همان برمي

 

و ر: الصادق الإمام. 29 ةا و ه  د   واح 
رّةا خار  الله  م  ت  ن  اس 

اض  به  م 
ماا  ت  ه  ح   .خار  الله  ل 

يك   و از ته دل  كه با طيب خاطر  كسي: فرمودند صادق امام
 .بار از خدا طلب خير كند خداوند حتما به او خير عنايت خواهد كرد

 

ير  : على مامالا. 31
ک  لغ  دَّ ى  و  صف 

، أو ت  بَّ أعداء  الله  ح 
إيّاک  أن ت 

بَّ  ن أح  الله، فإنّ م  مأولياء  عه  ر  م  ش  وماا ح   . ق 

يا , مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى : فرمودند امام على
كه هر كس مردمى را ,دوستيت را نثار كسى جز دوستان خدا كنى 

 .دوست بدارد با آنان محشور شود
 

، : الصادق الإمام. 31 ، لا والله  عد  إياس  م إلّا ب  إنّ هذا الأمر  لا يأتيک 
زوا يَّ م   .حتّى ت 

به سراغتان   ظهور  به خدا قسم اين امر : فرمودند صادق امام
كلي نوميد شويد، نه به خدا، مگر پس از  نيايد مگر پس از آنكه به

 .از هم بازشناخته شود  سره و ناسرۀ شما  آنكه 

يل  : الباقر الإمام ض  ه الف  ؟: و قد سأل  ل لهذا الأمر  وقت 
ب   :ه  ذ  ك 

ب  الو   ذ  ، ك  قّاتون  قّاتون  الو  ب  الو  ذ  ، ك   .قّاتون 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان ظهور : فرمودند باقر امام

كنند  كساني كه وقت تعيين مي: فرمود تعيين شده است؟
 .دروغگويند

ت  : الصادق الإمام وق  نا فيما مضى و لا ن  ت  قَّ ، ما و  تون  وق  ب  الم  ذ  ك 
ل   ب  ق  ست   .فيما ي 

ما در گذشته زمان . گويند گذاران دروغ وقت: فرمودند صادق امام
 .كنيم ايم و در آينده نيز زمان تعيين نمي تعيين نكرده

، : الصادق الإمام ه  ب  ذَّ ک  نَّ أن  ت  هاب  ن وقّت  لک  من النّاس  شيئاا فل ت  م 
تاا  ق   لأحد  و 

ت  ق  و  نا ن   .فلّس 
مهابا او  هركس برای تو زمان تعيين كرد بي: فرمودند صادق امام

 .كنيم كس زمان تعيين نمي زن شمار، زيرا ما برای هيچ را دروغ
 

؟  : قال  موسى: الصادق الإمام. 32 ض  إليک  لق  أبغ 
، أى  خ  يا رب 

نى: قال   م  ه 
تَّ ؟  :قال  . الّذى ي  ک  م  تّه 

ن ي  ک  م  لق 
ن خ  م، الّذى : قال  ! و م  ع  ن 

، والّذى أقضى الق   ه  ير  ل  و خير  له يستخيرنى فأخ  ه و ه  ضاء  ل 
نى م  ه 

تَّ  .في 
كدامين ! پروردگارا: عرض كرد  موسى: فرمودند صادق امام

 .آن كه مرا متهم مى كند: آفريده نزد تو منفورتر است ؟ فرمود
: كند؟ فرمود آيا از بندگان تو كسي هم تو را متهم مي: عرض كرد

من به او مى خواهد و آری، همان كسي كه از از من خير و بركت 
قضاى خود كه به نفع اوست برايش  آنچه را ازخير مى دهم و 
 .مرا متهم مى سازد اما او ناخوش ميدارد و جارى مى سازم 

 

غضاء  : الصادق الإمام. 33 کسبه  للب  ، و : ثلثه  م  لم  ، و الظ  فاق  الن 
جب    .الع 

, دو رويى : وردسه چيز نفرت و دشمنى آ: فرمودند صادق امام
 .مگرى و خودپسندست
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، : الباقر الإمام. 34 يتة   م 
لٍّ موت  بک  ليّة  و ي   ب 

ل  بتلى بک  إنَّ المؤمن  ي 
ه   فس  ل  ن  ه  لا يقت   .إلّا أنَّ

مؤمن به هر بلايى آزموده و گرفتار مى شود و : فرمودند باقر امام
 .اما خودكشى نمى كند, به هر مرگى مى ميرد

 

؟كيف  ي: علي   الإمام  . 35 لق 
ن الخ   م 

ش  توح  س  ن لا ي   !أن س  بالله  م 
كه از مردم  چگونه با خدا انس گيرد آن: فرمودند علي امام

 .گريزان نيست

ن النّاس  : الإمام  العسکري    م 
ش  وح  ت  س  بالله  اس  ن أن   .م 

هركه با خدا همدم شود با مردم خو : فرمودند عسكری امام
 .نگيرد

 

 أكرم  على الله  م: الباقر الإمام. 36
قاا ل  ق  الله  عزّوجلّ خ  ل  ا خ 
دّام  المؤمنين   ؛ لأنّ الملئکة  خ  ن المؤمن   .عزّوجلّ م 

ای نيافريد كه از مؤمن نزد  خداوند هيچ آفريده: فرمودند باقر امام
 .تر باشد؛ زيرا فرشتگان خدمتگزار مؤمنان هستند خدا گرامي

 

ح: الله   رسول  : الله رسولقال  .37 ن و أرج  ، ز 
زّان   . يا و 

 .سنگينتر وزن كن ! اى قپان دار: فرمودند پيامبر خدا

حوا: الله   رسول  : الله رسولقال  م فأرج 
نت  ز   . إذا و 

  به نفع مشترى   هرگاه وزن مى كنيد : فرمودند پيامبر خدا
 .سنگينتر وزن كنيد

 

،: يقول  الله  تعالى: علي   الإمام  . 38 ح   يابن  آدم  رب   لأ 
ک  ق  م أخل  ل 

، فأنّي   شيء 
ن كل   م 

دلاا ى ب  ن 
ذ  يَّ، فاتّخ 

ح  عل  ترب   ل 
ک  لقت  ، إنّما خ  يک  عل 

 شيء  
ن كل   م 

 .ناصر  لک 
تو را ! فرزند آدم: فرمايد خدای تعالي مي: فرمودند علي امام

. نيافريدم تا سودی كنم بلكه آفريديمت تا تو را از من سود بری
جای هرچيز  هرچيز مرا برگزين؛ زيرا من ياور تو بهجای  پس، به

 .هستم
 
 

ه  فقال  : الإمام  المهدى  . 39 ب  إنّى قد : إنّ موسى ناجى ربَّ يا ر 
و كان  شديد   واك  ن س  مَّ

لبى ع  لت  ق  س  نّى و غ   م 
ة  حبَّ صت  لک  الم  أخل 

يک   : فقال  الله  تعالى الحب  لأهله   عل  ع ن   . إخل 
موسى در وادى مقدس با خداى خود به : فرمودند امام مهدى

من محبت و دوستى ! پروردگارا: راز و نياز پرداخت و عرض كرد
خود را پاك از آن تو كردم و دلم را از جز تو شستم  موسى خانواده 

كفشهاى    : اش را زياد دوست مى داشت  پس خداى تعالى فرمود
 خود را بركن 

   

ب  : لله  ا رسول  : الله رسولقال  .41 ح   ي 
إنَّ الله  تعالى جميل 

ها فساف  ه  س  کر  ، و ي  عالى  الأخلق  ب  م  ح  ، و ي 
مال   . الج 

خداوند متعال زيباست و زيبايى را دوست : فرمودند پيامبر خدا
خوی های والا را دوست دارد و خصلتهای پست را  .مى دارد

 .ناخوش مي دارد
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 18چهل حدیث 

 

لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتّى يعلم أنّ ما : لهال رسولقال  .1
 . أصابه لم يکن ليخطئه و ما أخطأه لم يکن ليصيبه

بنده بحقيقت ايمان نرسد تا بداند كه آنچه : فرمودند خدا رسول
 .بدو رسيده نميشد نرسد و آنچه بدو نرسيده نميشد برسد

 

اب فيما بين ذلك من أصبح و همّه التّقوى ثمّ أص: الله رسولقال  .2
ه له  . ذنبا غفر اللَّ

و سر پرهيزكارى داشته  هر كه روز آغازد: فرمودند خدا رسول
 .باشد و در اين اثنا گناهى كند خدا وى را بيامرزد

 

لَّ : علي   الإمام  . 244 .3 نب  ق 
ل  ذ  وان  على ك  ن جان ب  الإخ  م 

قاؤه    .أصد 
ي از برادران هركس برای هر خطاي: فرمودند علي امام

 .گيری كند دوستانش كاهش يابند كناره
 

 . كلّ شي ء ساء المؤمن فهو مصيبة: الله رسولقال  .4
 .هر چه مؤمن را از آن بد آيد مصيبت است: فرمودند خدا رسول

 

 في حديث  غير ک  : علي   الإمام  . 5
تقي الله   الإيمان  أن  ت 

 .علمة 
گفتن از  اين است كه در سخن نشانۀ ايمان: فرمودند علي امام

 .ديگران پروای خدا داشته باشي
 

لي    الإمام  . 6  في هذه  : ع 
ل  خ  د  ه  في  ل  ع 

راک  ن   ش 
ه  ب  ج 

ع  ي  ل  ل  إن  الرّج 
  ...تلک الدّار  الآخرة  الآية  
اگر حتي بند كفش آدمي او را سرخوش كند، : فرمودند علي امام

 .شود مي« ...آن سرای آخرت»مشمول آيۀ 

لي    الإمام   ن : ع  د  م  و  ه  أج  ل  ع 
راک  ن  کون  ش   أن  ي 

ه  ب  عج 
ي  إنّ الرّجل  ل 

ها ل  تحت  خ  د  ، في  ه  عل  صاحب 
راک  ن   .ش 

اگر انسان از اينكه بند كفش او از بند كفش : فرمودند علي امام
 .شود دوستش بهتر است سرخوش شود، مشمول اين آيه مي

 

ه يحبّ أن يسأل :الله رسولقال  .7 ه من فضله فإنّ اللَّ    سلوا اللَّ
 دوست دارد اوكه  بخواهيدخدا از فضل : فرمودند خدا رسول

  

ه برزقه: الله رسولقال  .8  . من طلب العلم تکفّل اللَّ

خدا عهده دار  در جستجوی علم برآيدهر كه : فرمودند خدا رسول
 .روزى او شود

 

ن : الإمام  العسکرى  . 9 عطىم  ن أن ي  حس 
م ي  ع  ل  من  ن أن ي  حس 

م ي   . ل 
  به جاى خويش   كسى كه نبخشيدن را : فرمودند امام عسكرى

 .بخشيدن به موقع را نيز بلد نيست , بلد نباشد
  

؛: الله رسولقال  .11 ت  ها أثب  إنَّ ك  ف  ن وادَّ م   ل 
ة  دَّ و     أبد الم 

زند ره دوستى گير آنكه با تو در دوستى مى : فرمودند خدا رسول
 .كه اين گونه دوستى پايدارتر است

 

ت   :الصادق الإمام. 11 د  ه  ت  ي  اج  ي  ف  ب 
 
 ل ي أ

ال  ق  ، ف  اب  ا ش  ن 
 
ة  و  أ اد  ب  ع 

ا : ال  ي 
ي   ض  داا ر  ب  بَّ ع  ح 

 
ا أ ذ   إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ إ 
؛ ف  ع  ن  ص  اك  ت  ر 

 
ا أ ون  م  يَّ، د  ن  ب 
ير س  ي 

ال   ب 
ه  ن   .ع 

زماني كه جوان بودم در عبادت سخت : فرمودند صادق امام
بينم  كمتر از آنچه مي! فرزندم: پدرم به من فرمود. كوشيدم مي

ای را دوست داشته باشد  عبادت كن؛ زيرا خداوند عزوجل اگر بنده
 .گردد به عبادت اندك او خرسند مي

 

 ياسر  . 12
نا : عمّار  بن  ر  صار  ا بإ الله رسولأم 

ب  ق 
ط   .لخ 

، ما را به مختصر برگزاركردن پيامبر خدا: گفت ياسر عماربن
 .ها فرمان داد خطبه

وائيّ ة  السَّ ر  م  ما  الله رسولكان  : جابر  بن  س  ، إنَّ ة  ظ  وع   الم 
طيل  لا ي 

سيرات   مات  ي  ل 
نَّ ك   .ه 

در روز جمعه موعظه را طولاني برگزار  پيامبر خدا راوی گويد
 .فرمود سخناني كوتاه ايراد مي كرد، بلكه نمي

 

إذا خفيت الخطيئة لا يضرّ إلّا صاحبها و إذا : الله قال رسول. 13
 . ظهرت فلم تغيّر ضرّت العامّة

وقتى گناهى مخفى بماند بجز گنهكار كسيرا : فرمودند خدا رسول
ضرر نميرساند و اگر آشكار شود و از آن جلوگيرى نكنند براى همه 

 .مردم زيان دارد

 

ساب  و : الصادق الإمام. 14 نان  الح  و 
ه  ي  رَّ ل  م  و الب  ح 

ة  الرَّ ل  إنّ ص 
 الذنوب  

ن  مان  م  عص 
 .ي 

همانا صلۀ رحم و نيكوكاری كار حسابرسي : فرمودند صادق امام
 .دارد كند و از گناهان مصون مي را آسان مي

 

جال س  بالأمانة  : الله   رسول   : الله رسولقال  .15  . الم 
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 .مجلسها امانت هستند: فرمودند پيامبر خدا
 

   ما جاءني جبرئيل قطّ إلّا أمرني بالسّواك: الله رسولقال  .16
هر وقت جبريل پيش من آمد مرا بمسواك : فرمودند خدا رسول

 كردن فرمان داد

 

نَّ  : الله رسولقال  .17 تى الج  مَّ ج  به  ا  ل 
ر  ما ت  قوى الله  و : ة  أكث 

ت 
س  الخلق  ح 
 . ن 

امت من بيشتر به سبب دو چيز وارد بهشت : فرمودند پيامبر خدا
 .پروايى و خوشخويىخدا  :مى شوند

 

من زرع زرعا فأكل منه طير كان له : الله رسولقال  .18
 . صدقة
هر كه كشتى كند و پرنده اى از آن بخورد : فرمودند خدا رسول

 .براى وى صدقه اى محسوب شود

من غرس غرسا لم يأكل منه آدميّ و لا خلق من : لهال رسولقال 
ه إلّا كان له صدقة  . خلق اللَّ

ر كه درختى بكارد هر بار كه انسانى يا ه: فرمودند خدا رسول
يكى از مخلوق خدا از آن بخورد براى وى صدقه اى محسوب 

 .شود

 

 . لا خير فيمن لا يضيف: الله رسولقال  .19

 .مهمان نپذيرد خيرى در او نيست آنكه: فرمودند خدا رسول
 

و لا يحملنّ أحدكم استبطاء الرّزق أن يطلبه : الله رسولقال  .21
ه تعالى لا ينال ما عنده إلّا بطاعته ه فإنّ اللَّ  . بمعصية اللَّ

و اگر  جستجوی روزی ميانه رو باشيدو در : فرمودند خدا رسول
خدا نجويد زيرا  روزى يكى از شما دير رسيد آن را بوسيله معصيت

 .آنچه پيش خداست جز بوسيله اطاعت او بدست نمى آيد

 

دم   :الله عليه وآله و سلم صلى  الله رسول : الله رسولقال  .21 النَّ
ة   وب   . ت 

 .توبه است  خودشپشيمانى : فرمودند پيامبر خدا

ر  بالذّنب  تائب  : على مامالا  ق 
 . الم 

گناه اعتراف كند توبه كرده است  كسى كه به: فرمودند علي امام
. 
 

ه  : علي   الإمام  . 22 ت  دَّ و  ت م  ع  ط  ه  انق  يق  د  قضى على ص 
ن  است 

 .م 

گير باشد، رشتۀ  هركه دربارۀ دوست خود خرده: فرمودند علي امام
 . دوستيش بگسلد

 

ل  : على مامالا. 23 ط   الغ  حب 
نات   ي  س   .الح 

 . برد  مي بين از را نيك كارهای كينه،: فرمودند علي امام
 

 . كفى بالمرء شرّا أن يشار إليه بالأصابع: الله رسولقال  .24
 .كه انگشت نما باشد بدى مرد همين بس: فرمودند خدا رسول

ن  :الصادق الإمام ع  م  ط  ئ    لا  ي  ز 
ه  ت  س  م  ة    ال  دَّ و  م 

ق  ال 
د  ي ص  اس  ف  النَّ  .ب 

كند، نبايد به  را مسخره ميكسي كه مردم : فرمودند صادق امام
 .ها چشم اميد بندد دوستي خالصانه آن

 

الدّنيا دول فما كان لك أتاك على ضعفك و ما : الله قال رسول. 25
 . كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك

دنيا متغير است منفعتى كه نصيب تو است : فرمودند خدا رسول
توست دفع  اگر ضعيف هم باشى بتو ميرسد و ضررى را كه نصيب

 آن بقوت نتوانى كرد

 

ن صاحب  هذا : الصادق الإمام. 26
مّال  ع  وان  الج  ف  د سأله  ص  و ق 

ب   :[الإمامة  ]الأمر   ع  ل  هو و لا ي  ل   هذا الأمر  لا ي 
 .صاحب 

در پاسخ به پرسش صفوان جمّال دربارۀ دارندۀ اين  صادق امام
. پردازد و و لعب نميدارندۀ اين مقام به له: ندفرمود[ امامت]منصب 

كه  جعفر كه كودكي بود وارد شد درحالي بن در اين هنگام موسي
پروردگارت را سجده : گفت ای با خود داشت و به او مي ماده بزغاله

 پدر و مادرم: ابوعبدالله او را گرفت و در آغوش كشيد و فرمود! كن
 .ستني  آور كارهای بيهوده و غفلت به فدايش كه اهل لهو و لعب و

 

رٍّ  أنَّ . 27 هيت  : قال   أباذ  لّ  فى جال س   هو و الله رسول إلى انت   ظ 
، ة  آنى فلمّا الکعب  م  : قال   ر  ون   ه  ر  ب   و الأخس  ة   ر  ن: فقلت  ! الکعب  م؟ م   ه 

م  : قال   ون   ه  ر  ، الأكث  ن إلّا  أموالاا ن هکذا و هکذا: قال   م  يه   بين   م   و يد 
ن ه   م  لف 

ه   عن و خ  مين  ، عن و ي  ه  مال  م ما قليل   و ش   . ه 
. برخوردم بود، نشسته كعبه سايۀ در كه خدا پيامبر به: گفت ابوذر
! اند كار زيان آنان كه قسم كعبه خداوند به: فرمود ديد، مرا چون

 بيشتری ثروت و مال كه آنان: فرمود كساني؟ چه: كردم عرض
 راست از و چپ از و سر پشت و رو پيش از كه كسي مگر دارند
 . اند اندك افراد اين و كند  بخشش و انفاق چنان و چنين

 

ى المومنين  إذ  :أيضاا    الإمام  الحسن  . 28 د  عل  ر 
رور  ي 

م  س  أعظ 
د   عيم  الأب 

د  إلى ن 
ک  لوا عن دار  النَّ ق 

 . ن 
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ترين شادی است كه به  بزرگ: ندراجع به مرگ فرمود حسن امام
ی رنج و بدبختي به نعمت جاويدان رسد؛ زيرا از سرا مؤمنان مي
 .شوند منتقل مي

 

ع   :الله رسولقال  .29 ب   فيه  س 
ک  ر  ربَّ خ 

ت  ر  فاس 
ت  بأم  م  م  إذا ه 

عني ، ي  ة  فيه  ر  ي   الخ 
ک  فإنَّ لب 

ق  إلى ق  ب 
س  ر  إلى الّذي ي  مّ انظ  ، ث  : مرّات 

ل  ذلک   ع   .اف 
دی، دربارۀ آن هرگاه قصد انجام كاری كر: فرمودند پيامبر خدا

سپس، بنگر كه چه چيز زودتر به . هفت بار از خدا طلب خير كن
 .كند، خير در همان است؛ يعني به همان عمل كن دلت خطور مي

 

ساكين  : الله   رسول   : الله رسولقال  .31
ب  الم  بّى بح  نى ر  ر   . أم 

خدايم مرا به دوست داشتن مسلمانان : فرمودند خداپيامبر
  .رمان داده استمستمند ف

 . فإنَّ الفُقَراءَ أحبّائي! يا أحمدُ: في حديثِ المعراجِ
 .فقيران دوستان منند! اى احمد :در حديث معراج آمده است

 

ع  : القائم  : الصادق الإمام. 31 ج  ودائ  خر  ظهر  أبداا حتّى ت  ن ي  ل 
رج  [ يعنى بها المؤمنين  من أصلب  الکافرين  ]الله  تعالى  ت  فإذا خ 

م؟ ه  ل  ن أعداء  الله  فقت  هر  م 
ن ظ  ه  ر  على م  ن ظ  هر  على م   ظ 

هرگز ظهور نكند تا آنگاه كه  قائم: ندفرمود صادق امام
 يعني مؤمنان از صلب كافران  های خدای تعالي بيرون آيند  امانت

 دشو پس، هرگاه آنان بيرون آمدند قائم بر دشمنان خدا چيره مي. 
 .شدك ها را مي و آن

 

ة  بن  قيس  . 32 م  ق  ل  و يقول  : ع  نبر  الکوفة  و ه   على م 
: رأيت  عليّاا

ت   ع  م  و مؤمن  : يقول   الله رسولس  ني و ه  ز   ي 
ني الزّاني حين  ز  ، ...لا ي 

؟ فقال  علي  المؤمنين اميريا [: فقلت  ] ر  ف  د ك  ق  نى ف  ن ز  إنّ : ، م 
م  أحا الله رسول ه 

ب  رنا أن  ن  ني الزّانى و كان  يأم  ز  ، لا ي  ص 
خ  ديث  الر 

ر   ف  د ك  ق  ه حلل  ف  ه  ل  ، فإن  آمن  بأنَّ ه حلل  نا ل  و مؤمن  أنّ ذلک  الز   .ه 
از پيامبر : فرمايد را ديدم بر منبر كوفه مي علي راوی گويد

كه مؤمن است زنا  زناكار درحالي: فرمايد شنيدم كه مي خدا
كه زنا كند كافر است؟  كسي! منانای اميرمؤ: پرسيدم... كند نمي
ها را  داد احاديث رخصت پيامبر خدا به ما دستور مي: فرمود  علي

زناكار با ايمان به اينكه زنا برايش حلال و رواست، . مبهم گذاريم
كند؛ زيرا اگر ايمان و اعتقاد داشته باشد كه زنا برای او  زنا نمي

 .حلال و رواست كافر است
 

ن قال  : لهال رسولقال  .33 عها « لا إله إلّا الله  »  :م  ه  م  رَّ ض  م ت  ل 
نة   س  عه  ح  ه  م  ع  ف  ن  م ت   بالله  ل 

ک  ر  و أش  ما ل  ، ك  طيئة   .خ 
هيچ « معبودی جز الله نيست»: هركه بگويد: فرمودند خدا رسول

كه اگر به خدا شرك  همچنان. او آسيب نرساند  ايمان  گناهي به 
 .و را سود نبخشدورزد هيچ كردار نيكي ا

 

يلةا إلّا : الصادق الإمام. 34 عون  ل  يه  أرب 
مضى عل  المؤمن  لا ي 

ر  به  
كَّ ذ  ه  ي  ن  حز 

ض  له  أمرّ ي  ر   .ع 
مؤمن چهل شب را سپرى نمى كند جز آن : فرمودند صادق امام

كه پيشامدى برايش شود كه غمگينش سازد تا بدان وسيله متنبه 
 .گردد

وماا : الصادق الإمام  عين  ي  ل  أرب  ر  فى ك  كَّ ذ  و ي  ن مؤمن  إلّا و ه  ما م 
مٍّ لا  ، أو ه  يه 

ر  عل  ه  فيؤج  فس 
ه  أو فى ن  ه  أو فى ولد  ، إمّا فى مال  ببلء 

و ن أين  ه  درى م   .ي 
هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه هر چهل : فرمودند صادق امام

اين بلا يا به  .روز يك بار به وسيله بلا و گرفتارى متنبه مى شود
به فرزندش يا به خودش كه پاداش آن را مى  رسد يا مال او مي

 .بيند و يا اندوهى به او مى رسد كه نمى داند از كجا رسيده است 
 

 فى العقل  : الصادق الإمام. 35
زيد  جارة  ت   . الت 

 .تجارت كردن خرد را مى افزايد: فرمودند صادق امام

 كثير  و قد قا  الصادق الإمام 
عاذ  بن  ه  م  ع  : ل  ل  ، فأد  رت  إنّى قد أيس 

؟ جارة  ک  أو نحوه: الت  لَّ عقل  لت  ق  ع   .إنّک  إن ف 
من توانگر شده ام آيا : معاذ بن كثير به آن حضرت عرض كرد

اگر اين كار را بكنى عقلت كم مى شود  : تجارت را رها كنم ؟فرمود
 .يا چيزى شبيه اين جمله 

ة    الصادق الإمام  ي   الأكس 
يّاع   كثير  ب 

عاذ  بن  ه  م  إنّى قد : و قد قال  ل 
ىء   دى ش  وق  و فى ي  ع  الس  مت  أن أد  م  ستعان  : ه  ک  و لا ي  ط  رأي  سق  ن ي  إذ 

 . بک  على شىء  
من براى : عرض كرد  صادق امامبن كثير جامه فروش به  معاذ

در : ضرت فرمودح.خود ثروتى دارم و تصميم دارم بازار را رها كنم 
اين صورت نظرت از اعتبار مى افتد و در هيچ چيز از تو كمك 

 .گرفته نمى شود
 

ه  : الصادق الإمام. 36 ن إيمان   م 
ه  عل  الله  ل  ن مؤمن  إلّا و قد ج  ما م 
ش   وح 

ت  س  بل  لم ي 
ة  ج 

لَّ ، حتّى لو كان  على ق  ن  إليه 
سک  ساا ي   .أن 

نيست مگر آنكه خدا ايمان او  هيچ مؤمني: فرمودند صادق امام
كه اگر بر ستيغ كوهي باشد   را همدم و دلارام او قرار دهد؛ چندان

 .احساس تنهايي نكند
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المؤمنين: الصادق الإمام. 37 رَّ أمير  ت   م  ر  على جارية  قد  اشت 
ى تقول   صّاب  و ه 

ن ق   م 
المؤمنين  ز  : ل حماا ه  أمير  دها؛ : دنى، فقال  ل  ز 
ه   كة   فإنَّ ر  م  للب   . أعظ 
رد مى شد ديد دخترى از  اميرالمؤمنين: فرمودند صادق امام

  اميرالمؤمنين.قصاب گوشت خريده و مى گويد سنگينتر بكش
 .زيرا اين كار بركتش بيشتر است , بيشتر بده : به قصاب فرمود

 

مانه: الإمام  زين  العابدين  . 38 هر  ق   ل 
دت  : إنّه  كان  يقول  أن  إذا أر 

س ماك 
ر  و لا ت 

ج  شيئاا فاشت  وائج  الح 
ن ح  شترى  لى م 

 . ت 
هرگاه خواستى از : ندبه پيشكار خودمى فرمود  امام سجاد

خريدارى كن و چانه , نيازمنديهاى حج چيزى براى من بخرى 
 .مزن

 

ذين  يقولون  : الله رسولقال . 39 تى، الَّ مَّ ين  من ا  أل  ت  يل  للم  لن  : و  ف 
 فى النّار   فى

لن  ، و ف  نّة   . الج 
همانان , واى بر سوگند خورندگان امت من : فرمودند پيامبر خدا

 .فلان بهشتى است و بهمان دوزخى : كه مى گويند

 
نّة    الله   رسول   .41 ه  و بين  الج  ين   ب 

حال  مل لا ي  ل  عن ع  ئ  لا : و قد س 
، و ارض  للنّ  سأل  الناس شيئاا

ب، و لا ت  غض  ک  ت  فس 
ن  رضى ل 

 . اس  ما ت 
در پاسخ به سؤال از عملى كه چيزى ميان : فرمودند پيامبر خدا

چيزى از مردم , خشمگين مشو: آن و بهشت مانع نشود فرمود
 .مخواه و بر مردم آن پسند كه بر خودت مى پسندى 
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 19چهل حدیث 

 

ه تعالى : الله رسولقال  .1 هابه كلّ العالم إذا أراد بعلمه وجه اللَّ
 . شي ء و إذا أراد أن يکثر به الکنوز هاب من كلّ شي ء

عالم اگر از علم خويش رضاى خدا خواهد : فرمودند خدا رسول
همه چيز از او بترسد و اگر خواهد بوسيله آن گنجها بيندوزد از همه 

 .چيز بترسد
 

ه عزّ و جلّ أحبّ الکذب في الصّلح و : الله رسولقال  .2 إنّ اللَّ
 . بغض الصّدق في الفسادأ

خداوند دروغ مصلحت آميز را دوست دارد و : فرمودند خدا رسول
 .از راست فساد انگيز بيزار است

 

ن : الله   رسول  : الله رسولقال  .3  الله  على م 
ة  بَّ بت مح  ج  و 

م ل  ح  ب  ف  غض 
 . ا 

 اماكه به خشم آيد  را كسى خدا: فرمودند اپيامبر خد
 .دوست ميداردد خويشتندارى ورز

 

ليس بحکيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بدّ له  :الله رسولقال  .4
ه له من ذلك مخرجا  . من معاشرته حتّى يجعل اللَّ

هر كس با آنكه از معاشرت وى ناچار است : فرمودند خدا رسول
بنيكى معاشرت نكند تا خدا فرجى براى او پيش آرد خردمند 

 .نيست

 

ه  اللّغو و  : هالل رسولقال  .5 ر  حض  يع  ي  ، إنَّ هذا الب  جّار 
عشر  الت  يا م 

قة   وه  بالصّد  وب 
ش  ، ف  لف   . الح 
سخن , همراه معامله !اى جماعت بازرگان : فرمودند پيامبر خدا

 .لذا آن را با صدقه در آميزيد, لغو و سوگند به ميان مى آيد
 

م ي  : علي   الإمام  . 6 ن ل  وان  م 
ياا خير  الإخ  ص 

ق  ت  س  ه  م  وان 
ن على إخ   .ک 

بهترين برادر آن است كه در كار برادران خود : فرمودند علي امام
 .كنجكاوی نكند

 

 . أكثر من الدّعاء فإنّ الدّعاء يردّ القضاء: الله رسولقال  .7
 بسيار دعا كن كه دعا قضا را دفع ميكند: فرمودند خدا رسول

  

ه فأنا أيّها ال: الله رسولقال  .8 نّاس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللَّ
ه فلم أقله  . قلته و ما جاءكم يخالف كتاب اللَّ

اى مردم هر چه از من براى شما نقل كردند : فرمودند خدا رسول
و موافق قرآنست من گفته ام و هر چه براى شما نقل كردند و 

 .مخالف قرآنست من نگفته ام

 

عد  م  : الإمام  الحسن  . 9 واؤه  الو  ، والإنجاز  د  ود   . رض  فى الج 
بيمارى بخشندگى است و به , وعده دادن : فرمودند امام حسن

  .وعده عمل كردن داروى آن 
 

 . اعتبروا الصّاحب بالصّاحب: الله رسولقال  .11
 يار را بيار توان سنجيد: فرمودند خدا رسول

 

ن   :الله رسول: الله رسولقال  .11 ا الد    إ  ذ  ين    ين  ه  ت  يه    م  وا ف 
ل  غ  و 

 
أ ف 

ب   اك  الرَّ
وا ك  ون  ک  ت  ه  ف 

اد  اللَّ ب  ى ع 
ل  ه  إ 

ة  اللَّ اد  ب  وا ع 
ه  ر  ک  ، و  لا  ت  ق 

ف  ر  ب 
ى ق  ب 

 
راا أ ه  ع  و  لا  ظ  ط  راا ق  ف  ي لا  س  ذ 

ت  الَّ ب  ن  م    ال 

 همانا اين دين استوار است؛ پس با ملايمت: فرمودند پيامبر خدا
آن وارد شويد و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحميل نكنيد كه در 

مانيد كه نه سفری را پيموده و  ای مي در آن صورت به سوار درمانده
 .نه مركبي به جا گذاشته است

 

عّاناا ! يا أبا ذرٍّ : الله رسولقال  .12 ، ولا ط  دّاحاا ، ولا م  يّاباا ن  ع  ک   .لا ت 
جوی باش و نه ثناگوی و  نه عيب! رای اباذ: فرمودند پيامبر خدا
 .نه بدگوی

 

 . أحسنوا إذا ولّيتم و اعفوا عمّا ملکتم: الله رسولقال  .13
روائى يافتيد به نيكى گرائيد و زير وقتى فرمان: فرمودند خدا رسول

 دستان خود را ببخشيد

 

م  : الله رسولقال . 14 ح 
لة  الرَّ  ص 

واباا ير  ث 
ل  الخ   .إنَّ أعج 

ثواب صلۀ رحم زودتر از ثواب هركار خير : فرمودند ر خداپيامب
 .رسد ديگری مي

 

ب   :الإمام  علي  . 15 ب  ف    س 
ل  ت 
ئ  اء  الا  ف  و   .ال 

 .سبب الفت، وفاداری است: فرمودند امام علي
 

 . النّظر إلى الخضرۀ يزيد في البصر: الله رسولقال  .21
 .ئى را فزون ميكندبسبزه نگريستن بينا: فرمودند خدا رسول

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹چهل حدیث 

  23 صفحه

 

يّن  : على مامالا. 17
ن  ل 
ي   مؤمن  ه 

 الجنّة  كل 
 . إنَّ أهل 

همانا اهل بهشت هر مؤمن آرام و با وقار و : فرمودند امام على
 .نرمخويى است 

 

 . أفضل الحسنات تکرمة الجلساء: الله رسولقال  .18
را  بهترين كارهاى نيك آنست كه جليسان: فرمودند خدا رسول

 .عزيز دارى

   أكرموا العلماء فإنّهم ورثة الأنبياء: الله رسولقال 
دانشمندان را گرامى داريد كه آنها وارثان : فرمودند خدا رسول

 پيغمبرانند

 

إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا : الله رسولقال  .19
 . قطّ فقد حبط عملها

د گويد از تو خيرى وقتى زنى بشوهر خو: فرمودند خدا رسول
 .نديدم اعمال نيكش بى اثر مى شود

مّا الصادق الإمام ر   ل  ك  ل   ذ  ه   رج  ع   و الأغنياء   عند  ق  م و  ت   :فيه  سک  ! ا 
نىَّ  فإنَّ  ولاا  كان   إذا الغ  ص  ه   و  م  ح  ، بارّاا  ل ر  ه  إخوان  ف   ب  ه   الله   أضع   الأجر   ل 

؛ ين 
عف  ک   ما و: يقول   الله   لأنَّ  ض  م لا و مأموال  ك   .الآية ...أولاد 

 از و آورد ميان به سخن توانگران از صادق امام حضور در مردی
 به چه چنان ثروتمند،! خاموش: فرمود حضرت. كرد بدگويي آنان

 دو خداوند نمايد، احسان برادرانش به و كند رسيدگي خود خويشان
 فرزندانتان و اموال و»: فرمايد مي خدا زيرا دهد؛ مي مزد او به برابر

 «...نيست چيزی

 

ما فتح رجل باب عطيّة بصدقة أو صلة إلّا : الله رسولقال  .21
ه تعالى بها كثرة    زاده اللَّ

هر كه با صدقه اى يا صله اى در بخششى : فرمودند خدا رسول
 گشايد خداى والا بسبب آن مال وى بيفزايد

 

ير  م  : على مامالا. 21
ه  خ  نب 

ر  بذ  ق  ه  عاص  ي  مل  ر  بع  خ 
فت  طيع  ي 

 . ن م 
گنهكارى كه به گناه خويش اعتراف ورزد : فرمودند علي امام

 .بهتر است از فرمانبردارى كه به كار خويش ببالد
 

يناا  الإمام  زين  العابدين  . 22 ز 
آه  ح  ، حين  ر  هري  ه  للز  ظ  واع  ن م  م 

ة   ه  ن ج  يه  م 
موم  عل 

موم  والغ 
وال ي اله 

ن ت  م م  يه 
ن  إل  ن أحس  سّاد  و م  أما  :الح 

، و إن رأيت   ک  يت 
ة  أهل  ب 

ل  نز 
نک  بم  سلمين  م  ل  الم  جع  يک  أن ت  عل 

ل   ق  ، ف  ون ک  ل  ج  ب  ون ک  و ي  ر  ق  و  ون ک  و ي  م  ظ  ع  ين  ي  م  سل  ضل  : الم  هذا ف 
وا به  

ذ   .أخ 

ل   ق  باضاا عنک  ف  فاءا وانق  م ج 
نه   م 

أيت  ه  هذا : و إن ر  ثت  نب  أحد 
ذ   . ل 

هايي كه پياپي از  را ديد كه از غم و ناراحتي كسي سجاد امام
ها خوبي كرده است، به او  كه به آن جانب حسدورزان و كساني

تو بايد مسلمانان را چونان : ندبه او فرمود. رسد افسرده است مي
و اگر ديدی مسلمانان تو را بزرگ و . شمار آوری خانوادۀ خود به

اين از خوبي خود آنان است و اگر از : دارند بگو ي و محترم ميگرام
اين : مهری و دلگيری مشاهده كردی بگو به خودت بي آنان نسبت

اگر چنين كردی خداوند زندگي را بر تو . گناه و تقصير من است
 . شوند و دشمنانت اندك كند و دوستانت بسيار مي آسان مي

 

فس   أربع   :الله رسولقال  .23
لب   دن  ي  تن   و الق  نب 

فاق   ي  لب   فى الن 
 الق 

ت   كما نب 
ر   الماء   ي  ج  ماع  : الشَّ ، است  ، و اللهو  ذاء   باب   إتيان   و الب 

، لطان 
ب   و الس  ل  يد   ط   . الصَّ

 نفاق و كند مي تباه را دل كه است چيز چهار: فرمودند خدا پيامبر
 دادن  گوش: ندرويا مي را درخت آب كه همچنان روياند، مي دل در
 درگاه به آمدوشد وقاحت، و بدزباني بيهوده، و لهو سخنان به

 . شكار و سلطان
 

ه منه شيئا : الله رسولقال  .24 فأمّا الدّيوان الّذي لا يغفر اللَّ
هبه شيئا فظلم العبد  ه و أمّا الدّيوان الّذي لا يعبؤ اللَّ فالإشراك باللَّ

يوم تركه أو صلة تركها فإنّ  من صوم: نفسه فيما بينه و بين ربّه
ه يغفر ذلك إن شاء و يتجاوز    اللَّ

دفترى كه خدا چيزى از آن را نمى آمرزد، : فرمودند خدا رسول
شرك بخداست و دفترى كه خدا بدان اهميت نميدهد ستمى است 
كه بنده ميان خود و خدا بخويشتن كرده است مانند روزه اى كه 

است و خداوند اگر بخواهد آن را  خورده يا نمازى كه ترك كرده
 ببخشد و از آن درگذرد

 

ه عاد  : الله رسولقال  .25 من طلب محامد النّاس بمعاصى اللَّ
   حامده من النّاس ذاما

هر كه ستايش مردم را به نافرمانى خدا جويد : فرمودند خدا رسول
 .ستايشگرانش مذمتگر شوند

 

وي  . 26 ر  لت  اله  ضاكان  ال: أبو الصَّ هم، و كان   ر  غات 
ل   ب 

کلّم  النّاس  ي 
ه يوماا  ، فقلت  ل  غة 

 لسان  و ل 
مهم بکل  ح  النّاس  و أعل  ص  يابن  : والله  أف 

هاالله رسول غات  على اختلف 
 بهذه  الل 

ک  ت 
ن معرف  ب  م  عج  ! ، أنّي لأ 

، و ما كان  الل: فقال   ه   الله  على خلق 
جّة  ، أنا ح  ت 

ل  يتّخذ  يا أبا الصَّ ه  ل 
ول   غک  ق  ل  م، أو  ما ب  ه   لغات 

ف  عر 
و لا ي   على قوم  و ه 

جّةا ح 
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طاب  إلّا : المؤمنين امير  الخ 
؟ فهل  فصل  طاب   الخ 

ل  ص  ينا ف  وت 
ا 

؟ غات 
فة  الل   معر 

با مردم به زبان خودشان صحبت  رضا امام خواجه اباصلت گويد
اهل آن زبان داناتر بود  به خدا قسم كه به هر زباني از خود. كرد مي

  يابن: روزی به ايشان عرض كردم. گفت و رساتر سخن مي
. های گوناگون در شگفتم من از آشنايي شما به اين زبان! الله رسول
من حجت خدا بر بندگان او هستم و خداوند ! ای اباصلت: فرمود

آيا . ها را بلد نباشد دهد كه زبان آن حجتي را بر مردمي قرار نمي
الخطاب به ما عطا  فصل: فرمود يننيده ای كه اميرالمؤمننش

 هاست؟ الخطاب چيزی جز دانستن زبان شده است، آيا فصل
 

ى الله  في : الله رسول .12 عص  بَّ أن ي  عا لظالم  بالبقاء  فقد أح 
ن د  م 

ه    .أرض 
هركه برای بقای ستمگری دعا كند هر آينه : پيامبر خدا

 .د در زمين او شده استخواستار نافرماني خداون
 

سين  : الإمام  زين  العابدين  . 28
دَّ الأمر  بالح  مّا اشت  براا : فقال  . ل  ص 

رام   ني الک  ى ! ب  رّاء  إل  وس  والضَّ ن الب  م ع  ک  ب  ر 
عب  ة  ت  ر  نط  وت  إلّا ق  فما الم 

 م  
ل  ق 
نت  ه  أن ي  کر  م ي  ک  ، فأي  ة  عيم الدّائم  ة  والنَّ ع  نان  الواس  جن  إلى الج  ن س 

؟ صر 
 !ق 

سخت شد،  علي بن چون كار بر حسين: فرمودند سجاد امام
همراهيان حضرت به او نگريستند و ديدند حالتش برخلاف 

گشت و  گرفت رنگشان برمي هرگاه كار بالا مي چه آنان. هاست نآ
 افتاد، اما حسين هايشان به تپش مي لرزيد و دل هايشان مي بدن

شد و  هايشان روشن مي خاصّ او رنگ و برخي از همراهان
پس، به يكديگر . يافت هايشان آرامش مي هايشان آرام و جان اندام

: به ايشان فرمود حسين! نگاه كنيد، از مرگ پروايي ندارد: گفتند
زيرا مرگ جز پلي كه شما را از رنج ! زادگان صبور باشيد، ای بزرگ

ويدان عبور های پهناور و نعمت جا سوی بهشت و بدبختي به
كدام يك از شما خوش ندارد كه از زنداني به . دهد، نيست مي

 قصری برده شود؟
 

ه   الصادق الإمام. 29 ن قال  ل  م  يء  و أستخير  الله  فيه  : ل 
ريد  الشَّ ا 

أي   ق  فيه الرَّ فَّ و  ذ   :فل ي  خ  رى ف  ر  إلى أوّل  ما ت 
ظ  ، فان  ف  ح  ص  ح  الم 

ت  اف 
، إن  شاء  الله    .به 

گاه تصميم به  :كه خدمت ايشان عرض كرد به كسي صادق امام
كنم، اما  گيرم و دربارۀ آن از خدا طلب خير مي انجام كاری مي

قرآن را باز كن و به : حضرت فرمود... رسد جايي نمي  فكرم به
 .افتد، به خواست خدا، عمل كن ای كه چشمت مي اولين آيه

 

بَّ : يقول  تبارک  و تعالى: الله   رسول   : الله رسولقال  .31 إنَّ أح 
ةا  قوب   بأهل  الأرض  ع 

دت  ن أجلى، أولئک  إذا أر  حابّون  م 
ت  ىَّ الم  باد  إل  الع 

م نه  ة  ع  قوب  رفت  الع  ص  م ف  ه  رت  ك   . ذ 
: خداى تبارك و تعالى مى فرمايد: فرمودند پيامبر خدا

ديگر را محبوبترين بندگان نزد من آنهايند كه به خاطر من يك
اينانند كه هرگاه بخواهم زمينيان را كيفر دهم به ياد ، دوست دارند

 .ايشان افتم و ازمجازات آنان صرف نظر كنم
 

ن : الصادق الإمام. 31  م 
نف  ما يکون  هذا الأمر  حتّى لا يبقى ص 

قول  قائل   ، حتّى لا ي  لى النّاس  لّوا ع  ينا : النّاس  إلّا و قد و  ل  إنّا لو و 
ع   نال  ل  دل  ! د   و الع 

قوم  القائم  بالحق  مَّ ي   .ث 
رخ نخواهد داد تا    با قيام قائم  اين كار : فرمودند صادق امام

دست گيرد تا كسي  ای حكومت بر مردم را به آنكه هر گروه و دسته
بعد از اين، . گسترانيديم شديم عدالت را مي نگويد اگر حاكم مي

 .كند يگستر قيام م حق و عدل قائمِ
 

، و : على مامالا. 32 حان  ، و للمؤمن  امت 
ب  لظّالم  أد   ل 

إنّ البلء 
جة   ر   . للأنبياء  د 

بلا براى ستمگر تاديب است و براى مؤمن : فرمودند امام على
 .امتحان و براى پيامبران مقام و درجه

 

علّ . 33 يس  الم  ن   عن    رآنى أبوعبدالله  : ى بن  خ 
رت  أخَّ و قد ت 

، فقال  الس   زّک  : وق   إلى ع 
غد   . ا 

مرا ديد كه در رفتن به بازار دير كرده   صادق امام راوی گويد
 .صبح زود سراغ عزت خود برو: فرمود, بودم 

 

ه  : على مامالا. 34 ب فإنَّ ، و الطل  نه  جاء  أكثر  م  ىء  ر 
ر بش  خاط 

لا ت 
م  لک   س   . يأتيک  ما ق 

جوينده , درآمد بيشتر خطر مكن به اميد : فرمودند امام على
 .باش كه آنچه روزى توست به تو مى رسد 

 

ع كردين: الصادق الإمام. 35 سم  م  مة  أن : ل  ، إذا الخاد  يّار 
يا أبا س 
يل   يما ك   ف 

كة  ر  ، فإن الب  له  ک 
رها فلت  عام  فم  عمل  الطَّ  . ت 

زمانى كه ! ابو سيار: فرمودند كردينبه مسمع    صادق امام
پيمانه  غذا درست كند به او دستور بده آن را پزت مى خواهدآش

 .كند زيرا بركت در غذايى است كه با پيمانه تهيه شود
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و : الصادق الإمام. 36 ماا فه  بد  و إن كان  عال  ه  الع 
ل  نب  عم 

كل  ذ 
ه   ب  ة ر  عصي  ه  فى م  فس 

ن  ر  ب 
ل  حين  خاط   . جاه 

گرچه عالم , ه بنده مى كندهر گناهى ك: فرمودند صادق امام
از روى جهل و نادانى است زيرا او با معصيت پروردگارش , باشد

 .خود را به خطر افكنده است 
 

ه   : الله رسولقال  .37 ن مسلم  ولا كافر  إلّا أثاب   م 
ن  حس 

ن  م  ما أحس 
؟ قال  : قيل  . الله    الکافر 

ة  صدَّ : ما إثاب  ، أو ت  ماا ح  ل  ر  ص  ق  إن كان  قد و 
حّة  و  ه  الله  تعالى المال  و الولد  و الص  ، أثاب  نةا س  ل ح  م 

، أو ع  دقة  بص 
، قيل   ؟ قال  : أشباه  ذلک  ة  ر   فى الآخ 

ه  ت   العذاب    :و ما إثاب 
ون  ذاب  د   . ع 

, مسلمان باشد يا كافر,هر كس كار نيك كند: فرمودند خداپيامبر
 .خداوند او را پاداش مى دهد

يا صدقه اى داده باشد و يا كار نيكى ی سر زده باشد به خويشاوند
انجام داده باشد خداى تعالى به پاداش اين كارها به او ثروت 

 .وفرزند و سلامتى و مانند اينها دهد
 

ضاإ. 38  سهل  سأل  الر 
ى  المأمون  فقال    نّ الفضل  بن 

د  يا : بين ي 
لق  مجبورون؟ فقال   ، الخ  ر  الله  أعد  : أباالحسن  جب 

ن أن ي   م 
ل  ن أعد   م 

ل 
م، قال   ه  ذّب  ع  مّ ي  ه  ث  لق  ؟ قال    :خ  قون  طل  م  ه  و : ف  بد  ل  ع  هم  ن أن ي  م  م 

الله  أحک 
ه   فس 

ه  إلى ن  ل  ک   . ي 
اى : پرسيد ن سهل در حضور مامون از امام رضافضل ب

خداوند دادگرتراز آن است كه : آيا مردم مجبورند؟ فرمود! ابالحسن 
آن تر از  و حكيم انش را مجبور كند و سپس عذابشان دهدبندگ

 .است كه بنده اش را رها كند و او را به خود واگذارد
 

ه   : الله رسولقال  .39 ب  م  على الله  عزّوجلّ أكذ  ت  ن ح   . م 
يعني  هر كه براى خدا تعيين تكليف كند: فرمودند يامبر خداپ

 .او را دروغزن از كار درآوردخداوند  چيزی را با يقين بر زبان آورد
 

ن  : الله رسولقال  .41  م 
نّة  خل  الج  نَّ د   عزّوجل به 

ى  الله  ق 
ن ل  ثلث  م 

، و : أى  باب  شاء   ر 
حض  غيب  الم 

ى  الله  فى الم  ش 
، و خ  ه  لق  ن حسن  خ  م 

قّاا  ح  راء  و إن كان  م   الم 
ک  ر   . ت 

س با آنها خداى سه چيز است كه هر ك: فرمودند پيامبر خدا
كسى : عزوجل را ديدار كند از هر درى كه خواهد وارد بهشت شود

كه خوشخو باشد و در آشكار و نهان از خدا بترسد و بحث و ستيزه 
 .را رها كند اگر چه حق با او باشد
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 21چهل حدیث 

 

ه يقلبها: الله رسولقال  .1  . إنّ القلوب بين إصبعين من أصابع اللَّ
دلها ميان دو انگشت از انگشتان خداست و : فرمودند خدا رسول

 .آن را زير و رو همى كند

إنّ قلب ابن آدم مثل العصفور ينقلب في اليوم سبع : الله رسولقال 
 . مرّات
دل آدميزاد چون گنجشك است و هر روز : فرمودند خدا رسول

 .هفت بار دگرگون مى شود

 

مات و هو ينوي قضاءه فأنا فمن : الدّين دينان: الله رسولقال  .2
   وليّه و من مات و لا ينوي قضاءه فذاك الّذي يؤخذ من حسناته

دو جور قرض هست هر كه بميرد و در دل : فرمودند خدا رسول
يعني از طرف او ادا  او هستم دارد كه قرض خود را بپردازد من ولىّ

آن  و هر كه بميرد و در دل دارد قرض خود را ندهد، در مقابل كنم
 .از اعمال نيك وى بردارند

 

رَّ  إنّ عليّاا . 3 ، و إذا أق  فو  ع  ة  فليس  للإمام  أن  ي  ن  ي  ت  الب  إذا قام 
فا، و إن  شاء    إلى الإمام  إن  شاء  ع 

ه  فذلک  فس 
ه  على ن  ت 

ق  ر 
ل  بس  الرّج 

ب    .عاق 
 علي. آوردند و او به سرقت خود اعتراف كرد سارقي را نزد علي

  آری، : آيا از قرآن چيزی حفظ داری؟ عرض كرد: او فرمودبه
. دستت را به سورۀ بقره بخشيدم: حضرت فرمود. سورۀ بقره را

كني؟ حضرت  حدی از حدود خدا را تعطيل مي: اشعث به امام گفت
داني؟ اگر بيّنه اقامه شود، امام حق عفو مجرم را  تو چه مي: فرمود
كه دزدی كرده است اختيار با امام اما اگر مردی اعتراف كند . ندارد

 .است كه او را ببخشد يا كيفر دهد
 

ه بحلم قطّ : الله رسولقال  .4 ه بجهل قط و لا أذلّ اللَّ  . ما أعزّ اللَّ
عزيز ندارد و  كه نادان است خدا كسيرا : فرمودند خدا رسول

 .ذليل نكند كه بردبار است كسى را

 

العظيم  : الإمام الرّضا. 5
، و يا عبد  غ عنّى أوليائى السّلم  ، أبل 

م عنيه 
دال  فيما لا ي  کوت  و ترک  الج  م بالس  ره   . م 

 دوستان مرا سلام برسان و! اى عبدالعظيم : فرمودند امام رضا
در امورى كه به آنها مربوط نمى  به كم سخني فراخوانشان و بگو

 .شود مجادله نكنند

 

بّاس  إ: علي   الإمام  . 6 ال  لابن  ع  ه  و  ق  ي 
ل  ل  ع  خ  د  : ذ  د 

اجَّ ق  أنَّ الح 
ن   يَّ م 

ب  إل  ما أح  ه  الله  ل    أمّا و 
لا ع  ف  ن  ص 

خ  و  ي  ک  و  ه  ن  وا م  ع  م  يس  وا ل  ع  م 
ت  اج 

لا  اط 
ع  ب  ف  دّاا أو  أد  يم  ح  ق 

ا، إلّا أن  ا  م  هذ  ر ك 
 .أم 

خود  كردن كفش مشغول دوختن و پينه: فرمودند اميرالمؤمنين
اند تا سخني از  حاجيان گرد آمده: بود كه ابن عباس آمد و گفت

  لنگه كفش  سوگند به خدا اين دو : آن حضرت فرمود. شما بشنوند
دارم مگر آنكه حدی را اجرا  دوست مي  حكومت بر شمارا بيش از 

 .كنم يا باطلي را دور سازم
 

ما تؤتي النّاس من قل اللّهمّ إنّي أسألك من صالح : الله رسولقال . 7
   المال و الأهل و الولد

بگو خدايا از آنچه بمردم عنايت ميكنى از : فرمودند خدا رسول
موجب گمراهي نباشد به ز نوع شايسته آن كه مال و زن و فرزند ا

 من عنايت فرما

 

 . استفت نفسك و إن أفتاك المفتون: الله رسولقال  .8
زها را از دل خويش بپرس، نيكى و بدى چي: فرمودند خدا رسول

 ديگران هر چه ميخواهند بگويند

 

د بها: الإمام  الحسين  . 9 نيا عليک  فج  على النّاس     إذا جادت  الد 
ت  
فلَّ ت  رّاا قبل  أن ت  ت    ط  ل  ى أقب  فنيها إذا ه 

ود  ي  خل     فل الج  و لا الب 
ت  
لَّ و  بقيها إذا ما ت   ي 

چون دنيا چيزى به  :دنمى فرماي (طى قطعه اى )   امام حسين
پيش از آن كه از دستت برود همه آن را به مردم . تو بخشيد

بذل و بخشش آن را از بين نمى  .يرا اگر دنيا روى آوردز. ببخش 
  .و اگر پشت كند بخل ورزيدن آن را نگه نمى دارد .برد

 

 . زر غبّا تزدد حبّا: الله رسولقال  .11
 .ارت كسان كمتر رو تا محبوب تر باشىبزي: فرمودند خدا رسول

 

س: الإمام  علي  . 11 ف  ة  النَّ اض  ي   ر 
ة  يع  ر 

 . الشَّ
 .شريعت، رياضت و پرورش نفس است: فرمودند امام علي

 

ه  : الصادق الإمام. 12 م  الطاعة  ل  ر 
ير  حقٍّ ح 

ب  الرئاسة  بغ  ل  ن ط  م 
 .بحقٍّ 
ی رياست شود از هركه به ناحق جويا: فرمودند صادق امام

 .محروم گردد نيز به خود طاعت به حق مردم نسبت
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لو نهي النّاس عن فتّ البعرة فتّوا و قالوا ما : الله قال رسول. 13
 . نهينا عنه إلّا و فيه شي ء

اگر مردم را از شكستن پشكل شتر منع كنند : فرمودند خدا رسول
ده اند مگر كه در آن آن را بشكنند و گويند ما را از اين كار منع نكر

 .چيزى هست

 

 ذا مال   : علي   الإمام  . 14
ل   و إن كان  ج  ي الرَّ غن 

ست  ، إنّه  لا ي  ها الناس  أي 
ه   ت  تر  ن ع 

ه    ع  ت  ير  ش 
م ع  ه  ت 

ن  م و ألس  يه   بأيد 
نه  م ع  ه  فاع   .، و د 

كس  هر اندازه هم ثروتمند  هيچ! ای مردم: فرمودند علي امام
خود و حمايت عملي و زباني   ايل و عشيرۀ  يشان باشد  از خو

 . نياز نيست ها از خويش بي آن
 

يه   :الصادق الإمام. 15
ل  عل  خ  مّا د  ر  ل  م  ل  بن  ع 

ضَّ ف  م  ؟  :ل  ك  ب  ح  ن ص  م 
ل  : قلت   :]قال المفضّل[ ج  ن    ر  ي  م  ان  و 

خ  ال  .  إ  ت  : ق  ل  ق  ل  ف  ع  ا ف  م  ذ  : ف  ن  م 
ع  
 
م  أ ت  ل  ل  خ  ه  د  ان  ک  ف  م   ل ي. ر 

ال  ق  ين  : ف  ع 
ب  ر 
 
ناا أ م 

ؤ  ب  م  ح  ن  ص  نَّ م 
 
ت  أ م  ل  ا ع  م 

 
أ
ة   ام  ي  ق 

م  ال  و  ه  ي  ن  ه  ع  ه  اللَّ ل 
 
أ ، س  ةا و  ط   .خ 

چون بر   در برگشت از سفر كسي: فرمودند صادق امام
چه كسي همسفر تو بود؟ : وارد شد، حضرت پرسيد صادق امام

: پس چه شد؟ عرض كردم: فرمود. ز برادرانممردی ا: عرض كردم
حضرت . دانم جايش كجاست ام نمي از وقتي وارد مدينه شده

داني كه هركس چهل گام با مؤمني همسفر شود،  مگر نمي: فرمود
 پرسد؟ خداوند در روز قيامت راجع به او از وی مي

 

و شرّ الطّعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها : الله رسولقال . 16
 . يدعى إليها من يأباها

بدترين غذاها غذاى وليمه است است كه هر : فرمودند خدا رسول
 .كه بخواهد ندهندش و هر كه نخواهد بخوانندش

 

مّه  : الله رسولقال . 17
ة  ا  رم   الجار  على الإنسان  كح 

ة  رم   . ح 
احترام همسايه بر انسان همانند احترام : فرمودند پيامبر خدا
 .ى باشدمادرش م

وار  : الکاظم الإمام     الج 
سن  فَّ الأذى، ولکن ح  وار  ك   الج 

سن  ليس  ح 
 . الصّبر  على الأذى

حسن همسايگى اين نيست كه آزار نرسانى : فرمودند امام كاظم
همسايه  بلكه حسن همسايگى اين است كه در برابر آزار و اذيت

 .شكيبا باشى
 

 . كان كفّارة لما مضى من طلب العلم: الله رسولقال  .18

هر كه علم جويد كفاره گناهان گذشته وى : فرمودند خدا رسول
 .باشد

 

إنّ المرأة تقبل في صورة شيطان و تدبر في : الله رسولقال  .19
صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإنّ ذلك 

 . يردّ ما في نفسه
مى آيد و بصورت  زن بصورت شيطان: فرمودند خدا رسول

شيطان ميرود وقتى يكى از شما زنى ديد كه ويرا بشگفت آورد 
پيش همسر خود رود زيرا بدين وسيله آنچه در دل دارد از ميان 

 .ميرود

 

 . قرض الشّي ء خير من صدقته: الله رسولقال  .21
چيزى را بقرض بدهى بهتر از آنست كه : فرمودند خدا رسول

 .بصدقه بدهى

 

نةا فى : الصادق مامالإ. 21 س  عمل ح  ر  فلي  يّئةا فى الس  ل  س  م 
ن ع  م 

ة   ي  لن  نةا فى الع  س  ل ح  عم  ة  فلي  ي  لن  يّئةا فى الع  ل  س  م 
ن ع  ، و م  ر   . الس 

هر كس پنهانى كار بد كند بايد پنهانى كار : فرمودند صادق امام
را نيز خوب انجام دهد و هر كس در آشكار كار بد كند بايد آشكا

 .كار خوب انجام دهد
 

ح  : الصادق الإمام. 22 ه   الله رسولما صاف  د  ع  ي  ز  ن  ط  ف  لا ق  ج  ر 
نه   ه  م  د   ي 

ع  نز 
و الذي ي  کون  ه   .حتّى ي 

داد،  هرگاه با مردی دست مي خدا رسول: فرمودند صادق امام
كشيد تا اين كه او دستش را از  هرگز دست خود را از دست او نمي

 .دست حضرت بكشد
 

ب   تعالى الله   إنَّ : الله رسول: الله رسولقال  .23 ح  ن ي  ه   م  باد   ع 
يور    . الغ 
 را خويش غيرتمند بندگان متعال، خدای: فرمودند خدا پيامبر

 . دارد مي دوست

ض   تعالى الله   إنَّ : الله رسول: الله رسولقال  بغ  ي 
ل   ل  ل   الرج  دخ   ي 

يه  
ه   فى عل  يت 

ل   فل ب  قات   . ي 
 مردی از دارد نفرت گمان بي متعال، خدای: فرمودند خدا پيامبر

 . نجنگد او و شوند اش خانه وارد زور به كه

يور   تعالى و تبارک   اللله   إنَّ : الصادق الإمام ب   غ  ح  لَّ  ي  يور   ك 
 . غ 

 هر و است غيرتمند تعالي و تبارك خدای: فرمودند صادق امام
 كه اوست غيرتمندی از و. دارد مي دوست را غيرتمندی

 . است فرموده حرام ناپيدا، و پيدا از را، ها كاری زشت
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   و لا وحدة أوحش من العجب: الله رسولقال  .24
 تر از خودپسندى نيست تنهائى اى موحش: فرمودند خدا رسول

 

ه عليه : الله رسول قال .25    من أعان ظالما سلّطه اللَّ
هر كه ستمگرى را اعانت كند خدايش بر او : رمودندف خدا رسول

 .مسلط كند

 

ئل: الله رسولقال  .26  بالقائم  : و قد س 
ع  الشّيعة  تف  ن  ل ي 

في  ه 
ضيؤون   ست  ه و ي   ب 

عون  ف 
ينت  ، أنّهم ل  ني بالنّبوّة 

عث  ه؟  إي والّذي ب  يبت 
غ 

مس   فاع  النّاس  بالشَّ ت 
يبته  كان 

ه  في غ  لايت  حاب  بنور  و  ها السَّ لّل   .و أن  ج 
در زمان  مردم آيا: در پاسخ به اين سؤال كه: فرمودند پيامبر خدا
كه  آری، سوگند به آن :شود؟ مند مي از وجود او بهره  غيبت قائم

شوند و در روزگار  مند مي مرا به پيامبری برانگيخت از وجود او بهره
كه مردم از خورشيد  گيرند همچنان غيبتش از نور ولايت او پرتو مي

 .شوند مند مي نهان در پس ابر، بهره
 

ه   الله   إنّ : على مامالا. 27 ض   سبحان  ر   أقوات   الأغنياء   أموال   فى ف 
، راء  ق  قير   جاع   فما الف  ع   بما إلّا  ف  ت  ى، به   م  ن  م تعالى والله    غ  ه   عن سائل 
 . ذلک  
 اموال در را تانتهيدس خوراك سبحان خداوند: فرمودند علي امام

 مگر نماند، گرسنه تهيدستي هيچ پس،. است داده قرار توانگران
 بزرگ خدای و. است شده مند بهره او حق از ثروتمند اينكه سبب به

 . كند مي بازخواست آنان از باره دراين
 

وت    الإمام  زين  العابدين  . 28  عن الم 
ئل  زع   :لمّا س 

ل لمؤمن  كن 
ياب    .ث 

مؤمن چون بركندن برای  :مرگ چيست؟: ه پرسشدر پاسخ ب
 .ای از تن  جامه

 

ر  الله  : الصادق الإمام. 29 خ 
ت  ين  واس 

ت  ع  ك  لَّ ر  خار  . ص  ت  ، ما اس  فوالله 
تّة   ه  الب   .الله  مسلم  إلّا خار  ل 

دو ركعت نماز بخوان و از خدا طلب خير : فرمودند صادق امام
مسلماني از خدا طلب خير نكند،  كن؛ زيرا سوگند به خدا كه هيچ

 .دهد مگر آنكه خداوند قطعاً برای او خير و نيكي قرار مي
 

ما : الصادق الإمام. 31 ه  دَّ ما أش  ه  ل  ط  إلّا كان  أفض  نان  ق  قى مؤم 
ما الت 

 لأخيه  
بّاا  . ح 

دو مؤمن هرگز با هم ديدار نكنند مگر اين : فرمودند صادق امام
 .رادرش را بيشتر دوست داشته باشدكه آن بهتر است كه ب

 
 

ن   إذا خرج  القائم  : الصادق الإمام. 31 ن هذا الأمر  م   م 
رج  خ 

مس  و القمر   ة  الشَّ د  ب  ه  ع  ب   فيه  ش 
ه  و دخل  ن أهل   .كان  يرى أنّه  م 

كه گمان  قيام كند كساني كه قائم زماني: فرمودند صادق امام
شوند و  ز صف آن حضرت خارج ميشود از خاندان او هستند ا مي

مانند به صف او  پرست مي و ماه پرستكه به خورشيد كساني
 .آيند درمي

 

ن : الصادق الإمام. 32 م  على الله  تعالى م  ، إنّ المؤمن  أكر  ونس  يا ي 
ه  لا  صيب  مٍّ ي  و بغ  ، ول  ه  نوب  ص  فيها ذ  ح  م  عون  لا ي  يه  أرب 

رَّ عل  م  أن ي 
ه   جه  درى ما و  ها . ي  ن  ز 

ي  يه  ف  م  بين  يد  راه 
ع  الدَّ ض  ي  م ل  ك  د  ، إنَّ أح  والله 

م  بذلک   غت  صةا في  ها ناق 
د  ج 
ها  في  ن  ز 

مّ ي  ، فيکون  ذلک    ث  واءا ها س  د  ج 
في 

ه   نوب 
عض  ذ  طّاا لب   . ح 

مؤمن نزد خداى تعالى ! اى يونس : فرمودند صادق امام
ر او بگذرد و خداوند در آن ارجمندتر از آن است كه چهل روز ب

گرچه با رسيدن اندوهى به او كه خود , پاك نكند مدت گناهانش را
جلو خود مى گذارد و مثلا درهمهايش را . نمى داند علتش چيست

دوباره ] آنها را وزن مى كند مى بيند كم است و غمگين مى شود 
 همين اندوه گناهي از.مى بينددرست است [ آنها را وزن مى كند 

 .زدايد او را مي
 

نَّ فيه  طاب   :الله   رسول   : الله رسولقال  .33
ن ك  ع  م  أرب 

ه   ب  کس  ، و فيما : م  دل س  د، و لا ي  حم  م ي  ب، و إذا باع  ل  ع  م ي 
رى ل  إذا اشت 
ف   حل   لا ي 

 . بين  ذلک 
هر كه چهار امر را رعايت كند درآمدش : فرمودند پيامبر خدا

در موقع , موقع خريد جنس عيبجويى نكند در: پاك و حلال باشد
عيب جنس را از مشترى مخفى نسازد , فروش تعريف و تبليغ نكند

 .و در خريد و فروش قسم نخورد
 

بّر  : على مامالا. 34
ج  ت  الله؛ فإنَّ كلَّ م  ر  على عباد  ب  ج  إيّاک  و التَّ

ه  الله   م  قص 
 . ي 

زيرا , ن خدا بپرهيزبر بندگا سخت گرفتناز : فرمودند علي امام
 .خداوند هر جبار پيشه اى را در هم مى شكند

 .بزدلى 

ريصاا ولا : الباقر الإمام. 35 باناا ولا ح  لا يکون  المؤمن  ج 
حيحاا   . ش 
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نه آزمند و نه تنگ چشم , مؤمن نه ترسوست : فرمودند باقر امام
. 
 

ع  : على مامالا. 36 ض  باناا ي  نَّ فى رأيک  ج  شر ك 
، و لا ت   عن  الأمر 

ک  ف 
ظيم  

يس  بع  يک  ما ل  م  عل  عظ   . ي 
با آدم ترسو رايزنى مكن كه او تو را در : فرمودند امام على

بزرگ   به واقع  تصميم و اراده ات سست مى گرداند و آنچه 
 .نيست در نظر تو بزرگ نشان مى دهد

 

ب  : على مامالا. 37  التّجار 
فيد   . الأيّام  ت 

 .روزگار تجربه مى آموزد: رمودندف امام على

قل  : الإمام الحسين 
ة  فى الع  ياد  ب  ز   التّجار 

ول   . ط 
 .تجربه هاى زياد بر خرد مى افزايد: فرمودند امام حسين

 

ط  : على مامالا. 38 ب 
ة  ح  صيب  ند  الم  ه  ع  ذ  خ 

ه  على ف  د  ي   ب 
رب  ن ض  م 

ه    . أجر 
مصيبت به زانوى خود  هر كس در هنگام: فرمودند امام على

 .بزند اجرش ضايع شود
 

عث    الله عليه وآله و سلم صلى  الله رسولإنَّ : على مامالا. 39 ب 
عوا قال   ج  مّا ر  ، فل  يّةا ر 

ى  : س  ق  ر  و ب  هاد  الأصغ  وا الج 
ض  وم  قا

رحباا بق  م 
ر   هاد  الأكب   الج 

م  يه 
هاد  الأكب  الله رسوليا : قيل  . عل  : ؟ قال  ر  ، و ما الج 

فس هاد  النَّ يه   :و قال. ج  نب  ه  الّتى بين  ج  فس  د  ن  اه  ن ج  هاد  م   الج 
ل   . أفض 

 .سپاهى را به جنگ اعزام كرد  پيامبر خدا: فرمودند امام على
اصغر گويم به مردماني كه جهاد  خوشامد مي: وقتي برگشتند فرمود

قى مانده است را گذارندند ولى جهاد اكبر همچنان بر عهده آنان با
جهاد با نفس : فرمود؟ چيستجهاد اكبر ! خدا رسولاي: عرض شد.
 .خود كندبرترين جهاد جهادی است كه انسان با نفس : امام فرمود.
 

عض    أعرابى  إلى النبىّ  جاء   .41 ريد  ب  و ي  ه  و ه  ت 
ل  رز  راح 

غ   ب 
فأخذ 

، فقال   ه  وات  ز  ملا أدالله رسوليا : غ  منى ع  ل  ، فقال  ، ع  ة  نَّ  به  الج 
ل  ما : خ 

يک   ه  إل  ي   أن يأت 
رهت  م، و ما ك  يه 

ه  إل  ائت 
يک  ف  ه  النّاس  إل  ي   أن يأت 

بت  أحب 
ة  
ل   الرّاح 

بيل  ل  س  م، خ  يه 
ه  إل  أت 

 . فل ت 
سوار بر شتر خود بود و قصد رفتن به يكى از جنگها  پيامبر اكرم
شتر آن حضرت گرفت و  باديه نشينى بيامد و ركاب, را داشت 
به من كارى بياموز كه با انجام دادن آن ! خدا رسولاى: عرض كرد

هركارى كه دوست دارى مردم در : حضرت فرمود؟ به بهشت روم
حقت بكنند تو با آنها همان كن و هر كارى كه دوست ندارى 

 .تو نيز با آنان چنان مكن  نسبت به تو انجام دهند
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 21چهل حدیث 

 

ه : الله سولقال ر. 1 ه على محبّة النّاس كفاه اللَّ من آثر محبّة اللَّ
 .مؤنة النّاس

هر كه محبت خدا را بر محبت مردم ترجيح : فرمودند خدا رسول
 .دهد خدا گرفتارى مردم را از او كفايت كند

 

 .إنّما يبعث النّاس على نيّاتهم: الله قال رسول. 2
 .خود محشور ميشوند برطبق نيتمردم : فرمودند خدا  رسول

 كلّ نفس تحشر على هواها: الله قال رسول
 ش محشور كنندهاي هر كسى را با دلبستگي: فرمودند خدا رسول

 

ل  الصادق الإمام. 3 ه  رج  وم  : ـ و قد قال  ل 
ين  ق  يني و ب  ع  ب  ق  إنّه  قد و 

قال  لي ه  في  ك  يد  أن أتر  ر 
، و إنّي ا   في أمر 

ة  ع  ناز  ل  ـإنّ ت  : م  ه  ذ  ک  ل  : رك 
م    الظال 

 .إنّما الذليل 
ای بر سر  ميان من و عده: عرض كرد صادق مردی به امام

خواهم از آن چيز دست  چيزی اختلاف پيش آمده است و مي
. كشيدن از آن مايۀ خواری است دست: بردارم اما به من ميگويند

 (.نه تو)آنكه خوار است ستمگر است : حضرت فرمود
 

ک  : علي   ام  الإم .4 و  د  ة  ع  ب 
ث   لوقت  و 

ک  لي  ة  و  ل  زلَّ  .احتم 
لغزش دوست خود را، برای زمان يورش دشمنت، : علي امام

 .تحمل كن
 

نوز  الجنّة  : الله   رسول  . 5
ن ك  تمان  : أربع  م  ، و ك  تمان  الفاقة  ك 
، ة  صيب  تمان  الم  ، و ك  ة 

دق  ع    الصَّ
ج  تمان  الو   . و ك 

نهان داشتن  :چهار چيز از گنجهاى بهشت است: بر خداپـيـامـ
 .ونهان داشتن درد ،نهان داشتن مصيبت،نهان داشتن صدقه ،فقر

 

يّىء  : على مامالا. 6 ل، السَّ  الأم 
ويل  ض  الطَّ بغ  ي 

إنَّ الله سبحانه ل 
مل  

 .الع 
خداوند سبحان كسى را كه آرزوى دراز دارد و بد : علي امام

 .مى دارد كردار است دشمن

، : علي   الإمام   ة  ل  ف  ر  الغ  ث 
ک  د  و ي  ع  ب  الو  ذ 

ک  ، و ي  هي القلب  س  إنّ الأمل  ي 
ة   ر  س  ث  الح  ور 

 .و ي 

دهد،  كشاند، وعدۀ دروغ مي آرزو، دل را به سهو مي: علي امام

آورد و دريغ و حسرت برجای  بار مي خبری بسيار به غفلت و بي
 .گذارد مي
 

ع كأنّك تراه فإن كنت لا تراه دصلّ صلة مو: لهال قال رسول. 7
 فإنّه يراك

 .وداع بخوان گويي آخرين نماز توست نماز: فرمودند خدا رسول
 او ترا مى بيند و گوئى خدا را مى بينى 

 

 .وزن حبر العلماء بدم الشّهداء فرجح: الله قال رسول. 8
همسنگ  مركب دانشوران را با خون شهيدان: فرمودند خدا رسول

 .كردند اولى سنگين تر بود
 

ضا الإمام  . 9 ن  : الر 
 
ن    أ اة  م 

ك  ة  الزَّ لَّ ل    ع 
ج 
 
ين    أ ص 

ح  ، و  ت  اء  ر  ق  ف 
وت  ال 

ق 
اء ي  ن 

غ 
ال  الأ   و 

م 
 
 .أ

زكات آن است كه هزينه تهيدستان ( وضع)سبب : امام رضا
 . های توانگران حفظ شود تأمين و دارايي

ت  :   الإمام  الکاظم   ع  ض  ا و  م  نَّ ال    إ  و 
م 
 
 لأ 
يراا ف  و 

اء  و  ت  ر  ق  ف 
ل   ل 
وتاا اة  ق  ك  الزَّ

اء ي  ن 
غ 
 .الأ  

زكات برای تأمين قوت تهيدستان و افزايش : امام كاظم
 .های توانگران وضع شده است دارايي

 

ه بعبد خيرا جعل صنائعه و : الله قال رسول. 11 إذا أراد اللَّ
 فاظمعروفه في أهل الح

وقتى خدا براى كسى نيكى خواهد سر و كار : فرمودند خدا رسول
 شناس مى افتد او با مردم حق

وف  : الله رسول ر  ع  م  وا ال  ب  ل  ل    اط  ض  ف  ن    و  ال  ي   م  وا ف 
يش  ع 

ي ت  ت  مَّ
 
اء  أ م  ح  ر 

م ه  اف 
ن  ك 
 
 . أ

نيكي و بخشش را از بخشندگان و مهربانان امت من : پيامبر خدا
 .د و در سايه آنان زندگي كنيدبخواهي

 

ان  : الله رسول. 11
ت  ع  ك  ةا   ر  ع  ك  ين  ر  ع  ب  ن  س   م 

ل  ض  ف 
 
ج  أ و  ز  ت  م  ا ال  م  يه 

ل  ص  ي 
ج  
و  ز  ت  ا غير  م  يه  ل  ص   .ي 

خواند، برتر از  دو ركعت نمازی كه ازدواج كرده مي: پيامبر خدا
 .هفتاد ركعت نمازی است كه فرد عزب بخواند

 

ر  إلّا في ثلث  : الله رسول. 12 ه  ب : لا س  ل  ، و في ط  د  بالقرآن 
ج  ه  ت  م 

ها وج 
هدى إلى ز  روس  ت  ، أو ع  لم   . الع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۱چهل حدیث 

  335 صفحه

 

تلاوت : داری جز برای سه چيز روا نيست شب زنده: پيامبر خدا
قرآن، تحصيل علم و دانش و يا فرستادن عروس به خانۀ 

 .شوهرش
 

ه إمام سوء إن أحسنت لم يقبل و إن تعوّذوا باللَّ : الله قال رسول. 13
 .أسأت لم يغفر

پيشواى بدى كه اگر نيكى  از بخدا پناه ببريد: فرمودند خدا رسول
 .كنى نپذيرد و اگر بدى كنى نبخشد

 

، : علي   الإمام  . 14 ير  ط 
 الذي به  ت 

ک  ناح  م ج  ، فإنّه  ک  ت  ير  ش 
م  ع  و أكر 

د   ، و ي  ير  ص 
يه  ت 

ک  الذي إل  ل  صول  و أص   .ک  التي بها ت 
وابستگان خود را گرامي بدار؛ چه آنان پر و بال پرواز : علي امام

گردی و دستي كه با آن حمله  ای كه به آن برمي تو هستند و ريشه
 .كني مي

 

ين  : الإمام  زين  العابدين  . 15
ميع  شرائع  الد 

ئل  عن ج  قول  : لمّا س 
فا ، والو  دل  کم  بالع 

، والح  هدالحق   . ء  بالع 
شرايع دين مجموعاً : ، در پاسخ به اين سؤال كهسجاد امام

گفتن حق و حكومت و داوری عادلانه و وفای به : چيست؟ فرمود
 . عهد

 

م: علي   الإمام  . 16 ه  م  وان  أقد 
ن الإخ  ، و م  ه  يد  د   شيء  ج 

ن كل  ر  م 
ت   .اخ 

ان از هرچيزی جديدش را برگزين و از برادر: علي امام
 .ترينشان را قديمي

 

ىَّ : قال  الله  عزّوجلّ : الصادق الإمام. 17 م إل  ه  ب  يالى، فأح   ع 
لق  الخ 

م ه  وائج 
م فى ح  م، و أسعاه  ه  م ب 

ه  ف   . ألط 
پس , مردم خانواده منند :خداى عزوجل فرموده است: صادق امام

محبوبترين آنها نزد من كسى است كه باآنان مهربانتر و در راه 
 .آوردن نيازهايشان كوشاتر باشدبر
 

تي: الله قال رسول. 18 م  الي 
رح  ك  ا  لب  ين  ق  ل  ب  أن ي  ح 

 مأت 

بر يتيم  ؛آيا دوست دارى دلت نرم شود: فرمودند خدا رسول
 رحمت آور

 

إنّي لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجرّ ذيلها : الله قال رسول. 19
 .تشکو زوجها

زنى را كه از خانه خود دامن كشان براى من : فرمودند خدا رسول
 .دارم ميشكايت از شوهرش بيرون شود دشمن 

 

 .أقلّ من الدّين تعش حرّا: الله قال رسول. 21
 .قرض كمتر گير تا آزاد باشى: فرمودند خدا رسول

 عليك باليأس ممّا في أيدي النّاس: الله قال رسول
 ست نوميد باشاز آنچه در دست مردم ا: فرمودند خدا رسول

 

کراا : على مامالا. 21 د ش  زد  راء  ت  ق   . جال س  الف 
 .زياد شود( از خدا)با تهيدستان بنشين تا شكرگزاريت : امام على

 

ير  : الباقر الإمام. 22
ن غ  قا م  رَّ

ف  ح  المؤمن  ت  إنّ المؤمن  إذا صاف 
نب  

 .ذ 
دا شوند هرگاه مؤمن با مؤمن دست دهد، از يكديگر ج: باقر امام

 .كه گناهانشان پاك شده باشد درحالي

ساء  : الله رسول ح  الن  صاف 
 .أنّي ل ست  ا 

 .دهم من با زنان دست نمي: پيامبر خدا
 

 مَناكِحهِِ بعَضِ أو أهلِهِ في الرجُلُ اُغِيرَ إذا: الصادق الإمام . 23

 القَفَندَرُ: لَهُ يقالُ ائراًط إلَيهِ اللهُ بعَثََ يُغَيِّرْ، لم و يَغَرْ فلم مَملوكِهِ مِن
: بِه يَهتفَِ ثمُّ يوماً أربعَينَ يمُهلَهُ ثُمّ بابِهِ، عارِضَۀِ علي يَسقُطَ حتيّ

 مِنهُ ذلكَ بعدَ اللهُ فَيَنزِعَ عَنهُ يَطيرُ ثُمّ... غَيورٍ كُلَّ يُحبُِّ غَيورٌ اللهَ إنّ
  .الدَّيُّوثَ: الملَائكۀُ تُسمَِّيَهُ و الإيمانِ، روُحَ
 اوست همسر كه كنيزی با يا مرد يك زن با هرگاه: صادق امام

 تغيير را وضع و نيايد غيرت به او و گيرد صورت آور ننگ عملي
 بر كه بفرستد مرد آن سوی به قفندر نام به ای پرنده خداوند ندهد،
 مهلتش روز چهل آنگاه و نشيند مي او خانۀ در چارچوب روی
 هر و است غيرتمند خدا همانا: دهد مي سر بانگ سپس. دهد مي

 و رود مي و كند مي پرواز آنگاه... دارد مي دوست را غيرتمندی
 نام فرشتگان و كَنَد برمي مرد آن از را ايمان روح خداوند بعد به ازآن

 . نهند مي او بر ديّوث
 يَعلمَُ هوُ و امرَأتهُُ تَزنيِ الذی: ـ الدَّيُّوثِ عنِ سُئلَ لمّا ـالله رسول

 . ابه
: فرمود كيست، ديوث كه پرسش اين به پاسخ در ،خدا پيامبر
 . باشد داشته خبر او و دهد زنا زنش كه مردی

 

من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيمة و له : الله قال رسول. 24
 .صراخ عند العرش يقول ربّ سل هذا فيم قتلني في غير منفعة

بكشد روز قيامت  هر كه گنجشكى را بيهوده: فرمودند خدا رسول
بيابد و نزد عرش فرياد زند و گويد پروردگارا از اين بپرس براى چه 

 .مرا بى فائده كشت
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 .اشتدّي أزمّة تنفرجي: الله قال رسول. 25
وقتى كار بنهايت سختى رسيد راه چاره پيدا : فرمودند خدا رسول

 مى شود

ج  : الله   رسول   
ن الفر   الأمر  أدناه  م 

ق   . أضي 
 .نزديكترين آنها به گشايش است,دشوارترين امور: يامبر خداپ

ج  : على مامالا  ى البلء  يکون  الفر  ناه 
 . عند  ت 

 .با لبريز شدن بلا گشايش حاصل مى شود: امام على
 

ن : الباقر الإمام. 26 ل  الجنّة  إلّا م  دخ  نحن  الأعراف  الّذين  لا ي 
فناه   ر  نا و ع  ف  ر   . ع 

هـمانان كه تا كسى مارا نشناسد و ما او , ماييم اعراف : رباق امام
 .را نشناسيم به بهشت نرود

 

ئل  الصادق الإمام. 27  أصحاب  عيسى: ـ لمّا س 
كانوا  ما بال 

 في أصحاب  محمّد  
ون  على الماء  و ليس  ذلک 

مش  إنَّ أصحاب  : ؟ـي 
وا بالم   عيسى ل  عاش  و إنّ هؤلاء  البت  وا الم  ف   .عاش  ك 
روی آب راه  چرا اصحاب عيسي: سؤال كردند صادق از امام

چون اصحاب : رفتند؟ فرمود راه نمي رفتند، اما اصحاب محمد مي
نياز شدند، اما اينان، مبتلا به  ، از طلب معاش بيعيسي
 .اند معاش

 

ة  إلّا أنّه  طوي :الجواد الإمام  . 28
لَّ ليل  م ك  وم  الّذي يأتيک  و النَّ ل  ه 

نه   ه  م  ب 
نت  ه  لا ي  ت  دَّ  . م 

همان خوابي است : ـ نيز در پاسخ به سؤال از مرگ ـ جواد امام
آيد، جز اينكه مدتش طولاني است و  كه هرشب به سراغ شما مي
 . شود مگر در روز رستاخيز انسان از اين خواب بيدار نمي

 

عاءا م  : الله رسول. 29 ستجيب  د  موا أنّ الله  لا ي 
عل  ل  ا  ن قلب  غاف 

 .لاه  
خبر  بدانيد كه خداوند، دعايي را كه از دلي غافل و بي: پيامبر خدا
 .پذيرد باشد نمي

 

م: العابدين   الإمام  زين  . 31 ه  قال  ل  ؟ في  حابّون  في الله  ت  بوا : الم  ه  اذ 
ساب   ير  ح 

نّة  بغ   .إلى الج 
اولين تا آنگاه كه خدای عزوجل همۀ آدميان را از : سجاد امام

ای برخيزد و با صدای كه همگان  آخرين نفر جمع كند آوازدهنده
ورزيدند؟  كجايند آنان كه برای خدا دوستي مي: بشنوند بانگ برآورد

بدون حسابرسي : پس گروهي از مردم برخيزند و به آنان گفته شود
 . وارد بهشت شويد

 

، و كتا: الباقر الإمام. 31  بأم  جديد 
قوم  القائم  ب  جديد  و قضاء  ي 

رب  شديد  . جديد
 .على الع 

فرماني تازه، كتابي تازه و قضاوتي تازه ( عج)قائم : باقر امام
 .گيرد ها سخت مي آورد و بر عرب مي
 

بدى  : يقول  الله  عزّوجلّ : الله   رسول  . 32 رى على ع  رَّ م  نيا، ت  يا د 
يه  فى معيشت  

قى عل  ي  ، وض  ن بأنواع  البلء  ر المؤم  ول ى في 
حل  ، و لا ت  ه 

ن  إليک    .ك 
با بلاهاى ! اى دنيا: خداى عزوجل مى فرمايد: پـيامبر خدا

گوناگون به كام بنده مؤمن من تلخ شو و زندگى را بر او تنگ گير 
 .به تو تكيه كند[ مبادا ] و به كامش شيرين ميا تا 

 

ر   الله رسولو قد نهى : على مامالا. 33 ضط  يع  الم 
ن ب   . ين  ع 

پيامبر خدا از خريدن مال كسي كه مجبور به فروش : علي امام
 .مال خود شده، نهي فرمود

 

، لا : الله   رسول  . 34 ه  م بقلب  سل 
م ي  ه  ول  سان  ل   ب 

م  ن أسل  يا معشر  م 
ع  الله   بَّ ت  مين  ت  رات  المسل 

ث  ع  ع  بَّ ت  ن ت  ؛ فإنّه م  مين  رات  المسل 
ث  عوا ع  بَّ ت  ت 

ثرت   حه  ع  فض  ه  ي  ثرت  ع  الله  ع  بَّ ت  ن ت  ، و م   . ه 
اى جـمـاعـتـى كه به زبان اسلام آورده و به دل : پيامبر خدا

اسلام نياورده ايد به دنبال لغزشهاى مسلمانان نباشيد كه هر كس 
لغزشهاى مسلمانان را پى جويى كند خداوند لغزش او را پى گيرد و 

 .د رسوايش سازدكن اش هر كس را كه خداوند عيبجويى
 

، و إن   الله رسولإنّ : الصادق الإمام. 35 س  جل  قوم  من م  كان  لا ي 
رّةا  شرين  م   و ع 

مساا الله  عزّوجلّ خ  ر  غف 
ست  ، حتّى ي  فَّ  . خ 

اگر , پـيـامـبر خدا هرگاه از مجلسى بر مى خاست : صادق امام
از خدا بيست و پنج مرتبه , چه زمانى كوتاه در آن جا نشسته بود

 .آمرزش مى طلبيد
 

جوه  : الله   رسول  . 36 سان  الو  ند ح  بوا الخير  ع 
 . اطل 

 .خوبى را در ميان خوبرويان طلب كنيد: پيامبر خدا
 

هل  فى ثلث  :الصادق الإمام .37 ة  : الج 
ذ  ناب  ، والم  ل  الإخوان 

بد  فى ت 
عنى س  عمّا لا ي  س  ج  ، والتَّ يان 

ير  ب 
 . بغ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۱چهل حدیث 

  333 صفحه

 

, دوست عوض كردن  :نـادانـى در سـه چيز است: صادق امام
مخالفت كردن بدون دليل و برهان و پرس و جو ازچيزهاى بيهوده 

. 
 

ف  . 38 ک   يوس  ب  ح 
جّان  إنّى لا   ه السَّ مّا قال  ل  ن : ل  نى إلّا م  ما أصاب 

نى  بَّ تنى، و إن كان  أبى أح  ق  ر  تنى س  بَّ تى أح  ، إن كانت خال  ب  الح 
نى د  س  تنى ح  س  ب  تنى ح  بَّ  العزيز  أح 

أة  تى، و إن كانت  المر   ! إخو 
آن حضرت , به او گفت من دوستت دارم  زنـدانبان يوسف

خاله ام كه مرا .هر چه مى كشم از عشق و محبت است : فرمود
پدرم كه دوستم مى داشت برادرانم , دوست داشت مرا دزديد

 .مرا به زندان افكند بدخواه من گشتند و زن عزيز كه دوستدارم بود
 

؟ قال  : إنَّ الله  تعالى قال  لموسى. 39 ط  ملا ق  لت  لى ع  م 
ل ع  ه 

و ل ک  : موسى مل  الّذى ه 
نى على الع  لَّ يت  : قال  . د  ل وال  يا موسى، ه 

؟  يّاا ل   ل ى و 
آيا هرگز كارى براى من كرده : فرمود خـداى تـعالى به موسى

به آن كار كه براى توست مرا : عرض كرد  اى ؟ موسى
آيا هرگز برای من با ! ای موسي: خداوند فرمود .راهنمايى فرما

 ای؟كـسـى دوسـتـى كـرده 
 

نّة  : الباقر الإمام. 41  فى الج 
يتاا ه  ب  نى الله  ل  نَّ فيه  ب 

ن ك  ع  م  ن : أرب  م 
ق  بم   ف  ، و ر  يه  د  ق  على وال 

، و أشف  عيف  م  الضَّ ح  ، و ر  ه  آوى اليتيم   . ملوك 
چهار چيز است كه هر كس داشته باشد خداوند در : باقر امام

به , هـر كـس يـتيم را سرپناه دهد: بهشت براى او خانه اى بسازد
با پدر ومادرش مهربان باشد و با غلامش مدارا , ناتوان رحم كند

 .كند
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 22چهل حدیث  

 

و كتمها و  من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده: الله قال رسول. 1
ه أن يغفر له  .لم يشکها إلى النّاس كان حقّا على اللَّ

هر كه در مال يا تن خويش بليه اى داشته : فرمودند خدا رسول
باشد و پنهان كند و شكايت آن بمردم نبرد بر خدا واجب است كه 

 .بيامرزدش

 

 .إذا حاك في نفسك شى ء فدعه: الله قال رسول. 2
تى دل تو از كارى چركين است از آن وق: فرمودند خدا رسول

 .چشم بپوش

 

ة  : علي   الإمام  . 3 ل  الرحم  نز  ست  فو  ت 
 .بالع 

 .آيد فرود مي( خدا)با عفو است كه رحمت : علي امام
 

ت  : الإمام  عليّ . 4 م  م الصَّ ک  الأدب  فالز   .إذا فات 
 .چون ادب از كفت رفت، خاموشي اختيار كن: علي امام

ر  : ي  عل الإمام  
ب  ن الصَّ طلب  م 

ک  م  ر  ن  على د  و   .لا أع 
مانند صبر و شكيبايي، در رسيدن به  چيزی به هيچ: علي امام

 .رساند مقصود ياری نمي
 

هلا : على مامالا. 5 فى بذلک  ج  م  فک  عل  ل  ما ت  کلّم بک  ت   . لا ت 
هر چه مى دانى به زبان مياور كه اين نشان نادانى : امام على

 .ت اس
 

ه  : الله رسول. 6 ن قلب   م 
ع  ز 

وات  ن  ه 
ن كان أكثر  همّه  نيل  الشَّ م 

 الإيمان  
 .حلوة 

هركس بيشترين فكر و تلاشش رسيدن به : پيامبر خدا
 .های نفساني باشد حلاوت ايمان از قلبش گرفته شود خواهش

 الإيمان  حتّ : الصادق الإمام
لوة  ف  ح   تعر 

م أن  ى حرام  على قلوبک 
نيا د  في الد  زه   .ت 

های شما حرام گشته  چشيدن شيريني ايمان بر دل: صادق امام
 .گردان شوند هايتان از دنيا روی مگر آنگاه كه دل

بالي  : الله رسول ه  حتّى لا ي  لب 
 الإيمان  في ق 

د  الرّجل  حلوة  ج 
لا ي 

نيا ن أكل  الد   .م 
يابد مگر  لب خود نميآدمي شيريني ايمان را در ق: پيامبر خدا

 .كه برايش مهم نباشد چه كسي دنيا را خورد زماني

 

ه ملکا ينادي عند كلّ صلة:الله قال رسول. 7 يا بني آدم : إنّ للَّ
 .قوموا إلى نيرانکم الّتي أو قدتموها على أنفسکم فأطفؤها بالصّلة

خداوند فرشته اى دارد كه هنگام نماز بانگ : فرمودند خدا رسول
آدميزادگان برخيزيد و آتشهائى را كه بر خويشتن افروخته  ای زندمي

 .ايد بنماز خاموش كنيد

 

ن  : علي   الإمام  . 8 ط   الف 
ذ  ح  ش   .بالأدب  ت 

 .شود ادب، سبب تيزهوشي مي: علي امام

 

اع  : الصادق الإمام. 9 ا ض  ال    م  ي  م  يع    ف  ي 
ض  ت   ب 

لاَّ ر  إ 
ح  رٍّ و  لا  ب  ا  ب  ك  ة  الزَّ

اة ك  الزَّ  ب 
م  ک  ال  و  م 

 
وا أ ن  ص  ح   .ف 

هيچ مالي در خشكي و دريا از بين نرفت مگر به : صادق امام
 . پس، اموال خود را با زكات حفظ كنيد. سبب فرو گذاردن زكات

 

 .من قتل دون دينه فهو شهيد: الله قال رسول. 11
هر كه ضمن دفاع از دين خود كشته شود : فرمودند خدا رسول

 .هيد استش

 

ن  : الله رسول. 11 ان    م  ه    ك  ا   ل  ه  ت  ل  ه  ص  ل  اللَّ
ب  ق  م  ي  يه  ل  ذ 

ؤ  ة  ت 
 
أ ر  ى ... ام  ل  ع 

ل ك
ل  ذ  ث  ل  م 

ج   . الرَّ

هر زني كه شوهر خود را بيازارد، خداوند نمازش را : پيامبر خدا
 .قبول نكند؛ مرد نيز همچنين

 

بني أن ي  : علي   الإمام  . 12 ب  عج 
ع  ي  ة  أرب  ن  ه  في السَّ فس  ل  ن  ج  غ  الرَّ رٍّ ف 

يال  
، و أوّل  : ل  عبان 

ن ش  صف  م  يلة  الن  يلة  الأضحى، و ل  ، و ل  طر   الف 
يلة  ل 

ب  
ج  ن ر  يلة  م 

 . ل 
خوش دارم كه مرد سالي چهار شبخود را وقف عبادت : علي امام

 شب عيد فطر، شب عيد قربان، شب نيمۀ شعبان و شب: خدا كند
 .اول ماه رجب

 

ه  : علي   الإمام  .13 ت  ر  ي إم   ف 
ل  م  ع  ، ي  ر  اج 

رٍّ أو  ف  ير  ب   أم 
ن  اس  م  لنَّ د  ل  ب 

لا 
ه    ب 

ع  م  ج  ، و ي  ل  ا الأج  يه   ف 
غ  الله  ل  ب  ، و  ي  ر  اف 

ا الک  يه  ع  ف  ت  م 
ت  س  ن  و  ي  م 

ؤ  الم 
ه    ب 

ن  م 
 
أ ، و  ت  و  د   به  الع 

ل  ات  ق  ، و  ي  ي ء  ، الف  ل  ب  ن   الس  لضّعيف م  ه  ل   ب 
ذ  خ  ؤ  و  ي 

ر   اج 
ن  ف  راح  م 

ت  س  ر  و  ي  يح  ب  ر 
ت  س  تّى ي  ، ح  ى  و 

 .الق 
مردم را ناچار فرمانروايي بايد؛ نيكوكار يا تبهكار؛ زيرا : علي امام

كند و كافر  مي( اطاعت خدا)در حكومت او فرد با ايمان كار خويش 
د با وجود حكومت، هركس را به اجل برد و خداون بهرۀ خويش مي

شود و با  آوری مي ها جمع وسيلۀ او ماليات رساند و به مقدر مي
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گردد و حق ناتوان از  ها ايمن مي شود و راه دشمن جنگيده مي
بيند و از تبهكار در  شود و نيكوكار آسايش مي زورمند ستانده مي

 .مانند امان مي

ي  : علي   الإمام   وم  خ  ط  د  ح  وم  أس  ل  طان  ظ  ل  ، و  س  وم 
ل  ان  ظ 

ط  ل  ن  س  ر  م 
وم   د  ن  ت 

ت  ن ف  ير  م 
 .خ 

شير درنده بهتر است از فرمانروای ستمگر و : علي امام
 .های ديرپای فرمانروای ستمگر بهتر از فتنه

 

ه   عبدالله أباسألت  : أبو بصير  . 14 ت 
راب  ي ق  و 

م  ذ  صر 
ل  ي 

عن  الرج 
ف  ال عر 

مّن لا ي  ، قالم  قَّ ه  : ح  م  صر 
ه  أن ي  ي ل  غ  نب   .لا ي 

تواند با خويشاوندی  آيا انسان مي: پرسيدم صادق از امام: ابوبصير
: شناسد قطع رابطه كند؟ حضرت فرمود حق را نمي( مذهب)كه 

 .نبايد از او كاملاً ببرد
 

نان  : الصادق الإمام. 15 ؤم 
ن  م  ؤم  هد  الله  : الم  ع   ب 

ق  د  ن  ص  وم  م 
فى  ف  و و 
لَّ  ج  و  زَّ  الله  ع 

، و ذلک  قول  ه  رط 
ش  وا الله  »: ب  د  اه  وا ما ع  ق  د  جال  ص  ر 

ه   ي 
ل  ، و ذلک  « ع  ة  ر   الآخ 

نيا و لا أهوال  ه  أهوال  الد  يب  ص 
فذلک  الذي لا ت 

وم   ق  ج  أحياناا و ت  عو  ، ت  رع 
ة  الزَّ ن  كخام  ؤم  ، و م  ه 

ع  ل  شف  ع  و لا ي  شف  ن ي  مَّ  م 
ن  مَّ  م 

، و ذلک  ة  ر   الآخ 
نيا و أهوال  ه  أهوال  الد  يب  ص 

ن ت  مَّ  م 
، فذلک  أحياناا

ع   شف  ه  و لا ي  ع  ل  شف   . ي 
مؤمني كه به عهد و شرط : مؤمن بر دو گونه است: صادق امام

مرداني هستند »: و اين سخن خدای عزوجل است كه. خدا وفا كند
چنين مؤمني نه . «وفا كردندكه به پيماني كه با خدا بسته بودند 

های  شود و نه هول و هراس های دنيا مي گرفتار هول و هراس
كند و نياز به شفاعت  او از كساني است كه شفاعت مي. آخرت

مؤمني كه چون ساقۀ گياه گاه كج و گاه راست ( دوم)كسي ندارد؛ 
های دنيا و آخرت  چنين مؤمني دستخوش هول و هراس. شود مي
شود ولي  جمله كساني است كه برايش شفاعت مي شود و از مي

 .كردن ندارد قدرت شفاعت
 

ل  به حتّى : الله رسول. 16 وكَّ ک  م  ه مل  ف  ح  ت  إلّا و ي  نب  ت  ي  ب  ن ن  ما م 
ک   ه  ذلک  المل  ن  ت  يلع  ما امرى  وطى  ذلک النّب 

، فإي  ه  د  ص 
ح   .ي 

ای گماشته بر  هرويد مگر اينكه فرشت گياه نمي  هيچ: پيامبر خدا
پس، هركس آن گياه را . كند تا آن را درو كند آن از آن حراست مي

 .كند  لگدكوب كند آن فرشته او را نفرين مي
 

ک  : الله رسول. 17 ساب  ف  الله  ح 
ف  خ  ک  ي  لق  ن  خ  س   .ح 

اخلاقت را نيكو گردان خداوند حساب تو را سبك : پيامبر خدا
 . كند مي

 

ه خلق يوم خلق السّموات و الأرض مائة : لهال قال رسول. 18 إنّ اللَّ
رحمة كلّ رحمة طباق ما بين السّماء و الأرض فجعل منها في 
الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها و الوحش و الطّير 

 بعضها على بعض
خداوند روزى كه آسمانها و زمين را آفريد  :فرمودند خدا رسول

ك از آنها ميان زمين و آسمان را پر صد رحمت بيافريد كه هر ي
ميكند و يكى را در زمين قرار داد كه بوسيله آن مادر بفرزند 

 .مهربانست و وحش و طير بيكديگر مأنوسند

 

أيّما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت : الله قال رسول. 19
 .الجنّة
هر زنى كه بميرد و شوهرش از او خشنود : فرمودند خدا رسول
 .ببهشت ميرود باشد

اس   :الله رسول م  النَّ ظ  ع 
 
اس    أ م  النَّ ظ  ع 

 
ها، و أ وج   علي المرأه  ز 

قّاا   ح 
ى ل  قّاا ع  ل  ح  ج  ه    الرَّ م   .ا 

بزرگترين حق را بر زن، شوهر او دارد و بزرگترين  :پيامبر خدا 
 .حق را بر مرد، مادر او دارد

 

مضرّة و العقل في أمر  العقل في أمر الدّنيا: الله قال رسول. 21
 .الدّين مسرّة

عقل در كار دنيا مايه ضرر است و در كار : فرمودند خدا رسول
 .دين مايه سرور

 

ة  : على مامالا. 21  الإحسان  بالإساء 
 
أ ل  كاف  قوبةا رج  د  النّاس  ع   . أش 

كيفر آن كس از همه سخت تر است كه خوبى را به  :امام على 
 .بدى پاداش دهد

 

ه  الله  و : الصادق الإمام. 22 م  رح  ي  ؛ ف  ة  لأخيک  مات  بد  الشَّ
لا ت 

ها بک   ر  ي  ص   .ي 
در مصيبت برادرت اظهار شادی مكن، كه خداوند : صادق امام

 . كشاند سوی تو مي كند و آن مصيبت را به به او رحم مي
 

على   .23 فيه  : الإمام  ول 
الق  سن 

بح  فتون  م 
بَّ  . ر 

 فتنه به آنان، از مردم ستايش اثر بر كه افرادی ابس: علي امام
 . اند درافتاده
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العالم يحبّ أن يجلس : احذروا الشّهوة الخفيّة: الله قال رسول. 24
 .إليه

از شهوت مخفى بپرهيزيد شهوت مخفى : فرمودند خدا رسول
 آنست كه دانشمند دوست دارد كسان در محضر وى بنشينند

 

 .ن عيّر أخاه بذنب لم يمت حتّى يعملهم: الله قال رسول. 25
هر كه برادر خويش را بگناهى سرزنش كند : فرمودند خدا رسول

 .نميرد تا مرتكب آن شود

 

ل  . 26 ، فقال   الله رسولسأل  رج  ها؟ قال  : عن  السّاعة  دت  ل  ما : ما أعد 
ه   ب  و رسول  ح 

، إلّا أنّى ا  ها كبيراا دت  ل  ع م  : قال  . أعد  بت  فأنت  م   . ن أحب 
برای : حضرت فرمود .درباره قيامت پرسيد مردى از پيامبر خدا

چيز مهمى آماده نكرده : كردای؟ عرض  آن روز چه چيز آماده كرده
پس، : حضرت فرمود.ام جز آن كه خدا و پيامبرش را دوست دارم 

 .دوستش دارىتو با كسي هستي كه 
 

قال   علي   الإمام  . 27 قام  م 
ل  م  ک   .ل 

 .هر جايي را، سخني است: علي امام

فقود  : علي   الإمام    .الکمال  في الدنيا م 
 .كمال، در دنيا بدست نميآيد: علي امام

 

رات   الکاظم الإمام  . 28
ک  رق  في س  ل  قد غ 

ل  على رج  خ  مّا د  ـ ل 
وت  ـ م: الم  ه  ب  نو

ن ذ  فّي المؤمنين  م  ص  فاة  ي  ص  و الم  وت  ه   . الم 
ـ بر مردی كه در سكرات مرگ فرورفته بود، وارد شد   كاظم امام

مرگ صافيي است كه مؤمنان را از گناهانشان صاف : و فرمود
 .عنوان كفارۀ گناهان كند و آخرين درد است به مي

 

 عن  اسم  الله  الأعظم  ـالله رسول. 29
ئل  ن : ـ و قد س   اسم  م 

ل  ك 
ل غ  ق  ر  ف  ، ف  م  ئت  أسماء  الله  أعظ   اسم  ش 

أي   ب 
ه  ع  واه  واد   ما س 

لَّ ن ك   م 
ک   .ب 

در پاسخ به اين پرسش كه اسم اعظم خدا چيست؟  پيامبر خدا
پس، دل خود را از هرچه جز . اند های خدا اعظم همۀ اسم: فرمود

 .اوست خالي گردان و آنگاه به هر نامي كه خواهي بخوانش
 

م: الله رسول. 31 ك  ر  أنَّ أحد  ز  ه  لا  لا ي  لق  الله  فإنَّ
بأحد  من خ 

م ولي  الله   ه  دري أي   .ي 
يك از شما نبايد احدی از بندگان خدا را خوار و  هيچ: پيامبر خدا

ها دوست و ولّي  داند كه كدام يك از آن مقدار شمرد؛ زيرا نمي بي
 .خداست

 

ن  :الإمام  علي  . 31 ل    م  اغ  ش  ان    ت 
م  الزَّ ه  ب  ل  غ    ش 

هركه با زمانه سرگرم شود، او نيز وی را مشغول : ليامام ع
 .سازد

ن  :الإمام  علي   ان    م  م  د  الزَّ ان  ه    ع  م  غ  ر 
 
م  أ ل  س  م  ي  ه  ل  ي 

ل   إ 
م  ل  س  ت  ن  اس 

  و  م 

هركه با زمانه بستيزد، زمانه او را به خاك مذلت : امام علي
 .افكند و هركه تسليم آن شود، در امان نباشد

 

؛ لأنَّ : الباقر لإماما. 32 يّاا ن 
ريضاا أو غ  قيراا أو م  حت  ف  بالى أصب  ما ا 

ه  : الله  يقول   ير  ل  و خ   بالمؤمن  إلّا ما ه 
ل   . لا أفع 

زيرا , مرا چه باك كه فقير باشم يا بيمار و يا ثروتمند: باقر امام
من با مؤمن كارى نمى كنم جز اين كه : خداى تعالى مى فرمايد

 .رايش بهتر وسودمندتر است آن كار ب
 

ه  : الله   رسول  . 33 ثرت  ه  الله  ع  ماا أقال   مسل 
ن أقال   . م 

هر كس تقاضاى مسلمانى را در فسخ معامله بپذيرد : پيامبر خدا
 .خداوند لغزش و گناه او را ببخشايد

 

ل  فقال    :اصبغ بن نباته. 34 خل  رج  ک  : د  ب  ح 
، إنّى لا  المؤمنين  يا أمير 

ة  ف ي  لن  ک  فى الع  ب  ح 
ر  كما ا  ه  فى : قال  . ى الس  ود   بع 

ت  الثّانية  ک  فن 
ه   ه  فقال  ل  ع رأس  ف  مَّ ر  ، ث  قت  : الأرض  د  ، ... ص  لباباا قر  ج 

ذ للف  خ 
ب فاتَّ اذه 

عت   م  يا علىَّ بن  : يقول   (الله عليه وآله و سلم صلى)الله رسولفإنّى س 
ق لف  ، والله  ل  طن  الوادىأبى طالب 

يل  إلى ب 
ن السَّ بّينا م  ح  ع  إلى م   . ر  أسر 

به خدا ! اى اميرالمؤمنين : مردى بيامد و عرض كرد :اصبغ بن نباته
قسم كه من به خاطر خدا دوستت دارم و در نهان همان گونه 

حضرت بار ديگر لحظاتي با سر  .دوستت مى دارم كه در آشكار
راست : سوى او كرده فرموده چوب خود به زمين زد و آنگاه رو ب

زيرا كه از پيامبر خدا , برو خود را براى فقر آماده كن ... مى گويى
 به خدا سوگند ! اى على بن ابى طالب :شـنـيدم مى فرمايد

فقر به سوى دوستداران ما شتابنده تر مى رود تا سيلاب به ته دره 
. 
 

تي . 35 ليل   الله رسولا 
ن  ع 

ط  ل  كبير  الب 
نى، فأتى  برج  قد ز 

، الله رسول دَّ ، فکان  الح  ةا د   واح 
ه  ب  ر  راخ  فض 

م   ش 
ائة  ه م  جون  في  ر  ع  ب 

دود  الله   ن ح   م 
دّاا ل  ح  ط  ب  ه  أن  ي  ر 

 .و ك 
مرد شكم گندۀ رنجوری را كه زنا كرده بود نزد پيامبر 

يك چوب خوشۀ خرما كه صد سرشاخه داشت خدا رسول.آوردند
دّ يك ضربه به او نواخت؛ زيرا خوش نداشت كه عنوان ح آورد و به

 .كار گرفته نشود حدی از حدود خدا به
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ک  . 36 مّا أدر  المؤمنين  ]ل  ، [ أمير  ه  ب  ر 
ض  م ي  دًّ ل  بد  و 

و بن  ع  مر  ع 
عوا في عليٍّ وق  بي  ف  ، فقال  النَّ ة  يف  ذ  نه  ح  دَّ ع  ، : ، فر  ة  يف  ذ  ه  يا ح  م 

يّاا  ر   فإنَّ عل  ذك  ي  ه   س  ت 
ف  ق  بب  و   .س 

بي  ه  النَّ مّا جاء  سأل  ، فل  ه  ب  ر  مَّ إنّه  ض  ، فقال  ث  م : عن ذلک  ت  د كان  ش  ق 
يت   ش 

هي، فخ  ج  ل  في و  ف  مّي و ت  ه  حتّى  ا  ت  ك  ر  سي، فت  ف  ظ  ن  ه  ل ح  ب  ر 
أن  أض 

ه  في الله   ت 
ل  ت  مَّ ق  ي، ث   ما ب 

ن  ک   .س 
عبدود را در چنگ خود گرفتار  عمروبن كه اميرالمؤمنين زماني

كرد او را نكشت و اندكي درنگ كرد؛ افراد زبان به نكوهش از 
. حذيفه به دفاع از آن حضرت برخاست. علي گشودند

علت درنگ  به زودی علي! آرام باش ای حذيفه: فرمودپيامبر
 .خود را خواهد گفت

علت  وقتي برگشت، پيامبر. سپس عمرو را كشت علي
او مادرم را دشنام داد و به صورتم : جويا شد، عرض كرد درنگش را

آب دهان انداخت و من ترسيدم اگر او را بكشم برای تسكين خودم 
خاطر  باشد، لذا رهايش كردم تا خشمم فرو نشست، سپس او را به

 .خدا كشتم

 
زي  : علي   الإمام  . 37 م، فوالله  ما غ 

غزوك  بل  أن  ي  وم  ق  زوا الق  غ  ا 
وم   وا ق  ل  م إلّا ذ  ه  يار  ر  د 

ق  ط  في ع   .ق 
پيش از آنكه دشمن بر شما بتازد بر او يورش بريد؛ : علي امام

زيرا به خدا سوگند هيچ ملتي در ميان سرزمين خود مورد حمله 
 .قرار نگرفت، جز آنكه به خاك مذلت افتاد

 

ه الحسن  علي   الإمام  . 38 ز  ـ لابن  نَّ إلى مبار  و  ع  د  ، و إن  ـ لا ت  ة 
صروع   ، و الباغي م  يها باغ 

؛ فإنَّ الدّاعي إل  ب  يها فأج 
يت  إل  ع   .د 

هرگز مبارز مطلب، اما : فرمود به فرزند خود حسن علي امام
اگر به مبارزه دعوت شدی بپذير؛ زيرا آنكه به مبارزه فرا خواند 

 .سركش است و سركش به خاك افتد
 

نَّ : علي   الإمام  . 39 ون  ک  ه   لات  حان  ب  ک  الله  س  عل  د ج  ير ک  و ق 
بد  غ  ع 

رّاا   .ح 
بندۀ ديگران مباش كه خداوند پاك تو را آزاد آفريده : علي امام

 .است
 

ه  : الباقر الإمام. 41 ب  الله  ل  نهنَّ أوج  ة  م  د   بواح 
ن أتى الله  ثلث  م 

نّة   م، و: الج  ميع  العال 
ج  شر  ل  ، والب  ن إقتار   م 

ه   الإنفاق  فس 
ن ن   م 

 . الإنصاف 
سـه كـار اسـت كه هر كس يكى از آنها را انجام دهد : باقر امام

, انفاق كردن درتنگدستى : خداوند بهشت را بر او واجب گرداند
 .خوشرويى با همه عالم و انصاف داشتن
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 23چهل حدیث  

 

ه فإنّ : الله قال رسول. 1 رزق و لا تذمّنّ أحدا على ما لم يؤتك اللَّ
ه لا يسوقه إليك حرص حريص و لا تردّه عنك كراهة كاره  .اللَّ

هيچ كس را براى آنچه خدا بتو نداده مذمت : فرمودند خدا رسول
مكن كه روزى خدا را حرص حريص سوى تو نمى كشاند و 

 .نارضايت نارضائى آن را از تو دور نمى كند

 

 هأكبر الکبائر سوء الظّنّ باللَّ : الله قال رسول. 2
 .بدگمانى بخداست ،بدترين گناهان بزرگ: فرمودند خدا رسول

 

عذور  و علمه مقصور: علي   الإمام  . 3 هل  الشّاب  م   .ج 
 . ناداني جوان، بخشودني است و دانش او ناچيز: علي امام

 

نّم  : الله   رسول  . 4 ه  خان  فى ج   فى سبيل  الله  و د 
بار  ع  غ  جتم   . لا ي 

 .گرد و غبار در راه خدابا دود جهنم جمع نمى شود :پيامبر خدا

ذين  لا : الصادق الإمام م  الَّ م؟ ه  ن ه  ، أتدري م  فاز والله  الأبرار 
رَّ  ون  الذَّ ؤذ   .ي 

دانيد  سوگند به خدا كه نيكان رستگار شدند، آيا مي :صادق امام

ای  كساني هستند؟ كساني هستند كه آزارشان به مورچه  ها چه آن
 .رسد نمي

 

ع  . 5 ر  د  الد  ر 
س  قمان  على داوود  و هو ي  ه  ... دخل  ل  سأل  فأراد  أن  ي 

ه ت  ك  ر  ها و قال    فأد  س  ب 
ها ل  مَّ مّا أت  ، فل  ت  ک  ة  فس  کم  رب  :  الح  بوس  الح  م  ل  ع  ن 

، فقال   ، فقال  له داوود  : أنت  ه  ل   فاع 
ليل  ة  و ق  کم   ح 

مت  بحقٍّ ما : الصَّ
مّيت  حکي  .ماا س 

خواست از او بپرسد، اما ... بافد ديد زره مي. لقمان بر داوود وارد شد
وقتي داود كار بافتن زره را . حكمت به سراغش آمد و خاموش ماند

. چه نيكو جامۀ جنگي هستي تو: تمام كرد آن را پوشيد و گفت
خاموشي حكمت است و كساني را كه آن را رعايت : لقمان گفت

به حق تو را حكيم : به او گفت داوود. كنند اندك شمارند
 .اند ناميده

 

م : الله رسول. 6 عطى و إذا ل  أفضل  المؤمنين  إيماناا الّذي إذا سأل  ا 
غنى ت  َ  الس  ط  ع   .ي 

ايمان آن مؤمن برتر است كه هرگاه چيزی از او : خدا رسول
 .نيازی جويد خواسته شد بدهد و اگر كسي چيزی به او نداد بي

 

 .الصّلة نور المؤمن: الله سولقال ر. 7
 .نماز نور مؤمن است: فرمودند خدا رسول

 

د  فيه ن ص  : الصادق الإمام. 8 ر 
ق  حتّى ي  ل  ط   شيء  م 

 .كل 
چيز آزاداست تا آنكه دربارۀ آن نهي صريحي  همه: صادق امام

 .وارد شود

علم  أنّه ح  : الصادق الإمام لل  حتّى ت   شيء  هو ل ک ح 
ه  كل   بعين 

رام 
عه   د  قوم  ... فت  ها على هذا حتّى يستبين  لک  غير  ذلک أو ت  والأشياء  كل 

 .به البيّنة  
چيز برای تو حلال است مگر آنكه دقيقاً بداني  همه: صادق امام

همۀ چيزها ... صورت بايد آن را واگذاری آن حرام است كه دراين
يت روشن شود يا بيّنه كه خلاف آن برا همين حكم را دارند تازماني

 .اقامه شود

ر  : الصادق الإمام ذ 
م أنّه ق  عل  َ  ن ظيف  حتّى ت   شيء 

 .كل 
بودن آن آگاه  هرچيزی پاك است تا آنكه از نجس: صادق امام

بودن آن  كه از نجس شوی و چون دانستي، نجس است و تازماني
 .خبر نداری اشكالي بر تو نيست

 

طى»: ه تعاليفي قول  : الباقر الإمام. 9 ع 
 
ن  أ ا م  مَّ

 
أ قى  ف  ق  *  و  اتَّ دَّ   و  ص 

نى س  ح  ال  ، : «ب  ه ألف  فما زاد  ائ  ها إلي م  شر  ه  ع  د  عطي بالواح   ي 
إنّ الله 

رى» س  ي  ل  ه  ل  ر  س  ي  ن  س  ه  : « ف  ه  الله  ل  ر  سَّ ير  إلّا ي 
ن  الخ   م 

يئاا يد  ش  ر 
 .لا ي 

كه عطا كند و تقوا داشته  و اما كسي»ی آيه  درباره: باقر امام
خداوند در قبال يك : ، فرمود«نكو را تصديق كند( كلمه)باشد و 

برای »و دربارۀ آيۀ . دهد عطا، ده تا صد هزار، و بيشتر پاداش مي
هر خيری كه بخواهد : فرمود« اش خواهيم كرد آسودگي آماده

 . آورد را برايش فراهم مي  خداوند آن
 

لّوا الدّخول على الأغنياء فإنّه أحرى أن لا أق: الله قال رسول. 11
ه عزّ و جلّ   .تزدروا نعم اللَّ

پيش توانگران كمتر رويد زيرا در اين صورت : فرمودند خدا رسول
 .نعمتهاى خدا را خوار نخواهيد شمرد

 

ة:   الله رسول. 11 اد  ب  ع 
ة  ال  ين   ز 

ة  ين  ک   .و  السَّ

 .آرامش زيور عبادت است: پيامبر خدا
 

ضا الإمام  . 12  ليال   المؤمنين اميركان  : الر 
نام  ثلث  ة : لاي  يل  ل 

ن  صف  م  يلة  الن  ، و ل  طر   الف 
يلة  ، و ل  ضان  م  هر  ر 

ن ش  ين  م  شر  ثلث  و ع 
ة   ن  کون  في السَّ  و ما ي 

م  الأرزاق  و الآجال  قس  ، و فيها ت  عبان   . ش 
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وسوم  شب بيست: ابيدخو سه شب نمي اميرالمؤمنين: رضا امام
ها  ماه رمضان، شب عيد فطر و شب نيمۀ ماه شعبان؛ در اين شب

ها تقسيم و مدت عمر و هر آنچه در آن سال رخ خواهد داد،  روزی
 . شود تعيين مي

 

باد  الأعمال  الصّالحة  الّتي : الصادق الإمام. 13 ن  الع   م 
ل  الله  ب  ق  لا ي 

وا الإم لَّ و  ها أذا ت  لون  عم  ن  الله  تعالىي   .ام  الجائر  الّذى ليس  م 
اگر بندگان، پيشوای ستمگر را كه از جانب  :صادق امام

ای را كه  خدانيست، به زمامداری گيرند، خداوند كارهای شايسته
 .دهند نخواهد پذيرفت انجام مي

 

، و : الباقر الإمام. 14 ي الأموال  م 
ن  ي الأعمال  و ت  ك  ز   الأرحام  ت 

ة  ل  ص 
ل  
ئ  في الأج  نس 

ساب  و ت  ر  الح  س  ي  لوى، و ت  ع  الب  دف   .ت 
ها را فزوني  كند، داريي صلۀ رحم اعمال را پاك مي: باقر امام
را آسان ( در قيامت)گرداند، كار حسابرسي  بخشد، بلا را مي مي
 .اندازد كند و مرگ را به تأخير مي مي

 

خ   الصادق الإمام. 15 مّا د  ل  ل 
لمفضَّ يه  ــ ل 

؟ فقلت  : ل  عل  ک  ب  ح  ن ص  : م 
ن إخواني، قال    م 

ل  ج  ؟ فقلت  : ر  ل  ع  ف  : فما ف  م أعر 
دينة  ل  لت  الم  خ  منذ  د 

، فقال  لي ه  کان  ه  : م  أل  ةا س  طو  عين  خ  ؤمناا أرب  ب  م  ح  ن ص  مت  أنَّ م  ل  أما ع 
؟ ة  يام  نه  يوم  الق   !الله  ع 
رسيد، حضرت  صادق خدمت امام( از سفر)مفضل در برگشت 

. مردی از برادرانم: چه كسي همسفرت بود؟ عرض كردم: فرمود
از وقتي وارد مدينه : پس او چه شد؟ عرض كردم: حضرت پرسيد

داني كه هر  مگر نمي: حضرت فرمود. دانم كجاست ام نمي شده
كس با مؤمني چهل گام همسفر شود، خداوند در روز قيامت راجع 

 .پرسد به او از وی مي
 

ل  : الصادق الإمام. 16
ة  الأك  ر 

ث  ن  ك  ن  م  م 
ب  المؤ 

ل  ق  َ  ل  رَّ
ي ء  أض  س  ش  ي  ل 

ن  
ي  ت  ئ  ي  ش   ل 

ة  ث  ور 
ى  م  ة  : و  ه  و  ه 

جان  الشَّ
ي  ب  و  ه 

ل  ة  الق  و  س   .ق 
. بارتر از پرخوری نيست برای قلب مؤمن چيزی زيان :صادق م اما

 .تحريك شهوت دلي و سنگ: شود پرخوری موجب دو چيز مي

، و  : الله رسول م 
ق  ة  للس  ورث  ، و  م  ن 

د  لب   ل 
دة  س  ف  ها م  إنَّ ؛ ف  ة  ن  ط   الب 

م  و  إيّاك 
ة اد  ب  ن  الع 

ة  ع  ل  س  ک   .م 
بارگي بپرهيزيد؛ زيرا مايۀ تباهي بدن و  از شكم: پيامبر خدا

 .كند موجب بيماری است و انسان را در عبادت سست مي

ه  لا ي  : الله رسول ن  ط   ب 
لأ   ن  م  ض  م 

اوات  و الأر  م  وت  السَّ ک  ل  ل  م  خ   .د 
ها و  كه شكم خود را پر كند به ملكوت آسمان كسي: خدا رسول

 .زمين وارد نشود

 

؛ : علي   الإمام  . 17 تاب  ر  الع  ث 
ک  ، و لا ت   على ما فيه 

ل  أخاک  م 
ت  اح 

ة   غين  ث  الضَّ ور 
 .فإنّه  ي 
با همان وضعي كه دارد تحمل كن و زياد  برادرت را: علي امام

 .آورد سرزنش نكن؛ زيرا اين كار كينه مي
 

و : الله قال رسول. 18 يئاا و  ل  وف  ش  عر  ن  الم  نَّ م  ر  حق 
ه  و  لا ت  ق  اللَّ

تَّ ا 
ك  إليه   جه  ى  أخاك  و  و  لق 

ي و  أن ت  سق 
ست  ي إناء  الم   ف 

ك  لو 
ن د   م 

غ  فر  أن ت 
؛ ط  س  نب 

 م 
از خدا بترس و هيچ كار نيكى را حقير مشمار : فرمودند خدا رسول

گر چه كار نيك منحصر باين باشد كه دلو خويش را در ظرف تشنه 
 .اى بريزى و برادر خود را با روى گشاده ملاقات كنى

 

ه عليه ثمّ قتر على عياله: الله قال رسول. 19  .ليس منّا من وسع اللَّ
دا بدو گشايش دهد و باز بر عيال هر كس خ: فرمودند خدا رسول

 .خود سخت گيرد از ما نيست

 .شرّ النّاس المضيق على أهله: الله قال رسول
بدترين مردم آن كس است كه بر اهل خانه : فرمودند خدا رسول

 .خود سخت گيرد

 

 طهور الطّعام يزيد في و الرّزق: الله قال رسول. 21
 ى را فزون ميكندپاكيزگى غذا، روز: فرمودند خدا رسول

 

بد  فيقول  : الله   رسول  . 21 سأل  الع  ي  بدى، : إنَّ الله  تعالى ل  يا ع 
؟ لهوفاا ثت  به  م 

، أو أغ  ظلوماا نت  به  م   فهل أع 
ک  جاهاا قت  ز    ر 

من به ! بنده من : همان گونه كه خداوند مى فرمايد: پيامبر خدا
ای را  ستمديده آيا به وسيلۀ آن.تو مقام و موقعيت روزى كردم 

 خواه غمزده اى را كمك كردى ؟ ياری رساندی يا فرياد 
 

، : الإمام علي   .22 صد 
شى  الق  ، و م  ر 

ص  ض  الب  ، وغ  وت  فض  الصَّ خ 
ة  الإيمان  

ن أمار   . م 
رفتن ميانه، از  آوردن صدا و فروانداختن نگاه و راه پايين: علي امام

 . ستهای ايمان و حُسن دينداری ا نشانه
 

ک  : على مامالا. 23 وف  : اثنان   الناس   أهل  ، خ  قر 
ب   و الف  ل   َ خر   ط 

 . الف 
 و ناداری از ترس: است كرده نابود را مردم چيز دو: علي امام

 . فخرجويي
 

ه: الله قال رسول. 24  إذا حسدت فاستغفر اللَّ
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و وقتى احساس حسد كردى از خدا آمرزش : فرمودند خدا رسول
 .بخواه

 

من كانت له سريرة صالحة أو سيّئة نشر : الله قال رسول. 25
ه عليه منها رداء يعرف به  .اللَّ

هر كه سيرتى نيك يا بد داشته باشد خداوند : فرمودند خدا رسول
نشانى از آن بر وى اندازد كه بدان بشناسندش كه بدان شناخته 

 .شود

 

 على أبى عبد  الله  : ـ أبو بصير   ۹۰۸۳. 26
لت  خ  ه  د  لت  ل  إنّى : ، فق 

 أبو عبد  الله  
، فقال  بباا ذلک  س   ل 

ف  ر 
ير  أن  أع 

ن غ  ن  م  ز  م  و أح  غّت  : لأ 
زن  أو  ينا ح  خل  عل  نّا؛ لأنّا إذا د  م م 

يک  ل  إل  ص 
رح  ي  زن  و الف  إنَّ ذلک  الح 

ور  الله  عزّوجلّ 
ن ن  م م 

م، لأنّا و إيّاك  يک  لا عل   داخ 
رور  كان  ذلک   .س 

به آن . رسيديم صادق با يكي از يارانمان خدمت امام: ابوبصير
بدون ( گاه)من ! الله فدايت شوم يابن رسول: حضرت عرض كردم

! شوم آنكه بدانم دليلش چيست غمگين و اندوهناك مي
زيرا اگر . رسد آن غم و شادی از ما به شما مي: فرمود صادق امام

شود چون ما و  نيز وارد مي اندوهي يا سروری به ما رسد بر شما
 .شما از نور خدای عزوجل هستيم

 

عنيه  : الله رسول. 27  ما لا ي 
رک  ن ت  دراا م  م  النّاس  ق   .أعظ 

ترين مردم، كسي است كه آنچه را بيهوده  پر ارج: پيامبر خدا
 .است فرو گذارد

 

وت  ـ الجواد الإمام  . 28 ة  الم 
راه  لّة  ك   عن ع 

ئل  م لأ: ـ لمّا س  نّه 
وجلَّ  زَّ ن أولياء  الله  ع  فوه  و كانوا م  ر  ، ولو ع  هوه  ر 

لوه  فک  ه 
ج 

وه   ب   . لأح 
: ـ در پاسخ به سؤال از علت ناخوش داشتن مرگ ـ جواد امام

دارند؛  شناسند و از اين رو آن را ناخوش مي زيرا مردم مرگ را نمي
ی عزوجل شناختند و از اوليای خدا كه اگر مرگ را مي در صورتي
 .گمان آن را دوست  بودند، بي

 

هر  قلب  : الصادق الإمام. 29
ظ  عاء  ب 

يب  د  ج 
ست  وجلَّ لا ي  زَّ إنَّ الله  ع 

ة   ن  بالإجاب  يق 
، ثمّ است  ک   بقلب 

أقبل  وت  ف  ع  ، فإذا د   .ساه 
توجه سرزند  خدای عزوجل دعايي را كه غافل و بي: صادق امام

روی آر و ( به خدا)دعا كردی با دلت پس، هرگاه . كند اجابت نمي
 .شود صورت دعايت مستجاب مي كه دراين يقين بدان

 

ة  و : الباقر الإمام. 31  أو طال ب  حاج 
ما مسلم  أتى مسلماا ـ زائراا

أي 
ة  الله   ن  ع 

ل  في ل  ز  م ي  ، ل  يه 
ج  إل  ر  خ  م ي  ه و ل  ن  ل  أذ  ت  ه  ـ فاس  ل  نز 

و في م  ه 
 .عزّوجل  

هرگاه مسلماني برای ديدار مسلماني ديگر يا : رباق امام
خواهي از او به منزل وی رود و اجازۀ ورود بخواهد و او  حاجت

كه همديگر را ديدار كنند، پيوسته در لعنت خدا  بيرون نيايد تا زماني
 .باشد

 

ع  :الله رسول. 31 ب  ر 
 
ل    أ خ  د  ب  و    لا  ت  ر 

لاَّ خ   إ 
نَّ ه  ن   م 

ة  د  اح   و 
تاا ي  م   ب  ل 

ا ن  ر  و  الز 
م  خ  ب  ال  ر  ة  و  ش  ق  ر 

ة  و  السَّ ان  ي  خ 
ة  ال 

ك  ر  ب  ال  ر  ب 
م  ع   ي 

ای  چهار چيز است كه اگر يكي از آن ها به هر خانه: پيامبر خدا
خيانت، : شود كند و از بركت آباد نمي وارد شود آن را ويران مي

 .دزدی، شرابخواری و زنا
 

ن  البلء   إذا: الصادق الإمام. 32 كان  م  يف  البلء  إلى البلء  ض 
ا 

 . عافيةا 
 .از بلا رهايى حاصل آيد, هرگاه بلا روى بلا بيايد: صادق امام

 

؟: الله رسول. 33 ة  يَّ ر 
ل  الذ 

ت  م على ق  ک  ل  م  م إلّا ! ما ح  ك  يار  ل خ 
و ه 

؟ شر كين 
لاد  الم  ن ن  ! أو  ، ما م  ه  د  ي   محمّد  ب 

س  ف  د  إلّا على و الّذي ن  ول  س  ت 
ف 

ها نها ل سان   ع 
ب  ر 
ع  ة  حتّى ي  ر  ط   .الف 

بريد؟  های خود را از بين مي چه شده است كه بچه: پيامبر خدا
های شما فرزندان همين مشركان هستيد؟  مگر نه اينكه بهترين

سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست هيچ نفسي به دنيا 
وحيد تا آنكه زبانش آن را آشكار آيد مگر بر فطرت و سرشت ت نمي
 .كند

 

رآن  : الصادق الإمام
ل  بالق 

ّ
فأ ت   .لا ت 

 .به قرآن تفأل نزن: صادق امام
استخاره عبارت از اين است كه انسان وقتي در ترجيح يكي از دو )

كار بر ديگری بماند و نتواند برای عمل يكي را انتخاب كند، از 
خاب يكي از آن دو كار راهنمايي خواهد كه او را در انت خداوند مي

گرفتن به  زدن يا فال كند و خير او را در آن قرار دهد، اما تفأل
معنای دانستن آينده و تفحص امور غيبي و پنهان استبا باز كردن 

 (. ای تصادفي از قرآن صفحه
 

م  . 34  حات 
ي  بن  د 

و و  إنّ أميرالمؤمنين: ع  قال في يوم التقى ه 
فّ   بص 

ية  عاو ه  م  حاب  ع  أص  م  س  ه  لي  ت  و  ع  بها ص  ف  نَّ : ين  و ر  ل  ت  والله  لأق 
وله  

ر  ق   في آخ 
مَّ يقول  ه  ث  حاب  ية  و أص  عاو ض  بها : م  ف 

خ  ، ـ ي  إن  شاء  الله 
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ه  ـ ت  و  نه  فقلت  . ص   م 
ريباا ت  على المؤمنين اميريا : و كنت  ق  ف  ل  ، إنّک  ح 

، فما يت  ن  ث  ت  مَّ اس  ؟ ما فعلت  ث  دت  بذلک   أر 
إنَّ الحَربَ خُدْعَۀٌ، و أنا عِند المؤمنينِ غَيرُ كَذوُبٍ، فأرَدتُ : فقالَ لي

 .أنْ احَُرِّضَ أصْحابي علَيهِم كَيلْاً يَفْشَلوا ولكن يَطمْعَوا فيهِم
در صفين با  روزی كه اميرالمؤمنين: بن حاتم طايي گويد عدی

به خدا : نش بشنوند فرمودرو شد با صدای بلند كه يارا معاويه روبه
سپس در پايان اين جمله . كشم قسم معاويه و ياران او را مي

من كه نزديك آن حضرت بودم عرض . الله شاء ان: آهسته گفت
شما برای گفتۀ خود سوگند خورديد و سپس ! ای اميرمؤمنان: كردم

 !الله گفتيد، منظورتان چه بود؟ شاء ان
من در نظر مؤمنان . يرنگ استهمانا جنگ مكر و ن: حضرت فرمود

خواستم ياران خود را عليه سپاه معاويه . هرگز دروغگو نيستم
 .برانگيزم تا دچار سستي نشوند بلكه به پيروزی اميد بندند

 

ر  : الله رسول. 35 ف  ه  ظ  ت 
ق  رار  في و   .الف 

 .گريختن به موقع پيروزی است: پيامبرخدا
 

ي. 36 ه ش 
روا : ث  فيما أوصى به  آدم  ابن  ظ  م على أمر  فان 

ت  م  ز  إذا ع 
ي ني ما أصابن  ب  ص 

م ي  ري ل  ة  أم  ب   في عاق 
ت  ر  ظ  و ن  ، فإنّى ل  ه  ب  واق 

 .إلى ع 
هرگاه قصد كاری : به فرزندش شيث های آدم از سفارش

كرديد در عاقبت آن بينديشيد؛ زيراكه من اگر در عاقبت كار خود 
 .آمد آمد كه انديشيدم آن به سرم نمي مي

 

زّن  : الله رسول. 37
ب  الح  ن ح  ذوا بالله  م  عوَّ

 .ت 
 . دوستي به خدا پناه بريد از غم: پيامبر خدا

 

ند  النّاس  : علي   الإمام  . 38  ع 
بّة  ح  ه  الم  ت  ل  سد  كان  رک  الح  ن ت   .م 

 . هر كه حسادت را رها كند محبوب مردمان شود: علي امام

 

ت  أ: علي   الإمام  . 39 ق  ها م  ر  ، و آخ  ذّات 
ک  اللَّ ر  ة  ت  کم   الح 

وّل 
يات    .الفان 

هاست و آخرين گام  نخستين گام حكمت وانهادن لذت: علي امام
 .شود داشتن هر آنچه فاني مي آن دشمن

 

ل   الله   رسول   .41 ه  رج  لت  : و قد سأل  خ  لت  به  د  م 
ما عمل  إن ع 

؟ ة  نَّ قاءا جديداا ث  : الج  ر  س 
ها، فإنّک  لا اشت  ق  خر 

 اسق  فيها حتّى ت 
مَّ

نّة    الج 
مل  غ  بها ع  بل  ها حتّى ت  ق  خر 

 . ت 
؟ چه كنم تا به بهشت روم :در پـاسخ به اين پرسش مردى كه

مشكى نو خريدارى كن و با آن آنـقدر مردم را آب بده تا : فرمود

به , زمانى كه مشك را پاره كرده باشى , آن را فرسوده و پاره كنى 
 .عمل بهشت دست يافته اى 
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 24چهل حدیث  

 

ه تعالى لملئکته : الله قال رسول. 1 إذا مات ولد العبد قال اللَّ
قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم فيقول ما ذا قال عبدي؟ فيقولون 
ه ابنوا لعبدي بيتا في الجنّة و سمّوه  حمدك و استرجع فيقول اللَّ

 .بيت الحمد
وقتى فرزند بنده اى بميرد خداوند بفرشتگان  :فرمودند خدا رسول

گويد فرزند بنده مرا گرفتيد؟ گويند آرى گويد بنده من چه گفت؟ 
اشت و گفت همه ما متعلق به خدا هستيم و ذگويند ترا سپاس گ

بسوى او باز ميگرديم خداوند گويد براى بنده من خانه اى در 
 .دنام نهي« خانه سپاسگزارى»بهشت بسازيد و آن را 

 

من أصبح و همّه التّقوى ثمّ أصاب فيما بين ذلك : الله قال رسول. 2
ه له  .ذنبا غفر اللَّ

هر كه روز آغازدو سر پرهيزكارى داشته : فرمودند خدا رسول
 .باشد و در اين اثنا گناهى كند خدا وى را بيامرزد

 

قي: علي   الإمام  . 3 ذر  و لا ي  ل  الع  قب  ن لا ي  ر  الناس  م  نب  ش   . ل  الذَّ
ی )بدترين مردم كسي است كه عذر نپذيرد و از خطا : علي امام

 . نگذرد( كسي
 

سلماا : الإمام  عليّ . 4 ع  م  و  ر  سلم  أن ي 
م   ل 
ل  ح   .لا ي 

بر هيچ مسلماني روا نيست كه مسلماني را به وحشت : علي امام
 .اندازد

 

، إنّ العبد  إذ: في حديث  المعراج  . 5 ظ  يا أحمد  ف  ه  و ح  ن 
ط  ا أجاع  ب 

، و إن  كان  كافراا  ة  کم  ه  الح 
ت  م  لَّ ه  ع   .ل سان 

هرگاه بنده شكم خويش را ! ای احمد: در حديث معراج آمده است
اگر . گرسنگي دهد و زبانش را نگه دارد، حكمت را به او بياموزم

 كافر باشد 
 

ج: الصادق الإمام. 6 ، فأى  س   المؤمن 
جن  نيا س 

؟الد  نه  خير   !ن  جاء  م 
از كدام زندان خيرى مى , دنيا زندان مؤمن است : صادق امام

 رسد؟
 

لم تؤتوا بعد كلمة الإخلص مثل العافية : الله قال رسول. 7
ه العافية  .فاسألوا اللَّ

شما را پس از كلمه اخلاص چيزى مثل : فرمودند خدا رسول
 .عافيت نداده اند از خدا عافيت طلبيد

 

ه  : الصادق الإمام. 8 ر  لعبد 
ن أمر  فالله  أعذ  يه  م 

ب  الله  عل  ل   .كل  ما غ 
هر امری كه خداوند بر آن غلبه كند و از دست بنده : صادق امام

 .پذيرد اش را مي خارج شود، خدا عذر بنده
 

ض  : الصادق الإمام. 9 ر  لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ ک 
ي  و  ل  ال    ف  و 

م 
 
   أ

اء  الأ   ي  ن 
غ 

ل   زَّ و  ج  ال  ع  ق  ، ف  اة 
ك  ر  الزَّ ي  وقاا غ  ق  ق  »: ح  م  ح  ه  وال 

م 
 
ي أ ين  ف  ذ 

و  الَّ
وم   ل  ع  ي  «...م  و  ش  ، و  ه  اة 

ك  ر  الزَّ
ي  ن  غ  وم  م 

ل  ع  م  ق  ال  ح  ال  ل   ، ف  ج  ه  الرَّ ض  ر 
ف  ء  ي 

ض   ر 
ف  ن  ي 

 
ه  أ ي 

ل  ب  ع  ج 
، ي  ه  ال  ي م  ه  ف  س 

ف  ى ن  ل  ة  ع  ع  ه  و  س  ت 
اق  ر  ط 

د  ى ق  ل  ه  ع 
ي  اء  ف 

ن  ش   إ 
، و  م 

و  ل  ي  ي ك  اء  ف 
ن  ش  ه  إ  س 

ف  ى ن  ل  ض  ع  ر  ي ف  ذ 
ي الَّ د  ؤ  ي  ، ف  ه  ال  م 

ر ه  ل  ش  ي ك  اء  ف 
ن  ش   إ 

، و  ة  ع  م   ج 
ل   .ك 

های توانگران به جز  لكن خداوند عزوجل در دارايي: صادق امام
و آنان »: واجب و مقرر كرده و فرموده استزكات، حقوقي ديگر 

بنابراين، حق معلوم و معين « ...كه در اموالشان حقي است معين
باشد، چيزی است كه هركس وظيفه خود  كه غير از زكات مي

او بايد به اندازه توان و وسعت مالي كه . داند از مالش بپردازد مي
ميل خودش هر دارد آن مقدار را بر خود واجب شمارد و بسته به 

 . روز يا هر جمعه يا هر ماه بپردازد
 

إذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدّقوا و إذا : الله قال رسول. 11
سمعتم برجل زال عن خلقه فل تصدّقوا فإنّه يصبر إلى ما جبل 

 .عليه
اگر شنيديد كوهى از جاى خود تكان خورده : فرمودند خدا رسول

از خوى خويش دست بر داشته باور  باور كنيد و اگر شنيديد كسى
 .خويش باز ميگردد جبلتمكنيد زيرا عاقبت به 

 

ى: الصادق الإمام. 11 ه  ت  ن  ود  م  ج  م  الس  ي آد  ن 
ن  ب  ة  م  اد  ب  ع 

 . ال 

 .آدم است سجود، اوج عبادت بني:صادق امام

ضا الإمام   ب  :الر  ر  ق 
 
ون    أ ک  ا ي  ن    م  د  م  ب  ع 

زَّ   ال  ه  ع 
،  اللَّ د  اج 

و  س  لَّ و  ه  و  ج 
ه  تبارك  و تعالي ل  و  ل ك  ق 

ب  »: و  ذ  ر 
ت  د  و  اق  ج   .« و  اس 

ترين زمان بنده به خدای عز و جل زماني  نزديك: امام رضا
است كه در حال سجود است و اين سخن خدای تبارك و تعالي 

 .«نزديك شود ]به خدا[سجده كن و »: فرمايد است آن جا كه مي
 

دل  ثلث  : علي   الإمام   .12  الع 
ة  ياس  قصاء  في : س  ، واست  زم 

ين  في ح  ل 
صد  

، و إفضال  في ق  دل 
 . ع 
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مدارا توأم با : سياستِ عادلانه به سه چيز است: علي امام
گيری؛ استيفای حقوق توأم با عدالت؛ احسان و  دورانديشي و سخت
 . روی بخشش توأم با ميانه

 

م  حالاا  :علي   الإمام  . 13 ته 
يَّ ع  ف  ر  ع 

وا بأض  سَّ
 
أ ت  ق  أن  ي  على إئمّة  الح 

 ، ه  ي 
ل  رون  ع  د 

ق  يء  لا ي 
ش   ب 

هم  ي  ل  زون  ع  ميَّ ت  ، و لا ي  بس  ل  والل 
في الأك 

ي   ن 
م  الغ  راه  ، و ي  و  فيه 

ما ه  ن  الله  تعالى ب 
ضى ع  ر  ي  م  الفقير  ف  راه  ي  ل 
ع واض  راا و ت  ک  داد  ش  ز  ي   .اا ف 

ترين  پيشوايان حق بايد در خوراك و پوشاك به ناتوان: علي امام
اش را  ها قدرت تهيه فرد رعيت خود تأسي جويند و با چيزی كه آن

دست با مشاهدۀ آنان به وضعيت  ها جلوه نكنند، تا تهي ندارند بر آن
خود راضي و از خدا خشنود باشد و توانگر چون آنان را ببيند بر 

 .فروتني خويش بيفزايدشكرگزاری و 
 

 في الأعمار  و : الله رسول. 14
زيد  ، و ت  يار  ر  الد  عم  م  ت  ح 

ة  الرَّ ل  ص 
ها غير  أخيار  

 .إن كان أهل 
كند،  ها را آباد و عمرها را زياد مي صلۀ رحم، خانه: پيامبر خدا
 .جاآورندگان صلۀ رحم از نيكان نباشند هرچند به

 

ر  لا ت  : الإمام  عليّ . 15 ف  ديقاا و إن ك  ع  ص   . قط 
 .از هيچ دوستي مَبُر، هر چند ناسپاس باشد: علي امام

 

ض  : علي   الإمام  . 16 ر  وع  و  الم  مع  الج  ت  ج   .لا  ي 
 .شوند گرسنگي و بيماری با هم جمع نمي: علي امام

ها ا: علي   الإمام   ت  اد  ر  ع 
س  س  و  ك 

ف  ر النَّ ى أس  ل  ن  ع  و  م  الع  ع  وع  ن   .لج 
داشتن نيكو ياوری است در به  خود را گرسنه: علي امام

 .های آن شكستن عادت بندكشيدن نفس و درهم

ي: الله رسول ه 
ت  ش  ک  و  أنت  ت  س 

ي و  أم  ه 
ت  ش  ل  و  أنت  ت   . ك 

وقتي اشتها داری غذا بخور و هنوز كه اشتها داری : پيامبر خدا
 .دست از خوردن بشوی

 

ع  : لکاظما الإمام  . 17 تواض 
لب  الم 

ر  في ق  م  ع  ة  ت  کم   .الح 
رويد و بر روی سنگ  همانا زراعت در زمين نرم مي: كاظم امام
شود  های افتاده آبادان مي حكمت نيز چنين است در دل. رويد نمي

يابد؛ زيراكه خداوند  فراز پرورش نمي و در دل خودستای گردن
 .افتادگي را ابزار خِرد قرار داده است

 

 .استتمام المعروف خير من ابتدائه: الله قال رسول. 18

انجام دادن كار نيك بهتر از آغاز كردن : فرمودند خدا رسول
 .آنست

 

ن   و  . 29 د   ع  ب 
ه   ع 

ن   اللَّ
ان   ب 

ن  ال   س  ت   ق  ل 
 
أ ا س  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

ة   ع  اع  ي السَّ ت 
 الَّ

اب   ج  ت  س  ا ي  يه  اء   ف  ع  م   الد  و  ة   ي  ع  م  ج  ال   ال  ا ق  ن   م  ي  اغ   ب 
ر  ام   ف 

م   
ن   الإ  ة   م  ب  ط 

خ   ال 
ى ل  ن   إ 
 
ي   أ و 

ت  س  وف   ت  ف  ة   و   الص  اع  ى س  ر  خ 
 
ن   أ ر   م  ار   آخ 

ه  ى النَّ ل  وب   إ  ر   غ 
س   م  ت   و   الشَّ ان  ة   ك  م  اط 

و ف  ع  د  ي ت  ك   ف  ل 
ت   ذ 

ق  و    ال 

ا در آن مستجاب راجع به ساعتي از روز جمعه كه دع صادق امام
فاصله ميان آنكه امام از خطبه فارغ ميشود تا وقتي : ميشود، فرمود

كه صفوف نماز مرتب ميشود و نيز لحظات آخر روز تا غروب 
 .در آنوقت دعا ميكرد( س)خورشيد كه فاطمه 

ا و   ذ  اب   إ  ف   غ  ص  ص   ن  ر  ق  ن   ال  م   م 
و  ة و   ي  ع  م  ج  د   ال  ن  ة   ع  اء  ر  د   ق  ح  ج  راا ع   ال   ش 

ع   وع   م 
ل  س   ط  م  م   الشَّ و  ة   ي  ع  م  ج  د   و   ال  ن  ة   ع  اء  ر  ر   ق 

د  ق  س   ال  م  ة   خ  ر  ش  ةا  ع  رَّ  م 
ي ث   ف 

ل  ير   الث  خ 
ن   الأ   ة   م 

ل  ي  ة ل  ع  م  ج   .ال 
روز جمعه، چون نيمي از قرص  :در روايت ديگری است كه

خورشيد غروب كرد و نيز هنگام طلوع خورشيد پس از ده بار 
خواندن سوره جحد و نيز پس از پانزده مرتبه خواندن سوره قدر در 

 .ثلث آخر شب جمعه
 

ما أكل أحد طعاما قطّ خيرا من أن يأكل من : الله قال رسول. 21
 عمل يده

هيچ كس غذائى بهتر از آنچه از عمل : فرمودند خدا رسول
 خويش خورد، نخواهد خورد

 .عامل إذا نصحخير الکسب كسب يد ال: الله قال رسول
بهترين كسبها كسبى است كه كارگر با : فرمودند خدا رسول

 .دست كند اگر با دقت انجام گيرد

 

بنى إلى : أوحى الله  تعالى إلى موسى: الباقر الإمام. 21 ب  ح 
لقى ؟ فأوحى الله  : قال  موسى. خ  باد  لوب  الع 

بّى بق  يا رب  فکيف  لى ر 
يه  
م: تعالى إل  ره  ك  ذ  تى و آلائى ف  عم   . ن 

مرا محبوب : وحى فرمود خداى تعالى به موسى: باقر امام
بادلهاى بندگان چه ! پروردگارا: موسي عرض كرد.بندگانم گردان 

نعمتها و نيكيهايم را به آنان : كنم ؟ خداى تعالى به او وحى فرمود
 .يادآور شو

 

صري  . 22 ه  ر   إنَّ النبيَّ : الحسن  الب  کر  ند  ثلث  كان  ي  وت  ع  ع  الصَّ : ف 
رآن  

راءة  الق  ، و عند ق  حفان 
ى الزَّ ق  ، و إذا الت  ة  ناز   . عند  الج 

در نزد : داشت بلندكردن صدا را در سه جا ناخوش مي پيامبر
 . شدن قرآن جنازه، هنگام روياروشدن دو لشكر و موقع خوانده



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۴چهل حدیث 

  332 صفحه

 

 

صن  : علي   الإمام  . 23  ح 
؛ فإنّه  بر 

يک  بالصَّ ة   عل  باد  صين  و ع  ح 
نين   وق   . الم 

بر تو باد شكيبايي؛ زيراكه آن دژی استوار و عبادت : علي امام
 . اهل يقين است

 

 الإيمان  في العبد  ـ الصادق الإمام. 24
ت  ب  ث  ئل  عمّا ي  الّذي : ـ و قد س 

ع   م  نه  الطَّ ه  م  ج  ر 
خ  ع  و الّذى ي  ر  ه  فيه  الو  ت  ب 

ث   .ي 
ـ در پاسخ به سؤال از عواملي كه ايمان را در بنده  صادق امام

كند پارسايي است  سازد ـ آنچه ايمان را در او استوار مي استوار مي
 .برد طمع و آزمندی است و آنچه ايمان را از دل او بيرون مي

 الطّمع يذهب الحکمة
 .ببرد را طمع حكمت

 

ء الماء  الصّدقة تطفى ء الخطيئة كما يطفى: الله قال رسول. 25
 .النّار

صدقه گناه را خاموش مى كند چنان كه آب : فرمودند خدا رسول
 .آتش را خاموش ميكند

 

ضا الإمام  . 26 ن  : الر  ت    إ  ل 
 
أ ةا س 

 
أ ر  ر  ام  ف  ع  ا ج  ب 

 
ت   أ ال  ق  ك  : ف  ح  ل  ص 

 
أ

ا ه  ال  ل  ق  ، ف  ة  ل  ت  ب  ت  ي م  ن  ، إ 
ه  ؟ ق  : اللَّ ك 

د  ن   ع 
ل  ت  ب  ا التَّ ت  و  م  يج  : ال  و 

ز  يد  التَّ ر 
 
لا  أ

ال   ، ق  داا ب 
 
ت  : أ ال  ؟ ق  م  ال  : و  ل  ق  ، ف  ل  ض  ف  ل ك  ال 

ي ذ  س  ف  م 
ت  ل 
 
و  : أ ل  ي ف  ف  ر 

ص  ان 
ة   م  اط 

ت  ف  ان  ک  ل  ل  ض  ل ك  ف 
ي ذ  ان  ف 

ك ك  ن  ه  م   ب 
قَّ ح 
 
  .أ

خدايت نيكو گرداند، : عرض كرد باقر امامزني به : امام رضا
منظورت از ترك دنيا : حضرت فرمود. تارك دنيا هستم من زني

: حضرت پرسيد. خواهم هرگز ازدواج كنم نمي: چيست؟ عرض كرد
دست : حضرت فرمود. دنبال كسب فضيلت هستم: چرا؟ عرض كرد

از تو سزاوارتر به آن  بردار، اگر در اين كار فضيلتي بود فاطمه
 .بود

 

، قال  : البيان  في مجمع. 27 عمر 
بيان  قالوا ليحيى: عن م  : إنَّ الص 

، فقال   ب  لع  ن  ب  بنا ل 
ذه  نا: ا  لق 

عب  خ 
لَّ  .ما ل 
ما برای : يحيي گفت. بيا با هم بازی كنيم: كودكان به يحيي گفتند

از اينجاست كه خداوند دربارۀ او فرموده . ايم بازی آفريده نشده
 . «داديم( نبوت)و از كودكي به او حكمت »: است

 

ر  : مام  العسکري  الإ. 28 ، و هو آخ 
مّام  وت  هو ذلک  الح  فذاک  الم 

ک   نوب 
محيص  ذ  ن ت   م 

يک  ي  عل   . ما بق 

مرگ همان حمّام است و آخرين گناهان و : امام عسكری
 . كند های وجود تو را پاك و تميز مي بدی

 

ها رحمة  : الله رسول. 29 ة  فإنَّ
قَّ عاء  عند الر  موا الد  ن 

 .اغت 
دعاكردن را در هنگام رقتّ قلب غنيمت شمريد، كه : يامبر خداپ

 .رقت قلب، رحمت است
 

ن  : الصادق الإمام.31 ف    إ  ل  ت 
وب    ائ 

ل  م    ق  ن  ل   إ 
ا و  و  ق  ت  ا ال  ذ  ار  إ  ر 

ب 
الأ  

ي   ى م 
ل  اء  ع  م  ر  السَّ

ط  ط  ق 
ل  ت 
ة  اخ  ع  ر  س  م  ك  ه  ت 

ن  س 
ل 
 
أ  ب 
د  د  و  وا التَّ ر  ه 

ظ  اه  ي 
د   د  و  وا التَّ ر  ه  ظ 

 
ن  أ  إ 

ا و  و  ق  ت  ا ال  ذ  ار  إ 
جَّ ف  وب  ال 

ل  ف  ق 
ل  ت 
د  ائ  ع  نَّ ب   إ 

، و  ار 
ه  ن 
الأ  

د   و 
ذ  ى م 

ل  ها ع  ف  ل  ت 
ال  اع  ن  ط   إ 

ف  و 
اط  ع  ن  التَّ م  م  ائ 

ه  ب  د  ال  ع  ب 
م  ك  ه  ت 

ن  س 
ل 
 
أ ب 

د اح   .و 
شوند اگرچه  وبه رو مينيكوكاران وقتي با هم ر: صادق امام

دوستي خود را به زبان نياورند، دلهايشان، با همان سرعتي كه 
پيوندند، به يكديگر  ها به هم مي های رودخانه قطرات باران در آب

شوند اگر چه به زبان  پيوندد و بدكاران وقتي با هم رو به رو مي مي
ری اظهار دوستي كنند، دلهايشان از يكديگر دور است، همچون دو

های طولاني بر سر يك  های بهايم از يكديگر هرچند مدت دل
 .آخور با هم علوفه خورند

 

د  : الله رسول. 31 ساج 
ه  الم  مار  ه ع  يفي 

رٍّ عن ك  ه  أبوذ  أل  لا   :و قد س 
ع   ف  ر  ات    ت  و  ص 

ا الأ   يه  ا و   ف  يه  ى ف  ر  ت  ش  ، و  لا  ي  ل  اط  ب 
ال  ا ب 

يه   ف 
اض  خ  ، و  لا  ي 

م  لا  ي   و  نَّ ي  وم  ل  ل  ت  ل  ف  ع  ف  م  ت  ن  ل  إ 
ا، ف  يه   ف 

ت  م  ا د  و  م  غ  ك  اللَّ ر  ، و  ات  اع  ب 
ك س  ف  لاَّ ن  ة  إ 

ام  ي  ق 
 . ال 

در پاسخ به سؤال ابوذر از چگونگي آباد كردن : پيامبر خدا
ها صداها بلند نشود، به سخنان و كارهای  در آن: مساجد فرمود

ته نشود، در آنها خريد و فروش صورت نادرست و بيهوده پرداخ
نگيرد و تا زماني كه در مسجد هستي از كارهای لغو و بيهوده 

اگر چنين نكني در روز قيامت نبايد كسي جز خودت . دست بكشي
 .را ملامت كني

ل  : الله رسول وس    ك  ل  ي  ج  و    ف 
 
لٍّ أ ص  ة  م  اء  ر   ق 

ةا ث  ل  لاَّ ث  و  إ 
غ  د  ل  ج 

س  م  ال 
ر   ك  م ذ  ل  ن  ع 

ل  ع  ائ  و  س 
 
ه  أ
 . اللَّ

هر نشستي در مسجد لغو و بيهوده است مگر سه : پيامبر خدا
قرائت كند، كسي كه ذكر خدا بگويد و ( قرآن)نمازگزاری كه : كس

 .كسي كه به دنبال دانشي باشد
 

بّغ  : الله رسول. 32
دت  فل ت  س   .إذا ح 

 .چون حسد بردی ستم مكن: پيامبر خدا

د  : الصادق مالإما س  ح  ط  و لا ي  ب 
غ   .إنّ المؤمن  ي 
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 .ورزد خورد و حسادت نمي مؤمن غبطه مي: صادق امام
 

يّ. 33 ب   عامر  الضَّ
ري الله رسوليا : قلت  : سلمان  بن  ق  ، إنَّ أبي كان  ي 

ع   ف  ن  ، فما ي  ة  ب  طي في النّائ  ع  ، و ي  ة  مَّ
في بالذ  ، و ي  م  الجار  ر 

ک  ، و ي  يف  ه  الضَّ
؟ قال   ن : ذلک  ، ول  داا لّوا أب  ذ  ن ي  ، ول  داا وا أب  ز  خ  ن ي  م ل  ه  به  أنَّ ق  کون  في ع 

ت 
داا  روا أب  ق 

ت  ف   .ي 
نواز و  پدرم مردی ميهمان!  خدا ای رسول: راوی گويد عرض كردم

ها  ها و سختي كرد و در گرفتاری دار بود، به پيمان وفا مي همسايه
آيا او : او سودی دارد؟ پيامبر پرسيد ها برای آيا اين. دستگير بود

ها به حال او سودی  اين: فرمود. آری: مشرك، مرد؟ عرض كردم
سبب اين كارها بازماندگان او هرگز گرفتار و خوار و  ندارد، اما به
 . شوند نيازمند نمي

 

ظ   الصادق الإمام. 34
ف  ة  على الإنسان  في الح 

عم  ـ و أعظم  من الن 
ة  في  عم  ة  الن  صيب  د  عن م  ل أح  ما س  يان  ل  س  ه  لولا الن  ؛ فإنَّ يان 

س   . الن 
بالاتر از نعمت حافظه برای انسان نعمت فراموشي : صادق امام

كس هيچ مصيبتي را از ياد  است؛ زيرا اگر فراموشي نبود هيچ
 . برد نمي

 

ضا: القزّاز   .21 ج  الر  ر  ين  و جا خ  ي  ب   الطال 
ل  بعض  قب 

ست  ء  وقت  ي 
ة  فقال   خر  ل  تحت  ص  ز  ن  صر  هناک  ف 

مال  إلى ق  ، ف  لة  ، فقلت  : الصَّ ن  : أذ 
نا، فقال   ق  بنا أصحاب  لح  ر  ي  ظ 

نت  لةا عن : ن  نَّ ص  ر  خ  ؤ  ، لا ت  ر  الله  لک  ف  غ 
 ، قت  ل  الو   بأوَّ

داا يک  أب  ، عل  ة 
لَّ ير  ع 

ن غ  ها م  قت  ر  و  ها إلى آخ  قت  ل  و  أوَّ
أذَّ  يناف  صلَّ  .نت  و 
. برای استقبال از برخي علويان بيرون رفت حضرت رضا: قزاز

طرف كوشكي  در اين هنگام وقت نماز رسيد؛ حضرت راه خود با به
: ای فرود آمد و فرمود كه در آن نزديكي بود كج كرد و زير صخره

مانيم تا يارانمان هم به ما ملحق  منتظر مي: عرض كردم. اذان بگو
خدا تو را بيامرزد، هرگز نمازت را بدون علت : ضرت فرمودح. شوند

هميشه رعايت اول وقت را بكن؛ پس، . از اول وقت به تأخير مينداز
 .من اذان گفتم و نماز خوانديم

 

ه  : الصادق الإمام. 36 ر  ر  م إلى أمر  ض 
ک  وم 

عض  ق  م ب  عاك  و إن  د 
جيبوه   م فل ت  ک  ه  ل  ع 

ف  ن ن  ر  م 
ث  ك  م أ يک   .عل 

خود ! فرزندان من: ما را جمع كرد و فرمود پدرم : صادق امام
ها صبور  را در معرض حقوق قرار ندهيد و بر مشكلات و سختي

اگر برخي از خويشانتان شما را به كاری فرا خواندند كه ضرر . باشيد
 .اش بود قبول نكنيد آن برای شما بيشتر از فايده

 

ة  إنَّ الله  : الصادق الإمام. 37 بَّ ه  بالح  باد   على ع 
وّل  ط  عزّوجلّ ت 

نون   ز  خ  لوک  كما ي  ها الم  ت  ن  ز  ، و لولا ذلک  لخ  ة  ل  مَّ يها الق  لّط  عل  فس 
ة   ضَّ ب  و الف 

ه   .الذَّ
بر بندگانش منت ...( گندم)با نعمت دانه  خدای: صادق امام

 نهاد و شپش را آفت آن قرار داد و اگر نه چنين بود زمامداران آن
 .اندوختند را نيز همچون زر و سيم مي

 

مران  : الله رسول. 38  عزّوجلّ لموسى بن  ع 
د  : قال  الله  الحاس 

بادي  بين  ع 
ت  م  س  مي الّذي ق  س  مي، صاد  لق  نع   ل 

ط   .ساخ 
ای پسر : عمران فرمود بن خدای عزوجل به موسي: پيامبر خدا

مبر و چشم به آن ام حسد  به نعمتي كه به مردم عطا كرده! عمران
نعمت مدوز و دل در پي آن نداشته باش؛ زيراكه حسود از 

های من ناراحت است و از قسمتي كه برای بندگانم مقرر  نعمت
 .گردان ام روی داشته

م  الله  : الله رسول ع  وا ن  عاد 
ن  الّذي الله رسوليا : قيل  . ألا لات 

، و م 
؟ م  الله  ع  ي ن  عاد  ح  : قال  ! ي  دون  النّاس  الّذين  ي   .س 

ای : های خدا دشمني مكنيد، عرض شد با نعمت! هان: خدا رسول
آنان : كند؟ فرمود های خدا دشمني مي چه كسي با نعمت! خدا رسول

 .ورزند كه به مردم حسادت مي

ر: علي   الإمام   د  بان  على الق  ض  سود  غ   .الح 
 .ناراحت و در خشم است( خدا)حسود از تقدير : علي امام

 

ه  : علي   الإمام  . 39 س  ف  م  لائم  إلّا ن  ل  ، و لا ي  ه  د  إلّا ربَّ د  حام  م  ح   .لا ي 
ستايد و  ای جز پروردگار خويش را نمي هيچ ستاينده: علي امام

 .كند ای جز خود را نكوهش نمي هيچ نكوهنده
 

ل   المسيح  . 41 ه  رج  مّا قال  ل  ير  : ل 
علّم  الخ  نى على ع  ! يا م  لَّ مل  أنال  د 

؟ نّة  يک  : به  الج  د  رَّ وال  ، و ب 
ک  ت  ي  لن 

ک  و ع  ر   فى س 
ق  الله 

 . اتَّ
مرا به ! اى آموزگار خوبى : پرسيد  مـردى از حـضرت مسيح

: فرمود, كارى راهنمايى كن كه به سبب آن به بهشت دست يابم 
 .در نهان و آشكارت از خدا بترس و به پدر و مادرت خوبى كن 
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 25هل حدیث  چ

 

ه في شي : الله قال رسول. 1 ه فليس من اللَّ من أصبح و همّه غير اللَّ
 .ء و من أصبح لا يهتمّ بالمسلمين فليس منهم

از هر كه روز آغازد و توجه او بغير خدا باشد : فرمودند خدا رسول
و هر كه روز آغازد و بكار مسلمانان توجهى نداشته خدا دور است 

 .ستباشد مسلمان ني

 

ه عليه: الله قال رسول. 2  .من مات على شي ء بعثه اللَّ
هر كه بحالى بميرد خدا وى را بهمان حال : فرمودند خدا رسول

 .بر انگيزد

 

نه  إذا : علي   الإمام  .3 ، واعف  ع  ى الله  ص  ک إذا ع  م   خاد 
ب  اضر 

صاک    . ع 
و اگر از  اگر خدمتكارت از خدا نافرماني كرد، او را بزن: علي امام

 . تو نافرماني كرد، او را ببخش
 

ات  لا  : الله قال رسول. 4 ق  ها أو  إنَّ ؛ ف  د  وائ  ى الم 
ل  وس  ع  ل  وا الج  يل  أط 

م مار ك 
ن  أع  ب  م  س  ح   .ت 

نشستن بر سر سفره را طولاني كنيد كه اين : فرمودند خدا رسول
 .آيد حساب نمي اوقات از عمر شما به

 

ه  أظه  :الله رسول. 5 طب  وا الخ 
کاح  و أخف  وا النَّ  .ر 

مراسم ازدواج را آشكار برگزار كنيد و خواستگاری را : پيامبر خدا 
 .پنهان

ي: الإمام  علي   وا ف  ور  ه    ز 
ه  و    اللَّ

ي اللَّ وا ف 
ط  ع 
 
ه  و  أ

ي اللَّ وا ف  ال س  و  ج 
ه ي اللَّ وا ف  ع 

ن   . ام 

دا همنشيني كنيد، برای برای خدا ديدار كنيد، برای خ: امام علي
 .خدا بخشش كنيد و برای خدا از دهش خودداری ورزيد

 

ز  : الباقر الإمام. 6 ة  الق  ود   د 
ل  ث  نيا م  ريص  على الد  ل  الح  ث  ما : م  لَّ ك 

موت   ، حتّى ت  روج 
ن الخ  ها م 

د  ل  ع  فّاا كان  أب  ها ل  س 
ف  ز  على ن  ن الق   م 

ت  داد  از 
مّاا   .غ 
حكايت آزمند به دنيا، حكايت كرم ابريشم است هرچه : باقر امام

آمدن از پيله بيشتر فاصله  تند، با بيرون بيشتر ابريشم بر خود مي
 .شود مرگ مي گيرد تا آنكه سرانجام دق مي

 

ه لا يملّ : الله قال رسول. 7 عليکم من الأعمال بما تطيقون فإنّ اللَّ
 .حتّى تملّوا

ندازه توانائى خود كنيد كه خدا ملول عبادت با: فرمودند خدا رسول
 .نشود تا وقتى كه شما ملول شويد

 

م: الصادق الإمام. 8 ه  ن  وضوع  ع  و  م  ه   الله عن  العباد  ف 
ب  ج   .ما ح 

هرچه را خداوند از بندگان پوشيده داشته تكليف و : صادق امام
 .مسئوليت آن را از گردنشان برداشته است

م  : علي   الإمام   ه 
ه  اللهأب   .وا ما أبهم 

آنچه را خداوند مبهم گذاشته است شما نيز مبهم : علي امام
 .گذاريد

 

ى . 9 ل   إ 
ل  ج  اء  ر  يج  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ ال  ل  ق  ا : ف  اي  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ض   اللَّ ر  ى  ق  ل    إ 

ه   ال  ل  ق  ة  ف  ر  س  ي  وم  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ق  : اللَّ ؟ ف  ك  ر  د  ة  ت 

لَّ ى غ  ل  ل  إ  ج  لا  و  : ال  الرَّ
ال   ، ق  ه 

ال  : اللَّ ؟ ق  ب  ؤ  ة  ت  ار  ج  ى ت 
ل  إ 
ال  : ف  ، ق  ه 

؟ : لا  و  اللَّ اع  ب  ة  ت  د 
ق  ى ع  ل  إ 

ف 
ال   ق  ه  : ف 

ال  . لا  و  اللَّ ق  وف  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا : اللَّ ن  ال  و  م 

 
ي أ  ف 

ه  ه  ل  ل  اللَّ ع  ن  ج  مَّ  م 
ت  ن 
 
أ ف 

ک   ا ب 
ع  مَّ د  ، ث  قّاا مَّ ح  ، ث  ةا ض  ب  ه  ق  ن  ه  م 

ل  او  ن  يه  ف  ه  ف 
د  ل  ي  خ  د 

 
أ م  ف  اه  ر 

يه  د  يس  ف 
ه   ال  ل  ن  : ق  ک 

، و  ل  ر  ت  ق  ف  و  لا  ت  ر 
س  ه  و  لا  ت  ق  اللَّ

واما  اتَّ ن  ذل ك  ق  ي   .ب 
تا ! يا اباعبدالله: آمد و عرض كرد صادق اماممردی خدمت 

. ي به من قرض بدهيدزماني كه وضع ماليم خوب شود مبلغ
يعني تا زماني كه محصولت را برداشت كني؟ آن : حضرت فرمود

تا : فرمود(. من محصولي ندارم)نه به خدا قسمت : مرد عرض كرد
من مال )نه به خدا قسم : ات برگردد؟ عرض كرد التجاره مال

نه : تا ملكي از تو فروخته شود؟ عرض كرد: فرمود(. التجاره ندارم
پس تو از : فرمود صادق امام(. من ملكي ندارم) به خدا قسمت

كساني هستي كه خداوند در اموال ما برای آنان حقي مقرر كرده 
حضرت دست در . گاه فرمود تا همياني درهم بياورند آن. است

از خدا بترس و در : هميان برد و مشتي برداشت و به او داد و فرمود
 . دار را نگه خرج كردن افراط و تفريط مكن بلكه حد وسط

 

جبلت القلوب على حبّ من أحسن إليها و بغض : الله قال رسول. 11
 .من أساء إليها

آن كس را كه با آنها  ،دلها باقتضاى فطرت: فرمودند خدا رسول
نيكى كند دوست دارند و آن كس را كه با آنها بدى كند دشمن 

 .دارند
 

ب  :الإمام  علي  . 11 ر  ق  ن    لا  ي     م 
ه    ه  اللَّ ان  ح  ب  ود  و    س  ج  ة  الس  ر  ث  لاَّ ك  إ 

وع ك    الر 
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به خدای سبحان نزديك نكند مگر سجود و ( بنده را: )امام علي
 .ركوع بسيار

 

ک  : علي   الإمام  . 12 رات 
ث  بع  ع  تَّ ن ي  مَّ م  م 

سل  ة  ت  مَّ  في اله 
ط  سَّ و   .ت 

نبال كه د رو باش، تا از كسي در خواستن ميانه: علي امام
 . های توست، ايمن بماني پيداكردن لغزش

 

ه  : علي   الإمام  .13 ب   أمر  ر 
ن   م 

ل  م   على الإمام  إلّا ما ح 
يس  ه  ل  : إنَّ

نة  و  ياء  للس  ، و الإح  صيحة  ظة  و الاجتهاد  في النَّ وع   في الم 
الإبلغ 

همان  على إ
يها، و إصدار  الس  ق  ح 

ت  س  دود  على م   الح 
هاإقامة  ل 

 .ه 
ای كه  به يقين چيزی بر امام واجب نيست جز وظيفه: علي امام

نكردن در موعظه و اندرز،  كوتاهي: اش نهاده پروردگار بر عهده
كردن سنت، اجرای حدود الهي بر  كوشش در خيرخواهي، زنده

كه سهم  به كساني( المال بيت)كه سزاوار آنند و رساندن سهام  آنان
 .برند مي

و إنْ تَكُنْ لَهمُ : ـ في كِتابِهِ إلي مُحمّدِ بنِ أبي بَكرٍْ ـ: يٌّعل الإمامُ
حاجَۀٌ يُواسِ بَيْنَهُمْ في مَجْلِسِهِ و وجَْههِ لِيَكُونَ القَريبُ و البعَيدُ عِنْدَهُ 

 .علي سَواءٍ
والي بايد در نشستن : بكر ـ ابي اش به محمدبن در نامه علي امام

تفاوتي ننهد تا آشنا و بيگانه نزد او  ها كردن خود ميان آن و نگاه
 .يكسان و برابر باشند

 

سّر  ـالصادق الإمام. 14
ي  م  أيَّ : ـ ل  ، ف  ر ک 

م  يد  في ع  قد ز 
، ل  يسّر  يا م 

؟  ل  عم  يء  ت 
م  : قلت  [: قال]ش  راه 

مسة  د 
يراا و أنا غلم  بخ   أج 

كنت 
يها على خال ي جر 

نت  ا   .فک 
عمر تو زياد شده است، ! ای ميسر: دبه ميسر فرمو صادق امام
ای كه خداوند اينچنين به تو عمر طولاني عطا  كاری انجام داده چه

كه نوجوان بودم پنج درهم مزد  زماني: كرده؟ عرض كردم
 .كردم گرفتم و آن را خرج دايي خود مي مي

 

ة  فقال  الله رسولإنّ : الصادق الإمام. 15 خر  ى الصَّ لا إل  د  رج  : واع 
أتي أ نا حتّى ت  ه  : قال  . نا لک  هاه  ، فقال  ل  يه 

مس  عل  ت  الشَّ دَّ فاشت 
ه   ل  الله رسوليا : أصحاب  ى الظ  لت  إل  وَّ ح  ه  إلى : قال  ! ، لو أن ک  ت  دت  ع  و 

ر   حش  نه  الم  ئ  كان  م  ج 
م ي  نا و إن ل   . هاه 

با مردی در جای صخره وعده گذاشت  خدا رسول: صادق امام
آفتاب داغي بر آن . مانم تا بيايي من در اينجا منتظر تو مي: دو فرمو

خدا، خوب است  ای رسول: اصحاب عرض كردند. تابيد حضرت مي
ام و  من در اينجا با او وعده گذاشته: حضرت فرمود. به سايه برويد

 .ايستم جا مي اگر نيايد تا قيامت در همين

 

ک  : على مامالا. 16  ب 
قَّ د  بأح  ل  ک   ليس  ب  ل  م  لد  ما ح  ير  الب 

، خ  د 
ل  ن ب   .م 

, بـراى تـو شهرى سزاوارتر از شهر ديگر نيست : امـام عـلـى
در آن رفاه و آسايش )بهترين شهرها آن است كه تو را حمل كند 

 (.داشته باشى
 

ن  : عنه. 17 س  ق   ح 
ل  خ  ي ال  ف 

يد  ز 
ق ي  ز   . الر 

 .دكن خوشخويي، روزی را زياد مي: علي امام
 

كلّ معروف صنعته إلى غنى أو فقير فهى : الله قال رسول. 18
 .صدقة
هر كار خير كه در باره ثروتمند يا فقيرى : فرمودند خدا رسول

 .كنى، صدقه است

 

ه في والديه أصبح له بابان : الله قال رسول. 19 من أصبح مطيعا للَّ
 .مفتوحان من الجنّة

د و در كار پدر و مادر خويش هر كه روز آغاز: فرمودند خدا رسول
 .مطيع خدا باشد، دو در از بهشت بر او گشوده باشد

 
 .الفقر أمانۀ فمن كتمه كان عبادۀ: الله قال رسول. 12

فقر امانتى است و هر كه آن را پوشيده دارد : فرمودند خدا رسول
 .عبادتى باشد

 

ب  : الله رسول. 21 وق  نيا فع 
نباا في الد  نب  ذ  ن أذ  ل  أن  م  د  ه، فالله  أع  ب 

ه   بد 
ه  على ع  ت  قوب  ثنّي ع   .ي 

هركه گناهي كند و حد آن گناه بر او جاری شود، : پيامبر خدا
 .همان كفاره اوست

 

حک  النبي : علي   الإمام  . 22  ض 
م   كان   . التبس 

روزی بر گروهي از انصار . خندۀ پيامبر لبخند بود: علي امام
حضرت . خنديدند قاه مي كردند و قاه ت ميگذشت كه با هم صحب

هر يك از شما كه آرزو فريبش داده و در كار ! ای شمايان: فرمود
خير كوتاهي كرده است، سری به گورستان بزند و از رستاخيز 

ها را در  مردگان عبرت گيرد و به ياد مرگ باشيد، كه ياد مرگ لذت
 . شكند هم مي

ن: الصادق الإمام  م 
ة  ه  هق  يطان   الق 

 . الشَّ
 . زدن، كار شيطان است قهقهه: صادق امام

ه  : علي   الإمام   لب  ه  مات  ق  حک  ر  ض 
ث  ن ك   . م 

 . هر كه زياد بخندد، دلش بميرد: على امام
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 .كَثَرَۀُ الضِّحكِ تُوحِشُ الجَليسَ: عليٌّ الإمامُ
رماند و موجب عيب رئيس  خندۀ زياد، همنشين را مي: علي امام
 .شود مي

 

ة  الإخلص  : علي   الإمام  . 23 ، غاي  قين  الإخلص 
ة  الي  غاي 

لص    . الخ 
غايت يقين، اخلاص است و غايت اخلاص، خلاص و : علي امام

 . رهايي
 

 .طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس: الله قال رسول. 24
خوشا آنكه عيوبش او را از عيوب مردم : فرمودند خدا رسول

 .داردمشغول 

 

ه تعالى أنا عند ظنّ عبدي بي إن ظنّ خيرا فله و إن ظنّ . 25 قال اللَّ
 .شرّا فله

اگر . خداى والا فرمايد من با گمان بنده ام كه بمن دارد قرينم
 .نيكو گمان كند نيكى يابد و اگر بد گمان برد بد بيند

 

ن  : الصادق الإمام. 26 إ 
وا ف  ر  او  ز  ي  ت  م    ف  ک  ت  ار  ي  م  و  إ    ز  ک  وب 

ل  ق  اءا ل  ي  ح 
ع ض ى ب  ل  م  ع  ک  ض  ع  ف  ب  ط  ع  ا ت  ن  يث  اد  ح 

 
ا و  أ ن  يث  اد  ح 

 
 لأ 
راا ك   . ذ 
ديد و بازديد كنيد كه ديدار شما از يكديگر موجب : صادق امام

شود و احاديث ما  زنده شدن دلهای شما و ياد كرد احاديث ما مي
 .كند شما را به هم مهربان مي

 

ن  المحاس. 12 ان   ن، ع  و  ف  ن   ص  و ع  ر 
م  ن   ع 

ث   ب  ي  ر  ال   ح  ت   ق  ل  خ  ى د  ل   ع 
ي ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
و   و   اللَّ ي ه  ل   ف  ز 

ن  يه   م  خ 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

د   ب  مَّ ح  ت   م  ل  ق  ت   ف  ل  ع   ج 
اك   د  ا ف  ك   م  ل  وَّ ى ح  ل  ا إ  ذ  ل   ه  ز 

ن  م  ال   ال  ق  ب   ف  ل  ة   ط 
ه  ز   .الن 

وارد شديم در حاليكه در  صادق امامبر  عمرو بن حريث گويد
فدايت شوم : خانه برادرش عبد الله بن محمد بود به او عرض كردم

 .برای تفريح  :فرمود  ايد؟ برای چه اينجا آمده
 

يّت  : الإمام  العسکري  . 28 ؛ فإنّ الم  يّتاا ن  م  ک  م ي  إنّ المؤمن  إذا مات  ل 
ر   و الکاف 

 ... . ه 
بلكه اين . مؤمن هرگاه بميرد، مرده نيست: ودفرم امام عسكری

 ... . باشد كافر است كه مرده مي
 

ل  : الصادق الإمام. 29 ج 
يناک  و و  ت  ع  ع  م  ک  و د  لد  رَّ ج 

ع  إذا اقش 
ک   صد  د  ق  ص 

ون ک  فقد ق  ون ک  د  د  ک  ف   .قلب 

هر زمان كه بدنت به لرزه درآمد و چشمانت گريان : صادق امام
غنيمت ( برای دعاكردن)پيدن گرفت آن لحظه را شد و دلت ت

 .شمار، كه به تو توجه شده است
 

ن    :الله رسول.31 اه    م  خ 
 
ار  أ ن    ز  م 

ؤ  م  ى  ال  ل  ه    إ  ل  ز 
ن  ه    م  ن   م 

ة  اج  ه    لا  ح  ي 
ل  إ 

ه ار  اللَّ
وَّ ن  ز  ب  م  ت 

 . ك 

برادر هر كه نه به قصد نياز خواهي بلكه برای ديدن  :پيامبر خدا 
 .مؤمن خود به خانه او رود، از ديداركنندگان خدا انگاشته شود

 

عفي . 31 ي أبي جعفر  : جابر  الج 
د  ين  ي  ضّت  ب  بَّ ق  لت  ت  لت  : ، فق  ع  ج 

ير  
ن غ   م 

نت  ز 
ما ح  بَّ ، ر  داک  ي، فقال   ف   ب 

ل  نز 
ر  ي 

ني أو أم  صيب  ة  ت  صيب  : م 
ن لق  المؤمنين  م 

ن  إنّ الله  عزّوجلّ خ  م م  رى فيه 
نان  و أج  ينة  الج  ط 

، فإذا أصاب   مّه 
 أخو المؤمن  لأبيه  و ا 

، فلذلک  المؤمن  ه  وح  ريح  ر 
ها  نت  هذه  لأنَّ ز 

، ح  زن  دان  ح 
ل  د  من الب 

ل   الأرواح  في ب 
ن تلک   م 

وحاا ر 
نها  .م 

فدايت : عرض كردم. دلم گرفت باقر در حضور امام: جابر جعفي
قات بدون آنكه مصيبتي يا گرفتاری به من رسد شوم، گاهي او
ام  شوم چندان كه همسرم و دوستم آن را در چهره اندوهگين مي

خدای عزوجل مؤمنان را از طينت ! آری، ای جابر: فرمود. خوانند مي
ها جاری ساخت، از اين  بهشتي آفريد و از نسيم روح خويش در آن

اه به يكي از آن پس هرگ. روست كه مؤمن برادر تني مؤمن است
ارواح در شهری اندوهي رسد آن روح ديگر اندوهگين شود؛ زيرا از 

 .جنس اوست
 

مي الصادق الإمام. 32 ر  ض   أبوبکر  الح 
ه  ف  : ـ و قد قال  ل  حل 

ن 
نا؟ـ شّار  ن جيز  بذلک  مال 

ب  الع  م: لصاح  ع  ةا . ن  قيَّ ف  ت  ل  ح  ل  ي 
 .و في الرّج 

آيا : عرض كرد صادق به امام ابوبكر حضرمي: صادق امام
گير سوگند  اجازه داريم برای ردكردن مال خود از مرز برای باج

تواند از روی تقيه قسم  آری؛ انسان مي: بخوريم؟ حضرت فرمود
اگر بر جان و مال خود ترسيدی، برای دفع شرّ از او : فرمود. بخورد

دفع  ولي اگر ديدی سوگند تو هيچ تأثيری در. خودت سوگند بخور
 .او ندارد سوگند ياد مكن

 

ضول  : علي   الإمام  . 33 ب  الف  وج 
مق  ي   .الح 

 .شود های بيجا مي حماقت موجب دخالت: علي امام
 

م  : علي   الإمام  . 34 دح  و الذَّ
راق  في الم  ق  الإغ 

م  ر  الح   .أكب 
خردی افراط در ستايش و نكوهش  ترين بي بزرگ: علي امام

 .است
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ان  : مام  علي  الإ. 35 ه    ك   ب 
ظ  ع  ا و  يم  ان    ف  م  ق  ه    ل  ن  ه    اب  ال  ل  ن  ق 

 
يَّ : أ ن  ا ب  ي 

ك   ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ ق  إ 
ز  ب  الر 

ل  ي ط   ف 
ه  ت  يَّ  ن 

ت  ف  ع  ه  و  ض  ين  ق  ر  ي  ص  ن  ق  ر  م  ب 
ت  ع  ي  ل 

ه  و  آت   ر 
م 
 
ن  أ ال  م  و 

ح 
 
ة  أ
ث  ل  ي ث   ف 

ه  ق  ل  ى خ  ال  ع  ي و  ت   ف 
ه  ن  ل  ک  م  ي  ه  و  ل  ق  ز  اه  ر 

ي   ف 
ه  ق  ز  ر  ي  ى س  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ  إ 

ة  يل   ح 
ب  و  لا  س  ا ك  ه  ن  ة  م  د  اح  و 

ة   ع  اب  ال  الرَّ
ح  ه  ... ال  م 

 
م  أ ح 

ي ر  ه  ... ف  م 
 
ن  أ

ب  ن  ل  ه  ... م  ي  و  ب 
 
ب  أ

س  ن  ك  ... م 
ق   ر  و  ع  ب 

ا ك  ذ  ى إ 
تَّ ون  ح  ن  نَّ الظ  ه  و  ظ  ر  م 

 
ه  أ  ب 

اق  ه  ض  س 
ف  ن  ب  ل  س  ت  ل  و  اك 

ه، ب  ر  وق   ب  ق  ح  د  ال  ح  ي  و  ج  ه    ف  ال  ة    م  اف  خ  ه  م  ال  ي  ه  و  ع  س 
ف  ى ن  ل  ر  ع  تَّ و  ق 

ال ى ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت 
ن  اللَّ ف  م 

ل  خ  ال  ين  ب  ق 
وء  ي  ق  و  س 

ز  ار  ر 
ت  ق   .إ 

!  فرزندم: ز جمله اندرزهای لقمان به فرزندش اين بودا: علي امام
اندك و نيّتش ( به خدا)كسي كه در به دست آوردن روزی يقينش 

سست است بايد از اين نكته عبرت آموزد كه ( رسان به روزی)
خدای تبارك و تعالي او را در سه مرحله از خلقتش روزی داد بدون 

ه باشد پس خدای آن كه خودش در آنها كسب و تدبيری داشت
در ... تبارك و تعالي در مرحلۀ چهارم نيز روزی او را خواهد داد 

و از درآمد والدينش روزی او را ... و از شير مادرش... رحم مادرش
تا آن كه بزرگ شد و عقلش رشد كرد و مستقلاً به كسب ... داد

در اين هنگام، بر خود سخت گرفت و به . درآمد پرداخت
ان شد و از ترس تنگدستي و يقين نداشتن به پروردگارش بدگم

را ( نسبت به ديگران)وعدۀ خدای تبارك و تعالي، حقوق مالي خود 
 .اش را در سختي و تنگنا قرار داد ناديده گرفت و خود و خانواده

 

، و  : الله رسول.36 م  ه  ار 
ع  س 
 
ص  أ خ  ه  ر  ق 

ل  ن  خ  ه  ع 
ا اللَّ ض   ر 

ة  م  ل  ع 
ل   د  ه    ع  ان 

ط  ل  م  و   م  س  ه  ان 
ط  ل  ر  س  و  ه  ج  ق 

ل  ى خ  ل  ه  ع 
ب  اللَّ

ض  ة  غ  م  ل  ، و  ع 
م ه  ار 

ع  س 
 
ء  أ ل   .غ 

ها و  ی خشنودی خدا از خلقش ارزاني نرخ نشانه: پيامبر خدا
دادگری فرمانروايشان است و نشانۀ خشم خدا بر خلقش، ستمگری 

 .هاست فرمانروايشان و گراني نرخ
 

ن  : الإمام  الحسين  .37 ب    م  ل  ه    ط 
ا اللَّ ض  اس    ر  ط  النَّ

خ  س  اه    ب  ف  ه    ك    اللَّ
اس   ور  النَّ م 

 
ى  أ ل   إ 

ه  ه  اللَّ ل  ك  ، و  ه 
ط  اللَّ

خ  س  اس  ب  ا النَّ ض   ر 
ب  ل  ن  ط  ، و  م 

م ل  ، و  السَّ اس   . النَّ

هر كه خشنودی خدا را با ناخشنودی مردم بطلبد، : امام حسين
نياز كند و هركه خشنودی مردم را با  امور مردم بي خداوند او را از

 .والسلام. ناخشنود كردن خدا بجويد، خداوند او را به مردم واگذارد
 

ن  : الإمام  علي  . 38 ق    م  ث  ن    و 
 
أ ه    ب  ر  اللَّ دَّ ا ق  ه    م  ن    ل  ه    ل  وت  ف  اح    ي  ر  ت  اس 

ه ب  ل   . ق 

ه آنچه خدا برايش مقدر هر كه اطمينان داشته باشد ك: امام علي
 .رسد، دلش آرام گيرد كرده است به او مي

 

ن  : في حديث  المعراج. 39 م  ل    ف  م 
اي    ع  ض  ر  ه    ب  م  ز 

ل 
 
ةا :  أ بَّ ح  راا و  م  ک   ش 

هركه برای خشنودی من عمل كند دو : در حديث معراج آمده است
 .شكر و محبت: خصلت با او همراه كنم

 

؟م  :الصادق الإمام .41 نّة   بأربعة  أبيات  فى الج 
ن  لى أربعةا ضم   :ن ي 

راء  و إن  ک  الم  ، واتر  م 
لم  فى العال  ، و أفش  السَّ قراا ف ف  خ  ق و لا ت  أنف 

ک   فس 
ن ن  ف  النّاس  م  ، و أنص 

قّاا ح   . كنت  م 
چه كسى چهار چيز را به من تضمين مى دهد تا من : صادق امام

ضمين كنم؟ انفاق كن و از چهار خانه در بهشت براى او تـ
بحث و جدل را , سلام را در جهان رواج ده , تنگدستى مترس 

 .واگذار هر چند حق با تو باشد و با مردم به انصاف رفتار كن 
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 26چهل حدیث  

 

إذا رأيتم الأمر لا تستطيعون تغييره فاصبروا : الله قال رسول. 1
ه هو الّذي يغيّره  .حتّى يکون اللَّ

وقتى ديديد نمى توانيد چيزى را تغيير دهيد : فرمودند داخ رسول
 .صبر كنيد تا خدا آن را تغيير دهد

 

 .طيب النّفس من النّعيم: الله قال رسول. 2
 .آسايش ضمير از جمله نعمتهاست: فرمودند خدا رسول

 

عوا لا: الله رسول. 3 ب 
تَّ ورات   ت  ؛ ع  نين  ؤم  ه   الم  ن فإنَّ ع   م  بَّ ت  ورا ت   ت  ع 

ؤمنين   ع   الم  بَّ ت  ، الله   ت  ه  ت  ور  ن و ع  ع   م  بَّ ت  ه   الله   ت  ت  ور  ه   ع  ح  ض  و ف   فى ول 
وف   ه   ج  يت 
 .ب 
 هركه زيرا نكنيد؛ وجو جست را مؤمنان های عيب: خدا پيامبر
 و كند دنبال را او های عيب خداوند بگردد مؤمنان های عيب دنبال
 سازد رسوا را او كند، وجو جست را عيوبش تعالي خداوند هركه
 .باشد اش خانه درون گرچه

 

ني أمّي، حتّى أن  كان  عقيل  : علي   الإمام  . 4 ت  د  ل  نذ  و  لت  مظلوماا م  ما ز 
د  فيقول   م  ه ر  صيب  ي  ى : ل  رّوني و ما ب 

ذ  ، في  رّوا عليّاا ذ  رّوني حتّى ت  ذ  لا ت 
د   م  ن ر   !م 

ام تا آنجا  ده مظلوم بودهاز همان زمان كه مادرم مرا زا: علي امام
گفت تا به چشم علي دارو  گرفت مي كه وقتي عقيل چشم درد مي

ها هم به چشم من  ايد به چشم من نبايد بچكانيد و آن نچكانده
 .درد نداشتم كه چشم ريختند درحالي دارو مي

 

ه  : الصادق الإمام. 5 ن  حال 
س  ب  ي  ن  ق  ل  ب 

ضَّ ف  ه  م  ر  ل  ك  مّا ذ  ا  :ل  ة  ي  ي  ار 
ج 

ات  
ل ك    ه 

يس    ذ  ک 
ا  ال  ه  ذ  خ  ، ف  ر 

ف  ع  و ج  ب 
 
ا أ ه  ي ب  ن 

ل  ص  ار  و 
ين  ة  د 

ائ  م  ع 
ب  ر 
 
ه  أ ذ 

، ه 
ا ه   ب 

ج  رَّ ف  ال  . و  ت  ت  : ق  ل  ق  ن  : ف  ک 
ي، و  ل  ر 

ه  ا د  ذ  ا ه  اك  م  د   ف 
ت  ل  ع  ه  ج 

لا  و  اللَّ
لَّ  زَّ و  ج  ه  ع  و  اللَّ ع  د  ن  ت 

 
ت  أ ب  ب  ح 

 
يأ ال  . ل  ال  : ق  ق  اك  : ف  يَّ  إ 

ن  ک 
، و  ل  ل  ع  ف 

 
أ ي س  ن  إ 

م ه 
ي  ل  ون  ع  ه  ت  ال ك  ف   ح 

ل  ک   ب 
اس  ر  النَّ ب 

خ  ن  ت 
 
 . أ

مفضل بن قيس مشكل مالي خود را برای : صادق امام
. آن هميان را بياور! ای كنيز: حضرت فرمود. شرح دادصادق امام

منصور )ت كه ابوجعفر اين چهارصد دينار اس:( سپس فرمود)
بردار و با آن به زندگي خود . به من پيشكش كرده است( دوانيقي

فدايت شوم به خدا : عرض كردم: گويد مفضل مي. گشايشي بده
مقصودم اين نبود بلكه دوست داشتم تا به درگاه خدای عزوجل 

اين كار را خواهم : حضرت فرمود: گويد مفضل مي. برايم دعا كنيد
های خود را به مردم بگويي كه  ادا مشكلات و گرفتاریاما مب. كرد

 .شوی ارج و قرب مي ها بي نزد آن
 

ه  : علي   الإمام  . 6 ر  ض  عوب  فيما ي  ت  ريص  م   .الح 
افكند كه  انسان حريص خود را برای چيزی به رنج مي: علي امام

 .بار است برايش زيان
 

نان  ـالصادق الإمام. 7 ن  س 
ب  صي: ـ لا  ت  م  س 

ل  ون  بل ع  بق  ت  هة  ف  ب  م ش  ک  ب 
ريق  

عاء  الغ  عا بد  ن د  نها إلّا م  جو م  ن  ، لا ي  دىا رى و لا إمام  ه 
و : قلت  . ي 

؟ قال   ريق 
عاء  الغ  ب  : كيف  د  قل  ، يا م  تقول  يا الله  يا رحمان  يا رحيم 

ک   ين   قلبي على د 
ت  ب   .القلوب  ث 

ای  واهيد افتاد و بدون نشانهای خ زودی در شبهه به: صادق امام
از اين شبهه رهايي نيابد مگر . نمايان و امامي راهنما خواهيد ماند

دعای غريق : عرض كردم. كس كه دعای غريق را بخواند  آن
ای ! مهربانا! بخشايشگر! خدايا: گويي مي: چگونه است؟ فرمود

 . دل مرا بر دينت استوار گردان! ها ساز دل دگرگون
 

ن : الصادق الإمام. 8 م  ه  ل 
لَّ د أح  رّم  الله  إلّا و ق  ليس  شيء  ممّا ح 

رَّ إليه    .اضط 
هيچ چيزی نيست كه خداوند حرام كرده باشد مگر : صادق امام 

 .اينكه آن را برای فرد مضطر حلال كرده است
 

ل  : الصادق الإمام. 9 ج  ه  ر  أل  مّا س  ي: ل  م    ف  ب    ك  ج 
ن    ت   م 

اة  ك  ال  ال    الزَّ  :؟ م 
ال   ق  ؟ ف  يد  ر 

ة  ت  ن  اط  ب 
م  ال 

 
ة  أ ر  اه 

اة  الظَّ ك  يعاا : الزَّ م 
ا ج  م  ه  يد  ر 

 
ال  . أ ق  ا : ف  مَّ

 
أ

ر   ث 
 
أ ت  س  ل  ت  ة  ف  ن  اط  ب 

ا ال  مَّ
 
، و  أ ون  ر  ش   و  ع 

ة  س  م  ف  خ 
ل 
 
ل  أ ي ك  ف 

ة  ف  ر  اه 
الظَّ

ك ن  ه  م  ي 
ل   إ 
ج  و  ح 

 
و  أ ا ه  م   ب 

يك  خ 
 
ى أ ل   . ع 

زكات واجب مال چقدر : در پاسخ به مردی كه پرسيد: صادق امام
: مقصودت زكات ظاهری است يا باطني؟ عرض كرد: است؟ فرمود

زكات ظاهری در هر هزار درهم بيست و پنج درهم : فرمود. هردو
واجب است و زكات باطني اين است كه وقتي برادرت به چيزی 

 . يح دهينيازمندتر از تو بود او را بر خود ترج
 

لا تعجبوا بعمل عامل حتّى تنظروا بم يختم : الله قال رسول. 11
 .له

از كار هيچ كس شگفتى مكنيد تا بنگريد : فرمودند خدا رسول
 عاقبت آن چه مى شود
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ي : الإمام  علي  . 11 ان  س 
ف  ود  النَّ ج  اغ    و  الس  ر  ب    ف 

ل  ق  ن    ال  ات    م  ي  ان 
ف  و    ال 

ال   ب  ق   
ع  الإ  ط  ة  و  ق  يَّ م 

ح  ر  و  ال 
ب  ک 
ع  ال  ل  ات  و  خ  ي  اق  ب 

ى ال  ل  ة  ع  مَّ ه 
ه  ال  ن 

ک  ب 
ي  ل  ح  ة  و  التَّ يَّ و 

ي  ن  ق  الد  ئ 
ل  ع  ة[  و التجلي]ال  يَّ و 

ب  ق  النَّ ئ 
ل  خ  ال   .ب 

و سجود روحاني خالي كردن دل است از امور فاني و :امام علي
نچه ماندني و جاويدان است و روی آوردن با تمام وجود به آ

بركندن لباس كبر و غرور و بريدن علايق و تعلّقات دنيوی و 
 .های نبوی آراسته شدن به خلق و خوی

 

ک  : علي   الإمام  . 12 م  لز  ک  على ما ي  ت  مَّ ر  ه 
 . اقص 

همتّ خويش را مصروف چيزی گردان كه لازم : علي امام
 . و مروآيد فر توست و در آنچه به كارَت نمي

 

ة  : الله رسول. 13 ن  ک  و : من  الس  لت  ، ل ک  ص   إمام 
ف  كل  ل  الصّلة  خ 

ه   م  ه  إث  ي 
ل   .ع 

نمازگزاردن پشت سر هر پيشوايي، تو : از سنت است: خدا رسول
 .خواني و گناه او به گردن خود اوست نماز خودت را مي

 

ي و ا: الله رسول. 14 ت  مَّ
ن ا  ي الشاهد  م  وص 

ن في ا  م و م  نه  لغائب  م 
حم  و إن  ل  الرَّ ص 

، أن ي  يامة  جال  و أرحام  النساء  إلى يوم  الق 
أصلب  الر 

ين ن الد   م 
، فإنّ ذلک  ة  ن  ة  س  سير  نه  على م   .كان  م 

هايي كه از امروز  به حاضران و غايبان امت خود و آن: پيامبر خدا
زنان هستند، سفارش های  تا روز قيامت در پشت مردها و زهدان

جای آورند هرچند خويشاوند يك سال راه  كنم كه صلۀ رحم به مي
 .فاصله داشته باشد؛ زيرا صلۀ رحم جزء دين است

 

ها: علي   الإمام   .15  بإنجاز 
ک  فس 

ن ن  ق  م  ث 
ةا لا ت  د  نَّ ع 

د  ع 
 . لا ت 

به انجام آن از خود  ای نده كه نسبت هرگز وعده: علي امام
 . يستيمطمئن ن

 

ه  : الصادق الإمام. 16 ل  رأس  س 
غ  ي  و فل  دري ما ه  مّاا و لا ي  د  ه  ج  ن و   .م 

هركس در خود اندوهي بيابد و علت آن را نداند، سر : صادق امام
 .خود را بشويد

ل فى ! يا على  : الله   رسول   س 
، فاغت  سل  بعة  أيّام  الغ 

لَّ س  على النّاس  ك 
عة   م   ج 

ل   . ك 
مردم بايد هر هفت روز يك بار غسل كنند ! اى على : خدا پيامبر

 (.حمام روند)
 

ه  :الإمام  علي  . 17 ون  ن  د  مَّ ة  م  ي  اف  ع 
ال  ي  ب  ض  ن  ر  ق    م  ز 

ن    ر  مَّ  م 
ة  م  ل    السَّ

ه ق  و    ف 

هر كه به عافيت زير دست خود رضايت دهد از فرا : امام علي
 .دستش سلامت روزی او شود

 

من قاد أعمى أربعين خطوة غفر له ما تقدّم : الله رسول قال. 18
 .من ذنبه
هر كه كورى را چهل قدم بكشد گناهان : فرمودند خدا رسول

 .گذشته اش آمرزيده شود

 

صغاركم دعاميص الجنّة يتلقّى أحدهم أباه :الله قال رسول. 19
ه و إيّاه الجنّة  .فيأخذ بثوبه فل ينتهي حتّى يدخله اللَّ

كوچولوهاى شما زالوهاى بهشتند يكيشان : فرمودند خدا رسول
پدر خويش را به بيند و لباسش را بگيرد و رها نكند تا خدا پدرش 

 .را با او ببهشت در آورد

 

 .لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه: الله قال رسول. 21
 .چيزى كه قيمت آن را ندارم نمى خرم: فرمودند خدا رسول

 

ط  : علي   الإمام  . 21 س  ، و ب  يه 
ن  الله  إل  س  ن أح  سان  م 

ق  النّاس  بالإح  أح 
يه   د  ة  ي  ر  د 

 .بالق 
كردن كسي است كه  سزاوارترين مردم به نيكي: علي امام

 .خداوند به او نيكي كرده و قدرت در اختيارش نهاده است
 

ال  . 11 نَّ  الله رسول ق  د   إ  ب  ع  ن   ال  م 
ؤ  م  ب   ال  ل  ط  ي  م   ل   

ة  الإ  ة   و   ار  ار  ج   الت 
ى تَّ ا ح  ذ  ف   إ  ر  ش 

 
ن   أ ل ك   م 

ى ذ  ل  ا ع  ان   م  ي ك  و 
ه  ث   ي  ع  ه   ب  کاا  اللَّ ل  ال   و   م  ه   ق  ق   ل   ع 

ي د  ب 
ه   و   ع  دَّ ن   ص  ر   ع 

م 
 
و   أ

ن   ل  ک  م  ت  ه   اس  ن  ه   م  ل  خ  د 
 
ار   أ ل   النَّ ب 

ق  ي  ك   ف  ل  م   ال 
ه   د  ص  ي  ف   ف 

ط  ل  ه   ب 
ح   اللَّ ب 

ص  ي  و   و   ف  ول   ه  ق  د   ي  ق  يت   ل  ه 
ن   و   د  ي م  ان 

ه  ل   د  ع  ه   ف   اللَّ
ه     ب 
ل   و  ع  ا و   ف  ي م  ر 

د  نَّ  ي 
 
ه   أ ر   اللَّ اظ 

ه   النَّ ي ل  ل ك   ف 
و   و   ذ  ر   ل  ف 

ه   ظ  ه   ب  ل  خ  د 
 
 أ

ار    .النَّ
بنده مؤمن بدنبال كاری يا تجارتي رهسپار ميشود و : خدا رسول

ای ميفرستد و به او  خداوند فرشتههمينكه مشرف بر آن شد 
ام را بران و از كاری كه اگر ميشد او را جهنمي ميكرد  ميگويد بنده

پس فرشته ميايد و به لطف خدا كارهای او را خراب . دور كن
ميكند و او به خود ميايد و ميگويد بازداشته شدم؟ چه كسي مرا باز 

اگر نميكرد داشت؟ چه كسي باعث اين كار شد؟ خدا چنين كرد و 
 .عاقبت او آتش بود

: گفت كه كرده روايت فلاح رياح محمدبن از خود سند به خصال در
 حجامت جمعه روز در (جعفر بن موسي) ابوابراهيم كه ديدم
 كنيد؟ مي حجامت جمعه روز شوم، فدايت: كردم عرض. كند مي
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 به خونت هرگاه هم تو بنابراين،. خوانم مي را الكرسي آيۀ: فرمود
 . كن حجامت و بخوان را الكرسي آيۀ روز يا باشد شب آمد، جانهي
 

لوب  : علي   الإمام   .23 ر  الق  وغ   و ي 
روب  ج  الح  نت  جاج  ي 

 .اللَّ
ور  های را كينه آورد و دل بار مي ها را به لجاجت، جنگ: علي امام
 .سازد مي

يه  : علي   الإمام  
رء  إل  يس  للم  ث  ما ل  ور 

ة  ت  جاج  ة   اللَّ  .حاج 
گذارد كه انسان  لجاجت، چيزی از خود به ارث مي: علي امام

 .بدان نيازی ندارد

لء  : علي   الإمام   ض  للب  عر  ت  جاج  م 
ب  اللَّ  .راك 

سوارِ بر مركب لجاجت در معرض بلا و گرفتاری : علي امام
 .است

 

 لا تغضب فإنّ الغضب مفسدة: الله قال رسول. 24
 .خشمگين مشو كه خشم مايه فساد است: دفرمودن خدا رسول

 

 .أطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك: الله قال رسول. 25
عافيت را براى ديگران بخواه تا نصيب تو :فرمودند خدا رسول

 .شود
 

ي: الباقر الإمام. 26 وا ف  ر  او  ز  م    ت  ک  وت  ي  ن    ب  إ 
ل ك    ف 

ا  ذ  ن  ر 
م 
 
اة  لأ  ي   .ح 

هايتان از يكديگر ديدار كنيد، زيرا اين كار امر  خانهدر : باقر امام
 .كند ما را زنده مي

 

ل  : عائشة  . 27 خ  ل  إذا د  ، و كان  الدّاخ   طائر 
مثال  تر  فيه  ت  نا س 

كان  ل 
، فقال  لي  ه  ل  قب  لت  : الله رسولاست  خ  ما د  لَّ لي هذا؛ فإنّي ك  و  ح 
نيا رت  الد  ك  ه  ذ  أيت   .فر 

ای بود و هرگاه  ای داشتيم كه در آن عكس پرنده پرده: عايشه
 خدا رسول. شد رو مي شد، اول با آن روبه مي( اتاق)كسي وارد 

شدم و آن  اين پرده را عوض كن؛ زيرا هرگاه وارد مي: به من فرمود
 .افتم بينم به ياد دنيا مي را مي

 

ها: الصادق الإمام. 28 روج 
س  بخ  ح   . أمّا المومن  فما ي 

كند و اين  مؤمن بيرون رفتن از دنيا را حسّ نمي: صادق ماما
الا ای نفس آرام »: فرمايد سخن خدای متعال است كه مي

 .«...يافته
برای كسي است كه پارسا باشد و با برادرانش ( حالت)اين 

 . ها رسيدگي كند همدردی و به آن
 

نون  بالإجاب  : الله رسول. 29 وق  م م 
وا الله  و أنت  ع  د   .ة  ا 

 .خداوند را با حال يقين به اجابت بخوانيد: پيامبر خدا
 

ل  :   الإمام  علي  .31
ه 
 
اء  أ ق  ب  ل  ل  ق  ة  ال  ار  م  ر  ع 

ي  خ   . ال 
 .ديدار نيكان مايه آباداني دل است: امام علي

 

ام  :الإمام  علي  . 31
ل  الشَّ ه 

 
ون  أ ب  س  ه  ي  اب 

ح  ص 
 
ن  أ  م 

ماا و  ع  ق  م  ن ي: س    إ 
ه   ر  ك 

 
م    أ ک  ن    ل 

 
ين    أ اب 

بَّ وا س  ون  ک  م    ت  ت  ر  ك  م  و  ذ  ه  ال  م  ع 
 
م  أ ت  ف  ص  و  و  م  ل  ک  نَّ ک 

و  ل 
م   اه  يَّ  إ 

م  ک  ب  ان  س  ک  م  م  ت  ل  ق  ر  ف 
ذ  ع  ي ال   ف 

غ  ل  ب 
 
ل  و  أ و 

ق  ي ال   ف 
ب  و  ص 

 
ان  أ م  ك  ه  ال  ح 

م ه  اء  م  ا و  د 
ن  اء  م  ن  د  ق  مَّ اح 

ه   . اللَّ
وقتي شنيد اصحابش به اهل شام دشنام ميدهند  علي امام

اگر اعمال و حال آنها . دهنده باشيد ناخوش دارم كه دشنام: فرمود
را تعريف كنيد هم در گفتار درست تر است هم عذری در درگاه 

بجای سبّ كردن آنها بگوييد خدايا ما و آنها را حفظ . خدا داريد
 .كن و آتش جنگ را خاموش كن

 

، و لا فى قطع رحم و لا : الصادق الإمام. 32 ب 
ض  مين  في غ  لا ي 

ار  او اكراه
 .في إجب 

سوگند در حال خشم، يا برای قطع ارتباط با : صادق امام
 .خويشان، يا از روی اجبار و يا اكراه اعتبار ندارد

 

ة  : علي   الإمام  . 33
ماق  وت  الح   .اللّهو  ق 

 .ی حماقت است و آنرا زياد ميكندراني نيرو هوس: علي امام
 

اق  : الإمام  علي  . 34 ز  ر 
ر  الأ   دَّ ى   و  ق  ل  ا ع  ه  م  سَّ ا، و  ق  ه  ل  لَّ ا و  ق  ه  ر  ثَّ ک  ف 

ا،  ه  ور 
س  ع  ا و  م  ه  ور 

س  ي  م  ، ب 
اد  ر 
 
ن  أ ي  م  ل  ت  ب  ي  ا ل 

يه   ف 
ل  د  ع  ، ف  ة  ع  يق  و  السَّ

الض 
ر   ک  ل ك  الش 

ذ  ر  ب  ب 
ت  خ  ي  ا و  ل  ه  ير  ق 

ا و  ف  ه  ي  ن 
ن  غ  ر  م  ب   .و  الصَّ

ها را مقدّر فرمود و آنگاه آنها را زياد و كم و به  روزی: امام علي
تنگي و فراخي عادلانه تقسيم كرد، تا هركه را بخواهد به وسعت 
روزی و يا تنگي آن بيازمايد و از اين طريق سپاسگزاری و 

 .يش گذاردشكيبايي توانگر و تهيدست را به آزما

وجلَّ  –الإمام  زين  العابدين   زَّ ه  ع 
حميد  لل 

ل   :في التَّ ع  لّ   و  ج  ک  وح    ل 
  ر 

م   ه  ن  ، و  لا   م  ص  ه ناق  ن  زاد  ص  م  ق  ن  ، لا ي  ه  ق 
ز   ر 

ن   م 
ماا و  س 

ق  وماا م  ل  ع  وتاا م  ق 
د م  زائ 

ه  ن  ص  م  ق  ن  ن  زيد  م   .ي 
و از : فرمايد وجلّ، ميدر حمد و ستايش خدای عزّ: امام سجاد

رزقي كه عطا فرموده برای هر جانداری بهرۀ مشخصي از روزی 
تواند از آن  قرار داده است وبه هركس روزی بيشتر دهد كسي نمي

 .تواند بر آن بيفزايد بكاهد و به هركس روزی كمتر دهد كسي نمي
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ا . 35 ن  د  ي  ن  س 
ى ع  و  ر  ير  ي  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه      ال  نَّ
 
ان    أ ا ك  مَّ غ    ل  ر  ف  ن    ي    م 

غ   رَّ ف  ت  اد  ي 
ه  ج 
ل ك    ال 

ن  ذ   م 
غ  ر  ف  ا ي  ذ  إ 

، ف  م  ه  ن  ي  اء  ب  ض  ق  ، و  ال  اس  يم  النَّ ل 
ع  ت  ل 

لَّ  ه  ج 
لَّ ر  ل  اك 

ل ك  ذ 
ع  ذ  و  م  ه  و  ه  د  ي  يه  ب   ف 

ل  م  ع  ه  ي  ط  ل  ائ  ي ح   ف 
ل  غ  ت  اش 
ه ل  ل   . ج 

وقتي از جهاد : لايمان اميرالمؤمنين روايت شده است كه مو
يافت، به آموزش دادن مردم و داوری ميان آنها  فراغت مي

كرد در باغي كه داشت  پرداخت و هرگاه اين كارها را تمام مي مي
 .گفت شد و در همان حال ذكر خدای جل جلاله مي مشغول كار مي

 

ل  علي  .36 خ  ل    د 
 ل رج 

د  و قال  سج 
ك  ع  : الم  ع  أمس  ل  خ  ي، ف  ت 

غل  ىَّ ب    ل 
ب   ه  ها و ذ  ج  علي   به    ل جام  ر  خ  ه    ، ف  د  ي   و ب 

ه  ضى صلت  عد ما ق  ب 
د   ع  إلى أح 

ف  د  ، ف  لا ط  ة  ع  غل  د  الب  ج  و  ، ف  ه  أةا ل  کاف  يه  م 
ما إل  ه  ع  دف  ي  مان  ل 

ره  د 
ف  ال ، فصاد  ما ل جاماا  به 

ي  ر 
شت  ي  ين  ل 

م  ره  ه  الد  لمان  جام  غ  لم  الل  غ 
ين  

م  ره  الد  ه  ب 
ذ  أخ  ، ف  ين 

م  ره   بد 
جل  ه  الرَّ ، قد باع  وق  سروق  في الس  الم 

، فقال  علي   لل    و عاد  إلى مولاه  زق  الح  ه  الر   نفس 
م  حر 

ي  بد  ل  إنّ الع 
ه   ر  ل  د  زاد  علي ما ق  ، و لا ي  بر 

رك  الصَّ
 .بت 

مواظب اين استر : مردی فرمودوارد مسجدشد و به   امام علي
: علي . من باش، اما او دهنۀ استر را درآورد و آن را با خود برد

بعد از تمام كردن نماز از مسجد بيرون آمد و دو درهم در دست 
گرفته بود تا به آن مرد پاداش دهد، اما آن مرد را نيافت و ديد 

از غلامان  دهنه استرش نيز دزديده شده لذا آن دو درهم را به يكي
غلام به بازار رفت و دهنۀ مسروقه را . ای بخرد خود داد كه دهنه

در آن جا ديد و از همان مرد به دو درهم خريد و نزد آقايش 
صبری، خودش را از  بنده به سبب بي»: فرمود  برگشت و علي 

كند و بيشتر از روزی مقدّر هم نصيبش  روزی حلال محروم مي
 .«شود نمي

 

ى : عنه .37 ال  ع  ه  ت  ه  اللَّ ل  ت  ى اب  ال  ع  ه  ت 
ين  اللَّ ي د   ف 

ع  رَّ و  ت  م  ي  ن  ل  م 
صال   ث  خ 

ل  ث  ن  : ب 
 
ا أ مَّ ه    إ  يت  م  و    ي 

 
، أ ان 

ط  ل  ة  الس  م  د  ي خ   ف 
ه  ع  وق  و  ي 

 
، أ ابّاا ش 

يق ات  س  ي الرَّ  ف 
ه  ن  ک  س   . ي 

او را به سه هر كه در دين خدا ورع و پارسايي نداشته باشد، خداوند 
يا جوانمرگش كند، يا به خدمتگزاری سلطان در : چيز گرفتار سازد

 .آوردش، يا در روستاها اسكانش دهد
 

اق  : الصادق الإمام. 38 رَّ ور    الس 
ه  ل  م  ح 

ت  س  اة  و  م 
ك  ع  الزَّ ان   م 

ة  ث  ل  ث 
ض   و  ق 

ن  م  ي  ناا و  ل  ي  ان  د  د  ت  ن  اس 
ل ك  م 

ذ  اء  و  ك  س  هالن   . اء 

كسي كه زكات ندهد و كسي : دزدان سه گروهند: صادق امام
كه كابين زنان را برخود حلال شمارد و نيز كسي كه وام ستاند و 

 .قصد نپرداختن آن را داشته باشد
 

ل  : الإمام  العسکري  . 39 ق  و  ع  ل    ل  ه 
 
ت  أ ب  ر 

ا خ  ي  ن   . الد 
 .شد دنيا ويران مياگر اهل دنيا عقل ميداشتند، : امام عسكری

 

نّة  : الله   رسول   .41 م بالج 
ک  بّل ل  ق  تّة  أت  بّلوا لى بس 

ق  م فل : ت  ثت  دَّ إذا ح 
خونوا، و  م فل ت  نت  م 

فوا، و إذا اؤت  خل 
م فل ت  عدت  بوا، و إذا و  کذ 

ت 
م ک  ت  ن  م و ألس 

ک  وا أيدي  ف  م، و ك  ک  روج  ظوا ف  م، واحف  ك  ضّوا أبصار   . غ 
من , شـش چيز را براى من به عهده گيريد: خـداپـيـامـبـر 

هرگاه سخن گفتيددروغ  :براى شما بهشت را به عهده مـى گـيـرم
هرگاه امين تان , هر گاه وعده داديد خلف وعده نكنيد, مگوييد

شهوت , فرو بنديد( ازحرام )چشمانتان را , دانستند خيانت نورزيد
 .گه داريدخويش را حفظ كنيد و دست و زبان خود را ن
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 27چهل حدیث 

 

من أحبّ أن يکون أقوى النّاس فليتوكّل على : الله قال رسول. 1
ه  .اللَّ

هر كه دوستدارد از همه مردم نيرومندتر : فرمودند خدا رسول
 .باشد بايد بخدا توكل كند

 

و لا يعد الرّجل صبيّه لا يفي له و إنّ الکذب : الله قال رسول. 2
 يهدي إلى الفجور

دروغ كسان را ببدكارى مى كشاند و بدكارى : فرمودند خدا سولر
 آنها را بجهنم مى رساند

 

ن: على مامالا. 3 م م  ل   ل  غاف  ت  ضَّ  لا و ي  غ  ن ي  ثير   ع 
ن   ك  مور   م 

 الا 
ت ص  غَّ ن  ه   ت  ت  يش   .ع 

پوشي  اعتنايي و چشم هركه دربارۀ بسياری ازامور بي: علي امام
 .نكند،زندگيش تيره شود

 

نه  الإيمان  : الباقر الإمام. 4 ب  ع  ج 
رق  ح  ه الخ  م  ل  س 

ن ق   .م 
خويي قسمتش شود از ايمان  هركه خشونت و درشت: باقر م اما

 .محروم ماند
 

ب  :الإمام  علي  . 5 ب  اء  س  ر  م 
ة  ال  ر  ث  اء  ك  ن  ح 

 .الشَّ

 .ورزی، بسياری بحث و جدل است سبب كينه: امام علي 
 

ه  : صادقال الإمام. 6 ل  ذ 
ة  ت  ب  غ  ه  ر  کون  ل   بالمؤمن  أن  ي 

ح  ب   !ما أق 
چه زشت است برای مؤمن كه ميل و خواهشي : صادق امام

 .خواركننده داشته باشد
 

ال  . 2 وا ق  د  ه 
ت  ي اج  ن   ف 

 
ون   أ ک  م   ي  ک  ان  م  ع   ز  ب  ر 

 
ات   أ اع  ةا  س  اع  اة   س  اج  ن  م   ل 

ه  
ةا  و   اللَّ اع  ر   س 

م 
 
اش  ال   لأ  ع  ةا  و   م  اع  ة   س  ر 

اش  ع  م  ان   ل  و 
خ   
ات   و   الإ 

ق  ين   الث  ذ 
 الَّ

م   ک  ون  ف  ر  ع  م   ي  ک  وب  ي  ون   و   ع  ص  ل 
خ  م   ي  ک  ي ل  ن   ف  اط  ب 

ةا  و   ال  اع  ون   س  ل  خ  ا ت  يه   ف 
م   ک  ات 

ذَّ ل  ي ل  ر   ف 
ي  م   غ 

رَّ ح  ه   و   م  ذ  ه  ة   ب  اع  ون   السَّ ر  د 
ق  ى ت  ل  ة   ع 

ث  ل  اتس   الثَّ   اع 
... 

بكوشيد زمان شما واجد چهار قسمت باشد قسمتي  :فرمود امام
برای مناجات با خدا و قسمتي برای امر معاش و قسمتي برای 
معاشرت با برادران و آدمهای موثق كه عيوب شما را به شما نشان 
دهند و باطنا با شما يكرنگ باشند و قسمتي برای لذتهای غير 

و در آن برای آن سه قسمت ديگر مدد حرام كه استراحت كنيد 
 .بگيريد

 

ه  : علي   الإمام   .8 ت  آلام  لَّ ه  ق  ام  ع  لَّ ط  ن ق   .م 
 .اش زلال است هركس خوراكش اندك باشد، انديشه: علي امام

 

ب  : الله رسول. 592 ل  ، الق  ن 
ط  و  الب  ل  د  خ  ن   ع 

ةا م  ک   الح 
ل  حمَّ ت  ب  ي  ل  الق 

 ع  
ة  م  ک  ج  الح  م  ن  ي 

ط  ء  الب 
ل  ت   ام 

د   .ن 
گيرد و  بودن معده، حكمت را مي در هنگام خالي  دل،: خدا رسول

 .افكند هنگام پربودن معده آن را به دور مي

م: الله رسول ک  وب 
ل  ن  ق  ة  م 

ف  ر 
ع  ور  الم   ن 

 
أ طف  ي  وا ف  ع  ب  ش   .لا ت 

در   شكم خود را از غذا سير نكنيد كه نور معرفت: خدا رسول
 .فِسُرد های شما مي دل
 

ن  : الله رسول. 9 ن    إ  م 
ؤ  م  ب    ال 

د 
 
أ  ب 
ذ  خ 
 
أ ه    ي 

، و   اللَّ ع  س  ه  اتَّ ي 
ل  ع  ع  سَّ ا و  ذ  ، إ 

ك س  م 
 
ه  أ ي 

ل  ك  ع  س  م 
 
ا أ ذ   . إ 

شده خداست، هرگاه خداوند به او  همانا مؤمن تربيت: پيامبر خدا
گيرد او هم دست دست باشد و هرگاه از او باز گشايش دهد گشاده

 . نگه دارد
 

ه لأرشد أموره. 11  .من أراد أمرا فشاور فيه امرءا مسلما وفّقه اللَّ
هر كه اراده كارى كند و با مرد مسلمانى در باره آن مشورت كند 

 .خدايش بمعقولترين كارها توفيق دهد

 

ه  : قال  الصّادق  . 11
ر  و  اللَّ س 

ا خ  ن    م  ى  م  ت 
 
ة  ال  أ

يق  ق  ح  ان  ب  و  ك  ود  و  ل  ج  س 
ة د  اح   و 

ةا رَّ ر  م 
م  ع  ي ال   .ف 

به خدا قسم زيانكار نباشد هر كه حتي در تمام عمر : صادق امام
 .يك بار سجده حقيقي به جای آورد

 

على  . 12 ل   فى :الإمام  قت   ك  ل   و  م   .ع 
 .برای هر زماني،كاری است: علي امام

 

 أمير   الله رسول. 13
ن  ن رأى م  ن  م  ه  م  ر  فإنَّ ب 

ص  ي  ل  ه  ف  ه  ر  ک  يئاا ي  ه  ش 
يتة  جاهليّة   م 

، ف  مات  رأ ف  ب   ش 
ماعة  ق  الح   .فار 

هركه از فرمانروای خود، كار ناخوشايندی : فرمودند خدا رسول
ديد بايد صبر كند؛ چه آنكه هركس يك وجب از جماعت 

مرده  جدا و دور شود و در آن حال بميرد به مرگ جاهلي( اسلامي)
 !!باشد
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رٍّ . 14 ي : أبوذ  ت  ... الله رسولأوصان  ر  ي و إن أدب  م  ح  ل  ر   .أن أص 
جای  و صلۀ رحم به... به من سفارش فرمود كه خدا رسول:ابوذر

 .آورم هرچند او به من پشت كرده باشد
 

ه  : الصادق الإمام. 15 فاؤ  ک  و  د  يس  في ي  عداا ل  نَّ أخاک  و  د  ع 
 . لا ت 

ای نده كه انجام آن به دست  هرگز به برادرت وعده: قصاد امام
 .تو نيست

 

ه  : الصادق الإمام. 16 کر  ، و ي  جميل  مال  و التَّ ب  الج  ح  إنّ الله  ي 
بَّ أن  ةا أح  عم  بد  ن 

م  على ع  ؛ فإنَّ الله  عزّوجلّ إذا أنع  باؤس  ؤس  و التَّ الب 
ها ر  يه  أث 

رى عل  ؟ قال  : قيل  . ي  ب  : و كيف  ذلک  طي  ، و ي  ه  وب  ظّف  ث  ن  ي 
غيب  

بل  م  راج  ق  ، حتّى إنّ الس  ه  ت  س  أفني  کن  ، و ي  ه  ص  دار  ص  ج  ، و ي  ه  يح  ر 
زق   زيد  فى الر  قر  و ي  نفى الف  مس  ي   . الشَّ

خداوند زيبايى و خودآرايى را دوست دارد و بينوايى و : صادق امام
ند به بنده اى نعمتى دهد خداو.قيافه فقرآلود را ناخوش مى دارد
خانه اش را , را خـوشـبـو كند.دوست دارد اثر آن را در او ببيند

جلو در حياط خود را بروبد حتى روشن كردن چراغ , گچكارى كند
 .پيش از غروب خورشيد فقر را مى برد و روزى را زياد مى كند

 

ون  : الإمام  علي  . 17 ک  ى  لا  ي  تَّ داا ح  اه 
ون    ز  ک  عا  ي  اض  و 

ت   .م 

 .گاه كه فروتن باشد آدمي زاهد نباشد مگر آن: امام علي
 

 .مداراة النّاس صدقة: الله قال رسول. 18
 .مدارا كردن با مردم صدقه است: فرمودند خدا رسول

 

 .و قلّة العيال أحد اليسارين: الله قال رسول. 19
و غم يك نيمه پيرى است و كمى عيال : فرمودند خدا رسول

 .يك نيمه توانگرى است

 

من باع دارا ثمّ لم يجعل ثمنها في مثلها لم : الله قال رسول. 21
 .يبارك له فيها

هر كه خانه اى فروشد و با قيمت آن خانه : فرمودند خدا رسول
 .ديگر نخرد بركت نيابد

ه على : الله قال رسول من باع عقر دار من غير ضرورة سلّط اللَّ
 .ثمنها تالفا يتلفه

هر كه بدون ضرورت خانه اى را بفروشد خدا : فرمودند خدا رسول
 .تلف كننده اى را بگمارد كه قيمت آن را تلف كند

 

مان  : علي   الإمام  . 21 ر  ب  الح  وج 
سان  ي 

حود  الإح   . ج 

 . شود لجاجت موجب محروميت مي: علي امام
 

بعلي   الإمام  .22 ر  ع  ب 
خت  ه  ي  رين  في ـ إنَّ الله  سبحان  کب 

ست  ه  الم  اد 
م ه  ن 

ين  في أعي  ف  ضع 
ست  م بأوليائه  الم  ه  س 

 .أنف 
خداوند سبحان بندگان متكبر خود را به واسطۀ  :علي امام

 . آزمايد دوستان خود كه در نظر ايشان مستضعف و ناتوانند، مي
 

ةا : علي   الإمام  . 23 عم  ت ن  ب  ل  ة  س  م  ل 
بَّ ك   .ر 

 .ي، كه نعمتي را از كف برده استبسا سخن: علي امام

سان  : الله رسول
ن الل  لء  الإنسان  م 

 .ب 
 .گرفتاری انسان، از زبان است: پيامبر خدا

 

إذا وقّع في الرّجل و أنت في ملء فکن : الله قال رسول. 24
 .للرّجل ناصرا و للقوم زاجرا و قم عنهم

در باره مردى  وقتى در انجمنى كه تو هستى  :فرمودند خدا رسول
بد ميگويند آن مرد را يارى كن و آن گروه را از بد گوئى باز دار و 

 .از آنجا برخيز

 .الغيبة ذكرك أخاك بما يکره: الله قال رسول
غيبت آنست كه برادر خود را بچيزى كه : فرمودند خدا رسول

 دوست ندارد ياد كنى 

 

ه لصاحبها ا: الله قال رسول. 25 البغى و : لعقوبةخمس يعجّل اللَّ
 .الغدر و عقوق الوالدين و قطيعة الرّحم و معروف لا يشکر

پنج چيز است كه خدا مرتكب آن را زود : فرمودند خدا رسول
كيفر ميدهد ستم و خيانت و بد رفتارى با پدر و مادر و بريدن از 

 .خويشاوندان و حق نشناسى
 

ن  : الله رسول. 26 م    م  لَّ ي   س  ل  ي  ع  ي   ف  ن   ش  ، و  م  ه  ت  غ  ل  ب 
 
ض  أ

ر 
ن  الأ   ء  م 

ه   ت  ع  م  ر  س 
ب  ق  د  ال  ن  يَّ ع 

ل  م  ع  لَّ  .س 

ای از روی زمين به من سلام  هر كه در هر نقطه: پيامبر خدا
رسد و هر كه بر سر قبرم به من سلام  كند، سلامش به من مي

 .شنوم كند، آن را مي
 

ه  ت  : على مامالا. 27 فس  ف  ن  ر  ن ع  د  م  رَّ  . ج 
 .هر كه خود را شناخت، مجرد شد :علي امام

 

وت  : علي   الإمام  . 28 ريح  كالم   . لا م 
 . آسايش بخشي چون مرگ نيست
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هراء  . 29 ط  الله  : فاطمة  الزَّ ه  أهب  ت  د  إلى الله  خالص  عباد  ن أصع  م 
ه   ت 

ح  صل  ل  م  وجلَّ له أفض  زَّ  .ع 
خالصانۀ خود را به درگاه خدا  هركه عبادت ناب و: فاطمۀ زهرا

فرا برد، خداوند نيز بهترين كاری را كه به صلاح اوست برايش فرو 
 .فرستد

 

ان  : الإمام   الجواد  . 31 و 
خ   
اة  الإ  ق  ل  يح    م  ق 

ل  ة  و  ت  ر  ش  ان    ن  ن  ك   إ 
ل  و 
ق  ع  ل  ل 

يل ل 
راا ق  ز   ن 

د، موجب ملاقات با برادران، هرچند كوتاه باش: امام جواد
 .شود گشادگي دل و رويش و باروری عقل مي

 

يٍّ . 31 ل  جال  إلي ع  ر   ب 
ل  ج  ك  : فقال  جاء ر  ون  د  عَّ و  ت  أيت  هؤلاء ي  إنّي ر 

ذت  هذا، قال   وا و أخ  ر  ف  ني؟: ف  ل  قت  ن لم ي  ل  م  أقت  ، : قال  ! أف  ك  بَّ ه  س  أنَّ
ع  : قال ه  أود  بَّ  .س 

ديدم كه : آورد و عرض كرد مردی يك نفر را به خدمت علي
گويند اما همگي فرار كردند  اين عده از دوزخي بودن تو سخن مي

آيا كسي را بكشم كه مرا : فرمود علي. و من اين يكي را گرفتم
 علي. داد او تو را دشنام مي: نكشته است؟ مرد عرض كرد

 .تو هم او را دشنام ده يا رهايش كن: فرمود
 

ن : علي   الإمام  . 32 ريء  م  ه  بأنّه  ب  مين  م ي 
ت  د  م  إذا أر  فوا الظّال  ل  أح 

لف   ، و إذا ح  قوبة  ل  الع  وج 
باا ع   بها كاذ 

لف  ه  إذا ح  ، فإنَّ ه  ت  وَّ
ول  الله  و ق 

ح 
حّد  الله  تعالى ؛ لأنّه  قد و  ل  عاج  م ي  و ل   .بالله  الّذي لا إله  إلّا ه 

ند دهيد چنين هرگاه خواستيد ستمگر را سوگ: علي امام
زيرا اگر . از حول و قوۀ خدا به دور باشم: سوگندش دهيد كه بگويد

. درنگ سزايش را خواهد چشيد به دروغ چنين سوگندی ياد كند بي
در كيفر او . سوگند به خدايي كه جز او خدايي نيست: اما اگر بگويد

 .درنگ خواهد شد؛ زيرا خدای تعالي را به يگانگي ستوده است
 

ل: مام  علي  الإ. 33 م  ع  ال   ب 
م  ت  ر  م 

 
ق  و  أ

ز  الر   ب 
م  ک  ل  ل  فَّ ک  د  ت  د   ق 

ق  ، ل 
ك ض  الشَّ ر  ت  ى اع  تَّ ن    ، ح 

 
أ ي  ك  ذ 

ن    الَّ م 
م    ض  ک  ض    ل  ر 

د  ف  م    ق  ک  ي  ل  نَّ  ع 
 
أ ، و  ك 

م ک  ن  ع  ع  ض  م  و  ک  ي  ل  ض  ع  ر 
د  ف  ي ق  ذ 

 . الَّ
انجام )تضمين كرد و به كار خداوند روزی شما را : امام علي

ليكن به خدا سوگند كه شك بر شما . ايد فرمان داده شده( واجبات
عارض شده؛ چندان كه آنچه برای شما تضمين شده گويي به 
صورت امری واجب در آمده و گويي آنچه واجب شده از دوش شما 

 .برداشته شده است
 

ن  :الله رسول. 34 ب    م  ل  وق    ط 
ل  خ  ا م  ض  ه  ب    ر  ط  اللَّ لَّ ق  س  ال 

خ  ط  ال 
خ  س 

وق   ل  خ  م  ل ك  ال 
ه  ذ  ي 

ل  لَّ ع  زَّ و  ج   .ع 
هركه برای جلب خشنودی مخلوقي، آفريدگار را : پيامبر خدا

 .ناخشنود كند، خدای عزوجل آن مخلوق را بر او مسلّط گرداند
 

ة  اللَّ : الإمام  علي  . 35 اع 
ي ط  ي  ف  ع  ة  السَّ

حَّ اة  الص  ك   . هز 

 .زكات تندرسي، كوشيدن در طاعت خداست: امام علي

م  :الإمام  علي  
ع  اة  الن  ك  وف  ز  ر  ع  م  اع  ال  ن  ط 

 . اص 

 .ها، انجام كارهای خير است زكات نعمت: امام علي

ل  :الإمام  علي  
ک  ي   ل  ال ش  هَّ ج  ال  ال  م  ت  ل  اح 

ق  ع  اة  ال  ك  ، و  ز  اة  ك   . ء  ز 
ر چيزی را زكاتي است و زكات خِرَد تحمل مردمان ه: امام علي

 .نادان است

ك  : الإمام  علي   ي  ل  م    ع 
و  الصَّ ه    ب  نَّ إ 

ن  ف  د  ب  اة  ال  ك   . ز 
 .برتو باد به روزه گرفتن،  كه آن زكات بدن است: امام علي

 

ه تعالي: الله رسول.36 س  »: في قول   
 

ه  ل لإ ر  د  ه  ص 
ح  اللَّ ر  ن  ش  م   ف 

 
لم  أ

لى و  ع  ه  ه    ف  ب  ن  ر  ور  م 
ه  و   :« ن  ح  ل  س  ف  ب  ان 

ل  ق  ي ال  ع  ف 
ق  ا و  ذ   إ 

ور  نَّ الن  إ 
ح   ر  ش  وا. ان  ال  ا : ق  ال  . الله رسولي  ا؟ ق  ه   ب 

ف  ر  ع  ة  ي  م  ل  ل ك  ع 
ذ   ل 

ل  ه  : ف 
ي اف  ج 

ن    التَّ و  ع  ل  خ  ار  ال 
ى د  ل   إ 

ة  اب  ن   
ور  و  الإ  ر  غ  ار  ال 

اد  د  د  ع  ت  س  ، و  الا  د 
ت و  م  ول  ال 

ز  ل  ن  ب  ت  ق  و  م  ل   . ل 
اش را برای  آيا كسي كه خداوند سينه»درباره آيه : پيامبر خدا

، «اسلام فراخ گرداند و در نتيجه نوری از سوی پروردگارش دارد
. اين نور هرگاه در دل بيفتد دل برايش باز شود و فراخ گردد: فرمود

ای هم  آيا برای شناخت اين امر نشانه! خدا لرسواي: عرض كردند
دوی كردن از سرای فريب و روی آوردن به سرای : هست؟ فرمود

 .جاوداني و آماده شدن برای مرگ پيش از فرارسيدن مرگ
 

ق  : الإمام  علي  .37 ل  لَّ خ  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ ق    إ  يَّ قاا ض  ل  م    خ  ه 
ي  ل  ا ع  ي  ن  الد 

م ه  راا ل  ظ   . ن 
خداوند عزوجل مردماني را بيافريد و از روی لطف : امام علي

 .دنيا را بر آنان تنگ كرد
 

ل  : الصادق الإمام. 38
خ 
 
ك    و  أ ب  ل  ن    ق  ل    ع 

ل    ك  اغ 
ن    ش  ك  ع  ب  ج  ح  ي 

ك ب   . ر 

دلت را از هر علقه و دلمشغولي كه حجاب ميان تو : صادق امام
 .و پروردگارت شود خالي كن
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ث  : الصادق الإمام. 39 ور 
ة  ت  ث  ل  ان    ث  م  ر  ح 

ة  و    ال 
ل 
 
أ س  م  ي ال  اح  ف 

ح  ل   
الإ 

ء ز  ه  ة  و  ال  يب  غ 
 .ال 

پافشاری در : سه چيز موجب محروميت است: صادق امام
 .درخواست، غيبت و ريشخند كردن

 

 أبواب  : الله   رسول   .41
ة  ي  مان 

ها ث  نّة  ل  ن أراد  الد  ... الج  م  خول  فى ف 
ى   صال  و ه  ع  خ 

ک بأرب  مسَّ ت  لي  ة  ف  ي  مان 
ه  الأبواب  الثَّ ، : هذ  قة  د  الصَّ

الله   باد   الأذى عن ع 
فَّ ، و ك  لق 

سن  الخ  ، و ح  خاء   . والسَّ
هر كه خواهد از هشت ...بهشت را هشت دروازه است: اپيامبر خد

,  صدقه دادن: دروازه وارد شود بايد به چهار خصلت چنگ زند
 .خوشخويى و نيازردن بندگان خدا, بخشندگى 
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 ۲۸چهل حدیث  

 

لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتّى يعلم أنّ ما : الله قال رسول. 1
 .أصابه لم يکن ليخطئه و ما أخطأه لم يکن ليصيبه

بنده بحقيقت ايمان نرسد تا بداند كه آنچه : فرمودند خدا رسول
 .بدو نرسيده نميشد برسد بدو رسيده نميشد نرسد و آنچه

 

ن : الله رسول. 2 نفسه  م  حب  ل  ب  للنّاس  ما ي  ح   حتّى ي 
ن  عبد  ؤم  لا ي 

ير  
 .الخ 

كه هر خوبي برای  ای مؤمن نيست مگر آن هيچ بنده: پيامبر خدا
 .خواهد برای مردم نيز بخواهد خود مي

 

ل   إنّ : على مامالا. 3 ه   العاق  صف  ، ن  مال  ه   احت  صف  ل   ون  غاف   . ت 
نصفش تحمل وبردباری است و نصف  خردمند،: علي امام

 .گيری ديگرش ناديده
 

ما ليس  : الإمام  زين  العابدين  . 4 وه  ب 
م  م ر  ما فيه   ب 

ن رمى النّاس  م 
 . فيه  

هـر كس به مردم عيبى را نسبت دهد كه دارند : امـام سـجـاد
 .مردم به او عيبى را كه ندارد نسبت دهند

 

ب  :الإمام  علي  . 5 ب  ت  س  م  ة  الصَّ م 
ل   . السَّ

 .سبب سلامت ماندن، خاموشي است: امام علي
 

قر  : علي   الإمام  . 6 ث  الف  ور 
رص  ي  هار  الح 

 .إظ 
 .آورد زدن نيازمندی به بار مي حرص: علي امام

 

ه  الله  : على مامالا. 7 حم  ن ر   القلوب  م 
ه  شي  يون و خ  کاء  الع  تعالى ب 
عاء   موا الد  ن 

موها فاغت  دت  ج  ، فإذا و  ه  كر   .ذ 
است وند گريه چشمها و ترس دلها نشانه رحمت خدا: امام على

 .كردن را غنيمت شمريدهرگاه اين دو را در خود يافتيد دعا .
 

 أحد  من النّاس  حقًّ و لا صواب  : الباقر الإمام. 8
أمّا إنّة  ليس  عند 

ذوه   يء  أخ   البيت   إلّا ش 
نّا أهل   .م 

كس  بدانيد كه هيچ سخن حق و درستي نزد هيچ: باقر امام
 .اند نيست مگر آنكه آن را از ما خاندان گرفته

أت  الباب  : الله رسول ي 
ن أراد  العلم  فل  ها فم   العلم  و علي  باب 

 .أنا مدينة 

من شهر علم هستم و علي دروازۀ آن، پس هركه : پيامبر خدا
 .اهد بايد از در بيايدعلم خو

 

ن  : الله رسول. 9 ل    م  خ  وق    د  ى  الس  ر  ت  اش  ه    ف  ال  ي  ى ع 
ل  ا إ 

ه  ل  م  ح  ةا ف  ف  ح  ت 
ور ك  ل  الذ  ب  اث  ق 

ن   
الإ   ب 
 
أ د  ب  ي  يج  و  ل  او 

ح  م  م 
و  ى ق  ل  ة  إ 

ق  د  ل  ص  ام 
ح  ان  ك   .ك 

ن را برای ای بخرد و آ هركس وارد بازار شود و هديه: پيامبر خدا
خانواده خود ببرد، همانند كسي است كه برای گروهي نيازمند 

 . ای بَرَد و بايد در دادن هديه از دختران شروع كند صدقه
 

ألا إنّ بني آدم خلقوا على طبقات شتّى و منهم : الله قال رسول. 11
 .من يولد كافرا و يحيا كافرا و يموت مؤمنا

ردم بر طبقات مختلف آفريده بدانيد كه م: فرمودند خدا رسول
شده اند بعضى كافر متولد ميشوند و كافر زندگى ميكنند ولى مؤمن 

 .ميميرند

 

ك  : الصادق الإمام. 11 ي  ل  ول    ع 
ط  ن    ب 

ن  ن  س   م 
ل ك 
نَّ ذ  إ 

ود  ف  ج  الس 
ين اب 

وَّ
 . الأ  

بر تو باد به طول دادن سجده؛ زيرا كه اين كار شيوه : صادق امام
 رداران استفرمانب

ن  : الصادق الإمام ا   إ  و  ت 
 
ماا أ و  وا  الله رسولق  ال  ق  ا : ف  ، الله رسولي 
ة   نَّ ج  ك  ال  ب  ى ر  ل  ا ع  ن  ن  ل  م  ال  . اض  ى: ق  ل  ن    ع 

 
ي  أ ون 

ين  ع 
ول    ت 

ط  ود  ب  ج   .الس 

: آمدند و عرض كردندخدا رسولگروهي خدمت: صادق امام
ارت بهشت را برای ما ضمانت ، در برابر پروردگخدا رسولاي

های  به شرط آن كه شما نيز با سجده: فرمود خدا رسول.كن
 .طولاني مرا ياری دهيد

 

 اللهَ نعَصي لا يَومِ كُلُّ و: الأعيادِـ بعَضِ في قالَ ـعلي مامالا. 12

 .عيدٍ يَومُ فهُوَ فيهِ
 نافرماني آن در كه روزی هر: فرمود اعياد، از يكي در :علي امام
 . است عيد روز آن نكنيم، خدا

 

ع  الله  : الله رسول. 13 ط  م  ي 
ن  ل  م   ل 

ة   .لا طاع 
 .بُردار خدا نيست نبايد فرمان برد كه فرمان از كسي: پيامبر خدا

بي : علي   الإمام   ث  النَّ ع  ر   ب  و أمَّ شاا ي  صية  ...: ج  ع  لا طاعة  في م 
عروف    في الم 

ما الطّاعة  ، إنَّ  .الله 
سپاهي را گسيل داشت و مردی را فرماندۀ  پيامبر :علي امام

و به سپاهيان فرمود تا دستورهای او را بشنوند و اطاعت )آنان كرد 
او تشي بيفروخت و به سپاهيان دستور داد خود را در آن . كنند

ما از آتش : گروهي از واردشدن به آتش سر باز زده گفتند. بيندازند
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اين خبر به . ميم گرفتند وارد آتش شوندگريزانيم و گروهي تص
رفتند برای هميشه در  اگر به درون آتش مي: رسيد، فرمود پيامبر

در معصيت خدا نبايد از كسي اطاعت : آنگاه فرمود. ( آتش بودند
 .ها بايد فرمان برد كرد بلكه در خوبي

 

لا أتى النبيَّ: الصادق الإمام. 14 إنّ  ،الله رسوليا : فقال   إنّ رج 
ه   م، فقال  ل  ه  فض  دت  ر  ي، و قد أر  ون  ؤذ  م ي  م و ه  ه  ل   أص 

نت  لي أهلا قد ك 
ميعاا : الله رسول م  الله  ج  ک  ض  رف  ن  ي 

؟ قال  : قال  .إذ  ع  : و كيف  أصن 
، فإذا  ک  م  ل  ن ظ  مَّ و ع  عف  ، و ت  ک  ع  ط  ن ق  ل  م  ص 

، و ت  ک  م  ر  ن ح  ي م  عط 
ت 

زَّ  لت  ذلک  كان الله  ع  ع  هيراا ف  م ظ  يه 
 .وجلَّ ل ک  عل 

: آمد و عرض كرد مردی خدمت پيامبر: صادق امام
آمد دارم ولي  و  ، خويشاونداني دارم كه با آنان رفت خدا رسولاي

 خدا رسول.آزارند لذا تصميم دارم آنان را رها كنم ها مرا مي آن
: عرض كرد. كند صورت خداوند همۀ شما را رها مي دراين: فرمود
به سينه تو زده عطا كن  كه دست رد  به كسي: چه كنم؟ فرمودپس 

 كه به تو ستم كرده درگذر؛ اگر چنين كني خداوند و با كسي
 .ها خواهد بود پشتيبان تو در برابر آن

 

ه   الکاظم الإمام  . 15 ل  قال  ل 
 و أنا ل ما لا : ـ ل رج 

ک  د   أع 
يف  ني ـ ك  د  ع 

نّي ل ما أرجو؟  !أرجو أرجى م 
به من وعده بده يا قول : ـ به مردی كه عرض كرد كاظم امام

كه به آنچه اميد ندارم  چگونه به تو وعده دهم، درحالي: بده، فرمود
 !اميدوارترم از آنچه بدان اميدوارم

 

ار  : الله رسولقال  : الصادق الإمام. 16 ة  و إظه  تع  ين  الم 
ن الد  م 

ة   عم   . الن 
از نعمتهاى )بهره بردن : فرمود اخد پـيـامـبـر: صادق امام
 . .و نماياندن نعمت جز دين است( الهى

شّار  . 17
 إلي أبي الحسن  : الحسين  بن  ب 

بت  ت  د  : ك  ةا ق  اب  ر  نَّ ل ي ق 
 
أ

ي  ه  ش  ق 
ل  ي خ  يَّ و  ف 

ل   إ 
ب  ط  ال   خ  ق  ه  : ء  ف  ج  و  ز  ن    لا  ت  ان    إ  ق    ك 

ل  خ  ئ  ال  ي   .س 

من خويشاوندی دارم كه از : نوشتم ابوالحسن به: حسين بشار
اگر : حضرت فرمود. دخترم خواستگاری كرده اما بداخلاق است

 .بدخلق است، به او زن نده
 

اصنع المعروف إلى من هو أهله و إلى غير : الله قال رسول. 18
 .أهله فإن أصبت أهله أصبت أهله و إن لم تصب أهله كنت أنت أهله

با آن كس كه سزاوار نيكى است و آن كس : دفرمودن خدا رسول
كه سزاوار آن نيست نيكى كن، اگر نيكى تو باهل آن رسيد چه 

 .بهتر و گر نه تو خود اهل آن هستى

 

أعينوا أولادكم على البرّ من شاء إستخرج : الله قال رسول. 19
 .العقوق من ولده

 فرزندان خود را در خوب شدن كمك كنيد: فرمودند خدا رسول
 .زيرا هر كه بخواهد مى تواند نافرمانى را از فرزند خود بيرون آورد

 

ه : الله قال رسول. 21 إذا أردت أمرا فعليك بالتّؤدّة حتى يريك اللَّ
 .منه المخرج

وقتى خواستى كارى را انجام دهى تأمل كن : فرمودند خدا رسول
 .تا خدا راه آن را بتو نشان دهد

 

ن: علي   الإمام  . 21 ه   م  کان  وجود  إم   م 
طع  الله  ه  ق  سان  هود  إح  ع  طع  م   . ق 

كه رشتۀ احساني را كه ميكرده قطع كند، خداوند  كسي: علي امام
 .را بگيرد( كردن بر نيكي)توانايي او 

 

ة  فى   علي  الإمام  . 22 وَّ
ول ي ق 

ه  ا  ل  س  ل  ر  ع  ه  ج  ـ ولکنَّ الله  سبحان 
ةا في ف  ع  م، وض  ه  زائم 

مع  ه  ن حالات   م 
ن  ى الأعي  ر   .ما ت 

اما خداوند سبحان : فرمايد نيز در وصف پيامبران، مي: علي امام
ای نيرومند قرار داد، كه به ظاهر  فرستادگان خود را صاحبان اراده

ها و ديدگان را پر  ضعيف و فقيرند؛ قناعتي عطايشان فرمود كه دل
 .سازد نيازی مي از بي

 

رّاا  :علي   الإمام  . 23 ب  ش  جل  غو  ي 
بَّ ل   .ر 

 .ای، كه شریّ را در پي آورد بسا گرفتار و كردار بيهوده: علي امام

إنّ . إيّاكم و الغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزّنا: الله قال رسول. 24
ه عليه و إنّ صاحب الغيبة لا يغفر  الرّجل قد يزني و يتوب فيتوب اللَّ

 .له حتّى يغفر له صاحبه
از غيبت بپرهيزيد كه غيبت از زنا سختتر : فرمودند داخ رسول

است كسى كه زنا ميكند و توبه ميكند خدا توبه او را ميپذيرد ولى 
 غيبت س كهآنكه غيبت مى كند گناهش آمرزيده نمى شود تا آنك

 .از گناهش بگذرد شده

 .كفارة من اغتبت أن تستغفر له: الله قال رسول
كسى كه عيب وى كرده اى اينست  كفاره: فرمودند خدا رسول

 .كه براى او آمرزش بخواهى

 

برّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم و عفّوا تعفّ : الله قال رسول. 25
 .نساؤكم
با پدران خود نيكى كنيد تا فرزندانتان با شما : فرمودند خدا رسول

 .نيكى كنند و عفيف باشيد تا زنان شما عفيف باشند
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ن  : الإمام  الرّضا. 26 ل    إ 
ک  ام    ل 

م  ، و    إ  ه  ت  يع  ه  و  ش  ائ  ي  ل  و 
 
ق  أ

ن  ي ع   ف 
داا ه  ع 

م ه  ور 
ب  ة  ق  ار  ي  اء  ز 

د 
ن  الأ  

س  د  و  ح 
ه  ع  ال  اء  ب 

ف  و  ام  ال 
م  ن  ت  نَّ م   . إ 

هر امامي به گردن دوستان و شيعيان خود عهدی : امام رضا
گردد و به  كامل ميدارد كه با زيارت قبور آنان، وفای به اين عهد 

 .شود جا گزارده مي
 

لق  : على مامالا. 27
ن خ  نى ع  ه  الغ  ن 

ک  الله  س   ب 
لم   الع 

ه  لب  ن  ق  ک  ن س  م 
 . الله  
هر كه علم و معرفت به خدا در دلش جای گيرد، : علي امام
 .نيازی از خلق خدا در آن مأوی گزيند بي

 

ة  : الله رسول. 28 نيم  وت  غ   . الم 
 . مرگ، يك غنيمت است: خدا پيامبر

 

ن حركة  : الصادق الإمام. 29 کم، فإن  أنقاها الله  م  روا قلوب  حَّ تب 
موها كذل ک  فاسألوه  ما 

، فإذا وجد ت  ه  ن صنع  الواجس  لسخط  شيء  م 
م ئت   .ش 
اگر ديديد كه خداوند . های خود را وارسي كنيد دل: صادق امام
به كارهايي كه او  ودی نسبتها را از خطور هرگونه ناخشن آن
جز رضايت و خشنودی از خدا و )كند پاك ساخته است  مي

خواهيد از  صورت هرچه مي دراين( يابيد های او در دلتان نمي كرده
 .او طلب كنيد

 

بّاا : الله رسول.31 د  ح  د  ز  بّاا ت  ر  غ 
 .ز 

 .تر شوی گاهگاه ديدار كن تا محبوب :پيامبر خدا

ن : الله رسول ه الحسين  م  ن  ه  لاب  ت 
يَّ ص  ث   و  ور 

ة  ت  ار  ي  ة  الز  ر 
ث    ك 

ة ل  ل  م   .ال 

ديدار زياد : در وصيت به فرزند خود حسين: پيامبر خدا
 .آور است ملال

 

ن  : الإمام  علي  . 31
ف    م  ل  ت  ى  اخ  ل  اب    إ  ص 

 
د  أ ج 

س  م  ى  ال  د  ح  خاا   إ 
 
ان  أ

م  الثَّ
ه  
ي اللَّ  ف 

اداا ف  ت  س  ه  م  ل  د  ةا ت  م  ل 
ع  ك  م  و  س 

 
ةا أ م  ک  ح  ةا م  و  آي 

 
فاا أ ر  ط  ت  س  ماا م  ل  و  ع 

 
أ

باا  ن  ك  ذ  ر  ت  و  ي 
 
ى أ دا ن  ر  ه  ع  د  ر  ةا ت  م  ل 

و  ك 
 
ةا أ ر  ظ  ت  ن  ةا م  م  ح  و  ر 

 
ى أ دا ى ه  ل  ع 

اءا  ي  و  ح 
 
ةا أ ي  ش   .خ 

هر كه به مسجد رفت و آمد كند به يكي از اين : امام علي
برادر ديني سودمند، يا دانشي جديد، يا آيتي : چيز دست يابدهشت 

محكم و استوار، يا رحمتي منتظره، يا سخني كه او را از هلاكت 

ای كه او را به راه راست هدايت كند، يا آن  برهاند، يا شنيدن جمله
 .كه گناهي را از ترس يا شرم ترك گويد

 

ب  :الإمام  علي  . 32 ب      س 
ر  الإ 

ق  ف  افال  ر   . س 

 .سبب فقر، اسراف است: امام علي
 

ه  : الصادق الإمام. 33 ق 
ذ  ح   ب 

غييراا ؤ  ت  ر  اد  ام  د  ز  ن  ي  ه  ل  نَّ اس  إ  ا النَّ ه  ي 
 
أ

م   ال  ع 
ال  ، ف  ه  ق  ر 

قير  لخ  ؤ  ف  ر  ص  ام  ق  ن  ن  ي  ل    و  ل  ام  ع 
ا ال  ذ  ه  ه    ب  م    ب  ظ  ع 

 
اس    أ   النَّ

ه   ع  ف  ن  ي م   ف 
ةا اح   .ر 
هيچ انساني باهوش و ذكاوت خود ! ای مردم: صادق امام
تواند تغييری در جهت افزايش روزی خود پديد آورد و از روزی  نمي

كسي كه اين . شود هيچ فقيری، به سبب كم هوشي او، كم نمي
نكته را بداند و به آن عمل كند بيش از همه آسايش دارد و سود 

 .برده است
 

ضا الإمام  . 34 ى  ن  م  : الر  ض  ر 
 
ن    أ ج  م  ر  ه  خ  ط  اللَّ سخ 

اناا بما ي  ط  ل  س 
ه ين  اللَّ  . د 

هركه برای خشنودی حكمراني، خدا را ناخشنود سازد، : امام رضا
 .از دين خدا خارج شده است

 

ن  : أبو جعفر. 35 ا إ 
م 
 
اب    أ ح  ص 

 
واالله رسول  أ ك: قال  د  ن  ا ع  نَّ

ا ك  ذ  و    إ 
ا  ي  ن  ا الد  ين  س 

ا فيهان  ن  د  ه 
ه  . و  ز 

م    و  اللَّ ک  نَّ
 
و  أ ون    ل  وم  د  ى  ت  ل  ال    ع 

ح  ي   ال  ت 
الَّ

ا  ه   ب 
م  ک  س  ف  ن 

 
م  أ ت  ف  ص  ي و  ت 

ال  الَّ
ح  ي ال  ي ف  د  ن  م  ع 

ت  ن 
 
ا و  أ ه  ي  ل  ون  ع  ون  ک  ت 

اء   م 
ى ال  ل  م  ع  ت  ي  ش  ة  و  م  ک  ئ 

ل  م  م  ال  ک  ت  ح  اف   .ل ص 
ما : به آن حضرت عرض كردندخدا رسولصحابا: فرمود باقر امام

كنيم و به آن  وقتي در محضر شما هستيم دنيا را فراموش مي
به خدا قسم اگر به همان حالي كه در حضور . شويم رغبت مي بي

داديد،  هايتان نيز ادامه مي دهد در خانه من به شما دست مي
 .رفتيد دادند و بر روی آب راه مي فرشتگان با شما دست مي

 

ن   ، الطوسي للشيخ الأمالي. 21 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ع   ق  ب  ر 

 
ن   أ نَّ  م  يه   ك   ف 

ل   م  ه   ك  ان  يم  ن   و   إ  ان   إ  ن   ك  ه   م  ن  ر 
ى ق  ل  ه   إ  م  د 

وب   ق  ن  م   ذ  ه   ل  ص  ق  ن  ك   ي  ل 
ي   و   ذ   ه 

ق   د  اء   و   الص  د 
 
ة   أ

ان  م 
اء   و   الأ   ي  ح  ن   و   ال  س  ق   ح 

ل  خ   .ال 
چهارچيز در هركس باشد ايمانش كامل است گرچه : صادق امام

صدق؛ امانتداری؛ : غرق گناه باشد؛ و گناه از او چيزی نميكاهد
 .خلقي حياء؛ و خوش

 

ن  :   الإمام  علي  . 37 ي  ع  ق  ال   . ح 

 .چشم زخم واقعيت دارد: امام علي 
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يَّ . 38 ن اهل  الرَّ  م 
ل  ج  ي :   ر  ل  ا   و  ن  ي  ل  ض  ع  ع  اب    ب 

تَّ ى  ك  ي  ح  ن    ي 
د  و    ب  ال 

خ 
ا  ه  ي ب  ن 

ب  ال  ط  ا ي  اي 
ق  يَّ ب  ل  ان  ع  ب... ك  ه  ذ  م  ا ال  ذ  ل  ه  ح 

ت  ن  ه  ي  نَّ  ل ي إ 
يل  ...  و  ق 

يت   ق 
ت  و  ل  ج  ج  ى و  ح  ال  ع  ه  ت 

ى اللَّ ل   إ 
ت  ب  ر  ي ه  ن 

 
ى أ ل  ي ع  ي 

 
أ ع  ر  م  ت  اج  ف 

ع   ر  ي  اب 
ي  الصَّ لا  و  ي م  ن  ب 

ح  ص 
 
أ ه  ف  ي 

ل  ال ي إ 
ت  ح  و  ک  ش  ر  ف 

ف  ع  ن  ج  ى ب  وس  ي م  ن 
ه   ت  خ  س  وباا ن  ت  ک   :م 

يم    » ح 
من  الرَّ

ح  ه  الرَّ
م  اللَّ

س  ه    ب  ن  ک  س  لًّ لا  ي  ه  ظ  ش  ر  ت  ع  ح  ه  ت 
لَّ نَّ ل 

 
م  أ ل  اع 

ه  ك   ن  س  ع  فَّ و  ن 
 
وفاا أ ر  ع  يه  م  خ 

 
ى أ ل  ى إ 

د  س 
 
ن  أ لاَّ م  ى إ  ل  ل  ع  خ  د 

 
و  أ

 
ةا أ ب  ر 

م ل  وك  و  السَّ خ 
 
ا أ ذ  وراا و  ه  ر  ه  س  ب 

ل   « ق 
. يكي از دبيران يحيي بن خالد فرمانروای ما شد: مردی از اهل ری

به ... كرد ها را از من مطالبه مي من مقداری بدهكار بودم و او آن
 من... من گفته شد كه او خود را به اين مذهب منتسب كرده است

حج رفتم و خدمت . تصميم گرفتم به سوی خدای تعالي بگريزم
سرورم موسي بن جعفر مشرف شدم و از وضعيت خود نزد آن 

ای همراهم كرد كه در آن  آن حضرت نوشته. بزرگوار درددل كردم
به نام خداوند بخشنده مهربان؛ بدان كه زير »: نوشته شده بود
ن بيارمد كه به ای است كه تنها آن كس در آ عرش خدا سايه

برادرش نيكي كند، يا غمي از او بزدايد، يا دلش را شاد گرداندو و 
 .«اين شخص برادر توست، والسلام

 

ن  :الإمام  علي  . 39 ف    ل  ر  ع  ة    ت  ار  ر  اق  م  ذ  ى ت  تَّ ة  ح  اد  ع  ة  السَّ و 
ل  ح 

س ح    النَّ

گاه كه تلخي  شيريني خوشبختي درك نشود، مگر آن: امام علي
 .بدبختي چشيده شود

 

، أو ذو : الله   رسول   .41 ل  ها إلّا إمام  عاد 
نال  جةا لا ي  ر  نّة  د  إنَّ فى الج 

بور   يال  ص  ، أو ذو ع 
ول  ص  م  و  ح 

 . ر 
در بـهشت درجه و مقامى است كه به آن دست نيابد : خدا رسول

مگر پيشواى دادگر يا خويشاوندى كه زياد صله رحم به جاآورد و 
 .الوار صبوريا عي
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 ۲۹چهل حدیث  

 

ن النّاس  إلّا و : الإمام  علي  . 1 يس  أحد  م  ه  ل  ، إنَّ زاا ر  ل  ح 
فى بالأج  ك 

يه  
ع  عل  ق  ، و لا ي  ئر  ردّى فى ب 

ت  ه  أن  لا ي  ظون  حف  ن الله  ي   م 
ة  ظ  ف  عه  ح  م 

وا بينّه و بين   لَّ ه  خ  ، فإذا جاء  أجل  ع  ب  ه  س  صيب  ، و لا ي  ه   حائط   .أجل 
كس نيست مگر آنكه  هيچ. نگاهباني اجل كافي است: علي امام

گذارند در چاهي  اند كه نمي نگهباناني ازسوی خداوند بر او گماشته
ای گردد، اما  بيفتد يا ديواری بر سر او آوار شود يا خوراك درنده

 .كنند سر آيد راه را برای اجلش باز مي چون مدت عمر او به
 

، و لکن  : الله رسول. 2  بغير  أعمال 
نّة  جال  الج   ر 

خل  د د  ق  فل 
صيحة  لأهل  الأسلم  

 .بالنَّ
اند نه با عمل بلكه  هر آينه مرداني به بهشت درآمده: خدا رسول

 .سبب خيرخواهي برای مسلمانان به
 

على  . 3 ک  : الإمام  دأمر  حم  ي  ل  غاف   .ت 
 .كن،تاموردستايشقرارگيری پوشي چشم: علي امام

 

يها : على مامالا. 4 ها، والصّبر  عل  زيد  ة  ي  صيب  ند  الم   ع 
ع  ز  الج 

ها بيد   . ي 
مصيبت را زياد مى كند و , ناشكيبايى در مصيبت : امام على

 .شكيبايى كردن آن را از بين مى برد

م ذلک  فى : على مامالا  ک  ع  وق  م، في 
ک  ه  ن قليل  ما أكر  عوا م 

جز  لا ت 
کر   مّا ت   . هون  كثير  م 

در برابر ناگواريهاى اندك بيتابى نكنيد كه اين كار : امام على
 .شما را به ناگواريهاى زياد مى اندازد

ط  الأجر  : على مامالا  حب 
، ولکن ي  ر  د  ع  الق  دف   لا ي 

ع  ز   . الج 
بيتابى كردن تقدير را دفع نمى كند بلكه اجر را ضايع : امام على
 .مى سازد

 

ن  :   الإمام  عليّ . 5 م    م  ت  ه    ك  رَّ ت    س 
ان  ه  ك  د  ي   ب 

ة  ر  ي  خ 
 . ال 

هر كه راز خود را بپوشاند، قدرت انتخاب در دست : امام علي
 .اوست

ك  : الإمام  علي   ر  ك    س  ير  س 
 
ن    أ إ 

ه    ف  ت  ي  ش  ف 
 
ت    أ ر  ه  ص  ير  س 

 
 . أ

اگر آن را فاش كني تو در . راز تو در بند توست: امام علي
 .دش خواهي شدبن
 

تح  : الصادق الإمام. 6 ر  الدّنيا إلّا ف 
ن أم   م 

بد  باباا
تح  الله  على ع  ما ف 

ه   ل  ث  رص  م  ن الح  يه  م 
 .الله  عل 

ای نگشود  خداوند هيچ دری از دنيا را به روی بنده: صادق امام
 . مگر آنكه دری از آزمندی را نيز به روی او گشود

 

ـ إذ: الصادق الإمام. 7  ب 
يک  ل  موم  فع  ت  اله 

ل  ز  وّة  »ا ن  ول  و لا ق  لا ح 
 «.إلّا بالله  

ها بر تو فرود آمد بر تو باد به گفتن جملۀ  هرگاه غم: صادق امام
 .«لاحول و لاقوۀ الا بالله»

دّة  : على مامالا   ش 
ل عند  كل  وّة  إلّا بالله  العلى  »: ق 

ول  ولا ق  لا ح 
ها« العظيم   کف   . ت 

نيرو و : ))در هـنـگام هر سختى و مشكلى بگو: ـام عـلـىام
آن سختى ازميان مى (( قدرتى جز با خداى والا و بزرگ نيست 

 .رود
 

ک  : الصادق الإمام. 8 ل  ه  ن ي 
ث  و ل  توار  ماا و العلم  ي   كان  عال 

يّاا إنّ عل 
الل ه  أو ما شاء  لم  م  ع 

عل  ن ي  ه  م  عد  ن ب  ى  م  ق  م  إلّا ب   .ه  عال 
هرگز . شود عالم بود و علم به ارث برده مي علي: صادق امام

ماند كه علم او يا  ميرد مگر آنكه پس از او كسي مي عالمي نمي
 .آنچه را خدا خواهد، بداند

 

ق  : الإمام  علي  . 9 و  ش 
 
ب  أ

ن  ة  ع  بَّ ر  ح 
ط  ن  ش  و  م 

لا و  ل  ائ  دَّ س  ر  لا  ت 
ة ر  م   .ت 

را دست خالي برمگردان، بلكه حتي اگر شده  سائل: امام علي
 .ای از انگور يا خرما به او بده نيمدانه

ح  : الإمام  الکاظم   ب  ق 
 
اأ ل   م 

ج  الرَّ ن   ب 
 
ي   أ ل  الشَّ

 
أ س  ول  لا ي  ق  ي   .ء  ف 

چه زشت است برای مرد كه از وی چيزی خواسته : امام كاظم
 . بگويد« نه»شود و او 

 

 .اهتبلوا العفو عن عثرات ذوي المروءات :الله قال رسول. 11
 .براى گناهان جوانمردان عذرتراشى كنيد: فرمودند خدا رسول

تجاوزوا لذوي المروة عن عثراتهم فو الّذي : الله قال رسول
ه  .نفسي بيده إنّ أحدهم ليعثر و إنّ يده لفي يد اللَّ

كه  از لغزش جوانمردان بگذريد زيرا بخدائى: فرمودند خدا رسول
دست او در دست  ليجان من بدست اوست جوانمرد مى لغزد و

 .خداست

 

ه  : الصادق الإمام. 11 نَّ
 
 لأ 
ل  ض  ف 

 
ض  أ

ر 
ى الأ   ل  ود  ع  ج  غ    و  الس  ل  ب 

 
ي  أ   ف 

ع  
اض  و  ل  التَّ زَّ و  ج  ه  ع 

لَّ وع  ل 
ض  خ   . و  ال 
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سجده بردن بر زمين بهتر است؛ چون تواضع و : صادق امام
 .رساند در برابر خدای عز و جل را بيشتر ميخضوع 

 

ى ـالصادق الإمام. 12 لَّ ع  م  يس   بن   ل  ن  مّا خ  ل   ل  خ  يه   د 
ل  وم   ع  ـ ي  يروز 

: النَّ
ف   عر 

؟ هذا أت  وم  لت  :[ قال  ] الي  لت  : ق  ع  ، ج  داک  وم   هذا ف  ه   ي  م  ظ  ع  م   ت  ج   الع 
هادى و ت  ، ت  الله   فقال   فيه  بد 

ق   أبوع  يت   و: الصّاد  تيق   الب 
 الّذى الع 

ة   کَّ م  مر   إلّا  هذا ما! ب  ديم   لأ 
ه   ق  ر  س  ف  تّى ل ک   ا  ه   ح  م  فه  لّى، يا ...ت  ع  وم   إنَّ  م   ي 

يروز  
و   النَّ وم   ه  ذ   الّذى الي  واثيق   فيه   الله   أخ  باد   م  دوه   أن الع  عب   لا و ي 

شر كوا
ه ي  ، ب  يئاا ن ما و ش  وم   م 

يروز   ي 
حن   و إلّا  ن  ع   ن  قَّ و  ت  ج   فيه   ن  ر   الف 

ه   نَّ ن لأ  نا م  نا، أيّام   و أيّام  ت  ته   شيع  ظ  ف  م   ح  ج   .الع 
 ايشان خدمت كه نوروز روز در خنيس بن معليّ به ـصادق امام

 فدايت: كردم عرض است؟ روزی چه امروز داني مي آيا: رسيدـ
 به آن در و دارند مي گرامي را آن ايرانيان كه است روزی اين شوم،

 آن به سوگند: فرمود صادق امام. دهند مي عيدی و هديه يكديگر
 من كه دارد كهن ريشۀ يك روز اين است، مكه در كه كهن خانۀ

 همان نوروز، روز! معليّ ای ...بداني را آن تا دهم مي توضيح برايت
 را او كه گرفت پيمان بندگان از آن در خداوند كه است روزی

 و فرستادگان به و نياورند برايشان نبازیا هيچ و بپرستند
 روزی نخستين نوروز. بياورند ايمان امامان به و او های حجت
 مگر نيست نوروزی هيچ ...كرد طلوع آن در خورشيد كه است
 و ما روزهای از نوروز زيرا هستيم؛ فرج منتظر روز آن در ما اينكه

 دست از را آن شما و كردند حفظ را آن ايرانيان ماست، شيعيان
 .نهاديد

وم   كان   إذا: الصادق الإمام يروز   ي 
ل   النَّ س 

اغت  س   و   ف  ف   الب   أنظ 
، ک  ياب  ب   و ث  يَّ ط  ب   ت 

ي  أط  ک   ب  يب  کون   و ط  وم   ذلک   ت   . صائماا  الي 
 و بشوی را خود بدن رسد، فرا نوروز عيد چون: صادق امام

 را خودت عطرها يخوشبوترن با و بپوش را هايت جامه ترين پاكيزه
 .باش دار روزه روز آن در و كن معطر

 
 

ةا : علي   الإمام  . 13 لث  م  ث  ک  ين  روا على د 
ذ  لا آتاه  الله  : ... اح  ج  و ر 

صيتة   ع  ه  م  صيت  ع  ، و م   الله 
ه  طاعة  ت  م  أنَّ طاع  ع  ز  لطاناا ف  عزّوجلّ س 

ب   ذ   .الله  و ك 
و مردی ... كس برحذر باشيدنسبت به دين خود از سه : علي امام

كه خداوند به او قدرت و حكومت داده است و او پنداشته كه 
اطاعت از او اطاعت از خداست و نافرماني دربرابر او نافرماني خدا، 

 .گويد او دروغ مي
 

قوق  : علي   الإمام  . 14 م  و الع  ح 
ة  الرَّ طيع  عاصي ق  ح  الم   .أقب 

يدن پيوند خويشاوندی است و ترين گناهان بر زشت: علي امام
 .نافرماني از پدر و مادر

 

ون  : الکاظم الإمام  . 15 ر  م ي  ه  م؛ فإنَّ ه  وا ل  غار  فأوف  م  الص  دت  ع  إذا و 
ساء   لن  ه  ل  ب 

ض  غ  يء  ك 
ب  بش  غض  م، و إنّ الله  لا ي  ه  قون  رز  م  الّذين  ت  م أنت  أنّک 

بيان  
 .و الص 
ای داديد به آن عمل كنيد؛  ن وعدههرگاه به كودكا: كاظم امام

دهيد  ها روزی مي كنند اين شما هستيد كه به آن ها فكر مي زيرا آن
گيرد، برای  ای كه برای زنان و كودكان خشم مي و خداوند به اندازه

 . آيد هيچ چيز به خشم نمي
 

موه  : الله   رسول  . 16 ة  الله  فأكر 
سو  ن ك  ن  م  س  عر  الح   . الش 

 .پس آن را ارج نهيد, موى زيبا پوششى خدايى است : داپيامبر خ
 

ل   :الله رسول. 17 و  ل    ق 
ج  ة    الرَّ

 
أ ر  م  ل  ك  »: ل  ب  ح 

 
ي أ ن  ن  «إ  ب  م 

ه  ذ  ، لا  ي 
دا ب 
 
ا أ ه  ب 

ل   .ق 

اين سخن مرد به زن كه دوستت دارم هرگز از دل  :پيامبر خدا 
 .زن بيرون نرود

 

 .مل المؤمن عمل نار في قلبه نورفإذا ع: الله قال رسول. 18
و چون مؤمن عملى كند در قلب وى نورى : فرمودند خدا رسول

 .روشن شود

 

 .صلّوا على أطفالکم فإنّهم من أفراطکم: الله قال رسول. 19
بر كودكان خويش درود فرستيد كه آنها : فرمودند خدا رسول

 .پيشاهنگان شمايند
 

 

أحدكم حبله ثمّ يغدوا إلى الجبل  لأن يأخذ: الله قال رسول. 21
 .فيحتطب فيبيع فيأكل و يتصدّق خير له من أن يسأل النّاس

اينكه يكى از شما ريسمان خويش بر گيرد و : فرمودند خدا رسول
بكوه رود و هيزم فراهم آرد و بفروشد و بخورد و صدقه كند براى 

 .وى بهتر است كه از مردم بخواهد

 

ر   :الله رسول. 21 ي  اع   خ 
ت  ة  م  ال ح  ا المرأه  الصَّ ي 

ن   .الد 

 .بهترين متاع دنيا زن شايسته است :پيامبر خدا 
 

عاا : الله رسول. 22 واض  يه  ت 
ر  عل  قد  و ي 

مال  و ه 
وب  ج 

بس  ث  ک  ل  ر  ن ت  م 
ة   رام 

ة  الک  لَّ ساه  الله  ح   . ك 
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ني اين هركه بتواند لباس زيبا بپوشد اما از سر فروت: پيامبر خدا
 . كار را نكند، خداوند جامۀ كرامت بر او بپوشاند

 

ب  : علي   الإمام  . 23 ع 
له  باللَّ ن و 

ح  م  فل   .لا ي 
كه دلباختۀ بازی و شيفتۀ سرگرمي و  كسي: علي امام

 .شود گذراني باشد، رستگار نمي خوش

ف  الجدَّ : علي   الإمام   ، و يأل  هو  عاف  اللَّ  .المؤمن  ي 
مؤمن، سرگرمي را ناخوش دارد و با كارهای جدی : علي امام

 .دمخور است

 

من حکم بين اثنين تحاكما إليه فلم يقض : الله قال رسول. 24
ه  .بينهما بالحقّ فعليه لعنة اللَّ

هر كه ميان دو كس كه داورى بدو برند، : فرمودند خدا رسول
 .داورى كند و بحق ميانشان قضاوت نكند لعنت خدا بر او باد

 .من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سکين: الله قال رسول
هر كه بقضاوت منصوب شود چنانست كه : فرمودند الله رسول

 .بيكارد سرش بريده اند

 

لو أنّ أحدكم يعمل في صخرة صمّاء ليس لها : الله قال رسول. 25
 .باب و لا كوّة لخرج عمله للنّاس كائنا ما كان

تان در دل سنگ سخت كارى كند اگر يكي: فرمودند خدا رسول
كه نه در داشته باشد و نه روزن كار وى هر چه باشد ميان مردم 

 .شايع شود

 

ن  : الصادق الإمام. 26 م    م  ت    ل 
 
أ ن    ي 

ي  س  ح  ر  ال  ب  ان    ق  ا ك  ن  ت  يع  ن  ش  م 
ين ص  الد  ق  ت  ن  ان  م 

يم   
ص  الإ  ق  ت  ن   . م 

نرود،  زيارت قبر حسين هر كه تا زنده هست به : صادق امام
 .دين و ايمانش ناقص باشد

ن  : الله رسول ف  د  ت  ي  س  ن   م 
ة  ع  ض  ض    ب 

ر 
 
أ ،  ب  ان  اس  ر  ن    خ  م 

ؤ  ا م  ه  ور  ز  لا  ي 
ة نَّ ج  ه  ال  لَّ ل  زَّ و  ج  ه  ع  ب  اللَّ ج  و 

 
لاَّ َّ أ  .إ 

ای از تن من در خاك خراسان دفن  زود باشد كه پاره: پيامبر خدا
هيچ مؤمني آن را زيارت نكند مگر آن كه خدای عزوجل . شود

 .بهشت را بر او واجب گرداند

 

، : الإمام  الحسين  . 27 زار 
عد  الم  ب  ب  وج 

دى فى الآثار  ي 
د  ر  إلهى ت 

؟ يک  ر  إل  ق 
فت  ه  م  جود  و  فى و  ما ه   ب 

يک  ل  ل  ع  د  ست  يف  ي  ير ک  ! ك 
غ  کون  ل  أي 

يس   هور  ما ل 
ن  الظ  ؟ م  ر  ل ک  ظه 

و  الم  کون  ه  بت  حتّى ! ل ک  حتّى ي  متى غ 

؟ يک  ل  ل  ع  د  ليل  ي 
حتاج  إلى د  نور ک  ! ... ت  نى ب  اهد 

يک  ف  ل  ل  ع  د 
ک  أست  ب 

يک    .إل 
ها،  سرگرم شدنم به آثار و نشانه! بار خدايا: در دعا امام حسين

د در چيزی كه خو. شود مي( ديدار خدا)موجب دوری زيارتگاه 
اش نيازمند توست، چگونه تواند دليل و رهنمای بر تو باشد؟  هستي

آيا جز تو ظاهر و آشكارند و تو نيستي تا اينكه آنان مظهر و 
ای تا نياز داشته باشي  آشكاركنندۀ تو باشند؟ كي غايب بوده

به واسطۀ توست كه ره ... به جايگاه تو راهنمايي كند؟ ( ديگران)
 . با نور خود مرا به سويت رهنمون شوبرم؛ پس،  به تو مي

 

ل  من  الله رسول. 28
وت  عند  رأس  رج  ک  الم 

ر  إلى مل  ظ  ـ و قد ن 
ک  : الأنصار  ـ ، فقال  مل  بي فإنّه  مؤمن   بصاح 

ق  ، ارف  وت   الم 
ک  ل  يا م 

وت   فيق  : الم   مؤمن  ر 
م  أنّى بکل  ، واعل  يناا رَّ ع  فساا وق  ب  ن   . ط 

ای : الموت را در بالين مردی از انصار ديد، فرمود ملك پيامبر خدا
الموت  ملك. الموت، با صحابي من مدارا كن كه او مؤمن است ملك
آسوده خاطر باش و غم به خود راه مده و بدان كه من با هر : گفت

 . كنم مؤمني مدارا مي

 

ة  ك: علي   الإمام  . 29 ذَّ ق  ول 
تَّ ل  م  ة  ك  رَّ س  كر  الله  م  ن  ذ  وق 

 .ل  م 
ياد خدا، شادی هر پرهيزگار و لذت هر اهل يقيني : علي امام

 .است

 

ت  :الله رسول.31 ق  ث  ا و 
ذ  يك    إ  خ 

 
ة  أ دَّ و  م  ك    ب  ي  ق 

ه  و  ل  يت  ق 
ى ل  ت  ال  م  ب 

ل  ت   .ف 

هرگاه به دوستي برادر خود اطمينان يافتي، ديگر به  :پيامبر خدا 
 .به ديدنش بروی و او به ديدنت بيايداين اهميتي نده كه چه وقت 

 

ت  :الإمام  علي  . 31
ل  ب  ق 
 
ى  أ ل   إ 

ة 
 
أ ر  ا  الله رسول  ام  ت  ي  ال  ق  ف 

ه  الله رسول ف  ط  ع 
 
 لأ 
ئاا ي  ه  ش   ب 

ت  ع  ن  ن ي ص   إ 
ة  و  ظ  ل  يَّ غ 

ل  ه  ع  جاا و  ل  و  نَّ ل ي ز  إ 
ال   ق  يَّ ف  ل  ت  د   الله رسولع  ر  دَّ ك  ك 

فٍّ ل 
 
ة  أ ک  ئ 

ل  م  ك  ال 
ت  ن  ع  ك  ل  ين 

ار ي  خ 
 .الأ  

! خدا رسولاي: آمد و عرض كردخدا رسولزني خدمت: امام علي
جادو و )ام  شوهری دارم كه با من تند است و من كاری كرده

دينت را ! وای بر تو: فرمودخدا رسولكه با من مهربان شود؟( جنبل
 !نفرين فرشتگان نيك بر تو باد! تيره كردی

 

ضا الإمام  . 32 ال  : الر  ز  ق    لا  ي  ر 
س  د  ي  ب  ع  تّى  ال  فى  ح  و  ت  ا اس  ذ  ،   إ  ه  د  ن  ي  م 

ث 
ه ي  ل  ه  ع  ا اللَّ ه  ر  ه  ظ 

 
 . أ

كند تا با بهای ديه دستش برابر  بنده آنقدر دزدی مي: امام رضا
 .كند شود، در اين هنگام خداوند دزدی او را برملا مي
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ن  اع  : الإمام  علي  . 33
 
وا أ م  ن    ل   إ 

داا و  ب  ت    ع  ف  ع  ه    ض  ت  يل  ت   ح  ن  ه  ، و  و 
ة  و  

يل  ح 
ة  ال  دَّ ي ش  ي  ف  و 

ن  ق   إ 
، و  ه  ه  ل  ر  اللَّ دَّ ا ق  مَّ ص  م  ق  ن  ن  ي  ه  ل  نَّ  إ 

ه  ت  يد  ک  م 
ه ه  ل  ر  اللَّ دَّ ا ق  ى م  ل  اد  ع  ز  ن  ي  ه  ل  نَّ ة  إ 

يد  ک  م 
ة  ال  وَّ

 . ق 
انيد كه آنچه خداوند برای بنده مقدر كرده است، بد: امام علي

انديشي و پيدا كردن  كم و كاست به او برسد هر چند در چاره بي
های كسب روزی ناتوان باشد و نيز بيش از آنچه خداوند برايش  راه

 .انديش باشد مقدر كرده به او نرسد، هر چند بسيار زرنگ و چاره

 

يه  م  :الله رسول. 34  بف 
صاب 

 
نة  فل من أ ب  ذ  خ  خ 

تَّ ي حاجة  غير  م  ن ذ 
ي يه   ش 

  .ء  عل 

( از مال ديگران برای رفع گرسنگي)نيازمندی كه : پيامبر خدا 
 .چيزی بخورد اما با خود پنهاني چيزی نبرد كيفری بر او نيست

ان  : الصادق الإمام ير  ك  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ع   ال  ط  ق  ق    لا  ي  ار 
ي  السَّ ام    ف 

يَّ
 
 أ

ة   اع  ج  م   .ال 

دست ( و خشكسالي)المؤمنين در ايام گرسنگي  امير: صادق امام
 .كرد دزد را قطع نمي

 

ؤ  :الإمام  علي  . 35 ر  ى ام  ق  ش  ه  و  لا  ي 
ة  اللَّ اع  ط   ب 

لاَّ  إ 
ؤ  ر  د  ام  ع  س  لا  ي 

ه  
ة  اللَّ ي  ص 

ع  م   ب 
لاَّ  .إ 

شبخت هيچ مردی جز با طاعت خدای سبحان خو: امام علي 
 .نشود و هيچ مردی جز با معصيت خدا بدبخت نگردد

يق  : الإمام  علي   ف  و 
ن    التَّ ة  م  او  ق  ن  الشَّ ن  م 

لا  ذ  خ 
ة  و  ال  اد  ع   السَّ

عدم توفيق و )توفيق از خوشبختي است و حذلان :امام علي 
 .از بدبختي است( ياری خداوند

 

ل  : الصادق الإمام. 36 ا ك  ن    م  ى  م  و  ن    ن  ل  م  ه  و  لا  ك  ي 
ل  ر  ع  د  ئاا ق  ي  ش 

ي  ى ش  ل  ر  ع  د  ة   ق  يَّ ت  الن  ع  م  ت  ا اج  ذ  إ 
ه  ف  اب  ص 

 
ه  أ ق  ل  ف  ن  و  ل  م  ه  و  لا  ك  ق  ل  ف  ء  و 

ة اد  ع  ت  السَّ مَّ ك  ت  ال  ن 
ه  ة  ف  اب  ص   

يق  و  الإ  ف  و 
ة  و  التَّ ر  د  ق   و  ال 

ری كند بتواند آن را انجام دهد و كا نه هركس آهنگ: صادق امام
نه هركه بر انجام كاری توانا باشد، توفيق آن را يابد و نه هر كه 

بلكه هرگاه نيت و توانايي و . توفيق يابد آن را درست انجام دهد
گاه است كه  توفيق و درست از عهده برآمدن فراهم آيند، آن

 .گردد خوشبختي كامل مي

ن  :الصادق الإمام ا م  ذ  إ 
ه    ف  ى  اللَّ ل  ع    ع  م  د  ج  ب  ع 

ه    ال  وف    ل  ر  ع  م  ي ال   ف 
ة  ب  غ  الرَّ

وب  
ل  ط  م  ب  و  ال  ال  لطَّ  ل 

ة  ام  ر  ک  ة  و  ال  اد  ع  ت  السَّ مَّ اك  ت  ن  ه  ن  ف  ذ   
ة  و  الإ  ر  د  ق  و  ال 

ه   ي 
ل   .إ 

بلكه هرگاه خداوند بر بنده منت نهد، رغبت به نيكي : صادق امام
. و اذن و توفيق را برايش فراهم آورد« ايي بر انجام آنكردن و توان

شخصي )در اين هنگام است كه خوشبختي و كرامت برای طالب 
( شخصي كه مورد نيكي است)و مطلوب ( خواهد نيكي كند كه مي

 .كامل گردد
 

وا:الله رسول. 37 ق  رز  وا و ت  ح  ص 
وا ت  ر   .ساف 

نيد و روزی كسب مسافرت كنيد، تا تندرست ما: پيامبر خدا 
 .كنيد

وا:الله رسول م  ن  غ  وا و  ت  ح  ص 
وا ت  ر  اف   س 

مسافرت كنيد، تا سالم بمانيد و غنيمت به دست : پيامبر خدا 
 .آوريد

ل  :الإمام  علي   ن    س 
يق    ع  ف  ل    الرَّ ب  يق    ق  ر 

ار  الطَّ ل  الدَّ ب  ار  ق 
ج  ن  ال 

 و  ع 

ر جويا شو و پيش از پيش از مسافرت، از همسف: امام علي 
 .ات كيست خانه، ببين همسايه( خريد)

م:الإمام  علي   ک  ي  ل  ن    ع   إ 
ة  و  ادَّ ج  ت  ال  ار   . د 

بر شما باد به پيمودن راه اصلي هر چند پيچ و خم : علي امام
 .داشته باشد

ح  :الصادق الإمام ت 
ت  ك    اف  ر  ف  ة    س 

ق  د  الصَّ  ب 

 .با صدقه دادن آغاز كنمسافرت خود را : صادق امام
 

ة  :الله رسول. 38
يئ  ط 

خ  ل  نَّ ل  إ 
ة  ف 

يئ  ط 
خ  ر  ال  ک  ر  س  ذ  ود  اح  ع  س  ن  م  ا اب  ي 

اب ر  ر  الشَّ
ک  س  راا ك  ک   . س 

از مستي گناه حذر كن؛ زيرا گناه ! ای پسر مسعود: پيامبر خدا 
 .آورد نيز همچون شراب مستي مي

 

ي  علي   الإمام  . 39 ق 
بار، ـ و قد ل  ين  الأن  هاق  ه  إلى الشّام  د  سير 

ه  عند  م 
ه  ـ ي  د  دّوا بين  ي  ت 

ه  و اش  لوا ل  جَّ ر  ؟ فقالوا: فت  موه  ت  ع  ن  : ما هذا الّذي ص 
راءنا، فقال   م  ه ا   ب 

م  ظ  ع  نّا ن  ق  م 
ل  م، و : خ  راؤك  م  ع  بهذا ا  ف 

ت  ن  ، ما ي  م  والله  إنّک 
م في  ک  س 

ف  ون  على أن  ق  ش  ت  م، و ما ل  ک  ت  ر  ه في آخ   ب 
ن  و  ق  ش  م، و ت  نياك  د 

قاب    وراءها الع 
قّة  ش  ر  الم  س   .أخ 

داران انبار به آن  به شام، گروهي از زمين در مسير اميرالمؤمنين
ها پياده شدند و  حضرت بر خوردند و به احترام ايشان از اسب

؟ اين چه كاری بود كه كرديد: حضرت فرمود. پيشاپيش او دويدند
. نهيم اين روش ماست كه بدان اميران خود را احترام مي: گفتند

به خدا سوگند كه اميران شما از اين كار در اين : حضرت فرمود
برند و شما نيز با اين كار در اين جهان خود را به  جهان سودی نمي

چه . آييد افكنيد و در آن جهان به بدبختي گرفتار مي رنج مي
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در پي آن عذاب باشد و چه سودمند است بار است رنجي كه  زيان
 .آسايشي كه رهايي از آتش دوزخ همراه آن باشد

 

ها إلّا ثلثة  : الباقر الإمام. 41 ل  دخ  نّةا لا ي  ل  : إنَّ لله  عزّوجلّ ج  رج 
ل   ج  ، و ر   زار  أخاه  المؤمن  فى الله 

ل  ج  ، و ر  ه  بالحق  فس 
م  على ن  ک  ح 

ر  أخاه  المؤمن  فى ال  . له  آث 
خداى عزوجل بهشتى دارد كه جز سه كس وارد آن : باقر امام

مردى كه به ,مردى كه درباره خود بـه حـق داورى كـند: نشود
خاطر خدا به ديدن برادر مؤمن خود رود و مردى كه براى خدا 

 .برادر مؤمن خود را بر خويشتن ترجيح دهد
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 ۳۱چهل حدیث  

 

وان  ف: علي   الإمام  . 1 هاالإخ  ب 
ب  وام  س 

د  م، ل 
ه  ودّت  وم  م  د   .ي الله  تعالى ت 

پايد؛  شان مي كه برای خدا برادری ورزند دوستي كساني: علي امام
 .چون عامل آن دوستي پايدار است

 

هادة  : الصادق الإمام. 2 ه  الشَّ ت  ل  ب 
قاا فأث  واف  ه  م  ل  و 

ق  ه  ل 
ل  ع  ن كان ف  م 

ن   ک  م ي  ن ل  ، و م  جاة  ع  بالنَّ د  و  ت  س  قاا فإنّما ذلک  م  واف  ه  م  ول 
ق  ه  ل 

ل   .فع 
هركس كردارش با گفتارش يكي باشد نجات و : صادق امام

رستگاری او گواهي شده است و هركس كردارش با گفتارش 
 .سازگار نباشد ايمانش عاريتي است

 

 .يعَلَمُ عمّا تغَافُلُُهُ الكريمِ أخلاقِ أشرَفُ: علي مامالا. 3

كردن  خبر وانمودن بهترين اخلاق شخص بزرگوار، بي: ليع امام
 .داند خود است از آنچه كه مي

 

ي   المحاسن. 1 و 
ن   ، ر  ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ة   ق  تَّ ون   لا   س  ک  ي ت  ن   ف  م 

ؤ   م 
يل   ا و   ق  ي  م  ال   ه  ر   ق  س  ع  د   و   ال  ک  ة   و   النَّ اج  ج  ب   و   اللَّ ذ 

ک  د   و   ال  س  ح   و   ال 
ي  غ  ب  ال   و   ال  ون   لا   ق  ک  ن   ي  م 

ؤ  م  باا  ال  ار 
ح   ...م 

گيری و تنفر و  سخت: شش صفت در مؤمن نيست: صادق امام
 .لجاجت و دروغ و حسد و بغي و اينكه آدمكشي كند

 

ك  :الإمام  علي  . 5 ر  ك    س  ور  ر  ن    س  ه    إ  ت  م  ت  ان    ك  ه  ك  ت  ع  ذ 
 
ن  أ  إ 

و 
ك ور  ب   . ث 

راز تو، اگر پنهانش داری، شادی توست و اگر آن را : لي امام ع
 .فاش سازی، سبب هلاكت توست

 

أتوا : الصادق الإمام. 6 ن النّاس  حتّى ي  ق  م  ن  ة  قام  ع  يام  وم  الق  إذا كان  ي 
م ه  قال  ل  ، في  نّة  بوا باب  الج  ر 

ض  نّة  في  م؟ فيقولون  : باب  الج  ن أنت  نحن  : م 
، في راء  ق  مالف  ه  ؟: قال  ل  ساب   الح 

ل  ب  يئاا : فيقولون  ! أق  مونا ش  ت  ي  ط  ما أع 
يه  
بونا عل  حاس 

نّة  : فيقول  الله  عزّوجلّ ! ت  لوا الج  خ  قوا، اد  د   .ص 
در روز قيامت گروهي از مردم برخيزند و به در : صادق امام

: شما كيستيد؟ گويند: به آنان گفته شود. بهشت آيند و در را بكوبند
خواهيد وارد  آيا پيش از حسابرسي مي: گفته شود. دستانيم هيما ت

به ما چيزی نداديد تا دربارۀ آن بازخواستمان : بهشت شويد؟ گويند
گويند؛ به بهشت  راست مي: پس، خدای عزوجل فرمايد. كنيد

 .درآييد

 

ن : الباقر الإمام. 7 بتلى م   إلى الم 
رت  ظ  ، إذا ن   مرّات 

تقول  ثلث 
عه  غير  أن ت    به  ولو شاء  فعل  : سم 

مّا ابتلک  . الحمد  لله  الّذى عافانى م 
به  ذلک  البلء  أبداا  :قال   ص 

م ي  ن قال  ذلک  ل   . م 
هرگاه بلازده اى را ديدى طورى كه او نشنود سه بار : باقر امام
سپاس و ستايش خدايى را كه به بلاى توگرفتارم نكرد كه : بگو

هر كس اين جمله : فرمود .ت چنين كنداگر مى خواست مى توانس
 .را بگويد هرگز به آن بلا دچار نگردد

 

نان  . 8  س 
الله بن  الله  : عبد   أنا و أبي على إبى عبد 

لت  خ  كيف  : فقال   د 
رى؟ قال   ماا ي  ل  دىا و لا ع  ون  فيها إمام  ه  ر  م في حال  لا ت 

ت  ر  م أذا ص 
: أنت 

م حتّى ديک  ما في أي  وا ب 
مسّک  ت  م  الأمر   ف  ک  تّضح  ل   .ي 
رسيديم،  عبدالله من و پدرم به حضور ابي: سنان گفت بن عبدالله

ايد شما اگر به روزی درافتد كه نه امامي  چگونه: آن حضرت فرمود
هرگاه چنين روزگاری آمد و ! ای نمايان؟ رهنما ببينيد و نه نشانه

ويزيد تا چنگ آ( دين)زمان را نديدی به آنچه در دست داريد  امام
 .امر برايتان آشكار شود

م  : الباقر الإمام. 9 ل  ع  و  ي  ل    ل  ائ  ي  السَّ ا ف  داا و    م  ح 
 
د  أ ح 

 
ل  أ
 
أ ا س  ة  م 

ل 
 
أ س  م  ال 
داا  ح 

 
د  أ ح 

 
دَّ أ ا ر  ة  م  يَّ ط  ع 

ي ال  ا ف  ي م  ط  ع  م 
م  ال  ل  ع  و  ي   .ل 

اگر سائل بداند كه در سؤال و خواهش كردن چه : باقر امام
كرد و اگر  نهفته است، هرگز كسي از كسي چيزی درخواست نمي

شود بداند كه در نوميد كردن چه  كسي كه از وی خواهشي مي
 . گرداند نهفته است، هرگز كسي ديگری را نوميد بر نمي

 

من لم تنتفع بدينه و لا دنياه فل خير لك في : الله قال رسول. 11
 ه و لا كراممجالسته و من لم يوجب لك فل توجب ل

هر كه از دين يا دنياى او سودى نبرى در : فرمودند خدا رسول
 .مجالست او خيرى نيست

 

يٍّ : الصادق الإمام. 11 ل  ع  ان  ل 
ت   ك  ي  س    ب  ي  يه    ل  ي   ف  اش   ش  ر   ف 

لاَّ و    ء  إ 
يه    ف 

يل  ق  ان  ي 
ال  و  ك  و  ق 

 
يه  أ ي ف 

ل  ص  ان  ي  ف  و  ك  ح  ص  ف  و  م  ي   .س 

علي اتاقي داشت كه در آن چيزی جز يك فرش و  :صادق امام
: خواند يا فرمود يك شمشير و يك قرآن نبود و در آن جا نماز مي

 .پرداخت در آن به خواب و استراحت نيمروزی مي

مع  :الصادق الإمام
س  ه  إلي م 

ن ي: في كتاب  ل 
 
ب    أ ح 

 
ن    ل ك    أ

 
ي   أ  ف 

ذ  خ 
تَّ ت 

داا  ج 
س  ك  م  ار 

ك د  وت  ي  ض  ب  ع  ي ب  ة   ف  م  ل 
ک   ب 

ل  و  لا  اط 
ة  ب  م  ل 

ک   ب 
م  لَّ ک  ت  ، و  لا  ت 

ي غ   . ب 
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دوست دارم كه يكي : فرمايد ای به مسمع مي در نامه :صادق امام
های منزلت را مسجد قرار دهي، و هيچ سخن باطل يا گناه  از اتاق

 .آلودی به زبان نياوری
 

ى   .۵۱ و 
أل   داود   أنَّ  ر  ئيل   س  بر  ل   عن ج 

، أفض  ، لا: قال   الأوقات  م   أعل 
رش   أنَّ  إلّا  ز   الع  هت   . الأسحار   فى ي 

 سؤال اوقات بهترين دربارۀ جبرئيل از داود كه است شده روايت
 سحرگاهان در عرش ولي دانم، نمي: داد پاسخ جبرئيل و كرد
 .لرزد مي

 

، اتّ : الصادق الإمام. 13 داث  ر  الأح  ش  ع  أتوا يا م  قوا الله  و لا ت 
ن   و لائج  م 

جال  ذوا الر  خ 
تَّ ، لا ت  ناباا صيروا أذ  م حتّى ي  وه  ع  ، د  ساء  ؤ  الر 

 .دون  الله  
. از خدا پروا كنيد و نزد رؤسا نرويد! ای گروه جوانان: صادق امام

رجال . رو تبديل شوند به دنباله( از رياست بيفتند و)واگذاريدشان تا 
 . جای خدا همدم خود نگيريد را به( ها و شخصيت)
 

م  : علي   الإمام  . 14 ح 
ة  الرَّ طيع 

م  في ق 
ق  ول  الن  ل   .ح 

خشم و ( و بريدن پيوند خويشاوندی)با قطع رحم : علي امام
 .آيد ها فرود مي انتقام

 

ضى أخ  في الله  : علي   الإمام  . 15 قول  ما ... كان  لي فيما م  و كان  ي 
، و لا ل  فع  ل   ي  فع  قول  ما لا ي   .ي 

گفت كه  چيزی مي... در گذشته برادری ديني داشتم: علي امام
 .گفت كرد نمي كرد و آنچه را كه بدان عمل نمي بدان عمل مي

 

 الدّار  : على مامالا. 16
ل عن  الجار  قبل 

 . س 
 .پيش از خريدن خانه ببين همسايه ها كيستند: امـام على

هر  يا على  : الله   رسول  
م الظَّ واص 

ن ق   م 
وء  فى ...  :، أربعة  و جار  س 

قام  
 . دار  م 

مسايه ه: ... چهار چيز كمرشكن است! اى على : پـيـامـبـر خدا
 . در خانه دائمي آدم بد
 

ب  :الإمام  علي  . 17 ب  ر    س  ش  ب 
ة  ال  بَّ ح  م   .ال 

 .سبب محبت، خوشرويي است: امام علي 
 

 دليل الخير كفاعله: الله قال رسول. 18
 .نيكى چون نكوكار است به هبرار: فرمودند خدا رسول

يدور المعروف على يد مائة رجل أخرهم فيه : الله قال رسول
 .كأوّلهم
نيكى بدست صد مرد ميرود كه پاداش : فرمودند خدا رسول

 .آخريشان مانند اوليست

 

عقله في عرامة الصّبيّ في صغره زيادة في : الله قال رسول. 19
 .كبره
سركشى طفل در دوران كودكى مايه فزونى : فرمودند خدا رسول

 .عقل او در بزرگى است

 

 .لا تدعنّ حقّا لغد فإنّ لکلّ يوم ما فيه: الله قال رسول. 21
كارى را براى فردا مگذار كه هر روزى : فرمودند خدا رسول

 .تكاليف خويش را دارد

 

ب  :الإمام  علي  . 21 ب  ال  ز    س  م    و 
ع  ان  الن  ر  ف  ک   . ال 

 .ها، ناسپاسي است سبب زوال آمدن نعمت: امام علي 

ب  :الإمام  علي   ب  ل    س  و 
ح  م    ت 

ع  ر    الن  ف  ک   .ال 

 .ها، كفران آنهاست سبب از كف رفتن نعمت: امام علي 
 

ون  : الصادق الإمام. 22 ل  د  س  الرّج  جل  ع  أن ي 
واض  ن التَّ ه  إنَّ م  ف  ر 

 . ش 
از فروتني است كه آدمي در جايي از مجلس بنشيند : صادق امام

 . تر از مقام و منزلت او باشد كه پايين
 

ى: علي   الإمام  . 23 ك  و  ة  النَّ يم  هتار  بالنّساء  ش    . الاست 
 . دلباختگي به زنان، خصلت احمقان است: علي امام

  

 .لمالمعك طرف من الظّ : الله قال رسول. 24
 .تأخير پرداخت دين، شمه اى از ظلم است: فرمودند خدا رسول

 

الإشتغال بعيوب : ستّة أشياء تحبط الأعمال: الله قال رسول. 25
الخلق، و قسوة القلب، و حبّ الدّنيا، و قلّة الحياء، و طول الأمل، و 

 .ظالم لا ينتهي
شش چيز است كه اعمال خوب را نابود : فرمودند خدا رسول

اشتغال به عيب خلايق، سنگدلى و دنياپرستى و بى شرمى  :يكندم
 .و درازى آرزو و ستم گرى كه بس نكند

 

ضا الإمام  . 26 ي: الر  ن  ار 
ا ز  ن    م  د  م  ح 

 
ي  أ ائ  ي  ل  و 

 
لاَّ   أ ي إ 

ق  ح   ب 
فاا ار 

ع 
ة   ام  ي  ق 

م  ال  و  يه  ي   ف 
ت  ع  ف   .ش 
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به حق و مقام من  هيچ يك از دوستان من كه عارف :امام رضا 
 .باشد زيارتم نكند مگر اين كه در روز قيامت شفاعتش كنم

 

ة  : على مامالا. 27 حد  الو   ب 
ک  ز  قاء  ع  ح إلى ب  وَّ ر   .ت 

 . با تنهايي به پايداری عزت خويش روی آر: علي امام

لقى: الصادق الإمام نس  التَّ ز  من ا  لع  باض  أبقى ل   الانق 
ة  شم   .ح 

تنهايي و دوری گزيدن از مردم عزت و احترام را : قصاد امام
 . دارد، تا دمخور شدن با آنان بيشتر نگه مي

 

م : الله رسول. 28 نوه  ق  م ول  وتاك  روام  حض  و « لا إله  إلاَّ الله  »ا 
يّر  عند  ذلک   ح  ت  ساء  ي  جال  والن  ن الر  ليم  م  ، فإنّ الح  ة  نَّ م بالج 

روه  ش  ب 
، و  ع 

صر  ن ابن  آدم  عند  ذلک  الم   م 
ب  ما يکون  إنّ الشّيطان  أقر 

ع  
صر   . الم 

لا اله »در بالين مردگان خود حاضر شويد و به آنان : پيامبر خدا
تلقين كنيد و نويد بهشتشان دهيد؛ زيرا حتي مردان و « الا الله

شوند و شيطان  زنان بردبار هم در اين صحنه گيج و سرگشته مي
. گردد ديگری در هنگام مرگ به آدمي نزديك مي بيش از هر زمان

تر  الموت سخت سوگند به آنكه جانم در دست اوست، مشاهدۀ ملك
ای از دنيا نرود مگر اينكه  از هزار ضربۀ اوست، جان هيچ بنده

 . های او درد كشند يكايك رگ
 

يه  إلّا : الصادق الإمام. 29
ي إل  ه 

نت  د  ي  ه  ح  ن شيء  إلّا و ل  كر  ما م  الذ 
يه  
هي إل  نت  د  ي  ه  ح  س  ل  ي  ة  . فل  ه  الآي  ل هذ 

مّ ت  وا ث  ر  ك  ها الذين  آمنوا اذ  يا أيَّ
ثيراا  كراا ك   .الله  ذ 

رسد  هر چيزی حدی دارد كه در آنجا به پايان مي: صادق امام
سپس اين آيه را . پذير نيست مگر ياد خدا كه آن را حدی پايان

 .«ايد خدا را بسيار ياد كنيد كه ايمان آورده يای كسان»: تلاوت كرد
 

ن   :الإمام  الکاظم  .31 م    م  ع    ل  ط 
ت  س  ن    ي 

 
ور    أ ب  ر  ق  ز  ي  ل  ا ف  ن  ور  ب  ور  ق  ز  ي 

ا ن  ان  و 
خ  اء  إ 

ح  ل   .ص 

هر كه نتواند قبرهای ما را زيارت كند، قبور برادران  :امام كاظم 
 .صالح ما را زيارت نمايد

ن   :صادقال الإمام م    م  ى  ل  ل  ر  ع  د 
ق  ا   ي  ين  ال  و  ي م  ح  ال  ر  ص  ز  ي  ل  ا ف  ن  ت  ار  ي  ز 

ا ن  ت  ار  ي   ز 
اب  و  ه  ث  ب  ل  ت  ک   .ي 

هر كه قادر به زيارت ما نيست، دوستان صالح ما را  :صادق امام
 .شود زيارت كند، كه ثواب زيارت ما برايش نوشته مي

 

ع  : عراج  في حديث  الم  : الله قال رسول. 31 ش  بد  و خ  ني ع  ف  ر  ما ع 
َ  شيء  

ل  ه  ك  ع  ل  ش   .لي إلّا خ 

  در حديث معراج به نقل از خدای تعالي آمده: فرمودند خدا رسول 
ای مرا نشناخت و در برابرم خاشع نشد مگر آنكه  هيچ بنده: است

 .همۀ اشياء در برابر او خشوع كردند
 

قاء  على ا: الصادق الإمام. 32 ل  الإب 
م  ن الع  د  م 

ص  أش  ل  خ  ل  حتّى ي 
م   .لع 

تر از  پايداری بر عمل تا آنجا كه خالص شود، سخت: صادق امام
 .خود عمل است

 

ن  : الصادق الإمام. 33 ه    إ  ى  اللَّ ال  ع  ع    ت  سَّ اق    و  ز  ر 
 
ى  أ ق  م  ح  ر    ال  ب 

ت  ع  ي  ل 
س   ي  ا ل  ي  ن  نَّ الد 

 
وا أ م  ل  ع  ء  و  ي  ل  ق  ع  ة  ال 

يل   ح 
ل  و  لا 

م  ع  ا ب 
يه  ا ف   م 

ال  ن   .ي 
خدای تعالي روزی احمقان را فراخ گردانيد تا : صادق امام

خردمندان درس عبرت بگيرند و بدانند كه دنيا با تلاش و زرنگي 
 .آيد به دست نمي

: الإمام  علي  
ل   ك  زق   و  َّ ، الر  مق 

الح  ل   ب  ك  و  رمان   و  قل   الح 
الع  ل   ب  ك  بر   وو 

الصَّ ب  لء 
 .الب 

روزی به حماقت موكول شده است و محروميت به : امام علي 
 .خردمندی و بلا به صبر

 

ن   :الإمام  علي  . 34 ک 
ه    ل  ه    اللَّ اد  ب  ر  ع  ب 

ت  خ  د  و    ي  ائ 
د  اع  الشَّ

و  ن 
 
أ ب 

وب  ال   ر  ض   ب 
م  يه  ل 

ت  ب  د  و  ي  اه 
ج  م  اع  ال 

و  ن 
 
أ  ب 
م  ه  د  بَّ ع  ت  ر  ي 

ب  ک  لتَّ  ل 
اجاا ر  خ  ه  إ  ار 

ک  م 
ل ى   إ 

حاا ت  اباا ف  و  ب 
 
ل ك  أ

ل  ذ  ع  ج  ي  م  و  ل  ه  وس 
ف  ي ن  ل  ف 

ل  ذ  لتَّ  ل 
اناا ک  س   إ 

م  و  ه  وب 
ل  ن  ق  م 

ه و 
ف  ع   ل 

لا ل  اباا ذ  ب  س 
 
ه  و  أ ل 

ض   . ف 

ها  ليكن خداوند بندگان خود را با انواع سختي: امام علي 
های گوناگون آنان را به عبادت و  ريق سختگيریآزمايد و از ط مي

دارد و به انواع ناملايمات و امور ناخوشايند  پرسش وا مي
های آنان بيرون برد و  سازند تا غرور را از دل گرفتارشان مي

ها و  آزمايش)  هايشان بنشاند و نيز تا آن افتادگي را در جان
خويش و را درهايي گشاده به سوی فضل و احسان ( ها سختي

گذشت و بخشايش خود قرار ( رسيدن آنان به)اسباب آسان برای 
 .دهد

 

ضّل  بن صالح ـالصادق الإمام. 35
ف  لوه  : ـ للم  باداا عام  إنَّ لله  ع 

م أن   ه  لَّ ، أج  غاا رَّ ة  ف  يام  وم  الق  م ي 
ه  ف  ح  ر  ص  م  م  الّذين  ت  ، فه  ه  ر  ن س  بخال ص  م 

ة  على  ظ  ف  ع  الح  ل  طَّ
مت  ه  ين  ه  و ب  ين   .ما ب 

همانا خداوند را بندگاني است : صالح ـ بن ـ به مفضلصادق امام
كه خالصانه با وی معاملت كنند و خدا نيز از اجر و پاداش خالص 

های  اينان كساني هستند كه در روز قيامت نامه. خود به ايشان دهد
قرار داده  اعمالشان خالي استزيرا خداوند شأن آنان را بالاتر از اين

 .كه فرشتگان نگهبان از رابطۀ ميان خود و ايشان آگاه شوند
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عيب  . 36
و : في قصّة  موسى و ش  عيب  إذا ه 

خل  على ش  مّا د  فل 
عيب   ه  ش  ، فقال  ل 

 
يّأ ه  شاء  م  ه  موسى: بالع  ، فقال  ل  شَّ ع  س  يا شاب  فت  ل  : اج 
 بالله  

عيب  . أعوذ  س  : قال  ش  ل 
 
؟ أ م  ذاک  ؟ قال  ول  ع   بجائ 

لى، ولکن  : ت  ب 
بيع   ن أهل  بيت  لا ن  ما، و أنا م 

ه  يت  ل  ق  ما س   ل 
ضاا و  کون  هذا ع   أن  ي 

أخاف 
عيب   ه  ش  ، فقال  ل  باا ه  ء  الأرض  ذ 

مل  ة  ب  ر  ل  الآخ 
م  ن ع   م 

يئاا لا والله  يا : ش 
ة  آبائي تي و عاد  ، ولکنّها عاد  ع  : شاب 

ط  ف  و ن  ي  ري الضَّ ق  عام  ن  : قال  . م  الطَّ
ل   أك  س  موسى ي  ل   .فج 

كه موسي نزد  زماني: آمده است در داستان موسي و شعيب
: پس، به موسي گفت. شعيب رفت، شعيب آماده خوردن شام بود

: شعيب گفت. پناه به خدا: موسي گفت. بنشين شام بخور! ای جوان
ن ترسم اي چرا، اما مي: چرا؟ مگر گرسنه نيستي؟ موسي گفت

پاداش آبي باشد كه به دخترانت دادم؛ من از خانداني هستم كه اگر 
. فروشيم همۀ زمين پر از طلا شود كمترين كار آخرت را به آن نمي

به خدا اين پاداش آن كار تو نيست، بلكه ! ای جوان: شعيب گفت
در اين . نوازی و اطعام رسم و عادت ما و پدران ماست ميهمان

 .م خوردهنگام موسي نشست و شا
 

ه  : لقمان  . 37 ظ  ع  ه و هو ي  ن  ي :لاب  ن  ا ب  ك    ي  ف  ي  س  ر  ب  اف  ك    س  ف  و    و  خ 
ك  و   ز  ر  خ   و  م 

ك  وط  ي 
ك  و  خ  ت  ر  ب   إ 

ك  و  ائ 
ق   و  س 

ك  ائ  ب   و  خ 
ك  ت  ام  م  ع 

ك  و   ع  ن  م  ت  و  م  ن 
 
ا أ ه   ب 

ع  ف 
ت  ن  ا ت  ة  م  ي  و 

د 
ن  الأ    م 

ك  ع  د  م  وَّ ز  ك  ت  اب 
ح  ص 

 
ن  لأ 

ك 
ه ة  اللَّ ي  ص 

ع  ي م   ف 
لاَّ  إ 
قاا اف  و    م 

با شمشير و پای ! فرزندم: گويد لقمان در مقام اندرز به فرزندش مي
و مشك آب و نخ و سوزن و درفش ( خيمه)افزار و دستار و چادر 

آيد، با  خود مسافرت كن و داروهايي كه به كار تو و همراهانت مي
سفرانت توافق و سازگاری نشان ده، مگر آن جا خود بردار، و با هم

 .كه پای معصيت خدا در ميان باشد
 

ة  . 38 مام  واريّون لعيسي: أبو ث  ن  : قال  الح 
، م  وح  الله  يا ر 

؟ قال   ص  لله  خل  يه  : الم 
ه  النّاس  عل  د  م  ح  ب  أن  ي  ح   لله  لا ي 

ل  م  ع   .الّذي ي 
مخلص ! الله يا روح: ندعرض كرد حواريون به عيسي: ابوثمامه

كه برای خدا كار كند و دوست نداشته  كسي: خدا كيست؟ فرمود
 .باشد مردم برای آن او را بستايند

 

مال  : علي   الإمام  . 39 ع  الأع  ف  ر  لص  ت   .بالإخ 
 .رود بالا مي( به درگاه خدا)سبب اخلاص، اعمال  به: علي امام

ل  : علي   الإمام   ن  ص  ت  ل 
 .أخ 

 .شوی اخلاص داشته باش، كامروا مي: علي ماما
 

ب   الله رسولقال  : الباقر الإمام. 41 عذَّ ب  م 
حاس  ل  م   .ك 

هر كه حسابرسي شود در سختي : فرمود خدا رسول: باقر امام
 . است

، قال  : الله رسول سيراا ساباا ي   ح 
ه  الله  ب  نَّ فيه  حاس 

ن ك  : ث لث  م 
 ، ک  م  ر  ن ح  طى م  ع  ک  ت  لم  مّن ظ  فو ع  ع  ، و ت  عک  ط  ن ق  ل  م  ص 

 .و ت 
سه خصلت است كه در هر كسي باشد خداوند : پيامبر خدا

اگر كسي تو را از چيزی : عمل آورد حسابرسي اندكي از او به
محروم كرد تو برخوردارش سازی، اگر كسي با تو قطع رابطه كرد 

 .د از او درگذریتو با او پيوند برقرار كني و اگر كسي به تو ستم كر
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 31چهل حديث  

 

قول  : علي   الإمام  . 1 ه  ي  ، فإنَّ ه  بحان  ع  إلى الله  س  ط 
ق  تي و : ان  زَّ و  ع 

س  
 
أ الي  ري ب 

ي  ل  غ  م  ؤ  ن  ي  ل  م  نَّ أمل  ك  ع  ط  ق  للى لأ   .ج 
به : فرمايد تنها به خدای سبحان دل ببند، كه او مي: علي امام

د كه اميد هركس را كه به غير من اميد عزت و جلال خودم سوگن
 .كشانم بندد به نوميدی مي

 

 به  علي  عند  : الصادق الإمام. 2
لغ  ر  ما ب  ظ  ،  الله رسولان  ه  م  ز  فال 

 به  عند   فإنَّ عليّاا 
غ  ل  غ  ما ب  ل  دق  الحديث  و  الله رسولإنما ب  بص 

 .أداء  الأمانة  
چيز آن منزلت را نزد پيامبر  سبب چه به ببين علي: صادق امام
با  همانا علي. همان را پيروی كن. پيدا كرد خدا

 .يافت داری آن مقام را نزد پيامبر خدا گويي و امانت راست
 

ن: على مامالا. 3 ل   لم م  غاف  ت  ضَّ  لا و ي  غ  مور   من كثير   عن ي 
 الا 

ت ص  غَّ ن  ه   ت  ت  يش   .ع 
 و توجهي بي چيزها بسياری به نسبت كه هركس: علي امام

 . شود ناگوار زندگيش نكند، پوشي چشم
 

بر  : الباقر الإمام -. 4 ن ص  ، فم  بر 
ه  والصَّ کار 

حفوفة  بالم  نّة  م  الج 
ذّات  و 

حفوفة  باللَّ هنّم  م  ة  و ج  نَّ خل  الج  نيا د  ه  فى الد  کار 
على الم 

ها د   ت  هو  ها و ش  ت  ذَّ ه  ل  فس  ن أعطى ن  ، فم  وات  ه 
 . خل  النّار  الشَّ

, پس , بهشت در احاطه ناملايمات و بردبارى است : باقر امام
و دوزخ در , هر كه در دنيا بر ناملايمات صبر كـنـد به بهشت رود

پس هر كه لذت و خواهش , احاطه لذتها وخواهشهاى نفس است 
 .نفس را برآورده كند به دوزخ رود

 

ر  : الصادق الإمام. 5 اء  الس  ش  ف  وطإ  ق   .س 

 .فاش كردن راز مايه افتادن انسان است: صادق امام
 

ن  : الإمام  علي  . 6  م 
ذ  اك    خ  ت 

 
ا أ ا م  ي  ن  ل    الد  و  ى  و  ت  لَّ و  ا ت  مَّ ،  ع  ك  ن  ن    ع  إ 

ف 
ب ل  ي الطَّ  ف 

ل  م 
ج 
 
أ ل  ف  ع  ف  م  ت  ت  ل  ن 

 
 . أ

و پشت از دنيا آنچه به تو رسد برگير و آنچه را به ت: امام علي
كني دست كم در طلب دنيا  كرده است رها كن؛ و اگر چنين نمي

 .راه اعتدال بپوی
 

 الأعمال  إلى الله  عزّوجلّ فى الأرض  : على مامالا -. 7
ب  أح 

عاء    . الد 
, محبوبترين كارها نزد خداى عزوجل در زمين  :امام على
  .دعاست 

 

ل  الصادق الإمام. 8 ئ  ؟ ما أدنى م: ـ و قد س  صير  به  العبد  كافراا ا ي 
ن الأرض  فقال  ـ  م 

صاةا ذ  ح  صاة  : فأخ  ه الح   لهذ 
، و : أن  يقول  واة  إنّها ن 

ه  على ذلک   ف  ن خال  مَّ  م 
ا
رأ ب   .ي 

سؤال شد كمترين چيزی كه بنده با آن كافر  صادق از امام
ای از روی زمين برداشت و  ريزه شود چيست؟ آن حضرت سنگ مي

ه بگويد اين ريگ يك هسته است و از هركه با اين اينك: فرمود
 .سخن او مخالفت ورزد بيزاری جويد

 

ب   :الله رسول. 9 ي  خ  ك    لا  ت  ي  اج 
ك   ر  ي  اد  ع  ه  و  ي 

ك  اللَّ ت  ق  م  ي   .، ف 

كسي را كه به تو اميد بسته است نوميد مگردان كه : پيامبر خدا 
 . خويش ناراضي ميسازیو او را دشمن خود ميكني و خدا را نيز از 

 

الرّجل الصّالح يأتي بالخبر الصّالح و الرّجل : الله قال رسول. 11
 .السّوء يأتي بالخبر السوء

 .مرد خوب خبر خوب آرد و مرد بد خبر بد: فرمود خدا رسول

 

ي:الله رسول. 11  ف 
ة  ل  ، ص  رٍّ اذ  ب 

 
ا أ ي  ي  د  ج 

س  ف    م 
ل 
 
ة  أ ائ   م 

ل  د  ع 
ا ت  ذ  ه 

ل   د  ص  ج 
س  م  ي ال   ف 

ة  ل  ، ص  ام  ر  ح  د  ال  ج 
س  م  لاَّ ال  ، إ  د  اج 

س  م  ن  ال  ه  م  ر 
ي  ي غ  ة  ف 

ة   ل  ه  ص 
ل  ا ك  ذ  ن  ه   م 

ل  ض  ف 
 
، و  أ ه  ر 

ي  ي غ  ة  ف 
ل  ف  ص 

ل 
 
ة  أ ائ   م 

ل  د  ع 
ام  ت 

ر  ح  ال 
ه   لاَّ اللَّ اه  إ  ر 

ث  لا  ي  ي  ه  ح  ت  ي 
ي ب   ف 

ل  ج  ا الرَّ يه  ل  ص  ه  ي   ب 
ب  ل  ط  لَّ ي  زَّ و  ج  ع 

جه  الله  تعالي  .و 

يك ركعت نماز در اين مسجد من برابر ! ای اباذر:پيامبر خدا 
است با صد هزار ركعت كه در ديگر مساجد خوانده شود، به جز 
مسجد الحرام كه يك ركعت نماز در آن برابر است با صد هزار 

نها نمازی است كه برتر و افضل از همه اي. ركعت در مساجد ديگر
مرد در خانه خود، جايي كه كسي جز خدای عز و جل او را 

 .خواند بيند، برای رضای خدا تعالي مي نمي
 

ل  : علي   الإمام  . 12 ق   و لا ي 
ل  م  ير  الکلم  ما لا ي   .خ 

بهترين سخن، آن است كه نه ملال آورد و نه اندك : علي امام
 (.ر آن نباشداطناب ممل و ايجاز مخل د)باشد 

عاا : علي   الإمام   وق  د  ل لکلم  م  ج 
نَّ إذا لم ت  م  کلَّ ت   .لا ت 

 .هرگاه برای سخن جای نيافتي، سخن مگو: علي امام
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ف  : علي   الإمام   .13 فَّ أل  خ  ، و إذا س  ف  ع  ئل  أس   .المؤمن  إذا س 
كند  هرگاه از مؤمن چيزی خواسته شود زياد كمك مي: علي امام

 .گيرد ن خود چيزی از كسي بخواهد سبك ميو چو
 

ه  : الله رسول. 14 ب   الله  تعالى ل صاح 
ل  ج  ع  ر  أن ي  نب  أجد 

ن ذ  ما م 
م  و  ح 

ة  الرَّ طيع 
ن ق  ة  م  ر   في الآخ 

ه  ر  ل  خ 
دَّ ع ما ي  ة  في الدنيا م  قوب  الع 

ب   ذ 
ة  و الک 

يان   .الخ 
و خيانت و دروغ هيچ گناهي به اندازۀ قطع رحم : پيامبر خدا

سزامند آن نيست كه خداوند، علاوه بر كيفر اُخروی، در همين 
 .جهان نيز مرتكب آن را به زودی كيفر دهد

 

فاء  : علي   الإمام  . 15  الاصط 
قَّ ح  فاء  است  ن  الو  ن أحس   . م 

( برای دوستي)قول باشد، شايستۀ گزينش  هركه خوش: علي امام
 . است

 

ل   :الصادق الإمام. 16
ره  بأك  ، فأم  مَّ ن الأنبياء  إلى الله  الغ  بي  م 

کا ن  ش 
ب  
ن   .الع 

يكي از پيامبران از غم و اندوه به درگاه خداوند : صادق امام
 . شكوه كرد؛ خداوند به او دستور داد انگور تناول كند

 

ة  : الله رسول. 17 ر  نيا والآخ 
ير  الد 

ب  بخ  ه  لق  ذ 
سن  الخ   .ح 

 .خويي خير دنيا و آخرت را از آن خود كرده است نيك: پيامبر خدا
 

من أتى إليکم معروفا فکافئوه فإن لم تجدوا : الله قال رسول. 18
 .فادعوا له

هر كه با شما نكوئى كرد عوضش دهيد و اگر : فرمود خدا رسول
 .نتوانيد براى او دعا كنيد

 

م  :   الله رسول. 19 اك  يَّ م    إ  اء  الد  ر  ض  ا   ن  و  خ  يل  ي  ا الله رسولق  و  م 
ء و  ت  السَّ ب 

ن  ي م  اء  ف 
ن  س  ح  ة  ال 

 
أ ر  م  ال  ال  ن  ق 

م  اء  الد  ر  ض   .خ 

. بپرهيزيد« گياه روييده در خرابه»از خضراء الدمن : پيامبر خدا 
زن : ؟ فرمود«خضراء الدمن چيست! خدا رسولاي: گفته شد»

 .ه استای فاسد رشد كرد زيبارويي كه در خانواده

 

ه العامل إذا عمل أن يحسن: الله قال رسول. 21  .يحبّ اللَّ
خدا دوست دارد كه وقتى كسى كارى ميكند : فرمود خدا رسول

 .خوب آنرا انجام دهد

 

ن  :الباقر الإمام. 21
ي  س  ح  ن  ال  يَّ ب  ل  نَّ ع 

 
ه    أ

ة  اللَّ م  ع  ر  ن 
ك  ا ذ  ه    م  ي 

ل    ع 
ف   ، و  لا  د  د  ج  لاَّ س  د  إ  ج  لاَّ س  د  إ  ائ 

د  ك  ي  و  ك 
 
اه  أ ش  خ  وءا ي  ه  س  ن  ى ع  ال  ع  ه  ت  ع  اللَّ

ن  
ي  ن  ن  اث  ي  ح  ب 

ل  ص   لإ  
ق  ف  د  و  لا  و  ج  لاَّ س  ة  إ 

وض  ر  ف  ة  م 
ل  ن  ص   م 

غ  ر  و  لا  ف 
ي   م  س  ه  ف  ود  ج  ع  س  اض 

و  يع  م  م 
ي ج  ود  ف  ج  ر  الس  ث 

 
ان  أ د  و  ك  ج  لاَّ س   إ 

ل ك
ذ  اد  ل  جَّ  . السَّ

هايي كه  پدرم علي بن الحسين به ياد هريك از نعمت: باقر امام
هر شر و كيدی را كه . كرد افتاد، سجده مي خدا به او داده بود مي

از هر نماز واجبي . نمود كرد، سجده مي خدای تعالي از او دفع مي
دو  شد ميان هرگاه موفق مي. كرد يافت، سجده مي كه فراغت مي

های بدنش اثر  گاه در تمام سجده. كرد نفر را اصلاح دهد، سجده مي
 .العابدين نام گرفت سجده بود و از همين رو زين

 

ر  : الصادق الإمام. 22 د   الله رسولأفط  سج 
ميس  في م  ة  خ  يَّ ش 

ع 
با، فقال   سٍّ : ق  ع  ول يّ الأنصاري  ب 

؟ فأتاه  أوس  بن  خ  راب 
ن ش  ل م 

ه 
خيض   مّ قال  م  ، ث  حّاه  ه  على فيه  ن  ع 

ض  مّا و  ، فل  ل 
س  فى : بع  کت  رابان  ي 

ش 
ع  لله  

واض  ه  ولکن  أت  م  ر  ح  ه  و لا ا  ب  ، لا أشر  ه  ب  ن صاح  ما م  ه  د 
 .بأح 

پنجشنبه شبي برای افطار در مسجد  خدا رسول: صادق امام
ي خولي انصاری قدح بن آيا نوشيدنيي هست؟ اوس: فرمود. قبا بود

چون پيامبر آن را به . دوغ آميخته به عسل خدمت حضرت آورد
ها  اين: دهان گذاشت و چشيد، از نوشيدن خودداری كرد و فرمود

نيازی حاصل  ها از ديگری بي دو نوشيدني است كه با يكي از آن
كنم بلكه برای  آشامم، ولي تحريم هم نمي من اين را نمي. شود مي

 . كنم خدا فروتني مي
 

راء  : الله سولر. 23  الم 
ع  د   الإيمان  حتّى ي 

ة  قيق  بد  ح  ل  ع  کم 
ست  لا ي 

قّاا  ح   . و إن كان  م 
ای كاملاً به حقيقت ايمان نرسد، مگر  هيچ بنده: پيامبر خدا

 . گاه كه مجادله را رها كند، هرچند بر حق باشد آن
 

 .إيّاك و كلّ أمر يعتذر منه: الله قال رسول. 24
 .از هر كارى كه عذر آن بايد خواست بپرهيز: مودفر خدا رسول

 

اب  . 11 ت  ات   ك  ف  ، ص  ة  يع 
ال   الش  ن   الله رسول ق  ه   م  ت  اء  ه   س  ت  ئ  ي   و   س 

ه   ت  رَّ ه   س  ت  ن  س  و   ح  ه  ن   ف  م 
ؤ   . م 

هركس را بدی ناراحت و خوبي خوشحال سازد : خدا رسول
 .مؤمن است

 

ن  :الله رسول. 26    م 
 
ا أ ن  ل 

 
أ اه  س  ن  ي  ط  ه    ع  اه  اللَّ ن  غ 

 
ى أ ن  غ  ت  ن  اس 

 .و  م 
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دهيم، و هر كه  هر كه از ما چيزی بخواهد به او مي :پيامبر خدا 
 .نياز و توانگر گرداند چيزی نخواهد خداوند او را بي

 

ه   الصادق الإمام. 27 د قيل  ل  لت  : و ق  جَّ ع  ، و ت  قيق 
الع   ب 

وت  ل  خ 
ة   حد  قت  : -! الو  و ذ  ک   ل  فس 

ن ن   م 
شت  و ح  ست  ة  لا  حد  ة  الو  لو  مّ . ح  ث 

داراة  النّاس  : قال   ن م  ة  م  حد  بد  فى الو  د  الع  ج 
ل  ما ي   . أق 

ای و به سوی  در عقيق خلوت گزيده: عرض شد صادق امامبه 
اگر حلاوت تنهايي را : حضرت فرمود. ای تنهايي شتافته

كمترين : گاه فرمودآن. گريختي چشيدی از خودت هم مي مي
يابد، آسوده شدن از مدارا با مردم  ای كه بنده از تنهايي مي فايده
 . است

 

رات  : الصادق الإمام. 28
ک  نه س  وجلَّ ع  زَّ ف  الله  ع  ف  خ  بَّ أن ي  ن أح  م 

ن   وَّ ، فإذا كان  كذلک  ه  يه  بارّاا د  بوال   و
ولاا ص  ه  و  ت 

راب  ن  لق  ک  ي  ، فل  وت  الم 
زَّ  داا الله  ع  قر  أب  ه  ف  ه  في حيات  ب  ص 

م ي  وت  و ل  رات  الم 
ک  يه  س 

 . وجلَّ عل 
هركه دوست دارد خدای عزوجل سكرات مرگ را : صادق امام

بر او سبك گرداند، بايد به خويشانش رسيدگي و به پدر و مادرش 
های مرگ را بر  اگر چنين كند، خداوند عزوجل سختي. نيكي كند

 . ر زندگيش هرگز به ناداری نيفتداو آسان گرداند و د
 

رّة  ذلک  : الصادق الإمام. 29 ائة  م   في اليوم  م 
ه  بَّ بد  ر  ر  الع  ك  إذا ذ 

 .كثيراا 
چنانچه بنده در روز صدبار پروردگارش را ياد كند : صادق امام

 .اين ذكر كثير است
 

ى: الله رسول. 31 ل  لاَّ ع   إ 
ه  يّاا ل  ه  ول 

ل  اللَّ ب  ا ج  اء  م  خ   .السَّ

ای را جز بر خميره بخشندگي  خداوند هيچ ولي: پيامبر خدا 
 .نسرشته

 

ي: الصادق الإمام. 31 ور  ف  ر  ث    الس 
ل  ل    ث 

ل  ة    خ  اي  ع   ر 
اء  و 

ف  و  ي ال  ف 
ب   ائ  و  ي النَّ وض  ف  ه  وق  و  الن 

ق  ح   .ال 
در وفاداری و رعايت : شادی در سه خصلت است:صادق امام

 .های زمانه و ايستادگي در برابر سختي حقوق
 

قل  : الباقر الإمام. 32
ة  الع  لَّ ل  إلّا ق   و الباط 

و : قيل  . ما بين  الحق 
ضاا : ؟ قال  الله رسولكيف  ذلک  يابن   و لله  ر 

ل  الّذي ه  عم  بد  ي  إنَّ الع 
ر ه  الّذي ي  جاء  ص  لله  ل  ل  ه  أخ  و أنَّ ، فل  الله  ير 

ريد  به  غ  ع  في  ر  يد  في أس 
 .من ذلک  

عرض . نيست( حايل)خردی  ميان حق و باطل جز كم: باقر امام
بنده كاری را كه موجب : ؟ فرمودخدا رسولچگونه، ای زادۀ: شد

كه اگر آن را  درصورتي. دهد رضای خداست برای غير خدا انجام مي
رسيد تا  داد، زودتر به هدف خود مي محض رضای خدا انجام مي

 .ر خدا انجام دهدبرای غي
 

ق  : الإمام  علي  . 33 ز  ب   الر  ل  ط  ن   ي  ه   م  ب  ل  ط  ي   .لا 
 .روزی، جويندۀ كسي است كه نجويدش: امام علي

ه  : الله رسول ل  ه  أج  ب  طل  بد  كما ي  ب  الع  طل  زق  ي   .إنّ الر 
جويد روزی نيز او را  همچنان كه مرگ بنده را مي: پيامبر خدا 

 .جويد مي
 

ها على : الله رسول .34 ل   باط 
ل  هر  أه  يّها إلّا ظ  ب 

عد  ن  ة  ب  مَّ ت  ا  ف  ل  ت  ما اخ 
ها ل  حق 

 .أه 
هيچ امتي پس از پيامبر خود گرفتار اختلاف نشد : پيامبر خدا

 .خواهانش پيروز گشتند گرايان آن بر حق مگر آنكه باطل
 

ة  : الله رسول. 35 حم  مّتي ر  لف  ا  ت 
 .اخ 

 .پراكندگي امت من رحمت است پيامبر خدا

نا فقال  الکاظم الإمام   حاب 
لف  أص  ت 

 عن  اخ 
ئل  لت  : ــ و س  ع  أنا ف 

م ک  قاب   بر 
ذ  خ 
د  لا  م على أمر  واح 

ت  ع  م  ت  م، لو  اج 
 .ذلک  بک 

و . اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است: كاظم امام
دربارۀ . كنم ميبا ظهور حق و قيام قائم شما را يكپارچه : فرمود

من : اختلاف و پراكندگي اصحاب ما از ايشان سؤال شد، فرمود
آمديد  اگر بر يك امر فراهم مي. ام خود اين كار را با شما كرده

 .شد هايتان زده مي گردن
 

، : الباقر الإمام. 36 د  م  الواح 
ق  هذا العال  ل  رى أنَّ الله  إنّما خ  علّک  ت  ل 

م  رى أنَّ الله  ل  مو ت  ك  ير  راا غ  ش  ق  ب  ل  خ  لق  الله  ألف  ! ي  قد خ  ، ل  بلى والله 
يّين   م   الآد 

ولئک  م  و ا   العوال 
لک  ر  ت   في آخ 

، أنت   ألف  آدم 
ف  ، و أل  م 

 .ألف  عال 
كني كه خداوند همين يك جهان را  شايد فكر مي: باقر امام

آفريده و بشری جز شما خلق نكرده است؛ به خدا سوگند كه 
وند هزار هزار جهان و هزار هزار آدم بيافريده كه تو در آخرين خدا

 .ها و آن آدميان هستي آن جهان

ة  : الباقر الإمام ع  ب  ها س 
ق  ل  نذ  خ  ق الله  عزّوجلّ في الأرض  م  ل  قد خ  ل 

م   لد  آد  ن و  م م 
مين  ل يس ه   .عال 

فريد كه زمين را آفريد هفت عالم بيا از زماني خداوند: باقر امام
 .كه از فرزندان آدم نيستند
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ه  : الصادق الإمام. 37  لقمان  لابن 
ت  : قال  ر  اف  ا س  ذ  ع    إ  م    م 

و  ر    ق  ث 
ك 
 
أ ف 

م   ه  ت  ار  ش  ت  ن    اس  م  و  ك  ه  وه 
ج  ي و  م  ف  س  ب  ر  التَّ ث 

ك 
 
م  و  أ ه  ر 

م 
 
ك  و  أ ر 

م 
 
ي أ ف 

و   ع  ا د  ذ  إ 
م  ف  ه  ن  ي  ك  ب  اد  ى ز 

ل  يماا ع  ر 
ك  ك  وا ب 

ان  ع  ت  ا اس  ذ   إ 
م  و  ه  ب  ج 

 
أ ك  ف 

اء   خ  ة  و  س 
ل  ة  الصَّ ر 

ث  ت  و  ك  م  ول  الصَّ
ث  ط 

ل  ث   ب 
م  ه  ب  ل 

م  و  اغ  ه  ن  ع 
 
أ ف 

اد   و  ز 
 
ال  أ

و  م 
 
ة  أ ابَّ ن  د   م 

ك  ع  ا م  م  س  ب 
ف  ق  . النَّ ح  ى ال  ل  وك  ع  د  ه  ش  ت  ا اس  ذ   إ 

و 
ه   م  و  اج  ه  د  ل  ه  اش  ت  و  ف  بَّ ث  ى ت  تَّ م  ح  ز 

ع  مَّ لا  ت  وك  ث  ار  ش  ت  ا اس  ذ   إ 
م  ه  ك  ل  ي 

 
أ د  ر 

ل  و   ك 
 
أ ام  و  ت  ن  د  و  ت  ع  ق  ا و  ت  يه   ف 

وم  ق  ى ت  تَّ ة  ح  ور 
ش  ي م  ب  ف  ج 

ر  و  لا  ت  ظ  ن  ت 
نَّ  إ 
ه  ف  ت  ور 

ش  ي م   ف 
ك  ت  م  ک   و  ح 

ك  ت  ر  ک   ف 
ل  م  ع 

ت  س  ت  م  ن 
 
ي  و  أ ل  ص  م   ت  ن  ل  م 

ة   ان  م 
ه  الأ   ن  ع  ع  ز  ه  و  ن  ي 

 
أ ه  ر  ه  اللَّ ب  ل  ه  س  ار  ش  ت  ن  اس 

م   ل 
ة  يح  ص 

ض  النَّ ح  م  ي 
ل   م  اع  ون  ف  ل  م  ع  م  ي  ه  ت  ي 

 
أ ا ر  ذ   إ 

م  و  ه  ع  ش  م 
ام  ون  ف  ش  م  ك  ي  اب  ح  ص 

 
ت  أ ي 

 
أ ا ر  ذ   إ 

و 
ر   ا ق  و  ط  ع 

 
وا و  أ ق  دَّ ص  ا ت  ذ   إ 

م  و  ه  ع  و  م  ن  ه  م  ع  ل  م  م  و  اس 
ه  ع  ط  م 

ع 
 
أ ضاا ف 

نّا  س 
ك  ن  ر  م  ب  ك 

 
ت  ... أ ل  ز  ا ن  ذ  ل    و إ 

ص  ن    ف 
ي  ت  ع  ك  س  ر  ل  ج 

ن  ت 
 
ل  أ ب  ا ...  ق  ذ   إ 

و 
ا و   ه  ي  ل  م  ع  ل  ا و  س  ه   ب 

ت  ل  ل  ي ح  ت 
ض  الَّ ر 

ع  الأ  
د  ن  و  و 

ي  ت  ع  ك  ل  ر  ص  ت  ف  ل  ح  ت  ار 
ل  
ه 
 
ى أ ل  ةع  ک  ئ 

ل  م  ن  ال   م 
لا ه 
 
ة  أ ع 

ق  ل  ب  ک  نَّ ل  إ 
ا ف   .ه 

ای همسفر  هرگاه با عده: لقمان به فرزندش گفت: صادق امام
ها با ايشان زياد مشورت  شدی، در كارهای مربوط به خودت و آن

ات  كن و در روی آنان تبسم زياد داشته باش و در زاد و توشه
و را دعوت كردند قبول كن و نسبت به آنان بخشنده باش، اگر ت

اگر از تو كمك خواستند كمكشان كن و در سه چيز از آنان برتر 
خاموشي، كثرت نماز و بخشندگي در مركب يا دارايي و يا : باشد
اگر در امر حقي از تو شهادت خواستند . ای كه همراه داری توشه

شهادت بده و اگر از تو مشورت و نظر خواستند، با تمام توان 
اگر همسفرانت راه افتادند، تو ... ات را برای آنان به كار گير ديشهان

كنند، تو نيز با آنان مشغول  نيز با آنان راه بيفت و اگر ديدی كار مي
كار شو، اگر صدقه و قرضي دادند تو نيز با آنان همراهي كن و از 

هرگاه ...كسي كه سنش از تو بيشتر است حرف شنوی داشته باش
و هرگاه ... يش از آن كه بنشيني دو ركعت نماز بگزاراتراق كردی پ

كوچ كردی نيز دو ركعت نماز بخوان و آن گاه با سرزميني كه در 
ای خداحافظي كن و بر آن و مردمش درود فرست؛  آن فرود آمده

 .زيرا هر سرزميني را ساكناني از فرشتگان است
 

ل  إزار  الله رسول. 38 ب  لا قد أس  ر  رج  ص  ، : ه  ــ إذ  أب  ک  ع  إزار  ف  ار 
تاي  الله رسوليا : فقال   ب  ك  طک  ر  ص  ف  ت  ن  ، : قال  . ، إنّي أح  ک  ع  إزار  ف  ار 

ن   س  ق  الله  ح 
ل  ل  خ   .ك 

مردی را ديد كه ازارش تا روی زمين افتاده بود،  پيامبر خدا
پا  ای پيامبر خدا، من كج: ازارت را بالا بزن، عرض كرد: فرمود

ازارت را بالا بزن، : پيامبر فرمود. خورد هايم به هم ميهستم و زانو
 .هرچه خدا آفريده خوب است

 

ج  و الإمام  العسکري  . 39 وائ 
ند  الح  يه  ع 

ه  إل  تألَّ و الّذي ي  ـ الله  ه 
ه   ون  و  د  ن ه  ل  م  ن ك  جاء  م  طاع  الرَّ ق 

ند  ان  لوق  ع 
خ  ل  م  دائد  ك 

 .الشَّ
الله : ـ«الله الرحمن الرحيم  بسم» ـ در تفسيرعسكری امام

ها وقتي  هموست كه هر مخلوقي در هنگام نيازها و گرفتاری
شود و رشتۀ هر سببي جز او بريده  اميدش از همه، جز او، قطع مي

 . آورد گردد، به وی روی مي مي
 

ئت  : علي   الإمام  . 41 ن ش  مَّ
ن  ع 

غ  ت  ، واس  ه  ن أسير  ک  ئت  ت  ن ش  ج  إلى م 
ت   اح 

ه   ن أمير  ک  ئت  ت  ن ش   على م 
ل  ض 

، و أف  ه  ن  ن ظير  ک   . ت 
سوی هر كه خواهي دراز كن، اسير او  دست نياز به: علي امام
نيازی جوی، همتای او خواهي شد؛  شوی؛ از هر كه خواهي بي مي

 . به هر كه خواهي خوبي كن فرمانروای او خواهي شد
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 32چهل حدیث  

 

س  : الله رسول. 1 ي  ؤمن  راحة  ل 
س  للم  ي  ، و ل  ن  الموت  بَّ إليَّ م  ي ء  أح  ش 

قاء  الله   ون  ل   .د 
رسيد، ديد بر بوريايي خفته و بوريا بر  انس به حضور پيامبر

كسي : حضرت به او فرمود. پهلوی مباركش اثر گذاشته است
بدان كه اجل من : خير، فرمود: ديگری نيز با تو هست؟ گفتم

قم به ديدار پروردگارم و ديدار برادران، پيامبران نزديك شده و اشتيا
چيزی را بيشتر از »: آنگاه فرمود. پيش از خود، به درازا كشيده است

 « مرگ دوست ندارم و مؤمن جز با ديدار پروردگارش آسوده نيست
 

ه  : على مامالا -. 2 رف   فى الخير  ط 
ذ  ف  ر  الأبصار  ما ن 

 .ألا  إنّ أبص 
باشيد كه بيناترين چشمها چشمى است كه نگاه  آگاه: علي امام

  .خود را به سوى خوبى گشايد
 

ن ـ العابدين   زين   الإمام  . 3 م  : ـ وصاياه   م  عل  ىَّ  يا ا  ن  لح   أنّ  ب   ص 
رها الدنيا ذاف 

ين   فى بح 
ت  م  ل 

أن   إصلح  : ك 
عايش   ش  ء   الم  ل  کيال   م  لثاه   م   ث 

ة   طن  ه   و ف  ؛ ثلث  ل  غاف  َ   ت  َّ ل   لا الإنسان   لأنّ غاف  ت  ىء   عن إلّا  ي 
ه   قد ش  ف  ر   ع 

ن   و ط 
ه   ف   . ل 
 دنيا شدن درست كه فرزندم، ای بدان: سجاد امام های سفارش از

 پری پيمانۀ زندگي وضع شدن درست: است كلمه دو در سراسر
 آن سوم يك و است هوشياری و توجه آن دوسوم كه است

 از مگر كند، نمي خبری بي به ودوانم انسان زيرا انگاشتن؛  ناديده
 . است شده آن متوجه و داند مي را آن كه چيزی

 

م، قيل  : الله   رسول   -. 4 ه   بأعمال 
باد  ها الع 

نال  ل  لا ي  ناز 
نّة  م  : إنّ فى الج 

ها؟ فقال  الله رسوليا  ن أهل  موم  : ، م 
ليا واله   . أهل  الب 

خود بدانها نمى در بهشت منزلهايى است كه بندگان با اعمال 
بلا : اهل اين منازل كيانند؟ فرمود! ای پيامبر خدا: عرض شد. رسند

 .كشيدگان اندوه زده
 

ان  : الإمام  علي  . 5 زَّ ر  خ  ث  ا ك  م  لَّ ا  ك  ه  اع  ي  ر  ض 
ث  ار  ك  ر 

س 
 .الأ  

دانند بيشتر باشد،  هر چه تعداد كساني كه اسرار را مي: امام علي
 .رض فاش شدن هستندآن اسرار بيشتر در مع

 

ل  : الإمام  علي  . 6 و  ا د  ي  ن  ب    الد  ل  اط  ك    ف  ظَّ ل    ح 
م  ج 
 
أ ا ب 

ه  ن  ب  م  ل   . الطَّ

گردد؛  دنيا نوبتي است و دولت آن دست به دست مي: امام علي
 .پس، با زيباترين شيوه، بهرۀ خود را از آن بخواه

لَّ : الإمام  علي   زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ ل  إ  ع  اق    ج  ز  ر 
 
ين    أ ن  م 

ؤ  م  ن    ال  ث    م  ي  لا    ح 
ون   ب  س 

ت  ح  ه ي  اؤ  ع  ر  د  ث  ه  ك  ق 
ز   ر 

ه  ج  ف  و  ر 
ع  م  ي  ا ل  ذ   إ 

د  ب  ع  نَّ ال 
 
ل ك  أ

 . ، و  ذ 
رساند كه  خدای عزوجل روزی مؤمنان را از جايي مي: امام علي

ند كنند؛ علتش اين است كه وقتي مؤمن ندا فكرش را هم نمي
 .كند روزيش از كجا خواهد رسيد زياد دعا مي

 

ال   و  . 2 خ   ق 
ر   الأ   ب  ك 

ة   الأ  
ل  ز 
ن  م  ب   ب 

 .الأ  
 .برادر بزرگ بمنزله پدر است  :امام

 

زور  : الله   رسول   -. 8 م  ي  لق  إلى الله  تعالى العال 
ض  الخ  إنَّ أبغ 

مّال    .الع 
تعالى دانشمندى است  منفورترين افراد نزد خداى: پـيامبر خدا

 .كه به ملاقات كارگزاران مى رود
 

ل   :الإمام  علي  . 9 ئ  ا س  ال    م  ق  ط  ف  ئاا ق  ي  ط    ش  ة  ق  اج   ح 
ل  ائ  دَّ س  ا ر   و  م 

لا 
ل و  ق  ن  ال  ور  م 

س  ي  م   ب 
و 
 
ا أ ه   ب 

لاَّ   إ 

هرگز : فرمايد های والای پيامبر مي در بيان خصلت: امام علي
و دست رد بر . نه: ن حضرت خواسته نشد كه بگويدچيزی از آ

آورد يا با زبان خوش  سينه هيچ سائلي نزد بلكه يا نيازش را بر مي
 .كرد جواب مي

ع  :الصادق الإمام ن  ا م  ى   الله رسول  م  ط  ع 
 
ه  أ د  ن  ان  ع 

ن  ك   إ 
ط  لا ق  ائ  س 

ه    ب 
ه  ي اللَّ ت 

 
أ ال  ي  لاَّ ق   إ 

 .و 
هرگز سائلي را نوميد نكرد، اگر چيزی داخ رسول:صادق امام

 . خدا حاجتت را برآورد: گفت داد، وگرنه مي داشت به او مي
 

م: الله قال رسول. 11 ك  فاء  ع  ض   ب 
ون  ر  نص  ون  و  ت  ق  رز  ما ت  إنَّ  ف 

شما به بركت ناتوانان خود روزى مى خوريد و : فرمود خدا رسول
 .يارى مى شويد

 

ه  تعالي في :الصادق الإمام. 11 وا »: قول  ب  ر  ق  وا لا ت  ن  ين  آم  ذ 
ا الَّ ه  ي 

 
يا أ

کارى م  س  ت  ن 
 
لة  و  أ وم :-«  الصَّ کر  النَّ  .س 

، «در حال مستي به نماز نزديك مشويد»درباره آيه : صادق امام
 .منظور مستي خواب است: فرمود

 

هى  .12 ياب  و غ  [ النبي  ]ن 
ة  الث 

قَّ ، د  ين 
ت  هر  ها و عن الش  ين  ها، و ل  لظ 

صاد    و اقت 
ين  ذلک  داد  فيما ب  ها، ولکن  س  ر 

ص  ها و ق  ول 
ها، و ط  ت 

شون   .خ 
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شهرت در نازكي و ضخامت : از دو شهرت نهي فرمود پيامبر خدا
بلكه بايد حد وسط . لباس، نرمي و زبری آن و بلندی و كوتاهي آن

 .ميان اين خصوصيات را رعايت كرد
 

 المؤمن   :الله رسول .13
رآة   .المؤمن  م 

 .مؤمن آينۀ مؤمن است: خدا رسول
المؤمنُ مِرآۀٌ لأخيهِ المؤمنِ، يَنصَحُهُ إذا غابَ عنهُ، و : الله رسول

 .يمُيطُ عنهُ ما يَكرهَُ إذا شَهِدَ و يُوَسِّعُ لَهُ في المجلسِ
در غيابش : مؤمن آينۀ برادر مؤمن خويش است: خدا رسول

سازد و  هايش را برطرف مي ر حضورش ناراحتيخيرخواه اوست و د
 .كند در مجلس برای او جا باز مي

 

لم  : الله رسول. 14
و بالسَّ م و ل  ک  وا أرحام  ل   .ب 

 .به خويشانتان نيكي كنيد، گرچه به سلامي: پيامبر خدا
 

ه فى ـالباقر الإمام. 15 کونوا لا و  : تعالى قول  تى ت  الَّ ت   ك  ض  ق   ن 
ها ل  ز  ک   الله   إنَّ  ...غ  بار  عالى و ت  ر   ت  فاء   أم  الو  هى و ب  ن ن  قض   ع  ، ن  هد   الع 
ب   ر  م فض  ه  لا  ل  ث   .م 

 پنبه را خود رشتۀ كه مباشيد زني آن مانند» آيۀ دربارۀ ،باقر امام
 زني كرد، مي پنبه را خود های رشته كه زني آن: فرمود ،«...كرد مي
 بود احمقي زن او.  كعب دختر ابطهر نام به بود مرّه بن تميم بني از

 دوباره و كرد مي پنبه بود رشته آنچه و ريسيد مي پشم كه
 را خود رشتۀ كه زني آن مانند»: فرمود خداوند پس،. ريسيد مي
 از و داد فرمان وفاداری به تعالي و تبارك خدای. «...كرد مي پنبه

 . زد آنان برای را مثل اين و فرمود نهي شكني پيمان
 

نَّ : الصادق الإمام. 16 يه 
بد  المؤمن  عل  ب  الع  حاس  ياء  لا ي  : ثلثة  أش 

ة    صال ح 
ة  وج  ، و ز  ه  س  ب  ل  وب  ي  ، و ث  ه  ل  عام  يأك   .ط 

ها بازخواست  سه چيز است كه بندۀ مؤمن دربارۀ آن: صادق امام
پوشد، همسر پاك و  خورد، لباسي كه مي شود غذايي كه مي نمي

 .شدن به گناه محفوظ ماند وسيلۀ او از آلوده مددكاری كه به

ه  و : أيضاا ـ: الصادق الإمام ل 
ك  ن أ سأل  مؤمناا ع  ن أن  ي  م  م  ر 

إنَّ الله  إك 
ه   ب  ر 

 .ش 
خداوند بزرگوارتر از آن : نيز دربارۀ همين آيه فرمود: صادق امام

 .است كه از مؤمني دربارۀ خوردن و آشاميدنش بازخواست كند
 

ه  : الصادق مامالإ. 17 ب  الله  تعالى نبيَّ ه    أن كان  فيما خاط  :  قال  ل 
لق  عظيم  يا محمّد  

على خ  لق  : قال   إنّک  ل 
سن  الخ  خاء  و ح   .السَّ

هايي كه خدای تعالي به  از جمله خطاب: صادق امام
همانا تو بر خُلقي »! ای محمد: كرد اين بود كه فرمود پيامبرش

 .خويي ي بخشندگي و خوشيعن« عظيم هستي

ه  عزّوجلّ الله رسولكان   رآن  قول  قه  الق  ل  ر  : خ  و  و أم 
ف  ذ  الع 

خ 
لين   ن  الجاه 

ض  ع  ر 
ف  و أع  ر   .بالع 

عفو را پيشه كن و »: بود اين سخن خدای اخلاق پيامبر خدا
 .«به نيكي فرمان ده و از جاهلان روی گردان

 

 .ه يحبّ الأبرار الأخفياء الأتقياءإنّ اللَّ : الله قال رسول. 18
خدا نيكوكاران گمنام پرهيز كار را دوست : فرمودند خدا رسول

 .دارد

 

ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلّا بإذن : الله قال رسول. 19
 .زوجها
زن حق ندارد چيزى از مال خود را بى اجازه : فرمودند خدا رسول

 .شوهرش ببخشد

 

ه : الله قال رسول. 21 ليس أحد منکم بأكسب من أحد قد كتب اللَّ
 المصيبة و الأجل و قسّم المعيشة و العمل

هيچ كس از ديگرى بكسب تواناتر نيست : فرمودند خدا رسول
كه خدا مصيبت و مرگ را رقم زده و معيشت و كار را تقسيم كرده 

 .است

 

لوه  با: الله رسول. 21 قب 
م ي   إلى قوم  فل 

ن  ن أحس  م  م  يه 
ل  عا ع  کر  فد 

لش 
م  فيه 

ه  يب  ل  ج 
 .است 

ها از وی تشكر  اگر كسي به مردمي خوبي كند و آن: پيامبر خدا
 .شود نكنند و او نفرينشان كند نفرينش در حق آنان مستجاب مي

 

مور  : علي   الإمام  . 22 م  الا  ظ 
نت  ناح  ت 

فض  الج  خ   . ب 
 . يابد با فروتني، كارها سامان مي: علي امام

 

ياا : الصادق الإمام. 23 ن النّاس  ناس   م 
نوب  فقّد  الذ  ت  بد  ي  م  الع  إذا رأيت 

به   ر  ک  د م 
موا أنّه  ق  ، فاعل  ه  نب 

 . لذ 
جويي  هرگاه ديديد كه بنده گناهان مردم را پي: صادق امام
كند و گناه خود را از ياد برده، بدانيد كه گرفتار مكر خدا شده  مي

 . است
 

إيّاكم و محقّرات الذّنوب فإنّما مثل محقّرات : الله قال رسول. 24
الذّنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود و جاء ذا بعود حتّى 
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حملوا ما أنضجوا به خبزهم و إنّ محقّرات الذّنوب متى يؤخذ بها 
 .صاحبها تهلکه

از گناهان كوچك بپرهيزيد، مثال گناهان : فرمودند خدا رسول
كوچك مانند گروهى است كه در دره فرود آيند يكى چوبى آرد و 
ديگرى چوبى آرد و آنقدر هيزم بياورند كه با مجموع آن نان خود 
را بپزند، گناهان حقير نيز وقتى از مرتكب آن باز خواست كنند مايه 

 .هلاك او مى شود

 

عجبا لأمر المؤمن، إنّ أمره كلّه له خير و : الله قال رسول. 25
ليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن إن أصابته سرّاء شکر و كان خيرا له و 

 .إن أصابته ضرّاء صبر فکان خيرا له
كار مؤمن عجيب است كه كار او همه : فرمودند خدا رسول

برايش نيكست و هيچ كس جز مؤمن چنين نيست اگر سختى بدو 
رسد شكر كند و براى او نيك باشد و اگر مرضى بدو رسد صبر كند 

 .و براى او نيك باشد

 

ن  :الإمام  الکاظم  . 26 اه    م  ت 
 
وه    أ خ 

 
ن    أ م 

ؤ  م  ي  ال  ي    ف  ا ه  م 
نَّ إ 
ة  ف  اج  ح 

ا  ن  ت  ي 
لا  و   ب 

ه  ل  ص  د  و  ق  ل ك  ف 
ل  ذ  ب 

ن  ق  إ 
ه  ف  ي 

ل  ا إ 
ه  اق  لَّ س  زَّ و  ج  ه  ع 

ن  اللَّ  م 
ة  م  ح  ر 

ه  ت  
ة  اللَّ ي 

لا  و   ب 
ول  ص  و  و  م  ال ىو  ه  ع  ك  و  ت  ار   . ب 

بداند )هر كه برادر مؤمنش برای حاجتي نزد او آيد : امام كاظم
آن رحمتي است از جانب خدای تبارك و تعالي كه به سوی ( كه

پس،  اگر نيازش را برآورد او را به ولايت ما كه . وی كشانده است
 .به ولايت خدای تبارك و تعالي پيوسته است، متصل كرده باشد

 

د  : على مامالا - .27 ر  ف  ة  فى التَّ لم   .السَّ
 .سالم ماندن در تنها بودن است: علي امام

م: على مامالا - ه  ر  ن ش  م  م  ل  ل  النّاس  س  ز  ن  اعت 
 .م 

 .هر كه از مردم كناره گرفت، از شرّشان سالم ماند: علي امام
 

ة  الم   الله رسول. 28
راه  لّة  ك  ه  عن ع 

أل  ل  س 
؟ : وت  ــ لرج  ألک  مال 

م: قال   ع  ؟ قال  : قال  . ن  ه  مت  دَّ وت  : لا، قال  : فق  حب  الم  مّ لا ت  ن ث   . فم 
داشتن مرگ  علت ناخوش: ـ به مردی كه پرسيد پيامبر خدا
آيا آن را : فرمود. آری: آيا ثروتي داری؟ عرض كرد: چيست؟ ـ

ز ا: فرمود. خير: ای؟ عرض كرد پيش فرستاده( برای آخرتت)
 . اينجاست كه مرگ را دوست نداری

رء  : ـ أيضاا ـ الله رسول ؛ فإنّ الم  يک  م  مال ک  بين  يد  د  ؟ فق  ل لک  مال  ه 
عه   لّف  م  تخ  بَّ أن ي  ه  أح  لّف  ، و إن خ  ه  ق  لح  بَّ أن ي  ه  أح  دّم  ، إن ق  ع ماله   . م 

 آيا مال و ثروتي داری؟ پس، ثروتت: نيز در پاسخ به همين سؤال ـ
را پيشاپيش خود بفرست؛ زيراكه آدمي وابسته به دارايي خويش 

اگر آن را پيش فرستد، دوست دارد كه به آن برسد و اگر از . است
 . خود بر جای گذارد دوست دارد كه با آن بماند

 

صان  الأولياء  : علي   الإمام  . 29
ل  كر  خ 

ة  الذ  م  داو   .م 
 .صميمي اولياء است دوست( خدا)مداومت بر ذكر : علي امام

 

ر  و : علي   الإمام   .31 مان  الس 
ت  ة  في ك  ر  نيا و الآخ 

ير  الد  ع  خ  م 
ج 

يار  
ة  الأخ  ق  صاد   .م 

خوبي دنيا و آخرت در رازداری و دوستي با نيكوكاران : علي امام
 .گرد آمده است

 

ون  :الإمام  علي  . 31 ک  ور  ي  ر  ر  الس 
د  ق  يص  ب  غ  ن 

 . التَّ
 .هر شادماني به همان اندازه تلخكامي در پي دارد: امام علي

 

،  الله رسولإنّ : الباقر الإمام. 32 عيراا ن  ب  لع  لا ي  ع  رج  م  س 
عون  : فقال  

ل  عير  م 
نا على ب  ب  ح  ص  ، لا ت  ع   .ارج 

شنيد كه مردی شتر خود را نفرين  پيامبر خدا: باقر امام
 .شده همراه ما نيا تر نفرينبرگرد، با ش: كند، فرمود مي

 

ق  : الإمام  علي  . 33 ز  ،  الر  ان 
ق  ز  ق    ر  ز  ه    ر  ب  ل  ط  ق    ت  ز   ر 

ك    و  ب  ل  ط  ،  ي 
لَّ  اك  ك  ف  ، ك  ك  م  و  م  ي 

ى ه  ل  ك  ع  ت 
ن  مَّ س  ل  ه  م 

ح  ل  ت  ، ف  اك  ت 
 
ه  أ ت 

 
أ م  ت  ن  ل  إ 

ف 
يه و  ف 

ا ه  م  م 
و  ى ي  ل   إ 

ك  ق  ب 
س  ن  ي  ه   ، ول  ي 

ل  ك  ع  ب  ل  غ  ن  ي 
ب  و  ل  ال 

ك  ط  ق 
ز  ر 

ال ب
ك غ  ر  ل  د  د  ق  ا ق  ك  م  ن  ئ  ع  ط  ب  ن  ي   . ، و  ل 

يك روزی كه تو آن را : روزی دو گونه است: امام علي
جويد، كه اگر تو نزد آن  جويي و روزی ديگری كه آن تو را مي مي

روزت افزون  پس غم سالت را بر غم.آيد نروی آن روزی نزد تو مي
هيچ كس برای . روزی هر روز برای همان روز تو كافي است. مكن

رسيدن به آنچه روزی توست بر تو پيشي نگيرد و هيچ 
ای در به چنگ آوردن روزی تو مغلوبت نكند و رزقي  شونده چيره

 .كه برايت مقدّر شده بيدرنگ به تو برسد
 

المؤمنين  . 34 فاة  أمير 
لثوم  قالت  ا  : ـفي حديث  و 

زل  إلى :... مّ ك  مّ ن  ث 
 إلى أخي الحسين  

ي  هد 
ز  قد ا   في الدّار  إو 

، و كان  ل  الدّار  ز  مّا ن  ، فل 
ة  
بل  تلک  اللّيل  ، و كان  ق  ه  ه 

ج  ن  في و  ح   و  ص 
ن  ف  ر  ف  ه  و ر  راء  ن  و  ج  ر  خ 

ن   ح  ص 
م ي  مّ قال  ... ل  ل  : ث  يک  إلّا ما أط  قّي عل  ، بح  يّة  ن  ت  يا ب  بس  ؛ فقد ح  يه  ت 

ق 
ميه   ع 

، فأط  ش  ط 
ر  على الکلم  إذا جاع  أو ع  د 

ق  ه  لسان  و لا ي  يس ل  ما ل 
شائش  الأرض   وا ن ح  ل م 

ه  يأك  ي سبيل  ل  يه  و إلّا خ  ق   .س 
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:... كلثوم گفت ام: آمده است در حديث رحلت اميرالمؤمنين
د غاز بود كه در صحن خانه چن. به حياط خانه رفت گاه امام آن

به راه  هديه شده بود، غازها دنبال امام به برادرم حسين
تا آن شب . كردند روی ايشان فرياد مي زدند و روبه افتادند و بال مي

به ! دخترم: سپس امام فرمود... چنين سروصدايي راه نينداخته بودند
من چيزی . حقي كه مرا بر توست سوگند اين حيوانات را آزاد كن

تواند بگويد گرسنه است يا  ام كه زبان ندارد و نمي ه داشتهرا نگ
ها و  ها را آب و غذا بده يا آزادشان كن كه از علف يا آن. تشنه
 .های زمين بخورند سبزه

 

ق  : علي   الإمام  . 35 و أحم  ق  فه  ول  الح 
ن ق  حيى م 

ت  ن  اس 
 .م 

 .كه از گفتن حق شرم كند احمق است كسي: علي امام

نَّ : علي   م  الإما نه  حيي م 
ت  س  ه  : ث لث  لا ي  يام  ، و ق 

ه  ف  ي  جل  ض  ة  الرَّ م  د  خ 
ب  الحق  و  ل  ، و ط  ه  علّم  ه  لأبيه  و م  لس 

ج  لَّ  عن م   .إن  ق 
كردن به مهمان،  از سه كار شرم نبايد كرد؛ خدمت: علي امام

ازجابرخاستن در برابر پدر و آموزگار و طلبيدن حق گرچه اندك 
 .باشد

 

نها و : الصادق الإمام .36 قوا م 
ف  نوباا كثيرةا فأش  بوا ذ  ن  وماا أذ  إنّ ق 

رون  فقالوا ، و جاء  آخ  ديداا وفاا ش  ل  الله  : خافوا خ  ز  نا، فأن  ي  م عل  ک  نوب  ذ 
مّ قال  تبارک  و تعالى ، ث  ذاب  م  الع  يه 

م؟ خا: عزّوجلّ عل  أت  ر  ت   !فوني واج 
هان بسيار كردند و بر اثر آن هراسان مردمي گنا: صادق امام

: ای آمدند و گفتند عده. شدند و از عذاب سخت خدا بيمناك گشتند
بر آنان عذاب فرستاد و  پس خدای. گناهان شما به گردن ما

 .آنان از من ترسيدند، اما شما گستاخي كرديد: آنگاه فرمود
 

ي: الإمام  علي  . 37 غ  ب  ن  ل    ي  اق 
ع  ل  ن    ل 

 
س  ي    أ ر 

ت  ر    ح 
ک  ال  و  س  م 

ر  ال 
ک  ن  س  م 

ك   ل 
ل  ذ  ک  نَّ ل  إ 

اب  ف 
ب  ر  الشَّ

ک  ح  و  س 
د  م  ر  ال 

ک  م  و  س 
ل  ع 
ر  ال 

ک  ة  و  س  ر  د 
ق  ال 

ار   ق  و  ف  ال  خ 
ت  س  ل  و  ت  ق  ع  ب  ال  ل  س  ةا ت  يث  ب 

يحاا خ   .ر 
سزاوار است كه خردمند از مستي ثروت و مستي : امام علي

و مستي دانش و مستي ستايش و مستي جواني پرهيز كند،  قدرت
ربايد  ها بادهای پليدی دارد كه عقل را مي زيرا هريك از اين مستي

 .برد و وقار را از بين مي
 

قمان  لابنه  : الصادق الإمام. 38
، و : قال  ل  ر  ج  نيَّ، إيّاک  والضَّ يا ب 

ق ست  ، فل ي  بر 
ة  الصَّ لَّ ، و ق  لق 

وء  الخ  ب  س  صال  صاح   .يم  على هذه  الخ 
زدگي و  از غم! فرزندم: لقمان به فرزندش فرمود: صادق امام
صبری دوری كن كه هيچ دوستي  حوصلگي و بدخويي و كم بي

در كارهايت آرام و بردبار باش و در . ها را ندارد تحمل اين خصلت

كشيدن خرج و مخارج برادران صبوری كن و با همگان  به دوش
 .باش خو خوش

 

ع  : علي   الإمام  . 39 ، و خاد 
لَّ ذ  ه  ي 

ب  ل  ع  ر  فاص 
ة  أم  عوب  ت  ص  ف  إذا خ 

يک   ن  عل  ه  ه  ت  داث  ن أح 
مان  ع   .الزَّ

هرگاه از سختي و دشواری كاری ترسيدی در برابر آن : علي امام
شود و در برابر حوادث روزگار  سرسختي نشان بده رامت مي

 .شوند سان ميانديشي كن بر تو آ چاره
 

سان  : علي   الإمام  . 41
ة  بالإح  ل  الإساء  ن قاب  ران  إلّا م  ف  حوز  الغ   .لا ي 

كه بدی را با  دست نياورد مگر كسي آمرزش را به: علي امام
 . خوبي پاسخ دهد
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 33چهل حدیث  

 

وا: الله رسول. 1 ، قال  ر  غ  ک  الأص  ر  م  الش  ک  ي  ل  ف  ما أخاف  ع  و  و  :إنّ أخ 
ر  يا  غ  رک  الأص  ياء  : ؟ قالالله رسولما الش  و  الر   .ه 

ترسم به آن مبتلا شويد  ترين چيزی كه مي ترسناك: پيامبر خدا
: شرك اصغر چيست؟ فرمود! خدا رسولاي: شرك اصغر است؛ گفتند

 .ريا
 

واريّين  يوماا : الله   رسول  . 2 يا : إنّ أخى عيسى بن  مريم  قال  للح 
ام  معشر  الح  

م  لهاا كالح  ر  ب  ن الشَّ ، كونوا م   . واريّين 
: بـرادرم عـيـسى بن مريم روزى به حواريان فرمود: پيامبر خدا

 .مانند كبوتر نسبت به بدى ابله باشيد! اى گروه حوارى 
 

ق  : الله رسول. 3 م فاشق  يه 
قَّ عل  ش  تي شيئاا ف  مَّ ن أمر  ا  ي  م  ل 

ن و  مّ م  اللّه 
، و م   يه 

ق  به  عل 
م فارف  ه   ب 

ق  ف  تي شيئاا فر  مَّ ن أمر  ا  ي  م  ل 
 . ن و 

دار  خدايا، هركس زمام امری از امور امت مرا عهده: پيامبر خدا
شد و بر آنان سخت گرفت، تو نيز بر او سخت بگير و هركس 
امری از امور امت مرا به عهده گرفت و با آنان مهرباني كرد، تو نيز 

 . با او مهرباني كن
 

ل   و  . 1 ئ  ن   س 
ة   ع 

ل  ف  ال   السَّ ق  ن   ف  ان   م  ه   ك  ي  ل  يه   ء   ش  ه 
ل  ن   ي 

ه   ع 
 ... اللَّ

سفيه كسي است كه چيزی داشته باشد كه از خدا بازش : امام
 .دارد

 

ة  و الکذب  : الله رسول. 5
يان  ير  الخ 

لّة  غ 
ل  خ  ع  المؤمن  على ك  طب   .ي 

جز خيانت و  شود، به سرشته ميمؤمن بر هر خصلتي : پيامبر خدا
 .دروغ

ل  :الإمام  علي   ذ  ك    اب  يق  د  ل    ل ص  ة  ك  ين  ن 
 
أ م  لَّ الط  ه  ك  ل  ل  ذ  ب  ة  و  لا  ت  دَّ و  م 

 .ال 
هرچه محبت داری نثار دوستت كن اما هرچه : امام علي

 .اطمينان داری به پای او مريز
 

ب  : الإمام  الحسن  . 6 ل  د  الطَّ اه 
ج  ال ب    لا  ت 

غ  اد  ال  ه  ى  ج  ل  ل  ع  ک 
تَّ ، و  لا  ت 

م ل  س  ت  س  م  ال  ال  ک  ر  ات 
د  ق   . ال 

بر )در طلب روزی مانند كسي كه برای چيره شدن : امام حسن
كند، كوشش مكن و به تقدير نيز چندان تكيه  پيكار مي( دشمن

 مكن كه از كار و كوشش دست كشي؛

ن  : الصادق الإمام ک  ي  ك   ل  ب  ل  ون   ط  ع  و  د 
ي  ض  م  ب  ال 

س  ق  ك  و  ة  ف  يش  ع  م 
ال 

يص ر 
ح  ب  ال 

ل   . ط 
طلب تو در كسب معيشت بالاتر از كسي باشد كه : صادق امام

تر از طلب شخص حريضي  كسب معيشت را فرو گذاشته و پايين
 .كه خشنودی و دلبستگي او به دنياست

 

ن  : الله رسول. 7 م    م  ع  ن 
 
ه    أ ال    اللَّ ع  ه    ىت  ي 

ل  ى، و    ع  ال  ع  ه  ت  د  اللَّ م  ح  ي  ل  ةا ف  م  ع  ن 
ئ   ط  ب  ت  ن  اس 

ه  )م  ي 
ل  ه( ع  ر  اللَّ ف 

غ  ت  س  ي  ل  ق  ف  ز   . الر 
هركه خداوند تعالي به او نعمتي ارزاني دارد، بايد : پيامبر خدا

خدای تعالي را حمد و سپاس گويد و هركه روزيش به تأخير افتد از 
 .خواهدخداوند آمرزش ب

  

اك  : عن الصادق. 3 يَّ ة   و   إ  ل  ج  ع  ور   ال 
م 
الأ   ل   ب  ب  ا ق  ه  ان  و 

 
ط   و   أ اق  س   التَّ

ا يه  د   ف  ن  ا ع  ه  ان  م 
ة   و   ز  اج  ج  ا اللَّ يه  ا ف  ذ  ت   إ  ر  کَّ ن  ن   و   ت  ه  و  ا ال  يه  ا ف  ذ   إ 
ت   ح  ض  و 

 
ع   أ ض  لَّ  ف  ر   ك 

م 
 
ه   أ ع  ض  و  ع   و   م  ق  و 

 
لَّ  أ ل   ك 

م  هم   ع  ع   . وق 
در كاره پيش از رسيدن وقتشان عجول مباش و   :صادق امام

چون زمانشان فرا رسيد آنها را از دست مده و چون كار پشت كند 
لجاجت مورز و چون رو كند سستي مكن و هرچيز را در جای 

 .خويش بجای آور و هر كار را سر وقتش
 

ي :عنهم. 9 ط  ع 
ن  ا ل  نَّ ق    إ  ح 

ت  س  م  ر  ال  ي  ق  غ  ح 
ت  س  م  د  ال  ن  ر   م 

راا ذ   . ح 

ما از بيم اين كه مبادا دست رد به سينه مستحق زده  :معصومين
 . كنيم باشيم به غير مستحق نيز عطا مي

اف  :الإمام  زين  العابدين   خ 
 
ن    أ

 
ون    أ ک  ض    ي  ع  ل    ب  قّاا ف  ح  ا م  ن  ل 

 
أ س  ن  ي  م 

 ب  
ل  ز 
ن  ي  ه  ف  دَّ ر  ه  و  ن  م  ع 

ط  هن   و  آل 
وب  ق  ع  ي   ب 

ل  ز  ا ن  ت  م  ي  ب  ل  ال  ه 
 
ا أ ر  [ ن  ك  م  ذ  ث 

ه   صَّ  ]الق 
ترسم بعضي از كساني كه دست سؤال به سوی  مي: امام سجاد

به گمان اين كه مستحق )كنند، مستحق باشند و ما  ما دراز مي
به آنان چيزی ندهيم و جوابشان كنيم و در نتيجه همان ( نيستند

آن ». ر يعقوب آمد به سر ما خاندان نيز بيايدبلايي كه بر س
 .«حضرت سپس آن ماجرا را شرح داد

 

و إذا أردت أن يحبّك النّاس فما كان عندك من : الله قال رسول. 11
 .فضولها فانبذه إليهم

شته و اگر مى خواهى مردم ترا دوست دا: فرمودند خدا رسول
 .زآنچه از زوايد دنيا دارى پيش آن ها بري باشند

 

ل  : الله رسول. 11
م  ن الع   م 

ليل  ک  الق  ف 
ک  ک  ي  لب  ص  ق  ل 

 .أخ 
 .دلت را خالص گردان، كار اندك تو را بس است: پيامبر خدا
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ريد  به  : فيما ناجى الله  تبارک  و تعالى موسى
يا موسى، ما ا 

ه   ليل  ثير  ق  هي فک  ج   .و 
كه برای هر كاری ! ای موسي: از سخنان خدای تعالي به موسي

من انجام شود اندكش زياد است و آنچه برای غير من انجام گيرد 
 .زيادش ناچيز است

 

وّز  : الصادق الإمام .12 ، و ج  ع  داي 
ل  و 

ند  الرّج  ه  ع  ع 
ض   الله  ي 

المال  مال 
صداا  سوا ق  لب  صداا و ي  لوا ق  م أن يأك  ه   .ل 

د مرد به امانت ها را نز ها از آنِ خداست و آن دارايي: صادق امام
روی، بخورند و با  ها اجازه داده است كه با ميانه سپارد و به آن مي

 .روی، بپوشند ميانه
 

 به  : على مامالا .13
ل  ت 
غى  ق 

يف  الب  لَّ س  ن س   .م 
كسى كه شمشير سركشى و تجاوز بركشد خود به : امام على

 .وسيله آن كشته شود

ب  الن  : على مامالا - سل  غى  ي   .عمه  الب 
 .زورگويى نعمت را مى برد: علي امام

م  : على مامالا - ق  ب  الن  جل  غى  ي   .الب 
 .زورگويى تلافى و كينه جويى به بار مى آورد: علي امام

مار  : على مامالا - ب  الدَّ وج 
غى  ي   .الب 

 .سركشى سبب ويرانى و نابودى است : علي امام

ل  الشَّ : الله   رسول   - غى  إنَّ أعج  ها الب  قوب   .ر  ع 
كيفر زورگويى زودتر از كيفر هر كردار زشت ديگرى : پيامبر خدا

 .دامنگير انسان مى شود
 

ل  ما : الصادق الإمام. 14 ، و أفض  ن ماء  ة  م  رب 
ش   ولو ب 

ک  م  ح  ل  ر  ص 
نها ف  الأذى ع  م  ك  ح   به  الرَّ

ل  وص   .ت 
ی آب به خويشاوند ا حتي اگر شده با نوشاندن جرعه: صادق امام

جای آر و بهترين صلۀ رحم آزارنرساندن به خويشاوند  صلۀ رحم به
 .است

 

ن   ، للصدوق الأمالي. 21 ن   اب 
ق   ع  اد 

ر   الصَّ
ف  ع  ن   ج 

د   ب  مَّ ح  ال   م  ا ق  ذ   إ 
ت   د  ر 

 
ئاا  أ ي  ن   ش  ر   م 

ي  خ  ل   ال  ه   ف  ر  خ  ؤ  نَّ  ت  إ 
د   ف  ب  ع  وم   ال  ص  ي  م   ل  و  ي  ا ال  ح  يد   رَّ ال  ر 

 ي 
ه   ا ب  د   م  ن  ه   ع 

زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ه   ج  ق  ت  ع  ي 
ه   ف  ن   اللَّ ار   م 

ق   و   النَّ دَّ ص  ت  ة   ي 
ق  د  الصَّ  ب 

يد   ر 
ا ي  ه  ه   ب  ج  ه   و 

ه   اللَّ ق  ت  ع  ي 
ه   ف  ن   اللَّ ار   م 

 .النَّ
چون قصد كار خيری كردی آنرا به تأخير ميانداز كه : صادق امام

برای خدا موجب نجات از آتش است و اندك گاهي يك روز روزه 
 .ای برای خدا موجب نجات از آتش است صدقه

 

ه  : الله رسول. 16 ن  :لمّا قيل  ل 
 
ب  أ ح 

 
ع    أ سَّ و  ؟   ي  زق  ي الر  يَّ ف 

ل  م  : -ع  د 
زق   يك  في الر  ع  عل  سَّ و  ه  ي  هار    .علي الطَّ

: فرموددوست دارم روزيم زياد شود؛ : عرض شد خدا رسولبه
 .يابد پيوسته در حال طهارت و پاكيزگي باش، روزيت افزايش مي

 

؟ قال  : الله رسول. 17 لقاا ي خ  م ب 
ک  ه 
ب  ک  بأش  ر  خب 

بلى يا : ألّا ا 
، و : ، قال  الله رسول ه  ت 

راب  م بق  ك  ر  ، و أب  ماا ل  م ح 
ک  م  لقاا أعظ  م خ  ک  ن  س  أح 

ه  إن صافاا  فس 
ن ن  م م 

ك  د   .أش 
آيا تو را خبر ندهم كه : فرمود به اميرالمؤمنين خدا رسول

آری، : تر است؟ عرض كرد يك از شما به من شبيه اخلاق كدام
خوتر و بردبارتر و به  آنكه از همۀ شما خوش: فرمود. خدا رسولاي

 .تر باشد خويشاوندانش نيكوكارتر و با انصاف
 

ن    :الإمام  زين  العابدين  . 18 م     إ  اك  ض  ر 
 
ن    أ ه  ع 

م    د  اللَّ ک  غ  ب  س 
 
ى   أ ل  ع 

ه ال  ي   . ع 

خداوند از آن كس خشنودتر است، كه خانواده خود  :امام سجاد
 .را بيشتر در رفاه و نعمت قرار دهد

 .شرّ النّاس المضيق على أهله: الله قال رسول
بدترين مردم آن كس است كه بر اهل خانه : فرمودند خدا رسول

 .خود سخت گيرد
 

إذا دخل الضّيف على القوم دخل برزقه و إذا : الله رسول قال. 19
 .خرج خرج بمغفرة ذنوبهم

وقتى ميهمانى بر كسان در آيد روزى خود را : فرمودند خدا رسول
 .همراه مى آورد و وقتى برون رود با آمرزش گناهان آنها برون رود

اب إنّ من السّنّة أن يخرج الرّجل مع ضيفه إلى ب: الله قال رسول
 .الدّار

خوبست كه مرد با مهمان خود تا در خانه : فرمودند خدا رسول
 .برود

 

 الفراغ  : الصادق الإمام -. 21
ه  ثر  وم  و ك 

ه  النَّ ثر  ض  ك  بغ   .إنَّ الله  ي 
 .خداوند از پر خوابى و بيكارى زياد نفرت دارد: صادق امام

ه تعالى كتب عليکم السّعي: الله قال رسول  .فاسعوا إنّ اللَّ
خداوند كوشش را بر شما مقرر داشته است : فرمودند خدا رسول

 .پس بكوشيد

 

ه  : علي   الإمام  . 21 ت   في نکب 
ل  ذ 
ه  خ  ت 

ول  ن في د  حس 
ن لم ي   .م 

هركه در روزگار دولت خود نيكوكاری نكند، آنگاه كه : علي امام
 .يار و ياور ماند به رنج و گرفتاری افتد بي
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بّة  : علي   الإمام  . 22 ح  ع  الم 
واض  ة  التَّ ر  م   .ث 

( شنيدن)ثمرۀ فروتني دوستي است، ثمرۀ تكبر ناسزا : علي امام
 .است

ة  : علي   الإمام   لم  ک  السَّ ب  کس 
ع  ي  واض   . التَّ

 . بخشد فروتني، به تو سلامت مي: علي امام

ة  : علي   الإمام    هاب  کسوک  الم  ع  ي  واض   .التَّ
 . پوشاند فروتني جامۀ ابهتّ بر قامت تو مي:علي امام

 

ه   - لقمان   -. 23 ظ  ع  و  ي 
ه و ه  بن  زَّ : -لا  ع  ع  جم 

إن أردت  أن ت 
ياء  و   الأنب 

غ  ل  ما ب  ؛ فإنَّ مّا فى أيدى النّاس   م 
ک  ع  م  ع ط  اقط  الدّنيا ف 

م ه  ع 
م  طع  ط 

ق  غوا ب 
ل  يقون  ما ب  د   . الص 

خواهي عزت  اگر مي: فرمايد د خود ميدر اندرز به فرزن لقمان
دنيا را به دست آوری، طمع خويش را از آنچه مردم دارند، ببُر؛ زيرا 
پيامبران و صديقان، به سبب بر كندن طمع خود، به آن مقامات 

 . رسيدند
 

الذّنب شؤم على غير فاعله إن عيّره ابتلي به : الله قال رسول. 24
 .اركهو إن اغتابه أثم و إن رضي به ش

گناه براى غير گنهكار نيز شوم است كه اگر : فرمودند خدا رسول
او را عيب كند بدان مبتلا شود و اگر غيبت او كند گنهكار شود و 

 .اگر بدان رضا دهد شريك وى باشد

 

ما من مؤمن إلّا و له ذنب يصيبه الفينة بعد : الله قال رسول. 25
 .الفينة لا يفارقه حتّى يفارق الدّنيا

هيچ مؤمنى نيست مگر گناهى دارد كه گاه : فرمودند خدا رسول
 .بگاه آن را مرتكب شود و از آن دورى نكند تا از دنيا برود

  

ة  :الصادق الإمام. 26 ب  ر 
ى ت  ل  ود  ع  ج  يالس  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ق   اللَّ ر 

خ    ي 
ب   ج  ح  ع  ال  ب   و السَّ

هفتگانه را  های سجده كردن بر تربت حسين حجاب: صادق امام
 .درد از هم مي

 

ه  موسى -. 27 عالى ب 
ى الله  ت  مّا ناج  ، : م  لب 

ديد  الق  ياب  ج 
ق  الث  ل  ن خ  ك 
ماء    فى أهل  السَّ

ف  عر  ، و ت  لى أهل  الأرض 
خفى ع   .ت 

ات كهنه  جامه: از جمله سخنان خدای تعالي به موسي اين بود كه
باشي و در ميان اهل  باشد و دلت نو، تا در ميان زمينيان گمنام

 . آسمان سرشناس

م : الله رسول - وا ل  ياء  الّذين  إذا غاب  ياء  الأخف  ب  الأتق  ح  و إنَّ الله  ي 
فوا عر  م ي  روا ل  ض  دوا، و إن ح  فق   . ي 

خداوند آن پرهيزگاران گمنامي را دوست دارد كه : پيامبرخدا
ميان جمع  شود و چون در هرگاه غايب باشند، كسي جويايشان نمي

 . شوند باشند، شناخته نمي
 

ال   و  . 13 اد     ق  س  ق   ف 
ل  خ 
ة   الأ   ر  اش  ع  اء   م  ه  ف  ح   و   الس  ل  ق   ص 

ل  خ 
 الأ  

ة   ر  اش  ع  ء   م 
ل  ق  ع   .ال 

فساد اخلاق در معاشرت با سفها و صلاح اخلاق در : امام
 .معاشرت با عقلاست

 

 بذ  : علي   الإمام  . 29
ل  غ  ن  اشت 

ه  م  كر  ب  الله  ذ  يَّ  .كر  الله  ط 
هركه به ياد خدا سرگرم باشد خداوند او را خوشنام : علي امام

 .گرداند
 

صال  : علي   الإمام  . 31 ن خ   م 
صلةا ل  خ 

ج  مت  في الرَّ حک  إنّي إذا است 
د  ق  ر  له ف  ف 

واها، و لا أغت   ما س 
د  ق  ه  ف  رت  ل  ف  ه  لها واغت  لت  م  الخير  احت 

ين  عقل    د 
م  د   .و لا ع 

های خوب را استوار  هرگاه در كسي خصلتي از خصلت: علي امام
اش از  بهرگي كنم و بي سبب داشتن آن تحمل مي ديدم او را به
ديني  گيرم، اما نابخردی و بي های نيك را ناديده مي ديگر خصلت

توانم ببخشم؛ زيرا جداشدن از دين جداشدن از امنيت  او را نمي
دگي توأم با ترس گوارا نيست؛ نابخردی نيز مردن است است و زن

 .كند و با مردگان كسي معاشرت نمي
 

ف  أبداا : علي   الإمام  . 31 خ  م ي  داا ل  ف  أح  خ 
م ي  ن ل   .م 

 .هركه كسي را نترساند هرگز نترسد: علي امام
 

ليمان  بن  خالد  . 32 ه   سألت أباعبدالله: س  ند  ع  لي ع 
ل  وق 

ن رج  ع 
ي ما ه  مکان  مال 

ذ  ، فآخ  ندي مال  ه ع 
ع  ل  مّ وق  ، ث  ف  ل  يه  و ح 

ني عل  ر  ل  و كاب 
؟ فقال ع  ن  يه  كما ص 

ف  عل  ل  ه  و أح  د  ه  و أجح 
ذ  ل : الّذي أخ  إن  خان ک  ف 

يه  
ه  عل  ت  ل  فيما عب  خ  د  ، فل ت  ه  ن  خ   .ت 

من به مردی مالي : عرض كرد صادق خالد به امام بن سليمان
سپس . ام دم و او انكار كرد و سوگند خورد كه چيزی به او ندادهسپر

جای مالي كه از  توانم آن را به آيا مي. دست من افتاد مالي از او به
: من گرفت و انكارش كرد و سوگند خورد بردارم؟ حضرت فرمود

اگر او خيانت كرد تو خيانت مكن و كاری را كه از او خرده 
 .گيری خودت مرتكب نشو مي
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ال   ، للصدوق الأمالي. 22 ال   الله رسول ق  ه   ق  لَّ  اللَّ ه   ج  ل  ل  ا ج  ن   ي   اب 
م   ي آد  ن  ع  ط 
 
ا أ يم  ك   ف  ت  ر  م 

 
ي لا   و   أ ن  م 

ل  ع  ا ت  ك   م  ح  ل  ص    ي 

ام انجام بده  خداوند ميفرمايد ای پسر آدم آنچه گفته: خدا رسول
 .و به من نگو صلاح چيست

 

ابّة  تقول  إنَّ ا: الله رسول. 34 ق  : لدَّ
د   ص 

يک  ل  قني م  ز  مَّ ار  : اللّه 
طيق   لني ما لا ا  م  ح  يني، و لا ي  ق  س  ني، و ي  ع  ب 

ش   .ي 
صاحب خوبي نصيب من ! خدايا: گويند حيوانات مي: پيامبر خدا
كه مرا سير آب و غذا كند و بيش از توانم بر من بار  كن؛ كسي

 .ننهد
 

ير  الحياء  م  : علي   الإمام  . 35
ل  الخ  تاح  ك   .ف 

 .هاست شرم كليد همۀ خوبي: علي امام

ه  : علي   الإمام   س 
ف  ن ن  رء  م  حيي  الم  ت  س   الحياء  أن  ي 

ة   .غاي 
 .اوج حيا اين است كه آدمي از خودش شرم كند: علي امام

ه  : علي   الإمام   ن الله  سبحان  حي  م 
ت  س  م ي  ن النّاس  ل  حي  م 

ت  س  م ي  ن ل   .م 
كه از مردم حيا نكند از خدای سبحان حيا  كسي: علي امام

 .نداشته باشد
 

، : علي   الإمام   .36 ه  م  وات 
ت  خ  ن  س  ، و ح  ه  ئ  باد   م 

ت  ل  ه  مور  ما س 
ير  الا  خ 

ه   ب   عواق 
ت  د  م   .و ح 

بهترين كارها آن است كه آغازش آسان، پايانش : علي امام
 . خوش و پيامدهايش پسنديده باشد

 

ن  :الإمام  علي  . 37 ب  ح  ص  ي  لا  ت  ن    ف  ر  م 
ف  ى  س  ر  ه    لا  ي  ي 

ل  ل  ع  ض  ف  ك  ال  ل 
ك   ي  ل  ل  ع  ض  ف  ه  ال  ى ل  ر  ا ت  م   .ك 

با كسي همسفر نشو كه برای تو برخود برتری نبيند، : امام علي
 .آنچنان كه تو برای او بر خويش برتری بيني

 

ال   و  . 23 ل   ق  ض  ف 
 
ع   أ

ال  الأ   ا م  ت   م  ه  ر  ك 
 
ك   أ س  ف  ه ن  ي  ل   .ع 

 .افضل اعمال آن است كه نفست بر آن مايل نباشد  :امام
 

نيا، و : الصادق الإمام. 39 ده  في الد  هَّ يراا ز  بد  خ  إذا أراد  الله  بع 
ني ير  الد  ي  خ  وت 

قد ا  نَّ ف  ه  ي  وت 
ن ا  ها، و م  يوب  ه  ع  ر  صَّ ، و ب  ين 

هه  في الد  قَّ ا ف 
ة   ر   .و الآخ 

ای را بخواهد او را به دنيا  هرگاه خداوند خوبي بنده: صادق امام
هايش بينا  اعتنا گرداند، در دين فقيه و آگاهش كند و به عيب بي

سارد؛ اين سه خصلت به هركس داده شود خوبي دنيا و آخرت به او 
 .داده شده است

 

قمان  : الباقر الإمام. 41 ل   ل 
؟ ما الّذي أ: قيل  ک  ت  کم  ن ح  يه  م 

ت  عل  ع  م  ج 
ه  : قال   يت  لَّ ع  ما و  ضيَّ ، و لا ا  ه  يت  ف 

د ك  ف  ما ق  کلَّ  .لا أت 
: خلاصۀ حكمت تو چيست؟ گفت: به لقمان گفته شد: باقر امام

برای تحصيل آنچه مرا كفايت شده است خود را به زحمت 
 .گردانم ام تباه نمي دارش شده اندازم و آنچه را عهده نمي

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۴چهل حدیث 

  323 صفحه

 

 
 34چهل حدیث  

 

نا : الباقر الإمام. 1 ي  ب  : الله رسولب  ك  ه  ر  ي  ق 
ه  أذ  ل  في بعض  أسفار 

يک  يا : فقالوا لم  عل  م؟ قالوا: ، فقال  الله رسولالسَّ نحن  : ما أنت 
م؟ قالوا: قال  . مؤمنون   ک  ضاء  الله  و : فما حقيقة إيمان 

ضا بق  الر 
 لأمر  الله  و 

ليم  س  ويض  إلى الله  تعالى فقال  التَّ ف  وا : التَّ ماء  كاد  ل  ع 
نوا ما لا  ب  ين  فل ت  ق  م صاد 

نت  ، فإن  ك  ن الحکمة  أنبياء  کونوا م  أن  ي 
عون   ج  ر  قوا الله الّذى إليه  ت 

ون  و اتَّ ل  عوا مالا تأك  م  ج  نون  و لا ت  ک  س   .ت 
ارواني هايش با ك در يكي از مسافرت پيامبر خدا: باقر امام
. درود بر تو ای پيامبر خدا: رو شد؛ كاروانيان عرض كردند روبه

ما مؤمن : شما كيستيد؟ عرض كردند: پرسيدند پيامبر خدا
حقيقت ايمان شما چيست؟ عرض : فرمود پيامبر . هستيم
نهادن به فرمان خدا و  خشنودی به قضای الهي و گردن: كردند

اند كه نزديك  نشمنداني فرزانهدا: فرمود. دست خدا سپردن كارها به
ای كه  گوييد پس خانه اگر راست مي. است از فرزانگي پيامبر شوند

خوريد جمع نكنيد و از  شويد نسازيد و آنچه نمي در آن ساكن نمي
 .گرديد، پروا كنيد سوی او برمي خدايي كه به

 

ضا الإمام   -. 2 ه  يقول   -الر   أصحاب 
ع  بعض  م  عن  الل: و قد س  ن ل  ه  م 

ب  عليّاا  ل: -حار  ح  : ق  ن تاب  و أصل   . إلّا م 
خدا لعنت كند : شنيد كه يكى از اصحابش مى گويد امام رضا

بجز آنان كه : بگو: حضرت فرمود .جنگيد كسى را كه با على
 .توبه كردند و اصلاح شدند

 

ع  : علي   الإمام  . 3 د 
نخ  ل  و ي  غاف  ت   .الکريم  ي 

 .خورد زند و فريب مي رگوار خود را به غفلت ميآدم بز: علي امام

سن  : علي   الإمام  
ل  ما أسداه  عن ح  ه  في ك  ع  نفس  رف  الکريم  ي 

جازاة    .الم 
بزرگوار، كسي است كه خود را بالاتر از اين داند كه : علي امام

 .هايش عوض نيكو انتظار داشته باشد برای نيكي
 

هل  : على مامالا -. 4
عاداة  النّاس   رأس  الج   . م 

 .دشمنى با مردم سرآمد نادانى است  : علي امام
 

ن  : الإمام  علي  . 5 ف    م  ع  ن    ض  ه  ع  ر 
ي  ر  غ  و  ل س 

ق  م  ي  ه  ل  ر  ظ  س 
ف   . ح 

كسي كه در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ : امام علي
 .راز ديگران توانا نباشد

 

ن  ف  : الإمام  علي  . 6 ب    م  ل  ه    ط  ب  ل  ا ط  ي  ن  ت    الد  و  م  ى  ال  تَّ ه    ح  ج  ر 
خ  ا،   ي  ه  ن  ع 
ا ه  ن  ه  م 

ق  ز  ي  ر  ف  و 
ت  س  ى ي  تَّ ا ح  ي  ن  ه  الد  ت  ب  ل  ة  ط  ر  ب  الآ خ 

ل  ن  ط   .و  م 
پس، كسي كه دنيا را بجويد مرگ در جستجوی او : امام علي

كه آخرت را بجويد  برآيد تا او را از اين جهان بيرون كند و كسي
 .دنيا در طلب او برآيد تا او روزی كامل خود را از او بستاند

 

ن  :  : الصادق الإمام. 7 ه    إ  م    اللَّ سَّ اق    ق  ز  ر 
ن    الأ   ي  ه    ب  اد  ب  ل    ع  ض  ف 

 
و  أ

ه   ال  اللَّ ، ق  د  ح 
 
ن  أ ي  ه  ب  م  س  ق  م  ي  يراا ل  ب 

لا ك  ض  ه  م  » : ف 
وا اللَّ ل 

 
أ اس  هو  ل 

ض   .« ن  ف 
ها را ميان بندگان خود تقسيم كرد و  خداوند روزی: صادق امام

خداوند . كس تقسيم نكرد مقدار فراواني را زياد آورد كه ميان هيچ
 . «و از خدا فضل او را بخواهيد»: فرموده است

 

م : على مامالا -. 8 روا، و ل  کف  م ي  فوا ل  ق  لوا و  ه 
ين  ج   ح 

باد  و أنَّ الع 
ل 

لّواي    . ض 
از اظهار )اگر بندگان وقتى چيزى را نمى دانستند : امام على

 .باز مى ايستادند كافر و گمراه نمى شدند( نظر
 

ي  :الصادق الإمام. 9 ب 
ى النَّ ل   إ 

ل  ج  اء  ر  ال  ج  ا : ، ق  ي الله رسولي  ف 
 
أ

ال   ؟ ق  اة 
ك  ى الزَّ و   س 

ق  ال  ح  م 
ى: ال  ل  ، ع  م  ع  م    ن  ل 

س  م  ن    ال 
 
م    أ ع 

ط  ع    ي  ائ  ج 
ا   ال  ذ  إ 

ال   ، ق  ه  ل 
 
أ ا س  ذ  ي  إ  ار 

ع  و  ال  س  ک  ه  و  ي  ل 
 
أ ال  : س  ، ق  باا اذ 

ون  ك  ک  ن  ي 
 
اف  أ خ  ه  ي  نَّ : إ 

ه ق  د   ص 
اف  خ  ل  ي  ف 

 
 ؟ أ

، خدا رسولاي: مردی خدمت پيامبر  آمد و عرض كرد: صادق امام
. آری: فرمود يامبرآيا در اموال حقي جز زكات وجود دارد؟ پ

ای از او غذا بخواهد غذايش دهد و  مسلمان بايد هرگاه گرسنه
بيم : مرد گفت. ای از او لباس خواهد وی را بپوشاند هرگاه برهنه

رود كه  آيا بيم آن نمي: فرمود پيامبر . رود كه دروغ بگويد آن مي
 راست بگويد؟ 

 

ان بطي ء الغضب ألا إنّ خير الرّجال من ك: الله قال رسول. 11
 .سريع الرّضا و شرّ الرّجال من كان سريع الغضب بطي ء الرّضا

بدانيد كه بهترين مردان آنست كه دير : فرمودند خدا رسول
بخشم آيد و آسان خشنود شود و بدترين مردان آنست كه زود 

 بخشم آيد و دير خشنود شود

 

ه  الله رسول. 11 صوم  : ـ و قد قيل  ل  ة  ت  لن  ،  إنّ ف  قوم  اللّيل  النّهار  و ت 
هاـ سان  ها بل 

يران  ذي ج 
ؤ  لق  ت 

ئة  الخ  ي  ي س  ل  : و ه 
ن أه  ي م  ير  فيها، ه 

لا خ 
 .النّار  
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گيرد و  فلان زن روزها را روزه مي: عرض شد به پيامبر خدا
گذراند اما بداخلاق است و همسايگانش را  ها را به عبادت مي شب

خيری در او نيست او دوزخي : ضرت فرمودآزارد، ح با زبان خود مي
 .است

 

ثمان   .12 مّاد  بن  ع  الله  : ح  ه  عبد  باس  أهل   زمان  ل 
ل  باس  ك  ير  ل 

 .، فخ 
بودم كه مردی به آن  صادق در خدمت امام: عثمان حمادبن

شما فرموديد كه ! خداوند به صلاحت دارد: حضرت عرض كرد
كرد، پيراهن چهار درمي  يلباس خشن به تن م طالب ابي بن علي
ای  بينيم شما خود جامه كه مي ها، درحالي پوشيد و امثال اين مي

: حضرت به او فرمود: گويد حماد مي! ايد نيكو پوشيده
. پوشيد، كه عيب نبود آن لباس را در زماني مي طالب ابي بن علي

. شد پوشيد، موجب شهرت او مي هايي را امروز مي اگر چنان لباس
 .هترين لباس هر زماني لباس مردم آن زمان استپس، ب

 

وب  : الله   رسول   - .13 ک  : أوحى الله  تعالى إلى أي  نب  درى ما ذ  ل ت  ه 
؟ قال   ک  البلء  ون  : قال  . لا: إلىَّ حين  أصاب  رع  لى ف 

لت  ع  خ  إنّک  د 
ين  
مت  ل 

نت  فى ك  داه   .ف 
يا مى دانى گناه آ: خداى تعالى به ايوب وحى فرمود: اپيامبر خد

تو : فرمود, خير: تو نزد من چه بود كه بلا به تو رسيد؟ عرض كرد
 .نزد فرعون رفتى و دو كلمه با ملايمت و نرمى گفتى 

 

نه  : علي   الإمام  . 14 ن  م  حس  ي  ة  ول  راب  ه الق   ب 
ل  ص 

ي  ل  ن آتاه  الله  مالاا ف  م 
ة   ياف   .الض 

تي دهد، بايد با آن به هركه خداوند به او ثرو: علي امام
 .داری نمايد خويشانش رسيدگي كند و مهمان

 

حود  : علي   الإمام  . 15 ئام  الج 
ة  الل  نَّ ، س  هود  فاء  بالع  رام  الو   الک 

ة  نَّ  .س 
. هاست شيوۀ بزرگواران وفاكردن به عهد و پيمان: علي امام

 .تاس( ها و زير پانهادن عهد و پيمان)روش فرومايگان، انكار 
 

اع  : عنه. 16
ض  لرَّ وا ل  ر  يَّ خ  ون    ت  ر  يَّ خ  ت  ا ت  م  اح    ك 

ک  لن  اع   ل  ض  نَّ الرَّ إ 
، ف 

اع ب  ر  الط  ي  غ   . ي 
زنيد، برای  همچنان كه در كار ازدواج دست به گزينش مي

نيز گزينش كنيد؛ زيرا شير طبايع را تغيير ( كودك خود)شيردادن 
 .دهد مي

 

لق   إنّما: الله رسول. 17
سن  الخ 

ضى، : تفسير  ح  ر  نيا ي  ما أصاب  الد 
ط   خ  س  م ي  ه  ل  ب  ص 

م ي   .و إن  ل 

معنای حسن خلق اين است كه اگر دنيا به انسان رو : پيامبر خدا
 .كرد راضي و خشنود باشد و اگر رو نكرد خشمگين و ناراحت نشود

 

 خير العمل ما نفع: الله قال رسول. 18
 بهترين اعمال آنست كه سودمند باشد: فرمودند خدا رسول

 

الثّلث و الثّلث كثير إنّك أن تذر ورثتك : الله قال رسول. 19
 أغنياء خير من أن تذرهم عالّة

ضمن وصيت فقط ثلث مال خود را بديگران : فرمودند خدا رسول
كني تو اگر وارثان خود را بى نياز  زيرا. است كافيثلث  همان ده و

 آنها را نيازمند رها كني بهتر است تا اينكه

ه تعالى  -أو المرأة -إنّ الرّجل ليعمل: الله قال رسول بطاعة اللَّ
ستّين سنة ثمّ يحضرهما الموت فيضارّان في الوصيّة فتجب لهما 

 .النّار
مرد يا زن شصت سال خدا را عبادت مى : فرمودند خدا رسول

نم بر آنها كنند و هنگام مرگ در وصيت بحق رفتار نمى كنند و جه
 .واجب مى شود

 

إنّ من الذّنوب ذنوبا لا يکفّرها الصّلة و لا : الله قال رسول. 21
 .الصّيام و لا الحجّ و لا العمرة، يکفّرها الهموم في طلب المعيشة

بعضى گناهان هست كه نماز و روزه و حج و : فرمودند خدا رسول
آن را  عمره آن را محو نمى كند فقط گرفتارى در طلب معاش

 .نابود ميكند

 

سم  : الصادق الإمام. 21 ه  ب  تاح  أمر  نا في افت  ت 
يع   ش 

عض  ک  ب  ر  ما ت  بَّ ر  ل 
ه  على  ه  ب  ن  ي  وه  ل  کر  م   ب 

وجلَّ زَّ ه  الله  ع  ن  ح 
مت  ي  ، ف  الله  الرحمن  الرحيم 

يه  
ناء عل  کر  الله  تبارک  و تعالى والثَّ

 .ش 
ن ما كار خود را با بسم الله گاه فردی از شيعيا: صادق امام

كند و بدان سبب خدای عزوجل او را به  الرحمن الرحيم آغاز نمي
كند، تا او را به ذكر سپاس و  گرفتاری و امری ناخوشايند مبتلا مي

 .ستايش خدای تبارك و تعالي متنبه سازد
 

ه  الله  : الله رسول. 22 ع  ف  ع  لله  ر 
واض  ن ت   . م 

 . ی خدا فروتني كند، خداوند او را بالا بردهركه برا: خدا رسول
 

ذ  : الإمام  العسکرى   -. 23 ، و لا أخ  لَّ زيز  إلّا ذ  قَّ ع  ک  الح  ر  ما ت 
زَّ  ليل  إلّا ع  ه  ذ   .ب 
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هيچ عزتمندی حق را فرو نگذاشت، مگر اينكه : عسكریامام 
به ذلت افتاد و هيچ ذليل و ناتواني حق را نگرفت مگر اينكه عزيز 

 . نيرومند شد و
 

 .كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما: الله قال رسول. 24
همين گناه ترا بس كه پيوسته در حال : فرمودند خدا رسول

 .مخاصمه باشى

 

 صنائع المعروف تقي مصارع السّوء: الله قال رسول. 25
 عمال نيك از سقوطهاى بد جلوگيرى ميكند: فرمودند خدا رسول

  

ى  الإسلم  ثلثة  : ادقالص الإمام. 26 ، : أثاف  كاة  ، والزَّ الصّلة 
يها ت  ي  نَّ إلّا بصاح 

نه   م 
ة  د  ح  واح  ص 

، لا ت  ة  لاي   . والو 
نماز، زكات و ولايت؛ : های اسلام سه تاست پايه: صادق امام
 . نيست( و پذيرفته)يك از اين سه جز با آن دو ديگر، درست  هيچ

 

ها، الم  : رالصادق الإمام. 27 ل  ن ذ   م 
ع  جز  ، لا ي  ريب  ن  فى الدّنيا غ  ؤم 

ها ز  ها فى ع 
س  أهل  ناف  ت   .و لا ي 

تابي  مؤمن در دنيا غريب است، از خواری آن بي: صادق امام
 . عزتش با مردم رقابت نورزد( دستيابي به)نكند و برای 

 

د  : الله رسول. 28 ن أح  ؟ فإنّه  ليس  م  ثون  حاد 
ن ت  روا م  نظ   به  ا 

ل  نز 
ي 

ياراا و إن كانوا   فخ 
ياراا ى الله  إن كانوا خ 

ه  إل  ه  أصحاب  ل  ل  ث  وت  إلّا م  الم 
ه   وت  ه  عند  م 

لت  ل  ثَّ م  موت  إلّا ت  د  ي  ، و ليس  أح  راراا  فش 
راراا  . ش 

شويد؛ زيرا  سخن مي بنگريد، كه با چه كسي هم: پيامبر خدا
سوی  اينكه يارانش كه بهكس نيست كه مرگش در رسد، مگر  هيچ

صورتي  اگر خوب باشند به. خدا رهسپارند در برابرش مجسّم شوند
ای بد و  نيك و خوشايند مجسم شوند و اگر بد باشند به گونه

كس نيست كه بميرد، جز اينكه من به هنگام  ناخوشايند و هيچ
 . مرگش در برابر او نمايان شوم

 

زال  الم  : الباقر الإمام. 29 ، لا ي  كر  الله   في ذ 
ؤمن  في صلة  ما كان 

عاا  ج 
ضط   كان  أو جال ساا أو م 

 .قائماا
كه به ياد خدا باشد، ايستاده يا نشسته يا  مؤمن تا زماني: باقر امام

 : فرمايد خفته؛ پيوسته در نماز است؛ خدای تعالي مي
 .«كنند كه خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو خفته ياد مي آنان»
 

ر  الله  : الله رسول .31 ك 
ؤوا ذ   .أولياء  الله  الذين  إذا ر 

اولياء و دوستان خدا كساني هستند، كه مشاهدۀ : پيامبر خدا
 .ها يادآور خدا باشد آن

 

فان  إلّا بالنّاس  : علي   الإمام  . 31 ر 
ع  ير  و الشّرَّ لا ي   .إنّ الخ 

پس اگر . دشون خوبي و بدی جز با مردم شناخته نمي: علي امام
شناسي و اگر  خواهي كه خوبي را بشناسي خوبي كن اهل آن را مي

 .شناسي خواهي بدی را بشناسي بدی كن اهلش را مي
 

يه  علي   الإمام  . 32  ف 
ب  ر 

وم  الّذي ض 
ة  الي  ر  ح  ه  في س  لم  ل 

ن ك  ـ م 
ح  لي :ـ ن  س  ، ف  ني و أنا جال س  ي  ني ع 

ت  ک  ل  لت  الله رسولم  ق  ا ي: ، ف 
قال  الله رسول ؟ ف  د  د 

د  و اللَّ ن الأو   م 
ک  ت  مَّ

ن ا   م 
يت  ق 
م، : ، ماذا ل  يه 

ل  ع  ع  د  ا 
لت   ق  نّي: ف  م م 

ه  رّاا ل  م بي ش  ه  ل  م، و أبد  نه   م 
يراا م خ  ه   ب 

ي الله  ن 
ل   .أبد 

نشسته : كه ضربت خورد ـ از سخنان آن حضرت در سحرگاه روزی
بر  در اين هنگام پيامبر خدابودم كه خواب چشمانم را بربود و 

ها  از امت تو چه كژی! خدا رسولاي: عرض كردم. من آشكار گشت
: من گفتم. نفرينشان كن: ها كه نديدم؟ حضرت فرمود و دشمني
جای من  ها بهترين افراد را به من دهاد و به جای آن خداوند به

 .بدترينِ كس را بر آنان مسلط كناد
 

مّ علي   الإمام  . 33 عالى ـ ل   عن قول  الله  ت 
ئل  ب  ا س  ج 

ت  ي أس  ون 
دع 
 
أ

م ک  ؟ـ: ل  نا ن دعو فل ن جاب  مان  خصال  : فما بال 
ث   ب 
ت  م خان  ک  لوب  : لأنَّ ق 

ت   م، فما أغن  يک  ب  عل  ه  كما أوج  قَّ وا ح  د  ؤ  م ت  م  الله  فل  فت  ر  م ع  ک  ها أنَّ إوّل 
يئاا  م ش  ک  ت  ف  عر 

م م  عاء  ... عنک  م فأي  د  ت  د  د  ع هذا و قد س  م م  ک  جاب  ل  ست  ي 
؟ ه  ق  ر  ه  و ط   !.أبواب 

مرا »خداوند فرموده است : در پاسخ به اين سؤال كهعلي امام
كنيم ولي دعايمان  پس، چرا دعا مي. «كنم بخوانيد، اجابتتان مي

: های شما هشت خيانت كرده است زيرا دل: شود؟ فرمود اجابت نمي
كه شما خدا را شناختيد اما حق او را ها اين است  نخستين آن

كه بر شما واجب كرده است ادا نكرديد؛ بنابراين، شناخت شما  چنان
ايد چه دعايي از  های دعا را بسته وقتي درها و راه... به كارتان نيامد

 شود؟ شما مستجاب مي

ه  و أنّ الله  ي: ـ أيضاا ـالصادق الإمام د 
ه  ع  لّه  ب   ل 

فون  م لا ت  : قول  لأنّک 
م ك  د 

ه  ع  ف  ب 
و 
 
ي أ د 

ه  ع  فوا ب 
مأو  ک  فى الله  ل  و  لّه  ل  م ل 

ت  ي  ف  و و   .، والله  ل 
زيرا شما به عهد و : نيز در پاسخ به همين پرسش ـ: ـصادق امام

به عهد من وفا كنيد »: فرمايد خداوند مي. كنيد پيمان خدا وفا نمي
هد خدا وفا به خدا قسم اگر به ع. «كنم به عهد شما وفا مي

 .كرد كرديد، خداوند به عهد و پيمان شما وفا مي مي
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جَّ علي  بن  الحسين. 34 ها  ح  ع  ر  ؛ فما ق  جّةا عين  ح 
ه  أرب  ة  ل 

على ناق 
ط   و   .بس 

چهل بار با شتر خود به حج رفت و يك تازيانه بر  حسين بن علي
 .آن نزد

ر: الله رسول ض  ، و لا ت  فار 
بوها على النَّ ر 

ثار  اض   .بوها على الع 
كردن بزنيد، اما  حيوان را برای چموشي و سركشي: پيامبر خدا

 .برای لغزيدن و به سر درآمدن نزنيد
 

 على أحد  باب  مسألة  : الإمام  الحسن  . 35
وجلَّ زَّ ح  الله  ع  ت  ما ف 

نه  باب  الإجابة   زن  ع  خ   .ف 
كس  هيچ روی  را به( و دعا)باب مسألت  خداوند: حسن امام

 .نگشود، كه باب اجابت را به روی او بسته باشد
 

نطي  .36 ز  ضا: الب  ، إنّي قد سألت  الله  : قلت  للر  لت  فداک  ع  ج 
ن إبطائها   قلبي م 

ل  خ  تبارک  و تعالى حاجةا منذ  كذا و كذا سنةا و قد د 
ق  به  : فقال لي... شيء   ث 

نت  ت  ني عنک  لو أنّي قلت  قولاا ك  ر  نّي؟  أخب  م 
؟: قلت   ق  ن أث  م  ب 

ول ک  ف 
ق  بق  ، و إذا لم أث 

ن  بالله  : قال  !... جعلت  فداک 
فک 

، أليس  الله  تبارک  و تعالى يقول   ن الله  د  م  وع  لى م 
، فإنَّک ع  ق  و أوث 

ي  عباد 
ل ک 
 
أ  ....إذا س 
فدايت شوم، من چند سال : عرض كردم به حضرت رضا: بزنطي

خواهم و از تأخير در اجابتش در دلم  اجتي مياست كه از خدا ح
بگو بدانم اگر من : حضرت به من فرمود... ای پديد آمده است شبه

فدايت : كني؟ عرض كردم سخني به تو بگويم آيا به آن اعتماد مي
... شوم، اگر به سخن شما اعتماد نكنم به چه كسي اعتماد كنم؟

ه باش؛ زيرا خداوند پس، به خدا بيشتر اعتماد داشت: حضرت فرمود
مگر نه اينكه خدای تبارك و تعالي . داده است( اجابت)به تو وعدۀ 

   ؟«...هرگاه بندگانم دربارۀ من از تو پرسند»: فرمايد مي
 

ع  علي :الصادق الإمام. 37
س  و  ه  عن  التَّ

ب   بن  عبد  ر 
هاب   ش 

ه  أل  مّا س  ل 
ر  
ف  ا ش  : -الاخوان في السَّ  ي 

ل  ع  ف  ن  لا  ت   إ 
اب  ت    ه  ط  س  ت    ب  ف  ح  ج 

 
وا أ ط  س    و  ب 

ك   اء  ر  ظ  ب  ن  ح  اص  ك  ف  اء  ر  ظ  ب  ن  ح  اص  م  ف  ه  ت  ل  ل  ذ 
 
وا أ ک  س  م 

 
م  أ ن  ه   إ 

م  و  ه   .ب 
در پاسخ به سوال شهاب بن عبد ربه از بخشش به : صادق امام

ای شهاب، اين كار را مكن، زيرا : برادران در هنگام مسافرت فرمود
دستي  گشاده( از روی ناچاری)دستي كني و آنها نيز  ر تو گشادهاگ

كنند، به آنان احجاف كرده باشي و اگر خود داری كنند، آنان را 
پس با افراد هم سطح خودت هم . خوار و خجلت زده كرده باشي

 .سفر شو
 

ه  قال : الصادق الإمام. 38 ب  لى صاح 
دعو ع  لَّ ي  ظ  ل  ف  ج  م  الرَّ ل 

إذا ظ 
لَّ الل ه   ه  ج  ، فإن  : جلل  ه  مت  ل  م  أنّک  ظ  زع  ، ي  يک  ل  دعو ع  ر  ي  نا آخ  إنَّ هاه 

وي ف  ما ع  ک  ع  وس  ي 
ما ف  ک  رت  ئت  أخَّ ، و إن  ش 

يک  ل  بت  ع  ک  و أج  بت  ئت  أج   .ش 
هرگاه مردی ستم بيند و به ستمگرِ خود نفرين كند، : صادق امام

گويد به او ستم  كس ديگری هم هست كه مي: فرمايد خداوند
اگر خواهي نفرين هر دوی شما را . كند ای و تو را نفرين مي كرده

 .مستجاب كنم و اگر خواهي به تأخير اندازم تا مشمول عفوم شويد
 

عالى: الصادق الإمام. 39 بن  عن الله  ت  حج  وات  لا ي  ع  دعاء  : ثلث  د 
يه  إذا 

ه  عل  ، و دعوت  ه  رَّ ه  إذا ب   المظلوم  على الوالد  لولد 
، و دعاء  ه  قَّ ع 

 مؤمن  
ه   دعا لأخ  ل 

، و رجل  مؤمن  نه  ه  م 
ر  ل  ن انتص  م  ، و دعاؤه  ل  ظال مه 

رار   ة  عليه  و اضط  در 
ه  مع الق  واس  م ي 

يه  إذا ل 
و  اساه  فينا، و دعاؤه  عل 

يه  
 .أخيه  إل 

و )ماند  سه دعاست كه از خدای تعالي پوشيده نمي: صادق امام
به او  دعای پدر در حق فرزندش هرگاه نسبت(: شود مستجاب مي

نيكوكار و فرمانبردار باشد، نفرين پدر در حق او هرگاه وی را 
بيازارد و نافرماني كند، نفرين ستمديده در حق ستمگر، دعای 

كه انتقام او را از ستمگر گرفته باشد، دعای  ستمديده در حق كسي
خاطر ما او را كمك مالي  ود كه بهمرد مؤمن در حق برادر مؤمن خ

كه برادرش به وی محتاج شده  كرده باشد و نفرين او در حق كسي
 .توانسته است نيازش را برطرف سازد و نكرده است و او مي

 

ن : علي   الإمام  . 41 لَّ م  ذ  ت  س 
، و لا ت  ک  وق  ن ف  ع  م  ناز 

ة  أن  لا ت  کم  ن الح  م 
عاطى ما ليس   ت  ، و لا ت  ون ک  ند   د   الأمر  ع 

ک  ر  ت  ، و لا ت  ک  ت  ر  د 
في ق 

بار  
ند  الإد  ه  ع  ب 

ل  ط  بال  و ت 
 .الإق 
از حكمت است كه با فرادست خود نستيزی و : علي امام

فرودستت را خوار نشماری و به كاری كه در توان تو نيست 
نپردازی و زبانت با دلت و گفتارت با كردارت ناسازگار نباشد و 

آورد  داني سخن نگويي و وقتي كاری به تو رو مي نميدربارۀ آنچه 
 .رهايش نكني و چون از تو روی گرداند دنبالش نروی
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 35چهل حدیث  

 

مة كل  : الصادق الإمام. 1 و عل  ن شيء  و ه   م 
خاف  إنَّ المؤمن  لا ي 

 .مؤمن  
ترسد و اين  چيز نمي مؤمن كسي است كه از هيچ: صادق امام

 .است نشانۀ هر مؤمني
 

بى  : الصادق الإمام -. 2  عن  النَّ
ه  لغ  ن ب  عل   م  ف  ن الثّواب  ف  ىء  م 

ش 
بى   ول  النَّ

ب  ق  ل  بى   ذلک  ط  ه  ذلک  الثّواب  و إن كان  النَّ م  كان  ل  ل 
له   ق   . ي 
هـر كـس از قـول پـيامبرشنيده باشد كه فلان كار : صادق امام

انجام دهد همان ,  مايش پيامبربه نيت فر, ثواب دارد و آن را
 .نگفته باشد ثواب برايش منظور شودهر چند پيامبر

 

ى : علي   الإمام  . 3 ة  إل  ر  باد  ، الم  رام  ن أخلق  الک  فو  م 
ى الع  ة  إل  ر  باد  الم 

ئام  
م  الل 

ي  ن ش  قام  م   .الانت 
های بزرگواران است و  شتاب در عفو و گذشت از خوی: علي امام

 .های فرومايگان است گيری از خصلت در انتقام شتاب
 

، : الصادق الإمام -. 4 ه  فس 
ة  النّاس  إلى ن  ودَّ رَّ م  بداا اجت  م  الله  ع  ح  ر 

رون   نک   ما ي 
ک  ر  ، و ت  فون  عر 

م بما ي  ه  دّث   . فح 
رحمت خدا بر آن بنده اى كه دوستى مردم را به : صادق امام

فـهم و شناختشان سخن بگويد و از خود جلب كند و با آنان در حد 
 .گفتن آنچه توان فهمش را ندارند و انكار مى كنند خود دارى كند

 

ع  : الصادق الإمام. 5 ل  ط 
ك    لا  ت  يق  د  ن    ص  ك  م  ر  د   س  يق  ق  د  نَّ الصَّ إ 

،   ف 
ا ماا م  و  ك  ي  وَّ د  ون  ع  ک   .ي 

ست نيز دوستت را از راز خود آگاه مكن زيرا دو: صادق امام
 .ممكن است كه روزی دشمن شود

 

يز  . 6
ز  يت  : ... أوحي الله  تعالي إلي ع  وت 

 
ا أ ذ  ي  إ  ن   م 

قاا ز  ل    ر  ف 
اه د  ه 

 
ن  أ ر  م  ظ  ن  ان  ک 

، و  ل  ه  ت 
لَّ ى ق 

ل  ر  إ 
ظ  ن   . ت 

هرگاه از جانب من به تو : ... وحي فرمود خدای تعالي به عزيز
نگاه مكن، بلكه به كسي بنگر كه رزقي رسيد به مقدار اندك آن 

 .آن را به تو ارزاني داشته است
 

اق  : الباقر الإمام. 7 ز  ر 
ه    الأ   م  س 

ق  ل  ي  ض  ه  ف 
لَّ ، و  ل 

ة  وم  س  ق  ة  م  وف  ظ  و  م 
ه   ل  و  ل ك  ق 

، و  ذ  س  م  وع  الشَّ
ل  ل ى ط  ر  إ 

ج  ف  وع  ال 
ل  ن  ط  ن  : "م  ه  م 

وا اللَّ ال  اس  و 
ه   ل 

ض  مَّ   «ف  ال   ث  ب   -: ق 
ل  ي ط   ف 

غ  ل  ب 
 
، أ ر 

ج  ف  وع  ال 
ل  د  ط  ع  ه  ب 

ر  اللَّ ك  و  ذ 
ض ر 

ي الأ   ب  ف  ر  ن  الضَّ ق  م 
ز   . الر 
روزيها معين و تقسيم شده است، و خدای را فضل و : باقر امام

زيادتي است كه آن را از طلوع فجر تا طلوع خورشيد تقسيم 
امام . «ز خدا فضل او را بخواهيدا»: كند و اين فرموده اوست كه مي

ذكر خدا بعد از طلوع فجر در تحصيل روزی مؤثرتر : سپس فرمود
 . است از سفر كردن و كوشيدن

 

، فما : الله رسول. 8 وراا واب  ن 
ل  ص  ةا و على ك  قيق  ل  حقٍّ ح  إنّ على ك 
وه   ع  تاب  الله  فد   ك 

ف  ، و ما خال  ذوه  تاب  الله  فخ   ك 
ق   .واف 
هر حقي حقيقتي دارد و هر امر درستي نوری؛ پس : مبر خداپيا

آنچه با كتاب خدا سازگار بود آن را بپذيريد و اگر مخالف كتاب خدا 
 .بود رهايش كنيد

 

ال  : خلّد  . 9 ل  ق 
ج  ن  ر  ر  : ع 

ف  ع  د  ج  ن   ع 
وساا ل  ا ج  نَّ ل   ك  ائ  ه  س  اء  ج 

ف 
ر  ف   اء  آخ  مَّ ج  ماا ث  ه  ر  اه  د  ط  ع 

 
أ اه  ف  ط  ع 

 
أ ر  ف  اء  آخ  مَّ ج  ماا ث  ه  ر  اه  د  ط  ع 

 
أ

نَّ 
 
و  أ ال  ل  ق  ا ف  ن  ي  ل  ل  ع  ب  ق 

 
مَّ أ ك  ث  ب  ك  ر  ق  ز  ر  ه  ي  ال  ل  ق  ع  ف  اب  اء  الرَّ

مَّ ج  ماا ث  ه  ر  د 
ا  ذ  ي ه  ا ف 

ه  ج  ر 
خ  ن  ي 

 
اد  أ ر 

 
م  و  أ

ه  ر   د 
ف  ل 
 
ون  أ ر  ش  ه  ع 

د  ن  ان  ع 
م  ك  ك  د  ح 

 
أ

ج   و  ي ال  ه  ش  د  ن  س  ع  ي  ي  ل  ق  مَّ ب 
ا ث  ه  ج  ر  خ 

ين   ه  لأ   ذ 
ة  الَّ

ث  ل  ن  الثَّ ان  م 
مَّ ك  ء  ث 

ة و  ع  م  د  ه  ب  ل  ج  ت  س  م  ي  ل  ا ف  و  ع   .د 
نشسته بوديم كه سائلي آمد،  صادق امامخدمت : راوی ميگويد

سپس يكي ديگر آمد حضرت يك . حضرت يك درهم به او داد
سومي وارد شد حضرت يك درهم به او داد؛ درهم به او داد؛ 

آنگاه رو . خداوند روزيت را بدهد: چهارمي آمد حضرت به او فرمود
اگر يك نفر از شما بيست هزار درهم داشته : به ما كرد و فرمود

شود و خودش  باشد و بخواهد همه را در اين راه خرج كند، خرج مي
اشد كه دعا ماند؛ چنين كسي در زمرۀ سه نفری ب چيز مي بي
 .شود كنند و دعايشان مستجاب نمي مي

ار: الصادق الإمام ي  خ 
ال   ب 

م  ت  ن 
 
مَّ أ ة  ث  ث  ل  ن  و  الثَّ

ي  ن  ث  د  و  الا  اح  و 
وا ال  ط  ع 

 
 .أ

به سائل اول و دوم و سوم بدهيد و پس از آن اختيار : صادق امام
 .با شماست

م  : الصادق الإمام ةا ث  ث  ل  وا ث  م  ع 
ط 
 
   أ

 
م  أ ت  ن    ن 

 
م  أ ت  ئ  ن  ش  ، إ  ه 

ي  ل  ار  ع 
ي  خ 
ال  ب 
م ک  م  و  قَّ ي  م  ح  ت  ي  دَّ

 
د  أ ق  لاَّ ف   إ 

وا و  اد  د  از  وا ف  اد  د  ز    ت 

پس از آن مختاريد، اگر . تا سه سائل را غذا بدهيد: صادق امام
ها بدهيد و گرنه وظيفۀ آن روز خود را انجام  خواستيد نيز به آن

 . ايد داده
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إنّ من النّاس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشّرّ و : الله قال رسول. 11
 إنّ من النّاس ناسا مفاتيح الشّرّ مغاليق للخير

بعضى مردم كليد خيرند و قفل شر و بعض : فرمودند خدا رسول
ديگر كليد شرند و قفل خير خوشا بحال آن كسى كه خداوند كليد 

 خير را در دست او قرار داده

 

 الأدرع  اب. 11
ه   الله رسولإنَّ : ن  ر 

ص  ب  رآه  ب 
ت  صلّي ف  أى رجلا ي  ر 

؟ قلت  : ساعةا فقال   قاا صلّي صاد  راه  ي  ر  أهل  الله رسوليا : أت 
، هذا أكث 

، فقال   دينة  صلةا ، و قال  : الم  ه  ک  هل  ت 
ه  ف  ع  سم 

إنّ الله  إنّما أراد  بهذه  : لا ت 
 ب  
ريد  سر  و لا ي  ة  الي  مَّ

سر  الا  م  الع   .ه 
مردی را در حال نمازخواندن ديد لحظاتي به او نگاه  خدا رسول

كني كه او به راستي نماز  آيا فكر مي: كرد و سپس فرمود
، او از همۀ مردم مدينه بيشتر خدا رسولاي: خواند؟ عرض كردم مي

اين حرف را به خود او مگو كه نابودش : فرمود. خواند نماز مي
همانا خداوند برای اين امت آساني : ودسپس فرم. كني مي
 .ها نيست افتادن آن خواهد و خواستار در سختي مي

 

باس  الإمام  علي  الصادق الإمام .12 كر  ل   ذ 
عد  باس  : ــ ب  هذا الل 

لنا  ع  و ف  ، ل  وم  س  هذا الي  لب  ر  أن ن  قد 
، ولکن  لا ن  سوه  لب  غي أن ت  نب  الّذى ي 

قالوا ، أو ل  : ل  جنون  باس  : قالوام  نا كان  هذا الل  ، فإذا قام  قائم  راء   .م 
اين همان : ـعلي بعد از وصف نوع جامۀ امام صادق امام

توانيم  اما امروز ما نمي. لباسي است كه سزاوار است شما بپوشيد
: ای بپوشيم؛ زيرا اگر اين كار را بكنيم، خواهند گفت چنين جامه

كه قائم ما  اما زماني. كار استريا: ديوانه است، يا خواهند گفت
 .پوشيده خواهد شد( علي امام)ظهور كند، همان لباس 

ضا الإمام   ى : الر  س  عل  بّون  أن أجل  ح  ي  ي  وال  ن م  عف  م 
إنّ أهل  الضَّ

مان  ذلک   مّل  الزَّ ح  ت  يس ي  ، و ل  ن  ش 
س  الخ  ود  و ألب  ب 

 .الل 
ارند كه من روی بضاعت من دوست د دوستداران بي: رضا امام

اين را ( ما)كه زمانه  نمد بنشينم و لباس درشت بپوشم، درحالي
 .پذيرد نمي

 

قات  : الکاظم الإمام   - .13 وب 
رک  : ثلث  م  ، و ت  ة 

فق  ن کث  الصَّ
ماعة   ، و فراق  الج  نّة   . الس 

, پيمان شكنى  :سـه چـيـز مـايه هلاكت است: امـام كـاظـم
 .شدن از جماعت و مردمرها كردن سنت و جدا 

 

ن لا : الباقر الإمام. 14 مَّ ه  م  ت 
راب  وي ق  ذ  ه  ل  وت  ند  م  وص  ع  م ي  ن ل  م 

ة   ي  عص 
ه  بم  ل  م  م  ع  ت  قد خ  ه  ف  ث  ر 

 .ي 

هركس در هنگام مرگ خود برای خويشاوندانش كه از : باقر امام
برند وصيتّ نكند عمل خود را به معصيتي ختم كرده  او ارث نمي

 . تاس
 

ة  : علي   الإمام  . 15 روء  ل  الم  کم  فاء  ت  دق  و الو 
 . بالص 

با صداقت و وفاداری است كه مردانگي برای ارباب : علي امام
 . رسد مروّت به كمال مي

 

ت  : الله رسول. 16 ع  ف  ة  ر 
 
أ ر  ا ام  م  ي 

 
ن    أ ت    م  ي  ع    ب  ض 

و  ن  م   م 
ئاا ي  ا ش  ه  ج 

و  ز 
ر  
ع  ت  ض 

و  ى م  ل  اإ  ه  ي  ل   إ 
ه  ر  اللَّ ظ  حاا ن  ل  ه  ص   ب 

 .يد 

هر زني كه در خانه شوهر خود به قصد مرتب كردن  :پيامبر خدا 
 .آن، چيزی را جا به جا كند خداوند به او نظر افكند

 

ه  و : الله رسول. 17 ين  ةا ب  ل  لق  ص 
م  الأخ  کار 

ه  م   َ بحان  عل  الله  س  ج 
د   ب  أح  س  ، فح  ه  باد  ين  ع  ل  بالله  ب  ص 

تَّ لق  م 
مسّک  بخ  ت  م أن  ي   .ك 

خدای سبحان مكارم اخلاق را سبب پيوند ميان خود : پيامبر خدا
بس كه به  و بندگانش قرار داده است، پس، هريك از شما را همين

 .خويي كه متصل به خداست چنگ آويزد
 

ما أهدى المرء المسلم لأخيه هديّة أفضل من : الله قال رسول. 18
ه بها هدى أو يردّه بها عن ردىك  .لمة حکمة يزيده اللَّ

مرد مسلمان ببرادر خويش هديه اى بهتر از : فرمودند خدا رسول
سخن حكمت آميزى كه خدا بوسيله آن هدايت وى افزون كند يا 

 .خطرى از وى بگرداند نتواند داد

 

 إنّ الرّجل إذا نظر إلى امرأته و نظرت إليه: الله قال رسول. 19
ه تعالى إليهما نظر الرّحمة؛  نظر اللَّ

وقتى مرد بزن خود نگرد و زنش بدو نگرد : فرمودند خدا رسول
 .خداوند بديده رحمت بر آنها مى نگرد

 

ه: الله قال رسول. 21  من باع عيبا لم يبيّنه لم يزل في مقت اللَّ

نگويد پيوسته  هر كه چيز معيوبى فروشد و: فرمودند خدا رسول
 نى خدا باشددر دشم

 

ه  : علي   الإمام  . 21 ت  عم  ن  عصى ب 
م  أن لا ي  نع 

لم  ب  ل  ج 
ل  ما ي   . أق 

كمترين وظيفه در قبال مُنعِم، اين است كه با نعمتش : علي امام
 . نافرماني نشود
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مران  : الإمام  الهادي. 22 ى بن  ع  وجلَّ موس  زَّ م  الله  ع  لَّ مّا ك  ... ل 
؟ قال  إلهي، فما ج  : قال   ک  ت  شي 

ن خ  ضوء  م  مَّ الو  ن أت  وم  : زاء  م  ه  ي  ث  أبع 
 
 
لألأ ت  يه  ي  ين  ين  ع  ور  ب 

ه  ن  ة  و ل  يام   . الق 
 عمران بن كه خداوند عزوجل با موسي زماني: هادی امام

كه از خشيت تو وضو  خدايا، پاداش كسي: عرض كرد... سخن گفت
يامت او را در حالي روز ق: را كامل به جا آورد چيست؟ فرمود

 . درخشد كنم كه در پيشانيش نوری مي مبعوث مي
 

ه   -الکاظم الإمام   -. 23 ل  قال  ل 
ج  نى: ل ر  ظ ل سان ک  : -أوص 

حف  ا 
ک   ت  قب  لَّ ر  ذ   فت 

ک  ياد  ن ق  ن  النّاس  م 
ک  م  ، و لا ت  زَّ ع 

 .ت 
به من سفارشي فرماييد، : به مردی كه عرض كرد كاظم امام

دار تا عزيز گردی و زمام اختيار خودت را به  زبانت را نگه: فرمود
 . شوی دست مردم مسپار، كه ذليل مي

 

 .كفى بالمرء شرّا أن يشار إليه بالأصابع: الله قال رسول. 24
 .بدى مرد همين بسكه انگشت نما باشد: فرمودند خدا رسول

 

أن يکون عليك بالبرّ فإنّ صاحب البرّ يعجبه : الله قال رسول. 25
 .النّاس بخير و في خصب

 است كه نيكوكار علامت بنيكى كوش كه: فرمودند خدا رسول
 .دوست دارد مردم در خير و فراوانى باشند

  

ناح  : الله رسول. 26 ه  ج  لب 
ن كان  في ق  م  ة  ل  يام  وم  الق  نَّ ي  ع 

شف  لأ 
ة  إيمان  

عوض   . ب 
ر دلش به اندازۀ بال من در روز قيامت كسي را كه د: پيامبر خدا

 . ای ايمان باشد، قطعاً شفاعت خواهم كرد پشه
 

ل  : على مامالا -. 27  فيه  الجاه 
ب  رغ  د  فيما ي  زه  ن ي  ل  م   .العاق 

خردمند كسي است كه به آنچه نادان راغب است او : علي امام
 . ميل باشد اعتنا و بي بي

 

عي: الباقر الإمام. 28 ون  الإرب  ن مات  د  ن مات  م  ، و م  م  ر 
قد  اخت 

ن  ف 
جأة  

وت  ف  ه  م  وت  وماا فم  شر  ي  عة  ع  ون  أرب   . د 
و به عمر )كه زير چهل سالگي بميرد، نابهنگام  كسي: باقر امام

بيماری )كه كمتر از چهارده روز  مرده است و كسي( غيرطبيعي
 . بميرد، مرگش مرگ ناگهاني است( بكشد و

 

كر  الله  أص: علي   الإمام  . 29  بذ 
ه  غال   .ل  صلح  القلب  اشت 

 .ريشۀ صلاح و پاكي دل، پرداختن آن به ذكر خداست: علي امام

 

ن : الإمام  زين  العابدين  . 31 لَّ م  ، و ذ  ه  د  رش   حکيم  ي 
ه  يس  ل  ن ل  ک  م  ل  ه 

ه   د  عض  فيه  ي  ه  س  يس  ل   .ل 
ند تباه هركس خردمندی نداشته باشد كه ارشادش ك: سجاد امام

 .شود و هركس نابخردی نداشته باشد كه حمايتش كند خوار گردد
 

م دعاء  : الصادق الإمام. 31 ه  جاب  ل  ست  ه  : أربع  لا ي  يت 
الرجل  في ب 

ه  : يقول   ني، فيقول  ل  ق  ؟: يا رب  ارز  ب 
ل  ک  بالطَّ ر  م آم  ت ! أل  و رجل  كان 

يها، فيقول   عا عل  د  ه  امرأة  ف  م أجع  : ل  ؟أل  ک  ها بيد  ه  ! ل  أمر  و رجل  كان  ل 
ه  فيقول   د  ه  : مال  فأفس  ني، فيقول  ل  ق  ک  : يا رب  ارز  ر  م آم  أل 

؟ صاد  قئل  !... بالاقت  ي  ة  ف  ن  ي   بغير  ب 
ه  ه  مال  فإدان  ک  : و رجل  كان  ل  ر  م آم  أل 

؟ ة  هاد 
 !بالشَّ
 مردی كه در: شود دعای چهار كس مستجاب نمي: صادق امام
پس خداوند به او . روزی مرا برسان! خدايا: اش بنشيند و بگويد خانه
ام كه در طلب كسب روزی  مگر به تو دستور نداده: فرمايد مي

: فرمايد برآيي؟ و مردی كه زنش را نفرين كند؛ پس خداوند مي
ام؟ نيز مردی كه مال و ثروتي  مگر كار او را به تو واگذار نكرده

مرا روزی ده؛ پس ! خدايا: در دهد و بگويدداشته باشد و آن را ه
... جو باش؟ مگر به تو دستور ندادم كه صرفه: خداوند پاسخش دهد

و مردی كه مال خود را بدون مدرك و گواه به كسي وام دهد؛ پس 
( دادن هنگام وام)ام كه  مگر به تو دستور نداده: خداوند به او گويد

 گواه و مدرك بگيری؟
 

 دعاء  حبيب  على س: الله رسول. 32
جيب  ست  ألت  الله  أن لا ي 

ه    .حبيب 
من از خداوند خواهش كردم كه نفرين دوست را در : پيامبر خدا

 .حق دوستش مستجاب نكند
 

، : الإمام  الحسين  . 33 ک  د  حم  م ي  ه  ل  ع  ف  ، فإن ن  ک  دواءا ل  م  نَّ ل 
ف  ص 
لا ت 

ک   م  ه  ه  اتَّ رَّ  .و إن ض 
شاه دارو نسخه مكن؛ زيرا اگر سودمند افتد برای پاد: حسين امام

 .از تو سپاسگزاری نكند و اگر زيان رساند تو را متهم سازد
 

اس  . 34 هى : ابن  عب  وح  إلّا أن  [ الله رسول]ن 
ل  ذي ر  تل  ك 

عن ق 
ؤذي  .ي 

از كشتن هر جانداری [ الله رسول: ]عباس ابنپيامبر: عباس ابن
 .ساندنهي فرمود، مگر آنكه آزار بر

 

ر  : الله رسول. 35 ل  الفاج 
ج  ين  بالرَّ د  هذا الد  ي  ؤ  ي   .إنَّ الله  ل 
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خداوند اين دين را به وسيلۀ مرد بدكار تقويت : پيامبر خدا
 .كند مي

ن : الله رسول م م 
رجال  ما ه   ب 

د  الإسلم  ي  ؤ  ي  عالى ل  ک  و  ت  بار  إنّ الله  ت 
ه  .أهل 

و تعالي اسلام را به وسيلۀ مرداني كه خدای تبارك : پيامبر خدا
 .كند اهل دين و دينداری نيستند تأييد و ياری مي

ق  : الله رسول ل  الله  خ  ند  م ع 
ه  يس  ل  جال  ل  ر   ب 

ين  د  هذا الد  ش  ي   .س 
به زودی اين دين به وسيلۀ مرداني استوار خواهد شد : پيامبر خدا

 .ای ندارند كه نزد خداوند هيچ بهره
 

 جابر  عن قول  الله  الله رسول. 36
ه  أل  رىـ لمّا س  ش  م  الب  ه  : ـ...ل 

، و  ه  رى ل  راها المسلم  أو ت  يا الصالحة  ي  ي الرؤ ، ه 
د  ني عنها أح  أل  ما س 
ة  الجنّة   ر   .في الآخ 

بشارت است آنان »در پاسخ به پرسش جابر از آيۀ  پيامبر خدا
آن . از من نپرسيده است تاكنون كسي دربارۀ آن: فرمود« ...را

بيند يا برايش  رؤيای راستي است كه مسلمان مي( در دنيا)بشارت 
 .شود و در آخرت بهشت باشد ديده مي

ضا الإمام   ه   الله رسولإنّ : الر   لأصحاب 
ح  قال  هل : كان  إذا أصب 

يا ؤ ه  الر  ي ب  عن 
؟ ي  رات 

ش  ب  ن م   .م 
آيا : فرمود ه اصحابش ميشد ب صبح كه مي خدا رسول:رضا امام

 .ای دارد؟ منظور آن حضرت رؤيا بود كسي نويددهنده
 

ر  عند  النبي  . 37 ك 
ه   ذ  ل  فقيل  ل  ج  ، قالوا: ر  ير  ، الله رسوليا : خ 

، فإذا  ل  ح 
رت  ل  الله  حتّي ن  ل  ه  ل  ي  ز  م ي  لنا ل  ز  عنا حاجّاا فإذا ن  ج  م  ر  خ 

ر  ال ذك  ل  ي  ز  م ي  لنا ل  ح  ، فقال  النبي  ارت  ل  نز 
کفيه : له  حتي ن  ن كان  ي  م  ف 
؟ قالوا ه  عام 

ع  ط  ن  ، و ص  ه  ت 
ف  ناق  ل  نا، فقال  : ع  ل  نه  : ك  ير  م 

م خ  ک  ل   .ك 
ي   ب 
ن  النَّ

ي  ع  و 
ه   ر  نَّ

 
ه    أ اب  ح  ص 

 
ر  أ م 

 
ح    أ

ب  ذ  ن    ب   م 
ل  ج  ال  ر  ق  ر  ف 

ف  ي س  اة  ف 
ش 

ح   ب  يَّ ذ  ل  م  ع 
و  ق  ا و  ال  ه  ع  ط  يَّ ق  ل  ر  ع  ال  آخ  ا و  ق  ه  خ  ل  يَّ س  ل  ر  ع  ال  الآ خ  ا و  ق  ه 

ال   ق  ا ف  ه  خ  ب  يَّ ط  ل  ر  ع  ال  آخ  ب   الله رسولق  ط  ح  م  ال  ک  ط  ل  ق  ل 
 
ن  أ

 
يَّ أ ل  ع 

ا  وا ي  ال  ق  يك  الله رسولف  ف 
ک  ن  ن  ح  ت  ن  ن 

 
ا أ ن  ات 

ه  مَّ
 
ا و  أ ن  ائ  آب   ب 

نَّ ب  ع 
ت  ال   ل  ت  ق 

ع   ان  م  ا ك  ذ  ه  إ  د 
ب  ن  ع  ه  م  ر 

ک  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ ک 
ي و  ل  ون 

ف  ک  م  ت  ک  نَّ
 
ت  أ ف  ر  ع 

م   ه  ن 
ي  ن  ب  د  م  ر 

ف  ن  ن  ي 
 
ه  أ اب 

ح  ص 
 
ام   -أ ق  م ف  ه  ب  ل  ط  ح  ط  ال  ق  ل   . ي 

او آدم : از مردی سخن به ميان آمد و گفته شد در حضور پيامبر
. آن مرد همسفر حج ما بود! خدا رسولاي: عرض كردند. ستخوبي ا

آمديم پيوسته زبانش به ذكر لا اله الله  هرگاه در منزلي فرود مي
كرديم و در بين راه نيز همواره ذكر خدا  گويا بود تا آن كه كوچ مي

پس چه كسي : فرمود پيامبر. كرديم گفت تا دوباره اتراق مي مي

: كرد؟ عرض كردند غذايش را درست ميداد و  شترش را علوفه مي
 .همه شما از او بهتريد: حضرت فرمود. همه ما

در سفری به اصحاب خود دستور داد  منقول است كه پيامبر خدا
كنم ديگری  من ذبح مي: ها گفت يكي از آن. گوسفندی ذبح كنند

من گوشتش را ريز : كنم، سومي گفت من پوست مي: گفت
من : فرمود خدا رسول.پزم آن را مي من: كنم، چهارمي گفت مي

نبايد به : اصحاب عرض كردند! كنم هم برای شما هيزم جمع مي
ما به جای شما كار ! زحمت افتيد پدران و مادرانمان فدايت

كنيد،  دانم كه شما به جای من كار مي مي: پيامبر فرمود! كنيم مي
وستان و ای از د اش با عده اما خدای عز و جل خوش ندارد كه بنده

پس، آن . ای بنشيند و كار نكند همسفران خود باشد و گوشه
 .آوری هيزم كرد حضرت برخاست و شروع به جمع

 

ه أبو بصير  الصادق الإمام. 38
أل  يا : ـ لمّا س  ، الرؤ داک   ف 

لت  ع  ج 
د  ـ ع  واح  وض  ن م  ما م 

ه  ج  خر  ة  م  ب   و الکاذ 
ة  ق  ة  : الصاد  ب  ، أمّا الکاذ 

قت  د  ص 
، (الـ) ة 

ق  س  ة  الف  د  ر  لطان  الم 
راها في أوّل  ليلة  في س 

ل  ي  فة  فإنّ الرج  ل  خت  م 
ير  فيها، و  ة  لا خ  ف  خال  ة  م  ب  ي كاذ  ل  و ه 

ل  إلى الرج  يَّ خ  ي شيء  ي  و إنّما ه 
لئکة  و ذلک   ول  الم 

ع حل  ن الليل  م  ين  م 
لث  آها بعد  الث  ة  إذا ر  ق  أمّا الصاد 

بل  السَّ  ر  ق 
 .ح 

آيا خواب راست و دروغ هر دو يك : پرسيد صادق ابوبصير از امام
رؤيای ( با اين تفاوت كه)درست است، : منشأ دارد؟ حضرت فرمود

دروغ و خلاف واقع را انسان در آغاز شب كه هنگام تسلط 
گونه رؤياها  اين. بيند رانده شده و نابكار است مي( شياطين)

اما . باشند فايده مي غير واقعي و بيتخيلات آدمي است و دروغ و 
رؤيای صادق را بعد از گذشت دوسوم شب كه فرشتگان فرود 

اند  گونه رؤياها راست اين. بيند آيند و آن پيش از سحر است مي مي
يابند مگر آنكه بينندۀ خواب جنب يا  و به خواست خدا تحقق مي
ه باشد؛ را چنان كه شايد ياد نكرد ناپاك خوابيده باشد و خدای

 .يابد صورت، رؤيا با تأخير و درنگ تحقق مي دراين

ن : علي   الإمام    م 
يل  ر  به  ج  م  ي  ، ف  وح  ج  الر  ر  بد  خ  فإذا نام  الع 

ن   ة  فم 
ق  يا الصاد  ن الرؤ هما كان  م  ن  فم  ن الج   م 

يل  لئکة  و ج 
الم 

ن  ال م 
ة  ف  ب  يا الکاذ  ن  الرؤ هما كان  م  ن  الملئکة  و م   .ج 

خدای تعالي روح را بيافريد و برای آن سلطان و : علي امام
پس، هرگاه بنده بخوابد، . فرمانروايي قرار داد كه همانا نفس است

در اين هنگام . روح از بدنش خارج شود و فرمانروای آن بماند
پس اگر از . گذرد فوجي از فرشتگان و فوجي از جنيان بر او مي

های  گيرد، و اگر از خواب فرشتگان مايه مي رؤياهای صادق باشد از
 .گيرد دروغين باشد از جنيان سرچشمه مي
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، فما : الباقر الإمام م إلى السماء  ه  ت أرواح  ج  ر  وا خ  باد  إذا نام  إنّ الع 
و الأضغاث   أت في الهواء  فه  و الحق  و ما ر  وح  في السماء  فه  أت  الر   .ر 

وابند، ارواحشان به آسمان پر خ هرگاه بندگان مي: باقر امام
آنچه روح در آسمان ببيند حقيقي است و هرچه در فضا . كشد مي

 .ببيند رؤياهای آشفته است
 

ه  : الله رسول. 39 وا ل  ض  رَّ ع  ت  ، ف  حات  ف 
م ن  هر ك 

م في أيّام  د 
ک  ب  ر  إنّ ل 

ها أبداا  عد  ون  ب  شق  نها فل ت   م 
ة  فح  م ن  ک  يب  ص 

ه  أن ي  لَّ ع   .ل 
هايي  همانا پروردگار شما را در طول عمرتان نسيم: يامبر خداپ

است، پس خويشتن را در معرض آن قرار دهيد باشد كه نسيمي از 
 .آن نفحات به شما برسد و زان پس هرگز به شقاوت نيفتيد

 

ث  :   الإمام  علي   .41 ل  ن    ث  غ  ل  ب  ه    ي 
ان  اللَّ و  ض  د  ر 

ب  ع  ال  ة  : ب  ر  ث  ك 
س   ةالا  ق  د  ة  الصَّ ر  ث  ، و  ك  ب  ان 

ج  ض  ال  ف  ، و  خ  ار 
ف  غ   .ت 

: رساند سه چيز است كه بنده را به خشنودی خدا مي: امام علي
 .استغفار زياد، فروتني و صدقه دادن زياد
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 36چهل حدیث  

 

فاه  الله  : الله   رسول   -. 1 ه  ك  فس 
ة  ن  حبَّ  الله  على م 

ة  حبَّ ر  م  ن آث  م 
ة   ؤن   . النّاس  م 

هر كس خدا دوستى را بر خود دوستى برگزيند : پـيـامبر خدا
 .خداوند او را از مردم بى نياز گرداند

 

ن  : الإمام  علي  . 2 ت    م  ن  س  ه    ح  ت  يَّ ه ن  ق 
ز  ي ر   ف 

يد   . ، ز 
 .هركه خوش نيتّ باشد، روزيش زياد شود: امام علي

 

جاز  الإسا: علي   الإمام  . 3
ن لم ي  رام  م  ن الک   بالإحسان  فليس  م 

ة   .ء 
كه بدی را به نيكي پاسخ ندهد، از بزرگواران  كسي: علي امام

 .نيست

قوداا : علي   الإمام    .لا يکون  الکريم  ح 
 .توز نيست بزرگوار، كينه: علي امام

 

فّين  ـعلي   الإمام  . 4 وماا إلّا و أنا  :ـ في ص  رب  ي  ت  الح  ع  ف  فوالله  ما د 
ئي، و ذلک  أ و  و إلى ض  ش  ع  ي، و ت  دي ب 

ت  ه  ة  فت  ق  بي طائف  ح  ل  ع  أن  ت  م  ط 
ها لل 

لى ض  ها ع  ل  ت  ن أن  أق  يَّ م 
ب  إل   .أح 

  به خدا سوگند يك روز جنگ را به: در صفين فرمود علي امام
رو كه اميد داشتم گروهي به من بپيوندند  تأخير نينداختم مگر ازاين

تر  يت شوند و در پرتو من بيارامند؛ اين را خوشسبب من هدا و به
 .دارم تا آنان را درحالي كه گمراهند بكشم

 

ث  : الإمام  علي  . 5 ل  ن    ث  ع  د  و  ت  س  رّاا   لا  ي  ، و  : س  ام  مَّ ، و  النَّ ة 
 
أ ر  م  ال 

ق   م  ح 
 .الأ  

چين  زن، سخن: با سه كس نبايد رازی را در ميان نهاد: علي امام
 .و احمق

 

س  : الباقر الإمام. 6 ي  ن    ل  س    م 
ف  ض    ن  ر  د  ف  لاَّ و  ق  ه    إ  ا   اللَّ ه  ق  ز  ا ر 

ه  ل 
ي    ه 

ن  إ 
، ف  ر  ه  آخ  ج  ن  و  ام  م 

ر  ح  ال  ا ب 
ه  ض  ل  ر  ، و  ع  ة  ي  اف 

ي ع  ا ف 
يه  ت 
 
أ لاا ي  ل  ح 

ذ  
ل  الَّ

ل  ح  ن  ال  ه  م  ا ب 
ه  اصَّ ئاا ق  ي  ام  ش 

ر  ح  ن  ال   م 
ت  ل  او  ن  ات  ه  ه  ل  ض  اللَّ ر   .ي ف 

خداوند برای هركسي روزی حلالي مقرر داشته كه به : باقر امام
از طرف ديگر روزی حرام نيز در . سلامت به او خواهد رسيد

دسترس او قرار داده است كه اگر انسان روزی خود را از آن حرام 
به دست آورد خداوند در عوض روزی حلالي را كه برای او مقدر 

حلال )است از او باز خواهد داشت و غير از اين دو روزی كرده 

های فراوان ديگری نيز نزد خداوند  روزی( مقدّر و حرام در دسترس
 .هست

 

ك  :   الباقر الإمام. 7 ي  ل  ك    ع  ان  و 
خ  اء  لإ  

ع  الد  يل    ب  ه 
ه  ي  نَّ إ 

ب  ف 
ي  غ  ر  ال 

ه  ظ  ب 
ق ز   . الر 

كن، كه اين كار روزی را به  پشت سر برادرانت دعا: باقر امام
 . كند طرف تو سرازير مي

 

ه  : الله رسول. 8 ن  ل  لي 
م و ت  ک  لوب  ه  ق  رف  ع  نّى ت  ديث  ع  م  الح  ت  ع  م  إذا س 
ه م ب 

دلاك  ريب  فأنا إو  م ق  نک  ه  م 
ن  أنَّ و  ر  م و ت  ك  شار  م و أب  ك  عار  و إذا . أش 

ک   ه  قلوب  ر  ک  ن 
نّي ت  ديث  ع  م  الح  ت  ع  م  م س  ك  شار  م و أب  ك  عار  نه  أش  ر  م 

ف  ن  م و ت 
نه   م م 

ك  د  ع  م فأنا أب  نک  عيد  م  ه  ب 
ن  أنَّ و  ر   .و ت 

هايتان به  هرگاه از من حديثي شنيديد كه دل: پيامبر خدا
آن گواهي داد و وجودتان آن را خوش داشت و ديديد كه ( صحت)

ترم  زديكبه شما نزديك است بدانيد كه من به آن سخن از شما ن
هايتان  اما اگر از قول من حديثي شنيديد كه دل( ام آن را من گفته)

از آن گريزان گردد و ديديد كه از شما دور است بدانيد كه دوری 
 .من از آن سخن بيشتر است تا دوری شما از آن

ديث  آل  محمّد  صلوات  الله  : الباقر الإمام
ن ح  م م 

يک  رد  عل  ما و 
ت   م فلن  يه 

م  عل  ک  لوب  ت  ق  أزَّ م  ، و ما اش  لوه  ب  موه  فاق  ت  ف  ر  م و ع  ک  لوب  ه  ق  ل 
ن آل   م  م   إلى الله  و إلى الرّسول  و إلى العال 

دّوه  ر  موه  ف  ت  کر  و أن 
 .محمّد  

الله عليهم، به  هر حديثي كه از قول آل محمد، صلوات: باقر امام
آن احساس آشنايي هايتان در برابرش نرم شد و با  شما رسيد و دل

كرديد آن را بپذيريد و اگر دلهايتان از آن رميد و آن را بيگانه حس 
موكول  كرديد آن را به خدا و پيامبر و عالمِ از خاندان محمد

 .كنيد
 

ى: الله رسول. 9 ل  وا إ  ر  ظ  ل    ان  ائ 
ن    السَّ إ 

ت    ف  قَّ ق  ر  اد  و  ص 
ه  ه  ف  م  ل  ک  وب  ل   . ق 

سائل بنگريد، اگر دلتان به حال او رقتّ آورد به : پيامبر خدا 
 .گويد عطايش دهيد كه او راست مي

ال  : الصادق الإمام ق  ؟ ف  و  ا ه  ي م  ر 
د  ل  و  لا  ي 

 
أ س  ل  ي  ائ 

ن  السَّ
ئل  ع  مّا س  : ل 

ن   ط  م 
ع 
 
ت    أ ع  ق  ي  و  ك    ف  ب 

ل  ة  ق  م  ح  ه  الرَّ  ل 

كه معلوم نيست در پاسخ به پرسش درباره سائلي : صادق امام
به هر كه نسبت به وی : گويد نيازمند است يا نه، فرمود راست مي

 . در دلت احساس ترحم كردی، عطا كن
 

 .شرّ النّاس من يبغض النّاس و يبغضونه: الله قال رسول. 11
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بدترين مردم آن كس است كه مردم را : فرمودند خدا رسول
 .دشمن دارد و او را دشمن دارند

 

، و : الصادق مالإما. 11  الليل 
م  صلة  حر  ي  ب  الذنب  ف  ذن   ي 

ل  ج  إنّ الرَّ
حم  

ين  في اللَّ
ک  ن  الس  ه  م  ب   في صاح 

ع  ي ء  أسر  ل  الس  م   .إنّ الع 
سبب آن از نماز شب  كند و به همانا بنده گناهي مي: صادق امام

سرعت تأثير كار بد در آدمي از سرعت تأثير كارد . شود محروم مي
 .در گوشت بيشتر است

 

لثة  أشياء  : الباقر الإمام .12
هو  المؤمن  في ث 

، و : ل  ساء  ع  بالن  ت  التّم 
 باللّيل  

، و الصّلة   الإخوان 
ة  ه  فاك   .م 

بردن از زنان،  لذت: سرگرمي مؤمن در سه چيز است: باقر امام
 .گويي با برادران و نماز شب بذله

هو  ال: الله رسول
ل  ل  ل  إلّا في ثلث  ك  ، : مؤمن  باط  س  ر  ه  الف  في تأديب 

ه   ه  امرأت  ت  ب 
لع  ، و م  ه  وس 

ن ق  ه  ع  مي 
 .و ر 

هرگونه سرگرمي برای مؤمن نادرست است، مگر در : پيامبر خدا
در تربيت اسب، تيراندازی با كمانش و بازی و شوخي با : سه كار

 .همسرش؛ زيرا اين سه كار، حق است

ل  : الله رسول غز  رأة  الم  هو  الم 
ير  ل  ، و خ  ة  باح  هو  المؤمن  الس 

ير  ل   .خ 
بهترين سرگرمي مؤمن، شناست و بهترين سرگرمي : پيامبر خدا

 .زن، ريسندگي
 

ئل  عن معنى قوله الصادق الإمام .13 م : ـ و قد س  ته 
مَّ ذ  عى ب 

س  ي 
م ـ وماا : أدناه  روا ق  مين  حاص  ن المسل   م 

ن المشركين   لو أنَّ جيشاا م 
ل  فقال   ف  رج  ر  ه  : فأش  ر  ناظ 

م و ا  ک  ب  قى صاح 
وني الأمان  حتّى أل  أعط 

م الوفاء  به   ه  ل 
جب  على أفض  م  الأمان  و  ناه  طاه  أد   .فأع 

ـ در پاسخ به پرسش از معنای اين جملۀ پيامبر كه صادق امام
وهي از اگر سپاهي از مسلمانان گر: دهد ـ ها زنهار مي كمترين آن

مشركان را محاصره كنند و در همين وضع مردی از 
به من امان دهيد تا بيايم و با : شدگان بيايد و بگويد محاصره

ترين فرد سپاه مسلمانان به  وگو كنم و پايين فرمانده شما گفت
 .ها زنهار دهد بالاترين فرد آنان بايد به اين زنهار پايبند باشد آن
 

بائر   الإضرار  : الله رسول. 14
ن الک  ة  م  صيَّ  .في الو 

در وصيت، از گناهان كبيره ( به وارث)ضرر زدن : پيامبر خدا
 . است

 

، و : الله رسول -. 15 ه  ز  ل  نج 
و  م  ه  واباا ف  ل  ث 

م  لى ع  ه  الله  ع  د  ع  ن و  م 
يار الخ  و  ب 

قاباا فه  ل  ع 
م  لى ع  ه  ع  د  ن أو ع   .م 

ی كاری وعدۀ پاداش دهد آن خداوند به هر كس برا: پيامبرخدا
بيم كيفر ( زشت)سازد و به هر كس برای كرداری  را عملي مي

 (. كه عملي سازد يا ببخشد)دهد، اختيار با اوست 
 

ه تعالي: الصادق الإمام. 16 م  »: في قول  ک  ت  ين  وا ز 
ذ  ل    خ 

د  ك  ن    ع 
د ج 

س  ب  :   -« م  ل  ج   ي 
ط  ش  م  نَّ ال  إ 

ط  ف  ش  م  ق    ال  ز  ن    الر  س  ح  ر  و    و  ي  ع  الشَّ
م غ  ل  ب  ع  ال  ط  ق  ب  و  ي 

ل  ي الص   ف 
يد  ز 

ة  و  ي  اج  ح  ز  ال  ج 
ن    ي 

در هر مسجد زيورهای خود را »درباره آيه : صادق امام
روزی ( زيرا شانه زدن)منظور شانه كردن است، : ، فرمود«برگيريد

ازد، نطفه را زياد س كند، حاجت را برآورده مي آورد، مو را زيبا مي مي
 .برد گرداند و بلغم را از بين مي مي

 

م  ـالله رسول. 17
ؤ   عن  الش 

ئل  لق  : ـ و قد س 
وء  الخ   .س 

در پاسخ به اين پرسش كه شومي و ناخجستگي  پيامبر خدا
 .بدخويي: چيست؟ فرمود

 

إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على : الله قال رسول. 18
 .جاره
وقتى كسى بخواهد خانه يا ملك خويش را : فرمودند خدا لرسو

 .بفروشد بايد نخست به همسايه خويش پيشنهاد كند

 

ى : الإمام  علي  . 19 ل  نَّ ع  ه  ار 
ي  ن  خ  وا م 

ون  اء  و  ك  س  ار  الن  ر  وا ش 
ق  اتَّ

ع   م  ط  ي  لا  ي  نَّ ك  وه  ف  ال 
خ  وف  ف  ر  ع  م  ال   ب 

م  ک  ن  ر  م 
 
ن  أ  إ 

ر  و 
ذ  ي ح  م  ف 

ک  ن  ن  م 
ر ک  ن  م   .ال 

اگر . ها نيز حذر كنيد از زنان بد بترسيد و از خوبان آن: امام علي
شما را به كار خوب فراخواندند، گوش نكنيد تا در منكر و بدی به 

 .فرمانبری شما از خود طمع نبندند

ه من شرار النّساء و كونوا من : الله قال رسول استعيذوا باللَّ
 حذرخيارهنّ في 

از زنان بد بخدا پناه ببريد و از نيكانشان : فرمودند خدا رسول
 .بپرهيزيد

 

ه عزّ و جلّ فل يستجاب لهم، : الله قال رسول. 21 ثلثة يدعون اللَّ
رجل كانت تحته امرأة سيّئة الخلق فلم يطلّقها و رجل كان له على 

ه تعالى و رجل مال فلم يشهد عليه و رجل آتى سفيها ماله و قد قال اللَّ 
 .لا تؤتوا السّفهاء أموالکم

سه كسند كه دعا كنند و دعايشان اجابت : فرمودند خدا رسول
نشود كسى كه زن بد اخلاق دارد و او را طلاق ندهد و كسى كه 
مالى پيش كسى دارد و شاهد بر آن نگيرد و كسى كه مال خود را 
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خود را به سفيهى سپارد در صورتى كه خداوند گفته است اموال 
 .بدست سفيهان مسپاريد

 

 

د  : الإمام  الهادي. 21 ر  أسع  ت    الشاك  ب  ة  التي أوج  عم  النَّ  ب 
نه  کر  م 

بالش 
قبى م  و ع  ع  کر  ن 

، والش  تاع  م  م  ع  ؛ لأنَّ الن  کر   .الش 
خوشبختي شكرگزاری برای شاكر، بيشتر از : هادی امام

ت؛ زيرا نعمت خوشبختي نعمتي است كه موجب شكر شده اس
 .هاست و عاقبت دارد متاعي است اما شكر، نعمت

 

ريع  : علي   الإمام  . 22 ق    ت 
لأ  ين  الم  ک  ب   . ن صح 

 . نصيحت كردنت در حضور جمع، سركوفت است: علي امام
 

نه  باباا إلّا ازداد  : الله رسول -. 23 ب م  ص 
م ي  له  ل  لم  ل  ب  الع 

ل  ن ط  م 
ه  ذ   فس 

ه  فى ن  عاا ب  واض  ، و فى النّاس  ت   .لّاا
هر كه دانش را برای خدا بياموزد، به هيچ بابي از آن : پيامبرخدا

تر  نرسد مگر اينكه بيش از پيش خود را حقيرتر بيند، با مردم افتاده
 . شود

ه  : الله رسول ل  ك  ، و و  ه  ت  ك  ر  ع  الله  ب  ز  ه  الدّنيا ن   ب 
ريد  ، ي  لم  م  الع 

لَّ ع  ن ت  م 
ه  الل فس 

 .ه  إلى ن 
هر كه دانش را بياموزد، هدفش از آن دنيا باشد، : اپيامبرخد

 . خداوند بركتش را از او بگيرد و او را به خودش وا گذارد
 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما : الله قال رسول. 24
ل هذا القاتل فما باالله رسولصاحبه فالقاتل و المقتول في النّار قيل يا 

 .المقتول قال إنّه كان حريصا على قتل صاحبه
وقتى دو مسلمان شمشير بدست با يك : فرمودند خدا رسول

ديگر روبرو شوند و يكى از آنها ديگرى را بكشد قاتل و مقتول به 
جهنم ميروند، گفتند اى پيغمبر خدا قاتل بجاى خود مقتول چرا 

 .گفت براى آنكه او نيز بكشتن ديگرى راغب بود

 

 .لن يهلك النّاس حتّى يعذروا من أنفسهم: الله قال رسول. 25
مردم هلاك نميشوند تا حجت بر ايشان : فرمودند خدا رسول

 .تمام شود

  

ن : الصادق الإمام. 26 ين  م  ب  ذن 
ع  في الم  شف  ة  ن  يام  وم  الق  إذا كان  ي 

م الله   جّاه  ون  فقد ن  ن  حس  نا، فأمّا الم  ت  يع   . ش 
در روز قيامت ما برای شيعيان گناهكار خود شفاعت : قصاد امام
 . كنيم و اما نيكوكاران را خداوند خود نجات داده است مي

 

ه  : على مامالا -. 27 ع  نف  ساا فيما لا ي  ف  ه  ن  ع  ل  ي  ض  ن لا ي   .العاقل  م 
خردمند كسي است كه دمي از خود را در چيزهای : علي امام
 .دهد فايده هدر نمي بي

ضول  الدّنيا: الکاظم الإمام   - وا ف  ك  ر  لء  ت  ق   .إنَّ الع 
 . های دنيا را فرو گذاشتند خردمندان زيادی: كاظم امام

ضول  : على مامالا - ر  الف  ث  قول  ك  ت  الع 
لَّ  . إذا ق 

 . ها فزوني گيرد هرگاه خردها كاستي پذيرد، زيادی: علي امام

 
 

ر  إنّ أوّل  ما : الله رسول. 28 غف  وته  أن ي  جازى به  المؤمن  بعد  م  ي 
ه   ت  ناز  بع  ج  ن ت  ميع  م 

 . لج 
نخستين پاداشي كه بعد از مرگ مؤمن به او داده : پيامبر خدا

اش آمرزيده  كنندگان جنازه شود، اين است كه همۀ تشييع مي
 . شوند مي

 

لب  : علي   الإمام  . 29 ه  أحيا الله  ق  ر  الله  سبحان  ك  ن ذ  ه  م  قل  ر  ع  وَّ ه  و ن 
ه   بَّ  .و ل 
هركه به ياد خدای سبحان باشد، خداوند دلش را زنده : علي امام

 .و انديشه و خردش را روشن گرداند

 

ه  : الله رسول. 31 لق 
ة  بين  خ  ، فرحم  ة   رحم 

ق  مائة  ل  إنّ الله  تعالى خ 
سعين    و ت 

ةا سع  ر  لأوليائه  ت 
خ  ون  بها، وادَّ م  راح  ت   .ي 

ها  خدای تعالي صد رحمت بيافريد كه از آن: پيامبر خدا
سبب آن به يكديگر رحم و  درميان آفريدگان اوست كه به يك

كنند، نودونه رحمت ديگر را برای دوستانش اندوخته  دلسوزی مي
 .است

 

ر  : علي   الإمام  . 31
د  ة  على ق  ، فإنَّ العطيَّ ه   إبطاء  إجابت 

ک  نَّ ط  ن  ق  لا ي 
جر  السائل  الن   م  لأ 

کون  ذلک  أعظ  ي   ل 
ت  عنک  الإجابة  ر  خ  ، و ربّما ا  ة  يَّ

وتيت  خيراا  تاه  و ا  ؤ  ، و ربّما سألت  الشيء  فلم ت  ل  طاء  الآم 
ع   ل 
ل  و أجز 

 أمر  قد 
بَّ ر  ل  ، ف  و  خير  لک  ما ه   ل 

ف  عنک  ر 
، أو ص  لا  أو آج 

لا  عاج 
نه  م 

ه  و فيه  هلک  دي ت  ب 
ل  ه  ط  وتيت  ک  لو ا   .ن 

تأخير در اجابت دعا تو را نوميد نگرداند؛ زيراكه : علي امام
بسا كه در برآوردن  است؛ چه( او)بسته به نيت ( خداوند)بخشش 

تر و  خواهشت تأخير شود تا بدين وسيله خواهنده را پاداش بزرگ
را بخشش بيشتر دهد؛ بسا باشد كه ( به بخشش الهي)اميدوار 

ي و به تو داده نشود اما دير يا زود بهتر از آن به تو چيزی بخواه
و بسا . يا برای خير و مصلحت تو از تو دريغ شده است داده شود، 
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ای كه اگر برآورده شود موجب نابودی و تباهي دين تو  خواسته
 .گردد

 

لوها طاعةا : الله رسول. 32  .الدنيا ساعة  فاجع 
( خدا)س آن را در طاعت دنيا ساعتي بيش نيست، پ: پيامبر خدا

 .بگذرانيد

 

وه  : علي   الإمام  . 33 م  فت  ر  م و ع  يک  د  عل  ر  وا في الحق  إذا و  ن  داه 
لا ت 
يناا  ب 

سراناا م  وا خ  ر  خس  ت   .ف 
رو شديد و دانستيد كه حق است  هرگاه با حق روبه: علي امام

 .دربارۀ آن مسامحه نكنيد كه به سختي زيان خواهيد ديد

 

ز  : علي   مام  الإ. 34  الع 
ه  ک  ير  الله  أهل 

زَّ بغ  ن  اعت 
 .م 

هركه به جز از خدا عزت جويد آن عزت او را به : علي امام
 .هلاكت افكند

 

ل  : الله رسول. 35 عم  يها و ي  ل  عل  ک 
تَّ ي  ة  ف  ن  ل  الحس  عم  ي  ل  ل  ج  إنّ الرَّ

ب ض  يه  غ 
و عل  ي  الله  و ه  أت  رات  حتّى ي 

قَّ ح  ل  الم  عم  ي  ل  ل  ، و إنّ الرج  ان 
يامة    يوم  الق 

ناا ي آم  ت 
 
أ نها ي   م 

ق  فر  ي   .السيّئة  ف 
ها تكيه  دهد و به آن همانا آدمي كار خوب انجام مي: پيامبر خدا

كه  دهد اما هنگامي كند و گناهان حقير پنداشته را نيز انجام مي مي
بيند و آدمي كار  كند و او را بر خود خشمگين مي با خداوند ديدار مي

شويد، چنين كسي در روز  كند و سپس از آن دست مي بد مي
 .در امان است( از خشم خدا)قيامت 

 

ج  :الله رسول. 36 ر  ا خ  ذ  م    إ  ك  د  ح 
 
ى  أ ل  م    إ  ر  ث 

ف  م    س  د 
ه    ق  ل 

ه 
 
ى أ ل  ع 

ة ار  ج  و  ح 
م  و  ل  ه  ف  ر 

ط  ي  م  و  ل  ه  د 
ه  ي  ل   .ف 

كي از شما به سفر رفت، در بازگشت حتي هرگاه ي: پيامبر خدا
 .اش هديه و تحفه بياورد اگر شد يك قطعه سنگ برای خانواده

 

ه  : الصادق الإمام. 37 ر  ل  غف  ه  فت  نام   عليه في م 
ل  وَّ ه  ي  إنّ المؤمن  ل 

ه   نوب   .ذ 
سبب آن  بيند و به همانا مؤمن خواب هولناك مي: صادق امام

 شود گناهانش بخشوده مي

 

م  على النبيّ . 38 د 
ت  ق  د  ج  سعى إذ و  ي  ت  ب 

ن السَّ  م 
يٍّ فإذا امرأة  ب 

س  ب 
، فقال  لنا النبي   ه  ت  ع  ها و أرض  طن  ب   ب 

ته  ق  ألص  ته  ف  ذ  ي  أخ  ب 
بيّاا في السَّ : ص 

؟ قلنا ها في النار 
د  ل  ةا و  ه طارح  ون  هذ  ر  لى أن لا : أت  ر  ع  قد 

ي ت  لا، و ه 
، فقال   ه  ح  طر  ها: ت  د 

ل  ه  بو  ن هذ  ه  م  عباد   ب 
م  لله  أرح   .ا 

ناگهان زني از اسيران كه . آوردند ای اسير نزد پيامبر عده
چشمش به كودكي اسير افتاده بود، دويد و او را در آغوش گرفت و 

كنيد اين زن كودك  آيا فكر مي: به ما فرمود پيامبر. شيرش داد
خير؛ تا قدرت داشته باشد : افكند؟ عرض كرديم خود را در آتش مي

تر  خداوند به بندگان خود مهربان: پيامبر فرمود. كند اين كار را نمي
 .از اين مادر به فرزند خود است

 

ع   الصادق الإمام. 39 يان  م  ق 
لت  ين  ت 

ت  ئ  ف  لح  ل 
يع  الس 

ئل  عن ب  مّا س  ـ ل 
ل  ـ رع  و الخ  : أهل  الباط 

ما كالد  ه  ن  ک  ما ماي 
عه  حو  هذاب 

ين  و ن 
 .فَّ

، دربارۀ فروش اسلحه به دو گروه از اهل باطل كه در صادق امام
چيزهايي كه آنان : حال جنگ با يكديگر هستند، سؤال شد فرمود

ها به  افزار و امثال اين دهد؛ مانند زره و پای را حفاظ و پوشش مي
 . ها بفروش آن

 

ان  : الإمام  زين  العابدين   .41 ر  م    ك  ىآخ  ص  و 
 
ه    ا أ ن    ب  ى ب  وس  ر  م  ض 

خ  ال 
ان  ر  م  ه  ... ع   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ق  اللَّ ف  لاَّ ر  ا إ 
ي  ن  ي الد  د  ف  ح 

 
أ  ب 
د  ح 
 
ق  أ ف  ا ر  م 

ة ام  ي  ق 
م  ال  و   .ي 

 آخرين سفارشي كه خضر به موسي بن عمران : امام سجاد
ر آن كه كس در دنيا با كسي نرمي نكند مگ هيچ: كرد اين بود

 .خداوند عزوجل در روز قيامت با او نرمي كند
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 37چهل حدیث  

 

ير  : الصادق الإمام -. 1 م  الله  غ  ر  ن ح  سک 
، فل ت  م  الله  ر  القلب  ح 

 . الله  
جز خدا را در حرم خدا , پس , دل حرم خداست  :صادق امام

 !.منشان 

 

ن  : الإمام  الحسن  . 2
ل    م  ک  ى  اتَّ ل  س    ع  ن    ن  ح  ار  م 

ي  ت 
خ  ،  الا  ه 

م    اللَّ ه  ل  ل 
ه ه  ل  ا اللَّ ه  ار  ت  ي اخ  ت 

ال  الَّ
ح  ر  ال 

ي  ي غ   ف 
ه  نَّ
 
نَّ أ م  ت    ي 

هر كه به حسن انتخاب خداوند تكيه كند، جز آن : امام حسن
وضعي را كه خدا برايش برگزيده است آرزوی داشتن وضعي ديگر 

 .نكند

 

ة  الإفر: علي   الإمام   .3 جاج 
يران  اللَّ ب  ن 

ش  ة  ي  لم   .اط  في الم 
ور  كردن، آتش لجاجت را شعله روی در سرزنش زياده: علي امام
 .كند مي

 

نادي : الإمام  زين  العابدين  . 4 رين  ي  لين  و الآخ   الأوَّ
مع  الله  إذا ج 

ناد   ساب  : م  ير  ح 
ميعاا بغ  نّة  ج  لوا الج  خ  د  ي  رون  ل   الصّاب 

 .أين 
ها را گرد آورد،  گاه كه خداوند همۀ انسان آن: سجاد امام

كجايند شكيبايان كه همگي بدون حسابرسي : ای جار زند آوازدهنده
: شما كه هستيد؟ گويند: فرشتگان به ايشان گويند... به بهشت روند

: كرديد؟ پاسخ دهند در چه باره صبر مي: فرشتگان پرسند. صابران
 .تنداری از نافرماني او شكيبايي ورزيديمدر راه طاعت خدا و خويش

، : الله رسولقال   يزان  لء  م   لأهل  الب 
ب  ص  ن  فّى »لم ي  و  ما ي  إنَّ

رون    .«...الصّاب 
های اعمال  آنگاه كه نامه: فرمود خدا رسول: صادق امام

گشوده و ترازوها برپا شود، برای بلا ديدگان ترازويي برپا نگردد و 
جز اين »: آنگاه اين آيه را تلاوت كرد. نشود نامۀ عملي گشوده

 .«...شود طور كامل داده مي نيست كه مزد شكيبايان به
 

ان  :الإمام  علي  . 5 م  ت  ک 
ف    ال  ر  ن    ط  ة    م  اد  ع   .السَّ

 .ای از سعادت است گوشه( و راز داری)كتمان : امام علي
 

ن  : الإمام  علي  . 6 ب    م  ت  ى  ع  ل  ان    ع 
م  ه  الزَّ ت  ب  ت  ع  ت  م  ال   . ط 

 .هركه از زمانه بنالد گله و نالۀ او به درازا كشد: امام علي
 

ن  : الإمام  الحسن  . 7
 
ا أ ض  لاَّ الر  ه  إ  ب 

ل  ي ق  س  ف  ج  ه  م  ي  ن  ل  م  ن  ل  ام 
ا الضَّ ن 

 
  أ

ه   و  اللَّ ع  د  اب   ي  ج  ت  س  ي  ه  ، ف   . ل 

در دلش ( ز خداا)من برای كسي كه جز خرسندی : امام حسن
كنم كه خدا را بخواند و دعايش مستجاب  خطور نكند، ضمانت مي

 . شود
 

ث  علي   الإمام  . 8  الحار 
ه  مّا قال  ل  بير  و : ـ ل  ة  و الز  ح  ل  ما أرى ط 
جّوا إلّا على حقٍّ ـ فان  بالنّاس  : عائشة  احت  عر 

ل  لا ي   و الباط 
 .إنّ الحقَّ

به نظر من طلحه و : سخن حارث كهـ در پاسخ به اين علي امام
همانا حق و باطل : كردند، فرمودـ زبير و عايشه به حق احتجاج مي

شود بلكه حق را به پيروی  شناخته نمي( و شخصيت افراد)به مردم 
كه  كند بشناس و باطل را به اجتناب كسي كه از آن پيروی مي كسي

 .كند از آن اجتناب مي

ين  الله  لا ي  : قال   ف  الحقَّ إنّ د  ر 
، فاع  ة  الحقَّ  بآي 

ل  جال  ب  ف  بالر  عر 
ه   ف  أهل  ر 

ع   .ت 
شود بلكه با معيار و  همانا دين خدا با موقعيت اشخاص شناخته نمي

 .نشانۀ حق شناخته گردد؛ پس حق را بشناس تا اهلش را بشناسي
 

ح  : الإمام  عليَّ . 9
ت  س  ن    لا  ت  يل    م  ل 

ق  اء  ال  ط  ع  نَّ   إ  إ 
ه ف  ن   م 

ل  ق 
 
ان  أ م  ر  ح 

 . ال 

از عطای اندك شرم مكن؛ زيرا محروم كردن : امام علي
 . تر از آن است اندك

 

 إذا مات صاحبکم فدعوه لا تقعوا فيه: الله قال رسول. 11
وقتى كسى بميرد ويرا بگذاريد و از او بد : فرمودند خدا رسول
 .نگوئيد

 

ل  إل: الصادق الإمام. 11 ج  يا : فقال   الله رسولى جاء  ر 
ي، فقال  الله رسول ل  م   ع 

ف  ع  وبي و ض  ن  ت ذ  ر  ث  : الله رسول، ك 
ر  
ج  ق  الشَّ ر  يح  و  ط  الر  ح  نوب  كما ت  ط  الذ  ح  جود  فإنّه ي  ر  الس   .أكث 

: آمد و عرض كرد مردی خدمت پيامبر خدا: صادق امام
ت و اندك گشته گناهانم زياد شده و اعمالم سس! خدا رسولاي

زياد سجده كن؛ زيرا، همچنان كه باد : فرمود خدا رسول.است
 .ريزاند ريزاند، سجده گناهان را مي برگ درختان را فرو مي

 

ما : علي   الإمام   .12 ه  ؛ فإنّ ل  دح 
ة  الإطراء  والم  ور  ن س  وا م  س  ر 

حت  ا 
لب  

ةا في الق  بيث  يحاا خ   . ر 
دح و ستايش نگه داريد؛ زيرا كه خود را از تندی م: علي امام

 . كنند ايجاد مي( از كبر و غرور)مدح و ستايش در دل باد گندی 
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ة  : الله   رسول   - .13 ماع  الله  على الج   . يد 
 .دست خدا بر سر جماعت است: پـيـامـبر خدا

ف  : الله   رسول    ط 
خت  ه  الشّيطان  كما ي  ف  ط  م اخت  نه   م 

ذَّ الشّاذ  فإذا اشت 
م  
ن  ن الغ   م 

ئب  الشّاة  الشّاذّة   . الذ 
هرگاه فردى از جماعت جدا شود شيطان او را مى : پـيـامـبر خدا

 .همچنان كه گرگ گوسفند جدا مانده از رمه را, ربايد
 

ند  الله  : الإمام  العسکري  . 14 و ع 
ه  فه  نيا لإخوان 

ع  في الد  واض  ن ت  م 
يقين   د  ن الص   . م 
هركه در دنيا برای برادران خود فروتني كند، در : یامام عسكر

 .پيشگاه خداوند از صديقان است
  

قل  : على مامالا -. 15
قصان  ع  ب  فيک  ن   فى راغ 

ک  هد   .ز 
خردی  اعتنايي تو به كسي كه به تو رغبت دارد كم بي: علي امام

 . است
 

س   :الصادق الإمام. 16 ي  ح    ل  ل  ص 
 
ا أ يم  ن    ف  د  ب  اف  ال  ر  س   ...   إ 

 ...دارد اسراف نيست در آنچه بدن را سالم نگه مي: صادق امام
 

، قالوا: الله رسول. 17 حيم  ة  إلّا ر  نَّ ل  الج  دخ  ه  لا ي  د  ي بي  فس 
: والذي ن 

، قال   حيم  نا ر  ل  ة  : ك  م  العامَّ رح   .لا، حتّى ت 
سوگند به آنكه جانم در دست اوست كسي جز : پيامبر خدا

رحم  همۀ ما دل»: عرض كردند. رود شخص مهربان به بهشت نمي
نه، مگر آنگاه كه به عموم مردم مهرباني : ، فرمود«و مهربانيم

 .كنيد
 

ه في عون العبد ما كان العبد في عون : الله قال رسول. 18 اللَّ
 .أخيه

تا هنگامى كه شخص بيارى برادر خويش : فرمودند خدا رسول
 .اور اوستمى پردازد خداوند ي

 

ما : علي  . 19 ه  ع  م   ابن  و أبيه  إذا ج 
ين  ي ب  سو  وجلَّ يأبى أن ي  زَّ الله  ع 

کان    .م 
ابا داشت كه در احترام كردن ميان پدر و پسری جمع كند  علي

 .يعني در جمع همان احترامي را كه به پدر ميگذارد به پسر بگذارد
  

 .ورةلن يهلك امرؤ بعد مش: الله قال رسول. 21
 .هيچ كس از پس مشورت هلاك نشود: فرمودند خدا رسول

 

، و : الصادق الإمام. 21 ه  لب 
ق  ها ب 

رف  ع  ة  ف  عم  ن ن  بد  م 
م  الله  على ع  ما أنع 

يد   ز 
ه  بالم  ر  ل  ؤم  تّى ي  ، ح  ه  مَّ كلم  ت  ه  ف  سان  ل   ب 

راا  ظاه 
د  الله  م   . ح 

دهد، پس قلباً قدر آن  ای نعمتي چون خداوند به بنده: صادق امام
هنوز سخنش به پايان . را بشناسد و به زبان خدا را ستايش كند

 . رسد تا بر نعمتش افزوده شود نرسيده است كه فرمان مي
 

ن: على مامالا. 22 ع   م  ب  ت  يّات   ت  ف 
يوب   خ 

ه   الع  م  ر  دّات   الله   ح  و  لوب   م 
 . الق 

 كند، جو و جست( ممرد) پنهاني های عيب از هركه: علي امام
 . گرداند محروم ها دل دوستي از را او خداوند

 

ما : الله رسول -. 23 ذ ب 
ؤاخ  م ي  ه  ل  مر 

ن ع  ى  م  ق  ن  فيما ب  ن أحس  م 
ه   نب 

ن ذ  ضى م   .م 
هر كس در باقيماندۀ عمر خويش كار نيك كند، به : پيامبرخدا

 .اش مؤاخذه نشود گناهان گذشته
 

 تروعوا المسلم فإنّ روعة المسلم ظلم لا: الله قال رسول. 24
 .عظيم
مسلمان را مترسانيد كه ترسانيدن مسلمان : فرمودند خدا رسول

 .ستمى بزرگ است

 

اعلم أنّ النّصر مع الصّبر و أنّ الفرج مع : الله قال رسول. 25
 .الکرب و أنّ مع العسر يسرا

بدان كه ظفر قرين صبر است و گشايش : فرمودند خدا رسول
 .آساني استقرين رنج و بدنبال سختى 

 

، : الله رسول. 26 ة  ج  ر  ها د  وق  ند  الله  ليس  ف   ع 
جة  ر  ة  د  يل  س  الو 

ة   سيل  ني الو  ي  ؤت  وا الله  أن ي 
ل  س   .ف 

ای است نزد خدا كه بالاتر از آن  وسيله درجه: پيامبر خدا
 . پس، از خدا بخواهيد كه به من وسيله عطا كند. ای نيست درجه

ة  : الله رسول يل  س  وا الله  لي الو  ل  ه  ... س  ت  ل  لَّ ة  ح  سيل  أل  لي الو  ن س  م  ف 
ة   فاع   .الشَّ

كه هركس ... از خداوند برای من وسيله مسئلت كنيد: خدا رسول
 .برای من وسيله مسئلت كند، شفاعت بر او روا گردد

 

م  الّ : الله رسول. 27 ، وه  بر 
ساكين  بالصَّ

لم  وبى ل 
ون  ط  ر  ذين  ي 

ماوات  والأرض   کوت  السَّ ل   . م 
ها  هايند كه ملكوت آسمان آن! خوشا مستمندان شكيبا: خدا رسول

 . بينند و زمين را مي
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يّت  : الصادق الإمام. 28 نوا إخوان  الم  ذ 
ؤ  يّت  أن ي  غي لأولياء  الم  نب  ي 
، في   يه 

ون  عل  ل  ص  ه  و ي  ت  ناز  دون  ج  شه  ، في  وته  م  الأجر  و بم  ه  ب  ل  کس 
غفار   يّته  الاست  م  ب  ل  کس 

 . ي 
شايسته است كه صاحبان عزا برادران ديني ميتّ را : صادق امام

از مرگ او باخبر سازند، تا در تشييع جنازه حاضر شوند و بر او نماز 
ترتيب، هم برای آنان اجری حاصل شود و هم برای  خوانند و بدين

 . دميتّ استغفار به عمل آي
 

كر  : الله رسول. 29 م و ذ 
، و إيّاك  فاء   ش 

كر الله  فإنّه  ذ  م ب 
يک  عل 

 .الناس  فإنّه  داء  
بر شما باد به ياد خدا؛ زيراكه ياد خدا شفاست و : پيامبر خدا

 .بپرهيزيد از ياد مردم؛ زيراكه آن درد و بيماری است
 

ر  : علي   الإمام  . 31 حض  وى، م   أهل  اله 
ة  س  جال  يطان  م 

 . ة  للشَّ
همنشيني با هوسرانان باعث ازيادرفتن ايمان و : علي امام

 . حاضرشدن شيطان است
 

کين  : الصادق الإمام. 31
ل  لم   ل 

وجلَّ زَّ قول  الله  ع  دعو في  ي  : إنَّ العبد  ل 
ه   ب  صوت  ح 

، فإنّي ا  ه  سوه  بحاجت   ولکن  احب 
ه  بت  ل  ج   .قد است 

به دو فرشته  كند و خداوند ده دعا ميهر آينه بن: صادق امام
من دعای او را مستجاب كردم اما حاجتش را نگهداريد؛ : فرمايد مي

 . زيرا دوست دارم صدای او را بشنوم
 

ي : الکاظم الإمام  . 32 ر  على معاص  ، واصب  ة  الله 
ر  على طاع  صب  ا 

د  ل   ج 
يس  ت  ى منها فل  ض  ، فما م  ، فإنّما الدنيا ساعة  ه  سروراا و لا الله 

ر على تلک الساعة  التي  ، فاصب 
ه  ف  عر 

يس  ت  أت  منها فل  ، و ما لم ي 
زناا ح 

طت   ب   قد  اغت 
أنّک  ک   .أنت  فيها ف 

بر طاعت خدا صبر كن و در ترك معاصي خدا شكيبا : كاظم امام
آنچه از دنيا سپری شده است . باش؛ زيرا دنيا ساعتي بيش نيست

ي و نه غمش را؛ و آنچه هنوز نيامده نه شاديش را احساس كن
پس بر ساعتي كه در آني شكيبا . داني كه چه خواهد بود است نمي

 .باش و شادمان
 

ه  : ما قال  الناس  لشيء  : علي   الإمام  . 33 أ ل  ب  ، إلّا و قد خ  ه  طوبى ل 
وم  سوء    .الدهر  ي 

مگر « خوشا آن»: چيزی نگويند مردم دربارۀ هيچ: علي امام
روز نامباركي پنهان كرده ( نما ظاهر خوش)نكه روزگار برای آن اي

 .باشد

 

ني القائم  ]إذا قام  : الصادق الإمام. 34 ع  ه  [ ي  بر 
تي  المؤمن  في ق  ا 

ه   ، : فيقال  ل  ق  الح  ق  به  ف  لح  أ أن ت  ش  ، فإن ت  ک  ر  صاحب  ه  يا هذا، إنّه  قد ظ 
ة  ربّک   رام 

يم  في ك  ق 
 أن ث 

 
أ ش  م   و أن ت  أق 

 .ف 
: هرگاه قائم ظهور كند، در قبر به مؤمن گفته شود: صادق امام

آقايت ظهور كرده است، اگر خواهي به او ملحق شوی، ! ای فلان
برخيز و ملحق شو و اگر خواهي كه در جوار كرامت پروردگارت 

 .بماني بمان
 

ه  : الله رسول. 35 ق  ل  ل  ن شيء  إلّا و قد خ  ق  الله  م 
ل  ، و ما خ  ه  ب  غل  ما ي 
ه   ب  ض  لب  غ  غ 

ه  ت  ت  حم  ق  ر  ل   .خ 
ای  ای نيافريد مگر آنكه پديده خداوند هيچ پديده: پيامبر خدا

رحمت خويش را نيز بيافريد كه بر . شونده بر آن نيز خلق كرد چيره
 .غضبش چيره شود

 

ن : الصادق الإمام. 36 ب  سلطان  أو م  ع  ل صاح 
ض  ن  خ  ما مؤم 

أي 
خال   ه  ي  ت  ق  ه  الله  و م  ل  ، أخم  نياه  ن د  يه  م  د   ل ما في ي 

باا ل  ه  ط  ين   على د 
ه  ط 

ه   د  نياه  و صار  في ي  ن د  يء  م 
لى ش  ب  ع  ل  و غ  ، فإن ه  يه 

ه  إل  ل  ك  يه  و و 
عل 

نه    م 
ة  ك  ر  ع  الله الب  ز  ، ن  يء  نه  ش   .م 

هر مؤمني در برابر صاحب قدرتي يا كسي كه : صادق امام
يافتن به چيزی از دنيای او،  قصد دست مخالف دين اوست، به

نام و نشان گرداند، و برای  فروتني و خضوع كند، خداوند او را بي
اين كار بر او خشم گيرد، و او را به خودش واگذارد؛ و اگر هم بر 
چيزی از دنيای او دست يابد و اندكي از آن به دستش افتد، خداوند 

 . بركت را از آن ببَرد
 

حجوز  : علي   الإمام  . 37
، و لا م  ه  مر 

يد  في ع  ز 
ير  م  غ  إنّ الفارَّ ل 

ه   وم  ين  ي  ه  و ب  ين   .ب 
شود و  كه از مرگ بگريزد نه بر عمرش افزوده مي كسي :علي امام

 . شود نه گريختن مانع فرا رسيدن روز مرگش مي
 

ون  : الله رسول. 38 ع  م 
جت  أتي على الناس  زمان  ي  م  ي  ه  د  ساج 

في م 
م مؤمن    فيه 

ون  ليس  ل  ص   .ي 
رسد كه مردم در مساجد خود جمع  روزگاری فرا مي: پيامبر خدا

 .ها وجود ندارد خوانند، اما مؤمني در ميان آن شوند و نماز مي مي
 

 في حائط  : الباقر الإمام. 39
ذق  ه  ع  ب  كان  ل 

ند  ة  بن  ج  ر  م  إنَّ س 
ن الإنصار   ل  م 

ج  ، و كان  ل ر  ستان 
 الإنصاري  بباب  الب 

ل  نز 
، و كان  م 
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ن  إذا جاء   أذ 
ست  ه  الأنصاري  أن ي  م  لَّ ک  ، ف  ن  أذ 

ست  ه  و لاي  ت 
خل  ر  به  إلى ن  م  ي 

أبّى جاء  الأنصاري  إلى  مّا ت  ، فل  ة  ر  م  أبى س  يه  و الله رسولف 
کا إل  ش  ف 

يه  
ل  إل  ر، فأرس  ب  ه  الخ  ر  بَّ ول  الأنصاري  و ما الله رسولخ 

ه  بق  ر  بَّ و خ 
کا، و قال   مّا أبى: ش  أبى، فل  ن  ف   فاستأذ 

خول  دت  الد   . إن أر 
ه    في مکان  كذا و : الله رسولفقال  ل 

ق  ذ  ه  ع  نه  و لک  مکان  ل  ع  خ 
، قال  : لا، قال  : كذا، فقال    اثنان 

ه  حتىّ ب  : فلک  يد  ز 
ل  ي  ز  م ي  ، فل  يد  ر 

غ  لا ا  ل 
، فقال    أعذاق 

ة  شر   في مکان  كذا و كذا فأبى، : لا، قال  : ع 
ة  شر  فلک  ع 

، قال  : فقال   ة  نَّ  في الج 
ذق  ه  ع  نه  و لک  مکان  ل  ع  ه  : خ  ، فقال  ل  يد  ر 

لا ا 
ن  : الله رسول  على مؤم 

ر  و لا ضرار  ر  ، و لا ض  ضار  ل  م  ج  . إنّک ر 
ر  بها : قال   مَّ أم  ه   لهال رسولث  ، و قال  ل  يه 

ي  بها إل  م  مّ ر 
ت  ث  ع  ل 

ق  ف 
ئت  الله رسول  ش 

ها حيث  س  اغر 
ق  ف  ل   . انط 

جندب در داخل باغ يكي از انصار درخت  بن سَمُرۀَ: باقر امام
و سمره بدون . خانۀ آن مرد انصاری كنار دَرِ باغ بود. خرمايي داشت

ری با سمره صحبت مرد انصا. شد آنكه اجازه بگيرد وارد باغ مي
مرد . شود اجازه بگيرد، اما او نپذيرفت كرد كه وقتي وارد باغ مي

رسيد و جريان را به عرض ايشان  خدا انصاری خدمت رسول
در پي سمره فرستاد و سخن مرد خدا رسول. رساند و شِكوه كرد

هرگاه : انصاری و شكايت او را به اطلاع وی رساند و فرمود
از خدا رسول. اما سمره نپذيرفت. ی اجازه بگيرخواستي وارد باغ شو

برد  او خواست كه درختش را بفروشد و مرتب قيمت آن را بالا مي
در : حضرت فرمود. لكن سمره از فروختن درخت هم خودداری كرد

دهم؛  برابر اين درخت خرما، درخت خرمايي در بهشت به تو مي
مرد انصاری  بهخدا در اين هنگام رسول. سمره باز امتناع كرد

برو و درخت خرمای او را از ريشه درآور و جلوش بينداز؛ : گفت
 . زدن ممنوع است زيراكه ضرر و زيان

از اين : به سمره فرمود خدا رسول: در نقل ديگری آمده است
درخت چشمپوشي كن، من در فلان جا و فلان جا به تو درخت 

درخت خرما دو : پيامبر فرمود. نه: سمره گفت. دهم خرمايي مي
ها  حضرت پيوسته بر تعداد درخت. خواهم نمي: سمره گفت. دهم مي
در : حضرت فرمود. نه: سمره گفت. افزود تا به ده درخت رسيد مي

. سمره نپذيرفت. دهم فلان جا و فلان جا ده درخت خرما به تو مي
از اين درخت دست بردار من در بهشت يك درخت : حضرت فرمود

: فرمود خدا رسول. خواهم نمي: سمره گفت .دهم خرما به تو مي
رساني هستي، درحالي كه به مؤمن نبايد ضرر و زيان  تو آدم زيان

سپس دستور داد آن درخت خرما را از ريشه خدا رسول. رساند
حالا : به سمره فرمودخدا و رسول. درآوردند و پيش او انداختند

 .خواهي آن را بنشان برو و هرجا كه مي
 

ن  : ام  علي  الإم .41
اع    م  ط  ت  ن    اس 

 
ع    أ ن  م  ه    ي  س  ف  ن    ن  و    م  ه  اء  ف  ي  ش 

 
ة  أ ع  ب  ر 

 
أ

يل   ، ق 
داا ب 
 
وه  أ ر  ک  ه  م   ب 

ل  ز 
ن  ن  لا  ي 

 
أ  ب 

يق  ل 
؟ : خ  نَّ يا أمير  المؤمنين  ا ه  و  م 

ال   ي: ق  ان  و 
، و  التَّ ب  ج  ع  ، و  ال  ة  اج  ج  ، و  اللَّ ة  ل  ج  ع   . ال 

هركه بتواند خود را از چهار چيز نگه دارد شايسته آن : ليامام ع
آنها چيستند ای : عرض شد. است كه هرگز ناراحتي نبيند

 .سری، خودپسندی و سستي شتابزدگي، خيره: اميرمومنان؟ فرمود
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 38چهل حدیث  

 

ناجاته  -موسى -. 1 ؟ قال  : -فى م  يک  ب  إل  ک  أح  لق 
، أى  خ  : أى رب 

ن إذا أ نىم  م  ه  سال  بيب  ذت  ح   . خ 
كدام آفريده ! خداى من : در مناجات با خدا عرض كرد  مـوسى

آن كس را كه چون : ات را بيشتر دوست مى دارى ؟ فرمود
 .محبوبش را از او بگيرم با من آشتى باشد

 

ن  : الصادق الإمام. 2 ك    م  ر  يج    ت  و 
ز  اء    التَّ س 

 
د  أ ق  ة  ف 

ل  ي  ع  ة  ال  اف  خ  ه  م  نَّ ظ 
ول   ق  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ ، إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
اللَّ ه  »: ب  م  اللَّ ه  ن 

غ  راء  ي  ق  وا ف  ون  ک  ن  ي  إ 
ه   ل 

ض  ن  ف   .« م 
هر كه از ترس تهيدستي ازدواج نكند، به خدای : صادق امام

اگر »: فرمايد خداوند عزوجل مي. عزوجل گمان بد برده است
 .«سازد وند از فضل خود توانگرشان ميتهيدست باشند خدا

 

، و لا بالنّار  : الله رسول.3 ب  الله 
ض  ، و لا بغ  ة  الله  عن 

نوا بل  لع   .لا ت 
نفرين كنيد، نه به غضب ( كسي را)نه به لعنت خدا : پيامبر خدا

 .خدا و نه به آتش
 

قاد  : علي   الإمام  . 4 ب  الأح  ذه  دائد  ت 
ند  الشَّ  .ع 

ها از بين  ها كينه ها و گرفتاری در هنگام سختي: علي امام
 .رود مي

 

لوا: الصادق الإمام. 5 ع  فوا فاف  ر  ع  م أن  لا ت  ت  ر  د   .إن  ق 
 .اگر توانستيد ناشناخته بمانيد چنين كنيد: صادق امام

ت  : علي   الإمام   م  م  واص  ت  ، واك  م  ل  ع  ر  و ت  ك  ذ  ئلّ ت   ل 
ک  ص  خ  ف  ش 

و أخ 
م   ل  س   .ت 
خواهي را واگذار و خود را پنهان  خودنمايي و شهرت: علي امام

كن تا ياد تو نكنند و شناخته نشوی و رازدار باش و خاموش تا 
 .سالم و در امان بماني

 

م  : عنه. 6 ا ل  ذ  ن    إ  ک  ون  ي  ک  ا ي  د  م  ر 
 
أ يد  ف  ر 

ا ت   . م 

 .خواهي، آن چه را هست بخواه هرگاه آن نشد كه تو مي
 

ب  : مام  علي  الإ. 7 ر  ق  ى  التَّ ل  ه    إ 
ى  اللَّ ال  ع  ه    ت  ت 

ل 
 
أ س  م  ا  ب  ه  ك  ر  ت  اس  ب  ى النَّ ل   إ 

 و 

مقرب شدن نزد خدای تعالي با دراز كردن دست : امام علي
سؤال به سوی او شدني است و مقرب و محترم شدن نزد مردم با 

 .ترك سوال از آنان
 

کم  : الله رسول. 8  الح 
ة  م  ل 

نة  ك  ة  س  باد  ن ع  ها المؤمن  خير  م  ع  م  س   .ة  ي 
ای را كه مؤمن بشنود بهتر از عبادت  سخن حكيمانه: پيامبر خدا

 .يك سال است

ب   :الإمام  علي  . 9 ب  اء  س  خ  ة  السَّ بَّ ح  م   .ال 
 . سبب محبت، بخشندگي است: امام علي

ب  : الإمام  علي   ب  اء  س  خ  ة  السَّ اد  ي   .الس 

 .سبب سروری، بخشندگي است: م علياما

اء: الإمام  علي   د  ع 
ح  الأ   ل  ص  ت  س  اء  و  ت  ي  ل  و 

ر  الأ   ث 
ک  اء  ت  خ  ة  السَّ ر  ث   .ك 

افزايد و دشمنان  بخشندگي زياد، بر شمار دوستان مي: امام علي
 .كشاند را به آشتي مي

 

إنّ : الله قال رسول. 11 ن  ف  ؤم 
ة  الم  راس  وا ف  ق  تَّ زَّ ا  ه  ع 

ور  اللَّ
ن  ر  ب 

نظ  ه  ي 
لَّ   و  ج 
از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور : فرمودند خدا رسول

 .خدا مينگرد

 

ما: الله رسول. 11 ه  ين  ة  ما ب  فّار  ة  ك  مر  ة  إلى الع  مر   .الع 
اين عمره تا آن عمره كفارۀ گناهاني است كه در : پيامبر خدا

و ثواب حج پذيرفته بهشت است و ) فاصلۀ آن دو صورت گيرد
 (.شود گناهاني هست كه جز در عرفات آمرزيده نمي

 

ة  : ـ كان  يقول  ـ داود   .12 حَّ ينى، و لا ص  ضن 
ض  ي  ر  مّ لا م  اللّه 

يني، ولکن  بين  ذلک   نس 
 . ت 

بار خدايا، نه بيماريي كه مرا سنگين و بستری : گفت مي داود
( از ياد تو)را به فراموشي و غفلت گرداند و نه تندرستيي كه م
 (.نصيبم فرما)كشاند، بلكه حدّ ميان اين دو 

 

ل  : الصادق الإمام - .13 ئ  ، فقال   الله رسولس  ه  مّت 
ماعة  ا  ن ج  : ع 

وا ل  مّتى أهل  الحق  و إن ق  ماعة  ا   . ج 
درباره جماعت امتش سؤال شد  از پـيامبر خدا: صادق امام

ت من همان اهل حقند هرچند شمارشان اندك جماعت ام: فرمود
 .باشد

 

ما ـ الله رسول. 14 ه  د 
ل  ين  على و 

د  ن حق  الوال  ئل  ع  مّا س  ما : ـ ل  ه 
ک   ک  و نار  ت  نَّ  . ج 
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ـ در پاسخ به سؤال از حق پدر و مادر بر فرزندانشان  پيامبر خدا
 . آن دو بهشت و دوزخ تو هستند: ـ
 

ة  أهلي، و كان  محمّد  كنت  أرعى غ  : عمّار  . 15 يم  ،  ن  رعى أيضاا ي 
؟ قال  : فقلت   رق 

ة  ب  وض  ها ر  كت  ر  ؛ فإنّي ت  خٍّ ل لک  في ف  ، ه  م، : يا محمّد  ع  ن 
ني محمّد   ق  ب  د  و قد س 

ن الغ  ها م 
ئت   عن   فج 

ه  م  ن  ذود  غ  و قائم  ي  و ه 
، قال   ة 

وض  ب: الرَّ هت  أن أرعى ق  ر 
ک  فک  دت  نت  واع  ک  إنّي ك   . ل 

نيز  چراندم و محمد من گوسفندان خانوادۀ خودم را مي: عمّار
آيي به فخ برويم؛  ای محمد، مي: به او گفتم. چراند گوسفند مي

. آری: گفت. چون من در آنجا چراگاه پرعلف و شادابي سراغ دارم
از من زودتر رفته و ايستاده  فردا كه به فخ رفتم، ديدم محمد

چون با تو : گفت. كند از چراگاه دور مي است و گوسفندانش را
 . وعده گذاشته بودم دوست نداشتم كه پيش از تو بچرانم

 

ه  الله رسول. 16 ن قال  ل  م  عائي ـ: ـ ل  جاب  د  ست  ب  أن  ي  ح 
ر   : ا  ه  ط 
ام   ر  ک  الح  ن  ط  ل  ب  دخ 

ک  ولا ت  ل   .مأك 
ايم دوست دارم دع: كه عرض كرد در پاسخ به كسي پيامبر خدا

خوراكت را پاك گردان و حرام وارد معدۀ خود : پذيرفته شود، فرمود
 .مكن

 

 .من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: الله قال رسول. 17
هر كه يك سال از برادر خويش قهر كند   :فرمودند خدا رسول

 .چنانست كه خون وى را ريخته است

 

ن  الإحسان، و أعل: على مامالا. 18 حس 
 
ب  الايمان  الإيثار  أ رات   .ى م 

ايثار، نكوترين نيكوكاری و بالاترين مرتبۀ ايمان : علي امام
 .است

ل  المؤمنين  : الإمام  عليّ  ، و عام  ل سائر  النّاس  بالإنصاف  عام 
 .بالإيثار  

با ديگر مردمان به انصاف رفتار كن و با مؤمنان به : علي امام
 .ايثار

 

لترفع درجته في الجنّة فيقول أنّى  إنّ الرجل: الله قال رسول. 19
 لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك

مقام يكى را در بهشت بالا برند و گويد اين : فرمودند خدا رسول
مقام از كجا براى من حاصل شد؟ گويند فرزندت براى تو آمرزش 

 .طلبيد

 

 .عليك بأوّل السوم فإنّ الرّبح مع السّماح: الله قال رسول. 21

در معامله نخستين عرضه را بپذير كه سود : فرمودند داخ رسول
 .با تساهل قرينست

 

، إلّا : علي   الإمام  . 21 ه  لب 
ق  ها ب  ر  ک  ش  ةا ف  عم  بد  ن 

م  الله  على ع  ما أنع 
ه   لى ل سان 

ها ع  کر  ر  ش  ظه 
بل  أن ي  يد  فيها ق  ز 

ب  الم  وج   .است 
د و بنده در دل شكر ای نعمتي ده چون خداوند به بنده: علي امام

آن نعمت را بگزارد، پيش از آنكه سپاسگزاری از آن را به زبان آورد 
 . مستوجب افزايش آن نعمت گردد

 

ـالإمام  الحسن  . 22 براا  ك 
ه  إنَّ فيک  لّه  : ـ لمّا قيل  ل  بر  ل  لّ، الک 

ك 
، قال  الله  تعالى ة  زَّ يَّ ع  ، ولکن  ف  ه 

حد  ة  : و  زَّ لّه  الع  ه  و  و ل  سول  و ل ر 
منين   ؤ  لم   .ل 

در وجود تو تكبر : كه به ايشان گفت ، در پاسخ كسيحسن امام
اما در وجود من، . هرگز؛ تكبر تنها از آن خداست: است، فرمود

و عزت از آن خدا و پيامبر »: خدای متعال فرموده است. عزت است
 .«او و مؤمنان است

 

ن : علي   الإمام  . 23  م 
ة  کان  ة  الم  تن  ذر  الف  ة  و ب  حن  فتاح  الم  لوک  م   . الم 

داشتن نزد شاهان، كليد رنج و محنت است و  منزلت: علي امام
 . تخم فتنه

لوک  : الله رسول ى النّاس  الم   . أشق 
 . ترين مردمان، پادشاهانند بدبخت: پيامبر خدا

 

لماء الغناء ينبت النّفاق في القلب كما ينبت ا: الله قال رسول. 24
 .الزّرع
تغنى نفاق را در قلب ميروياند چنان كه آب : فرمودند خدا رسول

 .زراعت را

 

ه أن لا يستجيب دعوة مظلوم و : الله قال رسول. 25 حتم على اللَّ
 .لأحد قبله مثل مظلمته

زده اى را كه او  -بر خدا لازم است كه ستم: فرمودند خدا رسول
 .پذيردنيز بديگرى چنان ستمى كرده است ن

 

ن زار  الحسين  : الصادق الإمام. 26 يم  ه  ـ ف 
ق  ح   ب 

فاا و إن : عار 
وجلَّ  زَّ ة  الله  ع  حم  وض  في ر  خ  ل  ي  ز  ، و لم ي  ب  سعيداا ت 

يّاا ك  ق 
 . كان  ش 
را با آگاهي از مقام آن  دربارۀ كسي كه حسين: صادق امام

نوشته بخت  اگر بدبخت باشد، خوش: حضرت زيارت كند، فرمود
 .خورد شود و پيوسته در رحمت خدای عزوجل غوطه مي مي
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ة  أو  الباقر الإمام. 27 ناز  ى الج 
ة  إل  عو  ة  الدَّ  عن إجاب 

ئل  ـ لمّا س 
ة  ـ ليم  وت  : الو  ر  الم  ذك  ة  ي  ناز  ضور  الج  ؛ فإنّ ح  ة  ناز  جيب  الج  ي 

لهي عن ذلک   لائم  ي 
ضور  الو  ، و ح  ة  ر   . والآخ 

ـ در پاسخ به اين سؤال كه انسان بهتر است دعوت به  قربا امام
دعوت به تشييع جنازه را : تشييع جنازه را بپذيرد يا وليمه را ـ

بپذيرد؛ زيرا حضور در تشييع جنازه، يادآور مرگ و آخرت است و 
 . گرداند ها از اين امور غافل مي حضور در وليمه

 

عت  : الله رسول. 28 ب 
، إذا ت  ک  فيها  يا أبا ذرٍّ قل  ن  ع  ک  ي  ةا فل  ناز  ج 

ق  به    لاح 
م  أنّک  ، واعل  شوع 

ر  والخ 
فک  شغولاا بالتَّ  . م 

ای به راه افتادی، بايد  ای ابوذر، هرگاه در پي جنازه: خدا رسول
عقلت با تفكر و خشوع به آن مشغول شود و بدان كه تو نيز به او 

 . پيوندی مي

، و إذا كنت  في ج  : الباقر الإمام حمول  نّ كأنّک  أنت  الم  ة  فک  ناز 
نيا  ؛ فإنّ الد  ن عاش  ل  م  م  ل  ع  عم  ت  نيا ل  ى الد 

ة  إل  جع  ک  الرَّ ألت  ربَّ كأنّک  س 
ل   ثل  الظ  ماء  م 

ل  ند  الع   . ع 
كني، چنان باش كه انگار  ای را تشييع مي هرگاه جنازه: باقر امام

گويي از پروردگارت  شوی و ها حمل مي اين تويي كه بر دوش
كه زنده است  خواهي تو را به دنيا بازگرداند، تا همچون كسي مي

 . كار كني؛ زيراكه دنيا در نظر دانايان مانند سايه است
 

ن  : علي   الإمام  . 29 و أمان  م 
، و ه  ه  كر  كر  الله  جلّ ذ  وا في ذ 

يض  أف 
فاق  

 .الن 
آن بهترين ياد است و را بسيار ياد كنيد، كه  خدای: علي امام

 . دارد از نفاق مصون مي
 

هل  : الإام  الباقر  . 31  لأ 
ل  ج  ع  الرَّ شف  ، و ي  ة 

بيل  ل  في الق  ج  ع  الرَّ شف  ي 
قام   ، فذلک  الم  ه  ل  م  در  ع 

ين  على ق 
ل  ج  لرَّ  ل 

ل  ع  الرج  شف  ، و ي  يت  الب 
حمود    . الم 

ند؛ انسان برای ك انسان برای قبيلۀ خود شفاعت مي: باقر امام
كند؛ انسان به اندازۀ عمل خود در حق دو  خانوادۀ خود شفاعت مي

 . كند؛ اين است آن مقام محمود نفر شفاعت مي
 

و  : الصادق الإمام. 31 ک  كي لا تدع  ک  و هلك   نجات 
ق  ر  ف  ط  إعر 

وجلَّ  زَّ ، قال  الله  ع  ک  ن  فيه  نجات 
ظ  ک  و أنت  ت   الله  بشيء  منه  هلك 

  ر الشَّ  ب 
ع  الإنسان  د   ....و ي 

های نجات و نابودی خودت را بشناس تا مبادا از  راه: صادق امام
خدا چيزی را به گمان اينكه نجات تو در آن است بخواهي، حال 

انسان به »: فرموده است خدای. شود آنكه سبب نابودی تو مي
 .«...طلبد دعا شریّ را مي

 

لَّ  إنَّ : الصادق الإمام. 32  إلى المؤمن  ك 
ض  وَّ ک  و تعالى ف  بار  الله  ت 

ه   فس 
 .شيء  إلّا إذلال  ن 

خدای تبارك و تعالي اختيار هر كاری را به مؤمن : صادق امام
 .داده است، مگر خواركردن خويشتن را

، : الصادق الإمام ه  لَّ نفس  ذ  غي للمؤمن  أن ي 
نب  ل  بن  ]لا ي  قال  مفضَّ

؟ قال  ب  : قلت  :[ عمر   ه  ل  نفس  ذ  نه  : ما ي  ر  م  ذ 
عت  ل  فيما ي  دخ   .ي 

سزاوار نيست كه مؤمن خود را خوار و زبون سازد، ـ : صادق امام
كند؟  چگونه خود را خوار مي : ـ پرسيدم: گويد عمر ـ مي بن مفضل
 .دست به كاری زند كه موجب عذرخواهي شود: فرمود

 

ومان  : علي   الإمام  . 33
، فإذا كان  : الدهر  ي  يک  وم  عل  وم  ل ک  و ي  في 

ر   ب  خت  ت  ما س  يه 
ل  ک  ب 

، ف  ن  حز  ليک  فل ت  ، و إذا كان  ع  ر  بط   .لک  فل ت 
روزی به كام تو و روزی به زيان : روزگار دو روز است: علي امام

چون به كام تو بود سرمست مشو و چون به زيان تو بود . تو
 .مايش توستغمناك مباش؛ زيرا هر دو مايۀ آز

 

جا : الله رسول. 34 مّا ر  ه  م 
د  ل  ة  الله  كان  أبع  عصي  م   ب 

ل  أمراا ن حاو  م 
قى مّا اتَّ  م 

ب   .و أقر 
كه با معصيت و نافرماني خدا به دنبال كاری  كسي: پيامبر خدا

ترسيده است  باشد از مطلوب خود دورتر و به آنچه از آن مي
 .تر گردد نزديك

يه  : الصادق الإمام
 إلى الحسين  صلوات  الله  عل 

ب  رجل  ت  ي : ك  ن 
ظ  ع 

يه ب  إل  ت  ؟ فک  ين 
رف  ما : بح   ل 

ت  ة  الله  كان  أفو  عصي   بم 
ل  أمراا ن حاو  م 

ر   حذ  يء  ما ي  ج 
م   ل 
ع  و و أسر  ج  ر   .ي 

مرا دو : عليه، نوشت الله مردی به حسين، صلوات: صادق امام
هركه با نافرماني خدا : تآن حضرت به او نوش. كلمه موعظه كن

كاری را بجويد، مطلوب خود را بيشتر از دست دهد و به آمدن 
 .كرده است بيشتر شتاب بخشد آنچه از آن دوری مي

 

ب  في : الإمام  زين  العابدين  . 35 کت  ى العبد  ي 
ل  ل  ع  كَّ و  ک  الم  ل  إنّ الم 

يراا  ها خ  ر  ها و آخ  ل  وا بأوَّ
أمل  ، ف  ه  ة  أعمال 

حيف  ين  ذلک   ص  م ما ب  ک  ل  ر  غف   .ي 
همانا فرشتۀ گماشته بر بنده نامۀ اعمال او را پيوسته : سجاد امام
نويسد، پس، آغاز و انجام آن را خير و خوبي به فرشته املا  مي

 .شود كنيد كه ميان آن دو بر شما بخشوده مي
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ه  تعالىالصادق الإمامو الباقر الإمام. 36 رام  ع  : ـ في قول  لى و ح 
ون   ع  رج 

م لا ي  ه  نَّ
 
کناها أ ل  رية  أه 

ها : ـق  ک  الله  أهل  ة  أهل  ري 
ل  ق  ك 

ة  في 
م  الدّلال 

ن أعظ   م 
، فهذه  الآية  ة  ع  ج  ون  في الرَّ ع  رج 

ذاب  لا ي 
بالع 

ة   جع   .الرَّ
ای را كه به هلاكت  و قريه»، دربارۀ آيۀ صادق باقر و امام امام

هر قومي : ، فرمود«بازگشتي داشته باشندايم محال است كه  رسانده
. گردند كه خداوند با عذاب نابود كرده باشد، در هنگام رجعت، برنمي

ترين دليل بر رجعت است؛ زيرا هيچ مسلماني منكر  اين آيه بزرگ
هايي كه با عذاب به  بازگشت همۀ مردم در قيامت نيست، چه آن

پس، . باشندهايي كه هلاك نشده  اند و چه آن هلاكت رسيده
رجعت « بازگشتي ندارد»مقصود از اين سخن خدای تعالي كه 

( به كيفر گناهان خود)شوند تا  اما در قيامت دوباره زنده مي. است
 .به دوزخ روند

وجلَّ :الصادق الإمام زَّ ة  : ـ في قول  الله  ع  مَّ
 
ل  أ ن  ك  ر  م 

ش  ح  وم  ن  و  ي 
جاا  و  ن  المؤمنين  : ـف  د  م  يس  أح  ، و لا  ل  وت  م  ع  حتّى ي  رج 

ي  ل  إلّا س  ت 
ق 

ل   قت  ع  حتّى ي  رج 
ي  ن  المؤمنين  مات  إلّا س  د  م   .أح 

روزی كه از هر امتي گروهي را محشور »، دربارۀ آيۀ صادق امام
كند، تا  هر مؤمني كه كشته شده باشد، رجعت مي: فرمود« كنيم

به )مؤمني كه  بميرد و هر( پس از زندگي دوباره به مرگ طبيعي)
 .كند، تا كشته شود مرده باشد نيز رجعت مي( مرگ طبيعي

 

فل  : علي   الإمام  . 37
ن الط  وت  م  الم   ب 

س   أبي طال ب  آن 
بن  والله  لا 

ه   م 
دي  ا 

ث   .ب 
به خدا سوگند كه اُنس پسر ابوطالب با مرگ بيشتر از  علي امام

 . باشد انس كودك با پستان مادرش مي
 

ه   الله ولرس. 38 ، و أباح  ه  ه  الله  ل  لَّ بد  فقد أح  يه  الع 
رَّ إل  ل  ما اضط  ك 

 . إيّاه  
آن ناچار شود، خداوند ( انجام)هر چيزی كه بنده به : پيامبر خدا

 .آن را برای او حلال كرده و برايش مباح گردانيده است
 

ن  : علي   الإمام  . 39
ط  ن  ل زوم  الو 

ط  يق  الع  ن ض   . م 
( و كوته همّتي)چسبيدن به زادگاه از تنك جايي : علي ماما

 . است
 

ن   :الله رسول .41 ح    م  ک  ال    ن  م   ب 
ةا
 
أ ر  ل    ام 

ل  راا و    ح  خ  ا ف  ه   ب 
اد  ر 
 
ه  أ نَّ

 
ر  أ ي  غ 
انا و  لاًّ و  ه  لاَّ ذ   إ 

ل ك 
ذ   ب 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ه  اللَّ د  ز 

م  ي  اءا ل  ي   .ر 

كه با مال حلال با زني ازدواج كند اما هدفش از هر  :پيامبر خدا 
گرفتن او فخرفروشي و خودنمايي باشد، خداوند عزوجل جز 

 .برخواری و سرشكستگي او نيفزايد

م   :الله رسول ا ل  ه  ال  م   ل ج 
لاَّ ا إ 

ه  ج  وَّ ز  ت  ةا لا  ي 
 
أ ر  ج  ام  وَّ ز  ن  ت  ا   م  ا م  يه  ر  ف  ي 

ا ل  
ه  ج  وَّ ز  ن  ت  ب  و  م  ح  م  ي  ک  ي  ل  ع  ه  ف  ي 

ل   إ 
ه  ه  اللَّ ل  ك  ه  و  لاَّ ل  ا إ 

ه  ج  وَّ ز  ت  ا لا  ي  ه  ال  م 
ين  
ات  الد 

ذ   .ب 

اش ازدواج كند،  هر كه با زني به خاطر زيبايي :پيامبر خدا 
دلخواه خود را در او نبيند و هر كه با زني به خاطر مال و ثروتش 

ت واگذارد، پس بر شما ازدواج كند خداوند او را به همان مال و ثرو
 .زنان متدين( ازدواج با)باد به 
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 ۳۹چهل حدیث  

 

مّا فى صحيفة  إدريس  : الله قال رسول –. 1 وم  : م 
ق  وبى ل 

ط 
بّاا  دونى ح  ب   . ع 

خوشا آنان كه  :در صحيفه ادريس آمده است: فرمودند خدا رسول
 .از روى عشق مرا پرستيدند

 

لبوا الخ  : الله رسول. 2 ماط  ك  هر   .ير  د 
 .همۀ عمر خويش را جويای خوبي باشيد: پيامبر خدا

ه فمن أهدى اليه شي ء فليقبله: الله قال رسول  .الهديّة رزق من اللَّ
هديه روزى خداست هر كه چيزى بدو هديه : فرمودند خدا رسول

 .دادند بپذيرد

 

؛ فإنّ ذلک ي  : علي   الإمام   .3 تب  ر  الع  کر  نب  إيّاک  أن ت 
 .غري بالذَّ

های مكرر؛ زيرا اين كار بر گناه  كردن زنهار از سرزنش: علي امام
 .سازد ارزش مي كند و سرزنش را بي جری مي( كاری و خلاف)

 

ى : علي   الإمام   دعو إل  ، و ي  ة  غين  ث  الضَّ ور 
؛ فإنّه  ي  تاب  نَّ الع  ر  کث 

لا ت 
غضاء    .الب 

آورد و  بار مي ين كار كينه بهزياد سرزنش مكن؛ زيرا ا: علي امام
 .كشاند به دشمني و نفرت مي

 

ن الأرض  : علي   الإمام  . 4 ع  م  ق  أوس   .الح 
 .تر از كرۀ خاك است حق گسترده: علي امام

 

يل   علي   الإمام  . 5
م  ف    ـ لک 

، وأخ  ر  ه  ش  ک  لا ت  د  ي  و  ـ ر  بن  زياد 
ر   ك  ذ  ک  لا ت  ص  خ   .ش 

آرام باش و خود را شهره مساز، : زياد فرمود نب به كميل علي امام
 .خويش را پنهان دار تا ياد تو نكنند، علم بياموز تا دانا شوی

ف  : الله رسول ر 
، فإذا ع  ه  کان  ف  م  ر  ع  م ي  ير  ما ل 

بد  بخ  زال  الع  لا ي 
ته  الله   بَّ ن ث  ها إلّا م  ت  ل  ب  ث  ة  لا ي  ن  ت   ف 

ه  ت  بس  ه  ل  کان   .م 
كه جايگاهش دانسته نباشد در خير و  بنده تا زماني: اپيامبر خد
ای به  كه جايگاهش شناخته شد فتنه برد، اما همين سر مي خوبي به

كس كه خداوند  سراغش آيد كه بر آن پايداری نتواند، مگر آن
 .پايدارش بدارد

 

ه  : عنه . 6 وااللَّ ط  ع 
 
ن   أ ام 

ض  م   الر  ک  وب 
ل  اب  ا  ق  و 

ث  وا ب  ر  ف  ظ  م  ت  و  ى ي  ال  ع  ه  ت 
للَّ

س ل  ف   
م  و  الإ  ر ك 

ق   . ف 

از دلهای خود به خدا خشنودی دهيد تا در روز فقر و تهيدستي خود 
 .به پاداش خدای تعالي دست يابيد

 

ال   :الصادق الإمام. 7 ، ق  ار 
س  ن  ي 

يد  ب  ع  ن  س  ر  ع  ك 
ت  :  و  ذ  ل  ق 

 
 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
ا : اللَّ ن 

 
و و  أ ع  د 

 
ع  أ اك  ال   ر  ؟ ق  د  اج 

و  س 
 
ال  : ، أ ق  ع  و  : ف  ، اد  م  ع  ن 

ه   ع  اللَّ ، اد  د  اج 
و  س  ه  و  ه 

ى اللَّ ل   إ 
د  ب  ع  ون  ال  ک  ا ي  ب  م  ر  ق 

 
نَّ أ إ 

؛ ف  د  اج 
ت  س  ن 

 
أ

ك ت  ر   و  آخ 
اك  ي  ن  د   ل 

لَّ زَّ و  ج   . ع 

 در حال ركوع يا: پرسيدصادق امامسعيد بن يسار از : صادق امام
آری، در حال سجود دعا كن؛ زيرا : سجود دعا كنم؟ حضرت فرمود

. ترين زمان بنده به خداوند زماني است كه در سجده است نزديك
 . برای دنيا و آخرتت به درگاه خدای عز و جل دعا كن( در آن حال)
 

کون  في : علي   الإمام  . 8 ة  ت  کم  ؛ فإنَّ الح 
ة  أنّى كانت  کم  ذ  الح 

خ 
ر  ا

د  ر  ص  خ  ه  حتّى ت  در 
ج  في ص  ل  ج  ل  ق  فت  ناف 

ها  لم  ب  واح 
ن  إلى ص  ک  س  ، فت  ج 

در  المؤمن  
 .في ص 
حكمت را در هر كجا باشد فرا گيريد؛ زيرا كه حكمت : علي امام

اگر در سينۀ منافق باشد پيوسته ناآرام است تا از آنجا خارج شده در 
 .سينۀ مؤمن در كنار همگنان خود آرام گيرد

 

ب  : الإمام  علي  . 9 ب  ال    س  و 
ع    ز  ن  ار  م 

س  ي  اج  ال  ت  ح  م   . ال 

سبب زوال آمدن توانگری، محروم كردن نيازمند : امام علي
 . است

 

المؤمن منفعة إن ماشيته نفعك و إن شاورته : الله قال رسول. 11
 .نفعك و إن شاركته نفعك و كلّ شي ء من أمره منفعة

ؤمن مايه سود است اگر همراهش شوى م: فرمودند خدا رسول
سودت دهد و اگر با وى مشورت كنى سودت دهد و اگر شريكش 

 .شوى سودت دهد و همه كار وى مايه سود است

 

ه  : الله رسول. 11 ر  س  ةا ت  باد  ه  الله  به  ع 
ل  م  أبد 

رَّ ح  ض  عن م  ن أعر   .م 
جای آن   هركه از كاری حرام روی گرداند خداوند به: پيامبر خدا

 .عبادتي شادكننده عطايش فرمايد
 

طفئ  : الصادق الإمام .12 ، و ي  هاء  المؤمن 
ب  بب  ذه  ل  ي  عج 

ست  شي  الم  الم 
ه    . نور 
برد و  زده هيبت مؤمن را از بين مي رفتن شتاب راه: صادق امام

 . كند نورش را خاموش مي
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مع  على ض  : الله   رسول   - .13 جت  ن ت  مّتى ل  م  إنَّ ا  ، فإذا رأيت  ة 
لل 

م  
واد  الأعظ  م بالسَّ يک  ل  لفاا فع   . اخت 

هرگاه  .امت من هرگز بر گمراهى فراهم نمى آيند: پيامبر خدا
 .اختلافي را مشاهده كرديد جانب تودۀ امت را بگيريد

 

ه  تعالى الصادق الإمام. 14 ول 
ساناا »: ـ في ق  ن  إح 

ي  د  : ـ« و بالوال 
حس  

مّا الإحسان  أن ت   م 
يئاا سألاک  ش  ما أن ي  ه  ف  ل  ک  ما، و أن لا ت  ه  ت  حب  ن  ص 

ين  
ي  غن 
ست  يه  و إن كانا م 

حتاجان  إل 
 .ي 

: ـ« و به پدر و مادر نيكي كنيد»ـ دربارۀ آيۀ  صادق امام
رفتاری كني و اجازه ندهي  كردن، اين است كه با آنان خوش نيكي

ر كنند و از تو بخواهند، كه مجبور شوند آنچه را نياز دارند اظها
بلكه پيش از آنكه مجبور به اظهار نياز خود )نياز باشند  اگرچه بي

 (. شوند آن را برطرف ساز
 

ضا الإمام  . 15 ري  ـ الر  عف  يمان  الج  ل  ي إسماعيل  : ـ لس  م  م  س  دري ل 
أت 

؟ قال   عد  ه  : لا أدري، قال  : قلت  : صادق  الو  س  ل  ل  لا فج  د  رج  ع  ولاا  و  ح 
ه   ر  ظ 

نت   . ي 
داني چرا اسماعيل را  آيا مي: به سليمان جعفری فرمود رضا امام

با : فرمود. نه: اند؟ عرض كردم گفته( قول خوش)صادق الوعد 
 . مردی وعده كرده بود و يك سال به انتظار او نشست

 

إعطائها ما: الکاظم الإمام  . 16 ن الدنيا ب   م 
م حظّاا ک  س 

نف  لوا لأ   إجع 
ينوا  ع 

، واست   فيه 
ف  ر  روّة  و ما لا س  م  الم  ثل  ن الحلل  و ما لا ي  هي م 

شت  ت 
ي   و 

، فإنّه  ر  ين 
مور  الد 

، أو : بذلک  على ا  ه  ين  نياه  لد   د 
ک  ر  ن ت  نّا م  ليس  م 

نياه   د  ه  ل  ين   د 
ک  ر   .ت 
های نفساني خود از حلال، تا  با برآوردن خواهش: كاظم امام

های  ای نزند و به اسراف نينجامد، به نفس ه مروت لطمهآنجا كه ب
ای دهيد و از اين طريق برای انجام امور دين  خويش از دنيا بهره

كه  از ما نيست كسي: خود كمك بگيريد؛ زيرا روايت شده است كه
خاطر دينش رها كند يا دينش را برای دنيانش فرو  دنيايش را به

 .گذارد
 

م  : الله رسول. 17
رح  ساكين   ا   .الم 

 .با مستمندان مهرباني كنيد: پيامبر خدا
 

، : الله رسول. 18  على الإخاء  القديم 
ة  م  داو  ب  الم  ح  نَّ الله  تعالى ي  ا 

يه  
وا عل  م  داو 

 .ف 

دارد،  خداوند بزرگ ادامۀ برادری ديرينه را دوست مي: پيامبر خدا
 .بنابراين آن را ادامه دهيد

 

؛: الله قال رسول. 19 وان  كم ع  ند  نَّ ع 
ه  ساء  فإنَّ ي الن   ف 

ه  وا اللَّ ق  تَّ  ا 
در باره زنان از خدا بترسيد كه آنها پيش شما : فرمودند خدا رسول
 .اسيرند

 

ال   و  . 12 يل   ق  ل 
وم   ق  د  ه   ت  ي 

ل  ى ع  ج  ر 
 
ن   أ ير   م  ث 

ول   ك 
ل  م  ه   م  ن   .م 

ت تا عمل زيادی عمل اندكي كه مدام باشد قابل اتكاتر اس  :امام
 .كه از آن خسته باشي

 

ن  : الباقر الإمام. 21 کر  م 
ع  الش  ط 

نق  ن  الله  حتّى ي  يد  م  ز 
ع  الم  ط 

نق  لا ي 
باد    .الع 
گاه  افزايش نعمت از سوی خداوند قطع نگردد، مگر آن: باقر امام

 .كه شكرگزاری بندگان قطع شود
 

رى أنَّ : الصادق الإمام. 22 ب  ي  ه  ن ذ  ن  م  و م 
ضلا فه  ر  ف 

ى الآخ  ه  عل  ل 
 ، ين  ر  کب 

ست  ياث  ]الم  فص  بن  غ  ه  :[ قال  ح  يه  : فقلت  ل 
ه  عل  رى أنَّ ل  إنّما ي 

ي، فقال   عاص  لم   ل 
باا ک 

رت  آه  م  ة  إذا ر   بالعافي 
ضلا يهات  : ف  يهات  ه  ه  ! ه  لَّ ع  ل  ف 

حا وقوف  م  ه  ما أتى و أنت  م  ر  ل  ف 
ة  أن يکون  قد غ  صَّ  ق 

وت  ل  ، أما ت  ب  س 
ة  موسى ر  ح   .س 

هركه بر اين باور باشد كه از ديگران برتر است، او : صادق امام
: عرض كردم: گويد غياث مي بن حفص. در شمار مستكبران است

گناهي و پاكدامني خود،  سبب بي اگر گنهكاری را ببيند و به
بسا كه  چه! هاتهيهات هي: خويشتن را از او برتر بداند چه؟ فرمود

او آمرزيده شود اما تو را برای حسابرسي نگه دارند؛ مگر داستان 
 ای؟ را نخوانده جادوگران موسي

 

ئل   الله رسول. 23 ؟ ـ: ـ حينما س  د  داء  أح  ه 
ع الش  ر  م  حش  م، : هل ي  ع  ن 

رّةا  شرين  م  ة  ع 
يل  وم  والل 

وت  في الي  ر  الم  ذك  ن ي   . م 
شود؟  آيا كسي با شهدا محشور مي: شد سؤال خدا از رسول

 . روز بيست مرتبه مرگ را ياد كند كه شبانه آری، كسي: فرمود
 

كلّ خلّة يطبع عليها المؤمن إلّا الخيانة و : الله قال رسول. 24
 .الکذب
مؤمن هر صفتى تواند داشت مگر خيانت و : فرمودند خدا رسول
 .دروغ

 

 .إلّا تبعتها ترحة ما كانت فرحة: الله قال رسول. 25
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مسرتى نيست كه كدورتى به دنبال نداشته : فرمودند خدا رسول
 .باشد

 

ن : الإام  الباقر  . 26 نا إلّا م  ت  يع  الله  ما ش  ، فو  ب  ذاه  م  الم 
ک   ب 

ذهب  لا ت 
وجلَّ  زَّ  .أطاع  الله  ع 

عقايد مختلف شما را متزلزل و گمراه نكند؛ به خدا : باقر امام
 . كه از خدای عزوجل اطاعت كند ا نيست مگر كسيقسم شيعۀ م

ه   الإمام  الحسن   ل  قال  ل 
ج  واب  ر 

م ـ: ـ في ج  ک  ت  يع  ن ش  يا عبد  : إنّى م 
ل ق  ، لا ت  قت  د  يعاا فقد ص  ط  نا م  ر  واج 

نا و ز  ر  نا في أوام 
نت  ل  ، إن ك  : الله 

ل م، ولکن ق  ک  ت  يع  ن ش  ب  : أنا م  ح  م و م  يک  وال  ن م  ير  و أنا م 
م و أنت  في خ  يک 

ير  
 . إلى خ 
من از شيعيان شما : در جواب مردی كه عرض كرد حسن امام

اگر مطيع اوامر و نواهي ما باشي، ! ای بندۀ خدا: هستم، فرمود
گويي ولي اگر چنين نباشي پس با ادعای منزلت والايي  راست مي

عيان من از شي: مگو. كه تو اهل آن نيستي، بر گناهانت ميفزای
من از دوستداران شما و دشمن دشمنان شما : شما هستم، بلكه بگو

در اين صورت، تو آدم خوبي هستي و به خوبي گرايش . هستم
 . داری

 

تعوب  : علي   الإمام  . 27  المال  م 
ب   . صاح 

 . دارا، در رنج و تعب است: علي امام

 الأحزان  : علي   الإمام  
نبوع  ة  ي  ني   .الق 

 . هاست دارايي، سرچشمۀ اندوه: علي امام
 

يّت  : الله رسول. 28 ؛ فإنّ الم  وم  صال حين 
سط  ق  م و  وتاك  نوا م  دف  ا 

وء   ي  بجار  السَّ
تأذّى الح  تأذّى بجار  السّوء  كما ي 

 . ي 
مردگان خود را در ميان مردمان نيك به خاك : پيامبر خدا

 . برد بد رنج مي بسپاريد؛ زيرا مرده نيز همچون زنده از همسايۀ

 
 .مَن أكثَرَ ذِكرَ اللهِ أحَبَّهُ: الله رسول. 19

 .هركه بسيار به ياد خدا باشد، خداوند دوستش بدارد: پيامبر خدا
 

کاها إلى الله  : علي   الإمام  . 31
ؤمن  فکأنّه  ش 

ة  إلى م  کا الحاج  ن ش   . م 
ه كند خود نزد مؤمني شِكو( و مشكل)هركه از نياز : علي امام

گويي از آن نزد خدا شِكوه كرده است و هركه از آن نزد كافری 
 . شكوه كند گويي از خدا شكوه كرده است

 

عائه  على ثلث  : الإمام  زين  العابدين  . 31 ن د  إمّا أن : المؤمن  م 
ص  
ريد  أن ي  لءا ي  نه  ب  ع  ع  ف  د  ، و إمّا أن ي  ه  ل  ل  جَّ ع  ، و إمّا أن ي  ه  ر  ل  خ  دَّ ه  ي   .يب 

يا برايش : دعای مؤمن از سه حال خارج نيست: سجاد امام
شود، يا بلايي را كه  گردد، يا در دنيا برآورده مي ذخيره مي

 .كند خواهد به او برسد دفع مي مي
 

، و أبى : الله رسول. 32 ة  الآخرة  يَّ ي الدنيا على ن  عط   تعالى ي 
إنّ الله 
ة  الدنيا يَّ ي  على ن  عط   .أن ي 

دهد و از اينكه  خدای تعالي دنيا را به نيت آخرت مي: امبر خداپي
 .دنيا را به نيت دنيا بدهد ابا دارد

 

صلح  : علي   الإمام  . 33 م لا ست  ه  ن أمر  دين   م 
ک  الناس  شيئاا تر  لا ي 
نه   ر  م 

م ما هو أض  يه 
ح  الله  عل  ت  م إلّا ف  نياه   .د 

ود امری از امور دين خود را مردم برای سود دنيای خ: علي امام
آورد كه  وا نگذارند، مگر آنكه خداوند كاری برای آنان پيش مي

 .زيانش از آن سود بيشتر است
 

ل  : علي   الإمام  . 34 و الذ  ل  ج  ع  ت  ل  م  وف  الذ 
ن خ   .الناس  م 

 .شتابند سوی خواری مي مردم از ترس خواری به: علي امام
 

ها إيّاه  حتّى : الصادق الإمام. 35 ب  ل  س  ةا ف  عم   على عبد  ن 
م  الله  ما أنع 

لب   ق  بذلک  السَّ ح 
ست  نباا ي  ب  ذ  ذن   .ي 

ای داد از او نگرفت  خداوند هر نعمتي را كه به بنده: صادق امام
 .سبب گناهي كه سزاوار سلب آن نعمت شد مگر به

 

لا .. :.فيما ناجى الله  تعالى به  موسى: الصادق الإمام. 36
، و لا  نه  م  أنَّ الله  راض  ع  عل  نه  حتّى ت  ى الناس  ع  ض  ر   ب 

نَّ أحداا ط  غب 
ت 

م إيّاه   ه  باع  ه  وات  ه  فإنّ طاعة  الناس  ل  ة  الناس  ل   بطاع 
خلوقاا نَّ م  ط  غب 

ت 
ه   ع  ب  ن  اتَّ

م  ه  و ل 
لک  ل   .على غير  الحق  ه 

به حال :... موسي های خدای تعالي با از مناجات: صادق امام
كه مردم از او خشنودند غبطه مخور تا آنكه بداني خدا هم از  كسي

برند نيز  كه مردم فرمانش را مي او خشنود است و به حال كسي
ناحق مردم از او، باعث  غبطه مخور؛ زيرا طاعت و پيروی به

 .هلاكت او و پيروانش باشد
 

ن   إذا كان  يوم  القيامة  : الصادق الإمام. 37  خاز 
ر  رضوان  ظ  ن 

وا به  فيقول   ر  م  م ي  وم  ل 
م؟: الجنّة  إلى ق  لت  خ  ن أين  د  م؟ و م 

ن أنت  : قال  ! م 
رّاا : يقولون    س 

ة  نَّ نا الله  الج  ل  أدخ  رّاا ف   س 
دنا الله  ب  وم  ع  ا ق   .إيهاا عنّا، فإنَّ

در روز رستاخيز، رضوان ـ نگهبان بهشت ـ گروهي : صادق امام
شما : گويد ها مي به آن. بيند كه از برابرش نگذشته بودند را مي

ما گروهي . دور شو از ما: گويند مي! كيستيد و از كجا وارد شديد؟



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۹چهل حدیث 

  322 صفحه

 

هستيم كه خداوند را مخفيانه پرستيديم و او نيز مخفيانه ما را به 
 .بهشت درآورد

 

ه  كما ي  : الله رسول. 38 ت  خص  ؤتى ر  ب  إن ت  ح  ه  إنّ الله  تعالى ي  کر 
ه   ت  عصي  ؤتى م   .أن ت 

خدای تعالي همچنان كه دوست ندارد معصيت شود، : پيامبر خدا
 .هايش عمل شود دوست دارد به رخصت

 

ياطين    :الإام  الباقر  . 39
ن الشَّ ه  م  يران  ي  على ج 

ل  ن  خ  ؤم   الم 
إذا مات 

ين  به   ل  غ 
شت  ، كانوا م  ر  ض  بيعة  و م  د  ر  د   .ع 

كردن  هايي كه برای گمراه چون مؤمن بميرد، شيطان :باقر امام
اند و شمارشان به تعداد افراد قبيله ربيعه و مضر  كوشيده او مي

 . است، به همسايگان او هجوم برند
 

ي  :الإمام  علي  . 41 ب 
لنَّ  ل 

ل  ج  ال  ر  ا : ق  يالله رسولي  ن  م 
ل  لا لا    ، ع  م  ع 

ال   ح  ه    ي  ن  ي  ن    ب  ي  ة  و  ب  نَّ ج 
ال  . ال  ئا: ق  ي  اس  ش  ل  النَّ

 
أ س  ، و  لا  ت  ب  ض  غ   .لا  ت 

مرا كاری ! خدا رسولاي: مردی به پيامبر عرض كرد: امام علي 
: بياموز كه ميان آن كار و بهشت حايلي نباشد؟ حضرت فرمود

 .خشمگين مشو و از مردم نيز چيزی مخواه
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 41چهل حدیث  

 

غ أهل  أرضى : -ى إلى داود  فيما أوحى الله  تعال -. 1 يا داود، أبل 
س   ن أن  م  س  ل  ؤن  نى، و م  س 

ن جال  يس  م  ل  نى، و ج  بَّ ن أح  بيب  م  أنّى ح 
كرى  . بذ 

به بندگان زمينى ! اى داود: وحى فرمود  خـداى تـعـالى به داود
من دوست كسى هستم كه دوستم بدارد و همنشين كسى : من بگو

كند وهمدم كسى هستم كه با يـاد و هستم كه با من همنشينى 
 .نـام مـن انـس گـيرد

 

نيا  و : علي   الإمام  . 2 ير  الد 
ن خ   م 

بد  شيئاا ه  الع  بحان  ما أعطى الله  س 
ه   ت  يَّ سن  ن 

ه  و ح  لق 
ن  خ 

س  ة  إلّا بح  ر   .الآخ 
ای  ی سبحان چيزی از خير دنيا و آخرت را به بنده خدا: علي امام

 .خويي و نيت پاك او سبب خوش نداد مگر به
 

؛ : الإمام  زين  العابدين   -. 3 ه  ذر  لت  ع  ب 
د  إلّا ق  يک  أح  ر  إل  ذ  عت  لا ي 

ب   ه  كاذ 
مت  أنَّ ل   . ع 

مگر اين كه  ،هيچ كس از تو عذرخواهى نكند: امـام سجاد
 .دعذرش را بپذيرى گرچه بدانى كه دروغ مى گوي

 

ت  الصادق الإمام. 4 لف  ـ و قد  اس  تاه  بخ 
بل  فأف 

ن أهل  الج   م 
ل  تاه  رج  ف 

 فيه  ـ
ة  راه  ، فرأى أبو عبد  الله  الک  ب  ح  ،  :ما ي  ر  على الحق  ب 

يا هذا، اص 
ه ير  ل  و خ  ه  الله  ما ه  وّض  قٍّ إلّا ع  ط  لح  ر  أحد  ق  صب 

م ي  ه  ل   .فإنَّ
استفتايي  صادق ـ مردی از اهالي جبل از امام صادق امام

امام ناراحتي را در . كرد؛ حضرت فتوايي داد كه برخلاف ميل او بود
حقّ را تحمل كن؛ زيرا ! ای مرد: چهرۀ او مشاهده كرد، پس فرمود

كس حقي را تحمل نكرد مگر اينكه خداوند در عوض چيزی  هيچ
 .كه برايش بهتر است به او عطا فرمود

 

ك  : الصادق الإمام. 5 ع  ذ 
ف  ر  ن أراد  أن  ي  ه  م  ر  ل  أم  م 

خ  ي  ه  فل   .ر 
 .هركه خواهد نامش بلند شود بايد گمنامي پيشه كند: صادق امام

ن  في : الصادق الإمام ک  ها، فإن  ي  ب  ل  ط  ي  م  ف 
قد خ  ة  حتّى ل  ت  السّلم  زَّ ع 

مول  
ک  أن  يکون  في الخ  وش  ي ء  في 

 .ش 
جستن آن  سلامت چندان كمياب است كه راه: صادق امام
ده و ناپيداست و اگر سلامت در چيزی باشد تقريباً در گمنامي پوشي
 .است

ةا : الإمام  عليًّ  مول  ل راح 
 .إنَّ في الخ 

 .همانا در گمنامي آسايشي است: علي امام
 

ه  : الإمام  علي  . 6 نَّ
 
و  أ ق    ل  ز  نَّ الر 

 
، و  أ ر  بَّ د  ه  م  نَّ

 
م  أ ل  ، و  ع  ر  ص  ب 

ر  لأ   کَّ ف 
ه  م   ي 

ل  رع  سَّ ع  ا ت  م   ل 
ض  رَّ ع  ت  م  ي  ر  و  ل  سَّ ي  ا ت  ى م  ل  ر  ع  ص  ت  ق  ، و  لا  ر  دَّ  .ق 

يافت و  انديشيد در مي حال آن كه انسان اگر مي: علي امام
فهميد كه كارش تدبير شده است و روزی او مقدّر گشته و به  مي

كرد و به آنچه برايش دشوار است  آنچه ميسرّ اوست بسنده مي
 .ختپردا نمي

 

ن  :الله رسول. 7 ن    م 
ة  اب  اد  ع  م    س  ه    آد 

ة  اللَّ ار  خ  ت  ى   اس  ض  ا ق  م  اه  ب 
ض   ر 

و 
ه   ى اللَّ ض  ا ق  م   ب 

ه  ط  خ  ه  و  س 
ة  اللَّ ار  خ  ت   اس 

ه  ك  ر  م  ت  ن  آد 
ة  اب  و 

ق  ن  ش   و  م 
ه   .اللَّ

درخواست خير از : از خوشبختي فرزند آدم است: پيامبر خدا  
و خشنودی به قضای خدا و از بدبختي فرزند آدم است اين  خداوند

كه در كارهايش از خدا طلب خير نكند و به قضای خدا خشنود 
 . نباشد

 

ير  : علي   الإمام  . 8
ند غ  عوها ع 

ض  مّا و  ة  ل  کم  عوا الح  يَّ
ماء  ض  ک  إنّ الح 

ها ل 
 .أه 

ر اختيار حكيمان آنگاه حكمت را تباه كردند كه آن را د: علي امام
 .اند نااهلان گذاشته

 

زَّ و جلَّ إلي موسي: الله قال رسول. 9 ل  : أوحي الله  ع 
قت  أن لا ت 

ي  خ  ، فإنّه  س  ريَّ  .السّام 
: خدای عز و جل به موسي وحي فرمود كه: فرمودند خدا رسول

 . سامری را نكش؛ زيرا او بخشنده است

ي   و 
ه    ر  يء  ب 

ى ج  ار  س 
 
وماا أ نَّ ق 

 
ى أ ل   إ 

ير   الله رسولم  م 
 
ر  أ م 

 
أ ف 

ين   ن  م 
ؤ  م  ب   ال  ر  ض  م    ب  ه  اق 

ن  ع 
 
ال   أ ق  ، ف  ه  ل  ت  ق  د  لا  ي  اح  اد  و  ر 

ف  إ  ر  ب  م 
 
مَّ أ ، ث 

ل   ج  ال  : الرَّ ق  ؟ ف  ة  د  اح   و 
ة  اي  ن  ج 

ي و  ال  اب 
ح  ص 

 
ن  أ ي م  ن 

ت  د  ر  ف 
 
م  أ زَّ : ل  ه  ع  نَّ اللَّ إ 

ل   ى إ 
ح  و 
 
ل  و جلَّ أ ج  ال  الرَّ ق  ك  ف  ل  ت  ق 

 
ك  و  لا  أ م  و 

ي  ق  خ  ك  س  نَّ
 
د  : يَّ أ ه  ش 

 
ي أ ن  إ 

د   مَّ ح  ك  م  نَّ
 
ه  و  أ لاَّ اللَّ  إ 

ه  ل   إ 
ن  لا 
 
 . الله رسولأ

آن حضرت به . آوردندخدا رسولروايت شده كه جماعتي اسير را نزد
نفر از  اميرمومنان دستور داد گردنشان را بزند و سپس فرمود يك

چرا مرا از دوستانم جدا : آن مرد گفت. آنان را جدا كند و او را نكشد
خدای : كردی در حالي كه گناه همه ما يكسان است؟ پيامبر فرمود

عز و جل به من وحي فرمود كه تو بخشنده قوم خود هستي و تو 
دهم كه خدايي جز الله  پس من نيز گواهي مي: مرد گفت. را نكشم

 .هستيخدا لرسونيست و تو
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ه رداءها إن : الله قال رسول. 11 ما أسرّ عبد سريرة إلّا ألبسه اللَّ
 .خيرا فخير و إن شرّا فشرّ 

هر نيتى كه بنده بدل گيرد خدا نشان آن را : فرمودند خدا رسول
 .بر او نمودار كند، اگر نيك باشد نيك و اگر بد باشد بد

 

نب  ا  : علي   الإمام  . 11 ني ذ  مَّ ين  و ما أه 
كعت  ى  ر  ل  ص  ه  حتّى ا  عد  ت  ب  ل  مه 

ة   ي   العاف 
ل  الله 

 
 .أسأ
گناهي كه پس از ارتكاب آن فرصت گزاردن دو : علي امام

ركعت نماز و طلب عافيت و آمرزش از خدا را بيابم، مرا غمگين 
 .نسازد

 

د  فل : على مامالا -. 12 ع 
، و ت  ف  سر 

ل ت  د  ف  ص 
قت  قل  أنَّک  ت  الع 

مت   ل  بت  ح  ض 
، و إذا غ  ف  خل 

 .ت 
روی  روی كني و از زياده خرد آن است كه ميانه: علي امام

بپرهيزی و وعده دهي و خلف وعده نكني و هرگاه به خشم آمدی 
 . بردباری نشان دهي

 

 فى النّار  : الله   رسول   - .13
ذَّ ذَّ ش  ن ش   . م 

 .تش برده شودسوى آكس از جامعه جدا شود تنها به : پيامبر خدا
 

ة  : علي   الإمام  . 14
ريض  ر  ف  ين  أكب 

د  ر  الوال   .ب 
 . ترين وظيفه است نيكي به پدر و مادر، بزرگ: علي امام

 

 أيّام  سأل   الله رسولكان  : أنس  . 15
ة  لث  ه  ث  ن إخوان   م 

ل  د  الرّج  ق  إذا ف 
داا ز  شاه 

، و إن كان  ه  عا ل  ؛ فإن كان  غائباا د  نه  ريضاا ع  ، و إن كان  م  ه  ار 
ه    . عاد 
چنين بود كه هرگاه يكي از برادران خود را  خدا رسولاخلاق: اَنس

اگر به مسافرت رفته بود . شد ديد، جويای حالش مي سه روز نمي
رفت و اگر  كرد و اگر در شهر بود به ديدنش مي برايش دعا مي

 . كرد بيمار بود، از او عيادت مي
 

، و ليس  شيء  : اظمالک الإمام  . 16 ج  داءا ي  ه  ن دواء  إلّا و هو ي  يس  م  ل 
يه  
حتاج  إل  ن إمساک  اليد  إلّا عمّا ي  ع  م 

دن  أنف 
 .في الب 
ای را  هيچ دارويي نيست، مگر آنكه خود بيماری تازه: كاظم امام

برای بدن چيزی سودمندتر از پرهيز و خوردن غذا در . زند دامن مي
 .تحد نياز بدن نيس

 

غير  : الله رسول. 17 م الصَّ رح  ، ا   .يا أن س 

سالان را  با كودكان مهرباني كن و بزرگ: ای انس: پيامبر خدا
 .احترام گذار تا از رفيقان من باشي

 

ه  : علي   الإمام  . 18 ف  حاجت  ر  ب  إذا ع  ل  م أخاه  الطَّ ك  ف  أحد  کل   .لا ي 
ادرش نيازمند است هرگاه يكي از شما بداند كه بر: علي امام

 .زحمت خواهش را از دوش او بردارد
 

هم. 19  إلى أبي الحسن  موسى: قال بعض 
کوت  لا : ابناا لي، فقال   ش 

ل   ط 
ه  و لا ت  ر  ج  ، واه  ه  ب  ضر 

 .ت 
از فرزند خود شكايت  نزد ابوالحسن موسي: گويد فردی مي

او قهر او را نزن بلكه برای مدتي كوتاه با : كردم، آن حضرت فرمود
 .آنهم فقط مدتي كوتاه. كن

ى : أسباط  علىّ بن ه  ب   الله رسولن 
ض   .عن  الأدب  عند  الغ 

كردن در  از تأديب كند كه پيامبر خدا اسباط نقل مي بن علي
 .هنگام خشم نهي كرده است

 

أربع من سعادة المرء أن تکون زوجته : الله قال رسول. 21
صالحين و أن يکون رزقه في  صالحة و أولاده أبرارا و خلطاؤه

 .بلده
چهار چيز نشان خوشبختى مرد است، زنش : فرمودند خدا رسول

پارسا باشد و فرزندانش نيكوكار باشند، و معاشرانش صالح باشند و 
 .روزى خويش را در شهر خود بدست آورد

 

ة  : الجواد الإمام  . 21
ئ  ي  س  ر  ك  شک  ة  لا ت  عم   . ن 

ه سپاسگزاری نشود مانند گناهي است كه نعمتي ك: جواد امام
 . آمرزيده نشود

 

؟ قال: الصادق الإمام. 22 بر   الک 
ه  إذا : ما حد  ر  إلى نفس 

نظ  ل  ي  الرج 
يه  
رى عل  هي أن ي  شت  ن  ي  س  وب  الح  س  الثَّ ب 

 .ل 
حد كبر چيست؟ : يعفور گفت ابي بن عبدالله: صادق امام
امۀ زيبايي بپوشد و به خودش اينكه انسان ج: فرمود صادق امام

. نگاهي كند و دوست داشته باشد كه مردم او را در آن لباس ببينند
بلكه انسان به خود »: حضرت سپس اين آيه را تلاوت كرد

 .«بيناست
 

م : المسيح  . 23 ه   أموال 
يق  ر 

نيا؛ فإنّ ب  روا إلى أموال  أهل  الد 
نظ  لا ت 

م ک  ور  إيمان 
ب  بن  ذه   . ي 

های دنياپرستان منگريد؛ زيرا درخشش اموال  به دارايي :مسيح
 . برد ها نور ايمان شما را مي آن
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 .لا يفتك مؤمن: الله قال رسول. 24
 .مؤمن بكمين خون كس نريزد: فرمودند خدا رسول

 

ون   :الصادق الإمام. 25 عيش  مّا ي  م أكثر  م  ه   بإحسان 
عيش  النّاس  ي 

ون  ب موت  م، و ي  ه  مبأعمار  ه  ون بآجال 
موت  مّا ي  م أكثر  م  ه  نوب 

 .ذ 
مردم بيش از آنكه با عمر خود زندگي كنند، با : صادق امام

سبب  زيند و بيش از آنكه به احسان و نيكوكاری خويش مي
 . گذرند فرارسيدن اجل خود بميرند بر اثر گناهان خويش درمي

 

دَّ  الکاظم الإمام  . 26 ن ص  يٍّ م  ل   ع 
ة  يع  ه  ـ إنّما ش  عل   ف 

ه  ول   . ق  ق 
شيعۀ علي فقط كسي است كه كردارش : فرمود كاظم امام

 . گفتارش را تصديق كند
 

نانير  : الله رسول. 27 تي الدَّ مَّ جل  ا  ، و ع  ه 
دون  عب  جل  ي  مّة  ع 

لّ ا  لک 
م   راه 

 . والدَّ
دارد كه آن را ( سامری)ای  هر امتي گوساله: پيامبر خدا

 . اين امت درهم و دينار است( سامری)ۀ پرستند و گوسال مي

ما : ابن  عبّاس   يه 
ر  إل  ظ  با في الأرض  ن  ر 

ينار  ض  م  و د 
ره   د 

إنَّ أوّل 
مّ قال   ، ث  ني آدم  : إبليس  ن ب  بالي م 

ؤادي، ما ا  ة  ف  ر  م  يني و ث  ة  ع  رَّ ما ق  أنت 
ني آدم  أ ن ب  سبي م  ، ح  ناا ث  دوا و  عب  ما أن لا ي  وك  ب  ماإذا أح  وك  ب  ح   . ن ي 

نخستين درهم و ديناری كه در روی زمين ضرب شد، : عباس ابن
چون آن دو سكه را وارسي كرد، و . ابليس به آن دو نگريست

اگر فرزندان آدم شما را . شما نور چشم و ميوۀ دل من هستيد: گفت
. دوست داشته باشند، ديگر مرا باكي نيست كه هيچ بتي نپرستند

 . كه آدميان شما را دوست داشته باشند همين مرا بس است
 

ه  : الله رسول. 28 ت  فر  ع  في ح  ض  بد  إذا و  کون  الله  بالع  م  ما ي   .إنّ أرح 
بيشترين مهرباني خدا به بنده، آن وقتي است كه در : خدا رسول

 . گورش نهاده شود
 

وجلَّ : الله رسول. 29 زَّ بد  إذا كان  الغال ب  على الع  : يقول  الله  ع 
ه  و  ت  غي  لت  ب  ع  ي، فإذا ج  كر   في ذ 

ه  ت  ذَّ ه  و ل  ت  غي  لت  ب  ع  ي، ج   ب 
غال  الاشت 

عت   ف  ه  ر  قت  ش 
ني و ع  ق  ش 

، فإذا ع  ه  قت  ش 
ني و ع  ق  ش 

ي ع  كر   في ذ 
ه  ت  ذَّ ل 

وا إذا  سه  ، لا ي  يه 
باا عل  غال   ذل ک  ت 

رت  يَّ ، و ص  ه  ين  يني و ب  جاب  فيما ب  الح 
، ها الناس  ولئک  الأبطال  حقّاا  س  ، ا  م كلم  الأنبياء  ه  ولئک  كلم   .ا 
ام غالب  هرگاه ياد من بر بنده: فرمايد مي خدای: پيامبر خدا

شود، خواهش و خوشي او را ياد خود قرار دهم و چون خواهش و 
خوشي او را در ياد خود قرار دهم عاشق من شود و من نيز عاشق 

شديم حجاب ميان خود و او را او گردم و چون عاشق يكديگر 
كه مانند مردم  بردارم و عشق خود را بر جان او چيره گردانم؛ چندان

شود؛ سخن اينان سخن پيامبران است؛  دچار سهو و غفلت نمي
 .اينان به راستي قهرمانند

 

ة  اختيار  : علي   الإمام  : الله قال رسول. 31 حب  ل  ص   . في ك 
 . مصاحبتي، گزينشي است در هر: فرمودند خدا رسول

 

 المؤمن  فيقول  : الصادق الإمام. 31
ي حساب  ل  ي 

ف  : إنَّ الرب  ل  عر 
ت 

؟ فيقول   ، فيقول  : هذا الحساب  ني في ليلة  كذا و كذا : لا يا رب 
وت  ع  د 

ها ل ک   رت  خ  ذ  مة  ثواب  الله  : قال  . في كذا و كذا ف 
ظ  ى من ع  ر  مّا ي  فم 

ه  لي يا رب  ليت  : يقول   رت  خ  لت  لي شيئاا وادَّ جَّ ن ع  ک  م ت   .إنّک  ل 
كند و به او  خداوند به حساب مؤمن رسيدگي مي: صادق امام
نه، ای : كند شناسي؟ عرض مي اين حساب را مي: فرمايد مي

در فلان و بهمان شب چنين و چنان : فرمايد خداوند مي. پروردگار
حضرت . و اندوختمكردی و من آن را برای ت( و خواهشي)دعايي 
بيند عرض  آن مؤمن چون عظمت ثواب و پاداش خدا را مي: فرمود

پروردگارا، كاش هيچ دعا و خواهش مرا در دنيا برآورده : كند مي
 .اندوختي من مي( آخرت)ها را برای  كردی و آن نمي

 

لَّ : الصادق الإمام. 32 بَّ الحياة  ذ  ن أح   .م 
 .بدارد خوار شودهركه زندگي را دوست : صادق امام

 

 الحسين  : الصادق الإمام. 33
ط  : قال  لي علي  بن  ض  لي ق  ر  ما ع 

أيت  ما  رت  الدنيا إلّا ر  ة  فآث  ر  ر  للآخ  ما للدنيا و الآخ  ه  أمران  أحد 
ي  مس 

بل  أن ا  ه  ق   .أكر 
هرگاه دو كار برای : به من فرمود الحسين بن علي: صادق امام

رای دنيا و ديگری برای آخرت و من دنيا را من پيش آمد يكي ب
سپس .) برگزيدم هنوز شب نشده پيشامد ناخوشايندی برايم كرد

آنان هشتاد سال است كه دنيا : اميه فرمود دربارۀ بني صادق امام
اند و هيچ پيشامد ناخوشايندی برايشان رخ  را بر آخرت برگزيده

گي بحال خود دهد اين نشانه دوری از رحمت حق  و رهاشد نمي
 .(است

 

م  : الصادق الإمام. 34
ر  يه في الج  ب  إل  طل  بد  أن ي  ب  الع  ح  إنَّ الله  ي 

سير  
رم  الي 

فَّ بالج  خ 
ست  بد  أن ي  ض  الع  بغ  ، و ي   .العظيم 

ای را كه در گناه بزرگ به او توجه  همانا خداوند بنده: صادق امام
ك را ناچيز شمارد دشمن ای را كه گناه اند كند دوست دارد و بنده

 .دارد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴۱چهل حدیث 

  325 صفحه

 

 

وجلَّ الصادق الإمام. 35 زَّ ه  ع  قاء  : ـ في قول  و ل  ج  ر  ن  كان  ي  م  ف 
ه   ب  جه  الله  إنّما : ـ...ر  ب  به و  طل  ن الثواب  لا ي   م 

ل  شيئاا عم  ل  ي  ج  الر 
ک   ، فهذا الّذي أشر  ع  به  الناس  سم  هي أن ي  شت  ، ي  ة  الناس  ي  زك 

ب  ت  طل  ي 
ه   ة  رب  باد   .بع 

؛ «...هركه اميد ديدار پروردگارش را دارد»دربارۀ آيۀ  صادق امام
كند اما خدا را در نظر ندارد، بلكه  آدمي كار ثوابي مي: فرمود

ستايش مردم در نظر اوست و مشتاق است كه آن را به گوش 
چنين كسي در پرستش پروردگار خود شرك آورده . مردم برساند

 .است

ه  الآية  الصادق الإمام  فضيل  عن تفسير  هذ 
ه  العلء  بن  أل  ـ لمّا س 

رجو ن كان  ي  م  ة  الناس  : ـ...ف  د  م  ح  يد  م  ر 
جَّ ي  ق  أو ح  لّى أو أعت  ن ص  م 

غفور   رک  م  ه  و هو ش  ل  م 
ک  في ع   .فقد أشر 

فضيل از تفسير اين آيه  در پاسخ به سؤال علاءبن صادق امام
خاطر تعريف مردم نماز خواند  هركه به: فرمود« ...پس هركه اميد»

يا روزه گيرد يا بنده آزاد كند يا حج رود، در كار خود شرك آورده 
 .است گرچه مشركي آمرزيده است

 

ه  : كان  يقول   إنّ النبيَّ. 36 ص  خ  ل  ر  قب  ن لا ي  لى م  ب  ع  غض   .إنَّ الله  ي 
های او را  خصتكه ر همانا خداوند بر كسي: فرمود مي پيامبر

 .آورد نپذيرد خشم مي
 

 فيه  : الباقر الإمام. 37
ق  غر  حر  ي  ؛ فإنّه  ب  سويف  إيّاک  و التَّ

کى ل   .اله 
زنهار از افكندن كار امروز به فردا؛ زيرا اين كار دريايي : باقر امام

 . شوند است كه مردمان در آن غرق و نابود مي
 

ه   علي   الإمام  . 38 ب  ر  مّا ض  م  ـ ـ ل 
لج  ة  : ابن  م  عب 

ب  الک  زت  و ر   .ف 
سوگند : ملجم، فرمود دست ابن خوردن به پس از ضربت: علي امام

 . به خداوند كعبه كه رستگار شدم
 

ى النبي : عائشة  . 39 ک  مّا مات  إبراهيم  ب  ه  على  ل  موع  ت د  ر  حتّى ج 
ه   ، فقيل  ل  ه  ت  کالله رسوليا : ل حي  نهى عن  الب 

بکي؟، ت  : فقال  ! اء  و أنت  ت 
م   رح  م  لاي  رح  ن لاي  ، و م  ة  حم  کاءا و إنّما هذه  ر   . ليس  هذا ب 

چندان گريست كه  كه ابراهيم درگذشت پيامبر هنگامي: عايشه
! خدا ای رسول: عرض شد. هايش بر محاسنش جاری گشت اشك

اين گريه : گرييد؟ فرمود كنيد و خود مي شما از گريستن نهي مي
 . شود يست، بلكه رحم است، و هركه رحم نكند، به او رحم نمين
 

ر  أنَّ :الصادق الإمام. 41 ك  عد  أن ذ   الأنصار  الله رسولب 
ن  وم  م 

ق  ن  ل  م 
ض 

داا شيئاا قال  وا أح  سأل  لي ألّا ي  ه  ع  ان  :-الجّنَّ ک  ل    ف  ج  م    الرَّ ه  ن  ط    م  ق  س  ي 
ه   ط  و  ى  س  ل  و  ع  ه    و  ه  ت 

ابَّ داا  د  ح 
 
ل  أ
 
أ س  ن  ي 

 
ة  أ ي  اه  ر 

ه  ك  ل  او  ن  ت  ى ي  تَّ ل  ح  ز 
ن  ي  ف 

عاا  س  د  ش  ح 
 
ن  أ ب  م 

ل  ط  ن  ي 
 
ه  أ ر  ک  ي  ه  ف  ع  س  ع  ش  ط 

ق  ن  ي  ل  ل  ج  ان  الرَّ ن  ك   إ 
ئاا و  ي   .ش 

بهشت را برای خدا رسولپس از بيان اين مطلب كه :صادق امام
ن كه از هيچ كس چيزی گروهي از انصار تضمين كرد به شرط آ

اين بود كه هرگاه كسي سوار بر مركب خود بود و  –نخواهند 
افتاد، برای آن كه از كسي چيزی نخواهد، خود از  اش مي تازيانه

داشت و اگر مردی بند كفشش  شد و آن را برمي مركب پياده مي
 .شد، خوش نداشت كه از كسي بند كفشي بخواهد پاره مي
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 41چهل حدیث 

 

ريعة   -. 1
صباح  الشَّ ؤمنين  : م  مر  : قال أميرالم  ب  الله  نار  لا ي  ح 

ق   ر   . على شىء  إلّا احت 
عشق خدا آتشى است  :فرمود  امير مؤمنان :مـصـباح الشريعه

 .كه در هر چه بيفتد بسوزاند

 

ر  الدن   الصادق الإمام. 2 ي   به  خ 
نال  ه  ما ي  لّم  ع  ل  أن  ي  ه  رج  يا ـ وقد سأل 

ليه  ـ  ع 
ل  وَّ ط  ة  و لا ي  ر  ب  : و الآخ  ذ 

ک   .لا ت 
خواهش كرد به او چيزی بياموزد كه مايۀ   صادق مردی از امام

دروغ : حضرت فرمود. رسيدن به خير دنيا و آخرت و مختصر باشد
 .نگو

 

ه  : على مامالا -. 3 ر  ف  ن ك  فر  م  عروف  ك   فى الم 
نَّک  د  ه  ز   .لا ي 

نشناسان،  نشناسي نمك پاسي ناسپاسان و نمكناس: علي امام
 .رغبت سازد نبايد تو را به خوبي كردن بي

 

ع  شيئاا في : الباقر الإمام. 4 ن  ن م  ه  م  ؛ فإنَّ ک  على الحق  فس  ر  ن  اصب 
يه  
ل  ث  ل  م   أعطى في باط 

 .حقٍّ
خود را بر حق شكيبا دار؛ زيرا كسي كه حقي را رعايت : باقر امام

 .ندازۀ دو برابر آن گرفتار باطل شودنكند، به ا

 

لب   إنّ : الصادق الإمام. 5
کونان  في ق 

ر  لا ي 
ك  ف  و الذ  ر  بَّ الشَّ ح 

ب    الرّاه 
 .الخائف 

طلبي در قلب انسان ترسان  خواهي و شهرت جاه: صادق امام
 .وجود ندارد( از خداوند و عذاب او)هراسان 

 

ن  : الإمام  علي  . 6 ب    م  ح 
 
ا  أ ي  ن  ي الد   ف 

د  ه  ر  الز  ث 
ؤ  ي  ل  ة  ف  اح   .الرَّ

اعتنايي به  هركه دوستدار آسايش است، بايد كه بي: امام علي
 .دنيا را برگزيند

 

شوع  : علي   الإمام   . 7 عاء  الخ  ون  الد  م  ع  ع   .ن 
 .خشوع نيكو ياوری است برای دعا: علي امام

ؤال  عن   الله رسول
واب  الس 

شوع  ــ في ج 
ه  : الخ  لب 

بد  بق  ل  الع  ب 
ق  أن  ي 

ه  عزّوجلّ  ب  ه  على ر 
ل   .ك 

داشتن در نماز  تواضع: در پاسخ به پرسش از خشوع ـ: خدا رسول
 .و اينكه بنده با تمام دل و وجود به پروردگارش روی آورد

 

و: الله رسول. 8 د  ، فأه  دان  ل  الأب  م  ما ت  ل  ك  م  لوب  ت  يها إنّ هذه  الق  ا إل 
م  
ک   الح 

رائف   .ط 
شوند؛ پس  ها، خسته مي ها، همچون بدن اين دل: پيامبر خدا

ها  سخنان دلنشين حكيمانه را به آن( ها برای زدودن خستگي آن)
 .پيشكش كنيد

 

ن  : الإمام  العسکري  . 9
 
ف  أ ر  و  س  ه  ه  ف  ي 

ل  اد  ع  ن  ز  إ 
اراا ف  د  ق  اء  م 

خ  لسَّ  . ل 

ای دارد كه اگر از آن فراتر رود  خشندگي اندازهب: امام عسكری
 . اسراف است

 

قاربوا و سدّدوا ففي كلّ ما يصاب به المسلم : الله قال رسول. 11
 كفّارة
دوستى كنيد و بصلاح آئيد مسلمان هر چه : فرمودند خدا رسول

 بيند كفاره اوست

 

مّ ت  : الله رسول. 11 ةا ث  رَّ ة  ش  باد   ع 
ل  ک  ن ألا إنَّ ل  ، فم  ترة 

ير  إلى ف  ص 
دى تي فقد  اهت  نَّ ه  إلى س  ت  باد   ع 

ة  رَّ ت ش   .صار 
هر عبادتي را جوش و خروشي است كه ! هان: خدا رسول

پس، هر كس جوش و خروش عبادتش . كند سرانجام فروكش مي
به سنت آرام گيرد هدايت شده است و هركه با سنت من مخالفت 

بدانيد كه من . باشد باد رفته ميورزد گمراه شده است و عملش بر 
خندم و  كنم، مي گيرم، افطار مي خوابم، روزه مي خوانم، مي نماز مي

 . گريم؛ پس هركه به روش و سنت من پشت كند از من نيست مي

 

ه  : الکاظم الإمام   -. 12  ب 
ه  ة  ل  ک  ما لا طاق  ر  ن ت  بيب  م  ل  اللَّ  .إنَّ العاق 

، كسي است كه آنچه را در توان او خردمند صاحبدل: كاظم امام
 . نيست فرو گذارد

 

 فى سبيل  الله  إبراهيم  : على مامالا -.13
د  اه  ن ج  ، أوّل  م 
وط   يها ل  ة  ف  ي   على ناح 

وم  ت  الر  ار  لغ  ذلک  إبراهيم   أغ  ب  ، ف  روه  فأس 
 الرّايات  

مل  ن ع  ل  م  و أوَّ م، و ه  ن أيديه  ه  م 
ذ  ر  فاستنق  ف   . فن 

نخستين كسى كه در راه خدا جهاد كرد ابراهيم است : امام على
يورش بردند و او را ای كه لوط در آنجا بود  ها به منطقه رومي .

اين خبر به گوش ابراهيم رسيد و نيرويي بسيج كرد و  .اسير كردند
ابراهيم نخستين كسى است كه پرچم . لوط را از اسارت آنها درآورد

 .جنگ برافراشت 

 

م: الصادق الإمام .14 م أبناؤك  ك  رَّ ب  م ي  وا آباءك  ر   . ب 
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رفتار باشيد، تا فرزندانتان با شما  با پدرانتان خوش: صادق امام
 . رفتاری كنند خوش

 

قر  : الله رسول. 15 ب  الف  جل 
ة  ت  يان  ، و الخ  ناء 

جلب  الغ  ة  ت   .الأمان 
فقر ( در امانت)آورد و خيانت  امانتداری توانگری مي: پيامبر خدا

 .كشاند مي
 

م، : الکاظم الإمام  . 16 ع  الداء  عنک  ف  بّاء  ما اند   الأط 
ة  عال ج  عوا م  دف  ا 

ه   ثير 
ر  إلى ك  ج  ه  ي  ، قليل  ناء  ة  الب 

ل  نز 
م   ب 
 .فإنّه 
خود از شما برطرف  به كه بيماری خود تا زماني: كاظم امام
زيرا كار طبيب مانند شود، به معالجۀ پزشكان روی نياوريد؛  مي

 .شود بنّاست كه اندك كار او به كار بسيار منجر مي

 

م في : علي   الإمام  . 17 يه 
صنوع  إل 

ة  و الم  صم  هل  الع  غي لأ  نب  و إنّما ي 
ة   عصي  نوب  و الم 

، الذ  وا أهل  م  رح  ة  أن ي   .السلم 
، مند از سلامت شايسته است كه افراد پاكدامن و بهره: علي امام

 .با گنهكاران و اهل معصيت، مهربان باشند

 

ه  : الله رسول. 18 رت  او  ، و إن  ش  فعک  ه  ن  ت  ي  ؛ إن  ما ش  عة  ف  ن  المؤمن  م 
فعة   ن  ه  م  ن أمر  يء  م 

، و كل  ش  فعک  ه  ن  ت  ارك  ، و إن ش  فعک   .ن 
اگر با او راه بردی به تو . مؤمن سود است( وجود: )پيامبر خدا

رساند، اگر  اگر با وی مشورت كني به تو بهره مي رساند، سود مي
 .چيز او سود است همه. رساند با او مشورت كني به تو فايده مي

 

ه  : الله رسول. 19 ل  ل  أه  ك 
 
أ ق  ي  اف 

ن  ، و الم  ه  ل 
ة  أه  و  ه 

ل  بش  ك 
 
أ ن  ي  م 

ؤ  الم 
ه   ت  و 

ه  ش   .ب 
و منافق،  خورد مؤمن با اشتهای خانوادۀ خود غذا مي: پيامبر خدا

 .خورند اش با اشتهای او چيز مي خانواده

 

ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته و لا : الله قال رسول. 21
آخرته للدّنيا حتّى يصيب منهما جميعا فإنّ الدّنيا بلغ إلى الآخرة و 

 .لا تکونوا كلّ على النّاس
بهترين شما آن نيست كه دنياى خويش را : فرمودند خدا رسول

اى آخرت خود واگذارد و نه آخرت خويش را براى دنيا واگذارد تا بر
از هر دو بهره گيرد كه دنيا وسيله رسيدن به آخرت است و سربار 

 .مردم نباشيد

 

ه  : مصباح  الشريعة  . 21
ل   ل 
عاا ر  خاض   ل سان  الس 

راف  کر  اعت 
مام  الش  ت 

ه   کر 
وغ  أدنّى ش 

ل  جز  عن ب 
 . تعالى بالع 

شكر كامل، اعتراف خاضعانۀ : فرمود صادق امامح الشريعۀ مصبا
زبان درون در برابر خدای تعالي است به عجز و ناتواني از 

آوردن كمترين شكر او؛ چراكه توفيق شكر خود نعمت  جای به
 . جای آورد ای است كه بايد شكر آن را به تازه

 

ه  مولانا الصّادق   الباقر الإمام. 22 أل  : عن  الغائط  ـ  ـ لمّا س 
عه   ه  م  ل  غائط  حم  و ي 

ر  و ه  بَّ ک  ت  ، ل کي لا ي   لابن  آدم 
صغيراا  .ت 

از   ، در پاسخ به سؤال مولايمان حضرت صادقباقر امام
برای تحقير آدميزاد است، : ، فرمود(از انسان)مدفوع ( حكمت دفع)

 .كند، تكبر نورزد تا او كه با خود مدفوعش را حمل مي

 

و جال س  إذا قام  أعرابي  فيه  جفاء  فقال   الله لرسو. 23
ما ه  ين  : ـ ب 

بع   تنا الضَّ ل  ك  نيا : ـ! أ م  الد  يک  ب  عل  ص  م حين  ت  يک  ف  عل  غير  ذلک  أخو 
 . صباباا 

قحطي : نشيني برخاست و گفت نشسته بود كه بيابان پيامبر خدا
ترسم و  ا مياز خطر ديگری بر شم: حضرت فرمود. ما را نابود كرد

 . طرف شما سرازير شود آن هنگامي است كه دنيا به
 

الضّيافة ثلثة أيّام فما زاد فهو صدقة و على : الله قال رسول. 24
 .الضّيف أن يتحوّل بعد ثلثة أيّام

مهمانى سه روز است و هر چه بيشتر شد : فرمودند خدا رسول
 .هدصدقه است و مهمان بايد پس از سه روز تغيير جا د

 

فاعةا يوم  : الله رسول. 25  مؤمن  ش 
؛ فإنَّ لکل  ن الإخوان  روا م  ث 

استک 
 .القيامة  

بر شمار برادران بيفزاييد؛ زيرا در قيامت هر مؤمني : پيامبر خدا
 .كند  شفاعتي مي

ب  الإيمان  : الله رسول
ب  م س  ن أعظ  دَّ المؤمن م   و إنّ و 

 .ألا 
ترين  مؤمن يكي از بزرگ داشتن دوست! هان: پيامبر خدا

 . های ايمان است رشته
 

کالي  ـ  علي   الإمام  . 26 وف  الب 
ن  تى؟ : ـ ل  يع  ن ش   م 

وف  ي يا ن  در 
أت 

هار  
د  بالنَّ س  يل  ا 

هبان  باللَّ  .ر 
داني شيعۀ  آيا مي! ای نوف: فرمايد به نوف بكالي مي  علي امام

يان من پارسايان شيع: فرمود. خدا نه، به: من كيست؟ عرض كرد
 .اند و شيران روز شب

 

يالي فإذا : أبو ذرٍّ . 27 يلةا من اللَّ جت  ل  ر  مشي، قال  الله رسولخ  : ص ي 
ةا فقال   عه  ساع  يت  م  ش  ، فم  ، تعال  ون  يوم  : يا أباذرٍّ ل  م  الأق  رين  ه  کث  إنّ الم 
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مين    بي 
نه  ح  م 

ف  يراا فن  ن أعطاه  الله  خ  ، إلّا م  ة  يام  يه  الق  ين  يد  ه  و ب  مال  ه  و ش 
يراا  ل  فيه خ   . و وراءه  و عم 

خداص را ديدم كه  ناگاه رسول. ها بيرون آمدم شبي از شب: ابوذر
پيامبر برگشت و . رود من در نور ماه بدنبال او به راه افتادم تنها مي
. ابوذر، فدايت شوم: كيست اين؟ عرض كردم: فرمود. مرا ديد

: پس، فرمود. من ساعتي با حضرت راه رفتم .ابوذر، بيا: فرمود
كه خداوند مالي به  دستند، مگر كسي ثروتمندان در روز قيامت تهي

او دهد و او از راست و چپ و از پس و پيش آن را بخشش كند و 
 . با آن كار خيری انجام دهد

 

ة  أنواع  : الباقر الإمام. 28
مس  ع  : الأنبياء  على خ  سم  ن ي  م م  نه  م 

ه  الصَّ  نام   في م 
 
بّأ ن  ن ي  م م  نه  ، و م  م  ما عنى به 

عل  ي  ة  ف 
ل  لس  وت  الس 

ثل  ص   م 
وت 

لبه  و 
ت  في ق  نک  م من ي  نه  ، و م  ن  عاي 

ن ي  م م  نه  ، و م   و أبراهيم 
ف  وس  ثل  ي  م 

نه  
ذ  ر  في ا  وق   . ي 

برخي از آنان صدا را، مانند : اند پيامبران بر پنج گونه: باقر امام
برخي در . برند شنوند و به مقصود آن پي مي ی زنجير، ميصدا

شود، مانند يوسف و ابراهيم و برخي از  خواب به آنان خبر داده مي
افتد و در گوششان عين پيام  بينند و برخي به دلشان مي ايشان مي

 . شود طنين افكنده مي
 

ق  : علي   الإمام  . 29
 
أ رب  ف 

م في الح  ك  وَّ د  م ع  يت  ق 
وا الکلم  و إذا ل  ل 

وجلَّ  زَّ كر  الله  ع  وا ذ  ر   .أكث 
رو شديد، كمتر  هرگاه در جنگ با دشمن خود روبه: علي امام

 .سخن بگوييد و بيشتر خدای را ياد كنيد
 

ن : علي   الإمام  . 31 ، م  رٍّ
ن ش  ، و أنجى م  ير 

يء  أدعى ل خ 
ليس  ش 

ة  الأخيار  
حب   . ص 
همنشيني با نيكان، آدمي را به  چيز به اندازۀ هيچ: علي امام

 . رهاند خواند و از بدی نمي خوبي فرا نمي
 

ط  العبد  : الله رسول. 31 بس  ي أن ي  حي 
ست  ، ي  ي  كريم  ي 

کم ح  بَّ إنَّ ر 
فراا  ما ص 

ه  دَّ ر  ي  يه  ف 
يه  إل  د   .ي 

همانا پروردگار شما با حيا و بخشنده است و شرم : پيامبر خدا
سوی او بگشايد و دست خالي  به( خواهش)دست  دارد از اينكه بنده

 .برگرداندش
 

نوب  التي : الصادق الإمام. 32 غي ، و الذ  م  الب  ع  ر  الن  ي  غ  نوب  التي ت  الذ 
ور   ت  ک  الس  هت 

، و التي ت  لم  م  الظ  ق  ل  النَّ نز 
، و التي ت  تل  م  الق  د  ث  النَّ ور 

ت 

س  الر   حب 
، و التي ت  مر 

رب  الخ  ة  ش  طيع  ناء  ق  ل  الف  ج  ع  نا، و التي ت  زق  الز 
ين  
د   الوال 

قوق  م  الهواء  ع  ظل 
عاء  و ت  د  الد  ر  ، و التي ت  م  ح 

 .الرَّ
كند، زورگويي و  ها را دگرگون مي كه نعمت  گناهاني: صادق امام

كشي است  آورد آدم بار مي سركشي است و گناهاني كه پشيماني به
آورد ستم است و گناهاني  تقام و كيفرها را فرود ميو گناهاني كه ان

خواری  شراب( برد ها را مي و آبرو و حيثيت)درد  ها را مي كه پرده
گيرد زناست و گناهاني كه  است و گناهاني كه جلوی روزی را مي

بخشد، بريدن پيوند خويشاوندی است و  مرگ و نيستي را شتاب مي
كند،  ود و فضا را تيره و تار ميش گناهاني كه مانع استجابت دعا مي

 .آزردن پدر و مادر است
 

لت  : في حديث  قال  عمر  . 33 دع  الله  يا : فق  ع  على الله رسولا  س  و  أن ي 
وّى  ، فاست  ون  الله  د  عب  م لا ي  وم  و ه 

ع  على فارس  و الر  سَّ ؛ فقد و  ک  ت  مَّ
ا 

مّ قال   ، ث   الخطّاب  : جال ساا
کٍّ أنت  يابن  ي ش  م ! ؟أف  ه  ت  ل  ل  ج  ولئک  قوم  ع  ا 

نيا م في الحياة  الد  ه 
بات  ي   .ط 

، خدا رسولاي: عرض كردم به پيامبر: گويد در حديثي عمر مي
پرستند گشايش و رفاه  خداوند به ايرانيان و روميان كه خدا را نمي

. داده است، دعا كن كه امت تو را نيز آسايش و توانگری بخشد
مگر ! ای پسر خطاب: ت و سپس فرمودپيامبرص راست نشس
هايشان را  ای؟ آنان قومي هستند كه خوشي دستخوش شك شده

 .اند زودتر در همين دنيا داده
 

ل  : الله رسول. 34 ج  يه  ر 
يامة  عل  قضى يوم  الق  ل  الناس  ي  إنّ أوَّ

ها، قال   ف  ر  ع  ه  ف  م  ع   ن 
ه  ف  رَّ ع  ي  به  ف  ت 

ا  د  ف  ه 
ش  ست  ل: ا  م 

: ت  فيها؟ قالفما ع 
، قال   ت  د  ه 

ش  لت  فيک  حتّى است  قال  : قات  ي   ل 
لت  ، ولکنّک  قات  بت  ذ  ك 

يء   ر 
 .فقد قيل  ذلک  ! ج 

شود  كه محاكمه مي در روز رستاخيز نخستين كسي: پيامبر خدا
آوردند و خداوند او  او را مي. مردی است كه به شهادت رسيده است

كند و او آگاه  بود آگاه ميهايي كه عطايش كرده  را از نعمت
ها چه كردی؟ عرض  با اين نعمت: فرمايد سپس مي. شود مي
: فرمايد خداوند مي. در راه تو جنگيدم تا به شهادت رسيدم: كند مي

بلكه جنگيدی تا گفته شود چه دلير است و اين هم . گويي دروغ مي
 كه به رو افتاده است دهد او را درحالي سپس دستور مي. گفته شد

 .شود بكشند تا در آتش افكنده مي
 

ه  : علي   الإمام  . 35 يٍّ بيد  ل 
فس  ع  وا، والذي ن  وت  م  وا ت  ل  قت  م إن ت  إنّک 
راش   وت  على ف  ن م  ر  م  أس  أيس  ى الرَّ ل  يف  ع  ة  بالسَّ رب 

لف  ض   . لأ 
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سوگند به آنكه . ميريد ما اگر هم كشته نشويد، مي: علي امام

ت، فرودآمدن هزار ضربت شمشير بر سر جان علي در دست اوس
 . تر است از مردن در بستر آسان

 

ک  و بين  أخيک و أبق  : الکاظم الإمام  . 36 ة  بين  شم  ب  الح  ه 
ذ  لا ت 
ياء هاب  الح  ها ذ  هاب  نها؛ فإنّ ذ   .م 

رو دربايستي و حرمت ميان خود و برادرت را از بين : كاظم امام
رفتن حرمت شرم نيز  نِه؛ زيرا با ازبين مبر و چيزی از آن را بر جای

 . رود مي
 

يک  : الصادق الإمام.37 ه  عل  ت  رَّ ض   في أمر  م 
يک  خ   لأ 

ل  دخ  لا ت 
ه   ه  ل  ت  ع 

نف  ن م  م  م 
 .أعظ 
برای برادرت، خود را به كاری وامدار كه زيان آن : صادق امام

 .كار برای تو بيش از سودش برای او باشد

ر  : الکاظم الإمام   يک  أكث  ه  عل  ر  ک  ما ض  فس 
ن ن   م 

ک  خوان   لإ 
ل  بذ  لا ت 

م ه  ه  ل  ت  ع 
نف  ن م   .م 

به برادرانت از خود، چيزی مبخش كه زيان آن برای : كاظم امام
 .تو بيشتر از سودش برای آنان است

 

الله  . 38 نکر عليه سفيان الثورى جودة لباسه  أبى عبد  حسين ا 
ق  كان  في ز الله رسولأنّ  نيا فأح  ت  الد 

ل  ، فأمّا إذا أقب  دب 
ر  ج  قف 

مان  م 
قوها ناف  نوها لا م  ها و مؤم  جّار  ها لا ف  ها بها أبرار   .أهل 

ديد . وارد شد  صادق سفيان ثوری بر حضرت: صدقه بن مسعدۀ
مرغ،  هایِ سفيد؛ مانند پوست نازك درون تخم حضرت جامه
. اسب شما نيستای من چنين جامه: عرض كرد. پوشيده است
زده به  ای تنگدست و قحطي در زمانه خدا رسول: حضرت فرمود

برد، اما هرگاه دنيا روی خوش نشان دهد، سزاوارترينِ مردم  سر مي
آن به آن نيكانش هستند نه نابكارانش، مؤمنانش هستند، نه 

 .منافقانش
 

الله  . 39 ذ  : جابر  بن  عبد  د  عبد  الرحمان   الله رسولأخ 
ي  وف   ب 

بن  ع 
ه  فقال   جر   في ح 

ه  ع  ض  و  ، ف  ه   بنفس 
جود  يَّ، : فأتى إبراهيم  و هو ي  ن  يا ب 

 الرحمان  
ه  عبد  ، فقال  ل  يناه  ت ع  ف  ر  ، وذ  يئاا ن  الله  ش   م 

ک  لک  : إنّي لا أمل 
ي؟قال  الله رسوليا  بک 

ي : ، ت  بک 
، ت  م  رح  م  لاي  رح  ن لا ي  ، م  إنّما هذه  رحمة 

، ين  بَّ  الع  ط  الرَّ سخ 
قول  ما ي  ، و لا ن  لب  ع  الق  دم   . و ي 

عوف را گرفت و  بن دست عبدالرحمان پيامبر خدا: عبدالله جابربن
پس او را در دامن خود . دادن بود آمد نزد ابراهيم كه در حال جان

در برابر خواست خدا كاری از من ! فرزند عزيزم: گذاشت و فرمود

عبدالرحمان عرض . اشك سرازير شد ساخته نيست و از چشمانش
كنيد؟ مگر شما خود از گريستن نهي  گريه مي! خدا ای رسول: كرد

كسي كه رحم . اين گريۀ من رحم است: نفرموديد؟ حضرت فرمود
ريزد، اما  گريد و دل اشك مي چشم مي. شود نكند به او رحم نمي

 .آوريم را ناخشنود سازد، بر زبان نمي سخني كه خدای
 

ع  : الإمام  العسکري  . 41
ف  ت    اد  د  ج  ا و  ة  م  ل 

 
أ س  م  نَّ   ال  إ 

ك  ف  ن  ک  م   ي 
ل  م  ح  التَّ

اء  و   ه  ب  ب  ال  ل  س  ال ب  ي 
ط  م  ي ال  اح  ف 

ح  ل   
نَّ الإ 

 
م  أ ل  يداا و  اع  د   ج 

قاا ز  م  ر 
و  ل  ي  ک  ل 

ه   ح  اللَّ ت  ف  ى ي  تَّ ر  ح  ب 
اص  اء  ف  ن  ع  ب  و  ال  ع  ث  التَّ ور 

ول   ي  خ  ل  الد  ه  س  اباا ي  ك  ب  ل 
يه ه ف  ب  اللَّ

د 
 
ن  أ  م 

عاا و  ر  ن  ي  غ 
ت  ال 

ان  ا ك  م  بَّ ر  م    ، ف  ة  ل  ر  م  ى ث  ل  ل  ع  ج  ع  ل  ت  ،   ف 
ي  ذ 

ت  الَّ
ق  و  ال   ب 

م  ل  ع 
 
ك  أ ر  ل  ب  د  م  نَّ ال 

 
م  أ ل  ا و  اع  ه  ان  و 

 
ي أ ا ف 

ه  ال  ن  ا ت  م  نَّ  إ 
ك  و  ر 

د  ت 
ح   ل  ص  ك  ي  ال   .ح 

تواني تحمل كني دست سوال  تا جايي كه مي: امام عسگری
بدان كه پافشاری در . ای دارد دراز مكن؛ زيراهر روزی، روزی تازه

آورد؛  برد، و رنج و سختي به بار مي نيازخواهي هيبت آدمي را مي
پس، صبر كن تا خداوندی دری را به رويت بگشايد كه براحتي از 

ها نوعي از تنبيه  ا كه تغييرات و گرفتاریآن وارد شوی، چه بس
های نارس شتاب مكن كه به  پس، برای چيدن ميوه. خداوند باشد

كند بهتر  بدان كه آن كه تو را تدبير مي. ها را خواهي چيد موقع آن
داند كه چه وقت بيشتر مناسب حال توست، پس در همه  مي

 .شود كارهايت به انتخاب او اعتماد كن تا حال و روزت به
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 42چهل حدیث  

 

ىَّ ممّا : قال  الله  : الله   رسول   -. 1 بَّ إل  بدى بشىء  أح  ىّ ع 
ب  إل  حبَّ ما ت 

ه   بت  ، فإذا أحب  ه  بَّ ح 
ة  حتّى ا 

ل  ىَّ بالنّاف 
ب  إل  تحبَّ ي  ، و إنّه  ل  يه 

ه  عل  ضت  ر  افت 
 ، ر  به  بص 

ه  الّذى ي  صر  ، و ب  ع  به  سم  ه  الّذى ي  مع  عانى كنت  س  إذا د 
ه   يت  نى أعط  أل  ه، و إذا س  بت   . أج 

بنده ام با هيچ وسيله اى دوست : خداوند فرمود: پـيـامبر خدا
مستحبات وسيله جلب . دش داشتنى تر از فرايض محبوب من نمى

محبت مرا فراهم مى آورد چندان كه محبوب من مى شود و چون 
هرگاه از . اودوستش بدارم گوش شنواى او مى شوم و چشم بيناى 

 .من چيزى بخواهد عطايش كنم 
 

ر  : الله رسول. 2 خب 
ي  ها ول  ر  س  ف  ي  ل  ة  ف  ن  س  يا الح  م الرؤ ك  د  أى أح  إذا ر 

ر  بها خب 
ها و لا ي  ر  س  ف  ة  فل ي  بيح  يا الق  أى الرؤ  .بها، و إذا ر 

هرگاه يكي از شما خواب خوبي ديد آن را تعبير كند : پيامبر خدا
گران بازگو كند و اگر خواب بدی ديد آن را تعبير نكند و و برای دي

 .به كسي هم نگويد

غي : الله رسول د  والب  س  ن الح   إلّا على مؤمن  خل م 
ص  ق  يا لا ت   .الرؤ

رؤيا را جز برای مؤمني كه از حسادت و تجاوز : پيامبر خدا
 .مبراست نبايد بازگو كرد

يا إلّا : الله رسول ص  الرؤ ق  ح  لا ت  م  أو ناص   .على عال 
رؤيا را جز برای شخص عالم يا خيرخواه نبايد بازگو : پيامبر خدا

 .كرد
 

روها : الصادق الإمام -. 3 م واغف  ه  رات 
ث  عروف  ع  هل  الم  يزوا لأ  أج 

ذا م هک  ليه 
عالى ع   الله  ت 

ف  م، فإنَّ ك  ه  ها  -ل   ب 
ل  ض 

ه  ي  ه  كأنَّ د  ي  أ ب 
وأوم 

يئاا   . -ش 
های نيكوكاران درگذريد و آنها را ببخشيد؛  از لغزش: صادق امام

حضرت دست  -زيرا دست خدای تعالي اينگونه روی سر آنهاست
 .خود را طوری نشان داد كه گويي روی چيزی سايه كرده است

 

ة  : الله رسول. 4 کم  ق  رأس  الح  ف   .إنّ الر 
 .مداراكردن در رأس حكمت است: پيامبر خدا

ق  : ي  الإمام  عل ف  اح    الر  ت  ف  اح  م  ج   . النَّ
 .نرمي كليد كاميابي است: امام علي

 

ن أعداء  : الصادق الإمام. 5 وا م 
ذ  خ 

تَّ ر  بالحق  أن ي 
ص  ى الله  أهل  النَّ ه  ن 

ليّاا و لا ن صيراا  ين  ... الله  و  صول  د 
لى ا  م ع  وه  ظهر  ل  لکم أن ت  ح  لا ي 

عوا م  ، فإنّهم إن س  يه   الله 
م عل  وك  م فيه  شيئاا عاد 

نک   .م 
خداوند ياوران حق را نهي كرده است از اينكه : صادق امام

بر شما روا نيست كه ... دشمنان خدا را دوست و ياور خود برگيرند
باره از  دشمنان خدا را از اصول دين خدا آگاه كنيد؛ زيرا اگر دراين

 .رخيزندشما چيزی بشنوند بر سر آن با شما به دشمني ب
 

ه   -: الصادق الإمام. 6 اب 
ح  ص 

 
وا: -  لأ  ال  ، ق  يل  ح 

ت  س  م  ا ال  و  نَّ م  ت  و  : لا  ت 
ن   ى  م  نَّ م  ت  يل    ي  ح 

ت  س  م  ال   ال  ق  ا؟: ؟ ف  ي  ن  ي الد   ف 
ة  اح  ن  الرَّ و  نَّ م  م  ت  ت  س  ل 

 
، أ م  ت  ن 

 
! أ

ال   ق  ى، ف  ل  وا ب  ال  ن  : ق  ي الد  ن  ف  م 
ؤ  م  ل   ل 

ة  اح  ةالرَّ يل  ح 
ت  س  ا م   .ي 

عرض ! آرزوی محال نكنيد: به اصحاب خود فرمود: صادق امام
شما؛ مگر نه : كند؟ فرمود مگر چه كسي آرزوی محال مي: كردند

: فرمود. چرا: اين كه آرزومند آسايش در دنيا هستيد؟ عرض كردند
 .آسايش برای مؤمن در دنيا محال است

 

وّذوا بالله  م  : الله رسول. 7 ع 
فاق  ت 

شوع  الن 
ن  و : ن خ 

د  شوع  الب 
خ 

لب  
فاق  الق   .ن 

از خشوع منافقانه به خدا پناه بريد؛ خشوع تن و نفاق : پيامبر خدا
 .دل

 

؛ فکفى بذلک  : علي   الإمام  . 8 دّثوک  دَّ على النّاس  كلَّ ما ح  ر  لا ت 
قاا  م   .ح 
كه  گويند ردّ كني سعي نكن هرچه مردم برای تو مي: علي امام

 .دادن حماقت همين بس است برای نشان
 

ن  : الصادق الإمام. 9 ا ع  و  اف  ج  ب    ت 
ن  ي   ذ  خ  ا   السَّ م  لَّ ه  ك  د  ي   ب 

ذ   آخ 
ه  نَّ اللَّ إ 

ف 
ر ث   ع 

از خطای بخشنده درگذريد؛ زيرا كه هر بار بلغزد، : صادق امام
 . گيرد خداوند دست او را مي

 

ه بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إذا أراد ا: الله قال رسول. 11 للَّ
إن نسي ذكّره و إن ذكر أعانه و إذا أراد به غير ذلك جعل له 

 .وزير سوء إن نسي لم يذكّره و إن ذكر لم يعنه
خواهد براى  ی نيكيوقتى خداوند براى امير: فرمودند خدا رسول

او وزيرى راست و درست قرار ميدهد كه اگر چيزى را فراموش 
آوريش كند و اگر بياد آورد در انجام آن ياريش كند و اگر كرد ياد 
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براى او جز اين خواهد براى او وزير بدى قرار دهد كه اگر چيزى را 
 .فراموش كرد ياد آوريش نكند و اگر بياد آورد ياريش نكند

 

ه  تعالى  الصادق الإمام. 11 ل  ما »: ـ في قول 
ي  ن  اللَّ  م 

ليلا وا ق  كان 
ون   ع  ج  ه  ون  فيها: ـ «ي  وم  ق  م لا ي  ه  وت  ف  يالي ت  لَّ اللَّ  . كانوا أق 

: ، فرمود«خوابيدند اندكي از شب را مي»دربارۀ آيۀ ـ  صادق امام

دادند و برای عبادت بر  كمتر شبي بود كه آن را از دست مي
 . خواستند نمي

 

ين  : الصادق الإمام -. 12
ت  رَّ حر  م 

ن ج   م 
ل  ع  العاق  لس   .لا ي 

 . شود خردمند، از يك سوراخ دو بار گزيده نمي: صادق ماما
 

د  : الله   رسول   -.13 جاه 
لا ي  ز بالمال  رج 

ه  ج  لي  هاد  ف  ن الج  ن  م  ب  ن ج  م 
 فى سبيل  الله  . فى سبيل  الله  

ل  فس  أفض  ود  بالنَّ ، والج  ضل  ما ف  له  وك 
ود  بالمال  

ن الج   . م 
بترسد بايد مردى را كه در راه خدا هر كس از جهاد : پـيامبر خدا

د اما جانبازى نثواب دارهر دو كار  جهاد مى كند كمك مالى رساند
 .در راه خدا از صرف پول در اين راه برتر است

 

ه   الله رسول. 14 ل  قال  ل 
كت  : ـ ل رج  ر  ، و ت  ة  جر  ى اله 

ک  عل  ع  باي 
ئت  ا  ج 

يان  ـ بک 
يَّ ي  و  ما، : أب  يه 

ع  إل  رج  ماا  ه  يت  ما كما أبک  ه  ک   . فأضح 
ام تا با شما بر  آمده: آمد و عرض كرد خدا مردی نزد رسول

آمدم پدر و مادرم گريه  اما وقتي مي. هجرت دست بيعت دهم
حال و  ها را خوش نزد آنان برگرد و آن: فرمود پيامبر. كردند مي

 . گريانشان كردی( با آمدنت)گونه كه  خندان ساز همان
 

ة  : علي   مام  الإ. 15 وَّ ر  ن الم  ة  و الأمراض  م 
 .إخفاء  الفاق 

 .ها، از مروّت است داشتن ناداری و بيماری پنهان نگه: علي امام

ه  أعطاه  : الله رسول ر  ت  ن س  م  ، ف  ه  لق 
ةا عند  خ  قر  أمان  ل  الف  ع  إنَّ الله  ج 

 أجر  الصائم  القائم  
ثل   .الله  م 

. قر را نزد خلق خود امانت نهاده استخداوند ف: پيامبر خدا
گير  بنابراين، هركس آن را مخفي نگه دارد، خداوند پاداش روزه

 . دار را به او عطا فرمايد شب زنده

ن باح  به  فقد : الله رسول ، و م  ةا باد  ه  كان  ع  م 
ت  ن ك  م  ، ف  ة  قر  أمان  الف 

سلمين   ه  الم  د  إخوان  لَّ  .ق 
پس، هر كه آن را پوشيده نگه دارد، . استفقر، امانت : خدا رسول

اين كار او عبادت است و هر كه آشكارش سازد، به گردن برادران 
ها  مسئوليت و تعهد به گردن آن)مسلمان خود قلاده انداخته است 

 .(گذاشته است

 

ل  : الله رسول. 16 م 
حت  ، فإذا لم ي  ک  الداء  دن  ل  ب  م  واء  ما احت  ب  الدَّ

نَّ ج  ت 
 .فالدواء   الداء  

كند، از مصرف  كه بدنت بيماری را تحمل مي تا زماني: پيامبر خدا
 .دارو پرهيز كن و هرگاه آن را تحمل نكرد، آنگاه به دارو روی آر

شى بک  : علي   الإمام   ش  بدائک  ما م 
م   .ا 

 .سازد تو نيز با آن بساز كه بيماری با تو مي تا زماني: علي امام
 

ق  السماوات   :الله رسول. 17
ل  وم  خ  ة  ي  حم  ائة  ر  ق  م 

ل  إنّ الله  تعالى خ 
ط   أهب  ، ف  باق  ما بين  السماء  و الأرض  نها ط   رحمة  م 

ل  ، ك  و الأرض 
ة  على  د   الوال 

ف  عط 
، و بها ت  لق  م  الخ  راح  ها ت  ب 

نها إلى الأرض  ف   م 
ةا حم  ر 

ن  م 
حوش  ب  الطير  و الو  شر  ها، و بها ت  د 

ل  يش   و  ع 
، و بها ت  الماء 

 .الخلئق  
ها و زمين را آفريد،  خدای تعالي روزی كه آسمان: پيامبر خدا

صد رحمت بيافريد كه هر رحمتي به اندازۀ فاصلۀ آسمان و زمين 
سبب آن  ها يكي به زمين فرود آمد كه به پس، از آن رحمت. است

ورزد و  يكنند و مادر به فرزندش مهر م خلايق به يكديگر ترحم مي
 .كنند نوشند و مردمان زندگي مي پرندگان و حيوانات آب مي

 

وم  : الصادق الإمام -. 18 م ي  يه 
ر  الله  عزّوجلّ إل  نظ  عة  ي  أرب 

باا : القيامة   ز  وّج  ع  ، أو ز  مةا س  ق  ن  ، أو أعت  هفان  ، أو أغاث  ل  ماا  ناد 
ن أقال   . م 

به )ستاخيز به آنان چهار كسند كه خداوند در روز ر: صادق امام
كـسـى كـه تـقـاضاى فسخ معامله را : نگاه مى كند( ديده لطف 

يا بنده  ،يا اندوه غمزده اى را بزدايد ،از آن كه پشيمان شده بپذيرد
 .يا ازدواج ناكرده راهمسر دهد ،اى را آزاد كند

 

ات  . 29 از  ج  م  ة   ال  د  ي  ر  ، ب  ة  يَّ و 
ب  ن   النَّ ب   ب 

ي  ص  ح  س   ال 
ي الأ   م 

ال   ل  ال   ق   ق 
م   ک  ي  ل  ياا  ع  د  داا  ه  اص 

ه   ق  نَّ إ 
ن   ف  ر   م  اب 

ث  ا ي  ذ  ين   ه  ه   الد  ب  ل  غ   .ي 
بر شما باد به آرام رفتن كه هركه تند رود در خواهد : خدا رسول

 .ماند
 

ه بعضهم ببعض: الله قال رسول. 21  .دعوا النّاس يرزق اللَّ
د بعضى مردم را بوسيله بعضى بگذاريد خداون: فرمودند خدا رسول

 .ديگر روزى دهد

 

صاا إلى : الإام  الباقر  . 21 ل  خ  زق  ت  ن  الله  قليل  الر   م 
ک  نفس  ر  ل  کث 

ست  ا 
کر  

 .الش 
اندك روزی خدا را برای خود، فراوان شمار تا : باقر امام

 .وسيله شكرش را گزارده باشي بدين
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ة  . 22 مام  ر  : أبو ا  ص خ  ف  و إنّ النبيَّ ق  و  ه  ف  ه  أصحاب  ع  ب 
ت  قيع  ف 

ى الب  ج  إل 
ئل  عن ذلک  فقال   س  م، ف  ه  لف  شى خ  مّ م  موا، ث  دَّ ق  ت  م أن ي  ه  ر  عت  : أم  م  إنّي س 

بر   ن الک  ي شيء  م   في نفس 
ع  ق  قت  أن ي  أشف  م، ف  ک  عال   ن 

فق   .خ 
اصحاب حضرت . طرف بقيع رهسپار شد پيامبر به( روزی: )ابو اُمامه

ها دستور داد جلو  پيامبر ايستاد و به آن. ر پي او به راه افتادندد
علت را پرسيدند، . ها حركت كرد گاه خود در پي آن بروند و آن

های شما را شنيدم و ترسيدم چيزی از  من صدای كفش: فرمود
 .تكبر، به وجودم راه يابد

 

د  : الله رسول. 23 باع  لطان  إلّا ت 
ن س  بد  م   ع 

ب  ر  ن الله  تعالى،  ما ق  م 
ه   ياطين  ر  ش  ث  ه  إلّا ك  ع  ب  ر  ت  ث  ، و لا ك  ه  ساب   ح 

دَّ ه  إلّا اشت  ر  مال  ث   .و لا ك 
ای به سلطاني نزديك نشد، مگر اينكه از  هيچ بنده: پيامبر خدا

خدای متعال دور گشت و مال و ثروتش زياد نشد مگر اينكه 
گر اينكه حسابش سخت گرديد و پيروانش بسيار نشدند، م

 . هايش زياد شدند شيطان
 

 شرّ الناس من لا يرجى خيره: الله قال رسول. 24
بدترين مردم او كسى است كه بخيرش اميد : فرمودند خدا رسول
 نيست

 

، و : علي   الإمام  . 25 ، و للمؤمن  امتحان 
 للظّالم  أدب 

إنّ البلء 
رامة   ، و للأولياء  ك  جة  ر   .للأنبياء  د 

بلا مايۀ تأديب ستمگر و آزمايش مؤمن و ترفيع درجۀ : يعل امام
 . پيامبران و بزرگداشت اولياء است

 

صر  يکون  فيه  : الصادق الإمام. 26 ن يکون  في م  نا م  ت  يع  ن ش  يس  م  ل 
نه    م 

ع  صر  أور   و يکون  في الم 
 .آلاف 
كه در شهری هزار نفری به سر  شيعۀ ما نيست كسي: صادق امام

 .در آن شهر پارساتر از او وجود داشته باشد برد و
 

 به  موسى: الصادق الإمام. 27
وجلَّ زَّ ى الله  ع  لا : ... فيما ناج 

ب    ل واج 
نوب  ر  الذ  کث  ة  المال  ت  ثر 

ع  ك  ؛ فإنَّ م  ة  المال  ثر 
داا بک  ط  أح  غب 

ت 
قوق  

 . الح 
  سياز جمله سخنان نجواآميز خدای متعال با مو: صادق امام

كس غبطه مخور؛ زيرا ثروت زياد مايۀ  به ثروت زياد هيچ: اين بود
 . گردد چون حقوقي بر آن واجب مي. شود گناهان زياد مي

 

وم  : الله رسول. 28 ةا ي  ول  م د  ه  ، فإنّ ل  ي  راء  أياد 
ق  ند  الف  ذوا ع  خ 

اتَّ
ة   يام   .الق 

ا كنيد؛ زيرا هايي پيد در ميان فقيران، برای خود دست: پيامبر خدا
 .در روز قيامت آنان برای خود قدرتي دارند

؛ فإنَّ : الله رسول ه  عد  ن ب  ه  م  ترت  ة  عليٍّ و ع  راء  شيع 
ق  وا بف  ف  خ 

ست  لا ت 
ر   ض  ة  و م  بيع  ثل  ر   في م 

ع  شف  ي  م ل  نه   م 
ل   .الرج 
بعد از علي، فقرای شيعه و عترت او را خفيف : خدا رسول

ر مردی از آنان به اندازۀ افراد قبيلۀ ربيعه و مشماريد؛ زيراكه ه
 . كند مضر شفاعت مي

 

، فإنّه  : الصادق الإمام. 29 ه  لک  كر  ن أجل  ذ   الله  م 
كر   ذ 

ل  جع  ا 
ي  ن 

و غ  ک  و ه  ر  ك   .ذ 
اگر به ياد خدا هستي اين را بدان سبب دان كه او : صادق امام

 . نياز از توست كه بي كند درحالي به ياد توست، او تو را ياد مي
 

م : الصادق الإمام. 31 ات  فل  رَّ  م 
ن إخوانک  ثلث   م 

يک  ب  عل  ض 
ن غ  م 

يقاا  د   ص 
ک  ه  لنفس 

ذ  خ 
، فاتَّ رّاا ل  فيک  ش  ق   . ي 

هريك از برادرانت كه سه بار از تو خشمگين شد و : صادق امام
 .دربارۀ تو بدی نگفت، او را به دوستي خود برگزين

 

وق  إلى : الصادق امالإم. 31 س  يب  ي 
هر  الغ 

م  لأخيه  بظ   المسل 
دعاء 

ک   ل  ه  الم  ف  عنه  البلء  و يقول  ل  صر 
زق  و ي  اعي الر  ثله  : الدَّ  م 

 .لک 
دعای مسلمان برای برادرش در غياب او، به : صادق امام

گرداند و فرشته به او  رساند و بلا را از او برمي دعاكننده روزی مي
 .تو را نيز دو چندان آن دعا باد: گويد مي

يل  : الباقر الإمام ه 
ه  ي  ، فإنَّ يب 

هر  الغ 
ظ   ب 

ک  عاء  لإخوان 
الد   ب 

يک  عل 
ها ثلثاا ـ قول   .الرزق  ـ ي 

ها؛  بر تو باد به دعاكردن برای برادرانت در غياب آن: باقر امام
سه بار حضرت اين جمله را . ريزد زيرا اين كار روزی را فرو مي

 .فرمود
 

کراا : الله رسول. 32 طيئة  س 
نّ للخ  ، فإ  طيئة 

کر  الخ  ر  س  حذ  ا 
، يقول  الله  تعالى نه   م 

کراا د  س  ي أش  ، بل ه  راب 
کر  الشَّ

س  م  : ك  ک  م  ب  ص 
ون   ع  رج 

ي  فهم لا ي  م   .ع 
از مستي گناه بپرهيز؛ زيرا گناه همچون شراب بلكه : پيامبر خدا
كر و لال و »: فرمايد خدای تعالي مي. آورد آن مستي ميشديدتر از 

 .«گردند باز نمي( از كفر به ايمان)كورند، پس آنان 
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غلوب  : علي   الإمام  . 33 ر  م  الشَّ  ب 
، والغال ب   بالإثم 

ر  ف 
ن ظ  ر  م  ف 

 .ما ظ 
كه با گناه به پيروزی دست يابد پيروز نيست و  كسي: علي امام

شكست خورده ( در حقيقت)بدی چيره گردد ( هتوسل ب)كه با  كسي
 .است

 

م الرّحمن  تبارک  و تعالى، : الله رسول. 34 ه  م  رح  مون  ي  الراح 
ن في السماء   م م 

ک  م  رح  ن في الأرض  ي  وا م  م  رح   .ا 
به . كند رحم رحم مي خدای رحمان به مردمان دل: پيامبر خدا

 .به شما رحم كند ساكنان زمين رحم كنيد تا آنكه در آسمان است

يامة  : الله رسول ه  الله  يوم  الق  م  ح  صفور  ر 
ة  ع  بيح  م  و لو ذ  ح  ن ر   .م 

هركه حتي به لاشۀ گنجشكي رحم كند، خداوند در : پيامبر خدا
 .روز قيامت بر او رحم آورد

 

ه  إنّ الحسن  البصريَّ قال   الإمام  زين  العابدين  . 35 : ـ لمّا قيل  ل 
يس  الع   مّن ن جا كيف  ل  ب  م  ج  ک  و إنّما الع  ل  ک  كيف  ه  ل  ن ه  مَّ ب  م  ج 

ول  : ـ!ن جا ن  : أنا أق  مَّ ب  م  ج  جا، و أمّا الع  ن ن جا كيف  ن  مَّ ب  م  ج  يس  الع  ل 
؟ ة  رحمة  الله  ع  ع س   م 

ک  ل  يف  ه  ک  ك  ل   !ه 
از اينكه : گويد عرض شد كه حسن بصری مي  سجاد به امام

يافته تعجب  جای تعجب نيست بلكه از نجات كسي هلاك شود
از : گويم من مي: است كه چگونه نجات يافته است؛ حضرت فرمود

اينكه كسي نجات يافته  تعجب نيست بلكه تعجب از هلاك شده 
است كه چگونه با وجود رحمت گستردۀ خداوند هلاك گشته 

 است؟
 

م : الصادق الإمام. 36 بيل  الله  ل 
ل  في س  ت 

ن ق  ن م   م 
فه  الله  شيئاا ر  ع  ي 

ه   ئات  ي   .س 
هركه در راه خدا كشته شود، خداوند چيزی از  :صادق امام

 .شناساند گناهانش را به او نمي
 

 ما فيه  : الإمام  الهادي. 37
ل  ، و أق  ة  ديم  ة  الق  داق  د  الصَّ فس 

راء  ي  الم 
س  أسبا ة  ا  ب  غال  ، والم  ة  ب  غال  کون  فيه  الم 

ة  أن ت  طيع 
 .ب  الق 

زند و گره  كردن، دوستيِ ديرينه را برهم مي ستيزه: هادی امام
كردن هست، اين  كمترين چيزی كه در ستيزه. گشايد محكم را مي

جويي،  خواهد بر ديگری چيره آيد و اين چيره است كه هر يك مي
 . شدن پيوند دوستي است عامل اصلي بريده

 

ينا  قكان  للصاد. 38 ب  ،  ابن  ف  مات  صَّ ف  يه  إذ غ  ي بين  يد  مش  هو ي 
کى و قال   ب  مّا : ف  ، فل  يت  يت  لقد عاف  ل  ئن  ابت 

، و ل  يت  قَّ ذت  لقد ب  ئن أخ  ل 
فن  قال  

ه  للدَّ ج  ه  إلّا : أخر  زداد  ل  نا و لا ن  ل  أولاد  قت  ن ي  سبحان  م 

بّاا  ه  قال  !ح  ن  ف  لمّا د  ر  : ف 
ع  الله  في ض  سَّ يَّ، و  ن  ک  و يا ب  ع  بين  م  ک  و ج  يح 

ک   بي   .بين  ن 
رفت، كه  در جلو آن حضرت راه مي  صادق يكي از پسران امام

: حضرت گريست و گفت. ناگهان چيزی در گلويش گرفت و مرد
دهي و اگر بيمار گرداني  اگر بگيری هم تو هستي كه مي( الهي)

. ردسپس پيكر او را نزد زنان ب. بخشي هم تو هستي كه عافيت مي
حضرت آنان را قسم . ها آن كودك را ديدند شيون كردند وقتي زن

چون او را برای دفن بيرون آورد، . داد كه شيون و فرياد نكنند
كشد، اما جز بر  منزه است خدايي كه فرزندان ما را مي: فرمود

شود و چون پيكرش را به خاك سپرد،  عشق ما به او افزوده نمي
امگاه تو را گشايش دهد و تو را با خداوند آر! فرزندم: فرمود

 .پيامبرت گرد آورد
 

نزير   :الصادق الإمام. 39 حم  الخ 
ة  و الدم  و ل 

رَّ إلى الميت  ن  اضط 
م 

ر   و كاف 
موت  فه  ن ذلک  حتّي ي   م 

ل  شيئاا أك  م ي   . فل 
هركه ناچار به خوردن مردار و خون و گوشت خوك  :صادق امام

 .رد تا بميرد، كافر استها نخو شود و چيزی از آن
 

ت  : الإمام  زين  العابدين  . 41 ن  م 
ى  ض  ل  ي  ع  ب  ن    ر 

 
ل    أ

 
أ س  ن    لا  ي  د  م  ح 

 
أ
ة   اج  ن  ح   م 

ل 
 
أ س  ن  ي 

 
ى أ ل   إ 

ماا و  ة  ي  ل 
 
أ س  م  ه  ال  ت  رَّ ط  لاَّ اض  ة  إ 

اج  ر  ح 
ي   .غ 

كس  گيرم كه هيچ من پروردگارم را ضامن مي : امام سجاد
از )ن داشتن نياز از كسي چيزی نخواهد مگر آن كه نيازخواهي بدو

 .روزی او را مجبور كند كه واقعاً دست نياز دراز كند( مردم
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 43چهل حدیث  

 

ه    علي   الإمام  . 1 ؟ ـ: ـ و قد قيل  ل  ک  س  ر 
ح  ه  : ألا  ن  ل   أج 

ا
أ ر  س  ام  ر   .ح 

: موداز شما محافظت نكنيم؟ حضرت فر: عرض شد علي امام
 . كند اجل هر انساني او را محافظت مي

 

ت : الله رسول. 2 ر  ب  ، فإذا ع  ر  بَّ ع  م ت  ل  طائر  ما ل 
ج  لى ر 

يا ع  الرؤ
أي  

ي ر  ها إلّا على وادٍّ و ذ  صَّ
ق  ت، و لا ت  ع  ق   .و 

كه تعبير نشود چون پرنده روی سر  خواب تا زماني: پيامبر خدا
خواب . آيد كه تعبير شد فرود مي بيننده در پرواز است و همين خواب

كه اهل فكر و نظر است بازگو  خود را جز برای دوست و كسي
 .نكنيد

 

قول   -على مامالا -. 3 ى : -كان  ي  قار  إل   الافت 
ک  لب 

مع فى ق  جت  ي  ل 
ک  و  لم 

م فى لين  ك  يه 
ک  إل  قار  کون  افت  م، ي 

نه  غناء  ع  ، والاست  النّاس 
کو ، و ي  شر ک  سن  ب 

قاء  ح  ک  و ب  رض  ة  ع 
زاه  م فى ن  نه  غناؤک  ع  ن  است 

ک   ز   .ع 
نيازی از آنها، هر دو، در دلت  بايد نياز به مردم و بي: علي امام

رويي تو باشد و  گويي و خوش جمع باشد، نيازت به آنها در نرم
 . آنها در حفظ آبرو و نگهداری عزت و سربلنديت  نيازيت از بي

 

 ثمرة الحلم   :علي   الإمام  . 4
م  ل   .الس 

 .صلح و آشتي ميوۀ بردباری است: علي امام

م  : الصادق الإمام ل  ح  ن ي  ر  م  ف  ظ   .ي 
 .بردبار پيروز است: صادق امام

 

رَّ بها : الصادق الإمام. 5 ، فإذا أق  رّاا  س 
ه  ت ل  ب  ت 

رّاا ك   س 
ةا ن  س  ل  ح  م 

ن ع  م 
رَّ  ، فأذا أق  هراا ت ج  ب  ت 

ت  و ك  ي  ح  ت رياءا م  ب  ت 
ت و ك  ي  ح   .بها ثانياا م 

هركه در نهان كار نيك انجام دهد، برايش نهاني : صادق امام
شود و چون آن را به زبان آورد، آن عمل نهاني پاك  نوشته مي

بار به   گردد و اگر برای دومين شود و عملي آشكار نوشته مي مي
 .نويسند شود و برايش ريا مي زبان آورد عمل آشكار هم پاك مي

 

ه  : الله رسول. 6 ذ  اللَّ خ  ا اتَّ دا  م  اه 
لاَّ ز   إ 

يّاا ب 
 .ن 

خداوند هيچ پيامبری را برنگزيد، مگر آن كه زاهد : پيامبر خدا
 .بود

يّاا »: في قول  تعالي: الله رسول ب 
م  ص  ک  يناه  الح  ي  :-« و آت  عن  ي 

ي د  ف 
ه  ا  الز  ي  ن   .الد 

، «در كودكي به او دانايي عطا كرديم و»درباره آيه : پيامبر خدا
 .اعتنايي به دنيا يعني زهد و بي: فرمود

 

ة  : علي   الإمام  . 7 ي  بالإجاب  ر 
ص  ح  ل 

خ   .الم 
 .است( دعا)مخلص سزاوار اجابت : علي امام

 

ي : عنه. 8 ش   ب 
م  ک  ن  ى ع  ض  ر  ن  ي  ه  ل  نَّ

 
وا أ م  ل  ه   و  اع  ط  خ  ى  ء  س  ل  ن    ع    م 

ان   م    ك  ک  ل  ب  ي  ق  ش   ب 
م  ک  ي  ل  ط  ع  خ  س  ن  ي  م ، و  ل  ک  ل  ب  ان  ق  ن  ك  مَّ ه  م  ي  ض   . ء  ر 

بدانيد كه خداوند هرگز خشنود نخواهد شد از شما به چيزی كه به 
سبب آن بر پيشينيانتان خشم گرفته و هرگز خشمگين نخواهد شد 

 .ستاز شما به چيزی كه به سبب آن از پيشينيانتان خشنود شده ا
 

ان  : الصادق الإمام. 9 ا ك  ا م  مَّ
 
أ اءا ف  د  ت 

ان  اب  ا ك  اء  م  خ  ن    السَّ ة    م 
ل 
 
أ س  م 

م   م  ذ  اء  و  ت  ي  ح   .ف 

خواهش كسي صورت  بخشندگي آن است كه بي: صادق امام
گيرد؛ اما آن بخشندگي كه در مقابل درخواست انجام گيرد ناشي از 

 . تشرمندگي و برای فرار از نكوهش اس
 

جالسوا الکبراء و سائلوا العلماء و خالطوا : الله قال رسول. 11
 .الحکماء

با بزرگان مجالست كنيد و از دانشمندان : فرمودند خدا رسول
 .بپرسيد و با حكيمان آميزش كنيد

 

ضا الإمام  . 11 ة  : الر  هر  ة  و ش  باد   الع 
ة  هر  ض  ش  بغ   ي 

وجلَّ زَّ فإنَّ الله  ع 
باس    . الل 

و )هركه خود را به عبادت شهره سازد، به دين : رضا امام
او بدگمان باشيد؛ زيرا خدای عزوجل از شهرت عبادت و ( داری دين

 .شهرت لباس نفرت دارد
 

قت  : على مامالا -. 12 ع  الو  ي  ض  الفائت  ي   ب 
غال   .الاشت 

 . دهد پرداختن به عمر گذشته، زمان حال را هدر مي: علي امام

ضول  : على مامالا - ه  الف  قت  رء  و  ه  الم   ب 
ل  غ  ر  ما ش   .ش 

بدترين چيزی كه آدمي وقت خود را مصروف آن : علي امام
 . است( حاصل و بي)سازد؛ كارهای زيادی 

مَّ : على مامالا - ع  الأه  يَّ م  ض  ه 
غير  الم   ب 

ل  غ  ن  اشت 
 .م 

آنچه را كه هر كس به چيزی كه مهم نيست بپردازد، : علي امام
 . اهميت بيشتری دارد از دست دهد
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روا : على مامالا -.13 قد 
م ت  م، فإن ل  ک  دوا فى سبيل  الله  بأيدي  جاه 

م ک  لوب 
دوا بق  روا فجاه  قد 

م ت  م، فإن ل  ک  ت 
ن  دوا بألس   . فجاه 

اگر نتوانستيد با , در راه خدا با دستهاى خود بجنگيد : امام على
 .اگر باز هم نتوانستيد با دلهاى خود بجنگيد زبانهاى خود بجنگيد و

 

ط  : الله رسول. 14
خ   الله  في س 

ط  خ  ، و س  د  ضاالوال  ضاالله  في ر  ر 
د    . الوال 

خشنودی خدا در خشنودی پدر است و ناخشنودی : پيامبر خدا
 . خدا در ناخشنودی پدر

 

 قَالَ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْمَحَاسِن، وَ كِتَابِ مِنْ نَقْلًا مِنْهُ، وَ. 15

 مُسْتَقْبِلَ جَالِسٌ هُوَ وَ الْعَصْرَ صَلَّى قَدْ وَ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَلىَ دخََلتُْ
 يَأْمِنُنَا السَّلَاطِينِ بعَضَْ إِنَّالله رسول ابْنَ يَا فَقُلتُْ المَْسْجِدِ فيِ الْقِبْلَۀِ
 فَنُؤَدِّيهاَ أَ خمُُسَكُمْ إلَِيْكُمْ يَدْفعَُ لَيْسَ وَ ايَسْتَوْدِعُنَاهَ الْأَمْوَالِ عَلىَ

 أَبِي قَاتِلَ مُلْجَمٍ ابْنَ أَنَّ لَوْ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ الْقِبْلَۀِ هَذِهِ رَبِّ وَ قَالَ إلَِيْهِمْ
 لَأَدَّيْتُهَا الْأَمَانَۀِ عَلىَ ائْتَمَنَنيِ أَبيِ قَتلََ لِأَنَّهُ مُتَسَتِّرٌ هُوَ وَ أَطْلُبُهُ فَإِنِّي
 إلَِيْهِ

وارد شدم در  صادق امامعبد الله بن سنان گويد در مسجد بر 
حاليكه نماز عصر را خوانده بود و همچنان بر سجاده رو به قبله 

بعضي از سلاطين اموالي نزد ما خدا رسولگفتم ای پسر. نشسته بود
به امانت ميگذارند اينها همانهايي هستند كه حقوق شما را 

 دهند آيا از آن مالها برداريم و حقوق شما را ادا كنيم؟ امامنمي
به حق اين قبله اگر ابن   فرمود به حق اين قبله، به حق اين قبله،

ملجم كه قاتل پدر من است و من در پي اويم، امانتي نزدم بگذارم، 
 .در امانتش خيانت نميكنم

 

ي: علي   الإمام  . 16  الق 
عت  ط  ع  ما است  ضج  ة  لا ت 

لَّ ن الع   م 
 .ام 

كه بيماری تو را از پا نينداخته است، خود را در  تا زماني: علي امام
 .بستر مينداز

 

ة  : علي   الإمام  . 17 ل  الرحم  نز  ست  ة  ت  ذل  الرحم  ب   .ب 
فرود ( خدا)با مهرباني به ديگران است كه رحمت : علي امام
 .آيد مي

 

قوق  الجار   -لهال رسول   -. 18
، و إن  : -فى ح 

ه  ثت  ک  أغ  غاث  إن  است 
ير   ه  خ  ، و إن أصاب  ه  يت  زَّ ة  ع  صيب  ته  م  ، و إن أصاب  ه  ضت  ک  أقر  ض  قر  است 
فعل  م ت  ، فإن ل  ه   فأهد  ل 

ةا ه   فاك 
يت  ر  ، و إذا اشت  ه  دت  ض  ع  ر 

، و إن م  ه  نّأت  ه 

، و ه  لد  غيظ  بها و  ک  ت  لد  ج بها و  خر 
، و لا ت  رّاا لها س  يح  فأدخ  ه  بر  لا تؤذ 

نها ه  م 
ف  ل  غر 

در ک  إلّا أن ت   . ق 
اگر از تو كمك : درباره حقوق همسايه فرمود پـيامبر خدا

, اگر از تو قـرض خواست به اوقرض دهى , خواست كمكش كنى 
اگـر خـير و خوبى به او , اگر مصيبتى ديد او را دلـدارى دهـى 

يمار شد به عـيـادتش اگر ب, رسيدبه وى تبريك و شادباش گويى 
هرگاه ميوه اى خريدى براى او تـعـارف بـفـرستى و اگر , روى 

فرزندت را همراه , اينكار را نكردى مخفيانه ميوه را به خانه ات ببر
, ميوه بيرون مياوركه بچه او با ديدن ميوه در دست او ناراحت شود

غذاى با بوى و دود ديگت او را ناراحت نكن مگر آن كه مقدارى از
 .آن را براى او بفرستى 

 

ل  : على مامالا -. 19
ع  ب  سن  التَّ رأة  ح  هاد  الم   . ج 

 .جهاد زن اين است كه خوب شوهردارى كند: امام على

ت   : الله رسول ر  م 
 
و  أ ن    ل 

 
داا أ ح 

 
ن    أ

 
ة  أ
 
أ ر  م  ت  ال  ر  م 

، لأ   د  ح 
 
د  لأ  ج  س  ي 

ا ه  ج 
و  د  ل ز  ج  س   .ت 

اگر قرار بود دستور دهم كسي در برابر كسي سجده  :پيامبر خدا
 .دادم كه شوهرش را سجده كند كند، حتماً به زن دستور مي

 

لا يحملنّکم استبطاء أمر على استعجاله فإنّ : الله قال رسول. 21
ه عزّ و جلّ لا يعجل بعجلة أحد  .اللَّ

تصور تأخير كارى وادارتان نكند كه آن را : فرمودند خدا رسول
 .بشتاب خواهيد كه خداى عز و جل از عجله كسى عجله نمى كند

 

ه  قال   الله رسولكان  : الصادق الإمام. 21 ر  س  يه  أمر  ي 
د  عل  ر  : إذا و 

م  به  قال   غت  يه  أمر  ي 
د  عل  ر  ، و إذا و  ة  عم  ه  الن  لّه  على هذ  مد  ل  مد  : الح  الح 

 حال  
ل  لّه  على ك   .ل 

ای برايش  حال كننده هرگاه امر خوش خدا ولرس: صادق امام

خدا را بر اين نعمت سپاس و هرگاه : فرمود آمد، مي پيش مي
در هر حال : فرمود شد، مي كرد كه از آن غمگين مي پيشامدی مي
 . خدا را سپاس

 

نت  كريماا : علي   الإمام  . 22 ک  إن ك  م  ن أكر  ک  م  ب   .لقد أتع 
ي و كسي گراميت دارد، هر آينه تو را اگر بزرگوار باش: علي امام

 .به زحمت و رنج انداخته است
 

وسف  الله قال رسول. 23 عقوب  على ي  م  ي  د 
مّا ق  وسف   ل  ج  ي  ر    خ 

ها،  ة  ل 
رف  د  في غ  عب  ي  ت  زيز  و ه 

رَّ بامرأة  الع  م  ، ف  ه  ب  وك 
ه  في م  ل  قب  فاست 

ز وت  ح  ته  بص  ته  فناد  ف  ر  مّا رأته  ع  ب  طال  ما : ين  فل  ها الرّاك  أي 
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؟ بيد  ت  الع  ر  رَّ قوى كيف  ح  ن  التَّ ني، ما أحس  نت  طيئة  ! أحز  ح  الخ  و ما أقب 
؟ ت  الأحرار  د  بَّ  !كيف  ع 

كه يعقوب به ديدن يوسف رفت،  هنگامي: فرمودند خدا رسول
در راه بر همسر . با موكب خود به استقبال او بيرون آمد  يوسف

كه در غرفۀ خود مشغول عبادت بود، همسر عزيز عزيز گذشت 
! هان: چون يوسف را ديد او را شناخت و با آوازی حزين صدا زد

چه نيكوست تقوا و . ای سواره، مرا به اندوهي دراز گرفتار ساختي
پرهيزگاری، چگونه بندگان را آزاد كرد؟ و چه زشت است گناه، 

 چگونه آزادها را بنده ساخت؟
 

إيّاك و اللّجاجة فإنّ أوّلها جهل و آخرها : الله قال رسول. 24
 .ندامة
از لجاجت بپرهيز كه آغازش جهالت است و : فرمودند خدا رسول

 .انجامش ندامت

 

ن أدب  الله  : الإمام  العسکري  . 25  م 
وعاا ر  ن  ي  ربّما كانت  الغ 

جلَّ  و  زَّ  .ع 
های زمانه نوعي از  بسا كه دگرگوني چه: عسكری امام

 . كردن خداوند عزّوجلّ باشد أديبت
 

نا: الإمام  العسکري  . 26 نا في أعمال  ع  يَّ
ن ش  نا م   .إنَّ شيعت 

روی و از كردار  شيعۀ ما كسي است كه از ما دنباله: عسكری امام
 . ما پيروی كند

 

ضا الإمام  . 27 مس  : الر  صال  خ   إلّا بخ 
ع  المال  م 

جت  ، : لا ي  ديد 
خل  ش 

ب  ب 
ى و أم   نيا عل  ، و إيثار  الد  م  ح 

ة  الرَّ طيع 
، و ق  رص  غال ب  ، و ح  ويل 

ل  ط 
ة   ر   . الآخ 

: مال و ثروت جمع نشود، مگر با داشتن پنج خصلت: رضا امام
نكردن به  ، رسيدگي(بر جان)بخل شديد، آرزوی دراز، آزمندی چيره 

 . خويشان و برگزيدن دنيا بر آخرت
 

ناا لا ت  :علي   الإمام  . 28 ؤم  ر  م 
ق  ن  احت 

م؛ فإنّه  م  ک  عفاء  إخوان 
روا ض  ق  ح 

 بينهما في الجنّة  إلّا أن يتوب  
وجلَّ زَّ ع  الله  ع 

جم   .لم ي 
برادران تهيدست خود را تحقير نكنيد؛ زيرا هركس : علي امام

مؤمني را حقير شمارد، خداوند عزوجل ميان آن دو در بهشت جمع 
 . يدنكند، مگر اينكه توبه نما

 

ن : علي   الإمام  . 29 ه  ع  ه  الله  سبحان  ع  ط  كر  الناس  ق  ذ   ب 
ل  غ  ن  اشت 

م 
ه   كر   .ذ 

هركه به ياد مردم سرگرم شود خداوند سبحان او را از : علي امام
 .ياد خود جدا كند

 

ة  حتّى : الصادق الإمام. 31
ف  عر 

ة  م  م   س 
يقاا د   ص 

ل  ج  م  الرَّ س  لا ت 
ه  بث ر  ب 

خت  ، : لث  ت  ل   إلى الباط 
ق  ن الح  ه  م  ج  خر 

ه  ي  ب  ض  ر  غ  نظ  ت  ه  ف  ب  غض 
ت 

عه   ر  م  ساف 
م، و حتّى ت  ره  ينار  و الد 

 . و عند  الد 
كس را به دوستي مشناس، مگر آنكه در سه  هيچ: صادق امام

او را به خشم آوری و ببيني كه آيا اين خشم او : چيز او را بيازمايي
 .كشاند؛ در درهم و دينار و در سفركردن با او اطل ميرا از حق به ب

 

ناد  في النار  : الله رسول. 31
ي م  ناد  ن  : ي  ني م  ج 

نّان  ن  نّان  يا م  يا ح 
، فيقول  الله   يه  د   بين  ي 

ف  ق  ه  حتّى ي  ج  خر 
ي  کاا ف  ل  ر  الله  م  م 

 
أ ي  ، ف  النار 
وجلَّ  زَّ صفوراا : ع  مت  ع  ح   .هل ر 

! مهربانا: زند ای در دوزخ فرياد مي آوازدهنده: پيامبر خدا
ای را فرمان  پس خداوند فرشته. مرا از آتش رهايي ده! بخشايشگرا

آورد و در پيشگاه پروردگار  دهد كه او را از آتش بيرون مي مي
آيا تو به گنجشكي رحم : فرمايد به او مي خداوند. ايستد مي

 كردی؟

م  الله  : الله رسول رح  ماء   إنّما ي  ح  ه  الر  باد  ن ع   .م 
 .كند خداوند تنها به بندگان مهربان خود، رحم مي: پيامبر خدا

 

، و لا : الله رسول. 32 رک  ک  و الش  هل  الشَّ کون  لأ 
ة  لا ت  فاع  الشَّ

ن أهل  التوحيد    م 
لمؤمنين  کون  ل  ، بل ي  ود  ح  فر  و الج 

هل  الک   . لأ 
كان شفاعت شوند و نه كافران و نه شكاكان و مشر: پيامبر خدا

 . منكران؛ بلكه شفاعت مخصوص مؤمنان يكتاپرست است
 

هيد  : الله رسول. 33 و ش  مات  فه  فَّ ف  م  وع  ت  ک  ق  ف  ش 
ن ع   . م 

هركه عاشق شود و عشق خود را بپوشاند و : پيامبر خدا
 . سبب بميرد، شهيد است دامني ورزد و بدان پاك

 

ير  و أنت  : علي   الإمام  . 34 قاد   الم 
يک  ت عل  ر  رت  ج  ب  إنّک  إن ص 

ور   أز  ير  و أنت  م  قاد   الم 
يک  ت عل  ر  عت  ج  ز 

، و إن ج  ور  أج   . م 
شود و  اگر صبر كني مقدرات الهي بر تو جاری مي: علي امام

تابي كني باز هم مقدرات خداوند بر تو  مأجور خواهي بود و اگر بي
 .هي بودشود و گناهكار خوا جاری مي

 

الله  الکوفىّ . 35  بن  عبد 
 بن  أبى عبد  : محمّد 

ت إسماعيل  ر  ض  لمّا ح 
الله   و عبد   أب 

ع  ز 
فاة  ج  ه  دعا   الله  الو  ض  مَّ ، فلمّا غ  ديداا عاا ش  ز  ج 

نهى،  ر  و ي  أم  ج  ي  ر  ح  و خ  رَّ س  مّ ت  ، ث  ه  س  ب 
ل  ديد  ف  سيل  أو ج 

ميص  غ  بق 
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ه    أصحاب 
ه  بعض  ع  بک  زماناا : فقال  ل  ف  نت  نّا أن لاي  ن  ، لقد ظ  داک   ف 

لت  ع  ج 
ک   ع  ز  ن ج  أينا م  ما ر  ، : قال  ! ل  ة  صيب  ل  الم  نز 

ع  ما لم ت   بيت  ن جز 
إنّا أهل 

رنا ب  ل ت ص  ز   . فإذا ن 
  صادق چون مرگ اسماعيل فرزند امام: عبدالله كوفي بن محمد

كه چشمان او را  ناما همي... فرا رسيد، حضرت سخت بيتابي كرد
برهم نهاد، پيراهني شسته يا نو طلبيد و آن را پوشيد و سپس 

يكي از اصحاب . پرداخت( الهي)بيرون آمد و به بيان اوامر و نواهي 
فدايت شوم، وقتي آن بيتابي شما را ديديم : ايشان عرض كرد

حضرت . بهره خواهيم ماند گمان برديم كه تا مدتي از شما بي
نداني هستيم كه تا مصيبت فرود نيامده است، بيتابي ما خا: فرمود

 .ورزيم كه نازل شد شكيبايي مي كنيم اما همين مي
 

ون  : الله رسول. 36 ه  الأغنياء  د  ت  يم  ل  د  و 
شه  ن ي  ة  م  ه  إجاب  کر  ي 

راء   ق   .الف 
پذيرفتن دعوت كسي كه ثروتمندان در دعوت او : پيامبر خدا

 .رند كراهت داردهستند و فقيران حضور ندا
 

ر  : الله رسول. 37 قد  ه  ما لا ي  يف 
د  ل ض  نَّ أح 

ف  لَّ ک  ت   .لا ي 
كس نبايد بيش از توانش خود را برای ميهمان  هيچ: پيامبر خدا

 .به زحمت اندازد

المؤمنين  : ـ الحارث  الأعور   ي أمير  ه   أتان  يا أميرالمؤمنين  : فقلت  ل 
لي، فقال   نز 

ل  م  دخ  ، على ش: ا  ک  مّا في بيت   م 
ر  عنّي شيئاا خ 

دَّ رط  أن لا ت 
ک   راء  باب 

ف  شيئاا ممّا و  لَّ ک  ت   .و لا ت 
من عرض . نزد من آمد  اميرالمؤمنين: گويد نيز حارث اعور مي

به اين : فرمود. يا اميرالمؤمنين به منزل من تشريف بياوريد: كردم
يي و از بيرون ات را از من دريغ ننما آيم كه حاضری خانه شرط مي

 .هم چيزی تهيه نكني
 

ماء  : الباقر الإمام. 38  الد 
ة  راق  عام  و ه 

ب  إطعام  الطَّ ح   .إنّ الله  ي 
 .كردن را دوست دارد كردن و قرباني خداوند اطعام: باقر امام

 

يه  : علي   الإمام  . 39 أت  ن لا ي  ي م  أت   ي 
ظ   .الح 

 .رسد ن نرود به او ميبهرۀ هر كس گرچه در پي آ: علي امام
 

عا نوح  : الباقر الإمام. 41 مّا د  ه  أتاه    ل  وم 
جلَّ على ق  ه  عزَّ بَّ ر 

ه  الله  فقال   ن  ع  ، فإنّي ... يا نوح  : إبليس  ل  ن  واط  ني في ثلثة م  ر  اذك 
نَّ  بد  إذا كان  في إحداه  ون  إلى الع 

ب  ما أك  ، : أقر  بت  ض 
ني إذا غ  ر  ذك  ا 

ني إذ ر  ع امرأة  خالياا واذك  نت  م 
ني إذا ك  ر  ، واذك  ين 

مت  بين  اثن  ک  ا ح 
د   ما أح  ک  ع  يس  م   . ل 

قوم خود را به درگاه خدای عزوجل   وقتي نوح: باقر امام
يا : نفرين كرد، ابليس، كه لعنت خدا بر او باد، نزد وی آمد و گفت

سه جا در سه جا به ياد من باش؛ زيرا، من در يكي از اين !... نوح
هرگاه خشمگين شدی، به ياد : بيش از هر زماني به بنده نزديكم

من باش، هرگاه ميان دو نفر داوری كردی، به ياد من باش و 
 . كس با شما نبود، به ياد من باش هرگاه با زني تنها بودی و هيچ
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 44چهل حدیث  

 

ه  فکأنّم: الصادق الإمام. 1 ضي حقَّ ق  ن لا ي  ضى حقَّ م  ن ق  ده  م  ب  ا قد ع 
ن دون  الله   ک  فل و لا : و قال  . م  م  د  خ  ت  ، فإن  اس 

م  أخاک  د  اخ 
ة   رام   !ك 

اگر كسي حق ديگری را رعايت كند بي آنكه آن : صادق امام
ديگری حق او را بپردازد چنان است كه وی را پرستيده باشد، نه 

ت اما اگر از تو خواس. به برادرت خدمت كن: و فرمود. خدا را
راوی . خدمتش كني اين كار را نكن و احترامي برايش قائل نشو

شناسد  كه برای من حق نمي كسي: به امام عرض شد: گويد مي
نه، هيچ احترامي هم برايش قائل : برايش حقي قائل باشم؟ فرمود

 .نشو
 

ل  عن : الصادق الإمام. 2 وَّ ح  ت  ي  ل  ه  ف  نام  ه  في م  کر   ما ي 
ل  أى الرج  إذا ر 

ق   ل  ش  ق  يه  نائماا ولي 
ن  ه  الذي كان  عل  ز  ح  ي   الشيطان  ل 

ن  وى م  ج  ا النَّ م  إنَّ
ن  الله  

إذ   إلّا ب 
م شيئاا ه  س  بضار  ي  ل   الذين  آمنوا و ل  ق  ي  مّ ل 

ت  بما : ث  ذ  ع 
ون   ب  قرَّ  الله  الم 

ت  به ملئکة   .عاذ 
كه  هرگاه كسي خواب ناخوشايندی ديد از پهلويي: صادق امام

همانا نجواكردن »: خوابيده به پهلوی ديگر خود برگردد و بگويد
كار شيطان است تا بدان وسيله مؤمنان را اندوهگين سازد و تا خدا 

از شر خوابي كه : سپس بگويد. «هد، هيچ زياني به آنان نرساند نخوا
برم كه فرشتگان  ديدم و از شر شيطان رجيم به همان پناه مي

 .ران مرسل او و بندگان نيكوكارش بدو پناه بردندمقرب خدا و پيامب
 

ک  : الصادق الإمام -. 3  ب 
فَّ خ  ن  است 

، و م  مه   فأكر 
ک  م  ن أكر  م 

نه   ک  ع  فس  م ن   .فأكر 
هر كه تو را گرامي داشت، او را گرامي بدار و هر كه : صادق امام

 . تو را خوار شمرد، خودت را از او منزه و بر كنار بدار
 

بّار  : علي   مام  الإ. 4
ب  الج  ض  ن  غ  ؤم  ب  ي 

ض  ة  الغ  دَّ  ش 
ند  لم  ع   .الح 

كردن در اوج خشم آدمي را از خشم جبار در  بردباری: علي امام
 .دارد امان مي

 

ضا الإمام  . 5 نةا : الر  س  بعين  ح  ل  س  عد 
نة  ت  س  ر  بالح  ت 

ست   .الم 
 .كند رابری ميكار نيك پنهاني با هفتاد كار نيك ب: رضا امام

 

ن  : الإمام  علي  . 6 م  م    ف  س    ل 
 
أ ى  ي  ل  ي  ع  اض  م 

ي   ال  الآ ت   ب 
ح  ر  ف  م  ي  ن  ل  و  م 

د   و الزاه 
ه   .ف 

بنابراين، كسي كه بر گذشته اندوه نخورد و برای : امام علي
 .رسد شاد نشود، زاهد است آنچه به دستش مي

 

خ  : الصادق الإمام. 7 د  لت  م  خ  ه الآية  إذا د  أ هذ  ر 
ه  فاق  خاف  ب  : لا ت  ر 

ن ک   د  ن ل   لي م 
ل  ع  ق  واج 

د  ج  ص  ر  خ  ني م  رج  ق  و أخ 
د   ص 

ل  خ  د  ني م  ل  خ  أد 
طاناا ن صيراا  ل  ي س  س  ر  أ آية  الک  ر  ه  فاق  خاف  ت  الّذي ت  ن   .، فإذا عاي 

ترسي اين آيه را  هرگاه وارد جايي شدی كه مي: صادق امام
ربّ ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل »: بخوان

پروردگارا مرا به ورودگاه راستين وارد )« لي من لدنك سلطاناً نصيراً
گاه راستين خارج كن و از جانب خويش، قدرتي ياريگر  و از خروج

ترسي ديدی  و هرگاه چيزی را كه از او مي.( برايم قرار بده
 . آيۀالكرسي را بخوان

 

ت  : الله رسول. 8 ي 
 
أ ا ر  ذ  ، إ 

رٍّ ا ذ  ب 
 
ا أ اك    ي  خ 

 
ي  أ  ف 

د  ه 
د  ز  ا   ق  ي  ن  الد 

ة م  ک  ح 
ك  ال  ي  ل  ي إ  ق 

ل  ه  ي  نَّ إ 
، ف  ه  ن  ع  م  م 

ت  اس   .ف 
ای اباذر، هرگاه ديدی برادرت به دنيا پشت كرده : پيامبر خدا

 .دهد است، به سخنان او گوش كن؛ زيرا كه او حكمت تعليم مي

ع  :الإمام  علي   ة  م  م  ک  ح 
ر  ال  م 

ث  د  ت 
ه   .الز 

 .با زهد است كه حكمت به بار مي نشيند: امام علي
 

ي : الله رسول. 9 خ  ك    السَّ ل  ا م  م  ه    ب   ب 
اد  ر 
 
ه    و  أ ج  ا   و  مَّ

 
ى و  أ ال  ع  ه  ت 

اللَّ
ه  و  

ط  اللَّ
خ  ال  س  مَّ ح  ى ف  ال  ع  ه  ت 

ة  اللَّ ي  ص 
ع  ي م  ي ف 

خ  س  ت  م  هال  ب 
ض   . غ 

بخشنده كسي است كه در اموال خود و برای رضای : پيامبر خدا
كسيكه در راه معصيت خدا دست و دل . خدا بخشندگي داشته باشد

 . باز باشد، باركش خشم و ناخشنودی خداست
 

ه ليؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر: الله قال رسول. 11  .إنّ اللَّ
 .دين را بمرد بدكار يارى ميكند خداوند اين: فرمودند خدا رسول

 

ش   - الله رسول. 11 واح 
ب  الف  ک 

رت  عه  و ي  ي م  ل  ص  ل  ي 
إنّ : -في رج 

ث أن تاب   لب  م ي  وماا ما، فل  نهاه  ي  ه  ت   .صلت 
خواند و شب دزدی  دربارۀ مردی كه روز نماز مي پيامبر خدا

و چنين . تنمازش او را از اين كار باز خواهد داش: كرد، فرمود مي
 .شد

 

ه  : الباقر الإمام -. 12 ةا قيل  ل  ن  عون  س  بد  أرب  ى الع 
ل  ت ع  ذ : إذا أت  خ 

عذور  
ير  م  ؛ فإنَّک  غ  ک  ذر   .ح 
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به : هرگاه چهل سال بر بنده بگذرد، به او گفته شود: باقر امام
 . هوش باش؛ زيرا ديگر عذری از تو پذيرفته نيست

 

ن أحر  : الله   رسول   -.13 ة  لأ 
يض  ن وراء  ب   م 

طاا راب 
يال  م 

لث  ل  س  ث 
ين  
د  سج 

د  الم  در  فى أح 
يلة  الق  نى ل  صيب  ن أن ت  ىَّ م 

ب  إل  مين  أح  سل  : الم 
س   قد  يت  الم  دينة  أو ب   . الم 

اگـر سه شب از مرزهاى مسلمانان نگهبانى كنم : پـيامبر خدا
دينه يا بيت خوشتر دارم تا شب قدر را در يكى از دو مسجد م

 .المقدس درك كنم 
 

ين  فل : الصادق الإمام. 14
شر ك 

، فإن كانا م  ب  ين  واج 
د  ر  الوال  ب 

خلوق  في  م   ل 
ة  ؛ فإنّه  لا طاع  ة  عصي  ما في الم 

ه  ير  ما و لا غ  ه  ع  ط 
ت 

ق   ة  الخال 
ي  عص 

 . م 
به پدر و مادر واجب است، اما اگر ( يا اطاعت)نيكي : صادق امام

كس ديگری  بودند، در كار معصيت، از آنان و از هيچ مشرك
اطاعت نكن؛ زيرا در معصيت خالق، از هيچ مخلوقي اطاعت نبايد 

 .كرد
 

، و  . 15 ه  ن  ن   م  ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ث   ق  ع  ه   ب  يّاا  اللَّ ب 

ى ن  ل  م   إ 
و  ه   و   ق  ر  م 

 
ن   أ

 
 أ

م   ه  ل  ات 
ق  ا ي  ک  ش  ى ف  ل  ه   إ 

ع   اللَّ ى ف  الضَّ ح  و 
 
أ ه   ف  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  نَّ  ج 

 
ر   أ ص  يك   النَّ ت 

 
أ  ي 

د   ع  س   ب  م  ة   خ  ر  ش  ةا  ع  ن  ال   س  ق  ه   ف  اب 
ح  ص 

 
نَّ  لأ  ه   إ  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ي ج  ن  ر  م 

 
ال   أ

ت  ق   ب 
ي ن 
ن   ب 

ل  ت   ف  و  ک  ش  ه   ف  ي 
ل  ف   إ  ع  وا الضَّ ال  ق  ل   لا   ف  و  ة   لا   و   ح  وَّ لاَّ  ق  اللَّ  إ  ال   ه  ب  ق   ف 

م   ه  نَّ  ل  ه   إ  د   اللَّ ى ق  ح  و 
 
يَّ أ ل  نَّ  إ 

 
ر   أ ص  ي النَّ ين  ت 

 
أ د   ي  ع  س   ب  م  ة   خ  ر  ش  ةا  ع  ن   س 

وا ال  ق  ا ف  اء   م  ه   ش  ة   لا   اللَّ وَّ لاَّ  ق  ه   إ 
اللَّ ال   ب  م   ق  اه  ت 

 
أ ه   ف  ر   اللَّ

ص  النَّ ي ب  م   ف  ه  ت 
ن   س 

ك   ل  م   ت  ه  يض  و 
ف  ت  ى ل  ل  ه   إ 

م   و   اللَّ ه  ل 
و  ا ق  اء   م  ه   ش  ل   لا   اللَّ و  ة   لا   و   ح  وَّ لاَّ  ق  ه   إ 

اللَّ  ب 
... 

خداوند به پيامبر امتي فرمان داد تا با گروهي جهاد : صادق امام
نصرت بعد از پانزده سال   :خداوند فرمود. او از ضعف ناليد. كنند

لا چون به امتش گفت كه خدا چنين خواسته گفتند . خواهد رسيد
و چون گفت نصرت به اين زودی نخواهد . حول و لا قوۀ إلا بالله

پس خداوند . رسيد گفتند هرچه خدا بخواهد كه قوت از آن اوست
همان سال نصرتشان كرد چون امرشان را بر خدا تفويض كرده 

 .بودند و به قوت خدا پناه برده بودند

 

ع  الش: الکاظم الإمام  . 16 د  مية  أن ت  يس  الح  ، ل  ه  ل  أك  يء  أصلا لا ت 
ف   ف  خ  ن  الشيء  و ت   م 

ل  أك  ة  أن ت  مي   .ولکنَّ الح 
پرهيز اين نيست كه چيزی را اصلاً نخوری، بلكه : كاظم امام

 .پرهيز آن است كه از هر چيزی سبك بخوری

 

ميع  الناس  : علي   الإمام  . 17
ر  ل ج  ضم 

ة  أن ت  ر  به  الرحم  د 
ست  غ  ما ت  أبل 

ة  الر  .حم 
بودن به  مهربان( خدا)بهترين وسيلۀ ريزش رحمت : علي امام

 .همۀ مردمان است
 

ه  : الله   رسول   -. 18 عباد  م ل 
ه  ع  باد  الله  إلى الله  أنف  ب  ع   . أح 

مـحبوبترين بندگان خدا نزد خداوند كسى است : پـيـامـبـر خـدا
 .كه در اداى حق خداكوشاتر باشد

 

فع  : ه  الل رسول   -. 19 ن ن  لق  إلى الله  م 
ب  الخ  ، فأح   الله 

يال   ع 
لق  الخ 

روراا  يت  س   على أهل  ب 
ل  ، و أدخ   الله 

يال   . ع 
پس محبوبترين كس نزد , مردم نانخورهاى خدايند :پيامبر خدا

اى  خدا آن است كه به حال آنها سودمندتر باشد و خانواده
 .راخوشحال كند

 

ق  م  : الصادق الإمام. 21 ر  ه  ال  ر  على نفس 
ط  ه  فقد خ  ر  نفس   .ن  آج 

كند، مانع روزی ( ديگری)كه خود را مزدبَر  كسي: صادق امام
چگونه مانع روزی خود : در روايتي ديگر آمده است. خود شده است

نشده حال آنكه دسترنجش از آنِ كارفرمايي است كه او را اجير 
 خود كرده است؟

الله   ق  الله  عزّوجلّ و لا ي  : لأبى عبد  سترز 
، ولکن  ي  ه  ر  نفس  ؤج 

ر   ج 
تَّ  .ي 

: عرض كردم  صادق امام)به ابوعبدالله : گويد عمار ساباطي مي
( ديگری)حال اگر خودش را اجير  تواند تجارت كند بااين انسان مي

: فرمود. شود ای كه خودش تجارت كند به او داده مي اندازه سازد، به
خداوند بزرگ روزی طلبد و دست به تجارت  اجير نشود، بلكه از

 .زند؛ زيرا اگر مزدوری كند، مانع روزی خود شده است
 

 

ع  : الصادق الإمام. 21 ض  لي  وجلَّ ف  زَّ  الله  ع 
عمة  م ن 

ك  د  ر  أح  ك  إذا ذ 
لّه    ل 

کراا راب  ش 
ه  على الت  دَّ  . خ 

هرگاه فردی از شما به ياد نعمت خدای عزوجل : صادق امام
اگر سواره . اش را بر خاك گذارد تاد برای سپاسگزاری از خدا گونهاف

خاطر ترس از  اش را بر خاك نهد و اگر به بود پياده شود و گونه
بدنامي نتوانست پياده شود صورتش را بر كوهۀ زين بگذارد و اگر 

اش را بر كف دست خود  باز هم نتوانست اين كار بكند، گونه
 . برای نعمتي كه به او داده است حمد گويدگاه خدا را  بگذارد و آن
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ة   الله رسول. 22 ساد   على و 
کئ  تَّ و م  يه  سلمان  و ه 

ل  عل  خ  ـ لمّا د 
مَّ قال  ـ يه، ث  ألقاها إل  سلم  : ف 

 على أخيه  الم 
ل  خ  سلم  د 

ن م  ، ما م  يا سلمان 
ه   ر  الله  ل  ف  ه  إلّا غ  ة  إكراماّ ل  ساد   الو 

ه  لقي ل  ي   .ف 
پيامبر . بر بالشي تكيه زده بود كه سلمان وارد شد امبر خداپي

ای سلمان، هيچ مسلماني نيست كه : پشتي را به او داد و فرمود
برادر مسلمانش بر او وارد شود و به احترام او برايش پشتي بگذارد، 

 .مگر اينكه خداوند او را بيامرزد
 

وي  أنّ الله  أوحى إلى داود  . 23 ،: ر  ، و  يا داود  رين  كري للذّاك  ذ 
ين   ب  ح  ، و أنا خاصّة  للم  ين  شتاق  تي للم  ، و زيار  يعين  ط  تي للم  نَّ  . ج 

هركس حبيبي : وحي كرد  روايت شده است كه خداوند به داود
كند و هركس به حبيبي انس  را دوست بدارد، سخنش را باور مي

به  پسندد و هركس پذيرد و كردارش را مي گيرد، گفتارش را مي
كند و هركه مشتاق حبيبي باشد،  حبيبي اعتماد كند، به او تكيه مي

ای داود، ياد من، از آنِ يادكنندگان . كوشد سوی او مي در رفتن به
است و بهشت من، از آنِ فرمانبرداران و ديدارم از آنِ مشتاقان و 

 . من ويژۀ دوستداران و عاشقان هستم
 

في النّفس و تردّد في الصّدر و الإثم ما حاك : الله قال رسول. 24
 .إن أفتاك المفتون

و بدى آنست كه بر دل ننشيند و دوست ندارى مردم : خدا رسول
 .از آن خبر دار شوند ديگران هر چه مى خواهند بگويند

 

ب  على : الصادق الإمام. 25 ؤدَّ ه  ثمّ لم ي  شأ في قوم 
ما ناش  ن  أي 

وجلَّ أوّل   ه  كان  الله  عزَّ م معصيت  ن أرزاقه   م 
ص  م فى  أن ينق 

ه  ب  عاق   .ما ي 
هر آدمي كه درميان مردمش رشد كند و برای : صادق امام

ارتكاب گناهي تأديب و تنبيه نشود، نخستين كيفری كه خداوند 
های ايشان  دهد كاستن از روزی سبب او، آن مردم را مي عزوجل به

 . است
 

ح  : ـ جعفر   الصادق الإمام. 26 م  ة  إنّ ل  ي  لن  ر  و الع  ينا في الس  ب 
ه   ت 
ف  عر 

قَّ م  وحيد  ح  وا التَّ ف  ر  م ع  ه  ها أنَّ ل  ون  بها، أوَّ ف  عر   .علمات  ي 
. من از دوستداران باطني و ظاهری شما هستم: مردی گفت

هايي  دوستداران باطني و ظاهری ما نشانه: فرمود  صادق امام
ها چيست؟  آن نشانه: مرد پرسيد. شوند ها شناخته مي دارند كه با آن
اولين خصلت آن است كه خدای . چند خصلت دارند: حضرت فرمود

اند و علم توحيد او را خوب  يگانه را چنان كه بايد شناخته
 . اند آموخته

 

يه  : الإمام  الحسين  . 27
بق  عل 

، فل ت  ه  نت  ل  ن  ل ک  ك  ک  م ي  مال ک  إن ل 
، وك   يک  بقي عل  ک  فإنّه  لا ي  مل 

هد  أن لا ت  ک  ليس الز  ل  أك  بل  أن ي  ه  ق  ل 
ک  شيء   ک  مل  هد  أن لا ي  ، بل  الز 

 .شيئاا
دارايي تو اگر از آن تو نباشد، تو از آنِ او خواهي : حسين امام
كند و پيش از  پس به آن رحم نكن؛ زيراكه او به تو رحم نمي. بود

نيست كه مالك چيزی زهد آن . آنكه او تو را بخورد تو آن را بخور
 .نباشي، بلكه زهد آن است كه چيزی مالك تو نباشد

 

راء  : الصادق الإمام. 28 ق 
ة  إلى ف  يام  وم  الق   ي 

ت  ف 
لت  وجلَّ ي  زَّ إنّ الله  ع 
قول   م، في  يه 

ر  إل  ذ 
عت  بيهاا بالم  للي، ما : المؤمنين  ش  تي و ج  زَّ و ع 

م  ک  وان  ب 
ن ه  م في الدنيا م 

ک  رت  وم  أفق  م  الي  ک   ب 
ع  ون  ما أصن  ر  ت  يَّ، ول  ل   !ع 

خداوند عزوجل درروز قيامت به مؤمنان فقير، با : صادق امام
به عزّت و جلالم : فرمايد نگرد و مي خواهانه مي نگاهي پوزش

اعتنايي به شما،  سوگند، كه من شما را در دنيا از روی خواری و بي
 .بينيد را با خود ميهر آينه امروز رفتار م. فقيرتان نكردم

ج  : الصادق الإمام و 
ح  ه  المؤمن  الم  بد 

ر  إلى ع  ذ  عت  ي 
إنّ الله  جلَّ ثناؤه  ل 

قول   ، في  ر  الأخ  إلى أخيه  ذ  عت  للي، ما : في الدنيا كما ي  تي و ج  زَّ و ع 
ف   ج  ع  هذا السَّ يَّ، فارف  ل  ک  ع   ب 

وان  كان 
ن ه   في الدنيا م 

ک  جت  أحو 
ر  إل ن الدنيافانظ   م 

ک  ضت  وَّ قول  : قال  . ى ع  ع  في  رف  ي  ني ما : ف  رَّ ما ض 
ني؟ ضت  وَّ ني مع ما ع  عت  ن   !م 

ثناؤه، همچنان كه  خداوند، جل( درروز قيامت: )صادق امام
خواهد، از بندۀ مؤمن نيازمند خود در  برادری از برادرش پوزش مي

وگند كه من به عزت و جلالم س: فرمايد خواهد و مي دنيا، پوزش مي
اكنون اين . تو را در دنيا از سر خواريت نزد من، محتاج نكردم

او روپوش را . ام روپوش را بردار و ببين به جای دنيا به تو چه داده
با اين عوضي كه به من دادی مرا چه زيان اگر : بردارد و گويد

 .آنچه را در دنيا از من گرفتي
 

قين  . 29 كر  الل  : عن بعض  الصاد  كر  ذ  ، و ذ  ناء 
مد  و الثَّ سان  الح 

لب  
كر  الق  ، و ذ  جاء  وف  والرَّ وح  الخ 

كر  الر  ، و ذ  ناء  هد  و الع  فس  الج  النَّ
ة  
عرف  كر  الم  ، و ذ  ياء  عظيم  و الح 

قل  التَّ
كر  الع  ، و ذ  فاء   و الصَّ

دق  الص 
قاء   ة  و اللَّ ي  ؤ ر  الر  كر  الس  ضاء، و ذ  سليم  و الر   .التَّ

ذكر زبان حمد و ثنا است و ذكر نفس : صادق باقر يا امام امام
كوشي و تحمل رنج و ذكر روح بيم و اميد و ذكر دل صدق  سخت

و صفا و ذكر عقل تعظيم و شرم و ذكر معرفت تسليم و رضا و ذكر 
 .باطن و درون مشاهده و لقا است
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يد  : الصادق الإمام. 31 ف  ن لا ي   م 
ل  ر  إلى ك 

نظ  ک  ا  ين   في د 
ةا نفع  ک  م 

ى الله  تبارک  و   ما س 
لَّ ؛ فإنَّ ك  ه  ت  حب  نَّ في ص  ب  رغ  نَّ به  و لا ت  دَّ عت 

فل ت 
ه   ت  ب  يم  عاق   و  خ 

ل  ح  ضم   .و تعالى م 
بنگر كه هركس برای تو سود ديني ندارد، به او : صادق امام

بهايي مده و به همنشيني با وی رغبت مكن؛ زيرا هر چيزی جز 
 . بار است خدای تبارك و تعالي نابودشدني و فرجامش ناگوار و زيان

 

، : الشهيد  : الله رسول. 31 ين  ع 
تل فى سبيل الله، والطَّ الذي ق 

ض   ر 
عت  ، ي  عاا م  موت  ج  رأة  ت  ، و الم  ق  ر 

م  و الغ 
د  ب  اله  ، و صاح 

بطون  والم 
ها طن 

ها في ب  د  ل   . و 
اه اصحابش از به همر خدا در حديث عيادت رسول

شهيد امتّ من : رواحه آمده است كه آن حضرت فرمود بن عبدالله
همان كسي نيست كه در راه خدا : كيست؟ اصحاب عرض كردند

 خدا كند تا كشته شود؟ رسول جنگد و به دشمن پشت نمي مي
شهيد كسي است ! در اين صورت شهدای امت من اندكند: فرمود

كه بر  اثر طاعون درگذرد و كسيكه بر  كه شما گفتيد و نيز كسي
كه زير آوار رود يا غرق شود و زني كه  اثر قولنج بميرد و كسي

خدا، يعني چه جمعاً بميرد؟  ای رسول: عرض كردند. جمعاً بميرد
 . اش در شكم او گير كند فرمود بچه

 

قاع  : الإمام الکاظم  . 32  و ب 
يه  الملئکة 

ت عل  ک  إذا مات  المؤمن  ب 
د  الأرض   صع  يها، و أبواب  السماء  التي كان  ي 

د  الله  عل  عب  التي كان  ي 
ه  فيها  . بأعمال 

هرگاه مؤمن وفات كند، فرشتگان و جاهايي كه در : كاظم امام
ها  كرده و درهای آسمان كه اعمالش به آن ها خدا را عبادت مي آن

 . رفته است بر وی بگريند بالا مي
 

بن. . 33 مامسلم     محمّد  ه  قبّل  : عن أحد  ت  ل  ي 
ج   عن  الر 

ئل  ه  س  أن 
، قال   ح  فيه  ه  إلى آخر  فيري  ع 

دف   فيه  و ي 
عمل  ل  فل ي 

م  لا، إلا  أن : بالع 
يئاا   فيه  ش 

ل  م 
کون  قد ع   .ي 
فردی : پرسيده شد باقر يا صادق از امام: گويد مسلم مي محمدبن

دهد بلكه به ديگری  نميپذيرد اما خودش آن را انجام  كاری را مي
نه، مگر آنكه خودش : برد، فرمود گذارد و در اين ميان سود مي وامي

 .نيز مقداری از آن كار را انجام دهد

ها  الصادق الإمام  ر  ستأج 
مَّ ي  ل  ث  ج  ريها الرَّ ت  ک   عن  الدّار  ي 

ئل  ـ و قد س 
ر  ـ ه  بأكث  نه غير  يئاا : م  ث  فيها ش  حد  لّا أن ي   .لا، ا 

كند و   ای را اجاره مي مردی خانه: پرسيده شد صادق از امام
سپس شخص ديگری آن خانه را به قيمتي بالاتر از او اجاره 

درست نيست مگر آنكه تغييری در آن خانه ايجاد : گيرد، فرمود مي
 .كند

 
 

قاء  : علي   الإمام  . 34 ع  الشَّ
م  ة  الطَّ مر   .ث 

 .ميوۀ طمع، بدبختي است: علي امام
 

ة  : الله رسول. 35 يام  وم  الق  عاء  ي 
ف  داء  و لا ش  ه  ون  ش  عّان  کون  اللَّ  . لا ي 

كنند، در روز قيامت  كساني كه زياد لعن و نفرين مي: پيامبر خدا
 . دادن دارند و نه حق شفاعت نه حق گواهي

 

ذ  : علي   الإمام  . 36
ع الک  بن  م  ، و كان  الج  ة  جاع 

ع الشَّ دق  م   .ب  الص 
ها از يكديگر متمايز و جدا شوند، هر آينه  اگر خصلت: علي امام

 . راستي باشجاعت باشد و بزدلي با دروغ
 

ذاب  : الصادق الإمام. 37 م  الع  ليک  ث  الله  ع  بع  ي  مار  ف  وا الث  ع  قط  لا ت 
بّاا   . ص 
درختان ميوه را قطع نكنيد، كه خداوند بر سر شما : صادق امام

 . ريزد ميعذاب فرو 

سن  : الکاظم الإمام  
ع  أبو الح  ط  باا  قد ق  ن  ه  ع 

س  مکان  ر  دراا و غ   .س 
نصر از بريدن درخت  ابي ، در پاسخ به پرسش محمدبنكاظم امام

باره از من پرسيد و من  يكي از دوستان تو نيز در اين: سدر، فرمود
درخت سدری را بريد و به جای آن   ابوالحسن: به او نوشتم

 .يك تاك نشاند
 

ر  الزمان  : علي   الإمام  . 38 يَّ غ  لطان  ت  ر  الس  يَّ غ   . إذا ت 
دگرگون شود زمانه نيز ( حكومت)هرگاه سلطان : علي امام

 . شود دگرگون مي
 

ضا الإمام  . 39 ه  :الر 
ل  ف   عن  السَّ

ئل  مّا س  يه  : -ل  له 
يء  ي  ه  ش  ن كان  ل  م 

ن  الله  
 .ع 

: پاسخ به اين پرسش كه فرومايه كيست؟ فرموددر : امام رضا
 .كسي كه چيزی داشته باشد و آن چيز او را از خدا باز دارد

 

هم الصادق الإمام. 41 ر  ها إلى أصحابه  و أم  ب  ت 
ة  ك 

سال  ـ فى ر 
ها و النّظر  فيهاـ ت 

س  دار  نه  : بم  ه  ع  زَّ ن  مّا ت  ه  ع  ز  ن  ، والتَّ م بالحياء 
ک  ي  عل 

م الصّالحون   ک  ل  ب   .ق 
ای كه به اصحاب خود نوشت و به آنان  در نامه: صادق امام

بر شما : فرمايد دستور داد پيوسته آن را بخوانند و ازنظر بگذرانند مي
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كردن از آنچه مردمان صالح پيش از شما از  باد به شرم و دوری
 .ها دوری كردند آن
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 45چهل حدیث  

 

ه  : الإمام  علي  . 1 ى اللَّ ب 
 
ن   أ

 
لاَّ أ  إ 

لَّ زَّ و  ج  ل    ع  ع  ج  اق    ي  ز  ر 
 
ين    أ ن  م 

ؤ  م  ن    ال    م 
ث   ي  ون  ح  ب  س 

ت  ح  ي   . لا 
خدای عزوجل چنين خواسته است كه روزی مؤمنان : امام علي

 .برند را از جايي رساند كه گمانش را هم نمي
 

لنا: علي   الإمام  . 2 صوالله رسوليا : ق  ا ي  نَّ  م 
ل  ج  ي ، الرَّ ل  ص  م  و ي 

يه  الشيطان  فيقول   يإت 
راء  : ف  م : الله رسولفقال ! إنّک  م  ك  د  ل  أح  ق  ي  ل  ف 

يئاا : عند  ذلک   ک  ش   ب 
شر ک 

وذ  بک  أن ا  ما  أع   ل 
ک  ر  غف 

م  و أست  ، و أنا أعل 
م    .لا أعل 

كسي از ما با زبان روزه ! خدا رسولعرض كرديم اي: علي امام
آيد و  شود و شيطان به سراغش مي ميمشغول خواندن نماز 

كس در چنين حالتي  آن: فرمود خدا رسول.تو رياكاری: گويد مي
برم كه دانسته چيزی را شريك تو قرار  خدايا به تو پناه مي: بگويد

 .خواهم دهم و اگر ندانسته چنين كنم از تو آمرزش مي
 

ناد  : الله رسول -. 3 باد  نادى م   الع 
ف  وق 

ي  : إذا ا  ى ل  ل  ه  ع  ن أجر  م م  ق 
ة   نَّ ل  الج 

دخ  ؟ قال  : قيل  . الله  ولي  ى الله 
ل  ه  ع  ن ذا الّذى أجر  ون  : م  العاف 

ن  النّاس  
عالى. ع  ه  ت  ول  ى الله  : )ق 

ل  ه  ع  أجر  ح  ف  فا و أصل  ن ع  م   !؟(ف 
آنگاه كه بندگان در صحرای محشر گرد آورده شوند، : پيامبرخدا

آن كسي كه مزدش با خداست برخيزد و به : ندای جار ز آواز دهنده
: گويد چه كسي مزدش با خداست؟ مي: شود گفته مي. بهشت رود

پس، هر كه گذشت »: فرمايد خدای تعالي مي. بخشايندگان مردم
 ؟«كند و آشتي ورزد، مزدش با خداست

 

ه  : علي   الإمام  . 4 ر 
ل  أم  لم  غالباا على ك   .كان  الح 

كه چون ناتوان شود هجوم برد و چون قدرت  كسي: علي امام
يابد انتقام كشد بردبار نيست، بلكه بردبار كسي است كه قدرت 

 .داشته باشد اما گذشت كند و بردباری بر تمامي امور او غالب باشد
 

ر  : علي   الإمام  . 5 وز  الب 
ن  ن ك  زايا، : م  ، والصبر  على الرَّ ل 

م  إخفاء  الع 
صائب  

تمان  الم   .و ك 
داشتن عمل و شكيبايي در برابر ناملايمات و  مخفي: علي امام

 .های نيكوكاری است ها از گنج ها و گرفتاری داشتن مصيبت نهان
 

ن  : الإمام  علي  . 6
 
د  أ ه  ب    الز  ل  ط  ود  لا  ت  ج  و  م  م  ال  د  ع  ى ي  تَّ ود  ح  ق  ف  م   .ال 

فته، در طلب زهد آن است كه تا آنچه داری از بين نر:امام علي
 .آنچه نداری بر نيايي

وت  : الله رسول ن هار  ر  م  سح  ه  أنّها لا   ي بيد  فس 
وا الدنيا فو الذي ن  ق  تَّ ا 

وت    .و مار 
از دنيا حذر كنيد؛ زيرا سوگند به آن كه جانم در : پيامبر خدا

 .دست اوست، دنيا جادوگرتر از هاروت و ماروت است
 

ك  : الله رسول. 7 ر  خب 
، و ألا ا  ة  ر  نيا و الآخ 

ير  الد  م بما يکون  به  خ 
م؟ نک  رّج  ع  م  الله  فف  وت  ع  م د  ت  م  م  ت  م و اغ  ت  ب  ر 

بلى، يا : قالوا! إذا ك 
مَّ : قولوا: ، قال  الله رسول ، ث  يئاا  به  ش 

شر ک 
نا لا ن  لا إله  إلّا الله  رب 

م ک  دال  عوا بما ب   .اد 
ه خير دنيا و آخرت در چيست و آيا به شما نگويم ك: پيامبر خدا

هرگاه افسرده و غمگين شديد چگونه خدا را بخوانيد تا او غمتان را 
بگوييد : فرمود. بفرماييد، ای پيامبر خدا: بزدايد؟ عرض كردند

او پروردگار ماست و چيزی را شريك او . معبودی جز خدا نيست
 . خواهيد از خدا بطلبيد و سپس آنچه مي. دانيم نمي

 

ن  : لإمام  علي  ا. 8 د  ه  ز  ي  لا  ت  ي   ف  ه   ش  ف  ر 
ع  ى ت  تَّ  .ء  ح 

 .ای، به آن زهد مورز تا چيزی را نشناخته: امام علي
 

ي: الله رسول. 9 ر  ف  ي 
ف    لا  خ  ر  ر  السَّ ي  خ  ي ال   ف 

ف  ر   .و  لا  س 

در اسراف خيری نهفته نيست و در كارهای خير : پيامبر خدا 
 . اسراف نيست

 

، و إنَّ المؤمن  : الصادق الإمام .11 يه 
ستريح  إل   شيء  شيء  ي 

لکل 
ه   ل 
ک  ر  إلى ش  ي  ستريح  الطَّ  إلى أخيه  المؤمن  كما ي 

ستريح   .ي 
گيرد و مؤمن به برادر  هر چيزی به چيزی آرام مي: صادق امام

جنس خود آرام  كه پرنده به هم يابد چنان مؤمن خود آرامش مي
 .گيرد مي
 

ک  : الله رسول. 11 نب  فيما بين 
ل  ذ  ر  لک  ك  ف 

لة  غ  مت  إلى الصَّ إذا ق 
ة   ر 

خَّ ؤ  لة  الم  ها إلى الصَّ مت  دَّ لة  التى ق   .و بين  الصَّ
هرگاه به نماز ايستادی و توجه پيدا كردی و : پيامبر خدا

را با هر سورۀ ديگری كه برايت ميسر ( سورۀ فاتحه)الكتاب  ام
جا آوردی و  سپس ركوع رفتي و ركوعش را كامل بهاست، خواندی 

به سجده رفتي و تشهد گفتي و سلام دادی، تمام گناهاني كه از 
 .شود ای آمرزيده مي نماز قبل تا اين نماز مرتكب شده

 

م  : على مامالا -. 12 ر  م  واله  ق  ياة  السَّ  طول  الح 
ة  ر  م   .ث 
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 . تي استحاصل زندگي دراز، بيماری و فرتو: علي امام

ه  : على مامالا صائب  ت م  ر  ث  ه ك  مر  ن طال  ع   .م 
 . هايش زياد گردد هر كه عمرش دراز شود، مصيبت: علي امام

 

ما النّار  : الله   رسول   -.13 ه  س  م  ينان  لا ت 
ة  : ع  شي 

ن خ  ت م 
ک  ين  ب  ع 

 فى سبيل  الله  
س  حر  ت ت  ين  بات  ، و ع   . الله 

چشمى : د كه با آتش تماس نمى يابنددو چـشمن: پـيامبر خدا
 .كه از ترس خدا بگريد و چشمى كه شبها در راه خدا نگهبانى دهد

 

عد  : الله رسول. 14 يه  ب  د  رَّ وال  ل  ب  ة  رج  يام  وم  الق   الأبرار  ي 
يّد  س 

ما ه  وت 
 . م 

آقای نيكوكاران در روز قيامت، مردی است كه بعد از : پيامبر خدا
 . مادر خود به آنان نيكي كنددرگذشت پدر و 

 

ن   ، للصدوق الأمالي. 15
ق   ع  اد 

نَّ  الصَّ
 
ال  أ ال   الله رسول ق  ن   ق 

 م 
اب   ت  ناا  اغ  م 

ؤ  ا م  م  يه   ب  م   ف  ع   ل 
م  ج  ه   ي  ا اللَّ م  ه  ن  ي  ي ب  ة   ف  نَّ ج 

داا  ال  ب 
 
ن   و   أ

اب   م  ت   اغ 
ناا  م 

ؤ  ا م  م  س   ب  ي  يه   ل  ت   ف  ع  ط  ق  م   ان  ص  ع 
ا ة  ال  م  ه  ن  ي  ان   و   ب  اب   ك  ت  غ  م  ي ال  ار   ف 

 النَّ
داا  يها خال  س   و   ف  ئ  ير  ب  ص 

م   ...ال 
هركس راجع به مؤمني چيزی بگويد كه در او : فرمود خدا رسول

هست، خداوند ميان آندو در بهشت جمع نميكند و اگر چيزی 
بگويد كه در او نيست خداوند عصمت او را بردارد و غيبت كننده 

 !..آتش خالد است و چه بد فرجامي در

 

م : الله رسول. 16 ه  م  طع   ي 
عام  فإنّ الله 

رضاكم على الطَّ هوا م  کر 
لا ت 

م يه  سق 
 .و ي 

بيماران خود را به خوردن غذا مجبور نكنيد؛ زيرا : پيامبر خدا
 .خوراند خداوند به آنان آب و غذا مي

 

ل  : الله رسول. 17 ه  رج  مّا قال  ل  بّي ـا  : ـ ل  ني ر  م  رح  ب  أن ي  م  : ح  رح  ا 
ک  الله   م  رح  لق  الله  ي 

م  خ  ، وارح  ک  فس   .ن 
دوست دارم : ، در پاسخ به مردی كه عرض كردپيامبر خدا

به خودت و به خلق خدا رحم : پروردگارم به من رحمت آورد، فرمود
 .كن تا خداوند بر تو رحمت آورد

 

ئل  : الباقر الإمام -. 18 ب  إلى الله  : الله رسولس  أى  الأعمال  أح 
م  : عزّوجلّ؟ قال   سل 

رور  الم 
 . إتباع  س 

خداى عزوجل كدام كار : پرسيده شد از پيامبر خدا: باقر امام
عرض .مسلمانى را پياپى شاد كردن : را بيشتر دوست دارد؟ فرمود

مـنـظـور از شادكردن پياپى مسلمان چيست ؟ ! خدا رسولاي: شد

اندوهش را بزدايى و قرضش , گرسنگيش را برطرف سازى : فرمود
 .را بپردازى 

 

ي: الصادق الإمام. 19 ذ 
وه    الَّ ج  ر  يف    ت  ع 

ض  ت  ك    ل  ات  ن  س  و    ح 
ح  و  م 

ك   ات  ن  ال  ب 
ح  ح 

ل  ص   لإ  
ه  ج  ار  ك  ف  ات 

ئ  ي   .س 
آمد و گفت چند دختر دم بخت دارم كه بخاطر صادق امامكسي نزد 

همان خدايي كه برای چند برابر شدن : صادق امام. ناكم مآنها بي
ای، برای بهبودی  هايت به او اميد بسته ها و پاك شدن بدی خوبي

 .حال و روز دخترانت نيز به همو اميد بند
 

ال   المحاسن،. 12 ا الله رسول ق  م  نَّ ك   إ  ل  ه 
 
اس   أ ة   النَّ ل  ج  ع  و   و   ال  نَّ  ل 

 
 أ

اس   وا النَّ ت  بَّ ث  م   ت  ك   ل  ل  ه  د   ي  ح 
 
 .أ

اندازد و  همانا مردم را عجله كردن به هلاكت مي: خدا رسول
 .اگر مردم تأني ميكردند هلاك نميشدند

ال   اة   :الله رسول ق  ن 
ن   الأ   ه   م 

ة   و   اللَّ ل  ج  ع  ن   ال  ان م  ط  ي   .الشَّ
 .تأني از خدا و عجله از شيطان است: خدا رسول

 

بقى ال: علي   الإمام  . 21 کر  ي  ؛ لأنّ الش  عروف  ن الم   م 
دراا م  ق  کر  أعظ  ش 

فنى عروف  ي   .والم 
كردن است؛ زيرا تشكر  تشكركردن ارزشمندتر از نيكي: علي امام

 . رود ماند و نيكي از بين مي مي
 

ذّاء  على أبي جعفر  : أبو خليفة  . 22
ة  الح  يد  ب  لت  أنا و أبو ع  خ    د 

ل  : فقال   ة  ه  ، قلت  يا جاري  ة 
ق  رف  ي بم  ، قال  : م  س  جل 

ل ن  ، لا : ب  ليفة  يا أبا خ 
مار   ها إلّا ح 

د  ر  ة  لا ي  ، لأنَّ الکرام  ة  دَّ الکرام  ر   .ت 
. وارد شديم  بر حضرت باقر  من و ابوعبيدۀ حذّاء،: راوی گويد

: من عرض كردم. حضرت به كنيزش دستور داد متكايي بياورد
! ای ابوخليفه: حضرت فرمود. نشينيم طوری مي همين. لازم نيست

عزت و احترام را ردّ نكن؛ زيرا عزت و احترام را فقط چهارپا ردّ 
 .كند مي

 

ئل  المسيح  . 23 مّا س  ؟ ـ: ـ ل  ک  ب  ن أدَّ بح  : م  ، رأيت  ق  د  ني أح  ب  ما أدَّ
ه   بت  هل فجان   . الج 

: چه كسي تو را ادب آموخت؟ فرمود: سؤال شد  از مسيح
بلكه زشتي جهالت را ديدم و از آن . مرا ادب نياموختكس  هيچ

 . دوری كردم
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ما من مسلم ينظر إلي امرأة أوّل رمقة ثمّ يغضّ : الله قال رسول. 24
ه تعالى له عبادة يجد حلوتها في قلبه  .بصره إلّا أحدث اللَّ

چشمش به زني خورد اما هر مسلمانى كه : فرمودند خدا رسول
با عبادتى انس دهد كه لذت  وند او راخدا شت،ز داچشم از او با زود

 .آن را در قلب خويش احساس كند

 

ن آذى : قال  الله  عزّوجلّ : الصادق الإمام. 25 نّي م  رب  م 
ح   ب 

ن  يأذ  ل 
بدي  المؤمن    .ع 

خداوند بزرگ فرموده است هركه بندۀ مؤمن مرا : صادق امام
 .بيازارد، با من اعلان جنگ داده است

د  : قال  الله  تبارک  و تعالى: الله رسول ص  ليّاا فقد أر  ن أهان  لى و  م 
بتى حار  م   .ل 

هركه به يكي از دوستان : خداوند بزرگ فرموده است: خدا رسول
 . من تحقير و توهين روا دارد برای جنگ با من آماده شده است

 

علىٍّ : الله رسول. 26 ئ  : -ل  لب  امر 
ک  في ق  ب  ت  ح  ب  ،  ما ث  ن  ؤم 

م 
ک   ب  ه  الله  بح  ل  م  حتّى أدخ  د  ه  ق  ت  ل  ب  ، إلّا ث  راط  ه  على الص  م  د  ه ق  ت ب 

لَّ ز  ف 
ة   نَّ  .الج 
محبت تو در دل هيچ مؤمني جای : فرمود به علي خدا رسول

نگرفت، مگر اينكه هرگاه پايش بر صراط بلرزد، گامش استوار شود 
 .و، او را به بهشت در آوردسبب محبتش به ت تا آنكه خداوند، به

 

ناء  : الصادق الإمام. 27 يه  الب 
ط  عل  ل  ة  س 

ل  ن غير  ح   م 
ب  مالاا س  ن ك  م 

ين  والماء    . والط 
دست آورد، بنّايي  هركس مالي را از راه غيرحلال به: صادق امام

 (.يعني در زمين و خانه قبض شود. )و گل و آب بر او مسلط شود
 

م : الله رسول. 28 ه  ل  ، و الناس  ك  نّة   أهل  الج 
لوک  راء  م  ق  الف 

راء   ق  ى الف 
ة  إل  شتاق  ة  م  نَّ نّة  و الج  ى الج 

ون  إل  شتاق   .م 
مردم همگي مشتاق . فقرا شهرياران اهل بهشتند: پيامبر خدا

 .بهشتند و بهشت مشتاق فقيران است

ر  : الله رسول أيت  أكث  ر  ة  ف  نَّ  في الج 
عت  ل  طَّ راء   ا  ق  ها الف   .أهل 

 . به بهشت سری زدم، ديدم بيشتر مردم آن فقيرانند: خدا رسول
 

، : الصادق الإمامأو الباقر الإمام. 29 ع  سم  ک  إلّا ما ي  ل  ب  الم  کت  لا ي 
وجلَّ  زَّ ک  : قال  الله  ع  فس 

ک  في ن  بَّ ر  ر  ك  اذ  علم  ثواب  ذلک  : ...و  لا ي 
بد   فس  الع  كر  في ن 

 .غير  الله  تعالى الذ 

. شنود فرشته ننويسد جز آنچه را كه مي: صادق باقر يا امام امام
. «ياد كن... و پروردگارت را در دل خود»:فرموده است خدای

ثواب اين ذكر دروني بنده را كسي جز خدای تعالي ( اندازۀ)
 .داند نمي

ي : الله رسول ف 
كر  الخ 

 .خير  الذ 
 .ذكر، ذكر خفيّ استبهترين : پيامبر خدا

 

د  : الإمام  الحسن  . 31 ه 
ل  أعراض  الناس  فاجت  ناو  ت  داا ي  عت  أح  م  إذا س 

ه   ف  عار 
ى الأعراض  به  م  ؛ فإنَّ أشق  ک  ف  عر 

 . أن لا ي 
كند،  هرگاه ديدی كسي با آبروی مردم بازی مي: حسن امام

هايي  نها آ ترين حيثيت سعي كن كه تو را نشناسد؛ زيرا بد اقبال
 . ها را بشناسد هستند كه او آن

 

، : علي   الإمام  . 31 ض  ب 
ة  ق  ، و في أي  ساع 

 على أي  حال  مات 
المؤمن 

هيد   و ش   . فه 
مؤمن در هر حالي كه بميرد و در هر لحظه و ساعتي : علي امام

 . كه جانش گرفته شود، شهيد است
 

ه  : الصادق الإمام. 32 آت 
ک، و إذا إذا أتاک  أخوک ف  ند  بما ع 

ه   ف  ل  لَّ ک  ت  ه  ف  وت  ع   .د 
هرگاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شد، همان غذايي : صادق امام

كه در خانه داری برايش بياور و هرگاه او را دعوت كردی در 
 .پذيرايي از او زحمت بكش

 

عي: الباقر الإمام. 33 ين  أرب 
ت  م  ل 

ون  ما بين  الک  فرع  ى الله  ل 
ةا أمل  ن  ن  س 

ولى، فکان  بين  أن قال  الله  تعالى  ة  و الا  ر   الآخ 
کال  ه  الله  ن  ذ  مّ أخ  ث 
ما: لموسى و هارون   ک  ت  عو  ت  د  يب  ج 

 
ة   قد أ ه  الإجاب  ف  رَّ و بين  أن ع 

ةا  ن  عين  س  مّ قال  . أرب  رئيل  : ـ ث  ب  ون  : ـ قال  ج  رع  بّي في ف   ر 
لت  ناز 

 ، ديدةا ةا ش  ل  ناز  ه  و قد قال  : فقلت  م  ع  د  ب  ت  م الأعلى؟: يا ر  ک  ب  ! أنا ر 
وت  : فقال   خاف  الف  ن ي  م  ک  ثل   هذا عبد  م 

 .إنّما يقول 
. خداوند ميان دو كلمه، چهل سال به فرعون مهلت داد: باقر امام

كه خدای  از زماني: سپس او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار كرد
هر آينه دعای شما دو تن اجابت »: مودتعالي به موسي و هارون فر

كه اجابتش را به موسي معلوم كرد و فرعون را  تا زماني« شد
  جبرئيل: حضرت سپس فرمود. كشت، چهل سال طول كشيد

من دربارۀ فرعون با پروردگارم سخت بحث كردم و عرض : گفت
به او كه ندای أنا ربكم الا علي سر داده است . پروردگارا: كردم

گويد  ای مثل تو مي اين سخن را بنده: نداری؟ خداوند فرمودكاری 
 .ترسد كار از دستش برود كه مي
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ن  : الصادق الإمام. 34
ن  لم  م 

؛ فإنَّ الله  قد ض  ى الله  قو  يک  بت  وص 
ا 

ب   س 
حت  يث  لا ي  ن ح  ه  م 

ق  رز  ، و ي  ب  ح  ه  إلى ما ي  کر  ه  عمّا ي 
ل  و  ح  قاه  أن ي   .اتَّ

كنم؛ زيرا خداوند  تو را به ترس از خدا سفارش مي: صادق امام
ضمانت كرده است كه هركس از او پروا كند، وی را از وضعي كه 
خوش ندارد به وضعي كه خوش دارد درآورد و از جايي كه گمان 

 . برد روزيش دهد نمي
 

ة  : الکاظم الإمام  . 35 وَّ
ة  ق  لم  ة  ع  حد  ى الو  بر  عل  ، الصَّ شام  يا ه 

بين  فيهاالع   نيا و الرّاغ 
زل  أهل  الد  ن  الله  اعت 

ل  ع  ق  ن ع  ، فم   . قل 
. ای هشام، تحمل تنهايي نشانۀ نيرومندی خرد است: كاظم امام

 .كه خدايي بينديشد از اهل دنيا و دنياطلبان كناره گيرد كسي
 

مران  : الصادق الإمام. 36 ى بن  ع  ينا موس  ه  إذ  قام    ب  ظ  أصحاب  ع   ي 
يه  
وجلَّ إل  زَّ ، فأوحى الله  ع  ه  ميص  قَّ ق  ل  فش  ه  : رج  ل ل  لا : يا موسى، ق 
ک   لب 

ن ق  ح  لي ع  ، ولکن  اشر 
ک  ميص  قَّ ق  ش   . ت 

داد  عمران ياران خود را اندرز مي بن كه موسي درحالي: صادق امام
خداوند عزوجل به او . ناگاه مردی برخاست و پيراهن خود را دريد

پيراهنت را از هم نَدرَ، بلكه : ای موسي، به او بگو: كه وحي فرمود
 . دلت را برای من بگشای

 

ب  : علي   الإمام  . 37 ل  ما غ  ه  ، فأي  فس  بان  النَّ
جاذ  ت  ذلان  ي   والخ 

وفيق  التَّ
ه   ز 

ي   . كان ت في ح 
طرف خود  توفيق و واگذاری هر يك نفس را به: علي امام
 . گيرد ، نفس در جانب او قرار ميكشد و هر كدام چيره شد مي

ها حتّى : الله رسول ب   على صاح 
ذلان  ها الخ  ولي ب 

ست  ى ي  عاص  إنّ الم 
نها م  م 

و  أعظ  ه  بما ه  ع  وق 
 . ت 

شود  به وسيلۀ گناهان، خذلان بر گنهكار مستولي مي: پيامبر خدا
 . اندازد تر مي تا جايي كه او را در گناهانِ بزرگ

 

ق  الله  : لعسکري  الإمام  ا. 38
تَّ م ي  جوه  النّاس  ل  ث  و  تَّ م ي  ن ل   .م 

های مردم پروا نكند، از خداوند پروا  هركه از چهره: عسكری امام
 . كند نمي

 

ن أصحاب  : الصادق الإمام. 39  م 
وماا ل تالله رسولإنّ ق  ز  مّا ن  : ص ل 

ق  » ز  ر  جاا و ي  ر  خ  ه  م  ل  ل  ع  ج  ق  الله  ي 
تَّ ن ي  ب  و م  س 

ت  ح  يث  لا ي  ن ح  « ه  م 
ة  و قالوا باد  ى الع 

لوا عل  قوا الأبواب  و أقب  غ  ذلک  : أغل  ل  ينا، فب  ف 
قد ك 

م فقال   يه 
ل  إل  ص فأرس  بيَّ م؟ قالوا: النَّ عت  ن  م على ما ص  ک  ل  م  يا : ما ح 

، فقال  ! الله رسول ة  باد  ى الع 
لنا عل  نا فأقب  نا بأرزاق 

ل  ل  ف  ک  ل  إنّه  م  : ت  ع  ن ف 
ب  
ل  م بالطَّ يک  ، عل  ه  ب  ل  ج  ست  م ي   . ذلک  ل 

و هركه از خدا پروا كند خداوند برای او »وقتي آيۀ : صادق امام
برد روزيش  دهد و از جايي كه گمان نمي راه خروجي قرار مي

خداص درها را به روی  ای از اصحاب رسول نازل شد، عده« دهد مي
اين خبر . ايم تضمين شده: و گفتند خود بستند و به عبادت پرداختند

چه : حضرت در پي آنان فرستاد و فرمود: رسيد به گوش پيامبر
ای : چيز شما را واداشت كه اين كار را بكنيد؟ عرض كردند

. ايم خدا، روزی ما تضمين شده است و لذا به عبادت رو آورده رسول
بدانيد كه هركس چنين كند، دعايش مستجاب : پيامبر فرمود

 . دنبال كسب و كار برويد. شود مين
 

م : إنَّ النّاس  يقولون  : المسيح. 41 ک  ه  و أنا لا أقول  ل  إنّ البناء  بأساس 
؟ قال  : قالوا. كذلک   وح  الله  م: فماذا تقول  يا ر  ک  قٍّ أقول  ل  ر  : بح  إنّ آخ 

و الأساس   ل  ه  ه  العام  ع 
ض  ر  ي 

ج   .ح 
به شالودۀ آن است اما من به ساختمان : گويند مردم مي: مسيح

گويي ای  پس شما چه مي: عرض كردند. گويم شما چنين نمي
آخرين سنگي كه كارگر : حقيقتي را به شما بگويم: الله؟ فرمود روح
 .گذارد همان شالودۀ ساختمان است مي

ه  : الله رسول واتيم  ل  خ 
م  لک  الع   .م 

 .ملاك كار فرجام آن است: پيامبر خدا

ة  : علي   الإمام   جَّ ه  ح  ل  م  ك  ل  ، و الع  م 
ل  ع  الع  واض 

ل  إلّا م  ه  ها ج  ل  نيا ك  الد 
لص   ، و الإخ  صاا ل  خ  ياء  إلّا ما كان  م   ر 

ه  ل  ل  ك  م  ، و الع   به 
ل  م 
إلّا ما ع 

ه   م  ل  ت  خ  بد  بما ي  ر  الع  ظ  ن  ر  حتّى ي 
ط   .على خ 

نجا كه علم باشد و علم دنيا سراسر ناداني است مگر آ: علي امام
است مگر آنچه مورد عمل قرار گيرد ( بر ضد عالم)اش حجت  همه

و عمل يكسره رياست مگر آنكه از روی اخلاص باشد و اخلاص 
 .در معرض خطر است تا بنده بنگرد كه عاقبتش چون است
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 46چهل حدیث  

 

ن  : الصادق الإمام. 1 ک  م  ي  ول   الله رسولل  ق  ي   ي  ى ء   ل ش  ض  د  م  و  :  ق  ل 
ه ر  ي  ان  غ   ! ك 

گفت  ص دربارۀ هيچ رخداد و پيشامدی نميخدا رسول:صادق امام
 .افتاد كاش جز اين اتفاق مي

ن  : الله رسول إ 
ا، ف  ض  ي الر   ف 

ه  وا اللَّ د  ب  م    اع  ع    ل  ط 
ت  س  ي  ت  ف 

ر  ف  ب   .الصَّ

ستي چنين خدا را با خرسندی عبادت كن و اگر نتوان: پيامبر خدا
باشي، پس در صبر و شكيبايي در برابر امور ناخوشايند خير فراوان 

 .است
 

حات  : الله رسول. 2 ف  ن  وا ل 
ض  رَّ ع  ، و ت  ه  لَّ م ك  ك  هر  ير  د  وا الخ  ب  طل  ا 

 .الله  
در سراسر عمر خود جويای خير و خوبي باشيد و : پيامبر خدا

د؛ زيرا نسيم های خداوند قرار دهي خويشتن را در معرض نسيم
وزد و به هريك از بندگانش كه او خواهد  رحمت خدا گهگاه مي

 .رسد مي
 

فو  : الله رسول -. 3 ب  الع  ح  و  ي 
ف   .إنَّ الله  ع 

 . خداوند بسيار با گذشت است و گذشت را دوست دارد: پيامبرخدا

زّاا فى : الله رسول - ها ع   ب 
ه  الله  ل  ة  أبد  م  ظل  ن م  فا ع  ن ع  الدّنيا و م 

ة   ر   .الآخ 
هر كه از ستمي كه در حق او شده گذشت كند، : پيامبرخدا

 . خداوند به جای آن در دنيا و آخرت به او عزت بخشد
 

بر  و الصّمت  : علي   الإمام  . 4
لم  كالصَّ  .لا ح 

هيچ بردباری و حلمي چون شكيبايي و خاموشي : علي امام
 .نيست

 

ل  : الله رسول.5 ائ 
س  ه  س    ل  ل 

 
ن    أ ة    ع 

ل  ض 
ع  تا: -م  ن  ع  ل  ت 

 
أ س  هاا و  لا  ت  ق  ف  ل  ت   .س 

در پاسخ به مردی كه از آن حضرت سوال : پيامبر خدا
به قصد يادگرفتن بپرس نه برای : سازی پرسيد، فرمود مشكل

 .آزردن و خطا گرفتن
 

ن  : الصادق الإمام. 6 ي  إ  اد  ف 
هَّ ج    الز  ور  ال  ا ن  ي  ن  ل  الد 

م    ل  ه 
ي  ل  ر   ع  ث 

 
، و  أ

م   ه  ن 
ي  ع 
 
ن  أ ي  ة  ب  م  د  خ 

ع  . ال  ط 
ق  ن  ي  ل  ل  ج  نَّ الرَّ  إ 

ل ك  و 
ذ  ون  ك  ون  ک  ف  لا  ي  ي  و  ك 

ك   ل  ى م 
ل   إ 
ع  ط 

ق  ن  ن  ي  م   ل 
ف  ي  ک  ، ف  ه  ي 

ل  ه  ع  ر  ث 
 
ى أ ر  ي  ا ف  ي  ن  وك  الد 

ل  ض  م  ع  ى ب  ل  إ 
ر   ث 
 
ى أ ر  وك  لا  ي 

ل  م  ؟ال  ه  ي 
ل   ه  ع 

اند و اثر خدمت به خدا در  همانا زهاد واجد نور جلال: صادق امام
چگونه چنين نباشد در حاليكه خادمان . شان رويت ميشود چهره

سلاطين دنيا رخت و لباس و ظاهر مخصوص دارند، خادمان 
 خداوند از ظاهرشان شناخته نشوند؟ 

 

وجلَّ ي  : الباقر الإمام. 7 زَّ ن : قول  إنَّ الله  ع  رون  ع  کب 
ست  ذين  ي  إنّ الَّ

ين   ر  م  داخ 
نَّ ه  لون  ج  دخ  ي  تي س  باد  ة  : قال   ع  باد   الع 

ل  ، و أفض  عاء  و  الد  ه 
عاء   لت  . الد  ليم  : ق  اه  ح  وَّ

عّاء  : ؟ قالإنّ إبراهيم  لأ   و  الدَّ اه  ه   .الأوَّ
ن سركشي كه از پرستش م آنان»: فرمايد مي خداوند: باقر امام
منظور : حضرت فرمود. «كنند زوداكه با خواری به جهنم درآيند مي

:( گويد زراره مي. )از عبادت دعاست؛ دعا برترين عبادت است
همانا ابراهيم اوّاه و شكيبا »در آيۀ « اوّاه»مقصود از : عرض كردم

 . كه بسيار دعا كند اوّاه يعني كسي: چيست؟ حضرت فرمود« بود
 

ن  : الله رسول. 8 س  ال    ح 
ؤ  ف    الس  ص  م  ن  ل  ع 

 . ال 

سوال خوب پرسيدن و خوب پرسيدن آن، نيمي از : پيامبر خدا
 .دانش است

 

م  الإيثار  : علي   الإمام  . 9 کار 
ير  الم   .خ 

 . بهترين مكارم اخلاق، ايثار است: علي امام
 

لي    الإمام  . 11 ر  م  : ع  ث 
، فأك  ق 

د   بإخوان  الص 
يک  ل  هم؛ ع  ساب  ن اكت 

لء   ند  الب   ع 
نّة  ، و ج  خاء  ند  الرَّ  ع 

دّة  م ع  ه   .فإنَّ
برادران و ياران راستين را مراقب باش و بر شمارشان : علي امام

 !بيفزای كه ذخيرۀ دوران آسايش و سپر روزگار بلايند

ه  : علي   الإمام   ضائ   لأمر  ولّى عند  انق 
ک  ن وادَّ  .م 

تو دوستي كند، پس از رسيدن به آن به تو  كه برای كاری با كسي
 .كند پشت مي

 

ة  كانوا في  - الله رسول. 11 ر  ج  ن ش   م 
صناا ذ  غ  مّا أخ  ه  ل  لأصحاب 

ع   ن  مّا ص  م ع  ه  ر  ه  و أخب  ق  ر  ط  و  ساق  ت  ه  ف  ض  ف  ن  ا ف  ه 
ل  م  : -ظ  سل  بد  الم  إنّ الع 

طاياه   نه  خ  ت  ع  حاتَّ لة  ت   هذه   إذا قام  إلى الصَّ
ق  ر  ت و  حات  كما ت 

ة   جر 
 .الشَّ

آن . با اصحاب خود در سايۀ درختي نشسته بودند پيامبر خدا
سپس علت . ای را گرفت و تكان داد و برگي افتاد حضرت شاخه

هرگاه بندۀ : اين كار خود را برای اصحابش چنين بيان فرمود
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 ريزد همچنان كه برگ مسلمان به نماز ايستد، گناهانش فرو مي
 .اين درخت فرو افتاد

 

لئق  الإيمان  : علي   الإمام  ـ . 12
ق  ل يس من خ  ل  ؛ فإنّ الم  ق  ل   . إيّاک  والم 

های  از چاپلوسي بپرهيز؛ زيراكه چاپلوسي از خصلت: علي امام
 . ايمان نيست

قصير  عن   :علي   الإمام   ، والتَّ ق  ل  حقاق  م  ن الاست  ر  م  ناء  بأكث  الثَّ
حقا د  الاست  س  ي  أو ح   . ق  ع 

چاپلوسي است و ( كسي)ستودن بيش از استحقاق : علي امام

ناتواني در سخن يا حسادت ( ناشي از)ستودن كمتر از استحقاق 
 . است

 

ة  في  :ـ الله رسولـ عن  الصادق الإمام. 13 فاع 
هى عن  الشَّ

ه  ن  أنَّ
دود    .الح 

آن حضرت : د كهنقل فرمو خدا از پدرش از رسول  صادق امام
هركس برای : فرمود امام . كردن در حدود نهي كرد از شفاعت

نشدن حدی از حدود الهي پادرمياني كند و در راه از  اعمال
كارانداختن حدود او بكوشد، خداوند تعالي در روز قيامت عذابش 

 .كند

ب  ع  عن أميرالمؤمنين   دٍّ وج  د  في ح  ني أس  ن ب   م 
لا ذ  رج  ه  أخ  يه  أنَّ

ل 
د  إلى الحسين  بن  عليٍّ 

هب  بنو أس  ، فذ  يه 
ه  عل  قيم  ي  ،   ل  ه  عون  شف 

ت  س  ي 
المؤمنين   لقوا إلى أمير 

ط  م، فان  يه 
ألوه  فقال    فأبى عل  لا : فس 

مرّوا  رورين  ف  س  رجوا م  ، فخ  موه  ک  يت  ط  ه  إلّا أع  ک  ل   أم 
يئاا ني ش  سألون  ت 

،   بالحسين   روه  بما قال  ب  ة  : فقال  فأخ  م حاج  ک  ب  م بصاح 
ک  إن  كان  ل 

دوه  صلوات  الله   ج  يه  فو 
رفوا إل  ص  ي ، فان  ض 

د ق  ه  ق  ر  علَّ أم  فوا فل  ر 
فان ص 

، فقالوا دَّ يه  الح 
د أقام  عل  يه  ق 

؟ قال  : عل  المؤمنين  نا يا أمير  د  ع 
م ت  ل  قد : أو 

ل   يء  لله  لست  أم 
ک  و هذا ش  ل  م بما أم 

ک  دت  ع  ه  و   .ک 
منظور  اسد را به مردی از بني  نقل شده است كه اميرالمؤمنين

  علي بن اسد نزد حسين بني. كردن حدی بر او بازداشت كرد جاری
. آن حضرت نپذيرفت. رفتند و از او خواهش كردند پادرمياني كند

پس، نزد اميرالمؤمنين رفتند و از ايشان خواهش كردند حدی را 
هرچه از من بخواهيد كه مال من باشد : مودحضرت فر. جاری نكند

حالي اميرالمؤمنين را ترك  اسد با خوش بني. البته به شما خواهم داد
را   گذشتند و سخن اميرالمؤمنين  پس، بر حسين. كردند

اگر با رفيق خود : فرمود حسين. برای آن حضرت بازگو كردند
ان برگشتند و آن. كاری داريد برگرديد شايد كارش تمام شده باشد

ای : گفتند. حد را جاری كرده است  ديدند اميرالمؤمنين
من به شما : مگر به ما قول ندادی؟ حضرت فرمود! اميرالمؤمنين

قول دادم كه آنچه مال من باشد به شما بدهم و اين حد از آن 
 .خداست و من مالك و اختياردار آن نيستم

 

يکون  : الباقر الإمام. 14 بد  ل  مّ  إنّ الع  ما، ث  ه  يه  في حيات 
د  وال   ب 

بارّاا
ه  الله  عاقّاا  ب  کت  ما في  ه  ر  ل  غف 

ست  ما و لا ي  ه  يون  ما د  نه  قضي ع  موتان  فل ي 
. ي 

ضى  ما، فإذا ماتا ق  ه  ب 
ير  بارٍّ ما غ  ه  ما في حيات 

ه  يکون  عاقّاا ل  و إنّه  ل 
وجلَّ  زَّ ه  الله  ع  ب  کت  ما في  ه  ر  ل  غف  ما واست  ه  ين   .بارّاا  د 

يك وقت هست كه بنده در زمان حيات پدر و مادر : باقر امام
ميرند نه بدهي آنان  به آنان نيكوكار است، اما وقتي مي خود نسبت

كند، در اين صورت  پردارد و نه برايشان طلب آمرزش مي را مي
كند و يك وقت هم هست كه بنده  خداوند او را نافرمان قلمداد مي

ر و مادر خود ناخلف و نافرمان است و به آنان در زمان حيات پد
پردازد و برای  ها را مي های آن كند، اما وقتي مردند بدهي نيكي نمي

 . نويسد لذا خداوند عزوجل او را نيكوكار مي. طلبد ايشان آمرزش مي
 

ن  . 15 ي الکافى، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ام   ق  ل   ق  ج  ة   ر  ر  ص  ب  ال  ى ب  ل   إ 
ير   م 

 
م   أ ين  ال  ن  م 

ال   ؤ  ق  ا ف  ير   ي  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ا ال  ن  ر  ب 
خ 
 
ن   أ

ان   ع  و 
خ   
ال   الإ  ق   ف 

ان   و  خ   
ان   الإ 

ف  ن  ان   ص  و  خ  ة   إ 
ق  ان   و   الث  و  خ  ة   إ  ر 

اش  ک  م  ا ال  مَّ
 
أ ان   ف  و  خ  ة   إ 

ق  م   الث  ه   ف 
ف   ک  اح   و   ال  ن  ج  ل   و   ال  ه 

ال   و   الأ   م  ا ال  ذ  إ 
ت   ف  ن  ن   ك  يك   م  خ 

 
ى أ ل  د   ع  ة   ح 

ق   الث 
ل   ذ  اب  ه   ف  ك   ل  ال  ك   و   م  ن  د  اف   و   ب  ن   ص  اه   م  اف  اد   و   ص  ن   ع  اه   م  اد  م   و   ع  ت   اك 
ه   رَّ ه   و   س  ب  ي  ر   و   ع  ه 

ظ 
 
ه   أ ن  ن   م  س  ح  م   و   ال  ل  ا اع  ه  ي 

 
ل   أ ائ  م   السَّ ه  نَّ

 
ل   أ ق 

 
ن   أ  م 

يت   ر 
ب  ک 
ر   ال 

م  ح 
  و   الأ  

 
اأ ان   مَّ و  خ  ة   إ  ر 

اش  ک  م  ك   ال  نَّ إ 
يب   ف  ص 

ك   ت  ت  ذَّ م   ل  ه  ن   م 
ل   نَّ  ف  ع  ط  ق  ل ك   ت 

م   ذ  ه  ن  نَّ  لا   و   م  ب  ل  ط  ا ت  اء   م  ر  ل ك   و 
ن   ذ  م   م  ه  ير  م 

ل   و   ض  ذ   اب 
م   ه  ا ل  وا م  ل  ذ  ك   ب  ن   ل  ة   م 

ق  ل  ه   ط  ج  و  ة   و   ال  و 
ل  ان   ح 

س   .الل 
اميرالمؤمنين كه در بصره بود مردی : مودفر صادق امام

  :فرمود امام  با چه كسي دوستي كنيم؟: برخواست و از او پرسيد
اند يكي آنها كه ميشود بديشان اعتماد كرد و دوم  دوستان دو دسته

آنها كه . كسانيكه با آنها اوقات فراغت را ميشود خوب سپری كرد
اگر چنين . ل و مال تو اندميشود به آنها اعتماد كرد پر و بال و اه

دوست يافتي مال و بدنت را برايش بذل كن و با دوستانش دوست 
و با دشمنانش دشمن باش و رازش را بپوشان و حسنش را آشكار 

: اما دوستان دوم. ساز و بدان كه چنين دوستان به غايت كميابند
باعث لذت تو اند از آنها قطع مكن و چيزی بيش از انس هم از 

مطلب و هرچه آنها خوش اخلاقي و خوش زباني به پايت آنها 
 .ريختند تو نيز به پايشان بريز

 

م : الصادق الإمام. 16 رضاه  وا م  فّاح  ما داو 
م  الناس  ما في الت  عل  لو ي 

ه    .إلّا ب 
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اگر مردم خواص سيب را بدانند، بيماران خود را جز : صادق امام
 .با آن درمان نكنند

 

لق  : الله رسول. 17
سن  الخ   . الإسلم  ح 

 . اسلام يعني نيكويي اخلاق: خدا رسول
 

ر  : علي   الإمام  . 18 ک  الح  ل  م  ر  ي   .بالب 
 .توان مالك شد كردن آزاد مرد را مي با نيكي: علي امام

 

ه  الله  : الله رسول. 19 لاي  قَّ و  ح  ح  لله، است  ح  لله و أنک  ک  ن ن   .م 
برای خدا ازدواج كند و برای خدا كسي را به  هر كه: پيامبر خدا

 .ازدواج ديگری درآورد، سزاوار ولايت و دوستي خداست
 

اداا ما : داود  لابنه  سليمان  . 21 تف  س   بأخ  قديم  أخاا م 
نَّ ل  بد 

ت  س  لا ت 
قام  لک    .است 

دست  گاه برادری را كه به هيچ: به فرزندش سليمان  داود
ادر قديمي خود نكن؛ هرچند آن برادر جديد ای، جايگزين بر آورده

 .بر وفق ميل و مراد تو باشد
 

، : علي   الإمام  . 21 م  نع 
أة  الم  ن  مکاف  حس 

يه  أن ي 
م  عل  نع 

ن ا  ق  على م  ح 
لَّ عن ذلک   ، فإن ك  ناء  ن  الثَّ حس 

يه  أن ي 
ه  فعل  ع  س  ر  عن ذلک  و  ص  فإن ق 

ة  الن  
ف  عر 

يه  بم 
ه  فعل  ر  عن ذلک  ل سان  ص  م  بها، فإن ق  نع 

ة  الم  بَّ ح  ة  و م  عم 
أهل   ة  ب 

عم  يس  للن   . فل 
كه مورد نيكي قرار گرفته، وظيفه دارد  كسي: علي امام

اگر توان اين كار را نداشت، . كننده را به خوبي پاداش دهد نيكي
بايد به خوبي تشكر كند و اگر زبانش از اين كار هم قاصر بود، 

كننده را دوست  رد كه ارزش آن نيكي را بشناسد و خوبيوظيفه دا
داشته باشد و چنانچه از اين كار هم كوتاهي كرد، لايق نيكي 

 . نيست
 

ة  . 22 ريع 
، : قال  الصّادق  : مصباح  الشَّ ئ  و إن أصاب  خط  ف  م  کل  ت  الم 

أ صيب  و إن أخط  ع  م  طو  ت   .والم 
كه خود را به  كسي)كلف مت: فرمود  صادق امام: الشريعۀ مصباح

، عاقبت ندارد، هرچند چيزی (زور نه از روی رغبت به كاری وا دارد
 .بدست آورد و داوطلب عملش به فرجام رسد، اگرچه خطا كند

 

ه  : على مامالا. 23 جاة  ل  ه  لا ن  ين  ل  ن لا د   . م 
 . يابد كه دين ندارد، نجات نمي كسي: علي امام

 

ن لم تنهه صلته عن الفحشاء و المنکر لم م: الله قال رسول. 24
ه إلّا بعدا  .يزدد بها من اللَّ

هر كه نمازش از ناسزا و بدى بازش ندارد به : فرمودند خدا رسول
 .نماز از خدا دورتر شود

 

ه  : الصادق الإمام. 25 ه  و ل سان  د  ن ي  م  الناس  م  ل  ن س  سلم  م   . الم 
ردم از دست و زبان او مسلمان، كسي است كه م: صادق امام

آسوده باشند و مؤمن، كسي است كه مردم او را امين مال و جان 
  . خود بدانند

 

نى: الله رسول. 26 غ  بل  م ت  ک  يَّ، فإنَّ صلت  ل  لّوا ع  ص  م ف  نت  ماك  يث   .ح 
هرجا كه باشيد بر من درود فرستيد؛ زيرا درود شما بر  :پيامبر خدا

 . رسد من مي

راط  ال: الله رسول يَّ نور  على الص  ل   . صّلة  ع 
 .درود فرستادن بر من، نوری است بر روی صراط: خدا رسول

ص : على مامالا ى على النبي  لَّ ص  وب  حتّى ي  حج  عاء  م   د 
ل   . ك 

هر دعايي محجوب است، تا آنكه بر پيامبرص  :علي  امام
 . صلوات فرستاده شود

 

جال   المال  ما : علي   الإمام  . 27  . أفاد  الر 
 . دارايي آن است كه به مردان سود رساند: علي  امام

ع   : علي  الإمام   م  ن ج  ، و م  وه  ع  به  النّاس  أطاع  نف  ي   ل 
ع  المال  م  ن ج  م 

وه   ه  أضاع  فس 
 .لن 

هركس مال و ثروتي جمع كند تا به وسيلۀ آن به : علي امام

رند و هركس برای خودش مردم سود رساند، مردم از او فرمان ب
فرمانش را نبرند يا نابودش )جمع كند، مردم او را ضايع كنند 

 (.كنند
 

نّة  : الصادق الإمام. 28 ياض  الج   في ر 
بون  قلَّ ت  سلمين  ي  راء  الم  ق  إنَّ ف 

ريفاا  عين  خ  م بأرب   أغنيائه 
مّ قال  . قبل  ، إنّما : ث  ل  ذلک  ث  ب  لک  م  أضر 

س 
ث   ل  ذلک  م  ث  ما فلم م  ر  في إحداه  ظ  ن  ، ف  ر  ما على عاش  ه  رَّ ب 

ين  م 
ت  ين  ف   س 

ل 
ر  فيها شيئاا فقال   ر  في ا: ي  ظ  وها، و ن  ب  ي (لا  )أسر  خرى فإذا ه 

ة  فقال   وقور  وها: م  س  حب   .ا 
فقرای مسلمان چهل سال پيش از توانگرانشان در  :صادق امام
باره برايت مثلي  در اين: سپس فرمود. خرامند های بهشت مي باغ

حكايت اين دو دسته حكايت دو كشتي است كه بر . بزنم
گير بگذارند و او به يكي از آن دو بنگرد و چيزی در آن  عوارض

آزادش گذاريد كه برود و به ديگری بنگرد و آن را پر : نبيند و گويد
 .نگهش داريد: پس گويد. از بار بيند
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ر  الأنبياء  : الصادق الإمام ، و ذلک   إنَّ آخ  ليمان  نّة  س  ى الج 
خولاا إل  د 

ن الدنيا ي  م  عط 
ما ا   .ل 
شود، سليمان  آخرين پيامبری كه وارد بهشت مي: صادق امام

 . است و اين به سبب دنيايي است كه به او داده شد
 

لت  : قال  إبليس  : الله رسول. 29 ع  ک  إلّا ج  لق 
ن خ  د  م  يس  أح  يا رب  ل 

زقاا و  م ر 
ه  ي؟ قال  ل  زق   فما ر 

ةا عيش  ي: م  يه  اسم 
ر  عل  ذك  م ي   .ما ل 

برای هر يك از ! پروردگارا: ابليس عرض كرد: پيامبر خدا
ای، روزی من چيست؟  هايت روزی و معيشتي قرار داده آفريده
 .هرچه كه نام من بر آن برده نشود: فرمود

 

ن خان  لک  خ: الصادق الإمام. 31 ن  الناس  م  ر  م 
م  احذ  ل  ن ظ  ، و م  ان ک 

يک   م  عل  ن  ي   س 
يک  مَّ إل  ن ن  ، و م  ک  م  ظل  ي   . لک  س 

خيانتكار، ستمگار و : از سه كس برحذر باش: صادق امام
خيانت كند به ( به ديگری)خاطر تو  كه به چين؛ زيرا كسي سخن

ستم ( به ديگری)خاطر تو  كند و كسي كه به خودت نيز خيانت مي
چيني كند،  كه برای تو سخن كند و كسي تم ميكند به خودت نيز س
 . چيني خواهد كرد بر ضد تو نيز سخن

 

و : الله رسول. 31 ، فإذا كانت  الليلة  الثالثة  فه  ين 
ت  يل  ف  ل  لط  يف  ي  الضَّ

ک   ل  ما أدر  أك  ن أهل  البيت  ي   .م 
شود؛ از شب سوم  ميهمان تا دو شب پذيرايي مي: پيامبر خدا

 .آيد و هرچه رسيد بخورد شمار مي به جزو اهل خانه
 

خلوق  : الإمام  الهادي. 32 ط  الم 
خ  بال  بس 

م ي  ق  ل   الخال 
ن أطاع   .م 

هر كه آفريدگار را فرمان برد، از خشم و ناخشنودی : هادی امام
 .مخلوق پروايي به دل راه ندهد

 

ى الله  : ابن  عباس  . 33 ين  : إلى داود   أوح  م  ل ل لظال 
ق 

م لاي   اه  ي إي  كر   ذ 
ني، و إنَّ ر  ك  ن ذ  ر  م  قّاا عليَّ أن أذك  ني، فإنّه  ح  ون  ر  ذك 

م ه  ن   .أن ألع 
وحي فرمود كه به ستمگران بگو  به داود خدای: عباس ابن

مرا ياد نكنند؛ زيرا بر من است كه هركس يادم كند يادش كنم و 
 .هاست كردن آن ياد من از ستمگران لعنت

 

ه  : الله رسول. 34 ثل  تکون  م 
ن خان ک  ف  ن  م  خ   .لا ت 

كه به تو خيانت كرده است خيانت مكن كه  به كسي: خدا رسول
 . تو هم چون او خواهي بود

 

ظ  الله  النّاس  به  : علي   الإمام  . 35 ع  ظ  بالنّاس  و  ع 
تَّ م ي  ن ل   . م 

 هركه از مردم پند نگيرد، خداوند او را مايۀ پند مردم: علي امام

 . قرار دهد

ه  : علي   الإمام   ش  وح 
ک  فل ت  عظ  ن و   . م 

 .دهد، از خود مَرَمان كسي را كه به تو اندرز مي: علي امام

 

ن   عليهم الأئمة طب. 21 ي السلم، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ان   ق   ك 

ا الله رسول ذ  ه   إ  اب  ص 
 
ل   أ س  و   ك 

 
اع   أ د  ط   ص  س  ه   ب  ي  د    ي 

 
أ ر  ق  ا ف  ة  ف  ح   ت 

اب  
ت  ک 
ن   و   ال 

ي  ت  ذ  و  ع  م  مَّ  ال  ح   ث  س  م  ا ي  م  ه  ه   ب  ه  ج  ب   و  ه  ذ  ي  ه   ف  ن  ا ع  ان   م  د   ك  ج 
 .. ي 

چون به كسالت يا سردرد مبتلا ميشد دستانش را  خدا رسول
های حمد و معوذتين را ميخواند و بر صورت   ميگشود و سوره

 .ميكشيد و برطرف ميشد
 

ه   عضب  ل الصادق الإمام .22 ت 
ذ  لم 

نّى؟ قال  : -ت   م 
مت  لَّ ع  ىء  ت 

: أىَّ ش 
ولى تى و : الا  حد  نى فى و  س  ل يون 

نى ب  ق  فار 
تى إلى ما لا ي  مَّ  ه 

فت  ر  فص 
ير  

عل  الخ  و  ف 
ة  . ه  ي  عالى: الثّان  ه  ت  ول 

أيت  فى ق  ند  : )و ر  م ع 
ک  م  إنَّ أكر 

م ه  ( الله  أتقاك  ند   أن أكون  ع 
دت  ه  اجت  ريماا  ف  ة  . ك  ث  دت  فى : الثّال  ه  اجت  ف 

عالى ة  الله  ت  لى طاع  ت ع  رَّ ق  ى است  تَّ فسى ح  ن ن  وى ع  رف  اله  ة  . ص  ع  : الرّاب 
قول   ه  ي  بحان  ه  س  ول  ه  : )ق  ف  ضاع  ناا في  س  رضاا ح  ض  الله  ق  قر 

ن ذا الّذى ي  م 
ريم   ه  أجر  ك  ه  و ل  م  (ل  کر  يئاا ي  دت  ش  ج  ما و  لَّ يه   ، فک 

ه إل   ب 
هت  جَّ ندى و  ع 

يه تى إل  قت  حاج   إلى و 
خراا ة  . ل يکون  لى ذ  س  عالى: الخام  ه  ت  ول  عت  ق  م  : س 

وق  ) م ف  ه  عض  عنا ب  ف  ياة  الدّنيا و ر  م فى الح  ه  ت 
عيش  م م  ه  ين  منا ب  س  ن حن  ق 

عض   نى( ب  لى ما فات  فت  ع   و لا أس 
داا دت  أح  س  ما ح  ة  . ف  س  عت  س  : السّاد  م 

عالى  الله  ت 
ول  وّاا : )ق  د  وه  ع  ذ  خ 

و  فاتَّ د  م ع  ک  يطان  ل  اشت  ( إنَّ الشَّ ف 
ه   ير 

ة  غ  داو  ن ع  يطان  ع 
ة  الشَّ داو  ع   ب 

لت  غ  اشت  ة  قال  . ف  ع  دح  : السّاب  رأيت  ك 
عالى ه  ت  ول  عت  ق  م  ، و س  زق  ب  الر 

ل  م فى ط  ه  هاد  اجت  و  ما : )النّاس  و 
قت   ل  دون   خ 

عب  ي  الإنس  إلّا ل  ن  و  ريد  × الج  زق  و  ما ا  ن ر  م م 
نه  ريد  م 

ما ا 
مون   طع 

تين  × أن ي  ة  الم  وَّ
، ذو الق  زّاق  و  الرَّ ه  ( إنَّ الله  ه  عد  مت  أنَّ و  ل  فع 

ه   ما ل   ب 
لت  غ  ، واشت  ه  ول 

ق   ب 
يت  ض  ، و ر  ه  عد  نت  إلى و  ک  ، فس  دق   ص 

ه  ول  و ق 
مّ  ىَّ ع  ل  ه  ع  ند  ة  قال  . ا لى ع  ن  ة  : الثّام  حَّ لى ص 

لون  ع  ک 
تَّ وماا ي  أيت  ق  ر 

عت   م  م، و س  ه  ثل  لق  م 
لى خ  وماا ع  م، ق  ه  ة  أموال  ثر 

لى ك  وماا ع  هم، و ق  أبدان 
عالى ه  ت  ول  يث  لا : )ق  ن ح  قه  م  رز   و ي 

جاا خر  ه  م  ل ل  جع  ق  الله  ي 
تَّ ن ي  و م 
و   ت  ن ي  ب  و  م  س 

حت  ه  ي  سب  و  ح  ه  ى الله  ف 
ل  ل ع  ى الله  و زال  ( كَّ

ل  لت  ع  ک  اتَّ ف 
ه   ، فقال  ل  ه  ير 

لى غ  کالى ع  بور  : ات  وراة  والإنجيل  والزَّ الله  إنَّ التَّ و 
سائل  

مان  الم 
ع  إلى هذه  الثَّ رج 

ب  ت 
ت  رقان  و سائر  الک   . والف 

از من چه تو : به يكي از شاگردان خود فرمود صادق امام
همّ خود را مصروف چيزی كردم : نخست: ای؟ عرض كرد آموخته
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شود، بلكه يار تنهايي من است و آن كار نيك  كه از من جدا نمي
ترين  همانا گرامي»: در اين سخن خدای تعالي يافتم كه: دوم. است

بنابراين، كوشش . «شما در پيشگاه خدا پرهيزگارترين شماست
سعي كردم نفس را از هوس باز : سوم. اشمكردم تا نزد او گرامي ب

اين سخن : چهارم. دارم تا بر طاعت خدای تعالي آرام و قرار گيرد
كيست كه به خداوند وام نيكو دهد و او »: خدای سبحان را شنيدم

. «آن را برايش دو چندان گرداند و مزدی كريمانه به وی دهد
بود آن را به خدا يافتم و برايم ارزشمند  بنابراين، هر چيزی كه مي

اين : پنجم. انداز شود دادم، تا برای زماني كه بدان نياز دارم پس
ما روزی آنها را در زندگي اين »: سخن خدای تعالي را شنيدم

جهان ميانشان تقسيم كرديم و برخي را بر برخي ديگر برتری 
بنابراين، به هيچ كس رشك نبردم و برای آنچه از دستم . «داديم

: اين سخن خدای تعالي را شنيدم: ششم. نخوردم رفته افسوس
. «همانا شيطان دشمن شماست؛ پس شما نيز او را دشمن داريد»

از اين رو به دشمني با شيطان پرداختم و از دشمني با جز او فارغ 
اينكه ديدم مردم در تحصيل روزی، خود را به رنج و : هفتم. گشتم

جن و انس »: ا شنيدماندازند و اين سخن خدای تعالي ر زحمت مي
از آنها رزقي . را نيافريدم، مگر برای اينكه مرا عبادت كنند

دهنده و  خداست روزی. خواهم كه مرا اطعام كنند خواهم و نمي نمي
و دانستم كه وعده و سخن او « اوست صاحب نيرويي سخت استوار

راست است و به وعدۀ او اطمينان كردم و سخنش را پذيرفتم و به 
پرداختم و از به ( يعني عبادت)ای كه در قبال او دارم  ظيفهانجام و

و رساندنش را )رنج افكندن خود در طلب روزی كه نزد او دارم 
ای به  اينكه ديدم عده: هشتم. فارغ گشتم( تضمين كرده است

كنند و گروهي به پول و ثروت فراوان  تندرستي خود تكيه مي
و سخن خدای تعالي . اخويش و جماعتي ديگر به امثال اين چيزه

پس، . «هر كس از خدا بترسد، خداوند او را بس است»: را شنيدم
: حضرت فرمود. ام به جز او از بين رفت به خدا تكيه كردم و تكيه

ی )ها  به خدا قسم كه تورات و انجيل و زبور و فرقان و ديگر كتاب
 . گردند همگي به اين هشت موضوع برمي( آسماني

 

ي و   .23 و 
ر 
 
ن   أ ع   م  ن 

ع   ق  ب 
ن   و   ش  م   م  ع   ل  ن  ق  م   ي  ع   ل  ب  ش   ... ي 

روايت شده كه هركس قانع شود سير گردد و هركه قانع نشود 
 .هرگز سير نشود

 
 

على  .39 نک:الإمام  م  النّاس  ير 
،خ  کوراا ش  يّاا خ  س  ه  سر 

فيي  نکان  م  النّاس  ير 
خ 

بوراا  ص  راا ؤث  م  ه  سر 
فيع   .ان 

 بخشنده توانگری گاهِ به كه است كسي دم،مر بهترين: علي امام

 تنگدستي گاهِ به كه است كسي مردم بهترين باشد، گزار سپاس و
 . باشد شكيبا و ايثارگر

 

م و : الکاظم الإمام  . 41 ک  وان 
وائج  إخ 

ضاء  ح  م ق  ک  مال  يم  أع  وات 
إنّ خ 

م   م ع  نک   م 
ل  ب  ق  م ي  م، و إلّا ل  ت  ر  د  م ما ق  يه 

سان  إل  وا على . ل  الإح  ن  ح 
نا قوا ب 

ح  ل  م ت  موه  ح  م، و ار  ک  وان 
 .إخ 

پايان اعمال شما به اين است كه در حد توان خود : كاظم امام
در . نيازهای برادرانتان را برآوريد و به آنان نيكي كنيد

با برادران خود مهربان و . صورت اعمال شما پذيرفته نشود غيراين
 .ددلسوز باشيد تا به ما بپيوندي
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 47چهل حدیث  

 

ج  : عنه . 1 ر  ه    لا  ت  لاَّ اللَّ  إ 
داا ح 

 
ه    أ ان  ح  ب  ر  س  د  ق  ه  ال   ب 

اك  ت 
 
ا أ ر  م  ظ 

ت   .و  ان 

به هيچ كس جز خدای سبحان اميد مبند و منتظر آن چيزی باش 
 .كه دست تقدير برای تو آورد

 

ل  الع  : الصادق الإمام. 2 نق  قاء  إلى إنّ الله  تبارک  و تعالى ي 
ن  الشَّ بد  م 

قاء  
عادة  إلى الشَّ ن السَّ ه  م 

ل  نق  ، و لا ي  ة  عاد   . السَّ
خدای تبارك و تعالي بنده را از بدبختي به : صادق امام

بختي به بدبختي منتقل  كند، ولي از خوش بختي منتقل مي خوش
 . كند نمي

 

ضا الإمام  . 3 ص  : الر 
ط  إلّا ن  تان  ق 

ئ  ت ف 
ق  فواا ما الت  ما ع  ه  م   .ر  أعظ 

هرگز دو گروه با هم روياروی نشدند، مگر اينكه با : امام رضا
 . ترين آنها پيروز شد گذشت

 

ل  : علي   الإمام  . 4 ق  أفض 
کوت  على الأحم  ن)الس  ه  ( م  واب 

 .ج 
 .دادن به اوست سكوت در برابر احمق بهتر از جواب: علي امام

 

م: علي   الإمام  . 5 ة  الصَّ به 
ند  الش   ع 

 . ت 
ای : فرمايد ، ميدر سفارش به فرزند خود حسن: علي امام

كنم ـ و همين سفارش تو را بس است ـ  تو را سفارش مي! حسن
خاموشي در هنگام ... مرا بدان سفارش فرمودخدا رسولبه آنچه كه 

 .شبهه
 

 .الزّهد  إلى  ألتّزهّد يؤدّى: الإمام  علي  . 6

 .انجامد مي( واقعي)ين زهد كردن به زهد تمر:امام علي
 

ئل  الباقر الإمام. 7 مّا س  ؟ـ: ـ ل  عاء  ة  الد  ثر 
ل  أو ك  ة  أفض  راء   الق 

ة  ثر  : ك 
عالى ه  ت  ول 

ق  ع  ل  سم 
، أما ت  عاء  م  : الد  ک   ب 

 
أ ب  ع  ل  ما ي   ....ق 

خواندن بهتر است  زياد قرآن: در پاسخ به اين سؤال كه  باقر امام
ای اين سخن  مگر نشنيده. دعاكردن: زياد دعاكردن؟ فرمود يا

پروردگار من به شما اعتنايي نميكرد اگر : بگو»: خدای تعالي را كه
 .«بود دعايتان نمي

 

ونى: الله رسول. 8 ر  م  ذ  ک  كت  ر  ك   ما ت  ل  ا ه  م  نَّ إ 
ن    ، ف  ان    م  م    ك  ک  ل  ب    ق 

م ه  ال 
ؤ  ة  س  ر 

ث  ک  م   ب  ه  ف 
ل  ت 
ى  و  اخ  ل  م  ع  ه  ائ 

ي  ب 
ن 
 
 . أ

ام رهايم كنيد؛ زيرا  تا زماني كه من رهايتان كرده: پيامبر خدا
پيشينيان شما به علت سوال زياد و آمد و شد نزد پيامبرانشان 

 .هلاك شدند

ه تعالي: الله رسول ن أشياء  »: في قول  وا ع  ل 
 
أ س  ن  : -« لا ت  ه    إ  ب    اللَّ ت    ك 

م   ک  ي  ل  ج    ع  ح  ال   ال  ق  ال ك  ف  ن  م   ب 
ة  اق  ر  ى س  و  ر  ن  و  ي 

ص  ح  ن  م   ب 
ة  اش  کَّ ام  ع  ق   : ، ف 

 
أ

ا  ام  ي 
ل  ع  ي ك  ، الله رسولف  ثاا ل  و  ث 

 
ن  أ

ي  ت  رَّ اد  م  ى ع  تَّ ه  ح  ن  ض  ع  ر  ع 
 
أ ؟ ف 

ال   ق  ول  : الله رسولف  ق 
 
ن  أ

 
ك  أ ن  م 

ؤ  ا ي  ك  و  م  ح  ي  م  ؟: و  ع  ه  و  ل  ! ن 
و  و  اللَّ

ت   ل  ، : ق  م  ت  ك  ر  و  ت  ، و  ل  م  ت  ع  ط  ت  ا اس  ، م  ت  ب  ج  و  و  ، و  ل  ت  ب  ج  و  ، ل  م  ع  ن 
م   ت  ر  ف  ة  .ك  ر 

ث  ک   ب 
م  ک  ل  ب  ان  ق  ن  ك  ك  م  ل  ا ه  م  نَّ إ 

، ف  م  ک  ت  ك  ر  ا ت  ي م  ون 
ك  ر  ات  ف 

م   ک  ت  ر  م 
 
ا أ ذ  إ 

م  ف  ه  ائ 
ي  ب 
ن 
 
ى أ ل  م  ع  ه  ف 

ل  ت 
م  و  اخ  ه  ال 

ؤ  ي س  ش  ا  ب  ه  م  ن  وا م 
ت 
 
أ ء  ف 

ي  ن  ش  م  ع  ک  ت  ي  ه  ا ن  ذ   إ 
، و  م  ت  ع  ط  ت  وه اس  ب  ن 

ت  اج   . ء  ف 

مپرسيد از چيزهايي كه اگر برايتان آشكار »درباره آيه : پيامبر خدا
خداوند حج را بر شما واجب : فرمود« شود برايتان سخت است

بن محصن كند كه عكاشه  سراقه بن مالك روايت مي. فرمود
آيا هر سال واجب است؟ پيامبر ! خدا رسولاي: برخاست و عرض كرد

اعتنايي نفرمود، تا آن كه عكاشه دو يا سه بار سؤالش را تكرار 
چه تو را مطمئن ! وای بر تو: فرمودخدا رسولدر اين هنگام. كرد

آری، هر آينه : آری، به خدا قسمت اگر بگويم: كرده كه نگويم
صورتي كه واجب شود، توان انجام آن را نداريد شود و در  واجب مي

پس، تا من شما را وا . شويد و چنانچه ترك كنيد كافر مي
همانا پيشينيان شما به سبب سؤالات . ام، شما نيز واگذاريد گذاشته

بنابراين، هر گاه به . زياد و پاپيچ پيامبران خود شدن هلاك شدند
دهيد و هرگاه از چيزی  شما دستوری دادم در حد توان آن را انجام

 . نهي كردم از آن دوری كنيد
 

ئر  : الله رسول. 9  الب 
قع  ع  ن  من  ، و لا ي   الماء 

ضل  ع  ف  من   . لا ي 
جلو استفادۀ ديگران از زيادی آب و زيادی آب چاه را : خدا رسول

 . نبايد گرفت
 

ض  : علي   الإمام  . 11 دنى عار   لأ 
زول  نيا ت  ودّة  أبناء  الد  ض   م  ر 

ع   .ي 
 .رود ای از ميان مي دوستي دنياپرستان با اندك حادثه: علي امام

ثات  : علي   الإمام   م عند  حاد 
ه  ، و أقلَّ فان   الج 

وان  عند 
ما أكثر  الإخ 

 !الزّمان  
ها، چه بسيارند برادران و به گاه  هنگام چيدن كاسه به: علي امام

 !های روزگار چه اندك گرفتاری
 

لة   -على مامالا. 11 ه  بالصَّ ت  ها : -في وصيَّ ه  بَّ  الله رسولو ش 
يلة  

وم  و اللَّ
ي الي  نها ف   م 

ل  س 
غت  و ي  ل  فه 

ج   على باب  الرَّ
کون  ة  ت  مَّ الح  ب 

؟ ن 
ر  ن  الدَّ يه  م 

بقى عل  سى أن ي  ، فما ع  رّات  مس  م   !خ 
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ان را نماز گناه: كند چنين سفارش، مي  دربارۀ نماز اين  علي امام
ها را از گردن  ريزد، همچون ريزش برگ از درختان و آن فرو مي

. كند، همچون بازكردن رسن از گردن چهارپايان بندگان باز مي
نُه نماز را به چشمۀ آب گرمي تشبيه فرمود كه جلو در خدا رسول

آيا . روزی پنج مرتبه خود را در آن بشويد خانۀ مردی باشد و شبانه
 رك و كثافتي باقي خواهد ماند؟بر بدن چنين كسي چ

 

ک  المال  : علي   الإمام  . 12 ؛ فإنّ إعطاء  ساد  ه  مال  فإيّاه  والف  ن كان  ل  م 
قّه   ير  ح 

ه  في غ  ع  امرؤ  مال 
ض  م ي  ، و ل  بذير  و أسراف  ه  ت  جه 

ير  و 
في غ 

، فإ ه  ير 
ه  لغ  ير  م و كان  خ  ه  کر  ه  ش  رم  ه  إلّا ح  ير  أهل 

ند  غ  ي  و ع  ق  ن ب 
ق  و كذب   ل  و م  کر  فإنّما ه  ه  الش  ر  ل  ظه 

دَّ و ي  ريه  الو  ن ي  م م  نه  عه  م   . م 
جهت  هركه مالي دارد، مبادا تباه كند؛ زيرا بخشيدن بي: علي امام

وپاش و اسراف است و اين كار نام صاحبش را در ميان  مال، ريخت
يچ انساني مالش را ه. سازد گرداند و نزد خدا پست مي مردم بلند مي

جا خرج نكرد و به نااهلش نداد، مگر اينكه از قدرداني آنان  بي
محروم گشت و خير و نفعش به ديگری رسيد و اگر هم در ميان 
آنان كسي باشد كه با وی اظهار دوستي و قدرداني كند آن در 

 . حقيقت چاپلوسي و دروغ است
 

ن الح  : الله رسول. 13 ص  م  ق  ؤتى بوال  ن 
وطاا فيقول  ي  رب  : د  س 

ه   ، فيقال  ل  ک  باد   لع 
ةا حم  نّي؟: ر  م م   به 

م  ، ! أنت  أرح  ه إلى النّار  ر  ب 
ؤم  في 

وطاا فيقول   ن زاد  س  ؤتى بم  عاصيک  : و ي  ن م  هوا ع  ت  ن  ه إلى ! لي  ر  ب 
ؤم  في 

 .النّار  
حاكمي را كه يك تازيانه از حد ( در روز قيامت): پيامبر خدا

از روی دلسوزی به ! پروردگارا: گويد او مي. آورند ست ميكاسته ا
آيا تو به آنان از : فرمايد خداوند به او مي. بندگانت اين كار را كردم

. شود او را در آتش افكنند آنگاه دستور داده مي! من دلسوزتری؟
او نيز . آورند سپس كسي را كه يك تازيانه بيشتر زده است مي

. ای بيشتر زدم تا از گناهانت باز ايستد انهبرای آن تازي: گويد مي
 .رسد كه او را نيز در آتش افكنند پس فرمان مي

 

 الخطّاب  . 14
ع : عمر  بن  نّا م  فنا على الله رسولك  ل  فأشر 

ب  ص على ج 
، فقلت   ه  باب  ني ش  ب  ه  أعج  ماا ل  ن  رعى غ  أيت  شابّاا ي  ، فر  ، الله رسوليا : واد 

و كان   ص و أي  شابٍّ ل  بي  ؟ فقال  النَّ بيل  الله 
ه  في س  باب  ه   :ش  لَّ ع  ، فل  ر  م  يا ع 

م   عل  بيل  الله  و أنت  لا ت 
عض  س  ص فقال  . في ب  بي  عاه  النَّ مّ د  ل : ث  ، ه  يا شاب 

؟ قال   ول  ع  ن ت  م، قال  : ل ک  م  ع  ن؟ قال: ن  ص: م  بي  ي، فقال  النَّ م  ها فإنّ  :ا  م  ز  ال 
يها ا جل   ر 

ند  ة  ع  نَّ  . لج 
ای  روی كوهي بوديم و بر درّه خدا ما با رسول: خطّاب عمربن

چرانيد و بُرنايي  جواني را ديدم كه گوسفندانش را مي. مشرِف شديم

خدا، عجب جواني است،  ای رسول: عرض كردم. او مرا گرفت
ای عمر، : شد؟ پيامبرص فرمود كاش جواني او در راه خدا صرف مي

پيامبر آن جوان را . های خدا باشد و تو نداني اهشايد در راهي از ر
ای جوان، آيا كسي هست كه تو خرجي او را : صدا زد و فرمود

. مادرم: چه كسي؟ عرض كرد: فرمود. آری: بدهي؟ عرض كرد
 . او را داشته باش؛ زيرا بهشت پيش پای اوست: پيامبرص فرمود

 

ي   و  . 15 و 
ن   ر 

ي   ع  ب 
ال   النَّ ا ق  ذ    إ 

 
أ ت  ر  ه   ي  ي اللَّ ط  ع  ى ي  ل  ي ع  اص  ع  م 

 ال 
ل ك  

ذ  اج ف  ر  د  ت  ه    اس  ن  م م  ي    ث  و 
ن   ر  ير   ع  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال  نَّ
 
ال   أ ا ق  ن   ي  م   اب   آد 

ا ذ  ت   إ  ي 
 
أ ك   ر  بَّ ع   ر  اب 

ت  ك   ي  ي  ل  ه   ع  م  ع  ه ن  ر  ذ  اح   . ف 
اوند روايت شده كه اگر ديديد در عين گناه كردن خد از پيامبر

 از اميرمؤمنان. ايد نعمت ميدهد بدانيد كه در استدراج افتاده
روايت شده كه ای پسر آدم هرگاه ديدی كه پروردگارت پي در پي 

 .نعمتت ميافزايد از او حذر كن

 وَ النِّقَمُ بِهِمُ تَنْزِلُ حِينَ النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ المُْؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ كَمَا
 مِنْ وَلَهٍ وَ نِيَّاتِهِمْ مِنْ بصِِدْقٍ رَبِّهِمْ إِلىَ فَزِعُوا النِّعَمُ هُمُعَنْ تَزوُلُ

 ... فَاسِدٍ كُلَّ لَهُمْ أَصلَْحَ وَ شَارِدٍ كلَُّ عَلَيْهِمْ لَرَدَّ قُلُوبِهِمْ
اگر مردم هنگامي كه نقمت بديشان نازل ميشود و : اميرمؤمنان

ن فزع ميكردند و با صدق نعمت از ايشان دريغ ميگردد به خدايشا
نيت و قلبي واله او را ميخواندند هرچه ميخواستند بديشان ميرسيد 

 .و هر فاسدی از امور ايشان اصلاح ميشد

 

ک  : الله رسول. 16 بار  م ي  ها ل  ثل  ها في م  ن  م 
ل  ث  جع  مّ لم ي  ن باع  داراا ث  م 

ه  فيها  .ل 
ای مانند آن  ن خانهای بفروشد و با پول آ هركه خانه: پيامبر خدا

 .يابد نخرد، مالش بركت نمي

ن  أن لا : الله رسول ه  مال  ثم  م  أنَّ عل  ي  ل  ، ف  قاراا نکم داراا أو ع   م 
ن باع  م 

ه   ثل  ه  في م 
ل  جع  ه  فيه  إلّا أن ي 

ک  ل  بار   .ي 
هريك از شما منزلي يا ملكي بفروشد بداند كه پول : خدا رسول

 .اينكه صرف خريد همانند آن شود آن سزاوار بركت نيست، مگر
 

، و إذا : الله رسول. 17 ح 
سليم  و التّصاف 

التَّ وا ب 
لق  ت  م ف  يت  لق  إذا ت 

غفار   الاست  وا ب 
ق  رَّ ف  ت  م ف  قت  رَّ ف   .ت 

دادن  كردن و دست هرگاه به هم برخورديد با سلام: خدا رسول
 . شويدخواهي از هم جدا  ديدار كنيد و چون جدا شديد، با آمرزش

 

لب  : الله   رسول  . 18
وراا في الق  نة  ن  س  ت  الح  د  ج   . و 

نيكي را نور دل و آرايۀ رخشار و نيروی كار يافتم و : پيامبر خدا
 . گناه را سياهي دل و سستي در كار و زشتي چهره
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ل  : الله رسول. 19 ه 
وا الأ   ذ  خ 

م  اتَّ ک  ق  ل  ز  ر 
 
ه  أ نَّ إ 

 . ف 

يريد؛ زيرا كه ازدواج كردن روزی شما را بيشتر زن بگ: پيامبر خدا
 .كند

 

نه  : علي   الإمام  . 21 ه  م 
دَّ ل  ک  ما لاب  تر  ء  ـ أن  لا ي  ر  ه ـ أي  الم  ن أدب   .و م 

از ادب آدمي است كه آنچه را كه حتماً بايد انجام دهد : علي امام
 .ترك نگويد

 

، و ي  : ـ في صفة  المتّقين  ـ  علي   الإمام  . 21 كر  ه  الذ  غل  صبح  و ش 
کر   ه  الش  م  ي وه  س  م 

 .ي 
كند  صبح را آغاز مي: فرمايد در وصف پرهيزگاران، مي  علي امام

كه همّ و  آغازد درحالي كه كارش ياد خداست، و شب را مي درحالي
 . غمش شكر خداست

 

ض  النّ : علي   الإمام  . 22 ق  ئيم  ن 
ة  اللَّ تب  ت ر  ع  ف  لّما ارت  ، ك  ه  ند  اس  ع 

د  ذلک    .والکريم  ض 
تر  هرچه مقام فرومايه بالاتر رود، مردم درنظر او پست: علي امام
 .شوند و شخص بزرگوار عكس اين است مي

 

، و  على مامالا. 23 ه  ن  فى كلم  لح  ل  ي  ع  للاا ج   ب 
ر  أنَّ ك  ل  ذ 

ـ ل رج 
ت  ه  إذا كان  ه  فى كلم  حن  ر  بللاا ل  ض  قويم  ماذا ي 

ن  ت  ةا أحس  م  وَّ ق  ه  م  أفعال 
؟ هذيب 

ن  ت  ةا أحس  ب  ذَّ ه   !م 
: به مردی كه گفت بلال خوب كلمات را ادا نميكند علي امام

بلال را چه زيان كه در گفتارش، لحن و خطا باشد، اما اعمالش 
 كاملاً درست و پيراسته باشد؟ 

تى ل  : الله رسول مَّ ن ا  مىَّ م  ل  الأعج  ، إنّ الرّج  ة  ميَّ ج   القرآن  بع 
 
قرأ ي 

ة   بيَّ ر  ة  على ع  لئک  ه  الم  ع  رف   . فت 
همانا مرد غيرعرب از امت من قرآن را با زبان : پيامبر خدا
( به پيشگاه خدا)خواند و فرشتگان آن را به زبان عربي  خودش مي

 . برند بالا مي
 

 .الخلف أن يعد الرّجل و في نيّته أن لا يفي. 24
مرد وعده كند و در دل خلف وعده حتي آنجاست كه : خدا رسول

 .دارد كه وفا نكند

 

صال  : الباقر الإمام. 25  خ 
ن  الله  أعطى المؤمن  ثلث  العز  في : ا 

مين دور  العال 
ة  في ص  هاب  ، و الم  ة  ر  ح  في الآخ 

ل  ، و الف  ينه   .الدنيا و في د 

عزت : استخداوند سه خصلت به مؤمن عطا فرموده : باقر امام
در دنيا و در دينش، رستگاری در آخرت و شكوه و ابهت در 

 . های مردمان دل
 

ه    الإمام الکاظم  . 26  في قول 
ئل  ه  »: ـ لمّا س  ت  إنَّ الله  و ملئک 

ليماا  س  وا ت  م  سل  يه  و 
ل  وا ع  ل  وا ص  ن  ها الّذين  آم  بى  يا أي  لى النَّ ون  ع  ل  ص  : ـ« ي 

ح ، وصلة  صلة  الله  ر  ه  م ل  نه   م 
ة  ي  زك 

، وصلة  الملئکة  ت  ن  الله   م 
ة  م 

ه   م ل  نه  عاء  م  نين  د  ؤم   . الم 
دربارۀ معنای درود خدا و فرشتگان و مؤمنان در  كاظم از امام

كه  فرستند ای كساني خدا و فرشتگان او بر پيامبر درود مي»آيۀ 
انش به خوبي گردن ايد بر او درود فرستيد و به فرم ايمان آورده

درود فرستادن خدا نوعي رحمت از جانب : سؤال شد، فرمود« نهيد
به  اوست و درود فرشتگان ستايشي است از آنان نسبت

 .ها برای پيامبر ص خداست و درود مؤمنان دعايي است از آن رسول
 

خ  : علي   الإمام  . 27
ه  ما ب  هين  ، و ي  ه  ل  ذ  ه  ما ب  ب   صاح 

م  کر 
 به  المال  ي 

 . ل 
كه آن را بذل و  مال و ثروت صاحب خود را تا زماني: علي امام

گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش  بخشش كند، گرامي مي
 . سازد مي

ک  : علي   الإمام   ق  فار 
ک  حتّى ي  ع  نف   .المال  لا ي 

گاه كه از تو جدا  دارايي تو را سود نرساند، مگر آن: علي امام
 . شود

 

ه   للها رسول. 28 ن  فيه  بالأمس  إنسان  و أهل  ف  بر  د 
رَّ بق  مّا م  ـ ل 

ون  ـ بک  بر  : ي 
ب  هذا الق   إلى صاح 

ب  ون  أح  ر  ق 
حت  تان  ممّا ت 

فيف  تان  خ 
كع  ر  ل 
ها ل  م ك  نياك  ن د   .م 

بر گوری گذشت كه روز قبل شخصي در آن دفن  پيامبر خدا
دو ركعت نماز سبكي : فرمود. گريستند اش مي شده بود و خانواده

تر از  داشتني آيد، برای صاحب اين گور دوست نظر شما نمي كه به
 .همۀ دنيای شماست

 

جوه  : الصادق الإمام. 29 يا على ثلثة  و  ن  الله  : الرؤ  م 
ة  شار  ب 

، و أضغاث  أحلم    الشيطان 
ن  حذير  م 

، و ت  ؤمن 
 .للم 

نب خدا به مؤمن، نويدی از جا: رؤيا سه گونه است: صادق امام
 .های آشفته افكند و خواب ترسي كه شيطان مي

يا ثلثة  : الله رسول ، : الرؤ  الشيطان 
ن  ين  م  حز 

، و ت  ن الله  شرى م  ب 
ه   نام  راه  في م  ي 

ه  ف  فس   به  الإنسان  ن 
ث  د  ح   .والذي ي 
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بشارتي از جانب خدا؛ غمي كه : رؤيا سه گونه است :پيامبر خدا
وگوهای دروني انسان با خويشتن  آورد؛ و گفت د ميشيطان به وجو

 .بيند ها را در خواب مي كه آن
 

م: علي   الإمام  . 31 ک  لوب  ه  ق  ض  بغ 
ن ت  وا م  ق  تَّ  .ا 

 . هايتان او را ناخوش دارد بپرهيزيد كه دل از كسي: علي امام
 

ه  : الله رسول. 31 ي  د  ؤ  ت حتّى ت  ذ  د  ماأخ  ى الي 
ل   .ع 

 .ستاند، ضامن برگرداندن آن است دست هرچه مي: اپيامبر خد
 

، و ما زاد  : الله رسول. 32 عروف  ، والثاني م  ق   يوم  ح 
ل  ة  أوَّ ليم  الو 

ة   مع   .رياء  و س 
دادن روز اول حق است و روز دوم احسان؛ از  وليمه: پيامبر خدا

 .طلبي است دو روز كه گذشت خودنمايي و شهرت
 

سان   إن: الله رسول. 33
ي الل  ؤم  فف 

ىء  ش 
 .كان  في ش 

اگر در چيزی شومي وجود داشته باشد، در زبان : پيامبر خدا
 .است

م  ـ الله رسول
ؤ   عن  الش 

ئل  ق  : ـ لمّا س 
ل  وء  الخ   .س 

 .بدخويي: چه چيز شوم است؟ فرمود: سؤال شد از پيامبر خدا

ؤم  : الله رسول رق  ش  ، و الخ  من  ق  ي  ف   .الر 
 .نرمي با ميمنت است و تندخويي شوم: يامبر خداپ
 

غصيص  : علي   الإمام  . 34 کون  التَّ ذّة  ي 
در  اللَّ

 .بق 
 . به اندازۀ هر لذتي، اندوهي است: علي امام

 

يق   الصادق الإمام. 35 ند   ز 
ه  ؟ ـ: ـ و قد سأل  ن  الأعمال  وز  ليس  ت  : أو 
، و إنّ  ت بأجسام 

يس  لوالا، إنّ الأعمال  ل  م 
ة  ماع  ف  ي ص   .ما ه 

آيا نه اينكه : ـ در پاسخ به سؤال زنديقي كه پرسيد صادق امام
نه اعمال اعمال جسم نيستند، بلكه در : شوند؟ ـ اعمال وزن مي

 . دهند حقيقت صفت كاری است كه مردم انجام مي
 

عوا م  : علي   الإمام  . 36 رف  قوى، و لا ت  ته  التَّ ع  ف  ن ر  عوا م  ض  ن لا ت 
نيا ته  الد  ع  ف   .ر 

اش ساخته است، پست و  كسي را كه تقول بلند مرتبه: علي امام
حقير مشماريد و كسي را كه دنيا او را بالا برده است، بلندمرتبه 

 . ندانيد
 

ل  : علي   الإمام  . 37
م  م بالع  نک   م 

ماماا  اهت 
دَّ ل  أش 

م  بول  الع 
ق  ونوا ب 

 .ك 

عمل بيشتر اهتمام ورزيد، تا به خود به پذيرفته شدن : علي امام
عمل؛ زيرا عملي كه با تقوا همراه باشد، هرگز كم نيست، چگونه 

 !شود كم باشد عملي كه پذيرفته مي
 

ه  : علي   الإمام  . 38 ن  سک  نيا أن ت  ه  بالد 
ل  و  ت  لب  م 

ل  ق  رام  على ك  ح 
قوى  .التَّ

نيا باشد، حرام گرفتن تقوا در دلي كه شيفتۀ د جای: علي امام
 .است

 

 !بغَيرِه؟ِ سبحانَهُ اللهَ باعَ مِمَّن أغبَنُ مَن: علي مامالا 39
كه خدای پاك را به ديگری  تر از كسي كيست مغبون: علي امام

 فروشد؟
 

حى إلى داود  . 41 ي  أنّه  تعالى أو  و 
؟: ر  ذاا ب 

ت  ن  : قال  ! ما ل ي أراک  م 
يک    ف 

ة  ليق  ني الخ  ت  ي  ؟ قال  : قال  . أع  ريد  ک  : فماذا ت  بّت  ح  فإنّ : قال  . م 
ماا  ه  خاد 

ن  ل  ريداّ فک  ت  لي م  أي  ي، فإذا ر  باد   عن ع 
ز  جاو  بّتي التَّ ح   .م 

چه : وحي فرمود كه  روايت شده است كه خدای تعالي به داود
بندگانت در : بينم؟ داود عرض كرد گير مي شده است كه تو را گوشه
: خواهي؟ عرض كرد چه مي: فرمود. اند هراه تو مرا خسته كرد

محبت من به اين است كه از بندگانم درگذری : فرمود. محبت تو را
 .و اگر ديدی كسي خواستار من است، او را خدمت كني
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 48چهل حدیث  

 

ضى:عنه . 1 ر  ان    و  لا  ي  لاَّ ك  ه  إ  ر 
و  ك 

 
بَّ أ ح 

 
ا أ يم  ه  ف 

ن  اللَّ
د  ع  ب  ع 

ه راا ل  ي   . خ 

ای در پيشامدهای خوشايند و ناخوشايند از خدا خرسند  هيچ بنده
 .نباشد مگر آن كه برايش خير باشد

 

ة  : علي   الإمام  . 2 يَّ ساد  الن 
قاء  ف 

ن  الشَّ  .م 
 .های بدبختي است بدسگالي، از نشانه: علي امام

 

ه  : الله رسول -. 3 مر 
دَّ فى ع  ه  م  فو  ر  ع  ث  ن ك   .م 

 . هر كه پرگذشت باشد، عمرش دراز شود :اپيامبرخد

لک  : الله رسول - قاء  الم  لوک  ب  فو  الم   .ع 
 . كند تر مي گذشت پادشاهان را پاينده: پيامبرخدا

 

ل  : الله قال رسول. 4 ه  س  اق التَّ ز  ر 
الأ   ر  د   . ي 

 .كند ها را سرازير مي آسانگيری روزی: فرمودند خدا رسول
 

ف: الله رسول. 5 ع  ك  يه  بالأصاب 
شار  إل  ن الإثم  أن ي  رء  م 

الم  : قالوا. ى ب 
؟ قال  الله رسوليا  يراا ، إلّا : ، و إن كان  خ  ه  ر  ل  و ش  يراا فه  و إن كان  خ 

ه  الله   م  ح  ن ر   .م 
. نما شود آدمي را همين گناه بس كه انگشت: خدا رسول

خدا، اگرچه به خوبي و  ای رسول: عرض كردند( اصحاب)
اگر به خوبي باشد باز برای او شرّ است : نامي باشد؟ فرمود شخو

 .مگر آنكه خدا به او رحم كند و اگر به بدی باشد بدتر است
 

م  : ا في الدعاء. 6 ه  ك    اللَّ ى  ل  ل  د  ع  م  ح  ى  ال  ر  ا ج  ه    م  ك    ب  اؤ  ض  ي  ق  ك    ف  ائ  ي  ل  و 
 
  أ

د  ...  ه  م  الز  ه 
ي  ل  ت  ع  ط  ر  ن  ش 

 
د  أ ع  م  ...  ب  ه  ن   م 

ت  م  ل   و  ع 
ل ك 
ك  ذ  وا ل  ط  ر  ش  ف 

م   ه  ت  ل  ب 
ق  ه  ف  اء  ب 

ف  و  م  ... ال  ه  ت  م  رَّ ك  و  ك  ت  ک  ئ 
ل  م  م  ه 

ي  ل  ت  ع  ط  ب  ه 
 
ك  و    أ ي 

ح  و  ب 
ك   م 

ل  ع   ب 
م  ه  ت  د  ف   .ر 

حمد و سپاس تو را بر آنچه از ! بارالها: در دعای ندبه آمده است
پس از آن كه با ايشان ... ت جای ساختيقضای خود بر دوستان

و آنان آن شرط را از تو پذيرفتند، و دانستي ... شرط زهد گذاشتي
و فرشتگان ... كنند، پس آنان را پذيرا شدی كه به آن شرط وفا مي

خود را بر ايشان فرو فرستادی و با وحي خود گراميشان داشتي و از 
 .دانش خود عطايشان كردی

 

ة  : الله رسول. 7 ي  عص 
عاء  م   الد 

رک   .ت 
 . ترك دعا گناه است: پيامبر خدا

 

ن  : الله رسول. 8 ه    إ  ك    اللَّ ار  ب  ى  ت  ال  ع  م    و  ت  ک  دَّ ل  ا   ح  ه  و  دَّ ع  ت  ل  ت  وداا ف  د  ح 
ا...  وه  ف  لَّ ک  ل  ت  ان  ف 

ي  س  ر  ن 
ي  ن  غ  ه  م  ن   م 

ةا م  ح  اء  ر  ي  ش 
 
ن  أ م  ع  ک  ا ل  ف   .و  ع 

خدای تبارك و تعالي برای شما حدودی را معين : بر خداپيام
و چيزهايي را هم از ... كرده است و شما از آن حدود فراتر نرويد

روی رحمت و مهرباني، نه اين كه فراموش كرده باشد، بر شما 
ها خود را به زحمت و تكلف  بخشيده است؛ پس برای دانستن آن

 .ميندازيد
 

بد   إذا: ـإبليس  ـ لموسى. 9 مَّ الع  ها، و إذا ه  ض 
ة  فام 

ق  د  ص   ب 
مت  م  ه 

ها ه  و بين  ول  بين  ي حتّى أح   أصحاب 
ون  ه  د  ب   صاح 

نت  ة  ك 
دق   . بص 

ای بدهي،  هرگاه تصميم گرفتي صدقه: گفت  ابليس به موسي
ای بدهد، خود من، و نه  آن را بپرداز و هرگاه بنده بخواهد صدقه

 .دادن وی شوم ا مانع صدقهشوم ت يارانم، همراه او مي
 

ه  : علي  الإمام  . 11 دارات   إلى م 
ت  ج  ت  ن  اح 

 بأخ  م 
 .ليس  لک 

 .كه نيازمند مداراكردن با او باشي برادر تو نيست كسي:  علي  امام
 

ي التي قال  : على مامالا. 11  و ه 
نَّ ه  ما بين   ل 

مس  كفّارة  لوات  الخ  الصَّ
نات  ي  : الله   س  ئات  إنَّ الح  ي  ن  السَّ ب  ه 

 .ذ 
ها  گانه، گناهاني را كه در فاصلۀ آن نمازهای پنج: علي امام

پوشاند  شرط آنكه از گناهان كبيره دوری كني، مي مرتكب شوی به
ها،  همانا خوبي»: و همين نمازهاست كه خداوند فرموده است

 .«برد ها را از بين مي بدی
 

قمان  . 12 ر  : ل 
قت  يَّ، لا ت  ن  ، يا ب  هان  د  فت  بع  ، و لا ت  د  لک  کون  أبع  ب  في 

ه   ثل  ب  م  ح  ها وابن  آدم  لا ي 
ثل  ب  م  ح 

ة  ت   دابَّ
 !كل 

شوند و دور مشو  فرزندم نزديك مشوكه از تو دورتر مي: لقمان
ای همتای خود را دوست دارد، مگر  هر جنبنده. شوی كه خوار مي

 !رددا آدميزاد كه همتای خويش را دوست نمي
 

ر  : الله رسول. 13 د  ه  ه  م  ه  فد  ف  ي  ر  س  ه  ن ش   .م 
 .هركس شمشير بكشد خونش هدر است: پيامبر خدا

 

ه  ـ الله رسول. 14 ع  من  ه  ت  م  هاد  و ا   الج 
ريد  ل  ي 

، : ـ ل رج  رَّ ک  ق  م  ند  ا  ع 
هاد    في الج 

ثل  ما ل ک  ها م  ند  ن الأجر  ع   م 
 . و إنَّ ل ک 
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خواست در جهاد شركت كند اما  به مردی كه مي- پيامبر خدا
پيش مادرت بمان، با بودن در نزد او مانند : شد ـ مادرش مانع او مي

 .آوری دست مي همان اجری را داری كه با شركت در جهاد به
 

لئکة  : الله رسول. 15 ه  الم  ل  دخ  يف  لا ت   فيه  الضَّ
ل  دخ   بيت  لا ي 

ل   .ك 
ای كه مهمان به آن وارد نشود، فرشتگان  ههر خان: پيامبر خدا

 .شوند واردش نمي

ه  ـ علي   الإمام   ت 
لَّ  عن ع 

ئل  زيناا فس  ئي  ح  مّا ر  ف  : ـ ل  ض 
م ي  ت  ل  بع  أت 

س  ل 
يف   ينا ض   .إل 

: فرمود. علت را جويا شدند. را غمگين يافتند  علي روزی امام
 .تچون هفت روز است كه مهماني بر ما وارد نشده اس

 الرَّجُلِ مَنْزِلَ دخََلَ فَلَمَّا طعََامٍ إِلىَ النَّبِيُّ دُعيَِ اللَّهِ عَبْدِ أَبوُ قَالَ
 فِي وَتِدٍ عَلىَ الْبَيْضَۀُ فَتَقعَُ بَاضتَْ قَدْ حَائِطٍ فَوْقَ دجََاجَۀٍ إلِىَ نَظَرَ

 مِنْهَا النَّبِيُّ عَجَّبَفَتَ تَنْكَسِرْ لَمْ وَ تَسْقُطْ لَمْ وَ عَلَيْهِ فَثَبَتتَْ حَائِطٍ
 مَا بِالْحقَِّ بَعَثَكَ الَّذیِ فَوَ الْبَيْضَۀِ هَذِهِ مِنْ عَجِبتَْ أَ الرَّجُلُ لَهُ فَقَالَ
 وَ شَيْئاً طَعَامِهِ مِنْ يَأْكُلْ لَمْ وَ الله رسول فَنَهضََ قَطُّ شَيْئاً رُزِئتُْ
 ... حاَجَۀٍ نْمِ فِيهِ لِلَّهِ فَمَا يُرْزَأْ لَمْ مَنْ قَالَ
چون به . را به غذايي دعوت كردند پيامبر  :فرمود صادق امام

خانه ايشان وارد شد ديد كه مرغي كه بر ديوار حياط بود تخمي 
گذاشت، تخم بر طنابي افتاد و غلتيد و به زمين رسيد بدون اينكه 

صاحبخانه گفت تعجب كرديد؟ . تعجب كرد پيامبر. بشكند
به رسالت برگزيد هيچ بدی به من  بخدايي كه تو را

برخواست و از غذای ايشان نخورد و گفت  خدا رسول.نميرسد
 .كسي كه آفتي به او نميرسد شايسته دوستي نيست

 إلَِّا يَنَالُهَا فَمَا اللَّهِ عِنْدَ مَنْزِلَۀٌ لِلعَْبْدِ لَيَكُونُ إِنَّهُ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ
 ...جَسَدِهِ  فيِ بِبَلِيَّۀٍ أوَْ مَالِهِ بِذَهَابِ إِمَّا لَتَيْنِالْخَصْ بِإحِْدىَ

بنده مقامي نزد خدا دارد كه به آن نميرسد جز با : صادق امام
 .اينكه مالش برود يا بدنش بلايي ببيند

 

ال   المحاسن،. 21 و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ ن   م  ر   م 

م 
 
ف   أ ل  ت 

خ  يه   ي  ان   ف 
ن  لاَّ  اث  ه   و   إ   ل 

ل   ص 
 
ي أ اب   ف 

ت  ه   ك 
ن   اللَّ ک 

ه   لا   ل  غ  ل  ب  ول   ت  ق  ال   ع 
ج   .الر 

هيچ چيز نيست كه دو نفر در آن مختلف باشند جز : صادق امام
 .اينكه درستش در كتاب خدا هست اما عقول آدميان نميرسد

 

ک: الله رسول. 17 يت 
ير  ب  ر خ  کث   . أفش  السلم  ي 

 . ات زياد شود رواج ده تا خير و بركت خانه سلام را :پيامبر خدا

السلم  : على مامالا ؤوا ب 
، فابد  ة  ش  ه  ل  د   داخ 

ل  ک   .ل 
پس آغاز به سلام . ای سرگشته است هر واردشونده: علي امام

 . كنيد

، و : الله رسول ة  رك  ه  الب  ل  نز 
ه  ي  ؛ فإنَّ م  ل  س  ي  ل  ه  ف  يت  م ب  ك  د  ل  أح  خ  إذا د 

ه   س  ؤن 
 .الملئکة   ت 

هرگاه يكي از شما وارد خانۀ خود شد، سلام كند؛ : پيامبر خدا
آورد و فرشتگان با او انس  زيرا سلام بر آن بركت فرود مي

 . گيرند مي
 

وم  واحد  : الإمام  زين  العابدين  . 18
ب  في ي  ک 

رت  ن ي  مَّ  بالله  م 
عوذ  ن 

 واح  
نة  س  ه  ح  کون  ل  ، و لات  يّئات  شر  س  ه  ع  يّئات  ه  س  نات  س  ب  ح  ل  تغ 

، ف   .دة 
« ...هر كه خوبي كند ده برابر مانند آن پاداش ببيند»دربارۀ آيۀ 

كه يك خوبي انجام دهد، ده خوبي برايش منظور شود  كسي: فرمود
به . شود و هركه يك بدی انجام دهد، برايش همان يكي نوشته مي

شود اما  ه مرتكب ميكه در يك روز ده گنا بريم از كسي خدا پناه مي
هايش غالب  هايش بر بدی دهد تا خوبي يك خوبي هم انجام نمي

 . گردد
 

م  : الله رسول. 19 اك  ام  ي 
 
وا أ ج  و  ن    ز  إ 

ه    ف  ن    اللَّ س 
ح  م  و    ي  ه  ق 

ل  خ 
 
ي أ م  ف 

ه  ل 
م ه  ات 

وَّ ر  ي م  م  ف 
ه  يد  ز 

م  و  ي  ه  اق 
ز  ر 
 
ي أ م  ف 

ه  ع  ل  س  و   . ي 

مردان عزب خود را زن دهيد؛ زيرا با اين كار خداوند : اپيامبر خد
كند و بر  هايشان را زياد مي اخلاق آنان را نيكو مي گرداند و روزی

 .افزايد های آنان مي جوانمردی
 

ق  إليه  مسلم  فهو له: الله رسول. 21 ب 
س  ق  إلى ما لم ي  ب  ن س   .م 

اني قبلاً سراغ هركه زودتر سراغ چيزی برود كه مسلم: خدا رسول
 .آن نرفته، آن چيز از آنِ اوست

 

ب  : الإمام  زين  العابدين  . 21  الصاح 
ق  ل  : أمّا ح 

ض  ف  الت   ب 
ه  ب  صح  أم ت  ف 

، فإن  مة  کر  ق  إلى م  سب 
ه  ي  ع  د  ، و لا ت  ک  م  کر 

ه  كما ي  م  کر 
، و ت  والإنصاف 

ک   د  و  ه  كما ي  د  و  ، و ت  ه  أت  ق  كاف  ب   .س 
حق همنشين اين است كه با او به فضل و انصاف : دسجا امام

اجازه . كند، احترامش كني ای كه احترامت مي رفتار كني و به اندازه
دستي كرد  دستي كند و اگر پيش ندهي در هيچ بخششي پيش

قدر كه دوستت دارد دوستش بداری، اگر تصميم  جبران كني، همان
او مايۀ رحمت و مهر  به گناهي گرفت او را از آن باز داری، برای

 .باش و باعث عذاب او مباش
 

ة  النبي   علي   الإمام  . 22 ف  قد كان  : ـ في ص  ى  و ل  ل  عل  يأك 
ه   د  ي   ب 

ع  رق  ، و ي  ه  عل  ه  ن  د  ي   ب 
ف  خص 

، و ي  بد   الع 
ة  لس   ج 

س  جل  ، و ي  الأرض 
ه   وب   .ث 
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روی زمين غذا  پيامبر: در وصف پيامبرص ـ -علي امام
نشست و با دست خود كفشش را پينه  خورد و مانند بردگان مي مي
 .كرد زد و شخصاً لباسش را وصله مي مي

ليظ  : الصادق الإمام رباس  غ  يه  إزار  ك 
ب  علي  الناس  و عل  ط  خ 
، فقال   ه  في ذلک  ، فقيل  ل  وف  ص   ب 

رقوع  دي به  : م  قت  لب  و ي 
ع  الق  خش  ي 

 .المؤمن  
كه جامۀ كرباسي درشت و  درحالي  علي: صادق امام

. شده با وصلۀ پشمي پوشيده بود، برای مردم خطبه خواند وصله
اين جامه، دل را : فرمود امام. باره به حضرت ايراد گرفته شد دراين

 .گيرد كند و مؤمن از آن الگو مي متواضع مي
 

وم  ا: الله رسول. 23 ند  الله  ي   ع 
ةا ل  نز 

م  النّاس  م  ة  إنّ أعظ  يام  لق 
ه   لق 

خ  ة  ل  صيح  ه  بالنَّ م فى أرض 
 . أمشاه 
ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت، كسي  با منزلت: خدا رسول

است كه در راه خيرخواهي برای خلق او بيش از ديگران قدم 
 . بردارد

 

ن   الأخلق مکارم. 11 ي ، ع  ب 
 
ن   أ

س  ح  ال   ال  ا ق  ذ  ت   إ  ف  راا  خ  م 
 
  أ

 
أ ر  اق  ة  م   ف   ائ 

ة   ن   آي  آن   م  ر 
ق  ن   ال  ث   م  ي  ت   ح  ئ  مَّ  ش  ل   ث 

مَّ  ق  ه  ف   اللَّ ش 
ي اك  ن  ء   ع  ل  ب  ث   ال  ل   ث 

ات   رَّ  .م 
چون از چيزی ترسيدی صد آيه از قرآن بخوان : كاظم امام

 .سپس بگو خدايت  اين بلا را از من بگردان
 

سط  إلّا : الصادق الإمام -.25
بض  و لا ب  ن ق  ن  و ما م  و لله  فيه  الم 

لء    .الابت 
هـيـچ گـرفـتگى و گشايشى صورت نمى گيرد : صادق امام

 .بخشش و آزمايش در نظردارد، مگر آن كه خداوند در آن
 

ى الله  : علي   الإمام  . 26 د  ير  ه 
دى بغ  ن  اهت 

لَّ م   .ض 
 .هركه با راهنمايي غيرخدا راه جويد، گمراه شود: علي امام

 

 به  الأحرار  : علي   مام  الإ. 27
قَّ ر 
 المال  ما است 

ل   . أفض 
بهترين مال، آن مالي است كه به وسيلۀ آن آزادگان : علي امام

 . به بندگي كشيده شوند

يک  : علي   الإمام   راا عل  ها أث  ن   الأموال  أحس 
ل   . أفض 

ها آن مالي است كه اثر نيكوتری بر تو  برترين مال: علي امام

 . باشد داشته
 

ن  : الصادق الإمام. 28 حس 
نا و لم ي  ت  يائنا و شيع  ن أول   م 

ن مات  م 
ة  على  نَّ جات  الج  ر  ، فإنَّ د  ه  ت  ج  ر  ع  الله  فيه  د 

رف  ي  ه  ل  بر 
م  في ق  ل  القرآن  ع 

ئ  القرآن    لقار 
د  آيات  القرآن  فيقال 

د  در  ع 
ق  : ق  ار  و 

 
أ قر   .ا 

ان و شيعيان ما كه بميرد و قرآن را هركس از دوست: صادق امام
خوب بلد نباشد، در قبرش قرآن به او آموخته شود تا خداوند 

اش را بالا برد؛ زيرا درجات بهشت به اندازۀ شمار  سبب آن درجه به
 . بخوان و بالا رو: خوان گفته شود پس به قرآن. آيات قرآن است

 

ع  : الله رسول. 29 رف  م أن ت  ك  د  ن  أح  حز  يا، فإنّه  إذا  لا ي  نه  الرؤ ع 
يا ؤ نه  الر  ت ع  ع  ف  لم  ر   في الع 

خ  س   .ر 
بيند غمگين  كسي از شما برای اينكه خواب نمي :پيامبر خدا

ديدن از او  نباشد؛ زيرا هرگاه كسي در دانش راسخ شد خواب
 .شود برداشته مي

أى الأحلم  : الإمام  العسکري   نام  ر  ر  الم  ن أكث   .م 
 .بيند های آشفته مي كه زياد بخوابد خواب كسي: كریعس امام

 

ين  : علي   الإمام  . 31 ق 
تَّ ة  إلّا الم  دام  لّء  ن   .ل لأخ 

پشيماني حاصل آيد، ( از دوستي با يكديگر)دوستان را : علي امام
 . مگر پرهيزگاران

 

راءة  : علي   الإمام  . 31 ذ  الب 
أخ  ي  ل  ر  ف  يط  ب  ب  أو ت  بَّ ط  ن ت  ، و  م  ه  ي  ل  ن و  م 

ن   ه  ضام 
و ل   .ألّا فه 

طبيب و دامپزشك هنگام مداوای مريض يا دام بايد : علي امام
بگيرد وگرنه در قبال ( اجازه)نامه  ها برائت از ولي و صاحب آن

 .او ضامن است( شدن مال و جان ديدن يا تلف صدمه)
 

غلوب  : علي   الإمام  . 32 ر  م  الشَّ  ب 
 .الغال ب 

كه از طريق توسل به بدی چيره گردد شكست  كسي: علي امام
 .خورده است

 

رور  : الله رسول. 33
ع الأمن  و الس 

ن  إلّا م 
ط  ير  في الو   . لا خ 

 . خيری نيست در وطن مگر با امنيت و شادماني: پيامبر خدا
 

يه  : علي   الإمام  . 34
ه  بشيء  إلّا وأعان  عل 

بحان  ر  الله  س   . ما أم 
خداوند سبحان به هيچ چيزی فرمان نداد، مگر اينكه : علي امام

 . را كمك كرد( بنده)در آن كار 
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ظار  ما : علي   الإمام  . 35 ، وانت  ة  وَّ
ول  والق 

ن الح  ي م  ر  ب  ل  التَّ وك  التَّ
ر   د  ه  الق  أتي ب 

 . ي 
است و چشم ( خود)شدن از نيرو و توانايي  توكّل، بری: علي امام
 .اه مقدّرات بودنبه ر

 

 مَجْلِسٍ فيِ اجْتمَعَُوا قَوْمٍ مِنْ مَا الله رسول قَالَ الدَّاعيِ، عُدَّۀُ. 36

 حَسْرَۀً الْمَجْلِسُ ذلَِكَ كَانَ إلَِّا نَبِيِّهِمْ عَلىَ يُصَلُّوا لَمْ وَ اللَّهَ يَذْكُروُا فَلَمْ
 .عَلَيْهِمْ وَبَالًا وَ

هم جمع شوند ولي يادی از  اگر گروهي دور: فرمود خدا رسول
خدا نكنند و درودی بر پيامبرشان نفرستند، آن مجلس برايشان 

 .حسرت و وبال است

 

ة  . 37 و  ف  ، ص  ات  ف  ن   الص  يٍّ  ع  ل  ال   ع  ا ق  ذ  ت إ  د  ر 
 
ن    أ

 
و   أ ع  د  ه   ت  ى اللَّ ال  ع   ت 

ه   م  اس  م   ب 
ظ  ع 
اب   الأ   ج  ت  س  ي  ك   ف    ل 

 
أ ر  اق  ن   ف  ل   م  وَّ

 
ة  س   أ يد   ور  د  ح 

ى ال  ل  ه   إ  ل  و 
 و   ق 

و   يم   ه  ل  ذات   ع  ور   ب 
د  ر   و   الص  ر   آخ 

ش  ح  ن   ال  ه   م  ل  و 
و   ق  نا ل  ل  ز  ن 

 
ا أ آن   هذ  ر  ق   ال 

مَّ  ع   ث  ف  ك   ار  ي  د  ل   و   ي  ا ق  ن   ي  و   م  ا ه  ذ  ک  ك   ه  ل 
 
أ س 
 
ق   أ ح  ه   ب  ذ 

اء   ه  م  س 
ن   الأ  

 
 أ

ي  ل  ص  ى ت  ل  د   ع  مَّ ح  د   آل   و   م  مَّ ح  ل   و   م  ك   س  ت  اج   .ح 
هرگاه خواستي با اسم اعظم خدايت را بخواني تا : علي امام

و « و هو عليم بذات الصدور»مستجاب شود، اول سوره حديد را تا 
سپس . تا آخر بخوان« لو انزلنا هذا القران»آخر سوره حشر از 

بر  دستت را بلند كن و بگو ای كسي كه چنيني، بحق اين اسماء
 (!حاجتت را بگو)محمد و آل او درود فرست و چنين و چنان كن 

 

وق  : المسيح  . 38 راج  ف  ع  الس  وض  م  أن ي  ظل 
يت  الم  غني عن  الب 

ماذا ي 
؟ م  ظل  ش  م  ح  ه  و  وف  ، وج  ه  هر 

ور  ! ظ  م أن يکون  ن  نک  غني ع  كذلک لا ي 
ع   ة  م  ش  ح  نه  و  م م 

ک  م و أجواف  ک  لم  بأفواه  ة  الع  م  ! طّل  ک  يوت  عوا إلى ب  فأسر 
يروا فيها ة  فأن  م  ظل   .الم 

خانۀ تاريك را چه سود كه بر بام آن چراغي باشد و : مسيح
درونش وحشتناك و تاريك؟ همچنين، شما را چه سود كه روشنای 

! هايتان از آن گريزان و تهي هايتان باشد و درون دانش در دهان
 .خود را روشن سازيدهای تاريك  پس، بشتابيد و خانه

 

داع   عند   ـ  على مامالا. 39
رٍّ  أبى و  مّا ذ  ه   ل  ر  يَّ ة   إل ى عثمان   س 

ذ  ب   ـ الرَّ
، أبا يا رٍّ بت   إنّما إنّک ذ  ض 

لّه   غ  ، ل  وجلَّ زَّ ارج   ع  ن ف  بت   م  ض 
، غ  ه   إنّ  ل 

وم   ک   الق  م على خافو  نياه  م و د  ه  فت  ، على خ  ک  ين  وک   د  ل  أرح  ن ف   ناء  الف   ع 
وک   ن  ح  ، وامت  لء  ت   لو والله   و بالب 

بد   على الأرض   و السماوات   كان 
 ع 

تقاا  مّ  ر  ى ث  ق  وجلَّ  الله   اتَّ زَّ ل   ع  ع  ه   ج  نها ل  جاا  م  خر   . م 

 برای  علي امام كرد تبعيد ربذه به را ابوذر عثمان كه هنگامي
 خدا خاطر به تو! اباذر ای: فرمود او به و رفت بيرون او با خداحافظي

 آمدی خشم به او بهر از كه كسي همان به پس. گرفتي خشم
 بر تو و ترسيدند تو از خويش دنيای بر جماعت اين. باش اميدوار

 به و كوچاندند ات خانه از را تو رو، ازاين .ترسيدی ها آن از خود دين
 بر زمين و ها آسمان اگر سوگند، خدا به. درافكندند سختيت و رنج

 گيرد، پيش در خدا تقوای بنده اين اما باشد بسته ای بنده روی
 همدم حق جز چيزی با پس،. گشايد مي برونشوی او برای خداوند

 .مگريز باطل جز چيزی از و مشو
 
 

تاب  عليٍّ : الباقر الإمام.41 نا في ك 
د  قال  ـ  الله رسولأنّ  وج 

ه  ـ نبر   على م 
و  و، ما ا  : و ه  ير  والّذي لا إله  إلّا ه  ط  خ  ي  مؤمن  ق  ط 

ع 
 ، ه  لق 

سن  خ 
، و ح  ه  جائه  ل  ، و ر  ه  بالله  ن 

سن  ظ 
ح  ة  إلّا ب  ر  نيا و الآخ 

الد 
ياب  المؤمنين   ت 

فَّ عن اغ   .والک 
بر منبر  خوانديم كه پيامبر خدا  در كتاب علي: باقر امام

ي سوگند به خدای يگانه كه هرگز خير دنيا و آخرت به مؤمن: فرمود
ظنّ و اميدواری او به خدا و  سبب حسن داده نشده مگر به

 .داری از غيبت مؤمنان خويي او و خويشتن خوش
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 49چهل حدیث 

 

ب  : الله رسول. 1 ح 
 
اأ ذ  ه   إ  ، اللَّ ه  ل  ت  اب  داا ب  ن    ع   إ 

، و  اه  ب  ت  ر  اج  ب  ن  ص  إ 
ف 

اه ف  ط  ي  اص  ض   . ر 

ست بدارد مبتلايش گرداند؛ ای را دو هرگاه خدا بنده: پيامبر خدا
كند و اگر راضي بود او را برای خود  اگر صبر كرد او را انتخاب مي

 .گزيند بر مي
 

ه  : الله رسول. 2 ب  ص 
م ت  و ل  ها، ول  ي  عط 

قاا ا   صاد 
ة  ب  الشهاد  ل  ن ط   .م 

به ( ثواب آن)هركه به راستي خواهان شهادت باشد، : پيامبر خدا
 . به شهادت نرسدشود، هرچند  او داده مي

 

ذلک  : الله رسول -. 3  ب 
م  الله  قيک  ئين  ي  رات  الخاط 

ث  ن ع  زوا ع  جاو 
وء  الأقدار  

 .س 
های خطاكاران درگذريد، تا بدين سبب  از لغزش: پيامبرخدا

 . خداوند شما را از مقدرات ناگوار نگه دارد
 

ن   :الصادق الإمامأو الباقر الإمام. 4 ه    إ  ي  اللَّ ف  ب    ق  ر  ح  ق  ي  ف   . الر 
همانا خداوند نرمخو و مهربان است و : صادق اماميا  باقر امام

 .نرمي را دوست دارد

ن  : الباقر الإمام ه    إ  ل    اللَّ زَّ و  ج  يق    ع  ف  ب    ر  ح  ق    ي  ف  ي  الر  ط  ع  ى   و  ي  ل  ع 
ف ن  ع  ى ال  ل  ي ع  ط  ع   ي 

ا لا  ق  م 
ف   . الر 
ای عزوجل نرمخوست و نرمي را دوست دارد همانا خد: باقر امام

 .دهد دهد كه با درشتي نمي و به سبب نرمي و ملايمت آن مي
 

ة  : الإمام الرّضا. 5 بَّ ح  ب  الم  کس 
مت  ي   .إنَّ الصَّ

خاموشي يكي از درهای حكمت است، خاموشي : رضا امام
 . آورد، خاموشي راهنمای آدمي به هر خير و خوبي است محبت مي

ة  : م علي  الإما يب  کون  اله  مت  ت  ة  الصَّ ثر 
 . بک 

 . آورد سكوت بسيار، هيبت مي: علي امام

م  : الإمام علي   سل  ت  ت  صم   . ا 
 .خاموشي گزين، تا به سلامت ماني: علي امام

 

ه  : المسيح  . 6 ون  ل  ي  ار  و 
ح  ال  ال  مّا ق  ن  : ل  ح  اء  و  ن  م 

ى ال  ل  ي ع  ش  م  ا ل ك  ت  م 
؟لا  ن   ل ك 

ى ذ  ل  ر  ع  د 
م  : -! ق 

ه  ر  ار  و  الد 
ين  ة  الد  ل  ز 

ن  ا م  ؟  م  م  ك  د  ن  وا  ع  ال  : ق 
ال   ، ق  ن  س  اء: ح  و  ر  س  د  م  ي و  ال  د  ن  ا ع  م 

ه  نَّ ک 
 .ل 

چرا تو بر : به آن بزرگوار عرض كردند  حواريون حضرت مسيح
درهم  به نظر شما: توانيم؟ حضرت فرمود روی و ما نمي آب راه مي

  مسيح. ارزمشند هستند: و دينار چگونه است؟ عرض كردند
 .ها با گِل يكسان است اما در نظر من ارزش آن: فرمود

 

د  : الله رسول. 7 عاء  أح  ع  الد  ک  م  هل  ، و لا ي  ة  باد   الع 
خ  عاء  م   .الد 

كس كه دعا  عبادت است و هيچ( و عصارۀ)دعا مغز : پيامبر خدا
 . ميشودميكند هلاك ن

 

وا على : الله رسول. 8 د  دَّ مّا ش  م ل  ه  نَّ ، و لک  ة  ر 
ق  أدنى ب  وا ب  ر  م 

 
م أ إنّه 

د  الله   دَّ هم ش  س 
 . عليهم  أنف 

به آوردن يك ماده گاو ساده و ( اسرائيل بني)آنان : پيامبر خدا
معمولي مأمور شدند، اما وقتي بر خودشان سخت گرفتند خدا هم 

 .بر آنان سخت گرفت

 

بيل  الله  : ابن  عبّاس  . 9
قة  في س  ف  وا بالنَّ ر  م 

ة  حين  ا  حاب  ن الصَّ  م 
راا ف  إنَّ ن 
ص فقالوا رنا بها في : أتوا النبيَّ م 

قة  التي ا  ف  ي ما هذه النَّ در 
إنّا لا ن 

ل  الله   أنز  نها؟ ف  ق  م  نف 
نا فما ن  ل  أموال 

ون  ق  ق  ف  ن   ماذا ي 
ون ک  أل  س  و ي 

و   ف  ه، و الع   ب 
ق  دَّ ص  ت  د  ما ي  ج 

ه  حتّى ما ي  ق  مال  نف   ي 
ل  ذلک  ب   .كان  ق 

كه فرمان انفاق در راه خدا رسيد، گروهي از  هنگامي: عباس ابن
ای كه فرمان  اين نفقه: آمدند و عرض كردند صحابه نزد پيامبر

دانيم چيست؛ چقدر از آن را  ايم تا از اموال خود بدهيم نمي يافته
پرسند  از تو مي»: پس خداوند اين آيه را نازل فرمود انفاق كنيم؟

تا پيش از اين آيه پيامبرص از مال . «مازاد را: چه انفاقي كنند، بگو
كرد تا صدقه  كرد كه ديگر چيزی پيدا نمي خود چندان انفاق مي

خورد، مگر اين كه از آن مقداری هم  بدهد و هيچ غذايي نمي
 . داد صدقه مي

 

م و : دقالصا الإمام. 11 تا فيه 
؛ فإن  كان  ين 

ت  صل  خ  م ب 
ک  وان  وا إخ  ر  اختب 
ب   ب  ثمّ اعز  ب  ثمّ اعز  ز   على الصّلوات  فى : إلّا فاع 

محافظة 
سر  

ر و الي  س  وان  في الع 
ر  بالإخ  ها، و الب  يت  واق 

 .م 
اگر آن دو . برادران خود را به دو خصلت بيازماييد: صادق امام

ها دوستي كن وگرنه از ايشان دوری كن،  نخصلت را داشتند با آ
پايبندی به (: هاست آن دو خصلت اين. )دوری كن، دوری كن

كردن به برادران در روزگار  خواندن نماز در وقت خود و نيكي
 .سختي و آسايش

 

ه  إلى الله  : الله رسول. 11 لب 
واه  و ق  لة  فکان  ه  بد  إلى الصَّ إذا قام  الع 

ف   ر  ه  تعالى انص  م  ته  ا  د  ل  وم  و 
ي   .ك 
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هرگاه بنده به نماز ايستد و فكر و دلش متوجۀ خدای : پيامبر خدا
تعالي باشد، چون نماز را تمام كند همچون روزی باشد كه از مادر 

 .متولد شده است
 

ديث  ليحيى عن آبائه   الصادق الإمام. 12 كر  ح  ع  ـ في ذ  م 
يطان  ـ

ل ظ  : قال  يحيى: الشَّ ؟ قال  فه  ط  ةا ق  ي ساع   ب 
رت  لا، ولکن : ف 

ني ب  عج 
ة  ت  صل  ي؟ قال  : قال  يحيى. فيک  خ  ول  : فما ه  ل  أك  ج  . أنت  ر 

يل  قال  يحيى
ک  باللَّ يام   و ق 

ک  لت  عض  ص  ن ب   م 
ک  ذلک  ع  من  فإنّي : في 

عام  حتّى ألقاه  
ن الطَّ ع  م   أنّي لا أشب 

هداا عطي الله  ع  ه  إب. ا  و : ليس  قال  ل 
رج  فما عاد   مّ خ  ، ث  ماا حتّى ألقاه  سل  ح  م  هداا أنّي لا أنص  عطي الله  ع  أنا ا 

يه  بعد  ذلک  
 . إل 

و   در گفتگويي ميان يحيي: از پدران بزرگوارشصادق امام

ای بر من  آيا هرگز شده است كه لحظه: گفت  شيطان، يحيي
ست كه خوشايند نه، اما در تو خصلتي ا: چيره آيي؟ شيطان گفت

تو مرد : آن خصلت چيست؟ شيطان گفت: يحيي گفت. من است
خوری كه دچار  قدر مي كني، آن هرگاه افطار مي. پرخوری هستي

شوی و اين كار تو را از برخي نمازها و شب  تخمه مي

بندم  با خدا عهد مي: گفت  يحيي. دارد هايت باز مي داری زنده
ابليس نيز . ز از غذايي سير نخورمكه از اين پس تا زنده هستم هرگ

بندم كه از اين پس تا زنده  من هم با خدا عهد مي: به او گفت
گاه بيرون رفت و بعد از  آن. هستم، هرگز مسلماني را اندرز ندهم

 . آن ديگر نزد يحيي بازنگشت
 

الله  على : علي   الإمام  . 13 مد  م بح 
ک  م، فإنَّ ؤوك  د  ب  م حتّى ي  لوه  قات 

لا ت 
م، فإذا ح   يه 

م عل  ک  رى ل  خ  ة  ا  جَّ م ح  ؤوك  د  ب  م حتّي ي  م إيّاه  ک  ك  ر  ، و ت  ة  جَّ
، و لا  راا و 

ع  صيبوا م  ، و لا ت  راا ب 
د  لوا م  ت  ق  ن  الله  فل ت 

ة  بإذ  زيم  ت  اله 
كان 

، و  ةا ر  و  فوا ع  ش 
ک  ساء  بأذىا و لا ت  هيجوا الن  ، و لا ت  ريح 

زوا على ج  ه 
ج  ت 

لوا ث  م  غيراا  لا ت  فلا ص  ، و لا ط 
ياا  فان 

خاا ي  لوا ش  ت  ق  تيل ولا ت   .بق 
با دشمن نجنگيد تا او جنگ را آغاز كند؛ زيرا شما : علي امام

بحمدالله حجت داريد و اينكه شما آنان را بگذاريد تا آغازگر جنگ 
اگر به اذن . باشند حجت ديگری است در دست شما در برابر آنان

ده و فراری شد پشت كرده را نكشيد و خداوند دشمن شكست خور
به آنكه در چنگتان گرفتار آمده است صدمه نزنيد و كار زخمي را 

عورتي را كشف نكنيد و .نسازيد و زنان را با آزار و اذيت برنيانگيزيد
خوردگان فرتوت و كودكان خردسال را  سال.ای را مثله ننماييد كشته

 .نكشيد
 

ل  قال   الله رسول. 14
ه   ـ ل رج  ل : ل  ، فه  ه  لت  م 

د ع  بيح  إلّا ق 
ل  ق 

م  ن ع  ما م 
؟ ـ ة  وب 

ن ت  ي ؟ قال  : ل ي م  د  ح  يک  أح  د  ن وال  ل م 
ب  : أبي، قال  : فه  فاذه 

، قال   ه  رَّ ب  مّا ولّى، قال  : ف  ه   :صالله رسولفل  م  و كان ت ا   !ل 
هيچ كار زشتي نيست كه نكرده : عرض كرد خدا مردی به رسول

آيا از پدر و : آيا راه توبه و بازگشت برايم وجود دارد؟ فرمود. باشم
برو و به او : فرمود. پدرم: مادرت كسي زنده هست؟ عرض كردم

كاش مادرش : خداص فرمود وقتي آن مرد رفت، رسول. نيكي كن
 . بود مي

 

ال  . 15 ي   ق  ب 
ماا  النَّ و  ه   ي  اب 

ح  ص 
 
ون   لأ  ع  ل  ل   م  ال   ك 

ى لا   م  كَّ ز  ون   ي  ع  ل  ل   م   ك 
د   س  ى لا   ج  كَّ ز  و   و   ي  ي ل  ل   ف  ين   ك  ع 

ب  ر 
 
ماا  أ و  ةا  ي  رَّ يل   م  ق 

ا ف  االله رسول ي  مَّ
 
 أ

اة   ك  ال   ز  م 
د   ال  ق  ا ف  اه  ن  ف  ر  ا ع  م  اة   ف  ك  اد   ز  س  ج 

ال   الأ   ق  م   ف  ه  ن   ل 
 
اب   أ ص  ة   ت 

آف   ب 
ال   ت   ق  ر  يَّ غ  ت  وه   ف  ج  ين   و  ذ 

وا الَّ ع  م  ل ك   س 
ه   ذ  ن  ا م  مَّ ل  م   ف  آه  د   ر  ت   ق  ر  يَّ غ   ت 

م   ه  ان  و  ل 
 
ال   أ م   ق  ه  ل   ل  ون   ه  ر  د  ا ت  ت   م  ي  ن  ل ي ع  و 

ق  وا ب  ال  ا لا   ق  ال  الله رسول ي  ى ق  ل   ب 
ل   ج  ش   الرَّ د  خ  ة   ي  ش  د  خ  ب   و   ال  ک  ن  ة   ي  ب  ک  ر   و   النَّ ث  ع  ة   ي  ر  ث  ع  ض   و   ال  ر  م   ي 

ة   ض  ر  م  اك   و   ال  ش  ة   ي  ك  و  ا و   الشَّ ه   م  ب  ش 
 
ا أ ذ  ى ه  تَّ ر   ح  ك  ي ذ  ر   ف  ه   آخ  يث  د   ح 

ج   ل  ت 
ن   اخ 

ي  ع   ... ال 
ملعون است مالي كه تزكيه   :روزی به اصحابش فرمود خدا رسول

. نشود، ملعون است بدني كه تزكيه نشود گرچه هر چهل روز يكبار
اينكه آفتي : ؟ فرمودگفتند زكات مال را ميدانيم زكات بدن چيست

حتي اينكه خراشي بردارد يا بيافتد يا بلغزد يا مريض شود يا . ببيند
 ...خار در او فرو رود و مثل اينها حتي اينكه پلكش بپرد

 

ه  : علي   الإمام  . 16 ر  وه  في آخ 
قَّ ل  ه  و ت  ل  رد  في أوَّ ا الب  و  قَّ و  ل  : ت  فع  فإنّه  ي 

ه  في الأ عل  ف 
ق  في الأبدان  ك  ور 

ه  ي  ر   و آخ 
ق  حر 

ه  ي  ل  ؛ أوَّ  .شجار 
در آغاز سردی هوا خود را از سرما حفظ كنيد و در : علي امام

كند كه  ها همان مي پايان آن از آن استقبال كنيد؛ زيرا سرما با بدن
سوزاند و در  مي( های درختان را برگ)كند؛ در آغاز  با درختان مي

 .روياند ها را مي پايان برگ
 

ه  تعالى الصادق الإمام. 17  عن قول 
ئل  مّا س  وتاا »: ـ ل  ي  وا ب  ل  خ  د  لا ت 

ها لى أهل  وا ع  م 
ل  س  وا و ت  س  ن 

 
أ ت  س  تّى ت  م ح  ک  وت  ي  ير  ب 

يناس  : ـ« غ  الا ست 
سليم   عل  و التَّ

ع  النَّ ق   . و 
ای غير از خانۀ  به خانه»، در پاسخ به سؤال از آيۀ صادق امام

گيريد و به ساكنانش سلام  د، مگر آنكه اجازه ميخود وارد مشوي
كردن  گرفتن با به صدا درآوردن كفش و سلام اجازه: ، فرمود«گوييد
 . است
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ه  : علي   الإمام  . 18 وان  ه  و أع  م  د  ر  خ  ث  ه  ك  سان  ر  إح  ث  ن ك   .م 
آنكه بسيار نيكوكار باشد، خدمتكاران و يارانش بسيار : علي امام

 . شود
 

، فجاء  به  : الله رسول   -. 19 د  الله  فيه  عب  ي   ل 
لا ب  لا أتى ج  إنّ رج 

سول   ه  إلى الرَّ ، و قال  (الله عليه وآله و سلم صلى)أهل  ن ذلک  هاه  ع  : فن 
ن  ه  م 

ير  ل  وماا واحداا خ  هاد  ي  ن  الج  واط  بر  المسلم فى بعض  م  إنَّ ص 
ة  أربعين  سنةا  باد   . ع 

اش  براى عبادت خدا به كوهى رفت و خانوادهمردى : پيامبر خدا
اگر : فرمودپيامبر او را از اين كار نهي كرد و  .او را نزد پيامبر آوردند

مسلمان يك روز در ميدانى از ميدانهاى جهاد پايدارى ورزد برايش 
 بهتر است از چهل سال عبادت كردن

ل  : الله رسول
ج  ه    ل ر  م  اف    اس  کَّ و  : -  ع  ك  ز   ل 

 
ال  أ ؟ ق  ة  ا : ج  لا  ي 

ال  الله رسول ال  : ، ق  ؟ ق  ة  ي  ار 
ك  ج   ل 

 
ا : أ ال  الله رسوللا  ي  ت  : ، ق  ن 

 
أ  ف 

 
أ

ال   ؟ ق  ر  وس  ال  : م  ، ق  م  ع  ين: ن  ب  ن 
ذ  م  ن  ال   م 

ت  ن 
 
أ لاَّ ف   إ 

، و  ج  وَّ ز    ت 

آيا همسری داری؟ : از مردی به نام عكاف پرسيد: پيامبر خدا
: آيا كنيزی داری؟ عرض كرد: پرسيد. خدا رسولخير اي: عرض كرد

. آری: آيا توان مالي داری؟ عرض كرد: ، پرسيدالله رسولنه، يا 
 !ازدواج كن و گرنه از گنهكاران هستي: پيامبر فرمود

 

ت  : الله رسول. 21 ع  ض  مل  ما أر  و  لا الا  مّتي، و ل   لا  
حمة  الأمل  ر 
س  غارس   ر  ها و لا غ  د  ل  ة  و  د  راا  وال  ج   .ش 

و اگر آرزو نبود . آرزو برای امت من رحمت است: پيامبر خدا
داد و هيچ باغباني درختي  هيچ مادری فرزند خود را شير نمي

 .نشاند برنمي

ه  : مريم بن بينما عيسى ثير  ب  حاة  و ي  س  م   ب 
عمل  يخ  ي  جال س  و ش 

، فقال  عيسى ، : الأرض  ه  الأمل  ن  زع  ع  مَّ ان  يخ  اللّه  ع  الشَّ ض  و  ف 
ث  ساعةا فقال  عيسى ب 

ل  ، ف  ع  ج  حاة  واضط  س  د  إليه  : الم  د  اللّهمَّ ار 
عمل   ل  ي  ع  ج  ، فقام  ف   .الأمل 

كرد،  نشسته بود و پيرمردی با بيل زمين را شيار مي  عيسي
آن پير در . آرزو را از او برگير( اميد و! )بار خدايا: فرمود  عيسي

ساعي گذشت و عيسي . ناری انداخت و دراز كشيددم بيل را به ك
درنگ آن پير برخاست و  آرزو را به او بازگردان؛ بي! بار خدايا: گفت

 .شروع به كار كرد
 

، و : الله رسول. 21 ه   إلى إخوان 
ب  ر  ق  لَّ ما ي  ق 

ست  رء  إثماا أن ي  الم  فى ب 
ك 

ه   ب  ر  ق  وا ما ي  ل  ق 
ست  وم  إثماا أن ي 

الق  فى ب 
مك  وه  م أخ  يه 

 .إل 

را همين گناه بس، كه غذايي را كه ( ميزبان)مرد : پيامبر خدا
گذارد كم شمارد و ميهمانان را همين گناه  پيش برادران خود مي

 .گذارد كم شمارند بس، كه آنچه را برادرشان در برابرشان مي
 

ين  : الله رسول. 22
ت  بس  ي  عن ل  ه 

ها، و : ن  سن  ة  في ح  شهور  الم 
هاال بح 

ة  في ق  شهور   .م 
كه به   لباسي: از پوشيدن دو نوع لباس نهي فرمود: پيامبر خدا

 .باشد و لباسي كه به زشتي شهره باشد( نما انگشت)زيبايي شهره 
 

قوى و إن كان  : الصادق الإمام. 23 ة  التَّ
ظ  وع  م   ب 

ظ  ع 
تَّ عيد  ي  و السَّ

ه   ير  ة  غ 
ظ  وع  راد  بالم   . ي 

منافق به آنچه مايۀ سعادت مؤمنان است رغبتي : صادق امام
گيرد هرچند مخاطب  ندارد و انسان خوشبخت از اندرز تقوا پند مي

 . آن اندرز كس ديگری باشد
 

ها اليأس  : علي   الإمام  . 24 لَّ ع  ح  ها الطّم  د  ق  دّة  ع  و   م 
 .كل 

هر دوستي كه رشتۀ آن را طمع ببندد، نوميدی آن را : علي امام

 .هم بگسلداز 
 

 بالفقر  و : على مامالا -. 25
غتمَّ ، و لا ت  خاء  ناء  و الرَّ ح بالغ  فر  لا ت 
ب  بالبلء   رَّ ج  ، و المؤمن  ي   بالنّار 

ب  رَّ ج  هب  ي  ؛ فإنّ الذَّ  .البلء 
بـه ثـروت و رفاه دل شاد مكن و از تهيدستى و : امام على

تش گداخته و ناب مى زيرا طلا با آ, گرفتارى اندوه به دل راه مده 
 .شود و مؤمن با بلا و گرفتارى 

 

ـعلي   الإمام  . 26 رائم  الأصلب  : ـ في وصف  الأنبياء  هم ك  ت  خ  ناس  ت 
رات  الأرحام  

هَّ ط   .إلى م 
های  آنان را از پشت: فرمايد در توصيف پيامبران، مي  علي امام

 .های پاك منتقل كرد بزرگوار و شريف به زهدان
 

، : الصادق مامالإ. 27 يه 
ه  عل  ت  ن كرام  ن أعطى م   أعطى م 

رى الله  أت 
؟ يه 

وان  به  عل 
ن ه  نع  م  ن م  نع  م  ند  ! و م  ه  ع  ع 

ض   الله  ي 
لا، ولکنّ المال  مال 

وى ذلک   ما س  عودوا ب 
، و ي  صداا لو ق  م أن يأك  ه  وّز  ل  ، و ج  ع  دائ  ل  و 

الرّج 
م   ل  ي  ، و راء  المؤمنين  ق 

معلى ف  ه  عث  مّ قال  . وا به  ش  فوا إنّه  »: ث  ر 
س  لا ت 

فين   ر 
س  ب  الم  ح  ري  «ي  شت  ه  أن ي  ، ل   على مال 

لا ن  رج  م  ى الله  ائت  ر  ، أت 
؟ و  ماا ره  شرين  د  س  بع  ر  جزيه  ف  م و ي 

ره  ة  آلاف  د  شر   بع 
ساا ر  ف 

؟ و  شرين  ديناراا جزيه  بع   بألف  دينار  و ي 
ةا ي   جار 

ري  شت  لا »: قال  ي 
فوا ر 

س   .«...ت 
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كني اگر خداوند به كسي چيزی داده  فكر مي: صادق امام

خاطر اين است كه در پيشگاه او احترام دارد و اگر به كسي  به
مقدار است؟  چيزی نداده برای اين است كه در نظر او خوار و بي

گذارد و به  نه، بلكه اموال از آنِ خداست كه نزد انسان به امانت مي
روی بخورند و بپوشند و  دهد كه با رعايت ميانه يشان اجازه ميا

ازدواج كنند و وسيلۀ سواری بخرند و سوار شوند و مازاد بر آن را به 
. ها را از پريشاني برهانند مؤمنان نيازمند بدهند و بدين وسيله آن

شود و  نوشد و سوار مي خورد و مي پس هركه چنين كند، آنچه مي
حلال است و هركه از اين حد تجاوز كند، بر او كند  ازدواج مي
اسراف نكنيد كه خدا اسرافكاران را »: سپس فرمود. حرام باشد

كني اگر خداوند مالي را به امانت به  ، آيا خيال مي«دوست ندارد
مردی دهد، او حق دارد اسبي را به ده هزار درهم بخرد، درحالي 

كنيزی را به  كه اسب بيست درهمي هم برايش كافي است؟ يا
كه كنيز بيست ديناری هم او را كفايت  هزار دينار بخرد، در صورتي

 «؟...اسراف نكنيد»: كند حال آنكه فرموده است مي
 

ال   ،الأئمة طب. 28 و ق  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ر   ج  اق  ب 
ه   ال  ي 

ل  ة   ع  ل  م   و   الصَّ ل  نَّ  السَّ  إ 
ة   ر  ح  م   السَّ وا ل  ط  لَّ س  ى ي  ل  ي  ع  لاَّ  ء   ش  ى إ  ل  ن   ع 

ي  ع   .ال 
ساحران بر چيزی جز خيال مردم مسلط : فرمودند باقر امام

 . نيستند

ع   ف  ار  ف  ک  ل 
ذ  ک  اب  ص 

 
اأ ذ  إ 

ف  ه 
اللَّ ن 
ذ  إ  ب 
ون  ر  ض 

ي  م  ه  و  ق  ح  و  ه  ال  ق  ر 
ح  الس  ن  اعع 

ض  الر  ت  ل 
 
أ س 

ب   ر  يم  ظ  ع 
ال  ه 
اللَّ م  س  اب 

ه  ي  ل  ع 
 
أ ر  اق  و  ک  ه 

ج  و  اء 
ذ  ح  ب 

ك  د  يمي  ظ  ع 
ال  ش  ر  ع  از امام ... ال 

واقعا سحر وجود دارد و به : از سحر پرسيدند؛ فرمود رضا
اذن خدا ضرر ميرساند اگر احساس كردى كه در معرض سحر 
واقع شدى دستت را تا حدود صورتت بالا بياور و بر آن بخوان 

 .بسم الله عظيم

 

ل    الصادق الإمام. 29 عم  وم  ي 
ئل  عن ق  مّا س  قولون  ـ ل  ي و ي  عاص   بالم 

: ون 
؟ـ م  الموت  ه  ي  أت   حتّى ي 

ون  كذلک  زال  و، فل ي  وم  : ن رج  هؤلاء  ق 
ه   ب  ل  يئاا ط  جا ش  ن ر  ، إنّ م  ين  راج  وا ب 

يس  بوا ل  ذ  يَّ ك  ون  في الأمان 
ح  جَّ ر  ت  ي 

نه    م 
ب  ر  ن شيء  ه   م 

ن خاف   .و م 
ای هستند كه  عده: كه به ايشان عرض شد هنگامي: صادق امام

اميدواريم و پيوسته در ( به رحمت خدا)گويند ما  كنند و مي گناه مي
ها مردماني هستند  اين: اند تا مرگشان در رسد، فرمود همين حال

ها اميدوار  گويند، آن دروغ مي. اند كه در آرزوها و خيالات خود غرق
شد كو نيستند؛ زيرا هركه به چيزی اميد داشته باشد در طلب آن مي

 .گريزد و هركه از چيزی بترسد از آن مي
 

عل  : علي   الإمام  . 31  الراضي  بف 
؛ فإنَّ وق  س   أهل  الف 

ة  ب  إيّاک  و مصاح 
م عه  ل  م  وم  كالدّاخ 

 .ق 
كه از  از همنشيني با اهل گناهان بپرهيز؛ زيرا كسي: علي امام

ها  كردار گروهي راضي باشد، همانند كسي است كه با جمع آن
 . اشدب
 

ه  : علي   الإمام  . 31 فس 
ن  رَّ ب 

ک  و أض  ع  ف  د ن  ق  ک  ف  م  ل  ن ظ   .م 
هركه به تو ستم كند، به تو سود رسانده و به خودش : علي امام

 .زيان زده است

سعى في : علي   الإمام   ؛ فإنّه  ي  ک  م  ل  ن ظ  لم  م  يک  ظ  رنَّ عل  کب  لاي 
زاء  م   ، و ليس  ج  ک  فع 

ه  و ن  ت  رَّ
ض  ه  م  سوء  ک  أن ت  رَّ  .ن س 

كند بر تو گران نيايد؛  ستم كسي كه به تو ستم مي: علي امام

كوشد و پاداش كسي كه به  زيرا او به زيان خودش و سود تو مي
 . داشتن از او نيست كند، نفرت نفع تو كار مي

 

ياا : علي   الإمام  . 32 جر 
ک  م  زق  رى ل ر 

ک  أن لا ت  ل 
وك  ن ت   م 

ک  سب  ح 
ه  إلّا  بحان   . الله  س 

از توكلت تو را همين بس كه برای خود روزی رساني : علي امام

 . جز خداوند سبحان نبيني
 

ه  : الله رسول. 33 ت  رير  ت س  ن  س  تي فح  مَّ مور  ا 
ن ا   م 

يئاا ل ي  ش  ن و  م 
م ه  ب  لو

ة  في ق  يب  ه  الله  تعالى اله  ق  ز  م ر  ه   . ل 
ری از امور امتّ من شود و دار كا هركس عهده: پيامبر خدا

به آنان حسن نيتّ به خرج دهد، خداوند متعال هيبت در  نسبت
 های آنان را روزی او فرمايد  دل

 

ال  . 34 و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ ن   إ  ح   م  ل 

 
اء   أ ع  ن   الد 

 
ول   أ ق  د   ي  ب  ع  ا ال  اء   م  ه   ش   و   اللَّ

نَّ  ن   إ  ع   م 
م  ج 
 
اء   أ ع  ن   الد 

 
ول  ي   أ د   ق  ب  ع  ار   ال  ف  غ  ت  س  د   و   الا  ي  م   س 

ل  ين   ك  ل  وَّ
 و   الأ  

ين   ر  ه   لا   الآ خ  ل  لاَّ  إ  ه إ  ال   و    اللَّ ا ق  ذ  ت   إ 
ال  و  وم   ت  م  ه  ك   ال  ي  ل  ع  ل   ف  ل   ب  و   و   ح 

ة   لا   وَّ لاَّ  ق  ه إ  اللَّ  . ب 
پرنفوذترين دعا اين است كه كسي بگويد : فرمود صادق امام
ترين دعا اين است كه كسي از خدا  چه خدا ميخواهد و كاملهر

طلب بخشش كند و آخر همه سخنهايي كه تا كنون گفته شده لا 
اله إلا الله است و هنگاميكه فكر و خيال به تو هجوم مياورد بگو 

 .ای جز خدا نيست حول و قوه
 

ن   قرب. 35
ق   الإسناد، ع  اد 

نَّ  الصَّ
 
يّاا  أ ل  ات   ع  و  ل  ه   ه  اللَّ  ص  ي 

ل  ل   ع  ئ  ن   س 
 ع 

يذ   و 
ع  ق   التَّ لَّ ع  ى ي  ل  ان   ع 

ي  ب  ال   الص  ق  وا ف  ق  ل  ا ع  م   م  ت  ئ  ا ش  ذ  ان إ  يه    ك  ر   ف  ك  ه   ذ 
 .اللَّ
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از تعويذ يعني كاغذهايي كه بر اطفال مياويزند تا  از اميرمؤمنان
اگر شامل ذكر خدا باشد مانعي : محافظت شوند پرسيدند؛ فرمود

 .ندارد
 

ال  . 36 و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ال   م  ا ق  اء   م  ه   ش  ف   اللَّ ل 

 
ة   أ رَّ ي م  ة   ف  ع 

ف  ة   د  د  اح   و 
ق   ز 

جَّ  ر  ح  ن   ال  ه   م  ام  ن   ع  إ 
م   ف  ق   ل  ز  ر  ه   ي  ر  خَّ

 
ه   أ ى اللَّ تَّ ه   ح  ق  ز  ر   ي 

هركس در يک مجلس هزار بار بگوى ما   :فرمود صادق امام...
ن سال حج نصيبش شود يا عمرش بدرازا كشد تا حج شاء الله، هما

 . در سالهاى آتى نصيبش گردد

ن   جامع ي الأخبار، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  ال   م  ف   ق  ل 

 
ة   أ رَّ ل   لا   م  و   لا   و   ح 

ة   وَّ لاَّ  ق  ه   إ 
اللَّ ه   ب  ق  ز  ه   ر  ى اللَّ ال  ع  جَّ  ت  ح  ن   ال  إ 

ان   ف  د   ك  ب   ق  ر  ه   ق  ل  ج 
 
ر   أ خَّ

 
ه   أ  اللَّ

ي ه   ف  ل  ج 
 
ى أ تَّ ه   ح  ق  ز  جَّ  ر  ح   .ال 
هركس هزار بار بگويد لا حول و لا قوۀ إلا : فرمود صادق امام

بالله، خداوند حج نصيبش كند و اگر اجلش نزديك باشد عمرش 
 .بدرازا كشد تا بالاخره حج بجا آورد

 

ن   ، الأخلق مکارم. 37
ق   ع  اد 

ال   الصَّ ان   ق  وم   لا   الله رسول ك  ق   ي 
ن   س   م  ل  ج  ن   و   م  فَّ  إ  ى خ  تَّ ر   ح  ف  غ 

ت  س  ه   ي  ساا  اللَّ م  ين   و   خ  ر 
ش  ةا  ع  رَّ  و  ... م 

ال   ه   ق  نَّ ان   إ  غ  ي  ى ل  ل  ي ع  ب 
ل  ى ق  تَّ ر   ح  ف  غ 

ت  س 
 
ي أ م   ف 

و  ي  ة   ال  ائ  ة   م  رَّ  ...  م 
 از مجلسي برنميخواست هرچند خدا رسول:فرمود صادق امام

و . بدرازا نكشيده باشد جز اينكه بيست و پنج بار استغفار ميكرد
نشيند بطوريكه روزی صد بار استغفار  بر قلبم گرد غفلتي مي  :فرمود
 .ميكنم

 

ع  : الصادق الإمامأو الباقر الإمام. 38
ج  ض  أو و  ر  ن م  ة  م 

يل  ر  ل  ه  س 
ة   ن  ة  س  باد  ن ع   م 

م  أجراا ل  و أعظ   . أفض 
شبي را از بيماری يا درد نخفتن، برتر و : صادق ر يا امامباق امام

 . تر از يك سال عبادت است اجرش بزرگ
 

م   لا ثلث  : عن الرسول. 39 سل  نها ي  د   م  ة  : أح  ير  د   و الط  س   و الح 
ن   ؟ فما: قيل. الظَّ ع  صن  رت   إذا: قال   ن  يَّ ط  ، ت  امض  دت   إذا و ف  س   فل ح 
، بغ 

نت   إذا و ت  ن  ق   فل ظ  ق  ح   .ت 
طيره و حسد و : مردم از سه چيز آسوده نيستند: فرمود خدا رسول
بگذر و درنگ   فال بد كه زدی،: گفتند چه كنيم؟ فرمود. گمان

مكن؛ حسد كه كردی بر طبق آن كاری مكن؛ و گمان بد كه 
 .بردی به آن بها مده

 

رج  النّاس  في ش: الإمام  زين  العابدين  . 41 ن لم ي  ه  إلى م  دَّ أمر  يء  ور 
 شىء  

ه  في كلَّ وجلَّ ل  زَّ جاب  الله  ع  ه  است  مور 
 في جميع  ا 

وجلَّ زَّ  .الله  ع 
هركه در هيچ كاری به مردم اميد نبندد و همۀ : سجاد امام

ای كه او  واگذارد، خداوند هر خواسته كارهای خود را به خدای
 .داشته باشد اجابت كند
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 51چهل حدیث  

 

وي  أنّ موسي. 1 ي:   قال    ر  ن 
لَّ ، د  ب  ا ر  ى  ي  ل  ل    ع 

م  ه    ع  ت  ل  م 
ا ع  ن 
 
ا أ ذ  ت    إ  ل    ن 

ه   اك    ب  ض  ه  .  ر  ي 
ل   إ 
ه  ى اللَّ ح  و 

 
أ ك  و  : ف  ه  ر  ي ك  اي  ف 

ض   ر 
نَّ ، إ 

ان  ر  م  ن  ع  ا اب  ي 
ل ك  

يق  ذ  ط 
ن  ت  ى ... ل  وس  رَّ م  خ  ال    ف  ق  ياا ف  اك   ب 

داا اج 
، : س  ب  ا ر  ي 

ال   ن 
 
ل  أ

م  ى ع  ل  ي ع  ن 
لَّ د  م  ت  ي، و  ل  ل  ب 

راا ق  ش  م  ب  ل  ک  م  ت  ، و  ل  م 
ل  ک  ال  ي ب  ن 

ت  ص  ص  خ 
اك   ض  ه  ر  ه  ! ب  ي 

ل   إ 
ه  ى اللَّ ح  و 

 
أ ي: ف  ائ 

ض  ق   ب 
اك  ض  ي ر   ف 

اي  ض   ر 
نَّ
 
 . أ

مرا به كاری !  پروردگارا: گفت روايت شده است كه موسي
كه هرگاه به آن عمل كنم خشنودی تو را به دست  راهنمايي كن

همانا ! ای پور عمران: پس، خداوند به او وحي فرمود كه. آورم
... خشنودی من در ناخشنودی توست و تو طاقت اين را نداری

تو مرا ! پروردگارا: كنان به سجده افتاد و عرض كرد گريه موسي
پيش از من با  سرافراز كردی و( با خودت)به افتخار سخن گفتن 

هيچ بشری سخن نگفتي و حالا مرا به كاری كه بدان سبب به 
شوی؟ پس، خداوند به او وحي  خشنودی تو نايل آيم رهنمون نمي

 .همانا خشنودی من در خرسندی تو به قضای من است: فرمود
 

ضا الإمام  . 2 ه  أبوه  ـ الر  ند  ر  ع  ك 
مّا ذ  وازى به  : ـ ل 

ه  لا ت  قل  كان  ع 
ه  ا يل  ل  ، فق  ه  ودان  ن س  د  م  ر  الأسو  قول  و ربّما شاو  ثل  هذا؟: لع  ر  م  شاو 

! ت 
ه  : فقال   ح  على ل سان 

ت   .إنّ الله  تبارک  و تعالى ربّما ف 
از پدر بزرگوارش سخن به ميان آمد، آن   رضا در حضور امام
با . كرد هيچ خردی با خرد آن حضرت برابری نمي: حضرت فرمود

به . كرد ل گاه با يكي از غلامان سياه خود مشورت مياين حا
بسا  چه: كني؟ فرمود با چنين كسي مشورت مي: ايشان عرض شد

 . از زبان او جاری كند( نظر درست را)كه خدای تبارك و تعالي 
 

ه   -على مامالا -. 3 ت  هاد 
بل  ش  ه  ق  لم 

ن ك  ل ى  : -م  إن أبق  فأنا و 
نا مى، و إن أفن  فالف  م د  ک  و  ل  ، و ه  ة  رب  فو  لى ق  الع  يعادى، و إن أعف  ف  ء  م 

م؟ ک  ر  الله  ل  غف  بّون  أن ي  ح 
اعفوا ألا ت  ة  ف  ن  س   !ح 

اگر زنده ماندم : پيش از شهادتش در سخناني فرمود علي امام
گاه من  كه صاحب اختيار خون خودم هستم و اگر رفتم مرگ وعده

ببخشم اين گذشت برای من ( را زنده بمانم و قاتلم)است؛ اگر من 
اين ( اگر من رفتم و شما او را بخشيديد)مايۀ تقرب است و 

آيا . پس، گذشت كنيد. بخشش برای شما ثواب و نيكي است
 دوست نداريد كه خدا شما را ببخشايد؟

 

ن  :الصادق الإمام. 4 ان    م  ي  ك   ف 
يقاا ف  ه    ر  ر 

م 
 
اس  أ ن  النَّ يد  م  ر 

ا ي  ال  م   . ن 

هركه در كارهای خود ملايمت داشته باشد، به آنچه : صادق امام
 .خواهد دست يابد از مردم مي

 

ک  : الإمام علي  . 5 لب  ر  ق  ن 
ست  ک  و ي  مت  ر  ص   .أكث 

ات فزوني گيرد و دلت  بر خاموشيت بيفزای تا انديشه: علي امام

 . نوراني شود و مردم از دست تو به سلامت مانند

ة  : الله رسول کم  قّى الح 
ل  نه  فإنّه  ي  وا م 

ن  وتاا فاد  م  م  المؤمن  ص  أيت   .إذا ر 
هرگاه مؤمن را خاموش ديديد، به او نزديك شويد؛ : پيامبر خدا

 . كند زيرا كه حكمت القا مي
 

ي: الإمام  علي  . 6  ف 
د  ه  ل    از  ز 

ن  ا ت  ي  ن  ك    الد  ي  ل  ة  ع  م  ح   .الرَّ

رغبت باش، تا رحمت بر تو فرود  و بيبه دنيا زاهد : امام علي
 .آيد

ام  : الصادق الإمام ر  ى  ح  ل  م    ع  ک  وب 
ل  ن    ق 

 
ف    أ ر 

ع  ان    ت 
يم   
ة  الإ  و  ل  ى   ح  تَّ ح 

ا ي  ن  ي الد   ف 
د  ه  ز   .ت 

های شما حرام است،  چشيدن حلاوت ايمان بر دل: صادق امام
 .اشندرغبت ب گاه كه دلهايتان به دنيا زاهد و بي مگر آن

 

، : الله رسول. 7 داا  واح 
لا م  ن  ع 

ل  عم  لن  كانا ي 
ج  ة  ر  نَّ ل  الج  دخ  ي 

قول   ي  ، ف  ه  وق  ه  ف  ب  ما صاح 
ه  د  رى أح  ي  ه  و  كان  : ف  يت  ما أعط  ، ب 

ب  يا ر 
عالى ک  و ت  بار  قول  الله  ت  ي  ؟ ف  داا نا واح 

ل  م  ني: ع  سأل  م ت  ل  ني و  أل   .س 
روند،  اند به بهشت مي كه هر دو يك كار كردهدو نفر : پيامبر خدا

: گويد بيند و مي اما يكي از آن دو ديگری را برتر از خود مي
عمل ما هر دو، يكي بود پس به چه چيز او را مقام بالاتر ! پروردگارا

او از من درخواست و : فرمايد دادی؟ خدای تبارك و تعالي مي
 . مسألت كرد و تو نكردی

 

ي:دقالصا الإمام. 8 غ  ب  ن   ي 
ن    لا  م  م    ل  ن    ل  ک  يدا  ي  ع   س 

دَّ ع  ن  ي 
 
ماا أ ال   ع 

كسي كه عالم نباشد سزاوار نيست كه خوشبخت : صادق امام
 .شمرده شود

 

سأل  على الأبواب، : الصادق الإمام. 9 ن ي  قة  على م  د   عن الصَّ
ئل  لمّا س 

ه   ت 
راب  ى ق  و 

يه  ذ  عط  م و ي 
نه  ک  ذلک  ع  مس 

ث  بها إلى : -؟ أو ي  بع  لا، بل ي 
م  ل لأجر  

، فهذا أعظ  ة  راب  ه  ق  ه  و بين  ن بين   .م 
ها را  سؤال شد كه آيا به گداهايي كه درِ خانه  صادق اماماز 
توان صدقه داد يا بايد از اين كار خودداری كند و آن را  زنند، مي مي

دهد، ها ن به آن: بدهد؟ حضرت فرمود( مستمندش)به خويشاوندان 
بلكه برای خويشاوندان مستمندش بفرستد كه اين كار اجرش 

 . بيشتر است
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م، و الأشرار   : علي  الإمام  . 11 ه  رام 
 الأخيار  بإك 

لح  ص  است 
م   ه   .بتأديب 

هاست و  داشتن آن كردن نيكان با گرامي اصلاح: علي امام

 .آنان  كردن بدكاران با تأديب اصلاح

ن  از   : علي  الإمام   حس  ثواب  الم  سىء  ب 
ر  الم 

 .ج 
 .دادن به نيكوكار، بدكار را از بدكاری بازدار با پاداش: علي امام

 

سأل   :الله رسول. 11 ل  شيء  ي  ؛ فأوَّ مس  لوات  الخ  وا على الصَّ
ظ  حاف 

لة   نه  الصَّ  .ع 
گانه مواظبت كنيد؛ زيرا چون روز  بر نمازهای پنج: پيامبر خدا

زند و نخستين  ی تبارك و تعالي بنده را صدا ميقيامت شود خدا
خواهد نماز است؛ اگر آن را كامل آورده باشد كه  چيزی كه از او مي

 .شود هيچ وگرنه در آتش افكنده مي

ن : الله رسول ر  فيه  م 
نظ  ل  ما ي  ي أوَّ ، و ه 

لة  ين  الصَّ
مود  الد  إنّ ع 

ر  في ع   ظ 
ت ن  حَّ ، فإن ص  م  ل  ابن  آد 

م  ر  في ع  نظ  م ي  حَّ ل  ص 
م ت  ، و إن ا  ه  ل  م 

ه   ل  م  ة  ع  يَّ ق   .ب 
ستون دين نماز است و نماز، نخستين عمل فرزند : پيامبر خدا

شود؛ اگر درست بود به ديگر  آدم است كه به آن رسيدگي مي
شود و اگر درست نبود ساير اعمالش رسيدگي  اعمالش رسيدگي مي

 .شود نمي
 

ة  : بدين  الإمام  زين  العا. 12 هم  ى الت 
دعو إل  صح  ي 

ة  الن  ثر   . ك 
 . شود نصيحت زياد باعث بدبيني و تهمت مي: سجاد امام

 

هى : علي   الإمام  . 13 قى السّم  في بلد  الله رسولن  ل  ص أن  ي 
شر كين  

 .الم 
كردن شهرهای مشركان نهي  خداص از مسموم رسول: علي امام

 .فرمود

ق: الله رسول ن  لا ي  ه  ل  و لا الر  س  ل  الر   .ت 
 .ها را نبايد كشت فرستادگان و گروگان: پيامبر خدا

م : الإمام  زين  العابدين   ي  و ل  ش   عن  الم 
ز  ج  ت  الأسير  فع  ذ  إن  أخ 

ه   ل  ت  ق  ه  و لا ت  ل  س  ل  فأر  م 
ح  عک  م  ن  م  ک   .ي 

و رفتن نداشت و ت اگر اسيری گرفتي كه قدرت راه: سجاد امام
ای برای حمل او نداشتي او را نكش و آزادش كن؛ زيرا  وسيله
 داني كه حكم امام دربارۀ او چيست؟ نمي

 

قوق  : الصادق الإمام. 14 ى الع 
فٍّ »: أدن  وجلَّ «ا  زَّ م  الله  ع  ل  و ع 

، و ل 
نه   هى ع  ن  نه  ل  ن  م   أهو 

يئاا  . ش 
فتن گ« اف»احترامي به پدر و مادر،  كمترين بي: صادق امام

است و اگر خداوند عزوجل چيزی كمتر از آن سراغ داشت، 
 . كرد گمان از آن نهي مي بي

 

ال   ،  الرضا أخبار عيون. 15 ا الله رسول ق  ان   م  ون   لا   و   ك  ک   ي 
ى ل  م   إ 

و  ة   ي  ام  ي  ق 
ن   ال  م 

ؤ  لاَّ  م  ه   و   إ  ار   ل  يه   ج  ذ 
ؤ   .ي 

ای  مؤمني را همسايهتا ابد چنين است كه هر   :فرمود خدا رسول
 .است كه آزارش ميدهد

ن   ، الشرائع علل ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه ع  ال    اللَّ و   ق  نَّ  ل 
 
ناا  أ م 

ؤ  ان   م  ي ك  ة   ف 
لَّ ل   ق 

ب   ج 
ث   ع  ب  ه   ل  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ه   ج  ي 

ل  ن   إ  يه   م  ذ 
ؤ  ه   ي  ر  ج 

 
أ ي  ى ل  ل  ل ك   ع 

 ... ذ 
باشد خدا كسي را  مؤمن اگر در قله كوهي: فرمود صادق امام

 .ميفرستد كه برود و آزارش دهد تا اجر برد

ال   ا الله رسول ق  ان   م  ون   لا   و   ك  ک  و   لا   و   ي  ن   ه  ائ 
ي  ك  ب 

ن   لا   و   ن  م 
ؤ  لاَّ  م   إ 

ه   و   ة   ل  اب  ر  يه   ق  ذ 
ؤ  و   ي 

 
ار   أ يه   ج  ذ 

ؤ   .ي 
روايت شده كه سنت چنين است كه مؤمن يا پيامبر  خدا رسولاز

 .ای بايد باشد كه آزارش دهد را فاميلي يا همسايه

 

ين  : الصادق الإمام. 16 ل  رس  ن  الم 
ن  ن س  طر  م   .الع 

 .های پيامبران است عطرزدن از سنت: صادق امام

وم  : الکاظم الإمام  
ل  ي  يب  في ك  ع  الط  د  ل  أن ي 

ج  ي للرَّ غ  نب   .لا ي 
روزی يكبار عطر زدن شايسته نيست كه مرد لااقل : كاظم امام

 .را فراموش كند
 

عه  : الباقر الإمام. 17 وک  م  قاا لا ش  ر  ن و  ، ك  ه  ع  رَّ م  يراا لا ش  ن خ   . ك 
 .خار خير محض باش و برگ بي: باقر امام

 

ي : علي   الإمام  . 18 ن  ح  حس  مَّ النّاس  : و قال. الم  ن ع  ن م  حس  الم 
سان  

 .بالإح 
نيكوكار كسي : و فرمود. كار زنده استنيكو: فرمود علي امام

 . است كه به همۀ مردم نيكي كند
 

م  : الله رسول. 19 ك  اء  ا ج  ذ  ن    إ  ن    م  و  ض  ر  ه    ت  ين  وه    د  ج  و  ز  ه  ف  ق  ل   -و  خ 
ير ب 

ساد  ك  ض  و  ف 
ر 
ي الأ    ف 

ة  ن  ت  ن  ف 
ک  وه  ت  ل  ع  ف  لاَّ ت   .إ 

زد شما آمد و دينداری هرگاه كسي به خواستگاری ن: پيامبر خدا
و امانتداری او را پسنديديد، به او زن دهيد؛ كه اگر چنين نكنيد، در 

 .روی زمين تبهكاری و فساد بسيار پديد خواهد آمد
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ضا الإمام   ن  :   الر  ب    إ  ط  ك    خ  ي  ل  ل    إ  ج  يت    ر  ض  ه    ر  ج  و  ز  ه  ف  ق  ل  ه  و  خ  ين  د 
ه  و  ف   ر  ق  ك  ف  ع  ن  م  ى و  لا  ي  ال  ع  ه  ت  ال  اللَّ ه  ق  ت  م  »  اق  ه  ن 

غ  راء  ي  ق  وا ف  ون  ک  ن  ي  إ 
يم ل  ع  ع   واس 

ه  ه  و  اللَّ ل 
ض  ن  ف  ه  م 

 « اللَّ

اگر مردی نزد تو به خواستگاری آمد و دين و اخلاق : امام رضا 
او را پسنديدی به وی زن بده و فقر و ناداريش مانع تو از اين كار 

اگر تهيدست باشند خداوند از »: فرموده است خدای تعالي. نشود
 .«فضل و كرم خود آنان را توانگر كند

 

روا، و : الله رسول. 21 ط  ب  م  حتّى ي  ه 
ي  ل  ع  ع  سَّ و  م ي  مّتي الّذين  ل  ر  ا  ي  خ 

وا سأل  م  حتّى ي  ه 
ي  ل  ق  ع  يَّ ض  م ي   .ل 

چنان در  بهترين افراد امت من كساني هستند كه آن: خدا رسول
دست  گونه تنگ گيرند تا سرمست شوند و آن فاه قرار نمير

 .گردند تا دست گدايي دراز كنند نمي
 

م  : علي   الإمام  . 21 ع  زول  الن  لم  ت 
 .بالظ 

 .رود ها از بين مي بر اثر ستم، نعمت: علي امام
 

ضا. 22 وي أنّ الر  ، فقال   ر  وف  وق  الص  زَّ ف  س  الخ  ب 
، و : ل  هذا لله 

 .للنّاس   هذا
ای  روی لباس پشمينه، جامه  روايت شده است كه حضرت رضا

يكي از صوفيان نادان چون جامۀ خزی بر تن ايشان . از خز پوشيد
ای،  با وجود اين برخورداری و لباس خزی كه پوشيده: ديد، گفت

پنداری؟ حضرت لباس خود را كنار  چگونه خود را از اهل زهد مي
اين برای خداست و : امام فرمود. ای است نهديدند زير آن پشمي. زد

 .برای مردم( لباس خز)اين 
 

ط  : الله رسول. 23 خ  ، س  نياه  ع  د 
م  ط  ه  ل  بَّ نيا و أح  ب  د  م  صاح 

ظَّ ن ع  م 
يه  
 . الله  عل 
هركس دنياداری را، به طمع دنيای او، احترام بگذارد : خدا رسول

 .و دوستش بدارد خداوند بر وی خشم گيرد
 

ن  ذلک  : الله رسول. 24 ک  نيا لم ي  ؤمناا ثمّ أعطاه  الد  ن م  ز  ن أح  م 
يه  
ل  ر  ع  ج  ؤ  ه، و لم ي  فّارت   .ك 

هركه مؤمني را اندوهناك سازد و سپس دنيا را به او : خدا رسول
 .بدهد، گناهش بخشوده نشود و در برابر آن پاداشي نبيند

 

سکرى  . 25 يّة  : الإمام  الع  ل  ن ب  ها ما م   ب 
حيط  ة  ت  عم   .إلّا ولله  فيها ن 

هيچ گرفتارى و بلايى نيست مگر آن كه : امـام عـسـكـرى
 .نعمتى از خداوند آن را در ميان گرفته است 

 

لن  : علي   الإمام  . 26
يَّ رج   ف 

ک  ل   قال  : ه 
ض  بغ  ، و م   غال 

ب  ح   .م 
ت دوس: من دو گروه هلاك شوند( راه)در : فرمود علي امام

 . توز افراطي و دشمن كينه
 

يمان  بن  : الصادق الإمام. 27 ل  ن  س  بي  ن النَّ  م 
نّة  ل  الج  دخ  ن ي  ر  م  آخ 

نيا داود   ي  في الد  عط 
ما ا   ل 

 . ، و ذلک 
شود،  آخرين پيامبری كه وارد بهشت مي: صادق امام

سبب چيزی است كه در دنيا به او  است و اين به  داود بن سليمان
 . اده شدد
 

ن  . 28 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  ه   م  ب  ج  ع 

 
ي  أ ن   ء   ش  يه   م  خ 

 
ن   أ م 

ؤ  م  ر   ال  ب  ک  ي  ل   ف 
ه   ي 
ل  نَّ  ع  إ 

ن   ف  ي  ع  ق   ال   .ح 
هركس چيزی در برادر مؤمنش ديد كه چشمش را : صادق امام

 .زخم حق است گرفت، تكبير گويد زيرا كه چشم

نَّ 
 
ن   ال  ق   الله رسول أ ي  ع  ق   ال  ن   ح  م  ه   ف  ب  ج  ع 

 
ن   أ يه   م  خ 

 
ي  أ ر   ء   ش 

ك  ذ  ي  ل   ف 
ه   ي اللَّ ل ك   ف 

ه   ذ  نَّ إ 
ا ف  ذ  ر   إ  ك  ه   ذ  م   اللَّ ه   ل  ر  ض   .ي 

گيرش شد،  هركس چيزی چشم. زخم حق است چشم: خدا رسول
 .زخم نزند خدا را ياد كند تا چشم

ن   الأخلق مکارم ي ، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه  ال ع 
ه   لَّ نَّ

 
ال   أ ن   ق  ي  ع  ق   ال  س   و   ح  ي  ا ل  ه  ن  م 

 
أ  ت 

ك   ن  ى م  ل  ك   ع  س 
ف  ك   لا   و   ن  ن  ى م  ل  ك   ع  ر 

ي  ا غ  ذ  إ 
ت   ف  ف  ئاا  خ  ي  ن   ش  ل ك   م 

ل   ذ  ق   ف 
ه   شاء   ما ة   لا اللَّ وَّ لاَّ  ق  ه   إ 

اللَّ ي  ب  ل  ع 
يم ال  ظ  ع 

 .ال 
دمي خودش يا ممكن است آ. زخم حق است چشم: صادق امام

 اللَّهُ شاءَ ما  :چون چنين احساس كردی بگو. ديگری را چشم بزند

 .العَْظِيم الْعَليُِّ بِاللَّهِ إلَِّا قُوَّۀَ لا

 ...الْقِدْر  الْجمََلَ وَ الْقَبْرَ الرَّجُلَ لَيُدخِْلُ العَْيْنَ إِنَّ النَّبِيُّ قَالَ وَ
 

شد و شتر را داخل زخم آدمي را ميك چشم: فرمود پيامبر خدا
 .ديگ ميكند

ع   ام  و  ج  ي ، ال  س  ر 
ب  لطَّ ن   ل 

ي   ع  ب 
ن   النَّ ى م 

 
أ ئاا  ر  ي  ه   ش  ب  ج 

ع  ال   ي  ق  ه   ف  ه   اللَّ  اللَّ
ه   شاء   ما ة   لا اللَّ وَّ لاَّ  ق  ه   إ 

اللَّ م   ب  ه   ل  رَّ ض  ي  ي    ء   ش 
 اللَّهُ: هركس چيزی ديد كه چشمش را گرفت بگويد: خدا رسول

 .ديگر ضرر نميرساند. بِاللَّهِ إلَِّا قُوَّۀَ لا اللَّهُ شاءَ ما هُاللَّ
 

ة  : علي   الإمام  . 29 ل  الرحم  نز  ست  كر  الله  ت  ذ   .ب 
 .آيد فرود مي( او)با ياد خداوند رحمت : علي امام
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کون  : الصادق الإمام. 31 ب  ما ي  ؛ فإنّه  أقر  ق 
ة  الإحم  حب  إيّاک  و ص 

، أقر   نه  ک  م  ت  ساء   ما يکون  إلى م 
 . ب 

زنهار از همنشيني با احمق؛ زيرا هرچه به او : صادق امام
 .تر است تر باشي، گزندش به تو نزديك نزديك

 

ل  ـ الصادق الإمام. 31
د  التّوك  ن ح  ئل  ع  مّا س  ع  الله  : ـ ل   م 

خاف  أن لا ت 
يئاا   .ش 
اينكه از : ت توكّل ــ در پاسخ به سؤال از حدّ و نهاي صادق امام

 . چيزی جز خدا نترسي
 

لطان   صاحب  : على مامالا. 32
ب   الس  راك 

؛ ك  د  ط   الأس  غب  ، ي  ه  ع  وق   بم 
م   هو و ه   أعل  ع  وض  م   .ب 

: باشد سوار شير بر كه است كسي مانند پادشاه، نديم: علي امام
 در كه داند مي بهتر خود او اما خورند، مي غبطه او موقعيت به مردم

 . است جايگاه خطرناكي چه
 

، و لا : الله رسول. 33 ه  أل  داا س  ل  أح 
م  ل ي على هذا الع  و  إنّا والله  لا ن 

يه  
ص  عل  ر  داا ح   .أح 

( مقامي)به خدا سوگند ما كسي را كه متقاضي كاری: پيامبر خدا
 . گماريم يا بر آن حريص باشد، به آن كار نمي

ل  : الله رسول عم 
ست  ن ن  ه   ل  ن أراد  نا م  ل  م   . على ع 

ما هرگز كسي را كه داوطلب كار ما باشد، بر آن كار : خدا رسول
 . گماريم نمي

 

ن   و  . 34
ا ع  ض  ال   الر  ت   ق  م  م  ت  ي اغ  ض   ف  ع  ور   ب 

م 
ي الأ   ان 

ت 
 
أ و ف  ب 

 
 أ

ر  
ف  ع  ال   ج  ق  ا ف  يَّ ي  ن  ع   ب  ه   اد  ر   و   اللَّ ث 

ك 
 
ن   أ ا م  وف   ي  ء  ا ر  يم   ي  ح   .ر 

  :روزی بخاطر چيزی غمگين بودم كه پدرم فرمود: امام رضا
 .فرزندم خدا را بخوان و زياد بگو يا رءوف و يا رحيم

ال   و   و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ال   م  ا ق  ن   ي  ل   م  ع  ف  ا ي  اء   م  ش  ل   لا   و   ي  ع  ف  ا ي  اء   م  ش  د   ي  ح 

 
 أ

ه   ر  ي  ث   غ  ل  ات   ث  رَّ يب   م  ج 
ت  ه   اس  و   و   ل  اء   ه  ع  ي الد  ذ 

د لا   الَّ ر   .ي 
 يَفعْلَُ لَا وَ يَشَاءُ ماَ يَفعَْلُ منَْ يَا: هركس سه بار بگويد: صادق امام

دعايش مستجاب شود و اين دعايي است كه رد . غَيْرُهُ أحََدٌ يَشَاءُ مَا
 .نميشود

 

 وَ النَّاسِ عَنِ الصَّفْحُ النَّاسُ يُطِيقُهُنَّ لَا ثَلَاثٌ اللَّهِ عَبْدِ أَبوُ قَالَ. 35

 ..كَثِيراً اللَّهِ ذِكْرُ وَ مَالِهِ فيِ أَخَاهُ الْأَخِ مُوَاخَاۀُ
گذشتن از : سه چيز است كه مردم طاقت آنرا ندارند: صادق امام

يكديگر و دوستي بقدری كه مال را بتوانند بپای يكديگر بريزند و 
 .بسيار بياد خدا بودن

 النَّاسَ إِنْصَافُكَ  خِصَال ثَلَاثُ الْأَعْمَالِ سَيِّدُ عَليُِّ يَا الله رسول قَالَ
 عَلَى تعََالىَ اللَّهِ ذِكْرُ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ فيِ الْأَخَ مُوَاسَاتُكَ وَ نَفْسِكَ مِنْ
 .حَالٍ كُلِّ

: سيد اعمال سه خصلت است  :فرمود به علي خدا رسول
تايي با برادر مؤمن در راه خدا و ياد خدا انصاف نسبت به مردم؛ هم

 .در هر حال

 

ن   التوحيد،. 36 ير   ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ال   ال  ت   ق  ي 
 
أ ر   ر  ض 

خ  ي ال  ام   ف 
ن  م  ل   ال  ب   ق 

ر  
د  ة   ب 

ل  ي  ل  ت   ب  ل  ق  ه   ف  ي ل  ن  م 
ل  ئاا  ع  ي  ر   ش  ص  ن 

 
ه   أ ى ب  ل  اء   ع  د  ع 

ال   الأ   ق  ل   ف  ا ق  و   ي   ه 
ا ن   ي  و   لا   م  لاَّ  ه  و   إ  ا ه  مَّ ل  ت   ف  ح  ب  ص 

 
ا أ ه  ت  ص  ص  ى ق  ل  ال   الله رسول ع  ق   ف 

ا ل ي ي  ي  ل  ت   ع  م  ل  م   ع  س  م الا  ظ  ع 
 .الأ  

خضر را بخواب ديدم يكشب پيش از جنگ : فرمود اميرمؤمنان
 هوَُ ا  : بگو: فرمود. به او گفتم چيزی مرا بياموز كه پيروز شوم. بدر
گفتم  خدا رسولصبحگاه كه خواب را براي. هُوَ إلَِّا هُوَ الَ منَْ يَا

 .فرمود اسم اعظم را به تو تعليم كرده است
 

 أَنَّ الْأوََّلِ الزَّمَنِ فيِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ نَبيٍِّ إلِىَ أَوحْىَ اللَّهَ أَنَّ رُویَِ وَ. 37

 مِنْ فَانْصَرَفَ بِذلَِكَ أخَْبَرَهُفَ مُسْتَجَابَۀٍ دَعَوَاتٍ ثَلَاثَ أُمَّتِهِ فيِ لِرجَُلٍ
 لَهاَ دَعْوَۀً يَجعَْلَ أَنْ عَلَيْهِ فَألََحَّتْ بِذلَِكَ زوَجَْتَهُ أخَْبَرَ وَ بَيْتِهِ إلِىَ عِنْدِهِ

 الرَّجُلُ فَدَعَا الزَّمَانِ نِسَاءِ أجَمَْلَ يجَْعَلَنِي أَنْ اللَّهَ سَلِ فَقَالتَْ فَرَضيَِ
 الْمُتَنَعِّمِينَ الشُّبَّانِ وَ الْمُلُوكِ رَغْبَۀَ رَأَتْ لَمَّا إِنَّهَا ثُمَّ كَذلَِكَ فَصَارَتْ

 وَ تغَُالِظُهُ جعََلتَْ وَ الْفَقِيرِ الشَّيْخِ زوَجِْهَا فيِ زهَِدَتْ مُتَوَفِّرَۀً فِيهَا
 كَلْبۀًَ جْعَلَهَايَ أنَْ اللَّهَ فَدَعَا يُطِيقُهَا يَكَادُ لَا وَ يُدَارِيهاَ هُوَ وَ تُخَاشِنُهُ
 يعَُيِّروُنَ النَّاسَ إِنَّ أَبتَِ يَا يَقُولُونَ أوَْلَادُهَا اجْتمَعََ ثُمَّ كَذلَِكَ فَصَارَتْ

 أنَْ اللَّهَ يَدْعوَُ أنَْ يَسْألَُونهَُ وَ يَبْكوُنَ جَعَلُوا وَ نَابِحۀٌَ كَلْبَۀٌ أُمَّناَ أَنَّ
 فِي كَانتَْ الَّذیِ مِثْلَ فَصَيَّرَهَا تَعَالىَ هَاللَّ فَدَعَا كَانتَْ كَمَا يجَْعَلَهَا
 ... ضَيَاعاً الثَّلَاثُ الدَّعَوَاتُ فذََهَبتَِ الْأوُلىَ الْحَالَۀِ

روايت شده كه خداوند به پيامبری از پيامبران گذشته وحي كرد كه 
چون چنين . به فلان كس بگو سه دعای مستجاب پيش من داری

ت و ماجرا را برای همسرش تعريف گفت آن مرد نزد همسرش رف
. زن اصرار بسيار كرد كه دعا كند او زيباترين زن زمان شود. كرد

زماني گذشت و ملوك قدرتمند و جوانان . چنين كرد و چنين شد
ثروتمند به زن او طمع بستند و او نيز بدانها مايل شد و از شوهرش 

رد و پيرمرد با كه پيرمردی فقير بود دل بركند و پيوسته او را ميآزا
او مدارا ميكرد تا جايي كه طاقتش طاق شد و او را نفرين كرد و از 

سپس . چنين شد. خدا خواست زن را به شكل سگي مسخ كند
فرزندان گرد او را گرفتند و شماتت كردند كه اين كار زشت است و 

پس او بار ديگر دعا كرد كه زن به . گريه نمودند و مادر را خواستند
 .سه دعای او اينگونه به هدر رفت. ت برگرددشكل نخس
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ن   و  . 38 ير   ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ال   ال  ان   ق  ي   ك  ب 
ا النَّ ذ  ل   إ  ئ  ئاا  س  ي  ا ش  ذ  إ 

اد   ف  ر 
 
 أ

ن  
 
ه   أ ل  ع  ف  ال   ي  م   ق  ع  ا و   ن  ذ  اد   إ  ر 

 
ن   أ

 
ل   لا   أ ع  ف  ت   ي  ک  ان   و   س  ول   لا   ك  ق  ي  ي    ء   ل ش 

 لا 
اه   ت 
 
أ   ف 

 
ي أ اب  ر 
ه   ع  ل 

 
أ س  ت   ف  ک  س  مَّ  ف  ه   ث  ل 

 
أ ت   س  ک  س  مَّ  ف  ه   ث  ل 

 
أ ت   س  ک  س  ال   ف  ق   ف 

ة  
ئ  ي  ه  ل   ك  س  ر  ت  س  م  ا ال  ت   م  ئ  ا ش  ي  ي  اب  ر 

ع 
 
ا أ ن  ل  ق  ل   الآ ن   ف 

 
أ س  ة   ي  نَّ ج  ال   ال  ق   ف 

ي   اب  ر 
ع 
ك   الأ   ل 

 
أ س 
 
ةا  أ اق  ا و   ن  ه  ل  ح  اداا  و   ر  ال   ز  ك   ق  ك   ل  ل 

مَّ  ذ  ال   ث  م   ق  ن   ك  ي   ب 
ة  
ل 
 
أ س  ي  م  اب  ر 

ع 
وز   و   الأ  

ج  ي ع  ن 
يل   ب  ائ  ر  س  مَّ  إ  ال   ث  نَّ  ق  ى إ  وس  ا م  مَّ ر   ل  م 

 
ن   أ

 
 أ

ع   ط  ق  ر   ي  ح  ب  ى ال  ه  ت  ان  ه   ف  ي 
ل  ت   و   إ  ب  ر 

وه   ض  ج  اب   و  و  ت   الدَّ ع  ج  ال   ر  ق  ى ف  وس   م 
ا ب   ي  ا ر  ال   ل ي م  ى اي   ق  وس  ك   م  نَّ د   إ  ن  ر   ع 

ب  ف   ق  وس  ل   ي  م  اح 
ه   ف  ام  ظ  د   و   ع 

 ق 
ى و  ت  ر   اس  ب  ق  ض   ال 

ر 
الأ   ل   ب 

 
أ س  ى ف  وس  ه   م  م  و  ل   ق  ي ه  ر 

د  د   ي  ح 
 
م   أ ک  ن  ن   م  ي 

 
 أ

و   وا ه  ال  وز   ق  ج  ا ع  ه  لَّ ع  م   ل  ل  ع  ال   ت  ق  ا ف  ه  ل   ل  ين   ه  م 
ل  ع  ت   ت  ال  م   ق  ع  ال   ن  د   ق  اف  ين   ل 

ه   ي 
ل  ت   ع  ال  ه   و   لا   ق 

ى اللَّ تَّ ي ح  ن  ي  ط  ع 
ا ت  ك   م  ل 

 
أ س 
 
ال   أ ل ك   ق 

ك   ذ 
ال   ل  ي ق  ن  إ 

 ف 
ك   ل 

 
أ س 
 
ن   أ

 
ون   أ ك 

 
ك   أ ع  ي م  ة   ف  ج  ر  ي الدَّ ت 

ون   الَّ ک  ي ت  ة   ف  نَّ ج 
ال   ال  ي ق  ل   س 

ة   نَّ ج  ت   ال  ال  ه   و   لا   ق 
لاَّ  اللَّ ن   إ 

 
ون   أ ك 

 
ك   أ ع  ل   م  ع  ج  ى ف  وس  د   م  او  ر 

ى ي  ح  و 
 
أ  ف 

ه   ه   اللَّ ي 
ل  ن   إ 

 
ا أ ه  ط 

ع 
 
ل ك   أ

ا ذ  ه  نَّ إ 
ك   لا   ف  ص  ق  ن  ا ت  اه  ط  ع 

 
أ ه   و   ف  ت  لَّ ى د  ل  ر   ع 

ب  ق   .ال 
 

وقتي از پيامبر چيزی ميخواستند كه ميخواست انجام : علي امام
فت دهد ميگفت چشم و اگر نميخواست انجام دهد هيچ چيز نميگ

روزی يك اعرابي آمد و از . و سكوت ميكرد و هرگز نميگفت نه
پيامبر درخواستي داشت پيامبر سكوت كرد باز درخواست كرد و 

مثل كسي كه  پيامبر. پيامبر اعتنا نكرد و بار سوم چنين شد
خسته شده باشد گفت چه ميخواهي اعرابي؟ ما گفتيم لابد بهشت 

گفت به تو  پيامبر. زاد و توشهرا ميخواهد اما او گفت يك شتر و 
سپس گفت چقدر فرق است ميان خواسته اين مرد با . ميدهم

وقتي : سپس ماجرا را تعريف كرد. اسرائيل خوسته پيرزن بني
قصد بيرون رفتن از مصر را داشت به او وحي شد كه  موسي

اما جای قبر يوسف را جز . استخوانهای يوسف را نيز با خود ببر
به او گفت قبر يوسف  موسي. ئيلي نميدانستپيرزني اسرا

. كجاست؟ و او گفت نميگويم تا آنچه ميخواهم به من بدهي
گفت اينكه با تو در بهشت باشم و هم   موسي گفت چه ميخواهي؟

! پيرزن گفت خير. گفت از من بهشت بخواه موسي. درجه تو
. موسي به خدا عرض حاجت كرد و ماجرا را گفت. همين كه گفتم

داوند وحي كرد كه آنچه ميخواهد برايش بخواه زيرا از درجه تو خ
و چنين كرد و او نيز موسي را به قبر يوسف . چيزی كم نميكند

 .دلالت كرد
 

نَّ  ثلث  : الصادق الإمام. 39 خر   ه  ه   و المؤمن   ف  ين   و الدنيا فى ز 
ة   ر  ر   فى الصلة  : الآخ  ، آخ  ه   و   اللّيل  مّا يأس  ،ا أيدى فى م  ه   و لناس  ت  لاي   و 
ن الإمام    . محمّد   آل   م 
 و دنيا در او زيور و مؤمن افتخار كه است چيز سه: صادق امام

 و دارند مردم آنچه به نداشتن چشم و شب آخر نماز: است آخرت
 . محمد خاندان از امام به نسبت او دوستي و ولايت

  
 

ق  الله  الدنيا أم  : الله رسول. 41 ل  مّا خ  ها، ل  بَّ ت  ر  ه  فأطاع  ها بطاعت  ر 
ها يها : فقال  ل  د  إل  ه 

ي على ما ع  ، فه  ک 
ف  ن خال  ي م  ق  ، و واف  ک  ب  ل  ن ط  ي م  ف  خال 

يه  
ها عل  بع   .الله  و ط 

چون خداوند دنيا را بيافريد، او را به اطاعت خود : پيامبر خدا
 پس، خدا به دنيا. فرمان داد و دنيا پروردگارش را اطاعت كرد

با هركه تو را بجويد، سر ناسازگاری نشان بده و به هركه : فرمود
با تو مخالفت ورزد روی خوش و سازگاری نشان بده پس، دنيا بر 

 .چرخد و همان سرشت اوست اين سفارشي كه خدا به آن كرد مي

ه  : علي   الإمام   ب  خط  ن لا ي  سعى إلى م  ظ  ي   .الح 
شتابد كه خواستار آن  س ميك سوی آن بهرۀ دنيا به: علي امام

 .نباشد
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 51چهل حدیث 

 

ن  : الله رسول. 1 ب   م  ل  ر   ط  اس  م  اة  النَّ لَّ  ض  زَّ و  ج  ه  ع  ط  اللَّ خ  س  ا ي  م  ب 
ب   ض 

غ  ا ي  م   ب 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع 

ة  اللَّ اع  ر  ط  ن  آث  ، و  م  امّاا اس  ذ  ن  النَّ ه  م  د  ام  ان  ح 
ك 

ه   اه  اللَّ ف  اس  ك  ي   النَّ غ  ، و  ب  د  اس   ح 
ل  د  ك  س  ، و  ح  وٍّ د  ل  ع  ة  ك  او  د  لَّ ع  زَّ و  ج  ع 

يراا  ه 
راا و  ظ  اص 

ه  ن  ه  ل  ان  اللَّ ، و  ك  اغ 
ل  ب   .ك 

هركه خشنودی مردم را با چيزی طلبد كه خدا را : پيامبر خدا
كند، به جای ستايش مردم نكوهش آنان نصيبش شود  ناخشنود مي

خدا را بر خشم مردم ترجيح دهد خداوند او را از  و هركه طاعت
دشمني هر دشمني و حسادت هر حسودی و تجاوز هر تجاوزگری 

 .نگه دارد و خدای عزوجل ياور و پشتيبان او باشد
 

شؤوم  : الله رسول. 2 ذب  م  ، والک 
ک  بار  دق  م   . الص 

 .راستي خجسته است و دروغ شوم و گجسته: خدا رسول
 

عالى -زين  العابدين   الإمام  . 3 ه ت  ول 
فح  : )فى ق  ح  الصَّ

اصف  ف 
ميل   تاب  : -(الج  ير  ع 

ن غ  فو  م   .الع 
« ...پس گذشت كن گذشتي نيكو »دربارۀ آيۀ  امام سجاد

 . مقصود، گذشت بدون سرزنش است: فرمود
 

ن  :   الإمام  الحسين  . 4 م    م  ج  ح 
 
ن    أ

ي    ع 
 
أ ه  ال    الرَّ  ب 

ت  ي  ي 
ان  و  ع  ، ك  ل  ي  ح 

ه   اح  ت  ف  ق  م 
ف   .الر 

يابي درماند  هركه فكرش به جايي نرسد و در چاره: امام حسين
 .او باشد( گشايش مشكل)نرمي، كليد 

 

ه   ـ ل موسىالخضر  . 5 داا : إذ قال  ل  نَّ أح  ر  ي  ع  ني، لا ت  أوص 
ک   طيئت 

ة  و ابک  على خ 
طيئ   .بخ 
ای : گفت خضر. نمرا سفارشي ك: گفت به خضر موسي

خاطر خطا و گناهي سركوفت مزن و بر  كس را به پسر عمران، هيچ
 .گناه خويش گريه كن

 

ن  :   الله رسول. 6 ي  م   ف 
د  ه 

ت    ز  ان  ا ه  ي  ن  ه    الد  ي 
ل  ات  ع  يب  ص 

م   . ال 
ها بر او  ها و گرفتاری هر كه دل از دنيا بركند، مصبت: پيامبر خدا
 .آسان شود

ي: لي  الإمام  ع  ف 
د  ه  ى  الز  م  ظ  ع  ة  ال  اح  ا الرَّ ي  ن   . الد 

 .دل بر كندن از دنيا بزرگترين آسايش است:امام علي

ن  : الإمام  علي   ن    ل  ر  م  ق 
ت  ف  د  ي  ه 

 .ز 

 .آن كه زهد ورزد، هرگز فقير و نيازمند نشود: امام علي
 

ل  : الصادق الإمام. 7 ق  دع  و لات  ، إنَّ إنَّ الأمر  ق  : ا  نه   م 
غ  ر 

د ف 
ة  
ل 
 
سأ م   إلّا ب 

نال  ةا لات  ل  نز 
وجلَّ م  زَّ الله  ع  ند   .ع 

و آنچه مقدر شده )كار گذشته است : دعا كن و مگو: صادق امام
مقام و منزلتي است كه جز با  ، همانا نزد خداوند(شود همان مي

 . آيد دست نمي درخواست به
 

عاک  الق  : علي   الإمام  . 8 ک  إذا د  س  ف  ذ ن  خ  ميلة  ف  لّة  ج 
رآن  إلى خ 

ها ثال   .بأم 
هرگاه قرآن تو را به خويي نيك فرا خواند، خود را به : علي امام

 .همانندهای آن وادار كن
 

ساكين  الذين : الکاظم الإمام  . 9
ن  الم 

ه  ع  ل 
 
أ ن س  ب  إلى م  ت  فيما ك 

قات   ر  ون  في الط  د  قع  قت  عل  : -ي  قَّ ر  ن ت  م  ن  ف  مک 
م ي  ه  و ل  حمت  يه  و ر 

أس  إن شاء  الله   يه  ب 
ق  عل 

د  ص  ن بالتَّ ک  م ي  يه  ل 
و عل  علم  ما ه   .است 

در پاسخ به نامۀ كسي كه از آن حضرت دربارۀ كمك  كاظم امام
هر كس كه دلت به : نشين پرسيده بود، نوشت به گداهای سر راه

اش  ز مذهب و عقيدهشدن ا حالش سوخت و به او رحمت آمد و آگاه
 . دادن به او، به خواست خدا، اشكالي ندارد هم ممكن نشد صدقه

 

م: علي   الإمام  . 11 ک  ني لأنفس 
ريدون  م ت  م لله  و أنت 

ك  ريد  ها . إنّى ا  أي 
م ک  ، أعينوني على أنفس   .النّاس 

انديشه نبود و كار من و شما  بيعت شما با من بي: علي امام
خواهم و شما مرا برای  شما را برای خدا ميمن . يكسان نيست

 . خاطر خود ياری رسانيد مرا به! ای مردم. خواهيد خودتان مي
 

ه  أن : علي   الإمام  . 11 رَّ لل  الله  ما س 
ن ج  غشاه  م  ي ما ي 

ل  ص  م  الم  عل  و ي  ل 
ه   جود  ن س  ه  م  أس  ع  ر  رف   .ي 

از جلال خدا او را  ای اگر نمازگزار بداند كه چه هاله: علي امام
اش بر  پوشاند، هرگز دوست ندارد كه سر خود را از سجده فرو مي

 .دارد
 

بيح  أو إحسان  : على مامالا. 12
شر  ق 

سان  فى ن  ف  الل  نص 
ما ي  لَّ  . ق 

آيد كه زبان در نشردادن زشتي يا نيكي  كمتر پيش مي: علي امام
 . انصاف به خرج دهد( كسي)
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قول  الله  تعالى: الله رسول. 13 لوا في : ي  بادي  الّذين  قات  أي  ع 
لوا  خ  بيلي، اد  دوا في س  بيلي، و جاه  وذوا في س  لوا و ا  ت 

بيلي، و ق  س 
ساب   ذاب  و لا ح 

ير  ع 
ها بغ  لون  دخ  ، في  نّة   .الج 

ای بندگان من كه در راه : خدای تعالي فرموده است: پيامبر خدا
شديد و آزار ديديد و در راه من من جنگيديد و در راه من كشته 

آنكه عذابي ببينند و  جهاد كرديد به بهشت درآييد پس، آنان بي
 . حسابرسي شوند به بهشت وارد شوند

 

ه  تعالى الصادق الإمام. 14 ول 
يماا »: ـ في ق  ر 

لاا ك  و  ما ق  ه  ل  ل  إن : ـ« و ق 
ما ه  ل  ل  ق  باک ف  ر  ما: ض  ک  ر  الله  ل  ف   . غ 

« و به آن دو به شايستگي سخن بگو»ـ دربارۀ آيۀ  صادق امام
 . خدا شما را بيامرزد: اگر تو را كتك زدند، بگو: ـ
 

ال  . 15 ا الله رسول ق  ت   م  ل  ا ز  ن 
 
ن   و   أ ان   م  ي ك  ل  ب 

ن   ق  ين   م  ي  ب 
 و   النَّ

ين   ن  م 
ؤ  م  ن   ال  ي  ل  ت  ب  ن   م  م  ا ب  ين  ذ 

ؤ  و   و   ي  ان   ل  ن   ك  م 
ؤ  م  ى ال  ل  س  ر   ع 

 
ل   أ

ب  ض   ج  يَّ ق   ل 
ه   زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ه   ج  ن   ل  يه   م  ذ 

ؤ  ه   ي  ر  ج 
 
أ ي  ى ل  ل  ل ك   ع 

ال   و   ذ  ير   ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م   ال 

ا ت   م  ل  وماا  ز  ل  ظ  ذ   م  ن  ي م  ن 
ت  د  ل  ي و  م 

 
ى أ تَّ ن   ح  ان   إ  يل   ك  ق  ه   ع  يب  ص 

ي  د   ل  م  ول   ر  ق  ي   ف 
ي لا   ون  ر  ذ  ى ت  تَّ ذ   ح  وات  يّاا  ر  ل  ي ع  ون  ر  ذ  ي  ا و   ف  ي م  ن   ب  د   م  م   .ر 

من و پيامبران و مؤمنان پيش از من مبتلا : فرمود خدا رسول
مؤمن اگر بر سر قله كوهي . بودند به كسي كه آنها را بيازارد

. بگريزد خدا كسي را ميفرستد تا او را بيازارد تا صبر كند و اجر برد
از وقتي كه از مادر . ام مظلوم بوده هميشه: ميفرمود علي امام

حتي يادم هست كه عقيل را چشم دردی رسيده بود . زاده شدم
دارو نچكانيد در چشم من هم  ميگفت تا در چشم علي

در چشم من دارو ميچكاندند تا او بگذارد در چشمش دارو . نچكانيد
 .بچكانند

 

 النهار  ل  : الصادق الإمام. 16
ل  ب  أوَّ يَّ ط  ن ت  عه  إلى م  ه  م  قل  ل  ع  ز  م ي 

 .الليل  
هر كه در آغاز روز به خود عطر زند، تا شب عقلش : صادق امام

 .با او خواهد بود

، فإنَّ الملئکة  : الله رسولفقال  : الصادق الإمام يب  ع  الط 
د  لا ت 

ن المؤمن   يب  م 
ق  ريح  الط  نش 

ست   .ت 
: عرض كرد خدا مظعون به رسول بن عثمان: صادق امام
كنار [ برد  كه نام]خواهم استفاده از عطر و چند چيز ديگر را  مي

عطر را كنار نگذار؛ زيرا فرشتگان : فرمود خدا رسول. بگذارم
 .بويند بوی خوش مؤمن را مي

 

رداء  . 17 م  في  الله رسولكان  : أبو الدَّ سَّ ب  ديث  ت   بح 
ث  دَّ إذا ح 

ه   ديث   .ح 
فرمود، با لبخند  رگاه حديث و سخني ميه خدا رسول: ابو درداء

 . همراه بود

نة  : الصادق الإمام  س  ه  ح  جه  أخيه  كان ت ل  م في و  سَّ ب  ن ت   .م 
هركه به چهرۀ برادر خود لبخند زند، آن لبخند برای : صادق امام

 . ای باشد او حسنه
 

ن  : الله قال رسول. 18 ي  إ   ف 
يد  ز 

رَّ ي  ب 
ق  ال  ز   . الر 

 .كند نيكوكاری، روزی را زياد مي: فرمودند خدا رسول
 

ي: الصادق الإمام. 19 وا ف  ج  وَّ ز  اك    ت  کَّ م    الش  وه  ج  و  ز  نَّ   و  لا  ت 
 
لأ 

ه ين  ى د 
ل  ا ع  ه  ر  ه  ق  و  ي  ل  و  ه 

ج  ب  الرَّ
د 
 
ن  أ  م 

ذ  خ 
 
أ ة  ت 

 
أ ر  م   . ال 
دارند زن ترديد ( در حقانيت شما)ای كه  از خانواده: صادق امام

ها زن ندهيد؛ زيرا زن تربيت و خلق و خوی مرد را  بگيريد اما به آن
 .دهد گيرد و مرد او را تحت تأثير دين خود قرار مي به خود مي

 

نيا كان  : الله رسول. 21 ع أهل  الد 
ک  م  ف  المؤمن  ـ إن سل  ص 

ـ ي 
م ه  ع  ع أهل  الآخرة كان  أور 

ک  م  ل  م و إن  س  ه  س   .أكي 
حركات و رفتارهايش ملايم و : )ـ در وصف مؤمن ـبر خداپيام

ترين آن را  از هرچيز عالي... مهربان است و ديدارش شيرين
كه دشمني دارد ستم  به كسي.. ترين را ها پُر ارج جويد از خوی مي

شود،  كه دوستش دارد مرتكب گناه نمي خاطر كسي كند و به نمي
خوبي  كارش را به... رساند است و بسيار كمك و ياری مي  خرج كم

بيند، چشمانش فروهشته  كه گويي آن را مي طوری دهد به انجام مي
... زند است، دست بخشنده دارد و دست رد به سينۀ سائل نمي

باطل را از دوستش ... كشد سنجد و زبان در كام مي سخنش را مي
آموزد  كند، دانش نمي پذيرد و حق را حتي از دشمن انكار نمي نمي

... ( كردن گيرد مگر برای عمل گر برای دانستن و دانايي فرا نميم
هاست و هرگاه با  ترين آن اگر با دنياخواهان رفتار كند زيرك

 .هاست جويان سلوك كند پارساترين آن آخرت

 
يل  : علي   الإمام  . 21 عج 

ة  الله  و ت  عم  غيير  ن 
يء  أدعى إلى ت  ليس  ش 

ة  على  ن إقام  ه  م  ت  قم  لم  ن 
 .ظ 

بخشيدن به خشم و  آمدن نعمت خدا و شتاب در زوال: علي امام
انتقام او، چيزی كارگرتر از ستمگری نيست؛ زيرا خداوند دعای 

 .شنود و در كمين ستمگران است ستمديگان را مي
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51چهل حدیث 

  552 صفحه

 

وب  . 22 ل  ذلک  ث  ن  و داخ  ش 
ليظ  خ  فيان  أعله  غ  وباا على س  ب  ث  ذ  مَّ ج  ث 

ن  فقال   ي  ها؟: ل  ر  س  ک  ت  فس 
ست  هذا لن  ب 

، و ل  ست  هذا الأعلى للنّاس  ب 
 !ل 

را ديد كه  صادق امام. سفيان ثوری از مسجدالحرام عبور كرد
به خدا قسم، : گفت. های قيمتي و زيبايي پوشيده است لباس

: نزديك حضرت رفت و گفت. كنم روم و او را سرزنش مي مي
و  لباسي پوشيد و نه علي چنين خدا نه رسول! الله رسول يابن

، در خدا رسول: به او فرمود امام. يك از پدران تو نه هيچ
برد و به تناسب بخل و  سر مي گير به ای بخيل و سخت زمانه

های خود  كرد، ولي بعداً دنيا سرِ مشك گيری آن زندگي مي سخت
پس، سزاوارترين مردم دنيا به (. وفور نعمت شد)را شل كرد 

حضرت، سپس اين آيه را . اند ، نيكان های آن ز نعمتبری ا بهره
چه كسي زيورهای خدا را كه برای بندگانش : بگو»: تلاوت كرد

؟ ما «های پاك و پاكيزه را حرام كرده است پديد آورده و روزی
. های خدادادی آن هستيم بردن از نعمت سزاوارترين كس به بهره

خاطر مردم  يني، بهب ای كه بر تن من مي منتها، ای ثوری جامه
طرف خود كشيد  آنگاه دست سفيان را گرفت و آن را به. ام پوشيده

و لباس رويي را بالا زد و جامۀ درشتي را كه زير آن پوشيده بود و 
اين : با بدن آن حضرت تماس مستقيم داشت بيرون آورد و فرمود

حضرت، . پوشم و آنچه را ديدی برای مردم را برای خودم مي
سفيان را كه زبر و درشت بود كنار زد و زير آن لباس  سپس جامۀ

مردم ( فريب)تو اين لباس رويي را برای : فرمود. نرم و لطيفي بود
 .كردن نفست حال را برای خوش( زيری)ای و اين  پوشيده

 

ور  ل ک  فى الأرض  : الله رسول. 23 ؛ فإنّه  ن  ة  القرآن 
لو   بت 

يک  عل 
 .و ذخر لک فى السماء

بر تو باد تلاوت قرآن كه آن در زمين برای : فرمودند خدا رسول
 . تو نور است و در آسمان برايت اندوخته

 

رى : الله   رسول  . 24 ب  أن ي  ح  ، و ي 
مال  ب  الج  ح   ي 

إنّ الله  تعالى جميل 
باؤس   ؤس  و التَّ ض  الب  بغ  ، و ي  ه  بد 

ه  على ع  ت  عم  ر  ن 
 . أث 

زيبايى را دوست دارد و , ال زيباست خداوند متع: اپـيامبر خد
او فقر و فقرنمايى  .دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده اش ببيند

 .را دشمن دارد
 

ة  : الصادق الإمام. 25 حبَّ ث  الم  ور 
، : ثلثة  ت  ع  واض  ، والتَّ ين  الد 

ذل    . والب 
افتادگى و , ديندارى : سه چيز دوستى مى آورد: صادق امام

 بخشندگى 

ة  : على مامالا  حبَّ د  تکون  الم  د  و 
 . بالتَّ

 .مهربانى و اظهار دوستى محبت مى آورد: امام على

فاء  : على مامالا لف  الو  بب  الإت   . س 
  .دلها را وفادارى به هم انس و پيوند مى دهد: امام على 

 

ع   :الباقر الإمام. 26
ر  نا إلّا بو  ت  لاي  نالوا و  ن ي   .ل 

: ـ به خيمثه كه برای خداحافظي خدمت ما آمده بود ـ باقر امام
از طرف ما به دوستانمان سلام برسان و آنان را به پروا داشتن از 
خدای بزرگ سفارش كن و ای خيمثه به آنان اعلام كن كه ما در 

توانيم انجام دهيم، مگر  پيشگاه خداوند برای آنان هيچ كاری نمي
 . وستي ما نرسند، مگر با پارسايياينكه عمل كنند و به ولايت و د

 

ن  : الله رسول. 27 مَّ أيم  خبئ  ! يا ا  مت  أنّ أخي عيسى كان  لا ي  ل 
أما ع 

؟ شاء  ع  داءا ل 
داء  و لا غ  غ  شاءا ل  ن ! ع   م 

ب  شر  ، و ي  ر 
ج  ق  الشَّ ر  ن و   م 

ل  يأك 
قول   مسي، و ي  يث  ي  يت  ح  ب 

، و ي  وح  س  س  الم  لب  ، ي  ر 
ط  ل  ي: ماء  الم  أتي ك 

ه   زق  وم  بر 
 . ي 

داني كه برادرم عيسي شامي را  ايمن، مگر نمي ای امّ: خدا رسول
ای را برای شام؟ از برگ  داشت و صبحانه برای صبحانه نگه نمي

پوشيد و  آشاميد، پلاس مي كرد و از آب باران مي درختان تغذيه مي
روزی، هر : گفت كرد و مي جا بيتوته مي رسيد همان هرجا شب مي

 . آورد روزی خود را مي
 

ن  . 28
ق   ع  اد 

ال   الصَّ نَّ  ق  ه   الله رسول إ  ت  ل 
 
أ ة   س 

 
أ ر  نَّ  ام 

 
جاا  ل ي أ و   و   ز 

ه   ةا  ب  ظ  ل  ي و   غ  ن  ت   إ  ع  ن  ئاا  ص  ي  ه   ش  ف  ط  ع 
 
يَّ لأ  ل  ال   ع  ق  فٍّ  ف 

 
ك   أ

ت   ل  ر  د   ك 
ت   و   الحجارة ر  د  ن   ك  ي  ع  ك   و   ال 

ت  ن  ع  م   ل  ة  ال  ک  ئ 
ار   ل  ي  خ 

ة   و   الأ   ک  ئ 
ل   م 

اء   م  ض و   السَّ ر 
 ...  الأ  

آمد و گفت شوهرم به  خدا رسولزني نزد: فرمود صادق امام
 خدا رسول.ام تا به من توجه كند اعتناست، سحری كرده من بي
طبيعت و آبها را آلوده ساختي و ملائكه برگزيده و . اف بر تو: فرمود

 .مين تو را لعن ميكنندملائكه آسمان و ز
 

و  : عن الصادق. 19 ان   ل  ان   ك  س  ن   
ه   لا   الإ  يب  ص 

م   ي  ل 
 
ع   لا   و   أ ج  م   و  ان   ب   ك 

ع   د 
ت  ر  ن   ي 

ش   ع  اح  و 
ف  ع   و   ال  اض  و  ت  ه   ي 

لَّ ف   و   ل  طَّ ع  ت  ى ي  ل  اس   ع    النَّ
 
ا أ ى م  ر   ت 

ان   س  ن   
ا الإ  ذ  ض   إ  ر  ه   ع  ع   ل  ج  ع   و  ض  ت   و   خ  ان  اس  ب   و   ک  غ  ى ر  ل  ه   إ  ب  ي ر   ف 

ة   ي  اف  ع 
ط   و   ال  س  ه   ب  ي  د  ة ي  ق  د  الصَّ  .ب 

اگر به انسان درد و بيماری نميرسيد چگونه از : صادق امام
فواحش باز داشته ميشد و برای خدا تواضع ميكرد و بر مردم 

آيا نميبيني كه انسان چون دردمند ميشود خضوع . عطوف ميبود
كانت ميكند و به خدايش راغب ميشود و عافيت ميكند و است

 ميطلبد و صدقه ميدهد؟
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ين   :الباقر الإمام. 31  إلّا الأم 
ک  ديق  ر  ص  ، واحذ  ک  وَّ د  ب  ع  نَّ ج   .ت 

از دشمنت دوری كن و از دوستت برحذر باش، مگر آن : باقر امام
 . دوستي كه امين و خداترس باشد

يق  : علي   الإمام   د   ل ص 
ل  بذ  ة  ا  ين  مأن 

لَّ الط  ه  ك  ل ل  بذ  ، و لا ت  ة  دَّ و   الم 
لَّ  .ک  ك 

هرچه محبت داری نثار دوستت بكن، اما هرچه : علي امام
 .اطمينان داری به پای او مريز

ه  : علي   الإمام   ف  کش 
م ت  ن ل  ة  م  دَّ و  نَّ في م  ب 

رغ   . لا ت 
ي، هرگز در دوستي با كسي كه او را نشناخته باش: علي امام

 . رغبت مكن
 

ال   و   .31 ير   ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  وا لا   ال  ر  ق  ح 
ت  س  ة   ت  و  ع  د   د  ح 

 
ه   أ نَّ إ 

اب   ف  ج  ت  س   ي 
ي   ود 

ه  ي  ل  م   ل  يک  اب   لا   و   ف  ج  ت  س  ه   ي  ي ل  ه   ف  س 
ف   ... ن 

دعا كردن هيچ كس را ناچيز نشماريد، : فرمودند اميرمؤمنان
تجاب ميشود اما در حق گاهي دعای يهودی در حق شما مس

 . خودش مستجاب نميشود
 

ال  . 32 ن   الله رسول ق  م   م  ل  داا  ظ  ح 
 
ه   أ ات  ف  ر   ف  ف 

غ  ت  س  ي  ل  ه   ف  ه   اللَّ ه   ل  نَّ إ 
 ف 

ة   ار  فَّ  .ك 
هركس به كسي ظلم كرد و روزگار گذشت، برايش : خدا رسول

 .استغفار كند تا كفاره گناهي باشد كه در حق او كرده

ال   و   ة   :ق  ار  فَّ اب   ك 
ي  ت 
غ  ن   الا 

 
ر   أ ف  غ 

ت  س  ن   ت 
م  ه   ل  ت  ب  ت    اغ 

استغفار برای كسي است كه از او   كفاره غيبت كردن،  :و فرمود
 .غيبت كرده

 

ال  رسول و  . 33 ا :الله ق  ذ  م   إ  يت  ق 
م   ل  ك  وَّ د  ي ع  ب   ف  ر  ح  وا ال  ل  ق 

 
أ م   ف  ل  ک   ال 

وا و   ر  ث 
ك 
 
ر   أ ك  ه   ذ 

لَّ  و   زَّ ع   اللَّ  .ج 
چون با دشمن خويش در ميدان كارزار رو : فرمودند رسول  خدا

  .در رو شديد كم سخن گوييد و بسيار خدا را ياد كنيد

 

ه  ـالصادق الإمام. 34 ينار  و قال  ل  ائة  د  م 
ر  ألفاا و سبع  ذاف  ع  : ـ أعطى ل 

ر  لي بها ج 
تَّ مّ قال  . ا  ة  ف: ث  غب  ها و إن كان  أما إنّه  ليس  لي ر  بح  ي ر 

ضاا  عر  ت  وجلَّ م  زَّ ي  الله  ع  ران   أن ي 
بت  ، ولکن  أحب   فيه 

رغوباا بح  م  الر 
ه   وائد 

ف   .ل 
با اين : افر داد و فرمود صد دينار به عذ هزاروهفت صادق امام

كه من رغبتي به  بدان: سپس فرمود. مبلغ، برای من تجارت كن
بلكه دوست دارم . وب استها ندارم، هرچند سود مطل سود آن

 .مندی از فضل و فوايد او هستم خداوند ببيند كه جويای بهره
 

ال   الدرجات، بصائر. 35 ة   الله رسول ق  اء  ر  آن   ق  ر 
ق  ي ال  ة   ف 

ل   الصَّ
ل   ض  ف 

 
ن   أ ة   م  اء  ر  آن   ق  ر 

ق  ي ال  ر   ف 
ي  ة   غ 

ل  ر   و   الصَّ ك  ه   ذ 
يراا  اللَّ ث 

ل   ك  ض  ف 
 
ن   أ  م 

د   ة  الصَّ
ة   و   ق  ق  د  ل   الصَّ ض  ف 

 
ن   أ م   م 

و  م   و   الصَّ و  ة   الصَّ نَّ ن   ج  ار   م 
 .النَّ

قرآن خواندن در نماز افضل از قرآن خواندن در   :فرمود خدا رسول
غير نماز است و بسيار ياد خدا كردن افضل از صدقه دادن است و 

 .صدقه افضل از روزه است و روزه مانع آتش جهنم است

 

ه  على : الصادق مامالإ. 36 ت  ضيح  زياا أجرى ف  بد  خ   بع 
إذا أراد  الله 

ه    .ل سان 
ای را بخواهد، از طريق  هرگاه خداوند رسوايي بنده: صادق امام

 .كند زبانش او را رسوا مي
 

ل  : الله رسول. 37 ت 
ن ق  ، و م  هيد  و ش  لماا فه  ه  ظ  ون  أهل   د 

ل  ت 
ن ق  م 

و  لماا فه  ه  ظ  ون  مال  ، و د  هيد  و ش  لماا فه  ه  ظ   جار 
ون  ل  د  ت 

ن ق  ، و م  هيد  ش 
هيد   و ش  وجلَّ فه   َ َّ زّ  في ذات  الله  ع 

ل  ت 
ن ق   .م 

هركه در راه دفاع از خانوادۀ خود به ستم كشته شود، : خدا رسول
شهيد است و هركه در راه دفاع از مال خود مظلومانه كشته شود، 

مسايۀ خود به ستم كشته شود، شهيد است و هركه در راه دفاع از ه
 .شهيد است و هركه در راه خدای عزوجل كشته شود، شهيد است

 

ضى: الله رسول ما م   ل 
ةا ار  لم  كان  كفَّ ب  الع 

ل  ن ط   .م 
اش  هركه در جستجوی علم برآيد گناهان گذشته: پيامبر خدا

 . بخشيده شود
 

ة  . 38 دَّ ت   ع  ل  ي، ق  اع 
  الدَّ

 
يلأ  د   ب  ب 

ون   ه  اللَّ  ع  ك 
 
و أ ع  د 

 
ي و   أ ه 

ت  ش 
 
اء   أ ک  ب   ال 

ل   ي ف  ن 
يئ  ج 

ا و   ي  م  بَّ ت   ر  ر  ك  ن   ذ  ات   م  ن   م  ض   م  ع  ي ب  ل 
ه 
 
ق   أ ر 

 
أ ي و   ف  ک  ب 

 
ل   أ ه   ف 

وز   ج  ل ك   ي 
ال   ذ  ق  م   ف  ع  م   ن  ه  ر  ك  ذ  ا ت  ذ  إ 

ت   ف  ق  ق  ك   ر  اب  ع   و   ف  ك   اد  بَّ ك   ر  ار  ب   ت 
ى و   ال  ع   .ت 

دعا ميكنم و طالب چشم گريانم اما : عرض كردم صادق مامابه 
حالي به من دست نميدهد در حاليكه گاهي هست كه بياد 

ها  بياد آن: فرمود. ام ميگيرد خويشاوندان مرده خود ميافتم و گريه
بيافت تا دلت نرم و آماده شود و گريه كن سپس در اين حال رقت 

 .قلب خدا را بخوان و دعا كن
 

، و لا : الله رسول. 39 ط  الله 
خ  س   ب 

داا رضي  أح  قين  أن لا ت 
ن الي  إنّ م 

ک  الله   ؤت  م ي 
داا على ما ل  مَّ أح  ذ  ما آتاک  الله  و لا ت   ب 

داا د  أح  حم   .ت 
كس را با به  های يقين اين است كه هيچ از نشانه: پيامبر خدا

تو  آوردن خدا خشنود نسازی و به واسطۀ آن چيزی كه خدا به خشم
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كس را ستايش نكني و برای چيزی كه خدا به تو  داده است هيچ
 .كس را نكوهش نكني نداده است، هيچ

ه  تعالىعلي   الإمام   ه  فى : ـ في قول  نَّ ه  في الدنيا و إ  ناه  أجر 
ي  و آت 

ن  الصّال حين   م 
ة  ل  ر  ه  في الدنيا : ـالآخ  لّه  تعالى أعطاه  أجر   ل 

ل  م 
ن ع  م  ف 

ماو الآخ  فيه 
مَّ ه 
فاه  الم  ، و ك   .رة 

و مزد او را در دنيا داديم و در آخرت نيز از »ـ دربارۀ آيۀ علي امام
هركه برای خدای تعالي كار كند خداوند در دنيا و : «صالحان است

 .آورد هايش را بر آخرت مزدش را بدهد و در هر دو سرای خواسته
 

ب  دنيا : الله رسول. 41 م  صاح 
ظَّ ن ع  ط  م  خ  نياه  س  ع  د 

م  ه  ل ط  بَّ و أح 
يه  
 .الله  عل 

كه دنيا داری را بزرگ دارد و به طمع دنيايش  كسي: پيامبر خدا
 .او را دوست بدارد، خداوند بر وی خشم گيرد
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 52چهل حدیث  

 

ن  : الإمام  علي  . 1 ي  إ  د  ف  اه 
د  الزَّ ه  ه    ز  ذ 

ه    ه  ص  ق  ن  ا لا  ي  ي  ن  ا   الد  مَّ م  م  س    ق 
د   ه 

ن  ز   إ 
ا و  يه   ف 

ه  لَّ ل  زَّ و  ج  ه  ع  ى  -اللَّ ل  يص  ع  ر 
ح  ص  ال  ر   ح 

نَّ  إ 
و 

ن   ون  م  ب  غ  م  ال  ص  ف  ر  ن  ح   إ 
ا و  يه  ه  ف 

يد  ز 
ا لا  ي  ي  ن  اة  الد  ي  ح 

ة  ال  ر 
ه  ل  ز  اج 

ع 
ة   ر  ن  الآ خ   م 

ه  ظَّ م  ح  ر 
 .ح 

ا از رزقي كه خداوند اعتنايي زاهد به اين دني بي: امام علي
كند، هرچند  عزوجل برای او مقدر فرموده، چيزی كم نمي

اعتنايي و به زهد ورزد و حرص زدن حريص بر اين زندگي  بي
. افزايد، هرچند حرص زند زودگذر دنيا چيزی بر روزی مقدر او نمي

 .پس مغبون كسي است كه از بهره آخرت خود محروم ماند
 

ق   ألا  : الباقر الإمام. 2 د  ن ص  ع  م  وا؛ فإنَّ الله  م  ق  اصد   .ف 
راستگو باشيد؛ زيرا خداوند با كسي است كه ! هان: باقر امام

 . راستگو باشد
 

ه  : على مامالا. 3  ب 
ع  رَّ ن ق  نب  م 

ن  الذَّ
فا ع   . ما ع 

كسي كه به واسطۀ گناه كسي را سرزنش كند، : علي امام
 . گذشت نكرده است

 

ق  : الإمام  علي  . 4 ف  ي  الر  د  ؤ  ى  ي  ل  م  إ  ل   . الس 
 .انجامد نرمي، به آشتي و صلح مي: امام علي

 

قار  : علي   الإمام  . 5 ر  الو  کث  مت  ي   . بالصَّ
 . شود با سكوت، وقار زياد مي: علي امام

 

ن  : الإمام  علي  . 6 ي  م   ف 
د  ه 

م    ز  ا ل  ي  ن  ه  الد  ت  ف  ن   ت  ب    ، م  غ  ا  ر  يه  ه   ف  ت  ب  ع  ت 
 
و    أ

ه ت  ق  ش 
 
  أ

اعتنا باشد، دنيا از دستش نرود و  هركه به دنيا بي: امام علي
 .هركه به دنيا رو كند، دنيا او را به رنج و بدبختي افكند

 

سأل  : الباقر الإمام. 7 ن أن ي  ي الله  م 
بَّ إل  يء  أح 

ن ش   .ما م 
ه دست تر از اين نيست ك نزد خدا چيزی محبوب: باقر امام

 . سوی او دراز شود خواهش به
 

ر  : علي   الإمام  . 8 عل  الشَّ ن ف   م 
ل  ير  أسه   .الخ 

 .تر از كار بد است كار خوب آسان: علي امام

 

ناع  : علي   الإمام  . 9 ى الناس  بالاصط  ، و إذا : أول  ر  ب  ل  ص  ط  ن إذا م  م 
ر   ک  ي  ش  عط 

، و إذا ا  ر  ذ  ع  ع  ن   .م 
وارترين مردم به خوبي، كسي است كه اگر در سزا: علي امام

وعدۀ احساني كه به او داده شده تأخير شود، صبر كند و اگر به آن 
وعده عمل نشد، معذور دارد و اگر به او عطايي شد، سپاسگزاری 

 . كند
 

نوا على : الله رسول  . 11 أذ  ، الّذين  إذا است  بر  عث  الغ   الجنّة  الش 
إنَّ أهل 

راء  ل   م 
ت الا  نص  حوا، و إذا قالوا لم ي  نک  م ي  بوا ل  ط  م، و إذا خ  ه  ن ل  ؤذ  م ي 

وم  القيامة   م ي 
ه  م  نور  س 

، لو ق  ه  در 
ج  فى ص  جل  ل  ت  م ت  ه  د 

وائج  أح  م، ح  ه  ل 
م ه  ع  س  و   . على النّاس  ل 

, همانا بهشتيان ژوليدگان گرد گرفته هستند: اپـيـامـبـر خـد
بار خواهند به آنان بار داده نـشود و همانان كه چون از اميران 

چون به خواستگارى روند كسى به آنان همسر ندهد و هر گاه 
سخن بگويند كسى به سخنانشان گوش ندهد نيازهايشان درسينه 

 .تهايشان انباشته اس
 

حمن  : الباقر الإمام. 11 ل  الرَّ قب  ة  است  بل  ي الق 
ل  ص  ل  الم  قب  إذا است 

ه   جه 
و   .ب 

هرگاه نمازگزار رو به قبله كند، خدای رحمان كه : اقرب امام
 .معبودی جز او نيست، به او رو كند

ع  : الصادق الإمام
ش  خ  يک  بالتَّ ک  فعل  لت  لت  في ص  خ  نت  د  إذا ك 

 .والإقبال  
هرگاه وارد نماز شدی، بر تو باد به خشوع و توجه : صادق امام

همانان كه در »: رمايدف قلبي به نمازت؛ زيرا خدای تعالي مي
 .«نمازشان خاشعند

 

ها: علي   الإمام  . 12  بأوقات 
ة  رهون  مور  م   .الا 

 .های خود هستند كارها، گروگان زمان: علي امام

ة  : علي   الإمام   رص  ، والأناة  بعد  الف   الإمکان 
ة  قبل  ل  عاج  رق  الم 

ن الخ   . م 
فرصت دست دهد و پيش از آنكه ( در كاری)شتافتن : علي امام

 .دادن فرصت، نشانۀ ناداني است درنگ و كندی پس از دست
 

عالي: الإمام  علي   .13 ه ت  ل  »: في قول  ل    ق  م    ه  ک  ئ  ب  ن  ين    ن  ر 
س  خ 
الأ     ب 

مالاا  ع 
 
يا* أ ن  ياة  الد  ح 

ي ال  م  ف 
ه  ي  ع  لَّ س  ين  ض  ذ 

هبان  الذين  : -«الَّ م الر  ه 
م  ه  س  وا أنف  س  ب  يح  وار 

 .في السَّ
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آيا شما را از زيانكارترين افراد خبر : بگو»ی آيه  درباره: امام علي
آنان : ، فرمود«دهيم؛ آنان كه تلاششان در زندگي دنيا تباه شد

 .كنند راهبان هستند كه خود را در غارها محبوس مي
 

ه   الصادق الإمام. 14 ل  قال  ل 
يَّ ب: ـ ل رج  ق  عل  دَّ ص  دا إنّ وال دي ت  مّ ب  دار  ث 

ع  فيها رج 
ه  أن ي  ه  فل : ـ... ل  مت  ، فإن أنت  خاص  ک  د  ع  وال  ن  ئس  ما ص  ب 

ک   وت  ض  أنت  ص  ه  فاخف 
وت  ع ص  ف  ، و إن ر  ک  وت  يه  ص 

ع  عل  رف   . ت 
ای  پدرم به من خانه: به مردی كه عرض كرد صادق امام

... بگيردخواهد آن را پس  بخشيده و حالا از تصميمش برگشته مي
اما اگر با او مخاصمه كردی، صدايت . پدرت بد كاری كرده است: ـ

را روی او بلند نكن و اگر او صدايش را بلند كرد، تو صدايت را 
 .پايين بياور

 

ال  . 15 ا ق  ب 
 
ر   أ

ف  ع  نَّ  ج  ن   إ 
ي  ک  ل  ا م  ط  ب  ن   ه  اء   م  م  ا السَّ ي  ق  ت  ال  ي ف  اء   ف  و  ه 

ال   ال  ق   ف 
ا م  ه  د  ح 

 
ه   أ ب  اح 

ا ل ص  يم  ت   ف  ط  ب  ال   ه  ي  ق  ن 
ث  ع  ه   ب  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ى ج  ل  ر   إ 

ح  يل   ب   إ 
ر   ش  ح 

 
ةا  أ ک  م  ى س  ل  ار   إ 

بَّ ن   ج  ة   م  ر  اب 
ب  ج  ى ال  ه  ت  ه   اش  ي 

ل  ةا  ع  ک  م  ي س  ك   ف  ل 
 ذ 

ر  
ح  ب  ي ال  ن  ر  م 

 
أ ن   ف 

 
ر   أ ش  ح 

 
ى أ ل  اد   إ  يَّ ك   الصَّ م  ر   س 

ح  ب  ى ال  تَّ ا ح  ه  ذ  خ 
 
أ ه   ي   ل 

غ   ل  ب  ي  ه   ل  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ة   ج  اي  اه   غ  ن  ي م  ه   ف  ر 
ف  ا ك  يم  ف 

ت   ف  ث  ع 
ت   ب  ن 

 
ال   أ ي   ق  ن 

ث  ع   ب 
ه   زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ي ج  ب   ف  ج  ع 

 
ن   أ ي م  ذ 

ك   الَّ ث  ع  يه   ب  ي ف  ن 
ث  ع  ى ب  ل  ه   إ  د  ب 

ن   ع  م 
ؤ  م   ال 

م   ائ 
م   الصَّ ائ 

ق  و ال  ر  ع  م  ه   ف  ال  اؤ  ع  ه   و   د  ت  و  ي ص  اء   ف  م  ئ   السَّ ف 
ك 
 
ه   لأ  ر  د  ي ق  ت 

 الَّ
ا ه  خ  ب  ه   ط  ار 

ط  ف  غ   لإ   ل  ب  ي  ه   ل  ي اللَّ ن   ف  م 
ؤ  م  ة   ال  اي  غ  ي ال  ار   ف 

ب  ت 
ه   اخ  ان  يم   ...إ 

دو ملك از آسمان فرود ميامدند به هم رسيدند   :فرمود باقر امام
: أمور به چه كاری هستي؟ گفتيكي از آندو به ديگری گفت م

اند به دريای ايل برو و ماهيانش را بسوی تور ستمگری بران  گفته
زيرا هوس ماهي كرده است و خدا ميخواهد همه آرزوهای اين 

سپس از ديگری پرسيد تو بسوی چه كاری . كافر را برآورده سازد
مرا . اند تر فرستاده مرا به مإموريتي عجيب: رهسپاری؟ او گفت

دار  خيز و روزه اند تا بسوی آن بنده مؤمن كه هميشه شب ه رستادف
است و دعايش در آسمان معروف است بروم او برای افطارش 
چيزی پخته من بايد بروم و ديگ او را واژگون سازم تا بدينوسيله 

 .به غايت درجه از اختبار و امتحان الهي برسد
 

ت  لنا : أن س  . 16 قَّ حل   الله رسولو  عين  أن ي  لَّ أرب  ه  ك  ت  ل  عان  ق  الرج 
، و أن  ولان 

ط  يه  ي  ب   شار 
ع  د  ، و لا ي  ع  ل  ما ط  لَّ ه  ك  ف  إبط  نت  ، و أن ي 

وماا ي 
ة   ع  م  ة  إلى الج  ع  م  ن الج  ه  م  م  أظفار 

ل  ق   .ي 
ما چنين وقت تعيين كرد كه مرد ( نظافت)برای  خدا رسول: اَنَس

موی زير بغلش را هر وقت بلند  هر چهل روز موی زهارش را بزند،
هايش را  شد بستُرَد، نگذارد شاربش بلند شود و هر جمعه ناخن

 .بگيرد

جال   الله رسولقال   ساء  : للر  م، و للن 
ك  ير  وا أظاف  ص  ن  فإنّه  : ق  ك  تر  ا 

نَّ  ک  ن  ل   .أزي 
هايتان را بگيريد و به زنان  ناخن: به مردها فرمود پيامبر خدا

بلند بگذاريد؛ زيرا اين برای شما زيباتر ( هايتان را اخنن: )فرمود
 .است

 

ة  : الله رسول. 17 عو  يب  د  ج 
تي والغائب  أن ي  مَّ ن ا  د  م  ي الشاه  وص 

ا 
ين  
ن الد   م 

ة  أميال  ـ؛ فإنّ ذلک  مس  و على خ  م  ـ ول  سل 
 .الم 

كنم كه  به حاضران و غايبان امت خود سفارش مي: پيامبر خدا
مسلمان را، گرچه از فاصلۀ پنج ميل، بپذيرند؛ زيرا اين كار دعوت 

 .جزو دين است
 

ر  :الله رسول. 18 ج 
ه  ا  أت  ي الرجل  امر  ق   .إذا س 

 .هرگاه مرد به زن خود آبي بنوشاند، پاداش بَرَد: پيامبر خدا

ه  :الله رسول أت  ي امر  ه  إلي ف  قم 
فع  الل 

ر  في ر  ؤج  ي  ل  ل  ج   .إنَّ الرَّ
ای بالا برد  كسي كه به طرف دهان همسرش لقمه: امبر خداپي

 .پاداش برد
 

م  : الله رسول. 19 اك  يَّ ج    إ  و  ز  ا   و  ت  ه  د  ل  ء  و  و  ل  ا ب  ه  ت  ب  ح  نَّ ص  إ 
اء  ف  ق  م  ح 

ال 
اع ي   . ض 

از ازدواج با زن احمق بپرهيزيد، زيرا همنشيني با او : پيامبر خدا
 .اند تارصفتتباهي است و فرزندانش كف

 

م  : على مامالا. 21 ه  باله  له  الله  سبحان  مل  ابت 
صّر  فى الع  ن ق   . م 

كسى كه در عمل كردن كوتاهى كند خداى سبحان : امام على
 .او را به اندوه گرفتار سازد

 

م : علي   الإمام  . 21 يت  ل  ت  لوا، و إن  اب 
ة  فاقب  ي   بعاف 

م الله  إن أتاك 
روا؛ فإنَّ  قين   فاصب  تَّ لم   ل 

ة  ب   . العاق 
اگر خداوند عافيتي به شما بخشيد آن را بپذيريد، و : علي امام

( نيك)اگر دچار بلا و گرفتاری شديد شكيبايي ورزيد؛ زيرا عاقبت 
 .از آنِ تقوا پيشگان است

 

ر  الله  : الله رسول. 22
نظ  م ي  راه  النّاس  ل  ي  باهي به  ل   ي 

وباا س  ث  ب 
ن ل  م 

ي ه  إل  ع   .ه  حتّى ينز 
هركس لباسي فاخر بپوشد كه مردم به او نگاه كنند، : پيامبر خدا

 .كه آن جامه را از تن بيرون آورد خداوند به وی ننگرد تا زماني
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ما الإمام  العسکرى  . 23 ، فإنّه  ة  ئاس  ب  الر  ل  ة  و ط  ـ و إيّاک  و الإذاع 
ة  
ک  ل  ى اله  وان  إل 

دع   . ي 
طلبي بپرهيز  كردن اسرار و رياست زنهار، از فاش: عسكری امام

 . كه اين هر دو مايۀ نابوديند
 

، و : يقول  عزّوجلّ : الله   رسول   -. 24 نّان 
ت  الجنّة  على الم  م  ر  ح 

تّات  
، و الق  خيل 

 . الب 
بر )بهشت بر منت گذار : خداى عزوجل مى فرمايد: پيامبر خدا

 .و بخيل و سخن چين حرام است ( خدا
 

ن : الباقر الإمام. 25 ة  م 
عون  ي  بم  ل  ة  أخيه  المسلم ابت 

عون  ل  بم  خ 
ن ب  م 

م   أث   .ي 
كه از كمك به برادر مسلمان خود و برآوردن  كسي: باقر امام

حاجت او دريغ كند، خداوند او را گرفتار كمك به كسي كند كه 
 .سبب آن كمك گناهكار شود و مزدی هم نبرد به
 

عک  و الأسقام  و : علي   الإمام  . 26 ن الو  فاء  م  يت  ش   الب 
نا أهل  كر  ذ 

سواس  الرّيب    .و 
بيت، شفابخش هر ناخوشي و بيماری و  ياد ما اهل: علي امام

 . وسوسۀ ترديدآور است
 

ل   الله رسولإنّ : ابن  عبّاس  . 27
ند  رج   ع 

ة  رهون  ه  م  رع  ى  و د 
وف  ت 

لثين  صا هود  على ث  ن الي  ه  م  يال   لع 
زقاا ها ر 

ذ  ، أخ  عير 
ن ش   م 

 . عاا
درگذشت، زره آن حضرت  خدا رسولكه زماني: ابن عباس

عنوان گرو درمقابل سي صاع جو كه پيامبر برای خرجي  به
 . شد اش قرض كرده بود، نزد مردی يهودی نگهداری مي خانواده

 

ال   الغمة، كشف. 28 ا الله رسول ق  ذ  م   إ  ت  ي 
 
أ ي ر  ر 

ح  وا ق  ال  ر  ب  ک  نَّ  ف  إ 
 ف 

ه   ى اللَّ ال  ع  يه   ت  ف 
ط   .ي 

چون ديديد جايي آتش گرفته  تكبير گوييد تا   :فرمود خدا رسول
 .خدا خاموشش كند

 

سم  الله  : الله رسول. 29 ب  يه  ب   ف 
 
أ بد  ي بال  لا ي   أمر  ذ 

ل  [ الرحمن  ]ك 
ع    .الرحيم  أقط 

 الرحمن الرحيم آغاز هر كار مهمي كه با بسم الله: خدا رسول
 . فرجام است نشود، بي

 

ح   ما: على مامالا .31 ر 
لّه   ب  ت ـ ل  زَّ ة   فى ـ آلاؤه   ع 

ره   بعد   الب 
، ة 
ره  ، أزمان   فى و  الب  ترات  باد   الف  م ع  م، فى ناجاه  ه  ر 

ک  م و ف  ه  م  لَّ  فى ك 
م، ذات   ه  قول 

وا ع  ح  صب  ور   فاست 
ن  ة   ب 

ظ  ق   و سماع  الأ و الأبصار   فى ي 
ة    . الأفئد 

 هر در ـ باد گرامي هايش نعمت كه ـ را خداوند: علي امام
 پيامبران، بعثت ميان زماني های فاصله در و زمان از ای برهه

 و كرد نجوا آنان با هايشان انديشه در كه است بوده بندگاني همواره
 ها چشم آنان سبب بدين و گفت سخن آنان با خردهايشان درون در
 . گرديد تابناك بيداری نور از هايشان دل و ها گوش و
 

ال   الخصال،. 31 ير   ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ا ال  ذ  م   إ  ت  ل  او  ل   ن  ائ  ي  السَّ وه   ء   الشَّ ل 
 
أ اس   ف 

ن  
 
و   أ ع  د  م   ي  ک  ه   ل  نَّ إ 

اب   ف  ج  م   ي  يک  اب   لا   و   ف  ج  ي ي  ه   ف  س 
ف  م   ن  ه  نَّ

 
ون   لأ  ب  ذ 

ک   .ي 
به گدا چيزی داديد از او بخواهيد كه برايتان دعا چون : علي امام

كند زيرا دعايش در حق شما مستجاب ميشود ولي در حق خودش 
 .مستجاب نميشود چون دروغ ميگويد

 

ي. 32 ر   الخصال، ف 
ب  ش   خ  م  ع 

ن   الأ  
ق   ع  اد 

ر   الصَّ ائ  ب 
ک  ة ال  م  رَّ ح  :..... م 

ي ه 
ل  م  ي و اما ال  ت 

د   الَّ ص  ن   ت  ك   ع  ه   ر  ذ 
ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ة   ت  وه  ر  ک   م 

اء   ن  غ 
ال  ب   و   ك  ر  ار ض  ت  و 

 . الأ  
گناهان كبيره معلوم است؛ اما كارهايي است كه از : صادق امام

و حرام )ياد خدا باز ميدارد مثل غنا و تار زدن و امثالهم مكروه است
 (.نيست

 

ال   و  . 33  ي   ق  ب 
ا النَّ ذ  ا إ  ع  د   د  ح 

 
مَّ  أ ع  ي  ل  ه   ف  نَّ إ 

ب   ف  ج  و 
 
اء  أ ع  لد   :ص...ل 

ه   ، و  317 ن  ال   ع  ن   ق  ا م  ع  يه   د  خ 
 
ر   لأ 

ه  ظ  ب   ب 
ي  غ  ل   ال  كَّ ه   و  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   ج 

ه   کاا  ب  ل  ول   م  ق  ك   و   ي  ه   ل  ل  ث   .م 
وقتي دعا ميكنيد عموميت دهيد و برای همه دعا : خدا رسول

كسي كه برای : و فرمود. نزديكتر استكنيد كه به استجابت 
برادرش دعا كند خداوند ملكي بر او ميگمارد كه بگويد برای 

 .ها باشد خودت هم همين
 

عاء  ـالله رسول. 34 عنيني: ـ في الد  ف  ما لا ي 
ل  ک  ن ت  ني م  م   .وارح 

و به من رحم فرما، تا در : ـ در دعا از خدا ميخواست ـپيامبر خدا
 .ده خود را به تكلف نيندازمكارهای بيهو

 

ن   مهج. 35
ق   الدعوات، ع  اد 

ه   الصَّ نَّ
 
ال   أ م   ق 

س  ه   ب 
من   اللَّ

ح  يم   الرَّ ح 
 الرَّ

م   ه   اس 
ر   اللَّ ب  ك 

 ... الأ  
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ال  224 :ص ا ، ق  ب 
 
د   أ مَّ ح  م   م 

س  ه   ب 
من   اللَّ

ح  يم   الرَّ ح 
ب   الرَّ ر  ق 

 
ى أ ل  م   إ 

 اس 
ه  
م   اللَّ

ظ  ع 
ن   الأ   اد   م  و  ن   س 

ي  ع  ى ال  ل  ا إ  ه  اض  ي 
 ... ب 

 .بسم الله الرحمن الرحيم، اسم اكبر خداست: صادق امام
بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا نزديكتر : امام سجاد

 .از سياهي چشم به سفيدی آن است
 

ت؛ فإن  : الله رسول .36 ر  ظ  ها ن  ب  ي صاح  ن ف   م 
ة  عن  ت  اللَّ ج  ر  إذا خ 

ج   ت و  ج  ر  ت إلى ال ذي خ  ، و إلّا عاد  يه 
ت إل  ه  ج  کاا في الذي و  سل  ت م  د 

نه    .م 
كند،  گر خارج شود نگاه مي هرگاه لعنت از دهان لعنت: پيامبر خدا

سوی آن چيزی كه متوجۀ آن شده است يافت،  اگر راهي به
كه از دهانش خارج شده  طرف كسي رود وگرنه به طرفش مي به

 .گردد است برمي

ين  : الباقر الإمام ه  و ب  ين  ت ب  د  دَّ ر  ها ت  ب  ن صاح  ت م 
ج  ر  ة  إذا خ  عن  إنّ اللَّ

قَّ  ها و كان  أح  ب  ت إلى صاح 
ساغاا و إلّا عاد  ت  م  د  ج  ، فإن و  ن  لع  ذي ي  ال 
م ک   ب 

لَّ ح  نوا مؤمناا في  لع  روا أن ت   .بها، فاحذ 
كه  او و كسيگر بيرون آيد ميان  چون لعنت از لعنت: باقر امام

برای رفتن )اگر راه و مجوزی . ماند لعنت شده است، مردد مي
گردد كه او به  كننده برمي سوی لعنت نيافت به( شده سوی لعنت به

كردن مؤمن بپرهيزيد، كه به  پس، از لعنت. آن سزاوارتر است
 .گردد خودتان برمي

 

ن أشياء  : علي   الإمام  . 37 م ع  ک  ت  ل  ک  سياناا  إنَّ الله  و س  ها ن 
ع  د  و لم ي 

فوها لَّ ک  ت   .فل ت 
پس . خداوند، فرايضي را بر شما واجب فرموده است: علي امام
و چيزهايي را هم برای شما مسكوت ... ها را فرو مگذاريد آن

پس . ها را بگويد گذاشته است، نه اينكه فراموش كرده باشد آن
 .ها، خود را به تكلف نيندازيد برای دانستن آن

 

ال   .38 ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ ي إ  ل   ف 

ي  ةا  اللَّ اع  ا س  ا م  ه  ق  اف  و  د   ي  ب  م   ع  ل  س  مَّ  م   ث 
ي ل  ص  و و   ي  ع  د  ه   ي  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ا ج  يه  لاَّ  ف  اب   إ  ج  ت  ه   اس  ى اللَّ ال  ع  ه   ت  ي ل  ل   ف   ك 
ة  
ل  ي  ت   ل  ل  ك   ق  ح  ل  ص 

 
ه   أ ي   و   اللَّ

 
ة   أ اع  ي   س  ن   ه  ل   م 

ي  ال   اللَّ ا ق  ذ  ى إ  ض  ف   م  ص   ن 
ل  
ي  ي  و   اللَّ ق  س   ب  د  ل   الس  وَّ

ن   الأ   ل   م  وَّ
 
ف   أ ص    الن 

در شب ساعتي است كه كه اگر كسي موفق شود : صادق امام
  گفتم چه ساعتي است؟. نمازی بخواند و دعا كند مستجاب ميشود

قتي كه تا سحر پس از نيمه شب به اندازه يك ششم از و: فرمود
 (تقريبا نيم الي يك ساعت بعد از نيمه شب. )مانده بگذرد

 

، : الصادق الإمام. 39 ليل  ر  الق  شک  حيم  ي  م ر  ک  بَّ ، إنَّ ر  ل  س  م و الک  إيّاك 
وجلَّ  زَّ جه  الله  ع  ما و  ه   ب 

ريد  عاا ي  و  ط  ين  ت 
ت  كع  ي الرَّ ل  ص  ي  ل  ل  إنّ الرج 

ما ه   ب 
ه  الله  ل  دخ  ي 

جه   ف  ريد  به  و   ي 
عاا و  ط  م  ت 

ره  ق  بالد  دَّ ص  ت  ، و إنّه  ي  ة  نَّ الج 
ة   نَّ ه  الله  به  الج 

ل  دخ  ي 
وجلَّ ف  زَّ  .الله  ع 

همانا پروردگار شما مهربان است . از تنبلي بپرهيزيد: صادق امام
دو   آدمي برای رضای خدا. كند و از عمل اندك نيز قدرداني مي

خواند و خداوند بر اثر آن، او را به بهشت  ي ميركعت نماز مستحب
دهد  درهمي صدقۀ مستحبي مي برد و برای خشنودی خدای مي

 .برد سبب آن، او را به بهشت مي و خداوند به
 

ر  إلى : الله رسول. 41 خَّ ؤ  ها و لا ت  ت  قوب  ل  ع  جَّ ع  نوب  ت 
ن  الذ   م 

ثلثة 
غ ، و الب  ين 

د   الوال 
قوق  ، ع  ة  ر  فر  الإحسان  الآخ 

، و ك   .ي  على الناس 
رسد و  سه گناه است كه كيفرشان در همين دنيا مي: پيامبر خدا

آزردن پدر و مادر، زورگويي و ستم به مردم و : افتد به آخرت نمي
 .های ديگران به خوبي ناسپاسي نسبت

المؤمنين  : الباقر الإمام تاب  أمير  موت  : في ك  صال  لا ي   خ 
ثلث 

ب   نَّ صاح  ه  رى و  بال  نّ حتّى ي  مين  : ه  ، و الي  م  ح 
ة  الرَّ طيع  غي ، و ق  الب 

بة    .الکاذ 
سه گناه است كه : آمده است در كتاب اميرالمؤمنين: باقر امام

ستم، بريدن پيوند : ها در همين دنيا كيفرش را ببيند صاحب آن
 . خويشاوندی و سوگند دروغ

ئل  علي   الإمام   مّا س  ؟ـ أي  : ـ ل  ه  ب   ل صاح 
ةا قوب  ل  ع  نب  أعج 

ن : ذ  م  م  ل  ن ظ  م 
غي  على  طال  باب  ، و است  قصير 

ة  بالتَّ عم  ر  الن  ، و جاو  ه  إلّا الله  ر  ل  لا ناص 
 .الفقير  

كيفر كدام گناه زودتر : در پاسخ به اين سؤال كه علي امام
ز كه ياوری ج كردن به كسي ستم: شود؟ فرمود گير گنهكار مي دامن

 .خدا ندارد و كوتاهي در شكر نعمت و درازكردن دست ستم بر فقير
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 53چهل حدیث  

 

ه  :الإمام  علي  . 1 نَّ إ 
ه  ف  ان  ح  ب  ه  س  لاَّ اللَّ وا إ 

ل 
 
أ س  ن    لا  ت  م    إ  اك  ط  ع 

 
م    أ ک  م  ر  ك 

 
  أ

م ک  از  ل  م  ح  ک  ع  ن  ن  م   إ 
  و 

را خداوند اگر جز از خدای پاك چيزی مخواهيد؛ زي: امام علي
چيزی به شما عطا كند با احترام دهد و اگر ندهد بهترش را به شما 

 (.يا خير و خوبي شما را در آن قرار دهد)عطا فرمايد 

 

ل  : الصادق الإمام. 2 م؛ فإنّ الرج  ه  يام  ص  م و لا ب  ه  صلت  وا ب  ر  غت  لا ت 
وح   ه  است  ك  ر  و ت  الصلة  والصوم  حتّى ل   ب 

ج  ه 
، ولکن  ربّما ل 

ش 
ة  
ديث  و أداء  الأمان  دق  الح  ند ص  م ع 

وه  ر  ب 
 .اخت 
فريب نماز و روزه مردم را نخوريد؛ زيرا آدمي گاه : صادق امام

ها را ترك گويد،  كند كه اگر آن چنان به نماز و روزه خو مي
ها را به راستگويي و امانتداری  كند، بلكه آن احساس ترس مي

 . بيازماييد

 

؟ قال  الله رسوليا : عرابى  قال  أ. 3 ة  يام  وم  الق  لق  ي 
ب  الخ  حاس  ن ي  : ، م 

، قال   وجلَّ ة  : الله  عزَّ عب 
ب  الک  ونا و ر  ج  يف  ذاک  يا : قال  ! ن  و ك 

؟ ى  فا: قال  ! أعراب  ر  ع  د  ريم  إذا ق  نَّ الک   . لأ 
روز ! خدا رسولاي: عرض كرد خدا رسولنشين به عربي باديه
. خدای عزوجل: رسد؟ فرمود سي به حساب خلايق ميقيامت چه ك

! ايم به خداوندگار كعبه سوگند كه نجات يافته: نشين گفت باديه
زيرا كريم : نشين؟ عرض كرد چگونه، ای باديه: حضرت فرمود

 . هرگاه قدرت يابد ببخشايد
 

ن  : الله رسول. 4 ى  م  ل  ر  ع  ب  ق    ص 
ل  وء  خ  ه    س  ت 

 
أ ر  ب    ام  س  ت  اه    ه  و  اح  ط  ع 

 
أ

ي   ط 
ع 
 
ا أ ل  م  ث  اب  م  و 

ن  الثَّ ا م 
ه  ي  ل  ر  ع  ب 

ص  ة  ي 
ل  ي  م  و  ل 

و  ل  ي  ک  ى ب 
ال  ع  ه  ت  اللَّ
وب   ي 

 
ه أ ئ 

ل  ى ب  ل   . ع 

هر مردی كه به خاطر خدا و به اميد پاداش او در : پيامبر خدا
برابر بداخلاقي همسرش صبر كند، خدای متعال برای هر روز و 

ورزد همان ثوابي را به او دهد كه به ايوب در  ي كه شكيبايي ميشب
 .قبال بلايي كه ديد عطا كرد

ن   : الله رسول ت    م  ر  ب  ى  ص  ل  ق    ع 
ل  وء  خ  ل    س  ث  ه  م 

ا اللَّ اه  ط  ع 
 
ا أ ه  ج 

و  ز 
اب  ) و 
م( ث  اح  ز  ت  م 

ن   ب 
ة  ي   . آس 

كيبايي هر زني كه در برابر بداخلاقي شوهرش ش: پيامبر خدا
 .آسيه دختر مزاحم به او عطا كند( ثواب)ورزد، خداوند همانند 

 

؛ فإنّه  لا : الصادق الإمام. 5 ة  قيَّ وه  بالتَّ ب  م فاحج 
ک  ين  وا على د 

ق  اتَّ
و أنَّ  ؛ ل  ير 

حل  في الطَّ
م في النّاس  كالنَّ ، إنّما أنت  ه  ة  ل  قيَّ ن لا ت  م  إيمان  ل 

م  ما في أجواف  
عل  ير  ت  ته   الطَّ ل  ك  نها شيء  إلّا أ ي  م  ق  حل  ما ب 

 .النَّ
نگران دين خود باشيد و آن را با تقيّه پوشيده : صادق امام

شما در ميان مردم . كه تقيّه ندارد ايمان ندارد نگهداريد؛ زيرا كسي
اگر پرندگان بدانند . مانند زنبوران عسل در ميان پرندگان هستيد

خورند و چيزی باقي  ها را مي نكه درون زنبور عسل چيست، همۀ آ
 . گذارند نمي

 

ل  : الإمام  علي  . 6 ض  ف 
 
د  أ ه  اء  الز  ف  خ  د  إ 

ه   .الز 
 .برترين زهد، پوشيده داشتن زهد است: امام علي

 

صف  : الله رسول. 7 عاء  ن 
، و  الد  ة  باد   الع 

صف   ن 
ه  ل  ر  ك   الب 

ل  م   .ع 
از عبادت است و نيم ديگر  عمل نيك، تماما نيمي: پيامبر خدا

 . عبادت، دعاست
 

ه  : الله رسول. 8 م  ، و أله  ين 
ه  في الد  يراا فقه  بد  خ  إذا أراد  الله  بع 

ه   د  ش   .ر 
ای را بخواهد او را در دين  هرگاه خداوند خوبي بنده: پيامبر خدا

 .فقيه و آگاه گرداند و راه راست را به او الهام كند
 

ن  : الإمام  عليًّ . 9 ه  الم  ب  قَّ ع  طل  و ت  ه  الم  م  دَّ ق  وال  ما ت 
ر  النَّ  .ش 

بدترين بخشش آن است كه با تأخير صورت گيرد و : علي امام
 . به دنبالش منتّ باشد

 

قون  فى : الباقر الإمام. 11 حر  وماا ي  النّار  حتّى إذا صاروا ( بـ)إنّ ق 
ماا  م  ميماا )ح  فاعة  ( ح  م  الشَّ ته  ك   . أدر 

گـروهـى از مـردم در آتش مى سوزند و خوب كه : باقر امام
 .شفاعت به سراغشان مى آيد( و خالص شدند)گداختند 

 

لة   الله رسولكان  : عائشة  . 11 ت  الصَّ ر  ض  ، فإذا ح  ه  ث  د  ح  نا و ن  ث  د  ح  ي 
ه   ف  عر 

م ن  نا و ل  ف  عر 
م ي  ه  ل   .فکأنَّ

و ما با ايشان صحبت  كرد با ما صحبت مي خدا رسول: عايشه
شناخته  رسيد گويي ما را نمي كه وقت نماز مي كرديم، اما همين مي

 .ايم شناخته و ما او را نمي

ه   أنّه  كان   ، فقيل  ل  ل  لز  ز  ن  و ت  وَّ ل  ر  وقت  الصلة  ت  ض  ؟ : إذا ح  مال ک 
ها الله  تعالى على السماوات  و الأرض  : فيقول  

ض  ر  ة  ع 
 جاء  وقت  أمان 

ها الإنسان   ل  م  ها و ح  لن  حم  ين  أن ي 
أب   .و الجبال  ف 
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شد،  چون وقت نماز مي علي: در تفسير قشيری آمده است
: به آن حضرت عرض شد. لرزيد كرد و به خود مي رنگش تغيير مي

هنگام امانتي رسيده است كه خدای : شما را چه شده است؟ فرمود
ها از  ا عرضه كرد، اما آنه ها و زمين و كوه تعالي آن را بر آسمان

پذيرفتن آن خودداری كردند و انسان به عهده گرفت و من با اين 
دانم آيا از عهدۀ برداشتن اين بار به خوبي  ضعف و ناتوانيم نمي

 .آيم يا نه مي بر
 

طاا : علي   الإمام  . 12 ر  ف  طاا أو م  ر 
ف  ل  إلّا م  ى الجاه  ر   .لا ت 

 . گر گر يا تفريط مگر افراطنادان را نبيني، : علي امام
 

ر   -: الإمام  علي   .13
ه  للأشت  ب  ت  ن   :-فيما ك  ت    إ  نَّ ك    ظ   ب 

ة  يَّ ع    الرَّ
ل   د 

، و  اع  ك  ر 
ذ  ع   ب 

م  ه  ر  ل  ح  ص 
 
أ فاا ف  ي  ل  )ح  م  ( واعز  ه  ون  ن  ك  ظ  ن  ع 

ف    ر 
ك  و  س 

ف  ن   ل 
ك  ن   م 

ةا اض  ي   ر 
ك  ي ذل  نَّ ف  إ 

، ف  ك  ار 
ح  ص  إ  كب  ت  يَّ ع  ر   ب 

 . قاا
اگر مردم : فرمايد در نامه خود به مالك اشتر، مي: امام علي

ای دليل كاری را كه  گمان بردند كه در موردی ستمي مرتكب شده
ای برايشان توضيح ده و با  توضيحات خود گمان آنان را از  كرده

خود دور كن؛ زيرا كه اين كار هم مايۀ رياضت و پرورش نفس 
 .شد و هم نرمي و با مردم استبا خودت مي

 

لعاق  : الله رسول  . 14  ل 
قال  ر  ل ک  : ي   فإنّي لا أغف 

ئت   ما ش 
ل  عم   . ا 

خواهي  هر كار كه مي: شود به فرزند نافرمان گفته مي: خدا رسول
 . آمرزم اما من تو را نمي. بكن

ى الذ  : الإمام  الهادي دّي إل  ؤ  ، و ي  ة  لَّ ب  الق  عق   ي 
قوق  ة  الع 

 . لَّ
دستي در پي دارد و به ذلت  نافرماني والدين، تنگ: هادی امام
 . كشاند مي

 

ال  . 15 ير   ق  م 
 
ين أ ن  م 

ؤ  م  ا ال  ن   م  ة   م  يع 
د   الش  ب  ف   ع  ار 

ق  راا  ي  م 
 
اه   أ ن  ي  ه  ه   ن  ن   ع 

وت   م  ي  ى ف  تَّ ى ح  ل  ت  ب  ة   ي  يَّ ل  ب  ص   ب  حَّ م  ا ت  ه  ه   ب  وب  ن  ا ذ  مَّ ي إ  ا ف  ا و   ل  م  مَّ ي إ  د   ف 
ل   و   و 

ا مَّ ي إ  ه   ف  س 
ف  ى ن  تَّ ى ح  ق  ل  ه   ي  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ا و   ج  ه   م  ب   ل  ن  ه   و   ذ  نَّ ى إ  ق  ب  ي  ه   ل  ي 

ل   ع 
ي  ن   ء   الشَّ ه   م  وب 

ن  د   ذ  دَّ ش  ي  ه   ف  ه   ب  ي 
ل  د   ع  ن  ه   ع  ت  و   .م 

ا آنكه شيعيان ما اگر مرتكب گناهي شوند نميرند ت: امير مؤمنان
تا اينكه . با بلاها پاك شوند يا در مالشان يا در فرزند يا در بدنشان

اگر هم گناهي مانده . خدا را ملاقات كنند و گناهي نداشته باشند
باشد در سختگيريهايي كه در حين مرگ بر آنها ميشود پاك 

 .ميشوند

 

طاي: الله رسول. 16 ل  الخ  غس 
، ي  ه  کار 

ضوء  في الم  ا إسباغ  الو 
سلا   . غ 

های سخت و به  جا آوردن وضو در موقعيت كامل به: خدا رسول
سوی مساجد و انتظاركشيدن برای نماز بعد از  ها به راه انداختن گام

 . شويد نماز، گناهان را يكسره مي
 

فاء  : الله رسول. 17 ن الج  يب  ... م  ج 
عام  فل ي 

ل  إلى ط  ج  ى الرَّ دع  أن ي 
أك   يب  فل ي  ج 

 .ل  أو ي 
كه مردی به ميهماني دعوت ... از ادب به دور است: پيامبر خدا

 .شود و نپذيرد يا بپذيرد و از غذای آن نخورد
 

ن  :   الصادق الإمام. 18 ن    م  س  ه    ح  ر  ه    ب  ل 
ه 
 
أ ه    ب  اد  اللَّ ي  ز  ه  ف  ر 

م   . ع 

اش نيكي كند، خداوند بر عمرش  هر كه به خانواده: صادق امام
 .يدبيفزا

 

يع  :   الباقر الإمام. 19 ف 
ح    لا  ش  ج  ن 

 
ة  أ

 
أ ر  م  ل  ن    ل  ا م 

ه  ب  د  ر  ن  ا   ع  ض  ر 
ة   م  اط 

ت  ف  ات  ا م  مَّ ا، و  ل  ه  ج 
و  ا  ز  ه  ي  ل  ام  ع  ير  ق  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ال    ال  : و  ق 
 
 
د  أ ا ق  ه  نَّ  إ 

مَّ ه  ، اللَّ ك  ي  ب 
ة  ن  ن  ن  اب 

اض  ع  ن ي ر   إ 
مَّ ه  االلَّ ه  س  آن 

ت  ف  ش   .وح 
برای زن نزد پروردگارش شفيعي كارسازتر از خشنودی : باقر امام

درگذشت اميرالمؤمنين بالای سر  وقتي فاطمه . شوهرش نيست
من از دختر پيامبر تو راضي ! بارخدايا: آن بزرگوار برخاست و گفت

 .او اكنون تنهاست پس تو همدم او باش! هستم؛ خدايا
 

، قال   الله لرسوكان  . 21 ه  ب  ج  ل  فأع 
ر  إلى الرّج  ظ  ه  : إذا ن  ل ل  ه 

؟ فإن  قالوا ة  ف  ر  ني: لا، قال  : ح  ي  ن ع   م 
ط  ق  و كيف  ذلک  يا : قيل  . س 

ينه  : قال  ! ؟الله رسول  بد 
عيش  ة  ي  ف  ر   ح 

ه  ن ل  ک  م ي   .لأنَّ المؤمن  إذا ل 
آمد،  مي كرد و از او خوشش هرگاه به كسي نگاه مي پيامبر خدا

از چشمم : فرمود مي. نه: گفتند شغلي هم دارد؟ اگر مي: فرمود مي
زيرا اگر مؤمن : فرمود مي! خدا؟ چرا ای رسول: شد عرض مي. افتاد

ای نداشته باشد دين خود را وسيلۀ امرار معاشش  شغل و حرفه
 . كند مي

 

س علي   الإمام  . 21 ية  الم  حّاء  جال سين  في زاو وم  أص 
ق  د  ــ ل  ن : ج  م 

م؟ قالوا لون  : أنت  ك  و  ت  م : قال  . نحن  الم  نت  ، فإن ك  ة  ل  أك  ت  م  الم  ل أنت  لا، ب 
م؟ قالوا ک  ل  ك  و  م ت  ک   ب 

غ  ل  لين  فما ب  ك  و  ت  دنا : م  ق  لنا، و إذا ف  ك  دنا أ ج  إذا و 
رنا ب  نا: قال  . ص  ند   ع 

لب   الک 
ل  فع  ذا ت  ؟ قال  : قالوا! هک  ل  فع  كما  :فما ن 

، قالوا ل  فع  ؟ قال  : ن  ل  فع  يف  ت  رنا: ك  ک  دنا ش  ق  لنا، و إذا ف  ذ  دنا ب  ج   . إذا و 
ای را ديد كه با آن كه سالم و تندرست هستند در  عده علي امام

ما : شما كيستيد؟ عرض كردند: فرمود. اند گوشۀ مسجد نشسته
اگر به . خورانيد نه، بلكه شما مفت: حضرت فرمود. توكّل كنندگانيم

كننده هستيد، توكّلتان شما را به كجا رسانده است؟  راستي توكل
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خوريم و اگر هم نيابيم صبر  اگر چيزی بيابيم مي: عرض كردند
! كنند های ما نيز همين كار را مي سگ: حضرت فرمود. كنيم مي

. كنيم همان كاری كه ما مي: پس چه كنيم؟ فرمود: عرض كردند
بخشيم  اگر چيزی بيابيم مي: ي؟ فرمودكن شما چه مي: عرض كردند

 . گوييم و اگر نيابيم شكر مي
 

ى  الله رسول. 22 ناء  عل   في الثَّ
عراا  ش 

د قال  ريع  و ق 
د  بن  س  ـ للأسو 

بي   الله   دح  النَّ
، و أمّا ما : ـ و م  ه  ى الله  فهات 

يت  فيه  عل  أمّا ما أثن 
ه   ع  د  ني فيه  ف  حت  د   . م 

 سريع كه در ثنای خدا و مدح پيامبر به اسودبنـ  پيامبر خدا
ای بخوان و  ابياتي را كه در ثنای خدا گفته: شعری سروده بود ـ

 . ای واگذار آنچه را در مدح من گفته
 

ليمان  : الله رسول. 23  بن  داود  لس 
ليمان  م  س  إيّاک  و : قال ت ا 
وم  
ة  النَّ ثر  ؛ فإنَّ ك  يل 

وم  باللَّ
ة  النَّ ثر  وم   ك  قيراا ي  ل  ف  ع  الرّج  د  يل  ت 

باللَّ
ة   يام   . الق 

از زياد خوابيدن در شب : به سليمان گفت داود بن مادر سليمان
دست  بپرهيز؛ زيرا پرخوابي در شب، انسان را در روز قيامت تهي

 . گذارد مي

؟ قال  : قال  موسى: الباقر الإمام يک  ض  إل 
ک  أبغ  باد  ة  : أى  ع  يف  ج 

هار  بال
طّال  بالنَّ يل، ب   . لَّ

ات نزد تو  كدام بنده: عرض كرد( به خدا) موسي: باقر امام
 . مردار شب و بيكارۀ روز: منفورتر است؟ فرمود

ة  الأولياء: علي   الإمام   نيم  كر  الله  غ   اليل  بذ 
ر  ه   . س 

شب بيدار ماندن به ذكر و ياد خدا، غنيمت اولياء است و خصلت 
 .نپرهيزگارا

 

ة  : الله   رسول  . 24
ک  ل  ىّء  الم  خيل  و لا س  بّار  و لا ب  نّة  ج  ل  الج  دخ   . لا ي 

 .ندبخيل و بدرفتار به بهشت نمى رو, زورگو: پيامبر خدا
 

ن  : الصادق الإمام. 25 ا م  ى   م  تَّ ام  ح  يَّ
ب  الأ   ه  ذ  ي  راا ف  ي  رَّ خ  س 

 
د  أ ب 

ع 
راا و   ي  ه  خ  ه  ل  ر  اللَّ ه 

ظ  ر   ي  ه 
ظ  ى ي  تَّ ام  ح  يَّ

ب  الأ   ه  ذ  ي  رّاا ف  رَّ ش  س 
 
د  أ ب 

ن  ع  ا م  م 
رّاا  ه  ش  ه  ل   .اللَّ

ای نيست كه در نهان خيری را انجام دهد،  هيچ بنده:صادق امام
مگر آن كه با گذشت ايام خداوند خيری از او را آشكار سازد و هيچ 

جز آن كه با  ای نيست كه در نهان كار شریّ به جای آورد، بنده
 .گذشت ايام خداوند شریّ از او را نمودار سازد

يراا : الله رسول ها إن خ  داء   ر 
ه  الله  س  ها إلّا ألب  ير  ر 

بد  س  رَّ ع  ما أس 
ر   ش  رّاا ف  ير  و إن ش  خ   .ف 

ای نيست كه نيتي را در دل پنهان دارد،  هيچ بنده: پيامبر خدا
بپوشاند؛ اگر خوب باشد، ردای مگر آن كه خداوند ردای آن را بر او 

 .خوب و اگر بد باشد، ردای بد
 

باد   أعمال   إنَّ : الصادق الإمام .26 ض   الع  عر  لى ت  لَّ  الله رسول ع   ك 
باح  

ها ص  ها، و أبرار  جّار 
روا ف  احذ  ى   ف 

ح  ست  ي  ل  م ف  ك  د  ض   أن أح  عر   ي 
لى ه   ع  ي  ب 
ل   ن  م   . القبيح   الع 
 رؤيت به بد، و نيك از بندگان، كارهای بامداد هر: صادق امام

 شما از يك هر و باشيد هوش به بنابراين،. رسد مي خدا پيامبر
 . كند عرضه پيامبرش بر زشت كار اينكه از كند شرم بايد

ض  : الصادق الإمام عر  لى الأعمال   ت  باد   أعمال   الله رسول ع  لَّ  الع   ك 
باح  

ها ص  ها، و أبرار  جّار 
روه ف  احذ  و   و ا؛ف  ول   ه  عالى الله   ق  : ت 

لوا م  ع  ى ا  ر  ي  س  م الله   ف  ک  ل  م  ه   و   ع  سول   .ر 
 پيامبر بر بندگان بد و نيك كارهای بامداد هر در: صادق امام
 معنای است همين و. باشيد مواظب پس. شود مي عرضه خدا

 عمل او رسول و خدا زودی به زيرا كنيد؛ كار»: متعال خدای سخن
 .«بينند يم را شما

 

د  : الله رسول. 27 ل  و  ر  الهوى، و ي  بذ  ه  ي  ؛ فإنَّ ر 
ظ  ضول  النَّ م و ف  إيّاك 

ة   فل   . الغ 
های زيادی بپرهيزيد؛ زيراكه آن تخم هوس  از نگاه: پيامبر خدا

 .زايد پراكند و غفلت مي مي

ى بن  مريم   ه   عيس   لأصحاب 
ع  ... قال  زر  ؛ فإنّها ت  ة  م و النّظر  فى  إيّاك 

ة   هو  لب  الشَّ
 . الق 

كردن بپرهيزيد؛ زيراكه  از نگاه:... مريم به ياران خود گفت بن عيسي
 .كارد آن بذر شهوت در دل مي

ةا : الصادق الإمام ويل  ةا ط  سر  ت ح  ث  ة  أور  ظر 
ن ن  م م 

 . ك 
كه چشم خود را پايين اندازد، دلش را آسوده  كسي: صادق امام

 . گرداند

جائب  غ  : الله رسول ون  الع  ر  م ت  ك  وا أبصار   . ض 
ها  فرو بنديد تا شگفتي( از حرام)چشمان خود را : پيامبر خدا

 . بينيد
 

ال   الجرائح، و الخرائج. 28 و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ ذ  ت   إ  ي 

 
أ ع   ر  ب  ا السَّ ول   م  ق   ت 

ه   ت   ل  ل  ي لا   ق  ر 
د 
 
ال   أ ا ق  ذ  ه   إ  يت  ق 

  ل 
 
أ ر  اق  ي ف  ه   ف 

ج  ة   ه  و  ي  آي  س  ر  ک   .ال 
وقتي به درندگان برخوردی آيه الكرسي را بر صورت : صادق امام

 .آنها بخوان

االرضا فقه ذ  إ 
ك   ، ف  ح  ب  ب   ن  ل  ک    ال 

 
أ ر  اق  ر   يا ف  ش  ع  ن   م  ج 

ن س و   ال   
 .الإ 
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چون سگي بر تو حمله آورد آيه يا معشر الجن و : امام رضا
  .الانس را بخوان

ن   ب   ع 
 
د   يأ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  اف   م  د   خ  س 

طَّ  الأ   خ  ي  ل  ا ف  ه  ي  ل  طٍّ  ع  خ  ل   و   ب 
ق  ي   ل 

مَّ  ه  بَّ  اللَّ ال   ر  ي  ان  ب   و   د  ج  بَّ  و   ال  ل   ر  د   ك  س 
 
ي أ ن 

ظ  ف   .اح 
هركه از شير ترسد خطي پيرامون خويش كشد و   :صادق امام

  .كنبگويد ای خدای دانيال و چاه و شير مرا حفظ 
 

رک  : الله رسول. 29 ة   ت  يب  ب   الغ  ى أح  وجلَّ  الله   إل  زَّ ن ع  ة   م  شر   ع 
ة   آلاف   كع  عاا  ر  و  ط   . ت 

 هزار ده از تر محبوب ،خدای نزد نكردن غيبت: خدا پيامبر
 . است مستحبي نماز ركعت

  

ه   الله   لکنَّ  و: ـ الأنبياء   صفة   فى ـعلى مامالا .31 ل   سبحان  ع  ه  ر   ج  ل    س 
ول ى

ة   ا  وَّ
م، فى ق  ه  زائم 

فةا  و ع  ع  ى فيما ض  ر  ن   ت  ن الأعي  م، م  ه  ع حالات   م 
ة   ناع 

  ق 
 
ملأ لوب   ت  يون   و الق  نىا  الع   . غ 

 فرستادگان سبحان خداوند ليكن: ـ پيامبران وصف درعلي امام
 و ضعيف ظاهر از نظر و داد قرار نيرومند هايي اراده صاحبان را خود
 نيازی بي از پر را ها چشم و ها دل كه قناعتي با همراه ردانيد،گ فقير
 . كند مي

 

ال   ،الرضا صحيفة. ۹۵ اء   الله رسول ق  ع  ال   د 
ف  ط 
 
ي أ ت  مَّ

 
اب   أ ج  ت  س   م 

ا م   م  وا ل  ف  ار 
ق  وب   ي  ن    الذ 

دعای اطفال امت من ماداميكه به گناه آلوده : خدا رسول
 .اند مستجاب است نگشته

 

ن   المحاسن،. 32 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه ع  ال   اللَّ ال   ق  وب   ق  ق  ع  ه   ي  ن 
ب  ا لا  يَّ ي  ن   لا   ب 

ن  
ز  و   ت  ل  نَّ  ف 

 
ر   أ ي  ى الطَّ ن  ر   ز  اث  ن  ت  ه   ل  يش   ... ر 

به فرزندش فرمود فرزندم زنا مكن كه  يعقوب: صادق امام
 .حتي پرنده اگر گناه كند پرش ريخته ميشود

ن   ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ى ق  ح  و 
 
ه   أ ى اللَّ ل  ى إ  وس  ن   م 

ان   ب  ر  م  ن   لا   ع 
ز   ت 

ب   ج  ح  ي  ك   ف  ن  ور   ع  ي ن  ه 
ج  ق   و   و  ل  غ  اب   ت  و  ب 

 
ات   أ او  م  ون   السَّ ك   د  ائ  ع   .د 

وحي كرد زنا مكن كه نور من از  خداوند به موسي: باقر امام
 .تو دريغ خواهد شد و ابواب آسمان بر تو بسته گردد

 

صر  ـ علي   الإمام  . 33 لّاه  م  مّا و  ر  ل 
ه  للأشت  تاب  نَّ : ـ من ك  ل  و  ط  فل ت 

ن   م 
ة  عب  ة  ش  يَّ ع  ن الرَّ لاة  ع  جاب  الو  ، فإنَّ احت 

ک  ت  يَّ ع  ن ر  ک  ع  جاب  احت 
مور  

لم  بالا   ع 
ة  لَّ ، و ق  يق 

 . الض 

كه مبادا : اشتر ـ ـ در فرمان استانداری مصر به مالك علي امام
خويشتن را زياده از حدّ از مردم پنهان نگه داری؛ زيرا روی 

داشتن حكمرانان از تودۀ مردم، نوعي تنگ حوصلگي و سبب  نهان
 .اطلاعي از امور است كم

 

عنيک  : علي   الإمام  . 34 رک  ما ي  عنيک  د  رک  ما لا ي   .فإنّ في ت 
د، چيزی را اما بع: عباس ـ بن در نامۀ خود به عبدالله: علي امام

بجوی كه سودمند است و آنچه را كه بيهوده است فرو گذار؛ زيرا 
فروگذاشتن چيزهای بيهوده، باعث رسيدن به كارهای سودمند 

 .است

عنيه  : علي   الإمام   ع  إلى ما لا ي 
ق  ، و  عنيه  ح  ما ي  ر  ن  اطَّ

 .م 
سوی آنچه  هركس از آنچه بيهوده است دوری كند، به: علي امام

 .ند است رهسپار شودسودم
 

ر  القرآن  : الله رسول. 35 و  ث  ي  ل  رين  ف  لين  و الآخ  لم  الأوَّ ن أراد  ع   .م 
هر كه خواهان علم پيشينيان و آيندگان، از اول تا به : پيامبر خدا

 .آخر دنيا است، در قرآن كاوش و تأمل كند

 فيه  اثنان  إلّا و: الصادق الإمام
ف  ل  خت  ن أمر  ي   في كتاب  ما م 

ه  أصل  ل 
جال   قول  الر  ه  ع  غ  بل  ، ولکن لا ت  وجلَّ زَّ  .الله  ع 

نظر  هيچ موضوعي نيست كه دو نفر در آن اختلاف: صادق امام
پيدا كنند، مگر اينكه ريشۀ آن در كتاب خدای عزوجل هست، اما 

 .رسد خردهای مردم به آن نمي
 

، قال  . 36 دري  س  : عن أبي سعيد  الخ  ر  ر  ع   غ  يه  و آخ  د  ين  ي   ب 
وداا

، و قال   ه  عد  ر  ب  ه  و آخ  ب  درون  ما هذا؟ قالوا: إلى جان  ه  : أت  الله  و رسول 
م، قال   ه  الأجل  : أعل  ج  ل  خت  عاطى الأمل  في  ، فت  هذا الإنسان  و هذا الأمل 
 الأمل  

ون   .د 
در برابر خود  خدا رسول: از ابوسعيد خدری روايت شده كه گفت

به زمين فرو برد و كنار آن چوب ديگری و بعد از آن نيز  چوبي
دانيد اين چيست؟ عرض  آيا مي: چوبي در زمين كرده و فرمود

اين انسان است و اين : فرمود. دانند خدا و رسولش بهتر مي: كردند
رود، اما اجل ميان او و آرزو حائل  طرف آرزو مي انسان به. آرزو
 .شود مي

 

د : ـلابنه  الحسن   ـعلي   الإمام  . 37 ن بما ق  ک  م ي  لَّ على ما ل  د 
ست  ا 

مور  أشباه  : كان    .فإنّ الا 
از آنچه بوده، به آنچه : ـبه فرزند بزرگوار خود حسن علي امام

 .همانندند( دنيا)نيست راه بِبَر؛ زيراكه امور 
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ن ال: الله رسول ضى م  ه  بما م  نها أشب  ي  م  ق  ما ب 
م ل  نياك  ، د  ماء  والله 

 .بالماء  
به خدا قسم، آنچه از اين دنيای شما باقي مانده با : پيامبر خدا

 .آنچه گذشته، از شباهت آب به آب بيشتر است

ها: علي   الإمام    بأمثال 
ک  فس  ذ  ن  ة  فخ 

ميل  لّة  ج 
رآن  إلى خ  عاک  الق   .إذا د 

هرگاه قرآن تو را به خصلت زيبايي فرا خواند، خودت : علي امام
 .را به همانندهای آن خصلت نيز بيارای

 

ال   الله رسول الإسناد، قرب. 38 اف   ق  ن  ص 
 
اب   لا   أ ج  ت  س  م   ي  ه  م   ل  ه  ن  ن   م   م 

ان   د 
 
لا  أ ج  ناا  ر  ي  ى د  ل  ل   إ 

ج 
 
م   أ ل  ب   ف  ت  ک  ه   ي  ي 

ل  اباا  ع  ت  م   و   ك  د   ل  ه 
ش  ه   ي  ي 

ل   ع 
وداا  ه  ل   و   ش  ج  و ر  ع  د  ى ي  ل  ي ع  ح   ذ    م  ر 

ل   و  ج  يه   ر  ذ 
ؤ  ه   ت  ت 

 
أ ر  ل   ام  ک  ا ب   م 

ر   د 
ق  ه   ت  ي 

ل  و   و   ع  ي ه  ل ك   ف 
و ذ  ع  د  ه   ي  ا اللَّ ه  ي  ل  ول   و   ع  ق  مَّ  ي  ه  ي اللَّ ن  ح  ر 

 
ا أ ه  ن   م 

ا ذ  ه  ول   ف  ق  ه   ي  ه   اللَّ ي ل  د  ب 
  ع 

 
ا و   أ ك   م  ت  د  لَّ ا ق  ه  ر  م 

 
ن   أ إ 

ت   ف  ئ  ا ش  ه  ت  ي  لَّ ن   و   خ   إ 
ت  ش   ا ئ  ه  ت  ک  س  م 

 
ل   و   أ ج  ه   ر  ق  ز  ه   ر  ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  الاا  ت  مَّ  م  ه   ث  ق  ف  ن 

 
ي أ  ف 

ر   ب 
ى و   ال  و  ق  م   التَّ ل  ق   ف  ب  ه   ي  ه   ل  ن  ي  م  و   و   ء   ش  ي ه  ل ك   ف 

و ذ  ع  د  ه   ي  ن   اللَّ
 
 أ

ه   ق  ز  ر  ا ي  ذ  ه  ول   ف  ق  ه   ي  ب   ل  ك   الرَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع    ت 
 
م   و   أ ك   ل  ق  ز  ر 

 
ك   و   أ ت  ي  ن  غ 

 
  أ

 
 أ

ل   ت   ف  د  ص  ت  م   و   اق  ف   ل  ر 
س  ي ت  ن  ب   لا   إ  ح 

 
ين   أ ف  ر 

س  م  ل   و   ال  ج  د   ر  اع 
ي ق   ف 

ه   ت  ي 
و   و   ب  و ه  ع  د  ه   ي  ن   اللَّ

 
ه   أ ق  ز  ر  ج   لا   ي  ر  خ  ب   لا   و   ي  ل  ط  ن   ي  ل   م 

ض  ه   ف 
 اللَّ

ا م  ه   ك  ر  م 
 
ه أ   اللَّ

ای را مستجاب نميكند منجمله  خداوند دعای عده: خدا لرسو
كسي كه پولي قرض داده اما ننوشته و شهود نگرفته و كسي كه 
فاميلش را نفرين ميكند و كسي كه زنش آزارش ميدهد و او بجای 
جدا شدن از او پيوسته نفرينش ميكند و ميگويد خدايا مرا از دست 

ام  و را بدست خودت نگذاشتهاو نجات بده خدا ميگويد مگر طلاق ا
و كسي كه خدا مالي به او . تا هروقت ميخواهي از او جدا شوی

داده و او همه را در خير و تقوی انفاق كرده و چيزی از آن 
نگذاشته و دعا ميكند كه خدايا مال ديگری به من عطا كن خطاب 
ميرسد كه مگر به تو مالي ندادم و تو را غني نكردم چرا مقتصد 

ی و چرا اسراف كردی در حاليكه من اسراف كاران را دوست نبود
اش نشسته و دعا ميكند و از خداوند  ندارم و كسي كه در خانه

روزی ميطلبد در حاليكه از خانه خارج نميشود و تلاشي نميكند و 
 .جويد چنانكه خدا امر كرده از فضل خدا نمي

 

وي  أن الله رسول. 39 د  ل  ب  ه  رج  أل  م  ــ لمّا س  ل 
ع  الک  وام  ه  ج  م  ل  ع  : ي 

رّات  حتّى  ة  ثلث  م  سأل  يه  الأعرابي  الم 
، فأعاد  عل  ب  غض  ک  أن لا ت  ر  آم 
، فقال   ه   إلى نفس 

ل  ع  الرج  ج   !لا أسأل  عن شيء  بعد  هذا: ر 
خواهش كرد كه سخني جامع به او  خدا نشيني از رسول باديه

. كنم كه خشم نگيری توصيه مي: حضرت فرمود. بياموزد

و همان جواب را )نشين، خواهش خود را سه بار تكرار كرد  باديه
از اين به بعد ديگر : تا اينكه آن مرد به خود آمد و گفت( شنيد

 .كنم سؤالي نمي
 

ل  على الناس  فقال   إنّ عليّاا : الصادق الإمام. 41 ة  في : أقب   آيَّ
ة  أيَّ

م؟ فقال   ك  ند  م كتاب  الله  أرجى ع  ه  ک  : بعض  ر  ش  ر  أن ي  ف  غ  إنّ الله  لا ي 
شاء   ن  ي  م   ل 

ون  ذلک  ر  ما د  ف  غ  ت إيّاها: قال   به  و ي  يس  ة  و ل  ن  س   ...ح 
م  الناس  فقال   مّ أحج  ؟ قالوا: ث  ر  المسلمين  عش  م يا م  ک  ، ما : ما ل  لا والله 

، قال   نا شيء  ند  عت  : ع  م   في كتاب  الله  أرجى آي  : يقول   الله رسولس 
ةا

  ن ب  ه 
ذ  نات  ي  س   الليل  إنّ الح 

ن   م 
فاا ل  ي  النهار  و ز 

ف  ر  لة  ط  م  الصَّ و أق 
ئات   ي   ....السَّ

به نظر شما كدام : رو به مردم كرد و فرمود علي: صادق امام
همانا »آيۀ : تر است؟ يكي گفت آيه در كتاب خدا اميدواركننده

آمرزد و جز آن را برای هركس كه  ميخداوند شرك به خود را ن
... خوب است اما آن آيه نيست: ، حضرت فرمود«آمرزد بخواهد مي

ای جماعت : حضرت فرمود. مردم سپس از اظهارنظر باز ايستادند
به خدا قسم : گوييد؟ عرض كردند چه شد كه سخني نمي! مسلمان

 شنيدم كه خدا رسولاز: حضرت فرمود. چيزی برای گفتن نداريم
نماز »: ترين آيه در كتاب خدا اين آيه است اميدبخش: فرمود مي

ها را  ها بدی بگزار در آغاز و انجام روز و ساعاتي از شب؛ زيرا نيكي
 .«...برد از ميان مي
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ه  : الباقر الإمام. 1 ذ  اللَّ خ  ل    اتَّ زَّ و  ج  يم    ع  اه  ر 
ب  ه    إ  نَّ

 
 لأ 

يلا ل 
م    خ  ر    ل  دَّ ي 

لَّ  زَّ و  ج  ه  ع 
ر  اللَّ ي  داا غ  ح 

 
ل  أ
 
أ س  م  ي  داا و  ل  ح 

 
 .أ

خداوند عزوجل ابراهيم را خليل خود برگزيد؛ چون او : باقر امام
دست رد به سينه هيچ سائلي نزد و دست نياز به سوی احدی جز 

 .خدای عزوجل دراز نكرد
 

سلم  : الصادق الإمام. 2
ئل  عن م  سلم  س 

ما م  ل  على أي  ق  و أدخ  د  ص  ف 
ب   ذ  ک  سلم  ف 

ئل  عن م  ن س  ، و م  بين  ن الکاذ  ب  م  ت 
ةا ك  رَّ ض   المسلم  م 

ذلک 
ين   ق  ن الصّاد   الله  م 

ب  عند  ت 
ةا ك  ع  نف   المسلم  م 

ل  على ذلک   .فأدخ 
هر مسلماني كه از او دربارۀ مسلماني سؤال شود و : صادق امام

از ( نزد خداوند)زياني رساند،  او راست بگويد و به آن مسلمان
دروغگويان قلمداد شود و هركه از او دربارۀ مسلماني سؤال شود و 
دروغ بگويد و سودی به آن مسلمان رساند، نزد خداوند از 

 . شمار آيد راستگويان به
 
اُعفُ عَمَّن ظَلمََكَ كَما أنَّكَ تُحبُِّ أن يعُفي : الصادق الإمام. 2

 .عَفوِ اللهِ عَنكَعَنكَ، فَاعتَبِر بِ
از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كن : صادق امام

از بخشايش خدا . همچنان كه دوست داری از تو گذشت شود
 . نسبت به خودت پند گير

 

ب  : الله رسول. 4 ل  غ 
 
ين    أ ن  م 

ؤ  م  اء  ال  د  ع 
 
ء    أ و  ة  السَّ ج  و   .ز 

 .شايست استترين دشمن مؤمنان، همسر نا چيره: پيامبر خدا
 

عمان   الصادق الإمام. 5
ـ في وصيّته  لأبي جعفر  محمّد  بن  الن 

ل  ـ ن : الأحو  ل  م  قب 
ش  واست 

لم  فام 
ة  الظ  ول  ت د  ، إذا كان  عمان 

يابن  الن 
ها، إنّ الله   ق  وب 

ه  و م  فس 
ل  ن  ة  قات 

ول  لدَّ  ل 
ض  ر  ع  ت  ، فإنّ الم  ة  يَّ ح 

قيه  بالتَّ تَّ
ت 

قول   ة  » :ي 
ک  ل  ه  ى التَّ م  إل  يک  د  أي  وا ب 

ق  ل   .«و لا ت 
ای پسر نعمان، : نعمان احول ـ در سفارش خود به ابوجعفر محمدبن

كه از او تقيهّ  هرگاه دولت ظلم روی كار بود، راه برو و با كسي
( اين)كه متعرض  كني با سلام و تحيتّ برخورد كن؛ زيرا كسي مي

و »: فرمايد خداوند مي. ود باشدكنندۀ خ دولت شود قاتل و هلاكت
 .«هايتان به هلاكت نيندازيد خود را با دست

 

ضا الإمام  . 6 اح   : الر  ت  ف   م 
ة  ل 
 
أ س  م  س    ال 

ؤ  ب   . ال 

 .دست سوال دراز كردن، كليد بينوايي است: امام رضا

اح  :الإمام  علي   ت  ف   م 
ة  ل 
 
أ س  م  ر    ال 

ق  ف   .ال 

 .كردن، كليد تهيدستي استدست نياز دراز : امام علي
 

نين  : الصادق الإمام. 7 ؤم  الم  اءا  كان  أمير  عَّ لا د  ج   .ر 
 . كرد اميرالمؤمنين مردی بود كه بسيار دعا مي: صادق امام

 

ه  الصادق الإمام. 8 مّا قال  رجل  ل  ين  التوحيد  : ـ ل 
إنَّ أساس  الد 

 لعاقل  م  
ه  كثير  و لابدَّ م  ل  ، و ع 

ل  الوقوف  والعدل  سه  ر  ما ي  ، فاذك  نه 
ه  ـ فظ   ح 

 
أ هيَّ ت  يه  و ي 

ک  ما جاز  : عل  ب  ز  على ر  و  ج  أمّا التوحيد  فأن لا ت 
يه  
ک  عل  ک  ما لام  ق  ب  إلى خال  نس  ، و أمّا العدل  فأن لا ت  ليک   .ع 

اساس دين توحيد و عدل است : عرض كرد صادق مردی به امام
ه است و خردمندی بايد كه آن را درك و دامنۀ دانش آن گسترد

ای برايم بيان داريد كه فهم  به گونه( توحيد و عدل را)پس، . كند
توحيد آن است كه : حضرت فرمود. آن آسان و حفظش راحت باشد

به پروردگارت روا نداني   آنچه را دربارۀ خودت جايز و رواست نسبت
سبب نكوهيده و عدل آن است كه آنچه را آفريدگارت تو را بدان 

 .است به او نسبت ندهي
 

ة  : علي   الإمام  . 9 ساو  ة  الق  قاو 
م  الشَّ

ن أعظ   . م 
 . ها، سنگدلي است ترين بدبختي يكي از بزرگ: علي امام

ف  : علي   الإمام   ل  ه  الخ  ل  ل  ج  ع  ف  المال  و ي 
ل  ن ت  ر  م   للکاف 

ة  قاي   و 
قة  د  الصَّ
د   قم  عن ب  ع  الس  دف  صيب  و ي 

ن ن  ة  م  ر   في الآخ 
ه  ، و ما ل  ه   .ن 

صدقۀ مؤمن سپری بزرگ و حجابي است برای او در : علي امام
كند و  شدن حفظ مي برابر آتش، و صدقۀ كافر دارايي او را از تلف

ها را از جسم  شود و بيماری عوضش در همين دنيا به او داده مي
 .گرداند، اما در آخرت نصيبي ندارد وی دور مي

 

عاا : على مامالا. 11 وض 
د م  ج 

م ت  ک  إذا ل  دَّ نَّ و  ل  بذ 
 . لا ت 

 .دوستى و محبت خود را بيجا نثار مكن : امـام عـلـى

ه  : على مامالا  فاء  ل  ن لا و  ک  م  دَّ نَّ و  ح  من   . لا ت 
دوستى و محبت خود را ارزانى كسى مدار كه : امـام عـلـى 

 .وفا ندارد
 

، : علي   الإمام  . 11 ساا  ولا ناع 
لا کاس 

ت  لة  م  م في الصَّ ك  د  نَّ أح  وم  ق  لا ي 
ه  ما  ن صلت  بد  م  لع  ه، و إنّما ل  ب  ي ر 

د  ه  فإنّه  بين  ي   في نفس 
نَّ ر  ک  ف  ولا ي 

ه   لب 
نها بق  يه  م 

ل  عل   .أقب 
آلودگي به نماز  يك از شما با حالت كسلي و خواب هيچ: علي امام

يز فكر نكند؛ زيرا در پيشگاه پروردگار خويش نايستد و با خودش ن
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بنده را همان مقدار از نمازش نصيب است، كه با توجه . قرار دارد
 .قلبي او همراه باشد

 

ن دعائه  في مکارم  الأخلق  ـ الإمام  زين  العابدين  . 12 مَّ : ـ م  اللّه 
مام  ب ي الاهت  ن 

ل  شغ  ني ما ي  ، واكف  ه   على محمّد  و آل 
ل  ني ص  ل  عم 

، واست  ه 
ه   ي ل  ن 

قت  ل  ي فيما خ   أيّام 
غ  فر 

، واست  نه  داا ع  ي غ  ن 
سأل   .بما ت 

بر ! بار خدايا: الاخلاق ـ ـ در دعای مكارم العابدين زين امام
از )محمد و آل او درود فرست و مرا از كاری كه اهتمام بدان 

ری وا دار نياز گردان و مرا به كا دارد، بي بازم مي( عبادت و بندگيت
كني و روزهای  دربارۀ آن از من بازخواست مي( ی قيامت)كه فردا 

 .ام، صرف نما مرا در راه آنچه كه برای آن آفريده شده
 

 به  أمير  المؤمنين  . 13
غ  ل  ، عن رجل  ب   أبي حمزه 

رَّ : قال   محمّد  بن  م 
خ   ي  وف    ش  ف  ک  ال    م  ق  ل  ف 

 
أ س  ير  ي  ب 

ير  ك  م 
 
م   أ

ؤ  م  ين  ال  ير   ن  م 
 
ا أ وا ي  ال  ق  ا ف  ذ  ا ه  م 

ال   ق  ال  ف  ي  ق  ان  ر  ين  ن ص  ن  م 
ؤ  م  ير  ال  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ا  ال  ذ  ى إ 
تَّ وه  ح  م  ت  ل  م  ع  ت  اس 

ال م  ت  ال  ي  ن  ب  ه  م  ي 
ل  وا ع  ق  ف 

ن 
 
؟ أ وه  م  ت  ع  ن  ز  م  ج  ر  و  ع  ب 

 . ك 
ردی نابينا و م: كند كه محمد بن ابي حمزه از قول مردی نقل مي

اين كيست؟ : پرسيد اميرالمؤمنين. سالخورده مشغول گدايي بود
. ای اميرالمؤمنين، او مردی نصراني است: عرض كردند

از او كار كشيديد و حالا كه پير و ناتوان : فرمود اميرالمؤمنين
كنيد؟ از بيت المال به او  ايد و كمكش نمي شده است رهايش كرده

 .حقوق بدهيد
 

ى : لإمام  العسکري  ا. 14 دعو إل  ه  ت  غر  ه  في ص  د  د على وال 
ل  رأة  الو  ج 

ه   ر 
ب  قوق  في ك   . الع 

گستاخي فرزند بر پدرش در خردسالي، به : امام عسكری
 . انجامد نافرماني او در بزرگسالي مي

 

ال   الشريعة، مصباح. 15 ق   ق  اد  ء   الصَّ ل  ب  ن   ال  ي  ن   ز  م 
ؤ  م  ن   و   ال  ا م   ق  ذ 

م   ع  ء   ط 
ل  ب  ت   ال  ح  ر   ت 

ت  ظ   س 
ف  ه   ح 

ه   اللَّ ه   ل  ذ  ذ  ل  ر   ت  ث  ك 
 
ن   أ ه   م  ذ 

ذ  ل  ة   ت  م  ع  الن   و   ب 
اق   ت  ش  ه   ي  ي 

ل  ا إ  ذ  ه   إ  د  ق  نَّ  ف 
 
ت   لأ  ح  د   ت  ء   ي 

ل  ب  ة   و   ال  ن  ح  م 
ار   ال  و  ن 

 
ة   أ م  ع  د   و   الن   ق 

و ج  ن  ن   ي  ء   م 
ل  ب  ير   ال  ث 

ك  ي   و   ك  ل  ي ه  ة   ف  م  ع  ير   الن  ث 
ا و   ك  ى م  ن  ث 

 
ه   أ ى اللَّ ال  ع   ت 

ى ل  د   ع  ب 
ن   ع  ه   م  اد  ب  ن   ع  ن   م  د  م   ل  ى آد  ل  د   إ  مَّ ح  لاَّ  م  د   إ  ع  ه   ب  ئ 

ل  ت 
اء   و   اب 

ف   و 
ق   ة   ح  يَّ ود  ب  ع 

يه   ال  ات   ف  ام  ر  ک  ه   ف 
ي اللَّ ة   ف 

يق  ق  ح 
ات   ال  اي  ه  ا ن  ه  ات  اي  د  ء   ب  ل  ب   و   ال 

ن   ج   م  ر  ن   خ  ة   م 
يک  ب 

ى س  و  ل  ب  ل   ال  ع  اج   ج  ر  ين   س  ن  م 
ؤ  م  ر   لا   و   ال  ي  ي خ  د   ف  ب 

 ع 
ا ک  ن   ش  ة   م  ن  ح  ا م  ه  م  دَّ ق  ف   ت  ة   آلا  م  ع  ا و   ن  ه  ع  ب  ف   اتَّ ة   آلا  اح  ن   و   ر  ي لا   م  ض 

ق   ي 
قَّ  ر   ح 

ب  ى الصَّ ل  ء   ع 
ل  ب  م   ال  ر 

اء   ح  ض  ر  ال ق 
ک  ي ش  اء   ف  م  ع  ل ك النَّ

ذ  ن    ك   لا   م 

ي د  ؤ  قَّ  ي  ر   ح 
ک  ي الش  اء   ف  م  ع  م   النَّ ر  ح  ن   ي  اء   ع  ض 

ر   ق 
ب  ي الصَّ ء   ف 

ل  ب  ن   و   ال   م 
ا م  ه  م  ر 

و   ح  ه  ن   ف  ين   م  ود  ر  ط  م   .ال 
بلا زينت مؤمن است و هركس طعم بلا را چشيد و : صادق امام

را با خدا حفظ كرد لذتي ميبرد بيش از در عين حال خلوت خود 
لذت نعمت و مشتاق بلا ميگردد زيرا در باطن بلا و محنت انوار 

اند اما در نعمت،  ها از بلا راه نجات يافته نعمت نهفته است و خيلي
اند و خداوند از زمان آدم تا كنون كسي را تا به  ها هلاك شده خيلي

. وفا نسنجيد، ثنا نگفت بلا نيازمود و حق عبوديت را در او به
كرامات خدا در نهايت، راهي است كه بدايتش در بلا مستقر است 
و هركس از آزمون دعا رست چراغ راه مؤمنين گشت و خيری در 

ای نيست كه در محنت پس از آنهمه نعمتي كه خدا بدو داده  بنده
زبان به شكايت ميگشايد و هركس حق صبر را در بلا ادا نكند از 

كر در نعمت نيز محروم خواهد گشت و هركس حق شكر ادای ش
را در نعمت نگذارد از اداء صبر در بلا محروم گردد و هركس از اين 

 .دو محروم گردد از مطرودين است
 

ک  : علي   الإمام  . 16 ل  م  لد  ما ح  ير  الب 
، خ  لد  ن ب   م 

ک   ب 
قَّ د  بأح  ل  يس  ب   . ل 

ارتر از شهر ديگر نيست، هيچ شهری برای تو سزاو: علي امام
زندگي تو )بهترين شهرها آن شهری است كه تو را بر دوش كشد 

 (.را تأمين كند و در آن در رفاه و آسايش باشي
 

واء  : علي   الإمام  . 17 ل  يب  و الح  د  الط  ر   .إنّ النبي  كان  لا ي 
كه به ايشان تعارف )عطر و شيريني را  پيامبر: علي امام
 .كرد دّ نمير( شد مي

 

ن  : الصادق الإمام. 18 ل    إ  ج  ي  الرَّ ن 
ل 
 
أ س  ي  ا   ل  ه  ائ 

ض  ق   ب 
ر  اد  ب 

 
أ ة  ف  اج  ح  ال 

ه   ت  اء  ا ج  ذ   إ 
عاا ق  و  ا م 

ه  د  ل  ج 
ل  ي  ا ف  ه  ن  ي  ع  ن 

غ  ت  س  ن  ي 
 
ة  أ اف  خ   .م 

هرگاه مردی دست نياز سوی من دراز كند در رفع : صادق امام
ترسم كار از كار بگذرد و اقدام من در  زيرا ميشتابم؛  نياز او مي

 .كمك به او ديگر به كارش نيايد
 

ن  : الصادق الإمام. 19 اج    إ  ت  ح  ء  ي  ر  م  ي  ال  ه    ف  ل  ز 
ن  ه    م  ال  ي  ى  و  ع  ل  ث    إ 

ل  ث 
ة  و   يل  م 

ة  ج  ر  اش  ع  ل ك  م 
ه  ذ  ع  ب 

ي ط  ن  ف 
ک  م  ي  ن  ل   إ 

ا و  ه  ف  لَّ ک  ت  ل  ي 
ل  ة  خ  ع  س 

ن ص  ح  ت   ب 
ة  ر  ي  ير  و  غ  د 

ق  ت   . ب 

مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت : صادق امام
ها را نداشته باشد بايد خود  نياز دارد كه اگر هم به طور طبيعي آن

دستي سنجيده و  رفتاری، گشاده خوش: را به تكلف در آنها وادارد
 .غيرت بر حفاظت از اهل خانه
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يس به  إلّا : الله سولر. 21 ، ل  ه  ع  د  مَّ ي  رام  ث 
ل  على ح  ج  ر  ر  د 

ق  لا ي 
ه   ير  ل  و خ  ة  ما ه  ر   الآخ 

ل  ب  نيا ق  ل  الد   في عاج 
ه  الله  ل  د  ، إلّا أب   الله 

ة  خاف  م 
ن ذلک    .م 

هر مردی بتواند كار حرامي انجام دهد و آن را فقط : خدا رسول
د خداوند، پيش از آخرت، در همين خاطر ترس از خدا فروگذار به

 . دنيا بهتر از آن را به وی عوض دهد
 

نَّک   لا: الله رسول .21 رَّ غ  نب   ي  ن الناس   ذ  ، ع  ک  نب 
م   لا و ذ  ع   الناس   ن 

ن ک   ع  م  ع  م   التى ن  يک   الله   أنع   . عل 
 و نكند غافل گناهت از را تو مردم كردن گناه: خدا پيامبر
 است داشته ارزانيت خداوند كه هايي نعمت از را تو مردم های نعمت
 بدان خود تو كه خدای رحمت از را مردم و نسازد  غفلت دچار
 . مگردان نوميد ای، بسته اميد

 

ل: الله رسول. 22 ق  ک  ف  جه 
يک  في و  ثني  عل  ني : إذا ا  ل  مّ اجع  اللّه 

، و لا ت   مون  عل  لي ما لا ي  ر  ، واغف  نّون 
ظ  يراا ممّا ي  قولون  خ  ني بما ي  ذ   . ؤاخ 
بار خدايا، : هرگاه در حضورت از تو ستايش شد، بگو: پيامبر خدا

دانند  نمي( از من)پندارند قرار ده و آنچه را كه  مرا بهتر از آنچه مي
 . ام مفرما گويند، مؤاخذه بر من ببخشای و بدان چه اينان مي

 

، : الإمام  الحسن  . 23 د  زوَّ ت  ع  فإنّ المؤمن  ي  متَّ ت  ر  ي   .و الکاف 
تو از همان زمان كه از شكم مادرت ! ای پسر آدم: حسن امام

. داری عمرت قدم برمي( خانۀ)كردن  ای، پيوسته در راه ويران افتاده
پس، از آنچه در دست داری برای آنچه در پيش داری بهره برگير؛ 

 .كند گذراني مي دارد و كافر خوش زيراكه مؤمن توشه برمي
 

ن قال  : الله   رسول   .24 بحان  الله  »: م  رةا « س  ج  ه بها ش  س  الله  ل  ر  غ 
نّة   ريش  . فى الج  ن ق   م 

ل  نّة  الله رسوليا : فقال  رج  رنا فى الج  ج  ، إنَّ ش 
ثير   ک  قوها، و : قال  ! ل  حر 

يراناا فت  يها ن 
لوا عل  رس 

م أن ت  م، ولکن إيّاك  ع  ن 
 «لاتبطلوا اعمالکم...يا ايها الذين آمنوا »: ذلک  أنَّ الله  عزّوجلّ يقول  

پاك و منزه )هـركـس بـگـويـد سبحان اللّه : داپـيـامـبـر خـ
خداوند به سبب آن يك درخت در بهشت بـرايش ( است خدا

های زيادی در  درخت! ای پيامبر خدا: مردی از قريش گفت. بنشاند
تيد و همۀ درست است، اما مبادا آتشي بفرس: فرمود! بهشت داريم؟

ای كساني كه »: فرمايد آنها را بسوزانيد؛ زيرا خدای عزوجل مي
 .«كارهای خود را از بين نبريد... ايد  ايمان آورده

 

ن  :الله رسول. 25 ي  م  ض  ر  ا ي  رَّ م  س 
 
ه    أ ا   اللَّ ه  م  ه  ل  ر  اللَّ ه  ظ 

 
لَّ أ زَّ و  ج  ع 

ه   ط  اللَّ خ  س  ا ي  رَّ م  س 
 
ن  أ ، و  م  ه  ر  س  ه ي  ن  ز  ح  ا ي  ه  م  ه  ل  ر  اللَّ ه  ظ 

 
ى أ ال  ع   . ت 

هر كه چيزی نهان دارد كه خدای عز و جل را : پيامبر خدا
سازد خداوند برايش كاری را آشكار سازد كه او را  خشنود مي

شادمان كند و هر كه چيزی نهان دارد كه خدای تعالي را به خشم 
كه او را سرافكنده آورد خداوند برايش كاری را آشكار نمايد  مي

 . سازد
 

م إنَّ : الله رسول .26 ک  ض   أعمال  عر  ىَّ  ت  ل  لَّ  ع  ، ك  وم 
ما ي  ن كان   ف   م 

ن  
س  دت   ح  ز  م، الله   است  ک  ن كان   ما و ل  بيح م  رت   ق  غف  م الله   است  ک   .ل 

 اگر. شود مي داده نشان من به روز هر شما كارهای: خدا پيامبر
 زشت اگر و بيفزايد شما كارهای بر همخوا مي خدا از باشد، خوب
 .طلبم مي آمرزش خدا از برايتان باشد،

ضا الإمام   د و: الر  الله   قال   ق  بد  ه   أبان   بن   ع  وماا  إنَّ : ل  ن ق  واليک   م   م 
ألونى و   أن س  دع  م الله   ت  ه  ض   إنّى الله   و  : ـ ل  عر 

م لأ  ه  ى أعمال  ل   فى الله   ع 
ل   وم   ك 
 .ي 

 شما دوستان از گروهي: كرد عرض رضا امام به ابان بن  عبدالله 
 حضرت. كنيد دعا برايشان كنم تقاضا شما از كه اند خواسته من از

 . كنم مي عرضه خدا بر را ها آن اعمال روز هر قسم خدا به: فرمود
 

مر  ـالله رسول. 27
ن ت  بر  م  ه  ص  ند  ؟ : ـ ل بلل  و ع  لل  ما هذا يا ب 

د  : قال   ع 
ک   ا   لأضياف 

 فى نار  : قال  . ذلک 
خان  کون  ل ک  د  خشى أن ي  أما ت 

؟ م  نَّ ه  رش  إقللاا ! ج  ى الع  ن ذ   م 
خش  ، و لا ت  لل   يا ب 

ق   . أنف 
اين چيست ای : به او فرمود پيامبر. مقداری خرما  نزد بلال بود

. آورم اين را برای ميهمانان شما فراهم مي: بلال؟ عرض كرد
ها به دودی در آتش دوزخ  ترسي كه اين آيا نمي: مودفر پيامبر

نشين  برايت تبديل شود؟ انفاق كن ای بلال، و از خدای عرش
 . ترس تنگدستي نداشته باش

 

ل   الطوسي، للشيخ الأمالي. 28 خ  ع   د  ج  ش 
 
ي   أ م 

ل  ى الس  ل  ق   ع  اد 
 و   الصَّ

ال   ا ق  ي ي  د  ي  ا س  ن 
 
ير   أ ث 

ار   ك 
ف  س 
ح   و   الأ  

 
ل  أ ي ص  ع   ف  اض 

و  م  ة   ال  ع  ز 
ف  م   ال 

ي ن  م 
ل  ع  ت  ا ف  ن   م  ه   آم  ى ب  ل  ي ع  س 

ف  ال   ن  ا ق  ذ  إ 
ت   ف  ف  راا  خ  م 

 
ك   أ ر  ات  ك   ف  ين  م  ى ي  ل   ع 

م  
 
ك   أ س 

 
أ   و   ر 

 
أ ر  يع   اق  ف 

ر  ك   ب  ت  و    ص 
 
ر   أ ي  غ  ين   ف  ه   د 

ون   اللَّ غ  ب  ه   و   ي  م   ل  ل  س 
 
ن   أ  م 

ي ماوات   ف  ض   و   السَّ
ر 
عاا  الأ   و  هاا  و   ط  ر  ه   و   ك  ي 

ل  ون   إ  ع  ج  ر   . ي 
من كثير السفر هستم و : وارد شد و گفت صادق امامكسي بر 

. گاهي به جاهای ترسناك ميرسم، مرا چيزی بياموز كه نترسم
هرگاه از چيزی ترسيدی دست راست خويش را بر : فرمود امام

آيا غير خدا را ميخوانيد   :فرق سر بگذار و با بلندترين صدا بخوان
در حاليكه آنچه در آسمانها و زمين است به ميل يا كراهت تسليم 

 .خدايند و همه بسوی او باز ميگردند
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ال  . 19 ي   ق  ک  اج  ر 
ک  ي ال  ز   ف 

ن  ، ك  د  ائ  و 
ف  ال   ال  ق   ق  اد  ا الصَّ ذ  ان   إ  م   ك  و   ي 

ة   ام  ي  ق 
ع   و   ال  م  ه   ج  ق   اللَّ ئ 

ل  خ    ال 
 
أ م  س  ه  ا ل  مَّ د   ع  ه 

م   ع  ه 
ي  ل  م   و   إ  م   ل  ه  ل 

 
أ س  ا ي  مَّ  ع 

ى ض  م ق  ه 
ي  ل   . ع 

در روز قيامت خداوند از مردم راجع به آنچه با آنها : صادق امام
عهد كرده بود ميپرسد نه آنچه بر آنها تقدير كرده بود و دست 

 .خودشان نبود
 

ج    !فٍّ ا  : لأخيه   المؤمن   قال   إذا: الصادق الإمام .31 ر  ن خ  ، م  ه  ت  لاي   و 
ى أنت: قال   إذا و و  د  ر   ع  ف  ما، ك  ه  د  ل   لا و أح  قب  ن الله   ي  لا  مؤمن   م  م   و ع 
ر   هو ضم  ى ي  ن   عل  وءاا  المؤم   . س 
 ولايت از تو، بر اف: بگويد برادرش به مؤمن هرگاه: صادق امام

 يكي هستي، من دشمن تو: بگويد هرگاه و شود خارج او دوستي و
 سوء نيت مؤمن به نسبت كه مؤمني از خداوند و. شود كافر دو آن از
 . نپذيرد را عملي باشد، داشته دل در
 

ة  . 31 رَّ ، الد  ة  ر  اه  ب 
ال   ال  ي  ق  ل  ن   ع  ن   ب 

ي  س  ح  ف   ال 
نَّ  لا   و   خ  ي  اد  ع 

داا  ت  ح 
 
 و   أ

ن   ت   إ  ن  ن  ه   ظ  نَّ
 
ك   لا   أ ر  ض  نَّ  لا   و   ي  د  ه  ز  ة  ص   ت  اق  د   د  ح 

 
ن   و   أ ت   إ  ن  ن  ه   ظ  نَّ

 
 لا   أ

ك   ع  ف  ن  ر   لا   و   ي  ذ  ت  ع  ك   ي  ي  ل  د   إ  ح 
 
لاَّ  أ ت   إ  ل  ب 

ه   ق  ر  ذ  ن   و   ع  ت   إ  م  ل  ه   ع  نَّ
 
ب   أ اذ 

 ... ك 
بترس و با كسي دشمني مكن گرچه گمان داری : امام سجاد

يل م كه قدرت ضربه زدن به تو را ندارد و در دوستي با كسي بي
مباش گرچه گمان داری كه نفعي از او بتو نميرسد و هيچ كس 
عذر از تو نخواهد جز اينكه عذرش بپذيری گرچه بداني كه دروغ 

 .ميگويد

 

ة  : الله رسول .32 يب  ع   الغ  ين   فى أسر  ل   د 
سلم   الرج 

ن الم  ة   م 
ل  ك   الآ

ه   فى وف   . ج 
 افتد كارگر ترزود مرد، دين( نابودی) در كردن غيبت: خدا پيامبر

 . او اندرون در خوره بيماری تا
 

عيف   الله رسول: الامام العلى. 33
لضَّ  ل 

ذ  ؤخ  ة  لا ي  مَّ س  ا  دَّ ق  ن ت  ل 
ع   عت 

ت  ت  ير  م  ي  غ  و 
ن الق   م 

ة  ق  يها ح   .ف 
ملتي : فرمود بارها شنيدم كه مي خدا من از رسول: علي امام

مه از قدرتمندان گرفته كه در آن حق ناتوان بدون ترس و واه
 . بيند نشود هرگز روی رستگاری را نمي

 

ة  إصلح  المال  : الله رسول. 34 روء   . الم 
 . از مردانگي، بهسازی دارايي است: پيامبر خدا

 

ه  : الله رسول. 35 ت  لو  ة  ت  ثر 
م  القرآن  و ك 

ل  ع  م بت  يک   .عل 

 .خواندن آن بر شما باد، آموختن قرآن و بسيار: خدا رسول 

ولاه  : الله رسول و م  لا القرآن  فه  م  رج  لَّ ن ع   .م 
هر كس به مردی قرآن بياموزد، مولای اوست و آن : پيامبر خدا

 .يار گذارد و خود را بر وی ترجيح دهد مرد نبايد او را تنها و بي
 

، و ما ز  : الصادق الإمام. 36 باراا نيا إلّا اعت 
ن الد  بد  م  عطي ع 

ي  ما ا  و 
باراا   إلّا اخت 

نه   . ع 
ای داده نشد، مگر برای  چيزی از دنيا به بنده: صادق امام

 . گيری و چيزی از او گرفته نشد مگر برای امتحان عبرت
 

ث  عن : الله رسول. 37 دَّ ح  ة  و لا ي  کم  ع  الح  سم  س  ي  جل   الذي ي 
ل  ث  م 

ل  أ
ل  رج 

ث  ، كم  ع  سم  شّر  ما ي  ه  إلّا ب  ب  ياا فقال  صاح  يا راعي، : تى راع 
ک   م 

ن  ن غ   م 
ني شاةا ر  هب  : قال  . أجز  ، فذ  ها شاةا ير 

ن  خ 
ذ  ذ  با  ب  فخ  ذه  ا 

م  
ن  لب  الغ 

ن  ك 
ذ  ذ  با   !فأخ 

نشيند تا حكمتي بشنود ولي از  كه مي حكايت كسي: پيامبر خدا
كند،  دوست خود جز بدترين چيزی را كه شنيده است بازگو نمي

ای شبان، از : گويد رود و مي ی است كه نزد چوپاني ميحكايت مرد
: گويد گلۀ خود گوسفندی برای كشتن به من ده و چوپان به او مي

رود و گوش  خودت برو و گوش بهترين گوسفند را بگير، اما او مي
 .گيرد سگ گله را مي

 

ة  . 38 دَّ ي، ع  اع 
ن   الدَّ ي ع  ب 

 
د   أ مَّ ح  ي   م  ر 

ک  س  ع  ال   ال  ف   ق  ة   ع  اد  ل 
 
أ س  م  ا ال   م 

ت   د  ج  ل   و  م  ح  ك   التَّ ن  ک  م  نَّ  ي  إ 
ل   ف  ک  م   ل 

و  قاا  ي  ز  يداا  ر  د  م   و   ج  ل  نَّ  اع 
 
اح   أ ح  ل   

 الإ 
ي ال ب   ف 

ط  م  ب   ال  ل  س  اء   ي  ه  ب  ث   و   ال  ور 
ب   ي  ع  اء   و   التَّ ن  ع  ر   ال  ب 

اص  ى ف  تَّ ح   ح  ت  ف   ي 
ه   ك   اللَّ اباا  ل  ل   ب  ه  س  ول  الد   ي  يه   خ  ل   ف  ل   ف  ج  ع  ى ت  ل  ة   ع  ر  م  م   ث  ك   ل  ر 

د  ا ت  م  نَّ إ 
 ف 

ا ه  ال  ن  ي ت  ا ف  ه  ان  و 
 
م   و   أ ل  نَّ  اع 

 
ر   أ ب  د  م  ك   ال  م   ل  ل  ع 

 
ت   أ

ق  و  ال  ي ب  ذ 
ح   الَّ ل  ص  ك   ي  ال   ح 

يه   ق   ف  ث 
ه   ف  ت  ر  ي  خ  ي ب  يع   ف  م 

ك   ج  ور 
م 
 
ح   أ ل  ص  ك   ي  ال  ل   لا   و   ح  ج  ع   ت 

ك   ج  ائ 
و  ح  ل   ب  ب  ا ق  ه  ت 

ق  يق   و  ض 
ي  ك   ف  ب  ل  ك   و   ق  ر  د  اك   و   ص  ش  غ  وط  ي  ن  ق   ...ال 

تا آنجا كه ميتواني از درخواست چشم بپوش زيرا : امام عسكری
فردا كه آمد رزقي جديد برای تو مياورد و بدان كه الحاح در 

برد و موجب تعب و  خواستن چيزی عظمت و خرمي آدمي را مي
پس صبور باش تا خدا بابي برايت باز كند كه راحت . تي استسخ

و بر مراد خويش پيش از رسيدن وقتش . بتواني به مقصود رسي
تعجيل مكن كه نارس است و بدان كه خدای تو به وقتي كه 
مصحلت حال توست آگاه تر است پس به او اعتماد كن و جميع 

ر حوائج خويش امورت را به او بسپار كه صلاح تو چنين است و ب
پيش از رسيدن وقت درست تعجيل مكن كه دلتنگ گردی و 

 .نااميد
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عب  الأحبار  . 39
رداء  لک  وراة  : أبو الدَّ ص  آية  في التَّ ن أخ  ني ع  ر  . أخب 

وجلَّ : فقال   زَّ قول  الله  ع  قائي، و أنا إلى : ي   الأبرار  إلى ل 
وق  طال  ش 

وقاا  د  ش  ش  م لأ  قائه  هاو م  : قال   .ل  ب   إلى جان 
ني، و »: کتوب  د  ج  تي و  ب  ل  ن ط  م 

ني د  ج 
م ي  يري ل  ب  غ  ل  ن ط  رداء  . «م  عت  : فقال  أبو الدَّ م  س  د  أنّي ل  أشه 

 .يقول  هذا الله رسول
. ّترين آيۀ تورات، خبر ده مرا از خاص: الاحبار گفت ابودرداء به كعب

ار من شوق نيكان به ديد: فرمايد مي خدای: الاحبار گفت كعب
الاحبار  كعب. «بسيار دارند، اما شوق من به ديدار آنان شديدتر است

هركه مرا بجويد، »: در كنار اين آيه نوشته شده است كه: گفت
گواهي : ابودرداء گفت .«بيابَدم و هركه ديگری را بجويد، مرا نيابد

 .گفت نيز همين را مي خدا دهم، كه شنيدم رسول مي

عبا: أيضاا   ل 
ل  تيق  بَّ ح  يَّ بم  هين  إل  وج  ت  ن : دي الم  م ع  بت  ج  م إذا احت  ك  رَّ ما ض 

يون  
يَّ بع  روا إل  نظ  م حتّى ت  ک  ين  يني و ب  جاب  فيما ب   الح 

عت  ف  لقي إذ ر  خ 
م؟ ک  لوب 

 !ق 
اند،  به آن بندگانم كه با محبت من رو سوی من كرده: جا همان

ام  و شما را كنار زدهشما را چه زيان كه وقتي پردۀ ميان خود : بگو
 .تا با ديدگان دلتان به من بنگريد، از آفريدگان من مستور بمانيد

 

نوباا : الله رسول. 41 ه  ذ  م  د 
ه  إلى ق  رن 

ن ق  نَّ فيه  و كان  م 
ن ك  ع  م  أرب 

نات   س  ها الله  ح  ل  دَّ کر  : ب  ، والش  ق 
ل  سن  الخ  ، و ح  ياء  ، والح  دق   .الص 

چيز است كه هركس داشته باشد، اگر سرتاپا چهار : پيامبر خدا
غرق گناه باشد، خداوند آن گناهان را به حسنه و نيكي تبديل 

 .گزاری خويي و سپاس راستي، شرم، خوش: كند مي
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 55چهل حدیث  

 

ن  :الإمام  علي  . 1 ل    م 
 
أ ه    س 

ر  اللَّ ي  ق    غ  ح  ت  ان    اس  م  ر  ح 
 . ال 

چيزی بخواهد سزاوار محروميت هر كه از غير خدا : امام علي
 .باشد

 

يقاا : الإام  الباقر  . 2 د   ص 
ه  الله  ب  کت  ق  حتّى ي  صد  ي  ل  ل  ج   .إنَّ الرَّ

گيرد، تا آنكه خداوند او را  قدر راستي را پي مي آدمي آن: باقر امام
 . كند صديق قلمداد مي

 

نب  : الإمام  الحسن   -. 3 ل  الذَّ عاج 
قوب  ( بـِ)لا ت  ما الع  ه  ين  ل ب  ، واجع  ة 

ريقاا  ذار  ط   .ل لعت 
گناه را زود كيفر مده و ميان آن دوراهي برای : امام حسن

 . خواهي باقي بگذار پوزش
 

ه  : امام علي. 4 م  م  شات  شت   أن ي 
بر  و قد رام 

ن  ق  ر  : -ل  ب  ن  ا ق  لا ي  ه  ع  ! م    د 
ك   م  ات 

ط    ش  خ  س  ن  و  ت  م  ح  ض  الرَّ ر  اناا ت  ه  و   م  ك  ف  وَّ د  ب  ع  اق  ع 
ان  و  ت  ط  ي  الشَّ

م  و  لا  
ل  ح 
ل  ال 

ث  م   ب 
ه  بَّ ن  ر  م 

ؤ  م  ى ال  ض  ر 
 
ا أ ة  م  م  س   النَّ

 
أ ر  ة  و  ب  بَّ ح  ق  ال  ل  ي ف  ذ 

الَّ
وت  

ک  ل  الس 
ث  م   ب 

ق  م  ح 
ب  الأ   وق 

ت  و  لا  ع  م  ل  الصَّ
ث  م   ب 

ان  ط  ي  ط  الشَّ خ  س 
 
أ

ه ن   . ع 

كه خواست به كسي كه بدو ناسزا گفته  –ه قنبر ب: امام علي
گوی خود را خوار و  دشنام! آرام باش قنبر: -بود ناسزا گويد

سرشكسته بگذار تا خدای رحمان را خشنود و شيطان را ناخشنود 
قسمت به خدايي كه دانه را . كرده و دشمنت را كيفر داده باشي

را با چيزی شكافت و خلايق را بيافريد، مؤمن پروردگار خود 
ای چون  همانند بردباری و گذشت خشنود نكرد و شيطان را با حربه

خاموشي به خشم نياورد و احمق را چيزی مانند سكوت در مقابل 
 .او كيفر نداد

 

ين  : الباقر الإمام. 5 ها ح   ب 
م  ها أعل  ب  ، و صاح  ة  رور 

ل  ض  ة  في ك  قيَّ التَّ
 به  

ل  نز 
 .ت 

موردی است كه ضرورت پيش آيد و  تقيّه در هر: باقر امام
 . داند كه در چه وقت بايد تقيّه كند كننده خود بهتر مي تقيّه

 

قمان  . 6 ه  : ل  ن 
ب  ي   :-لا  ن  ا ب  ت    ي  ق  ت    ذ  ل  ك 

 
ر  و  أ ب 

م    الصَّ ل  ر  ف 
ج  اء  الشَّ ل ح 

ماا  و  ه  ي   ب 
يت  ل  ن  ب  إ 

، ف  ر 
ق  ف  ن  ال  ر  م  م 

 
و  أ ئاا ه  ي  د  ش  ج 

 
اس  ]فل[و  لا   أ ر  النَّ ه 

ظ  ت 
ي  ش   ب 

وك  ع  ف  ن  وك  و  لا  ي  ين  ه 
ت  س  ي  ه  ف  ي 

ل   .ء ع 

من صبر زرد را چشيدم و ! فرزندم: به فرزندش فرمود: لقمان
پوست درختان را خوردم و چيزی تلختر از فقر نيافتم، اما اگر روزی 

ه تو گرفتار آن شدی به مردم اظهار نكن؛ زيرا با ديدۀ خواری ب
 .رسانند نگرند و سودی هم به تو نمي مي

 

ةا : علي   الإمام  . 7 سأل  ه  م  م ل  ه  ر  ه  أكث  بحان  الله  س  م  النّاس  ب   .أعل 
تر باشد بيشتر از ديگران دست نياز و  هركه خداشناس: علي امام

 . كند سوی خدا دراز مي نيايش به
 

ين  ال: الله رسول. 8 ، إنَّ د  سر  يا أيّها الناس   .له  ي 
 .همانا دين خدا آسان است! ای مردم: پيامبر خدا

 

فَّ عن :..... الله رسول. 9 ع 
ست  ه  أن ي  لَّ ع  ل   على سارق  ف 

ک  ت  ق  د  أمّا ص 
ي   ن 

ناها، و أمّا الغ   عن ز 
فَّ ع 
ست  ها أن ت  ة  فلعلَّ ، و أمّا على الزاني  ه  ت 

رق  س 
ق  ممّا  نف  ي 

ر  ف  ب 
عت  ه  أن ي  لَّ ع  ل   .أعطاه  الله  ف 
دهم و بيرون  ای مي امشب حتماً صدقه: مردی گفت: پيامبر خدا

صبح كه شد مردم از . اش را در دست دزدی گذاشت رفت و صدقه
! خدايا: او گفت. صدقۀ ديشب او به يك دزد سخن به ميان آوردند

. گويم ام به دست دزدی افتاده است تو را سپاس مي از اينكه صدقه
اش را در  دهم، پس بيرون رفت و صدقه ری ميامشب صدقۀ ديگ
صبح كه شد باز مردم از صدقۀ ديشب . ای گذاشت دست زن بدكاره

خدايا از اينكه : او گفت. او به يك زن بدكاره سخن به ميان آوردند
امشب . گويم ام را به دست زني بدكاره افتاده تو را سپاس مي صدقه

اش را در دست  دهم، پس بيرون شد و صدقه صدقۀ ديگری مي
دادن او به يك توانگر  باز صبح مردم از صدقه. يك توانگر گذاشت

ام به دست دزد و زن  خدايا از اينكه صدقه: مرد گفت. سخن گفتند
: پس، به او الهام شد. گويم بدكاره و توانگر افتاده تو را سپاس مي

ات كه به دست دزدی رسيد بدان سبب بود كه شايد از  آن صدقه
ست بردارد و آن صدقه كه به دست زن بدكاره افتاد، برای سرقت د

دادن خودداری كند و آن صدقه كه به دست  آن بود كه بلكه از زنا
رو بود كه بلكه عبرت گيرد و از آنچه خداوند  توانگر رسيد، ازآن

 . عطايش فرموده است انفاق كند
 

هم  أن  ي  : الله رسول. 11 ت  ي  ه  ن  م ف  يه 
ت  إل  ث  ع  جون  لأتاه  لو ب  أتوا الح 

ة   ه  حاج   ب 
ه  ن  ل  ک  م ي  م، و إن  ل  ه  عض   .ب 

( ای در جنوب مكه دره)ها را از رفتن به حَجون اگر آن: خدا رسول
نهي كنم برخي از ايشان، با آنكه نيازی به آنجا ندارند، خواهند 

 .رفت
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55چهل حدیث 

  532 صفحه

 

د  : الصادق الإمام. 11 ح  م ي  ه  ل  ل  على صلت  لّى و أقب  ن ص  ه  و م  ث  نفس 
ها  لث  ها و ث  صف  ع  ن  ف  ما ر 

يها، فربَّ ل  عل  يه  ما أقب 
ل  الله  عل  ه  فيها، أقب  س  لم ي 

ة   کتوب  ن  الم  ب  م 
ه  ل  ما ذ  مَّ ک  ي  ة  ل  نَّ ر  بالس  م 

ها، و إنّما ا  مس  ها و خ  بع   .و ر 
هركه نماز گزارد و به نمازش رو كند و با خودش : صادق امام

آن سهو و غفلت نكند، مادامي كه بنده به نماز رو حرف نزند و در 
سوم  گاه باشد كه نيمي از نماز يا يك. كند دارد، خداوند به او رو مي

به . پنجم آن به درگاه خدا بالا رود چهارمش و يا يك آن يا يك
نمازهای مستحب از آن رو دستور داده شده است تا آن مقدار از 

 .ه تكميل و جبران كندنمازهای واجب را كه پذيرفته نشد
 

ه  الحسن   علي   الإمام  . 12 ه  لابن  ت 
ن  : ـ ـ في وصيَّ

ک  م  هل  لن ي 
د   ه 

ن ز  ر  م  ق 
فت  ، ولن ي  د  ص   .اقت 

: فرمايد مي ، در سفارش به فرزند بزرگوارش حسنعلي امام
كه زهد ورزد،  روی كند، هرگز هلاك نشود و كسي كه ميانه كسي

 . هرگز فقير نگردد

ر  : الصادق لإماما ق 
فت  د  أن لا ي  ص  ن  اقت 

م   ل 
نت  م 

 .ض 
كند، ( جويي و صرفه)روی  كه ميانه من برای كسي: صادق امام

 .كنم كه فقير نشود ضمانت مي
 

م:الله رسول. 13 ه  د  وا أح  ر  م  ؤ  ي  ل  ر  ف 
ف   .إذا كان  ثلثه  في س 

يك نفر را  هرگاه سه نفر همسفر شدند، از ميان خود: پيامبر خدا
 .به سالاری انتخاب كنند

 

نيا: الله رسول. 14 ما الله  في الد  ه  ل  ج  ع  تان  ي 
ثن  قوق  : ا  غي  و ع  الب 

ين  
د   . الوال 

دو كار است كه خداوند در همين دنيا كيفرش را : پيامبر خدا
 . كردن و نافرماني والدين تعدی: دهد مي

 
د   و  . 15 ق  ت   ل  ع  م  داا  س  مَّ ح  ول   الله ولرس م  ق  ه   ي  نَّ ان   إ  ا ك  يم  ى ف  ض  م   م  ک  ل  ب   ق 

ن  
ل  ج  ا ر  م  ه  د  ح 

 
يع   أ ط  ه   م 

لَّ ن   ل  م 
ؤ  ر   و   م  ر   الآ خ  اف 

ه   ك  ر   ب  اه 
ج  ة   م  او  د  ع   ب 

ه   ائ  ي  ل  و 
 
ة   و   أ

الا  و  ه   م  ائ  د  ع 
 
ل   و   أ د   ك  اح  ا و  م  ه  ن  ك   م  ل  يم   م  ظ 

ي ع  ر   ف 
ط  ن   ق   م 

ض  
ر 
ض   الأ   ر 

م  ر   ف  اف 
ک  ى ال  ه  ت  اش  ةا  ف  ک  م  ي س  ر   ف 

ي  ا غ  ه  ان  و 
 
نَّ  أ

 
ل ك   لأ 

 ذ 
ف   ن  ن   الص  ك   م  م  ان   السَّ ي ك  ك   ف  ل 

ت   ذ 
ق  و  ي ال  ج   ف 

ج  ث   الل  ي  ح  ر   لا   ب  د  ق  ه   ي  ي 
ل   ع 

ه   ت  س  آي  اء   ف  بَّ ط 
ن   الأ   ه   م  س 

ف  وا و   ن  ال  ف   ق  ل 
خ  ت  ي اس  ك   ف  ک 

ل  ن   م  وم   م  ق  ه   ي   ب 
ت   س  ل  د   ف  ل  خ 

 
أ ن   ب  اب   م 

ح  ص 
 
ور   أ

ب  ق  نَّ  ال  إ 
ك   ف  اء  ف  ي ش  ه   ف  ذ 

ة   ه 
ک  م  ي السَّ ت 

 الَّ
ا ه  ت  ي  ه  ت  يل   لا   و   اش  ب 

ا س  ه  ي  ل  ث   إ  ع  ب  ه   ف  کاا  اللَّ ل  ه   و   م  ر  م 
 
ن   أ

 
ج   أ ع  ز  ك   ي  ل   ت 

ة   ک  م  ى السَّ ل  ث   إ  ي  ل   ح  ه  س  ا ي  ه  ذ  خ 
 
خ   أ

 
أ ت  ف  ه   ذ  ك   ل  ل  ة   ت  ک  م  ا السَّ ه  ل  ك 

 
أ   و   ف 

 
أ ر   ب 

ن   ه   م  ض  ر  ي  و   م  ق  ي ب  ه   ف  ک 
ل  ين   م  ن  ا س  ه  د  ع  مَّ  ب  نَّ  ث  ل ك   إ 

ك   ذ  ل  م 
ن   ال  م 

ؤ  م   ال 

ض   ر 
ي م  ت   ف 

ق  ان   و  س   ك  ن  ل ك   ج 
ك   ذ  م  ه   السَّ ن  ي  ع  ق   لا   ب  ار 

ف  وط   ي  ط   الش 
ي ت 
ل   الَّ ه  س  ه   ي  ذ  خ 

 
ا أ ه  ن  ل   م  ث  ة   م 

لَّ ر   ع  اف 
ک  ى ال  ه  ت  اش  ك   ف  ل  ة   ت  ک  م  ا و   السَّ ه  ف  ص   و 

ه   اء   ل  بَّ ط 
وا و   الأ   ال  ب   ق  ساا  ط  ف  ا ن  ذ  ه  ه   ف  ان  و 

 
ذ   أ خ  ؤ  ك   ت  ل   ل  ك 

 
أ ت  ا ف  ه  ن    و   م 

 
أ ر  ب   ت 

ث   ع  ب  ه   ف  ل ك   اللَّ
ك   ذ  ل  م  ه   ال  ر  م 

 
أ نَّ  ف 

 
ج   أ ع  ز  س   ي  ن  ك   ج  ل  ة   ت 

ک  م  ن   السَّ
 ع 

وط  
ط  ى الش  ل  ج   إ 

ج  لَّ  الل  ئ  ر   ل  د  ق  ه   ي  ي 
ل  م   ع  ل  د   ف  وج  ى ت  تَّ ات   ح  ن   م  م 

ؤ  م  ن   ال   م 
ه   ت  و 

ه  م   و   ش 
د  ع  ه   ب  ائ  و  ب   د  ج 

ع  ن   ف  ك   م  ل 
ة   ذ  ک  ئ 

ل  اء   م  م  ل   و   السَّ ه 
 
ل ك   أ

د   ذ 
ل  ب   ال 

ي ض   ف 
ر 
ى الأ   تَّ وا ح  اد  ت   ك  ف  ون  ي  نَّ  ن 

 
ه   لأ  ى اللَّ ال  ع  ل   ت  هَّ ى س  ل  ر   ع  اف 

ک  ا ال   لا   م 
يل   ب 

ه   س  ه   ل  ي 
ل  ر   و   إ  سَّ ى ع  ل  ن   ع  م 

ؤ  م  ا ال  ان   م  يل   ك  ب 
ه   السَّ ي 

ل  لا  إ  ه  ى س  ح  و 
 
أ  ف 

ه   ى اللَّ ل  ة   إ 
ک  ئ 

ل  اء   م  م  ى و   السَّ ل  ي  إ  ب 
ك   ن  ل 

ان   ذ 
م  ي الزَّ ض   ف 

ر 
ي الأ   ن  ا إ  ن 

 
ه   أ  اللَّ

يم   ر 
ک  ل   ال  ض  ف  ت  م  ر   ال  اد 

ق  ي لا   ال  ن  ر 
ض  ا ي  ي م  ط 

ع 
 
ي لا   و   أ ن  ص 

ق  ن  ا ي  ع   م  ن  م 
 
 و   أ

م   لا   ل 
ظ 
 
داا  أ ح 

 
ال   أ ق  ث  ة   م  رَّ

ا ذ  مَّ
 
أ ر   ف  اف 

ک  ا ال  م  نَّ إ 
ت   ف  ل  هَّ ه   س  ذ   ل  خ 

 
ة   أ

ک  م  ي السَّ  ف 
ر  
ي  ا غ  ه  ان  و 

 
ون   أ ک  ي  اءا  ل  ز  ى ج  ل  ة   ع  ن  س  ان   ح  ا ك  ه  ل  م 

ذ   ع  ان   إ  قّاا  ك  لاَّ  ح 
 
ل   أ ط 

ب 
 
 أ

د   ح 
 
ةا  لأ  ن  س  ى ح  تَّ د   ح  ر 

ة   ي  ام  ي  ق 
ة   لا   و   ال  ن  س  ي ح  ه   ف  ت 

يف  ح  ل   و   ص  خ  د  ار   ي   النَّ
ه   ر 

ف  ک  ت   و   ب  ع  ن  د   م  اب 
ع  ل ك   ال 

ة   ذ  ک  م  ا السَّ ه  ن  ي  ع  ة   ب 
يئ  ط 

ت   ل خ  ان  ه   ك  ن  ت   م  د  ر 
 
أ  ف 

ا ه  يص  ح  م  ه   ت  ن  ع   ع 
ن  م  ك   ب  ل  ة   ت  و  ه 

ام   و   الشَّ
د  ع  ل ك   إ 

اء   ذ  و  ي و   الدَّ ن  ي  ت 
 
أ ي   لا   و   ل 

ن ب ه    ذ  ي 
ل  ل   ع  خ  د  ي  ة   ف  نَّ ج   .ال 

در اقطار زمين دو پادشاه بودند يكي مؤمن و ديگری : خدا رسول
. محتاج گشتند هر دو بيمار شدند و به نوعي خاص از ماهي. كافر

ای دستور داد تا ماهي را بسوی صيادان براند تا  خداوند به فرشته
نصيب پادشاه كافر گردد و عمرش به جهان باقي باشد و به 

ای ديگر دستور داد تا آن ماهيان را از تور صيادان سرزمين  فرشته
پادشاه مؤمن بازدارد تا آن ماهي كه تنها دوای بيماری او بود به او 

فرشتگان از حكمت اين حكم  خدا در شگفت . و  بميرد نرسد
خداوند ميفرمايد من كريم و : فرمود نبي آن زمان. شدند

بخشنده و قادرم و آنچه ميبخشم مرا ضرر نميرساند و آنچه منع 
. ای ظلم نميكنم ميكنم از من كاستي نگيرد و به احدی بقدر ذره
كردم تا جزای  اما كافر، رسيدن آنچه را ميخواست به او سهل

هايي باشد كه كرده چون من عمل هيچ كس را ضايع  خوبي
نميكنم، تا در قيامت كه ميايد اجرش را گرفته باشد و بخاطر 
كفرش وارد آتش گردد و اما مؤمن، رسيدن آنچه را ميخواست به 
او منع كردم تا خطاهايي كه كرده را محو كنم تا نزدم بيايد و 

 . به بهشتش درآورمگناهي بر گردنش نباشد و 
 

د و ـالصادق الإمام .16 ئل   ق  ن   س 
ل   ع 

ج  لّى الرَّ ص  ه   ي  ل  واف 
ع   فى ن  وض 

 م 
ها أو ق  ر  ف  ل لا،: ـ ي  نا ب  نا؛ و هاه  ها هاه  د   فإنَّ شه  ه   ت  وم   ل  ة   ي  يام   . الق 

 انسان است بهتر آيا: شد سؤال ايشان از كه هنگامي ـصادق امام
 جاهای در يا بخواند جا يك در را خود مستحبي نمازهای
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 به قيامت روز( ها مكان آن) زيرا بخواند؛ آنجا و اينجا:ـ گوناگون؟
 . دهند مي گواهي او سود

 

، و : الله رسول. 17 ه  ت  حف  ل  ت  قب  سلم  أن ي 
ل  لأخيه  الم 

ة  الرّج  م  کر 
ن ت  م 

ه  شيئاا  ف  ل  لَّ ک  ت  ، و لا ي  ه  ند  ه  بما ع 
ف  تح   . ي 
از احترام مرد به برادرش اين است كه پيشكش او را : ر خداپيامب

بپذيرد و از همان چيزی كه نزد خود دارد به او پيشكشي دهد و 
 . برای پيشكش دادن چيزی به او، خود را به تكلف و زحمت نيندازد

 

ه  تعالي:الصادق الإمام. 18 ن  »: في قول   م 
نّا ن راك  ه  إ  يل  و 

 
أ ت  نا ب 

ئ  ب  ن 
ين  الم   ن  س 
جن  « ح 

ف  في الس  ريض  : -في قصّه  يوس  كان  يقوم  علي الم 
حبوس   ع  علي الم  س  و  حتاج و ي  لم  س  ل  م 

لت  ي   .و
ما را از تعبير آن آگاه كن كه تو را از »درباره آيه : صادق امام

كه مربوط به داستان يوسف در زندان « بينيم نيكوكاران مي
كرد و از  بيمار را تيمار مي( انيانزند)آن حضرت : شود، فرمود مي

 .نمود شد و به افراد زنداني رسيدگي مي حال نيازمندشان جويا مي
 

م  : الله رسول. 19 د  خ  ال    لا  ي  ي  ع 
يق    ال  د   ص 

لاَّ يد    إ  ر 
ل  ي  ج  و  ر 

 
يد  أ ه 

و  ش 
 
أ

ة ر  ا و  الآ خ  ي 
ن  ر  الد  ي  ه  خ   ب 

ه   .اللَّ

دمت نكند مگر صديق يا شهيد يا به زن خود خ: پيامبر خدا
 .مردی كه خداوند خير دنيا و آخرت او را بخواهد

 

ق  : الإمام  علي  . 21 ز  واالر  ب  ل  ه   اط  نَّ إ 
ه  ف  ب  ال 

ون  ل ط  م 
ض   . م 

روزی را بجوييد؛ زيرا روزی برای جويندۀ آن ضمانت : امام علي
 .شده است

 

بد   إنَّ : الصادق الإمام .21 نباا  ب  أذن   إذا الع  ل   ذ  ج  ن ا  ة   م  دو 
ى غ  ، إل   الليل 

ر   فإن غف  ب   لم الله   است  کت  يه   ي 
 . عل 

 به شب تا بامداد از شود، مرتكب گناهي بنده هرگاه: صادق امام
 نوشته برايش گناه آن خواست، آمرزش اگر. شود مي داده مهلت او

 .شود نمي

ن: الصادق الإمام ل   م  م 
يّئةا  ع  ل   س  ج  بع   افيه ا  ن ساعات   س  ، م   فإن النهار 

ر  : قال   غف 
ه   لا الذى الله   أست  ى   هو إلّا  إل  وم   الح  ي  رّات   ثلث   ـ الق   لم ـ م 
ب   کت  يه   ت 

 . عل 
 مهلت او به روز از ساعت هفت كند، گناهي هركس: صادق امام
 لا الذی الله استغفر»: گفت بار سه مدت اين در اگر. شود مي داده
 . شود نمي نوشته برايش گناه آن «القيوم الحيّ هو الا اله
 

يه  ـ الله رسول. 22
ر  إل  د  النّظ  ح  و ي 

يه  و ه  د  ين  ي  هوديٍّ قام  ب  ي  يا : ـ ل 
؟ قال   ک  ت  ، ما حاج  هودي  مران  : ي  ى بن  ع  ه  . أنت  أفضل  أم موس  فقال  ل 

ه  : النّبي  فس  كّي ن  ز  بد  أن ي  ه  للع  کر   . إنّه  ي 
برخاست و به آن حضرت خيره  خدا مردی يهودی در برابر رسول

تو : خواهي؟ عرض كرد ای يهودی، چه مي: پيامبر فرمود. شد
عمرانِ پيغمبر كه خدا با او سخن گفت و تورات  بن برتری يا موسي

و عصا به او داد و دريا را برايش شكافت و با ابر بر سرش سايه 
ی بنده، خوب نيست كه خود را برا: فرمود انداخت؟ پيامبر

اش  گناه كرد توبه وقتي آدم: گويم مي( قدر همين)اما . بستايد
خواهم  خدايا، به حق محمد و آل محمد از تو مي: اين بود كه گفت

 . كه مرا بيامرزی؛ پس خداوند او را آمرزيد
 

، و ت  : علي   الإمام  . 23 م  ق  م  الن  ه   ب 
ل  نز 

م  لو أنَّ الناس  حين  ت  نه  زول  ع 
دَّ  ر  م، ل  ه  لوب 

ن ق  ه  م 
ل  و  م، و  ه  يّات  ن ن  دق  م  ص  هم ب 

ب  وا إلى ر  ع  ز 
، ف  م  ع  الن 

د    فاس 
لَّ م ك  ه  ح  ل  ، و أصل  د   شار 

لَّ م ك  يه 
 .عل 

آيد  گاه كه خشم و بلاها بر آنان فرود مي اگر مردم آن: علي امام
است و درست و های ر رود، با نيت ها از ميانشان مي و نعمت

گمان هر گريخته و از  های مشتاق به پروردگارشان پناه برند، بي دل
ای را به آنان بازگرداند و هر فسادی را برای آنان اصلاح  دست رفته

 . كند
 

ضاء  الله  : على مامالا. 24
ق   ل 
ط  سخ  ت  وم  القيامة  الم   ي 

ذاباا د  النّاس  ع   . أش 
ا در روز رستاخيز آن كسى دارد سخت ترين عذاب ر: امام على

 .كه از قضاى الهى خشمگين و ناخشنود باشد
 

ن الله  تعالى، : الله رسول. 25 د  م  باع 
لطان  إلّا ت 

ن س  بد  م   ع 
ب  ر  ما ق 

ه   ياطين  ر  ش  ث  عه  ألّا ك  ب  ر  ت  ث  ، ولا ك  ه  ساب   ح 
دَّ ت  ه  إلّا اش  ر  مال  ث   .ولا ك 

فرمانروايي نزديك نشد مگر آنكه از  ای به هيچ بنده: پيامبر خدا
خدای تعالي دور گشت و مال و ثروتش فراوان نشد مگر آنكه 
حسابش سخت گشت و مريدانش زياد نشدند مگر آنكه 

 . هايش افزون گشتند شيطان
 

ى لا: الله رسول .26 ون  ع 
رف  وق   ت  ى؛ ف  ق  نى تعالى الله   فإن ح  ذ  خ   اتَّ

بداا  نى أن قبل   ع  ذ  خ 
تَّ يّاا  ي  ب 

 . ن 
 نبريد؛ بالاتر( دارم كه حدی و) خودم حق از مرا: خدا پيامبر
 . داد قرار بنده كند، پيامبر ازآنكه پيش مرا، تعالي خدای

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55چهل حدیث 

  532 صفحه

 

بى  : أنس  بن  مال ک  . 27 لنَّ ت ل  ي  هد 
ه   ا  م  م  خاد  ، فأطع  وائر 

ث لث  ط 
ها  ها، فقال  ل   ب 

ته  د  أت 
ن الغ  مّا كان  م 

، فل  ک  أن  الله سولرطائراا
م أنه  أل 

؟ د 
يئاا لغ  عى ش  رف  د  ! ت 

زق  غ  أتى بر 
 .فإنَّ الله  ي 

. هديه آوردند خدا رسولگوشت سه پرنده براي: مالك بن انس
فردای آن روز، . اش داد تا بخورد ها را به خادم پيامبر يكي از آن

: به او فرمود خدا رسول.خدمتكار آن پرنده را خدمت پيامبر آورد
چيزی را برای فردا ذخيره ( گاه هيچ)گر به تو نگفته بودم كه م

 .دهد زيرا خداوند روزی هر فردايي را مي! نكن
 

ال   ، المحاسن. 28 ا الله رسول ق  ذ  ت   إ 
ل  وَّ غ  ن   ت  يل  غ 

وا ال  ن  ذ 
 
أ ان   ف 

ذ 
 
أ  ب 

ة  
ل   .الصَّ

 .هرگاه هراسان شدی اذان بگو: خدا رسول

ال   ن   الله رسول ق  ي   م  م  و   ر 
 
ه   أ ت  م  ن   ر  ج 

ذ   ال 
خ 
 
أ ي  ل  ر   ف  ج  ح  ي ال  ذ 

ي  الَّ م  ه   ر   ب 
م  
ر  ي  ل  ن   ف  ث   م  ي  ي   ح  م  ل   و   ر  ق  ي  ي   ل  ب 

س  ه   ح  ى و   اللَّ ف  ع   و   ك  م  ه   س  ن   اللَّ م  ا ل  ع   د 
س   ي  اء   ل  ر  ه   و 

ى اللَّ ها ت  ن   .م 
بسوی هركه سنگي از جانب جن پرت شد همان : خدا رسول

نگ را برگيرد و بسويي كه از آنجا آمده پرتاب كند و بگويد خدا س
مرا كافي است و خدا فريادرس من است و قدرت همه از آن 

 .خداست

 

وا: علي   الإمام  . 29 کفر  ت  وا ف  ک  ش  وا، و لا ت  ک  ش  ت  وا ف  رتاب   . لا ت 
شويد و شك  دچار شبهه نشويد كه گرفتار شك مي: علي امام

های خود ميدان ندهيد  آييد و به نفس كفر گرفتار مي نكنيد كه به
 . شود انگار مي سهل( در دين)كه در اين صورت 

 

وف   المسيح  . 31 ياء  الله  الّذين  لا خ  ن أول  ون  ع  ي  وار 
ه  الح  أل  مّا س  ـ ل 
نون  ـ حز  م ي  م و لا ه  يه 

ر  : عل  ظ  ين  ن  نيا ح 
ن  الد  روا إلى باط 

ظ  الّذين  ن 
هاالنّ   ر  كوا ما . اس  إلى ظاه  ر  م، و ت  ه  ميت  ون  أن ي 

خش  نها ما ي  وا م 
و أمات 

م ه  ك  تر  ي  موا أن  س  ل  ، و . ع  ه  ور 
ن   ب 

ضيؤون  ست  ون  الله  تعالى و ي  ب  ح  ي 
ضيؤون  به    . ي 

دوستان خدا كه نه : ـ در پاسخ به اين سؤال حواريان كه مسيح
كساني : ه كساني هستند؟ ـشوند چ بيمي دارند و نه اندوهگين مي

كه مردم به ظاهر آن چشم  نگرند درحالي كه به باطن دنيا مي
آنان را بميراند ( های فضيلت)آنچه را از دنيا كه بيم دارند . اند دوخته

ها را ترك خواهند  دانند به زودی آن ميرانند و آنچه را كه مي مي
نور او پرتو خدای ممتعال را دوست دارند و از . كنند گفت ترك مي

 . بخشند گيرند و به واسطۀ آن به ديگران روشنايي مي مي
 

ال   و  . 31 ه   ق  ن 
ب  ا لا  يَّ ي  ن  اك   ب  يَّ اة   و   إ  اد  ع  ال   م 

ج  ه   الر  نَّ إ 
ن   ف  ك   ل  م  د  ع  ر   ي  ک   م 

يم   ل 
و   ح 

 
اة   أ اج  ف  يم م  ئ 

 .ل 
ند ا با مردمان دشمني مكن زيرا يا حليم: به فرزندش فرمود امام

 .اند و با تو گلاويز ميشوند و به مكر تو را از پای در مياورند يا لئيم

ب  : الهادى الإمام   ض  ن على الغ  ک   م  مل 
ؤم   ت   .ل 

 باشد، مي تو اختيار تحت كه كسي بر گرفتن خشم: هادی امام
 .است پستي

 

ـ لأبى ـالله رسول .32 رٍّ ، يا: ذ  ؛ و إيّاک   أباذرٍّ ة  يب  ة  الغ   فإنَّ  الغ   يب 
د   ن أش  نا م  ؟ ما و ،الله رسول يا: قلت  ... الز  ة  يب  ک  : قال   الغ  كر   أخاک   ذ 
ه   بما کر   . ي 

 غيبت كه بپرهيز غيبت از! اباذر ای: فرمود ابوذر به خدا پيامبر
 چيست؟ غيبت! خدا پيامبر ای: كردم عرض... زناست از بدتر

 خوش كه بگويي چيزی برادرت از كه است اين غيبت: فرمود
 . ندارد

ة  : الله رسول يب  ر   أن الغ  ذك  ل   ت  ن فيه   بما الرج  ه   م  لف 
 . خ 

 هست، كسي در( عيب از) آنچه كه است آن غيبت: خدا پيامبر
 . بگويي او سر پشت

رهت   ما الله رسول ه   أن ك  واج 
و أخاک   ت  ة   فه  يب   . غ 

 بگويي، برادرت روی روبه نداری خوش كه چيزی هر: خدا پيامبر
 .است غيبت آن

 

ر  : علي   الإمام  . 33 ت  سلمين  جور  و خ  يء  الم  ف  لاة  ب  ود  الو   . ج 
بخشش حكمرانان از اموال عمومي مسلمانان، ستم و : علي امام

 . خيانت است
 

ر  : الصادق الإمام .34 شع  د  الست 
ى  داراا ق  أت   حتّى ي 

قاا ل 
ز  ق   الع 

زال  لا ي 
أس   ها الي  هاأهل  ن  يوط 

مّا فى أيدى النّاس ف   .م 
ای  كند تا آن كه به خانه قراری مي عزت پيوسته بي: صادق امام

درآيد كه اهل آن چشم طمع به دست مردم نداشته باشند و در 
 . شود آنجا مستقر مي

 

ون  كتاب  : الله رسول. 35 تل  يوت  الله  ي  ن ب  يت  م  وم  في ب 
ع  ق  م  ما اجت 

دا ت  ة  الله  و ي  کين  م  السَّ يه 
ت عل  ل  ز  م إلّا ن  ه  ه  بين  ون  س   .ر 

های خدا برای تلاوت  ای از خانه هيچ گروهي در خانه: خدا رسول
كتاب خدا و مباحثۀ آن جمع نشدند، مگر اينكه آرامش بر آنان فرود 

 .آمد
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55چهل حدیث 

  523 صفحه

 

تّى الصادق الإمام. 36 جوه  ش  ض  على و  ر  لوى، و : ـ إنّ الم  ض  ب  ر  م 
ض  ع   ر  ن م   م 

م  أنّ ذلک  زع  ، و أنت  ت  ناء   للف 
ةا لَّ  ع 

ل  ع   ج 
ض  ر  ، و م  ة  قوب 

مّه  
ة  كانت با 

لَّ ، أو ع  يّة  ب 
ة  و  ب  ، و أشر  ية 

د ّ ة  ر  ي   . أغذ 
كودك خردسالي كه نه گناهي : پرسيد صادق زنديقي از امام

كرده و نه جرمي از او سر زده است، چرا بايد سزاوار دردها و 
بيماری : ها چند گونه است بيماری: باشد؟ حضرت فرمودها  بيماری

بلا و آزمايش و بيماری كيفر و بيماريي كه علتِ مرگ و نابودی 
سبب مصرف  ها به كني كه اين بيماری حال آنكه تو خيال مي. است

سبب بيماريي است كه  های آلوده است، يا به غذاهای بد و نوشيدني
كس به بدن خود درست كني كه هر مادرش داشته و خيال مي

رسيدگي و از آن مراقبت كند و دربارۀ وضع خود نيك بينديشد و 
و در گفتۀ خود . شود غذاهای سودمند و مضرّ را بشناسد، بيمار نمي

پندارد بيماری و مرگ جز  دهي كه مي به كسي گرايش نشان مي
كه آموزگار پزشكان،  درحالي. ها نيست ناشي از خوراك و آشاميدني

و سردستۀ حكيمان، افلاطون، نيز مردند و جالينوس پير  ارسطو
گاه كه مرگ به سراغش آمد،  سو شد و آن گشت و چشمانش كم

 . نتوانست آن را از خود دور كند
 

راء  : علي   الإمام  . 37  في الم 
د  ه 

ه  ز  قين  حَّ ي  ن ص   . م 
رغبت  كه يقينش درست باشد، به مجادله بي كسي: علي امام

 . است
 

ن   .38 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  د   إ  ب  ع  ا ال  ذ  ا إ  ع  م   د  ل   ل 

ز  ه   ي  ي اللَّ ه   ف  ت 
اج   ح 

ا م   م  ل   ل  ج 
ع  ت  س   .ي 

چون بنده دعا كند خداوند در پي برآوردن حاجاتش : صادق امام
 .است ماداميكه عجله نكند

ه   و   ن  نَّ  ع  د   إ  ب  ع  ا ال  ذ  ل   إ  جَّ ام   ع  ق  ا ف  ه  ل ح  ت 
ول   ج  ق  ه   ي  ى اللَّ ال  ع  ل   ت  ج  ع  ت   اس 

ي د  ب 
  ع 

 
اه   أ ر  ن   ت  ظ  نَّ  ي 

 
ه   أ ج  ائ  و  د   ح  ي  ي ب  ر 

ي   ... غ 

بنده چون عجله كند و خود به حاجتش برخيزد خداوند : و فرمود
ام شتاب كرد آيا گمان ميكند برآوردن حوائج بدست  گويد بنده

 كسي جز من است؟

ه   و   ن  ال   لا   ع  ز  ن   ي  م 
ؤ  م  ر   ال 

ي  خ  اء   و   ب  خ  ة   و   ر  م  ح  ن   ر  ه   م 
ا اللَّ م   م   ل 

ل   ج 
ع  ت  س  ط   ي  ن  ق  ي  ك   ف  ر  ت  ي  اء   ف  ع  ت   الد  ل  ه   ق  ف   ل  ي  ل   ك  ج 

ع  ت  س  ال   ي  ول   ق  ق  د   ي   ق 
ت   و  ع  ذ   د  ن  ا م  ذ  ا و   ك  ذ  ى لا   و   ك  ر 

 
ة  أ اب  ج   

 ...الإ 

ده در خير و خوبي و رحمت مؤمن ماداميكه شتاب نكر: و فرمود
اما مأيوس ميشود و دعا كردن را ترك ميكند و ميگويد . است

 .ام فلان مدت است كه دعا ميكنم و اجابتي نديده
 

جاء  : علي   الإمام  . 39  الأمل  و الرَّ
ة  در ک  غاي 

ه  ي  ل  ن  الله  أم 
ک  ن ي   .م 

اميد  كه خدا آرمانش باشد، به منتهای آرمان و كسي: علي امام
 .برسد

ه  : علي   الإمام   ب  آمال  ه  أكذ  ير  الله  سبحان 
ل  غ  ن أمَّ  .م 

هركس به غير خدای سبحان اميد بندد، اميدهايش را : علي امام
 .يابد( و نقش بر آب)دروغ 

ير  الله  : علي   الإمام  
د  غ  ه  مقص  ن كان  ل   .ضاع  م 

 .گم شودكه مقصدی جز خدا داشته باشد،  كسي: علي امام
 

ي : الله رسول. 41 و؛ فإنّ أخ 
رج  ما ت   ل 

نک  و أرجى م  رج  ن ل ما لا ت 
ك 

وجلَّ  زَّ ه  ع  ب  ه  ر  م  لَّ ک  س  ناراا ف  ب 
قت  ي  ب  ل 

ه  مران  ذ   .موسى بن  ع 
به آنچه اميدش را نداری اميدوارتر باش از آنچه به : پيامبر خدا

آتش بياورد اما  عمران رفت كه بن آن اميدواری؛ چه برادرم موسي
 .با او سخن گفت خداوند

و؛ فإنّ موسى بن  : علي   الإمام   رج  ما ت   ل 
نک  و أرجى م  رج  ن ل ما لا ت 

ك 
مران   ،  ع  يّاا ب 

ع  ن  ج  ر  وجلَّ ف  زَّ ه  الله  ع  م  لَّ ک  ه  ناراا ف  هل  س  لأ  ب 
قت  ج  ي  ر  خ 

ليمان   ع س  ت  م  م  أسل  ا  ف  ب   س 
ة  ک  ل  ت  م  ج  ر  ة  ، و و خ  ر  ح  ج  س  ر  خ 

ين   ن  ؤم  وا م  ع 
ج  ر  ون  ف  رع  ف   ل 

ة  زَّ ون  الع  ب 
طل  ون  ي  رع   .ف 

به آنچه اميدش را نداری اميدوارتر باش از آنچه بدان : علي امام
اش  رفت كه برای خانواده عمران بن اميد داری؛ زيراكه موسي

با او به سخن در آمد و پس،  خداوند( در آنجا)آتش برگيرد اما 
پيامبر برگشت؛ ملكۀ سبا نيز از كشور خود بيرون آمد، اما با 
سليمان مسلمان شد و جادوگران فرعون برای تقويت قدرت 

 .فرعون بيرون آمدند، اما مؤمن برگشتند
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 56چهل حدیث  

 

ح  : الله رسول. 1 ت  ا ف  ل    م  ج  ى  ر  ل  ه    ع  س 
ف  ي    ن  ل  ه  ع  ح  اللَّ ت  لاَّ ف  ة  إ 

ل 
 
أ س  اب  م  ه  ب 

ر ق  ف  ن  ال   م 
اباا  ب 

هيچ مردی دَرِ نياز خواهي را به روی خود نگشود، :پيامبر خدا
 .مگر آن كه خداوند دی از فقر را به روی او باز كرد

ن  : الله رسول ا م  ح    م  ت  د  ف  ب 
ى  ع  ل  ه    ع  س 

ف  ه    ن  ح  اللَّ ت  لاَّ ف  ة  إ 
ل 
 
أ س  م  ن  ال   م 

اباا ب 
ا ين  ب  ع  ب  ه  س  ي 

ل  رع  ق  ف  ن  ال   م 
 باا

ای دری از نيازخواهي را به روی خود  هيچ بنده: پيامبر خدا
 .نگشود، مگر آن كه خداوند هفتاد دَرِ فقر را به روی او گشود

ن  : الله رسول ح    م  ت  ى  ف  ل  ه    ع  س 
ف  اب    ن  اباا   ب  ين  ب  ع  ب  ه  س  ي 

ل  ه  ع  ح  اللَّ ت  ة  ف 
ل 
 
أ س  م 

س   ر  لا  ي 
ق  ف  ن  ال  ي م  ا ش  اه  ن  د 

 
 ء د  أ

هر كه دَرِ يك نيازخواهي را به روی خود بگشايد : پيامبر خدا
خداوند هفتاد در فقر را به رويش باز كند كه كمترينِ آن را هيچ 

 .چيز نبندد
 

ر   إنّ النبىّ . 2 أم  ، و كان  ي  ة  ر  ي  ه  الط  کر  ن  و ي  س  أل  الح  ب  الف  ح  كان  ي 
کر   يئاا ي  أى ش  ن ر  نه  أن يقول  م  ر  م  يَّ

ط  ت  ه  و ي  ير  إلّا : ه  ي الخ  ؤت  مّ لا ي 
الله 

ة  إلّا بک   وَّ ، و لا حول  و لا ق  يّئات  إلّا أنت  ع  السَّ
دف  ، و لا ي   .أنت 

زدن را دوست داشت و فال بدزدن را خوش  فال خوب الله رسول
نظرش  فرمود كه هركس چيز ناخوشايندی ديد كه به  نداشت و مي

دهد و  خوبي را كسي جز تو نمي! خدايا: آيد، بگويد گون ميبدش
كند و هيچ جنبش و نيرويي نيست  ها را كسي جز تو دفع نمي بدی

 .مگر به كمك تو
 

هّال  : على مامالا .3
ة  الج  حم  قل  ر 

د  أسباب  الع 
ن أوك   .م 

های خرد، ترحم كردن به مردمان  از محكمترين رشته: علي امام
 . نادان است

 

ى:الإمام  الهادي. 4 ف  ع  ن  ي 
 
اد  أ ک  م  ي  ال  ح 

م  ال  ال 
نَّ الظَّ ى  إ  ل  ه    ع  م 

ل  ه    ظ  م 
ل  ح    ب 

ه   ه 
ف  س  ه  ب 

ق  ور  ح  ئ  ن  ف 
ط  ن  ي 

 
اد  أ ک  يه  ي  ف   السَّ

قَّ ح  م  نَّ ال   إ 
 .و 

اش را  حق كُش بردبار با بردباری خود حق كشي: امام هادی
دبار با ناشكيبي خود نور حقّش را خاموش پوشاند و مُحقِّ نابر مي
 .كند مي

 

ما. 5 ه  د 
سلمين  فقال  لأح  ن الم  ين  م 

ل  ذ  رج  ذّاب  أخ  وي  أنّ مسيلمة  الک  : ر 
؟ قال   ي محمّد   ف 

قول  يَّ؟ قال  : ، قال  الله رسول: ما ت   ف 
أنت  : فما تقول 

ر  
، و قال  للآخ  لّه  ، فخ  ؟ قا: أيضاا  في محمّد 

قول  : ، قال  الله رسول: ل  ما ت 
ل   ه  الأوَّ واب  لثاا فأعاد  ج  يه  ث 

، فأعاد  عل  م  يَّ؟ قال  أنا أص   ف 
فما تقول 

غ  ذلک   ل  ، فب  ه  ل  ت  ق  ، : فقال   الله رسولف  ة  الله  خص  ر   ب 
ذ  د أخ  ق  ل  ف  أمّا الأوَّ

ه  ( و أمّا الثّاني) نيئاا ل  ق  فه  ع  بالح  د  د ص  ق   . ف 
كه مسيلمۀ كذّاب دو مرد مسلمان را دستگير  روايت شده است

او : گويي؟ گفت دربارۀ محمد چه مي: ها گفت به يكي از آن. كرد
تو نيز : نظرت دربارۀ من چيست؟ گفت: گفت. خداست رسول

دربارۀ : به ديگری گفت. مسيلمه او را آزاد كرد. فرستادۀ خدايي
بارۀ نظرت در: گفت. ستخدا رسولاو: گويي؟ گفت محمد چه مي

مسيلمه سه بار سؤال خود . گوشم سنگين است: من چيست؟ گفت
مسيلمه او را . را پرسيد و آن مرد مسلمان هربار همان جواب را داد

آن اولي به : رسيد، فرمود خدا اين خبر به رسول. به قتل رسانيد
خداوند عمل كرد و دومي حق را آشكار ساخت، ( و اجازۀ)رخصت 

 . گوارايش باد
 

ن  :الصادق مامالإ. 6 ل    م 
 
أ اس    س  و    النَّ ه  ه  ف  م  و  ه  ي  وت  ق  ا ي  ه  م  د  ن   و  ع 

ئاا ي  ش 
ين ف  ر 

س  م  ن  ال   . م 

هر كه به اندازه خوراك روز خود داشته باشد و دست : صادق امام
 .از اسرافكاران است سؤال به سوی مردم دراز كند،

 

،: الله رسول. 7 عاء  ة  الد  باد   الع 
ل  عاء   أفض  بد  في الد  لع  ن  الله  ل  فإذا أذ 

ة   حم  ه  باب  الرَّ ح  ل  ت   .ف 
و )هرگاه خداوند به بنده اذن . برترين عبادت دعاست: پيامبر خدا

كس  گمان هيچ بي. دعا دهد درَِ رحمت را به روی او بگشايد( توفيق
 . شود با دعاكردن هلاك نمي

 

ل  في هذا ا: الصادق الإمام. 8 خ  ن د  نه  م  ه  م  ج  جال  أخر  ين  بالر 
لد 

ت  
ة  زال  نَّ تاب  و الس  الک   فيه  ب 

ل  خ  ن د  ، و م  وه  فيه 
ل  جال  كما أدخ  الر 

زول   بل  أن ي   .الجبال  ق 
( شدن به شخصيت مجذوب)هركه از طريق : صادق امام

كه او را به آن  اشخاص به اين دين درآيد همان اشخاص همچنان
كه از طريق كتاب و سنت  ن خارجش كنند و كسياند از آ درآورده

و در عقيده و )ها بجنبند و او نجنبد  به اين دين وارد شود، كوه
 (.دينش متزلزل نشود

 

ه  : الله رسول. 9 ة  أوج 
لث  ة  على ث  يَّ د 

ة  : اله  يَّ د 
، و ه  کافاة   م 

ة  يَّ د 
ه 

وجلَّ  زَّ  لله  ع 
ة  يَّ د 

، و ه  ة  ع 
صان   . م 

ای و  هديۀ جبراني، هديۀ رشوه: هديه سه گونه است: پيامبر خدا
 . خاطر خداوند عزوجل آميز و هديه به تملقّ
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ه  : الصادق الإمام. 11 قمان  لابن 
لمات  : قال  ل  د  ث لث  ع  تاب  : للحاس  غ  ي 

ة   صيب  ت  بالم  م  ش  ، و ي  د  ه 
ملّق  إذا ش  ت  ، و ي   .إذا غاب 

: حسود را سه نشانه است: لقمان به فرزندش گفت: صادق امام
گويد و از گرفتاری  رو تملقّ مي كند، روبه پشت سر غيبت مي

 . شود ديگران شاد مي
 

ن : الصادق الإمام. 11 ، و م  ه  ب  ذ  ع  ة  لم ي  د   واح 
نه  صلة   الله  م 

ل  ب 
ن ق  م 
ه   ب  ذ  ع  م ي  نةا ل  س  نه  ح   م 

بل   .ق 
كند  يرد، عذابش نميهركه خداوند از او يك نماز بپذ: صادق امام

 .كند و از هركه يك كار نيك از او بپذيرد عذابش نمي
 

صداا في : الله رسول. 12 اد  ق  ه  إلّا ازد  ين   في د 
قهاا  ف 

ط  ما ازداد  عبد  ق 
ه   ل  م   .ع 

ای بر فقه و شناخت خود از دينش  گاه بنده هيچ: پيامبر خدا
 . فزوده گشتروی او در عملش ا نيفزود، مگر اينكه بر ميانه

 

ال  :الإمام  علي  . 13 و  ل    ز  و 
اع    الد 

ن  ط 
اص  ل    ب 

فَّ  .الس 

ها، نتيجه به كار گرفتن فرومايگان  از بين رفتن دولت: امام علي
 .است

 

ضا الإمام  . 14 ن : الر  روج  م 
ن الخ  ما فيه  م  ين  ل 

د   الوال 
قوق  م الله  ع  رَّ ح 

زَّ  ة  الله  ع  وفيق  ل طاع 
فر  التَّ

ب  ك 
ن  ج  ين  و ت 

د  لوال  وقير  ل 
، والتَّ وجلَّ

سل  و 
ة  النَّ

لَّ  إلى ق 
ن ذلک  دعو م  ، و ما ي  کر 

، و إبطال  الش  ة  عم 
الن 

هما، و  ق  ح  رفان  ب  ين  و الع 
د  وقير  الوال 

ة  ت 
لَّ ن ق  قوق  م  ، ل ما في الع  ه  طاع  انق 

ين  ف
د  ن الوال  هد  م  ، والز  طع  الأرحام 

ة  ق 
لَّ ة  بع  ربي 

رک  التَّ ، و ت  د 
ل  ي الو 

رک   ما  ت  ه  رَّ د  ب 
ل  رک  الو  ة  ت 

لَّ ة  بع  ربي 
 . التَّ

خداوند نافرماني پدر و مادر را از اين جهت حرام : رضا امام
دادن توفيق طاعت خداوند عزوجل  فرموده است كه موجب از دست

شدن  مو ناسپاسي نعمت و از بين رفتن شكر و سپاسگزاری و ك
گردد  شود؛ زيرا نافرماني والدين سبب مي شدن آن مي نسل و قطع

ها شناخته  كه به پدر و مادر احترام گذاشته نشود، حق و حقوق آن
نشود، پيوندهای خويشاوندی قطع گردد، پدر و مادر به داشتن 

نبردن فرزند از  نكردن و فرمان رغبت شوند و به علت نيكي فرزند بي
 . ن نيز كار تربيت او را رها سازندپدر و مادر، آنا

 

ال     الإمام تفسير. 15 باا  الله رسول ، ق  ج  د   ع  ب  ع 
ل  ن   ل  م 

ؤ  م  ن   ال  ة   م  يع   ش 
د   مَّ ح  يٍّ  و   م  ل  ن   ع 

 
ر   أ ص  ن  ي ي  ا ف  ي  ن  ى الد  ل  ه   ع  ائ  د  ع 

 
د   أ ق  ع   ف  م 

ه   ج  ر   ل  ي   خ 

ن  
ي  ار  ن   و   الدَّ ن   إ  ح 

ت  ي ام  ي   ف  ن  د   االد 
ق  ر   ف  خ  ه   اد  ي ل  ة   ف  ر  ا الآ خ  ون   لا   م  ک   ي 

ه   ت 
ن  ح  م  ي ل  ا ف  ي  ن  ر   الد  د  د   ق  ن  ا ع  ه  ت 

اف  ض  ى إ  ل  م   إ 
ع  ة   ن  ر    و   الآ خ 

عجيب از بنده مؤمن كه اگر در دنيا نصرت يابد و بر : خدا رسول
دشمنان پيروز شود خير دنيا و آخرت برايش جمع شده و اگر در 

ا شكست بخورد و به سختي افتد برايش در آخرت ذخيره شود و دني
 .بيش از آنچه ممكن بود در دنيا سود كند در آخرت سود برد

 

ساا : علي   الإمام  . 16 ر  أنف  رام  أصب  ، الک 
ر  أجساداا ئام  أصب   .الل 

مايگان  فرومايگان، پيكرهايشان صبورتر است؛ گران: علي امام
 .استهايشان شكيباتر  جان

 

م  الله رسول. 17 ةا فل  يَّ د 
ة  ه  سکين   م 

يها امرأة  ت إل  مّا أهد  عائشة  ل  ـ ل 
ها ـ ةا ل  حم  ها ر  ل  قب  نها؟: ت  يتيها م 

نها و كاف  لتيها م  ب 
ک  ! ألا  ق 

رى أنَّ فل ت 
رتيها قَّ ض  ! ح  بغ  عين  و ي  تواض   الم 

ب  ح  عي فإنَّ الله  ي 
واض  ، ت  يا عائشة 

رين   کب 
ست   .الم 

ای برای عايشه آورد، اما عايشه  زن مستمندی هديه: خدا رسول
: به او فرمود پيامبر. از روی ترحم و دلسوزی آن را قبول نكرد

ای به او ندادی كه فكر  چرا آن را قبول نكردی و متقابلاً هديه
ای؟ ای عايشه، فروتن باش؛ زيرا خداوند  نكند او را تحقير كرده

 .ارد و از افراد متكبر نفرت داردد فروتنان را دوست مي
 

ن  : الإمام  علي  . 18 ا م  ع    م  د  و 
 
د  أ ح 

 
ه    أ ه  ل  ق  اللَّ ل  لاَّ و  خ   إ 

وراا ر  باا س  ل  ق 
ي  اء  ف  م 

ال  ا ك  ه  ي  ل  ى إ  ر  ة  ج  ب  ائ 
ه  ن   ب 

ت  ل  ز  ا ن  ذ  إ 
فاا ف  ط  ور  ل  ر  ل ك  الس 

ن  ذ  م 
ن   ا ع  ه  د  ر  ط  ى ي  تَّ ه  ح  ار 

د  ح 
لان  ب   

ة  الإ  يب  ر 
د  غ  ر  ط  ا ت  م   . ه  ك 

هيچ كس دلي را شادمان نسازد مگر آن كه خداوند از : امام علي
آن شادماني لطفي بيافريند و بدان گاه كه گرفتاری و مصيبتي بدو 
رسد آن لطف، همچون آبي كه در نشيب روان گردد، به سوی آن 

گرداند، همچنان  مصيبت و گرفتاری سرازير شود و آن را از او دور
 .شود رانده مي( از ميان رمه شتران)كه شتر غريبه 

 

وس  : الله رسول. 19 ل  ه    ج  ال  ي   ع 
د  ن  ء  ع  ر  م  ب    ال  ح 

 
ى  أ ل  ه    إ 

ن    اللَّ ى م 
ال  ع  ت 

ا ذ  ي ه  د  ج 
س  ي م  اف  ف 

ک  ت 
 .اع 

تر  نشستن مرد كنار همسرش نزد خداوند محبوب: پيامبر خدا
 .ر مسجد مناست تا اعتكاف د

 

ة   –الصادق الإمام. 21 د  ي  ب  و ع  ب 
 
ه  أ ال  ل  مّا ق  ل  : ل  ع  ج  ن  لا  ي 

 
ه  ل ي أ

ع  اللَّ د  ا 
اد   ب  ع 

ي ال  د  ي 
 
ى أ ل  ي ع  ق 

ز  ى: -ر  ب 
 
ه    أ ك    اللَّ ي  ل  ل ك    ع 

ن    ذ 
 
لاَّ أ ل    إ  ع  ج  اق    ي  ز  ر 

 
  أ
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م   ه  ض  ع  اد  ب  ب  ع 
ن    ال  ض    م  ع  ن  اد    ب  ک 

ي و  ل  د  ي 
 
ى أ ل  ك  ع  ق  ز   ر 

ل  ع  ج  ن  ي 
 
ه  أ ع  اللَّ

ة اد  ع  ن  السَّ ه  م 
نَّ إ 
ه  ف  ق 

ل  ار  خ 
ي   .خ 

دعا كن كه خداوند روزی »: عرض كرد صادق امامابوعبيده به 
خداوند چنين : فرمود ؛ امام«مرا در دست بندگانش قرار ندهد

داده او روزی بندگان را در دست يكديگر قرار . كند كاری نمي
است؛ اما از خدا بخواه كه روزيت را در دست بندگان خوبش قرار 

 .دهد؛ كه اين از خوشبختي است
 

وا الله رسول .21 ل  خول   أق  ى الد  ، عل  ه   الأغنياء   لا أن أحرى فإنَّ
وا ر  زد  م   ت  ع  وجلَّ  الله   ن  زَّ  . ع 

 كه است سزاوار زيرا رويد؛ توانگران نزد كمتر: خدا پيامبر
 . نشماريد حقير و خوار را خدای های تنعم

 

ل  النّار  : الله رسول. 22 خ  ياماا د   ق 
م  نو آد  ه  ب  مَّ ل  ج 

ست  ه  أن ي  رَّ ن س   .م 
هر كس خوش داشته باش كه مردمان بسياری در : اپيامبرخد

 . حضورش بايستند و او نشسته باشد، وارد آتش شود

قام  : الله رسول ما ي  قام لى، إنَّ وجلَّ  لا ي  له  عزَّ  .ل 
فقط برای خدای . برای من نبايد از جا بلند شد: پيامبرخدا

 . عزوجل بايد برخاست
 

ضا الإمام  . 23 ه  : الر  لم  لف  س  يه  خ 
م  عل  لَّ س  ماا ف  سل   م 

ي  فقيراا ق 
ن ل  م 

ضبان   يه  غ 
و عل  ة  و ه  يام  وم  الق   ي 

وجلَّ زَّ ي  الله  ع  ق 
ني ، ل  ى الغ   .عل 

رو شود و به او سلامي  هركس با مسلماني فقير روبه  :رضا امام
كند، روز قيامت خدای  متفاوت با سلامي كند كه به ثروتمند مي

 . عزوجل را ديدار كند درحالي كه خدا از او در خشم است
 

ر  : الصادق الإمام. 24 عليّاا و سلمان  و أباذرٍّ أن  الله رسولأم 
سجد  بأ وا فى الم  ناد  ه  ي  ن جار  م يأم  ن ل  م  ه  إيمان  ل 

هم بأنَّ على أصوات 
ه   ق  وائ   . ب 

بـه عـلـى و سـلـمان و ابوذر دسـتور داد با پيامبر : صادق امام
مسجد اعلام كنند ايمان ندارد هر آن كس كه  تمام قدرت در

 .همسايه اش از شر او در امان نباشد

ن  : الله   رسول   ه  م  ون  جار  ع  الماع  ن من  ة  م  يام  وم  الق  ه  ي  ير 
 . عه  الله  خ 

هر كس كالايى را از همسايه خود دريغ دارد خداوند : پيامبر خدا
 .در روز رستاخيز خير خود را از او دريغ دارد

 

ه  المؤمن  : الصادق الإمام. 25 لى عبد 
عالى ع  ک  و  ت  بار  لّه  ت  إنّ ل 

ب  ذنباا  ، فمتى أذن  ةا نَّ عين  ج  ، فإذا عاب   (كبيراا )أرب  ةا نَّ نه  ج  ع  ع  ف  ر 
بقى  ، و ي  نه  ن  ع  ن  لک  الج   ت 

ت  ف  ش  نه  انک  ه  م  م 
عل  أخاه  المؤمن  بشيء  ي 

لئکة  و في  ة  الم  ن   في السماء  على ألس 
ح  ض 

فت  ي  ، ف  تر 
هتوک  الس  م 

ة  الناس   ن   .الأرض على ألس 
چهل  خدای تبارك و تعالي برای بندۀ مؤمن خود: صادق امام

از او سر زند يك سپر [ بزرگ]هرگاه گناهي . سپر قرار داده است
رود و چون از برادر مؤمن خود عيبي بداند و او را بدان  كنار مي

سان در  پرده ماند و بدين سرزنش كند ديگر سپرها كنار روند و بي
 . آسمان به زبان فرشتگان رسوا شود و در زمين به زبان مردم

 

ک   :على مامالا .26 هل  ىَّ  ي  نب   لا و اثنان   ف  ب  : لى ذ  ح  ، م  ط  ر 
ف   و م 

ض   بغ  ط   م  ر  ف   . م 
 من كه درحالي شوند، مي هلاك گروه دو من باب در: علي امام
 . افراطي دشمن و افراطي دوست: گناهم بي

 

، و  الإمام  زين  العابدين  . 27 ة  باد   في ع 
ةا حَّ ي ص  ن 

ق  ـ أيضاا ـ وارز 
راغاا في ز   ة  ف   . هاد 
تندرستي و صحّتي كه با عبادت گذرد و ! خدايا: امام سجاد

 .دامني همراه باشد، روزيم فرما فراغتي كه با پاك

ة  ـ الإمام  زين  العابدين    ف  ر  ن دعائه  في يوم  ع  عم  : ـ م  ني ط  ق  و أذ 
ک  و جهادا فيما يقرّبنى اليک ت  ع  ن س  ة  م  ع  س   ب 

ب  ح 
ما ت  راغ  ل 

 .الف 
مزۀ فراغت برای انجام آنچه تو ( خدايا: )در دعای روز عرفه ـ

گرداند نصيبم  دوست داری و كوشش در آنچه به تو نزديك مي
 .فرما

 

ال   الطوسي للشيخ الأمالي. 28 و ، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ ذ  ن   إ  ع  ل  ان   ت 

ن   اث 
د   اع  ب  ت  ا ف  م  ه  ن  نَّ  م  إ 

ل ك   ف 
س   ذ  ل  ج  ر   م  ف  ن 

ن   ت  ة ه  ع  ک  ئ 
ل  م   ال 

چون دو نفر يكديگر را نفرين كنند از آندو دور شو : صادق امام
 .كه آنجا جايي است كه ملائكه از آن متنفّرند

ن  
ي   ع  ب 

ا النَّ د   م  ع  ة   ق  دَّ ن   ع  ل   م 
ه 
 
ض أ ر 

ون    الأ   ر  ك  ذ  ه   ي  لاَّ  اللَّ د   إ  ع  م   ق  ه  ع   م 
ة   دَّ ن   ع  ة   م 

ک  ئ 
ل  م   ... ال 

ای از زمينيان در جايي گرد نيايند و بياد  عده: فرمود خدا رسول
 .اند خدا نباشند جز اينكه تعدادی فرشته با آنها همنشين

 

لب  : علي   الإمام  . 29
ئ  نور  الق  طف   ي 

ک   . الشَّ
 . كند شك، نور دل را خاموش مي: علي امام

رک  : علي   الإمام    ث  الش  حد  ک  ي  وام  الشَّ
د   . ب 

 .آيد با استمرار شك، شرك پديد مي: علي امام
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صوا لله  تعالى في : فى وصف المؤمنين علي   الإمام  . 31
وم  أخل  م ق  ه 

ها ر  ر  النّاس  إلى ظاه  ظ  ين  ن  نيا ح 
ن  الد  روا إلى باط 

، و ن ظ  ه  ت  باد   . ع 
آنان مردمي هستند كه در : ـ در وصف مؤمنين ـ علي امام

كه مردم ظاهر دنيا  ورزند و زماني متعال اخلاص ميعبادت خداوند 
 كنند  بينند، آنان باطن دنيا را مشاهده مي را مي

 

ال  الامام العلى و  . 31 ك   :ق  ل  ن   ه  س   م  ي  ه   ل  يم   ل  ک  ه   ح  د  ش  ر  لَّ  و   ي  ن   ذ   م 
س   ي  ه   ل  يه   ل  ف  ه   س  د  ض  ع   ...ي 
د هلاك شود هركس را حكيمي نباشد كه رشدش ده: علي امام

 .و هركس را سفيهي نباشد كه ياريش كند ذليل شود
 

ن: الکاظم الإمام   .32 ر   م  ك  لا  ذ  ن رج  ه   م  لف 
و بما خ   ممّا فيه   ه 

ه   ف  ر  ، لم الناس   ع  ه  ب  غت  ن و ي  ه   م  ر  ك  ن ذ  ه   م  لف 
و بما خ  ه   لا ممّا فيه   ه  ف  عر 

 ي 
ه   الناس    . اغتاب 

 او در كه بگويد چيزی ديگری سر پشت هركس: كاظم امام
 كسي اگر اما است، نكرده غيبتش دانند مي را آن هم مردم و هست
 دانند، نمي مردم ولي هست او در كه بگويد را چيزی سرش پشت

 . است كرده غيبتش

ة  : الصادق الإمام يب  ه   ما أخيک   فى تقول   أن الغ  ر  ت  ، الله   س  يه 
 أمّا و عل 

ر   الأمر   ة   ثل  م   فيه   الظاه  دَّ ة   و الح 
ل  ج   . فل الع 

 كه بگويي چيزی برادرت دربارۀ كه است آن غيبت: صادق امام
 های خصلت( ذكر) اما است، داشته نگه پوشيده را آن خداوند

 . نيست غيبت زدگي شتاب و تندخويي چون آشكاری
 

لاة  : الله رسول. 33 ن و  ه  إلى وال  م  ريم 
غ   ب 

ب  ه  ريم  ذ 
ن غ  ما م 

، و ال ه  ين  ن د  ر  م  عس   هذا الم 
رئ  ه  إلّا ب  ت  سر  لوال ي ع  بان  ل 

، واست  سلمين  م 
مين   سل 

ن أموال  الم  يه  م 
د  يما في ي  مين  ف  سل  ه  على وال ي الم  ين   . صار  د 

هيچ طلبكاری نيست كه بدهكار خود را نزد : پيامبر خدا
ار بر دستي بدهك حكمراني از حكمرانان مسلمانان ببرد و تنگ

حكمران معلوم شود، مگر آنكه بدهكاری از دوش اين بدهكار 
برداشته گردد و به گردن حكمران افتد و او بايد آن را از اموال 

 . مسلمانان كه در اختيار دارد بپردازد
 

ه  : على مامالا .34 ز  أمر  ن أحر  ل  م   .العاق 
 . خردمند كسي است كه كار خود را محكم كند: علي امام

ه: على مامالا ع  واض 
ه  فى م  عي  ع  س  ض  ن و و  ل  م   .العاق 

های  خردمند كسي است كه كوشش خود را در جايگاه: علي امام
 (.حاصل نكند جا و بي سعي بي)آن گذارد 

ه  : على مامالا ل  ن أم  ر  م  ص  ق  ، و ي  ه  ل  م  هد  فى ع  جت   ي 
ل   .العاق 

رزوی خويش را كوشد و آ خردمند، در عمل خود مي: علي امام
 . گرداند كوتاه مي

 
کم  : الله رسول. 35 ي  الح  وت 

د ا  ق  م  ف  ل  حت   أن ي 
بل  أ القرآن  ق  ر  ن ق  م 

بّياا   .ص 
هر كس پيش از بلوغ قرآن بخواند، در كودكي به او : پيامبر خدا

 .حكمت داده شده است
 

ى اصط  : على مامالا. 36
ل  م ع  رت  د  ما ق   ب 

عروف  عوا الم  ن 
ه؛ اصط  ناع 
وء   صارع  الس  قى م  ه  ي   . فإنَّ

تا جايي كه توانايي بر كار خير داريد، خوبي كنيد؛ زيرا : علي امام
 . دارد های ناگوار نگه مي ها و مرگ كارهای خير آدمي را از مهلكه

 

لى : الکاظم الإمام   -. 37 ه  ع  لب  د ق  عق  م ي 
ن  الله  ل 

ل ع  عق  م ي 
ن ل  م 

ة   ت  فة  ثاب  عر 
ه   م  لب 

ها فى ق  ت  قيق  د  ح  ج 
ها و ي  ر  بص 

 . ي 
( كتاب و سنت)هر كه علم خود را از طريق خدا : كاظم امام

نگيرد، دلش با شناختي استوار كه آن را ببيند و حقيقتش را در قلب 
 . خويش بيابد، گره نخورد

 

ال  . 38 م   الله رسول ق  ح  ه   ر  داا  اللَّ ب  ب   ع  ل  ن   ط  ه   م 
ةا  اللَّ اج  حَّ  ح  ل 

 
أ ي ف   ف 

اء   ع  يب   الد  ج 
ت  ه   اس  و   ل 

 
م   أ ب   ل  ج  ت  س  ه   ي  ل   و   ل  ه   ت  ذ 

ة   ه  وا و   الآ ي  ع  د 
 
ي أ ب   ر 

سى لاَّ   ع 
 
ون   أ ك 

 
عاء   أ د  ي ب  ب  ا  ر  يًّ ق 

 ...ش 
ای را كه از خدا چيزی بخواهد و  خدا رحمت كند بنده: خدا رسول

جاب شود چه نشود چنانچه برای آن بسيار دعا كند چه آن دعا مست
 .خدای خويش را ميخوانم و نااميد نيستم: خداوند فرموده

ن   و  
ر   ع  اق 

ب  ح   لا   ال  ل  د   ي  ب  ن   ع  م 
ؤ  ى م  ل  ه   ع 

ي اللَّ ه   ف  ت 
اج  لاَّ  ح  ا إ  اه  ض  ه   ق   ل 

... 
بندۀ مؤمن در خواستن چيزی از خدا الحاح نكند جز : باقر امام

 .اينكه خدا آنرا برآورد

 
 
 

وا . 39 مات  م، ل  ه  ظاري ل   انت 
يف  نّي ك  رون  ع  دب 

م  الم  عل  و ي  ، ل  يا داود 
وقاا   .ش 

گردانان از من بدانند كه چه  اگر روی! ای داود: حديث قدسي
 .كشم هر آينه از شوق به من بميرند انتظاری برای آنان مي
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يَّ سلح  : علي   الإمام  . 41 مت  إل  م  و   الله رسوللقد ض  دت  في ف  ج 
ف   ةا فيها ثلثة  أحر  ق  لَّ ع  ه  م  يف  ن : قائم  س  ن  إلى م  ، و أحس 

ک  ع  ط  ن ق  ل  م  ص 
ک   فس 

و على ن  قَّ ول  ل  الح 
، و ق  يک   .أساء  إل 

را برداشتم، ديدم به قبضۀ شمشير آن خدا رسولاسلحۀ : علي امام
كه از تو بريده است  به كسي: حضرت سه جمله آويخته است

كه به تو بدی كرده است خوبي كن و حق را بگو  به كسي بپيوند؛
 . هرچند به زيان خودت باشد
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 57چهل حدیث  

 

نَّ : الإمام  علي  . 1 ت  الله رسولإ  ر  ب  لا د  ج  ر  ر  ص  ب 
 
ه    أ ت  ه  ب  ال    ج  ق  ف 

ن  : الله رسول
ك  ع  ت 

ه  ب  ج   ب 
ت  ي  اف  ج  لَّ ت  ه  ، ف  ه  ب  ل  غ  ه  ي 

ال ب  اللَّ
غ  ن  ي  ض   م 

ر 
الأ  

؟ ك  لق  ه  خ  و  ش  م  ت   !و  ل 

مردی را ديد كه پيشانيش از فرط سجده خدا رسول:امام علي
هركه از در زور با خدا درآيد، خداوند او را : فرمود. زخم شده است

. مغلوب كند و هركه از در فريب با خدا در آيد، خداوند فريبش دهد
ا صورتت را زشت داری و چر چرا پيشانيت را از زمين دور نمي

 ای؟ كرده
 

، و إن : الصادق الإمام. 2 ت  ن  وَّ ه  ها ت  نت  وَّ ها إن ه  ل  جع  ة  على ما ت  ر  ي  الط 
يئاا  ن ش  ک  م ت  يئاا ل  ها ش  ل  جع  م ت  ت، و إن ل  د  دَّ ش  ها ت  دت  دَّ  .ش 

اگر آن را آسان : تأثير فال بد به خودت بستگي دارد: صادق امام
شود، و اگر آن  خت بگيری سخت ميشود، اگر س بگيری آسان مي

 .را به چيزی نگيری چيزی نخواهد بود
 

کوت  و ذلک  : الله رسول. 3
ل  ع  في الم  ف   لمّا ر 

إنَّ إبراهيم  الخليل 
ي ول  رب  ماوات  والأرض  »: ق  کوت  السَّ ل  ي إبراهيم  م  ر 

و  كذلک  ن 
نين   وق  ن الم  کون  م  ي  ل  ه  لمّا« و  ر  ص  ى الله  ب  وَّ ون  السّماء  حتّى  ق  ه  د  ع 

ف  ر 
لا  ، فرأى رج  رين  ت 

ست  رين  و م  يها ظاه 
ن عل  ر  الإرض  و م  أبص 

ين   ر 
مّ رأى آخ  کا، ث  ل  لک  فه  ما باله  يه 

عا عل  ة  فد 
ش   على فاح 

وامرأةا
لک   ما باله  يه 

عا عل  ين  فد  ر 
مّ رأى آخ  کا، ث  ل  لک  فه  ما باله  يه 

عا عل  فد 
مّ  کا، ث  ل  يه   فه 

ى الله  إل  لک  فأوح  ما باله  يه 
عاء  عل  مَّ بالد  ه 

ين  ف  ر 
: رأى آخ 

فور   ي و إمائي؛ فإنّي أنا الغ  باد   عن ع 
ک  عوت  ف  د  ، اكف  يا إبراهيم 

ني  ع  نف  بادي كما لا ت   ع 
نوب  ني ذ  ر  ض  ، لا ت  ليم  بّار  الح  حيم  الج  الرَّ

ي فاء  الغ  م بش 
ه  م، و ل ست  أسوس  ه  ت  ک  طاع  عوت  ف  د  ، فاكف  ک  ت  ياس  ظ  كس 

ن   هيم  ، و لا م  کة 
مل  ريک  في الم  ، لا ش  بد  نذير  بادي فإنّما أنت  ع  عن ع 

لل  ثلث   عي بين  خ  بادي م  بادي، و ع  يَّ و لا على ع 
يَّ : عل  إمّا تابوا إل 

ن فت  ع  ف  م، و إمّا ك  ه  يوب  رت  ع  ت  م و س  ه  ب  نو رت  ذ  ف  م و غ  يه 
بت  عل  م فت  ه 

ق   نون  فأرف   مؤم 
يات  ر  هم ذ  ن أصلب  ج  م  خر  لمي بأنّه  سي  ذابي لع 

ع 
ذابي  م ع  نه  ع  ع  ، و أرف  رات  هات  الکاف  مَّ

، و أتأنّى بالا  رين  بالآباء  الکاف 
ذابي و  م ع   به 

قَّ لوا ح  زاي  م، فإذا ت  ه  ج  ذلک  المؤمن  من أصلب  خر  لي 
لئي م ب   به 

، فخ  . حاق  م يا إبراهيم   به 
م  بادي فإنّي أرح  يني و بين  ع   ب 

ل 
لّم   ليم  الع  بّار  الح  بادي فإنّي أنا الج  يني و بين  ع   ب 

ل  ، و خ  نک  م 
ري د  ضائى و ق  م ق   فيه 

ذ  نف 
لمي، و ا  م بع 

ه  ر  ب  د  ، ا  کيم   . الح 

چون ابراهيم خليل به ملكوت بالا برده شد چنانكه : پيامبر خدا
ها و زمين را به ابراهيم  گونه ملكوت آسمان اين و»: در قرآن است

گاه كه  ، خداوند ديدۀ او را، آن«كنندگان باشد نمايانديم، تا از يقين
به زير آسمانش بالا برد، چنان نيرويي داد كه زمين و موجودات 

پس، مرد و زني را در حال زنا . آشكار و نهان آن را مشاهده كرد
در )گاه دو نفر ديگر را  آن. ك شدندديد، نفرينشان كرد و هردو هلا

باز دو . ها را نيز نفرين كرد و هردو هلاك شدند ديد، آن( اين حال
. ها را هم نفرين كرد و هردو هلاك گشتند نفر ديگر را ديد و آن

سپس دوتای ديگر را ديد و خواست نفرينشان كند كه خداوند به او 
كنيزان من دست نگه ای ابراهيم، از نفرين بندگان و : وحي فرمود

گناهان بندگانم . دار؛ زيراكه من آمرزنده و مهربان و جبّار و بردبارم
من . رساند كه طاعتشان سودم نمي رساند همچنان به من زياني نمي

پس . كردن دلم آنان را تنبيه كنم مانند تو نيستم كه برای خنك
. ای نفرين بندگان مرا بس كن؛ چراكه تو در حقيقت بنده

و نه مراقب بر من و ( من)ای نه شريك در پادشاهي  دهنده بيم
يا به درگاه من : اند بندگانم در رابطه با من سه گونه. بندگان من

آمرزم  پذيرم و گناهانشان را مي كنند و من توبۀ آنان را مي توبه مي
دارم  ها باز مي پوشانم و يا عذاب خود را از آن هايشان را مي و عيب

هايي  های آنان نسل دانم به زودی از پشت مي به اين دليل كه
كنم و با  رو با پدران كافر مدارا مي آيند و از اين مؤمن بيرون درمي

ها  نمايم و عذابم را از آن مادران كافر با درنگ و حوصله رفتار مي
دارم تا آن مؤمن از صلب آنان بيرون آيد و چون از هم جدا  برمي

يابد و بلايم در ميانشان  حقق ميشدند، عذاب من دربارۀ آنان ت
كننده بود و نه از آنان كه  نه توبه)گيرد و اگرنه آن بود و نه اين  مي

پس، عذابي كه برايشان آماده ( آورند فرزنداني مؤمن به دنيا مي
خواهي؛ زيرا  تر از كيفری است كه تو برايشان مي ام بزرگ كرده

پس، . من استعذاب من برای بندگانم برحسب جلال و كبريای 
چراكه من از تو به آنان . ای ابراهيم، مرا با بندگانم واگذار

ترم و مرا با بندگانم واگذار؛ زيراكه من جبّار و بردبار و دانا و  مهربان
كنم و قضا و قدرم را در ميان  حكيمم؛ با علم خود آنان را تدبير مي

 . آورم ها به اجرا درمي آن
 

ن  :الإمام  علي  . 4 ل  ع    م  ه  ذ  س  ف  ب  ن  لسَّ  ل 
ض  رَّ د  ع  ق  يهاا ف  ف   . س 

كسي كه سفيهي را سرزنش كند، خود را در معرض : امام علي
 .ناسزا گويي قرار دهد

 

وا: على مامالا .5 ب   داو  ض  قل الغ  وس بالع  مت  و اله   .بالصَّ
 را نفس خواهش و كنيد درمان خاموشي، با را خشم: علي امام

 .خرد با
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ل  :   الصادق امالإم. 6
 
أ س  ن    لا  ت  اف    م  خ  ن    ت 

 
ك  أ ع  ن  م   . ي 

ات زند  ترسي دست رد به سينه از كسي كه مي: صادق امام
 .چيزی مخواه

 

ر  : الله رسول. 7 د  م، و  ي 
ن أعدائک  م م 

نجيک  لح  ي  لى س 
م ع  ک  ل  ألا  أد 

م؟ قالوا ک  لى يا : أرزاق  ون  ر  : قال  . الله رسولب  دع  ، ت  هار 
يل  و النَّ

اللَّ م ب 
ک  بَّ

عاء   ن  الد  ؤم 
لح  الم  إنّ س 

 .ف 
آيا سلاحي را به شما نشان دهم كه از دشمنان : پيامبر خدا

آری، : كند؟ عرض كردند دهد و روزيتان را زياد مي نجاتتان مي
شب و روز پروردگارتان را بخوانيد؛ زيراكه : فرمود. خدا رسولاي

 . سلاح مؤمن دعاست
 

يه  أبداا : الله رسول. 8
ع  إل  رج 

قل  لا ي  ه  ع  ق  نباا فار  ف  ذ  ن قار   .م 
هركه گناهي را مرتكب شود عقلي از او جدا شود كه : پيامبر خدا

 .ديگر هرگز باز نگردد

ب  : الله رسول ذن  ي 
، إنّ العبد  ل  يرات 

ة  للخ  ق  ح  م  وا الذنوب  فإنّها م  ق  تَّ ا 
ل نسى به  الع  ي 

ه  الذنب  ف  م  ل   .م  الذي كان  قد ع 
كند؛  ها را محو مي كنيد؛ زيرا خوبي  از گناهان دوری: پيامبر خدا
سبب آن دانشي را كه داشته است  كند و به گناه مي( گاه)همانا بنده 

 .كند فراموش مي
 

ن : الله رسول. 9 ض  م 
غ  يها، و ب  ن  إل  ن أحس  ب  م  لوب  على ح  ت  الق 

ل  ب 
ج 

يها  .أساء  إل 
ها خوبي كند سرشته  كه به آن ها بر محبت كسي دل: پيامبر خدا

 .ها بدی روا دارد كه به آن شده و بر دشمني و نفرت از كسي
 

ه  : علي   الإمام  . 11 ت  ق  واف  ، و م  يک  ن  ع  ه  ت  دارات  ؛ فإنّ م  ق  ر  الأحم 
ذ  اح 

يک   د  ر   .ت 
با او تو خرد دوری كن؛ زيرا مداراكردن  از شخص بي: علي امام

و مخالفت با )كند  افكند و سازگاری با او هلاكت مي را به رنج مي
 (.دهد و همراهي با او باعث عذاب تو است او آزارت مي

 

ربى: الله رسول. 11 ة  والق  صل  ؛ فإنّ فيها الو  ع 
د  و  لة  م  ل  ص   .ص 

چنان نمازی بخوان كه گويي آخرين نماز عمر : پيامبر خدا
 .شدن به خداست نين نمازی موجب رسيدن و نزديكتوست؛ زيرا چ

 

د  : علي   الإمام  . 12 ص  ؤ  اقت   .ما عال  امر 
 .روی كند، فقير نشود انساني كه ميانه: علي امام

ه  : علي   الإمام   ني ل   الغ 
ة  حب  ت ص  صاد  دام  ب  الاقت  ح  ن ص   .م 

 روی همنشين شد، همنشيني توانگری هركه با ميانه: علي امام
 (. روی فقر و كاستي او را جبران كند و ميانه)با او دوام يافت 

، و قال  الله  : الصادق الإمام ر  ق 
فت  د  أن لا ي  ص  ن  اقت 

م   ل 
نت  م 

ض 
وجلَّ  زَّ فو  »: ع  ل  الع 

ون  ق  ق  ف  ن   ماذا ي 
ون ک  أل  س  ، و قال  « ي  ط  س  فو  الو  و الع 

وجلَّ  زَّ وا »: الله  ع  ق  ين  والّذين  إذا أنف  وا و كان  ب  ر  ت  ق  م ي  فوا و ل  ر 
س  م ي  ل 

واماا  ط  « ذلک  ق  س  وام  الو   .والق 
كنم  روی كند، ضمانت مي كه ميانه من برای كسي: صادق امام

پرسند كه  از تو مي»: خدای عزوجل فرموده است. كه فقير نشود
نيز . مراد از زيادتي، حد وسط است. «زيادتي را: چه انفاق كنند، بگو

كه هرگاه خرج كنند،  و كساني»: ی عزوجل فرموده استخدا
( بلكه)نگيرند، ( نيز)روی نكنند و بر خود سخت و تنگ  زياده

 .معنای اعتدال و حدّ وسط است ، قوام به«كنند رعايت قوام مي

د  أغناه  الله  : الله رسول ص  ن  اقت 
 .م 

 . روی كند، خداوند توانگرش گرداند هر كه ميانه: پيامبر خدا
 

دَّ : الإمام  الحسن  . 13 ت  د  إلّا اش   على أمر  واح 
ط  وم  ق  ع  ق  م 

ت  ج  م ي  ه  ل  إنَّ
م ه  ر   .أم 

هرگز گروهي در كاری يكدست و متحد نشوند مگر : حسن امام
پس شما . )آنكه كارشان استحكام يافت و پيوندشان استوار گشت
يد و از ياری نيز در نبرد با دشمن خود معاويه و سپاهش گرد هم آي

 .(يكديگر دست نكشيد

م: علي   الإمام   ه  ن  ي  فوا ب  تل 
خ  يّة  ما لم ي  م  ني ا  زال  هذا الأمر  في ب   .لا ي 

اميه اختلاف نيفتد حكومت  كه ميان بني تا زماني: علي امام
 .پيوسته در دست آنان خواهد بود

 

ل  إل: الصادق الإمام. 14 ر  الرّج  نظ  قوق  أن ي  ن الع  دَّ م  ح  يه  في  د  ى وال 
ما يه 

ر  إل  ظ   . النَّ
و از جمله نافرماني والدين است، كه انسان به آنان : صادق امام

 . خيره و تند نگاه كند
 

ال  . 15 ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ان   إ  ي  ك  ب 

ن   النَّ اء   م  ي  ب 
ن 
ى الأ   ل  ت  ب  ي  وع   ل 

ج  ال  ى ب  تَّ  ح 
وت   م  وعاا  ي  ن   و   ج  ان   إ  ي   ك  ب 

ن   النَّ اء   م  ي  ب 
ن 
ى الأ   ل  ت  ب  ي  ش   ل 

ط  ع  ال  ى ب  تَّ وت   ح  م   ي 
شاا  ط  ن   و   ع  ان   إ  ي  ك  ب 

ن   النَّ اء   م  ي  ب 
ن 
ى الأ   ل  ت  ب  ي  اء   ل  ر  ع 

ال  ى ب  تَّ وت   ح  م  اناا  ي  ي  ر   ع 
ن   و   ان   إ  ي  ك  ب 

ن   النَّ اء   م  ي  ب 
ن 
ى الأ   ل  ت  ب  ي  م   ل 

ق  الس  ر   و   ب  م 
ى اض  الأ   تَّ ه   ح  ف  ل  ت 

ن   و   ت   إ 
ان   ي  ك  ب 

ي النَّ ت 
 
أ ي  ه   ل  م  و  وم   ق  ق  ي  م   ف  يه  م   ف  ه  ر  م 

 
أ ة   ي  اع  ط  ه   ب 

م   و   اللَّ وه  ع  د  ى ي  ل   إ 
يد   ح  و  ه   ت 

ا و   اللَّ ه   م  ع  يت   م  ب 
ة   م 

ل  ي  ا ل  م  ه   ف  ون  ك  ر  ت  غ   ي  ر  ف  ن   ي  ه   م  م 
ل   لا   و   ك 

ون   ع  م 
ت  س  ي   ي  ل  ى ه  إ  تَّ وه   ح  ل  ت  ق  ا و   ي  م  نَّ ي إ  ل  ت  ب  ه   ي  ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ه   ت  اد  ب   ع 
ى ل  ر   ع 

د  م   ق  ه  ل  از 
ن  ه   م  د  ن   ... ع 
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بوده پيامبری كه از گرسنگي مرده و بوده پيامبری   :صادق امام
كه از تشنگي مرده و بوده پيامبری كه از عرياني مرده و بوده 

وند او را به بيماری و امراض مبتلا كرده و پيامبری كه  خدا
بدينوسيله مرده و بوده پيامبری كه بسوی قومي آمده و آنانرا به 
طاعت خدا و توحيد وی خوانده و در عين گرسنگي، كلامش به 

همانا خداوند بندگانش را بر حسب . اند پايان نرسيده، او را كشته
 .منزلتي كه نزد او دارند مبتلا ميسازد

 

باس  : علي   الإمام   .16 ؛ فإنّها ل  طن 
ياب  الق  سوا ث  لب  و  الله رسولا 

 .لباسنا
و  خدا ای بپوشيد، كه آن لباس رسول لباس پنبه: علي امام

 .لباس ماست
 

ين   إنَّ : الصادق الإمام .17
ن  ؤم  ذا الم  قا ا  ن  ما اعت  ته  ر  م  ، غ  ة  حم   فإذا الرَّ

ما ز  ريدان   لا الت 
ذل ک   ي  جه   إلّا  ب  ، و  ريدان   لا و الله 

ضاا  ي  ر  ن غ   م 
ما قيل   الدّنيا، أغراض   ه  غفوراا : ل  ما، م  ک  فا ل  استأن 

 .ف 
( خدا) رحمت غرق كنند معانقه مؤمن دو هرگاه: صادق امام

 دنيوی، اهداف منظور به نه و خداوند خاطر به هرگاه، و شوند
 شديد، يدهآمرز: شود گفته ها آن به كشند، آغوش در را يكديگر

 پاك شما گذشته اعمال نامۀ يعني) كنيد آغاز نو از را كردن عمل
 (.كنيد آغاز دوباره را خود اعمال شد

 

ن  :الصادق الإمام. 18 اث    م  غ 
 
اه    أ خ 

 
ن    أ م 

ؤ  م  ان    ال  ف  ه  س    اللَّ فَّ ن  ه  ف  د 
ه  د  ج  ن  ع 

ت   ان  ه  ك  ت 
اج  اح  ح 

ج  ى ن  ل  ه  ع  ان  ع 
 
ه  و  أ ت  ب  ر  ان  و   ك 

ت  ن  ه  اث 
د  اللَّ ن   ع 

ل ك 
ذ   ب 
ه  ل 

ه ت  يش  ع  ا م 
ه   ب 
ح  ل  ص  ةا ي  د  اح  ا و 

ه  ن  ه  م 
ل  ل  ج  ع  ه  ي 

ن  اللَّ  م 
ةا م  ح  ون  ر  ع  ب   . س 

هر كه به فرياد برادر مؤمن غمزده و تنگدستش : صادق امام
برسد و اندوهش را بزدايد و در روا شدن حاجتش او را كمك كند، 

اين كار نزد خداوند هفتاد و دو رحمت الهي منظور شود  به خاطر
ها را در همين دنيا برای بهبود وضع معيشتش به او  كه يكي از آن

 .دهد
 

م  : الصادق الإمام. 19 ر 
ک  ة  ت 

 
أ ر  ة  ام  يد  ع   س 

ة  يد  ع  يه    و  س  ذ 
ؤ  ا و  لا  ت  ه  ج  و  ز 

ال ه و  ح 
 
يع  أ م 

ي ج   ف 
ه  يع  ط 

  و  ت 

خوشبخت است، خوشبخت آن زني كه شوهر خود : صادق امام
 .را احترام نهد و آزارش ندهد و در همه حال از وی فرمان برد

 

ن  :   الإمام  علي  . 21 م    م  م    ل  داا ل  اع 
ط  ق  ع  ماا   ي  ائ 

ط  ق  ع   .ي 
كوشش به كسي عطا نشود، با  آن روزی، كه بي: امام علي

 .شود كوشش هم به او داده نمي

 

نى إظهار  : على مامالا .21 ن الغ  ، م  کر 
باؤس   إظهار   الش  ب   التَّ جل   ي 

قر    . الف 
 به وانمودكردن. است شكر ازجملۀ توانگری اظهار: علي امام
 . آورد مي فقر فقر،

 

ين   -على مامالا .22 وا ب  د  ه  واشت  لوا ل  جَّ ر  مّا ت  هاقين  الأنبار  ل 
د  ل 

ى الشّ  سيره إل  ند  م  ، ع  يه 
د  قالوا: -ام  ي  ؟ ف  موه  عت  ن  لق  : ما هذا الّذى ص  خ 

نا، فقال   راء  م  ه  ا   ب 
م  ظ  ع  نّا ن  م: م  راؤك  م  هذا ا   ب 

ع  ف 
نت  الله  ما ي  م ! و  ک  و إنَّ

م، و ما  ک  ت  ر  ون  به  فى آخ 
شق  م، و ت  نياك  م فى د  ک  س 

لى أنف  ون  ع  ق  ش  ت  ل 
ب   ، و أر  قاب  ها الع  راء  ة  و  قَّ ش  ر  الم   النّار  أخس 

ن  ها الأمان  م  ع   م 
ة  ع   !ح  الدَّ

به زمينداران انبار كه در مسير آن حضرت به شام از  علي امام
اين چه : هايشان پياده شدند و در برابر او دويدند، فرمود مركب

رسمي است كه با آن : كنيد؟ عرض كردند كاری است كه مي
وگند به خدا كه س: حضرت فرمود. نهيم زمامداران خود را احترام مي

برند و شما نيز در دنيا خود را  زمامداران شما از اين كار سودی نمي
شويد  افكنيد و در آخرت به سبب اين رفتار شوربخت مي به رنج مي

و چه زيانبار است رنج و مشقتي كه در پي آن كيفر باشد و چه 
 !ای كه ايمني از آتش آورد سودمند است آسودگي

 

قر   :الصادق الإمام. 23 ه  الف  ث  ه  أور  د 
عا على ول  ل  د 

ج   .أيّما ر 
هر مردی كه فرزند خود را نفرين كند، فقر برايش : صادق امام

 .به ارث گذارد
 

ه  جائع  إلى : الله   رسول  . 24 بعان  و جار  بيت  ش  يس بالمؤمن  الّذى ي  ل 
ه   نب 

 . ج 
د و مؤمن نيست كسى كه شب را با شكم سير بخواب: پيامبر خدا

 .همسايه اش در كنار او گرسنه باشد
 

، فإن : الله رسول. 25 قر 
ي  بها بالف  ل  نوب  ابت 

ف  الذ  إنّ المؤمن  إذا قار 
، فإن كان  ذلک   رض  ي  بالم  ل  ه  و إلّا ابت  نوب 

ذ   ل 
كان  في ذلک  كفّارة 

 ، ه  ب  طل  لطان  ي 
ن الس  وف  م 

ي  بالخ  ل  ه  و إلّا ابت  نوب 
ذ   ل 
فإن كان  ذلک  كفّارةا

ى الله   لق  ، حتّى ي  ه  روج  نفس 
ند  خ  يه  ع 

ق  عل  ي  ه  و إلّا ض  نوب 
ذ   ل 
كفّارةا

ة   نَّ ر  به  إلى الج  أم  ي 
يه  ف 

عيه  عل  دَّ ن ذنب  ي   م 
ه  لقاه  و ما ل  ين  ي   .ح 

ها  سبب آن هرگاه مؤمن مرتكب گناهان شود، به: پيامبر خدا
ش را پاك نكرد به بيماری مبتلا شود اگر آن گناهن. گرفتار فقر آيد

و اگر آن هم گناهنش را نزدود به ترس از تعقيب قدرت حاكمه 
گرفتار آيد و اگر اين نيز گناهانش را پاك نكرد هنگام مردن به 

سبب  سختي جان دهد تا آنكه سرانجام خدا را بدون گناهي كه به
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ا به بهشت آن بازخواست شود، ديدار كند و دستور داده شود كه او ر
 . برند

 

مّ : على مامالا .26 ىء   إنّى اللّه  ر 
ن   ب  لة   م  ة   الغ  راء  ب  ى ك   بن   عيس 

ريم   ن   م  صارى م   .النَّ
 بيزاری نصارا از مريم بن عيسي كه همچنان! خدايا بار: علي امام

 آنان! خدايا بار بيزارم؛ خود حق در كنندگان افراط از نيز من جست،
 ياری را آنان كدام هيچ و گذار ياور بي و اتنه هميشه برای را

 .مرسان
 

فاف  : الله رسول. 27 ن الدنيا الک   م 
ذ  بد  أخ  ل  الناس  ع   .إنَّ أفض 

همانا برترين مردم، كسي است كه از دنيا ! ای مردم: پيامبر خدا
 .به قدر كفاف برگيرد

 

ن   علل. 28 ي الشرائع، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ اع   ق  ة  الصَّ يب   ق  ص 

ن   ت  م 
ؤ  م   و   ال 

ر   اف 
ک  يب   لا   و   ال  ص 

راا  ت  اك 
 .ذ 

صائقه به مؤمن و كافر ميخورد اما به ذاكر خدا : صادق امام
 .نميخورد

 

ن  : على مامالا. 29 وق   م 
کَّ ص  و لا ش  خل   . ما ارتاب  م 

مندی،  هيچ مخلصي دچار شبهه نشد و هيچ يقين: علي امام
 . شك نكرد

 

ه  تعالى الله لرسو. 31 ول 
ن ق  ئل  ع  مّا س  لياء  الله  لا »: ـ ل   إنَّ أو 

ألا 
ون ن  ز  ح  م ي  م و لا ه  ه 

ي  ل  وف  ع  ون  في الله  : ـ« خ  حاب  ت  م  الّذين  ي   . ه 
بدانيد كه بر »ـ در پاسخ به سؤال پيرامون آيۀ  پيامبر خدا

آنان  :ـ« شوند دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين مي
 . ورزند كساني هستند كه در راه خدا به يكديگر محبت مي

 

م   و   ، العقول تحف. 31 ل  ك   اع  نَّ
 
أ ون   لا   ب  ک  ا ت  ن  يّاا  ل  ل  ى و  تَّ و   ح 

ع   ل  م  ت  ك   اج  ي  ل   ع 
ل   ه 
 
ك   أ ر 

ص  وا و   م  ال  ك   ق  نَّ ل   إ  ج  ء   ر  و  م   س  ك   ل  ن  ز  ح  ل ك   ي 
و   و   ذ  وا ل  ال  نَّك   ق   إ 

ل   ج  ح   ر  ال  م   ص  ك ل  رَّ س  ل ك    ي 
ن   و   ذ  ک 

ض   ل  ر 
ك   اع  س  ف  ى ن  ل  ا ع  ي م  اب   ف 

ت   ك 
ه  
ن   اللَّ إ 

ت   ف  ن  کاا  ك  ال  ه   س  يل  ب 
داا  س  اه 

ي ز  ه   ف  يد  ه 
ز  باا  ت  اغ  ي ر  ه   ف  يب  غ  ر   ت 

فاا  ائ 
ن   خ  ه   م  يف  و 

خ  ت   ت  ب  اث  ر   و   ف  ش 
ب 
 
ه   أ نَّ إ 

ك   لا   ف  ر  ض  ا ي  يل   م  ن   و   يك  ف   ق   إ 
ت   ن  ناا  ك  اي 

ب  آن   م  ر 
ق  ل  ا ل  م  ا ف  ي ذ  ذ 

ك   الَّ ر  غ  ن   ي  ك  م  س 
ف   ...ن 

بدان كه دوست واقعي ما نيستي جز اينكه اگر همه : صادق امام
اهل شهر تو را بد بدانند محزون نشوی و اگر همه آنها تو را خوب 

و  بلكه حال خود را به قرآن عرضه كني. بدانند خوشحال نشوی
قدر دانسته  اگر ببيني سالك سبيل خدا هستي و از آنچه قرآن كم

معرض و بدانچه مهم دانسته راغبي و از آنچه ترسانده ميترسي و 
در پي آنچه بشارت داده هستي در اينصورت بدان آنچه راجع به تو 
بگويند تو را ضرر نرساند و اگر مباين تربيت قرآن باشي ضرر تو در 

 . همان است
 

بن  . 32 و مر  يب   ع 
ع  ه   عن أبيه   عن ـ ش  وا أنّهم: ـ جد  ر  ك   عند   ذ 

لا  الله رسول ل   لا: فقالوا رج  أك  ، حتّى ي  م  طع  ل   لا و ي  رح   حتى ي 
ل   رح  ، ي  ه  وه  : النبى   فقال   ل  م  بت   .اغت 

 در كه كند مي نقل جدش از پدرش قول از شعيب عمروبن
 غذا بايد: گفتند و آوردند ميان به سخن مردی از خدا رسولحضور

 پيامبر. ببندند او برای را شترش جهاز و بگذارند دهانش در را
 از) را چيزی ما ،خدا رسولاي: كردند عرض. كرديد را غيبتش: فرمود
( همين غيبت برای: )فرمود پيامبر! هست او در كه گفتيم( معايب
 . هست او در كه بگويي، آن برادرت دربارۀ كه است كافي

 

قه  في : على امام. 33 نف  م ي 
ه  و ل  ذ  ل  مال  أخ 

ه  على رج  ن كان  ل  م 
ه  المال  أن  ن ل  ، فعلى م  ه  ي  قض 

يه  أن ي 
ر  عل  س  ، فع  ة  عصي  إسراف  أو في م 

يه  
ل  ل  قائماا فع  ، و إن  كان  الإمام  العاد  ه  ي  ض 

ق  ه  الله  في  ق  رز  ه  حتّى ي  ر  نظ  ي 
ه   ين  نه  د  ي  ع  قض 

ول  أن ي 
ق  ن : الله رسول؛ ل  ، و م  ه  ت 

ث  ر  و   فل 
ک  مالاا ر  ن ت  م 

سول   ه  الرَّ ن  م 
ى الإمام  ما ض 

ياعاا فعل  يناا أو ض  ک  د  ر   .ت 
اگر كسي از مردی مالي طلبكار باشد و بستانكار آن : علي امام

مال را با اسراف يا در راه معصيت خرج نكرده باشد و بازپرداخت 
شد، طلبكار بايد به او مهلت دهد تا خداوند آن برايش دشوار با

گشايشي در كار او پديد آورد و بتواند قرضش را بدهد و اگر امام 
 خدا عادل روی كار بود، بايد بدهي او را بپردازد؛ زيرا رسول

هركس مالي از خود بر جای گذارد، آن مال از وارثان اوست : فرمود
امام بايد آنچه را  خوری به جای گذارد، و هركس بدهي يا نان

 . پيامبر ضمانت كرده و به عهده گرفته است، بپردازد
 

موتون  : الله رسول. 34 م ت  ک  م كأنَّ ک  ت  ر  لوا لآخ  نيا، واعم 
حوا الد  أصل 

داا   . غ 
چنان كار كنيد ( نيز)دنيا را بسازيد و برای آخرتتان : پيامبر خدا

 . ميريد كه گويي فردا مي
 

يت   إنّ : الله رسول. 35 ه  شيء  من القرآن  كالب  وف 
الذي ليس  في ج 

ب   ر 
 .الخ 

كه در اندرونش چيزی از قرآن نيست، همانند  كسي: خدا رسول
 .ای ويران است خانه

 الليل  : الله رسول
 القرآن  و أصحاب 

ة  ل  م  مّتي ح   .أشراف  ا 
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داران  زنده دانان و شب اشراف و بزرگان امتّ من قرآن: خدا رسول
 .ندهست

 

ن     الرضا فقه. 21
م   ، ع  ال 

ع  ال ال  ت    ق  د  ج  ن   و  م   اب  ن   آد  ي  ه   ب 
ن   و   اللَّ ي   ب 

ان  
ط  ي  ن   الشَّ إ 

ه   ف  بَّ ح 
 
ه   أ ت   اللَّ س  دَّ ق  ه   ت  اؤ  م  س 

 
ه   أ ص  لَّ ه   و   خ  ص  ل  خ  ت  لاَّ  و   اس   إ 

ل   ه   خ  ن  ي  ن   و   ب  ي  ه   ب  و  د   .ع 

اگر خدا او را دوست . شيطان استآدمي ميان خدا و : كاظم امام
بدارد خالصش ميكند و نجاتش ميدهد و الا او را با شيطان رها 

 .ميكند
 

وحيد   -الإمام  زين  العابدين  . 37
ن  التَّ

ئل  ع  مّا س  إنَّ الله  : -ل 
ل  الله   قون  فأنز  م  ع  ت  مان  أقوام  م 

ر  الزَّ کون  فى آخ   ي 
ه  م  أنَّ ل   ع 

وجلَّ زَّ ع 
زَّ  د  )وجلَّ ع  و  الله  أح  ل ه  د  * ق  م  ديد  ( الله  الصَّ ة  الح  ور  ن س  والآيات  م 

ه   ول 
دور  : )إلى ق 

ذات  الص   ب 
ليم  و  ع  نال ک  (و ه 

راء  ه  ن رام  ما و  م  ، ف 
ک   ل   . ه 

خدای عزوجل : در پاسخ به پرسش از توحيد فرمود: امام سجاد
از اين . نديش خواهند بودا آخرالزمان مردماني ژرف دانست كه در مي
سورۀ حديد تا آيۀ ( ابتدای)و آيات « الله صمد. قل هو الله احد»رو 
پس، هر كه در . را نازل فرمود« و هو عليم بذات الصدور»

 .جستجوی فراتر از اينها برآيد نابود شود

روا فى ذات  الله  : الله رسول
کَّ ف  لا ت  ، و  ىء 

ل  ش  روا فى ك  کَّ ف   .ت 
 . دربارۀ هر چيزی بينديشيد، اما در ذات خدا نينديشيد: اپيامبرخد

زيد  : الصادق الإمام ر  فى الله  لا ي 
ک  ف  ؛ فإنَّ التَّ ر  فى الله 

ک  ف  م والتَّ إيّاك 
يهاا   . إلّا ت 

خدا بپرهيزيد؛ زيرا انديشه ( ذات)از انديشيدن دربارۀ :صادق امام
 . ايدافز كردن در خدا جز بر حيرت و گمراهي نمي

 

م : الله رسول. 38 ر  و ل 
نک  ن م  وا ع  نه  م ي  عروف  و ل  م  روا ب 

م يأم  إذا ل 
دعو عند  ذلک   م، في  ه  رار  م ش  يه 

ل  ط  الله  ع  لَّ ، س  عوا الأخيار  ب 
تَّ ي 

م ه  جاب  ل  ست  م فل ي  ه   .خيار 
امر به معروف و نهي از منكر نكنند، و ( مردم)هرگاه : اپيامبرخد

وی ننمايند، خداوند بدان آنها را بر ايشان مسلط از نيكان پير
گرداند، و در اين هنگام نيكانشان دعا كنند و دعايشان مستجاب 

 . نشود

ر  أو : الله رسول -
نک  ن  الم 

نَّ ع  و  نه  ت  عروف  و ل  الم   ب 
نَّ ر  أم  ت  ل 

ه صاى  هذ  يت  ع  ح  م  الله  كما ل  ک  نَّ ي  لح  ي 
ه   -ل  د  عود  فى ي   .-ل 

بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه، همان : اخدپيامبر
ام، خداوند پوست  گونه كه من پوست اين چوبدستي خود را كنده

 . كند شما را مي
 

نه  : علي   الإمام  . 39 نيا ع  م غ 
ک  ل  ب 

م  ل  ع  ن ك  ضوا ع   .أعر 
 .از هر كاری كه به آن نيازی نداريد، دوری كنيد: علي امام

 

ة  : علي   مام  الإ. 41 بع  د  الإسلم  س  واع 
ي  : ق  ن 

يه  ب 
قل  و عل  ها الع  ل  أوَّ ف 

، و الثانى بر  ة  : الصَّ ث  ، و الثال  ة  هج  دق  اللَّ رض  و ص  ون  الع  ة  : ص  لو  ت 
ة   ع  ، و الراب  ه  ت 

ه  رآن  على ج 
، و : الق  غض  في الله  ب  في الله  و الب  الح 

سة    آل  محمّد: الخام 
ق  ة   ح  س  م، والساد  ه  ت 

لاي  ة  و  ف  عر 
ق  : و م  ح 

ة   ع  م، والسّاب  يه 
حاماة  عل  سنى: الإخوان  و الم  ة  الناس  بالح  ر  جاو   .م 

ها خرد است و  اولين آن: های اسلام هفت تاست پايه: علي امام
صبر بر آن بنا شده است؛ دومين پايه، آبروداری و راستگويي است؛ 

و بر پيامبر نازل شده )كه هست  ن چنانسومين پايه، تلاوت قرآ
؛ چهارمين پايه، دوستي و دشمني برای خداست؛ پنجمين  (است

هاست؛ ششمين پايه،  و شناخت ولايت آن پايه، حق آل محمد 
هاست و هفتمين پايه، نيكو  حق برادران و حمايت و دفاع از آن

 . كردن با مردم است داری همسايه
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 58چهل حدیث  

 

ن  :الصادق مالإما. 1 ه    م  اد  اللَّ ر 
 
ل    أ زَّ و  ج  يل    ع  ل 

ق  ال  ر    ب  ه  ظ 
 
ه  أ ل  م  ن  ع  ( ه)م 

ن   ب  م 
ع  ي ت  ه  ف  ل  م 

ن  ع  ير  م  ث 
ک  ال   ب 

اس  اد  النَّ ر 
 
ن  أ اد  و  م  ر 

 
ا أ مَّ ر  م 

ث  ك 
 
ه  أ ه  ل  اللَّ

 إ  
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ى اللَّ ب 

 
ه  أ ل  ي 

ن  ل  ر  م 
ه  ه  و  س  ن 

د  ن  ب  ن  م 
ي  ع 
 
ي أ  ف 

ه  ل  ل  ق  ن  ي 
 
لاَّ أ

ه ع  م   . س 

هر كه اندك عمل خود را برای خدای عز و جل : صادق امام
انجام دهد، خداوند بيشتر از آنچه خواسته برايش نمايان سازد و هر 

داری برای  كه عمل بسيار خود را با تحمل رنج جسمي و شب زنده
ن كه اعمال او را در چشم مردم انجام دهد، خدای عز و جل جز اي

 .شنوند اندك جلوه دهد، كاری نكند كساني كه اعمالش را مي

وه  الناس  :الله رسول ج  ه  و و  جه  ه  الله  و  جه الله  أنال  ن أراد  و   .و م 
هركه رضايت خدا را بطلبد، خداوند رضايت خودش و : پيامبر خدا

 .مردم را نصيبش گرداند

 
وصاه  ــ ل ر علي   الإمام  . 2 ل  است 

قر  ، و لا : ج 
ک  بف  فس  ث  ن  د  ح  لا ت 

مر  
ول  ع 

ط   . ب 
: به مردی كه از آن حضرت تقاضای نصيحتي كرد ـ: علي امام

 . نه فقر را به خودت تلقين كن و نه عمر دراز را
 

مّا رأى إبراهيم  : الصادق الإمام. 3 کوت  السّماوات  و  ل  ل  م 
ت  فرأى رج   ف  ، الت  ر  الأرض  مّ رأى آخ  ، ث  يه  فمات 

عا عل  زني فد  لا ي 
ى الله   م فماتوا، فأوح  يه 

عا عل  لثةا فد  ، حتّى رأى ث  يه  فمات 
عا عل  فد 

يه  
ه  إل  كر  بادي : عزّ ذ   على ع 

ع  د  ة  فل ت  جاب  ک  م  ت  عو  ، إنّ د  يا إبراهيم 
لثة  

لقي على ث  قت  خ  ل  م، إنّي خ  ه  ق  م أخل  ئت  ل  بداا : أصناف  فإنّي لو ش  ع 
ني، و  فوت  يري فلن ي  د  غ  عب  بداا ي  ، و ع  ه  ثيب  شر ک  بي شيئاا فا 

ني لا ي  د  عب  ي 
ني د  عب  ن ي  ه  م  لب 

ن ص  ج  م  خر 
يري فا  بداا غ   . ع 

ها و زمين را  ملكوت آسمان كه ابراهيم هنگامي: صادق امام
. دمشاهده كرد، مردی را در حال زنا ديد و نفرينش كرد و او مر

سومي را . سپس مرد ديگری را ديد و او را هم نفرين كرد و مرد
پس، خدای عزوجل به او وحي . ديد و او را نيز نفرين كرد و مرد

بنابراين، بندگان مرا . الدعوه هستي ای ابراهيم، تو مستجاب: فرمود
من بندگان . آفريدم ها را نمي خواستم آن نفرين مكن؛ زيرا اگر مي

پرستد و  ای است كه مرا مي يكي بنده: ام آفريده خود را سه گروه
. دهم گرداند، پس من او را پاداش مي چيزی را شريك من نمي

ای هرگز از  چنين بنده. پرستد ای است كه غير مرا مي ديگری بنده

پرستد،  ای است كه غير مرا مي گريزد و ديگری بنده چنگ من نمي
 . پرستد مرا ميآورم كه  اما از پشت او كسي را بيرون مي

 

، و : الکاظم الإمام  . 4 ين 
ة  في الد  صوم  عوا الخ  د  ، ي  ک  أن  حاب  ر  أص  م 

ة  الله  عزّوجلّ  باد  دوا في ع  ه 
ت  ج   .ي 
به ياران خود دستور بده كه زبانشان را نگه دارند و : كاظم امام

كوشا  كردن در دين را واگذارند و در عبادت خدای مشاجره
 .باشند

ن : الصادق الإمام لب  ع  ل  الق  غ  ش  ها ت  ، فإنَّ ين 
ة  في الد  صوم  م و الخ  إيّاك 

ر  الله  عزّوجلّ 
ك   .ذ 

از مشاجره در دين بپرهيزيد كه آن دل را از ياد : صادق امام
آورد و  شود و كينه به بار مي دارد و موجب نفاق مي باز مي خدای

 .گشايد راه بر دروغ مي
 

ن   فى قال   نم  : الصادق الإمام .5 ؤم 
أته   ما م  يناه   ر  ته   و ع  ع  م  ، س  ناه  ذ   ا 

و ن فه  وجلَّ  الله   قال   الذين   م  زَّ ون   الّذين   إنّ : ع  ب  ح  يع   أن   ي  ش 
 ت 

ة   ش   .الفاح 
 خود های چشم با كه را چيزی مؤمن دربارۀ هركس: صادق امام
 نيكسا شمار از كند، بازگو است شنيده خود های گوش با و ديده
 دارند دوست كه كساني همانا»: است فرموده خدای كه است
 .«شود شايع كاری زشت

 

ي: الإمام  زين  العابدين  . 6 ک  ب  ل  ي  ائ 
ى س  ل  ر  إ 

ظ  مّا ن  ن  : -ل 
 
و  أ ا   ل  ي  ن  الد 

ت   ان  ي  ك  ف    ف 
يها  ك  ي عل  ک  ب  ن  ي 

 
ه  أ ي ل  غ  ب  ن  ان  ي 

ا ك  ه  م  ن   م 
ت  ط  ق  مَّ س  ا، ث  ذ   .ه 

اگر همه دنيا در : گريد، فرمود سائلي را ديد كه مي: امام سجاد
رفت، سزاوار نبود كه برای آن  دست اين مرد بود و از دستش مي

 .بگريد
 

نان  : الصادق الإمام. 7
ن  الس   م 

ذ  عاء  أنف   .الد 
 . تر از نيزه است دعا كاری: صادق امام

 

ماء  ح  : علي   الإمام  . 8
ل  ة  الع   .ب  الرئاسة  آف 

 .آفت دانشمندان رياست طلبي است: علي امام

 النار  : الله رسول
ن  ه  م  د   مقع 

 
أ بوَّ ت  ي  ل  جال  ف  ه  الر  ل  ل  مث  بَّ أن ي  ن أح   .م 

هركس دوست داشته باشد كه مردم در برابرش به : پيامبر خدا
 .تعظيم بايستند، جايگاهش در دوزخ است

الله  : الصادق الإمام و 
ک   ف  ک  و أهل  ل  ل  إلّا ه 

ج  لف  ر  عال  خ  ت  الن 
ق  ف   .ما خ 
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پيشه بپرهيزيد؛ زيرا به خدا  از اين سران رياست: صادق امام
ها در پي مردی به صدا در نيايد مگر آنكه او  سوگند كه كفش

 .را نيز به هلاكت اندازد( پيروانش)هلاك شود و ديگران 
 

ئل  الإمام  الحسن  . 9 ندما س  ؟ـ ـ ع  نيئة  سير  و : عن  الدَّ
ر  في الي  النّظ 

؟ قير 
نع  الح   م 

: فرومايگي چيست؟ فرمود: ، در پاسخ به اين سؤال كهحسن امام
 . كردن از اندك خُردبيني و دريغ

 

ه  الإمام  زين  العابدين   11 ت  ر 
ض  ن قال  بح  م  ک  : ـ ل  ق 

ل  ن خ  ني ع  ن 
مَّ أغ  اللّه 

ل ل يس هکذا، إنّما النّاس  : ـ ن  ق  ، ولک  رار  : بالنّاس  ني عن ش  ن 
مَّ أغ  اللّه 

ک   ق 
ل   .خ 

: كه در حضور آن حضرت عرض كرد خطاب به كسي سجاد امام
چنين نيست زيرا  اين: نياز گردان فرمود مرا از بندگانت بي! خدايا

نياز  مرا از بدان خلقت بي! خدايا: مردم به هم محتاجند؛ بلكه بگو
 .گردان

 

م  : لهال رسول. 11
عة  أسه   على أرب 

لة  ت  الصَّ ي  ن 
نها إسباغ  : ب  هم  م  س 

هم  منها  ، و س  جود  نها السَّ هم  م  ، و س 
كوع  نها الر  هم  م  ، و س  ضوء  الو 

شوع    .الخ 
سهمي از آن : نماز بر چهار سهم بنا شده است: پيامبر خدا

گرفتن وضوست و سهمي ركوع و سهمي سجود و سهمي  كامل
هرگاه اين چهار سهم نماز كامل نگردد نماز با تاريكي بالا ... خشوع

مرا تباه : گويد شود و مي رود و درهای آسمان به رويش بسته مي مي
 .شود صورت نمازگزار پرت مي  كردی خدا تباهت كند و به

 

ال  . 12 وا الله رسول ق  ر  ث 
ك 
 
ة   أ ل  يَّ الصَّ ل  م   ع  و  ة   ي  ع  م  ج  ا ال  ه  نَّ إ 

 ف 
و ر  ع  ة  م  ي ض  ل   .ع 
در روز جمعه زياد بر من صلوات فرستيد كه بر من : خدا رسول

 .عرضه ميشود
 

عاء  : الله رسول. 13 ب  للد  مَّ فأنّه أوج  ع  ي 
ل  د  ف  عا أح   .إذا د 

هرگاه يك نفر دعا كند، برای همه دعا كند؛ زيرا اين : پيامبر خدا
ردن برای كه پيش از دعاك كسي. )تر است دعا به اجابت نزديك

خود برای چهل نفر از برادرانش دعا كند، آن دعا در حق آنان و در 
 .(حق خودش مستجاب شود

 

ما: الله رسول. 14 ه  قَّ د ع  ق  يه  ف  د  ن  وال  ن أحز   . م 

هركه پدر و مادر خود را اندوهگين كند، آنان را عاقّ : پيامبر خدا
 . كرده است

 

ن  . 15 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ نَّ  ل  ق  ا إ  يم  ى ف  اج  ه   ن  ه   اللَّ ى ب  وس  ن   م  ان   ب  ر  م  ن   ع 

 
 أ

ا ى ي  وس  ا م  ت   م  ق  ل  قاا  خ  ل  و   خ  ب   ه  ح 
 
يَّ أ ل  ن   إ  ي   م  د  ب 

ن   ع  م 
ؤ  م  ي و   ال  ن  ا إ  م  نَّ  إ 

ه   ت  ي  ل  ت  ا اب  م  و   ل  ر   ه  ي  ه   خ  ا و   ل  ن 
 
م   أ ل  ع 

 
ا أ م  ح   ب  ل  ص  ي ي  د  ب 

ر   ع  ب 
ص  ي  ل  ل   ف   ىع 

ي ئ 
ل  ر   و   ب  ک  ش  ي  ي ل  ائ  م  ع 

ض   و   ن  ر  ي  ي ل  ائ 
ض  ق  ه   ب  ب  ت  ك 

 
ي أ ين   ف  يق  د  ي الص  د  ن   ع 

ا ذ  ل   إ  م 
ا ع  م  ي ب  ين  ض  ر  اع   و   ي  ط 

 
ي أ ر 

م 
 
 .أ

از جمله مناجاتهای خدا با موسي اين بود كه ای : صادق امام
 ام اين درحالي تر از مؤمن خلق نكرده موسي من چيزی محبوب

است كه او را مبتلا ميسازم چون خير اوست چون من بهتر ميدانم 
پس مؤمن بر بلای من صبر كند و . چه چيز بنده مرا اصلاح ميكند

های مرا شكر كند و به قضای من راضي باشد تا او را از  نعمت
جمله صديقان بنويسم اگر به آنچه مرا راضي ميكند عمل كند و از 

 .فرمان من اطاعت كند
 

ن   .16 ع  ر   الله رسولل  د  ع  الس  ط  ن ق   .م 
 .، كسي را كه درخت سدر را قطع كند، لعنت فرمودپيامبر خدا

 

ن: الله رسول. 17 ت   م  ق  ه   م  فس  ون   ن  قت   د  ه   النّاس   م  ن  ن الله   آم  ع   م 
ز   ف 

وم  
ة   ي  يام   .الق 

 دشمني خود نفس با مردم با دشمني جای به هركس: خدا پيامبر
 .دارد ايمن قيامت روز هراس از را او خداوند ،ورزد

 

ن  :الصادق الإمام. 18 ى  م  ق  ي  س  اء  ف  م 
ع    ال  ض 

و  ان    م  ، ك  اء  م  يه  ال   ف 
د  وج  ي 

ان   ، ك  اء  م  يه  ال   ف 
د  وج  ي  ع  لا  ض 

و  ي م  اء  ف  م 
ى ال  ق  ن  س  ؛ و  م  ةا ب  ق  ق  ر  ت  ع 

 
ن  أ م  ك 

ساا  ف  ا ن  ي  ح 
 
ن  أ م   .ك 

شود آب بنوشاند  هر كه در جايي كه آب يافت مي: ادقص امام
ای را آزاد كند و هركه در جايي كه آب  مانند كسي است كه بنده

شود آب بنوشاند، مانند كسي است كه يك نفر را زنده  يافت نمي
 .كند

ي الماء  :الله رسول
ل  ق  الماء  ع 

ك  فاس  نوب  ت ذ  ر  ث   . إذا ك 
به )زياد شد پشت سر هم آب  هرگاه گناهانت: پيامبر خدا

 .بنوشان( تشنگان
 

ل  : الإمام  علي  . 19 ئ    ك  ر 
ه    ام  ر  ب  د  ون    ت  ع  ل  و  م  ه  ة  ف 

 
أ ر   .ام 

 .هر مردی كه زني او را اداره كند، ملعون است: امام علي
 

ال  : الله قال رسول. 21 م  ع  ت  ي  اس   ف 
يد  ز 

ة  ي 
ان  م 
ق  الأ   ز   . الر 
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 .افزايد امانتداری، روزی را مي: رمودندف خدا رسول
 

ن  : الله رسول. 21
ماا  الغتاب   م  سل  ةا  أو م  سلم  ل   لم م 

قب  ه   الله   ي  لت   و ص 
ه   لا عين   صيام  وماا  أرب  ، و ي  يلةا ر   أن إلّا  ل  غف  ه   ي  ه   ل  ب   . صاح 

 تا خداوند كند، غيبت مسلماني زن يا مرد از هركس: خدا پيامبر
 را او شونده غيبت اينكه مگر نپذيرد را او روزۀ و نماز وزر شبانه چهل

 . ببخشد
 

فاف  : الله رسول. 22
به  فى ع  طل  قّاا فلي  ب  ح  ن طال   .م 

كند بايد آن را با عفت  كسي كه حقي را مطالبه مي: پيامبرخدا
 . كامل مطالبه نمايد

 

ح  : عن الإمام  عليٍّ . 23 فل  د  لم ي 
زق  غ   بر 

مَّ ن  اهت 
داا  م   .أب 

 .كه غم روزی فردا را بخورد، هرگز رستگار نشود كسي :علي امام

يش  : الصادق الإمام د  و الع  ة  الأب  ى الله  في راح 
ه  إل  ض  أمر  و  ف  الم 

ون  الله   ة  د  مَّ  ه 
ل  و العالي عن ك  ض  حقّاا ه  فو  ، و الم  د 

غ   .الدائم  الرَّ
دا واگذارد، در آسايش كه كار خود را به خ كسي: صادق امام

و واگذارندۀ حقيقي، كسي . جاودان و زندگيي هميشه خوش است
 . ای جز خدا دست شويد است كه از هر همتّ و خواسته

 

روب  : علي   الإمام  . 24 ثير  الح  ه  ي  ، فإنَّ جاج 
موم  اللَّ ذ   .إيّاک  و م 

ها بر  از لجاجت بيجا و نكوهيده بپرهيز كه آن جنگ: علي امام
 .افروزد مي

 

ضا الإمام  . 25 ة  : الر  حم  طهير  و ر   للمؤمن  ت 
ض  ر   .الم 

 . بيماری برای مؤمن تطهير و رحمت است: رضا امام

نوب  : الله رسول و الذ  مح  قم  ي   .الس 
 . كند بيماری، گناهان را پاك مي: پيامبر خدا

ة  : الله رسول ن   س 
فّارة  مّى ليلة  ك   .ح 

 .است( گناه)داشتن كفارۀ يك سال  شب تب يك: پيامبر خدا
 

ضا الإمام   .26 ن: الر  ز   م  جاو  المؤمنين   ت  ة  : بأمير  بوديَّ و الع  ن فه   م 
غضوب  

م الم  يه 
ن   و عل  ين   م   . الضال 

 برد، فراتر خدا عبوديت مرز از را اميرالمؤمنين كه كسي: رضا امام
 . است گمراهان از و خدايند خشم مورد كه است كساني شمار از
 

کون  : الله رسول. 27 قر  ي  ي كاد  الف  ت  مَّ
راء  ا  ق 

ى ف  ى عل  ة  رب  حم  لولا ر 
فراا   . ك 

اگر رحمت پروردگار من به فقرا نبود، نزديك بود كه : خدا رسول
 . فقر به كفر بينجامد

ين  »: عنه
جه  في الدار  واد  الو  قر  س   . «الف 

 .در هر دو جهان است فقر مايۀ روسياهي: خدا رسول
 
 

ن  . 28 ا ع  م  ه  د 
ح 
 
ال   أ ب   لا   ق  ت  ک  ك   ي  ل  م  لاَّ  ال  ا إ  ع   م  م  س 

 
ه   أ س  ف  ال   و   ن  ه   ق   اللَّ

ر   و   ك  ك   اذ  بَّ ي ر  ك   ف  س 
ف  عاا  ن  ر  ض  ةا  و   ت  يف  ال   خ  م   لا   ق  ل  ع  اب   ي  و  ل ك   ث 

 ذ 
ر  
ك  ي الذ  س   ف 

ف  د   ن  ب  ع 
ه   ال  ت  م 

ظ  ع  لاَّ  ل  ه   إ   .اللَّ
نويسد و آنجا كه  فرشته جز آنچه را كه خودش شنيده نمي  :امام

. پروردگارت را در دل خويش با تضرع و ترس بخوان: خدا فرموده
 .ثواب اين ذكر را جز خدا نميداند از بس كه عظمت دارد

 

عال  : علي   الإمام  . 29
ق  الن 

ف  جال  من خ  لوب  الر 
ق  رَّ ب 

 ما أرى شيئاا أض 
م ه  ور 

ه  راء  ظ   .و 
بارتر از بلندشدن  های مردان چيزی زيان برای دل: علي امام

 . بينم های در پشت سر آنان، نمي صدای كفش
 

ه   إنّ أولياء  الله  : علي   الإمام  . 31 م ل  ه  م  ، و أدو  كراا ه  ذ 
ر  النّاس  ل  لأكث 

براا  لئه  ص  م على ب  ه  م  ، و أعظ  کراا  .ش 
تان خدا بيش از همۀ مردم به ياد او هستند و در دوس: علي امام

دهند و بر بلای او  شكرگزاری از او مداومت بيشتری نشان مي
 . شكيباترند

 

ال   ، و   العقول تحف. 31 ع   ق  ان 
ق   ص  اف 

ن  م  ك   ال  ان  س  ل  ص   و   ب  ل 
خ 
 
ك   أ ت  دَّ و   م 

ن م 
ؤ  م  ل   ...  ل 
برای مؤمن  با منافق خوش زبان باش اما دوستيت را: امام

 .بگذار

 

ر   قد و ـ على مامالا .32 ظ  ل   إلى ن 
غتاب   رج  لا  ي  ه   عند   رج   ابن 

، يا: ـ الحسن ىَّ ن  ه   ب  ز  ک   ن  مع  ثل   عن س  ر   فإنّه   هذا؛ م  ظ  ث   إلى ن   ما أخب 
عائه   فى ه   و  غ  أغر  عائک   فى ف   ! و 

 بزرگوارش فرزند حضور در شخصي كه كرد ملاحظه علي امام
 از را خود گوش! فرزندم: فرمود كند، مي غيبت كسي از حسن
 كه هايي چيز ترين نجس و پليد  به او زيرا دار؛ دور به كسي چنين

 كرده خالي تو ظرف در را ها آن و نگريسته دارد خود ظرف در
 . است
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ه  : الباقر الإمام. 33 ، فيقال  ل  ة  يام  وم  الق  بد  ي  ر  الع 
حش  ک  : ي  هم  هذا س 

ن ، فيقول   م  م  فلن 
ماا : د  کت  د  ف  ني و ما س  ضت  ب  م  أنَّک  ق  عل  ت  ، إنّک  ل  ! يا رب 

، : فيقول   يه 
ها عل  يت  و  ر  ة  كذا و كذا، ف  واي  ن فلن  ر   م 

عت  م  لى، س 
ب 

ن   م 
ک  هم  يها، و هذا س  ه  عل  ل  ت  ق  بّار  ف 

ت إلى فلن  الج  ت حتّى صار  ل  ق  ن 
ف 

ه   م   !د 
كه قطرۀ  شود درحالي قيامت، بنده محشور مي روز: باقر امام

خوني هم نريخته است اما به اندازۀ يك شاخ حجامت يا بيشتر به 
. اين سهم تو از خون فلاني است: گويند دهند و مي او خون مي
داني كه جانم را ستاندی و  تو مي! بار پروردگارا: كند عرض مي

اما از فلاني،  درست است،: فرمايد مي. قطرۀ خوني نريخته بودم
چنين و چنان روايتي شنيدی و آن را روايت كردی كه به زيان او 
تمام شد؛ زيرا آن روايت دهان به دهان گشت تا به فلان ستمگر 

 .خاطر آن كشت و حالا اين سهم تو از خون اوست رسيد و او را به
 

ن الح  : الصادق الإمام. 34  المال  م 
مع  ب  ج  ح  ن لا ي  ير  فيم 

 . لل  لا خ 
كه دوست نداشته باشد از راه  خيری نيست در كسي: صادق امام

 .دست آورد حلال مال به

ة  : الإمام  زين  العابدين   وَّ ر  مام  الم  ثمار  المال  ت  ست   . ا 
كمال ( كارانداختن سرمايه و به)برداری از مال  بهره: سجاد امام

 . مردانگي است
 

ع  الق: الله رسول. 35 م  ن ج  موت  م  ه  حتّى ي  قل  ه  الله  بع  ع  تَّ  .رآن  م 
كه  آوری كند، خداوند او را تا زماني هركه قرآن را جمع: خدا رسول

 .مند سازد بميرد از خردش بهره
 

وا : الله رسول. 36 ه  عروف  و ن  الم  روا ب 
ير  ما أم 

خ   ب 
زال  النّاس  لا ي 

، فإذا  ر  ى الب 
ل  نوا ع  عاو  ر  و ت 

نک  ن  الم 
م  ع  نه  ت م  ع  ز 

لوا ذلک  ن  فع  م ي  ل 
ماء   ر  فى الأرض  ولا فى السَّ م ناص 

ه  ن ل  ک  م ي  ، ول  كات  ر   .الب 
مردم تا زماني كه به خوبي فرمان دهند و از : پيامبرخدا

زشتكاری باز دارند و در كارهای نيك همياری كنند، در خير و 
آنان گرفته  ها از اما هرگاه چنين نكنند، بركت. خوبي خواهند بود

 . شود و نه در زمين ياوری داشته باشند و نه در آسمان
 

ل   -الصادق الإمام. 37
ج  لى : -ل ر  ز  ع  جو  وحيد  فأن لا ت  ا التَّ أمَّ

يه  
ل  ک  ع  ک  ما لام  ق  ب  إلى خال  نس 

دل  فأن ت  ا الع  ف و أمَّ يک  ل  ک  ماجاز  ع  ب   .ر 
كه آنچه را بر خود توحيد آن است : به مردی فرمود صادق امام

آن است كه آنچه را  داني بر پروردگارت روا نداني و عدل روا مي
آفريدگارت به سبب آن تو را ملامت و سرزنش كرده به او نسبت 

 . ندهي

 

ه  : على مامالا. 38 م  هَّ و  ت  وحيد  ألّا ت   . التَّ
 . توحيد، آن است كه او را به وهم در نياوری: علي امام

 

روا :  لصادقا الإمام. 29 ج 
فّاا لا   مانين  ك  لى ث  عروف  ع  ى الم  ر  و ج  ل 

م فيه   ه 
ل    .ك 

اگر احسان و كمك هشتاد دست بگردد، همۀ آنها : صادق امام

 .يابند به سبب آن پاداش مي
 

م: علي   الإمام  . 41 ه  ير  رى أنّه  خ  ن ي  ر  الناس  م   . ش 
بهترين آنان  بدترين مردم كسي است كه خود را: علي امام

 . پندارد
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 59چهل حدیث  

 

ها: الله رسول. 1 لَّ جوه  ك  فيک  الو  ک  ه  واحد  ي  ج  و   ل 
ل  م   .اع 

 .كند برای خدا كار كن، تو را از همگان كفايت مي: پيامبر خدا
 

نّا إلّا : الله رسول. 2 ، و ما م 
رک   ش 

ة  ر  ي  ه  ! الط  ب  ذه 
ولکنَّ الله  ي 

ل  
وك   .بالتَّ
شرك است و هيچ فردی از ما ( نوعي)فال بدزدن : ر خداپيامب

شود، اما  خوش فال بدزدن مي نيست مگر اينكه به نحوی دست
 . برد كردن، آن را از بين مي خداوند، با توكّل

 

ريم  : الصادق الإمام. 3 ى بن  م 
لا جاء  إلى عيس  ه   إنّ رج  يا : فقال  ل 

ر   ه  ط  يت  ف  ن  ، إنّي ز  وح  الله  عوا و صار  ... نير  م  ع  واجت  م  مّا اجت  فل 
ل   ى الرّج  ة  ناد  فر   في الح 

ل  ، : الرّج  د  ه  ح  نب 
ن لله  في ج  ني م  د  ح  لا ي 

م إلّا يحيى و عيسى ه  ف  النّاس  كل  ر  نه  يحيىفانص  نا م  فقال   ، فد 
ه   ظّني؟: ل  ب  ع  ذن  ه  ! يا م  ک  و : فقال  ل  فس 

نَّ بين  ن  ي  ل  خ  واها لا ت  بين  ه 
، قال   ک  ي  رد 

ني: فت  د  طيئة  : قال  . ز 
خ   ب 

ئاا  خاط 
نَّ ر  ي  ع  ني: قال  . لا ت  د  . ز 

، قال  : قال   ب  غض  سبي: لا ت   . ح 
ای : آمد و گفت مريم بن مردی نزد عيسي: صادق امام
وقتي مردم جمع شدند و ... ام، مرا پاك گردان الله، من زنا كرده روح

كه خودش مستحق  كسي: قرار دادند، صدا زد آن مرد را در گودال
پس، همۀ مردم متفرق . حدّ الهي است نبايد به من حدّ جاری كند

: يحيي نزديك آن مرد رفت و گفت. شدند، مگر يحيي و عيسي
نفس خود را با : كار، مرا اندرزی ده؟ مرد به او گفت ای مرد گنه

يحيي  افكند، هايش رها مكن كه تو را به هلاكت مي خواهش
هيچ خطاكاری را به خطايش : مرد گفت. پندی ديگر ده: فرمود

خشم : مرد گفت. باز هم پندی ده: يحيي فرمود. سرزنش مكن
 . مرا بس است: يحيي گفت. مگير

 

ل  : الباقر الإمام. 4 کلّم  الرّج  ت  ، و عسى أن  ي  صومات 
أيّاک  و الخ 

ه   ر  ل  ف  غ  يء  لا ي 
 .بالشَّ
ها بپرهيزيد كه شك و ترديد به بار  شاجرهاز م: )باقر امام
كننده را نابود  كنند و مشاجره اجر مي آورند و عمل را بي مي
كردن سخني  و بسا انسان  در هنگام مجادله( گردانند مي

 .نابخشودني به زبان آرد
إذا مرََّ بجَماعَۀٍ يَخْتَصمِونَ لا  كانَ أبو عبدِاللهِ: غياثُ بنُ إبراهيمَ

 .اتَّقوا اللهَ، يَرْفعَُ بها صَوْتَهُ: حتيّ يَقولَ ثَلاثاًيَجوزهُُم 

گذشت كه  هرگاه بر گروهي مي صادق امام: ابراهيم بن غياث
شد مگر آن كه سه بار  ها رد نمي كردن بودند از آن مشغول مشاجره

 .از خدا بترسيد: فرمود با صدای بلند مي
 

المؤمنين   ـالله رسول. 5 أيت   لو ـلأمير  لا ر   ر  ؟ على ج  ة 
ش   فاح 

،: قال   ه  ر  ه   إن: قال   أست  أيت  ؟ ر  ه  : قال   ثانياا ر  ى أست  إزار  دائى، و ب   إلى ر 
، ثلث   رّات  تى: النبى   فقال   م  ، إلّا  لاف  روا: قال   و على  ست   على ا 

م ک   . إخوان 
 زن روی را مردی اگر: فرمود اميرالمؤمنين به خدا پيامبر
: فرمود. پوشانم مي را او: كرد عرض ؟(كني مي چه) ديدی ای بدكاره

 را او ردايم و ازِار با بار سه تا: كرد عرض ديدی؟ را او دوباره اگر
: فرمود و. نيست علي جز جوانمردی: فرمود پيامبر. پوشانم مي

 . كنيد پوشي پرده خود برادران برای
 

ن  : الإمام  علي  . 6
يد  م  ع  ان    السَّ ه  ت  م    اس  ال  ود  ب 

ق   .ف 

خوشبخت كسي است كه به آنچه از دست رفته : امام علي
 .اعتنا باشد بي

 

رارة  ـالباقر الإمام. 7 ز  ثن  فيه  : ـ ل 
ت  س  م ي  يء  ل 

لى ش  ل ک  ع  ألا  أد 
لت  الله رسول لى، قال  : ؟ ق  م  إبراماا ـ : ب  بر 

د ا  ، و  ق  ضاء  د  الق  ر  عاء  ي  الد 
ه  ـ ع   أصاب 

مَّ  .و  ض 
آيا تو را به چيزی راهنمايي نكنم كه : به زراره فرمودباقر امام

: فرمود. آری: در آن استثنا نزده است؟ عرض كردم پيامبر خدا
حضرت . گرداند دعا قضا را ـ گرچه كاملاً حتمي شده باشد ـ بر مي

 . انگشتانش را به هم چسباند( برای تشبيه و بيان قضای مبرم)
 

واب  : علي   الإمام  . 8 نه  الصَّ د  م 
لَّ و  ت   الرأي  ببعض  ي 

وا بعض  ب  ضر   .ا 
 .رايزني كنيد تا انديشۀ درست متولد شود: علي امام

ها في : علي   الإمام   ك  جال  شار  ر  الر  ن شاو  ، و م  ک  ل  ه  ه   برأي 
دَّ ب  ن  است 

م 
ولها ق   .ع 

هركه خودرأيي كند نابود شود و هركه با بزرگان : علي امام
 .رت كند، در خردهايشان شريك گرددمشو

 

د  : الإمام  الحسن  . 9 ؤد  ر  الس 
ن أكب  ؤال  م  بل  الس   .الإعطاء  ق 

ترين  از بزرگ( كسي)كردن  بخشيدن پيش از طلب: حسن امام
 . سروری است

 

ه  الناس  : الصادق الإمام. 11 ن  ن ألس  يه  م 
ه  إل  م  لق  کا ع  مّا ش  ن   :-ل    إ 

ا ا النَّ ض  ك    س  ر  ل  م  ط  لا  ي  ب  ض  م  لا  ت  ه  ت  ن  س 
ل 
 
 .و  أ
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. از زبان مردن گله و شكايت كرد صادق امامعلقمه نزد 
همانا خشنودی مردم را نتوان به دست آورد و : فرمود حضرت

 .هايشان را نتوان گرفت جلو زبان
 

داا في : الله رسول. 11 عم  ت  ه  م  مال  ه و ش  ن  مي 
ن على ي  ف  م  ر  ن ع  م 

ه   لة  فل صلة  ل   .الصَّ
هركه در نماز از روی عمد بداند درطرف راست و : پيامبر خدا

 .چپ او كيست، نمازش درست نيست
 

ن   الأعمال، ثواب. 12 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  د   إ  ب  ع  ون   ال  ک  ي  وماا  ل  ل  ظ   م 

ا م  ال   ف  و ز  ع  د  ى ي  تَّ ون   ح  ک  ماا  ي  ال 
 .ظ 

بنده مظلوم آنقدر در گرفتن حق خود پافشاری  :صادق امام
 .ميكند كه ظالم ميگردد

 

 على أمر  واحد  : الصادق الإمام. 13
ط  هط  ق  ع  أربعة  ر  م  ما اجت 

وا  ع  د  ة  ( الله  )ف  وا عن إجاب 
ق  رَّ ف   .إلّا ت 

گاه چهار نفر فراهم نيامدند و برای مطلبي به  هيچ: صادق امام
، مگر اينكه با اجابت آن دعا از هم پراكنده درگاه خدا دعا نكردند

 .شدند
 

ب  : الله رسول. 14
ض  ند  الغ  ه  ع 

ع  ل  خش  ه  أن ي  د 
ل  د  على و   الوال 

ق  ن ح   .م 
از جمله حقوق پدر بر فرزندش، اين است كه در : خدا رسول

 . هنگام خشمِ پدر، در برابرش خشوع كند
 

ال   الأخبار، جامع. 15 ير   ق  م 
 
م   أ ين  ال  ن  م 

ي   ؤ  ل  ع   ع  ز  ج  د   ال  ن  ء   ع 
ل  ب   ال 

ام   م  ة   ت  ن  ح  م 
ال   و   ال  نَّ  ق  ء   إ  ل  ب  م   ال  ال 

لظَّ ب   ل  د 
 
ن   و   أ م 

ؤ  م  ل  ان   ل  ح  ت   و   ام 
اء   ي  ب 

ن 
ة   ل لأ   ج  ر  اء   و   د  ي  ل  و 

لأ   ة   ل  ام  ر   ... ك 
 بلا  :جزع كردن در حين بلا محنت است و فرمود  :علي امام

برای ظالم ادب است و برای مؤمن امتحان و برای انبياء درجه و 
 . برای اولياء كرامت

 

کا : علي   الإمام  . 16 ن النّاس  و ش   أيّام  م 
ه  ثلثة  عاا أصاب  ج  م  و  ت  ن ك  م 

نه   ه  م  ي  عاف  ى الله  أن ي 
قّاا عل  ، كان  ح  ى الله 

 . إل 
ر آن شده است از هركس درد و بلايي را كه گرفتا: علي امام

مردم پوشيده بدارد و از آن به درگاه خدای عزوجل شِكوه كند، بر 
 . عافيت بخشد( و بيماری)خداست كه او را از آن بلا 

 

ل   قال  : الصادق الإمام .17 ج  لناا  إنَّ : الحسين   بن   لعلى   ر   ف 
ک   ب  نس  ع   ضال   أنّک   إلى ي  بتد  ه   فقال  ! م  يت   ما: الحسين   بن   على   ل  ع   ر 

ة   حقَّ  س  جال  ل   م 
لت   حيث   الرج  ق  ينا ن  ، إل  ه  ديث  يت   لا و ح  ى أدَّ ق   حيث   ح 

نى غت  ه   ل ست   ما أخى عن أبل  م  ة   و إيّاک  !... أعل  يب  لب   إدام   فإنّها الغ   ك 
، م   و   النار  ن أنّ  اعل  ر   م  ن أكث  كر   م  يوب   ذ 

د   الناس   ع  ه 
يه   ش 

كثار   عل   الا 
ها إنّما أنّه   ب  طل  در   ي 

 .فيه   ما بق 
 شما به فلاني: گفت الحسين بن علي به مردی: صادق امام

 او به الحسين بن علي. هستي گذار بدعت و گمراه كه دهد مي نسبت
 به را او سخن زيرا  نداشتي؛ پاس را مرد آن با همنشيني حق: فرمود

 به چيزی برادرم از زيرا نياوردی جا به نيز مرا حق. كردی منتقل ما
 آن كه بپرهيز، غيبت از!... دانستم نمي را آن من كه رساندی من

 زياد مردم از كه كسي بدان و است دوزخ های سگ خورش
 او كه دهد گواهي نكته اين بر زياد گويي عيب اين كند، گويي عيب
 جويد مي هست، خودش در كه ای اندازه همان به را ها عيب اين

 نيز او خود در ها عيب آن كه دهد مي نشان دممر از او گويي عيب)
 (. هست

 

؟: الصادق الإمام. 18 سير 
ه  بالي  لَّ ير  ك  نال  الخ  م أن  ي  ك  د  ـ ! ما على أح 

؟ قال  : قلت  : قال  الرّاوى ـ داک   ف 
ت  ل  ع  رور  : بماذا ج 

خال  الس 
نا بإد  ر  س  ي 

نا ت  ن شيع   .على المؤمنين  م 
اگر هريك از شما با اندك كاری، به  شود چه مي: صادق امام

فدايت شوم، : عرض كردم: گويد ها دست يابد؟ راوی مي همۀ خوبي
 .كند با شادكردن شيعيان ما، كه ما را شاد مي: با چه كاری؟ فرمود

 
ه    إنّ : الله رسول. 19 لَّ   سائل    تعالى  اللَّ رعاه    ك  مّا است  ظ  : راع  ع  ف  أح 

ه  حتّ  ع  يَّ ه  ذلك  أم  ض  يت 
 عن أهل  ب 

ل  ج  سأل  الرَّ  .ى ي 

خدای تعالي از هر سرپرستي نسبت به آنچه : پيامبر خدا
كند، خواه از  اش را به او واگذار كرده است بازخواست مي سرپرستي

آن به خوبي نگهداری و سرپرستي كرده باشد خواه تباهش كرده 
 .شود اش بازخواست مي حتي مرد درباره خانواده. باشد

 

ب  :الله رسول. 21 ل  ل    ط 
ل  ح  ى  ال  ل  ة  ع  يض  ر 

ل    ف 
ة  ك  م  ل  س  م  و  م  ل 

س   .م 

كسب درآمد حلال، بر هر مرد و زن مسلماني واجب : پيامبر خدا
 .است

 

ئل   قد و ـالله رسول .21 ة   عن س  فّار 
ياب   ك  ر  : ـ الاغت  غف 

ست  ن   الله   ت 
م   ل 

ه   بت  ما اغت  لَّ ه   ك  رت  ك   . ذ 
 چيست، غيبت كفارۀ كه سؤال اين به پاسخ در ،خدا پيامبر
 غيبت او از كه كسي ياد به هرگاه كه است اين اش كفاره: فرمود

 .بخواهي آمرزش برايش خداوند از افتادی، ای ه كرد
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ن : الباقر الإمام. 22 ص  م  ق  بر  إلّا ن   الک 
ن  ىء  م 

ى  ش   امر 
لب  ل  ق  خ  ما د 

ه   قل   . ع 
دل آدمي چيزی از كِبر وارد نشد، مگر اينكه از خرد در : باقر امام

 . او كاسته شد
 

، لم : الإمام  الحسن  . 23 ه  ن الله  ل  سن  الاختيار م 
ل  على ح  ک  ن  اتَّ

م 
ه   ها الله  ل   في غير  الحال  التي اختار 

نَّ أنّه  م  ت   .ي 
كه به حُسن انتخاب خدا برای خود تكيه كند،  كسي: حسن امام

ي را كه خدا برايش گزينش كرده است حال ديگری برای جز حالت
 .خويش آرزو نكند

ه  : علي   الإمام   د  دَّ ى الله  س 
ه  إل  ض  أمر  وَّ ن ف   .م 

هركس كار خود را به خدا واگذارد، خداوند كار او را به : علي امام
 .سامان آورد

 

وح  : علي   الإمام  . 24
س  الر  ب  سد  ح   . الح 

 .ادت زندان روح استحس: علي امام

م  : علي   الإمام   ؤ  ع  به  الش  ل  سد  و  ع  بالح  ل  ن و   .م 
ورز باشد نحسي و شوربختي شيفتۀ او  هر كه حسادت: علي امام

 .گردد

د  : علي   الإمام   ن الحاس  لوم  م 
ظ  ه  بم  ب  ماا أش   ظال 

ت  أي   .ما ر 
تر  ندهستمگری چون حسود نديدم كه به ستمديده مان: علي امام
 .باشد

 

ل  ما : الله رسول. 25
م  ن الع  ه  م 

کن ل  ن  و لم ي   المؤم 
نوب  ت ذ  ر  ث  إذا ك 

نه   ها به  ع  ر  ف  ک  ي  زن  ل 
له  الله  بالح  ها ابت  ر  ف  ک   .ي 

هرگاه گناهان مؤمن زياد شود و او را عملي نباشد : پيامبر خدا
وه مبتلا سازد تا كه آن گناهان را پاك گرداند، خداوند او را به اند

 .سبب گناهانش را بزدايد بدان

ضا الإمام   سيّئة  أو : الر   أتى ب 
بيحةا ح  ص  ليا أصب  ة  ع  ن شيع  د  م  ما أح 

ي  جر 
، فکيف ي  ه  ت  ئ  ي  نه  س  طَّ ع  م  ح  ه  غ  ب  ذنباا إلّا أمسى و قد نال  ک  ارت 

؟ لم  يه  الق 
 !عل 

روز مرتكب بدی  يك از شيعيان علي نيست كه هيچ: رضا امام
يا گناهي شود، مگر آنكه شب اندوهي به او رسد كه آن بدی و 
گناه را فرو ريزد؛ پس، چگونه قلم برای نوشتن گناهان چنين كسي 

 كار افتد؟   به
 

زوا لا: على مامالا .26 جاو  ت  ة   بنا ت  بوديَّ مّ  الع  ولوا ث  م ما ق  ئت   .ش 

 هرچه آنگاه. نبريد ترفرا( خدا) بندگي مرز از را ما: علي امام
 كنيد؛ غلو نصارا مانند كه زنهار. ايد گفته كم كه بگوييد خواستيد

 .بيزارم غلوكنندگان از من زيرا
 

ة  ـ: علي   الإمام  . 27 يَّ ف  ن  بن  الح  ه  محمّد  يَّ، إنّي أخاف  : لابن  ن  يا ب 
ة   ص  نق  قر  م  ؛ فإنَّ الف  نه  الله  م   ب 

ذ  ع 
است  ، ف  قر  يک  الف  ة   عل  ش  ده  ، م  ين 

للد 
قت   لم   ل 

ة  ، داعي  قل 
 .للع 

من از فقر ! فرزندم: حنيفه، فرمود به فرزندش محمدبن: علي امام
پس، از آن به خدا پناه بر؛ زيراكه فقر . و ناداری برای تو بيمناكم

باعث كاستي در دين و سرگشتگي خرد است و مايۀ كينه و 
 . دشمني

 

ال  . 28 واا و   الله رسول ق  ع  ف  اب   د  و  ب 
 
ء   أ

ل  ب  اء   ال  ع  الد  ه   ب  نَّ إ 
ا ف  اد   م  ص  ا ي   م 

يد   ص 
ن   ت  ر   م 

ي  لاَّ  الطَّ م   إ  ه  يع  ي 
ض  ت  يح   ب  ب 

س   .التَّ
ای صيد نميشود  درهای بلا را با دعا ببنديد هيچ پرنده: خدا رسول

  .جز اينكه تسبيح را واگذاشته باشد
 

سواس  : الله رسول. 29 لو  ل  ابن   إنّ ل  ف  ، فإذا غ  طم  الطّائر 
طماا كخ  خ 

ر  الله   ك  ، فإن  ابن  آدم  ذ 
س  سو  و  لب  ي 

ن  الق 
ذ  نقار  في ا   الم 

ع  ذلک  ض  م  و  آد 
سواس   ي  الو  م  ، فذلک  س  س  ن  ص  و خ  ک  وجلَّ ن  زَّ  .ع 

وسواس، منقاری چون منقار پرنده دارد و هرگاه : پيامبر خدا
گذارد و  آن منقار را در گوش دل او ميآدمي دچار غفلت شود، 

در اين هنگام اگر آدمي خداوند عزوجل را ياد كند، . كند وسوسه مي
دليل شيطان را  همين به. رود شود و كنار مي وسواس منصرف مي

 . اند وسواس گفته

ت ـ الصادق الإمام ر  ث  ة  و إن ك  س  سو  ن  الو 
ئل  ع  لا شيء  : ـ و قد س 

 . له  إلّا الله  لا إ: فيها، تقول  
!. به آن بها مده: ـ در پاسخ به سؤال از وسوسۀ زياد ـ صادق امام
 . لا اله الا الله: گويي مي

 

ه  : علي   الإمام  . 31 ل  ل  ليل  ز 
، ق  ه  ل  م  ثير  ع 

 . إنّ أولياء  الله  تعالى، ك 
دوستان خدای متعال هر آن كسي است كه بسيار : علي امام

 . ار لغزش شودعمل كند و كمتر دچ
 

و: على مامالا .31 و  يوب   ذ 
ون   الع  ب  ح  ة   ي  عايب   إشاع 

 .الناس   م 
 كردن شايع به مند علاقه دارند، عيب خود كه كساني: علي امام

 .هستند مردم های عيب
 

ش   ما: على مامالا .32 ط   كريم   أفح   . ق 
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 .ندهد دشنام هرگز بزرگوار، انسان: علي امام
 

لعون  : للها رسول. 33 لعون  م  ، و السّاد  : م  تاب  ن  ع  الماء  الم  المان 
سلوک    .الطّريق  الم 

كه جلو نوبت آب  كسي: ملعون است ملعون است: پيامبر خدا
 .كه راه عبور و مرور مردم را ببندد را بگيرد و كسي( ديگران)
 

،  كان  آدم  : ابن  عبّاس  . 34 يّاطاا ، و كان  إدريس  خ  رّاثاا و كان  ح 
، و كان  داود   ياا ، و كان  إبراهيم  راع 

راا  تاج 
ود  ، و كان  ه  جّاراا وح  ن  ن 

، و كان  عيسى  ، و كان  موسى أجيراا وّاصاا ليمان  خ  ، و كان  س  رّاداا ز 
، و كان  محمّد   يّاحاا ه   س  مح   ر 

ه  تحت  زق   ر 
ل  ع   ج 

جاعاا  . ش 
درودگر، هود  برزگر بود، ادريس خيّاط، نوح آدم: عباس ابن

باف، موسي  ساز، سليمان زنبيل بازرگان، ابراهيم شبان، داود زره
دلاوری بود كه روزيش در زير  كارگر، عيسي سيّاح و محمد

 . اش قرار داشت نيزه

روا به  : علي   الإمام   م بما أم  ه  ل  ن الأنبياء  أعم  ب  النّاس  م   . أقر 
، كسي است كه به آنچه ترين مردم به پيامبران نزديك: علي امام

 . اند بيشتر عمل كند آنان فرمان داده
 

ه  أو : الله رسول. 35 سف  ن ي  يم   ف 
ه  سف  ل  القرآن  أن ي  نبغي ل حام 

ليس  ي 
ضل  

ف  ح  ل 
صف  و و ي  عف  د  ولکن  ي  حت  دَّ فيمن ي  حت  ، أو ي  ب  غض  ن ي  ب  فيم  غض  ي 

 .القرآن  
ست كه در مقابل رفتار دان، شايسته ني برای قرآن: خدا رسول

كه بر او  آميز ديگران با خود، سفيهانه رفتار كند، يا بر كسي سفاهت
كند،  كه به او پرخاش مي گيرد، خشم گيرد، يا بر كسي خشم مي

كند  گذشت مي( در خود)قرآن ( وجود)بلكه از بركت . پرخاش نمايد
 .بخشد و مي

 

هود  : الله رسول. 36 ن  الي  مّا إنَّ الأحبار  م  ى ل  ن  النّصار  هبان  م  والر 
لى ل سان  

م  الله  ع  ه  ن  ع  ر  ل 
نک  ن  الم 

هى  ع  عروف  والنَّ الم  كوا الأمر  ب  ر  ت 
لء   الب  وا ب 

م  مَّ ع  م، ث   .أنبيائه 
چون ملّايان يهود و ديرنشينان نصارا كار امر به : اپيامبرخد

ن پيامبرانشان معروف و نهي از منكر را رها كردند، خداوند به زبا
 . آنها را لعنت كرد و پس آنگاه بلا همگان را فرا گرفت

 

عالى : الله رسول. 37 له  ت   ل 
رى أمراا ه  أن ي  فس  م ن  ك  د  نَّ أح  ر  ق  ح  لا ي 

قول   ، فل ي  قال  ة  النّاس  : فيه  م  شي  ، خ  ب  قول  ! يا ر  قَّ : في  نت  أح  فإيّاى  ك 
خشى  .أن ت 

از شما در جايي كه پای امری از خدا در  مبادا كسي: پيامبرخدا
ميان است و بايد سخن بگويد، با سكوت كردن خود را كوچك 

. از مردم ترسيدم! خدايا: تواند بگويد نمي( فردای قيامت)كند؛ زيرا 
 . سزاوارتر آن بود كه از من بترسي: دهد چون خداوند جواب مي

م  : الله رسول ل  م ع 
نک   م 

لا ج  نَّ ر  ف  ن   لا أعر   م 
قاا ر  ه  ف  م  ت  لماا فک  ع 

 .النّاس  
( و اطلاعاتي)مبادا بفهمم كه مردی از شما دانش : پيامبرخدا

 . داشته باشد و از ترس مردم آن را كتمان كند
 

ت  . 38 ل  خ  ع   د  ي م  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى اللَّ ل  ض   ع  ع  يه   ب  ال  و  ه   م  ود  ع  ت   ي  ي 

 
أ ر   ف 

ل   ج  ر   الرَّ ث 
ک  ن   ي  ل   م  و 

ت   آه ق  ل  ق  ه   ف  ا ل  ي ي  خ 
 
ر   أ ك  ك   اذ  بَّ ث   و   ر  غ 

ت  ه   اس  ال   ب  ق   ف 
و ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ م   آه إ  ن   اس  اء   م  م  س 

 
ه   أ

زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ن   ج  م  ال   ف  د   آه ق 
ق   ف 

اث   غ  ت  ه   اس 
اللَّ ك   ب  ار  ب  ى و   ت  ال  ع    ت 

آن مرد بسيار آه  .به عيادت كسي از شيعيان رفتيم صادق امامبا 
 امام! گفتم ای مرد خدا را ياد و به او استغاثه كن. ميگفت
آه خودش اسمي از اسماء خداست كسي كه آه ميگويد به : فرمود

 .خداوند استغاثه ميكند
 

 خال صاا : قال  الصّادق  : مصباح  الشّريعة  . 39
بداا بد  ع  صير  الع  لا ي 

دح  وال صير  الم  ند  لله  تعالى حتّى ي  مدوح  ع  ؛ لأنَّ الم  واءا ه  س  ند  م  ع 
ذَّ

صير   الله   ذموماا  لا ي  ذموم   م  هم، و كذلک الم  م  ذ     . ب 
ای خالص نشود، مگر  بنده برای خدای متعال بنده: صادق امام
برايش يكسان باشد؛ زيرا ( مردم)گاه كه ستايش و نكوهش  آن

نكوهيده  كه نزد خداوند ممدوح باشد، با نكوهش مردم كسي
و از . كه نزد خدا نكوهيده باشد شود و همچنين است كسي نمي

مدح و ستايش احدی نيز شادمان مشو؛ زيراكه ستايش آنان بر 
افزايد و از آنچه برای تو حكم و مقدّر شده  منزلت تو نزد خدا نمي

كس نيز دلگير مشو؛ زيراكه  از نكوهش هيچ. گرداند نيازت نمي بي
 . كاهد ای نمي هتو ذرّ( قدر)آن از 

 

د  عيسى: الصادق الإمام. 41 ع  ل  بالشام   ص 
ب  ى ج  ل  ه   ع  قال  ل  أريحا، : ي 
ه   ک  فلسطين  فقال  ل  ل  ة  م  ور  يت  : فأتاه  إبليس  في ص  ، أحي  يا روح  الله 

 ، ل 
ب   عن  الج 

ک  ح  نفس  ، فاطر  ص  ه  و الأبر  أت  الأكم  وتى و أبر  الم 
يه   إنَّ ذلک  : فقال  عيسى ن  لي ف 

ؤذ  م ي  يه  و هذا ل  ن  لي ف  ذ 
 .ا 

. بر فراز كوهي در شام به نام أريحا رفت عيسي: صادق امام
ای : ابليس در چهرۀ پادشاه فلسطين نزد آن حضرت آمد و گفت

تو مردگان را زنده كردی و كور مادرزاد و پيس را شفا ! الله روح
. وه پرت كنخودت را از ك( گويي اگر راست مي)دادی؛ پس 
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من در آن كارها اذن داشتم ولي در اين كار اذن : فرمود عيسي
 . ندارم
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 61چهل حدیث  

 

برئيل  . 1 ه  النّبي ج  مّا سأل  لص  ـ ـ ل  فسير  الإخ 
ص  : عن ت  ل 

خ  الم 
م  ن ل  ي ، فإنَّ م  ض  جد  ر  ، و إذا و  د  ج 

يئاا حتّى ي  سأل  النّاس  ش  الّذي لا ي 
خلو سأل  الم 

ة  ي  يَّ بود  رَّ لله  عزّوجلّ بالع 
 .ق  أق 

مخلص كسي : ـ در پاسخ به سؤال پيامبر از اخلاص ـجبرئيل
است كه از مردم هيچ نخواهد تا خود بدان دست يابد و هرگاه بدان 

و هرگاه چيزی از آن نزدش باقي ماند به )دست يافت خشنود شود 
به عبوديت كه از مخلوق چيزی نخواهد  زيرا كسي( ديگران بخشد؛

و چون به نياز خود رسيد و خشنود )اقرار كرده است برای خدای
گشت از خدا خشنود شده است و خدای تبارك و تعالي از او خشنود 

ببخشد به  است و هرگاه آنچه برايش باقي مانده برای خدای
 .(مرتبۀ اعتماد به پروردگارش رسيده است

 

م  أشار   علي   الإمام  . 2
ج  ن  م  ه  ـ ل  زم  ة  ع  ير  في ساع 

م السَّ د  يه  بع 
عل 

م فقال  ـ ه  ر  ب  ف 
، فسار  و ظ  روريّة  ى الح  ة  إل 

وف  روج  من الک  أما إنّه  : الخ 
لد   ما كان  لمحمّد   ينا ب 

ح  الله  عل  ت  ، حتّى ف  ه  عد  ن ب  نا م 
، و لا ل  م  ج  ن  م 

ر   يص  سرى و ق  ى الل. ك  لوا عل  كَّ و  ، ت  ها النّاس  کفي أي  وا به  فإنّه  ي 
ق  ه  وث 

واه   ن س  مَّ  . م 
( جنگ)تصميم گرفت از كوفه به قصد  كه اميرالمؤمنين زماني

بيرون رود، منجّمي به آن حضرت توصيه كرد كه ( خوارج)حروريه 
اما امام رفت و بر خوارج پيروز گشت و . در اين ساعت حركت نكند

و بعد از او ما نيز منجمّي نداشت  بدانيد، كه محمد: سپس فرمود
نخواهيم داشت، اما خداوند سرزمين كسرا و قيصر را به روی ما 

ای مردم، بر خدا توكل كنيد و به او اعتماد نماييد؛ زيرا او از . گشود
 . سازد نياز مي همه چيز بي

 

يّاش  . 3 ر  النّاس  على أزوار   الله رسولكان  : إسماعيل  بن  ع  أصب 
 . النّاس  

مردم ( و خطاهای)در برابر گناهان  خدا رسول:عياش بن اسماعيل
 . از همه شكيباتر بود

 

ص  ل ک الأعمال  : علي   الإمام  . 4 ل  خ  ل  الآمال  ت 
ل   .ق 

 .شود آرزوهايت را كم كن، اعمالت خالص مي: علي امام
 

ن: الصادق الإمام .5 ه   الناس   خاف   م  و ل سان   . النار   فى فه 
 . است آتش در او بترسند، زبانش از مردم كه هركس: صادق امام

 

اس  :الإمام  علي  . 6 د  النَّ ع  س 
 
ة    أ ر  الآ خ   ب 

م  ه  د  ع  س 
 
ا و  أ ه  ك  ل  ار 

ا التَّ ي  ن  الد  ب 
ا ه  ل  ل  ام  ع 

 ال 

ترين مردم در دنيا، كسي است كه دنيا را  خوشبخت: امام علي
برای آخرت ترين آنان در آخرت كسي است كه  وانهد و خوشبخت

 .كار كند
 

ب  إلى الله  : الکاظم الإمام  . 7
ل  الطَّ ، و  لّه  عاء  ل  إنَّ الد 

، ف  عاء  الد  م ب 
يک  ل  ع 

ي  الله   ع  ذا د  ، فإ   إلّا إمضاؤه 
بق  م ي  ل  ي  و  ض 

ر  و  ق  د  د ق  لء  و  ق  د  الب  ر  ي 
ه   ف  ر  لء  ص  ف  الب  ر  ئل  ص  وجلَّ و س  زَّ  .ع 

شما باد به دعاكردن؛ زيرا دعا به درگاه خدا و بر : كاظم امام
كردن از او بلايي را كه قضا و قدر الهي به آن تعلق گرفته  مسألت

 پس، چون خدای. كند و فقط مانده كه به اجرا درآيد، دفع مي
 . خوانده شود و از او مسألت گردد بلا را كاملاً برگرداند

 

ه  : علي   الإمام  . 8 م  وا ما أبه  م   .الله   أبه 
آنچه را خداوند مبهم گذاشته است، شما نيز مبهم : علي امام

 .گذاريد

ر  الکوفة  و هو يقول  : علقمة  بن  قيس  
نب   م 

عت  : رايت  عليّاا م  س 
ي و هو مؤمن  : يقول   الله رسول زن  ي الزاني حين  ي  زن  يا : فقال  ... لا ي 

؟ فقال علي   ر  ف  نى فقد ك  ن ز  ، م  المؤمنين  كان   الله رسولإنّ : أمير 
ني الزاني و هو مؤمن  أنّ ذلک   ز 

، لا ي  ص 
خ  م  أحاديث  الر  به 

نا أن ن  ر  يأم 
ر   ف  لل  فقد ك  ه  ح  ن  بأنّه  ل  ، فإن آم  ه  حلل  نى ل   .الز 

فرمود شنيدم  علي را بر فراز منبر كوفه ديدم كه مي: قيس بن علقمۀ
كند مگر اينكه ايمان را  نميزناكار زنا : فرمايد مي پيامبر خدا

كه زنا كند  پس كسي! يا اميرالمؤمنين: علقمه پرسيد. وانهاده باشد
فرمود كه احاديث  به ما مي خدا رسول:فرمود كافر است؟ علي

زناكار با ايمان و اعتقاد به : ناظر به رخصت را در ابهام گذاريم
يمان داشته باشد بودن زنا ا اگر به حلال. كند بودن زنا، زنا نمي حلال

 .كافر است
 

ه  : علي   الإمام  . 9 ير 
ه  إلى غ  ن  احتاج  إخوان 

 . ما ساد  م 
كه برادران خود را نيازمند  جوانمرد نيست، كسي: علي امام

  . ديگری كند
 

رض  : شقيق  بن  سلمه  . 11 ه  فقال  في ع  م  لَّ يٍّ و ك  ل   إلي ع 
ل  جاء  رج 

، فقا ك  ب  ح 
ي الحديث  إنّي ا  ل  ه  ع 

بت  : ل  ل  ذ  ؟ : قال  . ك  المؤمنين  م  يا أمير  ل 
، قال  النبي  : قال   ك  ب  ح  لبي ي 

ت : لأنّي لا أري ق  إنّ الأرواح  كان 
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ف   ل  نها اخت  ر  م 
ناك  ، و ما ت  ف  ل  ف  منها ائت  عار  ، ما ت  شام  ت  واء  ف  لقي في اله  . ت 

، كان  م   يٍّ ما كان  ل   من أمر  ع 
مّا كان  يه  فل 

ج  عل  ر  ن خ   .مَّ
آمد و با او سخن گفت و در  مردی خدمت علي: شقيق بن سلمه

دروغ : فرمود علي. من شما را دوست دارم: ضمن صحبت گفت
چون در دل : چرا ای امير مؤمنان؟ فرمود: عرض كرد. گويي مي

ارواح در فضا با يكديگر : فرمود پيامبر. يابم خود محبت تو را نمي
هايي كه با يكديگر  بوييدند و آن ردند و همديگر را ميك ملاقات مي
هايي كه با هم آشنا در  شدند و آن آمدند با هم جمع مي آشنا در مي

زماني كه آن پيشامدها : راوی گويد. شدند آمدند از هم جدا مي نمي
برای علي اتفاق افتاد آن مرد از جمله كساني بود كه بر آن حضرت 

 .شوريد و از خوارج گشت

 
مران  . 11  إلى ابن  ع 

ى الله  يَّ : فيما أوح  د  ين  ي  ک ب  کث  أنَّ في م 
يا موسى، ت 

لة    .في الصَّ
هنگام ايستادن ! ای موسي: عمران وحي فرمود بن خداوند به موسي

 .به نماز در برابر من، آرام و با تأني باش
 

ة   ، الخصال. 12
ائ  م  ع 

ب  ر 
ال   الأ   ير   ق  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن   ال  ت   م  ان  ه   ك  ى ل  ل  ه   إ  ب   ر 
زَّ  لَّ  و   ع  ة   ج  اج  ا ح  ه  ب  ل  ط  ي  ل  ي ف  ث   ف 

ل  ات   ث  اع  ة   س  اع  ي س  م   ف 
و  ة   ي  ع  م  ج   و   ال 

ة   اع  ول   س  ز  س   ت  م  ة   و   الشَّ اع  ي س  ر   ف  ل   آخ 
ي  وع   اللَّ

ل  د ط  ن  ر ع  ج  ف   .ال 
ي از اين كسي كه از خداوند چيزی ميخواهد در يك  :اميرمؤمنان

ساعتي از روز جمعه و ساعت ظهر شرعي هر روز و : اوقات بخواهد
 .ساعت آخر هر شب حين طلوع فجر

 

ن : الصادق الإمام. 13 يه  م 
ط  الله  عل  لَّ ه  س  لم 

ر  ظالماا بظ  ذ  ن ع  م 
ه   ت  لم 

ه  الله  على ظ  ر  أج  م ي  ، و ل  ه  ب  ل  ج  ست  م ي  ه  فإن  دعا ل  م  ظل   .ي 
و )هركه برای ستم ستمكاری عذر بتراشد  :صادق امام

خداوند كسي را بر او مسلط گرداند ( های او را توجيه كند ستمگری
صورت چنانچه برای رفع ستم او از  اين و در)كه به وی ستم كند 

خود دعا كند دعايش مستجاب نشود و خداوند در برابر 
 .(اش به او اجر و پاداش ندهد ستمديدگي

 

ه  ـ الله رسول. 14 م  خاص 
يه  ي 

ل  جاء  إل 
 . أنت  و مال ک  لأبيک  : ـ ل رج 

، به مردی كه از پدر خود نزد آن حضرت به شكايت پيامبر خدا
 . خودت و داراييت از آنِ پدرت هستيد: آمده بود، فرمود

ه  ـ الصادق الإمام د 
ل  ن مال  و  ل  م 

ل  للرّج  ح  مّا ي 
ئل  ع  مّا س  ير  : ـ ل 

ه  بغ  وت  ق 
يه  س  

رَّ إل  ف  إذا اضط  ه  : قال  . ر  ول  : فقلت  ل  ل  الّذي  الله رسولفق 
لرّج 

ه   م  أباه  فقال  ل  دَّ ى : ؟ فقال«أنت  و مال ک  لأبيک  »: أتاه  فق  إنّما جاء  بأبيه  إل 
بي  ي، الله رسوليا : فقال   النَّ م  ن ا  يراثي م  ني م  م 

ل  ، هذا أبى و قد ظ 

ه  الأب  أنّه   ، فقال   فأخبر  ه  فس 
يه  و على ن 

ه  عل  ق  د أنف  أنت  و مال ک  »: ق 
، أفکان  « لأبيک   ل  شيء 

ند  الرّج  ن ع 
ک  م ي  س  الأب   الله رسولو ل  حب 

ي 
؟  !ل لبن 

ـ در پاسخ به اين سؤال كه چه مقدار از مال فرزند  صادق امام
خوراك تواند به اندازۀ  هرگاه ناچار شود، مي: برای پدر حلال است ـ

راوی . روزانۀ خود، به شرطي كه در حد اسراف نباشد، بردارد
چيست كه وقتي خدا رسولپس، فرمودۀ : عرض كردم: گويد مي

آورد، پيامبر ( به دادخواهي)شخصي پدر خود را پيش آن حضرت 
او : فرمود ؟ امام«خودت و داراييت از آن پدرت هستيد»: فرمود

خدا، اين پدر من  ای رسول: فتآورد و گ پدر خود را پيش پيامبر
عرض كرد خدا رسولدهد و پدرش به  حق مرا از ارثيۀ مادرم نمي

 خدا در اينجا بود كه رسول. كه آن را خرج او و خود كرده است
، و آن مرد چيزی «تو و داراييت از آنِ پدرت هستيد»: فرمود

كه به پسرش بدهد چون همه را خرج او و خودش كرده )نداشت 
 !كرد خاطر فرزند بازداشت مي پدر را به خدا آيا رسول(. بود

 

ال   و  . 15 نَّ  ق  دَّ و  ي  ل   ل  ه 
 
ة   أ ي  اف  ع 

م   ال  و  ة   ي  ام  ي  ق 
نَّ  ال 

 
م   أ ه  ود  ل  ت   ج  ض  ر 

 ق 
يض   ار 

ق  م  ال  ا ب  م  ن   ل  و  ر  ن   ي  اب   م  و 
ل   ث 

ه 
 
ء   أ

ل  ب  ال   ال  ه   ق  ى اللَّ ال  ع  ا ت  د   ي  او  ل   د   ق 
اد   ب  ع  ا يل  ي ي  اد  ب  ن   ع  م   م  ض   ل  ر  ي ي  ائ 

ض  ق  م   و   ب  ر   ل  ک  ش  ي ي  ائ  م  ع 
م   و   ن  ر   ل  ب 

ص   ي 
ى ل  ي ع  ئ 

ل  ب   ب  ل  ط  ي  ل  بّاا  ف  ي ر  ائ  و   ... س 

 ذلَِكَ شَكَا وَ النَّاسِ منَِ بهِِ ابْتُليَِ بَلَاءً كَتَمَ منَْ بُنيََّ ياَ الْبَاقِرُ قَالَ وَ
 الْبَلَاءِ ذلَِكَ مِنْ يعَُافِيَهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى حَقّاً كَانَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إلِىَ
 .حُبِّه قدَْرِ عَلىَ الْمَرءُْ يُبْتَلىَ قَالَ
بينند كه خداوند به اهل  اهل عافيت وقتي در آن دنيا مي: امام

كنند كاش در دنيا آنها را قيمه قيمه  ها ميدهد آرزو مي بلا چه
ای داوود به بندگانم بگو : گفت به داوود خداوند. ميكردند

گذارد و بر  هركس به قضای من راضي نيست و نعمتم را شكر نمي
 .كند برود خدايي جز من پيدا كند بلايم صبر نمي

ای فرزندم هركس بلايي را كه بدو رسيده از مردم   :باقر امام
نهان دارد و به خدا شكايت برد بر خداست كه او را از آن بلا 

 .هركس به اندازه محبتش به خدا مبتلا شود: عافيت دهد و فرمود

 

د  : الباقر الإمام. 16 س  ير  في ج  ، و لا خ  ر   أش 
ض  مر  د  إذا لم ي  س  الج 

ر   أش   . ي 
شود و در بدني كه  جسم اگر بيمار نشود، سرمست مي: باقر امام

 . به بيماری دچار نشود و سرمست شود، خيری نيست
 

نفان   علي   الإمام  . 17 م ص 
ه  ظير  ل ک  : ـ فإنَّ ، أو ن  ين 

إمّا أخ  ل ک  في الد 
ؤتى على  ، و ي  ل  ل  م  الع 

ه  ض  ل  عر 
، و ت  ل  ل  م  الزَّ نه   م 

ط  فر  ، ي  لق 
في الخ 
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ثل  الّذي   م 
ک  فح   و ص 

ک  فو 
ن ع  م م  ه  ، فأعط  طأ 

مد  و الخ  م في الع  أيديه 
ک  الله   ي  عط  رضى أن ي 

ب  و ت  ح 
ه  ت  فح  ه  و ص  فو 

ن ع   . م 
دل خود : اشتر ـ ـ در فرمان استانداری مصر به مالك) علي امام

به مردم گردان و مبادا  را آكنده از مهر و محبت و لطف نسبت 
ای باشي كه خوردنشان را غنيمت  برای آنان چون جانور درنده

يا برادر ديني تو هستند و يا : زيراكه مردم دو دسته اند( داني؛ 
در معرض لغزش و خطا قرار دارند و گاه از روی عمد يا . همنوع تو

گونه كه خود  پس همان. آلايند خطا دست به گناه و تجاوز مي
به تو بخشش و گذشت كند، تو نيز  دوست داری خداوند نسبت

ها  به آنان بخشش و گذشت داشته باش، زيرا تو بالادست آن نسبت
باشد و خداوند بالادست  تو ميهستي و فرمانروای بر تو بالادست 

 !كسي است كه تو را به امارت گماشته است
 

ه  : علي   الإمام  . 18 ير 
نه بغ  لوا ع  غ  ش  بل  أن  ت  ير  ق 

مل  الخ 
روا بع   .باد 

سبب  در انجام كار خوب شتاب كنيد، پيش از آنكه به: علي امام
 .پرداختن به كاری ديگر از آن باز مانيد

ن: الله رسول ق   م  ل  غ  تى ي  ري م  د  ه  لا ي  ، فإنَّ ه  ز  ه 
ت  ن  ي  ل  ير  ف 

ه  باب  خ  ح  ل  ت 
ف 

نه    .ع 
هركس دَرِ كار خيری به رويش گشوده شود، بايد در : پيامبر خدا

داند كه اين در كي به  استفاده از اين فرصت بشتابد؛ زيرا او نمي
 .شود رويش بسته مي

ن : الباقر الإمام يء  م 
مَّ بش  ن ه  يء  فيه  م 

لَّ ش  ، فإنَّ ك  ه  ل  ج  ع  ي  ير  فل 
الخ 

ةا  ر  ظ  يطان  فيه  ن 
أخير  فإنَّ للشَّ  .ت 

هركه آهنگ كار خوبي كند، در انجام آن شتاب ورزد؛ : باقر امام
دست  زيرا هر چيزی كه در آن تأخير شود شيطان فرصتي به

 .آورد مي
 

ه  تعالىالباقر الإمام. 19 ب  : ـ في قول  ر  ق  ش  لا ت  واح 
إنّ ما : ـ...وا الف 

ة   خالَّ ن  هو الم  ط  ر  هو الزّنا و ما ب  ه   .ظ 
: ـ« نزديك مشويد... به كارهای زشت»ـ دربارۀ آيۀ باقر امام

 (.با نامحرم)آشكارش زناست و پنهانش، داشتن رابطۀ دوستانه 
 

ن  : الله قال رسول. 21 ل    م  ك 
 
ن    أ ،  م  ه  د   ي 

د  ه    ك  ر  اللَّ ظ  ةن  م  ح  الرَّ ه  ب 
ي  ل   إ 

هركه از دسترنج خود بخورد، خداوند با نظر : فرمودند خدا رسول
 .رحمت به او بنگرد

 

م: الکاظم الإمام  . 21 ک  س  م أنف  ک  ه  بإصلح  م  ع  باد  الله  ن  وا ع 
د  عاه   .ت 

های خداوند را  ای بندگان خدا، با اصلاح خود، نعمت: كاظم امام
ن شما افزوده شود و سودی با ارزش و گرانبها پاس داريد، تا بر يقي

 . دست آوريد به
 

ن قال  : الله رسول. 22 ل  : م  و  جاه 
ه  م  ف   .أنا عال 

 . من دانا هستم، او شخص ناداني است: هر كه بگويد: پيامبرخدا
 

ة  حتّى : الله رسول. 23 هب  ة  و الرَّ غب  ل  الرَّ قب  بد  ي  لب  الع 
زال  ق  لا ي 

ک  ا سف  م  ي 
ح  ير  م  ه  ك 

، صار  كأنَّ ه  لب  س  ق  ک 
ه  ن  ک  ف  ، فإذا س  رام  لدم  الح 

راا  نک  ر  م  نک   و لا ي 
عروفاا ف  م  عر 

، لا ي  نب 
ن الذَّ د  م   .أسو 

گاه كه  دل بنده هميشه پذيرای بيم و اميد است، تا آن: خدا رسول
پس چون خون ريخت دلش واژگون شود و . خوني را بنا حق بريزد

ر گناه، مانند كورۀ آهنگری تفتيده و سياه شود و ديگر نه كار بر اث
 . خوب را، خوب داند و نه كار بد را، زشت شمارد

 

يوب  : علي   الإمام  . 24
م  الع  لأ  د  ا  ق   .الح 

 .هاست ترين عيب توزی پست كينه: علي امام

د  : الإمام  الهادي
ق  ن الح  ير  م 

تاب  خ   .الع 
گذاری بهتر است از كينه به  گله سرزنش و: هادی امام
 .گرفتن دل

يه  : الصادق الإمام
د  عل  ج 

ق  أخاه  فل ي  فار 
مَّ ي  ، ث  ه  قام   المؤمن  م 

قد  ح 
ه   ر  ه  ر  د   الکاف 

د  ق  ، و ح 
يئاا  .ش 
كه از برادر خود  ای است و زماني كينۀ مؤمن لحظه: صادق امام

دارد؛ اما كينۀ كافر  يبه او نگه نم ای نسبت جدا شد در دل خود كينه
 .العمر است مادام

، فإذا قام  ذهب  عنه  : الصادق الإمام ه  جلس 
د  مادام  في م  حق  المؤمن  ي 

قد    .الح 
كه  كينۀ مؤمن تا زماني است كه نشسته است، همين: صادق امام

 .رود برخاست كينه نيز از دل او مي
 

ل تالله رسول. 25 ز  مّا ن  مان  : ـ ل 
 
أ  ب 

يس  مل  ک  ز  ... يَّ ج  وءاا ي  ل  س  عم  ن  ي  م 
ه   به   ل  ل  ، فقال  ـ: فقال رج  هر 

ة  الظَّ م  ت قاص  ؟ : جاء  ن  حز  كلّ، أما ت 
؟ قال   موم  ک  اللّأواء  و اله  يب  ص 

؟ أما ي  ض  مر  مّا : بلى، قال  : أما ت   م 
فذلک 

جزى به    .ي 
كس هر... آنطور كه خيال ميكنيد نيست»ـ چون آيۀ پيامبر خدا

نازل شد، مردی « كه مرتكب بدی شود جزايش را ببيند
: فرمود خدا رسول.آيۀ كمرشكن آمد: عرض كرد خدا رسولبه

شوی؟ آيا  شوی؟ آيا بيمار نمي چنين نيست، آيا تو غمگين نمي
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ها از  همين: چرا؛ فرمود: رسد؟ عرض كرد محنت و اندوه به تو نمي
 .جملۀ كيفرهاست كه مؤمنين را پاك ميكند

 

زيز   عبد   بن   لإسماعيل   ـالصادق الإمام. 26
، يا: ـ الع  ع   إسماعيل   ض 

أ   فى لى
ضَّ و  ت  مت  : قال   ماءا  الم  ق  عت   ف  ض  و  ، ف  ه  ،: قال   ل  ل  خ  د   فقلت  : قال   ف 

ل   و كذا و كذا فيه أقول   أنا: نفسى فى دخ    ي 
 
أ ضَّ و  ت  ؟ الم 

 
أ ضَّ و  ت  : قال  ! ي 

م ث   فل  لب  ج   أن ي  ر  ، يا: ال  فق خ  ع   لا إسماعيل  رف  ناء   ت  وق   الب  ه   ف  ت 
 طاق 

، م  د 
نه  ي  ونا ف  ل  ، اجع  خلوقين  ينا قولوا و م  م ما ف  ئت   . ش 
 در! اسماعيل ای: فرمود عبدالعزيز بن اسماعيل به: صادق امام

 برخاستم من: گويد مي اسماعيل بگذار؛ آب مقداری برايم وضوخانه
 خودم با. شد داخل حضرت. شتمگذا ايشان برای آب مقداری و

 به حال بااين و دارم اعتقادی چنان و چنين او دربارۀ من: گفتم
 نكشيد طولي: گويد مي اسماعيل گيرد؟ مي وضو و رود مي وضوخانه

 از بيش را ساختمان! اسماعيل ای: فرمود و آمد بيرون حضرت كه
 .بدانيد مخلوق را ما شود؛ مي خراب كه مبر بالا تحملش قدرت
 را حقيقت و ايد گفته كم كه بگوييد ما دربارۀ خواستيد هرچه آنگاه

 . ايد نرسانده
 

ى الله  تعالى إلى إبراهيم  : الله رسول. 27 ک  : أوح  قت  ل  خ 
بر   عت  عنک  الصَّ ف  قر  و ر 

ک  بالف  يت  ل  و  ابت 
، فل  ود  مر   بنار  ن 

ک  يت  ل  وابت 
؟ قال  إبراهيم   ع  صن  ، ا: فما ت  ب  ، قال  يا ر  ن نار  ن مرود   م 

د  يَّ أش  لفقر  إل 
ن : الله  تعالى دَّ م 

قت  في السماء  و الأرض  أش 
ل  ي ما خ  ي و جلل  ت  عزَّ فب 

قر  
 !الف 

تو را آفريدم : وحي فرمود خدای متعال به ابراهيم: پيامبر خدا
كردم و  اگر به فقر گرفتارت مي. و به آتش نمرود مبتلايت كردم

بار : كردی؟ ابراهيم عرض كرد گرفتم چه مي از تو ميشكيبايي را 
خدای تعالي . تر از آتش نمرود است پروردگارا، فقر برای من سخت

به عزّت و جلالم سوگند، كه در آسمان و زمين چيزی : فرمود
 !تر از فقر نيافريدم سخت

 

ن  . 28 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ا ق  و  نَّ م  ة   ت  ن  ت  ف 

ا ال  يه  ف 
ك  ه   ف  ة   ل  ر  اب 

ب  ج   و   ال 
ة   ار  ه  ض   ط 

ر 
ن   الأ   ة   م 

ق  س  ف   .ال 
آرزوی آمدن فتنه كنيد كه در آن هلاك زورگويان : صادق امام

 .است و پاك شدن زمين از لوث فاسقان
 

صال  : الله رسول. 29 سع  خ  تي ت  مَّ
ع  عن ا  ض  ، و : و  سيان  ، والن 

 
طأ الخ 

طيقو ، و ما لاي  مون  عل  هوا ما لا ي  کر 
، و ما است  يه 

وا إل  ر  ، و ما اضط  ن 

کر  
فَّ ة  في التَّ س  سو  ، والو  ة  ر  ي  ، والط  يه 

م  عل  د  ما ل  س  ، و الح  لق 
في الخ 

د   لسان  أو ي  ر  ب 
ظه   . ي 

: نه چيز از امتّ من برداشته شده است( مسئوليت: )پيامبر خدا
ن مضطرّ شوند، خطا، فراموشي، آنچه ندانند، آنچه نتوانند، آنچه بدا

آنچه به زور به آن واداشته شوند، فال بد زدن، وسوسه در تفكر در 
 . كه به زبان يا دست آشكار نشود بردن در صورتي آفرينش و رشك

 

نذ  : الصادق الإمام. 31 ليلين  م  ين  ق  ف  ضع 
ست  زالوا م  م ي  إنّ أولياء  الله  ل 

م   ق  الله  آد  ل   . خ 
ا، از همان زماني كه خداوند آدم را آفريد، دوستان خد: صادق امام

 . اند همواره در ضعف و اقليتّ بوده
 

ر   إذا: الصادق الإمام .31 ق   جاه  ه   الفاس  سق  ة   فل بف  رم  ه   ح   لا و ل 
ة   يب   . غ 
 نه كند، گناه آشكارا گنهكار و فاسق شخص هرگاه: صادق امام

 .غيبتي نه و دارد حرمتي
 

ع   نم  : على مامالا .32 ن  ة   شيئاا  ص  ر 
فاخ  ه   للم  ر  ش  وم   الله   ح  ة   ي  يام   الق 

د    . أسو 
 روز در خداوند كند، كاری فخرفروشي برای هركس: علي امام

 . گرداند محشور سياه را او قيامت

؟ و آدم   لابن   ما: على مامالا خر 
ه  ! الف  ل  ، أوَّ ة  طف  ه   و ن  ر  ، آخ  ة  يف   لا و ج 

ق   رز  ، ي  ه  ع   لا و نفس  دف  ه   ي  تف   . ح 
 آغازش( كه آدميزادی! )فخرفروشي به چه را آدميزاد: علي امام

 و دهد روزی را خود تواند مي نه. مرداری فرجامش و است ای نطفه
 . بگيرد را خويش مرگ جلو تواند  مي نه
 

ق  : الله رسول. 33 ح  الفاس  د  ب  إذا م 
غض  ي   . إنّ الله  ل 

 . آيد ستايش شود، خداوند به خشم مي هرگاه بدكار: پيامبر خدا
 

کون  . 34 ها فت  ض  رف  لغاا و لا ت  نيا ب  ن الد   م 
ذ  ، وخ  ه  قمان  لابن 

ظ  ل  ع  فو 
ر بآخرتک ض  ل بها فت  غ 

شت  ى النّاس  و لا ت  يالاا عل   . ع 
از دنيا به قدر كفاف : لقمان فرزند خود را به مطالبي پند و اندرز داد

دور مينداز كه در نتيجه سربار مردم باشي و  برگير و به كلي آن را
 . آن چنان هم به دنيا مپرداز كه به آخرتت زيان رساند

 

ديد  : الله رسول. 35  الح 
 
أ صد  كما ي 

 
أ صد  لوب  ت 

يا : قيل  . إنّ هذه  الق 
لؤها؟ قال  الله رسول  القرآن  : ، فما ج 

ة  لو   .ت 
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: عرض شد. بندد ميها نيز همانند آهن زنگار  اين دل: خدا رسول
 .تلاوت قرآن: ها، چيست؟ فرمود خدا، صيقل دهندۀ دل ای رسول

 

ها : الله رسول. 36 د  ه 
ن ش  ، كان  م  ة  فى الأرض  طيئ  ت  الخ 

ل  م 
إذا ع 

ها د  ه 
ن ش  ها كان  كم  ي  ض  نها فر  ن غاب  ع  نها، و م  ن غاب  ع  ها كم  ر   .فأنک 

ت گيرد، كسي كه هرگاه در روی زمين گناهي صور: پيامبرخدا
آن كار خرده گيرد، مانند كسي است كه شاهد   شاهد آن باشد و از

آن نبوده است و كسي كه شاهدش نباشد اما به آن كار راضي 
 . باشد، مانند كسي است كه شاهد آن باشد

 

قمان  . 37 ولاه   كان  ل  ه  م  ر  ب  م  ، و كان  ي  ه  حد  لوس  و  طيل  الج  ي 
قول   قمان  : في  ع  النّاس  يا ل  ست  م  ل  و ج  ، فل  ک  حد  لوس  و  ديم  الج  ، إنَّک  ت 

ن س  ل ک   قمان  ! كان  ا  قول  ل  ، و طول  : في  ة  کر  لف  م  ل 
ة  أفه  حد  إنَّ طول  الو 

ة   نَّ ريق  الج 
لى ط  ليل  ع  ة  د  کر   .الف 

اش بر او  نشست و خواجه زياد با خودش تنها مي لقمان
نشيني، ميان  تو زياد تنها مي! نای لقما: گفت گذشت و مي مي

تنهايي زياد انديشه : گفت لقمان مي. مردم برو و با آنها دمخور شو
 . كند و انديشۀ طولاني راهنمای به سوی بهشت است تر مي را فهيم

 

يس  : الله رسول. 38 جز  و الک  ى الع  ر  حتَّ
د  ق   شيء  ب 

ل   .و ك 
 .واني و زيركيهمه چيز مقدّر است، حتي نات: پيامبر خدا

ة  : علي   الإمام   ب 
غال  ة  و الم  وَّ

ع  بالق  دف  قادير  لا ت   .الم 
 .شود كلفتي دفع نمي مقدرّات، با زور و گردن: علي امام

بال ک  : الإمام  الهادي ر  ب 
خط  م ي  ريک  ما ل  قادير  ت   .الم 

كند،  مقدّرات چيزهايي را كه به ذهنت خطور نمي: هادی امام
 .دهد نشانت مي

ة  في : علي   الإمام   ، حتّى تکون  الآف  قدير 
ى التَّ قدار  عل  ب  الم  غل  ي 

دبير  
 .التَّ

بدان گونه چيره است، كه ( ما)تقدير، بر حسابگری : علي امام
 .شود تدبير مايۀ آفت و گزند مي

دبير  : علي   الإمام  
تف  في التَّ قادير  حتّى يکون  الح 

مور  للم  ل  الا  ذ 
 .ت 

كه تدبير به مرگ  كارها رام مقدراتند، چندان: علي امام
 .انجامد مي

ر  : علي   الإمام   ذ  ل  الح  ط  ر  ب  د  ل  الق  ز   .إذا ن 
 .فايده است هرگاه تقدير فرود آيد، حذََر بي: علي امام

شاء  بما شاء  : الله رسول ن ي  ع  م  نف  و ي  ، و ه  ر 
د  ن الق  واء  م   .الدَّ

رو جزء تقدير است و برای هركس كه بخواهد، به دا: پيامبر خدا
 . افتد هر اندازه كه بخواهد، سودمند مي

 

قّه  : علي   الإمام  . 39 ف  ت  ل  حتّى ي 
ة  الرّج  روء  م  م  ت 

ينه  )لا ت  ، و (في د 
ب   عذ  ست  ، و ي  ت به 

ل  ز  ى النّائبة  إذا ن 
ر  عل  صب 

، و ي  ه  ت 
عيش  د  في م  ص 

قت  ي 
 إخوان  

ة  رار   . ه  م 
گاه كه مرد در  مردانگي مرد كامل نشود، مگر آن: علي امام

روی كند، در برابر  دينش فقيه و دانا شود، در زندگيش ميانه
رسد شكيبا باشد و تلخي برادران را  پيشامدهای سختي كه به او مي

 . شيرين يابد
 

م  : فقال   جاء  إبليس  إلى عيسى: الصادق الإمام. 41 زع  يس  ت  أل 
وتى؟ قال  عيسىأ ى الم  حي 

لى، قال  إبليس  : نّک  ت  ک  : ب  ح  نفس  فاطر 
، فقال  عيسى وق  الحائط 

ن ف  ک  : م  يل  ، و ! و ه  بَّ ب  ر  ر  ج  بد  لا ي  إنَّ الع 
ة  : قال  إبليس  

يض  ل  الأرض  في ب  دخ   على أن ي 
ک  ب  ر  ر  قد  يا عيسى، هل ي 

ها؟ فقال   ت 
يئ  ه  ة  ك  يض  ، والذى إنّ ال: و الب  جز 

ع   ب 
ف  وص  وجلَّ لا ي  زَّ له  ع 

کون   لت  لا ي   . ق 
گويي  مگر تو نمي: آمد و گفت ابليس نزد عيسي: صادق امام

: ابليس گفت. چرا: فرمود كني؟ عيسي كه مردگان را زنده مي
. خودت را از روی ديوار به زير انداز( گويي اگر راست مي)پس 

. آزمايد ه خداوندگار خود را نميبنده ك! وای بر تو: فرمود عيسي
زمين را در ( كره)تواند  آيا پروردگار تو مي! ای عيسي: ابليس گفت

: فرمود ای كه دارد جای دهد؟ عيسي تخم مرغي با همين اندازه
گويي  شود اما آنچه تو مي خدای عزوجل به هيچ ناتواني وصف نمي

 . ناشدني است
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 ۶1چهل حدیث 

 

ن ض: علي   الإمام  . 1 ير  الله   كان  اع  م 
د  غ  ص  ق  ه  م   .ل 

 .هركه مقصدی جز خدا داشته باشد گم و تلف شود: علي امام

 

م  : تعالى قوله   فى ـ: الصادق الإمام .2 ك  و  ل  ب  م   لي  ک  ن   أي  لا  أحس  م   ع 
يس  : ـ عنى ل  م ي  ك  ر  ، أكث  لا م  ن   ع  م ولک  ک  ب  ، أصو  لا م  ما و ع  ة   إنَّ  الإصاب 

شي   ة   و تعالى الله   ة  خ  يَّ ة   الن  ق  ة   الصّاد  ن  س   .الح 
 نيكوتر كدامتان كه بيازمايد را شما تا» آيۀ دربارۀ ،صادق امام

 بيشتر يك كدام كه نيست اين مقصود: فرمود ،«كنيد مي عمل
 عمل تر درست كدامتان كه است اين مقصود بلكه كنيد، مي عمل
 نيت داشتن و ستخدا از ترس همان عمل درستي و كنيد مي

 .خوب و صادق

 

ه: الله رسول. 3  .و الشّاة إن رحمتها يرحمك اللَّ
 .حتى به بز اگر رحم كنى خدا بتو رحم كند: خدا رسول

ب    الإمام  زين  العابدين   ج  ن ن جا كيف  ن جا، و أمّا الع  مَّ ب  م  ج  يس  الع  ـ ل 
ة  الله   حم  ة  ر  ع  ع س   م 

ک  ل  ک  كيف  ه  ل  ن ه  مَّ  ! ؟م 
اگر كسي : چون اين سخن حسن بصری را شنيد)، سجاد امام

هلاك شود جای تعجب ندارد كه چرا هلاك شده است، بلكه اگر 
: فرمود( كسي نجات يابد تعجب دارد كه چگونه نجات يافته است،

اگر كسي نجات يابد جای تعجب ندارد كه چگونه : گويم اما من مي
ك شود جای تعجب دارد كه نجات يافته است، بلكه اگر كسي هلا

 ! با وجود رحمت گستردۀ خداوند چگونه به هلاكت درافتاده است
 

ل  إلى . 4 يه  فقال   الله رسولجاء  رج  ين  يد 
ن ب  ، ما الله رسوليا : م 

؟ فقال   ين  لق  : الد 
سن  الخ  ب  . ح  ض  غ  و أن  لا ت  ين  ه   .الد 

: آمد و پرسيدخدمت آن حضرت  روی پيامبر خدا مردی از روبه
سپس از طرف . خويي خوش: دين چيست؟ فرمود! خدا رسولاي

آنگاه از . خويي خوش: دين چيست؟ فرمود: راست آمد و پرسيد
: دين چيست؟ فرمود: طرف چپ آن حضرت آمد و پرسيد

دين چيست؟ : سپس از پشت سر ايشان آمد و پرسيد. خويي خوش
ي؟ دين يعني فهم مگر نمي: طرف او برگشت و فرمود حضرت به

 .اينكه خشم نگيری
 

ن: العابدين   زين   الإمام  . 5 ى م  م  م بما الناس   ر  وه   فيه  م   ليس   بما ر 
 . فيه  

 بگويد، سخن دارند مردم كه هايي عيب از هركه: سجاد امام
 . دهند نسبت او به ندارد كه را هايي عيب مردم

 

ن  :الإمام  علي  . 6 ه  م 
اللَّ وا ب 

يذ  ع 
ت  ىس    اس  ن  غ 

ة  ال  ر 
ة    ک  يد  ع 

ةا ب  ر  ک  ه  س  نَّ ل  إ 
ف 

ة اق  ف   
 .الإ 

از مستي ثروت به خدا پناه بريد، كه مستي آن دير از : امام علي
 .پرد سر مي

 

عت  : عمر بن يزيد. 7 م  قول   الحسن أباس  د : ي  د  ما ق  ر  عاء  ي  إنَّ الد 
لت   ، ق  ر  دَّ ق  م ي  ر  و  ما ل  د  د ق  : ق  ؟ قال  و  ما ق  ر  دَّ ق  م ي  ما ل  ه  ف  فت  ر  ر  ع  تّى : د  ح 

ون   ک   .لا ي 
: فرمود شنيدم كه مي (كاظم)از حضرت ابوالحسن : يزيد عمربن

همانا دعا آنچه را كه مقدر شده و آنچه را كه مقدر نشده است بر 
مقدر شده را دانستم اما آنچه را مقدر نشده : عرض كردم. گرداند مي

 . شود ديگر مقدر نمي: فرمودكند؟  چگونه دفع مي
 

ه  : الباقر الإمام. 8 قَّ ف  ت  ة  لا ي  يع 
باب  الش 

ن ش   م 
شابٍّ  ب 

يت  ت 
و ا  في )ل 

ين  
ه  ( الد  بت  دَّ

 . لأ  
( دين)ای را نزد من بياورند كه علم  اگر جوان شيعه: باقر امام
 . كنم آموزد، او را تنبيه مي نمي

 

ح  أش  : الصادق الإمام. 9 ل  بما في الش  بخ  يل  ي  خ  ، إنَّ الب  خل 
ن  الب  د  م 

لى ما في أيدي الناس   ح  ع  ش  يح  ي  ح 
، و الشَّ ه  د   . ي 

چشمي، بالاتر و بدتر از بخل است؛ زيرا بخيل  تنگ: صادق امام
چشم هم به مال  ورزد، اما تنگ نسبت به آنچه خود دارد بخل مي

جايي كه هرچه دست ورزد، تا  مردم و هم به مال خودش بخل مي
كند كه، به حلال يا حرام، از آن او باشد؛ از  بيند آرزو مي مردم مي

 . گيرد شود و نه سودی برمي آنچه خدا روزيش كرده نه سير مي
 

يء  :الله رسول. 11 ه ش  ي 
و  زر  أب  ن و  نا م 

د  الز  ل  لي و  يس  ع   .ل 
و مادر خود زنازاده هيچ مسئوليتي در قبال گناه پدر : پيامبر خدا

 .ندارد

ن  : الصادق الإمام ات    إ  م 
ل  ا ع  ن  د  الز 

ل  و  ، و  :  ل  ت  ي  ب  ل  ال  ه 
 
ا أ ن  ض  غ  ا ب  ه  د  ح 

 
أ

 ، ين 
الد   ب 

اف  ف  خ  ت  س  ا الا 
ه  ث  ال 
، و  ث  ه  ن  ق  م  ل 

ي خ  ذ 
ام  الَّ

ر  ح  ى ال  ل   إ 
ن  ح  ه  ي 

نَّ
 
ا أ يه  ان 

ث 
لنَّ  ر  ل 

ض  ح  م  وء  ال  ا س  ه  ع  اب 
يو  ر  س 

، و  لا  ي  د   اس  ل  ن  و   م 
لاَّ ه  إ  ان  و 

خ  ر  إ 
ض  ح  ء  م 

ا ه  ض 
ي  ي ح   ف 

ه  م 
 
ه  أ  ب 

ت  ل  م  ن  ح  و  م 
 
، أ يه  ب 

 
اش  أ ر  ر  ف 

ي  ى غ  ل   .ع 

اول آن كه با ما خاندان : هايي دارد زنازاده نشانه: صادق امام
ورزد، دوم آن كه به همان كار حرامي كه بر اثر آن  دشمني مي

علاقه دارد، سوم آن كه به دين ( يعني زنا)آفريده شده است 
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از . كند دهد، چهارم آن كه از مردم به بدی ياد مي اهميتي نمي
برادران خود به بدی ياد نكند مگر كسي كه از نطفه حرام يا حيض 

 .به دنيا آمده باشد
 

بي . 11 ل  ه  : الح  ألت  ول  الله   س 
ن  عن ق  ها الذين  آم  وايا أي  ب  ر  ق   ...وا لات 

وم، يقول  : ... قال   کر  النَّ ي س  عن  وا ما : ي  م  عل  م أن ت  ک  ع  من  عاس  ي  م ن  ک  ب  و
ير   ث 

ف  ك  ص 
م، ليس  كما ي  کبير ك 

م و ت  ك  جود  م و س  ک  كوع  ون  في ر 
قول  ت 

، والمؤمن   ن  الشراب 
ون  م  ر  سک  ون  أنَّ المؤمنين  ي  م  زع  ن  الناس  ي  م 

ب  م   شر  ر  لاي  سک  راا ولاي   .سک 
اند  ای كساني كه ايمان آورده»دربارۀ آيۀ  از حضرت: حلبي

مقصود مستي : پرسيدم، فرمود« درحال مستي به نماز نياستيد
آلودگي و چرتي است كه  شما را خواب: فرمايد مي. خواب است

. گوييد گذارد بدانيد در ركوع و سجود و تكبيرتان چه مي نمي
ی از مردم، مقصود از مستي در اين آيۀ مستي برخلاف تصور بسيار

 .كند نوشد و مست نمي شراب نيست؛ مؤمن مُسكر نمي

لة  : على مامالا ع  الصَّ
لة  فاقط  ک  و أنت  في الصَّ ين  تک  ع  ب  ل  إذا غ 

ک   و لک أو على نفس  دع  ي ت  در 
م؛ فإنَّک  لا ت   .ون 

، نماز را قطع هرگاه درحال نماز خواب بر تو غلبه كرد: علي امام
داني كه خودت را دعا  كن و بخواب؛ زيرا در چنان حالي نمي

 .كني يا نفرين مي
 

ال   الطوسي للشيخ الأمالي. 12 ق ، ق  اد  نَّ  الصَّ ه   إ  ى اللَّ ال  ع  ب   ت  ح   ي 
ال   م  ج  ل   و   ال  م  ج  ه   و   التَّ ر  ک  س   ي  ؤ  ب  س   و   ال  اؤ  ب  نَّ  التَّ إ 

ه   ف  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ا ج  ذ   إ 
م   ع  ن 

 
ى أ ل  د   ع  ب 

ةا  ع  م  ع  بَّ  ن  ح 
 
ن   أ

 
ى أ ر  ه   ي  ي 

ل  ا ع  ه  ر  ث 
 
يل   أ ف   و   ق  ي  ل ك   ك 

ال   ذ   ق 
ف   ظ  ن  ه   ي  ب  و  ب   و   ث  ي  ط  ه   ي  يح  ن   و   ر  س  ح  ه   ي  ار  س   و   د  ن  ک  ه   ي  ت  ي  ن 

ف 
 
ى أ تَّ نَّ  ح   إ 

اج   ر  ل   الس  ب  يب   ق  غ 
س   م  م  ي الشَّ ف  ن  ر   ي  ق  ف  يد   و   ال  ز 

ي ي  ق   ف 
ز   .الر 

خداوند زيبايي و تجمل را دوست دارد و فقر و آشكار   :صادق امام
ای نعمتي داد  پس هرگاه خداوند به بنده. ساختن آنرا دشمن دارد

  :فرمود  پرسيدند چگونه؟. دوست دارد كه اثر آن نعمت را بر او ببيند
ا كند و آشغالها را اش را زيب لباس نظيف بپوشد و عطر بزند و خانه

دفن كند حتي كاری مثل روشن كردن چراغها پيش از رسيدن 
 .شب كاری است كه فقر را از بين ميبرد و بر روزی ميافزايد

 

يب  النبي : الباقر الإمام. 13
ع  ى الله  تعالى إلى ش  ن : أوح   م 

ب  ذ  ع  إنّي م 
 ألف  

ة  ک  مائ  م و س  : قوم  ه  رار  ن ش   م 
هم، أربعين  ألفاا يار  ن خ   م 

تّين  ألفاا
؟: فقال    الأخيار 

، هؤلاء  الأشرار  فما بال  وجلَّ ! يا رب  زَّ ى الله  ع  أوح  ف 
يه  
ي: إل  ب 

ض  غ  وا ل  ب 
غض  م ي  ي فل   المعاص 

نوا أهل   .داه 

من : خدای تعالي به شعيب پيامبر وحي فرمود كه: باقر امام
هزار نفر بدكار  هلچ: صدهزار نفر از مردم تو را عذاب خواهم كرد

! پروردگارا: شعيب عرض كرد. هزار نفر از نيكانشان را را، شصت
: به او وحي فرمود كه بدكاران سزاوارند اما نيكان چرا؟ خدای

 .خاطر خشم من به خشم نيامدند آنان با گنهكاران راه آمدند و به
 

د  : الصادق الإمام. 14 ه  بوال  ر  ، ب  ه  د 
ل  ل  بو 

ر  الرّج   . يه  ب 
نيكي مرد به فرزندش، نيكي اوست به پدر و : صادق امام

 . مادرش

ه   الصادق الإمام أل  ل  س 
؟ ـ: ـ ل رج   َ ن أبر  ، قال  : م  يک  د  يا، : وال  ض  د م  ق 

ک  : قال   لد  رَّ و   .ب 
 :به كه نيكي كنم؟  فرمود: به مردی كه عرض كرد صادق امام

به : فرمود. اند رفته ها از دنيا آن: به پدر و مادرت، عرض كرد
 . فرزندت نيكي كن

 

ن  . 15 ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ج   ق  ر  ى خ  وس  رَّ  م  م  ل   ف 
ج  ر  ن   ب  ي م  ن 

 ب 
يل   ائ  ر  س  ب   إ  ه  ذ  ه   ف  ى ب  تَّ ج   ح  ر  ل ى خ  ر   إ 

ه  ال   الظ  ق  ه   ف  س   ل  ل  ى اج  تَّ ك   ح  يئ  ج 
 
 أ

طَّ  و   ه   خ  ي 
ل  ةا  ع  طَّ مَّ  خ  ع   ث  ف  ه   ر  س 

 
أ ىإ   ر 

اء   ل  م  ال   السَّ ق  ي ف  ن  ك   إ  ت  ع  د  و  ت   اس 
ي ب  اح 

ت   و   ص  ن 
 
ر   أ ي  ع   خ 

د  و  ت  س  مَّ  م  ى ث  ض  اه   م  اج  ن  ه   ف  ا اللَّ م  بَّ  ب  ح 
 
ن   أ

 
 أ

ه   ي  اج 
ن  مَّ  ي  ف   ث  ر  و   ان ص  ح  ه   ن  ب  اح 

ا ص  ذ  إ 
د   ف  س 

 
د   أ ب   ق  ث  ه   و  ي 

ل  قَّ  ع  ش  ه   ف  ن  ط   و   ب 
ث   ر  ه   ف  م  ح  ب   و   ل  ر 

ه   ش  م  ت   د  ل  ا و   ق  ث   م  ر  م   ف 
ح  ال   اللَّ ع   ق  ط  ه   ق  ال  ص  و 

 
 أ

ع   ف  ر  ى ف  وس  ه   م  س 
 
أ ال   ر  ق  ا ف  ب   ي  ك   ر  ت  ع  د  و  ت  ت   و   اس  ن 

 
ر   أ ي  ع   خ 

د  و  ت  س   م 
ت   ط  لَّ س  ه   ف  ي 

ل  رَّ  ع  ك   ش  ب 
ل  قَّ  ك  ش  ه   ف  ن  ط  ث   و   ب  ر  ه   ف  م  ح  ب   و   ل  ر 

ه   ش  م   د 
يل   ق 

ا ف  ى ي  وس  نَّ  م  ك   إ  ب  اح 
ت   ص  ان  ه   ك  ة   ل  ل  ز 

ن  ي م  ة   ف  نَّ ج 
م   ال  ن   ل  ک  ا ي  ه  غ  ل  ب  لاَّ  ي   إ 

ا م  ت   ب  ع  ن  ه   ص  ر   ب  ظ  ف   و   ان  ش  ه   ك  اء   ل  ط  غ 
ر   ال  ظ  ن  ى ف  وس  ا م  ذ  إ 

ل   ف  ز 
ن   م 

يف   ر 
ال   ش  ق  ب   ف  يت   ر  ض   ... ر 

جايي رسيدند كه موسي  به. با مردی ميرفتند موسي :باقر امام
جا  پس به او گفت همين. بايد برای مناجات با خدا از او جدا ميشد

منتظر من بمان و دورش خطي كشيد و سر بسوی آسمان بلند كرد 
و گفت خدايا من دوستم را به تو سپردم و تو بهترين كسي هستي 

اما . سپس رفت و با خدا مناجات كرد و بازگشت. كه بدو ميپسارند
موسي سر . كه شيری شكم دوستش را پاره كرده و او را كشته ديد

به آسمان برداشت كه خدايا من او را به تو سپرده بودم چرا چنين 
بدو وحي شد كه دوستت منزلتي در بهشت داشت كه جز با   شد؟

 ....آنچه ديدی بدان نميرسيد

ن   و  
م   ع  اظ 

ک  ال   ال  ن   ق  وا ل  ون  ک  ين   ت  ن  م 
ؤ  ى م  تَّ وات   ح  د  ء   ع  ل  ب  ةا  ال  م  ع   و   ن 

اء   خ  ةا  الرَّ يب  ص 
ل ك   و   م 

نَّ  ذ 
 
ر   أ ب  د   الصَّ ن  ء   ع 

ل  ب  م   ال  ظ  ع 
 
ن   أ ة   م 

ل  ف  غ  د   ال  ن   ع 
اء   خ   ... الرَّ
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واقعا مؤمن نميشويد جز آنكه بلا را نعمت : فرمود كاظم امام
بهتر بدانيد و آسايش را مصيبت و صبر در بلا از غفلت در آسايش 

 .است
 

م: الله رسول. 16 ک  ب  لو
ن ق  فة  م  عر 

 نور  الم 
 
أ طف  ي  عوا ف  شب   . لا ت 

های  هايتان را سير نكنيد، كه نور شناخت در دل شكم: پيامبرخدا
 .فسرد شما مي

 

د  السلم  : الله رسول. 17 ر  ق  ك  واب  الکتاب  ح 
د  ج   .ر 

و )دادن به سلام حقّ  سخدادن به نامه، همانند پا پاسخ: پيامبر خدا
 .است( وظيفه

 

ل  الله رسول. 18 ج  ه ر  ير  النّاس  ـ: ـ لمّا قال  ل  ب  أن  أكون  خ  ح 
: ا 

م ه  عاا ل  ن  ناف 
، فک  ع  النّاس  نف  ن ي  ير  النّاس  م   .خ 

دوست دارم كه بهترين مردم : عرض كرد شخصي به پيامبر خدا
كه به حال مردم  بهترين مردم كسي است: باشم؛ حضرت فرمود

 .سودمند باشد؛ پس تو برای آنان سودمند باش
 

يَّ ـعلي   الإمام  . 19 ب 
صيب  الصَّ ض  ي  ر  يه  : ـ في الم  د   لوال 

 .كفّارة 
كفارۀ گناهان پدر و : ، دربارۀ بيماری كودكان فرمودعلي امام

 .هاست مادر آن

 

ن  : يقول   كان  أمير  المؤمنين  : الباقر الإمام. 21 اءا و    م  د  م  ج  و 
ه ه  اللَّ د  ع  ب 

 
أ ر  ف  ق  ت  مَّ اف  اباا ث  ر   . ت 

هركه با وجود داشتن آب و : فرمود مي اميرالمؤمنين: باقر امام
 .دورش گرداند( از رحمت خود)خاك نيازمند باشد، خدا 

 

، : علي   الإمام  . 21 قضيه  يه  ي 
يناا عل  ه  د  م  أفعال  کار 

رى م  الکريم  ي 
ئ ضيه  اللَّ قت  ه  ي  يناا ل  ه  د   إحسان 

ف  وال  رى س   .يم  ي 
های خود را دَيني به گردن خود  بزرگوار، نيكوكاری: علي امام
های گذشتۀ خود را دَيني  داند كه بايد بپردازد و فرومايه احسان مي

 .داند كه بايد پس بگيرد به گردن ديگران مي

 

ى ا: الصادق الإمام. 22 ى الله  إلى موس  مران  أوح  دري : بن  ع  أت 
لمي؟ فقال    ل ک 

ک  يت  ف  لقي واصط  ن خ   م 
ک  بت  ج  م  انت  ، : يا موسى ل  لا يا رب 

يه  
ى الله  إل  عاا : فأوح  واض  دَّ ت  يها أش  د  عل  م أج 

عت  إل ى الأرض  فل  ل  إنّي اطَّ
نک    . ل ي م 

ای : وحي فرمود عمران بن خداوند به موسي: صادق امام
داني چرا از ميان آفريدگانم تو را برگزيدم و برای  موسي، آيا مي

خداوند به . نه، ای پروردگار: سخنم تو را انتخاب كردم؟ عرض كرد
من به زمين نگريستم و در روی آن كسي را نيافتم : او وحي فرمود

 . تر از تو باشد كه در برابر من متواضع
 

م: الله رسول. 23 ه  يف 
مان  بس  سل 

ى الم  ق  ل  إذا الت  ة  فالقات  نَّ ير  س 
ا على غ 

 في النار  
قتول  ؟الله رسوليا : قيل  . و الم  قتول   الم 

ل  فما بال  ! ، هذا القات 
تلا : قال   ه أراد  ق   .لأنَّ

هرگاه دو مسلمان، بدون دليلي از سنتّ، به روی هم : پيامبر خدا
ای : عرض شد. شمشير بكشند، قاتل و مقتول هردو در آتشند

چون او هم قصد : قاتل درست، اما مقتول چرا؟ فرمودخدا،  رسول
 .كشتن داشته است

 

ع  : الله رسول. 24 لق 
يار  ب  ع  الد  د  ها ت  ؛ فإنَّ ة  ر   الفاج 

مين  م و الي  إيّاك 
ها ن أهل   .م 

ها را از  از سوگند دروغ بپرهيزيد كه آن خانه: پيامبر خدا
 .كند ساكنانش خالي مي

مي: الصادق الإمام ر  الي  ق  ب  الف  ق   الع 
ث  ور 

ة  ت  ب  بر  الکاذ   .ن  الصَّ
سوگند اجباری دروغ برای بازماندگان فقر به بار : صادق امام
 .آورد مي

 

ه  الصادق الإمام. 25 يل  ل  ه  : ـ و قد ق  ي و مال  رب 
ل  ي  قد ن رى الرج 

ر   کث  ر  : ـ! ي  کث  ه  ي  ه  و إن كان  مال  ين  ق  الله  د  مح   .ي 
خورد و  بينيم كه مردی ربا مي گاه مي: عرض شد دقصا به امام

خداوند دين او را : شود، حضرت فرمود مال و ثروتش هم زياد مي
 . برد اگرچه مال و ثروتش زياد شود مي

 

الله   لأبى فلت  : بصير   أبو. 26  ما و: قال  ! يقولون   إنّهم: عبد 
؟ قولون  م  : يقولون  : قلت   ي  عل  ر   ي  ط  ، ق  ر 

ط  د   و الم  د  جوم   ع 
ق   و الن  ر   و 

، ر 
ج  زن   و الشَّ ، فى ما و  حر 

دد   و الب  ، ع  راب 
ع   الت  ف  ر  ه   ف  د  ى ي   السماء   إل 

، سبحان   الله   سبحان  : قال   و م   ما والله   لا الله  عل   . الله   إلّا  هذا ي 
: زنند مي هايي حرف ها آن: كردم عرض صادق امام به: ابوبصير
 و باران قطرات تعداد: گويند مي: كردم عرض ؟گويند مي چه: فرمود
 و درياهاست در آنچه وزن و درختان های برگ و ستارگان شمار
 آسمان به را دستش حضرت. داند مي را زمين های خاك اندازۀ

 را ها اين قسم، خدا به نه الله، سبحان الله، سبحان: فرمود و برداشت
 . داند نمي خدا جز كسي
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ه  ــ لاب لقمان  . 27 ر  : ن  بر  و أنواع  الم  قت  الصَّ يَّ أنّي ذ  ن  م  يا ب  اعل 
ک  و بين   ک  بين  قر  ل  ف  وماا فاجع  ت  ي  ر  ق  ، فإن  افت  قر 

ن الف  رَّ م  فلم أر  أم 
م يه 

ون  عل  ه  ت  قر ک  ف 
ث  الناس  بف  د  ح  ، و لا ت   .الله 

و بدان ای فرزندم كه من صبر را : به فرزند خود فرمود لقمان
پس، اگر روزی . تر از فقر نديدم ها را چشيدم، اما تلخ نيز انواع تلخي

دار و از ناداريت با  فقير شدی، فقرت را ميان خود و پروردگارت نگه
 . شوی مقدار مي مردم سخن مگوی، كه نزد آنان خوار و بي

 

ن  . 28
ي   ع  ب 

وا النَّ ب  ل  اء   اط  ع  د   الد  ن  اح   و   ع 
ي  ة   ص 

ک  ي  د   و   الد  ع  اء   ب  ع   الد 
ين   ع 

ب  ر 
 
ناا  لأ  م 

ؤ  د   و   م  ع  ة   ب 
ق  د  ا الصَّ ه  نَّ إ 

اح   ف  ن  ة   ج  اب  ج  ت  س   .الا 

دعا كنيد وقتي خروس ميخواند و بعد از دعا كردن : خدا رسول
 .برای چهل مؤمن و بعد از صدقه كه موجب استجابت است

 

كر  الله  فإنّ : علي   الإمام  . 29 وا في ذ 
يض  كر  أف 

ن  الذ   . ه  أحس 
 .در ياد خدا وارد شويد كه آن بهترين ياد است: علي امام

 

ياء  الله  ـ الله رسول. 31 ن أول  ئل  ع  مّا س  ر  : ـ ل  ك 
ؤوا ذ  الّذين  إذا ر 

 . الله  
كه هرگاه  كساني: ـ در پاسخ به سؤال از اولياء خدا ـ پيامبر خدا

  .افتي آنان را ببيني به ياد خدا مي
 

وم   ـالله رسول. 31 تح   ي 
ب   قد تعالى و تبارک   الله   إنّ : ـ مکّة   ف   أذه 

م نک  ة   بالإسلم   ع  ، ن خو  ليّة  ر   و الجاه  فاخ  ها و بآبائها التَّ شائر 
ها. ع   أي 

، م الناس  ن إنّک  ، م  م  ن آدم   و آد  ، م  ين  م إنّ  و ألا ط  ك  ير   و الله   عند   خ 
م ک  م  يه   أكر 

وم   عل  م الي   . أتقاك 
 تعالي و تبارك خدای: فرمود مكه، فتح روز در: خدا پيامبر

 های خاندان و پدران به نازش و جاهليت نخوت اسلام وسيلۀ به
 گل از آدم و هستيد آدم از شما! مردم ای. زدود شما از را جاهلي
 شما ترين گرامي و خدا نزد شما بهترين امروز، كه بدانيد. شد آفريده

 بدانيد. اوست از شما بردارترين فرمان و پرهيزگارترين وا پيشگاه در
 بلكه. آورد مي دنيا به( را شما) كه نيست پدری به عربيت كه

 پس،. شود مي گفته سخن آن با كه است زبان يك عربيت تنها
 به را او خانوادگيش شرافت كند، كوتاهي عمل و كار در هركس

 . نرساند خدا خشنودی

ب   ه  الل إنّ : الله رسول م أذه  نک  ة   ع  يَّ ب  ها و الجاهليّة   ع  خر  ، ف   بالآباء 
و إنّما قى   مؤمن   ه  ر   و ت  ، فاج  قى  نو الناس   ش  ، ب  م  لزق   آدم   و آد  ن خ   م 

راب  
 . ت 

 زغال درحقيقت كه خود مردۀ پدران به كه آناني: خدا پيامبر
 نزد در وگرنه بردارند دست كار اين از فروشند مي فخر اند جهنم

 سرگين خود بيني با كه هستند غلتانكي سرگين از تر پست خدای
 جاهليت خانداني های فخرفروشي و ها نخوت خداوند. غلتاند مي را
 كار نابه يا و است پرهيزگار مؤمنِ يا( اسلام در. )است برده شما از را

 . شده آفريده خاكي از آدم و هستند آدم فرزندان مردم. بدبخت
 

م  الله  تعالى: لهال رسول. 32 ه  ن  ع  ، و : ثلثة  ل  يه  د  ن وال  ب  ع  غ  ل  ر  رج 
، و  ه  عد  ن ب  يها م 

ف  عل  خل  مّ ي  ما ث  ه  ين  ق  ب  ر  ف  ل  و امرأة  ي 
ين  رج  ل  سعى ب  رج 

وا د  حاس  ت  وا و ي  ض  باغ  ت  ي  ين  المؤمنين  بالأحاديث  ل   سعى ب 
ل   .رج 

را لعنت كرده است؛  ها اند، كه خدا آن سه كس: پيامبر خدا
كه ميان مرد و  كسي. اعتنايي كند كه به پدر و مادر خود بي كسي

ها جدايي افكند و سپس خودش با زن  زني سعايت كند، تا ميان آن
چيني كند، تا آنان  كه ميان مؤمنان سخن او ازدواج كند و كسي

 .به يكديگر دشمني و حسادت ورزند نسبت
 

ة  . 33 کر  ني : أبو ب  م  ص  ن ع  ه  م 
عت  م   بشيء  س 

مّا الله رسولالله  ، ل 
سرى قال    ك 

لک  فوا؟ قالوا: ه  خل  ن  است 
، فقال  النّبي : م  ه  ت  ح  : ابن  فل  لن ي 

م  امرأةا  ه  وا أمر  وم  ولَّ رت  : قال  . ق  ك  غني البصرة  ذ  ت عائشة  ت  م  د 
مّا ق  فل 

ني الله  به  الله رسولقول   م  ص   . ، فع 
شنيدم  خدا اوند مرا به واسطۀ سخني كه از رسولخد: راوی گويد
چه كسي را : پرسيدخدا رسولكه كسری مُرد،  زماني. حفظ كرد

: فرمود پيامبر. دختر او را: اند؟ عرض كردند جانشين او كرده
راوی . شوند مردی كه زني را زمامدار خود كنند، هرگز رستگار نمي

به ياد اين سخن  كه عايشه به بصره رفت، من زماني: گويد مي
 . افتادم و با اين سخن خداوند مرا حفظ كرد خدا رسول

 

رى  . 34 قب  عيد  الم  بى  : س  ،  كان  النَّ ه  ن  کو  م ي  ه  و ل  ت  لا أثب  م  ل  ع  م 
إذا ع 

رّةا  ه  م  ع  د  رّةا و ي   به  م 
ل  عم   . ي 

داد بر آن مداومت  هرگاه كاری انجام مي خدا رسول:سعيد مَقْبُری
طور نبود كه آن را يك بار انجام دهد و يك بار  ورزيد و اين مي

 . انجام ندهد
 

ة  : علي   الإمام  . 35 ق  فار  ه  م  ش  وح 
ة  القرآن  لم، ت 

لو  ت   ب 
س  ن أن  م 

 .الإخوان  
هركه به تلاوت قرآن انس گيرد، جدايي برادران او را : علي امام

 .به وحشت تنهايي نيندازد
 

شق   :على مامالا. 36  الع 
ة  ب  قو جران  ع   .اله 

 . هجران، كيفر عشق است: علي امام
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ة  : الباقر الإمام. 37 يام  وم  الق  ساب  ي  باد  فى الح   الع 
داق  الله  ما ي  إنَّ
قول  فى الدّنيا  الع 

ن  م م 
در  ما آتاه 

لى ق   .ع 
در روز قيامت، خداوند به اندازۀ عقلي كه در دنيا به : باقر امام
 . دهد ان داده است در رسيدگي به حساب آنها دقت به خرج ميبندگ

ه  : الله رسول قل  در  ع 
ق  ، فب 

ه  قل  ن  ع  ؤم 
ة  الم  عام  ، و د 

ة  عام  ىء  د 
ل  ش  ک  ل 
ه   ب  ر  ه  ل 

ت  باد  کون  ع 
 .ت 

ای دارد و پشتوانۀ مؤمن خرد اوست  هر چيزی پشتوانه: پيامبرخدا
 .كند بندگي مي و به اندازۀ خردش پروردگارش را

ين  : الکاظم الإمام   
ت  جَّ ى النّاس  ح  ل  له  ع  ةا : إنَّ ل  جَّ ، و ح  ةا ر   ظاه 

ةا جَّ ح 
ة   ياء  والأئمَّ  و الأنب 

ل  س  الر  ة  ف  ر  ، فأمّا الظّاه 
ةا ن  لم)باط  م  السَّ يه 

ل  ، و (ع 
قول   الع  ه  ف  ن   .أمّا الباط 

حجتي بيروني : خداوند را بر مردمان دو حجت است: كاظم امام
حجت بيروني همان فرستادگان و پيامبران و . و حجتي دروني

 . هستند و حجت دروني همان خردها( السلام عليهم)امامان 
 

باتة  . 38 ن عند  حائط  مائل  إلى  المؤمنين اميرإنَّ : ابن  ن   م 
ل  د  ع 

ه   ، فقيل  ل  ر  ضاء  اللالمؤمنين اميريا : حائط  آخ 
ن ق  ر  م  ف 

؟، ت   !ه 
وجلَّ : قال   زَّ ر  الله  ع 

د  ضاء  الله  إلى ق 
ن ق  ر  م   .أف 

طرف ديوار  ای، به از كنار ديوار خميده اميرالمؤمنين: نباته ابن
از قضای ! يا اميرالمؤمنين: به آن حضرت عرض شد. ديگری رفت

سوی قدر خدای عزوجل  از قضای خدا به: گريزی؟ فرمود خدا مي
 . گريزم مي

س  إلى حائط   المؤمنين اميرإنَّ : صادقال الإمام ل  يه  ج 
صلوات  الله  عل 

م ه  عض  ، فقال  ب  قضي بين  الناس   هذا الحائط  فإنّه  : مائل  ي 
حت  د  ت  قع  لا ت 

، فقال   ر  عو 
ط  : المؤمنين اميرم  ق  مّا قام  س  ، فل  ه   أجل 

ا
أ س  امر  ر  ح 

، قال   مّا ي   المؤمنين اميرو كان  : الحائط  ، و هذا م  ه  ل  هذا و أشباه  فع 
قين    .الي 

ای  عليه پای ديوار خميده الله اميرالمؤمنين صلوات: صادق امام
زير : يكي از حضار گفت. كرد نشسته بود و ميان مردم داوری مي
اجل : فرمود اميرالمؤمنين. اين ديوار منشين كه شكسته است

وار چون حضرت از آنجا برخاست، دي. آدمي نگهبان اوست
گونه كارها  از اين اميرالمؤمنين: فرمودصادق امام. فروريخت

 . كرد و اين است يقين مي
 

زير  . 39
ک  إلى : أوحى الله  إلى ع  ش  ة  فل ت  يَّ ل   ب 

يک  ل ت إل  ز  إذا ن 
ساوئک  و  عود  م  ند  ص  تي ع 

لئک  لقي، كما لا أشکوک  إلى م  خ 
ک   ضائح 

 . ف 

هرگاه بلايي به تو رسيد، پيش : وحي فرمود خداوند به عُزَير
ها و  گونه كه من وقتي بدی آفريدگانم شِكوه مكن، همان

 .كنم آيد از تو پيش فرشتگانم شكوه نمي هايت فراز مي روسوايي
 

ة  : قال  إبليس  : الصادق الإمام. 41 مس  ة  ( أشياء  )خ  يل  نَّ ح   لي فيه 
ليس 

تي بض   ب  : و سائر  الناس  في ق 
م  ص  ن  اعت 

ل  م  ک  ة  واتَّ
ق  الله  عن نيّة  صاد 

ن  ، و م  ه  هار 
ه  و ن  يل 

ه  في ل  سبيح  ر  ت  ث  ن ك  ، و م  ه  ور 
م  ميع  ا 

يه  في ج 
عل 

ع  على  جز  م ي  ن ل  ، و م  ه  رضاه  لنفس 
ن  بما ي  يه  المؤم  ي  لأخ  ض  ر 

مَّ  هت  م ي  ه  و ل  م  الله  ل  س  ي  بما ق  ض  ن ر  ، و م  ه  يب  ص 
صيبة  حين  ت  ه   الم  زق  ر   .ل 

ای برای  است كه هيچ چاره[ چيز]پنج : ابليس گفت: صادق امام
هركه با نيت : ها ندارم اما ديگر مردمان در مشت من هستند آن

درست به خدا پناه برد و در همۀ كارهايش به او تكيه كند؛ 
كه برای برادر  كه شب و روز بسيار تسبيح خدا گويد؛ كسي كسي

كه هرگاه  پسندد؛ كسي برای خود ميمؤمنش آن بپسندد كه 
كند و هركسي كه به آنچه  رسد، بيتابي نمي مصيبتي به او مي

 . خورد خداوند قسمتش كرده، خرسند است و غم روزيش را نمي
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 ۶۲چهل حدیث  

 
دي النّاس  : علي   الإمام  . 1 مّا في أي  أس  م  لص  الي  ل  الإخ   .أوَّ

ميد بركندن از دست مردمان گام اول اخلاص چشم ا: علي امام
 .است

 

ن: الله رسول. 2 م م  ن   ل  ؤم 
وضى ي  ح  ل ب  ه   ف  د  وضى الله   أور   .ح 

 او خداوند باشد، نداشته ايمان من حوض به هركس: خدا پيامبر
 . نكند وارد حوضم بر را

 

وء  : علي   الإمام  . 3 ه  عن س  ع  نفس  ف  ن ر  ضل  م 
ع  الف  وام 

ذ  بج  د أخ  ق  ل 
جازاة  ال  .م 

كه خود را برتر از آن داند كه به بدی پاداش  كسي: علي امام
 .دهد، مجمع فضايل را فرا چنگ آورده است

ضل  : علي   الإمام  
ع  الف  وام 

ذ  بج  يه  فقد أخ 
ن أساء  إل  ن  إلى م  ن أحس   .م 

گمان  كه به او بدی كرده است، خوبي كند، بي هركس به كسي
 .ار گرفته استمجمع فضايل را در اختي

 

ه  : الله رسول. 4 لَّ ير  ك  م  الخ  ر 
قد ح  ق  ف  ف  م  الر  ر 

ن ح   .م 
خويي و مدارا محروم باشد از همۀ  هركه از نرم: پيامبر خدا

 .ها محروم است خوبي

 

ک   إذا: الله رسول. 5 ب  س  ل   ن  م   بما رج  عل  نک   ي  ه   فل م  ب  نس 
علم   بما ت   ت 

، نه  ه   و لک   ذلک   أجر   فيکون   م  بال  يه   و 
 . عل 

 نسبت تو به را آن و داند مي چيزی تو از كسي هرگاه: خدا پيامبر
 تا( مكن اظهار و) مده نسبت وی به داني مي او از آنچه تو داد،

 .او آن از گناهش و باشد تو آن از كار اين ثواب

 

خ  : الله رسول. 6 م ي  نه  ما ل  و م 
ن الله  و ه  بد  م   الع 

زال  ، فإذا لا ي  م  د 
ساب   يه  الح 

ب  عل  ج  م  و  د 
 .خ 

كه خدمت  بنده پيوسته از خداست و خدا از او تا زماني: پيامبر خدا
 .وقتي كسي به او خدمتي كرد بايد حساب پس دهد. نشود

 

عاء  : الله رسول. 7 ضاء  إلاَّ الد  د  الق  ر   .لا ي 
 . گرداند قضا را چيزی جز دعا بر نمي: پيامبر خدا

 

ة  : علي   الإمام  . 8 ير  ند  الح   ع 
وف  ق  يق  الو  وف 

ن  التَّ  . م 

 . كردن در هنگام سرگرداني توفيق است درنگ: علي امام

 

ح  : الصادق الإمام. 9 د  ، و قد م  يه  ذلک 
هون  عل   الکثير  ي 

ب  إنّ صاح 
ليل  فقال  

ب  الق   صاح 
م: الله  ه  س 

ف  ون  على أن  ر  ث 
ؤ   . ...و ي 

دادن برای توانگر آسان است، اما خداوند  صدقه: صادق امام
ستوده و ( كند و همان را ايثار مي)كسي را كه اندك مالي دارد 

 .«...گزينند و ديگران را بر خود برمي»: فرموده است

 

ب  : الإمام  علي  . 11 ر  ا ه  ذ  ن    إ  د  م  اه 
اس    الزَّ ه  النَّ ب  ل  اط  ب   ف  ل  ا ط  ذ    ، إ 

د   اه 
اس   الزَّ ه  النَّ ن   م 

ب  ر  اه   . ف 

هرگاه زاهد از مردم گريزان شد، در طلب او برآی و : امام علي
 .هرگاه زاهد در طلب مردم برآمد، از او گريزان شو

 

وه  بالکلم  : علي   الإمام  . 11 ط  ابس  ، ف  ة  ير  م  ح   قاد 
ل  ک   .ل 

 شود، دچار نوعي سرگشتگي هركس كه وارد جايي مي: علي امام
 .خاطر دهيد  گفتن به او انبساطِ پس با سخن. است

 

ن   الدرجات بصائر. 12 ي  ، ع  ل  ن   ع 
ن   ب 

ي  س  ح  ال   ال  ا ق  ا ي  ب 
 
ة   أ ز  م   لا   ح 

نَّ  ام  ن  ل   ت  ب  وع   ق 
ل  س   ط  م  ي الشَّ ن  إ 

ا ف  ه  ه  ر  ك 
 
ك   أ نَّ  ل  ه   إ  م   اللَّ س  ق  ي ي  ل ك   ف 

 ذ 
ت  
ق  و  اق   ال  ز  ر 

 
اد   أ ب  ع 

ى و   ال  ل  ا ع  ين  د  ي 
 
ا أ يه  ر 

ج   .ي 

پيش از طلوع خورشيد مخواب كه من اينكار را : امام سجاد
ناپسند ميدانم همانا در اين وقت ارزاق عباد را تقسيم ميكند و بر 

 .دست ما جاری ميسازد
 

، و إن  : الله رسول. 13 ى  ل 
ه  ابت  ر  يَّ ، إن ع  ه  ل   على غير  فاع 

ؤم  نب  ش  الذَّ
ه   ه  اغتاب  ك  ي  به  شار  ض  ، و إن ر  م   .أث 

اگر با ( زيرا)شوم است؛ ( نيز)گناه برای غير گنهكار : پيامبر خدا
گنهكار مخالفت كند، گرفتار شود، اگر از او غيبت كند گنهكار شود 

 .و اگر به گناه رضايت دهد در آن شريك گردد
 

يه  : الصادق الإمام. 14 د  قَّ وال  ن ع  لعون  م  لعون  م   .م 
كه از پدر و مادر  ملعون است، ملعون است، كسي: صادق امام

 .خود نافرماني كند و آزارشان دهد
 

ال  . 15 و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ ا ي  ب 

 
ة   أ ز  م  ا ح  ان   م  ن   و   ك  ون   ل  ک  ن   ي  م 

ؤ  لاَّ  م  ه   و   إ   ل 
ا ي  ل  ع   ب  ب  ر 
 
ا أ مَّ ون   إ  ک  ه   ي  ار   ل  يه   ج  ذ 

ؤ  و   ي 
 
ق   أ اف 

ن  و م  ف  ق  ه   ي  ر  ث 
 
و   أ

 
ق   أ اف 

ن  ى م  ر   ي 
ه   ال  ت  اداا  ق  ه  و   ج 

 
ن   أ م 

ؤ  ه   م  د  س  ح  مَّ  ي  ال   ث  ا ق  م 
 
ه   أ نَّ د   إ  ش 

 
ة   أ ع  ب  ر 

ه   الأ   ي 
ل  ه   ع  نَّ

 
 لأ 
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ول   ق  ق   ي  دَّ ص  ي  ه   ف  ي 
ل  ال   و   ع  ق  ا ي  ذ  ل   ه  ج  ن   ر  ه   م  ان  و 

خ  ا إ  م  اء   ف  ق  ن   ب  م 
ؤ  م  د   ال  ع   ب 

ه  ه    ... ذ 

ای اباحمزه تا بوده مؤمن به چهار بلا مبتلا بوده يا : صادق امام
ای كه او را اذيت كند يا منافقي كه در پي لغزشهای او  همسايه

باشد يا دشمني كه جنگ با او را جهاد بداند يا مؤمني كه به او 
ترين است زيرا آن مؤمن از برادران  حسد كند كه اين يكي سخت

 .اوست

ال   ر   ق  ف  ع  ن   ج  د   ب  مَّ ح  ا م  ذ  يف   إ  ض 
 
ء   أ ل  ب  ى ال  ل  ء   إ 

ل  ب  ان   ال  ن   ك  ء   م 
ل  ب   ال 

ة   ي  اف 
ن   و   ع  ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن ق  م    إ  ک  اب  ص 

 
يص   أ ح  م  وا ت  ر  ب 

اص  ا ف  م  نَّ إ 
 ف 

ي ل  ت  ب  ه   ي  ين   اللَّ ن  م 
ؤ  م  م   و   ال  ل   ل  ز  م   ي  ک  ان  و  خ  يلا  إ  ل 

لا   ق 
 
نَّ  و   أ لَّ  إ  ق 

 
ل   أ

ه 
 
 أ

ر  
ش  ح  م  ون   ال  ن  م 

ؤ  م   .ال 
چون بلا به بلا فزوده گردد عافيت پديد ميايد و : صادق امام
چون سختي بر شما نازل شد صبور باشيد كه : فرمود صادق امام

. اند مؤمن بايد امتحان گردد و همواره ياران واقعي شما اندك
 . ندا  همواره كمي از آدميان مؤمن

 

برئيل  : الله رسول. 16 ل  : فقال   أتاني ج  نز 
، كيف  ن  يا محمّد 

لون   غس 
نجون  بالماء  و لا ت  ست  ستاكون  و لا ت  م لا ت  م و أنت 

يک  عل 
م؟ ک  م  راج 

 !ب 
ای محمد، چگونه : نزد من آمد و گفت جبرئيل: پيامبر خدا

ا آب زنيد و ب كه مسواك نمي فرشته نزد شما فرود آيد درحالي
 شوييد؟ گيريد و بند انگشتان خود را نمي طهارت نمي

 

اء   جامع. 22 و الأخبار، ج  ب 
 
رٍّ  أ ى ذ  ل  ي   إ  ب 

ال   النَّ ق  ا ف  يالله رسول ي  ن   إ 
اف   خ 

 
ن   أ

 
م   أ لَّ ع  ت 

 
آن   أ ر  ق  ل   لا   و   ال  م  ع 

 
ه   أ ال   ب  ق  ب   لا   الله رسول ف  ذ  ع  ه   ي   اللَّ

باا  ل  ه   ق  ن  ک  س 
 
آن  ال   أ ر   .ق 

آمد و گفت ميترسم قرآن را بياموزم اما بدان  ابوذر نزد پيامبر
خداوند قلبي را كه در آن قرآن : فرمود پيامبر! عمل نكنم

 .سكني گزيده باشد عذاب نكند
 

ة  النّاس  : علي   الإمام  . 18 ؤون  ل  م  حمَّ ن ت  ير  النّاس  م   .خ 
حمت مردم را به بهترين مردم كسي است، كه بار ز: علي امام

 .دوش كشد
 

م أسماء  الأنبياء  : الله رسول. 19
ك  وا أولاد  م   . س 

 .های پيامبران بناميد فرزندانتان را به نام: پيامبر خدا

؟  الصادق الإمام فع  ي ذلک ن  ، أف  أسماء  الأئمّة  ة  ب 
سمي   عن  التَّ

ئل  مّا س  ـ ل 
؟: ـ ب  ين  إلّا الح  ل  الد 

، و ه   !إي والله 

های ائمه  به نام( فرزندان)آيا نامگذاری : سؤال شد صادق از امام
آری به خدا، مگر دين جز محبت : سودی دارد؟ حضرت فرمود

اگر خدا را دوست داريد از من پيروی »: است؟ خداوند فرموده است
 «.كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشايد

جال   الله رسولكان  : الباقر الإمام ة  في الر  بيح  ر  الأسماء  الق  ي  غ  ي 
لدان  

 . و الب 
های زشت مردها و شهرها را تغيير  ، نامخدا رسول: باقر امام
 . داد مي

روان  ـ رجمة  حبيب  بن  م 
ى  : ـ ابن  الأثير ـ في ت  ب 

د  على النَّ ف  : فقال   و 
؟ فقال   ک  ، قال  : ما اسم  يض  غ  مّ : ب  س  ، ف  يب  ب 

بيباا أنت  ح   . اه  ح 
عنوان نمايندۀ  به: نويسد مروان مي بن اثير در شرح حال حبيب ابن

نامت چيست؟ : رسيد، حضرت پرسيد اعزامي خدمت پيامبر
تو حبيب هستي و او را حبيب : حضرت فرمود. بغيض: عرض كرد

 . نام نهاد
 

ن  : الله رسول. 21
 
و  أ م    ل  ك  د  ح 

 
ي ب    أ ت 

 
أ ي  لا ف  ب  ذ  ح  خ 

 
أ ى ي  ل  ب  ع 

ط  ة  ح  م  ز  ح 
ل  
 
أ س  ن  ي 

 
ن  أ ه  م 

ر  ل  ي  ه  خ  ه  ج  ا و  ه   ب 
ف  ک  ي  ا ف  ه  يع  ب 

ي  ه  ف  ر 
ه   .ظ 

ای هيزم  اگر هريك از شما ريسماني برگيرد و پشته: پيامبر خدا
بياورد و بفروشد و با اين كار آبروی خود را حفظ كند بهتر از آن 

 .است كه دست سؤال دراز كند

 
ياد  ـالصادق مامالإ. 21 يد  بن  ز 

ب  ع  ن : ـ ل  ى الله  م 
ب  إل  ة  أح  عم  إظهار  النَّ

ک   وم 
ي  ق  ن  ز 

تزّين  إلّا في أحس  ها، فإيّاک  أن ت  ت 
يان   .ص 
آشكارساختن نعمت در نزد : زياد، فرمود ، به عبيدبنصادق امام

پس، زنهار . است( لباس)تر از نگهداری آن در گنجۀ  خدا، محبوب
راوی ) .ه جز در نيكوترين نوع لباس مردم خويش، ظاهر نشویك

كه زنده بود، جز در نيكوترين نوع  از آن عبيد، تا زماني: گويد مي
 .(لباس مردمش، ديده نشد

 

،  الله رسولكان  : الصادق الإمام. 22 ه   أصحاب 
ين  ه  ب  ظات  ح  م  ل  س  ق  ي 

يَّ  و 
ر  إلى ذا بالسَّ نظ  ر  إلى ذا و ي  نظ   . ة  ي 

های خود را ميان اصحابش تقسيم  نگاه خدا رسول:صادق امام
 . نگريست  وآن يكسان مي كرد و به اين مي

 

ما : الإمام  زين  العابدين  . 23 ب  ل  غر 
ق  و الم  شر 

ن بين  الم  لو مات  م 
عي شت  بعد  أن يکون  القرآن  م  وح   .است 

بميرند، با وجود اگر همۀ مردم از شرق تا غرب عالم : سجاد امام
 . قرآن در كنار من، هرگز احساس وحشت و تنهايي نكنم
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ه في : الکاظم الإمام  . 24  ب 
جيراا ت  س  ه  م   من إخوان 

ل  يه  رج 
صد  إل  ن ق  م 

 الله  
طع  و لاية  قد ق  ، ف  يه 

ر  عل  د 
ق  عد  أن ي  ه  ب  ر  ج 

م ي  ه  فل  وال  ض  أح  ع  ب 
 .عزّوجلّ 

ش مشكل خود را نزد او ببرد و از وی كه برادر كسي: كاظم امام
را  كمك بخواهد و او بتواند و كمكش نكند پيوند خود با خدای

 .بريده است
 

داا : علي   الإمام  . 25 ل  ر  و  داا و أكث  د  يف  أنمى ع   السَّ
ة  يَّ ق   . ب 

رهيدگان از شمشير، شمارشان پايدارتر و فرزندانش : علي امام
 . بيشتر شود

 

خيّـ هلل   بن   على   بن   لمحمّد   ـالمهدى   الإمام  . 26 ر   بن   محمّد   يا: الک 
، وجلَّ  الله   تعال ى علىٍّ زَّ ون   عمّا ع  ف  ص 

ه   ، ي  ، و سبحان  ه  مد  ح  حن   ليس   ب   ن 
ه   كاء  ر  ، فى ش  ه  لم  ه   فى لا و ع  ت  در 

 . ق 
 ای: فرمود كرخي،  هلال بن علي محمدبن به مهدی امام

 است، برتر گويند مي وصفش در آنچه از خدای! علي محمدبن
 او شريك او علم در نه ما. اوست آن از همه ستايش و است پاك

 . قدرتش در نه و هستيم
 

ي: الله رسول. 27 خر 
قر  ف   .الف 

 .فقر، افتخار من است: پيامبر خدا

خزون  عند  الله  : الصادق الإمام قر  م  ، و الف  ن الله  ح  م  ن  صائب  م   .الم 
های خدايند و فقر در خزانۀ خداوند  ها هديه مصيبت: صادق امام

 (.دهد و آن را به هركس نمي)شود  داری مي نگه

ن : علي   الإمام   يه  الله  م  ؤت  ة  ي  هاد 
ة  الشَّ

ل  نز 
خزون  عند  الله  بم  قر  م  الف 

شاء    .ي 
داری  فقر، همچون شهادت، در خزانۀ خداوند نگه: علي امام
 . دهد آن را به هر كس كه بخواهد ميشود و  مي

قر  ـ: الله رسول
 عن  الف 

ئل  مّا س  ، فقال  : ل  زائن  الله 
ن خ   م 

ة  زان  : خ 
ى الله  تعالى

ناا كريماا عل   أو مؤم 
لا رس  بيّاا م  يه  الله  إلّا ن  عط  ىء  لا ي 

 .ش 
. های خدا گنجي از گنج: فقر چيست؟ فرمود: سؤال شد از پيامبر
كرامت و : فقر چيست؟ فرمود! الله يا رسول: سؤال شددوباره 

: فقر چيست؟ فرمود: باره سؤال شد سه. بزرگداشتي از جانب خدا
چيزی است كه خداوند آن را جز به پيامبری مرسل يا مؤمني كه 

 . دهد نزد خدای تعالي گرامي است، نمي
 

ن  . 28
ن   ع 

د   اب  ال 
ال   خ  ت   ق  ل  ا ق  ض  لر  ا ل  نَّ و   إ 

ار  ن   ين 
ي   ع  ب 

نَّ  النَّ
 
ن   أ  م 

ب   ر 
ر   ش  م  خ  م   ال  ب   ل  س  ح  ه   ت  ت  ل  ين   ص  ع 

ب  ر 
 
احاا  أ ب  ال   ص  ق  وا ف  ق  د  ت   ص  ل  ق   ف 

ف   ي  ک  ب   لا   ف  س  ح  ه   ت  ت  ل  ين   ص  ع 
ب  ر 
 
احاا  أ ب  لَّ  لا   ص  ق 

 
ن   أ ل ك   م 

ر   لا   و   ذ  ث  ك 
 
 أ

ال   نَّ  ق 
 
ه   لأ  ك   اللَّ ار  ب  ال   و   ت  ع  ر   ىت  دَّ ق   ق  ل  ان   خ 

س  ن   
ر   الإ  يَّ ص  ة   ف  ف  ط  ين   الن  ع 

ب  ر 
 
 أ

ماا  و  مَّ  ي  ا ث  ه  ل  ق  ا ن  ه  ر  يَّ ص  ةا  ف  ق  ل  ين   ع  ع 
ب  ر 
 
ماا  أ و  مَّ  ي  ا ث  ه  ل  ق  ا ن  ه  ر  يَّ ص  ةا  ف  غ  ض   م 

ين   ع 
ب  ر 
 
ماا  أ و  ا و   ي  ذ  ا ه  ذ  ب   إ  ر 

ر   ش  م  خ  ت   ال  ي  ق  ي ب  ه   ف  اش 
ش  ى م  ل  ر   ع 

د  ا ق   م 
ق   ل 

ه   خ  ن  ل ك   و   م 
ذ  يع   ك  م 

ه   ج  ائ 
ذ  ه   و   غ  ل 

ك 
 
ه   و   أ ب  ر 

ى ش  ق  ب  ي ت  ه   ف  اش 
ش   م 

ين   ع 
ب  ر 
 
ماا  أ و   .ي 

روايت شده كه هركس  خدا رسولعرض شد از به امام رضا
. درست است: فرمود. شراب بنوشد چهل روز نمازش باطل است

خلقت انسان را چهل خداوند : فرمود  عرض شد برای چه چهل روز؟
روز چهل روز از نطفه به علقه به مضغه تغيير ميدهد و شراب نيز 

طور ساير اغذيه و  همين. ماند تا چهل روز در وجودش باقي مي
 .مشربه تا چهل روز اثرشان در انسان باقي است

 

عون  : عيسى. 29 نز 
م، و لا ت  ک  ؤوس  سون  ر  ک  ن  نيا، ت  بيد  الد  يا ع 

 م  
لَّ م؟الغ  ک  لوب 

 !ن ق 
تراشيد و  ای بندگان دنيا، سرهايتان را مي: حضرت مسيح

افكنيد، اما كينه و  پوشيد و سر به زير مي های كوتاه مي پيراهن
 زداييد؟ هايتان نمي ناخالصي را از دل

 

ع  فاه  : الله رسول. 31 ن  ه  م  م  ظَّ ف  الله  و ع  ر  ن ع  ه    م  ، و  بطن  لم 
ن الک  م 

عا ن الطَّ يام  م  يام  والق 
ه  بالص  فس  فى ن  ، و ع  نا يا : قالوا.م  هات  مَّ

بآبائنا و ا 
؟ قال  الله رسول کان  : ، هؤلاء  أولياء  الله  توا ف  ک  إنّ أولياء  الله  س 

م  ه  طق  کان  ن  قوا ف  ط  ، و ن  ةا بر  م ع 
ه  ر  ظ  کان  ن  روا ف  ظ  ، و ن  كراا م ذ 

ه  کوت  س 
ه   شي  کان  م  وا ف  ش  ، و م  ةا کم  د ح  ، ل ولا الآجال  الّتي ق  ةا ك  ر  ين  النّاس  ب  م ب 

ذاب  
ن الع   م 

وفاا م خ  ه  م في أجساد 
ه  رَّ أرواح  ق  م ت  م ل  يه 

ت عل  ب  ت 
وقاا   ك  و ش 

واب  
ى الثَّ  . إل 
هركه خدا را شناخت و به عظمت او پي برد، دهانش : خدا رسول

ا گفتن فروبست و شكمش را از خوراك و خودش را ب را از سخن
پدران و مادران ما به : عرض كردند. داری فرسود روزه و شب زنده
دوستان : ها همان دوستان خدايند؟ فرمود خدا، اين  فدايت ای رسول
نگرند  ها ذكر خداست و مي گزينند و خاموشي آن خدا خاموشي مي

گويند و سخنانشان حكمت  و نگاهشان عبرت است و سخن مي
. نشان در ميان مردم مايۀ بركت استروند و راه رفت است و راه مي

هايشان نوشته شده است، از ترس عذاب و  اگرنه اين بود كه اجل
قرار ( ای لحظه)هايشان در كالبدهايشان  شوق به ثواب، جان

 . گرفت نمي
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ل  : الصادق الإمام. 31 ن ك  رار  الناس  م  بر  قد يکون  في ش  الک 
؛ إنَّ  نس  عض   الله رسولج  رَّ في ب  ط   م  لق  وداء  ت  ، و س  دينة  ق  الم  ر  ط 

، فقيل  لها ين  ي عن طريق  : السرق 
ح  ن  ريق  : ، فقال تالله رسولت  إنّ الطَّ

ها، فقال   ل  ناو  ت  وم  أن ي 
مَّ بها بعض  الق  ه  ، ف  وها، : الله رسولل معرض  ع  د 

ة   بّار  ها ج   .فإنَّ
عه از هر ترين افراد جام پايه تكبر گاهي در دون: صادق امام

های  از يكي از كوچه خدا شود؛ روزی رسول قشری يافت مي
. كرد زن سياهي در وسط كوچه سرگين جمع مي. گذشت مدينه مي

راه : زن گفت. كنار برو خدا از سر راه رسول: به آن زن گفتند
: فرمود خدا يكي از مردم خواست او را كنار زند، رسول. پهن است

 .ي استكش رهايش كن؛ او زن گردن
 

لهي؛ فإنّ اللّهو  : علي   الإمام  . 32 ور  الم 
ز   ب 
ة  ل   العاج 

رّنَّک  غ  لا ت 
م   ن المآث   م 

بت  س  ک  ما اكت  م  لز  ع  و ي  ط 
نق   .ي 

های دروغين خود تو را  زنهار كه دنيا با سرگرمي: علي امام
رسد و گناهاني كه كسب  نفريبد؛ زيرا هوس سرانجام به پايان مي

 .ماند برايت باقي ميای  كرده

زائم  الجد  : علي   الإمام   د  غ  فس 
 .اللّهو  ي 

 .كند سرگرمي، تصميمات جدی را تباه مي: علي امام
 

ها؛ فإنَّ : علي   الإمام  . 33 فس  ز  ن  ها ما جاو  ن أمر   م 
ک  المرأة 

ل  م  و لا ت 
ت   رام 

د  بک  ع  ، و لا ت  ة 
مان  هر  ت بق  يس  ة  و ل  يحان  ها، و لا المرأة  ر  فس  ها ن 

ها ير 
غ  ع  ل 

شف  ها في أن ت  ع  طم 
 .ت 

به زن كاری را كه از حدّ و توان او فراتر است، مسپار؛ : علي امام
داشت او پا از حدّ فراتر  زيرا زن گُل است نه كارگزار و در گرامي

 . كردن از كسي طمع كند مگذار و كاری مكن كه به شفاعت
 

قوق  : الصادق الإمامأو الباقر الإمام. 34 ک  الح  فس 
ب  على ن  وج 

 . لا ت 
 . بر خودت حق و حقوق واجب مگردان: صادق باقر يا امام امام

 

نوب  : الله رسول. 35
فّارة  للذ  ه  ك  راءت  ؛ فإنّ ق  راءة  القرآن   بق 

يک   .عل 
بر تو باد، خواندن قرآن؛ زيرا خواندن آن كفّاره : پيامبر خدا

 .ی در برابر آتش و موجب ايمني از عذابا گناهان است و پرده
 

ل  الله  : الصادق الإمام. 36 ، أقب  ب  الله  ح   ما ي 
ل  ب   ق 

ل  ن  أقب  ؤم 
ما م  أي 

ب   ح   ما ي 
ل  ل  ك  ب  يه  ق 

ل   .ع 
هر مؤمني كه به سوی آنچه خدا دوست دارد روی : صادق امام

  .آورد، خداوند نيز به سوی هر چه او دوست دارد روی كند
 

ين  : على مامالا. 37 کون  الد  قل ي  در  الع 
لى ق   .ع 

 .دينداری به اندازۀ خردمندی هركسي است: علي امام
 

وجلَّ : الله رسول. 38 زَّ بد  بشيء  :... قال  الله  ع  يَّ ع 
ب  إل  رَّ ق  ما ت 

ة  
ل  يَّ بالناف 

ب  إل  رَّ ق  ت  ي  ، و إنّه  ل  يه 
ضت  عل  ر  ي  ممّا افت  بَّ إل  ، أح  ه  بَّ ح 

حتّى ا 
، و  ر  به  بص 

ه  الذي ي  ر  ص  ، و ب  ع  به  سم  ه  الذي ي  مع  نت  س 
ه  ك  بت  فإذا أحب 

، و إن  ه  بت  عاني أج  ش  بها، إن د  بط  ه  التي ي 
د  ، و ي  ق  به  نط   الذي ي 

ه  ل سان 
ه   يت  ني أعط  أل   .س 

ای كه  ای با وسيله هيچ بنده: خدای عزوجل فرمود: پيامبر خدا
ام، به من نزديك  تر باشد از آنچه بر او واجب كرده محبوب نزد من

همانا او با نماز نافله به من نزديك شود، تا آنجا كه او را . نشد
دوست بدارم و چون دوستش بدارم، گوش او شوم كه با آن بشنود 
و چشم او شوم كه با آن ببيند و زبان او شوم كه با آن سخن گويد 

اگر مرا بخواند، جوابش دهم و . ربه زندو دست او شوم كه با ان ض
 .اگر از من خواهشي كند، به او بدهم

ک  و تعالى: الله رسول ثل  :... قال  الله  تبار  ي بم  بد 
يَّ ع  ب  إل  رَّ ق  ت  ما ي 

ن  ، و م  ه  بَّ ح 
يَّ حتّى ا  ل  إل  ه 

بت  بدي ي  زال  ع  ، و لا ي  يه 
ضت  عل  ر  أداء  ما افت 
ه  س   نت  ل  ه  ك  بت  ، و إن أحب  ه  بت  عاني أج  ، إن د  وئلا داا و م  راا و ي  ص  معاا و ب 

ه   يت  ني أعط  أل   .س 
ام با چيزی چون گزاردن آنچه بر  بنده: خدای تبارك و تعالي فرمود

ام پيوسته به درگاه من  بنده. ام، به من نزديك نشود او واجب كرده
شوم و هر كه من  كند، تا آنكه دوستدارش مي زاری و دعا مي

اگر مرا . دوستش بدارم، گوش و چشم و دست و پناهگاه او باشم
 . بخواند، پاسخش دهم و اگر از من چيزی بخواهد، به او عطا كنم

 

نه  : الله رسول. 39 ر  م  ذ 
عت  ىَّ : إيّاک  و ما ت  ف 

رک  الخ   . فإنَّ فيه  الش 
؛ زنهار از كارى كه به سبب آن پوزش خواهى: فرمود اپيامبرخد

 .ر آن شرك پنهان استزيرا د

 

ط  نوح  : الصادق الإمام. 41 ب  مّا ه  ، فقال   ل  ة  أتاه  إبليس  فين  ن السَّ م 
ه   وت  الله  على هؤلاء  : ل  ع  نک، د  يَّ م 

ل  نّةا ع  م  م 
ل  أعظ  ما في الأرض  رج 

ني منهم أرحت  سّاق  ف 
ين  ! الف 

ت  صل  ک  خ  م  ل  ع  و : ألا ا  ه  د  ف  س  إيّاک  و الح 
م  ما  الذى ل  بآد  م 

و الذى ع  رص  فه   و الح 
، و إيّاک  ل  م 

ل  بي ما ع  م 
ع 
ل   م 

 . ع 
از كشتي بدر آمد ابليس نزد او آمد و  چون نوح: صادق امام

در روی زمين كسي به اندازۀ تو بر من منت ندارد؛ اين : گفت
آيا دو . تبهكاران را نفرين كردی و مرا از آنان آسوده نمودی

نياموزم؛ از حسادت دوری كن؛ زيرا حسادت بود كه با خصلت به تو 
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نيز از آزمندی بپرهيز؛ زيرا آزمندی بود كه با . من آن كرد كه كرد
 . آدم آن كرد كه كرد
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 63چهل حدیث  

 

نه  : قال  الله  عزّوجلّ : الله رسول. 1 م  م 
ل  لب  عبد  فأع 

ع  على ق  ل 
لا أطَّ

ه ج  و  تي ل  لص  ل طاع  بَّ الإخ  ه  و ح  قويم  ولّيت  ت  ضاتي إلّا ت  ر  غاء  م  ت 
ي واب 

ه   ت   .سياس 
ام را بنگرم و دريابم  هرگاه دل بنده: فرمايد خدای: پيامبر خدا

آورد،  جا مي كه از روی اخلاص و برای خشنودی من طاعتم را به
 .اصلاح و تدبير او را خود به عهده گيرم

 

نَّ  لا: على مامالا. 2 ح  ر  ف  ط   ت  ق  س  ير ک   ة  ب 
 . غ 

 داني نمي تو زيرا مشو؛ شاد ديگران خوردن زمين به از: علي امام
 . كرد خواهد چه نيز تو با زمانه كه

نَّ  لا: على مامالا ج  ه 
بت  طاء   ت  خ  ير ک   ب 

 . غ 
 برای نيز تو زيرا مشو؛ شادمان هرگز ديگران خطای از: علي امام

 . نيستي مصون خطاكردن از هميشه
 

، إلّا أن  لي  كان  ع. 3 ه  لّى سبيل  ن أهل  الشام  خ   م 
ذ  أسيراا إذا أخ 

ه  فإن عاد   بيل  ، فإذا خلّى س  ه  به 
ل  قت  ي  داا ف  ه  أح  ن أصحاب   م 

ل  ت  يکون  قد ق 
ه   بيل  ل  س  خ  م ي  ه  و ل  ل  ت  ة  ق   .الثاني 

كرد  گرفت، آزادش مي هرگاه از سپاه شام اسيری مي علي امام
از يارانش را كشته بود كه در اين صورت او را مگر اينكه يكي 

آمد  كرد، اگر دوباره به جنگ مي وقتي اسيری را آزاد مي. كشت مي
 .كرد كشت و آزادش نمي او را مي

ين  ـ علي   الإمام  ـ  ف   ص 
وم  ي  بالأسير  ي  ت 

، إنّى : ـ إذا ا  براا ک  ص  ل  ن أقت  ل 
مين   بَّ العال  أ. أخاف  الله  ر  ه  و و كان  ي  ل  ه  لا يقات 

ف  ل  ح  ه  و ي  لح   س 
ذ  خ 

م   راه 
عة  د  عطيه  أرب   .ي 

آوردند،  مي در روز صفّين چون اسيری را نزد اميرالمؤمنين
من از خدای . كشم من هرگز توی كت بسته را نمي: فرمود مي

گرفت و  افزارش را مي حضرت جنگ. ترسم خداوندگار جهانيان مي
يگر به جنگ وی نيايد و چهار درهم به او داد كه د او را سوگند مي

 . داد مي
 

نه  : علي   الإمام  . 4  م 
دَّ لک  ن لاب  يه  م 

ت  عل  ر  ب  ن ص  ير  م   .خ 
كه در برابرش صبر و تحمل كني، كسي  بهترين كسي: علي امام

 .است كه تو را از او گريزی نيست
 

 بن  خالد  ـالصادق الإمام. 5
ليمان  ليمان  : ـ ل س  ن يا س  ين  م  م على د 

، إنّک 
ه  الله   لَّ ه  أذ  ن أذاع  ه  الله  و م  زَّ ه  أع  م  ت   .ك 

و )شما ديني ! ای سليمان: خالد فرمود بن به سليمان صادق امام
داريد كه هركس آن را پوشيده بدارد، خداوند ارجمندش ( مذهبي

 .گرداند و هركس افشايش كند، خداوند او را خوار سازد

ه  : الصادق الإمام ر  ست  ط حتّى ت  ق  ه  ف  ت  ه  و ولاي  ت  ف  عر 
ليس  هذا الأمر  م 

ه   ن أهل  ن ليس  م  مَّ  .ع 
تنها به ولايت و دوستي آن ( امامت)شناخت اين امر : صادق امام

كافي است كه آنچه . نيست، بلكه بايد آن را از نااهل پوشيده داريد
يم، شما هم لب بند گوييم، شما بگوييد و از آنچه لب فرو مي ما مي

 .فرو بنديد
 

رنا: علي   الإمام  . 6 م 
عى فيها ا  قنا، و لا بالسَّ ل 

سنا للدنيا خ   .و ل 
همانا خدای سبحان دنيا را برای پس از آن آفريده و : علي امام

آزمايد تا معلوم شود كه چه كسي  اهل دنيا را در آن مي
ه كوشش در آن ايم و ب كردارتر است، ما برای دنيا آفريده نشده نيك

 .ايم مأمور نگشته( ی آوردن حطام دنيو دست برای به)

ها: علي   الإمام   فس 
ن  ق ل 

خل  ها و لم ت  غير  ت ل 
ق  ل 
 .الدنيا خ 

دنيا نه برای خودش كه برای جز خود آفريده شده : علي امام
 .است

م ل لآخرة  : الله رسول
قت  ل 
م خ  م و أنت  ک  ت ل  ق  ل 

 .فإنّ الدنيا خ 
بنده بايد از دنيای خود برای آخرتش و از زندگي خود : خدا پيامبر

برای مردنش و از جواني خود برای پيريش توشه برگيرد؛ زيراكه 
 .دنيا برای شما آفريده شده است و شما برای آخرت

 

ر  : الله رسول. 7
د  ن  الق  ي م  نج 

ن ي  لک  ، و  ر 
د  ن  الق  نجي م  ر  لا ي 

ذ  إنَّ الح 
عاء    .الد 

از تقدير نجات ( انسان را)پرهيز و حذركردن : بر خداپيام
 . دهد دهد اما دعا از تقدير نجات مي نمي

 

يه  : الباقر الإمام. 8
بَّ عل  ح  ي  أياا ف  ل  ر  ع  الرج  د 

بت  رک  أن ي  ى الش  أدن 
ض   بغ   .و ي 

ای  كمترين حدّ شرك دين است كه كسي نظر و عقيده: باقر امام
 . اطر آن حبّ و بغض ورزدخ را ابداع كند و به

 

عت  : الإمام  الحسين  . 9 م  ول  : يقول   الله رسولس  ع  ن ت  م  أ ب 
بد  ک  : ا  مَّ ا 

مَّ أدناک   ، ث  ک  و أخاک  خت   .فأدناک   و أباک  و ا 
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در نيكي از : فرمايد شنيدم كه مي خدا از رسول: حسين امام
؛ سپس به مادرت، پدرت، خواهرت و برادرت: ات شروع كن خانواده

 . كساني كه در مرتبۀ بعد قرار دارند
 

يج  : الإمام  الحسن  . 11 و 
ز  ي ت  ه  ف  ير  ش 

ت  س  يه  ي 
ل  جاء  إل  ج  ل ر 

ه   ت 
ن  ن  :اب  ا م 

ه  ج  و  ل    ز 
ج  ي   ر  ق 

ه    ت  نَّ إ 
ن    ف  م    إ  ا ل  ه  ض  غ  ب 

 
ن  أ  إ 

ا و  ه  م  ر  ك 
 
ا أ ه  بَّ ح 

 
أ

ا ه  م  ل 
ظ   .ي 

ه با ايشان درباره ازدواج دختر خود به مردی ك: امام حسن
او را به مردی با تقوا شوهر ده؛ زيرا اگر دختر : مشورت كرد، فرمود

دارد و اگر دوستش نداشته  تو را دوست داشته باشد گراميش مي
 .كند باشد به وی ستم نمي

 

م  : الله رسول. 11 ت  عني لا ي  ، ي  ه  لت  ن ص   م 
رق  ن س  رّاق  م  ق  الس  أسر 

ر هاف   .ائض 
دزدترين دزدها كسي است كه از نمازش دزدی كند، : خدا رسول

 .جا نياورد طور كامل به يعني واجبات آن را به

ه   علي   الإمام    لت  ص  ر  ب  نق  ل  ي 
ج  ؟ : ل ر  لة  ه  الصَّ هذ   ب 

لّيت  م ص  نذ  ك  م 
ل   ج  ه  الرَّ قال  ل  قال  : ف  ذا و كذا، ف  نذ  ك  الله: م  ند   ع 

ک  ل  ث  راب   م 
ل  الغ 

ث  م  ك 
مّد   ح  م  م  لّة  أبي القاس  ير  م 

لى غ  تَّ ع   م 
تَّ و م 

، ل  قر  م  قال   إذا ما ن  ث 
ه  : على   لت  رق  ص  ن س  ق  النّاس  م   .إنّ أسر 
جا  های نمازش را خيلي سريع به ـ به مردی كه سجدهعلي امام
؟ آن مرد خواني گونه نماز مي چند وقت است كه اين: آورد فرمود مي

شخصي چون : حضرت فرمود. از فلان و بهمان مدت: عرض كرد
زند، اگر  تو در نزد خداوند همانند كلاغ است كه نوك بر زمين مي

: سپس فرمود. ای مرده محمد بميری بر غير آيين ابوالقاسم
 .دزدترين مردم كسي است كه از نمازش بدزدد

 

ال  . 12 ب   الله رسول الخصال، ق  ح 
 
ة  الصَّ  أ اب  ل ى ح  ه   إ 

زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   ج 
ة   ع  ب  ر 

 
ا و   أ اد   م  م   ز  و  ى ق  ل  ة   ع  ع  ب  لاَّ  س  اد   إ  م   ز  ه  ط  غ   .ل 

بهترين گروهي كه محبوب خداست چهار نفر است و : خدا رسول
 .چون عده گروهي از هفت نفر بگذرد اختلافشان فزون شود

ال   ر   الله رسول الخصال، ق  ي  اب   خ  ح  ة   ة  الصَّ ع  ب  ر 
 
ر   و   أ ي  ا خ  اي  ر   السَّ

ة  
ائ  م  ع 

ب  ر 
 
ر   و   أ ي  وش   خ  ي  ج  ة   ال  ع  ب  ر 

 
ف أ  .آلا 

بهترين اصحاب چهارنفرند و بهترين گروه نظامي : خدا رسول
 .چهل نفرند و بهترين سپاه چهارصد نفر

ت   ن  د   المحاسن، ك  ن  ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ کَّ م  ذ   ب  ه   إ  اء  ول   ج  س  ن   ر  ة   م  ين  د  م 

 ال 
ال   ق  ه   ف  ن   ل  ك   م  ب  ح  ال   ص  ق  ا ف  ت   م  ب  ح  داا  ص  ح 

 
ال   أ ق  ه   ف  و ل  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ م 

 
و   أ  ل 

ت   ن  ت   ك  م  دَّ ق  ك   ت  ي  ل  ت   إ  ن  س  ح 
ك   لأ   ب  د 

 
مَّ  أ ال   ث  د   ق  اح  ان   و  ط  ي  ان   و   ش 

ن   اث 
ان  
ان  ط  ي  ة   و   ش  ث  ل  ب   ث  ح  ع   و   ص  ب  ر 

 
اء   ة  أ ق  ف   .ر 

به او  امام. بودم كه پيكي از مدينه رسيد صادق امامنزد 
يك : فرمود امام. فرمود در سفر چند نفر بوديد؟ گفت تنها بودم

اند و  نفر شيطان است و دو نفر دو شيطان ولي سه نفر هم صحبت
 .چهارنفر رفيق

 

ب  : علي   الإمام  . 13 ط   .الرئاسة  ع 
 .نابودی است( مايۀ)رياست : علي امام

 

د  فيها الصادق الإمام. 14 ح  ذر  لأ   لا ع 
ة  لث  ر  و : ث  ى الب  ة  إل 

أداء  الأمان 
ين  كانا أو  ر 

ين  ب 
د  ر  الوال  ، و ب  ر  ر  والفاج 

لب  هد  ل  الع  فاء  ب  ، والو  ر  الفاج 
ين   ر   . فاج 

سه چيز است كه هيچ كس درباره آنها عذرش : صادق امام
وفاى به  ،برگرداندن امانت بـه نيكوكار و بدكردار: ه نيستپذيرفت

خوب باشند ,عهد با نيكوكار و بدكردار و نيكى كردن به پدر و مادر
 .ديا ب

 

ن  . 15 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ا ق  ن   م  ن   م  م 

ؤ  لاَّ  م  ه   و   إ  ع   ب  ج  ي و  ي  ف  ن   ء   ش   م 
ه   ن 
د  ه   لا   ب  ق  ار 

ف  ى ي  تَّ وت   ح  م  ون   ي  ک  ل ك   ي 
ةا  ذ  ار  فَّ ه   ك  وب 

ن  ذ   .ل 
مؤمني نيست جز اينكه دردی در بدنش همراه : صادق امام

 .اوست تا بميرد تا كفاره گناهانش باشد

 

ما : ابن  عبّاس  . 16 ه  عاد  ضا ف  ر 
سين  م  سن  و الح   الله رسولإنَّ الح 

، فقالوا عه  لد   الحسن أبايا : فى ناس  م   على و 
رت  ذ  و ن  يک  )ک  ل  د  و  ل 

هما أن  ،(ظ مّا ب  رءا م 
ما إن ب  ه  ة  ل  ي   جار 

ضّة   و ف 
ة  م  ر  على  و فاط 

ذ  ن  ف 
يا ف  ، فش  ة أيّام 

لث   .ي صوموا ث 
ای از  با عده خدا رسولحسن و حسين بيمار شدند و: ابن عباس

ای اباالحسن، كاش : آن عده گفتند. ها رفتند مردم به عيادت آن
علي و فاطمه و فضه، . كردی فرزندانت نذری مي( بهبودی)برای 

ها، نذر كردند كه اگر بيماريشان شفا يافت سه روز روزه  كنيز آن
 .بهبود يافتند حسن و حسين. بگيرند

 

ن : الله رسول. 17 بَّ م  قة  أح  ف 
ن ن  ق  الناس  م  ، ما أنف  ه  د  ي  ي ب  والذي نفس 

ير  
ول  الخ 

 .ق 
ه جانم در دست اوست، مردم هيچ ك سوگند به آن: پيامبر خدا

 .تر از گفتار نيك باشد داشتني انفاقي نكردند كه دوست
 

ظام  : علي   الإمام  . 18 نوب  الع 
ن كفّارات  الذ  لهوف  : م   الم 

ة   .إغاث 
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های گناهان بزرگ  زدودن غم اندوهناك از كفاره: علي امام
 .است

 

ث  كا: علي   الإمام  . 19 د  لب  الح  ى  فيها إنّما ق  لق 
، كا ا  ة  لأرض  الخالي 

ته   ل  ب 
يء  ق 

ن ش   . م 
همانا قلب نوجوان همچون زميني باير است كه هرچه : علي امام

 . پذيرد در آن افكنده شود مي
 

ق  : علي   الإمام  . 21 ز  ع  الر  ن  م   .الحياء  ي 
 .رويي مانع روزی است كم: علي امام

ه  : الصادق الإمام ج  ة  الحياء  على و  وَّ نه  ق   و م 
ف  ع  نه  ض  ، فم   .ين 

حيا بر دو گونه است، يك حيا ضعف و ناتواني است : صادق امام
 .و حيای ديگر قدرت و اسلام و ايمان

 

ضا الإمام  . 21  الحسين  : الر 
زَّ  فإنّ عليَّ بن  ة  الخ  بَّ س  الج  لب  كان  ي 

ص   ه  و ت  تاء  باع  رج  الش  ، فإذا خ  ى فيه  شتَّ ت  لل هذه في  ، و ت  ه  من 
دّق  بث 

ن  : الآية   بات  م  ي 
ه  و الطَّ عباد  ج  ل  ر   الله  الّتي أخ 

ة  ين   ز 
م  رَّ ن  ح  ل  م  ق 

ق  
ز   .الر 
نظرت دربارۀ لباس زبر : نصرـ ابي محمدبن به احمدبن رضا امام

پوشيد، و  ام كه حسن مي شنيده: چيست؟ عرض كردم
داد آن را در آب  و دستور مي گرفت جامۀ نو مي محمد بن جعفر

بپوش و آراسته باش؛ زيرا : فرمود رضا امام. فرو برند
پوشيد و در زمستان  جبّۀ خز پانصد درهمي مي الحسين بن علي

شد آن را  پوشيد و چون زمستان تمام مي ردای خزی نگارين مي
آن حضرت اين آيه را تلاوت . داد فروخت و پولش را صدقه مي مي
چه كسي زيور خدا را كه برای بندگانش پديد آورده و : بگو»: كرد

 ؟«روزی پاكيزه و پاك را، حرام كرده است
 

عوا: الله رسول. 22 واض  ىَّ أن ت   .إنَّ الله  تعالى أوحى إل 
 . خدای متعال به من وحي فرمود كه فروتن باشيد: پيامبر خدا

ى أص الله رسولكان  : أبوذرٍّ  ران  ه  ين  ظ  س  ب  جل  جىء  ي  ، في  ه  حاب 
سأل   و حتّى ي  م ه  ه  درى أي  ريب  فل ي   . الغ 

كه  طوری نشست به در ميان اصحاب خود مي خدا رسول:ابوذر
شد كدام يك  پرسيد، متوجه نمي شد تا نمي ای وارد مي وقتي غريبه

لذا ما از آن حضرت خواهش كرديم در . است خدا رسولها از آن
. ی وارد شد، ايشان را بشناسدا جايي بنشيند كه اگر غريبه

منظور سكويي از گل درست كرديم و حضرت روی آن  بدين
 . نشستيم نشست و ما هم در دو طرف ايشان مي مي

 

ک  : الإمام  العسکري  . 23 در  ر  لا ي  ف  وجلَّ س  زَّ ى الله  ع 
صول  إل  إنَّ الو 

يل  
طاء  اللَّ  .إلّا بامت 

سفری است كه جز با  رسيدن به خدای عزوجل،: عسكری امام
 .نشستن بر مركب شب، پيموده نشود

 

هاـالله رسول. 24 هاز  يها ج 
ةا و عل  قول  ع  ةا م  ر  ناق  ص  مّا أب  أين   :ـ ل 

ة   صوم 
داا للخ  دَّ غ  تع  س  ي 

روه  فل  ها؟ م  ب   .صاح 
مادۀ شتری را ديد كه زانويش بسته شده و جهاز : پيامبر خدا

صاحب آن كجاست؟ به او  :همچنان بر پشت اوست، پرسيدـ
 .آماده كند( اين شتر در قيامت)بگوييد خودش را برای شكايت 

ثيراا : الله رسول م ك  ک  ر  ل  ف  غ 
م ل  هائ  أتون  إلى الب 

م ما ت  ک  ر  ل  ف 
و غ   .ل 

كنيد بر شما بخشيده  اگر ستمي كه به حيوانات مي: پيامبر خدا
 .شود بسياری از گناهان شما بخشوده شده است

 

ه  : الله رسول. 25 بل  ب  ما كان  ق  ج   . الإسلم  ي 
گيرد  اسلام آنچه را پيش از خود بوده ناديده مي: پيامبر خدا

 .(بخشد آوردن به اسلام را مي گناهان پيش از ايمان)

م  ما كان  : الله رسول هد  مت  أنّ الإسلم  ي  ل  ة    أما ع  جر  ، و أنّ اله 
ه  بل  ق 

ب م  ما كان  ق  هد 
؟ت  ه  بل  م  ما كان  ق  هد  جَّ ي  ها، و أنّ الح   !ل 

داني كه اسلام آنچه را پيش از خود بوده  مگر نمي: خدا رسول
كند و  كند و هجرت آنچه را پيش از آن بوده ويران مي ويران مي

 كند؟ حج آنچه را پيش از آن بوده ويران مي
 

ت: الصادق الإمام. 26 لَّ ة   ض  ة   فى الله رسول ناق  زو 
، غ  وک  ب   ت 

نافقون   فقال   نا: الم  ث  د  ح  ن   ي 
يب   ع 

م   لا و الغ  عل  کان   ي  ه   م  ت 
 فأتاه   ! ناق 

ئيل   بر  ه   ج  ر  أخب  ک   إنَّ : قال   و قالوا، بما ف  ت  ب   فى ناق 
ع  ق   كذا، ش  ل  ع  ت   م 

ها مام  ة   ز  ر  ج  حر   بش 
نادى. ب  ، الصلة  : الله رسول ف  ةا ع  : قال   جام 

ع   م  ،ال فاجت  ها: فقال   ناس  ، أي  تى إنّ  الناس  عب   ناق  ش  وا كذا، ب  ر  باد  يها ف   إل 
وها حتّى  . أت 
 منافقان. شد گم خدا پيامبر ناقۀ تبوك جنگ در: صادق امام

! داند نمي را شترش جای اما گويد مي غيب از ما برای: گفتند
 حضرت اطلاع به را منافقان گفتۀ و آمد فرود پيامبر بر جبرئيل

 درخت به مهارش و باشد مي دره فلان در ات ناقه: گفت و ساندر
 سر جماعت نماز ندای خدا پيامبر پس. است كرده گير تنومندی

 فلان در من ناقۀ! مردم ای: فرمود حضرت. شدند جمع مردم. داد
 . يافتند را شتر و شتافتند آن طرف  به مردم. است دره

ئل   لمّا ـالصادق الإمام ـ ع هل: س  م  ي  يب   الإمام   ل 
 إذا ولکن لا،: ـ بالغ 

م   أن أراد   عل  ه   الشىء   ي  م   . ذلک   الله   أعل 
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 داند، مي غيب امام آيا كه پرسش اين به پاسخ در: صادق امام
 او به را آن خداوند بداند، را چيزی بخواهد هرگاه اما نه،: فرمود

 .آموزد مي

مّا ـالکاظم الإمام   ـ ه   ل  أل  ل   س  ج  ن ر  س   أهل   م  ون  : فار  م  عل  ؟ أت  يب  : ـ الغ 
ط   جعفر   أبو قال   بس  نا ي  لم   ل  ، الع  م  عل  ن  ض   و ف  قب  م   فل عنّا ي  عل   .ن 
 غيب شما آيا: پرسيد كه ايرانيان از مردی به پاسخ در ،كاظم امام
 ما برای( الهي) علم چون: فرمود باقر امام: فرمود دانيد؟ مي

: فرمود و. دانيم نمي شود، بسته ما بر هرگاه و دانيم مي شود، گشوده
 و گذاشت درميان جبرئيل با را آن كه است خدای راز علم،

 را آن خواست هركه با محمد و گذاشت درميان محمد با جبرئيل
 . نهاد درميان

 

ة  : الله رسول. 27 قوب  ني ع  ، والغ 
ة  قر  راح   . الف 

 . يفرفقر، آسودگي است و توانگری ك: خدا رسول

مران  : الله رسول ى بن  ع 
ى الله  إلى موس  يا موسى، و إذا رأيت  : أوح 
ل لا فق  قب 

قر  م  ةا و الف  ر  دب 
عار  الصال حين  : الدنيا م   بش 

باا رح   .م 
! ای موسي: عمران وحي فرمود بن خداوند به موسي: پيامبر خدا

ای  های نان جو كه با آن رفع گرسنگي كني و به تكه پارچ به تكه
كه با آن برهنگي خود را بپوشاني، خرسند باشد و در برابر 

( به تو)هرگاه ديدی دنيا . ها شكيبايي كن ها و گرفتاری مصيبت
انّا لله و انّا اليه راجعون، كيفری است كه در : روی آورده است، بگو

پشت كرده و ( به تو)دنيا به سراغم آمده است و هرگاه ديدی دنيا 
 .خوش آمدی ای شعار صالحان: است، بگوفقر روی آورده 

 

ن  . 28 ي الخصال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  ن   م  هَّ ک  و   ت 

 
ن   أ ه  ک  ه   ت  د   ل  ق  ئ   ف  ر 

 ب 
ن   ين   م  د   د  مَّ ح  ت   م  ل  ة   ق  اف  ي  ق 

ال  ال   ف  ا ق  ب   م  ح 
 
ن   أ

 
م   أ ه  ي  ت 

 
أ ا و   ت  لَّ م  ون   ق  ول  ق   ي 

ئاا  ي  لاَّ  ش  ان   إ  يباا ق   ك  ا ر  مَّ ون   م  ول  ق  ال   و   ي  ة   ق  اف  ي  ق 
ة   ال  ل  ض  ن   ف  ة   م  وَّ ب  ت الن  ب  ه   . ذ 

كسي كه برايش غيب بگويند يا غيب گويي كند از : صادق امام
  :فرمود  پرسيدند علم قيافه شناسي چه؟. بيرون است دين محمد

دوست نميدارم و دو پهلو حرف ميزنند تا حرفشان راست درآيد و 
 .اصل اين علم در نزد انبياء بوده اما گم شده است  :رمودف

 

م: عيسى. 29 ک  قٍّ أقول  ل  ح  بوا : ب  مّ اطل  ، ث  كوه  ر  فاتر  ؤوا بالشَّ بد  ا 
ير   م الخ  ک  ع  نف  م ي  ر  ل  ع الشَّ ير  م  م  الخ  عت  م  م إذا ج  ک  م، فإنَّ ک  ع  نف  ير  ي   . الخ 

خود دور كنيد و  به حق بگويمتان، نخست بدی را از: مسيح
سپس خوبي را بجوييد تا سودتان بخشد؛ زيرا اگر نيكي را با بدی 

 . جمع كنيد؛ نيكي به شما سود نبخشد
 

، فل : علي   الإمام  . 31 ه  باد  ه  في ع  يَّ ل   و تعاليأخفى و 
إنّ الله  تبارک 

ه  و أنت   يَّ ل  کون  و  ما ي  بَّ ؛ فر  بيد  الله 
ن ع   م 

بداا نَّ ع  ر  صغ 
ست  م   ت  عل   . لا ت 
خداوند تبارك و تعالي ولي خود را در ميان بندگانش : علي امام

يك از بندگان خدا را حقير  بنابراين هيچ. پنهان نگه داشته است
 . مشماريد؛ زيرا ممكن است كه او ولي خدا باشد و تو نداني

 

قس  : علي   الإمام  . 31 ئيم  ي  ، و اللَّ ف  عط 
لين  إذا است  و إذا الکريم  ي 

ف   لط 
 .ا 

شخص بزرگوار هرگاه به او مهرباني و محبت شود، : علي امام
شود و فرومايه هرگاه با او به نرمي و ملاطفت رفتار شود،  نرم مي

 .شود سخت مي
 

ـالصادق الإمام. 32 يد  لاهياا لب  الصَّ ن ط  و إنّ المؤمن  لفي : ـ فيم 
لهي؟ ه  و للم  ل  عن ذلک، ما ل 

غ  لب  فإنَّ ال! ش 
ة  الق  ساو  ث  ق  ور 

لهي  ت  م 
فاق   ث  الن  ور 

 .و ت 
رود  كه برای سرگرمي دنبال شكار مي ـ دربارۀ كسيصادق امام

جويي او را از  آخرت. مؤمن، فرصت چنين كارهايي را ندارد: ـ
يك از  ـ مؤمن به هيچ: سرگرمي باز داشته است ـ تا آنجا كه فرمود

ها؟ كارهای لهو و  ه سرگرميرسد، او را چه ب اين كارها نمي
 .گذارد آورد و نفاق برجای مي دلي مي كننده، سخت سرگرم

 

ن   الله رسول. 33  م 
ل  ج  ردَّ ر  ه  ف  ند  ل  ع 

ج  رض  ر  ن ع   م 
ل  ج  مّا ر  ل 

يه  
ل  وم  ع 

 النّار  : الق 
ن   م 
جاباا  ح 

ه  رض  أخيه  كان  ل  ن ع 
دَّ ع  ن ر   . م 

از مردی ديگر بدگويي  داخ رسولمردی در حضور پيامبرخدا
: فرمود خدا رسول.از ميان جمع حاضر، مردی جواب او را داد. كرد

هر كه از آبروی برادر خود دفاع كند اين كار حجابي ميان او و 
 .آتش باشد

 

ک  : على مامالا. 34 ظ  ع  ن مال ک  ما و  ب  م 
م يذه   . ل 

تو را پند  (كه از دست دهي و)آنچه از مال و داراييت : علي امام
 . آموزد از دست نرفته است( و تجربتي)
 

ن  أو كان  : الله رسول. 35 ح   أو ل 
 
أ أخط  أ القارئ  القرآن  ف  ر  إذا ق 

ل   نز 
ک  كما ا  ل  ه  الم  ب  ت  ميّاا ك   .أعج 

اشتباه )هرگاه قاری، قرآن بخواند و دچار خطا يا لحن : خدا رسول
رشته برای او به همان شود و يا قاری غيرعرب باشد، ف( اِعرابي

 .صورتي كه نازل شده است بنويسد
 

دان  : داود. 36 دين  ت   .كما ت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63چهل حدیث 

  522 صفحه

 

 . گيری از هر دست بدهي به همان دست پس مي: داود
 

نان  : الصادق الإمام. 37 ه  الج   ب 
ب  س 

اكت  حمن  و  ه  الرَّ  ب 
د  ب 
قل  ما ع   .الع 

رحمان  عقل آن چيزی است كه به وسيله آن خدای: صادق امام
 . عبادت شود و بهشت به دست آيد

ها : على مامالا ب  ن 
جت  ب  أن ي  ج  و  ه  ل  م  حار 

ن م  ه  ع  بحان  نه  الله  س  م ي  و ل  ل 
ل    . العاق 

كرد  های خود نهي هم نمي اگر خداوند پاك، از حرام: علي امام
 . باز لازم بود كه خردمند از آنها دوری كند

ل  : على مامالا يس  العاق  ن  ل  ل  م  نَّ العاق  ، ولک  ر 
ن  الشَّ ير  م 

ف  الخ  عر 
ن ي  م 

ين   رَّ
ير  الشَّ ف  خ  عر 

 .ي 
خردمند، كسي نيست كه نيك را از بد باز شناسد، : علي امام

بلكه خردمند كسي است كه از دو بدی آن را كه كمتر بد است 
 . بشناسد

 

طاع  ع: علي   الإمام  . 38  بالله  في الانق 
ة  صل   .ن  الناس  الو 

 . پيوستن به خدا، دربريدن از مردم است: علي امام

عبانيّة  ـ علي   الإمام  ـ 
طاع : ـ في المناجاة  الشَّ  الانق 

ب  لي كمال  إلهي ه 
يک    . إل 
نعمت بريدن كامل از ! الهي: ـ در مناجات شعبانيه ـ علي امام

های  دل كردن تمام به خودت را ارزانيم دارد و ديدگان همه و روی
ها،  ما را به نور نگاهشان به تو، روشن گردان، تا ديدگان دل

 .های نور را از هم دَرَند و به كان عظمت و بزرگي بپيوندند پرده
 

فى : على مامالا. 39 ، فک  ه  فيه 
بحان  عت  الله  س  ن أمر  أط  ر م  ذ 

عت  لا ت 
ةا  ب  نق  ذل ک  م   .ب 

ای  ن را فرمان بردهاز كاری كه با آن خدای سبحا: علي امام
 .عذرخواهي مكن؛ زيرا آن كار برای تو افتخاری بزرگ است

 

ل  . 12 ئ  م   س  ال  ع 
ف   ال  ي  م   ك  ل  ه   ع  ال   اللَّ م   ق  ل  اء   و   ع  اد   و   ش  ر 

 
ر   و   أ دَّ  و   ق 

ى ض  ى و   ق  ض  م 
 
م   أ ل  ع 

ال  م   ف  د  ق  ت  ى م  ل  ة   ع  يَّ ش  م  ة   و   ال  يَّ ش  م  ة   ال  ي  ان 
   و   ث 

ة  الإ  اد   ر 
ة   ث  ال 

ير   و   ث  د 
ق  ع   التَّ اق  ى و  ل  اء   ع  ض  ق  ا ال  ذ  إ 

اء ف  ض  م   
الإ  ع   ب  ق  اء   و  ض  ق  اء   ال  ض  م   

الإ   ب 
ل   اء ف  د   .ب 
علم است : پرسيدند علم خدا چگونه است؟ فرمود كاظم اماماز 

هر . سپس شاء سپس اراده سپس تقدير سپس قضا سپس امضاء
وقتي چيزی امضاء شد يعني تحقق . يك بر بعدی متقدم است

 .يافته و ديگر بداء نميشود
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 64چهل حدیث  

 

 شيء  : الصادق الإمام. 1
ل  ه  ك  ع  ل  خش  ي  مَّ قال  . إنَّ المؤمن  ل  إذا كان  : ث 

ها و  باع  وامَّ الأرض  و س  ، حتّى ه   شيء 
لَّ نه  ك   الله  م 

 لله  أخاف 
صاا خل  م 

ماء   ير  السَّ  .ط 
همۀ اشياء در برابر مؤمن خاشعند و از هيبت او : ادقص امام
اگر برای خدا اخلاص ورزد خداوند همه : سپس فرمود. هراسند مي

چيز، حتي گزندگان و درندگان زمين و پرندگان هوا را از او 
 .بترساند

 

ى  . 2 و 
رَّ  عيسى أنّ  ر  يّون   و م  وار 

لى الح  ة   ع  ، جيف  لب 
 فقال    ك 

يّون   وار 
ن   ام: الح  لب   هذا ريح   أنت  دَّ  ما: عيسى فقال  ! الک  ياض   أش   ب 

ه    . أسنان 
 گذشتند، سگي لاشۀ بر حواريان با عيسي كه است شده روايت

: فرمود عيسي! سگ اين دهد مي گندی بوی چه: گفتند حواريان
 . دارد سفيدی های دندان عجب

 

يء  ف: الله رسول. 3
صاب  بش  سلم  ي 

ل  م 
ج  ن ر  ق  ما م  دَّ ص  ت  ي  ه  ف  د  س  ي ج 

طيئةا  نه  به  خ   ع 
طَّ ةا وح  رج  ه  الله  به  د  ع 

ف   .به  إلّا ر 
هيچ مرد مسلماني نيست كه به قسمتي از بدنش : پيامبر خدا

آن درگذرد، مگر اينكه خداوند ( قصاص)آسيبي وارد شود و از 
 . سبب آن يك درجه بالايش برد و يك گناه از او بزدايد به

ةا : للها رسول فّار  ه  تعالى كان  ك 
ل  ه  ل 

ك  ر  ت  يء  ف 
ه  بش  د  س  يب  في ج  ص 

ن ا  م 
ه    .ل 

خاطر خدای  برسد و به( از سوی كسي)هركس كه آسيبي به بدنش 
 .او باشد( گناهان)ای برای  كفّاره( گذشت)نظر كند، آن  متعال صرف

 

مي . 4 ضر  کر  الح 
عف  : أبوب  بي ج   أخي لأ 

ة  م  لق  کر  : ر  قال  ع 
أنّ أباب 

ر  : قال  
عف  قال  لي إبو ج  ل  النّاس  في عليٍّ، ف  قات  عت  : ي  م  و س 

إنّي أراک  ل 
لت   ؟ ق  ت  ل  ع  ه  ف  ع  أنف  قط  عت  أن ت  ط  ليّاا فاست  م  ع  شت   ي 

م، قال  : إنساناا ع  ل : ن  ف 
ل   ع  ف  مَّ قال  . ت  ت  : ث 

ليّاا و أست  ب  ع  س  ل  ي  ج  ع  الرَّ سم 
، إنّي لأ   ة  ي  السّار   ب 

نه  ر  م 
ه   خت  صاف  ه  ف  يت  غ  أت  ر  إذا ف   .ف 

ابوبكر : عرض كرد باقر برادرم علقه به امام: ابوبكر حضرمي
: به من فرمود باقر امام. برای علي با مردم بايد جنگيد: گويد مي

دهد و تو بتواني بيني او  را دشنام مي اگر بشنوی كه كسي علي
: حضرت فرمود. آری: كني؟ عرض كرد را ميرا قطع كني، اين كار 
من اگر بشنوم كسي به علي : سپس فرمود. پس، اين كار را مكن

شوم و چون  گويد در پناه ستوني از او پنهان مي ناسزا مي
 .دهم روم و با وی دست مي هايش تمام شد، پيش او مي ناسزاگويي

 

ل  الد  : الصادق الإمام. 5 ع  وجلَّ ج  زَّ ين  إنَّ الله  ع 
ت  ول  ة  آدم  ـ و : ين  د  ول  د 

ت  ةا كان  لني  د  ع  عب  ، فإذا أراد  الله  أن ي  ة  إبليس  ول   الله  ـ و د 
ة  ول  ي د  ه 

، و  ة  إبليس  ول  ر  كان ت د  د  في الس  عب  ، و إذا أراد  الله  أن ي  ة  آدم  ول  د 
ين  
ن الد   م 

ق  ه  مار  تر 
ما أراد  الله  س  ذيع  ل   .الم 

دولت آدم ـ و : ، دين را دو دولت قرار دادخدای: ادقص امام
پس، هرگاه خداوند بخواهد كه . آن دولت خداست ـ و دولت ابليس

آشكارا بندگي شود، دولت آدم روی كار آيد و هرگاه خدا بخواهد 
كه آنچه  كه پنهاني عبادت شود، دولت ابليس بر سر كار آيد و كسي

 .سازد، از دين بيرون رفته استرا خدا خواسته پنهان بماند فاش 

 

جه  : الله رسول. 6 ي  به و  غ 
الدنيا ملعونة  و ملعون  ما فيها، إلّا ما ابت 

وجلَّ  زَّ  .الله  ع 
باشد ملعون است مگر آنچه  دنيا و هرچه در آن مي: پيامبر خدا

 .كه به واسطۀ آن خشنودی خدا طلب شود

لّه  الدنيا ملعونة  ملعون  ما فيها: الله رسول ، إلّا ما كان  فيها ل 
وجلَّ  زَّ  .ع 

باشد ملعون است مگر آنچه  دينا و هرچه در آن مي: پيامبر خدا
 .استفاده شود كه در دنيا در راه خدای

 

ه  ـالصادق الإمام. 7 صحاب  ن : ـ لأ  لء  م  فون  طول  الب  عر 
ل ت  ه 

لنا ؟ ق  ه  ر 
ص  ع: لا، قال  : ق  م  الد  ك  د  م  أح  ه 

ل  موا أنَّ إذا ا  ل  لء  فاع  ند  الب  اء  ع 
صير   لء  ق   .الب 

بودن بلا را از  آيا طولاني: به اصحاب خود فرمود صادق امام
هرگاه به : فرمود. خير: شناسيد؟ عرض كرديم بودن آن باز مي كوتاه

يكي از شما در هنگام بلا و گرفتاری دعاكردن الهام شد بدانيد كه 
 (. شود فع ميو به زودی ر)بلا كوتاه است 

 

جهول  : المسيح  . 8 ه  م  لم  ع  عروف  عند  الناس  ب  و  م  ن ه  ى الناس  م  أشق 
ه   ل  م  ع   . ب 
ترين مردم، كسي است كه به علم در ميان مردم  بدبخت: مسيح

 . سرشناس باشد و به عمل ناشناخته

 

ب  ال: الله رسول. 9 ض  ئ  غ  طف 
؛ فإنّها ت  ر  قة  الس  د  ن ص  ر  م  لَّ أكث  بَّ ج  رَّ

ه   لل   .ج 
صدقۀ پنهاني زياد بده؛ زيرا صدقۀ پنهاني خشم : پيامبر خدا

 .نشاند را فرو مي خداوند
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ن : محمّد  بن  أسحاق ون  م  در  ون  لا ي  عيش  دينة  ي  ن أهل  الم   م 
إنّه  كان  ناس 

ون   ؤت  وا ي  وا ما كان  د  ق   الحسين  ف 
م، فلمّا مات  على  بن  ه  عاش  به  أين  م 

 .بالليل  
كردند  گروهي از مردم مدينه گذرانِ زندگي مي: اسحاق محمدبن

رسد؛ وقتي  ها از كجا مي بدون آنكه بدانند معاش آن
ها برايشان برده  الحسين در گذشت ديگر از آنچه شب بن علي
 .شد، خبری نشد مي

مح  : الصادق الإمام ، و ت  ب  ب  الرَّ ض  ئ  غ  طف 
 الليل  ت 

ة  ق  د  نب  إنّ ص  و الذَّ
زيد  في  ، و ت  ر  المال  ثم 

هار  ت 
قة  النَّ د  ، و ص  ساب  ن  الح  وَّ

ه  ، و ت  ظيم  الع 
مر  

 .الع 
نشاند و گناه  صدقۀ شبانه، خشم پروردگار را فرو مي: صادق امام

گرداند و صدقۀ روزانه  كند و حساب را آسان مي بزرگ را پاك مي
 . كند ا زياد مينشاند و عمر ر و ثروت را به بار مي  مال

 

ال  : الصادق الإمام. 11 اك  : ق  يَّ ول    إ  ئ  ة  لا  ي  ل  ف  نَّ السَّ إ 
ة  ف 
ل  ف   السَّ

ة  ط  ال  خ  و  م 
ر  
ي  ى خ  ل   .إ 

زنهار از آميزش با فرومايه؛ زيرا كه از فرومايه هيچ : صادق امام
 .خيزد خيری بر نمي

 

ل: الصادق الإمام. 11 ي الصَّ  ف 
بد  ه  قال  الله إذا قام  الع  لت  ف  ص  فَّ خ  ة  ف 

ه   عالى ل ملئکت  ک  و ت  بار  ضاء  : ت  رى أنَّ ق  أنّه  ي  ي ك  بد 
ون  إلى ع  ر  أما ت 

يري د  غ  ي  ه  ب  وائج 
دى؟! ح  ي  ه  ب  وائج 

ضاء  ح  م  أنّ ق  عل   !أما ي 
هرگاه بنده به نماز ايستد و نمازش را سبك برگزار : صادق امام

آيا به اين : عالي به فرشتگان خود فرمايدكند خداوند تبارك و ت
كند برآوردن نيازهايش به  نگريد كه گويي فكر مي ام نمي بنده

داند كه برآوردن حوايجش به  دست كسي جز من است، آيا او نمي
 !دست من است؟

 

ة   مکارم. 12 رَّ ة   الأخلق، الد  ر  اه  ب 
ن   ال  اف   م 

د  ص 
، الأ   ة  ر  اه 

ال   الطَّ ي   ق  ق 
 ل 

ىم   ن   وس  ر   ب 
ف  ع  يد   ج  ش  ين   الرَّ ه   ح  وم  د 

ى ق  ل  ة   إ  ين  د  م 
ى ال  ل  ة   ع 

ل  غ   ب 
ض   ر  ت  اع  ه   ف  ي 

ل  ي ع  ل ك   ف 
ال   ذ  ق  ت   ف 

 
أ ط 
 
أ ط  ن   ت  ء   ع 

ل  ي  ل   خ 
ي  خ  ت   و   ال  ع  ف  ت   ار 

ن   ة   ع 
لَّ ر   ذ 

ي  ع  ر   و   ال  ي  ور   خ 
م 
ا الأ   ه  ط  س  و 

 
 .أ

را سوار بر  كاظم امامآمده بود هارون الرشيد كه به مدينه 
از غرور : فرمود امام. قاطری ديد و بر او اعتراض كرد

بهترين . سواری فزون سواری به زير است و از حقارت الاغ اسب
 .كارها ميانه آنهاست

ن   ، الخصال ر   ع  اب 
ن   ج 

د   ب  ب 
ه   ع 

ال   اللَّ ر   ق  ك  اش   الله رسول ذ  ر  ف 
ال   ال  ق   ف 

اش   ر  لرَّ  ف  ل  ل 
اش   و   ج  ر  ة   ف 

 
أ ر  م  ل  اش   و   ل  ر  ف   ف  ي 

لضَّ ع   و   ل  اب  ان   الرَّ
ط  ي  لشَّ  .ل 

يكي برای مرد : فرمود. از زيرانداز سخن به ميان آمد خدا رسولبا
و يكي برای زن و يكي برای مهمان؛ چهارمي ديگر مال شيطان 

 .است

ن   الأخلق مکارم د   ، ع  ب 
ه   ع 

ن   اللَّ
اء   ب  ط  ال   ع  ت   ق  ل  خ  ى د  ل  ي ع  ب 

 
ر   أ

ف  ع   ج 
ت   ي 
 
أ ر  ي ف  ه   ف  ل  ز 

ن  داا  م  د   و   ن ض  ائ  س  اطاا  و   و  م  ن 
 
ق   و   أ اف  ر  ت   م  ل  ق  ه   ف  ا ل  ا م  ذ   ه 

ال   ق  اع   ف  ت  ة   م 
 
أ ر  م   .ال 

وارد شديم و ديديم فرش و روفرشي و بالش  صادق امامبه خانه 
مال همسر من است : فرمود  گفتيم اينها مال كيست؟. و پشتي دارد

 .نه  من

 

مالي  ـالصادق الإمام. 13 ، و : ـ لأبي حمزة  الث  إيّاک  و الرئاسة 
جال   أ أعقاب  الر  ط   .إيّاک  أن ت 

از رياست بپرهيز و از : به ابوحمزۀ ثمالي فرمود صادق امام
فدايت : عرض كردم. ها خودداری كن افتادن پشت سر شخصيت راه

از اخبار و )رياست را ندانم اما دوسوم آنچه  (بودن مذموم)شوم، 
افتادن دنبال رجال و  در دست دارم از همين راه( احاديث شما

درست متوجه نشدی بلكه مقصود : حضرت فرمود. هاست شخصيت
گويد  اين است كه مبادا كسي را بدون دليل عَلَم كني و هرچه مي

 .تصديق نمايي
 

بت  أن: الصادق الإمام. 14 رَّ  إن أحب  مر ک  فس 
زيد  الله  فى ع  ي 

يک   و   .أب 
اگر دوست داری خداوند بر عمرت بيفزايد، پدر و : صادق امام

 . مادرت را خوشحال كن

ه  : الله رسول  ل  ه  فى أج 
 ل 
 
أ نس  ه  و ي  زق   فى ر 

ه  ط  ل  بس  ه  أن ي  رَّ ن س  م 
ه   م  ح  صل ر  لي   . ف 

عمرش دراز شود، هر كه خوش دارد روزيش زياد و : اپيامبرخد
 . صلۀ رحم به جا آورد

 

ن   ، الشرائع علل. 15
ي  ع  ق  ر  ب  ه   ال  اد  ن  س  إ  ه   ب  ع  ف  ر  ى ي  ل  ي إ  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ نَّ

 
 أ

ال   ن   ق  م 
ؤ  م  ر   ال  فَّ ک  ل ك   و   م 

نَّ  ذ 
 
ه   أ وف  ر  ع  د   م  ع  ص  ى ي  ل  ه   إ 

زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ل   ج   ف 
ر   ش 

ت  ن  ي ي  اس   ف  ر   و   النَّ اف 
ک  ور   ال  ه  ش  ل ك   و   م 

نَّ  ذ 
 
ه   أ وف  ر  ع  اس   م  لنَّ ر   ل  ش 

ت  ن   ي 
ي اس ف  د   لا   و    النَّ ع  ص  ى ي  ل  اء   إ  م   .السَّ

هايش به آسمان رود و  خوبي. مؤمن ناشناخته بماند: صادق امام
اما كافر مشهور است؛ . در زمين در ميان مردم منتشر نشود

 . منتشر شود و به آسمان نرودهايش در ميان مردم  خوبي

ن   ي  ع  ل  ن   ع 
ي ب  ب 

 
ب   أ ال 

ال   ط  ان   ق  راا  الله رسول ك  فَّ ک  ر   لا   م  ک  ش   ي 
ه   وف  ر  ع  د   و   م  ق  ان   ل  ه   ك  وف  ر  ع  ى م  ل  ي  ع  ش  ر  ق  ي  و   ال  ب  ر 

ع  ي   و   ال  م 
ج  ع  ن   و   ال   م 
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ان   م   ك  ظ  ع 
 
وفاا  أ ر  ع  ن   م  ى الله رسول م  ل  اه   ع  ق   ذ 

ل  خ  ك   و   ال  ل 
ذ  ن   ك  ح   ن 

ل   ه 
 
ت   أ ي  ب  ون   ال  ر  فَّ ک  ر   لا   م  ک  ش  ا ي  ن  وف  ر  ع  ار   و   م  ي  ين   خ  ن  م 

ؤ  م  ون   ال  ر  فَّ ک   لا   م 
ر   ک  ش  م   ي  ه  وف  ر  ع   .م 

هايش سپاسگزاری  ناشناخته ماند و از خوبيخدا رسول :علي امام
ما اهل . رسيد همانا خوبي او به قريشي و عربي و عجمي. نشد

مؤمنان برتر . هايمان تشكر نكنند ايم و از خوبي بيت نيز ناشناخته
 .اند؛ ناشناخته بمانند نيز چنين

 

ة  : الله رسول. 16 باد  ة  أشياء  ع 
لث  ر  فى ث  ظ  جه  : النَّ ر  و  ظ  النَّ
حر  

، و فى الب  ف  صح  ، و فى الم  ين 
د   . الوال 

كردن به روی پدر و  نگاه: در سه نگاه عبادت است: خدا رسول
 . كردن به دريا كردن به قرآن و نگاه مادر، نگاه

 

ألت  : علي   الإمام  . 17 ، و إذا س  کلّف  ت  ئلت  أن ت  ة  أنّک  إذا س  روء  ن الم  م 
ف   ف  خ   . أن ت 

برای )از مردانگي است كه هرگاه از تو خواهشي كرد : علي امام
و هرگاه تو خواهشي  خودت را به زحمت اندازی( برآوردن آن

 . كردی، سبك گيری
 

كاة  الجاه  : الصادق الإمام. 18  ز 
ة  فاع   . الشَّ

 . گری، زكات مقام است ميانجي: صادق امام
 

ه  : على مامالا. 19 ر 
ب   في ك 

ل  نب  م ي  ه  ل  ر 
غ   في ص 

ه  فس  د  ن  جه 
ن لم ي   .م 

به ساليش  هركه در كودكي خود رنج نبرد، در بزرگ: علي امام
 .ارجمندی نرسد

 

ر  أن  الصادق الإمام. 21 کث   ي 
، والوكيل  ه  ب  وكيلا ل  حاس  و  ي 

ـ و ه 
ت  ـ: يقول   ن  ، والله  ما خ  ت  ن  ک  : والله  ما خ  ييع  ض  ک  و ت  ت  يان  يا هذا، خ 

يک   ها عل  ر  ة  ش  يان  ؛ لأنّ الخ  واء  يَّ مال ي س 
مَّ قال  . عل  : الله رسولقال  : ث 

و أنّ أ ن ل   م 
ب  ر  ه  كما أنّه  إن  ه  ر ك 

د  ه  حتّى ي  ع  ب 
ت  ه  ل  زق  ن ر   م 

ب  ر  م ه  ك  حد 
ه  و  زق  ن ر  يه  م 

ت  عل  ب  س 
يانةا ح  ن خان  خ  ، م 

ه  ر ك 
د  ه  حتّى ي  ع  ب 

ه  ت  ل  أج 
ها ر  ز  يه  و 

ب  عل  ت 
 .ك 

: گفت كشيد و او پيوسته مي از وكيل خود حساب مي صادق امام
حضرت . ام ام، به خدا من خيانت نكرده كردهبه خدا من خيانت ن

خيانت كرده باشي يا مال مرا هدر داده باشي ! ای فلاني: فرمود
سپس . برای من يكسان است؛ زيرا گناهش مثل خيانت است

اگر از روزی خود بگريزيد روزی در پي : فرمود پيامبر خدا: فرمود
خود بگريزيد كه اگر از اجل  آيد تا به شما برسد، همچنان شما مي

كه خيانتي كند به همان  و كسي. آيد تا به شما برسد به دنبالتان مي
 .گردد شود و گناه آن برايش نوشته مي مقدار از روزيش كم مي

 

عروفاا : على مامالا. 21 عت  م  ن  ر، إذا ص  اذك  عروف  ف  يک  م  ع  إل  ن  إذا ص 
ه   انس   . ف 

دآوری كن و هرگاه تو هرگاه به تو خوبي شد، آن را يا: علي امام
 . خوبي كردی، آن را از ياد ببر

 

ت ل  : أنس  بن  مالک  . 22
ة   الله رسولكان  رب  يها و ش  ر  عل  فط   ي 

ة  رب  ش 
ةا  د  ت واح 

، و ربّما كان  ر 
ح  ه  ... للسَّ ها ل  يّأت  بس   فه  ة  فاحت 

يل  ذات  ل 
ها النّبى   بت  ر 

، فش  عاه  ه  د   أصحاب 
عض  نت  أنّ ب  ن  ظ  ،  ف  س  ين  احتب  ح 

ه   فجاء   ع  ن كان  م  ألت  بعض  م  ة  فس  شاء  بساع   الع 
هل كان  : بعد 

بى   قال   النَّ ؟ ف  د  عاه  أح  کان  أو د 
ر  فى م  ها : أفط  م  عل  ة  لا ي 

يل  بت  بل  لا، ف 
بى   نّى النَّ ها م  ب 

طل  مَّ أن ي  ح   إلّا الله  غ  ، فأصب  يت  جائعاا ب 
ها في  د  ج 

و لا ي 
ة  ص ها حتّى السّاع  ر  ك  نها و لا ذ  نى ع   . ائماا و ما سأل 

كرد و با نوشيدني  با نوشيدني افطار مي خدا رسول:مالك بن اَنَس
اوقات هم در شبانه روز تنها يك شربت  خورد و گاهي سحری مي

. نيامد شبي برای آن حضرت نوشيدني تهيه كردم، اما پيامبر. بود
لذا . ايشان را دعوت كرده است من خيال كردم يكي از اصحاب

من از . ساعتي بعد از عشا پيامبر آمد. خودم نوشيدني را خوردم
در جايي افطار  فردی كه همراه حضرت بود پرسيدم آيا پيامبر

من آن شب . نه: كرد، يا كسي ايشان را دعوت نموده است؟ گفت
اشد نوشيدني را از من بخواهد و شربتي نب را از فكر اينكه پيامبر

و گرسنه بخوابد، با چنان غم و اندوهي به سر بردم كه فقط خدا از 
كه روزه داشت بيدار شد و  اما صبح پيامبر درحالي. آن خبر دارد

دربارۀ آن نوشيدني از من سؤالي نكرد و تاكنون نيز از آن سخني 
 . به ميان نياورده است

 

م  : الله رسول. 23 ل  ع  ن الله  م  لق  م 
م أبعد  الخ  ه  ين  واسي ب  بيان  لا ي 

الص 
تيم  

ب  الله  في الي  راق   .و لا ي 
دورترين خلايق از خدا آموزگاری است كه  ميان : پيامبر خدا

كودكان به يك چشم نگاه نكند و دربارۀ كودك يتيم، خدا را در 
 .نظر نگيرد

 

ن  : الصادق الإمام. 24
م    م  ت  ه    اه  ق 

ز  ر  ب    ل  ت 
ط    ك 

ه  خ  ي 
ل  ةع   .يئ 

هركه غم روزی خود را بخورد، برايش گناه محسوب : صادق امام
 .شود

ه  : الله رسول ان  ح  ب  ه  س  ول  اللَّ ق  ي  : و تعالي  ي  د  ب 
ر  ع  ذ  ح  ي  ي  ل  ذ 

  الَّ
ئ   ط  ب  ت  س  ا  ي  ي  ن  ن  الد   م 

اباا ه  ب  ي 
ل  ح  ع  ت  ف 

 
أ ب  ف  ض 

غ 
 
ن  أ
 
ي أ ق 

ز   !ر 
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ام كه مرا در  آن بنده: فرمايد ميخدای پاك و بزرگ : پيامبر خدا
شمارد، بترسد از اين كه به خشم آيم و دری  رساندن روزی كند مي

 !از دنيا را به رويش بگشايم
 

نةا أو شيئاا : الصادق الإمام. 25 س  ةا ح  نَّ ه  س   على نفس 
نَّ ن  س  ؤم 

ن م  ما م 
ت   ، إلّا ك  ه  و بين  ذلک  حائل  ين  مّ حال  ب  ، ث  ير 

ن  الخ  ه  ما أجرى م  ب  الله  ل 
ه  أيّام  الدنيا  .على نفس 

هيچ مؤمني نيست كه برای خود سنتي نيكو يا : صادق امام
چيزی از خير و خوبي وضع كند، اما بعد ميان او و آن سنت و كار 
خير مانعي پديد آيد، مگر اينكه آنچه را در ايام دنيا دربارۀ خويش 

 . دبه كار بسته است خداوند برايش بنويس
 

 هذه أكثر   فى سيّدى، يا: قلت  »: حديث فى العسکرى   عن. 26
ع   الأيّام   واط 

ن   ق 
د   ع  قاص  ما الم  ر   ل  ك 

ن فيها ذ  حس   م  ، و النَّ خاو ف 
 الم 

نى ل  د  ت  ى ف  راز   عل  ن   الاحت  خاوف   م  ونى فإنّما فيها، الم  دع  ة   ت  رور   الضَّ
ى ه   إل  ج  و  وائج   فى التَّ

، يا: لى ال  فق فيها؟ الح  هل  نا إنّ  س  ت  يع  نا ل ش  لايت   بو 
، ة  صم  ع 

ق   ل  ث 
وجلَّ  بالله   ف  زَّ ص   و ع  لاء   فى أخل   من بشىء أمره ثمّ . الو 
 .النحوسة به يدفع و يقرأه أن الدعاء و القرآن

 ايام بيشتر! سرورم: كردم عرض عسكری راوی گويد به امام 
 انسان كه شوند مي اين عمان دارند كه هايي ترس و نحوست خاطر به

 و ها ترس اين از پرهيز برای لطفاً برود، خود مقاصد و كارها دنبال
 ضروری كاری اوقات گاهي زيرا كنيد؛ راهنمايي مرا ها نگراني رفع

 ای: فرمود من به حضرت. دهم انجامش بايد كه آيد مي پيش
. است امان و امن مايۀ شيعيان، برای ما ولايت همان! سهل
 های بيابان وسط و ژرف درياهای اعماق در آن با اگر كه يولايت

 قرار انسي و جني دشمنان و ها گ گر و درندگان ميان كران بي
 به پس،. بود خواهند ايمن ها آن های وحشت و ترس از گيرند
 خويش طاهر امامان به نسبت را خود ولايت و كن اعتماد خدای
. بكن خواستي هرچه و برو خواستي هرجا آنگاه و گردان خالص

 و بخواند را دعا و قرآن از مقداری كه دهد مي دستور سپس حضرت
 دنبال و گرداند دور خود از را روز آن نحوست و شومي وسيله بدين

 . برود خواهد، مي كه كاری هر
 

، : علي   الإمام  . 27 عة  نى و السَّ ه  مع  الغ  ر  على نفس 
تَّ ن ق  ر  الناس  م  أفق 

ه   ف  لَّ ه  و خ  ير 
غ   . ل 

فقيرترين، مردم كسي است كه با وجود توانگری و : علي امام
برخورداری، زندگي را بر خود تنگ گيرد و مالش را برای ديگری 

 . باقي گذارد
 

ال  . 28 ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ات   م  ن   م  ا م  ن  ائ  ي  ل  و 

 
ا و   أ ن  ت  يع  م   و   ش  ن   ل  س 

ح   ي 
آن   ر  ق  م   ال  ل  ي ع  ه  ق   ف  ر 

ع   ب  ف  ر  ي  ه   ل  يه   اللَّ ه   ف  ت  ج  ر  نَّ  د  إ 
ات   ف  ج  ر  ة   د  نَّ ج 

ى ال  ل   ع 
ر  
د  د   ق  د  ات   ع  آن   آي  ر 

ق  ال   ال  ق  ي  ئ   ف  ار 
ق  آن   ل  ر 

ق    ال 
 
أ ر  ق   و   اق   .ار 

هريك از دوستان و شيعيان ما از دنيا رود و قرآن را : صادق امام
موزش دهند تا خداوند درست فرا نگرفته باشد در قبر به او آ

اش را فزون كند زيرا درجات بهشت بقدر عدد آيات قرآن  درجه
  .به قاری گفته ميشود بخوان و بالا برو. است

 

وراا : علي   الإمام  . 29 ك    ذ 
لأ  ، و في الخ  وراا ق    و 

لأ  ن في الم   .ك 
 . در ميان جمع باوقار باش و در خلوت به ياد خدا: علي امام

 

برئيل   الله رسول. 31 يّاا : قال  الله  تعالى: ـ ـ عن ج  ل  ن أهان  لي و  م 
ة   ب  حار  ني بالم  ز  د بار  ق   . ف 

هركه دوست مرا خوار : از جبرئيل از خداوند متعال: پيامبر خدا
 . سازد، به مبارزه با من برخاسته است

 

ر  به  اللئيم  : علي   الإمام  . 31 خ 
فت  ر  عمّا ي  ج 

زد   .الکريم  ي 
كند،  بزرگوار، از آنچه شخص فرومايه به آن افتخار مي: علي امام

 .نمايد دوری مي
 

ل  : الله رسول. 32
ث  ل  ذلک  كم  ث  م؛ و م  عت  ط  م  ما است  ظال  قوا الم  اتَّ

وم   ق  الق  رَّ تف  ، ف  ب  ط  م ح  ه  ع  يس  م  ن الأرض  ل  لة  م 
لوا بف  ز  ر  ن 

ف  س 
جوا ما بوا للنّار  و أنض 

ط  نوب   فاحت  وا، فکذلک  الذ   .أراد 
توانيد از مظالم بپرهيزيد؛ زيرا آدمي در روز  تا مي: پيامبر خدا

كند او را نجات  شود كه فكر مي قيامت با كارهای نيكي آورده مي
فلاني بر گردن تو مظلمه : شود اما پيوسته به او گفته مي. بخشد  مي

كه  يد تا جايياز حسناتش پاك كن: شود پس گفته مي. و حقي دارد
مَثَل اين شخص مَثل مسافراني . ماند ای باقي نمي برايش حسنه

لذا هر . ای با خود ندارند اند و هيمه است كه در دشتي فرود آمده
كنند و آنچه  رود و برای برافروختن آتش هيزم مي طرفي مي يك به

 (.سوزانند حسنات را مي)اند  گناهان نيز چنين. پزند اند مي را خواسته
 

ع  الله  : الصادق الإمام. 33 ه  م  لب 
لق  و ق 

ع  الخ  ه  م  خص  ف  ش  العار 
عالى  . ت 
عارف، جسمش در ميان مردم است و دلش با خدای :صادق امام

 .تعالي
 

، إن  : الله رسول. 34 غ  ي  الفار  کف 
ة  الم  يام  وم  الق   ي 

ساباا د  الناس  ح  أش 
راغ   ةا فالف  د  جه  غل  م  ة  كان  الش  د  فس   .م 
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ترين حسابرسي را كسي دارد كه  روز قيامت سخت: پيامبرخدا
انجام دهند و ( از پيشكار و نوكر و خدمتكار)كارهايش را ديگران 

اگر كاركردن مايۀ رنج و زحمت است، بيكاری . خودش بيكار بگردد
 .موجب فساد و تباهي است

بد  : الکاظم الإمام   ض  الع  بغ  ي 
غ   إنّ الله  تعالى ل   .الفار 

 .خدای تعالي از بندۀ بيكار نفرت دارد: كاظم امام

غل  الدنيا و لا : الله رسول
، لا في ش  غ   الفار 

حيح  ض  الصَّ بغ  إنَّ الله  ي 
ة   ر  غل  الآخ 

 .في ش 
خداوند از شخص تندرست بيكاره كه نه در كار : پيامبرخدا

 . دنياست و نه سرگرم كار آخرت، نفرت دارد
 

، : الله رسول. 35 يه  نب  ن ج   م 
ة  بوَّ ج  الن  در 

قد  است 
 القرآن  ف 

 
أ ر  ن ق  م 

يه  
وحى إل   .غير  أنّه  لا ي 

كه قرآن بخواند، پيامبری از دو پهلويش بالا  كسي: خدا رسول
 .شود رود، منتها به او وحي نمي

 

ةا كان  أوَّ : الصادق الإمام. 36 عم  بد  ن 
ن ع   م 

زيل  ل  ما إذا أراد  الله  أن ي 
ه   قل  نه  ع  ر  م  ي  غ   .ي 

ای بگيرد،  هرگاه خداوند بخواهد نعمتي را از بنده: صادق امام
 . دهد خرد اوست نخستين چيزی كه در او تغيير مي

 

ضا الإمام  . 37 ن  الآباء  : الر  ه  م  هل  ع  لأ  لم  أجم   . الع 
آورد كه  دانش، برای اهل خود بيش از آن گرد مي: امام رضا

 . ران برای فرزندانپد
 

يه  :... يقول  الله  : الله رسول. 38
بت  إل  ر  براا اقت  يَّ ش 

ب  إل  ر  ن  اقت 
م 

ةا  ل  رو  ه  ه  يت  مشي أت  ن أتاني ي  ، و م  راعاا  .ذ 
هركه يك وجب به من نزديك :... فرمايد خداوند مي: پيامبر خدا

ك شوم و هر كه يك گز به من نزدي شود، يك گز به او نزديك مي
به او ( فاصلۀ دو دست وقتي كه گشوده شوند)شود، يك رشَ 

زنان بيايد، به سويش  شوم و هركه به سوی من قدم نزديك مي
 .روم شتابان مي

يَّ : قال  الله  تعالى: الله رسول ، وامش  إل  يک  يَّ أمش  إل  م  إل  ، ق  م  يابن  آد 
يک   ل  إل  رو 

ه   .ا 
برای آمدن نزد ! زند آدمای فر: خدای متعال فرمود: خدا رسول

زنان بيا،  سوی من قدم به. آيم من از جا برخيز، سوی تو مي
 .آيم دوان سويت مي دوان

 

ه  : على مامالا. 39 بَّ ف  ر  ر  ه  ع  فس  ف  ن  ر  ن ع   .م 

 .هر كه خود را شناخت، پروردگارش را شناخت: علي امام

ف  إدريس    ح  ق  : فى ص   الخال 
ف  ر  لق  ع  ف  الخ  ر  ه  من ع  فس  ف  ن  ر  ن ع  ، و م 

ه   بَّ ف  ر  ر   . ع 
هر كه آفريده را شناخت، آفريدگار را : در صحف ادريس آمده است

 .شناخت و هر كه خود را شناخت، پروردگارش را شناخت

الله  : على مامالا   ب 
فوا الله  عر   . ا 

 . خدا را به خدا بشناسيد: علي امام
 

، إذا ضاق  المسلم  ف: الله رسول. 41 وجلَّ زَّ ه  ع  بَّ نَّ ر  و  شک  ل ي 
ها ير  دب 

مور  و ت 
يد  الا  قال  ه  م  د  ي  ه  الذي ب 

ب  شک  إلى ر  ي   . ول 
هرگاه مسلمان در تنگنا و سختي افتد، نبايد از : خدا رسول

پروردگار عزوجل خود شكايت كند، بلكه بايد به درگاه پروردگار 
 . كايت بردخويش كه زمام و تدبير امور به دست اوست، ش
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ک  : علي   الإمام  . 1 بَّ ج  إلّا ر  ر  ، لا ت  ک  ب  ن  ف  إلّا ذ  خ   .لا ت 
جز از گناه خود مترس و جز به پروردگار خويش اميد : علي امام
 .مبند

يء  : الإمام  الحسن  
لَّ ش  ه  ك  الله  ل  بّد  الله  ع  بد  ن ع   .م 

داوند همۀ اشياء را بندۀ او هركه خدا را بندگي كند خ: حسن امام
 .گرداند

 

، يا: الله رسول. 2 مَّ   أباذرٍّ ة   ه  ن  س  ها؛ لم إن و بالح  ل  عم  ب   ل کيل ت  کت   ت 
ن لين   م   . الغاف 

 كار  به را آن هرچند كن، نيك كار آهنگ! اباذر ای: خدا پيامبر
 . نشوی نوشته غافلان زمرۀ در تا نبندی

 

قي: علي   الإمام  . 3 ، الف  ة  الله  حم  ن ر  ط  الناس  م 
ن  ق  ن لم ي  قيه  م   الف 

ل  ه  ك 
کر  الله  

ن م  م م 
ه  ن  ؤم  ، و لم ي  وح  الله 

ن ر  م م 
ه  س  ؤي 

 .و لم ي 
فقيه به تمام معنا، كسي است كه مردم را از رحمت   :علي امام

خدا نوميد نگرداند و از فضل و بخشايش خدا، مأيوسشان نسازد و 
 . خاطرشان نكند خدا هم، آسوده از مكر و عذاب

 

ئيل  : الصادق الإمام. 4 بر  بي   جاء  ج  قال   إلي النَّ ، : ف  د  حمَّ يا م 
قول  لک   لم  و  ي  ئ ک  السَّ ر 

ق  ک  ي  ب  ي: ر  ق 
ل   .دار  خ 

! ای محمد: آمد و گفت نزد پيامبر جبرئيل: صادق امام
 .ا بندگانم مدارا كنب: فرمايد رساند و مي پروردگارت تو را سلام مي

 

ه  الله  الإيمان  : الصادق الإمام. 5 ب  ل  نا س  ديث  ينا ح  ن أذاع  عل   .م 
هركه حديث ما را به زيانمان فاش كند، خداوند : صادق امام

 .ايمان را از او بگيرد
 

م  منها إلّا فيها : علي   الإمام  . 6 سل  هد  )ألا إنَّ الدنيا دار  لا ي   (.بالز 
كس از آن به  بدانيد كه دنيا سرايي است كه هيچ: علي امام

كس به واسطۀ  و هيچ. ز آن بركندن ا رهد جز با دل سلامت نمي
مردم برای آزمايش گرفتار . يابد كاری كه برای دنيا كند نجات نمي

خاطر دنيا برگرفتند از كفشان برود و  آنچه را از دنيا به. اند دنيا شده
( آخرت)ه را از دنيا برای غير آن بايد حساب پس بدهند و آنچ

 .هاست دست آوردند به آن برسند و هميشه با آن به
 

ذي : علي   الإمام  . 7 ي الَّ ل  بت  ، ما الم  عاء  الد  لء  ب 
وا أمواج  الب  ع  دف  ا 

لء   ن  الب  أم  ى الَّذي لا ي  عاف  ن  الم  عاء  م  ى الد 
ج  إل  أحو  لء  ب 

ه  الب   ب 
رَّ د   .است 
ای كه بلا جانش  امواج بلا را با دعا پس زنيد؛ بلاديده: يعل امام

ای  چشيده را به لب رسانده است نيازش به دعا بيشتر از عافيت
 . نيست كه از بلا در امان نيست

 

م : الله رسول. 8 ؛ لأنّه  عض  هم على ب  عض 
ماء  ب 

ل  ة  الع  جوز  شهاد  لا ت 
د   س   . ح 

يگر پذيرفته نيست؛ چون شهادت علما بر ضد يكد: الله رسول
 . ورزند حسادت مي( نسبت به هم)اينان 

 

ب  في الله  : الله رسول. 9 ح 
ن ت  ک  م  عام 

ط   ب 
ف   .أض 

خاطر خدا دوستش داری، به غذای  كسي را كه به: پيامبر خدا
 . خود ميهمان كن

 

ه  : لقمان  . 11 ظ  ع  و ي 
ه و ه  ن  ب  ن   :لا  يَّ إ 

ن  ا ب  ة  ت    ي  ظ  ع  و  م  ق  ال  ى  ش  ل    ع 
يه ف    السَّ
پند و موعظه ! فرزندم: فرمايد در اندرز به فرزند خود، مي: لقمان

 .برای آدم سبكسر سخت است
 

ة  : الصادق الإمام. 11 باد  ن  الع  ة  م 
ل   النّاف 

يل  طو 
ة  و ت 

ريض  خفيف  الف  . ت 
م الله رسولكان   ه  ز  لةا و أوج  مَّ النّاس  ص   .أت 
ك خواندن نماز واجب و طولاني برگزاركردن سب: صادق امام

تر و  از همۀ مردم كامل خدا نماز رسول. نافله از عبادت است
 .تر بود كوتاه

 

ن  . 12 ي الخصال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه ع  ال   اللَّ ة   ق  ر  ش  ي الن  ة   ف  ر 
ش  اء   ع  ي  ش 

 
 أ

ي  ش  م  وب   و   ال 
ك  اس   و   الر  م  ت  ر  ي الا  اء   ف  م 

ر   و   ال 
ظ  ى النَّ ل  ة   إ  ر 

ض  خ   و   ال 
ل  
ك 
ب   و   الأ   ر  ر   و   الش 

ظ  ى النَّ ل  ة   إ 
 
أ ر  م  اء   ال  ن  س  ح  اع   و   ال 

م  ج 
اك   و   ال  و   الس 

ة   و  
ث  اد  ح  ال   م 

ج    الر 

 اجْتَهِدْ وَ بِالدُّعَاءِ فَعَلَيْكَ الْغُروُبِ قَبْلَ وَ الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ كَانَ إِذَا وَ
 وَ أُعْطَاهُ لَا ماَ هَذَا تَقُولُ لَا وَ ربَِّكَ منِْ تَطْلُبُهُ ءٍ شيَْ مِنْ عْتَمْتَنِ لَا وَ

 .يَشاءُ ما يَفعَْلُ اللَّهَ إِنَّ فَ ادْعُ
تني،  روی، سواری، آب پياده: نشاط در ده چيز است: صادق امام

ديدار سبزه، خوردن، نوشيدن، نگاه به زن زيبا، نزديكي، مسواك، 
 .انگفتگو با دوست

 

ن أراد  : الله رسول. 13 م   ل 
ة  ي  ، والعلن  ة  ي  ن العلن   م 

ل  ر  أفض  الس 
داء    .الاقت 
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انجام . نهاني بهتر از آشكار است( عبادت و حسنۀ: )پيامبر خدا
است كه بخواهد الگو قرار ( خوب)برای كسي ( اين كارها)آشكار 

 .گيرد
 

زيد  في: الله رسول. 14 م  ت  ح 
ة  الرَّ ل  قر   ص  نفي الف  ، و ت  مر 

 .الع 
 . برد كند و فقر را از بين مي صلۀ رحم، عمر را زياد مي: پيامبر خدا

 

ن   الأمالي. 15
ا للصدوق، ع  ض  ال   الر  ون   لا   ق  ک  ن   ي  م 

ؤ  م  ناا  ال  م 
ؤ  ى م  تَّ  ح 

ون   ک  يه   ي  ث   ف  ل  ال   ث 
ص  ة   خ  نَّ ن   س  ه   م  ب  ة   و   ر  نَّ ن   س  ه   م  ي  ب 

ة   و   ن  نَّ ن   س  ه   م  ي  ل   و 
ا مَّ
 
أ ة   ف  نَّ ن   الس  ه   م  ب  ان   ر  م  ت  ک 

ه   ف  ر  ال   س  ه   ق  لَّ  اللَّ ه   ج  ل  ل  م   ج  ب   عال 
ي  غ  ل ال   ف 

ر   ه 
ظ  لى ي  ه    ع  ب 

ي  داا  غ  ح 
 
لاَّ  أ ن   إ 

ضى م  ت  ن    ار  ول   م  س  ا و   ر  مَّ
 
ة   أ نَّ ن   الس  ه   م  ي  ب 

 ن 
اة   ار  د  م  اس   ف  إ   النَّ

ه   نَّ ف  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ر   ج  م 
 
ه   أ يَّ ب 

اة   ن  ار  د  م  اس   ب  ال   النَّ ق   ف 
ذ  
و   خ  ف  ع  ر   و   ال  م 

 
ف   أ ر  ع  ال  ض   و   ب  ر 

ع 
 
ن   أ

ين   ع  ل  جاه 
ا و   ال  مَّ

 
ة   أ نَّ ن   الس  ه   م  ي  ل   و 

ر   ب  الصَّ ي ف  اء   ف  س 
 
أ ب  اء   و   ال  رَّ ول   الضَّ ق  ه   ي  لَّ  اللَّ ه   ج  ل  ل  ين   و   ج  ر  اب 

ي الصَّ  ف 
ساء  

 
أ ب  اء   و   ال  رَّ ين   و   الضَّ س   ح 

 
أ ب  ك   ال  ولئ 

 
ين   أ ذ 

وا الَّ ق  د  ك   و   ص  ولئ 
 
م   أ  ه 

ون   ق  تَّ م   . ال 
: مؤمن نيست جز كسي كه در او سه صفت باشد: ََامام رضا

صفت خدايي . صفتي از خدا و صفتي از رسول و صفتي از ولي
او عالم غيب است و غيبش را بر : هكتمان سرّ است كه خدا فرمود

صفت پيامبری، . كسي آشكار نميكند جز كسي كه بخواهد
مداراست چنانچه خداوند رسولش را به مدارا با مردم فرمان داد و 

صفت . عفو كن و به خوبي دعوت كن و از جاهلان درگذر: فرمود
: ولوی، صبر است در خوشي و ناخوشي چنانچه خداوند فرموده

ر خوش و ناخوشي و سختي؛ اينها كساني هستند كه صابرين د
 .اند راست ميگويند و اينها متّقين

 

ر  : الکاظم الإمام  . 16 ص  ون   الب  جل  ة  ي  لث  ، و : ث  ة  ضر 
ى الخ  ر  إل  ظ  النَّ

ن س  جه  الح  ى الو  ر  إل  ظ  ى الماء  الجارى و النَّ
ر  إل  ظ   .النَّ

كردن به سبزه،  نگاه: كند سه چيز نور چشم را زياد مي: كاظم امام
 .كردن به صورت زيبا كردن به آب روان و نگاه نگاه

 

ها: الله رسول. 17 ف  ة  أخ  ياد  ير  الع 
 . خ 

 . تر برگزار شود بهترين عيادت، آن است كه سبك: پيامبر خدا

ة  : محمّد   جعفربن   عق  ، أو ل  ة  جَّ تر  ، أو ا  ة  ل  رج  ف  ة  أو س  فّاح  م ت  ك  د  ع أح  م 
ل  ما  ريح  إلى ك  ست  ريض  ي  ؟ أنَّ الم  خور 

ب  ود  ن ع   م 
ة  طع  ، أو ق  يب  ن ط  م 

؟ يه 
 به  عل 

ل  دخ 
 !ا 

يك نفر از يارات حضرت بيمار : گويد صادق يكي از موالي امام
در راه با . ای از ياران امام برای عيادت او بيرون رفتيم شد و ما عده

رويد؟ عرض  كجا مي: از ما پرسيد. مواجه شديم حضرت صادق
. ما ايستاديم. بايستيد: فرمود. رويم به عيادت فلاني مي: كرديم

ای  آيا سيبي، بِهي، تُرنجي، كمي عطر يا تركه: حضرت فرمود
از اين چيزها با : خوشبو به همراه يكي از شما هست؟ عرض كرديم

دانيد كه بيمار از اينكه چيزی  مگر نمي: حضرت فرمود. خود نداريم
 .يابد ببرند، آرامش مي برايش

 

ضا الإمام  . 18 شيء  : الر   تعالى ب 
رون  الله  شک  وا أنّکم لا ت  م  ل  ع  بَّ . ا  أح 
م نياه  م المؤمنين  على د  ک  خوان  م لإ  

ک  ت 
ن  عاو  ن م  يه  م 

 . إل 
بدانيد كه، بعد از ايمان به خدا و بعد از اعتراف به : رضا امام

، هيچ شكری نزد خدا يامبرخداحقوق اولياء الله از آل محمد پ
خوشايندتر از اين نيست كه برادران مؤمن خود را در امور دنيايشان 

 . ياری رسانيد
 

ه  : على مامالا. 19 ر 
ب   في ك 

ه  أجاب  ر 
غ   في ص 

أل  ن س   .م 
هركه در دوران خردساليش بپرسد، در روزگار : علي امام

 .ساليش پاسخ دهد بزرگ

ست  : الکاظم الإمام   ليماا في ت  ون  ح  ک  ي  ه  ل  ر 
غ  لم  في ص 

ة  الغ  رام  ب  ع  ح 
ه   ر 

ب   .ك 
پسر در دوران كودكي ( و شيطنت)بازيگوشي : كاظم امام

 .سالي بردبار شود پسنديده است، برای اينكه در بزرگ
 

ه  : الصادق الإمام. 21 سب  ب  ك  ي  ط  لي  عاؤه  ف  جاب  د  ست  ه  أن ي  رَّ ن س   .م 
ركه دوست دارد كه دعايش مستجاب گردد كسب ه: صادق امام

 .و كار خود را پاك گرداند

ه  : الصادق الإمام سب  ب  ك  ي  ط  لي  ه  ف  جاب  ل  ست  م أن ي  ك  اد  أحد  أذا أر 
م  الناس   ظال 

ن م  ج  م  خر  ي   .ول 
خواهد دعايش مستجاب شود  هريك از شما كه مي: صادق امام

ای  دعای هيچ بنده. بپردازد درآمد خود را پاك كند و حق مردم را
كه مال حرامي در شكمش باشد يا مظلمۀ كسي به گردنش باشد، 

 .رود به درگاه خدا بالا نمي
 

الله  . 21 بى  : بکر  بن  عبد  ى النَّ ل  عل  خ   الخطّاب  د 
مر  بن  و  إنّ ع  و ه 

وقوذ  ـ أو قال   مر  : م  ه  ع  حموم  ـ فقال  ل  دَّ الله رسوليا : م  ، ما أش 
؟ فقال   ک  عک  نَّ : و   فيه 

ةا ور  لثين  س  ة  ث  يل  أت  اللَّ ر  نى ذلک  أن ق  ع  ن  ما م 
مر   ، فقال  ع  وال  بع  الط  ن الله رسوليا : السَّ م  م  دَّ

ق  ر  الله  لک  ما ت  ف  ، غ 
؟ فقال   هاد   هذا الاجت 

د  جه  ر  و أنت  ت  أخ  ک  و ما ت  نب 
، أفل : ذ  مر  يا ع 

کوراا  بداا ش   !؟أكون  ع 
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ديد آن حضرت . وارد شد خطاب بر پيامبر عمربن: عبدالله بكربن
، خدا رسولاي: عمر گفت. دار است ـ تب: از رمق افتاده ـ يا گفت

با اين حال، ديشب سي : احوال هستيد؟ پيامبر فرمود چقدر ناخوش
: عمر عرض كرد. سوره ازجمله سبع طوال را قرائت كردم 

ناهان گذشته و آينده شما را آمرزيده ، با آنكه خداوند گخدا رسولاي
ای : اندازی؟ حضرت فرمود چنين خود را به زحمت مي است، اين

 گزار نباشم؟  ای سپاس عمر، آيا بنده
 

ه: فى مکارم  الأخلق  . 22 ،  جاء  ن  ب  ل  و ل  س  ابن  خولى بإناء  فيه  ع 
، فقال   ه  ب  شر  ة  : فأبى أن ي  رب 

تان  فى ش 
رب  شر  . ش  مّ قال  فأبى أن ي  ، ث  ه  : ب 

ه   م  ر  ح   . ما ا 
ابن خولي، ظرفي از شير و عسل برای : الخلاق آمده است در مكارم

دو : از خوردن آن امتناع ورزيد و فرمود خدا رسول.آورد پيامبر
نوشيدني در يك وعده؟ و دو ظرف در يك ظرف؟ حضرت آن را 

خوش ندارم  دانم، اما اين را حرام نمي( خوردن)من : نخورد و فرمود
خاطر چيزهای زيادی دنيا  به( ی قيامت)كه فخر بفروشم و فردا 

من فروتني را دوست دارم؛ زيرا هركه برای خدا . حسابرسي شوم
 . بخشد فروتني كند، خداوند او را رفعت مي

خر  
بى  : أبو ص  تى  النَّ م  ا  ه  ، فقال  ل  وز 

ويق  ل 
، : الله رسولبس  روه  أخ 

راب  الم   ين  هذا ش  ف   . تر 
آن را : حضرت فرمود. شربت بادام آوردند برای پيامبر: ابو صخر

 .ببريد، اين نوشيدني نازپروردگان است
 

ه  : الله رسول. 23 ت  رب  ف  ك  کش  ه  و أن ت  ت  عو  جاب  د  ست  ن أراد  أن ت  م 
ر   عس 

ج  عن م  ر  ف  ي  ل   .ف 
ف خواهد دعايش مستجاب و اندوهش برطر هركه مي: خدا رسول

 .دست مهلت دهد شود، به تنگ

ر  : الله رسول عس   الم 
ة  عو  وا د  ق   .اتَّ

 .دست بترسيد، از نفرين تنگ: خدا رسول
 

ن  : الباقر الإمام. 24 ب    إ  ن 
ذ  ي  د  ل  ب  ع  ب    ال  ن  وى  الذَّ ز  ي  ق  ف  ز  ه  الر  ن   . ع 

كند و به سبب آن روزی از او گرفته  بنده گناه مي: باقر امام
 .دشو مي

 

ه  : علي   الإمام  . 25 فس  أ به  ن  د  ه  فقد ب  ير 
غ  رَّ ل 

ر  الشَّ ن أضم   . م 
هركه برای ديگران بدی در دل بپروراند آن بدی را از : علي امام

 .خودش آغاز كرده است
 

م الله  به  : علي   الإمام  . 26 ه  ع  نف  لمنا ما ي  ن ع  م م 
ک  بيان  موا ص 

ل   . ع 

ا به كودكان خود چيزی بياموزيد كه خداوند از دانش م: علي امام
 .به واسطۀ آن سودشان بخشد

  

ن قول  : علي   الإمام  . 27 ر  م  کث  ي 
ل  قر  ف  يه  الف 

حَّ عل  ن أل  ول  و لا : م  لا ح 
ظيم  

لي  الع  ة  إلّا بالله  الع  وَّ
 . ق 

لاحول و »دارد، جملۀ  هر كه فقر از او دست برنمي: علي امام
 .را زياد بگويد« بالله العليّ العظيملاقوۀ الا 

 

ن   و  . 28 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ق  اللَّ اد 

ر   الصَّ ح  ق   الس  ا و   ح  ط   م  لَّ س  ر   ي  ح  لاَّ  الس   إ 
ى ل  ن   ع 

ي  ع  ج   و   ال 
ر  ف   .ال 

سحر وجود دارد ولي ساحر جز بر چشم و فرج چيره : صادق امام
 .نميشود

 

وا الل»: الله رسول. 29 ق  تَّ ه  ا  قات 
قَّ ت  عصى، و أن : «ه  ح  طاع  فل ي  أن ي 

نسى ر  فل ي  ذك   .ي 
گونه كه  از خدا چنان كه سزاوار است پروا كنيد، بدين: پيامبر خدا

گاه فراموش  اطاعت شود و نافرماني نشود و پيوسته ياد شود و هيچ
 . نگردد

 

واطر  . 31
نبيه الخ  كريّا: في ت  ل  ز  ز  م ي  ه   ل  د  ل  رى و  غموماا ي  يحيى م 

، فقال   ه  فس 
ن   ب 
شغولاا ياا م  ع  به  : باك  ف 

دا  أنت  نک  ول   م 
بت  ل  ، ط  يا رب 

نيه   زقت  ر  ؟ ف  ع  به  ف 
 والول ي  لا يکون  إلّا هکذا: فقال  ! لا أنت 

يّاا ل   و 
بت  ل   . ط 

فرزند خود يحيي را پيوسته  زكريا: در تنبيه الخواطر آمده است
پروردگارا، : عرض كرد. ديد د فرو رفته ميغمگين و گريان در خو

مند شوم و تو فرزندی  من از تو فرزندی خواستم كه از او بهره
تو ولييّ خواستي و : برم؟ فرمود روزيم كردی كه از او سودی نمي

 . وليّ جز چنين نباشد
 

ة  : علي   الإمام  . 31 ته  الإهان  ح  ة  أصل  ه  الکرام  ح  صل 
ن لم ت   .م 

احترامي  كه احترام او را درست نكند، اهانت و بي كسي: علي امام
 .درستش گرداند

ن الکريم  : علي   الإمام    م 
ح  صل 

در  ما ت 
ق  ئيم  ب 

ن اللَّ د  م  فس 
ة  ت   .الکرام 

نهادن به همان اندازه كه برای شخص بزرگوار  احترام: علي امام
 .باشد كننده مي سازنده است، برای انسان فرومايه تباه

 

لىّ الله رسول. 32 يک  : ــ لع  ة  عل  ي  ، و الثّان  ة  ظر 
يا على  لک  أوّل  ن 

 .و لا ل ک  
ای علي، نگاه اول حق توست و نگاه : ــ به عليپيامبر خدا

 . دوم به زيان توست نه به سود تو
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ن : الله رسول د  م  ج  ن و  ، فم  يطان 
ن الشَّ  م 

ة  ظر  ما النَّ ، إنَّ ها النّاس  يا أي 
ه   ذلک   أت  أهل  ي 

 . شيئاا فل 
هركه بر . ای مردم، بدانيد كه نگاه از شيطان  است: پيامبر خدا

 . اثر نگاه، تحريك شد با همسرش همبستر شود

ه  : على مامالا أت  أهل  ي 
ه  فل  ب  عج 

م  امرأةا ت  ك  د  ن  . إذا رأى أح  ک  م ت  فإن ل 
د  الل حم  ين  و ي 

ت  كع  ل  ر  ص  ي  ل  ة  ف  وج  ه  ز  بى  و ل  ى النَّ لّى عل  ص  ، و ي  ه  كثيراا
غنيه   ه  ما ي   برأفت 

ه  بيح  ل  ه  فإنّه  ي  ضل 
ن ف  سأل  الله  م  مّ لي 

، ث  ه   . آل 
هرگاه فردی از شما زني را ديد و از او خوشش آمد، : علي امام

برود و با همسر خود همبستر شود؛ زيرا نظير آنچه ديده است در 
طان را به دل خود راه ندهد و چشم شي. همسر خود او نيز هست

اگر زن ندارد دو ركعت نماز بخواند و . خود را از آن زن برگرداند
بسيار حمد خدا گويد و بر پيامبر و آل او صلوات فرستد و آنگاه از 

خداوند از . خداوند مسئلت كند كه از فضل خويش عطايش فرمايد
 . تروی مهر و رأفت خود نياز او را برطرف خواهد ساخ

 

ين   على مامالا. 33 ف  ة  ص  قع   فى و 
ه  ل  قال  ل 

ج  ک  : ل ر  راق  ع  إلى ع  رج 
ت 

نا ع  إلى شام  رج 
ةا : و ن  ق  ف  ةا و ش  ضت  هذا ن صيح  ر  ما ع  فت  أنَّ ر  د ع  ... لق 

عصى فى الأرض  و  يائه  أن ي  ن أول   م 
رض  م ي  عالى ل  ک  و ت  بار  إنَّ الله  ت 

نون  لا ذع   م 
کوت  م س  ، ه  ر 

نک  ن الم  ون  ع  نه  عروف  و لا ي  الم   ب 
رون  أم   ي 

م   نَّ ه  ة  الأغلل  فى ج  ج  عال  ن م  ىَّ م 
ل  ن  ع  تال  أهو   الق 

دت  ج   . فو 
تو : به مردی كه در جنگ صفين به آن حضرت گفت علي امام

دانم  مي: گرديم، فرمود به عراق خود برگرد و ما به شاممان برمي
خدای ... ی خيرخواهي و دلسوزی است كه اين سخن تو از رو

شود كه در زمين نافرماني شود و  تبارك و تعالي راضي نمي
دوستان او خاموش بنشينند و دم برنياورند و امر به معروف و نهي 

بنابراين، من جنگيدن را آسانتر از كند و زنجيرهای . از منكر نكنند
 . دوزخ يافتم

 

ه  الحسن  : علي   الإمام  . 34 ، : ـ لابن  ه  وت  ب  ق  طل  م  إنساناا ي  ل  لا ت 
طاياه   ت خ  ر  ث  ه  ك  وت  م  ق  د 

ن ع  م   . ف 
كسي را كه در پي : ، فرمودبه فرزند خود حسن علي امام

كه  تحصيل خوراك روزانه خود است، سرزنش مكن؛ زيرا كسي
آدم فقير، ! فرزندم. قُوت خود را نداشته باشد، خطاهايش بسيار است

سخنش خريدار ندارد و مقام و مرتبتش شناخته و . حقير است
نامند و  فقير اگر راستگو باشد، او را دروغگو مي. شود دانسته نمي

هر كه به فقر ! فرزندم. خوانند اگر زاهد و دنياگريز باشد، نادانش مي
به سستي در يقين و : گرفتار آيد، به چهار خصلت مبتلا شود

. كمي شرم و حيا در چهرهكاستي در خرد و شكنندگي در دين و 
 . بريم به خدا از فقر پس، پناه مي

 

م: الله رسول. 35 ک  وا القرآن  بأصوات  ن  ي   .ز 
 . خود، زينت بخشيد( خوش)قرآن را با صداهای : خدا رسول

 بالقرآن  ـ: الله رسول
وتاا ن  الناس  ص 

ئل  عن أحس  ن إذا : لمّا س  م 
أيت  أنّه  ي   ه  ر  راءت   ق 

عت  م  ى الله  س   .خش 
تر  كسي قرآن را از همه خوش در پاسخ به اين سؤال كه چه

كه هرگاه قرآن خواندن او را بشنوی، ترس  كسي: خواند، فرمود مي
 .و خشيت از خدا را در او ببيني

 

م فى الأعمار  : الصادق الإمام. 36
ک  دَّ ل  م  وائق  ي  بوا الب  نَّ ج   .ت 

 . ا عمرتان دراز شودها دوری كنيد، ت از بدی: صادق امام
 

نى إسرائيل  : الله رسول. 37 أنبياء  ب 
تى ك  مَّ ماء  ا  ل   .ع 

 . اسرائيلند علمای امت من، همانند پيامبران بين: پيامبرخدا

ة  : الله رسول  باد  ه  ع 
بّاا ل  جه  العال م  ح 

ر  فى و  ظ   .النَّ
 . نگاه مهرآميز به چهرۀ عالم، عبادت است: اپيامبرخد

ة  : الصادق امالإم  ر   الآخ 
ک  ر  كَّ يه  ذ 

رت  إل  م  الّذى إذا ن ظ  و  العال 
 .ه 

منظور عالمِي است كه چون به او بنگری بياد آخرت : صادق امام
 .بيافتي

 
 

نه  : علي   الإمام  . 38 م ع  رت  م، و إن أدب  لت  ى الله  أقب 
م عل  لت  م إن أقب  إنّک 

م رت   .أدب 
شود و اگر از او  رو كنيد، به شما رو مياگر شما به خدا : علي امام

 . شود رو برگردانيد، از شما رو برگردانده مي
 

ه   على مامالا. 39 ية  رب   عن رؤ
ئل  مّا س  د  إلهاا : ل  الّذى أعب   ب 

نت  ما ك 
ه   م أر  مّ قال  . ل  ير  أنَّ الإيمان  : ث  ، غ  ة  الأبصار 

د  شاه  يون  فى م  ه  الع  ر  م ت  ل 
يَّ  الغيب  ب  لوب  ب 

قد  الق   .ن  ع 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا پروردگارش را ديده  علي امام

. ام من كسي نيستم كه خدايي را بپرستم كه نديده: است، فرمود
اند بلكه ايمان به  ديدگان او را به نگاه چشم نديده: سپس فرمود

 . ها را به او گره زده است غيب، دل

أل   الصادق الإمام  ل  س 
ج  ؟: ه  ل ر  ه  دت  ب  أيت  الله  حين  ع  د   :أر  نت  أعب  ما ك 

ه   م أر  يئاا ل  ؟ قال  : قال  . ش  ه  أيت  يف  ر  ، : فک  يان  ة  الع 
د  شاه  م   ب 

ه  الأبصار  ر  م ت  ل 
قائق  الإيمان  

ح   ب 
لوب  أته  الق  ن ر   . ولاك 

آيا خدايي را : در پاسخ به مردی كه از ايشان پرسيد صادق امام
من چيزی را كه نديده باشم : ای؟ فرمود كني ديده كه عبادت مي

ها با  چشم: ای؟ فرمود چگونه او را ديده: پرسيد. كنم عبادت نمي
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ها از طريق حقايق ايمان  اند بلكه دل مشاهدۀ نگاه او را نديده
 . اند اش كرده مشاهده

 

نها  الکاظم الإمام  . 41 ضى م  ، فما م  ة  ، فإنّما الدنيا ساع  شام  ـ يا ه 
 ، ه  ف  عر 

نها فليس  ت  أت  م  م ي 
، و ما ل  زناا روراا و لا ح  ه  س  د  ل  ج 

فليس  ت 
طت   ب   قد  اغت 

ة  التي أنت  فيها فکأنّک   الساع 
ر  على تلک   . فاصب 

بر ! ای هشام: حكم، فرمود بن ، در سفارش به هشامكاظم امام
طاعت خدا صبر كن و در ترك معاصي او شكيبا باش؛ زيرا دنيا 

آنچه از آن گذشته جای شادی و غم ندارد و . ای بيش نيست هلحظ
ای را كه در آن به سر  پس لحظه. از آنچه نيامده نيز خبر نداری

 . كه گويي خوشبخت و نكوحالي بری، صبور باش چنان مي
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 66چهل حدیث  

 

م : علي   الإمام  . 1 ك  ن أراد  م م  ک  ف 
ک  ، ي   لائم 

ة  م  و  خافوا في الله  ل 
و لا ت 

م يک  غى عل   .ب 
گری مترسيد كه  در راه خدا از سرزنش هيچ نكوهش: علي امام

او شما را در برابر هركس كه بخواهد به شما گزندی برساند و 
 .كند ستمي روا دارد محافظت مي

 

وا لا»: على   قال. 2 ول  ق  م فى ت  وتاك  يراا  إلّا  م   .«خ 
 . نكنيد ياد خوبي، به جز خود مردگان از :علي

 

ه  الحسين   علي   الإمام  . 3 ه  لابن  ت 
ن وصيَّ س  : ـ ـ م  ؤي 

يَّ، لا ت  ن  أي ب 
باا  ذن   .م 
در بخشي از سفارش خود به فرزند بزرگوارش علي امام

هيچ گنهكاری را نوميد مكن؛ ! ای فرزندم: فرمايد ، ميحسن
كند، اما فرجامش به نيكي  كه عمری گناه مي زيرا ای بسا كسي

كند، ليكن در  كه عمری عمل مي و ای بسا كسي شود ختم مي
گردد؛ پناه به  شود و رهسپار دوزخ مي پايان عمرش گرفتار فساد مي

 . خدا از آتش دوزخ
 

عالى الصادق الإمام. 4 ه  ت  ناا ـ في قول  س  اس  ح  لنَّ وا ل 
أي : ـو  قول 

نون  ف   ؤم  ا الم  م، أمَّ ه  ف  خال 
م و م  ه  ن  ؤم 

م م  ه 
ل  ، و للنّاس  ك  ه  جه  م و  ه  ط  ل  بس  ي 

ر   أيس   ب 
ه  ، فإنَّ م إلى الإيمان  ه  ذاب  جت  داراة  لا  م بالم 

ه  م  ل  ک  ي  فون  ف  خال  ا الم  أمَّ
ين   ن  ؤم  ه  الم  ن إخوان 

، و ع  ه  فس 
ن ن  م ع  ه  رور  ف  ش  ک  ن ذل ک  ي   .م 

: فرمود« و با مردم سخن نيك گوييد»دربارۀ آيۀ : صادق امام
اما با مؤمنان بايد . ان اعم از مؤمن و كافر استمقصود همۀ مردم

رو بود و اما با كافران بايد به نرمي و مدارا سخن گفت، تا  گشاده
سوی ايمان كشيده شوند و كمترين ثمرش اين است كه خود و  به

 .دارد برادران مؤمنش را از گزند آنان مصون مي
 

ه  ال: الله رسول. 5 ف  ر  ، ع  ة  وم 
بد  ن  ع  ، طوبى ل  ه  الناس  ف  عر 

له  و لم ي 
دى صابيح  اله  ولئک م   .ا 

خوشا به حال بندۀ گمنامي، كه خدا او را بشناسد و : پيامبر خدا
اند  های دانش های هدايت و چشمه اينان چراغ. مردم نشناسندش

شود؛ نه  ها برطرف مي سبب وجود آن كه هر فتنۀ تاريكي به
 .افرهيخته و رياكاركنندۀ اسرارند و نه ن پراكن و پخش سخن

بقى فيها إلّا : علي   الإمام   ، لا ي  کةا ک  ش  مياء  م  ةا ع  م  ظل  ناا م  ت  ي ف  عد 
إنَّ ب 

ة   وم   .الن 
برانگيز پديد  هايي تاريك و كور و شك پس از من فتنه: علي امام

. برد ها جان به سلامت مي خواهد آمد، كه تنها شخص گمنام از آن
كه  كسي: گمنام كيست؟ فرمود! ؤمنانای اميرالم: عرض كردند

 .گذرد دانند، در درون او چه مي مردم نمي
 

ه  : ـ لرجل  شکا إليه الحاجة  ـعلي   الإمام  . 6 صيب  يء  ت 
م أنّ كلَّ ش  عل  ا 

غير ک    ل 
 فإنّما أنت  فيه  خازن 

ک  وت 
ن الدنيا فوق  ق   .م 

: كرد ــ به مردی كه از نيازمندی خود نزد او شكوه علي امام
دار  كه هرچه از دنيا بيش از قوت و نيازت به تو رسد تو خزانه بدان

 .آن برای ديگران هستي
 

ه  : الصادق الإمام. 7 ر 
م ي  عاء  ل  الد   فيه  ب 

م  دَّ ق  ت  ه  ف  صيب  لءا ي  ف  ب  وَّ خ  ن ت  م 
ل وجلَّ ذلک  الب  زَّ داا  الله  ع   .ء  أب 

ي به او برسد و پيش از هركه نگران باشد كه بلاي: صادق امام
 . هرگز آن بلا را به او نرساند رسيدن بلا دعا كند، خداوند

 

ي على الأذان  و الصلة  : الباقر الإمام. 8 غ 
بت  ن ي  لف  م  لّى خ  ص  لا ي 

ه   ت  هاد  ل  ش  قب  ، و لا ت   . الأجر 
طلبد، نبايد  كه برای اذان و نماز مزد مي پشت سر كسي: باقر امام

 . د و شهادتش نيز پذيرفته نيستنماز خوان

 
المؤمنين  : الصادق الإمام. 9 ةا  إنَّ أمير  عم  ه  الناس  ط  أشب 
م  الناس  الله رسولب طع  ، و ي 

يت  لَّ و الزَّ بز  و الخ  ل  الخ  أك  ، كان  ي 
حم   بز  واللَّ  .الخ 

ترين  در زمينۀ طعام و غذا شبيه اميرالمؤمنين: صادق امام
خورد  بود؛ خودش نان و سركه و روغن مي اخد مردم به رسول

 .خوراند و به مردم نان و گوشت مي
 

ن  : الصادق الإمام. 11 ه    إ  ف  ق    السَّ ل  يم    خ  ئ 
لى ل  يل  ع  ط 

ت  س  ،   ، ي  ه  ون  و  د  ن  ه  م 
ه ق  و  و  ف  ن  ه  م  ع  ل 

ض  خ   . و  ي 

سبكسری خوی پستي است؛ آدم سفيه به زير دست : صادق امام
 .گويد و در برابر بالادست خود زبون است ور ميخود ز

 

ى النبيَّ: الباقر الإمام. 11 يَّ أت  ن 
ه  ، إنّى الله رسوليا : فقال   إنَّ الج 

ة   ي  ون  في الباد 
ة  أنا؟ . أك  ماع  يم  أفج  ق 

ن  و ا  ذ  ؤ  ا  ي، ف  حد  أبقى أنا و  ف 
ة  : فقال   ماع  ه  ج  حد  ن  و  ؤم  م، الم  ع 

 .ن 
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ای : رسيد و عرض كرد هني خدمت پيامبرج: باقر امام
گويم  اذان مي( موقع نماز)برم و  من در صحرا به سر مي! خدا رسول
ايستم و به تنهايي نماز ميخوانم آيا نماز من تنها جماعت  و مي

 .آری، مؤمن به تنهايي نيز جماعت است: است؟ حضرت فرمود
 

ال   للشيخ الأمالي. 12 ا الله رسول الطوسي، ق  ي  ي  ل  ك   ع  ي  ل  ة   ع  ج  ل  الد   ب 
نَّ  إ 
ض   ف  ر 

ى الأ   و  ط  ل   ت 
ي  اللَّ ا ب  ى لا   م  و  ط  ار   ت 

ه  النَّ ا ب  ي  ي  ل  د   ع  ى اغ  ل  م   ع 
 اس 

ه  
نَّ  اللَّ إ 

ه   ف  ى اللَّ ال  ع  ك   ت  ار  ي ب  ت  مَّ
 
ي لأ  ا ف  ه  ور 

ک   .ب 
ای علي شبانگاه سفر كن كه زمين در شب طوری : خدا رسول

ای علي با اسم خدا سحر كن . كه در روز طي نميشود طي ميشود
 .كه خداوند سحرگاهان امت مرا برای ايشان مبارك ساخته

 

يک  : علي   الإمام  . 13 عن   على ما ي 
ک  أي  ر  ر   .أقص 

 .رأی خويش را به حوزۀ صلاحيت خود محدود كن: علي امام
 

نَّ  و  : و عنه. 14 ل   إ  ج  ع 
 
ة   أ اع  اباا  الطَّ و  ة  ل   ث  ل  م ص  ح   ...  الرَّ

 .الاثرترين طاعت صله رحم است همانا سريع  :امام
 

ال  . 15 يَّ الخصال، ق  ل  ن   ع  ن   ب 
ي  س  ح  ات   ال  م  ل  ن   ع  م 

ؤ  م  س   ال  م  ت   خ  ل   و   ق 
ا نَّ  م  ا ه  ن   ي  ال  الله رسول اب  ع   ق  ر  و  ي ال  ة   ف  و 

ل  خ  ة   و   ال  ق  د  ي الصَّ ة   ف 
لَّ ق 
 و   ال 

ر   ب  د   الصَّ ن  ة   ع  يب  ص 
م  م   و   ال  ل  ح 

د   ال  ن  ب   ع 
ض  غ  ق   و   ال  د  د   الص  ن  ف   ع  و  خ   .ال 

ورع در خلوت؛ صدقه در : تاست علامات مؤمن پنج: امام سجاد
 .قلت؛ صبر در مصيبت؛ حلم در غضب؛ و صدق در حال خوف

 

كوب  ن شر  : على مامالا. 16 ة  و الر  ل  ن شر  س  ة  و الع  يب  ن شر  ة  و الط 
ة   ة  ن شر  ضر 

ى الخ  ر  إل  ظ   . النَّ
بوی خوش، موجب انبساط خاطر است و نيز عسل و : علي امام

 .زار سواری و نگاه به سبزه
 

، : الصادق الإمام. 17 ة  عاب  ن مؤمن  إلّا و فيه  د  :[ قال الرّواي]ما م 
؟ قال  : قلت   ة  عاب  زاح  : و ما الد   . الم 
. هست« دُعابه»ست، جز اينكه در او هيچ مؤمني ني: صادق امام

 . شوخي: دعابه چيست؟ فرمود: عرض كردم: گويد راوی مي

جُعِلتُ فِداكَ؛ الرَّجُلُ : فقلتُ الحسن أباسألتُ : معُمّرُ بنُ خلّادٍ
لا : فقال! يكونُ معَ القَومِ فيَجری بَينَهُم كلامٌ يَمزحَونَ و يَضحَكونَ

 الله رسولإنّ : ثُمّ قالَ. هُ عنيَ الفُحشَبأسَ ما لَم يَكُن، فظَنَنتُ أنّ
أعْطِنا ثَمنَ : كانَ يأتيهِ الأعرابيُّ فيُهدی لَهُ الهَديّۀَ، ثُمّ يقولُ مكانَهُ

ما فعَلَ : و كانَ إذا اغتَمَّ يقولُ. الله رسولهَديّتِنا، فيَضحَكُ 
 !الأعرابيُّ؟ لَيتَهُ أتانا

: پرسيدم و گفتم (كاظم)از حضرت ابوالحسن : خلّاد معمّربن
كنند و  گويند و شوخي مي نشيند و باهم مي ای مي فردی با عده

اگر چيزی نباشد اشكالي ندارد ـ به گمانم مقصود : خندند، فرمود مي
: ناسزاگويي بود ـ سپس فرمود( اگر چيزی نباشد: از)حضرت 

آمد و برای آن حضرت  مي خدا نشيني بود كه نزد رسول باديه
پول هديۀ ما را بده و : گفت جا مي و همانآورد  هديه مي

شد،  آن حضرت هرگاه اندوهگين مي. خنديد مي خدا رسول
 .آمد نشين چه شد؟ كاش نزد ما مي آن باديه: فرمود مي

ريّاا ـ د  بيّاا ب  ق  ن  ـ و كان  ع 
لوساا مع  : أبو الحس  نّا ج  ، فقام  الله رسولك 

ما ر ه  ذ  ، فأخ  يه 
عل  ي  ن  س 

ل  و ن  ل  رج  جع  الرّج  ، فر  ه  حت  ما ت  عه  ض  ل  فو  ج 
وم  : فقال   يَّ، فقال  الق  ل  ع  ما، فقال  : ن  ه، فقال  : ما رأيناه  و  ذ  ه 
؟[: الله رسول] ة  المؤمن 

وع  ، إنّما الله رسوليا : فقال  ! فکيف  بر 
، فقال باا ه  لاع 

نعت  ؟: ص  ة  المؤمن 
وع  تين  أو ثلثاا ـ ! فيکف  بر  رَّ

 .ـ م 
كنندگان در پيمان عقبه و جنگ بدر بود،  لحسن كه از شركتابوا
( از جمع ما)نشسته بوديم كه مردی  خدا با رسول: گويد مي

ها را  يك نفر آن. هايش را فراموش كرد برخاست و رفت و كفش
هايم؟  كفش: آن مرد برگشت و گفت. برداشت و زير خود گذاشت

مردی . ايم ها را نديده ما آن: افرادی كه آنجا نشسته بودند، گفتند
. اينجاست: ها را زير خود پنهان كرده بود، گفت كه كفش

ای : ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟ مرد گفت: فرمودخدا رسول
: پيامبر دو يا سه بار فرمود. خدا، به شوخي اين كار را كردم رسول

 !ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟
 

مَّ م  : الصادق الإمام. 18 ة  إسماع  الأص  يئ  ن 
قة  ه  د  ر  ص 

ج  ض  ير  ت 
 .ن غ 

آنكه از اين كار به ستوه  فهماندن سخن به ناشنوا بي: صادق امام
 .ای گواراست آيي، صدقه

 

وّاقات  : الله رسول. ۵۳
ين  و لا الذَّ واق 

ب  الذَّ ح   .إنَّ الله  لا ي 
خداوند مردان و زناني را كه همواره تغيير ذائقه : پيامبر خدا

 .دوست ندارد( و در پي تعويض همسران خود هستند)ند ده مي
 

عاء  ـالباقر الإمام. 21 ي : ـ في الد  ت 
عيش  ية  في م  فاه  مَّ الرَّ

أسأل ک  اللّه 
ضوان ک    بها ر 

غ  ک  و أبل  ت 
ةا أقوى بها على طاع  عيش  ي، م  ن 

يت  و لا ... ما أبق 
جناا  يَّ س 

ل  ل  الدنيا ع 
جع   .ت 
خواهم كه تا زنده هستم  از تو مي! خدايا: ـ ـ در دعا:باقر امام

كه در طاعت تو نيرومندتر گردم و  زندگي مرا مرفه گرداني، چندان
دنيا را بر من زندان مگردان و جدايي ... به خشنودی تو دست يابم

 .از آن را مايۀ اندوه من مساز
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 66چهل حدیث 

  035 صفحه

 

وها و لاالله رسول. 21 ل  م 
؛ لا ت  م 

ع  ة  الن  ر  جاو  نوا م  روها؛  ـ أحس  ف  ن  ت 
يهم ت إل  وم  فعاد 

ن ق  ت م  ر  ف  لّما ن   .فإنّها ق 
ها را آزرده و  ها باشيد، آن همسايۀ خوبي برای نعمت: پيامبر خدا

آيد كه نعمتي از مردمي بگريزد  ندرت پيش مي فراری نكنيد؛ زيرا به
 . و دوباره به ميان آنان برگردد

 

ف  كثير  الأولي: على مامالا. 22 نص 
دّاء  الم   . اء  و الأو 

 . آدم منصف دوستان و دوستداران زيادی دارد: علي امام
 

نّة  : الله رسول. 23 واب  إلّا الج  ه  ث  ن ل  ک  م  لم ي 
ن د  فا ع  ن ع   . م 

خوني گذشت كند، او را پاداشي ( قصاص)هركه از : خدا رسول
 .جز بهشت نباشد

 

ن  : الله رسول. 24 س    م  ب  ن    ح  يه    ع  خ 
 
م    أ ل 

س  م  ه    ال  م  اللَّ رَّ ه  ح 
ق  ن  ح   م 

ئاا ي  ش 
وب ت  ن  ي 

 
لاَّ أ ق  إ 

ز  ة  الر  ك  ر  ه  ب  ي 
ل   . ع 

هركه حقي از حقوق برادر مسلمان خود را پايمال : پيامبر خدا
سازد، خداوند بركت روزی را بر او حرام گرداند مگر آن كه توبه 

 .كند
 

ن  : الصادق الإمام. 25 ؤم  د   إنَّ الم  صع  ه  ي  عروف  ؛ و ذلک  أنّ م  ر  فَّ ک  م 
؛ و ذلک  أنَّ  شهور  ر  م  ، و الکاف  ر  في الناس  ش 

نت  إلى الله  تعالى فل ي 
ماء   د  إلى السَّ صع  ر  في الناس  و لا ي  ش 

نت  لناس  ي  ه  ل 
عروف   . م 

علتش اين است كه خوبي . شود مؤمن ناسپاسي مي: صادق امام
شود،  رود و در ميان مردم شايع نمي لي بالا مياو به درگاه خدای تعا

يابد؛ چون خوبي او برای  هايش شهرت مي اما كافر خوبي كردن
و )يابد و به آسمان  چشم مردم است و در بين مردم شيوع مي

 .رود بالا نمي( درگاه الهي

ف  : الله رسول فر 
ر  ين  ت  ر 

فَّ ک  ؤوس  الم  وق  ر  د  الله  تعالى ف  ي 
ة   حم   . بالرَّ

دست خداوند، رحمت را بر فراز سر كساني كه : پيامبر خدا
 . گستراند شود، مي هايشان ناديده گرفته مي خوبي

 

تيم  : الله رسول. 26
م  ي  ت  ، ي  ن أبيه  ع  ع  ط  تيم  الّذي انق 

م  الي 
ت  ن ي  د  م 

أش 
ن كان   ، ألا  فم  يه 

صول إل  ى الو  ر  عل  قد  ه  و لا ي  ن إمام 
ع  ع  ط  نا  انق  ت  يع  ن ش  م 

تيم   نا ي  ت  د 
شاه  ن م  ع  ع  ط 

نق  نا الم  ت  ريع 
ش   ب 

ل  نا و هذا الجاه  لوم  ع   ب 
ماا عال 

نا في  ع  نا كان  م  ت  ريع  ه  ش  م  لَّ ه  و ع  د  داه  و أرش  ن ه  م  ، ألا  ف  ه  جر  في ح 
فيق  الأعلى  .الرَّ

تر، يتيمي  از يتيمي كه پدرش را از دست داده سخت: پيامبر خدا
ي است كه از امام خود بريده شده و توان دسترسي به او را كس

بدانيد كه . داند ندارد و حكم مسائل ديني مورد ابتلايش را نمي
هركس از شيعيان ما به علوم ما آگاه باشد، اين شخصي كه به 
شريعت ما آگاه نيست و دسترسي به ما ندارد يتيمي است در دامن 

و ارشاد كند و شريعت و احكام ما  بدانيد كه هركس او را هدايت. او
 . را به او بياموزد، در جمع بهشتيان برين با ما خواهد بود

 

، و : علي   الإمام  . 27 قر  ث  الف  ور 
يوت  ي  نکبوت  في الب  سج  الع 

رک  ن  ت 
 ، قر  ث  الف  ور 

ة  ت  ر   الفاج 
مين  ، و الي  قر  ث  الف  ور 

يت  ي  ة  في الب  مام 
رک  الق  ت 
نا ، و  و الز  قر  ث  الف  ور 

ة  ي 
عيش  قدير  في الم 

رک  التَّ ، و ت  قر  ث  الف  ور 
ي 

ة   ثر  ، و ك  قر  ث  الف  ور 
ب  ي  ذ 

، و اعتياد  الک  قر  ورث  الف  م  ي  ح 
ة  الرَّ طيع  ق 

قر   ث  الف  ور 
 السائل  ي 

د  ، ور  قر  ث  الف  ور 
ناء  ي  ى الغ 

ماع  إل   .الاست 
آورد،  ها فقر مي ر اتاقوجود تارهای عنكبوت د: علي امام

آورد، خوردن در حال جنابت فقر  ادراركردن در حمّام فقر مي
آورد،  ها با شاخۀ درخت گز فقر مي كردن دندان آورد، خلال مي

گذاشتن خاكروبه در خانه فقر  آورد، باقي زدن فقر مي ايستاده شانه
 آورد، آورد، زناكردن فقر مي خوردن فقر مي آورد، سوگند دروغ مي
آورد،  آورد، خواب ميان مغرب و عشاء فقر مي زدن فقر مي ص حر

نكردن  آورد، رعايت خواب پيش از طلوع خورشيد فقر مي
آورد، بريدن پيوند خويشاوندی فقر  جويي در معاش فقر مي صرفه

دادن به آواز  آورد، زياد گوش داشتن به دروغ فقر مي آورد، عادت مي
 .آورد در شب فقر مي آورد، ردّكردن گدای مرد فقر مي

 

ا: الله رسول. 28 ا ي  ب 
 
رٍّ  أ اذ  ن   م  ل   م 

ج  ل   ر  ع  ج  ه   ي  ت  ه  ب  ي ج  ة   ف  ع 
ق  ن   ب  اع   م 

ق   ب 
ض  

ر 
لاَّ  الأ   ت   إ  د  ه 

ه   ش  ا ل  ه  م   ب  و  ة   ي  ام  ي  ق 
ا و   ال  ن   م  ل   م  ز 

ن  ه   م  ل  ز 
ن  م   ي  و  لاَّ  ق   و   إ 

ح   ب  ص 
 
ل ك   أ

ل   ذ  ز 
ن  م  ل   ال  ص  م   يي  ه 

ي  ل  و   ع 
 
م   أ ه  ن  ع  ل   .ي 

ای اباذر، هيچ كس نيست كه در جايي از زمين سر : خدا رسول
به سجده گذاشته باشد جز اينكه روز قيامت آنجا برايش شهادت 
دهد و هيچ منزلي نيست كه گروهي در آن فرود آيند و صبح كنند 

 .جز آنكه يا بر آنها درود ميفرستد يا لعنشان ميكند
 

ى الله  : الله ولرس. 29
ل  عل  كَّ و  ت  ي  ى النّاس  فل  کون  أتق  بَّ أن ي  ن أح   . م 

هركه دوست دارد باتقواترين مردم باشد، بايد به خدا : خدا رسول
 . توكل كند

 

ة  أولياء  الله  : الله رسول. 31 ف  ن ص  صال  م   خ 
 بالله  في : ث لث 

ة  ق  الث 
 شيء  

ن كل  نى به  ع  ، والغ   شيء 
 شيء  كل 

يه في كل  قار  إل   . ، والافت 
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اعتمادكردن به : سه خصلت از صفات اوليای خداست: پيامبر خدا
نيازشدن به واسطۀ او از هر چيزی و  خدا در هر كاری و بي

 . نيازمندی به او در هر چيزی
 

ل  : علي   الإمام  . 31 ب  العاق  ، و عات 
ک  ت  مق  ل  في  ب  الجاه  عات 

لا ت 
ک   ب  حب 

 .ي 
شود و  نادان را سرزنش مكن، كه با تو دشمن مي: علي امام

 .شود خردمند را سرزنش كن، با تو دوست مي
 

لق  : على مامالا. 32
 أعمال  الخ 

ل  عروف  أفض  الم   . الأمر  ب 
 . فرمان دادن به خوبي برترين كارهای آفريدگان است: علي امام

 

ة  الله  ش  : على مامالا. 33 عصي  ن م  ة  ما م  هو 
أتى فى ش   .ىء  إلّا ي 

هيچ معصيتي از معاصي خداوند نيست مگراينكه با : علي امام
پس، رحمت خدا بر انساني كه از شهوات . شهوت همراه است

خويش باز ايستد و هوای نفس خود را سركوب كند؛ زيرا كه اين 
ايستد و همواره به نافرماني  نفس به سختي از شهوات بازمي

 . س، گرايش داردبرخاسته از هو

 

ض  الأمر  : الصادق الإمام. 34 و  ة  إذا ف  رع 
ن الق   م 

ل  ضيّة  أعد 
أي  ق 

؟ ى الله 
ين  »: أليس  الله  تعالى يقول  ! إل  ض 

ح  د  ن الم  م  فکان  م 
ساه   !؟«ف 

كار به خدا واگذار شود، كدام ( در قرعه)هرگاه : صادق امام
گر نه اينكه خدای تعالي زدن است؟ م تر از قرعه داوری عادلانه

 .«از بازندگان شد( يونس)پس، با هم قرعه انداختند و »: فرمايد مي

ى الله  تعالى إلّا : الصادق الإمام
م إل  ه  وا أمر  ض  وَّ ف  وم  ف  ع  ق  قار  ما ت 

ق   ح  هم  الم  ج  س  ر   . خ 
كار خود را ( با اين عمل)ای قرعه نزدند و  هيچ عده: صادق امام

عال واگذار نكردند، مگر اينكه قرعه به نام شخص بر به خدای مت
 .حقّ درآمد

 

ه  تعالى الله رسول. 35 رتيلا »: ـ في قول  رآن  ت  ل  الق 
ت  ر  ه  : ـ« و  ن  ي  ب 

 ، ه  جائب 
وا عند  ع  ف  ، ق  عر 

ذَّ الش  ه  ه  ذَّ ه  ، و لا ت  ل 
ق  ثر  الب  ه  ن  ر  نث  ، و لا ت  يباناا ت 

 ، لوب  وا به  الق 
ك  ر  ة  ح  ور  ر  الس  م آخ 

ك  د  م  أح 
ن ه  ک   .و لا ي 

قرآن را : ، فرمود«و رتّل القرآن ترتيلاً»، دربارۀ آيۀ پيامبر خدا
روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف پاش مده و 

هايش  در شگفتي. همچون شعر به شتاب و بريده و بريده مخوان
آوريد و همۀ  ها را با آن به تپش و حركت در درنگ كنيد، دل

 .كوشش شما اين نباشد كه سوره را به آخر برسانيد
 

ين  : الباقر الإمام. 36
ت  م  ل 

ون  ما بين  الک  رع  ف   ل 
وجلَّ زَّ ى الله ع  : أمل 

ه   ول 
م  الأعلى»: ق  ک  ب  ه  « أنا ر  ول 

يري»: و ق  ن إله  غ  م م 
ک  ت  ل  م  ل  « ما ع 

ه  الله   ذ  مّ أخ  ، ث  ةا ن  عين  س   ل موسى و  و كان  . أرب 
وجلَّ زَّ ين  أن قال  الله  ع  ب 

ما»: هارون   ک  ت  و  ع  ت  د  يب  ج 
د  ا  ه  الله  تعالى « ق  ف  رَّ ين  أن ع  و ب 
نةا  عين  س  ة  أرب   . الإجاب 

: فرعون، از اين سخن او كه گفتخدای عزوجل به : باقر امام
من جز خويشتن »: تا اين سخنش« تر شما منم پروردگار بزرگ»

گاه او را  چهل سال مهلت داد و آن« شناسم برای شما خدايي نمي
كه خدای  از زماني( نيز)به كيفر دنيا و آخرت گرفتار ساخت و 

هر آينه دعای شما را »: فرمود عزوجل به موسي و هارون
اجابت را بر او معلوم ( نتيجۀ)كه خدای متعال  تا زماني« پذيرفتم

 . ساخت، چهل سال طول كشيد
 

ه   لقمان  . 37 عظ  و  ي  ه  و ه  بن  ياليک  : لا  ک  و ل  ل فى أيّام  جع  ، ا  ىَّ ن  يا ب 
لم   ب  الع 

ل  ک  ن صيباا ل ک  فى ط   .و ساعات 
ها  و شب در روزها! فرزندم: ، در اندرز به فرزند خود، فرمودلقمان

 . ای را به آموختن دانش اختصاص بده و ساعات عمر خود، بهره
 

ى الناس  : علي   الإمام  . 38 ، و إل  ه  ت 
سأل  ى الله  تعالى بم 

ب  إل  قر  التَّ
ها رك 

ت   .ب 
شدن به خدای سبحان با خواهش و  نزديك: علي امام

شدن به مردم، با ترك  است و نزديك( ممكن)كردن از او  مسئلت
 . ؤال و خواهش از آنانس
 

ع  : الله رسول. 39 دف  ر لا ي  نک  ن  الم 
هى  ع  عروف  والنَّ الم   الأمر  ب 

إنَّ
لا  ب  أج  ر  ق  ، و لا ي  زقاا  . ر 

همانا امر به معروف و نهي از منكر، نه روزيي را دفع : پيامبرخدا
 . گرداند كند و نه اجلي را نزديك مي مي

 

م  إنّ ل: علي   الإمام  . 41 ک  يها، فإذا ح 
هى إل  نت  دَّ أن ي  بات  غايات  لاب 

ک  لنَّ
؛ فإنَّ إعمال   وز  ج  ر  حتّى ي  صب 

ها و ي   ل 
 
طأطأ ت  ي  ل  م بها ف  ك  د  على أح 

ها کروه 
ها زائد  في م  ة  فيها عند  إقبال 

ليل   . الح 
ها را نهايتي است كه لاجرم در آنجا  همانا گرفتاری: علي امام

پس، هرگاه يكي از شما گرفتار مصيبتي شد بايد  .پذيرند پايان مي
ها  در برابر آن تسليم و صبور باشد تا بگذرد؛ چه هرگاه گرفتاری

 . گرداند ها را ناخوشايندتر مي انديشي آن روی آورند چاره
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ب  على  علي   الإمام   ج 
ي  يها، ف  ي  إل  ه 

نت  دَّ أن ت  ن  غايات  لاب 
ح  لم  ـ إنَّ ل 

نا ل  أن ي  ة  العاق  ها زياد  ة  عند  إقبال 
يل  ها بالح 

ت  د  کاب  ها فإنَّ م  ها إلى إدبار 
م  ل 

 . فيها
سعد كه از مصر خدمت آن حضرت آمده  بن به قيس خطاب علي

ها را نهايتي است كه ناگزير در آنجا  محنت! ای قيس: بود، فرمود
ها چشم  پس، بر خردمند لازم است كه تا رفتن آن. يابند پايان مي

انديشي به  ها، با چاره آوردن محنت نهد؛ زيرا در هنگام روی برهم
 .افزايد ها رفتن بر شدتشان مي مقابله آن
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 67چهل حدیث  

 

ع  : الإمام  زين  العابدين  . 1
ط  ع  في ق  م  ت  ه  قد  اج 

لَّ ير  ك  رأيت  الخ 
دي النّاس   مّا في أي  ع  ع 

م   .الطَّ
ن چشم طمع از مال و منال ها را در بركند همۀ خوبي: سجاد امام

 .مردم، فراهم ديدم
 

ل  : على مامالا. 2
ّ
أ ف  ير   ت 

ح   بالخ  نج   . ت 
 . شوی كامياب تا بزن، خوب فال: علي امام

عم  : الله رسول أل   الشىء   ن  ة  : الف  م  ل 
ة   الک  ن  س  ها الح  ع  سم  م ي  ك  د   . أح 

 است نيكي سخن. زدن خوب فال است چيزی خوب: خدا پيامبر
 . شنود مي شما از فردی كه

 

لى : على مامالا. 3 لنى ع  حم 
ک  و لا ت  فو 

لى ع  لنى ع  م  مَّ اح 
للّه  ا 

لک   د 
 .ع 

با من از روی گذشت خويش رفتار كن، نه ! بار خدايا: علي امام
 . از روی دادگريت

 

ل: الصادق الإمام. 4 رء  ع  ة  الم 
ق  د  ل  ص 

ن أفض   أعداء  الله  م 
داراة  ى إنَّ م 

ه   ه  و إخوان  فس 
 .ن 

هايي  مداراكردن با دشمنان خدا از بهترينِ صدقه: صادق امام
 .دهد است كه انسان برای خود و برادرانش مي

 

م : علي   الإمام  . 5 وه  ل  م، و زاي 
ک  م و أبدان 

ک  ت 
ن  وا الناس  بألس  خال ط 

م ک  م و أعمال 
ک  لوب 

 .بق 
ها  با مردم بياميزيد و به دلهای خود،  ها و بدن به زبان: علي امام

 .و كردارهايتان، راه جدا از آنان در پيش گيريد
 

ى يوم  : الله رسول. 6 نَّ م  ت  رين  إلّا و هو ي  ن الأوّلين  و الآخ   م 
د  ما أح 

وتاا  ن الدنيا إلاَّ ق   م 
ط  ع  م ي   .القيامة  أنّه  ل 

مگر كس از ما، از پيشينيان و پسينيان، نيست  هيچ: پيامبر خدا
كند كاش از دنيا بيش از قوتش به او  آنكه در روز قيامت آرزو مي

 .شد داده نمي
 

م : علي   الإمام  . 7 ک  ت ب 
ل  ز  إذا ن  ، ف  مات 

ق  وات  و  ن  ط  ه  س  بحان  لّه س  إنَّ ل 
عاء   لء  إلّا الد  ع  الب  دف  ه  لا ي  إنَّ ، ف  عاء  الد  عوها ب 

ادف   .ف 

ها و كيفرهايي است؛ پس  را خشم همانا خدای سبحان: علي امام
ها را با دعا دور سازيد؛ زيراكه بلا را  هرگاه بر شما فرود آمدند آن

 . كند چيزی جز دعا دور نمي
 

 فيه  الله رسوليا : قلت  : علي   الإمام  . 8
ل  نز  ض  لي أمر  ي  ر    ، إن ع 

ني؟ قال ر  أم  ، كيف  ت  ة  نَّ ه  و لا س  ه  : قضاء  في أمر  ون  ل  جع  ورى بين   ت  ش 
ة أي  خاصَّ

ر  ي فيه  ب  قض 
، و لا ت  ن المؤمنين  دين  م  قه  و العاب   .أهل  الف 

اگر با موضوعي مواجه ! خدا ای رسول: عرض كردم: علي امام
آمده و نه سنتي ( از جانب خداوند)شدم كه دربارۀ آن نه دستوری 

مؤمنان  آن را در ميان: فرماييد؟ پيامبر فرمود وجود دارد، چه امر مي
خاصي ( فرد)فقيه و خداپرست، به مشورت گذاريد و طبق رأی 

 . دربارۀ آن حكم نكن
 

ع  : علي   الإمام  . 9 أشب 
مت  ف   .إذا أطع 

 . هرگاه به كسي غذا دادی، او را سير كن: علي امام
 

ه  : أبو العبّاس  . 11 ق  ن  بّاب  في ع 
الله  بن  خ  م ـ أي  الخوارج  ـ عبد 

ه  ي  ق 
ول 

ص   ه  م  ، فقالوا ل  ل  ي حام   و ه 
ه  أت  ر  عه  ام  مار  و م  ، على ح 

ف  إنّ هذا : ح 
ک   ل  ت 

نا بق  ر  يأم  ک  ل  ق  ن  م! الّذي في ع  ه  وه  و ما : فقال  ل  ي  ياه  القرآن  فأح  ما أح 
وه   يت  ه  فأم 

ها . أمات  ع  وض  ة  ف 
ل  خ  ن ن   م 

ت  ط  ق  بة  س 
ط  م على ر  نه   م 

ل  ب  رج  ث  فو 
، فص يه  عاا في ف  ر  و  ها ت  ظ  ف  ه، فل  وا ب 

زير  ! اح  ن  م خ 
نه  ل  م 

رض  لرج  و ع 
، فقالوا ه  ل  ت  ه  فق  ب  ر  ل  : فض  ت  روا ق  ک  ، و أن  هذا فساد  في الأرض 

ير   ز 
ن   .الخ 

بّاب  
مّ قالوا لابن  خ 

ن أبيک  : ث  نا ع  ث  د  ت  أبي يقول  : فقال  : ح  ع  م  : إنّي س 
ت   ع  م  کو: يقول   الله رسولس  ، ست  تول  ق  الله  الم  ن  عبد 

ة  فک  ن  ت  عدي ف 
ن  ب 

ل   ن  القات 
ک  ؟ : قالوا... و لا ت  ة  کوم  کيم  و الح 

ح  عد  التَّ قول  في عليٍّ ب  ا ت  فم 
مَّ : قال   ، ث  ةا صير  ذ  ب  ف  ، و أن  ينه   على د 

ياا ق  و  د  ت  م  بالله  و أش 
ل  إنّ عليّاا أع 

ج   ، فأض  ر 
ه   إلى شاطئ  النَّ

بوه  رَّ حوه  ق  ب   .عوه  فذ 
، فقال  : قال  أبو العبّاس   ه  ة  ل 

ل  خ  رانيّاا بن  ص  لا ن  موا رج  م، : و ساو  ک  ي ل  ه 
، فقال  : فقالوا ن 

م  ها إلّا بث  ذ  أخ  ن  نّا ل 
باه  : ما ك  ج  الله  ! واع   عبد 

ل  ث  لون  م 
ت  ق  أت 

؟ ن 
م  ة  إلّا بث 

ل  خ  ا ن  ن  لون  ج  ب  ق  ، و لا ت  بّاب 
 !ابن  خ 
كه به گردن خود قرآني آويخته و  خباب درحالي بن عبدالله: باسابوالع

ها به  آن. رو شد با همسر باردارش بر الاغي سوار بود با خوارج روبه
ای ما را به كشتن تو فرمان  كه به گردنت آويخته همان: او گفتند

آنچه را قرآن زنده كرده است زنده : عبدالله به آنان گفت. دهد مي
از ميان خوارج مردی . ا ميرانده است بميرانيدكنيد و آنچه ر

برجست و خرمايي را كه از درخت افتاده بود برداشت و در دهان 
مسلكانش سر او داد كشيدند و او از روی پرهيزگاری  هم. گذاشت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 67چهل حدیث 

  032 صفحه

 

نيز به يكي از آنان گرازی حمله ! خرما را از دهانش بيرون انداخت
اين كار : يارانش گفتند. كرد و او آن حيوان را زد و از پا درآورد

 .فساد در زمين است و كشتن گراز را ناروا شمردند
عبدالله . از پدرت برايمان حديثي بگو: خباب گفتند آنگاه به ابن

پس : فرمايد مي شنيدم پيامبر خدا: از پدرم شنيدم كه گفت: گفت
ميرد  ای پديد خواهد آمد كه دل آدمي در آن مي از من فتنه

شب مؤمن است و روز كافر و تو عبدالله . ميرد ميهمچنان كه تن 
نظرت دربارۀ علي پس از : خوارج گفتند. مقتول باش نه قاتل

ترين و  علي خداشناس: تحكيم و حكميت چيست؟ عبدالله گفت
تو از حق و : خوارج گفتند. ترين مردمان است ديندارترين و با بينش

! كني د پيروی ميكني بلكه از نام و شهرت افرا هدايت پيروی نمي
سپس او را به ساحل رود بردند و به پهلو خواباندند و سرش را 

 .بريدند
خوارج از يك نفر نصراني خواستند درخت : گويد ابوالعباس مي

خوارج . نخل از شما باشد: او گفت. ها بفروشد خرمايش را به آن
! شگفتا: نصراني گفت. گيريم ما آن را جز در برابر پول نمي: گفتند

گوييد ميوۀ  كشيد و حالا مي خباب را مي بن شما مردی مثل عبدالله
 .كنيد درخت خرمايي را جز در برابر پول قبول نمي

 

مَّ  علي   الإمام  . 11 و  ق  أن ي  ن أح  مَّ ئل  ع  مّا س  : قال   الله رسولإنَّ : ل 
واءا  ة  س  راء  وا في الق 

، فإن كان  لقرآن  م ل 
ؤه  وم  أقر  م  الق  دَّ ق  ت  م  ي  ه  ر  أكب  ف 

ي  م ف 
ه  ه  ة  و أفق  نَّ الس  م ب 

ه  م  م أعل  ه  ؤمَّ لي  واءا ف  ن  س  ي الس  ، فإن كانوا ف 
نّاا س 

ب   ، ولا صاح  ه  ل  نز 
ي م   ف 

ل  ج  م الرَّ ك  د  نَّ أح  م  دَّ ق  ت  ، ولا ي  ين 
لطان  ( الـ)الد 

س 
ه   لطان   .في س 

 در پاسخ به اين سؤال كه چه كسي برای امامت علي امام
نمازی  پيش: فرمود خدا رسول: تر است، فرمود جماعت شايسته

( يا قرائتش بهتر)تر  مردم را كسي به عهده گيرد كه قرآن خوان
تر است،  باشد؛ اگر در قرائت يكسان بودند آنكه در هجرت مقدم

نماز شود و اگر در هجرت نيز يكسان بودند آنكه سنش بيشتر  پيش
بودند آنكه به سنت داناتر و در  سن است به عهده گيرد؛ اگر هم

يك از شما در خانۀ كسي بر  هيچ. تر است، امامت كند دين فقيه
نشود و نه بر صاحب نفوذی در ( نمازی در پيش)خانه مقدم  صاحب

 .قلمرو نفوذش
 

ال   الخصال،. 12 ير   ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  وا لا   ال  ل  ج  ع  ل   ت  ج  د   الرَّ ن  ه   ع  ام  ع 
 ط 

ى تَّ ر   ح  ف  د   لا   و   غ  ي  ن  ه   ع  ط  ائ 
ى غ  تَّ ي  ح  ت 

 
أ ى ي  ل  ه   ع  ت 

اج   .ح 
هنگام غذا خوردن شتاب نكنيد و هنگام دفع نيز : اميرمؤمنان

 .شتاب نكنيد

 

، و لا : الله رسول. 13 يف   السَّ
ل   ظ 

حت  يف  و ت  ه  في السَّ
ل  ير  ك  الخ 

يد  ا قال   م 
وف  ي  ، والس  يف  يم  الناس  إلّا السَّ ق  ة  و النار  ي 

نَّ  .لج 
خير تماماً در شمشير و زير سايۀ شمشير است و مردم : خدا رسول

را چيزی جز شمشير درست نكند و شمشيرها كليدهای بهشت و 
 . دوزخند

 

ا: الله رسول. 14 ي  ي  ل  ر   ع  ن   س 
ي  ت  ن  رَّ  س  ك   ب  ي  د  ال  ر   و  ةا  س  ن  ل   س   ص 

ك   م  ح  ر   ر  يلا  س  د   م  يضاا  ع  ر 
ن   ر  س   م 

ي  يل  ع   م  ي  ةا  ش  از  ن  ر   ج  ة   س  ث  ل  ال   ث  ي 
م 
 
 أ

ب   ج 
 
ةا  أ و  ع  ر   د  ة   س  ع  ب  ر 

 
ال   أ ي 

م 
 
ر   أ خاا  ز 

 
ي أ ه   ف 

ر   اللَّ ة   س  س  م  ال   خ  ي 
م 
 
ث   أ غ 

 
 أ

وف   ه  ل  م  ر   ال  ة   س  تَّ ال   س  ي 
م 
 
ر   أ

وم   ان ص  ل  ظ  م  ك   و   ال  ي  ل  ار   ع 
ف  غ  ت  س  الا   ...ب 

علي برای ديدار با والدينت دو سال سفر كن؛  ای: خدا رسول
برای صله رحمت يك سال سفر كن؛ برای عيادت مريض يك 
ميل سفر كن برای تشييع جنازه دو ميل سفر كن؛ برای اجابت 
دعوتي سه ميل سفر كن؛ برای زيارت برادر ديني چهار ميل سفر 

ای پنج ميل سفر كن؛ برای نصرت  كن؛ برای ياری غمديده
 .شش ميل سفر كن و بر تو باد استغفار مظلومي

 

ن  . 15 ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  د   ج  مَّ ح  ن   م 
يٍّ  ب  ل  ال   ع  ان   ق  ي ك  ب 

 
ي   أ ل  ن   ع  ن   ب 

ي  س  ح   ال 
ول   ق  ع   ي  ب  ر 
 
ن   أ نَّ  م  يه   ك  ل   ف  م  ه   ك  ان  يم  ت   و   إ  ص  ح  ه   م  ن  ه   ع  وب  ن  ي  و   ذ  ق 

ه   ل  بَّ  ر 
و   و   ه   ه  ن  اض   ع  ن   ر  ىو   م  ه   ف 

لَّ ا ل  م  ل   ب  ع  ى ج  ل  ه   ع  س 
ف  اس   ن  لنَّ ق   و   ل  د  ه   ص  ان  س   ل 

ع   اس   م  ا و   النَّ ي  ح  ت  ن   اس  ل   م  يح   ك  ب 
د   ق  ن  ه   ع 

د   و   اللَّ ن  اس   ع  ن   و   النَّ س  ه   ح  ق  ل   خ 
ع   ه   م  ل 

ه 
 
 .أ

چهار چيز در هركس باشد ايمانش كامل است و : امام سجاد
و خدايش را در حالي ملاقات كند كه از او  گناهانش بخشوده است

اينكه برای خدا وفادار باشد به تعهداتي كه بر عهده : راضي باشد
گرفته؛ اينكه با مردم راستگو باشد؛ اينكه از هرچه خدا و مردم 

 .اش مهربان باشد ناپسند دارند حيا كند؛ و اينكه با خانواده

 

نف: الباقر الإمام. 16 يوت  ي  نس  الب  قر  ك   . ى الف 
 . برد ها فقر را از بين مي جاروكردن اتاق: باقر امام

ه  فى : على مامالا رك  ؛ فإنَّ ت  بوت 
نک  وک  الع  ن ح  م م 

ک  يوت  فوا ب  ظ  ن 
قر   ث  الف  ور 

يت  ي   . الب 
های خود را از تار عنكبوت تميز كنيد؛ زيرا  اتاق: علي امام
 . آورد گذاشتن آن در خانه فقر مي باقي

 

م، : على مامالا. 17 يک  ل  وا ع  ک  ها ب  ع  م م  ت   إن م 
ةا ط  خال  خال طوا النّاس  م 

م  شت  م)و إن ع  بت  م( غ  يک  وا إل  ن   .ح 
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با مردم چنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر شما : علي امام
 . مشتاق ديدن شما باشند( غايب شويد)بگريند و اگر زنده باشيد 

لح  : الباقر الإمام  کيال   ص  لء  م  ر  م 
ش  والتّعاش  عاي  : شأن  النّاس  التَّ

ل   غاف  لث  ت  ، و ث  ن  ط  لثاه  ف 
 .ث 

سامان يافتن كار مردم به اين است كه طوری با هم : باقر امام
ای باشند دو سومش هوشياری و يك  معاشرت كنند كه مانند پيمانه
 . پوشي سومش ناديده گرفتن و چشم

 

س  : الله رسول. 18 ب  ک  ت  ، و أمر  قة  د  جه  أخيک  ص  ک  في و  م 
ل  في  ج  ک  الرَّ ، و إرشاد  قة  د  ر  ص 

نک  ک  عن الم  هي  ، ون  قة  د  عروف  ص  بالم 
ظم  عن  وک  و الع  ر  و الشَّ ج  ک  الح  ت  ، و إماط  قة  د  لل  لک  ص 

أرض  الضَّ
قة   د  لو  أخيک ص 

ک  في د  لو 
ن د   م 

ک  ، و إفراغ  قة  د  ريق  لک  ص 
 .الطَّ

روی برادرت صدقه است، امر به   لبخندزدن تو به: پيامبر خدا
دادن  معروف تو صدقه است، نهي از منكر تو صدقه است و نشان

بلد نيست صدقه است، برداشتن سنگ و خار و  راه به كسي كه راه
كردن آب از دلو خود به دلو  استخوان از سر راه صدقه است، خالي

 .برادرت صدقه است
 

ة  : الصادق امالإم . 19 صيَّ ، والو  ة 
ث  ر  رَّ بالو  د أض  ق  لث  ف 

ن أوصى بالث  م 
ث  
ل  ة  بالث  صيَّ ن الو   م 

ل  بع  أفض 
مس  والر   . بالخ 

وصيت كند به ( اش دارايي)هركه به يك سوم : صادق امام
كردن به يك پنجم و يك چهارم از  وارثان ضرر زده است و وصيت
كه به يك سوم وصيت كند،  سيك. وصيت به يك سوم افضل است

 .را باقي نگذاشته است( از مورد مأذون و مجاز)چيزی 
 

ب  حتّى : علي   الإمام  . 21
ل  ل  الطَّ

نها بأجم   م 
ک  ظَّ ب  ح  ، فاطل  ل  و  الدنيا د 

ک   ت  ول  ک  د  ي  أت 
 .ت 

. گردد دست مي به دنيا نوبتي است و دولت آن دست: علي امام
به زيباترين شكل طلب كن تا نوبت دولت پس بهرۀ خود را از دنيا 

 .تو فرا رسد

، و ما : الله رسول ک  ف  ع 
نها أتاک  على ض   م 

، فما كان  ل ک  ل  و  الدنيا د 
ک   ت  وَّ

ق   ب 
ه  ع  دف  م ت  يک  ل   .كان  عل 

. گردد دست مي به دنيا نوبتي است و دولت آن دست: پيامبر خدا
رسد و اگر به  به تو مياگر به سود تو باشد، اگرچه ناتوان باشي، 

 .تواني از خود دورش كني ضررت باشد با زور هم نمي
 

ها : على مامالا. 21 ر   حاض 
دام  ن  الست 

م  م 
ع  ن  النّاس  حالاا فى الن  أحس 

بر  
ها بالصَّ ع  فائت  ج  ، و الرت  کر 

 . بالش 

ها كسي است كه  ترين مردم در كار نعمت كامياب: علي امام
های  ش را با شكرگزاری پايدار سازد و نعمتهای موجود نعمت

 . رفته را با شكيبايي بازگرداند ازدست
 

ال   و  . 22 ي   ق  ب 
ي النَّ ن  ر  م 

 
يل   أ ئ  ر  ب  ن   ج 

 
  أ

 
أ ر  ق 

 
آن   أ ر  ق  ماا  ال  ائ 

ن   و   ق 
 
ه   أ د  م  ح 

 
 أ

عاا  اك  ن   و   ر 
 
ه   أ ح  ب  س 

 
داا  أ اج 

ن   و   س 
 
ه   أ و  ع  د 

 
ال ساا  أ  .ج 

رئيل مرا سفارش كرد كه ايستاده قرآن بخوانم و در جب: پيامبر
 .ركوع حمد كنم و در سجده تسبيح گويم و نشسته دعا كنم

ا و   يم  ظ   ف  ع  ه   و  ه   اللَّ ى ب  يس  ا ع  ى ي  يس  ي لا   ع  ن 
ع  د  لاَّ  ت  عاا  إ  ر  ض  ت  يَّ م  ل   و   إ 

ك   م  مّاا  ه  داا  ه  اح  ك   و  نَّ إ 
ى ف  ت  ي م  ن 

ع  د  ل ك   ت 
ذ  ب   ك  ج 

 
ك  أ  .ت 

نصيحت كرد كه ای عيسي مرا مخوان جز در  خداوند به عيسي
حالت تضرع و با همه وجودت يك چيز بخواه كه هرگاه اينگونه از 

 . من بخواهند اجابت ميكنم

ال   و   ا ق  م  نَّ ي   إ  ة   ه  ح  د  م 
مَّ  ال  اء   ث  ن  مَّ  الثَّ ار   ث  ر  ق   

ب   الإ 
ن  الذَّ مَّ  ب  ة   ث  ل 

 
أ س  م  ه   ال  نَّ  إ 

ه   و  
ا اللَّ ج   م  ر  د   خ  ب  ن   ع  ب   م 

ن  لاَّ  ذ  ار إ  ر  ق   
الإ   .ب 

در دعا كردن اول مدح كنيد بعد ثنا بعد اقرار به گناه بعد   :امام
 .با اقرار بنده از گناهان پاك ميشود. مسألت

 

ل  : الصادق الإمام. 23 ع  ي  به  إلّا ج  ض  ر  ضاءا ف   لمؤمن  ق 
ى الله  ض  ما ق 

 الخ  
ه  قضيالله  ل  ة  فيما ي  ر   .ي 

خداوند برای مؤمن هيچ قضايي نراند كه از آن : صادق امام
خشنود باشد، مگر اينكه خدا در آنچه حكم و مقدر فرموده خير او را 

 .قرار دهد
 

م  : الإمام  الرّضا. 24 رَّ يه    ح  ا ف  م  ا ل 
ن  ن    الز  ن    م  اد  م  س 

ف  ل    ال 
ت  س  و    ق 

ف  ن 
الأ  

 
اب  الأ  

ه  ا ذ  يث  و  م  ار  و 
م  اد  ال  س 

ال  و  ف 
ف  ط 
ة  ل لأ   ي  ب  ر 

ك  التَّ ر  اب  و  ت 
س  ن 

اد س  ف  ود  ال  ج  ن  و   م 
ل ك 
ه  ذ  ب  ش 

 
 .أ

زنا به علت مفاسدی كه در بردارد مانند از بين رفتن و : امام رضا
مخدوش شدن اصل و نسب، ترك تربيت كودكان، تباه شدن 

 .اين مفاسد، حرام شده استموضوع ارث و ميراث و امثال 

ي : الله رسول ل  ا ع  ي  ي  ت    ف  ا س 
ن  ال    الز 

ص  ا و  :  خ  ي  ن  ي الد  ا ف 
ه  ن   م 

ث  ل  ث 
ل   ج  ع  ، و  ي  اء  ه  ب 

ال   ب 
ب  ه  ذ  ي  ا ف  ي  ن  ي الد  ي ف  ت 

ا الَّ مَّ
 
أ ، ف  ة  ر  ي الآ خ  ا ف 

ه  ن   م 
ث  ل  ث 

مَّ 
 
، و  أ ق  ز  ع  الر  ط  ق  ، و  ي  اء  ن  ف  ، و  ال  اب 

س  ح 
وء  ال  س  ة  ف  ر  ي الآ خ  ي ف  ت 

ا الَّ
ار ي النَّ ود  ف 

ل  ، و  خ  ن 
م  ح  ط  الرَّ خ   .س 

سه پيامد در دنيا و سه : زنا شش پيامد دارد! ای علي: پيامبر خدا
برد،  پيامدهای دنيايش اين است كه آبرو را مي. ديگر در آخرت

مدهای آخرتش بُرد و پيا بخشد و روزی را مي مرگ را شتاب مي
عبارت است از حسابرسي سخت و دقيق،  خشم خدای رحمان و 

 .جاودانگي در آتش
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کَّ : علي   الإمام  . 25 تا في أمر  الله  ش 
ن ع   . م 

كشي كند دستخوش شك  هركه در كار خدا گردن: علي امام
شود و هركه شك كند خداوند بر او چيره گردد و با قدرت خود وی 

د و با جلال خود وی را حقير گرداند، همچنان كه را به خواری افكن
 . او در كار خداوند كوتاهي كرده بود

 

ين  . 26 س  نا : الإمام  الح  ت  بَّ ح  نّا م  ته  ع  ع  ط  تيماا ق  نا ي  فل  ل  ن ك  م 
 ، داه  ه  و ه  د  يه  حتّى أرش 

ت إل  ط  ق  نا الّتي س  لوم  ن ع  واساه  م 
نا، ف  تار  باست 

وجلَّ  زَّ نک  : قال  الله  ع  م  م 
ر   .أنا أولى بالک 

سبب در خفا و  هركس يتيمي از ما را كه به: حسين امام
استتاربودن ما، به ما دسترسي ندارد سرپرستي كند و از علوم ما كه 
نصيب او شده است در اختيار وی بگذارد و او را راهنمايي و هدايت 

ه كرم ای بندۀ كريم و غمخوار، من ب: كند، خداوند عزوجل فرمايد
 . در كرم من داخل شو. و بخشندگي از تو سزاوارترم

 

راء  الله رسول. 27 ق  ه  الف  أل  ه  : ـ و قد س  واك 
ل لنا أجر  إذا ن رى الف  ه 

ري به  ـ شت 
نا ناض  ن  ع  يها و ليس  م  ه 

شت  ن  وق  ف  و هل  الأجر  إلّا : في الس 
؟  !في ذلک 

بينيم و  ها مي انواع ميوه وقتي در بازار: پرسيدند خدا فقرا از رسول
كند اما پولي نداريم كه بخريم، آيا اجری  ها را مي دلمان هوس آن

 مگر اجر، در چيزی جز اين است؟: داريم؟ حضرت فرمود

زاز  ـ الصادق الإمام
رى : ـ لمحّمد  الخ  ؟ أما ت  وق  ل  الس  دخ  أما ت 

؟ فقلت   يه  ه 
شت  مّا ت   و الشيء  م 

باع  ة  ت  ه  ل  : لى، فقال  ب  : الفاك  ا إنَّ لک  بک  أم 
ةا  ن  س  راه  ح  ر  على ش  قد 

راه  فل ت   .ما ت 
روی؟ آيا  آيا به بازار نمي: به محمد خزّاز فرمود صادق امام
رسد و چيزهای ديگری كه دلت هوس  هايي كه به فروش مي ميوه
. چرا: ؟ عرض كردم(و قدرت خريد نداری)بيني  كند نمي ها را مي آن

بيني اما از عهدۀ خريد  بدان كه در برابر هر چيزی كه مي: فرمود
 .ای است آيي، برايت حسنه آن برنمي

 

ا: الله رسول. 28 ا ي  ب 
 
رٍّ  أ نَّ ذ  ض   إ  ر 

ي الأ   ک  ب 
ت  ى ل  ل  ن   ع  م 

ؤ  م  ا ال  ذ  ات   إ   م 
ين   ع 

ب  ر 
 
احاا  أ ب   .ص 

ای اباذر زمين بر مؤمن چون بميرد گريه ميكند چهل : خدا رسول
 .باحص
 

عار  : الله رسول. 29 وم   النّاس   ش  ة   ي  ة   فى القيام  لم 
وم   ظ 

ة   ي  يام   لا: الق 
 .الله   إلّا  إله  

 .است الله الا اله لا مردم شعار قيامت، روز تاريكي در: خدا پيامبر

 

سين  : علي   الإمام  . 31 س  الآن  مّ إنّک  آن  سين  )اللّه  ؤان  ، ( لم  لأوليائک 
ته   ش  ک  إن أوح  كر  م ذ 

ه  س  ة  آن  رب   . م  الغ 
ترين انيساني  بار خدايا، تو برای دوستان خود انيس: علي امام

هنگاميكه غربت و تنهايي ايشان را به وحشت افكند ياد تو انس 
كنندگانِ بر خود  كردن امور توكل و برای كارسازی. ايشان است

ير و بيني و بر ضما  هايشان را مي نهاني. ترين كساني آماده
بنابراين، . داني هايشان را مي هايشان آگاهي و اندازۀ بصيرت انديشه

. سوی تو مشتاق است هايشان به رازهايشان برای تو آشكار و دل
جويي از تو متوسل  ها بر آنان فرو ريزد، به پناه اگر مصيبت

دانند كه سررشتۀ كارها در دست توست و منشأ  شوند؛ زيرا مي مي
 .ن توستها قضا و فرما آن

 

ه  : علي   الإمام  . 31 ول 
ق  ه  لا ب  عل   بف 

ل  ن  الرّج  ح  مت   . ي 
 . شود، نه به گفتارش مرد به كردارش آزموده مي: علي امام

 

م : الله رسول. 32 لت  ت  ، فإذا ق  ب  الإحسان  ح  ن  ي  حس 
إنَّ الله  م 

ة   بح  وا الذ  ن  أحس 
م ف  حت  ب  ، و إذا ذ  ة  تل  نوا الق  أحس 

 .ف 
پس . خداوند نيكوكار است و نيكوكار را دوست دارد: امبر خداپي

كنيد، خوب ذبح  كشيد، خوب بكشيد و هرگاه ذبح مي هرگاه مي
 .كنيد

رَّ : ابن عبّاس   ة  شاة   الله رسولم  فح  ه  على ص  جل  ع  ر  ل  واض 
ج  على ر 

ها، قال   ر 
ص  ب  يه  ب 

ظ  إل  لح  ، و هي ت  ه  ت  فر  د  ش  ح  و ي 
بل  هذا؟ أو   أفل: و ه  ق 

؟ ين 
ت  وت  ها م  ميت  ريد  أن ت   !ت 

مردی را ديد كه پايش را روی سينۀ  خدا رسول: عباس ابن
گوسفندی گذاشته و مشغول تيزكردن كارد خود است و گوسفند به 

توانستي قبلاً كاردت را تيز كني؟  نمي: فرمود. او خيره شده است
 اني؟خواهي جان اين حيوان را دوبار بست نكند مي

 

عيف  : الله رسول. 33 ن  الضَّ ؤم   الم 
ض  بغ  ي 

عالى ل  ک  و ت  بار  إنَّ الله  ت 
، و قال   ه  بر  ل  ر  : الّذى لا ز 

نک  ن  الم 
نهى ع  و  الّذى لا ي   .ه 

خدای تبارك و تعالي مؤمن ضعيفي را كه هيبت و : پيامبرخدا
او كسي است كه : آن حضرت فرمود. دارد صلابت ندارد دشمن مي

 . كند نهي از منكر نمي
 
 

نج  ـ الباقر الإمام. 34
طر   عن  اللعب  بالشَّ

ئل  ن  : ـ لمّا س  إنّ المؤم 
ب   ع 

 عن  اللَّ
شغول  م   .ل 
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مؤمن به : بازی، فرمود ، در پاسخ به سؤال از شطرنجباقر امام
 . رسد كردن، نمي بازی

ن الم  : علي   الإمام   و م 
كر  الله  فه  ما ألهى عن ذ 

لَّ ر  ك   .يس 
هر چيزی كه از ياد خدا غافل گرداند، آن چيز در شمار : علي امام

 . مَيْسِر است
 

حت  : الإمام  زين  العابدين  . 35 ت  ما ف  لَّ ، فک  لم   الع 
زائن   القرآن  خ 

آيات 
ر  فيها نظ  نبغي لک  أن ت  ة  في  ران   .خ 

 پس، هرگاه. های دانش هستند های قرآن گنجينه آيه: سجاد امام
 .ای گشوده شد، شايسته است كه در آن نظر افكني گنجينه

 

وا: الصادق الإمام. 36 بيّاا فقال  وا ن  وماا أت  ع  : إنّ ق  رف  ک  ي  نا ربَّ دع  ل  ا 
 ، وت  م الم  ع  الله  تبارک  و تعالى عنه  رف  م ف  ه  عا ل  ، فد  وت  عنّا الم 

سل   ر  النَّ ث  ل  و ك  ناز 
م  الم  ت به 

روا حتّى ضاق  ث  ح  وك  صب 
ل  ي  ، و كان  الرّج 

م و  ه  ي  رض 
ه  و ي  دَّ جد  ه  وج  دَّ ه  وج  مَّ

م  أباه  و ا  طع  حتاج  أن ي  في 
وه  فقالوا ، فأت  عاش  ب  الم 

ل  لوا عن ط  غ 
م، فش  ه  د  تعاه  ک  أن : ي  ل  ربَّ س 

م إلى ه  دَّ ر  وجلَّ ف  زَّ ه  ع  أل  ربَّ يها، فس  نّا عل  نا الّتي ك  نا إلى آجال  دَّ ر   ي 
م ه   .آجال 

دعا كن : گروهي نزد پيغمبری آمدند و گفتند: صادق امام
پس . آن پيامبر برايشان دعا كرد. پروردگارت مرگ را از ما بردارد

جمعيتشان . خداوند تبارك و تعالي مرگ را از آن جماعت برداشت
ها بر آنان تنگ گشت و نسلشان افزايش  چندان زياد شد كه خانه

مجبور بود پدر و ( خانه)شد مرد  صبح كه مي (كه طوری به. )يافت
ها را  مادر و پدربزرگ و پدربزرگِ پدربزرگش را غذا بدهد و آن

. و به ايشان رسيدگي نمايد( ها برسد يا به نظافت آن)راضي گرداند 
از : اين بود كه آمدند و گفتند. وكار باز ماندند لذا از كسب

آن پيغمبر . شتيم برگرداندپروردگارت بخواه ما را به عمرهايي كه دا
ها را به  از پروردگارش، عزوجل، چنين تقاضا كرد و خداوند آن

 . عمرشان بازگرداند( معين شدۀ)های  مدت
 

ه  ـ لقمان  . 37 ه  لابن  ت  صال  : ـ في وصيَّ  خ 
ت   على س 

ک  ث  يَّ، أح  ن  يا ب 
زَّ  ضوان  الله  ع   إلى ر 

ک  ب  ر  ق  ة  إلّا و ت  صل  نها خ  ک  ليس  م  د  باع 
وجلَّ و ت 

ه   ط 
خ  ، والثانية   :الإوّلة  : عن س   به  شيئاا

شر ک 
د  الله  لا ت  عب  : أن ت 

، والثالثة   هت  ر 
بت  أو ك  ر  الله  فيما أحب 

د  ضى بق  بَّ في الله  : الر  ح 
أن ت 

، و الرابعة   ض  في الله  بغ 
ه  : و ت  کر  ک  و ت  فس 

ب  لن  ح  ب  للناس  ما ت  ح 
ت 

م م ه  ، والخامسة  ل  ک  فس 
ه  لن  کر  ن أساء  : ا ت  ن  إلى م  حس 

يظ  و ت  م  الغ  کظ 
ت 

، و السادسة   يک  دى: إل  ة  الرَّ ف  خال  وى و م  رک  اله   .ت 

تو را به شش كار ! فرزندم: ، در سفارش به فرزندش، گفتلقمان
ها نيست، مگر اين كه تو را به  كاری از آن كنم كه هيچ تشويق مي

كند و از خشم و ناخشنودی او  زوجل نزديك ميخشنودی خدای ع
اول اينكه خدا را عبادت كني و چيزی را انباز او : سازد دور مي

دوم اينكه به تقدير خداوند، چه خوشايند تو باشد يا . نكني
سوم اينكه دوستي و دشمني تو برای . ناخوشايند تو، خشنود باشي

ه بر خود چهارم اينكه برای مردم آن پسندی، ك. خدا باشد
. پسندی پسندی و برای آنان آن نپسندی كه برای خود نمي مي

كه به تو بدی كرده است،  پنجم اينكه خشم را فروخوری و به كسي
ششم اينكه هوای نفس را فروگذاری و با عوامل . نيكي كني

 .مهلك، بستيزی

  
ق  : الله رسول. 38 ه  ب 

دَّ  ج 
ع  ت  م  ، أو ي  موت  لم  لا ي   الع 

ه  طال ب  د 
 .در  ك 

جويندۀ دانش نميرد، تا اينكه از كوشش خود به اندازۀ : پيامبرخدا
 . مند شود رنجي كه برده است بهره

 

زال  : الله رسول. 39 م « لا إله  إلّا الله  »لا ت  ها، ما ل  ن قال  ع  م  نف  ت 
ها ق  ح  فّوا ب  خ 

ست  ها؟ قاالله رسوليا : قالوا. ي  ق  ح   ب 
خفاف  : ل  ، و ما الاست 

ر   يَّ غ  ، و لا ي  ر  نک  ، فل ي  عاصى الله  م   ب 
ل  م  ر  الع  ظه   . ي 

كلمۀ لا اله الا الله پيوسته برای گويندۀ آن سودمند : اپيامبرخد
: عرض كردند. است به شرط اينكه حق آن را سبك نشمارند

عمل به : سبك شمردن حق آن چيست؟ فرمود! خدا رسولاي
راض نكند و در صدد تغييرش معاصي خدا آشكار شود و كسي اعت

 . بر نيايد
 

ن أنبيائه  : الله رسول .41 يٍّ م  ب 
ى الله  إلى ن  ة  ... أوح  م  ظل  م   ب 

مت  ل 
إذا ظ 

صار ک   ن  انت  ير  م  ي لک  خ  صار  ؛ فإنّ انت 
ي لک  صار  انت   ب 

ض  ار  ف 
ک   فس 

ن   . ل 
... خداوند به يكي از پيامبران خود وحي فرمود كه: پيامبر خدا

گاه به تو ستمي شد به اينكه من انتقام تو را بگيرم خرسند باش هر
گرفتن من بهتر است از اينكه خودت  ؛ زيرا انتقام(و به من واگذار)

 . انتقامت را بگيری
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 68چهل حدیث  

 

عالى: الله رسول. 1 ک  و  ت  بار  ه  ... إنَّ الله  ت  ث  نبيّاا قال  ل  ع  : كان  إذا ب 
ن ک  أمر   تي  إذا أحز  مَّ ى ا  ، و إنّ الله  أعط  ب  ل ک  ج  ني أست 

ع  ه  فاد  ه  کر  ت 
ب  لکم: ذلک  حيث  يقول   ج 

وني أست  دع   .ا 
فرستاد  هرگاه پيامبری را مي... خدای تبارك و تعالي: پيامبر خدا
هرگاه امر ناخوشايندی تو را اندوهگين ساخت مرا : فرمود به او مي

اين را به امت من نيز ارزاني خداوند . دهم بخوان پاسخت را مي
مرا بخوانيد تا شما را پاسخ »: فرمايد داشته است، آنجا كه مي

 .«گويم
 

ل وا»: النبى   عن. 2 فاء  ير   ت 
وه   بالخ  د  ج 

 .التفاؤل كثير كان و ،«ت 
بسيار تفأل  و ايشان. تفأل به خير بزنيد آنرا بيابيد: خدا رسول
 .ميزد

 

ن   و  . 3 ر   ع 
ف  ع  ن   ج 

د   ب  مَّ ح  ن   م  يه   ع  ب 
 
ال   أ م   ق  اك  يَّ ة   و   إ  وم  ص  خ  ا ال  ه  نَّ إ 

 ف 
د   س 

ف  ب   ت  ل  ق  ث   و   ال  ور 
اق   ت  ف   . الن 

مبادا خصومت ورزی كنيد كه قلب را فاسد ميكند و : صادق امام
 .نفاق مياورد

 

ش  : الله رسول. 4 ه  ب  ق 
ل  لى خ  م  الله  ع  ه  ل  ضَّ ياء  إنّما ف   الأنب 

ة  إنَّ دَّ
ين الله   عداء  د  م لأ  ه  دارات 

 .م 
رو پيامبران را بر ديگر مردمان برتری  خداوند ازاين: پيامبر خدا

كردند و برای  داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مي
 .كردند كيش خود نيكو تقيه مي حفظ برادران هم

 

ف  الإ: علي   الإمام  . 5 راد  رام  ت   الک 
ة  نَّ بح  الکلم  س  ئام  ق 

نّة  الل  ، س   .نعام 
. كردن است روش بزرگواران پياپي نواختن و نيكي: علي امام

 .گويي است شيوۀ فرومايگان زشت

ة  : علي   الإمام   قيع  بح  الو 
ئام  ق 

ة  الل  ، عاد  ة  نيع  سن  الصَّ رام  ح   الک 
ة   .عاد 

رومايگان عادت ف. كردن است عادت بزرگواران نيكي: علي امام
 .كردن پشت سر ديگران است بدگويي

 

، إذا : الصادق الإمام. 6 ن نفسي إلّا بمنزلة  الميتة   الدنيا م 
ما منزلة 
نها  م 

لت  ك  رت  إليها أ ر 
 .اضط 
دنيا درنظر من چونان مردار است، كه هرگاه ناچار : صادق امام

 .خورم آن مي شوم از 

 

عوا أبواب  الب  : الله رسول. 7 دف  غفار  ا  الاست   .ليا ب 
 . درهای بلاها را با استغفار ببنديد: پيامبر خدا

 

ق  : الإمام  علي  . 8 ور  الح 
ن   ب 
ب  ذه  د  ي   .التزي 

زنهار كه : نويسد ، در فرمان خود به مالك اشتر، ميعلي امام
برای احسانت به مردم بر آنان منت گذاری يا كار خود را از آنچه 

كار نبندی؛ زيرا  ای دهي و به ه آنان وعدههست جلوه دهي يا ب
دادن كار روشنايي  تر جلوه كند و بزرگ نهادن احسان را تباه مي منت
 .برد را مي( و حقيقت)حق 

 

ها: الصادق الإمام. 9 ل  أك  ها و لا ي  ع  ب 
ت فل ي  دَّ مّ ر  ة  ث 

ق  د  ص   ب 
ق  دَّ ص  ن ت   . م 

به خودش  ای داد و سپس آن صدقه هركس صدقه: صادق امام
برگردانده شد، آن را نه بفروشد و نه خودش استفاده كند؛ زيرا آن 

ای است كه بعد از اينكه او  صدقه در حقيقت به منزلۀ بندۀ آزاد شده
 . را آزاد كرد ديگر درست نيست آن را برگرداند

ه   الصادق الإمام د  ج 
ها السّائل  في  ي  عط  ي  ة  ل 

ق  د  ج  بالصَّ خر  ل  ي 
 ـ في الرّج 

ب  ـ ه  ه  : قد ذ  ها في مال  دَّ ر  ، و لا ي  ه  ير  ها غ  عط  ي 
 .فل 

آورد تا به سائل  ای مي ـ دربارۀ مردی كه صدقه صادق امام
بايد آن را به : بيند او رفته است ـ آيد مي بدهد، اما وقتي دَم درمي

  . سائل ديگری بدهد و به مالش برنگرداند
 

بّاب  ـ. 11
ل  ابن خ 

ت  عد  ق  م علي  اس  : ب  ه  ق  ط  ن  ،  ت  بّاب 
الله  بن  خ  ل  عبد 

ت  بق 
، و قالوا رّوا به 

ناه  : فأق  ل  ت  ما ق  ک  ك  نَّ ل  ت  ق  ن  رَّ : فقال  علي ! ول  و أق  ، ل  والله 
م ه  ت  ل  ت  ق  م به  ل  ه  ل 

ت  ر  على ق  ه  هکذا و أنا أقد  ل 
ت  م بق  ه  ل  نيا ك  ل  الد  مَّ . أه  ث 
ه  فق حاب 

ت  إلى أص  ف  ت  مال  ه  م: ال  ل  يه 
د  عل  ش  ن ي  ل  م  م، فأنا أوَّ يه 

دّوا عل   .ش 
دربارۀ قتل  علي: خباب ـ شدن ابن ابوعبيده ـ پس از كشته

آنان به كشتن او اقرار . خباب خوارج را استنطاق كرد بن عبدالله
های هريك از  گروه شويد تا حرف گروه: حضرت فرمود. كردند
گروه شدند و هر  ها گروه آن. های شما را جداگانه بشنوم گروه

: گروهي مثل گروه ديگر به قتل ابن خباب اعتراف كردند و گفتند
به خدا قسم، اگر همۀ : فرمود علي. كشيم تو را هم مثل او مي

چنين كشتن او اعتراف كنند و من توانايي كشتن  مردم دنيا به اين
اصحابش آنگاه رو به . كشم ها را مي ها را داشته باشم همۀ آن آن

بر اينان سخت گيريد كه من نخستين كسي هستم : كرد و فرمود
 .گيرم كه بر آنان سخت مي

به خدا : دربارۀ اصحاب جمل آمده است علي در روايتي از امام
سوگند اگر حتي يك نفر از مسلمانان را بدون جرم و گناهي، به 

 كشتند كشتن همۀ آن سپاه بر من روا بود؛ زيرا آن لشكر عمد مي
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گناه را زشت نشمرده و از وی دفاع  اند و كشتن آن بي حضور داشته
 .اند نكرده

ة   تاد  م : ق  ه  ل  ت  مّا ق  ل  [ الخوارج  ]ل  م و : قال  رج  ه  لله  الّذى أباد  مد  الح 
م، فقال  علي  نه  نا م  ن في : أراح  م  م ل  نه  ، أنَّ م  ه  د  ي  سي ب 

ف  لّ و الّذى ن  ك 
ح   م ت  جال ل  لب  الر 

عد  أص  ساء  ب  ه  الن  ل   .م 
سپاس : خوارج را كشت مردی گفت علي پس از آنكه امام: قتاده

. و ستايش خدايي را كه آنان را نابود و ما را از شرشان آسوده كرد
هرگز، سوگند به آنكه جانم در دست اوست برخي از : علي فرمود

آخرين . اند ها در پشت مردان هستند و زنان باردارشان نشده آن
 .ها به جماعتي دزد و چپاولگر تبديل خواهند شد افراد آن

 

، و : الله رسول. 11 عام  ه  الطَّ طعام   إلّا لإ 
ليلا ذ  الله  إبراهيم  خ  خ  ما اتَّ

يام   ه  بالليل  و الناس  ن   .صلت 
خداوند ابراهيم را خليل خود نكرد مگر از آن رو كه : پيامبر خدا

نگام كه مردم خفته بودند او نماز ه كرد، و شب مردم را اطعام مي
 .خواند مي

 

ال   ، للصدوق الأمالي. 12 ق   ق  اد  نَّ  الصَّ د   إ  ب  ع  ي ال  ف 
ة   ل  ح  س  ن   ف  ه   م  ر 

م 
 
ا أ  م 

ه   ن  ي  ن   و   ب  ي  ين   ب  ع 
ب  ر 
 
ةا  أ ن  ا س  ذ  إ 

غ   ف  ل  ين   ب  ع 
ب  ر 
 
ةا  أ ن  ى س  ح  و 

 
ه   أ زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   ج 

ى ل  ه   إ  ي 
ک  ل  ن   م 

 
د   يأ ت   ق  ر  مَّ ي ع  د  ب 

راا  ع  م  ا ع  ظ  ل  غ  ا و   ف  د  د  ا و   ش  ظ  فَّ ح   و   ت 
ا ب  ت  ه   اك  ي 

ل  يل   ع  ل 
ه   ق  ل  م  ه   و   ع  ير  ث 

ه   و   ك  ير  غ  ه   و   ص  ير  ب 
 .ك 

بنده در فسحت است تا چهل سالگي، پس از آن   :صادق امام
و  اش وحي ميكند كه ديگر بر او سخت گيريد خداوند به دو فرشته

 .دقيق بنويسيد تمام اعمالش را صغيره و كبيره را

 
، : الله رسول. 13 عيف  يه  الضَّ

ي إل  أو 
 الله  في الأرض  ي 

ل   ظ 
لطان  الس 

ظلوم   ر  الم  نص   . و به  ي 
سلطان سايۀ خدا در زمين است؛ ناتوان به او پناه : خدا رسول

 . شود برد و ستمديده به وسيلۀ او ياری مي مي

ن : للها رسول م  ، ف  ه  في الأرض  مح   الله  و ر 
ل   ظ 

ل  الوالي العاد 
ه  في  شَّ ن غ  ، و م  ه 

ل   في ظ 
ه  الله  لَّ باد  الله  أظ  ه  و في ع   في نفس 

ه  ح  ن ص 
ة   يام  وم  الق  ه  الله  ي 

ل  ذ  باد  الله  خ  ه  و في ع   .نفس 
 فرمانروایِ دادگر، سايه و نيزۀ خدا در روی زمين: خدا رسول

است؛ پس هركه او را دربارۀ امور خودش و امور بندگان خدا 
راهنمايي كند خداوند وی را در زير سايۀ خود درآورد، و هركه 
دربارۀ امور او و بندگان خدا به او خيانت كند، روز قيامت خداوند 

 . اش نرساند ياری
 

ا: الله رسول. 14 ي   ي  ل  ن   ع  ع  ه   ل  ن   اللَّ
ي  د  ال  ل   و  م  او   ح  م  ه  د  ى ل  ل  ا ع  م  ه  وق 

ق   ع 
ا...  ي  ي  ل  م   ع  ح  ه   ر  ن   اللَّ

ي  د  ال  ل   و  م  ا ح  م  ه  د  ل  ى و  ل  ا ع  م  ه  ر  ا ب  ي  ي  ل  ن   ع   م 
ن   ز  ح 

 
ه   أ ي  د  ال  د   و  ق  ا ف  م  ه  قَّ  ... ع 

ای علي خدا لعنت كند والديني را كه فرزندشان را به : خدا رسول
ند والديني كه فرزندشان را به نيكي و خدا رحمت ك. عقوق بكشانند

ای علي هركس والدين خويش را محزون كند . به خود بكشانند
 .عاق ايشان است

 

ن  . 15 ي  ع  ل  ن   ع 
ن   ب 

ي  س  ح  ال   ال  ن   ق  ق   م 
ل  خ 
 
ن   أ م 

ؤ  م  اق   ال  ف  ن   
ى الإ  ل  ر   ع 

د   ق 
ار  
ت  ق   
ع   و   الإ  س  و  ى التَّ ل  ر   ع 

د  ع   ق 
س  و  اف  إ   و   التَّ ص  اس   ن  ه   و   النَّ اؤ  د  ت 

م   اب  اه  يَّ  إ 
م  
ل  السَّ م   ب  ه 

ي  ل   ... ع 
از اخلاق مؤمن انفاق در فقر و ثروت است بقدر فقر   :امام سجاد

و ثروتي كه دارد و انصاف داشتن نسبت به مردم و ابتدا كردن به 
 .سلام بر آنها

ن   ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  م 

ؤ  م  ن   ال  س  ة   ح 
ون  ع  م  يف   ال  ف 

ة   خ 
ون  ئ  م  د   ال  ي   ج 

ير   ب 
د  ه   التَّ ت 

يش  ع  م  ع   لا   ل  س  ل  ن   ي  ر   م 
ح  ن   ج 

ي  ت  رَّ  .م 
مؤمن ياور است و كم خرج و خوب تدبير برای : صادق امام

 .معيشتش و از سوراخي دوبار گزيده نشود
 

مَّ : على مامالا. 16 ب  اله  ذه 
ياب  ي 

ن الث   م 
ظيف  زن  النَّ  . و الح 

برد و موجب پاكيزگي  لباس پاكيزه غم و اندوه را مي: علي امام
 . نماز است

وب  ! يا عائشه  : الله رسول مت  أنَّ الثَّ ل 
، أما ع  ين 

وب  ين  الثَّ
لى هذ  اغس 
؟ ه  سبيح  ع  ت  ط  خ  انق  س  ، فإذا اتَّ ح  ب  س   !ي 

ني كه دا ای عايشه، اين دو لباس را بشوی؛ مگر نمي: خدا رسول
گويد و هرگاه كثيف شود از تسبيح باز  مي( خدا)لباس تسبيح 

 . ايستد مي
 

ه  : الإمام  الحسن  . 17  ب 
بوک  صاح  ب  أن ي  ح 

ثل  ما ت  ب  النّاس  م   . صاح 
با مردم آنگونه رفتار كن كه دوست داری با تو رفتار : امام حسن

 . كنند
 

ر  فإنّ : الله رسول. 18  عن  الشَّ
ک  مس 

قة  ي  د  ه  ص   .ه  ل 
ابوموسي . بر هر مسلماني است كه صدقه بدهد: پيامبر خدا
با دست خود كار كند و : اگر چيزی نداشت چه؟ فرمود: عرض كرد

عرض . از دسترنجش هم خودش استفاده كند و هم صدقه دهد
زده ياری  به نيازمند غم: اگر نتوانست كار كند چه؟ فرمود: كرد

به كارهای : اين كار را نكرد چه؟ فرموداگر : عرض كرد. رساند
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: اگر اين كار را هم نكرد چه؟ فرمود: عرض كرد. خوب فرمان دهد
 .از بدی خودداری كند، كه اين خود برای او صدقه است

 

د  : الإمام  زين  العادبدين  . 19 ل  ه  و  کون  ل  ل  أن ي 
ة  الرّج  عاد  ن س  م 

م ه   ب 
عين  ست   . ي 

های مرد اين است كه فرزنداني  بختي خوشيكي از : سجاد امام
 . داشته باشد كه كمك كار و ياور او باشند

 

لى : الکاظم الإمام  . 21 عود  به  ع  ي  ه  ل 
ل  ن ح   م 

زق  ب  هذا الر  ل  ن ط  م 
يه  

ب  عل  ل  ، فإن غ  وجلَّ زَّ د  في سبيل  الله  ع  جاه 
ه  كان  كالم  يال  ه  و ع  نفس 

ى الل ل  ن  ع  د  ست  ي 
ل  ه  ف  لى رسول  ه   ه  و ع  يال   به  ع 

قوت   .ما ي 
اش در پي كسب  هركه برای تأمين خود و خانواده: كاظم امام

اما اگر . اين روزی از راه حلال برآيد مانند مجاهد در راه خداست
او وام بگيرد و  دست آورد به اميد خدا و رسول نتوانست به

 .اش را تأمين كند خوراك خانواده
 

روا أقصاها : على مامالا. 21 ف  ن  م  فل ت 
ع  م أطراف  الن  يک  ت إل  ل  إذا وص 

کر  
ة  الش 

لَّ  . بق 
ها را، با  ها به شما رسيد، دنبالۀ آن هرگاه طليعۀ نعمت: علي امام

 . ناسپاسي، از خود نرمانيد
 

ي   .22 و 
نَّ  ر 

 
ان   الله رسول أ ي ك  اة   ف  ز 

وا غ  ف  ر  ش 
 
أ ى ف  ل  اد   ع  ل   و  ع  ج   ف 

اس   ون   النَّ ل  ل  ه  ون   و   ي  ر  ب  ک  ون   و   ي  ع  ف  ر  م   ي  ه  ات  و  ص 
 
ال   أ ق  ا ف  ه  ي 

 
اس   أ  النَّ

وا ع  ب 
ر 
 
ى أ ل  م   ع  ک  س 

ف  ن 
 
ا أ م 

 
م   أ ک  نَّ ون   لا   إ  ع  د  مَّ  ت  ص 

 
باا  لا   و   أ ائ 

ا و   غ  م  نَّ ون   إ  ع  د   ت 
يعاا  م  يباا  س  ر 
م   ق  ک  ع   .م 
ميني مشرف شدند صدای سپاه در جنگي بود بر سرز خدا رسول

ای مردم خود   :فرمود خدا رسولبه تهليل و تكبير گفتن بلند شد؛
را مهار كنيد شما خدايي را ميخوانيد كه نه كر است و نه غائب 

 .شما خدايي سميع و قريب را ميخوانيد كه با شماست
 

يح  ـ علي   الإمام  . 23
ر  ساا : ـ ل ش  جل  ست  م  ل  ، قد ج  يح  ر  ه   يا ش  س  جل  لا ي 

قي  بيٍّ أو ش  صي  ن  بي  أو و   . إلّا ن 
ای، كه  تو در جايي نشسته! ای شريح: به شريح فرمود علي امام

 . نشيند جز پيامبری يا وصيّ پيامبری و يا شقاوتمندی در آنجا نمي

ين: الله رسول ک   بغير  س 
ه  ح  نفس  ب  د ذ  ق  ضاء  ف  ي  الق  ل  ن و   .م 

سي كه متولي قضاوت شود خويش را بدست ك: پيامبر خدا
 . است خويش كشته 

سلم  
د  بن  م   بي أبو جعفر  : محمَّ

رَّ و أنا جال س  عند  القاضي  م 
د  فقال  لي

ن الغ  يه  م 
، فدخلت  عل  دينة  ؟ : بالم  ک  فيه أمس  أيت  س  ر  جل  ما م 

ه   م: قلت  ل  بَّ ر  م  ف  کر 
، إنّ هذا القاضي  بي م  داک   ف 

لت  ع  يه  ج 
ست  إل  ل  . ا ج 

عه  : فقال  لي ک  م  مَّ ع  ت  ة  ف  عن  ل  اللَّ نز 
ک  أن ت  ن  م 

ؤ   !و ما ي 
بر من كه در كنار قاضي مدينه  باقر امام: گويد مسلم مي محمدبن

فردای آن روز كه خدمت آن حضرت رسيدم، . نشسته بودم، گذشت
 آن چه مجلسي بود كه ديروز تو را در آنجا ديدم؟: به من فرمود
فدايت شوم، اين قاضي نسبت به من لطف و محبت : عرض كردم

چه تأميني : حضرت فرمود. نشينم لذا گاهي اوقات پيش او مي. دارد
 فرود آيد و تو را هم شامل نشود؟( خدا بر او)داری كه لعنت 

ة   الله رسول دَّ ن ش  ي م 
لق  ي  ة  ف  يام  وم  الق  جاء  به  ي  ي  دل  ل  إنَّ القاضي  الع 

ط  الح   ة  ق  مر 
 اثنين  في ث 

ضى بين  نّي أن لا يکون ق  م  ت   .ساب  ما ي 
آورند و چنان  در روز قيامت قاضي دادگر را مي: پيامبر خدا

كند كاهش هرگز  شود، كه آرزو مي حساب سختي از او كشيده مي
 . حتي دربارۀ يك خرما ميان دو نفر داوری نكرده بود

 

ن  : المسيح  . 24 ون  ک  ت  د   لا  ل ىح  إ  ر 
ظ  النَّ س   يد  ي  ال  ي    م  ن  ز  ن  ي 

ه  ل  نَّ إ 
ك  ف  ل 

ي  ت 
ة  الَّ
 
أ ر  م  ب  ال  و  ى ث  ل  ر  إ 

ظ  ن  ن  لا  ت 
 
ت  أ ر  د  ن  ق  إ 

ك  ف  ن  ي  ت  ع  ظ  ف  ا ح   م 
ك  ج  ر  ف 

ل ع  اف  ك  ف  ل  ل  ح 
 . لا  ت 

كه تعلق به تو ندارد خيره شودی؛ ( زني)نبايد به آنچه : مسيح 
. كه چشم خود را نگه داری هرگز مرتكب زنا نشویچه تا زماني 
 .به جامه زن نامحرم نگاه نكني چنين كن( حتي)اگر تواني كه 

 

ى بن  زكريّا: قال  الصادق. 25
حي  ن ي  بَّ إلى الله  م  ن كان  أح  ! ؟م 

ي  بن   ل 
ن ع   م 

وجلَّ زَّ بَّ إلى الله  ع  ن كان  أح  ، و م  وه  ل  ت  م به  حتّى ق 
أغراه 
بَّ إلى الله  ! ؟طالب   أبي ن كان  أح  م، و م  مت  ل  ن  الناس  ما قد ع  ي  م  ق 

ل  ف 
ما؟ يه 

 الحسين  بن  عليٍّ صلوات  الله  عل 
ن   و تعالى م 

م ! تبارک  أغراه  ف 
وه   ل  ت   .به  حتّى ق 

تر از  چه كسي پيش خداوند محبوب: فرمود صادق امام
گيخت تا آنكه وی را بود؟ مردم را بر ضد او بران زكريا بن يحيي
تر از  چه كسي نزد خداوند عزوجل محبوب. كشتند

دانيد و  بود؟ اما او از مردم آن ديد كه خود مي طالب ابي بن علي
علي  بن تر از حسين چه كسي نزد خدای تبارك و تعالي محبوب

الله عليهما بود؟ مردم را عليه آن حضرت برانگيخت تا جايي  صلوات
 . كه او را كشتند
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وم  : الله رسول. 26
ن ق  ، فم  وح 

ة  ن  فين  ل  س 
ث  م كم  يتي فيک   أهل  ب 

ل  ث  م 
ة  في  طَّ  باب  ح 

ل  ث  ، و م  ک  ل  نها ه  لّف  ع  خ  ن ت  ب  فيها ن جا و م  ك  ن ر  وح  م 
ن 

ني إسرائيل    .ب 
بيت من در ميان شما، مثل كشتي  مثل وجود اهل: پيامبر خدا

آن نشست نجات يافت و  نوح است كه از قوم نوح هركس در
هركس از آن باز ماند نابود گشت و نيز حكايت باب حطّه در ميان 

 .اسرائيل است بني
 

ون  : الله رسول. 27 ر  م  الذين  ي  ، وه  بر 
ساكين  بالصَّ

وبى للم  ط 
ماوات  و الأرض   کوت  السَّ ل   .م 

هايند كساني كه  آن. خوشا به حال مستمندان شكيبا: پيامبر خدا
 .بينند ها و زمين را مي وت آسمانملك

وا : الله رسول ر  ظف  م ت  ک  ب  لو
ن ق  ضا م  والله  الر  ، أعط  راء  ق  ر  الف 

عش  يا م 
م، و إلّا فل قر ك 

واب  ف 
 .بث 

از خداوند قلباً راضي باشيد، تا به ! ای گروه فقيران: خدا رسول
 .رسيد پاداش فقر خود برسيد وگرنه نمي

عش  : الله رسول ضا يا م  وا الله  الر  ، و أعط  فساا وا ن  يب  ، ط  ساكين 
ر  الم 

م قر ك 
وجلَّ على ف  زَّ م  الله  ع  ک  ب  ث  م، ي 

ک  لوب 
ن ق   .م 

رضايت خاطر داشته باشيد و ! ای گروه مستمندان: خدا رسول
قلباً از خدا خشنود باشيد، تا خدای عزوجل برای فقرتان شما را 

 . پاداش دهد
 

ا. 28 ا ي  ب 
 
رٍّ  أ ض   ذ  ر  ع  ال   ت  م  ع 

 
ل   أ

ه 
 
ا أ ي  ن  ى الد  ل  ه   ع 

ن   اللَّ ة   م  ع  م  ج  ى ال  ل   إ 
ة   ع  م  ج  ي ال  ن   ف 

ي  م  و  ن   ي 
ي  ن  ث   

يس   و   الإ  م 
خ  ر   ال  ف  غ  ي 

ل   ف  ک  د   ل  ب 
ن   ع  م 

ؤ  لاَّ  م  داا  إ  ب   ع 
ان   ه   ك  ن  ي  ن   و   ب  ي  يه   ب  خ 

 
اء   أ ن  ح  ال   ش  ق  وا ف  ك  ر  ل   ات  م  ن   ع 

ي  ذ  ى ه  تَّ ا ح  ح  ل  ط  ص   ي 
... 

ای اباذر اعمال اهل دنيا هر هفته روزهای دوشنبه و : خدا رسول
شنبه بر خداوند عرضه ميشود تمام مؤمنين بخشيده ميشوند جز  پنج

ميگويند صبر كنيد تا با هم دوست . ای باشد آنها كه بينشان كينه
 .شوند

ا ا ي  ب 
 
رٍّ  أ اك  ذ  ه  ن 

 
ن   أ

ان   ع  ر 
ج  ه 
ن   و   ال  ت   إ  ن  دَّ  لا   ك  لا  ب  اع 

ل   ف  ه   ف  ر  ج  ه  ق   ت  و   ف 
ة  
ث  ل  ام   ث 

يَّ
 
 .أ

اين اباذر تو را نهي ميكنم از قهر كردن و اگر مجبور به آن شدی 
 .در اين صورت بيش از سه روز قهر مكن

 

سب  : على مامالا .29 رء   ح  ن... الم  ه   م  ت  لم  ة   س  لَّ يوب   ق 
ع  ه   ل   .غير 

 را ديگران عيوب كه بس همين مرد، بودن سالم در: علي امام
 . دارد نگه خود پيش كمتر

 

ون  عيسى. 31 ي  وار 
د  الح  ق  مشي  ف  دوه  ي  ج  ، فو  ه  بون  طل  جوا ي  ر  فخ 

م ه  عض  ، فقال  ب  ى الماء 
؟ قال  : عل  يک  ، أن مشي إل  يَّ الله  ب 

ع  : يا ن  ض  م، فو  ع  ن 
خرى ع  الا  ض  ب  ي  ه  مّ ذ  ه  ث  جل  ، فقال   ر  س  م  صير  : فانغ 

ک  يا ق  د  هات  ي 
ى ! الإيمان   شي عل  م  ن ل  قين  إذ 

ن الي  ة  م  رَّ
ة  أو ذ  بَّ  ح 

ثقال   لابن  آدم  م 
و أنَّ ل 

 . الماء  
وجوی او بيرون  پس در جست. را نديدند روزی حواريون، عيسي

ای : يكي از آنان عرض كرد. رود رفتند و ديدند كه روی آب راه مي
آن مرد يك پايش را در . آری: طرف تو بياييم؟ فرمود بر خدا، بهپيام

آب گذاشت و رفت تا پای ديگرش را نيز داخل آب بگذارد كه زير 
دستت را بده ای كوته ايمان، اگر آدميزاد : عيسي فرمود. آب رفت

ای يقين داشت در آن صورت روی آب راه  ای يا ذره به وزن دانه
 . رفت مي

 

ي  أنّ . 31 و 
بيَّ  ر  ند  النَّ  ع 

لا ح  رج  د  لا م  ک  : ، فقال  رج  يح  ! و 
ح   ها ما أفل  ع  م  و س 

ک  ل  ب   صاح 
ق  ن  عت  ع  ط  مّ قال  . ق  م : ث  ك  دَّ أحد  إن كان  لاب 

ل   ق  ي  ل  حاا أخاه  ف  ه  الله  : ماد  سيب  ، ح  داا ى الله  أح 
كّي عل  ز  لناا و لا ا  ب  ف  ح 

ا 
رى أنّه  كذلک  .إن كان  ي 

. مردی را مدح كرد ايت شده كه مردی در حضور پيامبررو
اگر اين مدح تو . گردن رفيقت را كندی! وای بر تو: حضرت فرمود

اگر يكي از شما ناگزير : سپس فرمود. شود را بشنود، رستگار نمي
ولي از . فلاني را دوست دارم: خواست برادرش را بستايد، بگويد

نظر  سابش با خداست و بهكس خبر ندارم، ح باطن و عاقبت هيچ
 .باشد( پاك و قابل ستايش)رسد كه چنين  مي

بح  : الله رسول ؛ فإنّه  الذَّ دح  م و الم   . إيّاك 
 . از مدح و ستايش بپرهيزيد، كه آن سر بريدن است: پيامبر خدا

 

ة  إلّا : الباقر الإمام. 32 يت   م 
ل  موت  بک  ة  و ي  ليَّ  ب 

ل  لى بک  بت   إنّ المؤمن  ي 
ه   ل  نفس  قت   .أنّه  لا ي 

شود و با هر مرگي  مؤمن به هر بلايي گرفتار مي: باقر امام
 .كند ميرد، اما خودكشي نمي مي

دري   ةا و : أبو سعيد  الخ  سع  قين  ت  راف 
ت  وات  م  ز  ج  في الغ  نّا ن خر  ك 

نا ي   عض  ، و ب  حل  نا في الرَّ عض  د  ب  قع  ، في  ل  م  م  الع  س  ق  ن  ، ف  ةا شر  ل  ع  عم 
ى  ب  إل  ذه  م، و طائفة  ت  ه  ي ر كاب  سق 

م و ي  ه  عام  ع  ط  صن  ه  ي  لأصحاب 
ر  النبي 

ف  ة  ن 
ل  ثلث  م  ل  ع  عم  ل  ي  ج  نا ر  ت 

فق   في ر 
ق  ف  ، و : ، فاتَّ ب  ط 

حت  ي 
نا عام  ع  ط  صن  قي، و ي  ست  ر  ذلک  للنبي  . ي  ك 

ذ  ن : فقال   ف   م 
ل  ج  ذلک  ر 

ين ق 
ل  ، ف  ، أهل  النار  ه   به  نفس 

ل  ت  ق  هماا ف  ل  س  ذ  الرج  أخ  م ف  لناه  قات  وَّ ف  د  ا الع 
د  إنّي : فقال  النبي  ه  الله رسولأشه  بد   .و ع 
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های نوزده نفری  صورت كاروان ما در غزوات به: ابوسعيد خدری
يكي در . كرديم رفتيم و كارها را ميان خود تقسيم مي بيرون مي
كرد، غذايشان را  ارانش كار مينشست و يكي برای ي چادر مي

ای هم پيش پيامبر  داد و عده كرد و شترانشان را آب مي درست مي
: كرد اتفاقاً در كاروان ما مردی بود كه كار سه نفر را مي. رفتند مي

اين . كرد آورد و غذايمان را درست مي كشيد، آب مي هيزم مي
دوزخي او مردی : حضرت فرمود. رسيد موضوع، به عرض پيامبر

رو شديم و به جنگ پرداختيم، آن  كه با دشمن روبه هنگامي. است
 پيامبر. مرد مجروح شد و تيری برداشت و خودش را با آن كشت

 . و بندۀ او هستمخدا رسولدهم، كه من  گواهي مي: فرمود
 

عصى الله  فل : الله رسول. 33 ن ي  رى م  ة  ت  ن  ؤم  فس  م  ن  غى ل  نب  لا ي 
ي ل  ر  ع  نک 

 .ه  ت 
هيچ انساني مؤمني را نشايد، كه ببيند كسي نافرماني : اپيامبرخد
 . كند و بر او خرده نگيرد خدا مي

 

عود  به  على : الکاظم الإمام  . 34 ي  ه  ل 
ل  ن ح   م 

زق  لب  هذا الر  ن ط  م 
يه  

ب  عل  ل 
، فإن غ  بيل  الله 

د  في س  جاه  ، كان  كالم  ه  يال  ه  و ع  فس 
ن 

ن   د 
ست  ي  ه  فل  سول  ى الله  و على ر 

م  عل  ، فإن مات  و ل  ه  يال   به  ع 
قوت  ما ي 

ه   زر  يه  و 
ه  كان  عل  قض 

م ي  ، فإن ل  ضاؤه  ى الإمام  ق 
ه  كان  عل  قض 

 . ي 
هركس اين روزی را از راه حلال بطلبد تا آن را خرج : كاظم امام

در پس، اگر . اش كند، مانند مجاهدِ در راه خداست خود و خانواده
پيكارِ زندگي مغلوب شد، به ضمانت خدا و رسول او، وام بگيرد و 

اش را تأمين كند و اگر پيش از آنكه بدهي خود را  خوراك خانواده
موظف است آن را ( حاكم مسلمانان)بپردازد از دنيا برود، امام 

 . پرداخت كند و اگر پرداخت نكند، گناهش به گردن اوست
 

وا، اقرؤوا ا: الله رسول. 35 باك  ت  وا ف  بک  وا، فإن لم ت  لقرآن  وابک 
 بالقرآن  

نَّ غ  ت  ن لم ي  نّا م   .ليس م 
آيد،  تان نمي قرآن را بخوانيد و گريه كنيد و اگر گريه: خدا رسول

 . كه قرآن را با آواز نخواند از ما نيست كسي. خود را به گريه بزنيد
 

ق: الصادق الإمام. 36  و تعالى ب 
، إنّ لله  تبارک  ة  م  ق 

نت  ى الم  مَّ س  اعاا ت 
ط   لَّ نه  س   م 

وجلَّ زَّ قَّ الله  ع  ج  ح  خر 
م ي  مّ ل  بداا مالاا ث  فإذا أعطى الله  ع 

ها ك  ر  مّ مات  و ت  ف  ذلک  المال  فيها ث  قاع  فأتل   الب 
لک  ن ت   م 

ةا قع  يه  ب 
 . الله  عل 

 هايي است به نام خدای تبارك و تعالي را سرزمين: صادق امام
ای ثروتي دهد و او حق خدای  كش كه هرگاه خداوند به بنده انتقام

ها را بر وی  عزوجل را از آن نپردازد، خداوند يكي از آن سرزمين

گاه بميرد و  مسلط گرداند و او آن مال را در آنجا بر باد دهد و آن
 . آن را از خود باقي گذارد

ن أ الصادق الإمام وم  م 
يه  ق 

ل  عل  داءا ــ لمّا دخ   ابت 
راسان  فقال  : هل  خ 

، فقالوا ر  هاب 
ه  الله  في ن  ب  ش  أذه  هاو 

ن م   م 
ع  مالاا م  ن ج  ، : م  داک  لنا ف  ع  ج 

، فقال   م  هذا الکلم  فه   .«از باد آيد بدم بشود»: لا ن 
مقدمه  حضرت بي. رسيدندصادق امامای از مردم خراسان خدمت  عده

دست آورد، خداوند آن را در  به« مهاوشِ»هركس مالي را از : فرمود
فدايت شويم، اين جمله را : عرض كردند. از بين ببرد« نهابِر»

باد آورده را )« از باد آيد به دمَ بشود»: حضرت فرمود. فهميم نمي
 (.باد ببرد

 

ن : الله رسول. 37 ه  م 
ق  ز  ه  و ر  مَّ فاه  الله  ه  ين  الله  ك   فى د 

ه  قَّ ف  ن ت  م 
حت   يث  لا ي  ب  ح   .س 

هر كه در راه آموختن و فهميدن دين خدا بكوشد، : پيامبرخدا
برد،  خداوند خواهش و روزی او را، جايي كه گمانش را هم نمي

 . تأمين كند
 

وا موسى: الصادق الإمام. 38 وه  أن  إنَّ بني إسرائيل  أت  أل  س  ف 
م إذا أراد   يه 

ر  السماء  عل  مط   أن ي 
وجلَّ زَّ سأل  الله  ع  ها إذا ي  س  حب 

وا و ي 
وجلَّ  زَّ م، فقال  الله  ع  ه  وجلَّ ذلک  ل  زَّ أل  الله  ع  س  م يا : أرادوا، ف  ه  ذلک  ل 

مّ  عوه  ث  ر  كوا شيئاا إلّا ز  تر  ثوا و لم ي  ر  ح  م موسى ف  ه  ر  موسى، فأخب 
ت  م، فصار  ه  ت 

وه  على إراد  س  ب  م و ح  ته 
ر  على إراد  ط  وا الم  ل  نز  است 

م كأ ه  وع  ر  وا فلم ز  ر  وا و ذ  وا و داس  د  ص  مّ ح  ، ث  بال  و الآجام  نّها الج 
وا شيئاا  د  ج 

وا إلى موسى! ي  ج  ض  إنّما سألناک  أن تسأل  : و قالوا ف 
رراا  ينا ض  ها عل  ر  يَّ مّ ص  نا ث  دنا فأجاب  ينا إذا أر  ر  السماء  عل  مط   أن ي 

! الله 
وا م: فقال   ج  ، إنَّ بني إسرائيل  ض  ب  م، فقال  يا ر  ه   ب 

عت  ن  مَّ ذاک  : مّا ص  وم 
وا و : قال  ! يا موسى؟ ر  السماء  إذا أراد  مط 

وني أن أسأل ک  أن ت  أل  س 
رراا  م ض  يه 

ها عل  رت  يَّ مّ ص  م ث  ه  بت  أج  وا ف  ها إذا أراد  س  حب 
يا موسى، : فقال  ! ت 

ه بت  أج  قديري ف  وا بت  رض  ني إسرائيل  فلم ي  ب  ر  ل  د 
ق  م إلى أنا كنت  الم 

أيت   م فکان  ما ر  ه  ت 
 !إراد 
آمدند و از او خواهش كردند تا از خدای  اسرائيل نزد موسي بني

عزوجل بخواهد كه هرگاه بخواهند باران بيايد و هرگاه بخواهند 
اسرائيل چنين  موسي از خدای عزوجل برای بني. باران بند آيد
ها را  ای موسي، خواست آن: خداوند عزوجل فرمود. خواهش كرد

اسرائيل زمين را كشتند  بني. موسي اين خبر را به آنان داد. پذيرفتم
سپس هرگاه خواستند باران باريد و . و جايي خالي باقي نگذاشتند

ها  ها و تپه هايشان چون كوه پس، زراعت. هرگاه خواستند بند آمد
ها را كوبيدند و  وقتي زراعت خويش را درويدند و خرمن. گشت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 68چهل حدیث 

  032 صفحه

 

: شكايت بردند و گفتند پس به موسي! ای نيافتند چك زدند دانه
ما از تو خواستيم كه از خداوند بخواهي تا آسمان بنا به خواست ما 

موسي ! ببارد و خدا هم پذيرفت، اما آن را به زيان ما تبديل كرد
ای  ها كرده اسرائيل از كاری كه با آن بني! پروردگارا: عرض كرد

: نالند؟ عرض كرد چه ای موسي مياز بهر : خدا فرمود. نالند مي
ها از من خواستند كه از تو خواهش كنم تا هرگاه خواستند  آن

آسمان ببارد و هرگاه خواستند از باريدن باز ايستد و تو خواست 
ها تبديل  گاه بارش آسمان را به زيان آن ايشان را پذيرفتي و آن

من بودم  اسرائيل مقدرّكنندۀ بني! ای موسي: خداوند فرمود! كردی
ها به تقدير من رضايت ندادند و اين را به خواست خودشان  اما آن

 .واگذاشتم و آن شد كه ديدی
 

قَّ إذا : الله رسول. 39 قول  الح  ة  النّاس  أن ي  يب  م ه  ك  د  نَّ أح  ع  من  ألا لا ي 
ز ن ر   م 

د  بع  ل  و لا ي 
ن أج   م 

ب  ر  ق  ، لا ي  م  الله 
ظ  ع  ر  ب 

كَّ ذَّ آه  أن ي   . ق  ر 
مبادا ترس از مردم مانع از آن شود كه فردی از ! هان: پيامبرخدا

نه اجلي را نزديك ( گويي كه حق. )شما حق را ببيند و نگويد
 .گرداند كند و نه روزيي را دور مي مي

وب  : الله رسول  ي   لأ 
وجلَّ زَّ ىَّ : قال  الله  ع  ک  إل  رم  درى ما كان  ج  أت 

؟ قال   ک  يت  ل  ى ابت  ، قال  [ لا: ]حتَّ ب  ون  : يا ر  رع  لى ف 
لت  ع  خ  نَّک  د  لأ 

ين  
ت  م  ل 

ک   ب 
نت  ه   .فادَّ

داني گناه تو نزد  آيا مي: خدای عزوجل به ايوب فرمود: پيامبرخدا
: فرمود. پروردگارا، نه: من چه بود كه گرفتارت ساختم؟ عرض كرد
  .زباني سخن گفتي زيرا تو نزد فرعون رفتي و دو كلمه به چرب

 

برئيل  . 41 بي   ج  ؟ : ـ فقلت   ـ للنَّ وجلَّ زَّ ى الله  ع 
ل  عل  وك  و ما التَّ

، : فقال   ع  من  عطي و لا ي  ع  و لا ي  نف  ر  و لا ي  ض  خلوق  لا ي  لم  بأنَّ الم  الع 
لق  

ن الخ  أس  م  عمال  الي   ... . واست 
 خدا، خداوند تبارك و تعالي مرا ای رسول: ـ جبرئيل ـ به پيامبر

كس  ای سوی تو فرستاده است كه قبل از تو آن را به هيچ با هديه
: آن چيست؟ جبرئيل گفت: گفتم: فرمود خدا رسول. نداده است

خرسندی و : آن ديگر چيست؟ گفت: گفتم. شكيبايي و بهتر از آن
آن : گفتم. زهد و بهتر از آن: گفتم آن چيست؟ گفت. بهتر از آن

: آن چيست؟ گفت: گفتم. آناخلاص و بهتر از : چيست؟ گفت
پلكان آن : آن چيست؟ جبرئيل گفت: گفتم. يقين و بهتر از آن

توكل بر خدای عزوجل : گفتم. توكل بر خدای عزوجل است
زياني ( تواند مي)دانستن اين نكته كه مخلوق نه : چيست؟ گفت

 ... . بزند نه سودی برساند و چشم اميد بركندن از مردم
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 69چهل حدیث  

 

ن : الله رسول. 1 ج  م  ر  خ  ضاا لم ي   ر 
وجلَّ زَّ لّه  ع  و ل 

يئاا و ه  نّى ش  م  ن ت  م 
طاه   ع   .الدّنيا حتّى ي 

هركه چيزی را آرزو كند و آن چيز مورد رضای : پيامبر خدا
 .باشد، از دنيا نرود تا آنكه خداوند بدو عطا فرمايد خدای

 

بن عن. 2 يث عمرو ر  ة  ا»: عبدالله أبو قال: قال ح  ر  ي   ما على لط 
ها ل  جع  ها إن ت  نت  وَّ ن ت، ه  وَّ ه  ها إن و ت  دت  دَّ ت، ش  د  دَّ ش  ها لم إن و ت  ل  جع  يئاا  ت   ش 

ن لم ک   .«شيئاا  ت 
اگر آنرا . فال بد همان قدر اثر دارد كه تو باور كني  :صادق امام

به چيزی نگرفتي چيزی نيست و اگر آنرا جدی گرفتي جدی 
 .ميشود

 

ال   المحاسن،. 2 و ق  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ون   لا   ج  ک  ي  ي  ي ء   ش  ض   ف 
ر 
ي لا   و   الأ    ف 

اء   م  لاَّ  السَّ ه   إ  ذ  ه  ال   ب 
ص  خ 

ة   ال  ع  ب  ة   السَّ يَّ ش  م  ة   و   ب  اد  ر  ر   و   إ 
د  اء   و   ق  ض 

ن   و   ق 
ذ   إ 

اب   و  
ت  ل   و   ك 

ج 
 
ن   أ م  م   ف  ع  ه   ز  نَّ

 
ر   أ د  ق  ى ي  ل  ص   ع 

ق  ة   ن  د  اح  ه   و  ن  د   نَّ م  ق  ر   ف  ف   .ك 
چيزی در زمين يا آسمان بوجود نميآيد جز با اين هفت : باقر امام

هيچ كدام از اين . مشيت، اراده، قدر، قضاء، اذن، كتاب، اجل: مرحله
 .توانند نباشند مراحل نمي

 

م: علي   الإمام  . 4 ه  ن  غوائل  أم  ار  النّاس  ت 
 .د 

گزندهايشان ايمن شوی و از با مردم مدارا كن، تا از : علي امام
 .هايشان سالم ماني نيرنگ

 

ه  : علي   الإمام  . 5 واب  وؤک  ج  س  نَّ ما ي  قول   .لا ت 
شوی،  هرگز سخني را كه از جوابش ناراحت مي: علي امام

 .مگوی
 

ها: علي   الإمام  . 6 ب  ل  ن ط  م   ل 
ها و الآخرة  ك  ر  ن ت  م   .الدنيا ل 

ست كه آن را رها كند و آخرت برای دنيا از آن كسي ا: علي امام
 .كسي است كه آن را بجويد

 

ه  : الصادق الإمام. 7  ب 
ل  ز  ه  إذا ن  جيب  ل  عاء  است  م  في الد  دَّ ق  ن ت  م 

ة   لئک  ت  الم 
، و قال  لء  ، و  : الب  ماء  ن  السَّ

ب  ع  حج  م ي  ل  ، و  عروف  ت  م  و  ص 
ست   م ي  عاء  ل  م  في الد  دَّ ق  ت  م ي 

ن ل  ت  م 
لء  و  قال  ه  الب   ب 

ل  ز  ه  إذا ن  ب  ل  ج 
ة   لئک  ه  : الم  ف  عر 

وت  لا ن  ا الصَّ  .إنَّ ذ 

هميشه دعا )دستي كند  كه در دعاكردن پيش كسي: صادق امام
، هرگاه بلا بر او نازل شود (كند نه فقط موقع بلا و گرفتاری

صدايي آشناست و از : دعايش اجابت گردد و فرشتگان گويند
كه در دعاكردن  اما كسي. پوشيده نماند( درگاه خدا)ان آسم

دستي نكند، چون بلا به او رسد دعايش مستجاب نشود و  پيش
 . شناسيم ما اين صدا را نمي: فرشتگان گويند

 

ه  تعالى الباقر الإمام. 8 ين»: ـ في قول  ف  ضع 
ست  و : ـ« ...إلّا الم  ه 

فر  و لاي   ک  ي  فر  ف  طيع  الک  ست  ، و الذي لاي  ن  ؤم  ي 
 الإيمان  ف 

بيل  ي س  د 
هت 

بيان  
قول  الص 

ثل  ع  ساء  على م 
جال  و الن  ن الر  ن كان  م  ، و م  بيان  الص 

م   ل  م  الق  نه  رفوع  ع   . م 
مگر آن مردان و زنان و كودكان »دربارۀ آيۀ : باقر امام

مستضعف كسي است كه نه توان كافرشدن : ، فرمود«...مستضعف
از كودكان و . كند تا مؤمن شود نه راه ايمان را پيدا مي را دارد و

مردان و زناني كه عقل و فكرشان به اندازه كودكان است، تكليف 
 .برداشته شده است

ف  : الصادق الإمام ستضع  و م  باا فه  ة  ناص 
بل  ن أهل  الق  ن م 

ک  م ي  ن ل   .م 
هريك از اهل قبله كه ناصبي نباشد، مستضعف : صادق امام
 .تاس

لف  : الکاظم الإمام   ف  الاخت  عر 
م ي  عيف  ل   .الضَّ

ضعيف كسي است كه حجت به او نرسيده و اختلاف : كاظم امام
 . شناسد را نمي

فين  ـ الباقر الإمام ضع  ست  ئل  عن الم  ها، : ـ لمّا س  در  هاء  في خ 
ل  الب 

ها م  تقول  ل  لت  : والخاد  ي إلّا ما ق  در 
ي لات  ل  ص  ت  ي ف  ل  ها ص   .ل 

عقل  زن كم: در پاسخ به سؤال از مستضعفان، فرمود: باقر امام
خواند  نماز بخوان و نماز مي: گويي نشين و كلفتي كه به او مي پرده

ای كه  فهمد و بنده ای چيز ديگری نمي و جز حرفي كه تو به او زده
برند و جز آنچه تو به  او را برای فروش از اين شهر به آن شهر مي

فهمد و پيرمرد سالخوردۀ رو به موت و  گويي هيچ نمي او مي
كلفت اهل  اما يك مرد گردن. ها مستضعند اين. كودك خردسال

آيد  حرف و بحث و جدل كه از پس خريد و فروش به خوبي برمي
تواني در چيزی مغبونش كني، آيا به چنين كسي مستضعف  و نمي

 . گويي؟ نه، هرگز مي
 

و : علي   الإمام  . 9 يت  ل  ةا ما أهد  ضَّ  و ف 
باا ه  سيلن  ذ  يان  ي   ل ي واد 

كان 
ساكين  

ون  الم  ة  د  ب  ج  ى الح  صير  إل  ه  ي  ؛ لأنَّ يئاا ة  ش  عب 
ى الک   .إل 

اگر حتي دو رودخانۀ جاری از زر و سيم داشته باشم، : علي امام
كنم؛ چون نصيب حاجبان  كمترين چيزی به كعبه هديه نمي

  .شود نه مستمندان مي
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ها: علي   الإمام  . 11 وات 
روا أخ  ظ 

ت  ة  فان  لّة  رائق  ل  خ 
ج   .إذا كان  في ر 

اگر در وجود كسي خصلتي پسنديده باشد انتظار : علي امام
 .های پسنديدۀ ديگری را نيز در او داشته باشيد خصلت

 

ن  ق  : الصادق الإمام. 11 ب 
ن غ  غبون  م  ، فإنَّ الم   الليل 

يام   ق 
ع  د  يام  لات 

 .الليل  
داری را فرو مگذار؛ زيرا بازنده كسي است  شب زنده: صادق امام

 .داری را ببازد كه شب زنده

ر  : الصادق الإمام باد  قوم  ي  ن الليل  فل ي 
ظ  م  يق 

ست  ل  ي  ج  ت  الرَّ مق  إنّي لأ 
لة    .بالصَّ

های شب از خواب  من نفرت دارم از مردی كه نيمه: صادق امام
 .شود، اما به نماز مبادرت نميكند بيدار مي

 

ال   مصباح. 12 ق   الشريعة، ق  اد  ة   لا   الصَّ اح  ن   ر  م 
ؤ  م  ى ل  ل  ة   ع 

يق  ق  ح 
 ال 

لاَّ  د   إ  ن  اء   ع  ق  ه   ل 
ا و   اللَّ ى م  و  ل ك   س 

ي ذ  ف 
ة   ف  ع  ب  ر 

 
اء   أ ي  ش 

 
ت   أ م  ف   ص  ر 

ع  ه   ت   ب 
ال   ك   ح  ب 

ل  ك   و   ق  س 
ف  ا ن  يم  ون   ف  ک  ي   ي  ك  ب  ن   و   ن  ي  يك   ب  ار 

ة   و   ب  و 
ل  و خ  ج  ن  ا ت  ه   ب 

ن   ات   م 
ان   آف 

م  راا  الزَّ اه 
ناا  و   ظ  اط 

وع   و   ب 
يت   ج  م 

ه   ت  ات   ب  و  ه 
 و   الشَّ

اس   و  س  و  س   و   ال  او 
س  و  ر   و   ال 

ه  ر   س  و  ن  ه   ت  ك   ب  ب  ل  ي و   ق  ق  ن  ه   ت  ك   ب  ع  ب   و   ط 
ي ك  ز  ه   ت  ك   ب  وح   ... ر 

در واقع راحتي برای مؤمن نيست جز با لقاء خداوند : صادق امام
سكوتي كه به : و جز اين راحتي فقط در چهار چيز متصور است

خود بپردازی و خلوتي كه از آفات زمانه برهي و گرسنگي كه 
شهوات و وساوس را به آن بميراني و شب زنده داری كه دلت را 

 .ت را تزكيه سازیبه آن نوراني و طبعت را به آن پاك و روح

 

رک  : الکاظم الإمام  . 13 ت  م ب 
ک  قاب  وا ر 

ل  ذ 
، لا ت  ة  يع 

عشر  الش  يا م 
، و إن كان  جائراا  ه  م، فإن كان  عادلاا فاسألوا الله  إبقاء  ک  لطان  ة  س 

طاع 
ه   وا الله  إصلح   . فاسأل 

با ترك اطاعت از سلطانتان خود ! ای جماعت شيعه: كاظم امام
خواری نيندازيد، اگر عادل بود بقای او را از خداوند بخواهيد و را به 

 . اگر ستمگر بود از خداوند بخواهيد او را اصلاح گرداند

ه  : الله رسول ، : قال  الله  جلّ جلل  وک  ل  ب  الم  س  م ب 
ک  س  وا أنف  ل  شغ  لا ت 

م يک  م عل  ه  لوب  ف  ق  يَّ أعط 
وا إل  وب   . ت 

خود را به ناسزاگويي از : فرمايد جلاله مي خداوند جل: پيامبر خدا
ها را به  های آن به درگاه من توبه كنيد تا دل. شاهان سرگرم نكنيد

 . شما مهربان كنم

 

ن  . 14 ير   ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال  نَّ
 
ع   أ م  يَّ س  ب 

ول   النَّ ق  ه   ي  اب 
ح  ص 

 
ماا  لأ  و  ا ي   م 

ن   ه   آم 
اللَّ م   و   ب 

و  ي  ر   ال  ن   الآ خ  ات   م  اناا  ب  ع  ب  ه   و   ش  ار  ع ج  ائ   .ج 

  :شنيدم كه روزی به اصحابش گفت خدا رسولاز  :اميرمؤمنان
به خدا و روز قيامت ايمان نياورده كسي كه سير بخوابد و 

 .اش گرسنه باشد همسايه
 

ال   ، الإختصاص. 15 ق   ق  اد  ا الصَّ ذ  اد   إ  ر 
 
ه   أ ن   اللَّ

 
يل   أ ز 

ن   ي  د   م  ب 
م   ع  ع   ةا ن 

ان   ل   ك  وَّ
 
ا أ ر   م  ي  غ  ه   ي  ن  ه   م  ل  ق   .ع 
خدا اگر بخواهد نعمتي را از كسي زايل كند اولين   :صادق امام

 .چيزی كه در او تغيير ميدهد عقل اوست

ال   ال   و   ق  م  ک  ي ال  ل   ف 
ق  ع  ال   لا   و   ال  ز  ل   ي  ق  ع  ق   و   ال  م  ح  ان   ال 

ب  ال  غ  ت  ى ي  ل   ع 
ل  
ج  ى الرَّ ل  م   إ  ي ث  ة   ان  ر  ش  ةا  ع  ن  ا س  ذ  إ 

ا ف  ه  غ  ل  ب   ب  ل  ه   غ  ي 
ل  ا ع  م  ه  ر  ث  ك 

 
يه   أ  .ف 

كمال در عقل است و عقل و احمقي پيوسته در كسي   :امام
غلبه ميكنند تا هجده ساله شود از آن پس هركدام ماند همان 

 .است

ض   ، المحاسن ع  ا ب  ن  اب 
ح  ص 

 
ه   أ ع  ف  ال   ر  ال   ق  ل   ق  اق  ع 

ث   لا   ال  د  ح  ن   ي  اف   م  خ   ي 
ه   يب  ذ 

ک  ل   لا   و   ت 
 
أ س  ن   ي  اف   م  خ  ه   ي  ع  ن  م   لا   و   م  د 

ق  ى ي  ل  ا ع  اف   م  خ  ر   ي  ذ  ع  ه   ال  ن   و   م 
و لا   ج  ر  ن   ي  ق   لا   م  وث  ه   ي  ائ  ج  ر   .ب 

عاقل چيزی را كه بترسد تكذيبش كنند نميگويد و چيزی   :امام
هد و كاری را كه بايد از آن عذر را كه بترسند به او ندهند نخوا

 .خواست نميكند و به كسي كه اميد بستن نشايد اميد نبندد
 

سين  على مامالا. 16
ن  و الح 

س  لح  ته  ل  صيَّ ه  ابن   ـ فى و  ب  ر  مّا ض  ل 
ه  الله  ـ عن  م  ل 

لج  ة  : م  غ  ل  ن ب  ميع  و طلدى و أهلى و م  ما و ج  يک  وص 
ا 
ى الله  و ن   قو  تابى بت  مك   . ظم  أمر ك 

خوردن به دست  ـ در وصيتي كه پس از ضربتعلي امام
شما و همۀ فرزندان : كردـ الله، به حسن و حسين ملجم لعنه ابن

داشتن  ام به او رسد، به تقوای خدا و نظم و كسانم و هركه را نوشته
مقصود از نظم عدم پراكندگي و همت . )كنم در كارتان سفارش مي

 (.ه تنظيم كار با زمانواحد داشتن است ن
 

، و : على مامالا. 17 ک  ت  عون  ک  م  ف  عار 
م  ، و ل 

ک  ک  ن صح  ديق  ل ل ص 
بذ  ا 
ک   شر  ة  النّاس  ب 

کافَّ  .ل 
به دوست خود خيرخواهي و يكرنگيت را ببخش و به : علي امام

 . آشنايان خود ياريت را و به عموم مردم خوشروييت را

ل: على مامالا  ب  الس 
صح  ع  ا 

التّواض   ب 
ديق  ، والصَّ ر 

ذ  الح   ب 
طان 
يه  
ل  ه  ع   ب 

قوم  ما ت   ب 
وَّ د  ، والع  شر  ک   والب  ت  جَّ  .ح 
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با سلطان محتاطانه آميزش كن و با دوستان به : علي امام
ای كه حجت تو بر او تمام  فروتني و خوشرويي و با دشمن به گونه

 (.ندو بهانه و دستاويزی برای دشمني او باقي نما)شود 
 

ل  ـ الصادق الإمام. 18
لمفضَّ أيت  : ـ ل  نا  بين    إذا ر  ت  يع  ن ش  ين  م 

اثن 
ن مالي ها م  تد 

ةا فاف  ع  ناز   .م 
هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما : به مفضل فرمود صادق امام

يعني با پرداخت وجه )كشمكشي ديدی از مال من غرامت بده 
 (.مورد اختلاف، ميان آنان اصلاح كن

 

مّاه  ـ قال  : الصادق الإمام. 19 ل  س  لناا ـ رج  داا في : إنَّ ف   زاه 
نت  إنّي ك 

بکي و  دعو و ي  لم  شاب  ي  بي غ  ، فإذا إلى جان 
ة  ف  ر  ع   ب 

فت  ق  د  حتّى و 
ل  الو 
قول   عت  ذلک  : ي  م  ين  س  د  ح 

ل  ني في الو  ب  غَّ ر  ، ف  يَّ د  يَّ وال  د   وال 
 . يا رب 

من : ـ حضرت نام اين مرد را برد ـ گفت فلاني: صادق امام
ای به داشتن فرزند نداشتم تا اينكه روزی در عرفه جواني را  علاقه

خدايا، : گفت گريست و مي كرد و مي در كنار خود ديدم كه دعا مي
از آن موقع كه اين را شنيدم به داشتن . پدر و مادرم، پدر و مادرم

 . مند شدم فرزند علاقه
 

يناا : الله رسول. 21 لا د  ج  ن أدان  ر  م م  نه  م، م 
ه  جاب  ل  ست  أصناف  لا ي 

وداا  ه  يه  ش 
د  عل  شه 

م ي  تاباا و ل  يه  ك 
ب  عل  کت  م ي  ل  فل 

 .إلى أج 
شود از جمله  اند كه دعايشان مستجاب نمي چند گروه: پيامبر خدا

بدهد اما آن را يادداشت نكند يا چند   دار به كسي كه وام مدت كسي
 .ه نگيردگوا

ر  : الصادق الإمام ؤج  م ي  ة  ل  ن  ي  ير  ب 
لى غ  ه  ع  ق  ب  ح  ه  ن ذ   .م 

نداشتن گواه حقش ضايع شود  كه به دليل كسي: صادق امام
 .مأجور نيست

 

لث  : الصادق الإمام. 21
م  إلّا بعد  ث 

ع  دوم  الن  لث  )لا ت 
(: إلّا بث 

ه  فيها م  لله  سبحان  لز   بما ي 
ة  ف  عر 

ب  فيهام  ع  ها، التَّ کر 
 .، و أداء  ش 

شناخت جايگاه : ها نپايند مگر بعد از سه كار نعمت: صادق امام
ها و رنج و  ها، گزاردن شكر آن شايستۀ خداوند در نعمت

 . ها كشيدن در آن زحمت
 

ال  . 22 ق  د   ف  ب  ه   ع 
ن   اللَّ ي ب  ب 

 
ور   أ

ف  ع  ا ي  د   م  ر   ح 
ب  ک 
ال   ال  ل   ق  ج  ن   الرَّ ر  ي   ظ 

ل ى ه   إ  س 
ف  ا ن  ذ  س   إ  ب 

ب   ل  و  ن   الثَّ س  ح  ي ال  ه 
ت  ش  ن   ي 

 
ى أ ر  ه   ي  ي 

ل  مَّ  ع  ال   ث  ل   ق 
 ب 

سان   ن   
لى الإ  ه    ع  س 

ف  ة   ن  ير  ص 
 .ب 

اينكه كسي دوست داشته : راجع به  كمترين حد كبر فرمود امام
انسان خودش بهتر : سپس فرمود. باشد لباس زيباش ديده شود

 .كي تكبر در او پيدا شده ميداند

 

ة  : الله رسول. 23 رم  ت  الح 
ک  ه 
، فإذا انت  رش  ة  الع  قائم   ب 

ق  لَّ ع  ع  م  الطاب 
ع  الله   طب  ي  ع  ف  ث  الله  الطاب  ع  ى الله  ب 

ئ  عل  ر 
ت  عاصي واج  ل  بالم  م 

و ع 
ل  بعد  ذلک  شيئاا  عق  ه  فل ي  لب 

 . على ق 
عرش آويزان است و هرگاه حرمتي مُهرزن، به ستون : پيامبر خدا

شكسته شود و به گناهان عمل گردد و به خدا گستاخي شود، 
سان خدا بر دل چنين شخصي  فرستد و اين خداوند مُهرزن را مي

 . فهمد زند و زان پس ديگر چيزی را نمي مهر مي
 

قاه  ك: علي   الإمام  . 24 ل  ين  ي   عزّوجلّ ح 
قى الله  ل  مر  ي 

ن  الخ  م  د  د  م  عاب 
ن ث  يّ . و  د 

قال  حجر  بن  ع  ؟ قال  : ف  ن  م  د  المؤمنين  ما الم  الّذي إذا : يا أمير 
ها ب  ر 

ها ش  د  ج   .و 
. پرست خدا را ديدار خواهد كرد الخمر همچون بت دائم: علي امام

كه  كسي: الخمر كيست؟ فرمود دائم: به آن حضرت عرض شد
 .هرگاه شراب بيابد بنوشد

ها، ولکنّه   :الکاظم الإمام   م  مر  لاس 
م  الخ 

ر  ح  إنّ الله  عزّوجلّ لم ي 
مر   و خ  مر  فه 

ة  الخ  ب   عاق 
ه  ت  ب  ها؛ فما كان  عاق  ت  ب  ها لعاق  رّم   .ح 

خاطر نامش حرام نكرده بلكه  خداوند شراب را به: كاظم امام
پس، هر چيزی كه . سبب پيامدهای آن حرامش كرده است به

 .ه باشد آن نيز شراب استپيامدهای شراب را داشت

ن  :الصادق الإمام م  د  ق    م  ر  ا و  السَّ ن  ن  الز  ث  د  و  اب 
ع  ب  ك  ر   . و  الش 

كسي كه به زنا و دزدی و شرابخواری معتاد باشد، : صادق امام
 .پرست است مانند بت

 

وح  : الصادق الإمام. 25
بض  ر  ق   ب 

ک  يه  الصَّ
ع  إل  دف  وت  ي   الم 

ک  ل   إنَّ م 
ه   ق  فيقال  ل  دَّ ص  ت  ي  ، ف  بد  کَّ : الع  يه  الصَّ

دَّ عل   .ر 
شود كه  بيمارانتان را با صدقه درمان كنيد، چه مي: صادق امام

هريك از شما قوت روزانۀ خود را صدقه دهد؟ گاه سند قبض روح 
دهد و  شود، اما آن بنده صدقه مي الموت داده مي بنده به ملك

 .سند را برگردان: شود فته ميالموت گ درنتيجه، به ملك
 

د  : على مامالا. 26 حَّ و  ف  الله  ت  ر  ن ع   .م 
 .هر كه خدا را شناخت، تنها شد: علي امام

 

ماا : الصادق الإمام. 27 ره  ب  د 
ى الله  أن يطل 

بد  إل  کون  الع  م  ما ي  أكر 
يه  
ر  عل  قد   .فل ي 
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است كه  ترين حالت بنده نزد خدا، وقتي گرامي: صادق امام
كه  زماني: گويد سنان مي بن عبدالله. دست نياورد درهمي بجويد و به

داشتم ( درهم)اين سخن را فرمود، من يكصد هزار  صادق امام
 .ولي امروز يك درهم ندارم

 

ال  . 28 ن   لا   ق  ز  ح  م   ي  ك  د  ح 
 
ن   أ

 
ع   أ ف  ر  ه   ت  ن  ا ع  ي  ؤ  ه   الر  نَّ إ 

ا ف  ذ  خ   إ  س  ي ر   ف 
م  
ل  ع 
ت   ال  ع  ف  ه   ر  ن  ا  ع  ي  ؤ   ...الر 

ای شد كه ديگر رويا نميديد ناراحت  وقتي كسي بگونه: امام
 .نشود زيرا وقتي كسي در علم راسخ شود رويا از او برداشته ميشود

 

ما و: الصّادق   قال   .29 بَّ مت   ر  ک   أق  ى نفس  ة   عل  باد  فاا  الع  ل  ک  ت   الله   و م 
ريد   بّما و. الإخلص   ي  و أنت   و الله   دعوت   ر  دع  واه   ت  بّما و. س   ر 

بت   س 
ح   أنّک   ح  لق   ناص 

لخ  م أنت   و ل  ه  يد  ر 
ک   ت  وا أن لنفس  يل  م  يک   ي   . إل 

 به عبادت در را خودت گاه: فرمود صادق امام: الشريعه مصباح
 گاه. است اخلاص خواستار خداوند كه درصورتي اندازی، مي زحمت

. خواني مي را ديگری درواقع اما بخواني، را خدا ظاهر به كه باشد
 اما كني، مي خيرخواهي و نصيحت را مردم خودت گمان به گاه

 خودت سوی به آنان كردن متمايل و توجه جلب تو غرض درواقع
 . باشد مي

 

و زاد  : الله رسول. 31 ، ول  ى الماء 
مشي عل  ريم  كان  ي  ى بن  م  إنّ عيس 

واء   شي في اله  م  قيناا ل   .ي 
رفت و اگر يقين  مريم روی آب راه مي بن عيسي: پيامبر خدا

 .رفت بيشتری داشت، در هوا نيز راه مي
 

ظعون  . 31
ثمان  بن  م  مّا مات  ع  يک  أبا : قلت   ل   الله  عل 

رحمة 
ک  الله   م  د أكر  ق  يک  ل  تي عل  هاد  ، ش  و ما : الله رسولقال  . السّائب 

؟ ه  م  دريک  أنّ الله  أكر  ، ما أدري و أنا  !ي  ي و الله رسولوالله   ب 
ل  فع  ما ي 

م ک  م  العلء  . لا ب  داا : قالت ا  ه  أح  عد  كّي ب  ز  ، ما ا  الله   .فو 
رحمت خدا بر : مرد، من گفتم مظعون بن وقتي عثمان: العلاء اُمّ

دهم كه خداوند تو را گرامي داشته  تو ای ابوالسائب، گواهي مي
داني كه خدا او را گرامي  از كجا مي: فرمود خدا رسول. است

( مرگ به سراغش آمد)داشته است؟ يقين پروردگارش به او رسيد 
به خدا قسم من كه . و من برايش اميد خير و خوبي دارم

. دانم خداوند با من و با شما چه خواهد كرد هستم نميخدا رسول
اهم كس را به پاكي نخو به خدا قسم بعد از او هيچ: العلاء گفت امّ

 . ستود
 

مل   الکاظم الإمام  . 32
رح  الح 

مّار  عن ط 
ه  إسحاق  بن  ع  أل  مّا س  ـ ل 

ل  ـ
ب  ة  الح  خاف  واء  م  رب  الدَّ

، قال: لا، فقلت  : بش  ة  طف  و ن  ل  : إنّما ه  إنّ أوَّ
ة   طف  ق  ن  خل   .ما ي 

دربارۀ زني كه از ترس حاملگي،  كاظم عمار از امام بن اسحاق
: حضرت فرمود. خورد، سؤال كرد ين خود دارو ميبرای سقط جن

نقطه : فرمود. هنوز در مرحلۀ نطفه است: عرض كردم. جايز نيست
 .نطفه است( جنين)شروع خلقت 

 

قال  : الإمام  الحسين  . 33 ى الله  : كان  ي  ر  ة  ت  ن  ؤم  ين  م 
ع   ل 

ل  ح 
لا ت 

ه   ر  ي  غ  ف  حتّى ي  طر 
عصى فت   . ي 

بر هيچ چشم مؤمن به خدا روا نيست : شد يگفته م: امام حسين
شود و خود را فرو بندد مگر آن وضع را  كه ببيند خدا نافرماني مي

 . تغيير دهد
 

ه  : الله رسول. 34 غفوراا ل  ه  بات  م  ل  م  ن ع   م 
ن بات  كالّاا  .و م 

بنده، هيچ غذايي نخورد كه نزد خدای متعال : پيامبر خدا
هركه شب را با تني خسته از كار . شدتر از دسترنج او با محبوب

 .بخوابد، آمرزيده شود

مزة  عن أبيه    علي  بن  أبي ح 
ل  في  الحسن أبارأيت  : الحسن  بن  عم  ي 

ه   ، فقلت  ل  ق  ر  ماه  في الع  د  ت ق  ع  نق  د است  ه  و ق  ، أين  : أرض  ل  داک   ف 
لت  ع  ج 

؟ جال  ن ه  : فقال !الر  د  م   بالي 
ل  م 
ن أبي في يا علي ، ع  نّي و م  ير  م 

و خ 
ه   ، فقلت  ل  ه  و؟ فقال: أرض  ن ه   .الله رسول: م 

را  (جعفر بن موسي)ابوالحسن : حمزه از پدرش ابي بن علي بن حسن
. كرد و پاهايش غرق عرق شده بود ديدم كه در زمين خود كار مي

: فرمود كجا هستند؟( كارگران)فدايت شوم، مردها : عرض كردم
كه از من و پدرم بهتر بود، با دست خود در زمينش  يكس! ای علي
و اميرالمؤمنين  خدا رسول: او كيست؟ فرمود: پرسيدم. كرد كار مي

اين كار همۀ . كردند های خود كار مي و پدرانم، همگي، با دست
 .، است(خداوند)پيامبران و فرستادگان و بندگان شايسته 

ة   رَّ ضل  بن  أبي ق  لنا على أ: الف  خ  الله  د   في حائط   بي عبد 
ل  عم  و ي  و ه 

لنا ، فق  ه  ، قال  : ل  لمان  ه  الغ 
ل  عم  ل  لک  أو ت  عم  نا ن  ع  ، د  داک   ف 

نا الله  ل  ع  لا، : ج 
ب   دي و أطل  ي   ب 

ل  وجلَّ أعم  زَّ راني  الله  ع  هي أن ي  وني فإنّي أشت  ع  د 
ي فس 

 .الحلل  في أذى ن 
كه در باغ  د شديم، درحاليوار بر حضرت صادق: قرّه يبا بن فضل

خدا ما را فدای شما كند، : عرض كرديم. خود مشغول كاركردن بود
. اجازه دهيد ما برای شما كار كنيم يا غلامان كار را انجام دهند

نه، مرا به حال خود بگذاريد؛ چون دوست دارم : حضرت فرمود
كنم و با رنج خود،  مرا ببيند كه با دست خودم كار مي خدای

 .آورم دست مي زی حلال بهرو
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ع  كلم  الله  : الله رسول. 35 م 
ست  لي  ى الله  ف 

ن اشتاق  إل   .ألا م 
هر كه مشتاق خداست، پس، به كلام خدا ! هان: پيامبر خدا
 .گوش دهد

 

دراج  ـالصادق الإمام. 36  عن  الاست 
ئل  ب  : ـ لمّا س  ذن   ي 

بد  و الع  ه 
دَّ  ج  ه  و ي  ملى ل  ، في  نب  ن الذَّ غفار  م  لهيه  عن  الاست 

، فت  م  ع  ها الن  ند  ه  ع 
د  ل 

نوب  
 . الذ 

معنايش اين است كه بنده : در پاسخ به سؤال از معنای استدراج ـ
گناه كند و خداوند به او مهلت دهد و با وجود گناه باز به او نعمت 
. دهد تا اين نعمت او را از طلب آمرزش برای آن گناه باز دارد

آنكه بفهمد تدريجاً به خشم و عذاب خدا نزديك  صي بيچنين شخ
 . شده است

 

تاب  الأوّل  : الله رسول. 37  فى الک 
کتوب  جّاناا : م  م م  ل  ، ع  م  ابن  آد  ي 

جّاناا  مت  م  ل  ما ع   .ك 
به ! ای پسر آدم: در نخستين كتاب نوشته شده است: پيامبرخدا

 . ش داده شدیرايگان آموزش ده؛ همچنانكه به رايگان آموز

ه: الله رسول  جه 
لى و  س  الله  ع  م  لم  ط  الع   ب 

ل  ك  ن أ  .م 
ارتزاق كند خداوند ( ديني)هر كه به وسيلۀ دانش : پيامبرخدا

 . اش را مسخ كند چهره
 

ل  إلى : الله رسول. 38 ك  عاء  و 
ف   فيه  الش 

أل  ضاء  و س  غي الق  ن  ابت 
م 

يه  أنز  
ه  عل  كر 

ن ا  ، و م  ه  ه  نفس  د  د  س  کاا ي  ل  يه  م 
 .ل  الله  عل 

هركه جويای منصب قضاوت باشد و برای رسيدن به : پيامبر خدا
آن متوسل به اين و آن شود، خداوند او را به خودش واگذارد و 

ای بر او فرو  هركه مجبور به پذيرفتن آن شود، خداوند فرشته
 . فرستد كه استوارش بدارد

د  ل لإمارة  و  الله لرسوإنَّ : الصادق الإمام  أح 
ض  رَّ ع  ت  هى أن ي  ن 

، و قال   کم  بين  الناس 
يها، و : الح  ل  إل  ك  يها و و 

ن  عل  ع  ة  لم ي  أل  الإمار  ن س  م 
يها ين  عل  ع 

سألة  ا  ن غير  م   م 
ته  ن أت   .م 

نهي فرمود از اينكه كسي داوطلب  خدا رسول: صادق امام
هركه خواهان امارت : فرمود امارت و داوری ميان مردم شود و

شود، خداوند در كار امارت ياريش نكند و او را با همان كار واگذارد 
و هركس بدون آنكه خواهان امارت شود اين منصب به او واگذار 

 .گردد، در كار آن ياری شود
 

ز  : على مامالا. 39  الع 
ه  ک  ير  الله  أهل 

غ   ب 
زَّ ن  اعت 

 .م 

را از جز خدا بجويد، آن عزت او را هر كه عزت : علي امام
 . هلاك گرداند

 

ل  يقول  : الله رسول. 41 م  الرّج  عت  م  ک  النّاس  : إذا س  ل  م! ه  ه  ک  و أهل   . فه 
مردم همه در : گويد هرگاه شنيديد كسي مي: پيامبر خدا

 . هلاكتند، خودش از همه بيشتر در هلاكت است
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 71چهل حدیث  

 

وجلَّ  يقول  : الله رسول. 1 زَّ ر  و : الله  ع  م  أنّي أض  عل  ني و هو ي  ل 
 
أ ن س  م 

ه   يب  ل  ج 
ع  أست   .أنف 

هركس با آگاهي از اين نكته : فرمايد مي خداوند: پيامبر خدا
دست من است، از من چيزی بخواهد اجابتش  كه سود و زيان به

 .گويم مي

ه  قوم  الصادق الإمام أل  د س  ج: ـ و ق  ست  دعو فل ي  نا؟ن  م : ـ!اب  ل  ک  لأنَّ
ه   فون  عر 

ن لا ت  دعون  م   .لا تعرفونه بالقدرة و اللّطف: أى. ت 
چرا : در پاسخ به گروهي كه از آن حضرت پرسيدند صادق امام

چون كسي را : شود؟ فرمود كنيم اما مستجاب نمي ما دعا مي
يعني قبول نداريد كه او قادر و . شناسيدش خوانيد كه نمي مي

 .تمهربان اس
 

کونى   عن. 2 ة  : الله رسول قال  »: قال عبدالله أبى عن السَّ فّار   ك 
ة   ير  ل   الط  وك  ة  »: الأثير عن الرسول ابن «...التَّ ير  رک   الط   ما و ش 

نّا ه   الله   لکنّ  و إلّا فيها، م  ب  ذه 
ل   ي 

التوك    .«ب 
يعني توكل اثر . كفاره فال بد زدن توكل كردن است: خدا رسول

فال بد زدن شرك   :و از ايشان روايت شده كه. آنرا از بين ميبرد
است و هركسي مقداری به آن مبتلاست اما با توكل خدا اثرش را 

 .ميزدايد
 

ن   و  . 3 ض   ع  ع  اب   ب 
ح  ص 

 
ر   أ

ف  ع  ال ج  ن   و    ق 
ر   م  غ  ص  ت  ة   اس  لَّ ه   ز  ر 

ي   غ 
م   ظ  ع  ت  ة   اس  لَّ ه   ز  س 

ف  ن   و   ن 
ر   م  غ  ص  ت  ة   اس  لَّ ه   ز  س 

ف  م   ن  ظ  ع  ت  ة   اس  لَّ ه ز  ر 
ي   .غ 

هركس لغزش ديگران را ناچيز بداند لغزش خود را : صادق امام
و هركس لغزش ( و در صدد اصلاح خويش برميايد)داند  بزرگ مي

 .پندارد خويش را ناچيز بپندارد لغزش ديگران را بزرگ مي
 

م : الصادق الإمام. 4 عال  بد  إذا د  عالى في إنَّ الع  ک  و  ت  بار  ل  الله  ت 
ز  ي 

ل   عج 
ت  س  م ي  ه  ما ل  ت 

 .حاج 
هرگاه بنده دعا كند، خدای تبارك و تعالي پيوسته : صادق امام

 .در فكر حاجت اوست به شرط آنكه بنده شتاب به خرج ندهد

عالى: الصادق الإمام قول  الله  ت  ه  ي  ت 
قام  ل حاج 

ل  ف  جَّ بد  إذا ع  : إنَّ الع 
يري؟ا   د  غ  ي   ب 

ه  وائج  ن  أنَّ ح  ظ  راه  ي  ي، أت  بد 
ل  ع  عج   !ست 

از )خواهي خود  از حاجت  هرگاه بنده شتاب كند و: صادق امام
گويي . ام عجله كرد بنده: دست بكشد خدای تعالي فرمايد( خدا
 .كند پندارد كه نيازهای او را كسي جز من برآورده مي مي

 

ين  : و ذرٍّ قال  أب: الباقر الإمام. 5
ت  م  ل 

ل  الدنيا ك 
ب  : اجع 

ل  ةا في ط  م  ل 
ك 

ر   ض  ، و الثالثة  ت  ة  ر  ةا للآخ  م  ل 
، و ك  لل 

 .الح 
ای در طلب  كلمه: دنيا را دو كلمه قرار بده: ابوذر گفت: باقر امام

زند و  ای برای آخرت و كلمۀ سوم زيان مي حلال و كلمه( روزی)
 .زپس به آن نپردا. رساند سود نمي

 

ه  : علي   الإمام  . 6 م  الله  سبحان  د  ن خ  ، و م  ه  مت  خد  م  الدنيا است  د  ن خ  م 
ه   ت  م  د   .خ 

كه دنيا را خدمت كند، دنيا او را به خدمت گيرد  كسي: علي امام
 .كه خدای سبحان را خدمت كند دنيا به خدمت او درآيد و كسي

 

وات  الل. 7 ل  عالى إلى داود  ص  ى الله  ت  ح  يه  أو 
ل  ام  : ه  ع 

ني في أيَّ ر  ذك  ا 
ائک   رَّ ام  ض 

يب  ل ک  في أيَّ ج 
تّى أست  ائک  ح  رَّ  .س 

در زمان : عليه، وحي فرمود كه الله خدای تعالي به داود، صلوات
آسايش و خوشي به ياد من باش، تا من در هنگام سختي و 

 . گرفتاری دعايت را اجابت كنم
 

ب  أحک  : على مامالا. 8 ر  ج  بيب  الم 
ن الطَّ  .م  م 

 .تر از طبيب است كارآزموده، حكيم: علي امام
 

عفر  : ياسين  . 9
عت  أباج  م  صر  فمات  : يقول   س  ن م  لو م   أقب 

وماا إنّ ق 
ن  کّة  سأل  ع  م  م  د 

مّا ق  ، فل  ة  عب 
لک  م  ل 

ره  ل  بألف  د 
ل  فأوصى إلى رج  رج 

، فقالوا ة  يب  ني ش  وه  على ب  ل  أل  ادف  : ذلک  فد  ل  فس  ينا، فقام  الرّج  ها إل  ع 
بن    على أبى جعفر  محمّد 

وه  ل   أبو جعفر  عليٍّ  النّاس  فد 
، قال 

بن   ه  : عليٍّ  محمّد  لت  ل  ني فق  أل  ن هذا، : فأتاني فس  ة  ع  يَّ ن 
ة  غ  عب  إنّ الک 

ت  لَّ ، أو ض  ه  ت  ق  ف  ت ن  ب  ه  ، أو ذ  ع  ط 
يت  و ق  ن أمَّ هذا الب  ر  إلى م  ، انظ  ه  ت  ل  راح 

يت  ل ک   مَّ ها إلى هؤلاء  الّذين  س  ع 
، فادف  ه  ع  إلى أهل  رج 

ز  أن ي  ج   . أو ع 
گروهي از مصر آمدند و : فرمايد شنيدم كه مي باقر از امام: ياسين

اما پيش از آن كه بميرد به . ها درگذشت در اين بين يكي از آن
چون . ديم كندمردی وصيت كرد از اموال او هزار درهم به كعبه تق

باره كه آن مبلغ را به چه كسي بايد  آن مرد وارد مكه شد، دراين
آن مرد نزد . شيبه را به او معرفي كردند بني. وجو كرد بدهد پرس

تو : شيبه گفتند بني. شيبه رفت و موضوع را به آنان گفت بني
مرد برخاست و از . ها را به ما بده ای؛ درهم ات را انجام داده وظيفه

. راهنمايي كردند علي او را به ابوجعفر محمدبن. دم جويا شدمر
ها را  آن مرد نزد من آمد و تكليف آن درهم: فرمود حضرت باقر
ببين . نياز است كعبه از اين چيزها بي: من به او گفتم. از من پرسيد

چه كسي به زيارت اين خانه آمده و در راه مانده است، يا 
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ش را گم كرده، يا چيزی ندارد كه نزد اش تمام شده، يا شتر خرجي
هايي كه برايت اسم بردم  ها را به اين اش برگردد، آن درهم خانواده

 . بده
 

م : الإمام  الحسين  . 11 ه  ت 
ن   على ألس 

عق  ين  ل  نيا و الد  بيد  الد  إنَّ الناس  ع 
لَّ الدَّ  وا بالبلء  ق  ص  ح  م، فإذا م  ه  عائش  ت م  رَّ ه  ما د  ون  حوط  ون  ي   .يّان 

همانا مردمان بندۀ دنيايند و دين لقلقۀ زبان : حسين امام
بيشتر تأمين شود آن ( به وسيلۀ دين)هاست و هر جا منافعشان  آن

 .اند چرخانند و چون به بلا آزموده شوند آنگاه دينداران اندك را مي
 

وف  الليل  : الله رسول. 11
ه  في ج  د  ي  س  لّى ب 

خ  بد  إذا ت  م  و  إنّ الع  ظل 
الم 

ه   لب 
ت  الله  النور  في ق   .ناجاه  أثب 

هرگاه بنده در دل شب تار با سرور خود خلوت كند و : پيامبر خدا
سپس به ... با او به رازونياز پردازد، خداوند دلش را نوراني گرداند

ام بنگريد كه در دل  به بنده! ای فرشتگان من»: فرشتگانش گويد
اند، با من  به لهو سرگرمند و غافلان خفته درايان شب تار كه هرزه
 .«گواه باشيد كه من او را آمرزيدم. خلوت كرده است

 

ال   و  . 12 وا ق  ل  ع  ر   اف  ي  خ  وا لا   و   ال  ر  ق  ح  ه   ت  ن  ئاا  م  ي  نَّ  ش  إ 
ه   ف  ير  غ  ير   ص  ب 

 ك 
ه   و   يل  ل 

ير   ق  ث 
نَّ  لا   و   ك  ول  ق  م   ي  ك  د  ح 

 
نَّ  أ داا  إ  ح 

 
ى أ ل  و 

 
ل   أ

ع  ف  ر   ب 
ي  خ  ي ال  ن   م 

ون   ک  ي  ه   و   ف 
ل ك   اللَّ

ذ  نَّ  ك  ر   إ 
ي  خ  ل  ر   و   ل  لا  الشَّ ه 

 
ا أ م  وه   ف  م  ت  ك  ر  ا ت  م  ه  ن   م 

وه   م  اك  ف  ه   ك  ل  ه 
 
 . أ

خوبي كنيد و چيزی از خوبي را ناچيز ندانيد كه : علي امام
كوچكش بزرگ است و كمش زياد و كسي نگويد بگذار ديگری 

من خوبي كند كه خير و شر اهلي دارند هرگاه شما خوبي را  بجای
 .ترك كرديد كس ديگری آنرا از شما بربايد

 

م : الصادق الإمام. 13 ة  ل  يَّ ل  نه  ب  ته  م  أصاب 
 لسلطان  جائر  ف 

ض  رَّ ع  ن ت  م 
يها بر  عل  ق  الصَّ

رز  م ي  يها و ل  ر  عل  ؤج   .ي 
د و از او به وی هركه متعرض حاكم ستمگری شو: صادق امام

آسيب و گزندی برسد، در برابر آن گزند مأجور نخواهد بود و صبرِ 
 . در برابر آن گزند نيز به وی روزی نخواهد شد

ه  : الله رسول يء  الله  في أرض 
؛ فإنّه ف  لطان  وا الس  ب  س   . لا ت 

به كسي كه در زمانه سلطه دارد ناسزا نگوييد؛ زيرا او : پيامبر خدا
 .خدا در زمين اوستسايۀ 

 

ال   الأخبار، جامع. 14 ي  ق  ب 
ة   النَّ ك  ر  ب  ع   ال  م   م  ر ك  اب 

ك 
 
ال   و   أ خ   ق  ي   الشَّ

ي ه   ف  ل 
ه 
 
ي   أ ب 

النَّ ي ك  ه   ف  ت  مَّ
 
 .أ

اش  پيرمرد در خانواده: بركت با بزرگان شماست و فرمود: پيامبر
 .مانند پيامبر است در امتش

 

ا: عنه. 15 مَّ
 
ل   أ ة  ع  د   م  اس 

ح  ة   ال  ع  ب  ر 
 
أ ة   ف  يب  غ 

ق   و   ال  ل  م  ة   و   التَّ ات  م   الشَّ
ة   يب  ص 

م  ال   .ب 
غيبت و تملق و شماتت و : علامت حسد چهارچيز است  :امام

 .مصيبت
 

ى الأحلم  : الإمام  العسکرى  . 16
 
نام  رأ ر  الم  ن أكث   . م 

 . بيندهای پريشان  هركه زياد بخوابد، خواب: عسكری امام

د  الله  : الباقر الإمام نام  إلّا أصع  نا ي  ت  يع  ن ش  بد  م 
ن ع  ، ما م  والله 

يها بار ک  عل 
ماء  في  ى السَّ ه  إل  وح  وجلَّ ر  زَّ  . ع 

ای از شيعيان ما نخوابد،  به خدا سوگند، هيچ بنده: باقر امام
مگراينكه خداوند عزوجل روح او را به آسمان بالا برد و آن را 

های  پس، اگر  اجلش رسيده باشد، آن را در گنجينه. ت دهدبرك
های بهشت و در سايۀ عرش خويش قرار  رحمت خود و در باغ

ای از  دهد و اگر اجلش بعداً باشد، آن را به همراه دسته مي
فرستد تا به كالبدی كه از آن بيرون آمده  فرشتگان امين خود مي

 .است برگردانند و در آن آرام گيرد
 

نات  النّاس  : على مامالا .17
ؤ  ر على م  ب  ، و ص  د  د  و  ک  التَّ فس  م ن  ألز 

ک   فس   .ن 
خويشتن را پايبند دوستي كن و خود را در راه تحمل : علي امام

 . مردم به شكيبايي وادار( های يا هزينه)زحمات 

ة  : على مامالا  بَّ ح  د  الم  أكَّ ت  د  ت  د  و 
التَّ  . ب 

 . ر دوستي، رشتۀ محبت استوار استبا اظها: علي امام
 

وح  ـ الصادق الإمام. 18
بض  الر  ض  : ـ في ق  قب 

وت  ي   الم 
ک  ل  و أتاه  م 

س   ح  ؤمن  فما ي  ، فأمّا الم  ه  د  س  ن ج  ج  م  خر  ه  فت  وح  نادي ر  ، في  ه  وح  ر 
 الله  تعالى

ها، و ذلک  قول  روج 
خ  ة  »: ب  ئنَّ م  ط  س  الم  ف  ها النَّ مّ . «...يا أيّت  ث 
م: قال   ه  ولاا ل  ص  ه  و   لإخوان 

ياا واس   م 
عاا ر 

ن كان  و  م   ل 
 . ـ ذلک 

الموت برای قبض  و ملك: دربارۀ قبض روح ـ- صادق امام
زند و روح از كالبدش  آيد و روح او را صدا مي روحش پيش او مي

كند و اين سخن  آمدن آن را حس نمي آيد و مؤمن بيرون بيرون مي
. «...ای نفس آرامش يافته»: فرمايد است آنجا كه ميخدای متعال 

اين برای كسي است كه پارسا باشد و از : حضرت سپس فرمود
اما اگرنه پارسا باشد و . ها رسيدگي كند برادرانش دستگيری و به آن

چه چيز تو را : شود نه به برادران خود رسيدگي كند، به او گفته مي
از داشت؟ تو از كساني هستي كه از پارسايي و دستگيری برادرانت ب
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. دهند زنند و در عمل آن را نشان نمي به زبان دم از دوستي مي
رو شود  روبه و اميرالمؤمنين خدا چنين كسي وقتي با رسول

 . گردانند ای درهم كشيده از او روی برمي آن دو بزرگوار با چهره
 

ک  بأ: علي   الإمام  . 19 ل  غ 
ر  ش  نَّ أكث  ل  جع  ن لا ت  ک  ؛ فإن ي  ک  د 

ل  ک  و و  هل 
ونوا  ک  ، و إن ي  يع  أولياءه  ض 

، فإنَّ الله  لا ي   أولياء  الله 
ک  د  ل  ک  و و  أهل 

؟  بأعداء  الله 
ک  ل  غ  ک  و ش  م   !أعداء  الله  فما ه 

بيشتر اوقات خود را صرف زن و فرزند خويش مكن؛ : علي امام
گذارد و  انش را وا نميزيرا اگر آنان دوست خدا باشند، خداوند دوست

اگر دشمن خدا باشند، چرا بايد همّ و غمت رسيدگي به دشمنان 
 خدا باشد؟

 

لم  : الله رسول. 21 ي  ظ  ن 
ل  الغ  ط   .م 

 .ظلم است( در پرداخت بدهي)ورزيدن توانگر  تعلل: پيامبر خدا

 

ة  : الکاظم الإمام  . 21 عم  يه  الن 
ت عل  ي  ق  ع  ب  ن 

د  و ق  ص  ن  اقت 
 . م 

ماند  جو و قانع باشد، نعمت برايش مي كه صرفه كسي: كاظم امام
 . آيد وپاش و اسراف كند نعمت از او زوال مي كه ريخت و كسي

 

ن  . 22
ن   ع 

ان   اب 
ن  ن   س  ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ان   ق  ي ك  ب 

 
ان   لأ 

ب  و  ان   ث 
ن  ش 
 خ 

ي ل  ص  ا ي  م  يه  ه   ف  ت  ل  ا ص  ذ  إ 
اد   ف  ر 

 
  أ

 
ل   ن  أ

 
أ س  ه   ي  ةا  اللَّ اج  ا ح  م  ه  س  ب 

ل   و   ل 
 
أ  س 

ه   ت  اج   . ح 
پدرم دو لباس خشن داشت كه در آنها نماز ميخواند   :صادق امام

 .و چون از خدا حاجتي ميخواست آنها را ميپوشيد و دعا ميكرد

 

د  ـ الصادق الإمام. 23  بن  خال 
فيان  ،: ـ ل س  ة  ئاس  ، إيّاک  و الر  فيان   يا س 

ک   ل  د  إلّا ه  ها أح  ب  ل  ما ط   .ف 
زنهار از ! ای سفيان: خالد فرمود بن به سفيانصادق امام

كس در پي رياست نرفت، مگر اينكه  مداری؛ زيرا هيچ رياست
پس همۀ ما به هلاكت در : فدايت شوم: عرض كردم. هلاك شد

يك از ما نيست، جز اينكه دوست دارد اسمش  ايم؛ زيرا هيچ افتاده
! شود و مردم به سراغ او بيايند و از وی علم و دانش بياموزند برده

متوجه نشدی، مقصود اين است كه مردی را بدون : حضرت فرمود
كني و هرچه گفت باور نمايي و مردم را به ( و بتُ)دليل علم 

 . های او دعوت كني گفته
 

ب  :الإمام  علي  . 24 ب  د  س  س  ح  د  ال  م 
ک   .ال 

 .فسردگي، حسادت استسبب ا: امام علي

ن  :الإمام  علي   ر  م 
د  و  الصَّ ل  ل    خ  غ 

د  ال  ب  ع  ت  م  ة  ال  اد  ع  ن  س  د  م  س  ح   .و  ال 

خالي بودن دل از كينه و حسادت از خوشبختي بنده :امام علي
 .است

 

س  : الله رسول. 25 ح  ب  عنک  ن  ذه 
ة  ت 

دق  ق  بص  دَّ ص  ت  حت  ف  إذا أصب 
، و  وم 

س  تلک  ذلک  الي  ب  عنک  ن ح  ذه 
ة  ت 

دق  ق  بص  دَّ ص  ت  يت  ف  إذا أمس 
 .الليلة  

ای بده تا شومي  چون روز خود را آغاز كردی، صدقه: پيامبر خدا
ای بده تا  آن روز را از تو دور گرداند و چون شب شد صدقه

 . نحوست آن شب را از تو ببرد
 

عالى الصادق الإمام. 26 ه  ت  ل اللّه  : )فى قول  لک  ق  مّا ...( مَّ مال ک  الم  ل 
لک   م  الله  الم  ، آتاه  ة  يَّ م  نى ا  ن ب  ئل  ع  ، إنَّ الله  : س  يه 

ب  إل  ذه  يث  ت  يس  ح  ل 
ه   کون  ل  ل  ي 

ج  ة  الرَّ
ل  نز 

م  ؛ ب 
ة  يَّ م  نو ا  ته  ب  ذ  لک  و أخ  وجلَّ آتانا الم  زَّ ع 
لّذى أخ   و  ل 

يس  ه  ، فل  ر  ه  الآخ  ذ  أخ  وب  في  ه  الثَّ  . ذ 
و در « ای پروردگار دارندۀ مُلك: بگو»دربارۀ آيه  صادق امام

اميه ملك و شهرياری  پاسخ به اين پرسش كه آيا خداوند به بني
خداوند عزوجل ( بلكه. )كني چنان نيست كه تو فكر مي: داد، فرمود

مانند اينكه . مُلك و حكومت را به ما داد اما بني اميه آن را گرفتند
اين . بگيرد( به زور)ای داشته باشد و ديگری آن را از او  كسي جامه

 . گرفته است( به زور)جامه از آنِ كسي نيست كه آن را 
 

بر  ـ الکاظم الإمام  . 27
قيق  أن : ـ عند  ق  ح  ه  ل  ر   هذا آخ 

إنّ شيئاا
ه   ر   آخ 

خاف  قيق  أن ي  ح  ه  ل  ل  ، و إنّ شيئاا هذا أوَّ ه  ل  د  في أوَّ
زه   .ي 
چيزی كه پايانش اين : در كنار گوری چنين فرمود اظمك امام

است، سزاست كه از همان آغاز دل از آن بركَنند و چيزی كه 
 .آغازش اين است، بجاست كه از پايانش بترسيد

 

ال   مکارم. 28 ا الله رسول الأخلق، ق  ذ  ان   إ  ل   ك  ج  ث   الرَّ دَّ ح  ت   ي 
س   ط  ع  س   ف  اط 
و   ع  ه  د   ف  اه 

ق ش   .ح 
ای شنيده ميشود  وقتي كسي سخني ميگويد و عطسه: خدا لرسو

 .اين شاهد حق بودن سخن است

م   ، و   الرضا فقه ل  نَّ  اع 
 
ة   أ لَّ اس   ع  ط  ع  ي   ال  نَّ  ه 

 
ه   أ ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ا ت  ذ   إ 

م   ع  ن 
 
ى أ ل  د   ع  ب 

ة   ع  م  ع  ن  ي   ب  س 
ن  ن   ف 

 
ر   أ ک  ش  ا ي  ه  ي  ل  ط   ع  لَّ ه   س  ي 

ل  يحاا  ع  ور   ر  د   ت 
ي ه   ف  ن 

د  ج   ب  ر  خ  ت  ن   ف  ه   م  يم  اش  ي 
د   خ  م  ح  ي  ه   ف  ى اللَّ ل  ك   ع  ل  ة   ت  س  ط  ع  ل   ال  ع  ج  ي   ف 

ل ك  
د   ذ  م  ح  راا  ال  ک  ك   ش  ل  ت  ة ل  م  ع   .الن 

علت عطسه اين است كه خداوند نعماتي به بنده داده : امام رضا
خدا عطسه را بر او  كه او شكرگزاری بر آنها را فراموش كرده پس

 .مسلط ميكند تا حمد كند بجای شكری كه فراموش كرده
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ن: الباقر الإمام. 29 م   م  ظ  يظاا  ك  ر   هو و غ  قد  شا إمضائه   على ي   ح 
ه   الله   لب  ة   يوم   ايماناا  و أمناا  ق  يام   .الق 
 را آن تواند مي كه درحالي خورد فرو را خشمي كه كسي: باقر امام

 . بياكَنَد ايمان و ايمني از را دلش قيامت روز در داوندخ كند، اعمال
 

 الأخيار  : علي   الإمام   .31
ة  يب  ؤم  غ 

ح  الل 
ن أقب   .م 

ترين فرومايگي، بدگفتن پشت سر نيكان  از زشت: علي امام
 .است

 

ک  : علي   الإمام  . 31 مَّ ذ  ليق  أن ي  و خ  ه  يس  فيک  ف  ک  بمال  دح  ن م  م 
يس  فيک    .بمال 

ستايد، به آنچه هم  كه تو را به آنچه نداری مي كسي: علي امام
 . كند در تو نيست نكوهشت مي

 

ر   المؤمنين اميرقضى : الصادق الإمام.32 عا آخ  ل  د 
: في رج 

جنون  
ر    !ابن  الم  ه  الآخ  د  : فقال  ل  جل   أن ي 

ل  ر  الأوَّ أم  ، ف  جنون 
أنت  ابن  الم 

لد   شرين  ج  ه  ع  ب  ه  صاح  ، و قال  ل  ، : ةا شرين  ها ع 
ثل  ق  م  ح 

ست  ه  م  م  أنَّ اعل 
ما ه   ب 

ل  نک  کالاا ي  ه  ن  د  ل  ج  وط  ف  جلود  السَّ ى الم  ه  أعط  د  ل   .فلمّا ج 
ای پدر »: دربارۀ مردی كه به ديگری گفته بود اميرالمؤمنين

، چنين حكم «پدر خودت ديوانه است»: و او پاسخ داده بود« ديوانه
طرف مقابلش بزند و  كه به اولي دستور داد بيست تازيانه به فرمود

چون اولي . بدان كه او نيز حق زدن بيست تازيانه دارد: به او فرمود
خورده داد و او هم  ها را زد، حضرت تازيانه را به دست تازيانه تازيانه

بيست تازيانه به ديگری زد و اين كيفری بود كه حضرت به آن دو 
 .چشاند

 

ن  الله  : على مامالا. 33 ع  ماء    ل  ل  عاصى، والح  كوب  الم  هاء  ل ر 
ف  الس 

ناهى رک  التَّ ت   .ل 
خداوند كم خردان را به سبب ارتكاب گناهان، از : علي امام

را به سبب ترك ( و دانايان)رحمت خويش دور ساخت و بردباران 
 . نهي از منكر

 

ال   نهج. 34 ير   البلغة، ق  م 
 
ن   أ م 

ؤ  م  ك   ين  ال  د  ه  ي ز  ب   ف  اغ  يك   ر   ف 
ان   ص  ق  ل   ن 

ق  ك   و   ع  ت  ب  غ  ي ر  د   ف  اه 
يك   ز  ل   ف  س   ذ 

ف   .ن 
رغبتي تو به كسي كه به تو راغب است كم  بي: اميرمؤمنان

 .خردی است و رغبت تو به كسي كه تمايلي به تو ندارد ذلت است

م   ل  ع 
 
ال   أ ين، ق  ق   الد  اد  ع   لا   الصَّ ب 

ت  اك   ت  خ 
 
د   أ ع  ة   ب  يع  ط 

ق  ةا  ال  يع  ق  يه   و   ف 
دَّ  س  ي  ه   ف  ي 

ل  يق   ع  ر 
وع   ط 

ج  ك   الر  ي  ل  لَّ  إ  ع  ل  ب   ف  ار 
ج  ه   التَّ د  ر  ك   ت  ي  ل    ع 

ای از تو بريد پشت سرش  اگر برادرت بخاطر واقعه: صادق امام
بد مگوی و راه بازگشت را مبند؛ شايد گذشت زمان او را به تو 

 .دبازگردان
 

لء  الدنيا: الله رسول. 35  عن قارئ  القرآن  ب 
ع  دف   .ي 

شود و از شنوندۀ  از قاری قرآن، بلای دنيا دور مي: خدا رسول
 .قرآن، بلای آخرت

 

ه  : الله رسول. 36 ف  الله  مال  ر  ياراا ص  ن الأخيار  اخت   م 
ه  ع  مال  ن  ن م  م 

راراا  ى الأشرار  اضط 
 . إل 

مال خود را به اختيار از نيكان دريغ كند،  هركه: پيامبر خدا
 . خداوند مالش را به اجبار نصيب بدان گرداند

ى الله  إلّا : الباقر الإمام رض 
ها فيما ي  ق  نف  ة  ي 

ق  ف  ل  بن  بخ  بد  ي 
ن ع  ما م 

ط  الله   ها فيما أسخ  ق  أضعاف  نف  لى  بأن ي 
 . ابت 

چيزی در راه  كردن ای نيست كه از خرج هيچ بنده: باقر امام
كردن دو چندان آن در  خداپسندانه بخل ورزد، مگراينكه به خرج

 . راهي خداناپسند گرفتار باشد
 

م : الصادق الإمام. 37 ه  ين  م فى د 
ه  ه  ق  ف  ي  يه  ل 

ن  احتاج  النّاس  إل 
م 

م   نَّ ه  ه  نار  ج  ل  دخ  عالى أن ي 
ى الله  ت 

ل  قيقاا ع  ، كان  ح  ة  جر  م  الا  ه  سأل   .في 
هر كس كه مردم برای فهم دين خود به او نياز پيدا : صادق امام

كنند و او از آنان مزد طلب كند، سزاوار است كه خدای تعالي او را 
 . به آتش دوزخ برد

 

عليٍّ الله رسول. 38 لن  فل ل لأوّل  : ـ ـ ل 
ج  يک  ر  قاضى إل  إذا ت 

علت  ذ ؛ فإنّک  إذا ف  ر 
ن الآخ  ع  م  سم 

ضاء  حتّى ت  ن  لک  الق  يَّ ب   . لک  ت 
هرگاه دو تن برای قضاوت پيش : فرمود به علي پيامبر خدا

ای به نفع  كه اظهارات يكي از طرفين را نشنيده تو آمدند، تا زماني
سخنان هردو طرف را )پس هرگاه چنين كردی . ديگری حكم نده

 .شود ، كار قضاوت و صدور حكم برای تو روشن مي(شنيدی

يح  ـ علي   الإمام  
ر  بت  : ـ لش  ض 

، و إن غ  ک  س  جل 
داا في م  سارَّ أح  لا ت 

ضبان   نَّ فأنت  غ  ي  قض 
، فل ت  م  ق   .ف 

در مجلس قضا با كسي در گوشي : به شريح فرمود علي امام
صحبت مكن و اگر عصباني شدی، برخيز و در حال خشم هرگز 

 . داوری مكن

ي   الله رسولعن  قض 
هى أن ي  ضبان  أو جائع  أو أنّه  ن  و غ  القاضي و ه 

س    .ناع 
نهي فرمود، از اينكه قاضي در حال خشم يا گرسنگي  پيامبر خدا
 . زدن قضاوت كند و يا چُرت
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ل  ب: الصادق الإمام ز  لا ن  ،  المؤمنين اميرإنَّ رج  ه  أيّاماا ند   ع 
ث  ک  م  ف 

ا ها لأمير 
ر  ذك  ة  لم ي  صوم 

يه  في خ 
م  إل  دَّ ق  مّ ت  ، لمؤمنين  ث  ه  ، فقال  ل 

؟ قال   م  أنت  م، قال  : أخص  ع  ل  عنّا، إنَّ : ن  وَّ ح  ضاف   الله رسولت  هى أن ي  ن 
ه   صم  عه  خ  صم  إلّا و م   .الخ 

وارد شد و چند روزی  مردی بر اميرالمؤمنين: صادق امام
سپس نزد ايشان دعوايي مطرح كرد كه . ميهمان آن حضرت بود

با اميرالمؤمنين در ميان نگذاشته ( اول ورودش يعني از روز)قبلاً 
: امام فرمود. آری: تو شاكي هستي؟ عرض كرد: حضرت فرمود. بود

نهي فرمود، از اينكه شاكي بدون  خدا از پيش ما برو؛ زيرا رسول
 .باشد( قاضي)حضور طرف دعوايش ميهمان 

ضي : الباقر الإمام مين   الله رسولق 
ب  الي   صاح 

م  قدَّ في  أن ي 
س  بالکلم   جل   .الم 

چنين حكم فرمود، كه از طرفين دعوا  خدا رسول: باقر امام
و )گفتن  آنكه در جانب راست محكمه نشسته است در سخن

 .مقدم داشته شود( اظهارات خود
 

عالى إلى داود. 39 ى الله  ت  ، إنّى : أوح  زَّ فى ... يا داود   الع 
عت  ض  و 

ه   بون  طل  م ي  تى، و ه  ه  طاع  دون  ج 
لطان  فل ي 

ة  الس  دم   . فى خ 
عزت را در ... من ! ای داود: وحي فرمود خدای تعالي به داود

طاعت از خود قرار دادم، ولي مردم آن را در خدمت به سلطان 
 . يابندش كنند و از اين رو نمي جستجو مي

 

عنيه  : علي   الإمام  . 41 ه  على ما ي  ت  مَّ ر  ه 
ص  ن ق  م  وبى ل 

 .ط 
كه همتّ خود را منحصر به چيزی  خوشا به حال كسي: علي امام

 . آيد كرد كه به كارش مي

ناه  : علي   الإمام   در ک  م 
م ي  ه  ل  ند  الله  سبحان  ه  ما ع  م 

ن ه  ک  م ي  ن ل   .م 
هركه همّتش آنچه نزد خدای سبحان است نباشد، به : علي امام

 . آرزوهايش نرسد
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 71چهل حدیث 

 

تّى : الصادق امالإم. 1 ق  ح  ر 
، فإنَّ القلب  لا ي  دع  لي  م ف  ك  قَّ أحد  إذا ر 

ص   خل   .ي 
از شما رقت قلب دست داد،   هر زمان كه به يكي: صادق امام

 .يابد دعا كند؛ زيرا قلب تا خالص و پاك نشود رقت نمي
 

م: الباقر الإمام. 2 ک  قال  ل  ون  أن ي  ب  ح 
ن  ما ت  ولوا للناس  أحس    .ق 

 شود، گفته شما به داريد دوست كه را چيزی بهترين: باقر امام
 از بدگوی ده دشنام لعنتگر شخص از خداوند زيرا بگوييد؛ مردم به

 . دارد نفرت سمج گدای و بددهن ناسزاگوی و مؤمنان
 

ال  . 3 ي  و  ق  يك  ش  خ 
 
ن  أ ك  ع  غ  ل  ا ب  ذ  ه   إ  نَّ إ 

ه  ف   ب 
مَّ ت  غ  ل  ت  ك  ف  وؤ  س  ن   ء  ي  إ 

ول   ق  ا ي  ر  م 
ي  ى غ  ل  ت  ع  ان  ن  ك   إ 

ت  و  ل  ج  ةا ع  وب  ق  ت  ع  ان  ول  ك  ق  ا ي  م  ان  ك  ك 
ا  ه  م  ل  ع  م  ت  ةا ل  ن  س  ت  ح  ان  ا]ك  ه  ل  م  ع  ى [ ت  وس  ال  م  ال  و  ق  ن   ق 

 
ك  أ ل 

 
أ س 
 
ب  أ ا ر  ي 

ل  
ت  ذ  ل  ع  ا ف  ال  م  ر  ق 

ي  خ   ب 
لاَّ  إ 
د  ح 
 
ي أ ن  ر 

ك  ذ  يلا  ي  س 
ف  ن   ل 

 .ك 
چون برادرت راجع به تو چيزی گفت كه ناراحتت ميكرد  :امام 

غم مخور زيرا اگر راست باشد عقوبتي است كه زود هنگام به تو 
 موسي . زحمت ای است بي رسيده و اگر درست نباشد حسنه

خداوند . خدايا از تو ميخواهم كه راجع به من جز خير نگويند: گفت
ام كه بخواهم برای تو  را برای خودم نكرده من اين كار: فرمود
 .بكنم

 

ن  الله  : الصادق الإمام. 4 ة  م  حم  خاء  و  ر  ير  و ر 
خ   ب 

ن  ؤم   الم 
لا يزال 

عاء   ک  الد  تر  ي  ط  ف  قن  ي  ل  ف  عج 
ست  م ي   .ما ل 

مؤمن پيوسته در خير و رفاه و رحمت خداست : صادق امام
راوی . )انه دست از دعا نكشدكه عجله نشان ندهد و نوميد مادام

: دهد؟ فرمود چگونه عجله نشان مي: عرض كردم:( گويد مي
 .بينم كنم و اجابتي نمي هاست دعا مي مدت: گويد مي

 

ک  ما : علي   الإمام  . 5 يوب 
ن ع  ر  م  ظه 

؛ فإنّه  ي  إيّاک  و فضول  الکلم 
ن   ک  ن أعدائک  ما س   م 

يک  ک  عل  ر  ح  ، و ي  ن  ط   .ب 
های پنهان تو را  گويي بپرهيز، كه آن عيب از زياده: علي امام

گرفتۀ دشمنانت را بر ضد تو تحرك  های آرام سازد و كينه آشكار مي
 .كند مي

 
ته  : علي   الإمام  . 6 د  عنها أت  ع  ن ق  ، و م  ه  ت  ن ساعها فات   .م 

هركه در طلب دنيا بكوشد به آن نرسد و هركه از آن : علي امام
 .دنيا خود نزد او آيددست بكشد 

 

م حتّى : الله رسول. 7 ک  ن حوائج  م م 
ک  وجلَّ ما بدا ل  زَّ وا الله  ع  ل  س 

عل  
سع  النَّ ر  : ش  يسَّ ت  م ي  ه  ل  ر  س  ي  م ي   .فإنّه  إن  ل 

برای هر حاجتي كه داريد، حتي اگر بند كفش : پيامبر خدا
و آن را دراز كنيد؛ زيراكه تا ا سوی خدای باشد، دست خواهش به

 . نشود( و برآورده)آسان نگرداند آسان 
 

ذر  : الصادق الإمام. 8 ه ق  مت  أنَّ ل  ر  إلّا ما ع   ماء  طاه 
ل   .ك 

 .هر آبي پاك است، مگر آنكه بداني نجس است: صادق امام

ر  : الباقر الإمام و طاه 
مس  فه  يه  الشَّ

ت عل  ق  ل  ما أشر   .ك 
 .ر آن بتابد، پاك استهر چيزی كه آفتاب ب: باقر امام

هوراا : الصادق الإمام ل  الماء  ط  ع  هوراا كما ج  راب  ط  ل  الت  ع   .إنّ الله  ج 
كننده قرار داده  خدای خاك را نيز، همچون آب پاك: صادق امام

 .است
 

سويف  و : علي   الإمام  . 9 ئيم ت  عد  اللَّ ، و  عجيل  قد  و ت  ريم  ن 
عد  الک  و 

عليل    . ت 
وعدۀ . وعدۀ شخص بزرگوار، نقد و فوری است: يعل امام

 . جويي همراه است شخص فرومايه با سر دواندن و بهانه
 

ر: علي   الإمام  . 11 قوى، و لا ت  ته  التَّ ع  ف  ن ر  عوا م  ض  ن  لا ت  وا م  ع  ف 
ته  الدنيا ع  ف   .ر 

اش كرده است، پست  مرتبه كسي را كه تقوا بلند: علي امام
 .ا كه دنيا بالا برده است، بزرگ ندانيدمشماريد و كسي ر

 

ن   الإمام  علي. 11
د  لب   ل 

ة  حَّ ص   الليل  م 
  .قيام 

 .داری، مايۀ تندرستي است زنده شب: علي امام

زق  : الصادق الإمام ب  الر  جل 
 الليل  ت 

 .وصلة 
كند، نماز شب  نماز شب چهره را سفيد و نوراني مي: صادق امام

 .آورد كند، نماز شب روزی مي يانسان را خوشبو م
 

ال  . 12 اكتاب حسين بن سعيد و النوادر، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى   اللَّ ل  اصبر ع 

يت   ط 
ع 
 
د  أ ك  ق  نَّ

 
أ ا و  ك  يه   ف 

ت  ن 
 
ي أ ت 

ة  الَّ اع   (.او اغتطبتت.) السَّ
گويا آن لحظه ! ای كه هستي، باش  در همان لحظه :صادق امام

 (.ای ا گويا در آن لحظه مجذوب گشتهي. )ای است به تو هديه
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ن أنبيائه  : الصادق الإمام. 13 يٍّ م  ب 
وجلَّ أوحى إلى ن  زَّ ... إنَّ الله  ع 

ه   ل ل  بّار  فق  ت  هذا الج 
ئ  خاذ  : ا 

ماء  و ات  فک  الد  ک  على س  ل  عم 
م أست  إنّي ل 

ظلو نّي أصوات  الم  فَّ ع  ک  ت   ل 
ک  ت  ل  عم  ، و إنّما است  ن الأموال  ،  فإنّي ل  مين 

فّاراا  م و إن كانوا ك  ه  ت  لم  ع  ظ   . أد 
خدای عزوجل به يكي از پيامبران خود وحي : صادق امام

كش برو و به او بگو كه من تو را برای  نزد اين گردن... فرمود
ام، بلكه تو را روی كار  ريزی و غارتگری اموال به كار نگماشته خون
يدگان به درگاه من بلند شود؛ زيرا ام تا نگذاری صدای ستمد آورده

 . گذرم هرچند كافر باشند ها شود نمي من از ستمي كه به آن
 

ت   الکافي. 14 ل 
 
أ ال  س  ير  ق  ص 

ي ب  ب 
 
ن  أ ا، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
م    اللَّ ر 

ص  ل  ي 
ج  ن  الرَّ

ع 
ه   ي ل  غ  ب  ن   ي 

ال  لا  قَّ ق  ح  ف  ال  ر 
ع  ن  لا  ي  مَّ ه  م  ت 

اب  ر  ي ق  و 
ه  ذ  م  ر 

ص  ن  ي 
 
 .أ

پرسيدند مردی فاميلهايش را كه شيعه نيستند از  صادق اماماز 
 .سزاوار نيست چنين كند  :فرمود امام. خود ميراند

 

ال    :عنه . 15 ق  اك  ف  ت 
 
ا أ ذ  إ 

ه  ف  ود  ن  يس  و  ج  ل  ب  إ 
ن  ف  ج 

ن  ال   م 
ك  اؤ  د  ع 

 
ا أ مَّ

 
أ

ق  ا ل 
ا خ  م  نَّ  إ 

ل  ق  ك  ف  ن  ات  اب  ة  م  نَّ ج  ي ال  ن   م 
ة  ع  ض  ل  ب  خ  د  وا و  ت  وت  م  ي  اء  ل  ي  ح 

لأ  
ي  ر 

س  ي  ه  ل  نَّ ي]إ  ن  ر  س  ي  ى، ل  ر  س  ي  ي، ل  ر 
س  ي  ب  [  ل  ه  د  ذ  ال  ق  اك  و  ق  ت 

 
ا أ ذ  إ 

ف 
ل   اة  ف  ك  ي الزَّ ن  ب  ع  ه  ذ 

 
ذ  و  أ خ 

 
ى و  أ ط  ع 

 
ي أ ذ 

ه  الَّ
لَّ د  ل  م  ح 

ل  ال  ق  ك  ف  ال  م 
ا ك  ل  ز  ق  م  ف  ل 

ظ  ت  لا  ت  ن 
 
ك  و  أ ون  م  ل 

ظ  اس  ي  ك  النَّ ال  ل  اك  و  ق  ت 
 
ا أ ذ   إ 

يَّ و  ل  ة  ع 
ى  ل  اس  و  ما ع  ون  النَّ م  ل 

ظ  ين  ي  ذ 
ى الَّ ل  ة  ع  ام  ي  ق 

م  ال  و  يل  ي  ب 
ا السَّ م  نَّ إ 

ر   ث  ك 
 
ا أ ك  م  ال  ل  اك  و  ق  ت 

 
ا أ ذ   إ 

يل  و  ب 
ن  س  ين  م  ن  س 

ح  م  ن  ال 
 
يد  أ ر 

ان ك  ي  س  ح  إ 
ا  ك  م  ال  ل  ق  اك  ف  ت 

 
ا أ ذ   إ 

ي و  ان  س  ح   إ 
ن  ر  م 

ث  ك 
 
ي أ ت  اء  س   إ 

ل  ق  ب  ف  ج  ع  ك  ال  ل  خ 
د  ي 

ي  ط  ع 
م  ت  ك  ك  ال  ل  ا ق  ذ   إ 

ي و  ت 
ل  ن  ص  ر  م 

ث  ك 
 
ي أ ت 

ل  ف  ل  غ  ق  ك  ف  ت  ل  ر  ص  ث  ك 
 
أ

ا مَّ ر  م 
ث  ك 
 
ذ  أ ا آخ  ل  م  ق  اس  ف  ي النَّ ط 

ع 
 
 .أ

اگر شيطان و جنودش به دلت : راجع به وسواس فرمود امام
ای از من مرد  انداختند كه پسرت مرد با خود بگو همه ميميرند پاره
اگر به دلت . و به بهشت درآمد اين خوشحالي دارد نه ناراحتي

انداختند كه مالت رفت بگو سپاس خدايي را كه ميدهد و ميگيرد؛ 
و اگر به دلت انداختند . م از من برداشته شدمالم كه رفت زكات ه

كه به تو ظلم شده بگو خوشا كه من ظلم نكردم كه در قيامت 
و چون به تو گفتند چقدر نيكوكاريت زياد است . سرافكنده باشم

اگر . ميخواهند تو را به عجب بكشند بگو گناهانم بيشتر است
گفتند چقدر  اگر. گفتند چقدر نماز ميخواني بگو غفلتم بيشتر است

ام بيش از آن است  بگو آنچه از دنيا گرفته  به مردم كمك ميكني؟
 . ام كه داده

  

م  : الله رسول. 16 ش  ؛ فإنّ الشّيطان  ي  مر 
ن الغ  م م 

ک  بيان  لوا ص  غس  ا 
بان   أذّى بها الکات 

ت  ، و ي  ه  قاد  بى  ر   الصَّ
ع  فز  ر  في  م   .الغ 

های غذا و  را از چربي دست و صورت كودكان خود :خدا رسول
بوی گوشت بشوييد؛ زيرا شيطان آن بوی چربي و گوشت را 

ترسد و دو فرشتۀ موكل او از آن بو  بويد و كودك در خواب مي مي
 . شوند اذيت مي

 

قاء  : الرضا الإمام. 17  الأصد 
داراة  ، و م   الأعداء 

ة  ن  داه  قل  م   .الع 
 . ا با دوستان استعقل تسامح با دشمنان و مدار: امام رضا 

 

 الايمان  : الصادق الإمام. 18
عد  وجلَّ ب  زَّ ند  الله  ع   الأعمال  ع 

يس  من  ل 
ؤمنين   ى الم  ل  رور  ع 

ن إدخال  الس   م 
ل   .أفض 
 از برتر كاری هيچ ايمان، از بعد ،خدای پيشگاه در: صادق امام

 . نيست مؤمنان شادكردن

د  الله  : الباقر الإمام ب 
ى ما ع  ل  رور  ع 

ى الله  إدخال  الس 
بَّ إل  ىء  أح 

بش 
ن   ؤم 

 . الم 
 شادكردن از تر محبوب او نزد كه چيزی به خداوند: باقر امام

 .است نشده عبادت باشد، مؤمن
 

م: الله رسول. 19 موه  بيان  و ارح  بّوا الص   . أح 
 . كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد: پيامبر خدا

 

م الأسواق  : علي   الإمام  . 21 م  لت  خ  وجلَّ إذا د  زَّ كر  الله  ع  وا ذ  ر  أكث 
، غال  الناس   اشت 

ند  ، و لا   ع  نات  س  ة  في الح  ياد  نوب  و ز 
لذ   ل 

فّارة  فإنّه  ك 
لين   وا في الغاف  ب 

کت   .ت 
 رويد و مردم سرگرم كارند خدای وقتي به بازار مي: علي امام

زدايد و بر  شويد؛ زيراكه اين كار گناهان را ميرا بسيار يادآور 
 .شويد افزايد و در زمرۀ غافلان نوشته نمي حسنات مي

 

رام  : على مامالا. 21 ن الانص   م 
ه  ت  عم  ن  ن  صَّ  بالإنعام  ح 

ه  ط  يد  س  ن ب   .م 
هركه دستش را به احسان بگشايد، نعمت خود را از : علي امام
 . شدن نگه دارد زائل

 

ال   و  . 22 ع ق  اض  و  ت   ب 
لاَّ يٍّ إ  ب  ر 

ع   ل 
يٍّ و  لا  ش  ر  ق  ب  ل  س   . لا  ح 

 .قريشي و عربي فضيلتي ندارد جز اينكه متواضع باشد :امام 

 

للة  : علي   الإمام  . 23
د  ض  م  ع 

ه  في ت  ر  عذ  ن ي   م 
ک  ل  هال ک  ه  إنّه ليس  ل 
لل   ه  ض  ب  س 

قٍّ ح  رک  ح  ، و لا ت  دىا ها ه  ب  س 
 .ةا ح 
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هركس ضلالتي را به خيال اينكه هدايت است دنبال : علي امام
كند و يا حقي را به گمان اينكه ضلالت است فروگذارد و با اين 

 .دارد كس معذورش نمي كار به هلاكت در افتد، هيچ
 

ب  :الإمام  علي  . 24 ب  ن    س 
ت  ف 
د  ال  ق  ح 

 .ال 

 .توزی است ها، كينه سبب فته: امام علي 
 

ة  : علي   الإمام  . 25 يَّ ر 
ة  بين  الب  قسوم  ة  م  يَّ و صائب  بالسَّ  . الم 

 . ها، به يكسان ميان مردم تقسيم شده است مصيبت: علي امام
 

مّا : على مامالا. 26 م م 
عوه  ، و د  عرفون  ما ي   ب 

خال طوا النّاس 
ينا؛ فإنَّ أمر   ل  م و ع  ک  س 

لى أنف  م ع  لوه  م  ح  ، و لا ت  رون  نک  عب  ي  نا ص 
ب   صع  ست   .م 

با مردم در حد فهم و شناختي كه دارند برخورد كنيد و : علي امام
دانند كاری به آنها نداشته باشيد و آنان را بر  دربارۀ آنچه نمي

 . خودتان و بر ما نشورانيد؛ زيرا قضيۀ ما دشوار و ديرياب است
 

 به  موسى. 27
وجلَّ زَّ ى الله  ع  ل  في يا موسى، لا فيما ناج  و  ط   ت 

عيد   نّي ب  لب  م 
، و القاسي الق  ک  لب  و  ق  قس  ي  ک  ف  نيا أمل   .الد 

در دنيا ! ای موسي: به موسي از سخنان نجواآميز خدای
دل از  شود و سخت آرزوی خود را دراز مگردان، كه دلت سخت مي

 . من دور است

أم  : علي   الإمام   داا فإنّه  ي  عيش  غ  ل  أن ي  أم  ن ي  ن م  ، و م  داا عيش  أب  ل  أن ي 
نياه   ب  في د  رغ  ه  و ي  لب  و ق  قس  داا ي  عيش  أب  ل  أن ي  أم   .ي 

كه اميد داشته باشد فردا زنده است، به زندگي  كسي: علي امام
كه اميد به زندگي هميشگي  هميشگي اميد بسته است و كسي

 . گردد شود و به دنيا راغب مي داشته باشد، دلش سخت مي
 

ى  مکارم الأخلق. 28 ه  نَّ  ، ن   إ 
ال  ر  و  ق 

ز  ئ  م   ب 
لاَّ ار  إ 

ه  ن 
ول  الأ  

خ  ن  د  ع 
اناا  کَّ لا و  س  ه 

 
اء  أ م 

ل   ل 

بيند  نهي كرد از اينكه كسي حتي وقتي كسي او را نمي امام 
 .عريان داخل نهرها شود زيرا آب اهل و ساكناني دارد

 

ه  : الله رسول. 29 موم  ت  ه  ر  ث  ن ك  غفار   م  يه  بالاست 
عل   . ف 

 . كند استغفار شود، بسيار اندوهش و غم هركه: خدا پيامبر
 

، : الله رسول. 31 باا ي  ت ط  ل  ك  ت  أ ل  ك  ؛ إن أ ة 
حل  ل  النَّ

ث   المؤمن  كم 
ل  ث  م 

ه   ر  کس 
م ت  ر  ل  خ 

ود  ن  عت على ع  ق  ، و إن و  باا  َ ىا
عت ط  ض  ت و  ع  ض   .و إن و 

نند زنبور عسل است كه اگر بخورد، مؤمن، ما: پيامبر خدا
خورد و اگر توليد كند، چيزی پاك و  چيزهای پاك و پاكيزه مي

ای بنشيند، آن را  كند و اگر روی شاخۀ پوسيده پاكيزه توليد مي
 .شكند نمي

 

ن قال  : الله رسول. 31 ، و : م  ر  النّاس  ن ش  و م 
ير  النّاس  فه  إنّي خ 

ن قال   نّة  : م  و في النّار  إنّي في الج 
 . فه 

من از همۀ مردم بهترم، او بدترين : هركه بگويد: پيامبر خدا
 . من بهشتي هستم، او دوزخي است: مردم است و هر كه بگويد

 

، فإذا : الله رسول. 32 وداء  ة  س  کت  ه  ن  لب 
ت  في ق 

کت  بد  ن  ب  الع  إذا أذن 
م  في  عظ  ت حتّى ت  نها، فإن عاد  زاد   م 

ل  ق   ص 
ه  تاب  لب 

 .ق 
ای سياه در دلش پديدار  هرگاه بنده گناه كند، نقطه: پيامبر خدا

شود و اگر گناه  اگر توبه كرد، دلش از آن نقطه صاف مي. شود مي
ای  شود تا آنكه در دل او به لكه را تكرار كرد، آن لكّه افزوده مي

 . گردد بزرگ تبديل مي
 

ها النَّ : الإمام  الحسين  . 33 روا أي  ب 
ه  اعت  ياء  ه  أول   ب 

ظ  الله  ع  ما و   ب 
اس 

قول   ؛ إذ ي  ى الأحبار 
ل  نائه  ع 

ن سوء  ث  ون  : )م  ي  بّان  م  الرَّ
نهاه  و لا ي  ...(. ل 

مّا   م 
ةا هب  ، و ر  م  نه  نالون  م   فيما كانوا ي 

ةا غب  ، ر  ن ذلک  م ع  ه  ون  نه  فل ي 
قول   ، والله  ي  رون  حذ  ا النّاس  واخ: )ي  و  خش  ل ت  ون  ف 

 (.ش 
از پندی كه خداوند، با بدگويي از ملّايان ! ای مردم: امام حسين

چرا »: فرمايد يهود، به دوستان خود داده عبرت گيريد، آنجا كه مي
ای كه از آنان  اما به طمع بهره. «...علمايشان آنها را نهي نكردند 

ترسيدند آنان را از  بردند، و نيز به سبب ترس از آنچه مي مي
از مردم »: فرمايد كردند، حال آنكه خدا مي ری منع نميزشتكا

 . «نترسيد و از من بترسيد
 

ا  الأمالي للشيخ الطوسي. 34 م  و  م  اه 
ر  ير  و  الدَّ ان 

ن  ن  الدَّ
ل  ع  ئ  ه  س 

نَّ
 
، أ
ر  
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ ق  ا ف  يه  اس  ف  ى النَّ ل  ا  ع  ه  ل  ع  ه  ج  ض  ر 

 
ي أ ه  ف 

يم  اللَّ ات  و 
ي  خ  ه 

ما ه  ب  ال  ط  م  و  م  ه  ون  ئ  يم  ش  ق 
ت  س  ا ي  ه   ب 

ه  و  ق 
ل  خ   ل 

ةا حَّ ص  ه  م   . للَّ
اينها : پرسيدند؛ فرمود  باقر امامراجع به درهم و دينار از 

خداوند اينها را برای درست كردن . اند مُهرهای خدا در روی زمين
امور مردم قرار داده با آنها شوون مردم و خوستهايشان برآورده 

 .ميشود

ال   ة   الله رسولق  ن  ن  السَّ ه  م 
ال  ي  ي ع  ف 

ک  يه  و  ي  ف 
ک  ا ي  ذ  م  خ 

 
أ ن  ي 

 
ل  أ

ج  لرَّ ل 
ف 

ة   ن  ى السَّ
ل   ...إ 

مرد را سزاست كه آنچه خود و عيالش تا يكسال  :خدا رسول
 . بدان نياز دارند جمع كند
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جوب  الإ الصادق الإمام. 35
ة  عن و  رار  ه  ز  أل  نصات  و ـ لمّا س 

ع  القرآن  ـ سم  ن ي  ماع  على م  ک  فقد : الاست  ند  رئ  القرآن  ع 
م، إذا ق  ع  ن 

ماع  و الإنصات    الاست 
يک  ب  عل  ج   .و 

ماندن و  ، در پاسخ سؤال زراه از وجوب خاموشصادق امام
آری، هرگاه قرآن : شنود، فرمود كه قرآن را مي دادن بر كسي گوش

جب است كه گوش كني و خاموش در حضور تو خوانده شد، وا
 .ماني

 

ى الله  : الله رسول. 36
ه  إل  ع  ل  رف  م ت  ، ل  ه  زق   بر 

ط  الله  خ  ن س  م 
ة   ن  س   .ح 
هركس از روزی خداوند ناخرسند باشد و زبان به : خدا رسول

شكايت بگشايد و شكيبايي نكند، هيچ كار نيكي از او به درگاه 
را درحالي ديدار كند كه بر او  خداوند بالا نرود و خداوند متعال

 . خشمگين است
 

ى  : الله رسول. 37 ق 
، ل  ةا جر  يه  ا 

ل  ذ  ع  ، أو أخ  ه  ند   ع 
لماا م  ع 

ت  ن ك  م 
ن نار   جام  م 

ل   ب 
ماا لج  ة  م  يام  وم  الق  عالى ي 

 .ت 
هر كس دانشي را كه دارد مخفي نگه دارد، يا برای : پيامبرخدا

قيامت در حالي كه لگامي از آتش بر  آن مزد بگيرد، روز( آموختن)
 . او زده شده است خدای بزرگ را ديدار كند

 

مداا : فقال  النبي . 38 ف  ع  ح  م ي 
ع القاضي ما ل   .إنَّ الله  م 

به من دستور داد تا در ميان قوم خودم  خدا رسول: يسار بن معقل
خدا، من خوب  ای رسول: من عرض كردم. به كار قضاوت پردازم

كه قاضي  تا زماني: سه بار فرمود پيامبر. نيستم قضاوت كنم بلد
 .نكند، خدا با اوست( كشي و حق)ستم 

کان  : الله رسول
ل  عه  م  سلمين  إلّا و م  ضاة  الم 

ن ق  ن قاض  م  ما م 
داا  عم  ت  ه  و جار  م  ، فإذا أراد  غير  ه  د  غير  ر 

م ي  ق  ما ل  ى الح  ه  إل  دان 
د  س  ي 

 م  
 
أ رَّ ب  ه  ت  له  إلى نفس 

ك  کان  و و 
ل   .نه  الم 
ای از قاضيان مسلمانان نيست، مگر  هيچ قاضي: پيامبر خدا

كه خواهان حقيقت باشد، او را  اينكه دو فرشته با اويند و تا زماني
اما هرگاه در پي حقيقت نبود و عمداً . كنند سوی آن راهنمايي مي به

جويند و وی را  يزاری ميكشي كرد، آن دو فرشته از او ب ستم و حق
 . گذارند به خودش وا مي

 

شد  فيه  : على مامالا. 39 ن  الر  ب 
ست  م ت  لى ما ل  م ع  عز 

 . لا ت 
به كاری كه درستي آن برايت روشن نيست، تصميم :  علي امام

 . مگير

 

 أنواع  : الله رسول. 41
ة  لث  لب  ث  لب  : الق  نيا، و ق  شغول  بالد  لب  م  ق 

شغول   ولى م  شغول  بالم  لب  م  قبى، و ق  ه  . بالع  ل  نيا ف  شغول  بالد  لب  الم  أمّا الق 
لى، و  جات  الع  ر  ه  الدَّ قبى فل  شغول  بالع  لب  الم  ، و أمّا الق  لء  ة  و الب  دَّ الش 

ولى قبى و الم  ه  الدّنيا و الع  ولى فل  شغول  بالم  لب  الم   .أمّا الق 
دلِ گرفتار دنيا، دلِ گرفتار : دل سه گونه است: پيامبر خدا

دلي كه گرفتار دنيا باشد، سختي و رنج . عُقبي و دلِ گرفتار مولي
نصيب اوست و دلي كه گرفتار عقبي باشد، درجات بلند نصيبش 
شود و دلي كه گرفتار مولي باشد، هم دنيا دارد و هم عقبي را و 

 . هم مولي را
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 ۷۲چهل حدیث  

 

م على  إنَّ : الباقر الإمام. 1 ه  عض 
ه  إل حاح  النّاس  ب  ر 

وجلَّ ك  زَّ الله  ع 
ه    لنفس 

بَّ ذلک  ة  و أح 
سأل   .بعض  في الم 

پافشاری مردمان در خواهش از يكديگر را  خداوند: باقر امام
 .دارد به خودش دوست مي ناخوش دارد اما اين كار را نسبت

ن  عل  : الباقر الإمام ؤم 
ح  عبد  م  ل  ه  والله  لا ي   في حاجت 

وجلَّ زَّ ى الله  ع 
ه    .إلّا قضاها ل 

به خدا سوگند هيچ بندۀ مؤمني در حاجت خود به : باقر امام
 .اصرار نورزد، مگر آنكه حاجتش را برآورد درگاه خدای

حَّ في : الله رسول أل  وجلَّ حاجةا ف  زَّ ن الله  ع  ب  م 
ل  م  الله  عبداا ط  ح  ر 

ه   يب  ل  ج 
ست  ، ا  عاء  ب   الد  ج  ست  ه  )أو لم ي   (.ل 
حاجتي  ای را كه از خدای خدا رحمت كند بنده: پيامبر خدا

پافشاری كند، خواه دعايش ( برای آن حاجت)بخواهد و در دعا 
 .اجابت شود و يا نشود

 

ن  ما : الله رسول. 2
ت  ن ن  ، م 

يلا نه  م   ع 
ک  ل  د  الم  باع  بد  ت  ب  الع  ذ  إذا ك 

 .جاء  به  
هرگاه بنده دروغ بگويد، از بوی گندی كه پديد : داپيامبر خ

 .آورده است فرشته يك ميل از او دور شود
 

ه  . 3 ي 
ل  ا إ 

ک  اس   و  ش  ي النَّ ن  ب  س 
ن  ال  ي  ق  ه  ف  ي 

ل  ر  ع  ب 
ال  اص  ق  ه  ف  ار  ل  ج  ج  ر 

م ل  ن  ظ  يل  م  ل 
ا الذَّ م  نَّ  إ 

ال  ق  ل  ف  ى الذ  ل   ...  إ 

: فرمود امام . شكايت برد زد امام اش ن كسي از همسايه
: فرمود امام . گفت مردم مرا ناتوان گمان ميكنند. تحمل كن

 .كسي ناتوان است كه ظلم كند
 

وا: الله رسول. 4 ل  عج 
ست  م ي  ير  ما ل 

خ   ب 
زال  النّاس   .لا ي 

كه شتاب به خرج ندهند پيوسته در  مردم تا زماني: پيامبر خدا
، درود خدا بر تو، خدا رسولاي: عرض شد. بود خير و خوبي خواهند

دعا كرديم : به اينكه بگويند: دهند؟ فرمود چگونه شتاب به خرج مي
 .اما مستجاب نشد

 

ل  : علي   الإمام  . 5 ه  قات  ثير 
، و ك  ع  نف  ه  ي  ليل  ؛ ق  واء   .الکلم  كالدَّ

بخشد و  سخن چون داروست، اندكش سود مي: علي امام
 .استبسيارش كشنده 

 

ي  إلى موسى. 6 وح 
ت  :... فيما ا  رَّ ق  ها ف  م  ظَّ د  ع  ي أح  ق 

ل  ن خ  ما م 
ها  ب 

ع  ف  د  إلّا انت  ها أح  ر  ق  ح  ، ولم ي  ه  ين   .ع 
كس نيست كه دنيا را بزرگ  هيچ:... وحي شد كه به موسي

كس آن را خرد و  شمارد و در آن شادماني و خرمي بيند و هيچ
 .آن سود برگرفت ناچيز نشمرد جز آنكه از

 

ى الله  إلى موسى ـ. 7 ، : فيما أوح  يه 
حتاج  إل  ني كلَّ ما ت  ل  يا موسى، س 

ک   جين 
لح  ع  ، و م 

ک   شات 
ف  ل   .حتّى ع 

هرچه نياز داری از ! ای موسي: خداوند به موسي وحي فرمود كه
 . من بخواه، حتي علوفۀ گوسفند و نمك خميرت را

 

ن : الإمام  زين  العابدين  . 8 لَّ م  ، و ذ  ه  د  رش  کيم  ي   ح 
ه  يس ل  ن ل  ک  م  ل  ه 

ه   ضد  ع   ي 
فيه  ه  س  يس ل   . ل 

اش كند،  كه حكيمي نداشته باشد تا راهنمايي كسي: سجاد امام
كه احمقي نداشته باشد تا از او پشتيباني  به نابودی درافتد و كسي

 .كند، به ضعف و خواری افتد
 

ع: علي   الإمام  . 9 ر  و  ذك  ک  ا   . د 

 . به ياد داشته باش( همراه)وعدۀ خود را : علي امام
 

ها: الله رسول. 11 ي أوساط  ت  مَّ
ماء  ا  ح   .ر 

 .مهربانان امت من همان تودۀ متوسط هستند: پيامبر خدا
 

ه   علي   الإمام  . 11 ل  قال  ل 
ج   بالليل  ـ: ـ ل ر 

لة  مت  الصَّ ر 
أنت  : إنّي ح 

تک   د  يَّ ل  قد ق  ج  بک  ر  نو   .ذ 
من از نماز شب محروم : ـ به مردی كه عرض كرد علي امام
 . تو مردی هستي كه گناهانت تو را به بند كشيده است: ام ـ شده

 الليل  : الصادق الإمام
م  بها صلة  حر  ي  ة  ف  ذب   الک 

ب  کذ  ي 
ل  ل   .إنّ الرج 

سبب آن از نماز شب  گويد و به آدمي دروغ مي: صادق امام
 . شود ميمحروم 

 

ة   الأمالي للشيخ الطوسي. 12 يَّ ص  ي و  ير  ، ف  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال 
ات  اللَّ و  ل  ص 

ك   ت  اد  ب  ي ع   ف 
د  ص 

ت  ك  و  اق  ت 
يش  ع  ي م  يَّ ف 

ن  ا ب  د  ي  ص 
ت  ه  و  اق  ات 

ف  د  و  ن  ه  ع  ي 
ل  ع 

ه يق  ط 
ي ت  ذ 

م  الَّ ائ 
ر  الدَّ

م 
الأ   ا ب 

يه   ف 
ك  ي  ل   . و  ع 

در زندگي و عبادت ! فرزندم: در وصيت هنگام مرگش  يعل امام
كاری را كه ميتواني ادامه دهي و طاقتش را داری . رو باش ميانه

 .برعهده گير
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ر   الخصال
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ر   ، ق 

د  ى ق  ل  ا ع  ي  ن  ل  الد 
ه 
 
ى أ ل  ل  ع  ق  ر  ث  ي  خ  نَّ ال  إ 

ام   ي  ق 
م  ال  و  م  ي  ه  ين  از 

و  ي م  ه  ف  ل 
ق  ى ث  ل  ا ع  ي  ن  ل  الد 

ه 
 
ى أ ل  فَّ ع  رَّ خ  نَّ الشَّ  إ 

ة  و 
م   ه  ين  از 

و  ي م  ه  ف  ت 
فَّ ر  خ 

د   .ق 
خير همان قدر كه نزد اهل دنيا سنگين و سخت است  : باقر امام

در ترازوی قيامت سنگين است و شر همان قدر كه برای اهل دنيا 
 .قدر ميكند راحت و لذتبخش است در ترازوی قيامت كم

 

م، و : الله رسول. 13 ماؤه  أ د 
کاف  ت  م، ت  واه  ن س  لى م 

د  ع  سلمون  ي  الم 
م م أدناه  ه  ت 

مَّ ذ  سعى ب 
 . ي 

هايشان  مسلمانان، در برابر ديگران متحدند، خون: پيامبر خدا
ها به دشمن زنهار دهد بقيه  يكسان است و چنانچه كمترين فرد آن

 . بايد آن را رعايت كنند
 

ن  السرائر. 14
س  ح  ي ال  ب 

 
ن  أ ن   ، ع   إ 

ه  و  م  و  بَّ ق  ح 
 
ن  أ ى م  ل  م  ع  ؤ  ال  لا  ل  ق 

ارا فَّ وا ك  ان   .ك 
ملامتي نيست بر كسي كه فاميلش را دوست ميدارد  : كاظم امام

 .گرچه كافر باشند
 

ل  . 15 اه  ع  و  ان  ه  ع 
 
ا أ م  نَّ

 
أ ک  ث  ف 

ل  ى ث  ل  ثاا ع  ل  ط  ث  لَّ ن  س  ام  م  ش  ا ه 
م  ي 

د  ى ه 
ور   م  ن  ل  ظ 

 
ن  أ ه  م  ل 

ق  ور  ]ع  ه  [ ن  ت  م 
ک   ح 

ف  ائ  ر 
ا ط  ح  ه  و  م  ل  م 

 
ول  أ

ط  ه  ب  ر 
ک  ف 

اه   و  ان  ه  ع 
 
ا أ م  نَّ

 
أ ک  ه  ف  س 

ف  ات  ن  و  ه 
ش  ه  ب  ت  ر 

ب  ور  ع 
 ن 
 
أ ف  ط 

 
ه  و  أ م 

ل  ول  ك 
ض  ف  ب 

د   س  ف 
 
ه  أ ل  ق  م  ع  د  ن  ه  ه  و  م  ل 

ق  م  ع 
د  ى ه  ل  اه  ع  ي  ن  ه  و  د  ين  ه  د  ي 

ل   .ع 
ای هشام كسي كه با درازی آرزو نور فكر خويش را  :امام 

خاموش كند و كسي كه با زيادی سخن حكمت خويش را به زوال 
برود و كسي كه با شهوتراني نور عبرت خويش را خاموش كند؛ به 
نابودی عقل خويش كمر بسته و لذا دنيا و آخرت خويش را تباه 

 .ساخته

 

ه  بات  : الصادق الإمام. 16 راش  مّ أوى إلى ف 
ر  ث  هَّ ط  ن ت  ه   م  راش  و ف 

ه   د  سج 
 . كم 

بگيرد و سپس به ...( وضو و)هركس طهارت : صادق امام
 . بسترش رود، در آن شب بستر او چون مسجدش باشد

 

م  الأخلق  : الله رسول. 17 کار 
م  م  تم  ثت  لا  ع 

 . ب 

 . ام، تا مكارم اخلاق را كامل سازم خته شدهمن برانگي :خدا رسول

مال  : الله رسول
، و ك  م الأخلق  کار 

مام  م 
ني بت  ث  ع  عالى ب  إنَّ الله  ت 

ن  الأعمال   حاس   . م 

كردن مكارم اخلاق و به  خدای متعال مرا برای تمام :خدا رسول
 . رساندن كارهای نيكو برانگيخته است كمال

 

ن ت  : الله رسول. 18 ها فيه  فى م  ع  م  يبة  س  يه  فى غ   على أخ 
ل  وَّ ط 

وء  فى الدنيا و  ن الس   باب  م 
نه  ألف  دَّ الله  ع  ، ر  نه  ها ع  دَّ ر  س  ف  جل  م 

ة   ر   . الآخ 

 غيبت برادرش از كه بشنود مجلسي در هركس: خدا پيامبر
 و دنيا در را بدی باب هزار خداوند كند، دفع او از را آن و شود مي

 .كند دفع او از آخرت
 

مران  : الصادق الإمام. 19 ى بن  ع  ؛ أي  الأعمال : قال  موس  يا رب 
؟ فقال   ک  ند   ع 

ل  وحيدي، فإن : أفض  م على ت  ه  ت  طر  ؛ فإنَّ ف   الأطفال 
ب  ح 

تي نَّ تي ج  حم  م بر  ه  ل  دخ 
م ا  ته  م 

 . ا 

پروردگارا، كدام عمل نزد : گفت عمران بن موسي: صادق امام
داشتن كودكان؛ زيرا سرشت آنان بر  دوست: تر است؟ فرمودتو بر

ها را بميرانم، به رحمت خود به بهشتشان  توحيد من است و اگر آن
 . برم مي

 

ها صلة  و لا صوم  : الله رسول. 21 ر  ف  ک  نوب  لا ي 
ن  الذ  : قيل  . إنّ م 

ها؟ قال  الله رسوليا  ر  ف  ک  ب  الم  : ، فما ي 
ل  وم  في ط  م  ة  اله 

 .عيش 
در ميان گناهان گناهاني هست كه هيچ نماز و : پيامبر خدا

پس چه چيز ! خدا رسولاي: عرض شد. پوشاند ها را نمي ای آن روزه
 .اندوه برای كسب گذران زندگي: پوشاند؟ فرمود ها را مي آن

 

، : على مامالا. 21 ه  فس 
ه  فى ن   الله  سبحان 

لل  م  ج  ظ  ن ع  ق  م  ن ح  إنّ م 
ن كان  كذلک  أن  قَّ م  ، و إنّ أح  واه   ما س 

ل  م  ذلک  ـ ك 
ظ  ه  ـ لع 

ند  ر  ع 
صغ  ي 

يه  
 الله  عل 

ة  عم  ت ن  م  ظ  ن ع  م   . ل 
كه خداوند سبحان در جان او پرشكوه و جلال است  كسي :علي

و جايگاه بلند و باعظمتي در دل او دارد، شايسته است كه هرچيزی 
در نظرش كوچك باشد و سزاوارترين  خاطر بزرگي او ـ جز خدا ـ به

شخص برای اين حالت كسي است كه خداوند نعمت بزرگي به او 
داده و مشمول لطف و احسان وی قرار گرفته باشد؛ زيرا نعمت 
بزرگ و بسيار خداوند به كسي داده نشد، مگر اينكه بر بزرگي حق 

 . افزوده گشت( به همان نسبت)خدا بر او نيز 
 

ال  . 22 ى  و  ق  ل  م  ع  ل  س  ن  ت 
 
ه  و  أ ف  ر 

ون  ش  س  د  ل  ج  م  ال  ا ب 
ض  ع  الر  اض  و  التَّ

قّاا  ح  ت  م  ن  ن  ك   إ 
اء  و  ر  م 

ك  ال  ر  ت  ن  ت 
 
يت  و  أ ق 

ن  ل   ...م 
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تواضع اين است كه هرجای مجلس كه شد بنشيني و بر  :امام 
هركس كه گذر كردی سلام كني و بحث را رها كني گرچه محق 

 .باشي
 

وام  : ـ فقال   الإمام  العسکري  . 23 مائنا و ع  ل  نا و ع  وام  بين  ع 
ة   ه  ن ج   م 

ة  ي  سو 
م تشيبه و ت  مائه 

ل  هود  و ع  نا . الي  وامَّ مَّ ع  فإنَّ الله  قد ذ 
ن  وا م 

ف  ر  نا إذا ع  ت  مَّ
وام  ا  م، و كذلک  ع  ه  وامَّ مَّ ع  م كما ذ  ه  ماء  ل  م ع  ه  قليد 

بت 
م   هائه 

ق  طام  ف 
ب  على ح  کال  ة  و التَّ ديد  ة  الشَّ بيَّ ص  ر  و الع   الظاه 

سق  الف 
ها رام  ثل  ... الدنيا و ح  م م 

ه  هاء  ف  ق   هؤلاء  الف 
ثل  نا م  وام  ن ع  د  م 

لَّ ن ق  م  ف 
م هائه 

ق  ة  ف 
ق  س  ف  قليد  ل 

م  الله  بالتَّ ه  مَّ هود  الذين  ذ  هاء  . الي  ق  ن كان  الف  أمّا م 
ف 

وام  صائناا ل لع  ولاه  فل   لأمر  م 
يعاا ط  واه  م  فاا على ه  خال  ه  م  دين   ل 

ظاا ه  حاف  نفس 
م ه  ميع  ة  لا ج  يع 

هاء  الش  ق 
عض  ف  ، و ذلک  لا يکون  إلّا ب  وه  د  ل  ق   . أن ي 

كه از پيش خود  پس وای بر كساني»، دربارۀ آيۀ عسكری امام
، «...انب خداستاين از ج: گويند گاه مي نويسند و آن كتاب مي

اگر قوم يهود برای : عرض كرد مردی به حضرت صادق: فرمود
شناخت تورات راهي جز اين نداشتند كه آن را از دانشمندان و 

سبب تقليد از  ملّايان خود بشنوند و فراگيرند، چرا خداوند آنان را به
علمايشان و پذيرفتن سخنان آنان نكوهش كرده است؟ جز اين 

هود نيز مانند عوام ما هستند كه از علمايشان تقليد است كه عوام ي
ميان عوام و علمای ما با : فرمود( صادق)كنند؟ حضرت  مي

. عوام و علمای يهود از جهتي فرق است و از جهتي نقطۀ اشتراك
ها در اين است كه خداوند همچنان كه عوام يهود  نقطۀ اشتراك آن

قليد از علمايشان نكوهيده سبب ت را نكوهش كرده، عوام ما را نيز به
 . است و اما از اين جهت كه باهم فرق دارند، نه

حضرت : الله، برايم توضيح دهيد يابن رسول: آن مرد عرض كرد
گويند،  دانستند كه علمايشان آشكارا دروغ مي عوام يهود مي: فرمود

ها و  گری را با ميانجي( الهي)خورند، احكام واجب  حرام و رشوه مي
ها  دانستند آن مي. دهند ها تغيير مي گيری ها و رشوه كاری ملاحظه

های شديدی هستند كه بر اثر آن دين و آيين و  مبتلا به جانبداری
گذارند و حقوق كسي را كه بر ضد او تعصب  عقايد خود را كنار مي

دهند  كنند و اموال ديگران را به ناحق به كسي مي دارند پايمال مي
كشي  خاطر آنان دست به ظلم و حق و بهكه جانبدار او هستند 

شوند و با اين  دانستند كه مرتكب امور حرام مي مي. آلايند مي
شناخت قلبي خود، الزاماً باور داشتند كه هركس كارهای ملّايان 

تواند سخنگوی خدا و واسطۀ  يهود را انجام دهد فاسق است و نمي
چنين شناختي از  كه بنابراين، چون از كساني. ميان او و مردم باشد

ها را پذيرفت و نقلي كه  دانستند كه نبايد خبر آن ها داشتند و مي آن
كردند، خداوند آنان را مورد نكوهش  كنند باور كرد، پيروی مي مي

 .قرار داد

آنان هم اگر بدانند كه فقهايشان آشكارا . اند عوام امت ما نيز چنين
های شديد  یدار كنند و به تعصبات و جانب فسق و گناه مي

اگر از چنين ... های آن هستند مبتلايند و شيفتۀ حطام دنيا و حرام
فقهايي تقليد كنند، مانند همان يهودياني هستند كه خداوند آنان 

سبب تقليد و پيروی از فقهای فاسق و بدكارشان، نكوهش  را، به
 . كرده است

وای دار و نگهبان دين خود باشد و با ه اما هر فقيهي كه خويشتن
نفسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد، بر عوام است كه از او 

ها را تنها برخي فقهای شيعه دارا  تقليد كنند و البته اين ويژگي
 . ها هستند، نه همۀ آن

 

ى: الله رسول. 24 ل  ف  ع  ر 
ش  م  ال  ن  ك  م 

ؤ  م  اب  ال  بَّ ة  س  ک  ل  ه   .ال 

 .ميكشاند ناسزاگوی به مؤمن به هلاكت: پيامبر خدا 
 

ين  : الله رسول. 25
ک  ن الس  عام  م 

م  الطَّ طع  ن ي   إلى م 
ع  زق  أسر  الر 

نام  
 .في السَّ

تر از  كند، روزی به او سريع كه اطعام مي كسي: پيامبر خدا
 . رسد سرعت فرورفتن كارد در كوهان شتر، مي

 

يناه  : الإمام  زين  العابدين  . 26 ت ع  ع  م  ن  د  ؤم 
ما م  ين   أي 

س  تل  الح 
ق  ل 

  ها ن  سک  فاا ي  ر  ة  غ  نَّ ها فى الج   ب 
أه  الله  وَّ ، ب  ه 

ذ  لى خ  سيل  ع  تّى ت  ح 
  .أحقاباا 

هر مؤمني كه چشمانش برای كشته شدن : امام سجاد
هايش سرازير  گريان شود به طوری كه اشك بر گونه حسين

د كه های بهشتي جای ده گردد، خداوند به سبب آن او در غرفه
 .روزگاران درازی را در آنها به سر برد

 

ن  القلب  : الله رسول. 27 مت  ع  ي 
ة  : أرب  ثر  ، و ك  نب 

ى الذَّ نب  عل  الذَّ
ير  

ع  إلى خ  رج 
قول  و لا ي  قول  و ي  ، ت  ق 

ماراة  الأحم  ساء  ـ و م  ة  الن 
ش  ناق  م 

داا ) ه  (أب  وتى، فقيل  ل  ة  الم  س  جال  وتى؟ قال   ،الله رسوليا . ، و م  : و ما الم 
ف   تر  يٍّ م  ن 

ل  غ   .ك 
گناه روی گناه، : ميراند چهار چيز دل را مي: پيامبر خدا

گويي و  كردن با نابخرد، تو مي شدن زياد با زنان، مجادله همسخن
عرض . آيد و همنشيني با مردگان گويد و هرگز به راه نمي او مي

هر توانگر : فرمود  خدا، منظور از مردگان چيست؟ ای رسول: شد
 . گذراني خوش

 

ال   علل الشرائع. 28 م    الله رسول، ق  س  ي  ل  ه  ف  اب  ي  م  ث 
ك  د  ح 

 
ع  أ ل  ا خ  ذ   إ 

و 
ا  ذ   إ 

ح  و  ب 
ص  ى ي  تَّ ن  ح  ج 

ا ال  ه  ت  س  ب 
ا ل  ه  ي  ل  م  ع  س  م  ي  ن  ل   إ 

ه  نَّ إ 
ن  ف  ج 

ا ال  ه  س  ب  ل  لَّ ت  ئ  ل 
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ه   ت  ي  م  ب  ك  د  ح 
 
ل  أ خ  ا  د  ذ   إ 

ة  و  ک  ئ 
ل  م  ه  ال  س  ن 

ؤ  ة  و  ت  ك  ر  ب  ه  ال  ل  ز 
ن  ه  ي  نَّ إ 

م  ف  ل  س  ي  ل  ف 
ان  

ط  ي  ن  الشَّ ه  م 
اللَّ وا ب 

ذ  وَّ ع  ت  ير  ف  م 
ح  يق  ال  ه 

ب  و  ن 
ل  ک  اح  ال  ب  م  ن  ت  ع  م  س 

ن و  ر  ن  و  لا  ت  و  ر  ا ي  ه  نَّ إ 
يم  ف  ج 

 .الرَّ

بيرون مياوريد بسم الله بگوييد  هنگاميكه لباس از تن: خدا رسول
ای ميشويد بسم الله گوييد تا  وقتي وارد خانه. تا جن آنرا نپوشد

بركت نازل شود و ملائكه با شما انس گيرند و چون زوزه سگ و 
بانگ الاغ را شنيديد از شيطان به خدا پناه بريد زيرا آنها چيزهايي 

 .بينيد ميبينند كه شما نمي
 

ر  الله  فى إ: الله رسول. 29 غف 
ست  ى، و إنّى لأ  لب 

غان  على ق  ي  نّه  ل 
ة   رَّ  م 

ائة  وم  م 
 .الي 

 از بار صد روزی من و گيرد مي غباری را قلبم گاه: خدا پيامبر
 . طلبم مي آمرزش خدا

ل   الله رسولكان  : الصادق الإمام وجلَّ فى ك  زَّ ى الله  ع 
توب  إل  ي 

رّةا  بعين  م  وم  س 
؟ قال  : أكان  يقول  : فقلت  . ي  يه 

الله  و أتوب  إل  ر  غف 
لا، : أست 

ى الله  :  و لکن  كان  يقول  
وب  إل   .أت 

 كرد مي توبه عزوجل خدای درگاه به بار هفتاد روزی خدا پيامبر
 أتوب و استغفرالله»: گفت مي آيا: كردم عرض:( گويد مي راوی)

 .«للها الي أتوب»: گفت مي بلكه نه،: فرمود حضرت ؟«اليه
 

، :  على مامالا. 31 ة 
ره  عد  الب  ة  ب 

ره  ت آلاؤه  فى الب  زَّ له  ع  ح  ل  ر 
ما ب 

م فى ذات   ه  م 
م، وكلَّ ه  کر  م فى ف 

باد  ناجاه  ، ع  رات 
ت  و فى أزمان  الف 

م ه  قول 
 .ع 

هايش عزيز و ارجمند  ها و بخشش خداوند كه نعمت:  علي امام
فاصله ميان ظهور دو )فترت  ای از باد در هر برهه و در هر دوره

هايشان با آنان  همواره بندگاني داشته است كه در انديشه( پيامبر
 .گفته است كرده و در اندرون خردهايشان با آنها سخن مي نجوا مي

 

جال  : علي   الإمام  . 31 صال  الر  رار  خ  ساء  ش  صال  الن  يار  خ  : خ 
؛ فإذا كانت  

خل  ، والب  بن  و، والج  ه  ن  الزَّ ن  م 
ک  م  م ت  ةا ل  وَّ زه  رأة  م  الم 

ة  بان  ها، و إذا كانت ج  عل   ب 
ها و مال  ت مال  ظ  ف   ح 

ةا خيل  ها، و إذا كانت ب  فس 
ن 

ها ض  ل  عر 
يء  ي 

ل  ش  ن ك  ت م 
ق  ر 
 . ف 

های مردان  های زنان، بدترين خصلت بهترين خصلت: علي امام
ر باشد خودش را غرور، ترسويي و بخل؛ زيرا زن هرگاه مغرو: است

باشد مال ( و ممسك)هرگاه بخيل . گذارد نمي( نامحرم)در اختيار 
دارد و هرگاه ترسو باشد از هر چيزی كه  خود و شوهرش را نگه مي

 . كند وحشت مي( و مايۀ بدنامي باشد)برايش پيش آيد 
 

زيغ  ال: علي   الإمام  . 32 لء  و ت  ى الب  و إل  دع  ساء  ت   الن 
ة  ث  حاد  لوب  م   .ق 

ها را  كشاند و دل سخن شدن با زنان، به بلا مي هم: علي امام
 .سازد منحرف مي

 

ة  : الصادق الإمام. 33 ه  الآي  ت هذ 
ل  ز  مّا ن  م : )ل  م و أهليک  ک  س  وا أنف  ق 

بکى، فقال  ( ناراا  مين  ي  سل  ن  الم   م 
ل  ج  س  ر  ل  فسى، : ج  ن ن  زت  ع  ج  أنا ع 

فت  أهلى ل  ه  ! ك  ه  : الله رسول فقال  ل  ر  ب  أم  ما ت  م ب 
ه  ر  أم  ک  أن ت  سب  ح 

ک   فس  نه  ن  نهى ع  مّا ت  م ع  نهاه  ، و ت  ک  فس   .ن 
« خود و خانوادۀ خود را از آتش نگه داريد»چون آيۀ : صادق امام

نازل شد، مردی از مسلمانان نشست و شروع به گريستن كرد و 
ام  ئوليت خانوادهتوانم حفظ كنم؛ حالا مس من خودم را نمي: گفت

كافي است كه : به او فرمودخدا رسول.هم به عهده من گذاشته شد
دهي، به آنان نيز فرمان دهي و از آنچه  آنچه به خودت فرمان مي

 . كني، آنان را نيز منع كني كه خودت را از آنها منع مي
 

ال  . 34 م  ز   الله رسولو  ق  ک  ن  ل  م 
ج  ى الرَّ ل  ي ع  ت 

 
أ ي  ه  ل  نَّ ب  إ  ت  ک  ان  لا  ي  م 

ب  
ل  لَّ ق  ب  ك  ح  ه  ي 

نَّ اللَّ  إ 
ال  اش  و  ق  ع  م  م  ال  ه  ى ب 

لا ت  ب  ه  م  نَّ
 
ل ك  أ

ة  و  ذ  ئ  ي  ه  س  ي 
ل  ع 

م   ه  وب  ل  ة  ق  ر  س 
ک  ن  م  د  ال  ن   ع 

ال  ق  ه  ف  ن  اللَّ ي 
 
ل  أ ئ  ين  و  س  ز 

 .ح 
برايش  زماني كه مردی به غم معاش مبتلا شود گناه: خدا رسول

خداوند قلب حزين را دوست دارد و چون : نوشته نميشود و فرمود
 .در قلبهای شكسته: پرسيده شد خدا كجاست؟ فرمود

 

عة  أشياء  : الإمام  زين  العابدين  . 35  على أرب 
وجلَّ زَّ تاب  الله  ع  : ك 
قائق  

، و الح  طائف 
، و اللَّ ة  ، و الأشار  ة  بار  ى الع 

ع. عل  ة  لل  بار  ، و فالع  وام 
، و الحقائق  للأنبياء   طائف  للأولياء  ، و اللَّ واص  ة  للخ   .الإشار 

عبارت : كتاب خدای عزوجل بر چهار چيز است: سجاد امام
عبارت، برای عامۀ مردم است، . ، اشاره، لطايف و حقايق(ظاهر)

 .اشاره برای خواص، لطايف برای اولياء و حقايق برای انبياء
 

ن أتاها،  :الله رسول. 36 م  و ك  ةا فأفشاها فه  ش   فاح 
ع  م  ن س  ألا و م 

ه   ل  م 
ن ع  و كم  ه  يراا فأفشاه  ف  ع  خ  م  ن س   . و م 

هان، هركس كار زشتي را بشنود و آن را افشا سازد، : خدا رسول
همانند كسي است كه آن را مرتكب شده است و هركس عمل 

انند كسي است نيكي را بشنود و آن را در بين مردم شايع كند، هم
 . كه آن را انجام داده است
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ه  : الله رسول. 37 لوا ب  جاد 
، و ت  هاء  ف  ه  الس  ماروا ب 

ت  لم  ل  موا الع 
لَّ ع  لا ت 
فوا  صر 

ت  ، و ل  ماء 
ل  م ما (به  )الع  ک  ول 

ق  غوا ب 
ابت  م، و  يک  جوه  النّاس  إل  و 

واه    ما س 
د  نف  بقى، و ي  دوم  و ي  ه  ي  الله  فإنَّ ند   .ع 

علم را برای اين نياموزيد كه با نادانان بستيزيد و با  :پيامبرخدا
بلكه با . دانايان مجادله كنيد و مردم را به طرف خود بكشانيد

سخنان خود آنچه را نزد خداست بجوييد؛ زيرا آن است كه پايدار و 
 . رود ماندني است و جز آن هر چه هست از بين مي

ة  هذا ا:  على مامالا ب  ل  ة  أصناف  ط 
لث  لى ث  لم  ع  م . لع  نه   م 

نف  ص 
ل  
د  راء  و الج  لم  مون  ل 

لَّ ع  ت  هل  )ي 
ة  (الج 

طال  مون  ل لست 
لَّ ع  ت  م ي  نه   م 

نف  ، و ص 
ل  
م  قه  و الع  لف  مون  ل 

لَّ ع  ت  م ي  نه   م 
نف  ، و ص  تل 

 .والخ 
گروهي از آنها . جويندگان اين دانش سه گروهند: علي امام

آموزند، گروهي برای بزرگي  منظور بحث و جدل ميدانش را به 
گيرند و گروهي برای فهميدن و به كار  كردن و فريفتن فرا مي

 . آموزند بستن مي
 

ن  : الله رسول. 38 م أن يکون  ألح  ک  علَّ بعض  ، و ل  ر  ش  إنّما أنا ب 
ع   ق  أخيه  فإنّما أقط  ن ح  ه  م 

يت  ل  ض  ن ق  م  ، ف  عض  ن ب  ه  م  ت 
جَّ ةا بح  طع   ق 

ه  ل 
ن نار    .م 

جز اين نيست كه من هم يك بشر هستم و ای : پيامبر خدا
آورتر  بسا كه بعضي از شما در اقامۀ حجت و دليل از ديگری زبان

پس، هركس كه من از حق برادرش به نفع او حكم دهم، در . باشد
 . گذارم ای آتش در اختيار او مي حقيقت تكه

 

ض  . 39 ب 
مّا ق  ،  هالل رسولل  ه  ول  وا ح  ک  ه  فب  ه  أصحاب   ب 

ق  أحد 
م  ه  قاب  ى ر 

ط  خ  ، فت  بيح  سيم  ص  ، ج  ة  حي 
ب  الل  ل  أشه  ج  ل  ر  خ 

عوا، فد  م  واجت 
 إلى أصحاب  ر 

ت  ف  مّ الت  کى، ث  يبوا، : فقال   الله رسولفب  ى الله  فأن 
فإل 

روا؛ انظ  لء  ف  م فى الب  يک  ه  إل  ر  ظ  بوا، و ن  يه  فارغ 
م  و إل  ه  عض  فقال  ب 

عض   ب  ى  : ل  ل   ع 
؟ فقال  ل  ج  فون  الرَّ عر 

م، هذا أخو : ت  ع   الله رسولن 
ضر    .الخ 

درگذشت، اصحاب برگردش حلقه زدند و  خدا رسولوقتي
مردی كه محاسني . پيرامونش گريستند و همگي جمع شدند

سيما بود وارد شد و جمعيت را  جوگندمي داشت و تنومند و خوش
كرد و خدا رسولآنگاه رو به اصحاب. و جلو آمد و گريستشكافت 

و در هنگام بلا به . پس، به خداوند روی كنيد و به او بگراييد: گفت
اصحاب از يكديگر (. كنيد كه آيا بيتابي يا صبر مي)نگرد  شما مي
آری؛ اين : فرمود شناسيد؟ علي  اين مرد را مي: پرسيدند

 . است خضر خدا رسولبرادر
 

وجلَّ : الله رسول .41 زَّ للي: يقول  الله  ع  تي و ج  زَّ ر  ... و  ع  ؤث  لا ي 
، و  نياه  يه  د 

ست  عل  بَّ ، و ل  ه  يه  أمر 
ت  عل  تَّ واي  إلّا ش  واه  على ه  بد  ه  ع 

ه   رت  ل  دَّ نها إلّا ما ق  ه  م  ت 
ؤ  م ا  ه  بها، و ل  لب  لت  ق  غ   . ش 

به عزتّ و جلالم : فرمايد خداوند عزوجل مي: پيامبر خدا
ای دلخواه خود را بر دلخواه من مقدم ندارد، مگر  هيچ بنده... سوگند

اينكه كار او را پريشان سازم و دنيايش را بر وی نابسامان كنم و 
چه  دلش را به آن مشغول گردانم و از دنيا به او ندهم، مگر همان

 . ام برايش مقدر كرده

وجلَّ : الله رسول زَّ للي: يقول  الله  ع  تي و ج  زَّ ر  ... و ع  ؤث  لا ي 
ماوات  و  لت  السَّ فَّ تي، وك  لئک  ه  م  ظت  حف  واه  إلّا است  واي  على ه  بد  ه  ع 

ين   ض  ، و ( الأرض  )الأر  ر   تاج 
ل  ة  ك  جار  ن وراء  ت  ه  م 

نت  ل  ، و ك  ه  زق  ر 
ة   م  ي  راغ  نيا و ه 

ته  الد   .أت 
سوگند به عزت و : دفرماي خداوند عزوجل مي: پيامبر خدا

ای دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجيح ندهد  كه هيچ بنده... جلالم
ها و  مگر اينكه فرشتگانم را به نگهباني از او بگمارم و آسمان

ها را ضامن روزی او گردانم و در پس تجارت هر تاجری به  زمين
  .به او رو آورد( يا ذليلانه)فكر او باشم و دنيا به رغم ميل خود 
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 ۷۳چهل حدیث 

 

عالى: الله رسول. 1 ک  و ت  بار  ني فيما : قال  الله  ت  ع  ، أط 
م  يابن  آد 

ک   ح  صل  نى ما ي  م  ل  ع  ، و لا ت  ک  رت   .أم 
از ! ای آدميزاد: خدای تبارك و تعالي فرموده است: پيامبر خدا

ام اطاعت كن و صلاح كار خود را به من  فرماني كه به تو داده
 .نياموز

 

عقوب  لم : الله رسول. 2 ني ي  ، فإنَّ ب  بون  کذ  نوا الناس  في  ق  ل  لا ت 
م ه  ن  قَّ مّا ل  ل  الإنسان  فل  أك  ئب  ي  موا أنّ الذ  عل  ه  : ي  ل  ك 

 
أ إنّي أخاف  أن  ي 

ئب   ئب  : قالوا الذ  ه  الذ  ل  ك   !أ
تلقين نكنيد، كه بر اثر آن ( سخني را)به مردم : پيامبر خدا

دانستند كه گرگ انسان را  فرزندان يعقوب نمي. ددروغ بگوين
ترسم او را گرگ  مي»: خورد، اما چون به آنان تلقين كرد مي

 .يوسف را گرگ خورد: ، گفتند«بخورد
 

ة   :عن الرسول. 3 ر  ث  ع  ع  بَّ ن  اتَّ
ه  م  نَّ إ 

ين  ف  ن  م 
ؤ  م  ات  ال  ر 

ث  وا ع  ع  بَّ تَّ ل  ت  ف 
ه  ع   ع  اللَّ بَّ ن  اتَّ م 

ؤ  ام م  ي  ق 
م  ال  و  ه  ي  ات  ر 

 ...ث 

در پي لغزشهای مؤمنان مباشيد كه خدا در پي  :خدا رسول
 .لغزشهای شما برآيد

 

وجلَّ : الصادق الإمام. 4 زَّ  قول  الله  ع 
ت  كان  بين  جيب  قد ا 

ما ک  ون  أربعين  عاماا  دعوت  رع   .و بين  أخذ  ف 
هش موسي و در پاسخ خوا) كه خدای از زماني: صادق امام

هر آينه دعای شما »: فرمود( كردن فرعون هارون برای هلاك
 .كه فرعون نابود شد چهل سال طول كشيد تا زماني« اجابت شد

 عمّار  
الله: إسحاق  بن   لأبي عبد 

عاء  ثمّ : قلت   للرجل  الد 
جاب  ست  ي 

؟ قال ر  خَّ ؤ  نةا : ي  شرون  س  م ع  ع 
 .ن 

شود دعای  آيا مي: رض كردمع صادق به امام: عمار بن اسحاق
آری، : شدن آن به تأخير افتد؟ فرمود كسي مستجاب شود و برآورده

 (.ممكن است به تأخير افتد)بيست سال 
 

ة  : علي   الإمام  . 5 ة  الکلم  الإطال   .آف 
 .آفت سخن، درازگويي است: علي امام

فَّ : علي   الإمام   و  ت  ، ي  ک  مت  ر  ص   و أكث 
ک  ل  كلم  أقل 

ک  و ف  کر  ر  ف 
ک   لب  ر  ق  ن 

ست   .ي 

اگر دوستدار سلامت جان خود و پوشيده ماندن : علي امام
هايت هستي، كمتر سخن گوی و بيشتر خاموش باش، تا  عيب

 .ات فزوني گيرد و دلت نوراني شود انديشه
 

 المؤمن  : الله رسول. 6
ة  يَّ ط  ت  م  عم  ن 

وا الدنيا ف  ب  س   .لا ت 
مركبي است برای  دنيا ناسزا مگوييد كه آن نيكوبه : پيامبر خدا

رسد و از شر و بدی  مؤمن؛ زيرا به وسيلۀ آن به خير و خوبي مي
لعنت خدا : لعنت خدا بر دنيا، دنيا گويد: هرگاه بنده بگويد. رهد مي

 .به پروردگارش ترين ما نسبت بر نافرمان
 

م لا: الصادق الإمام. 7 ک  ، فإنَّ عاء  الد  م ب 
يک  ،  عل  ه  ثل  م   الله  ب 

بون  إل  رَّ ق  ت 
غار  هو 

ب  الص   صاح 
ها، إنَّ وا ب 

ع  د  ها أن  ت  ر 
غ   ل ص 

غيرةا كوا ص  تر  ولا ت 
بار    الک 

ب   .صاح 
چيز به مانند دعا  كردن؛ زيرا با هيچ بر شما باد به دعا: صادق امام

دعاكردن برای هيچ امر كوچكي را، . شويد به خدا نزديك نمي
های كوچك نيز  چيزبودنش رها نكنيد؛ زيرا حاجتخاطر نا به
 . دست اوست های بزرگ به دست همان كسي است كه حاجت به
 

ک  : علي   الإمام  . 8 فس 
 بن 
 
ک  لإصلح  النّاس  فابدأ ت  مَّ ت ه  م   .إن س 

اگر همتّ والای اصلاح مردم را در سرداری، از خودت  :علي امام
 .آغاز كن

 

ن  : على مامالا. 9 ه   أحس  ضل 
ن عاش  النّاس  فى ف  يشاا م   .النّاس  ع 

 پرتو در مردم كه است، بهتر همه از كس آن زندگي: علي امام
 . كنند زندگي او كمك و احسان

 

ين  : الله رسول. 11
هاب  الد  لطان  فإنّه  ذ 

ة الس  ط  خال  م و م   . إيّاك 
برد؛ و  زنهار از آميزش با سلطان؛ كه آن دين را مي: پيامبر خدا

 .پسنديد كردن به او؛ زيرا شما كارهای او را نمي زنهار از كمك

ن  : الله رسول ت 
فت  لطان  ا  م  الس  ز 

ن ل   .م 
هر كه ملازمت سلطان اختيار كند به فتنه و گمراهي افتد، و هرچه 

 . تر گردد از خدا دورتر شود به سلطان نزديك

لطان  على الله  : الله رسول ر  الس 
ن آث  نه   م  ب  الله  ع  وجلَّ أذه  زَّ ع 
يران   ه  ح  ل  ع  ع  و ج  ر   .الو 

ترين شما به درگاه  زنهار از درگاه و حواشي سلطان؛ زيرا كه نزديك
و حواشي سلطان دورترين شماست از خدای عزوجل؛ و هركه 
سلطاني را بر خدای عزوجل برگزيند، خداوند پارسايي را از او ببرد 

 .گرداند و او را سرگشته و حيران
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د  في : قال  الله  : الله رسول. 11 ه 
جت  ن ي  م  ي  المؤمنين  ل  باد  ن ع  إنّ م 

ب   تع  ي 
د  لي الليالي ، ف  جَّ ه  ت  ي  ه  ف  ساد  ذيذ  و 

ه  و ل  قاد  ن ر  وم  م 
ق  ي  ي ف  ت  باد  ع 

نّي له   م 
راا ظ  ين  ن 

ت  عاس  الليلة  والليل  ه  بالن  ب  تي فأضر 
ه  في عباد  نفس 

إبقاءا  يها،  و ، زار  عل  ه   لنفس 
ت  و ماق 

قوم  و ه  ي  ح  ف  صب 
نام  حتّى ي  ي  ، ف  يه 

عل 
ن ذلک   جب  م  ه  الع 

ل  خ  د  ي ل  ت  باد  ن ع   م 
ريد  ه  و بين  ما ي  ي بين  ل  خ  ولو ا 

ه   لك   ما فيه  ه 
ن ذلک  يه  م  أت  ي 

، ف  ه  ة  بأعمال  تن  جب  إلى الف  ه  الع  ر  ي  ص  ي  ف 
أعمال   ه  ب  ب  ج 

ع  دين  ل   العاب 
نَّ أنّه  قد فاق  ظ  ه  حتّى ي  ضاه  عن نفس   و ر 

ه 
ن   ظ  ، و هو ي  نّي عند  ذلک  د  م  باع 

ت  ي  ، ف  قصير 
دَّ التَّ ه  ح  ت  باد   في ع 

وجاز 
يَّ ب  إل  رَّ ق  ت   ! أنّه  ي 

گاه باشد كه يكي از بندگان مؤمن (: خدای فرمود: )پيامبر خدا
خيزد و بالين  ستر خود برميكوشد و از ب من در عبادت من مي

پردازد و در راه  ها به عبادت من مي سازد و شب خوش را رها مي
افكند، اما من از روی لطف و محبتِ  بندگي من خود را به رنج مي

به او و برای حفظ جانش يكي دو شب چرت را بر وی مسلّط 
خواند در  خيزد و نمازش را مي خوابد و صبح برمي كنم و او مي مي
اگر . كند كه از نفس خود در خشم است و آن را سرزنش مي ليحا

رهايش كنم تا همچنان به عبادت من ادامه دهد دچار خودپسندی 
شود تا به كارهايش مغرور گردد و  شود و خودپسندی موجب مي مي

جا آنچه مايۀ هلاكت اوست به وی در رسد زيرا به اعمال  از همين
شود كه گمان  خود راضي ميگردد و چندان از  خويش مغرور مي

پيشگان برتر است، و در عبادتش مرز تقصير  برد از همۀ عبادت مي
گردد در  در اين هنگام از من دور مي. را پشت سر گذاشته است

 .شود كند به من نزديك مي كه خيال مي حالي
 

قمان  . 12 ر  على  ل  ب  ، و ص  مور ک 
ة  في ا  ؤد  ک  الت  فس  م  ن  ـ وألز 

ؤونات   ک  و  م  ت  راب   به  ق 
ل  ص 

ک  ما ت  م  د 
يَّ، إن ع  ن  ، يا ب  ک  فس  الإخوان  ن 

؛ فإنّ  شر   الب 
سط  لق  و ب 

سن  الخ  ک  ح  نَّ م  عد  ک  فل ي  ت   به  على إخو 
ل  ضَّ ف  ت  ت 

جّار   ه  الف  ب  ه  الأخيار  و جان  بَّ ه  أح  لق  ن  خ  ن أحس   . م 
لگي و بدخويي و حوص فرزندم، از بي: نيز در اندرز به فرزندش ـ

. ها را ندارد صبری بپرهيز؛ زيرا هيچ دوستي تحمل اين خصلت كم
در كارهايت خود را به تأني و آرامش پايبند گردان و بر تحل 

برادران شكيبا ساز و با همۀ مردم ( های يا بار هزينه)زحمات 
 . اخلاق باش خوش

نت چيزی نداری كه با آن به خويشا( از مال دنيا)فرزندم، اگر 
خويي و  كم خوش رسيدگي كني و به برادرانت ببخشي، دست

كه اخلاق خوش  را از دست مده؛ زيرا كسي( با آنان)رويي  خوش
. داشته باشد نيكان او را دوست بدارند و بدكاران از وی دوری كنند

اگر . به قسمت خدا قانع باش، تا زندگي به كام تو گوارا شود
شته باشي، چشم طمع از آنچه جا دا خواهي عزت دنيا را يك مي

مردم دارند بركن؛ چراكه انبياء و صدّيقان اگر به آن مقامات 
 . رسيدند و از آن رو بود كه رشتۀ طمع بريدند

 

سلم  : الله رسول. 13
يس  بم  سلمين  فل  مور  الم 

ا   ب 
م  هت  ح  لا ي  ن أصب   . م 

مانان كه روز خود را آغاز كند و به امور مسل كسي: پيامبر خدا
 . اهتمام نورزد، مسلمان نيست

ن : الله رسول م، و م  نه  يس  م  سلمين  فل  مور  الم 
ا   ب 
م  هت  ح  لا ي  ن أصب  م 

نادي جلا ي  ع  ر  م  لمسلمين  : س  م  ! يا ل  سل 
يس  بم  به  فل  ج 

م ي  ل   . ف 
كه به امور مسلمانان اهتمام  هر كه صبح كند در حالي: خدا رسول

خواهي مردی را بشنود و  ست و هركه فرياد كمكندارد، از آنان ني
 .به كمكش نشتابد، مسلمان نيست

 

ن  . 14 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   )عن الآية  اللَّ ي  د  وال   ب 

سان  ن   
ا الإ  ن  ي  صَّ و  و 

لى داك  ع  ن  جاه   إ 
ناا و  س  ك    ح  ر 

ش  ن  ت 
 
ل   أ م  ف  ل  ه  ع   ب 

ك  س  ل  ي  ي ما ل  ب 
ما ه  ع  ط 

كف  ( ت  ر  ى الش  ل  اه  ع  د  اه  ن  ج   إ 
ا و  م  ه  ت 

ل  ص  ر  ب 
م 
 
أ ل  ي  ال  ب   .ق 

و انسان را نسب به پدر و مادرش )راجع به آيه  صادق امام
سفارش كرديم كه بديشان نيكي كند اما اگر از تو شرك پروردگار 

حتي در اين حال : فرمود( را ميخواستند پس از ايشان اطاعت مكن
 . فرمان ميدهد گرچه به شرك بخوانند هم به صله بديشان

 

ر   :اميرالمؤمنين. 15 ب 
ت  اع  ا ف  ه  ن  ى م 

لَّ ا و  م  ا ك  ي  ن  ن  الد  و  آت  م 
ا ه  نَّ م  إ 

ف 
ا  ه  ا ...ب  ه  ب  ار 

غ  ض  و  م 
ر 
ق  الأ   ار 

ش  ي م  س  ف  م  ه  الشَّ ي 
ل  ت  ع  ع  ل  ا ط  يع  م  م 

نَّ ج  إ 
ا و   ه  ل  ه  ا و  س 

ه  ر  ا و  ب  ه  ر 
ح  ل   ب 

ه 
 
ه  و  أ

اء  اللَّ ي  ل  و 
 
ن  أ يٍّ م  ل  د  و  ن  ا ع 

ه  ل  ب  ج 
ي  ف  ه  ك 

ق  اللَّ ح  ة  ب 
ف  ر 
ع  م  ة   ال  اظ  م  ه  الل  ذ 

ع  ه  د  ر  ي   و  لا  ح 
 
ال  أ مَّ ق  ل  ث 

ل  ء  الظ 
ل  ت   ة  ف  نَّ ج  لاَّ ال   إ 

ن  م  م  ث  ک  س 
ف  ن 
 
س  لأ  ي  ل  ا ف  ي  ن  ي الد  ن  ع  ا ي 

ه  ل 
ه 
 
ا لأ  ه  ر 

ي  غ  ا ب 
وه  يع  ب 

يس س 
خ  ال  ي  ب  ض  د  ر  ق  ا ف  ي  ن  الد  ه  ب 

ن  اللَّ ي  م  ض  ن  ر  ه  م  نَّ إ 
 . ف 

... هرچه از دنيا ديدی بقيه دنيا نيز مثل همان است :اميرمؤمنان
همه آنچه خورشيد بر آن ميتابد در مشرق و مغرب زمين و دريا و 

اولياء خدا و اهل  ای از خشكي آن و بيابان و كوه آن نزد ولي
آيا : سپس فرمود. ای بيش نيست معرفت بحق خدا مانند سايه

. وانهد( يعني اهل دنيا)ای نيست كه اين تفاله را برای اهلش آزاده
برای شما بهايي جز بهشت نيست پس خود را به غير آن مفروشيد 

 .چيزی راضي شده كه هركس به دنيا راضي شود به كم
 

ه  : علي   الإمام  . 16 کر  فا ف   ص 
ه  لَّ أكل  ن ق   .م 

 .اش صاف گردد هركه كم بخورد، انديشه: علي امام
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ال  . 17 ير  الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ي   ال  ل  ش  ک  ة   ل  ر  م  ة  و  ث  ر  م  ء  ث 
ال   ه  و  ق  يل  ج 

ع  وف  ت  ر  ع  م  ه   ال  ن  وا ع  ل  غ  ش  ن  ت 
 
ل  أ ب  ر  ق 

ي  خ  ل  ال 
م  ع  وا ب 

ر  اد  ب 
غ   ه  ب  ر 
 .ي 

ای دارد و لازمه كار خير تعجيل در  هرچيز لازمه: اميرمؤمنان 
به عمل خير مبادرت كنيد پيش از آنكه : آن است و فرمود

 .مشغوليت برای شما پيش آيد

ه   الأمالي للشيخ الطوسي ى ب 
ص  و 
 
ا أ يم  ير  ، ف  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه    ال  ات 
ف  د  و  ن  ع 

ي  ض  ش  ر  ا ع  ذ    إ 
 
ن  أ ي ء  م  ض  ش  ر  ا ع  ذ   إ 

ه  و   ب 
 
أ د  اب  ة  ف  ر  ر  الآ خ 

ر   م 
م 
 
ن  أ ء  م 

يه  ف 
ك  د  ش  يب  ر  ص 

ى ت  تَّ ه  ح  نَّ
 
أ ت  ا ف  ي  ن   .الد 

اين بود كه چون بر سر امری از  از جمله وصايای اميرمؤمنان 
امور آخرت قرار گرفتي به آن اقدام كن و چون بر سر امری از امور 

  .ست نگه دار تا يقين كني كه به نفع توستدنيا قرار گرفتي د

 

،: على مامالا. 18 رات  الإخوان 
ث  مال  ع  توّة  احت 

ظام  الف  د   ن 
ه  ع  سن  ت  و ح 

يران    . الج 

 و است برادران های لغزش تحمل جوانمردی، آيين: علي امام
 . همسايگان به رسيدگي

 

 ابن   الله رسول. 19
ثمان  ج  على ع  ر  مّا خ  ه  ـ ل  ي  ل  ب 

ه  ص  ع  ظعون  و م 
م 

ه  ـ م  لث  غير  ي  ک  هذا؟ قال  : ص  م، قال  : ابن  ع  ؟ قال  : ن  ثمان  ه  يا ع  ب  ح 
إي : أت 

ه  الله رسولوالله  يا  ب  ح 
؟ قال  : قال  ! إنّي ا  بّاا ه  ح  ک  ل  بلى : أفل أزيد 

مّي داک  أبي و ا   م  : قال  ! ف 
غيراا ه  ص  يّاا ل  ب 

رضي ص  ن ي  ه  حتّى إنّه  م  سل 
ن ن 

ة  حتّى ي رضى يام  وم  الق  ضّاه  الله  ي  ر  رضى، ت   .ي 
ای با خود دارد  بن مظعون را ديد كه پسربچه عثمان پيامبر خدا

. آری: اين بچۀ خود توست؟ عرض كرد: فرمود. بوسد و او را مي
آری به خدا، ای : دوستش داری، عثمان؟ عرض كرد: فرمود
آيا محبت تو را نسبت به او : فرمود! مخدا، او را دوست دار رسول

هركس : فرمود. چرا، پدر و مادرم فدايت: بيشتر نكنم؟ عرض كرد
حال كند، خداوند در روز  كودك خردسالي از نسل خود را خوش

 .حال گرداند قيامت او را خوش
 

، ألا إنَّ : الله رسول. 21 رٍّ ضط  لَّ م  ون  ك  ع  باي 
لق  ي 

رار  الخ   ش 
د  ي  س 

يع   رام   ب  ين  ح  ر  ضط   . الم 

در رأس بدترين خلايق كساني هستند كه با افراد : پيامبر خدا
 . بدانيد كه معامله با افراد مضطرّ حرام است. كنند مضطرّ معامله مي

 

ة  : الصادق الإمام. 21 ؤون  ت م  دَّ يه  اشت 
 الله  عل 

ة  عم  ت ن  م  ظ  ن ع  م 
ة   عم  ديموا الن  ، فاست  يه 

ة   النّاس  عل 
ؤون  مال  الم   . باحت 

هركه نعمت خدا به او زياد شود، بار زحمت و هزينۀ : صادق امام
كشيدن بار  دوش تر شود؛ بنابراين، با به مردم بر دوش او سنگين

را پايدار سازيد و آن را در ( خود)زحمت و هزينۀ مردم نعمت 
آيد كه نعمتي از  ندرت پيش مي معرض زوال قرار ندهيد؛ زيرا به

 . كسي زوال آيد و دوباره به او برگردد
 

و  : عن الرسول . 22 ه  لا ف  ض  ر  ف 
ى الآ خ  ل  ه  ع  نَّ ل 

 
ى أ ر  ب  ي  ه  ن  ذ  و  م 

ين   ر  ب 
ک  ت  س  م  ن  ال   .م 

هركس برای خودش نسبت به ديگران امتيازی  :خدا رسول
 .بيند بداند كه از مستكبران است مي

 

ر  الراج: الله رسول. 23 ن الفاج  نها م   م 
ب  ة  الله  تعالى أقر  حم  ي ل ر 

ط  
نَّ ق  د  الم   .العاب 
تر به  گنهكارِ اميدوار به رحمت خدای متعال نزديك: پيامبر خدا

 . رحمت است، تا عابد نوميد گشته
 

ه   َ  :الباقر الإمام. 24 ير  ث 
ر  ك  ک  س 

 
ا أ ه    م  يل  ل 

ق  ام    ف  ر   . ح 

 .كم آن نيز حرام است هرچه زيادش مستي آورد،: باقر امام

ل  :الله رسول ام  ك  ر  ر  ح  ک  س   . م 

 .هر مسكری، حرام است: پيامبر خدا 
 

د   :يقول  الله  : الله رسول. 25 ج 
ن لا ي  م  م  ل  ن ظ  بي على م  ض  دَّ غ  اشت 

ي ير 
راا غ   .ناص 

خشم من سخت است بر آنكه : فرمايد مي خداوند: پيامبر خدا
 .يابد وری جز من نميبه كسي ستم كند، كه يا

، : الله رسول ه  ر  نص  ن ي  ه  م  ن ل  ک  م ي  ، و ل  ر  ص 
نت  م ي  م  فل  ل 

بد  إذا ظ  إنّ الع 
، قال  الله   عا الله  د  ماء  ف  ه  إلى السَّ رف  ع  ط  ف  ک  : و ر  ر  يک  أنا أنص  بَّ ل 

لا   و آج 
لا  .عاج 

را  هرگاه به بنده ستمي شود و انتقام نگيرد و كسي: پيامبر خدا
نداشته باشد كه ياريش رساند، چون نگاهش را به آسمان بردارد و 

لبيك، من در دنيا و آخرت تو را : خدا را بخواند، خداوند فرمايد
 . رسانم ياری مي

 

داني . 26 م  المؤمنين  : الحارث  اله  يت  أمير   النّهار   أت 
صف  وم  ن 

ذات  ي 
؟ قلت  : فقال   ،: ما جاء  بک   والله 

ک  ب  راني : قال   ح  ت  قاا ل   صاد 
نت  إن ك 

ن   واط  ته  ـ : في ثلثة  م  ر  نج  ه  إلى ح  د   هذه  ـ و أومأ بي 
ک  فس  غ  ن  بل  يث  ت  ح 
وض   ، و عند  الح  راط   . و عند  الص 
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چه چيز : فرمود. رفتم روزی نزد اميرالمؤمنان نيم: حارث همداني
كه محبت  به خدا قسم: جا كشانده است؟ عرض كردم تو را بدين

: گمان در سه جا مرا خواهي ديد اگر راست بگويي، بي: فرمود. به تو
كه جانت به اينجا رسد ـ با دست مباركش اشاره به حنجرۀ  زماني

 (.كوثر)خود كرد ـ و هنگام گذشتن از صراط و در كنار حوض 
 

ه  ف علي   الإمام  . 27 رقوع  فقيل  ل  ق  م  ل  يه  إزار  خ 
ئي  عل  ي ـ و قد ر 

ؤمنون  : ذلک  ـ دي به  الم  قت  ، و ي   به  النفس 
ل  ذ 
، و ت  لب  ه  الق  ع  ل  خش   . ي 

. ديدند علي خورده بر تن امام ای كهنه و وصله جامه: علي امام
كند و نفس را  اين جامه، دل را فروتن مي: فرمود. علت را پرسيدند
 . گرداند و برای مؤمنان، سرمشق است خوار و رام، مي

 
ن  . 28 يمکارم الأخلق، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ن  اللَّ

س  ح  ي ال  ب 
 
و  أ

 
ق   أ ل 

غ 
 
ال  أ ق 

ابا ح  ب  ت  ف  ان  لا  ي  ط  ي  نَّ الشَّ إ 
ك  ف  اب   .ب 
يعني موجودات . )در را ببند كه شيطان دری را باز نميكند  :امام 

 (.غير مادی اجازه چنين تصرفي را در ماده ندارند
 

 القلب  : الباقر الإمام. 29
ة  ساو  ؛ ففيها تکون  ق  ة  فل   .إيّاک  و الغ 

 .است دل قساوت آن، در زيراكه بپرهيز؛ غفلت از: باقر امام
 

م : الله رسول. 22 حييه 
، ي  لء  ن  الب 

م ع  ه   ب 
ن  ض  باداا ي   ع 

وجلَّ له  عزَّ إنَّ ل 
ة   ي   فى عاف 

ة  نَّ م  الج  ه  ل  دخ  ، و ي  ة  ي   .فى عاف 
عزوجل را بندگاني است كه آنان را گرفتار بلا خدای : پيامبرخدا

سازد و با عافيت به  زندگي آنها را با عافيت قرين مي. گرداند نمي
 . برد بهشتيان مي

 

لعون  : علي   الإمام  . 31 و م  ه  امرأة  فه  ر  ب  د   امرئ  ت 
 .كل 

هر مردی كه زني او را اداره كند، از رحمت خدا به دور : علي امام
 . است

 

ت  : علي   الإمام  . 32 س  ، و ما ق  لوب 
سوة  الق 

ق   إلّا ل 
موع  ت  الد 

فَّ ما ج 
نوب  

ة  الذ  ثر 
لوب  إلّا لک   .الق 

ها و  شدن دل سبب سخت ها نخشكيد مگر به اشك: علي امام
 .سبب فزوني گناهان ها سخت نشد مگر به دل

 

ند  : الله رسول. 33 دل  ع 
ة  ع  م  ل 

هاد  ك   الج 
ل   .إمام  جائر  أفض 

ای است كه در برابر  برترين جهاد سخن عادلانه: پيامبرخدا
 . پيشوايي ستمگر گفته شود

ى الله  و  :الباقر الإمام قو  ت  ه  ب  ر 
لطان  جائر  فأم 

شى إلى س  ن م  م 
ه   ، كان  ل  ه  ف  وَّ ه  و خ  ظ  ع  ثل  )و  ين  ( م 

ل  ق   . أجر  الثَّ
برود و او را به تقوای خدا  هر كه نزد پيشوايي ستمگر:باقر امام

 .بترساندش( از عذاب و خشم خدا)اش كند و  فرمان دهد و موعظه
 

ال  . 34 ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ا  ال  ذ  إ 
ا ف  ه  ي  ل  ي  إ  ه 

ت  ن  ن  ي 
 
دَّ أ ات  لا  ب  اي 

ات  غ  ب 
ک  لنَّ نَّ ل  إ 

ر   ب 
ص  ا و  ي  ه   ل 

 
أ ط 
 
أ ط  ت  ي  ل  ا ف  ه   ب 

م  ك  د  ح 
 
ى أ ل  م  ع  ک  ال   ح  م  ع   إ 

نَّ إ 
وز  ف  ج  ى ي  تَّ ح 

ا ه  وه  ر  ک  ي م   ف 
د  ائ  ا ز 

ه  ال  ب 
ق   إ 
د  ن  ا ع 

يه  ة  ف 
يل  ح 

 .ال 
ها غاياتي دارد كه ناچار به آنها ختم شود پس  نكبت :اميرمؤمنان

به هركه رو آورند خويش را برای آنها به سختي نيافكند و صبور 
ل كردن نكبت جز به انديشي بوقت اقبا باشد تا بگذرند كه چاره

 .سختي نيافزايد
 

ن  : الله رسول. 35
وه  على أحس  ل  احم 

، ف  جوه  القرآن  ذو و 
ه   جوه   .و 

پس آن را بر بهترين . قرآن، وجوه گوناگون دارد: پيامبر خدا
 .كنيد( و معنا)وجوهش حمل 

 

 الکائن  : على مامالا. 36
ة  م  قد  ىء  م 

وض  النّاس  فى الشَّ  . خ 
 . فرو رفتن مردم در كاری مقدمه پيدايش آن است :يعل امام

 

وله  تعالى الباقر الإمام. 37
ه  : )فى ق  عام 

ر  الإنسان  إلى ط 
نظ  لي  (: ف 

ه ذ  أخ  ن ي  مَّ ه م 
ذ  أخ  ه  الّذى ي  لم   .ع 

: ، فرمود«انسان بايد به خوراك خود بنگرد»دربارۀ آيۀ :  باقر امام
واظب باشد از چه كسي فرا آموزد، م يعني علم و دانشي كه مي

 . گيرد مي

ين  
رن  ه   ذو الق  ت  يَّ ص  ن و  م : م  ن ل  إنَّ م  ؛ ف  ه  ع ب  ف 

نت  م ي  ن ل  مَّ لم  م  م  الع 
لَّ ع  ت  لا ت 

ک   ع  نف  ه  لا ي  لم  عه  ع 
نف   .ي 

علم را از كسي كه از آن بهره : های ذوالقرنين  از سفارش
ل خودش سودی برد، فرا نگير؛ زيرا كسي كه عملش به حا نمي

 . نداشته باشد، به حال تو نيز سودمند نيست
 

تّاب  المؤمنين اميرإنَّ : الصادق الإمام. 38 بيان  الک  ى ص 
ألق 

م، فقال   ه  ر  بين  ي  خ  ي  يه  ل  م بين  يد 
ه  ة  : ألواح  کوم  ور  فيها ! أما إنّها ح  والج 

کم  
ور  في الح 

 !كالج 
ی خود را درمقابل ها خط كودكان مكتبي دست: صادق امام

: ها را انتخاب كند؛ حضرت فرمود اميرالمؤمنين نهادند، تا بهترين آن
باره، مانند ظلم در قضاوت  و ظلم دراين! اين يك داوری است! هان
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به معلم خود بگوييد كه اگر روزی برای تنبيه  :و نيز فرمود! است
 .شود بيش از سه ضربه بزند، قصاص مي

 

يَّ  آدم  . 39 ص  يث  فى و 
ه ش  بن  ه  لا  ىء  : ت 

ن ش   م 
ک  لوب  ت ق  ر  ف  إذا ن 

و  ل  لبى، ف  ر  ق  ف  نها ن   م 
ل  ناو  ت  ة  لأ  ر  ج  ن  الشَّ  م 

وت  ن  ين  د  إنّى ح 
؛ ف  بوه  ن 

اجت  ف 
نى نى ما أصاب   الأكل  ما أصاب 

ن   م 
عت  ن  نت  امت   .ك 

هايتان از  هرگاه دل: در سفارش به فرزندش شيث فرمود آدم
داشت از آن چيز دوری كنيد؛ زيرا زماني كه من به چيزی نفرت 

اگر . درخت نزديك شدم تا از آن بخورم دلم از اين كار گريزان بود
 . آمد كه آمد از خوردن امتناع كرده بودم آن بلايي به سرم نمي

 

يف  : الصادق الإمام. 41 لة  ك  يت  الصَّ واق   م 
ند  نا ع 

ت  يع  نوا ش  ح 
مت  ا 

م عل   ه  ت  ظ  حاف  نا، و إلى م  و  د  ها عن  ع  م ل  ه  فظ   ح 
يف  نا ك  يها، و إلى أسرار 
م فيها ه  م لإخوان 

ه  واسات  يف  م  م ك  ه   . أموال 
كردن بر اوقات  شيعيان ما را در نحوۀ مواظبت: صادق امام

كردن اسرار ما از دشمنانمان و دستگيری از  نمازشان و حفظ
 . برادرانشان بيازماييد
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 ۷۴چهل حدیث  

 

ل  : الله رسول. 1 ه  أعطاه  الله  أفض  ت 
سإل  بادة  الله  عن م  ته  ع 

ل  غ  ن ش  م 
ي السائلين   عط   .ما ي 

هركس عبادت خدا او را از مسألت از او غافل كند : پيامبر خدا
دهد عطايش  خداوند بهترين چيزی را كه به سائلان خود مي

 .فرمايد

عالى: الله رسول ل  : قال  الله  ت  غ  ن ش  ه  م  يت  تي أعط  سأل  كري عن م  ه  ذ 
ني سأل  بل  أن  ي   .ق 

هركس ياد من او را از : خدای تعالي فرموده است: پيامبر خدا
 .دهم مسألت از من غافل كند، پيش از آنكه از من بخواهد به او مي

 

ئل  الله رسول. 2 ؟ـ: ـ لمّا س  باناا ه  : أيکون  المؤمن  ج  م، قيل  ل  ع  : ن 
؟ قال   أيکون  المؤمن   خيلا ه  : ب  م، قيل  ل  ع  ؟ قال  : ن  ذّاباا : أيکون  المؤمن  ك 

 .لا
آيا ممكن است مؤمن، ترسو باشد؟ : سؤال شد از پيامبر خدا

: شود مؤمن، بخيل باشد؟ فرمود آيا مي: عرض شد. آری: فرمود
 .نه: آيا ممكن است مؤمن، دروغگو باشد؟ فرمود: عرض شد. آری

 

ف  . 3 ع  ر  ب  ب 
ت  اع  هف  ار  و    و  اللَّ ر 

ب 
ى الأ   ل  ت  ع  ق  ر  ش 

 
ه  أ س  م  نَّ ش 

 
ى أ ر   لا  ت 

 
أ

ين ئ  اط 
خ  ين  و  ال  ح  ال  ى الصَّ

ل  ل  ع  ز 
ن  ه  ي  ر  ط  نَّ م 

 
ار  و  أ

جَّ ف   .ال 
بينيد كه خورشيد او بر  از عفو خدا ياد بگيريد آيا نمي :خدا رسول

و خاطئين  نيكوكاران و بدكاران ميتابد و بارانش بر صالحين
 بارد؟ مي

 

وا: الله رسول. 4 ر  نف  وا و لا ت  ن  ک  وا، و س  ر  س  ع  وا و لا ت  ر  س   .ي 
آسان گيريد و سخت مگيريد و رام كنيد و رم : پيامبر خدا

 .ندهيد
 

ها: علي   الإمام  . 5 کت  ل  ها م  کت  ، و إذا أمس  تک  ک  ل  ة  م  م  ل 
مت  بالک  لَّ ک   .إذا ت 

ني گفتي، آن سخن مالك توست و هرگاه هرگاه سخ: علي امام
 .، نگه داشتي تو اختياردارش هستي(از گفتن)آن را 

ه  : علي   الإمام   لم   به  ع 
ميع  ما أحاط 

م  بج  کلَّ ت  ل  أن لا ي 
قل  الرج 

ن ع   .م 
داند  از خردمندی آدمي است، كه تمام آنچه را مي: علي امام

 .نگويد
 

ر  : علي   الإمام  . 6 ص  ن أب  ته   م  ر  إليها أعم  ص  ن أب  ، و م  ته  ر  صَّ  .بها ب 

و آن را آينۀ عبرت )هركه به وسيلۀ دنيا نگاه كند : علي امام
( و جز آن نبيند)دنيا بينايش گرداند و هركه به دنيا بنگرد ( سازد

 (.و ورای آن را نبيند)دنيا كورش سازد 
 

وائج  : الباقر الإمام. 7
ن ح   م 

غيراا وا ص  ر  ق  ح  بَّ لا ت  م؛ فإنّ أح  ک 
مۀ ه  عالى أسأل  ى الله  ت 

 المؤمنين  إل 

اهميت مشماريد؛  های كوچك خود را خرد و كم حاجت: باقر امام
ترين مؤمنان نزد خدای تعالي كسي است كه بيشتر  زيرا محبوب

 . درخواست كند
 

ه  في الله  ـ علي   الإمام  . 8
ة  أخ  ل 

ف  ه  :... ـ في ص  ه  د  أمران   و كان  إذا ب 
ه   ف  خال  وى في  ى اله  ب  إل  ما أقر  ه  ر  أي  نظ   . ي 

و هرگاه ناگهان :... در وصف برادری ديني كه داشت ـ: علي امام
كرد كدام يك به هوای  گرفت، نگاه مي در برابر دو عمل قرار مي

 . كرد تر است، با همان مخالفت مي نفس نزديك

 أمران  لا: الکاظم الإمام  
رَّ بک  ، إذا م  ب  ير  و أصو  ما خ  ه  دري أي   ت 

واب  في 
ثير  الصَّ ؛ فإنَّ ك  ه  ف   فخال 

ب  إلى هواک  ما أقر  ه  ر  أي  فانظ 
واک   ة  ه  ف 

خال   . م 
هرگاه دو كار برايت پيش آمد كه ندانستي كدام يك : كاظم امام

ها به هوس تو  يك از آن تر است، بنگر كه كدام بهتر و درست
كردن با  ان مخالفت كن؛ زيرا در مخالفتتر است، با هم نزديك

 .هوای نَفْست صواب بسيار نهفته است
 

ضا الإمام  . 9 يب  الر 
ع  ى  بن  ش  عل  ن  النّاس  : ـ ـ ل  ن أحس  ، م  ى  ل  ؟   يا ع  عاشاا م 

لت   نّى، فقال  : ق  ه م   ب 
م  دى أعل  ي  عاش  : أنت  يا س  ن  م  س  ن ح  ، م  ى  ل  يا ع 

ه   عاش  ه  فى م  ير 
 . غ 

 چه را زندگي بهترين! علي ای: فرمود شعيب بن علي به رضا امام
 حضرت. دانيد مي من از بهتر شما! سرورم: كردم عرض دارد؟ كسي
 .زيَد خوش او زندگي در ديگری كه كسي! علي ای: فرمود

 بهتر شما: كردم عرض دارد؟ كسي چه را زندگي بدترين! علي ای
 . نگرداند شريك خود زندگي در ار ديگری كه كسي: فرمود. دانيد مي

 

ة  بن  : علي   الإمام  . 11 غير  ع  الم  راج 
ه  ي  ع  م  ، و قد س  ر  لعمّار  بن  ياس 

لماا ـ ة  ك  عب  ن  : ش  ه  م  ب  ين  إلّا ما قار 
ن  الد   م 

ذ  أخ  م ي  ؛ فإنّه  ل  ه  يا عمّار  ع  د 
ل  ال جع  ي  ، ل  ه  فس 

س  على ن  بَّ د  ل  م 
لى ع  ه  الدنيا، و ع  طات 

ق  س   ل 
راا هات  عاذ  ب 

 .ش 
شعبه در موضوعي  بن ياسر با مغيرۀ شنيد كه عمّاربن: علي امام

زيرا او ! رهايش كن ای عمّار: كند، به او فرمود بحث و مجادله مي
از دين خود جز چيزی كه به دنيايش نزديك كند، فرا نگرفته است 
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ای برای  ا بهانهو به عمد امور را بر خود مشتبه ساخته تا شبهات ر
 . های خويش كند كاری ها و خلاف لغزش

 

يه  : الله رسول. 11
ور  و عل 

لطّه  ه  ل  ج  نفس  عال   الليل  ي 
ن  م م 

ك  د  قوم  أح  ي 
ت   لَّ ه  انح  جه  أ و  ضَّ ، فإذا و  ة  قد  ت  ع  لَّ ه  انح  د  أ ي  ضَّ  فإذا و 

 
ضّأ و  ت  ي  د  ف  ق  ع 

ة   قد  را... ع  يقول  الله  للذين  و  جاب  ف  ج  : ء  الح  عال  ي هذا ي  بد 
وا إلى ع  ر  نظ  ا 

نى أل  ه  ما س  ل  بدي ف  ني ع  أل  ي، ما س  ن 
سأل  ه  ي   .نفس 

خيزد و خود را برای  فردی از شما شب برمي: پيامبر خدا
پس شروع به . هايي در كارش دارد كند و گره طهارت آماده مي

و شود  چون دستش را شست يك گره گشوده مي. كند وضو مي
پس خداوند ... شود چون صورتش را شست گرۀ ديگری گشوده مي

به اين بندۀ من بنگريد : فرمايد( ساكنان علم غيب)نشينان  به پرده
ام از  كند، هرچه بنده سازد و از من سؤال مي كه خود را آماده مي
 . دهم من بخواهد به او مي

 

ر   تفسير العياشي. 12
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ   ، ق 

 
يلأ    ب 

د  ع  ه   ب 
ك   اللَّ ي  ل  يَّ ع  ن  ا ب  ي 

ل   و 
ل  ق  ث   م 

ال  ت  ق  ب 
 
ا أ ل ك  ي 

ف  ذ  ي  ال  و  ك  ا ق  م  وه  ح  م  ن  ت 
ي  ت  ئ  ي  ن  السَّ ي  ة  ب  ن  س  ح  ال  ب 

ةا و   ئ  ي  ك  س  ت 
ل  ص  ر  ب 

ه  ج  ها لا  ت   ب 
ت  خاف 

ك  و  لا ت  لت  ص  ر  ب 
ه  ج  ه  و  لا ت 

اللَّ
ي   ا س  ه   ب 

ت  اف 
خ  ه  و  لا لا  ت  ل  و 

ل  ق  ث   و  م 
ةا ن  س  يلا ح  ب 

ك  س  ن  ذل  ي  غ  ب 
ت  ةا و  اب  ئ 
لى  إ 

ةا ول  ل  غ  ك  م  د  ل  ي  ع  ج  ه  و    ت  ل  و 
ل  ق  ث  ط  و  م  س  ب  لَّ ال  ها ك  ط  س  ب  ك  و  لا ت  ق  ن  ع 
ةا  ئ  ي  وا س  ف  ر  س 

 
أ وا ف  ر  ت  ق  م  ي  وا و  ل  ف  ر 

س  م  ي  وا ل  ق  ف  ن 
 
ذا أ  إ 

ين  ذ 
وا الَّ ر  ت  ق 

 
و  أ
ن  
ي  ت  ئ  ي  ن  السَّ ي  ة ب  ن  س  ح  ال   ب 

ك  ي  ل  ع  ةا ف  ن  س  واماا ح  ن  ذل ك  ق  ي   و  كان  ب 
ةا ئ  ي   .س 

بر تو ! فرزندم: سفارش كرد صادق امامبه فرزندش   باقر امام
مثل گفته خدا كه نه . باد به خوبي ميان دو بدی كه محوشان كند

بلكه ميان آندو راهي بجوی كه اين  نمازت را بلند بخوان و نه آرام
ای است ميان دو افراط و تفريط و مثل گفته خدا كه نه  حسنه

حساب دست بگشای بلكه نه اسرف  دست از انفاق بكش و نه بي
 .ای است ميان آن دو افراط و  تفريط كن و نه بخل كه اين حسنه

 

ة  : علي   الإمام  . 13 ؤون  ل  الم  مَّ ح  ن ت  د  م  ي  ة  السَّ
عون   . و جاد  بالم 

را به ( يا هزينۀ مردم)سرور، كسي است كه زحمت : علي امام
 . دوش كشد و آنان را ياری رساند

 

ه. 14 د  اللَّ ب 
ا ع  ب 

 
ال أ ن    الکافى، ق  ا و   الله رسولع  ه  ن  ت  اب  اد  ةا ن 

 
أ ر  نَّ ام 

 
أ

 
 
مَّ أ ه  ال  اللَّ ح  ق  ي  ر  ا ج  ت  ي  ال  ه  ق  ت 

ل  ي ص  و  ف 
ح  ه  ي  ر  ا ج  ت  ي  ال  ي ق  ت 

ل  ي و  ص  م 
وه   ج  ي و  ر  ف  ظ  ن  ى ي  تَّ وت  ح  م  ال  لا  ي  ق  ي ف  ت 

ل  ي و  ص  م 
 
مَّ أ ه  ال  اللَّ ق  ف 
ات   س  وم  م 

 .ال 
. گفت فلاني. زني پسرش را كه در نماز بود صدا زد: خدا رسول

 او گفت خدايا مادرم يا نمازم؟ باز مادرش صدايش زد و گفت فلاني

كسي كه نماز : فرمود خدا رسولو او گفت خدايا مادرم يا نمازم؟
 .ميرد جز آنكه به زنا مبتلا شود را سبك شمرد نمي

  

م  . 15 ه  ن  ي  ي و  ب  ن  ي 
وا ب  ل  ع  ج  ي لا  ي  اد  ب  ع   ل 

ل  د  ق  او  ى د  ل   إ 
ه  ى اللَّ ح  و 

 
ام  أ ش  ا ه 

ي 
م  ع   ه  دَّ ص  ي  ا ف  ي  ن  الد   ب 

وناا ت  ف  ماا م  ال  ي و  ع  ت  بَّ
ح  يق  م  ر 

ن  ط  ي و  ع  ر 
ك  ن  ذ 

ن  
 
م  أ ه   ب 

ع  ان  ا ص 
ن 
 
ا أ ى م  ن  د 

 
نَّ أ ي إ  اد  ب  ن  ع  يق  م  ر 

اع  الطَّ طَّ ك  ق  ئ 
ول 
 
ي أ ات  اج  ن  م 

م   ه  وب 
ل  ن  ق  ي م  ات  اج  ن  ي و  م  ت  اد  ب   ع 

ة  و  ل  ع  ح  ز 
ن 
 
 .أ

بندگان  وحي كرد به خداوند به داوود  : كاظم اماماز وصايای 
من بگو ميان من و خود عالمي را كه بدنيا مبتلاست واسطه مكنيد 
. كه شما را از ياد من بگرداند و از راه محبتم و مناجاتم دورتان كند

كمترين چيزی كه با ايشان كنم . زنان طريق بندگان منند اينان راه
اين است كه حلاوت عبادت و مناجات خويش را از قلب ايشان 

 .بگيرم

 

واک  : الله رسول. 16 وها بالس  ب  ي  ط  ، ف   القرآن 
ق  ر  م ط  ک   .إنّ أفواه 

پس . های قرآن است های شما گذرگاه همانا دهان :خدا رسول
 .زدن، خوشبو كنيد ها را با مسواك آن

 

الله  بن  الحارث  . 17 ن : عبد   م 
ماا س  ب  ر  ت  داا أكث  أيت  أح  ما ر 

 . الله رسول
 خدا رسولاندازۀ ام كه به ن احدی را نديدهم: حارث بن عبدالله

 . لبخند بر لب داشته باشد
 

ح  : الصادق الإمام. 18 ت  ، و ف  ل  د  ، فع  مور  النّاس 
ن ا   م 

ولّى أمراا ن ت  م 
ى الله  أن 

قّاا عل  ، كان  ح  مور  النّاس 
ر  في ا  ظ  ، و ن  ه  تر  ع  س 

ف  ، و ر  ه  باب 
ة   يام  وم  الق  ه  ي 

ت  وع  ن  ر  ؤم  ة   ي  نَّ ه  الج  ل  دخ   . و ي 

دار امری از امور مردم شود و عدالت  هركه عهده: صادق امام
اش را كنار  باز گذارد و پرده( به روی مردم)پيشه كند و درَِ خود را 

زند و به كارهای مردم رسيدگي نمايد، بر خداست كه در روز 
 . قيامت او را از ترس و هراس ايمن گرداند و به بهشتش برد

 

ه  : الصادق الإمام. 19 د 
ل  و  ه  ل  ب  ة  ح  دَّ  ل ش 

بد  م  الع  رح  ي  وجلَّ ل  زَّ  .إنّ الله  ع 
خاطر محبت شديد او به  خداوند عزوجل به بنده، به: صادق امام

 . كند فرزندش، رحم مي
 

ره  أخاک أو جارک: الله رسول. 21  الماء  ولکن أع 
ضل  باع  ف   . لا ي 

. را به كشاورزان ديگران نبايد فروخت زيادی آب: پيامبر خدا
 .داد( هديه)بلكه آنرا بايد عاريه
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ةا : على مامالا. 21 قم  ت ن  ب  ل  ، و ج  ة  عم  ت ن  ب  ل  ة  س  م  ل 
بَّ ك   . ر 

بسا سخني كه نعمتي را از كف ربوده و گرفتاری و : علي م اما
 . عذاب پيش آورده است

 

ال  . 22  ب   و  ق 
ل  ج  م  الرَّ ر 

ک  ه  لا  ت  ي 
ل  ق  ع  ش  ا ي   .م 

 .كسي را طوری احترام نكنيد كه خسته و ناراحت شود: امام

 

  علي   الإمام  . 23
 
أ وَّ ب  ة  و ت  ل  الراح  جَّ ع  فاف  ت 

ة  الک  لغ  ر  على ب  ص  ن  اقت 
ـ م 

ة   ع   الدَّ
فض   . خ 

در بخشي از سفارش خود به فرزند بزرگوارش علي امام
تي فقرزداتر از خرسندی به قُوت، هيچ ثرو: فرمايد ، ميحسين

زودی به آسايش  نيست و هركه به كفاف زندگي بسنده كند، به
 . دست آورد دست يابد و زندگي آسوده و مرفهّي به

 

، : الله رسول. 24 ج  ن  ه  الب  م  يئاا اس  لون  ش  أك  تي ي  مَّ مان  على ا  يأتي ز  س 
نّي ريئون  م  م ب 

م، و ه  نه  ريء  م   .أنا ب 
زماني فرا رسد كه امت من چيزی به نام بنگ : خدا پيامبر

من از اين افراد بيزار و به دورم و آنان از من . كنند استعمال مي
 .دورند

ر  : الله رسول ف  قد ك  ج  ف 
ن  ب  الب  ن  ر  ذ  ق  ت  ن  اح 

 .م 
كشيدن بنگ را ناچيز شمارد كافر   كه گناه كسي: پيامبر خدا

 .است

ل  ا: الله رسول ك  ن أ ن م  د  م  ع  و أب 
ة  و ه  عب  م  الک  د  ما ه  ج  فکأنَّ ن  لب 

مر  
ب  الخ  ن شار  ة  الله  م 

حم   .ر 
هركس بنگ استعمال كند چنان است كه كعبه را : پيامبر خدا
 .خوار چنين كسي از رحمت خدا دورتر است تا شراب. ويران كند

 

ها الله  سب: علي   الإمام  . 25 ل  مه 
ظلومين  ي  ة  الم  لم  ه  و لا ظ  حان 

ها ل  هم   .ي 
دهد، اما  ديدگان را خداوند سبحان مهلت مي ستمِ ستم: علي امام

 . گيرد ناديده نمي

م  حتّى يقول  : الله رسول  الظال 
ل  مه 

ي: إنَّ الله  ي  ن 
ل  ه  ! قد أهم  ذ  أخ  مَّ ي  ث 

ين  فقال   م  لک  الظال  ند  ه  ه  ع  د  نفس  م   ح 
، إنَّ الله  ةا ي   راب 

ةا ع   :أخذ  ط 
ق  ف 

ين   م 
ب  العال  لله  ر  د  م  الح  وا و  م 

ل  م  الّذين  ظ 
و  ر  الق  اب 

 .د 
دهد كه  خداوند به ستمگر چندان مهلت مي: پيامبر خدا

. دهد گويد مرا واگذاشته است، سپس او را سخت كيفر مي مي
خداوند پس از نابودكردن ستمگران خود را حمد و سپاس گفته و 

كردند قطع شد و خدا را  ياد گروهي كه ستم ميو بن»: فرموده است
 .«سپاس كه پروردگار جهانيان است

 

ه  : على مامالا. 26 ب   من أمر  ر 
ل  م  ى الإمام  إلّا ما ح 

ل  الإبلغ  : ليس  ع 
ة   صيح  هاد  فى النَّ ، و الاجت  ة 

ظ  وع   . فى الم 

ای جز آنچه پروردگارش به دوش او نهاده  امام وظيفه: علي 
 . و كوشش در راه خيرخواهي( مردم)جديت در موعظۀ : ندارد است

 

ه  تعالى علي   الإمام  . 27  عن قول 
ئل  ياةا : ـ لمّا س  ه  ح  نَّ ي  ي 

ح  ن  ل  ف 
بةا  ي  ة  : ـ ط  ناع  ي الق   . ه 

« فلتحيينّه حياۀ طيّبۀ»، در پاسخ به پرسش از آيۀ علي امام
 . مقصود، قناعت است: فرمود

 

ي   لأمالي للصدوقا/الخصال. 13 ب 
ن  النَّ

ي  ، ع   ف 
م  و  ه  النَّ ر 

ه  ك  نَّ اللَّ
 
أ

ر  
جَّ ح  م   ب 

س  ي  ح  ل 
ط   .س 

 .خوابيدن در زير آسمان را ناخوش ميداشت خدا رسول

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ

جَّ ح  ر  م  ي  ه  غ  ي 
ل  ات  ع  ب  ح  ي 

ط  ي السَّ ف 
و ک  ن  ي 

 
يه  أ ز 

ج  ال  ي  ق  ن  ف 
ي  اع  ر  ط  ذ  ائ 

ح  اع  ال 
ف  ت  ار  ار  د 

ق   ن  م 

اگر بخواهي در جايي كه سقف ميان تو و آسمان  :صادق امام
حائل نيست بخواب لااقل سنگچيني تو را از محيط پيرامون جدا 

 .كند
 

يک  : الإمام  الهادى. 29 کف  ضا بما ي  يک  و الر  ن  م  ة  ت  لَّ نى ق  قر  . الغ  الف 
ه  النّفس   ر  وط   ش  ن 

ة  الق  دَّ  . و ش 

 به و باشي داشته كم آرزو كه است آن توانگری،: هادی امام
 از است عبارت فقر، و باشي خرسند كند مي بسنده را تو آنچه

 . شديد نوميدی و نفس ناپذيری سيری
 

کاا ـ علي   الإمام  . 22 ل   كان  أم م 
بيّاا ين  أن 

رن  ئل  عن ذي الق  مّا س  لا : ـ ل 
بيّاا  ،  ن  ه  ح  ل  ص  صح  لله  فن 

، و ن  ه  الله  بَّ بَّ الله  فأح  بداا أح  ل ع  ، ب  کاا ل  و لا م 
م ماشاء  الله   ، فغاب  عنه  ن 

ه  الأيم  رن 
ربوه  على ق  ه  فض  وم 

ه  إلى ق  ث  ع  فب 
م  ر  فغاب  عنه 

ه  الأيس  رن 
بوه  على ق  ر  ة  فض  ه  الثّاني  ث  ع  مّ ب  ، ث  غيب  أن ي 

، ماشاء  الله  أن  ه  في الأرض  ن  الله  ل  ه  الله  الثّالثّة  فمکَّ ث  ع  مّ ب  ، ث  غيب  ي 
ه  ـ  عني نفس  ه  ـ ي  ثل  م م 

 .وفيک 
ـ در پاسخ به اين سؤال كه آيا ذوالقرنين پيامبر بود يا  علي امام

ای بود كه خدا را  نه پيامبر بود و نه فرشته، بلكه بنده: فرشته ـ
دوست داشت و برای خدا داشت و خدا هم او را  دوست مي

سوی  پس او را به. كرد و خدا هم خيرخواه او شد خيرخواهي مي
پس، . قومش فرستاد، اما مردم بر شاخ راست سر او كوفتند

خواست از ميان مردم ناپديد  كه خدا مي ذوالقرنين تا مدت زماني
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سپس بار ديگر او را فرستاد و اين بار مردم بر شاخ چپ سر او . شد
. خواست از ميانشان ناپديد شد و او باز تا مدتي كه خدا ميكوفتند 

. سپس بار سوم خداوند مبعوثش كرد و در زمين به او قدرت داد
 . نمونۀ او در ميان شما نيز هست ـ مقصود خود آن حضرت است ـ 

 

نَّ : علي   الإمام  . 31 ه  لَّ م  ک  و ت  لن  مل  ساء  في  ة  بالن  لو  نَّ الخ  ر  کث 
 .لا ت 

با زنان زياد خلوت مكن كه از يكديگر خسته  : علي ماما
ايشان قدری از جان و خرد ( رفتن نزد)كردن از  شويد و با كندی مي

 .خويش را باقي گذار

ما الشّيطان  : الله رسول ه  ث   بامرأة  إلّا كان  ثال 
ل  نَّ رج  و  خل   . لا ي 

هيچ مردی با زني خلوت نكند، مگر اينكه سومين : خدا رسول
 . ها شيطان باشد آن

 

لب  : الله رسول. 32 ين  الق  قس 
ب  : ثلثة  ي  ل  ، و ط  هو 

ماع  اللَّ است 
لطان  

 باب  الس 
، و إتيان  يد   .الصَّ

بيهوده شنوی، شكار : كند سه چيز دل را سخت مي: پيامبر خدا
 .و آمدوشد به دربار سلطان

 

حمّد  ع   الله رسول. 33 ر  بن  م  عف  واه  ج  ن أبيه  فيما ر 
م  ) يه 

ل  لم ع  رَّ إلّا (: السَّ ض  م ت  رّاا ل   س 
بد  ها الع   ب 

ل  م 
ة  إذا ع  ي  عص 

إنَّ الم 
ة   ت  العامَّ رَّ يه  أض 

ل  ر ع  يَّ غ  م ي 
ةا و ل  ي  لن 

ها ع   ب 
ل  م 
ها، و إذا ع  ل   . عام 

(: عليهماالسلام)از پدر بزرگوارش صادق امامبه روايت  پيامبرخدا
زند،  پنهاني انجام دهد، جز به گنهكار زيان نميگناه را اگر بنده 

ولي اگر آشكارا انجامش دهد و كسي به او اعتراض نكند، زيانش 
 . رسد به همگان مي

 

يٍّ  الأمالي للصدوق. 34 ل  ن  ع  ك   ، ع  ن  ى م  ج  ر 
 
و أ ج  ر  ا لا  ت  م  ن  ل 

ال  ك  ق 
ان   ر  م  ن  ع  ى ب  وس  نَّ م  إ 

و ف  ج  ر  ا ت  م  ج  ي   ل  ر  ه  خ  م  لَّ ک  اراا ف  ه  ن  ل 
ه 
 
س  لأ  ب 

ت  ق 
ان   م  ي  ل  ع  س  ت  م  م  ل  س 

 
أ إ  ف 

ب  ة  س  ک  ل  ت  م  ج  ر  يّاا و  خ  ب 
ع  ن  ج  ر  لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع  اللَّ

  وا ع  ج  ر  ن  ف  و  ع  ر  ف   ل 
ة  زَّ ع 

ون  ال  ب  ل  ط  ن  ي  و  ع  ر   ف 
ة  ر  ح  ج  س  ر  و  خ 

ين   ن  م 
ؤ   .م 

اميدوارتر باش تا آنچه اميد داری به آنچه اميد نداری  :علي 
چنانچه موسي به جستجوی آتش رفت و پيامبر شد و ملكه سبا 

 .اسلام آورد و ساحران بدنبال عزت فرعون بودند اما مؤمن شدند

 

ي : الله رسول. 35 رس 
ة  الک  ة  في القرآن  آي 

م  آي  ة  . أعظ   آي 
ل  و أعد 

د»في القرآن   الع  ر  ب 
م 
 
أ ها« ل  و الإحسان  إنَّ الله  ي  ر   .إلى آخ 

ة  في القرآن  
ف  آي  ه  »و أخو  ر  يراا ي  ة  خ  رَّ

قال  ذ  ث   م 
ل  عم  ن  ي  م  ل  * ف  عم  ن  ي  و م 

ه   ر  رّاا ي  ة  ش  رَّ
ثقال  ذ  ة  في القرآن  . «م 

ين  »و أرجى آي  ي  الذَّ باد   يا ع 
ل  ق 

ة  الله   حم  ن ر  وا م 
ط  ن  ق  م لا ت  ه  س 

وا على أنف  ف  ر   . «أس 
. الكرسي است ترين آيۀ قرآن، آيۀ با عظمت: پيامبر خدا

همانا خداوند به عدل و احسان »ترين آيۀ قرآن آيۀ  خواهانه عدالت
آورترين آيۀ قرآن، اين آيه  ترس. ، است«...دهد فرمان مي

بيند و  ای خوبي كند، آن را مي پس هر كس همسنگ ذره»:است
و . «بيند مي ای بدی كند، آن را هركس همسنگ ذرّه

ای بندگان من كه : بگو»: ترين آيۀ قرآن، اين آيه است اميدبخش
 .«بر خويشتن ستم كرديد، از رحمت خدا نوميد نشويد

 

ه  : علي   الإمام  . 36 ج  ر  ب  الله  ف  رَّ يق  إلّا ق   ض 
دَّ  .ما اشت 

هيچ سختي و مشكلي شدت نگرفت، مگر اينكه  :علي امام
 . يك ساختخداوند گشايش آن را نزد

يق  : علي   الإمام    ض 
ل  ک  ج   ل  خر   . م 

 .برای هر تنگي و سختي، گشايشي است :علي امام
 

ه  : المسيح  . 37 ل  م  روا إلى ع 
نظ  ه  و لا ت  ند  ن ع  مَّ لم  م  ذا الع 

 .خ 
دانش را نيز از هر كه دارد فرا گيريد و به كردار او : مسيح

 . منگريد

ر إ: على مامالا نظ  ر إلى ما قال  لا ت  انظ  ، و  ن قال   .لى م 
 . منگر كه چه كس گفت، بنگر كه چه گفت: علي امام

ل  : المسيح   ن أهل  الباط   م 
قَّ ذواالح   .خ 

 . حق را از اهل باطل فرا گيريد: مسيح
 

ه  و : الإمام  زين  العابدين  . 38 مت  ن  س  سَّ ل  قد ح  م  الرج  أيت  إذا ر 
ت  في م   ماو  ه  و ت  دي  م، ه  ک  نَّ رَّ غ  يداا لا ي  و  ر  ه  ف  كات  ر  ع  في ح  خاض  ه  و ت  ق  نط 

ه   ت  يَّ عف  ن 
نها، ل ض  م  م  حار 

كوب  الم  ل  الدنيا و ر  ناو  ه  ت  ز  عج 
ن ي  ر  م  فما أكث 

ين  فخّاا لها ب  الد  ص  ن  ، ف  ه  لب 
بن  ق 

ه  و ج  ت 
هان   عن  ! و م 

ف  ع  موه  ي 
دت  ج  و إذا و 

رام  ف  
ة  المال  الح  ف  ل  خت  لق  م 

وات  الخ  ه 
م، فإنَّ ش  ک  نَّ رَّ غ  يداا لا ي  و   .ر 

اگر ديديد كسي ظاهرالصلاح است و در گفتارش دم : سجاد امام
كند،  زند و در حركات و رفتارهايش اظهار فروتني مي از پارسايي مي

سبب ضعف  كه به بپاييد كه فريبتان ندهد؛ زيرا، چه بسيارند كساني
های آن كوتاه  لي، دستشان از دنيا و ارتكاب حرامدر تدبير و بزد

و اگر ديديد از خوردن مال . اند اينان دين را دام دنيا كرده. است
كند، بپاييد كه شما را نفريبد؛ چراكه اميال و  حرام خودداری مي

اما مرد، به تمام معنا مرد، آن . )های مردم گوناگون است خواهش
يرو فرمان خداوند گرداند و مردی است كه هوای نفس خود را پ

ضعف و خواری همراه . كار گيرد تواناييهايش را در راه رضای خدا به
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با حق را، از عزت و قدرت توأم با باطل به عزت و قدرت ابدی 
های اندكي را كه در دنيا  تر ببيند و بداند كه رنج و سختي نزديك

ت آن مرد، اين اس...كشاند كند، او را به نعمت پاينده مي تحمل مي
پس به دامن او چنگ زنيد و راه و روش او را سرمشق . نيكو مرد

خود كنيد و در درگاه پروردگارتان به او توسل جوييد؛ زيراكه هيچ 
 .(ماند پاسخ نمي شود و هيچ خواهش او بي دعايي از او ردّ نمي

 

شق   الصادق الإمام. 39 ن  الع 
ئل  ع  مّا س  ال: ل  كر  ن ذ 

ت ع  ل  لوب  خ  له  ق 
ه   ير 

بَّ غ  ها الله  ح   .فأذاق 
هايي از ياد  دل: در پاسخ به سؤال از عشق، فرمود صادق امام

 . چشاند گردد و خداوند محبت غير خدا را به آنها مي خدا تهي مي
 

 و تعالى ل موسى: علي   الإمام  . 41
يا موسى، : قال  الله  تبارک 
ة  أشياء   ع   بأرب 

تي لک  يَّ  وص 
ظ  حف  نّ أ: ا  ه  ل  ، : وَّ ير ک 

يوب  غ 
ع   ب 

ل  غ 
شت  لا ت 

ة   ي  ة  : والثّان  ث  ، والثّال 
ک  زق  ب  ر 

ب  مَّ بس  غت  يري، : لا ت  داا غ  ج  أح  ر  لا ت 
ة   ع  ه  : والرّاب  کر  ن  م  تاا فل تأم  ي  يطان  م  ى الشَّ ر  مت  لا ت   . ما د 

ای موسي،   :فرمود خداوند تبارك و تعالي به موسي: علي امام
اول اينكه تا : ارش من به تو دربارۀ چهار چيز را به گوش گيرسف

های  داني گناهانت آمرزيده شده است به عيب كه نمي زماني
های من تمام  داني گنجينه كه نمي تا زماني: دوم. ديگران مپرداز

كه به سر آمدن  تا زماني: سوم. شده است، غم روزيت را مخور
تا : جز من اميد مبند و چهارمكس  بيني به هيچ پادشاهي مرا نمي

خاطر  كه شيطان را مرده نديدی از مكر و فريب او آسوده زماني
 . مباش
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 ۷۵چهل حدیث  

 

ه  شيئاا إلّا أعطاه  : الصادق الإمام. 1 بَّ سأل  ر  م أن لا ي  ك  إذا أراد  أحد 
 ، الله  ه  رجاء  إلّا عند 

م، و لا يکون  ل  ه 
ل  ن النّاس  ك  يأس  م  ي  ل  م  ف  ل  فإذا ع 

سأل  الله  شيئاا إلّا أعطاه  
ه لم ي  لب 

ن ق   م 
وجلَّ ذلک  زَّ  .الله  ع 

هرگاه يكي از شما خواهد كه هرچه از خداوند طلب : صادق امام
كند به او بدهد بايد از همۀ مردم چشم اميد بركَند و جز به خدا 

دانست كه او به راستي چنين است  پس، چون خدای. اميد نبندد
 .ه از خدا بخواهد عطايش كندهرچ

 

ه  رجل  الله رسول. 2 ع  : ـ لمّا قال  ل 
لل  أرب  خ  ر  ب  س 

نا، و : أست  الز 
ها لک  ـ ركت  ئت  ت  نَّ ش 

ه  ت  ، فأيَّ ، و الکذب  ق  ر  ، و السَّ مر 
رب  الخ 

ع  : ش 
د 

 .الکذب  
خدا، چهار كار  ای رسول: عرض كرد خدا مردی به رسول

اما هركدام را . خواری، دزدی و دروغ ، شرابزنا: خوشايند من است
دروغ را رها : حضرت فرمود. كنم خاطر شما ترك مي كه بفرماييد به

پيامبر : مرد رفت و تصميم گرفت، زنا كند اما با خودش گفت. كن
، اگر انكار كنم، قولي را كه (ای يا نه كه زنا كرده)پرسد  از من مي

سپس . خورم قرار كنم، حدّ ميام و اگر ا ام شكسته به ايشان داده
تصميم گرفت دزدی كند، بعد تصميم گرفت شراب بخورد، اما هر 

برگشت و عرض خدا رسوللذا نزد . بار همين فكر را با خود كرد
كلي بر من بستيد؛ من همۀ اين كارها را رها  شما راه را به: كرد

 .كردم
 

ال  . 3 لاَّ ن   و  ق   إ 
ط  ان  ق 

ت  ئ   ف 
ت  ق  ت  ا ال  واا م  ف  ا ع  م  ه  م  ظ  ع 

 
ر  أ  .ص 

هيچ دو گروهي با هم برخورد نكردند جز آنكه آنها كه : امام 
 .بخشش بيشتری داشتند پيروز شد

 

ه  ذلک  في : الصادق الإمام. 4 ل  دخ  ي 
ل  الصغير ف  ن  الذ   م 

ع  جز  ل  ي  الرج 
 الکبير  

ل   .الذ 
همين او را  كند و آدمي از خواری كوچك بيتابي مي: صادق امام

 .كشاند به خواری بزرگ مي
 

، و : الله رسول. 5 عروف  الم   إلّا الأمر  ب 
ه  يه  لا ل 

 ابن  آدم  عل 
كلم 

وجلَّ  زَّ كر  الله  ع  ، و ذ  ر 
نک  هي  عن  الم 

 .النَّ
سخن فرزند، آدم به زيان اوست نه به سودش، مگر : پيامبر خدا

 .امر به معروف و نهي از منكر و ياد خدای

ير  في : علي   الإمام   ، كما أنّه  لا خ  کم 
مت  عن  الح 

ير  في الصَّ لا خ 
هل  

ول  بالج 
 .الق 

كه  در زبان فروبستن از حكمت، خيری نيست، چنان: علي امام
 .گفتن از روی ناداني نيز خيری نيست در سخن

 

م  : علي   الإمام  . 6 د  ها ن   ب 
رار  م  و الاغت 

ل   .الدّنيا ح 
شدن به آن مايۀ پشيماني  دنيا خوابي است و فريفته: علي امام

 .است
 

ه  : علي   الإمام  . 7 ح  ل  ت 
ه  ف  ع  باب  الله  سبحان  ر  ن ق   .م 

خدای سبحان را بكوبد آن در به ( رحمت)هركه درَِ : علي امام
 . رويش باز شود

 

ن: علي   الإمام  ـ . 8 قلا إلّا است   ع 
ا
ع  الله  امرأ د  و  وماا ماما است  ه  به  ي 

ذ   .ف 
خداوند به هيچ انساني خِرَدی به وديعه نسپرد، مگر اينكه روزی به 

 !واسطۀ آن او را نجات داد
 

ن  : قال  الصّادق  : مصباح  الشريعة  . 9 يه  م 
بَّ إل  ن كان  الأخذ  أح  م 

غبون   طاء  فهو م   .الع 
 هداشت دوست بيشتر هركس: فرمود صادق امام: الشريعه مصباح

 كسي، چنين زيرا است، مغبون او بدهد، چيزی تا بگيرد چيزی باشد
 . بيند مي آخرت از برتر را دنيا ناداني، و غفلت سبب به
 

دح  : الصادق الإمام .11
الم   ب 

ون  ن  ض  م ي  ؛ فإنّه  راء  ع 
لحاة  الش  م و م  إيّاك 

جاء    باله 
ون  ود  ج    .و ي 

را آنان در مدح خسيس با شاعران در نيفتيد؛ زي: صادق امام
 .هستند و در هجو بخشنده

 

م : الصادق الإمام. 11 مت  و أنت  ون  الصَّ م  علَّ ت  م كانوا ي  ک  بل  ن كان  ق  إنَّ م 
بل  ذلک   مت  ق  م  الصَّ لَّ ع  ت  د  ي  ب  ع  م إذا أراد  التَّ ه  د  ، كان  أح  ون  الکلم  م  علَّ ت  ت 

ص ه  و ي  ن  حس 
، فإن كان  ي  ين  ن  شر  س 

د  و إلّا قال  بع  بَّ ع  يه  ت 
ر  عل  ما : ب  ما أنا ل 

أهل    ب 
وم   .أر 
آموختند  كه پيش از شما بودند خاموشي را مي كساني: صادق امام

خواست  هرگاه يكي از آنان مي. گيريد گفتن را فرا مي و شما سخن
كرد، اگر  عبادت پيشه كند ده سال پيش از آن تمرين خاموشي مي

آمد و تحمل آن را داشت، عابد  كار برميخوبي از عهدۀ آن  به
 . من لايق اين كار نيستم: گفت شد وگرنه مي مي
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ن  . 12 يالمجالس للمفيد، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ

ي  خ   ب 
ت  م  م  ا ه  ذ   إ 

ال  ه  ق  نَّ
 
أ

ه   د  ب 
ى ع  ل  ع  ع  ل  ا اطَّ م  بَّ ى ر  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ إ 

ه  ف  ر  خ  ؤ  ل  ت  ى ف  ل  و  ع  و  ه 
ي  ا  الشَّ ذ   إ 

ا و  ه  د  ع  ك  ب  ب  ذ  ع 
 
ل ي لا  أ

ل  ي و  ج  ت  زَّ  و  ع 
ول  ق  ي  ه  ف  ت 

اع  ن  ط  ء  م 
ى  ل  ع  ع  ل  ا اطَّ م  بَّ ى ر  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ إ 

ا ف  ه  ل  ع  ف  ل  ت  ة  ف  ي  ص 
ع  م   ب 

ت  م  م  ه 
ي  ى ش  ل  و  ع  د  و  ه  ب  ع 

ي ال  اص  ع 
ن  م  ر  ء  م  ف 

غ 
 
ل ي لا  أ

ل  ي و  ج  ت  زَّ  و  ع 
ول  ق  ي  ه  ف 

داا  ب 
 
ك  أ  .ل 
چون به كار خيری قصد كردی آنرا به تأخير ميانداز : صادق امام

زيرا گاهي خدا به بنده توجه ميكند درحاليكه مشغول طاعت اوست 
و اگر قصد كاری بد . پس برای او برائت ابدی از آتش صادر ميكند

مده زيرا گاهي خدا به بنده توجه ميكند در حاليكه كردی آنرا انجام 
مشغول معصيت است پس او را برای هميشه از رحمتش دور 

 .ميكند

 

ياسة  : علي   الإمام  . 13 ر  عن  الر 
غ  ة  ص  ياس  ر  عن  الس 

ص  ن ق   . م 
بر نيايد، لايق ( تنبيه مجرم)هركه از عهدۀ سياست: علي امام

 . رياست نيست

ة  : علي   الإمام   در 
ع  الق  فو  م  ، و الع  ة   في الإمر 

دل  ة  الع  ياس  مال  الس   . ج 
كار بستن عدالت در حكومت  زيبايي سياست در به: علي امام

 (.گيری بر انتقام)داشتن  كردن با وجود توانايي است و گذشت

دل  : علي   الإمام   ياسات  الع  ير  الس 
 . خ 

 .استبهترين سياست عدالت : علي امام
 

ال  . 14 والکافى، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ ي  د  ال  رَّ و  ب  ن  ي 

 
م  أ ک  ن   م 

ل  ج  ع  الرَّ ن  م  ا ي  م 
وم   ص  ا و  ي  م  ه  ن  ج  ع  ح  ا و  ي  م  ه  ن  ق  ع  دَّ ص  ت  ا و  ي  م  ه  ن  ي ع  ل  ص  ن  ي 

ي  ت  ي  و  م 
 
ن  أ

ي  يَّ ح 
ه   ا و  ل  م  ه  ع  ل  ن  ي ص  ذ 

ون  الَّ ک  ي  ا ف  م  ه  ن  لَّ  ع  زَّ و  ج  ه  ع  ه  اللَّ يد  ز 
ي  ل ك  ف 

ل  ذ  ث  م 
يراا  ث 

راا ك  ي  ه  خ  ت 
ل  ه  و  ص  ر  ب   ب 

سزاوار است كه مرد به والدينش احسان كند چه  :صادق امام
برايشان نماز بخواند؛ صدقه بدهد؛ حج بجا . زنده باشند چه مرده

نها ميرسد در اينصورت ثواب اين اعمال هم به آ. روزه بگيرد  آورد؛
و هم عينا برای خودش منظور ميشود و خداوند بواسطه احسان و 

 .نمازش خير بسيار نصيب او ميكند
 

ال   عيون أخبار الرضا/معاني الأخبار. 15 ا  الحسن أبا، ق  ض   الر 
ي  ي  ش 

 
ت  و  أ ل  ال  ق  ثاا ق  دَّ ح  ن  م  م 

ؤ  م  ون  ال  ک  ن  ي 
 
ب  أ ح 

 
ي أ ن  ث   إ  دَّ ح  م  ال   ء  ال  ق 

م   هَّ ف  م   ...ال 

عرض شد . دوست دارم مؤمن مُحَدَّث باشد: فرمود امام رضا 
 . يعني به او الهام شود: يعني چه؟ فرمود

 

فَّ : الصادق الإمام. 16 زَّ إذا خ  ن الله  جلَّ و ع  بد  م   ما يکون  الع 
ب  أقر 

وجلَّ إذا زَّ ى الله  ع 
بد  إل  ض  ما يکون  الع  ، و أبغ  ه  طن  ه   ب  طن   ب 

لأ    .امت 
ترين زمان بنده به خدای عزوجل، هنگامي  نزديك: صادق امام

ترين زمان بنده به خدای  است كه شكمش سبك باشد و مبغوض
 . عزوجل زماني است كه شكمش پر باشد

 

مت  : أنس  بن  مالک  . 17 د  ، ما قال   الله رسولخ  ، و الله  نين  شر  س 
ع 

، و لا قال   فّاا قط  ىء   لى ا 
لت  كذا؟: لى لش  ع  م  ف  لت  كذا؟! ل  ع   !و هلّ ف 

به خدا . را خدمت كردم خدا رسولمن ده سال :انس بن مالك
گاه دربارۀ چيزی به من  قسم كه هرگز به من افّ نگفت و هيچ

 چرا چنين كردی؟ و چرا چنين نكردی؟: نفرمود
 

قول   الله رسول. 18 ي  : ي  غن 
ست  تيماا حتّى ي  ن عال  ي  ب  الله   م  أوج 

ة   نَّ ه  بذلک  الج  وجلَّ ل  زَّ  . ع 
دربارۀ يتيمان از : ـ در وصيت پيش از شهادت خود ـ علي امام

خدا بترسيد و مبادا يك روز سيرشان كنيد و يك روز گرسنه بمانند 
 خدا و مبادا كه با حضور شما آنان از بين بروند؛ زيرا از رسول

را سرپرستي كند تا آنكه  هركس يتيمي: فرمايد شنيدم كه مي
نياز شود، خداوند عزوجل با اين كار بهشت را بر او واجب  بي

گرداند، همچنان كه آتش دوزخ را برخورندۀ مال يتيم واجب ساخته 
 . است

ع  كذلک  : الله رسول زر  م  أنَّک  ت  ، واعل  حيم 
تيم  كالأب  الرَّ

لي  ن ل 
ك 

د   حص 
 . ت 

مهربان باش، و بدان كه هرچه  برای يتيم چون پدر :خدا رسول
 .دروی كشت كني همان مي

 

ن : الله رسول. 19 ، و م  ةا ن  س  ه  ح  وجلَّ ل  زَّ ب  الله  ع  ت  ه  ك  لد  ل  و  بَّ ن ق  م 
ين   و 

ي  بالأب  ع  ه  القرآن  د  م 
لَّ ن ع  ، و م  ة  يام  وم  الق  ه  الله  ي  ح  رَّ ه  ف  ح  رَّ ف 

ور  
ن ن  ين  ي ضيء  م 

ت  لَّ يان  ح 
کس  ة  في  نَّ وه  أهل  الج 

ج  ما و   . ه 

هركه فرزند خود را ببوسد، خداوند عزوجل برای او : پيامبر خدا
نويسد و هركه فرزندش را شاد كند، خداوند در روز  يك ثواب مي

در روز )سازد و هركه به او قرآن بياموزد  قيامت او را شاد مي
نان شوند و دو جامه بر آ پدر و مادرش فراخوانده مي( قيامت

 . درخشد شود كه از درخشش آن صورت بهشتيان مي پوشانده مي
 

ق  : علي   الإمام  . 21 ؛ فأنّه  أخل  زق  م  الر  يه 
ل  عل  وا الذين  قد أقب  شار ك 

ظ   إقبال  الح   ب 
ر  نى و أجد  لغ   . ل 

با كسي شريك شويد كه روزی به او روی آورده : علي امام
 . دشدن بيشتر استمن است؛ زيرا شانس او برای بهره
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م  : على مامالا. 21 نه  زول  ع  ، و ت  م  ق  م  الن  ه   ب 
ل  نز 

ين  ت  و أنّ النّاس  ح  و ل 
دَّ  ر  م، ل  ه  لوب 

ن ق  ه  م 
ل  م، و و  ه  يّات  ن ن  دق  م  م بص  ه 

ب  عوا إلى ر  ز 
، ف  م  ع  الن 

د    شار 
لَّ م ك  يه 

 . عل 
مرفه و پرنعمتي به خدا سوگند، هرگز قومي در زندگي : علي امام

سبب  اند و آن نعمت و رفاه از آنان زائل نشده است مگر به نبوده
اند؛ چراكه خداوند به بندگانش ستم  گناهاني كه مرتكب شده

ها بر آنان فرود  كه بلاها و سختي اگر مردم به هنگامي. كند نمي
های راست و درست و  رود، با نيت ها از كفشان مي آيد و نعمت مي
آنان  ای را به  شتاق به پروردگارشان پناه برند، هر گريختههای م دل

 . بازگرداند و هر تباهي و فسادی را برايشان اصلاح گرداند
 

ال  . 22 ق  ه  ف  ب  ر  ش  ي  ل  ل 
س  ن  و  ع 

ب  ل   ب 
ل  ج  ه  ر  اء  ى  و  ج  ف  ت  ک  ان  ي 

اب  ر  ش 
ه   م  ر  ح 

 
ه  و  لا  أ ب  ر  ش 

 
ه  أ ب  اح 

ن  ص  ا ع  م  ه  د 
ح 
 
أ ن  ب  ه  م  نَّ إ 

ه  ف 
لَّ ع  ل 

اض  و  ت 
 
ي أ ن  ک 

و  ل 
ه   ت 

يش  ع  ي م   ف 
د  ص  ت  ن  اق 

ه  و  م  ه  اللَّ ع  ض  ر  ي  بَّ ک  ن  ت  ه  و  م  ه  اللَّ ع  ف  ه  ر 
لَّ ع  ل 

اض  و  ت 
ه ه  اللَّ ر  ه  آج 

ر  اللَّ ك  ر  ذ 
ث  ك 
 
ن  أ ه  و  م  ه  اللَّ م  ر  ر  ح  ذَّ ن  ب  ه  و  م  ه  اللَّ ق  ز   ...  ر 

: فرمود امام . آورد  علي امامی مخلوط شير و عسل نزد مرد
نوشم اما  نمي. ها به تنهايي كافي است هركدام از اين نوشيدني

ننوشيدنم نيز برای تواضع برای خداست كه . تحريم هم نميكنم
هركه برای خدا تواضع كند خداوند بلندش كند و هركه تكبر ورزد 

مقتصد باشد روزی يابد و خداوند پستش كند و هركس در زندگي 
هركس تبذير كند محروم شود و هركس بسيار ياد خدا كند 

 . خدايش اجر دهد

 

ر  . 23
ف  ع  ا ج  ب 

 
ت  أ ل 

 
أ ال  س  م  ق  ل 

س  ن  م 
د  ب  مَّ ح  طب الأئمة عليهم السلم، م 

ر   اق 
ب  د  ال  مَّ ح  ي  م  ش   ب 

ذ  وَّ ع  ت   ي 
 
لاَّ  أ  إ 

ال  لا  ى ق  ق  ه  الر  ذ 
ن  ه  آن  ء  م  ر 

ق  ن  ال   م 
يّاا  ل  نَّ ع  إ 

اك   ف  ر  ش   
ن  الإ  م  م  ائ 

م  ى و  التَّ ق  ن  الر   م 
يراا ث 

نَّ ك   إ 
ول  ق  ان  ي   .ك 

ها ميشود تعويذ نوشت؟ امام  پرسيدند با اين نوشته  باقر اماماز 
 بسياری از اين . خير تعويذ فقط با قرآن بايد باشد: فرمود

 .استها شرك  ها و طلسم نوشته
 

ه  : علي   الإمام  . 24 ل  أمان  ط  ر  الله  ب 
ک  ن  م  ن أم   .م 

 .هركه از مكر خدا ايمن نشيند، ايمن نماند: علي امام
 

ه: الباقر الإمام. 25 ، و ذلک  قول  م  م  إلّا بظال  ن ظال   م 
ر  الله  ص  : ما انت 

عضاا » ين  ب  م   الظال 
عض  ي ب  ل  و   .«و كذلک  ن 

وسيلۀ  گاه از ستمگر انتقام نگرفت مگر به د هيچخداون: باقر امام
سان  و بدين»است كه  ستمگری ديگر و اين سخن خدای

كنند بر يكديگر مسلط  ستمگران را به سزای اعمالي كه مي
 .«كنيم مي

 

عد  : الصادق الإمام. 26  لهذا الأمر  ب 
ة  التّار ک  جر   اله 

عد  ب  ب  ر  ع  ت  الم 
ه   ت 
ف  عر 

 . م 
متعرِّب بعد از هجرت، كسي است كه بعد از شناختن : صادق امام

 . آن را رها كند( بيت ولايت اهل)اين امر 
 

ى الله  تعالى إلى داود  . 27 م : أوح  ة  و ه  ناع 
نى في الق   الغ 

عت  ض  و 
ه   ون  د  ج 

ة  المال  فل ي  ثر 
ه  في ك  ون  ب  طل   .ي 

ت من توانگری را در قناع: وحي كرد خدای متعال به داود
از اين رو . جويند ام، اما مردم آن را در فراواني مال مي نهاده
 . يابندش نمي

 

ن   فلح السائل. 28 ي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  يو   ج  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ م  اط 

ت  ف  ک  الا  ش  ق 
  ى ل  ل   الله رسولإ 

ن  ذ   م 
ئاا ي  ت  ش  ي 

 
أ ا ر  ذ  ا إ 

ه  ال  ل  ق  ام  ف 
ن  م  ي ال  اه  ف 

ق  ل  ا ت  ك  م 
ه  
اء  اللَّ ي  ب 

ن 
 
ون  و  أ ب  رَّ ق  م  ه  ال 

ة  اللَّ ک  ئ 
ل  ه  م   ب 

ت  اذ  ا ع  م   ب 
وذ  ع 

 
ول ي أ

ق  ف 
ت   ي 
 
أ ي ر  ت 

اي  الَّ ي  ؤ  ر  ر  ن  ش  ون  م  ال ح  ه  الصَّ
اد  اللَّ ب  ون  و  ع 

ل  س  ر  م   .ال 
پيامبر . شكايت كرد فاطمه س از خوابي كه ديده بود به پيامبر 

 گاه خوابي ديدی بگو از شر خوابي كه ديدم پناه هر: فرمود
برم به آنكه ملائكه مقرب و انبياء مرسل و عباد صالح به آن  مي

 . برند پناه مي
 

تان  : الله رسول. 29 نب 
ما ي  ؛ فإنّه  ناء  ف  و الغ  عاز 

ماع  الم  م و است 
إيّاك 

قل   ت  الماء  الب  نب 
لب  كما ي 

فاق  فى الق   . الن 
 دو اين زيرا آوازها؛ و سازها به دادن گوش از زنهار: خدا پيامبر
 . روياند مي را سبزه آب كه همچنان رويانند، مي دل در را نفاق

 

ضا الإمام  . 22 ي  لا : الر  و ح  ياة  فه  ن ماء  الح   م 
ب  ر 

إنّ الخضر  ش 
ع  ص   سم  م  فن  ل  س  ينا في  يأت 

، و إنّه  ل  ور 
خ  في الص  نف  موت  حتّى ي  ه  و لا ي  وت 

م   ل  س  ي  م فل  نک  ه  م  ر 
ن ذك  ، فم  ر  ك 

ر  حيث  ما ذ  حض  ي  ، و إنّه  ل  ه  خص  ن رى ش 
ف   ق  ک  و ي  ناس  ميع  الم 

قضي ج  نة  في   س 
لَّ م  ك  وس  ر  الم 

حض  ي  ، و إنّه  ل  يه 
عل 

نا   قائم 
ة  حش  س  الله  به  و  ؤن  ، و سي  نين  عاء  المؤم  ن  على د  ؤم   في 

ة  ف  ر  بع 
ه  ف ت  حد   به  و 

ل  ص 
، و ي  ه  ت  يب 

 . ي غ 
خضر از آب زندگي نوشيد و از اين رو زنده است و تا : رضا امام

آيد و سلام  او نزد ما مي. ميرد روزی كه در صور دميده شود نمي
هرجا . بينيم شنويم اما خودش را نمي كند و ما صدايش را مي مي

از شما نام او را  بنابراين، هريك. شود اسمش برده شود، حاضر مي
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شود و  هر سال در موسم حج حاضر مي. برد، به وی سلام دهد
ايستد و برای دعای  آورد و در عرفه مي تمام مناسك را به جا مي

زودا كه خداوند او را انيس تنهايي قائم ما . گويد مؤمنان آمين مي
در زمان غيبتش قرار دهد و به وسيلۀ او، وی را از تنهايي به در 

 . آورد
 

ون  : علي   الإمام  . 31 مار  تّة  لا ي  ني ، : س  ، والدَّ ، والرّئيس  قيه  الف 
بي  ، والصَّ رأة  ، والم  ذي   .والب 

فقيه، رئيس، : ها مجادله نشايد اند كه با آن شش كس: علي امام
 . فرومايه، بدزبان، زن و كودك

 

ه  ـ الصادق الإمام. 32 ن أصحاب  ل  م 
نَّ : ل رج  کون  ، تقول   لا ت  عةا أنا : إمَّ

ن الناس   د  م  واح 
ع الناس  و أنا ك   !م 

هرگز همرنگ : به يكي از اصحاب خود فرمود صادق امام
من تابع مردم هستم و من هم مثل بقيۀ : جماعت نباش كه بگويي

 . مردم
 

، و : على مامالا. 33 خط  ضا والس  ع  النّاس  الر  جم  ما ي  ، إنَّ ها النّاس  أي 
ما  وه  إنَّ مَّ مّا ع  ذاب  ل 

م  الله  بالع  ه  مَّ ، فع  د   واح 
ل  ج  مود  ر  ة  ث  ر  ناق  ق  ع 

ضا الر   .ب 
راضي بودن و ناراضي بودن به كاری مردم ! ای مردم: علي امام

ناقۀ ثمود را تنها يك مرد پي كرد . گرداند را در آن كار شريك مي
كار آن مرد اما خداوند همۀ قوم ثمود را عذاب داد؛ زيرا همه به 

 . راضي بودند
 

ال  . 34 ي  الله رسولق  ن  إ 
ع  ف  د  خ  ر  و  لا  ي  ک  م  ل  ي  ماا ف  ل  س  ان  م 

ن  ك  م 
يل   ئ  ر  ب  ت  ج  ع  م  ال   س  مَّ ق  ار  ث 

ي النَّ  ف 
ة  يع  د 

خ  ر  و  ال  ک  م  نَّ ال   إ 
ول  ق   ي 

ا ن  خ  ا م  نَّ س  م  ي  ماا و  ل  ل  س   م 
شَّ ن  غ  ا م  نَّ س  م  ي  ماا ل  ل  س   .ن  م 

كند كه جبرئيل  زند و خدعه نمي مسلمان مكر نمي: خدا رسول
از ما نيست كسي كه به مسلماني غش زند . اند گفت آندو در آتش

  .از ما نيست كسي كه به مسلماني خيانت كند

  

ثل  هذا القرآن   :علي   الإمام  . 35  بم 
داا ظ  أح  ع   لم ي 

ه  و ... إنّ الله  سبحان 
لق   ه  ما ل  لء  غير   . لب  ج 
كس را به چيزی مانند قرآن اندرز  خدای سبحان، هيچ: علي امام

 . و برای دل صيقلي، جز آن وجود ندارد... نداده است

 القرآن  : الله رسول
ة  لو  كر  الله  و ت  لوب  ذ 

لء  هذه  الق   . ج 
ها، ياد خدا و تلاوت قرآن  دهندۀ اين دل صيقل: پيامبر خدا

 . است

 

قَّ : علي   الإمام  . 36 ل  الح  ع  ؛ فإنّ الله  تعالى ج  نون  المؤمنين  وا ظ  ق  اتَّ
تهم ن   .على ألس 

های مؤمنان بترسيد؛ زيرا خدای  گمان( حدس و)از : علي امام
 .های آنان قرار داده است تعالي حق را در زبان

 

ة  ا: المسيح  . 22 م حاج  يک  ، لى إل  ين  ي  وار 
ر  الح  عش  وها لىيا م  . قض 

م، فقالوا: قالوا ه  ل  أقدام  س   يا روح  الله  فقام  فغ 
ک  ت  ت حاج  ي  ض 

نّا : ق  ك 
هذا يا روح  الله    ب 

قَّ ما : فقال  ! ن حن  أح  ، إنَّ م  ة  العال  دم  الخ  إنَّ أحقَّ النّاس  ب 
م ک  عى ل  واض  ت  عدى فى النّاس  ك  عوا ب  واض  ت  يما ت  ک  ذا ل 

عت  هک  واض   .ت 
مرا با شما كاری است، آن را از من ! ی گروه حواريانا: مسيح

 مسيح . پذيرفته است، ای روح خدا: عرض كردند. بپذيريد
ما به : عرض كردند. برخاست و شروع به شستن پاهای آنها كرد

سزاوارترين مردم به : فرمود. اين كار سزاوارتر بوديم، ای روح خدا
ا فروتني كردم، تا من اينچنين برای شم. خدمت كردن عالم است

 . بعد از من با مردم فروتن باشيد همچنان كه من با شما فروتنم
 

ک  و تعالى: الله رسول. 38 ط  ... يابن  آدم  : قال  الله  تبار 
ن  ق  لا ت 

ک   وها لنفس 
رج  م و أنت  ت  يه 

ة  الله  تعالى عل  حم  ن ر   . الناس  م 
مردم !... فرزند آدمای : خدای تبارك و تعالي فرمود: پيامبر خدا

كه آن را برای  را از رحمت خدای متعال نوميد مگردان، در حالي
 . خودت اميد داری

 

قل   الإمام  الحسن  . 39
ن  الع 

ئل  ع  مّا س  نال  : ل  تّى ت  ة  ح  صَّ لغ   ل 
ع  ر  ج  التَّ

ة   رص   .الف 
جام اندوه را : در پاسخ به آنكه خرد چيست، فرمود امام حسن 

 . نوشيدن تا دست دادن فرصتجرعه جرعه 

ب  : على مامالا  کاس   م 
، الآداب  ب  واه 

قول  م   .الع 
 .خردها موهبتند و آداب اكتسابي: علي امام

 

ناجاة  الله  تعالى لعيسى. 41 ل ک  : في م  يري فأخذ  لَّ غ  و   ... .لا ت 

ای عيسي، چونان : در سخنان نجواآميز خدای تعالي با عيسي
كنم تا با  بان، تو را به مهرباني سفارش ميشخص دلسوز و مهر

تو در . طلب شادی و خشنودی من، سزاوار دوستي من شوی
. بزرگي و در خردی بركت داده شدی و هرجا بودی با بركت بودی

ها  دهم كه تو بندۀ من و زادۀ كنيز من هستي، با نافله گواهي مي
و غير مرا  به من نزديك شو و به من توكّل كن تا تو را كفايت كنم

 ...گذارم به ولايت و دوستي برمگزين كه تو را تنها مي
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كنم دربارۀ سرور  سپس، ای زادۀ مريم باكرۀ بتول تو را سفارش مي
 . مو و چهرۀ درخشان رسولان و دوستم احمد، صاحب اشتر سرخ
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 ۷۶چهل حدیث  

 

ه  : الإمام  الحسن  . 1  في قلب 
س  هج  م ي  ن ل  م  ن  ل  ام 

إلّا الرّضا أن أنا الضَّ
ه   جاب  ل  ست  ي  و  الله  ف  دع   .ي 

خطور ( خدا)كه در دلش هوايي جز خشنودی  كسي: حسن امام
 .كنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند نكند، من ضمانت مي

 

يس  . 2 م  ها : أسماء  بنت  ع  لت  ها و أدخ  أت  يَّ ة  عائشة  التي ه  ب   صاح 
كنت 

، الله رسولعلى  ة  سو  عي ن  وتاا إلّا  و م  ه  ق  ند  دنا ع  ج  فو  الله  ما و 
ه  عائشة  ـ قال ت ل  مّ ناو  ب  ث  ر 

ش  ، ف  ن 
ب  ن ل   م 

حاا د  ، :ق  ة  ي  ت  الجار 
ي  حي  ـ فاست 

لت   ين  يد  : فق  د  ر  ،ـ قال تالله رسوللا ت  نه  ذي م 
ياء  :، خ  ه  على ح  ت 

ذ  أخ  ـ ف 
، ثمّ قال   نه  ت م  ب  ر 

ش  ، فق  : ف  ک  ب  واح 
، فقال  : لن  ناولي ص  هيه  شت 

لا : لا ن 
،ـ قال ت ذباا  و ك 

وعاا عن  ج  جم  لت  :ت  ، إن قال ت إحدانا الله رسوليا : ـ فق 
هيه   شت 

؟ قال: ل شيء  ت  ذباا  ك 
د  ذلک  ع  ، أي  هيه  شت 

ب  : لا ن  کت  ي  ذب  ل  إنّ الک 
ةا  يب  ذ  ة  ك  يب  ذ  ب  الک  کت   .حتّى ي 

ه او را آماده كردم و من ساقدوش عايشه بودم ك: عميس اسماءبنت
به خدا . ای از زنان نيز با من بودند عده. بردم خدا به نزد رسول

خدا،  رسول. خوراكي جز يك كاسۀ شير نبودخدا رسولقسم، نزد 
اسماء . دست عايشه داد مقداری شير نوشيد و سپس كاسه را به

دست : من گفتم. دختر، از گرفتن كاسۀ شير شرم كرد: گويد مي
عايشه، با حالت شرم كاسه را . را ردّ نكن، ظرف را بگيرخدا رسول

به بقيۀ زنان : حضرت سپس فرمود. گرفت و مقداری شير نوشيد
: فرمودخدا رسول. ما ميل نداريم: ها گفتند آن. هم بده، بنوشند

: عرض كردم: گويد اسماء مي. گرسنگي و دروغ را با هم جمع نكنيد
ه چيزی داشته باشد و بگويد خدا، اگر كسي از ما ميل ب ای رسول

دروغ نوشته : آيد؟ فرمود شمار مي ميل ندارم، آيا اين دروغ به
 .شود شود، حتي دروغ كوچك هم، دروغ كوچك نوشته مي مي

 

ال  . 3 ر   ق 
ي  غ  و  ب 

ف  ال  ع  يل  ق  م 
ج  ح  ال  ف  ح  الصَّ

ف  اص  ى ف  ال  ع  ه  ت 
ل  اللَّ و 

ي ق  ف 
اب ت   .ع 

يعني عفو كند و : فرمود( بگذر گذشتني زيبا)در تفسير آيه : امام 
 .سرزنش هم نكند

 

ال  . 4 االخصال، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يَّ  اللَّ

 
ي  أ ال  ب   ي 

ى لا  تَّ يهاا ح  ق 
ل  ف  ج  ون  الرَّ ک  لا  ي 

وع  
ج  ة  ال  ر  و  دَّ ف  ا س  م   ب 

ل  و  ذ  ت  ه  اب  ي  ب  و 
 ...ث 

ای شود  بگونهكسي را نتوان فقيه خواند جز اينكه : صادق امام
 .كه برای مهم نباشد كدام لباسش كهنه شده و چه ميخورد

 

ن : الله رسول. 5 ن  م  خز   الإيمان  حتّى ي 
ة  قيق  بد  ح  ف  ع  عر 

لا ي 
ه    .ل سان 

ای حقيقت ايمان را نشناسد، تا آنگاه كه  هيچ بنده: پيامبر خدا
 .زبانش را در كام كشد

 

ت  : المسيح  . 6 ر  يا طالب  الدنيا ل  ک  الدنيا أب  رك  ، ت  رَّ  .ب 
جويي،  كردن مي ای آنكه دنيا را به هدف كار خير: مسيح
 .كردن دنيا كاری نيكوتر است ترك

 

ه  الصادق الإمام. 7 ول 
يـ في ق  وا ب 

ن  م 
ؤ  ي  ل  وا ل ي و  جيب 

ست  ي  ل  : ـف 
ي ون  سأل  م ما ي  ه  ي  عط 

ى أن  ا  ل  ر  ع  ي أقد 
ون  أن  م  عل   .ي 

پس، دعوت مرا اجابت كنند و به من »دربارۀ آيۀ  دقصا امام
توانم آنچه را از من  يعني بدانند كه من مي: فرمود« ايمان آوردند

 . خواهند به آنان بدهم مي
 

يه  : الله رسول. 8
ن إل  سک  م ت  ، والإثم  ما ل  فس  يه  النَّ

ت إل  ن  ک  ر  ما س  الب 
ون فت  ، و إن أفتاک  الم  فس   .النَّ

طاعت و نيكي آن است كه جان بدان قرار گيرد و : اخد رسول
دل به آن آرام يابد و گناه آن چيزی است كه جان بدان قرار نگيرد 

 . به تو فتوا دهند( خلاف آن)و دل به آن آرام نيابد، هرچند مفتيان 
 

ه  : الإمام  الحسن  . 9 م  ر  ق  ك  ح  ه  م  م  ع  د  ن  دَّ ن ع   .م 
خود را برشمرد، بخشندگي خويش  های هركه احسان: حسن امام

 . را از بين برده است
 

وک  : الله رسول. 11 ل  ى الناس  الم   . أشق 
 . ترين مردم، شاهانند بدبخت: پيامبر خدا

 

، و  الله رسول. 11 ش  ط  وع  و الع  ه  الج  ن صيام  ه  م 
ظ   صائم  ح 

بَّ ر 
ر   ه  ه  السَّ ن قيام  ه  م 

ظ   قائم  ح 
بَّ  . ر 

اش گرسنگي و  داری كه بهرۀ او از روزه بسا روزه: پيامبر خدا
اش،  داری كه بهرۀ او از عبادت شبانه تشنگي است و بسا شب زنده

 . خوابي است فقط بي

ها ـ الله رسول ب  جاريّةا ل  س  أة  صائمة  ت  ونين  : ـ لامر  ک  كيف  ت 
؟ ک 

ت  ي  بت  جار 
ب  ع! صائمةا و قد س  ن الطَّ وم  ليس  م  ، إنَّ الصَّ ام  و الشّراب 

عل  و   الف 
ن  ش  م  واح 

ن  الف  ما م 
واه   عن س 

جاباا  ح 
ل  الله  ذلک  ع  و إنّما ج 

وّاع   ر  الج  وّام  و أكث  لَّ الص  ، ما أق  ر  الصائم  فط  ول  ي 
 !الق 
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: داد ـ به زني كه با زبان روزه كنيز خود را دشنام مي پيامبر خدا
دهي؟ روزه فقط  م ميداری كه كنيزت را دشنا ـ چگونه روزه

بر  خودداری از خوردن و آشاميدن نيست، بلكه خداوند آن را علاوه
كنند قرار  اثر مي اين دو، مانع كارها و سخنان زشت كه روزه را بي

داران و چه بسيارند كساني كه  داده است؛ وه كه چه اندكند روزه
 !كشند گرسنگي مي

 

ال  . 12 وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ت   اللَّ

ت  م  اف  ک  ت 
ظ  ف  ى ح  ل  وا ع  ل  م 

 
ر  و  أ

ي  خ   ب 
م  ك  ار  ه  وا ن  ح 

ه   اء  اللَّ ن  ش   إ 
ل ك 
ن  ذ  ي  ا ب  م  م  ک  ر  ل  ف  غ  راا ي  ي  ه  خ  ر  ي آخ  ه  و  ف  ل  وَّ

 
ي أ  ...ف 

روزتان را با خير شروع كنيد و بر فرشتگان نگهبان : صادق امام
دو بخشيده خود اول و آخر روز را خوبي املا كنيد، ميان اين 

 . ميشود انشا الله

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه  و   اللَّ ين  م  ن  ي 

نَّ ع  إ 
ة  ف 
ل  و  ص 

 
ر  أ

ي  خ   ب 
م  ك  د  ح 

 
مَّ أ ا ه  ذ   إ 

ال  ق 
ل ك  

ن  ذ  اه  ع  فَّ ک  ر  لا  ي  اد  ب  ي 
ل  ن  ف 

ي  ان  ط  ي  ه  ش  ال  م  قد يقال صاحب اليمين ... ش 
 ...ه من جهة المعصية يضله من جهة الطاعة و صاحب الشمال يضل

اگر قصد خير يا صله كرديد انجام دهيد كه  :صادق امام
گفته شده ... شياطيني كه در چپ و راست شما هستند بازتان ندارند

شيطان راستي از در طاعت و شيطان سمت چپي از در معصيت 
 .گمراه ميكند

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ي  ق  ش   ب 

مَّ ن  ه  ر  ف   م 
ي  خ  ن  ال  ي ء  م  لَّ ش  نَّ ك  إ 

ه  ف  ل  ج  ع  ي  يه   ل  ء  ف 
ةا  ر  ظ  يه  ن  ان  ف 

ط  ي  لشَّ نَّ ل  إ 
ير  ف  خ 

 
أ  ...ت 

هركس به خير مايل شد عجله كند كه هركار را كه  : باقر امام
 .تأخير افتد شيطان نظر ميكند

 

شر ک  : الله رسول. 13
م   ب 
ين  ع 

ست   . إنّا لا ن 
 . گيريم يما از مشرك كمك نم: پيامبر خدا

 

ن  . 14 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي   اللَّ ب 

ى النَّ ل   إ 
ل  ج  اء  ر  ال  ج  ا  ق  ال  ي  ق  ف 

ال  الله رسول ك  ق  مَّ
 
ال  أ ن  ق  مَّ م  ال  ث  ك  ق  مَّ

 
ال  أ ن  ق  مَّ م  ال  ث  ك  ق  مَّ

 
ال  أ ر  ق  ب 

 
ن  أ م 
اك ب 

 
ال  أ ن  ق  مَّ م   .ث 

به كه خوبي كنم؟ گفت مادرت باز آمد و گفت  كسي نزد پيامبر 
 .پرسيد و باز فرمود مادرت تا سه بار سپس فرمود پدرت

 

ن   الأمالي للشيخ الطوسي. 15 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ظ   اللَّ ع  ا و  يم  ان  ف 

ال  ك  ق 
ا اع  ال يك  و  س  ي 

ك  و  ل  ام  يَّ
 
ي أ  ف 

ل  ع  يَّ اج  ن  ا ب  ه  ي  ال  ل  ه  ق  نَّ
 
ه  أ ن  ان  اب  م  ق  ك  ل  ت 

ه ك  ر  ل  ت  ث   م 
يعاا ي 

ض  ه  ت  د  ل  ج 
ن  ت  ك  ل  نَّ إ 

م  ف 
ل  ع 
ب  ال 

ل  ي ط   ف 
ك  يباا ل  ص 

 . ن 
از جمله وصايای لقمان به فرزندش اين بود كه در  :صادق امام

روز خود وقتي را به طلب علم اختصاص ده كه ترك اين كار  شبانه
 .موجب تضيع بسيار است

ال   المحاسن ماا  الله رسول، ق  و  ة  ي  ع  م   ج 
ل  ي ك   ف 

ل  ع  ج  م  لا  ي  ل 
س  ل  م  ک   ل 

فٍّ
 
أ

ه   ين  ن  د 
ل  ع 
 
أ س  ه  و  ي  ين  ر  د  م 

 
يه  أ  ف 

ه  قَّ ف  ت   .ي 
اف بر مسلماني كه لااقل يكبار در هفته به تفقه در : خدا رسول

 .دين و پرس و جو از حقايق دينش نپردازد

 

ن  . 16 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة  و   اللَّ لَّ ه  ع   ب 

ان  ن  ك  ه  م  اء  ي  ل  و 
 
ه  و  أ اب  ح  ص 

 
ى أ ص  و 

 
أ

ل ع  ج  ي  ةا و  ل  يد  د   ج 
ةا لَّ ذ  ق  خ 

 
أ ي  ل  اء  و  ليستقي   ف  م  ا ال  يه  ق  ]ف 

ت  س  ي  اء  [  ل  م  ال 
ين  م   ث 

ل  يل  ث  ت  ر 
ى التَّ ل  اه  ع  ن  ل  ز  ن 

 
ا أ نَّ  إ 

ة  ور  اء  س  م 
ى ال  ل   ع 

 
أ ر  ق  ي  ه  و  ل  س 

ف  ن  ةا ب  رَّ
يه   اد  ف 

ص  ز  ق  ا ن  م  لَّ ه  و  ك   ب 
ح  س  م  ي   و  ل 

 
أ ضَّ و  ت  ي  اء  و  ل  م 

ل ك  ال 
ن  ذ   م 

ب  ر  ش  ي  مَّ ل  ث 
اء   ل ك  الدَّ

ن  ذ  ى م 
ال  ع  ه  ت  يه  اللَّ اف  ع   ي 

لاَّ ام  إ 
يَّ
 
ة  أ ث  ل  ل ك  ث 

ر  ذ  ه  ظ  ه  لا  ي  نَّ إ 
 .ف 

هركس بيمار : دادبه اصحاب و اوليائش دستوری مي صادق امام
گلي جديدی بخرد و در آن بدست خودش آب بريزد و   شد كوزه

سوره قدر را سي بار با ترتيل بر آب بخواند سپس از آن آب بنوشد 
سه . و هر قدر آب كم شود بر آن بيافزايد. و وضو گيرد و مسح كند

 .روز نگذرد جز اينكه خداوند از آن بيماری شفايش دهد

اءا لا   الله رسولن  مکارم الأخلق، ع    و  يل  د  ئ  ر  ب  ي ج  ن  م 
لَّ ال  ع  ه  ق  نَّ

 
أ

ا  يل  ي  ق 
اء  ف  و  ى د 

ل   إ 
ه  ع  اج  م  ت  ح  اء  الله رسولي  ذ  م  خ  ؤ  ال  ي  اء  ق  و  ل ك  الدَّ

ا ذ  م 
ل    ع 
 
أ ر  ق  يف  و  ي  ظ 

اء  ن 
ن  ي إ   ف 

ل  ع  ج  مَّ ي  ض  ث 
ر 
ى الأ   ل   إ 

ل  ز 
ن  ن  ي 

 
ل  أ ب  ر  ق 

ط  م  ه  ال  ي 
حاا  د  اة  و  ق  د  غ 

ال   ب 
حاا د  ه  ق  ن   م 

ب  ر  ش  مَّ ي  ةا ث  رَّ ين  م  ع  ب  ا س 
ه  ر  ى آخ 

ل  ه  إ 
لَّ د  ل  م  ح 

ال 
ي ش  ع 

ال   ...  ب 
از : جبرئيل مرا دوايي آموخت كه درمان دردهاست: خدا رسول

آب باران پيش از به زمين خوردنش بگيرد و در ظرف تميزی كند 
حمد بخواند و از آن بخورد؛ قدحي صبح و قدحي و بر آن هفتاد بار 

 .شبانگاه
 

لق   أميرالمؤمنين  . 17
سن  الخ 

ن ح   م 
ذ  يش  أل   . و لا ع 

ديدم كه، بر اثر ضربت . وارد شدم بر اميرالمؤمنين: حسن امام
آيا : به من فرمود. تابي كردم بي. دادن است پسر ملجم، درحال جان

بينم  ا اين حالي كه از شما ميب: كني؟ عرض كردم تابي مي بي
 تابي نكنم؟  چگونه بي

ها را مراعات كني  آيا چهار خصلت به تو بياموزم كه اگر آن: فرمود
به نجات دست يابي و اگر فروگذاری هر دو سرای را از دست 

تر از خرد نيست و هيچ فقری  دهي؟ فرزندم، هيچ ثروتي بزرگ
بدتر از خودپسندی چون ناداني نيست و هيچ تنهايي و وحشتي 

 . خويي نيست تر از خوش نيست و هيچ عيشي خوش
 

جت  : علي   الإمام  . 18 يک  أعفاک  و إذا احت  الکريم  إذا احتاج  إل 
نّاک   يه ع  جت  إل  يک  أجفاک  و إذا احت  ئيم  إذا احتاج  إل  ، اللَّ فاک  يه  ك 

 .إل 
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معاف دارد و  بزرگوار، هرگاه به تو نيازمند شود، تو را: علي امام
هرگاه تو به او نياز پيدا كني، نياز تو را برطرف سازد؛ فرومايه 
هرگاه به تو نياز پيدا كند، تو را به ستوه آورد و هرگاه به او نياز پيدا 

 .كني، تو را به رنج و زحمت افكند
 

ل  قال   الله رسول. 19
ى قال  ـ: ـ في رج  مّا ولَّ ، فل  ط  يّاا ق  ب 

لت  ص  بَّ : ما ق 
ن أهل  النّار    م 

ندي أنّه   ع 
ل   .هذا رج 

من : ای از اصحاب گفت ـ مردی در جمع پيامبر و عده خدا رسول
اين : فرمود خدا وقتي رفت، رسول. ام هرگز كودكي را نبوسيده

 . مردی است كه در نظر من از دوزخيان است
 

أي  : علي   الإمام  . 21 ة  لأنّ ر  ر  شاو  ضَّ على الم  ، إنّما ح  ف  ر  شير  ص 
الم 

وى وب  باله  ش  ير  م  ش 
ست  أي  الم   .و ر 

كردن تشويق شده است؛ چون نظر طرف  به مشورت: علي امام
كننده  است و نظر مشورت( های شخصي از انگيزه)مشورت خالص 

 . باشد مي( های فردی ها و انگيزه خواهش)آميخته به هوس 
 

س: على مامالا. 21 يه  م 
م  عل 

نع  بَّ م  لىا ر  بت  بَّ م  عمى، و ر  ج  بالن  در  ت 
لوى ه  بالب  صنوع  ل   .م 

تر  تدريج به خشم خدا نزديك ای كه به بسا نعمت داده :علي
 . ای كه با آن بلا به او خوبي شده است شود و بسا بلازده مي

ه  قائل  الصادق الإمام نى مالاا و ولداا و : ـ لمّا قال  ل  ق  رز  ألت  الله  أن ي  س 
دراجاا ـ داراا   است 

فت  أن يکون  ذلک  نى، و قد خ 
ق  ز  ع  : فر  أما و الله  م 
مد  فل  . الح 

از خداوند مسئلت كردم كه : عرض كرد صادق شخصي به امام
ای روزی كند و روزيم فرمود و اينك   به من مال و فرزند و خانه

حضرت . دهي باشد ها از باب استدراج و مهلت ترسم كه اين مي
ه خدا سوگند كه اگر با حمد و سپاس همراه باشد، چنين ب: فرمود

 . نخواهد بود
 

ه   :عنه. 22 نَّ إ 
ه  ف  ن  ي  ك  و  ب  ن  ي  ا ب  ى م  ل  الاا ع  ک  يك  ات  خ 

 
قَّ أ نَّ ح  ع  ي  ض  و  لا  ت 

ه قَّ ت  ح  ع  ض 
 
ن  أ خ  م 

 
أ  ب 

ك  س  ل  ي   . ل 
عايت با تكيه بر صميميتي كه با كسي داری در احترام و ر: امام

حق او كوتاهي مكن كه كسي كه با او چنين كني ديگر با تو 
 .صميمي نيست

 

ت  . 23 ع  م  االأمالي للصدوق، س  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يل    اللَّ ئ  ر  ب  اء  ج  ول  ج  ق   ي 

ف   وس  ى ي  ل  ة   إ 
وض  ر  ف  ة  م 

ل  ل  ص  ر  ك 
ب  ي د   ف 

ل  ال  ق  ق  ن  ف 
ج  ي الس  و  ف 

و  ه 

ل   ع  مَّ اج  ه  ب   اللَّ س 
ت  ح 
 
ث  أ ي  ن  ح  ي م  ن 

ق  ز  جاا و  ار  ر  خ  جاا و  م  ر  ي ف  ر 
م 
 
ن  أ ي م  ل 

ات   رَّ ث  م  ل  ب  ث  س 
ت  ح 
 
ث  لا  أ ي  ن  ح   .و  م 

وقتي يوسف در زندان بود جبرئيل نزدش آمد و : صادق امام
خدايا فرج و خروج برايم قرارده و از : پس از نمازها دعا كن: گفت

 . و گمان نميكنم مرا روزی رسان جايي كه گمان ميكنم
 

ه  : الباقر الإمام. 24 أن 
إنَّ العبد  يسأل  الله  الحاجة  فيکون  من ش 

ب  العبد  ذنباا فيقول   ذن  ، في  طيء 
قضاؤها إلى أجل  قريب  أو إلى وقت  ب 

ک  
ل  عالى للم  ک  و  ت  بار  ه  : الله  ت  اها، فإنَّ ه  إيَّ م   واحر 

ه  ت  قض  حاج  لا ت 
ع   نّيت  رمان  م  ب  الح  وج  طي واست  خ   ل س 

ض   .رَّ
خواهد و از شأن  بنده از خداوند حاجتي را مي( گاه: )باقر امام

ای نزديك يا با تأخير برآورده سازد؛ اما  خداست كه آن را در آينده
پس، خداوند تبارك و تعالي به . شود بنده بعداً مرتكب گناهي مي

ر و او را از آن محروم گردان؛ حاجت او بر مياو: گويد فرشته مي
زيراكه او خود را در معرض خشم من نهاد و مستوجب محروميت 

 .از سوی من شد
 

يه  : الله رسول. 25
ه  الله  عل  ط  لَّ ماا س  ن أعان  ظال   . م 

هر كه ستمگری را كمك كند، خداوند او را بر وی : پيامبر خدا
 . مسلّط گرداند

ر  : الصادق الإمام ذ  ن ع  ه  م  م  ظل  ن ي  يه  م 
ط  الله  عل  لَّ ه  س  لم 

ماا بظ   .ظال 
و )هركه برای ستمِ ستمكاران عذر و بهانه بتراشد : صادق امام

خداوند بر او كسي را مسلط گرداند كه ستمش ( آن را توجيه كند
گاه اگر دعا كند دعايش مستجاب نشود و برای ستمي كه  كند و آن
 .پاداشي ندهدشود نيز خداوند اجر و  بر او مي

 

نفان  : علي   الإمام  . 11  فيَّ ص 
ک  هل  ي  ب  : س  ب  به  الح 

ذه  ط  ي  فر 
ب  م  ح  م 

، و  ق   إلى غير  الح 
غض  ب  به  الب 

ذه  ط  ي  فر 
ض  م  بغ  ، و م 

ق  ير  الح 
إلى غ 

وه   م  ز  ال  ط  ف  ط  الأوس  م  يَّ حالاا النَّ ير  الناس  ف   .خ 
دوستدار : ن دو گروه هلاك شوندزودی دربارۀ م به: علي امام

افراطي كه دوستي او را به ناحق كشاند و دشمن افراطي كه 
و بهترين حالت مردم دربارۀ من راه . دشمني او را به ناحق برد

 . پس اين راه را در پيش گيريد. ميانه است
 

مَّ : علي   الإمام  . 27 غت  ع  لم ي  ن 
ن ق   .م 

 . دوهگين نشودكه قانع باشد، ان كسي: علي امام

ساب  : الله رسول  الح 
يک  فَّ عل  خ 

ه  ي  يت  وت 
ع  بما ا  قن   .ا 

ای قانع باش، تا حسابت سبك  به آنچه داده شده: پيامبر خدا
 . شود
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د   طب الأئمة عليهم السلم. 28 مَّ ح  ن  م  ر  ب  ف  ع  ال  ج  يَّ  ، ق 
 
ر  أ اف  س 

ة  
ق  د  ص   ب 

ق  دَّ ص  ت  و  ت  ئ  م  ش 
و   .ي 

هر روزی كه خواستي مسافرت كن اما پيش از سفر  :صادق امام
 .صدقه بده

 

؛ فإنّه  : على مامالا. 29 غار  ن لا ي  ر  م  غ  ي  ل  ، ف  ن   للمؤم 
غار  إنَّ الله  ي 

لب  
نکوس  الق   . م 

 پس، دارد؛ غيرت مؤمن به نسبت خداوند همانا: علي امام
 دل واژگونه تغير بي آدم زيراكه دهد؛ نشان غيرت خود از غيرت بي

 . است
 

 بن  داود   الجواد الإمام  . 31
ليمان  عد  س  فل  و كان  ب  ، و كان  ـ ذا الک 

وجلَّ  زَّ ب  إلّا لله  ع 
غض  م ي  ، و ل  قضي داود  قضي بين  النّاس  كما كان  ي   . ي 

ـ در پاسخ به عبدالعظيم حسني كه پرسيد نام ذوالكفل  جواد امام
خداوند متعال : مرسل بوده است يا نه ـ چه بود و آيا از پيامبران

وچهار هزار پيغمبر فرستاد كه سيصدوسيزده نفر آنان  يكصدوبيست
او بعد از . باشد مي مرسل بودند و ذوالكفل يكي از آن مرسلين

زيست و در ميان مردم مانند داود قضاوت  مي داود بن سليمان
ديا بود نامش عوي. كرد و جز برای خدای عزوجل خشم نگرفت مي

و او همان كسي است كه خداوند متعال در كتاب خود از وی نام 
و ياد كن اسماعيل و يَسعَ و ذوالكفل را »: فرمايد برده، آنجا كه مي
 . «كه همه از نيكانند

 

ذراا : على مامالا. 31 د  ل ک  ع  ج 
ب  أن لا ي  ح  ن ي  ر إلى م  ذ 

ت    .لا تع 
ت را بپذيرد، عذرخواهي از كسي كه خوش ندارد عذر: علي امام

 .مكن
 

ن  افقه الرض. 32 ى ع  و  ر  د  ي  ي، و  ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ض   اللَّ ع  ه  ب  ل 

 
أ ه  س  نَّ

 
أ

ن   ي  نَّ غ  ت  ات  ي  ي  ن  غ  ار  م  و 
م  ج  ه  اناا و  ل  ير   ل ي ج 

نَّ  إ 
اك  د   ف 

ت  ل  ع   ج 
ال  ق  ه  ف  اب 

ح  ص 
 
أ

ت   ل  خ  ا د  م  بَّ ر  ود  ف  ع 
ال   ب 

ن  ب  ر 
ض  ي  و  ي  ن   م 

اعاا م  ت  وس  اس  ل  ج  يل  ال  ط 
 
أ ء  ف  ل  خ  ال 

ال   ق  ال  ف  نَّ ق  ه  ول  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ع  ف  ك  و  . لا  ت  ار  ب  ه  ت 

ل  اللَّ و  ت  ق  ع  م  ا س  م 
ل  
 
أ لاا و  اس  ؤ  س  ه  م  ن  ك  كان  ع  ولئ 

 
ل  أ ؤاد  ك  ف  ر  و  ال  ص  ب  ع  و  ال  م  نَّ السَّ ى إ 

ال  ع  ت 
ه  اللَّ  ع  يح  د  ب 

ق  يح  و  ال  ب 
ق  لاَّ ال  ه  إ  ر 

ک  ه  لا  ي  نَّ إ 
ه  ف  ر  ک  ا ي  ل  م  ن  ك   م 

ة  ب  و  ه  التَّ
ن إ 
ه  ف  ل 

ه 
 
لا   لأ  ه 

 
يح  أ ب 

ل  ق  ک   .ل 
ای دارم كه  همسايه: از او پرسيد صادق اماميكي از اصحاب 

ه اش ترتيب ميدهد و من به مستراح ك بساط ساز و آواز در خانه
. ميروم طول ميدهم كه صدای ايشان را خوب بشنوم و لذت برم

چنين مكن كه خدا فرموده آدمي نسبت به گوش و : فرمود امام 

هر : فرمود سپس امام ... چشم و دل خويش مسؤول است
 .گناهي اهلي دارد آن را برای اهلش واگذار

ي   ب 
ال  النَّ ة  الز   جامع الأخبار، ق  ي  ق  اء  ر  ن  غ 

اال   .ن 
 .غناء زنايي رقيق شده است: فرمود خدا رسول

 

ن : الصادق الإمام. 33 ر  م 
نک  ن  الم 

نهى ع  عروف  و ي  الم  ر  ب 
أم  ما ي  إنَّ

صال    خ 
ت فيه  ث لث 

، : كان  نه  نهى ع  ما ي   ل 
ه  و تار ک  ر  ب 

أم  ما ي   ب 
ل  عام 

أم   نهى، رفيق  فيما ي  ل  فيما ي  ر  عاد  أم   فيما ي 
ل  نهىعاد  فيق  فيما ي   .ر  و ر 
امر به معروف و نهي از منكر كند كه ( بايد)كسي : صادق امام

. دهد، خود عمل كند به آنچه فرمان مي: سه خصوصيت در او باشد
در امر و نهي خود عدالت . كند، خود نيز ترك گويد آنچه را نهي مي

 . را رعايت كند و در امر و نهيش، طريق ملايمت پيش گيرد

ن كان  : الله لرسو ر  إلّا م 
نک  ن  الم 

نهى ع  عروف  و لا ي  الم  ر  ب 
أم  لا ي 
صال    خ 

دل  فيما : فيه  ث لث  ، ع  نه  نهى ع  فيق  فيما ي  ه  ر  ر  ب 
أم  ما ي   ب 

فيق  ر 
نه   نهى ع  ما ي   ب 

م  ه  عال  ر  ب 
أم  ما ي   ب 

م  ، عال  نه  نهى ع   فيما ي 
دل  ه  ع  ر  ب 

أم   .ي 
به معروف و نهي از منكر نكند مگر كسي كه سه امر : پيامبرخدا

در . در امر و نهي خود، طريق مدارا پيش گيرد: خصلت در او باشد
كند،  امر و نهي خود، به عدالت رفتار كند و به آنچه امر و نهي مي

 . دانا باشد
 

ن  . 34
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ى ع 
ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  ى ق  ف  و 

 
ن  أ

ة  ب  ار  ر  ن  ز  ا  ع  ال  ي  ق  ف 
ب   ل  ب  و  ك  ل  ع  ئ ب  و  ث  د  و  ذ  س 

 
ات  أ

ق  ب  ت  ط  ى س 
ل  ا ع  ن  ان  م 

ي ز  اس  ف  ة  النَّ ار  ر  ز 
ن  
 
م  أ ه  ن  د  م  اح   و 

ل  ب  ك  ح  ا ي  ي 
ن  وك  الد  ل  م  د  ف  س 

ا الأ   مَّ
 
أ اة  ف  ير  و  ش  ز 

ن  و  خ 
جَّ  ت  ئ ب  ف  ا الذ  مَّ

 
ب  و  أ ل  غ  ب  و  لا  ي  ل  غ  ا ي  ذ  وا إ 

ح  د  م  ا و  ي  و  ر  ت  ا اش  ذ  وا إ 
م  ذ  م  ي  ك  ار 

ي  ون  ف 
ک  م  و  لا  ي  ه  ان 

ي  د 
 
أ  ب 

ون  ل  ك 
 
أ ين  ي  ذ 

ء  الَّ
لا  ؤ  ه  ب  ف  ل  ع  ا الثَّ مَّ

 
وا و  أ اع  ب 

ه  و   ان  س  ل  اس  ب  ى النَّ ل  ر  ع  ه 
ب  ي  ل  ک  ا ال  مَّ

 
م  و  أ ه  ت 

ن  س 
ل 
 
أ  ب 
ون  ف  ص 

ا ي  م  م  ه  وب 
ل  ق 

ن  شره  اس  م  ه  النَّ ه  ر  ک  ة  ]ي  رَّ ء  [ ش 
لا  ؤ  ه  ير  ف  ز 

ن  خ 
ا ال  مَّ

 
ه  و  أ ان  س  ل 

اة   ا الشَّ مَّ
 
وا و  أ اب  ج 

 
لاَّ أ ة  إ 

ش  اح 
ى ف  ل   إ 

ن  و  ع  د  م  لا  ي  ه  اه  ب  ش 
 
ون  و  أ ث  نَّ خ  م  ال 

م ه  وم  ح  ل  ل  ك  ؤ  م  و  ي  ه  ور  ع  ز  ش  ج  ين  ت  ذ 
الَّ ظ    ف  ر  ع  س  ک  ع  و  ي  ن  ص  ف  ت  ي  ک  م  ف  ه  م 

ير   ز 
ن  ب  و  خ 

ل  ب  و  ك 
ل  ع  ب  و  ث 

ئ  د  و  ذ  س 
 
ن  أ ي  اة  ب   .الشَّ
شير و گرگ و : در روزگار ما مردم شش گروهند: امام سجاد

. شير مانند شاهان و فرمانروايان. روباه و سگ و خوك و گوسفند
 گرگ مثل تجار كه  وقت فروش از جنس تعريف ميكنند و وقت

اند كه از دين اتزاق  روباه كساني. خريد توی سر جنس ميزنند
اند كه با  سگ آنان. هايشان نيستند كنند و اهل عمل به گفته مي

خوك، اين . ترسند پرند و مردم از شر زبانشان مي زبان به مردم مي
. پذيرند اند كه به هر مجلس فحشايي كه دعوت شوند مي مخنثان

چينند و گوشتشان را  ه پشمشان را مياند ك اما گوسفندان آنان
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براستي گوسفند چه كند ميان . شكنند ميخورند و استخوانشان را مي
 شير و گرگ و روباه و خوك و سگ؟

 

زوف  : علي   الإمام  . 35 ب  والع 
س  کت  ة  الإجمال  في الم  ناع 

ة  الق  مر  ث 
ب  
ل   .عن  الطَّ

ار است و روی در كسب و ك ميوۀ قناعت، ميانه: علي امام
 . داری، دست دراز نكردن سوی مردم خويشتن

 

وابها إلّا : الله رسول. 36 ن  عل   حتّى ي 
ط  وم  ق 

ة  في ق  ش  ر  الفاح 
ظه  لم ت 

م الذين   ه  ت في أسلف  ض  ن م  ک  م  الطاعون  و الأوجاع  التي ت  شا فيه 
ف 

وا ض   .م 
كاری هرگز در ميان مردمي شايع  فحشا و زشت: پيامبرخدا

هايي كه در ميان  د، مگر اينكه طاعون و دردها و بيمارینش
 .ها سابقه نداشته است، در بين آنان شيوع يافت گذشتگان آن

 

لم  : الإمام  زين  العابدين  . 37 الع   ب 
ک   سائس 

ق  ، : ح  ه  عظيم  ل  التَّ
، و ه  س  جل  م  وقير  ل 

، و أن  والتَّ يه 
ل  ، والإقبال  ع  يه 

ماع  إل   الاست 
سن  لا  ح 

کون   تّى ي  ىء  ح 
ن ش  ه  ع  سأل  داا ي  جيب  أح  ، و أن لا ت  ک  وت  يه  ص 

ل  ع  ع  رف  ت 
ه   ند   ع 

غتاب  ، و لا ت  داا ه  أح  جلس 
ث  فى م  د  ح  ، و لا ت  جيب  و  الّذى ي  ه 

، و  ه  يوب  ر  ع  ست  ، و أن ت  وء  س   ب 
ک  ند  ر  ع  ك 

نه  إذا ذ  ع  ع  دف  ، و أن ت  داا أح 
ه   ب  ناق  ر  م  ظه 

يّاا ت  ل  ه  و 
ى  ل  عاد 

، و لا ت  وّاا د  ه  ع  جال س  ل 
 .، و لا ت 

حق استاد تو اين است كه به او احترام گذاری، : امام سجاد
محضرش را موقّر داری، با دقت به سخنانش گوش بسپاری، رويت 
به او باشد و به او توجه نمايي، صدايت را بر او بلند نكني، هرگاه 

جواب ندهي، بلكه بگذاری خودش جواب كسي از او سؤالي كند تو 
در محضر او با كسي سخن نگويي، در حضور او از كسي . دهد

. غيبت نكني، اگر پيش تو از او بدگويي شود، از وی دفاع كني
ها و صفات نيكش را آشكار سازی، با  هايش را بپوشاني، خوبي عيب

 . دشمن او همنشيني نكني و با دوستش دشمني نورزی
 

ند  : الصادق مالإما. 38 ر  إلى ما ع 
نظ  م  الله  لک  و لا ت  س  ع  بما ق  اقن 

ع  لم  قن  ن لم ي  بع  و م  ع  ش  ن 
ن ق  ؛ فإنّه  م  ه  نَّ ما ل ست  نائل  م  ت  غيرک  و لا ت 

ک   ت  ر  ن آخ   م 
ک  ظَّ ذ  ح  ، و خ  ع  شب   .ي 

به آنچه خداوند قسمت تو كرده قانع باش و به آنچه : صادق امام
رسي، آرزو مكن؛  ند چشم مدوز و آنچه را كه بدان نميديگران دار
كه قانع نباشد، سير  شود و كسي كه قانع باشد، سير مي زيرا كسي

 . شود و به فكر بهرۀ آخرتت باش نمي
 

، و إذا : على مامالا. 39 ص  ل  أخل  م 
، و إذا ع  ل  م 

م  ع  ل   إذا ع 
ل  العاق 

ل   ز  ص  اعت   .أخل 
كند و هرگاه عمل كند،  بداند عمل مي خردمند، هرگاه: علي امام

گيری  دهد و هرگاه اخلاص ورزد، گوشه از روی اخلاص انجام مي
 . كند مي

خاف  : على مامالا ن ي  سأل  م  ، و لا ي  ه  کذيب  خاف  ت  ن ي  ث  م  د  ح  ل  لا ي  العاق 
ق   وث  ن لا ي  رجو م  ، و لا ي  نه  ذر  م   الع 

خاف  لى ما ي  م  ع  قد  ، و لا ي  ه  نع   م 
جائه   ر   .ب 

ترسد سخنش را دروغ شمارد  خردمند به كسي كه مي: علي امام
ترسد دريغ ورزد چيزی  گويد و از كسي كه مي سخني نمي

ترسد به عذرخواهي بينجامد، انجام  طلبد و كاری كه مي نمي
 .بندد شود به او اميد بست، اميد نمي دهد و به كسي كه نمي نمي

 

ة   إنَّ  ـ لموسى الخضر  . 41 لث  لَّ ث  وج  زَّ ى الله  ع 
ور  إل 

م  بَّ الا  : أح 
باد  الله    بع 

فق  ، و الر  ة  ر  قد  فو  في الم  ، والع  ة 
د   في الج 

صد   . الق 
كس  زنهار، هيچ: ـ ـ در آخرين سفارش خود به موسي خضر

ترين چيزها نزد  محبوب( بدان كه)را به گناهي سرزنش مكن و 
روی به گاه رفاه و آسايش،  ميانه: خداوند عزوجل سه كار است

. و مدارا با بندگان خدا( بر انتقام)گذشت در عين داشتن قدرت 
كس در دنيا با كسي مدارا نكرد، مگر اينكه خداوند عزوجل در  هيچ

 . روز قيامت با او مدارا كند
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 ۷۷چهل حدیث  

 

وجلَّ : الله رسول. 1 زَّ م  : قال  الله  ع  ص 
عت  خلوق  ي  ن م  بخلوق   ما م 

، فإن  ه  ون  ن د  عت  أسباب  السماوات  و أسباب  الأرض  م  ط 
وني إلّا ق  د 

ه   ب  ج 
م ا  عاني ل  ه  و إن د  عط 

م ا  ني ل  أل   .س 
هر مخلوقي كه به كسي جز : فرموده است خدای: پيامبر خدا

ها و زمين كوتاه كنم و  من متوسل شود، دستش را از اسباب آسمان
ن بخواهد عطايش نكنم و چون مرا بخواند آنگاه چون چيزی از م

 .پاسخش ندهم
 

ر  . 2  عام 
وماا و : عبد  الله  بن  ي ي  م  تني ا  ع  د  في  الله رسولد  قاع 
نا، فقالت يت 

، فقال  لها : ب  ک  عط 
عال  ا  دت  أن : الله رسولها ت  ما أر 

؟ قالت ه  ي  عط 
ها : ت  ، فقال  ل  مراا ه  ت  ي  عط 

دت  أن ا  أما : الله رسولأر 
ة   ذب  يک  ك  ت عل  ب  ت 

ه  شيئاا ك  عط 
 .إنّک  لو لم ت 

مادرم . در خانۀ ما نشسته بود خدا روزی رسول: عامر بن عبدالله
به او  خدا رسول. بدهم( چيزی)بيا به تو : مرا صدا زد و گفت

خواهم خرمايي  مي: خواهي چه به او بدهي؟ عرض كرد مي: فرمود
بدان، كه اگر چيزی به : ادرم فرمودبه م خدا رسول. به او بدهم

 .شود او ندهي، دروغ برايت نوشته مي
 

ا،  تحف العقول. 3 ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن    اللَّ ن  م 

ل  ج  ق  ر  ر 
ت  ف  ه  لا  ي 

ول  و  اللَّ ق  ي 
ل   ع  ف 

 
ا أ ر  م  ث  ك 

 
ه  و  أ ت  ن  ع  ا و  ل  م  ه  د 

ح 
 
ن  أ  م 

ت  ئ  ر 
لاَّ ب  ان  إ  ر 

ج  ه 
ى ال  ل  ا ع  ن  ت  يع   ش 

وم  
ل  ظ  م  ال  ال  ا ب  م  م  ف  ال 

ا الظَّ ذ  اك  ه  د   ف 
ت  ل  ع  ب  ج 

ت  ع  ه  م  ال  ل  ق  ا ف  م  ه 
ي  ل  ک   ب 

ل ك 
ذ 

ع   از  ن  ا ت  ذ   إ 
ول  ق  و  ي  ي و  ه  ب 

 
ت  أ ع  م  ه  س  ت 

ل  ى ص 
ل  اه  إ 

خ 
 
و أ ع  د  ه  لا  ي  نَّ

 
 لأ 
ال  ق 

ا الآ خ   م  ه  د  ح 
 
ق  أ ار  ف  ا ف  ن  ت  يع  ن  ش  ان  م 

ن  ه  اث  ب  اح 
ل ى ص   إ 

وم  ل  ظ  م  ع  ال  ج  ر  ي  ل  ر  ف 
نَّ  ا إ 

م  ه  ن  ي  ا ب  يم  ان  ف  ر  ج  ه 
ع  ال  ط 

ق  ن  ى ي  تَّ م  ح  ال 
ا الظَّ ن 

 
ي أ خ 

 
ا أ ه  ي  ول  ل  ق  ى ي  تَّ ح 

ال م
ن  الظَّ وم  م 

ل  ظ  م  ل   ل 
ذ  خ 
 
أ ل  ي  د  م  ع  ک  ى ح  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت   .اللَّ

يان ما از هم قهر نكنند جز اينكه از دو نفر از شيع :صادق امام
كنم و اكثراً از هر دو بيزام و آنها  يكي از ايشان بيزام و او را لعن مي

او نيز : فرمود امام   پرسيدند گناه مظلوم چيست؟. كنم را لعن مي
ميفرمود وقتي دو نفر از  پدرم . برادرش را به دوستي نخواند

يد بيايد و به ظالم بگويد من شيعيان با هم منازعه كنند مظلوم با
خدا حكم عدل است و حق مظلوم . ظالم هستم تا منازعه تمام شود

 .را خودش ميگيرد
 

أي  مع الأناة  : علي   الإمام  . 4  .الرَّ

آيد و بد پشتيباني  دست مي با تأني به( درست)انديشه : علي امام
 .است انديشۀ خام و نسنجيده

 

ن : الله رسول. 5 ع  م  نّة  أرب  نوز  الج 
تمان  : ك  ، و ك  ة 

تمان  الفاق  ك 
ع  
ج  تمان  الو  ، و ك  ة  صيب  تمان  الم  ، و ك  ة 

ق  د   . الصَّ

داشتن  پنهان: های بهشت است چهار چيز از گنج: خدا رسول
داشتن  داشتن مصيبت و پنهان داشتن صدقه، پنهان ناداری، پنهان

 . درد
 

س  الآفات  الو  : علي   الإمام  . 6
 
ه  بالدنيارأ  .ل 

 .شيفتگي به دنيا منشأ همۀ آفات است: علي امام
 

ح  : الله رسول. 7
ل  ن الم   م 

ي الطعام  کف  ر  ما ي   الب 
ع  عاء  م  ن الد  ي م  ف 

ک   .ي 
آن اندازه كه نمك برای غذا كافي است، همراه با : پيامبر خدا

 . كار خير، دعاكردن كافي است
 

رَّ : الله رسول. 8  الب 
ک  إلى  إنَّ يب  ر 

ع  ما ي  ، فد  لب  يه  الق 
أنَّ إل  و اطم 

ون   فت  ، و إن أفتاک  الم  ک  يب  ر 
 . ما لا ي 
طاعت آن چيزی است كه در سينه قرار گيرد و دل به : خدا رسول

آن آرام يابد و شكّ آن چيزی است كه در سينه قرار نگيرد و دل 
( قراری بي و اضطراب و)پس آنچه را موجب شكّ . بدان آرام نيابد

اندازد،  نمي( و اضطراب و ناآرامي)شود به آنچه تو را به شك  تو مي
 . به تو فتوا دهند( خلاف آن)واگذار، هرچند مفتيان 

 

يئه  : الله رسول. 9
عود  في ق  لب  ي 

ه  كالک  ت  ب   في ه 
 .العائد 

كه  كسي. نيست( مؤمنان)صفت زشت، شايستۀ ما : پيامبر خدا
گيرد، مانند سگي است كه استفراغ خود را بخشش خود را پس ب

 .بخورد
 

ة  : علي   الإمام  . 11 ير  إساء 
مَّ على غ   على غير  إحسان  ذ 

ر  ک  ن ش   . م 
آنكه بدی  هركس به آنكه خوبي بيند تشكر كند، بي: علي امام

 . بيند نيز نكوهش كند
 

هر  : الإمام علي  . 11
ل  ش  ن ك  وم  ثلثة  أيّام  م  عاء  بين  أرب: ص 

لب  
ل الق  لب 

در  و ب 
سواس  الصَّ و   ب 

ب  ذه 
، ي  عبان  وم  ش  ، و ص  ين 

يس  م 
  .خ 

چهارشنبۀ وسط ماه و : روزۀ سه روز از هر ماه: علي امام
های سينه و  پنجشنبۀ اول و آخر ماه و نيز روزۀ ماه شعبان، وسوسه

 . برد ها دل را از بين مي پريشاني
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ن صام  ثل: الله رسول هر  م  ن صام  الدَّ م  هر  كان  ك 
ل  ش  ن ك   أيّام  م 

ثة 
ها»: يقول   كلّه؛ لأنَّ الله   ثال  ر  أم 

ش  ه  ع  ة  فل  ن  س  ن جاء  بالح   . «م 
هركس در هر ماه سه روز روزه بگيرد، مانند كسي : پيامبر خدا

هر »: فرمايد مي است كه همۀ عمر روزه گرفته باشد؛ زيرا خدای
 . «كند ده برابر آن برايش منظور شودكه يك كار نيك 

م  : الله رسول ص  ي  ل  ه  ف  در 
ر  ص 

ح  ن و  ب  كثير  م  ذه  ه  أن ي  رَّ ن س  م 
هر  

ل  ش  ن ك   أيّام  م 
، و ثلثة  بر 

هر  الصَّ  .ش 

های  هر كه خوش دارد كه بسياری از وسوسه: خدا رسول
ه را روزه و سه روز از هر ما( رمضان)اش زدوده شود، ماه صبر  سينه
 .بگيرد

 

ال  . 12 االخصال، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ع    اللَّ ة  و  م  م  ل  ون  السَّ ک  ت  ت  ب  ث  ع  التَّ م 

ي   ف 
ه  وغ  ل  ان  ب  ه  ك  ت 

ق  ر  و 
ي  ي غ  ل  ف 

م  ع   ب 
 
أ د  ت  ن  اب 

ة  و  م  ام  د  ون  النَّ ک  ة  ت 
ل  ج  ع  ال 

ه   ين  ر  ح 
ي   .غ 

كسي كه . امت در تعجيلسلامت در تأني است و ند :صادق امام
را آغاز كند هنوز وقتش نشده كار به ثمر  هنوز وقت كاری نشده آن

 . نشيند مي

ه   الأمالي للشيخ الطوسي ى ب 
ص  و 
 
ا أ يم  ير  ، ف  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه    ال  ات 
ف  د  و  ن  ع 

ل ع  ف 
ل  و  ال  و 

ق  ال  ع  ب 
ر  س  ن  التَّ

اك  ع  ه  ن 
 
 .أ

كنم از سرعت  شما را نهي مي: فاشاز وصايای اميرمؤمنان حين و
 .در قول و فعل

 

، : علي   الإمام  . 13 راب  ضط  ي إلى الا  ؤد  لک  ت  ة  في الم  رك  الش 
واب  

ي إلى الصَّ د  ؤ  أي  ت 
ة  في الرَّ رك   . الش 

انجامد و  مشاركت در امر كشورداری به آشفتگي مي: علي امام
 . ديشۀ درستبه يافتن ان( شور و مشورت)مشاركت در رأی 

 

ن  . 14 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ج  ى ر  ت 

 
ال  أ ا الله رسولق  ال  ي  ق  ف 

ي  الله رسول ب 
ه  النَّ ال  ل  ق  ال  ف  يط  ق  ش 

اد  ن 
ه  ج 
ي ال  ب  ف  اغ  ي ر 

ن  ي  إ   ف 
د  اه 

ج  ف 
ه  ت  

د  اللَّ ن   ع 
يّاا ن  ح  ک  ل  ت  ت  ق  ن  ت   إ 

ك  نَّ إ 
ه  ف 

يل  اللَّ ب 
ع  س  ق  د  و  ق  ت  ف  م  ن  ت   إ 

ق  و  ز  ر 
ا  ال  ي  ت  ق  د  ل  ا و  م 

وب  ك 
ن  ن  الذ   م 

ت  ع  ج  ت  ر  ع  ج  ن  ر   إ 
ه  و 

ى اللَّ ل  ك  ع  ر  ج 
 
أ

ان  الله رسول
ه  ر  ک  ي و  ي  ان  ب 

س  ن 
 
أ ا ي  م  ه  نَّ

 
ان  أ

م  ع  ز  ن  ي 
ي  ير  ب 

ن  ك 
ي  د  ال  ي و  نَّ ل  إ 

ال   ق  ي ف  وج  ر  ق   الله رسولخ 
ه  ف  د  ي  ي ب  س 

ف  ي ن  ذ 
و  الَّ ك  ف  ي  د  ال  ع  و  رَّ م 

ة   ن  اد  س 
ه   ج 

ن  ر  م  ي 
ةا خ  ل  ي  ماا و  ل  و  ك  ي  ا ب 

م  ه  س  ن 
 .لأ  

ايشان . آمد و به جهاد ابراز علاقه كرد مردی خدمت پيامبر 
ای و اگر زنده باز  جهاد كن كه اگر كشته شوی نزد خدا زنده: فرمود

او گفت مرا پدر و مادری پير است . شدهگردی گناهانت بخشوده 
 حضرت. اند و دوست ندارند به جنگ روم كه به من وابسته

قسم به كسي كه جان من در دست . پس نزد ايشان بمان: فرمود
اوست، يك شب و روز نزد ايشان بودن و با آنها انس گرفتن از 

 .يكسال جهاد برتر است

 

ال   روضة الواعظين. 15 ير  ، ق  م 
 
ين  ال   أ ن  م 

ؤ  ة    م  ع  ب  ر 
 
أ ين  ب 

ام  الد  و  ق 
ه  و  

ين  اللَّ ل  د 
ه 
 
ى أ ل  ه  ع  ل 

ض  ف   ب 
ل  خ  ب  يٍّ لا  ي  ن 

غ   ب 
ه  و  ل  ل  م 

ع  ت  س  ق  م  اط 
م  ن  ال 

ع  ب 
ا  ذ  إ 

م  ف 
ل  ع 
ب  ال 

ل  ن  ط  ر  ع  بَّ ک  ت  ل  لا  ي  اه 
ج   ب 

اه  و  ي  ن  د   ب 
ه  ت  ر  يع  آخ  ب 

ير  لا  ي  ق 
ف  ب 

ت   اه  و  اك  ي  ن  د   ب 
ه  ت  ر  ير  آخ  ق 

ف  اع  ال  ي  و  ب  ن 
غ  ل  ال  خ 

ه  و  ب  م  ل  م  ع  ال  ع 
م  ال  ت 

ى و  لا   ر  ق  ه  ا ق  ه  اث  ر 
ى ت  ل  ا ع  ي  ن  ت  الد  ع  ج  م  ر 

ل  ع 
ب  ال 

ل  ن  ط  ل  ع  اه 
ج  ر  ال  ب  ک  ت  اس 

ف   ل  ت 
خ  م  م 

و  اد  ق  س  ج 
 
د  و  أ اج 

س  م  ة  ال  ر  ث  م  ك  ک  نَّ رَّ غ  ين  ت  ن  م 
ؤ  م  ير  ال  م 

 
ا أ يل  ي  ة  ق 

ي  ي ف  ن  ع  ة  ي  يَّ ان  رَّ ب  ال   ب 
م  وه  ال ط 

ال  خ  ق  ان  ف 
م  ل ك  الزَّ

ي ذ   ف 
ش  ي  ع  ف  ال  ي  ك 

بَّ و   ح 
 
ن  أ ع  م  و  م  ب  و  ه  س  ت  ا اك  ء  م  ر  م  ل  ن  ل  اط  ب 

ي ال  م  ف 
وه  ف  ال 

ر  و  خ  اه 
الظَّ

ج   ر  ف  ل ك  ال 
ع  ذ  وا م  ر  ظ 

ت  ى ان  ال  ع  ه  ت 
ن  اللَّ  .م 

عالمي سخنگو و اهل : قوام دين به چهاركس است :اميرمؤمنان
فقيری كه آخرتش را . ثروتمندی كه بر مسلمين بخل نورزد. عمل

اگر عالم . بدنيا مفروشد و جاهلي كه در طلب علم تكبر نكند
فروشي كند و  علمش را مخفي دارد و غني بخل ورزد و فقير آخرت

تجوی علم برنيايد دنيا به قهقرا ميرود و زيادی مساجد جاهل بجس
 . و مردمان شما را نفريبد

 

ي  . 26 ب 
ن  النَّ

ه    ع  ي 
ل  ى ع  ن  م  ي  ك  ال  د  ل  ي  ع  ال  اج  ه  ( ولده)ق 

م  اللَّ
س   ب 
ل  ق  ف 

د   ج 
 
ا أ ر  م  ن  ش  ه  م  ت  ر  د 

ه  و  ق 
ة  اللَّ زَّ ع   ب 

وذ  ع 
 
 .أ

دست راستت را بر : فرمود مبر كسي فرزندش بيمار شد؛ پيا
سرش بگذار و بگو بسم الله؛ به عزت خدا و قدرت او از شر آنچه 

  .برم هست پناه مي

ق   اد 
ن  الصَّ

، ع  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  ال   د  ه    ق  ل  ع  مَّ اج  ه  باا و  ( المرض)اللَّ د 

 
أ

باا  ض  ه  غ  ل  ع  ج   ...لا  ت 
دب قرار بده نه خشم تو بر خدايا مرض را برايم ا :صادق امام
 .من

م   ه  ن  ي  ع  و 
عاا  و  ر  ب  ود  س  ج  ع  الس  ض  و  ح  م  س  م  ي  ل  ة  ف  لَّ ه  ع   ب 

ان  ن  ك  نَّ م 
 
أ

ة لَّ ع 
ى ال  ل  ه  ع  ح  س  م  ي  ائ ض  و  ل  ر 

ف  د  ال  ع   .ب 
اش درد ميكرد پس از نماز مواضع  روايت شده كه هركس جايي

 .كشدسجودش را مسح كند و بر آن جا ب

ن   ي، ع  اع 
ة  الدَّ دَّ يع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
د   اللَّ ع  ى ب  ن  م  ي  ك  ال  د  ي   ب 

ك  ت  ي   ل ح 
ذ  خ 
 
أ ال  و  ت  ق 

ي  ت  ي  اف 
ل  ع  ج  ي و  ع  ت 

ب  ر  ي ك  ن  ج  ع  ر  مَّ ف  ه  ول  اللَّ ق  ة  و  ت 
وض  ر  ف  م  ة  ال 

ل  الصَّ
ک   ن  ي 

 
ص  أ ر 

ات  و  اح  رَّ  م 
ث  ل  ي ث  ر  ف  ض  ش 

وع  و  و  اك 
م  ع  د  ل ك  م 

ون  ذ 
اء  
ک   .ب 
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پس از نماز واجب با دست راست خود ريشت را  :صادق امام
ام را برطرف  خدايا از بيماری عافيتم ده و سختي: لمس كن و بگو

 .و چه خوب است كه اين را با حال گريه و اشك بگويي. كن
 

ة  و النَّ : الله رسول. 17 باد  م  ع  ى العال 
ر  إل  ظ  ى الإمام  النَّ

ر  إل  ظ 
، و  ة  باد  ة  ع  حم  ة  و ر 

رأف  ين  ب 
د  ى الوال 

ر  إل  ظ  ، و النَّ ة  باد  ط  ع  قس  الم 
ة   باد   ع 

وجلَّ زَّ ه  فى الله  ع  د  و 
ى الأخ  ت 

ر  إل  ظ   . النَّ
كردن به  كردن به عالِم، عبادت است، نگاه نگاه: پيامبر خدا

ميز به پدر و مادر كردن مهرآ پيشوای دادگر عبادت است، نگاه
خاطر خدا دوستش  كردن به برادری كه به عبادت است و نگاه

 . داری، عبادت است
 

م  : الصادق الإمام. 18
ع  كاة  الن  عروف  ز  و  ... الم  ه  فه  كات  يت  ز  و ما أدَّ

لب  
 .مأمون  السَّ

هر چيزی كه ... هاست  خوبي كردن زكات نعمت: صادق امام
 . خطر زوال در امان استزكاتش داده شود از 

 

ين   الله رسول. 19 س  ن  والح  س  مّا قبّل  الح  ع  بن   ـ ل  فقال  الأقر 
م: حابس   نه   م 

داا  واح 
لت  بَّ ن الإولاد  ما ق   م 

ةا شر  يَّ إن : ـ! إنّ ل ي ع  ما عل 
؟ نک   م 

ة  حم  ع  الله  الرَّ ز   !ن 
 :حابس گفت بن اقرع. را بوسيد حسن و حسين پيامبر خدا

. ام ها را هم نبوسيده من ده فرزند دارم و تاكنون يكي از آن
به من ربطي ندارد، اگر خداوند رحم و مهرباني را : فرمود پيامبر

 ! از تو گرفته است
 

ر  : الصادق الإمام. 21 ق  نا افت   ب 
ل  ن  استأك 

 .و م 

( نسبت به ما)دوستدارِ مهروز . 2: شيعه سه نوع است: صادق امام
آرايد و  ای كه خود را به ما مي شيعه. 1. ای از ماست عهچنين شي

. 2. كه خود را به ما بيارايد، ما مايۀ آراستگي او هستيم كسي
كه به وسيلۀ  دهد؛ كسي ای كه ما را وسيلۀ ارتزاق خود قرار مي شيعه

 . ما ارتزاق كند به فقر گرفتار آيد

و: الإام  الباقر   ل  أك  نف  ي  نا أصناف  ص 
ت  يع   .ن  الناس  بناش 

ای به نام ما مردم را  دسته: اند شيعيان ما سه دسته: باقر امام
( هرچه را درونش هست)اند كه  ای مانند آبگينه چاپند دسته مي

ای مانند زر سرخ هستند كه هرچه بيشتر در  سازد و دسته نمايان مي
 . شود تر مي آتش گداخته شود ناب

ة  ثلث: الصادق الإمام يع   أصناف  الش 
نف  : ة   بنا، و ص 

ون  ن  يَّ ز  ت  نف  ي  ص 
ينا نّا و إل   م 

نف   بنا، و ص 
ون  ل  ستأك   .ي 

ای به وسيلۀ ما خود را  دسته: اند شيعيان سه دسته: صادق امام
با انتساب خود به ما برای خويشتن كسب آبرو و حيثيت )آرايند  مي
ای از ما  هكنند و دست ای از طريق ما ارتزاق مي و دسته( كنند مي

 . هستند و با مايند
 

ص  عن أبيه  . 21 بىَّ : أبو الأحو  يت  النَّ ، فقال   أت  ون 
وب  د 

ألک  : فى ث 
؟ قال   م: مال  ع  يک  و : قال  . ن  ة  الله  عل  عم  ر  ن 

ر  أث  فإذا آتاک  الله  مالاا فلي 
ه   ت  رام    .ك 

مت قي ای پست و ارزان با جامه: كند ابوالاحوص از پدرش نقل مي
آيا مال و ثروتي داری؟ : حضرت فرمود. رسيدمخدا رسولخدمت

خداوند شتر و : چه مالي داری؟ عرض كرد: فرمود. آری: عرض كرد
پس اگر خداوند به تو : فرمود. گوسفند و گاو و بره به من داده است

ثروتي داده است، بايد نشانۀ نعمت و كرامتي كه ارزانيت داشته 
 . است در تو ديده شود

 

ة عنه . 22 ل  ل  م  ث  ال  ور 
ة  ت  ار  ي  ة  الز  ر 

ث   .ك 
 .زياد به ديدار كسي رفتن موجب ملالت است :خدا رسول

 

ع  . 23 م  د    الحسن أباثواب الأعمال، س  ح 
 
ه  أ و  اللَّ ل  ه  م  ق  دَّ ن  ق  ول  م  ق  ي 

ه ن  ه  م 
ه  اللَّ ع  ن  ار  م 

بَّ ن  ج  ي  ه  و  ب  ن  ي   . ب 
كه نزد جباری سوره توحيد بخواند خداوند از كسي  : كاظم امام

 .او محافظت ميكند
 

ضا الإمام  . 24 ر  بالسيّئة  : الر  ت 
ست  ، والم  ول  خذ  يع  بالسيّئة  م  ذ  الم 

ه   غفور  ل   .م 
را آشكار كند خوار و فرو گذاشته ( خود)كه گناه  كسي: رضا امام

 .شود كه گناه را مخفي و پوشيده بدارد آمرزيده شود و كسي

م  : علي   الإمام   ق  ل  الن  ج  ع  ي ت   بالمعاص 
ه  ة  الله  سبحان  ر 

جاه   .م 
كردن، كيفرها را  آشكارا خدای سبحان را نافرماني: علي امام

 .بخشد شتاب مي

ل  : الله رسول م  لون  الع  عم  ين  الذين  ي  ر  جاه  عافى إلّا الم  ي م  ت  مَّ
ل  ا  ك 
ه   ب  ه  ر  ر  ست  ي  صبح  فيقول  بالليل  ف  حة  : ، ثمّ ي   البار 

لت  م 
يا فلن  إنّي ع 

 !كذا و كذا
دران؛  شوند مگر پرده همۀ امت من بخشوده مي: پيامبر خدا

دهند و  انجام مي( خلاف)كه در شب كاری  يعني كساني
شود  كند اما صبح كه مي پوشي مي پروردگارشان آن را پرده

 .كردممن ديشب چنين و چنان ! فلاني: گويند مي

أ  الله  به  : الباقر الإمام عب  لء  لم ي 
ب  الذنب  في الخ  ک  ن  ارت 

 .م 
 .كند هركه در خلوت گناه كند خداوند به او اعتنا نمي: باقر امام
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ه  : الصادق الإمام. 25 کر  ه  عمّا ي  ل  و  ح  قاه  أن ي  ن  اتَّ
م  ن  ل  م 

د ض  إنَّ الله  ق 
ه  م  

ق  رز  ، و ي  ب  ح  ب  إلى ما ي  س 
حت  يث  لا ي   .ن ح 

كه از او پروا دارد ضمانت كرده  خداوند برای كسي: صادق امام
باشد  است كه هر ناخوشايندی را برای او به آنچه خوشايندش مي

 . برد روزيش رساند تغيير دهد و از جايي كه گمانش را هم نمي
 

ج   الله رسول. 26  ل 
س  فقال  قد  يت  الم  حو  ب 

ر  ن  ظ  مّا ن  : بريل  ــ ل 
ها هود  إلى غير 

ة  الي 
بل  ني عن ق 

ف  ر  دت  أنّ الله  ص  د  بريل  ! و   ج 
ه  : فقال  ل 

ک   بَّ ادع  ر  ، ف  رت  م 
ک  لک  شيئاا إلّا ما ا   و لا أمل 

ک  ثل  بد  م  إنّما أنا ع 
ه   ل   .وس 

المقدس نگريست، به جبرئيل  سوی بيت ، چون بهپيامبر خدا
بلۀ مرا از سمت قبلۀ يهود دوست داشتم كه خداوند ق: گفت

: جبرئيل به آن حضرت گفت. داد ای ديگر تغيير مي سوبي قبله به
ای مانند تو هستم و كاری از من برايت ساخته نيست،  من هم بنده

بنابراين، پروردگارت . شود مگر در حدیّ كه به من فرمان داده مي
 ، پيوسته بهخدا از آن پس، رسول. را بخوان و از او بخواه

نگريست تا مگر جبرئيل از جانب خداوند پاسخ  آسمان مي
به )ما »: پس، خداوند اين آيه را فرو فرستاد. درخواست او را بياورد

 .«بينيم گردانيدنِ رويت در آسمان را نيك مي( هر سو
 

نيا ـ علي   الإمام  . 27 ة  الد  ف  ، و : ـ في ص  ها الله  تعالى لأوليائه  ف  ص 
م ي  ل 

نَّ  ض 
م ي   .بها على أعدائه   ل 
خداوند بزرگ آن را برای دوستان : در وصف دنيا ـ :علي امام

خود صاف و گوارا نساخته و در دادن آن به دشمنانش بخل نورزيده 
 . است

 لأعدائه  : ـ أيضاا ـ علي   الإمام  
قاباا ، و لا ع   لأوليائه 

واباا ها ث  ض  ر  م ي   .ل 
ند راضي نشده كه دنيا را خداو: ـ نيز در وصف دنيا ـ علي امام

 . پاداش دوستان خود و كيفر دشمنانش قرار دهد
 

ال   الخصال، . 13 ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  اف    ال  و  خ 
 
ر  أ

ف  ي س  م  ف 
ک  ن   م 

لَّ ن  ض  م 
يّاا  ن   ج 

ن  ج 
ن  ال  م  م 

ک  ان  و 
خ  ي إ   ف 

نَّ إ 
ي ف  ن 

ث  غ 
 
ح  أ ال  ا ص  اد  ي  ن  ي 

ل  ه  ف  س 
ف  ى ن  ل  ع 

س   ع  ي  م  ا س 
ذ  إ 
م  ف  ک  ه  ل  س  ف  باا ن  س 

ت  ح  م  م  ک  ان 
ک  م  د  ل 

ل  ب 
ي ال  يح  ف  س 

ال حاا ي  ى ص  مَّ
ه   ت  ابَّ ه  د  ي 

ل  س  ع  ب  م  و  ح  ک  ن   م 
الَّ د  الضَّ ش  ر 

 
اب  و  أ ج 

 
ت  أ و   الصَّ

هركس در سفر گم شد يا ترسيد ندا كنيد ای  :اميرمؤمنان 
ن شما جني است بدين نام كه در در ميان برادرا! صالح كمكم كن

چون صدا را بشنود اجابت ميكند و . بلاد ميچرخد و مراقب شماست
 .راه را به شما نشان ميدهد يا وسيله شما را حفظ ميكند

 

ح  : علي   الإمام  . 29 فل 
ن  ت   . أيق 

 . يقين كن، تا رستگار شوی :علي امام

قين  : علي   الإمام  
م بالي  ک  وا إيمان  و   . ق 

ايمان خود را با يقين تقويت كنيد؛ زيراكه يقين : علي امام
 . برترين دين است

 

قّاا أقول  : الله رسول. 31 بداا : ح  بيّاا ولکن  كان  ع  قمان  ن  ن ل  ک  م ي  ل 
ة   کم  يه  بالح 

نَّ عل  ه  و م  بَّ بَّ الله  فأح  ، أح  قين 
ن  الي  س  ر  ح 

فک  ثير  التَّ  . ك 
صف    ن 

داء  كان  نائماا ه  ن  هار  إذ جاء 
ک  الله  : النَّ ل  جع  ل ل ک  أن ي  ، ه  قمان  يا ل 

وت   ؟ فأجاب  الصَّ ق  م  بين  النّاس  بالح  حک  ةا في الأرض  ت  ليف  إن  : خ 
معاا و  يَّ فس  زم  عل  ، و إن  ع  لء  ل  الب 

م أقب  ية  ول   العاف 
لت  ب 

ي ق  ني رب  ر  يَّ خ 
م  أنّه  إن  ف   ؛ فإنّي أعل  ةا نيطاع  م  ص  ني و ع  ل  بي ذلک  أعان   . ع 

ة   کم  ي  الح  عط 
ةا فا  وم  ، فنام  ن  ه  ق  نط  سن  م 

ن ح   م 
لئکة  ت  الم  ب  جَّ ع   . فت 

ای بود  لقمان پيامبر نبود، اما بنده: حقيقتي را بگويم: پيامبر خدا
خدا را دوست . انديشيد و يقيني نيكو و راستين داشت كه زياد مي

دوستدار او شد و نعمت حكمت را به وی داشت و خدا هم  مي
كه خوابيده بود، ندايي به او رسيد  روزی درحالي نيم. ارزاني داشت

خواهي خداوند تو را خليفۀ خود در روی زمين  ای لقمان، آيا مي: كه
: كند تا ميان مردم به حق حكم كني؟ لقمان در جواب آن ندا گفت

و )پذيرم و بلا  مياگر پروردگارم مرا مخيّر سازد، عافيت را 
ولي اگر او اراده كرده كه مرا خليفه گرداند، . پذيرم را نمي( گرفتاری

دانم كه اگر اين كار را با من بكند  پذيرم؛ زيرا مي به جان و دل مي
فرشتگان كه لقمان . كند خودش هم مرا كمك و نگهداری مي

زيرا داوری : چرا، ای لقمان؟ گفت: ديد، گفتند ها را نمي آن
هاست و ظلم از هرسو آن را فرا  ترين و دشوارترين منزلگاه ختس

نه يقين به )اگر در داوری راه صواب رود اميد نجات دارد . گيرد مي
اگر . و اگر راه خطا پيمايد راه بهشت را اشتباه پيموده است( آن

نام و نشان باشد و در آخرت شريف و  كسي در دنيا خوار و بي
رود به  مقدار از دستش مي خوار و بيارجمند باشد و در آخرت 

فرشتگان از منطق و گفتار زيبای او به شگفت . رسد آخرت هم نمي
لقمان به خواب رفت و در عالم خواب به او حكمت داده شد . آمدند

گفت و برای  آميز مي و چون از خواب بيدار شد، سخنان حكمت
حالت ای  خوشا به: داود به او گفت. كرد داود، حكيمانه وزارت مي

خلافت و داوری )لقمان، حكمت به تو داده شد و بلا و گرفتاری 
 . از تو برداشته شد( ميان مردم

 

يه  : على مامالا. 31
ک  إل   بإحسان 

ک  ر  ئيم  و ت 
ى اللَّ ل  نت  ع   . إذا أحس 

ای كه به  هرگاه به فرومايه نيكي كني، به سبب خوبي: علي امام
 . او كردی به تو بدی رساند
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ح  . 32 ل  ص  ل  ي  اء  ه  ن  غ 
ن  ال 

ت  ع  ل 
 
أ ال  س  يه  ق  خ 

 
ن  أ يٍّ ع  ل  ن  ع  قرب الإسناد، ع 

ه   ت  ل 
 
أ ه  و  س   ب 

ص  ع  م  ي  ا ل  ه  م   ب 
س 
 
أ ال  لا  ب  ح  ق 

ر  ف  ى و  ال  ح  ض 
ر  و  الأ  

ط  ف 
ي ال  ف 
   ه ه  ر 

ک  ح  ف 
و  ن  النَّ

 .ع 
دی، غنا جايز است؟ پرسيديم در عيد فطر و قربان و شا از امام 
و پرسيديم از . ن نشود عيبي ندارد ماداميكه معصيتي با آ: فرمود

 .آنرا ناخوش دارم: نوحه؛ فرمود

ي   الأمالي للشيخ الطوسي ل  ن  ع 
د  ب  مَّ ح  ن  م 

ن  ب 
م  ح  د  الرَّ ب 

ن ع  ي  ب  ف  ي  ن  ص  ، ع 
د   ن  ج  يه  ع  ب 

 
ن  أ ي ع  ب 

 
ي أ ن 

ث  دَّ ال  ح  ار  ق 
بَّ ن  ه 

از  ب  ت  ال  اج  ار  ق 
بَّ ن  ه 

ي  ب  ل  ه  ع 
ي   ب 

ي   النَّ ل  وا ع 
ال  ا ق  ذ  ا ه  ال  م  ق  فٍّ ف  ت  د  و  ع  ص  م  س  ار  ف 

بَّ ن  ه 
ي  ب  ل  ار  ع 

د  ب 
س   رَّ ار  ع 

بَّ ن  ه  س  ]ب  ر  ع 
 
مَّ [  أ اح  ث  ف  اح  لا  الس  ک  ا الن  ذ  ن  ه  س  ال  ح  ق  ه  ف  ل 

ه 
 
أ ب 

ال   وا ق  د  ن  س 
 
ت   أ ر  ج  ف  ف  الدَّ ه  ب 

ي  ل  وا ع  ب  ر 
م  و  اض  ک  ن  ي  وه  ب  ن  ل  ع 

 
اح  و  أ ک  الن 
ل ك  

ذ  اح  ب 
ک  ي الن   ف 

ة  نَّ  .الس 

از در خانه يكي از اصحاب ميگذشت كه صدای دف  خدا رسول
چون نكاح است : فرمود. شنيد، فرمود چيست؟ گفتند عروسي گرفته

ح را محكم كنيد و علني سازيد نكا: بعد فرمود. نه سفاح خوب است
 .از آن وقت دف زدن در نكاح جز سنت شد. و دف زنيد

 

هى   الصادق الإمام. 33
عروف  والنَّ الم  جوب  الأمر  ب 

ن و  ئل  ع  مّا س  ل 
ميعاا  ة  ج  مَّ

ى الا  ل  ر ع  نک  ن  الم 
قيل  : ع  ؟ قال  : لا، ف  م  ى : ول  ل  و  ع  ما ه  إنَّ

م   طاق  العال 
ى  الم  و 

ر   الق 
نک  ن  الم  عروف  م  الم  ن . ب   م 

لى ذلک  ليل  ع  والدَّ
وجلَّ  زَّ  الله  ع 

ول  تاب  الله  ق  ير  : )ك 
ى الخ  دعون  إل  ة  ي  مَّ م ا  نک  ن م 

ک  لت  و 
)... 
در پاسخ به پرسش از وجوب امر به معروف و نهي از  صادق امام

: چرا؟ فرمود: عرض شد. واجب نيست: منكر بر همۀ امت، فرمود
را اين كار بر عهده كسي است كه قدرت داشته باشد، از او زي

شنوی داشته باشند و خوب را از بد باز شناسد؛ دليل اين  حرف
سخن از كتاب خداوند، اين فرموده خدای عزوجل است كه 

بايد از ميان شما گروهي باشند كه به خير دعوت كنند »: فرمايد مي
...» 

عروف  : الله رسول  م  ر  ب 
ن أم  عروف   م  م   ب 

ه  ذلک  ن أمر  ک   . فلي 
دهد، بايد اين كار را  كسي كه به كار خوبي فرمان مي: پيامبرخدا

 . با شيوۀ خوبي انجام دهد

ر  و : الله رسول 
نک  ن  الم 

وا ع  ، وانه  لوه  فع  م ت  عروف  و إن ل  الم  روا ب 
م 

ه   لَّ بوه  ك  ن 
جت  م ت   .إن ل 
رچه خود بدان عمل نكنيد و به خوبي فرمان دهيد، گ: پيامبرخدا

 . از زشتكاری باز داريد، هر چند خودتان از همۀ آنها اجتناب نكنيد

ه   الله رسول  مّا قيل  ل  ينا : ل  ه  ه  أو انت  لنا ب  م 
ما ع  نهى إلّا ب 

ر  ولا ن  أم  لا ن 
ه  
ل  نه  ك  هوا ع  : ع  ، وان  ه 

ل  ه  ك  لوا ب 
عم  م ت  عروف  و إن ل  الم  روا ب 

ل م  ن  لا، ب 
ه  
ل  نه  ك  هوا ع  نت  م ت  ر  و إن ل 

نک   . الم 
كنيم  ما تنها به چيزهايي امر و نهي مي: عرض شد پيامبرخدابه 

نه، : حضرت فرمود. كه خودمان به طور كامل آنها را رعايت كنيم
ها فرمان دهيد هر چند خودتان به همۀ آنها عمل  بلكه به خوبي

خود از همۀ آنها خودداری  ها باز داريد، گرچه نكنيد و از زشتي
 . نورزيد

 

ر  . 34 م 
ا الأ   ذ  دَّ ه  د  ر  ون  ق  م 

 
أ م  نَّ ال   إ 

ة  يَّ وف  ه  الص  ال  ل  ، ق  ة  ر  اه  ب 
ة  ال  رَّ الد 

ى  ل   إ 
ك  م  د  ق  ك  ت  ن  م  م  دَّ

ق  ت  ن  ي 
 
اج  أ ت  ح  ه  ت  نَّ

 
لاَّ أ ه  إ  اس  ب  ق  النَّ ح 

 
ت  أ ن 

 
ك  و  أ ي  ل  إ 

و س  الص  ب  ام  ل 
م   
ن  الإ  اد  م  ر  ا ي  م 

نَّ  إ 
م  ک  ح  ي  ال  و  ق  ه  ف  س  ب  ن  ل  س 

ح  ا ي  ف  و  م 
ن   ل  م  ز  ق  ج  ن 

 
د  أ ع  ذ  و   إ 

ل  و  د  م  ع  ک  ا ح  ذ   إ 
ق  و  د  ال  ص  ا ق  ذ   إ 

ه  ل  د  ه  و  ع  ط  س  ق 
ز   ن  الر  بات  م  ي 

ه  و  الطَّ باد  ع  ج  ل  ر  خ 
 
ي أ ت 

ه  الَّ
ة  اللَّ ين   ز 

م  رَّ ف  ح  وس  نَّ ي  ق  إ 
   ن و  ع  ر  آت  آل  ف 

ک  تَّ ى م  ل  س  ع  ل  ب  و  ج 
ه  الذَّ  ب 

وج  س  ن  م  اج  ال  يب  س  الد  ب 
 .ل 

گفتند مأمون كه تو را جانشين خويش  صوفيه به امام رضا 
تنها يك نكته . ساخته خوب كرده زيرا اين منسب حق توست

امام . (جامه پشمين بپوشي)هست و آن اينكه بهتر است صوف
از حاكم جامعه قسط و عدل بايد ! وای بر شما: فرمود رضا 

خواست و اينكه راست بگويد و درست حكم كند و به حرفش عمل 
چه كسي زينت خدا و روزی گوارا را بر بندگانش حرام . كند

پوشيد و بر تخت آل  ساخته؟ مگر يوسف ابريشم زربفت نمي
 نشست؟ فرعون نمي

 

ا. 35 ات  الرَّ و  ع  ال  د  ، ق  ي  د 
ن  ير  و  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن    ال  ة  م   آي 
ة  ائ   م 

 
أ ر  ن  ق  م 

ى  ل  ا ع  ع  و  د  ل  ات  ف  رَّ ع  م  ب  ه  س 
ا اللَّ ال  ي  مَّ ق  اء  ث  آن  ش  ر 

ق  ي  ال 
 
ن  أ آن  م  ر 

ق  ال 
ه   اء  اللَّ ن  ش  ا إ 

ه  ع  ل  ق  ة  ل  ر 
خ   ...الصَّ

ی قرآن كه خواست هركس صد آيه از هركجا: اميرمؤمنان فرمود
ای دعا كند خدا  بخواند سپس هفت بار بگويد يا الله اگر بر صخره

 .آنرا از جای بكند

 

ها : الله رسول. 36 ل   باط 
ر  أهل  ه  ها إلّا ظ  ي  ب 

عد  ن  ة  ب  مَّ ت ا  ف  ل  ما اخت 
ها ق   .على أهل  ح 

هيچ امتي پس از پيامبر خود دچار اختلاف نشد، : پيامبر خدا
 . گرايانش چيره شدند گرايان آن امت بر حق ه باطلمگر اينك
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ع  : الباقر الإمام. 37 سم  لى أن ت  ن ع  ک  م  ف   إلى عال 
ست  ل  إذا ج 

سن   م  ح  لَّ ع  ت  ما ت  ماع  ك   الاست 
سن  م ح  لَّ ع  ، و ت  قول  لى أن ت  نک  ع  ص  م  أحر 

ه   ديث  د  ح  لى أح 
ع ع  قط  ، و لا ت  ول 

 .الق 
محضر دانشمندی نشستي برای شنيدن هرگاه در : باقر امام

تر باش، تا برای سخن گفتن و همچنان كه خوب سخن  حريص
گيری، خوب گوش دادن را نيز بياموز و سخن  گفتن را فرا مي

 . كس را قطع مكن هيچ
 

؛ : الباقر الإمام. 38 ين 
ياس  في الد   الق 

، إيّاک  و أصحاب  ة  رار  يا ز 
ك   لم  ما و  وا ع 

ك  ر  م ت  وه  فإنّه  ف  وا ما قد ك  ف  لَّ ک  وا به  و ت 
 . ل 

برند،  كار مي كه در دين قياس به از كساني! ای زراره: باقر امام
اند و  بپرهيز؛ زيرا اينان دانستن آنچه را كه بدان مكلّفند، رها كرده

 . افكنند خود را دربارۀ آنچه بدان مكلّف نيستند، به رنج و زحمت مي

ة  ــ لأبي ح   الصادق الإمام ، فإنَّ : نيف  ک   برأي 
ين  س الد  ق 

ق  الله  و لا ت 
تَّ ا 

جود  فقال   ه  الله  تعالى بالس  ر  ، إذا أم  ن قاس  إبليس  ل  م  ، : أوَّ نه  ير  م 
أنا خ 

ين   ن ط   م 
ه  قت  ل  ن نار  و خ  ي م  ن 

ت  ق  ل   ...!خ 
از خدا بترس و دين را با رأی : به ابوحنيفه فرمود صادق امام

كه قياس كرد، ابليس بود  س مكن؛ زيرا نخستين كسيخودت قيا
: داد و او گفت( بر آدم)آنگاه كه خدای متعال به او دستور سجده 

 . ای و او را از گِل من از او بهترم، مرا از آتش آفريده
 

صال  : الله رسول. 39 ع  فيه  خ  م 
جت  تّى ي  لا ح  ن  عاق  ؤم  کون  الم  . لا ي 

داا  رى أح  نّى و أتقى: إلّا قال   منها أن لا ي  ير  م 
و  خ   .ه 

مؤمن آنگاه عاقل باشد، كه يك خصلت در او فراهم : پيامبرخدا
او از من بهتر و پرهيزگارتر : اينكه هر كه را ببيند بگويد. باشد
 . است

 

بيَّ : الإمام  علي  . 41 عراج  فقال   إنّ النَّ  الم 
ة  يل  ه  ل  ، : سأل  ربَّ يا رب 

وجلَّ  أي  الأعمال   زَّ ؟ فقال  الله  ع  ل  ن  : أفض  ندي م   ع 
ل  يء  أفض  يس  ش  ل 

مت   س  ضى بما ق  يَّ، و الر  ل  عل 
ك  و   .التَّ
در شب معراج از پروردگارش پرسيد و  پيامبر: علي امام

پروردگارا، كدام اعمال برتر است؟ خداوند عزوجل : عرض كرد
من و خشنودبودن به كردن بر  چيز نزد من برتر از توكل هيچ: فرمود

 . باشد ام، نمي آنچه قسمت كرده
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 ۷۸چهل حدیث  

 

رّاا : علي   الإمام  . 1 ک  الله  ح  ل  ع  ير ک  و قد ج 
ن عبد  غ  ک   .و لا ت 

خويشتن را به هيچ پستي و زبوني آلوده مكن هرچند : علي امام
از چيز جبران آنچه را در اين راه  تو را به آرزوهايت برساند؛ زيرا هيچ

كند و بندۀ ديگری مباش كه خداوند تو را آزاد  دهي نمي دست مي
 .آفريده است

 

ع  : علي   الإمام  . 2 وض 
ه  م  لب 

بقى في ق  ب  حتّى لا ي  کذ  م ي 
ك  د  زال  أح  ما ي 

سمّى عند  الله  كذّاباا  ي 
، ف  دق  ة  ص   .إبر 

گويد، كه ديگر در دلش  قدر دروغ مي فردی از شما آن: علي امام
پس، در اين . ماند گويي باقي نمي ه اندازۀ جای سوزني راستب

 .گيرد هنگام نزد خداوند، كذّاب نام مي

ذّاباا : علي   الإمام   کون  ك  ة  فت 
ق  ير  ث 

ن غ  ث م  د  ح   .لا ت 
، سخني مگوی (بودن سخنت از درست)بدون اطمينان : علي امام

 .كه كذّاب خواهي بود
 

د  ع  : عن الرسول. 3 رو  ج  ف  لظَّ ى ل  ر  ح 
 
ه  أ نَّ إ 

ل  ف 
ض  ف  ال   ب 

ك  و  د  ى ع   .ل 
بر دشمن خويش جود و بخشش كن كه اين باعث  :خدا رسول

 .پيروزی بر اوست

 

ه  : علي   الإمام  . 4  ل 
 
أ أط  ط  ت  يک  ف  ؤذ  کروه  ما ي  ن الم   م 

عت  م  إذا س 
ک    . يخط 

 ای شنيدی، سرت را هرگاه سخن زشت آزاردهنده :علي امام
 . تا از تو ردّ شود( و آن را ناشنيده بگير)پايين انداز 

 

ضى أخ  في الله: علي   الإمام  . 5 شکو . كان  لي فيما م  و كان  لا ي 
رئه   ند  ب   إلّا ع 

عاا ج   . و 
در گذشته مرا برادری خدايي بود، كه خُردی دنيا در : علي امام

دردی شكوه  و از... نمود چشم او، وی را در ديدگان من بزرگ مي
 . يافت گاه كه از آن بهبود مي كرد، مگر آن نمي

 

الله  : ابن أبي يعفور. 6  لأبي عبد 
ب  الدنيا، فقال  لي: قلت  ح  ن  : إنّا ل 
ع  بها ماذا؟ قلت   يل  : تصن  ن 

يالي و ا   على ع 
ق  نف 
ج  و ا  ج  منها وأح  وَّ ز  أت 

، قال  لي ق  دَّ ص  ن الدن: إخواني و أت  يس  هذا م  ن  الآخرة  ل   .يا، هذا م 
. ما دنيا را دوست داريم: عرض كردم صادق به امام: يعفور ابي ابن

ازدواج كنم، حج بروم، خرج : تا با آن چه كني؟ عرض كردم: فرمود

حضرت . ام را بدهم، به برادرانم رسيدگي كنم و صدقه بدهم خانواده
 .اين از دنيا نيست بلكه از آخرت است: فرمود

 

ذل ک  لا : علي   الإمام  . 7 ل 
، ف  ه  ت  کم   ح 

ض  نق  ه  لا ي  بحان  م  الله  س  ر 
إنَّ ك 

ة   عو   د 
ل  ة  في ك  ع  الإجاب  ق   .ي 

كند؛  كرم خدای سبحان با حكمت او تضاد پيدا نمي: علي امام
 . شود روست كه هر دعايي مستجاب نمي ازاين

 

د: الله رسول. 8 ک  على ص  د  ع  ي  ، ض  ک  فس  فتيک  ن  ، فإنّه  ت  ر ک 
ک  إلى ما لا  ريب  ع  ما ي  ، د  رام 

ن الح   م 
ب  ر 

ضط  ، و ي  لل 
ن  ل لح 

سک  ي 
قع   ة  أن ي  خاف  غير  م  ر  الصَّ ذ  ، إنَّ المؤمن  ي  ون  فت  ، و إن أفتاک  الم  ک  ريب  ي 

بير  
 . في الک 
دهد، دستت را  تو خود به تو فتوا مي( و وجدان)نفس : خدا رسول

گيرد و از حرام  ر، در برابر حلال آرام ميات بگذا روی سينه
( و اضطراب)آنچه تو را به شك . شود قرار مي مضطرب و بي

اندازد  نمي( و اضطراب)اندازد، رها كن و به آنچه تو را به شك  مي
مؤمن از . به تو فتوا دهند( خلاف آن را)چنگ زن، هرچند مفتيان 

را رها  كوچك( مشكل)تری نيفتد  ترس آنكه به مشكل بزرگ
 . كند مي

 

دّثون  ـ علي   الإمام  . 9 ح  ت  وم  ي 
ق  م؟ فقالوا: ـ ل  ر  : فيم  أنت  ذاك  ت  ن 

، فقال   ة  روء  تابه  إذ يقول  : الم  م  الله  في ك 
فاك  ر  »: أو ما ك  إنَّ الله  يأم 

سان  
ل  و الإح 

د  عد  ! ؟«بالع  ، فما ب  ل  ض  ف  ، و الإحسان  التَّ دل  الإنصاف  فالع 
 !هذا؟
چه : گفتند پرسيد از گروهي كه با يكديگر سخن مي علي امام
آيا : فرمود. كنيم دربارۀ مردانگي گفتگو مي: كنيد؟ عرض كردند مي

: فرمايد خداوند در كتاب خود پاسخ شما را نداده است، آنجا كه مي
عدل، انصاف « دهد؟ همانا خداوند به عدل و احسان فرمان مي»

 ها چيز ديگری هم هست؟ از اين غير. است و احسان تفضّل
 

، و : الله رسول. 11 ميد  هيد  و لا ح 
لح  ليس  بش  ه  السَّ ن أصاب  مَّ م م 

ك 
هيد   يق  ش  د   الله  ص 

ه  عند   أنف 
تف  ه  ح  راش   على ف 

ن قد مات  مَّ م م 
 !ك 

افزار كشته شوند، اما نه  كه با جنگ بسا كساني: پيامبر خدا
كه در بستر خود به مرگ  بسا كساني شهيد باشند و نه ممدوح و

 . شمار آيند طبيعي بميرند، اما نزد خداوند صديق و شهيد به
 

عراج  . 11 ؟ قال  : قال  : ... في حديث  الم  وم 
: يا رب  و ما ميراث  الصَّ

ث   ور 
ة  ت  ف  عر 

، والم  ة  ف  عر 
ورث  الم  ة  ت  کم  ، والح 

ة  کم   الح 
ورث  وم  ي  الص 

، فإذا است   قين  سر  الي 
ي  سر  أم ب 

ع  ، ب 
ح  بال ي كيف  أصب  بد  لاي  ن  الع 

 .يق 
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ميراث روزه ! پروردگارا: عرض كرد: ...در حديث معراج آمده است
نهد و حكمت  روزه حكمت به ارث مي: چيست؟ خداوند فرمود

معرفت و معرفت يقين و چون بنده به يقين رسد ديگر برايش 
ا بگذراند؛ به سختي يا به اهميتي ندارد كه چگونه شب و روز خود ر

 . آساني
 

ه  . 12 ائ  ن  آب  ر  ع 
ف  ع  ن  ج  ى  قرب الإسناد، ع  ت 

 
ل أ ج  نَّ ر 

 
أ

ا  الله رسول ال  ي  ق  ن  الله رسولف  ص  إ  و  ت  س  ت  م  ن 
 
ل  أ ه  ه  ف  ال  ل  ق  ي ف  ن  ص  و 

 
أ

ل   ج  ول  الرَّ ق  ا ي  ه  ل  ي ك   ف 
ثاا ل  ل ك  ث 

ال  ذ  ى ق  تَّ ك  ح  ت  ي  ص  و 
 
ا  أ م  ي  ع  ن 

ه  الله رسول ال  ل  ق  ر  الله رسولف  بَّ د  ت  ر  ف 
م 
 
أ  ب 

ت  م  م  ت  ه  ن 
 
ا أ ذ   إ 

يك  وص 
 
ي أ ن  إ 

ف 
ه ن  ه  ع  ت 

ان  يّاا ف  ك  غ  ن  ي   إ 
ه  و  ض 

ام  داا ف  ش  ك  ر  ن  ي  إ 
ه  ف  ت  ب  اق 

 . ع 
سه  خدا رسول.آمد و گفت مرا نصيحتي كن كسي نزد پيامبر 

: فرمود خدا رسول.كني؟ و او گفت بله عمل مي: بار فرمود
نصيحت ميكنم تو را كه چون به كاری قصد كردی عاقبتش را در 
نظر آوری اگر رشد تو بود انجام دهي و اگر پستي بود رهايش 

 .كني

 

و : الله رسول. 13 مّ أغز  ، ث  ل  قت  بيل  الله  فا 
و في س  دت  أنّي أغز  د  و 

ل 
ل   قت  ا  و ف  مّ أغز  ، ث  ل  قت  ا   . ف 

دوست دارم كه در راه خدا بجنگم و كشته شوم و : پيامبر خدا
 . باز بجنگم و كشته شوم و باز هم بجنگم و كشته شوم

 

ن  . 14 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي   اللَّ ب 

ى النَّ ل   إ 
ل  ج  اء  ر  ت   ج  د  ل  ي و  ن   إ 

ال  ق 
ب   ل 
 
أ ت  ف  غ  ل  ا ب  ذ  ى إ 

تَّ ا ح  ه  ت  ي  بَّ تاا و  ر  ن  يب  ب  ل 
ى ق  ل  ا إ 

ه   ب 
ت  ئ   ج 

مَّ ا ث  ه  ت  ي  لَّ ا و  ح  ه  ت  س 
ا  م  اه  ف  ت  ب 

 
ا أ ول  ي  ق  ي  ت  ا و  ه 

ه  ن   م 
ت  ع  م  ا س  ر  م  ان  آخ 

ه  و  ك  ف  و  ي ج  ا ف 
ه  ت  ع  ف  د  ف 

م  ق   ع  ال  ن  ة  ق  يَّ ة  ح  ال  ك  خ  ل  ال  ف  ال  لا  ق  ة  ق  يَّ م  ح 
 
ك  أ  ل 

 
ال  أ ل ك  ق 

ة  ذ  ار  فَّ ال  ك 
ة   يج  د 

و خ  ب 
 
ال  أ ت  ق  ع  ن  ا ص  ك  م  ن  ر  ع  ف  ک  م  ت 

ة  الأ  
ل  ز 
ن  م  ا ب 

ه  نَّ إ 
ا ف  ه  ر  ر  اب  ف 
 
 
ت  لأ 

ل  ق  يف  د   ب  ب 
ه   ع 

وا  اللَّ ان  ة  و  ك  يَّ ل  اه 
ج  ي ال  ان  ف 

ال  ك  ا ق  ذ  ان  ه  ى ك  ت  م 
ن   د  ل  ي 

ن  ف  ي  ب  س  ن  ي 
 
ة  أ اف  خ  ات  م  ن  ب 

ون  ال  ل  ت  ق  ين   ي  ر 
م  آخ 

و  ي ق   .ف 
آمد و گفت من به رسم جاهليت  كسي نزد پيامبر  :صادق امام

 خدا رسولدختر خويش را زنده بگور كردم كفاره اين كار چيست؟
گفت . ات زنده است خاله: فرمود. مادرت زنده است؟ گفت نه: فرمود

 .برو به او نيكي كن: فرمود پيامبر . بله
 

ع  . 15 ن  ب  ي  ع  و 
ين  ر  ق  اد  يس   ض  الصَّ ل   ج 

ة  ث  ل  اء  ث  س  ل  ج  ال  ال  ه  ق  نَّ
 
أ

يد  و  لا   ف 
يس  لا  ت  ل  ه  و  ج  م  ر 

ك 
 
أ ه  ف  يد  ف 

يس  ت  ل  ه  و  ج  م  ز 
ال  ه  ف  ن  يد  م  ف 

ت  س  ت 
ه   ن  ب  ع  ر  اه  ه  ف  ن  يد  م  ف 

ت  س    .ت 

گروهي كه از او چيزی : اند همنشينان سه گروه :صادق امام
و گروهي كه به ايشان چيزی . زی پس ملازم او باشميامو

مياموزی پس او را گرامي دار و گروه سوم كه نه چيزی برای تو 
 .دارند و نه چيزی برای ايشان داری پس از ايشان بگريز

ر  
ف  ع  ن  ج  ى ب  وس  ال  م  م   ق  وك  ع  د  م  ي  ال 

لاَّ ع  م  إ  ال 
ل  ع  د  ك  ن  وا ع  س  ل  ج 

لا  ت 
م   خ  ن  ال  ع  م 

اض  و  ى التَّ ل  ر  إ 
ب  ک 
ن  ال  ين  و  م  ق 

ي  ى ال  ل   إ 
ك  ن  الشَّ س  م  م  خ  ى ال  ل  س  إ 

ة   ب 
غ  ن  الرَّ ة  و  م  يح  ص 

ى النَّ ل  ة  إ 
او  د  ع  ن  ال  ص  و  م 

ل  خ   
ى الإ  ل  اء  إ 

ي  ن  الر  و  م 
د  
ه  ى الز  ل   .إ 

ما را همنشين نشويد جز نزد عالمي كه از پنچ چيز ش: كاظم امام
از ريا به . از كبر به تواضع. از شك به يقين  :به پنچ چيز بكشاند

 .و از ميل به دنيا به زهد در دنيا. از دشمني به خيرخواهي. اخلاص

 

ض  . 16 ر 
، م  ي  د 

ن  او  ات  الرَّ و  ع  ير  د  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ي    ال  ب 
ه  النَّ اد  ع  و   ف 

دَّ النَّ  ش 
 
نَّ أ ي  إ  ل 

ا ع  ال  ي  ي  ق  ل  ا ع  ر  ي  ش 
ب 
 
م  أ ه  ون  ل  ين  ي  ذ 

ون  و  الَّ ي  ب 
ءا النَّ ل  اس  ب 

اب و  ن  الثَّ  م 
ك  ا ل  ع  م  ه  م 

اب  اللَّ
ذ  ن  ع   م 

ك  ظ  ى ح  مَّ ح  نَّ ال  إ 
 .ف 

از : به عيادت وی آمد و فرمود اميرمؤمنان بيمار شد؛ پيامبر 
ز ايشان مردمان بيش از همه پيامبران در معرض بلايند و پس ا

بشارت بر تو ای علي كه تب بهره توست از . همراهان ايشان
 .بری عذاب خدا ثواب هم مي

 

لم  : علي   الإمام  . 17 جال  الح  ل  أخلق  الر   .إنَّ أفض 
 .برترين اخلاق مردان، بردباری است: علي امام

لق  : علي   الإمام  
ل  الخ  ياء  أفض  خاء  و الح   .السَّ

 . ها هستند شندگي و آزرم، برترين خصلتبخ : علي امام
 

ةا :  على مامالا. 18 لنّاس  كافَّ  ل 
ک  عروف  ل م   .ابذ 

 . به همۀ مردم خوبي كن: علي امام

ناع  : الله رسول ، واصط  ى النّاس  د  إل  د  و  ين  التَّ
عد  الد  قل  ب 

أس  الع  ر 
ر   رٍّ وفاج 

ل  ب  ير  إلى ك 
 .الخ 

عد از دينداری، دوستي با مردم و خوبي سر خِرد، ب: اپيامبرخد
 . كردن به هر آدم نيك و بدی است

 

ة  . 19 ير  ر  ين  فقال   الله رسولكان  : أبو ه  س  ن  والح  س  ل  الح  ب  ق  ي 
ه   ير 

ة  غ   ـ و في رواي 
ة  ين  ي  س  ـ: ع   حاب 

ع  بن  ةا ما : الأقر  شر  إنّ ل ي ع 
ط   م ق  نه   م 

داا  واح 
لت  بَّ م  م  : فقال  ! ق  رح  م  لا ي  رح   .ن لا ي 

عيينه ـ و در . بوسيد حسن و حسين را مي خدا رسول: ابوهريره
من ده فرزند دارم و هرگز : حابس ـ گفت بن اقرع: روايت ديگری

كه مهرباني  كسي: فرمود پيامبر. ام يكي از آنان را نبوسيده
: و در روايت حفصِ فرّاء آمده است. نكند، مورد مهر قرار نگيرد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 78چهل حدیث 

  020 صفحه

 

: چنان عصباني شد كه رنگش برگشت و به آن مرد فرمودخدا سولر
اگر خداوند رحم و مهرباني را از دل تو كنده است، من با تو چه 

كه با خردسالان ما مهربان نباشد و به بزرگسالانمان  كسي! كنم
 . احترام نگذارد، از ما نيست

 

ر  : علي   الإمام  . 21 ب  ه  ص  د 
ر  على ك  صب 

م ي  ن ل    .على الإفلس  م 
هركه بر رنج كسب و كار صبر نكند، بايد رنج  : علي امام
 . چيزی را تحمل كند بي

 

ح  كلَّ على مامالا. 21 صل  دانى  ـ و است  م  ث  اله  ى الحار 
ه  إل  تاب  ـ من ك 

يک   ها الله  عل  م  ة  أنع  عم   .ن 
از هر نعمتي كه : ای به حارث همداني ـ ـ در نامهعلي امام
يك از  ند به تو داده است درست استفاده كن و هيچخداو

هايي را كه خدا نزد تو دارد تباه مگردان و لازم است نشانۀ  نعمت
 . نعمتي كه خداوند عطايت فرموده در وجود تو مشاهده شود

 

ال  . 22 ا  الله رسولالأمالي للشيخ الطوسي، ق  و  ق  ل  ت  م  ف  ت  ي  ق  ل  ا ت  ذ  إ 
يم  و  ا ل 

س  التَّ ار  ب 
ف  غ  ت  س  الا  وا ب 

ق  رَّ ف  ت  م  ف  ت  ق  رَّ ف  ا ت  ذ   إ 
ح  و 

اف  ص     لتَّ

با هم كه برخورد ميكنيد با سلام و دست دادن : فرمود خدا رسول
 .باشد و چون از هم جدا ميشويد برای هم استغفار كنيد

 

ا /أخبارالرضا  عيون. 23 ض  ال  الر  م   الأمالي للصدوق، ق  ن  ل  م 
ل   ر  ع  د 

ق  ه  ي  د  و  آل  مَّ ح  ى م  ل  ة  ع 
ل  ن  الصَّ ر  م  ث 

ک  ي  ل  ه  ف  وب  ن  ه  ذ  ر  ب 
ف  ک  ا ي  ى م 
ن وب م  الذ  د 

ه  ا ت  ه  نَّ إ 
 . ف 

تواند كاری كند كه كفاره گناهانش باشد  هركس نمي :امام رضا 
پس زياد بر محمد و آل او صلوات فرستد كه گناهانش را نابود 

 .كند مي

ال  الأمالي للصدوق،  ه   الله رسولق  د  و  آل  مَّ ح  ى م  ل  ه  ع  ى اللَّ لَّ ال  ص  ن  ق  م 
ك ي  ل  ه  ع  ى اللَّ لَّ ه  ص  ل  ل  لَّ ج  ه  ج  ال  اللَّ  . ق 

هركس بر محمد و آل او صلوات فرستد خدا : فرمود خدا رسول
 .بر او صلوات فرستد

ي   ب 
ن  النَّ

يل   ع  ئ  ر  ب  ي ج  ن  ي  ق 
ال  ل  ي ق  ن  ر 

شَّ ب  لَّ  ف  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

ه ي  ل  ت  ع  ي  لَّ ك  ص  ي  ل  ى ع  لَّ ن  ص  ول  م  ق   .ي 
جبرئيل بشارتم داد كه خدا فرموده هركس بر : فرمود خدا رسول

  .تو صلوات فرستد من بر او صلوات فرستم
 

ند  : علي   الإمام  . 24 ر  ع 
غ  نب  ص  ه  ذ  الله  سبحان  ند  نوب  ع 

م  الذ  أعظ 
ه   ب   .صاح 

ترين گناه نزد خدای سبحان، گناهي است كه  بزرگ: علي امام
 .كار آن را كوچك شمارد گنه

واريّين   إنَّ المسيح  : الکاظم الإمام   نوب  و : قال  للح 
غار  الذ  إنّ ص 

م  ک  ن  ها في أعي  ر  غ  ص  م و ي  ک  ها ل  ر  ق  ح  ، ي  کائد  إبليس  ن م  ها م  رات 
قَّ ح  م 

ع  و م 
جت  ت  م ف  ک   ب 

يط  ح 
ت  ر  ف  کث   .ت 

همانا گناهان كوچك از : به حواريان فرمود مسيح: كاظم امام
او گناهان را درنظر شما كوچك جلوه . های ابليس است نيرنگ

شوند و شما را در ميان  دهد و در نتيجه، گناهان جمع و زياد مي مي
 .گيرد مي

 

م ي  : علي   الإمام  . 25 لا ل  وك  ت  ن كان  م  ة  م  م  الإعان   . عد 
را از دست ( خداوند)كه اهل توكلّ باشد كمك  كسي: علي امام
 . دهد نمي

يه  : علي   الإمام  
ت عل  ل  سهَّ ، و ت  عاب  ه  الص  لَّت ل  ى الله  ذ 

ل  عل  كَّ و  ن ت  م 
 . الأسباب  

ها برای او آسان  هركه به خدا توكل كند، دشواری : علي امام
 . هم گرددشود و اسباب برايش فرا

 

ه  : علي   الإمام  . 26 باد  ن ع   م 
ض  بغ   و تعالى ي 

وا أنَّ الله  تبارک  م  اعل 
ل   بد  ن  است 

؛ فإنَّ م  ق  ة  أهل  الح 
لاي  ، و و  ق  ولوا عن  الح  ز 

، فل ت  ن  لو  ت  الم 
ک   ل  نا ه   . ب 

ثبات و  بدانيد، كه خدای تبارك و تعالي از بندگان بي: علي امام
جويان دور  پس از حق و دوستي با حق. اج خود نفرت داردمز دمدمي

 . كه ديگران را به جای ما بگيرد هلاك شود نشويد؛ زيرا كسي
 

، : ـ أيضاا ـ علي   الإمام  . 27 ر  أولياء  الله  تج  ، و م  حي  الله  ط  و  هب 
م 

ة   نَّ حوا فيها الج  ب 
، و ر  ة  بوا فيها الرّحم  س   . اكت 

فرودگاه وحي خداست و بازار : وصف دنيا ـنيز در  : علي امام
آورند و  دست مي سوداگری دوستان خدا، كه در آن رحمت به

 . برند بهشت را سود مي
 

ق  . 28 اد 
ن  الصَّ

ه   مکارم الأخلق،ع  ب  ن  ا ج  م  ك  د  ح 
 
ع  أ ض  ا و  ذ  إ 

ال ف  ق 
ة   م  اط 

يح  ف  ب 
س  ح  ت  ب  س  ي  ل  ة  ف 

ل  د  الصَّ ع  ه  ب  اش  ر  ى ف 
ل  ة   ع   آي 

 
أ ر  ق  ي  مَّ ل  ث 

ي  ل  ش  ن  ك   م 
وظ  ف  ح  ه  م  نَّ إ 

ي  ف  س  ر  ک  ه ال  اب  ه   . ء  ي 
هنگاميكه خواستيد بخوابيد تسبيح فاطمه زهرا س  :صادق امام

الكرسي را بخوانيد در اينصورت از هرچه  را بگوييد سپس آيۀ
 .ايد ميترسيد ايمن
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ق   اد   الصَّ
ال  ا مکارم الأخلق، ق  ذ  ت   إ  ف  خ 

ة  ف  از  ف  و  م 
 
ر  أ

ف  ي س   ف 
ت  ن  ك 

 
 
ك  أ ت  و  يع  ص  ف 

ر   ب 
 
أ ر  ك  و  اق  س 

 
أ م  ر 

 
ى أ ل  ك  ع  ين  م  ع  ي 

ض  يّاا ف  م  و  آد 
 
يّاا أ ن  ج 

عاا و   و  ض  ط 
ر 
ماوات  و  الأ   ي السَّ ن  ف  م  م 

ل  س 
 
ه  أ ون  و  ل  غ  ب  ه  ي 

ين  اللَّ ر  د 
ي  غ  ف 

ه  ي   ي 
ل   إ 
هاا و  ر  ون  ك  ع  ج   ر 

ای بودی و از جن يا آدمي  چون در سفر يا دره :صادق امام
هراسان شدی دست راست خويش را بر فرق سر نه و با بلندترين 

آيا جز بدين خدايند؟ خدايي كه هرچه در آسمان و : صدا بخوان
زمين است خواسته يا ناخواسته تسليم اويند و به بسوی او باز 

 .ميگردند
 

قين  : ادقالص الإمام. 29 ، و إنّ الي  ن الإسلم   م 
ل  إنّ الإيمان  أفض 

قين  
ن الي  ز  م  ن شيء  أع  ، و ما م  ن الإيمان   م 

ل   . أفض 
ايمان از اسلام برتر است و يقين از ايمان برتر، و : صادق امام

 . تر از يقين وجود ندارد چيزی كمياب

ور  : علي   الإمام   قين  ن   . الي 
 . روشنايي است يقين، :علي امام

ة  : علي   الإمام   باد  قين  ع   . الي 
 . يقين، خود، عبادت است: علي امام

ة  : علي   الإمام   باد   ع 
ل  قين  أفض   . الي 

 . يقين، برترين عبادت است: علي امام
 

، و : الصادق الإمام. 31 نين  عل  ست  لا م  ، إنّ لله  رس  ميد   الح 
يا عبد 

 ، ين  خف 
ست  لا م  س  ه  بحق  ر  ل  نين  فس  عل  ست  ق  الم  ه  بح  ألت  فإذا س 
ين   خف 

ست   . الم 
ای عبدالحميد، خداوند را فرستادگاني علني و : صادق امام

پس، هرگاه او را به حق پيامبران علني . فرستادگاني غيرعلني است
سوگند دادی و از او چيزی خواستي، به حق پيامبران غيرعلني نيز 

 . از او مسئلت كن
 

ه  : الله رسول. 31 ثل  ر  م   إلّا إلى فاج 
ل  ص 

کاد  ت  ر  لا ت   الفاج 
ة  ل   .ص 

 . رسد احسان نابكار، جز به نابكاری مانند خودش نمي: پيامبرخدا
 

ال   الأمالي للصدوق. 21 ه   الله رسول، ق  ر 
ى ك  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ إ 

 
نَّ ل لأ  

ه  ت  ه  ر 
ال  و  ك 

ص   خ 
تَّ ي ل ي س  د  ع  ن  ب  م  م  ه  اع 

ب  ت 
 
ي و  أ د 

ل  ن  و  اء  م  ي  ص  و 
ان   ي  ت   إ 

ة  و 
ق  د  د  الصَّ ع  نَّ ب  م  م  و  ال 

و  ي الصَّ  ف 
ث  ف  ة  و  الرَّ

ل  ي الصَّ  ف 
ث  ب  ع  ال 

ور  
ب  ق  ن  ال  ي  ك  ب  ح 

ور  و  الضَّ
ي الد  ع  ف 

ل  ط  باا و  التَّ ن  د  ج  اج 
س  م   ال 

فت را برای من نپسنديد و من نيز خداوند شش ص :خدا رسول
سر به هوايي در : پسندم برای اوصياء خويش و اتباع ايشان نمي

نماز، همبستری با زنان در روزه، منت پس از صدقه، جنب به 
های مردم سرك كشيدن، و خنديدن در  مسجد آمدن، به خانه

 .قبرستان
 

ره  : الله رسول. 33 ي  غ  لي  راا ف  نک  م م  نک  ن رأى م  م  م  ، فأن ل  ه  د  ي  ب 
 الإيمان  

ف  ه  و ذلک  أضع  لب 
ق  ع فب  ط 

ست  م ي  ، فإن ل  ه  سان  ل  ع فب  ط 
ست   . ي 

هر يك از شما منكری را ديد بايد با دست خود آن را : پيامبرخدا
و باز ( و اعتراض كند)اگر نتوانست، با زبانش تغيير دهد . تغيير دهد

ترين مرحلۀ  اين ضعيف اگر نتوانست، در قلبش آن را انكار كند و
 . ايمان است

 

ول   الأمالي للشيخ الطوسي. 34 ق  راا ي  ش   ب 
ت  ع  م   س 

ال  ء  ق 
لَّ ج  ى ال  ي  ح  ن  ي  ، ع 

رَّ  ف  ر  و  اص  يَّ غ  ف  ت  ق  ا و  ذ   إ 
اب  و  اح  ط  ا س  ذ  اء  إ 

م  نَّ ال  إ 
وا ف  يح  ه  س  ائ  س 

ل   ل ج 
در زمين : شيخ طوسي نقل كرده كه بِشر به شاگردانش ميگفت

بگرديد زيرا آب كه حركت ميكند پاك است و چون جايي بماند 
 .تغيير ميكند و ميگندد

 

ن  . 35 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ل  ش  ان  ك  ي  ب  آن  ت  ر 

ق  ي ال   ف 
ل  ز  ن 

 
ه  أ نَّ اللَّ  إ 

ال  ء   ق 
ل    إ 
اد  ب  ع 

اج  ال  ت  ح  ئاا ي  ي  ه  ش  ك  اللَّ ر  ا ت  ه  م 
ى و  اللَّ تَّ ى ح  تَّ اس  ح  لنَّ ه  ل  ن  يَّ  ب 

لاَّ ه  إ 
ي 

د   ب  يع  ع  ط 
ت  س  ن  ]لا  ي 

 
ل  [  أ ز  ن 

 
د  أ لاَّ و  ق  آن  إ  ر 

ق  ي ال   ف 
ل  ز  ا ن  ذ  ان  ه  و  ك  ول  ل  ق  ي 

يه    ف 
ه   .اللَّ
ای كه خداوند  قرآن تبيان هرچيزی است بگونه :صادق امام

و بيان داشته چيزی را كه آدم بدان نياز داشته در آن ترك نكرده 
  .است

ر :  عن على ب  ك 
ل  الأ   ق  آن  الثَّ ر  ق  ر  و  ال  غ  ص 

ل  الأ   ق  ن  الثَّ ح  ل  ن  ي  م  ا ك   ...ي 
 ای كميل ما ثقل اكبريم و قرآن ثقل اكبر: علي 

 

وا : علي   الإمام  . 36 و  وا، فإذا است  ت  فاو  ير  ما ت 
زال  الناس  بخ  لا ي 

وا ک  ل   .ه 
گون باشند پيوسته در خير و  كه گونه ا زمانيمردم ت: علي امام

 . خوبي به سر خواهند برد و هرگاه برابر شوند نابود گردند
 

تى :  على مامالا. 37 ها م  ر  ب  ظ  نت  ة  ي 
خل  ل  النَّ ث  م  م   العال 

ل  ث  ما م  فإنَّ
ىء   نها ش   م 

يک  ل  ط  ع  سق   .ي 
ه بايد حكايت دانشمند حكايت درخت خرمايي است ك:  علي امام

 . آن برای تو بيفتد  انتظار بكشي تا يك وقتي چيزی از
 

؛ فإنّ : على مامالا. 38 ة  يب   الغ 
ک  د  نفس  و  ع  رم   لا ت 

ظيم  الج  ها ع  عتاد   . م 
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 معتاد شخص زيرا  مده؛ عادت كردن غيبت  به را خودت: علي امام
 . است گناهش زياد گويي غيبت به

ح  الل  : على مامالا
ن أقب   الأخيار  م 

ة  يب   . ؤم  غ 
 نيكان سر پشت بدگويي ها، فرومايگي ترين زشت از: علي امام

 . است

ن  اغتاب  أخاه  : الکاظم الإمام  
لعون  م   . م 

 .كند غيبت برادرش از كه كسي است، ملعون: كاظم امام

كوه  : الله رسول تر  م ي  م ل  ه  ك  ر  ن ت  ، و م  ضوه  ر  ض  النّاس  ق  ر  ن ق   .م 
 بد او به نيز مردم گويد، بد و كند بد مردم به هركه: خدا مبرپيا

 دست او از مردم بردارد، دست مردم از هركه و گويند بد و كنند
 . برندارند

 

م : الله رسول. 39 لوب  النّاس  ل  ه  ق  ى  ب  سب 
ي  لم  ل 

رف  الک  م  ص  لَّ ع  ن ت  م 
رفاا و لا ة  ص  يام  وم  الق  نه  ي  ل  الله  م 

قب  دلاا  ي   .ع 
هر كس سخنان زيبا و خوش را بياموزد تا به وسيله : پيامبرخدا
های مردم را اسير خود كند، خداوند در روز قيامت از او نه  آنها دل

يا نه عبادت مستحبي را پذيرد نه )ای  ای پذيرد و نه فديه توبه
 (. واجبي را

ةا إلّا الله  سا: الله رسول  طب  ب  خ  خط  بد  ي 
ن ع  نها ما أراد  ما م  ه ع  ئل 

ها  .ب 
ای ايراد كند، مگر اينكه  ای نيست كه خطابه هيچ بنده: پيامبرخدا

 . خداوند بپرسد كه هدفش از ايراد آنچه بوده است
 

ن  ـ الله رسول. 41
م  ن أهل  الي  ل  م 

شر ک  : ـ ل رج 
يک  أن لا ت  وص 

ا 
، و   بالنّار 

قت  ر  عت  أو ح  ط  يئاا و إن ق  ، و إن بالله  ش  يک  د  نَّ وال 
قَّ ع  لا ت 

ج   نياک  فاخر  ن د  ج  م  خر  ک  أن ت   .أراد 
كنم كه  به تو سفارش مي: به مردی از اهل يمن :خدا رسول

چيزی را شريك خدا نگرداني اگرچه قطعه قطعه شوی يا به آتش 
به پدر و مادرت نافرماني و بدرفتاری  سوزانده گردی و زنهار نسبت 

اگر )از تو خواست كه از دنيا خارج شوی، بشو  اگر( حتي)نكني و 
 ( گفت بمير، بميری
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 ۷۹چهل حدیث  

 

د  : الله رسول. 1 ع  ، فإذا ص   به 
جاا ه 

بت  بد  م  مل  الع 
د  بع  صع  ي  ک  ل  ل  إنّ الم 

وجلَّ  زَّ ه  يقول  الله  ع  نات  س  يس  إيّاي  أراد  : بح  ين  إنّه  ل 
ج  وها في س 

ل  اجع 
ها  .ب 

برد و  حالي عمل بنده را بالا مي فرشته با خوش: داپيامبر خ
ها را در  آن: فرمايد مي چون كارهای نيكش را بالا برد، خدای

 .سجين گذاريد؛ اين كارها برای من انجام نشده است

 به  : الله رسول
جاا ه 

بد  مبت  مل  الع 
ة  بع  ظ  ف  د  الح  صع  ؤون  ... و ت  ط  ي  ف 

ق   ها حتّى ي  لَّ ب  ك  ج  ل  الح 
م  ع   ب 

ه  وا ل  د  شه  ي  ه  ف  ي  الله  سبحان 
د  ين  ي  وا ب  وم 
، فيقول  الله  تعالى عاء  ح  و د  قيب  : صال  ي و أنا ر  بد 

ل  ع 
م  ة  ع  ظ  ف  م ح  أنت 

ي ت 
عن  يه  ل 

، عل  مل 
دني بهذا الع  ر 

، إنّه  لم ي  ه  فس 
 .على ما في ن 
ل بنده حالي عم با خوش( اعمال)فرشتگان نگهبان : پيامبر خدا
كنند تا  ها را يكي پس از ديگری طي مي حجاب... برند را بالا مي

گويند عملي صالح و  ايستند و مي آنكه در برابر خدای سبحان مي
شما نگهبانان عمل بندۀ : فرمايد خدای تعالي مي. اند دعايي آورده

او اين عمل را برای من انجام . من هستيد و من ناظر درون اويم
 .عنت من بر او بادنداده است؛ ل

 

هاؤه  : المسيح  . 2 ب  ب  ه  ه  ذ  ر  كذب  ث  ن ك   .م 
 .كه زياد دروغ بگويد، شكوهش برود كسي: مسيح

زق  : الله رسول ص  الر  نق  ذب  ي   .الک 
 .كند دروغ، روزی را كم مي: پيامبر خدا

 

ال  . 3 ار، ق  ب  خ 
ع  الأ   ام  د   الله رسولج  لا  و 

ى الأ   ل  ن  ع  ع  راللَّ ق  ف  ث  ال  ور 
 .ت 

 .لعنت بر فرزند، موجب فقر است :خدا رسول

ي   ب 
ن  قال النَّ ي  د  ال  و 

ى ال  ل  ء  ع  و  اء  السَّ ع  ا و  د  م  ه  م 
اس  ن  ب 

ي  د  ال  و 
ة  ال  و  ع  د 

  يورث الفقر

خواندن والدين به نام كوچكشان و دعای سوء نسبت : خدا رسول
 .به آنها موجب فقر است

 

م  ساد  : لي  ع الإمام  . 4 ل  ن ح   . م 
 .هركه بردبار باشد سروری كند :علي امام

 

نب  : على مامالا. 5
ذكير  بالذَّ ذار  ت   الاعت 

ة   . إعاد 

 .خواهي دوباره، يادآوری كردن گناه است پوزش: علي امام
 

يث  . 6  إلى ش 
، فإنّي : فيما أوصى آدم  ة  وا إلى الدنيا الفاني  ن 

رك  لا ت 
نت  إلى ك  نها ر   م 

ت  رج  خ  ب  لي و ا  ح  ة  فما ص   .الجنّة  الباقي 
به دنيای فاني دل مبنديد؛ : به فرزندش شيث از وصيت آدم

زيرا من به بهشت جاودان دل بستم اما با من وفا نكرد و از آن 
 .بيرون رانده شدم

 

مَّ : الصادق الإمام. 7 ين  ث 
ت  كع  لّى ر  ص  د  ف  سج 

ل  الم  خ  لا د  ج  أل  إنَّ ر  س 
قال   ، ف  وجلَّ زَّ ه  : الله رسولالله  ع  ب  ل  العبد  ر  ر  . أعج  و جاء  آخ 

 ، ه  بي  و  آل  ى النَّ
ل  لّى ع  وجلَّ و ص  زَّ ى الله  ع 

ل  نى ع  مَّ أث  ين  ث 
ت  كع  لّى ر  ص  ف 

قال   عط  : ف  ل  ت   .س 
مردی وارد مسجد شد و دو ركعت نماز خواند و : صادق امام

اين بنده از : فرمود خدا رسول.خواست كرددر سپس از خدای
مرد ديگری آمد و دو ركعت نماز . پروردگارش زود خواهش كرد

را ثنا گفت و بر پيامبر و خاندانش درود  خواند و سپس خدای
بخواه كه به تو : فرمود( به او) خدا رسولدر اين هنگام. فرستاد

 . شود داده مي
 

، است  : الله رسول. 3 ة  ص  ر  ما يا واب  ، الب  ک 
فس  فت  ن 

، است  ک  لب  فت  ق 
فس  و  ، والإثم  ما حاک  في النَّ فس  يه  النَّ

ت  إل 
أنَّ لب  واطم  يه  الق 

أنَّ إل  اطم 
وک   ، و إن أفتاک  النّاس  و أفت  در 

د في الصَّ دَّ ر   .ت 
خود ( وجدان)ای وابصه، از دلت فتوا بخواه، از نفس : خدا رسول

چيزی است كه دل به آن آرام گيرد و جان طاعت آن . فتوا بخواه
بدان آرامش قرار يابد و گناه آن چيزی است كه در جان آرام نگيرد 

تابي كند، هرچند مردم جواز آن را به تو حكم كنند و  و در سينه بي
 . فتوا دهند

 

ماناا : الکاظم الإمام   .9  س 
ه  واب  ل  أن يکون  د 

ة  الرّج  روء  ن م   . م 

از مردانگي آدمي، اين است كه ستورانش فربه : كاظم امام
 . باشند

ذل  : علي   الإمام  
، و ب  عروف   الم 

ث  ب  ل  ب 
ة  الرّج  روء  ل  على م  د  ست  ي 

نان   رک  الامت  ، و ت   .الإحسان 
كردن و خودداری از  دريغ احسان پراكندن نيكي و بي :علي امام
 . نهادن، نشانۀ مردانگي مرد است منت

 

ن  : علي   مام  الإ. 11
ل  بک  ع  د  ب 

؛ ف  خيلا ک  ب  ت  شور  نَّ في م 
ل  دخ 

لا ت 
قر   ک  الف  د  ع  صد  و ي 

 . الق 
در مشورت خود بخيل را داخل مگردان كه تو را از : علي امام

 . ترساند دارد و از فقر مي روی باز مي حق و ميانه
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ع  : علي   الإمام   ض  ، ي  باناا ک  ج  أي 
نَّ في ر  شر ك 

، و لا ت   عن  الأمر 
ک  ف 

ظيم  
ع   ب 

يس  يک  ما ل  م  عل  ظ  ع   .ي 
زنهار در انديشۀ خود ترسو را شريك مگردان، كه  : علي امام

كشاند و آنچه را كه بزرگ  ارادۀ تو را در انجام كارها به ضعف مي
 . نماياند نيست در نظرت بزرگ مي

؛ فإنّه  كالسَّ : علي   الإمام   ذّاب  ر  الک  ش 
ست  يک  : راب  لا ت  ب  عل  ر  ق  ي 

ريب   يک  الق  د  عل  ع  ب  عيد  و ي   . الب 
با دروغگو مشورت مكن؛ چون دروغگو، مانند سراب، :  علي امام

 .دهد و نزديك را دور دور را در نظرت نزديك نشان مي

ب  : علي   الإمام   جار 
ولو التَّ لم  و ا  هى و الع 

و الن  و  ، ذ  رت  ن شاو  ير  م  خ 
ز  .م  و الح 

بهترين كسان برای مشورت، صاحبان خرد و دانشمند  :علي امام
 .اند و افراد باتجربه و دورانديش

 

ة  الله  : علي   الإمام  . 11 ن طاع  ه  م 
ن  د  سأم  ب  م ي  لّه  ل  ه  ل  لب 

ع  ق  واض  ن ت   .م 
هر كه دلش در برابر خدا تواضع داشته باشد، جسمش : علي امام

 .آيد نمياز طاعت خدا به ستوه 
 

ال  أخبارالرضا  عيون/الخصال. 12 ن   الله رسول، ق  وا م  م 
لَّ ع  ت 

ق  و  
ز  ب  الر 

ل  ي ط  ه  ف  ور 
ک  اد  و  ب 

ف  الس  ه  ب 
ار  ت  ت   اس 

ثاا ل  الاا ث  ص  اب  خ  ر 
غ  ال 

ه   ر  ذ   .ح 
پنهان شدنش حين : از كلاغ سه چيز بياموزيد :خدا رسول

 .بسيار احتياط كردنش آميزش، سحرخيزيش در طلب رزق، و

ال   الخصال ير  ، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ة    ال  اس  ي  م  ك  ز  ح   .ال 
  .احتياط نوعي كياست است :اميرمؤمنان 

ل   ئ  ير  معاني الأخبار، س  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ر    ال  ظ 
ت  ن  ن  ت 

 
ال  أ م  ق  ز  ح  ا ال  م 

ك   ن  ک  م 
 
ا أ ل  م  اج 

ع  ك  و  ت  ت  ص  ر   .ف 
انتظار فرصت و : راجع به احتياط پرسيدند فرمود  از اميرمؤمنان
 .اقدام به موقع

ال   ي   نهج البلغة، ق 
 
أ ي  و  الرَّ

 
أ ة  الرَّ

ال  ج  إ   ب 
م  ز  ح  م  و  ال 

ز  ح  ال  ر  ب 
ف  الظَّ

ار   ر 
س 
ين  الأ   ص 

ح  ت   .ب 
پيروزی با احتياط بدست ميايد و احتياط با جمع آوری  :علي 

 .ی اسرار استنظرات و راه آن نگهدار
 

، و عند  : الکاظم الإمام  . 13 حاا واب  ماد 
ند  الصَّ م  ع 

عد  م ي  شار  ل  ن  است 
م 

راا  أ  عاذ 
ط   . الخ 
كه مشورت كند اگر كارش را درست انجام  كسي: كاظم امام

 . دهد، مردم او را بستايند و اگر اشتباه كند، معذورش دارند

 

ن  . 14 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  د   ج  مَّ ح  يٍّ م  ل  ن  ع 
ه   ب  ن  ا م 

ن  د  ه  ف  د 
ل  ض  و  ع  ى ب  ک  ت  ه  اش  نَّ

 
أ

ت   ي  لَّ ا ص  ذ   إ 
ل  ال  ق  عاا ق  ج 

ي و  ن 
د  ج 
 
ال  أ ك  ق  د  ج 

ف  ت  ي  يَّ ك  ن  ا ب  ه  ي  ال  ل  مَّ ق  ه  ث  ل  بَّ ق  ف 
ه   ول  ق  ه  لا  ي  نَّ إ 

ات  ف  رَّ ر  م 
ش  ه  ع  ا اللَّ ه  ي  ا اللَّ ه  ي  ا اللَّ ر  ي  ه  ال  الظ  لاَّ ق   إ 

وب  ر  ک  ا م 
ك   ت  اج  ا ح  ي م  د  ب 

ك  ع  ي  بَّ ى ل  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ب  ت   .الرَّ
به ايشان ناليد حضرت او را به   باقر امامروزی يكي از فرزندان 

حضرت . خود نزديك كرد و بوسيد و گفت چطوری؟ گفت درد دارم
 ی چنين پس از نماز ظهر ده بار بگو ياالله هيچ دردمند: فرمود

 نكند جز اينكه خدا گويد لبيك بندۀ من حاجتت چيست؟

 
 

ال  . 15 ب   الله رسولالسرائر، ق  ل  و  س 
ح  ب  النَّ

ل  ي ط   ف 
ك  م  ه  ن  ان 

م 
ال   وع  و  ق  ش  خ  ي  ال  ل  ش  ن  ك   م 

ذ  خ  ى ف  ص  ح  ن  ي 
 
ن  أ ر  م  ث  ك 

 
م  أ ل  ع 

ء   ال 
ه   ن  س  ح 

 
 .أ

زياد غور كند خشوع از دلش كسي كه در علم نحو  :خدا رسول
علم زيادتر از آن است كه بدست آيد از هرچيز : برخيزد و فرمود
 .خوبش را برگير

 

ال  . 16 وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق  ط  ف  اةا ق  ک  ين  ش  ن  م 

ؤ  م  ن  ال  د  م  ح 
 
ى أ ک  ت  ا اش  م 

ول  و   ق  ة  و  ي 
لَّ ع 
ع  ال  ض  و  ح  م  س  ة  و  م  يَّ ص  ن 

ل  خ  إ  و   ب  آن  ما ه  ر 
ق  ن  ال   م 

ل  ز  ن  ن 
ن   ي  م  وف 

لاَّ ع   إ 
ساراا لاَّ خ   إ 

ين  م  ال 
يد  الظَّ ز 

ين  و  لا ي  ن  م 
ؤ  م  ل   ل 

ة  م  ح  فاء  و  ر  ش 
ة لَّ ع 

ك  ال  ل   .ت 
با نيت خالص موضع : راجع به شفای بيماری ميفرمود صادق امام

آنچه را كه  و نازل ميكنيم از قرآن: درد را مسح كنيد و بخوانيد
شفاء و رحمت است برای مؤمنان و برای ظالمان جز خسارت 

 .نيافزايد
 

ن   :و   عنه . 17 ک  ه  ت   ب 
وك  ب  اح 

ص  ن  ي 
 
ب  أ ح 

ا ت  ل  م 
ث  م   ب 

اس  ب  النَّ اح 
ص 

لاا  د   .ع 
با مردم همانگونه رفتار كن كه دوست داری با تو  :خدا رسول

 . خواهي بود رفتار كنند در اين صورت همتای ايشان
 

ل   الإمام  الحسين  . 18 ج  ما قال  ر  ند  ى  إلى : ع  سد 
عروف  إذا ا  إنَّ الم 

ه  ضاع   ير  أهل 
ر  : غ 

ط  ل  الم   واب 
ثل   م 

ة  نيع  کون  الصَّ ن ت  ، ولک 
يس  كذل ک  ل 

ر   رَّ والفاج 
صيب  الب   .ت 

احسان و خوبي اگر به نااهل : به مردی كه گفت امام حسين
چنين نيست، بلكه خوبي كردن مانند : فته است، فرمودشود هدر ر

 . رسد ريزش باران به نيك و بد مي
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ه  : الله رسول. 19 صاب  ل  ت  ي  ي  فل  ب 
ه  ص  ند  ن كان  ع   . م 

 . هركس كودكي دارد، بايد با او كودكانه رفتار كند: پيامبر خدا
 

قة  : على مامالا. 21 د   بالصَّ
زق  وا الرَّ ل  نز 

ست   .ا 
 .روزی را، با صدقه فرود آوريد :لي ع

قة  : على مامالا د  وا الله  بالصَّ ر  تاج 
م ف  قت   .إذا أمل 

 .هرگاه نادار شديد، با كالای صدقه با خدا سودا كنيد :علي 

قة  : الصادق الإمام  د  ر  الله  بالصَّ تاج 
ا  ، ف  ق  أحياناا مل 

 .إنّى لا  
وسيلۀ  وم و بهش گاهي اوقات من تنگدست مي: صادق امام

 .كنم صدقه، با خدا سودا مي
 

ضا. 21 ه  : للر  ير  ل  نيا خ  ن هذه  الد  ؤمن  م 
 عن  الم 

ر  الله  فو  الله  ما أخَّ
ه  فيها ل  ل  جَّ مّا ع  وجلَّ فما . م  زَّ ن الله  ع  م  م  ع  ىَّ الن 

َ  عل  تکون  ه  ل  ، إنَّ و الله 
ه   د  ک  ي  رَّ ل  ـ و  ح 

ج  نها على و   م 
قوق  الّتى  أزال 

ن الح  ج  م  ـ حتّى أخر 
ىَّ فيها ب  لله  عل  ج 

 . ت 
. رساندم رضا مطلبي را به عرض امام: نصير ابي بن محمد احمدبن

شاءالله   شكيبا باش؛ زيرا اميدوارم كه خداوند، ان: حضرت فرمود
به خدا سوگند، آنچه خداوند از : سپس فرمود. برايت كارسازی كند

ن به آخرت اندازد، برايش بهتر از چيزی است كه اين دنيا برای مؤم
: حضرت سپس دنيا را تحقير نمود و فرمود. در همين دنيا به او دهد

شخص برخوردار از نعمت در : دنيا چه ارزشي دارد؟ آنگاه فرمود
معرض خطر است؛ زيرا خداوند در آن نعمت حقوقي را بر او واجب 

خداوند عزوجل به من اوقات  به خدا قسم، گاهي. گردانيده است
ها بيمناك و نگران  به آن دهد و من پيوسته نسبت هايي مي نعمت

هستم ـ و دستش را تكان داد ـ تا اينكه از حقوقي كه خداوند در 
 . ها به گردن من دارد بيرون آيم اين نعمت

فدايت شوم، شما با چنين مقام و منزلتي كه : من عرض كردم
آری، پروردگارم را در برابر : رمودترسيد؟ ف چنين مي داريد، اين

 . ستايم نعمتي كه به من ارزاني داشته است مي
 

ن  . 22 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ه و  ك  ن 

ب  ان  لا  م 
ق  ة  ل  يَّ ص  ي و  ف 

ة   ي  ص 
ع  ي م   ف 

لاَّ  إ 
قاا اف  و   م 

ك  اب 
ح  ص 

 
ه لأ    اللَّ

 .ت خدابا مصاحبت موافق باشد جز در معصي :صادق امام

ال   و، المحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ول نَّ  اللَّ ق  ل  ت  اماا ف  و  ق 

 
ب  أ ح  ص  ت  ك  س  نَّ إ 
يك   ف 

ک  ن  ي  م  م  يه   ف 
نَّ إ 
ا ف  ن  اه  وا ه  ل  ز 

ن  ا و  لا  ت  ن  اه  وا ه  ل  ز 
 .ان 

با گروهي كه مسافرت ميكني نگو اينجا نگه داريم : صادق امام
 .ع كسي هست كه اينرا بگويددر ميان جم. آنجا نگه نداريم

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ

م 
 
أ  ب 

وك  ر  م 
 
ا أ ذ   إ 

ه و  ن 
ب  ان  لا  م 

ق  ال  ل  ال  ق  ق 
م ؤ  ي  و  ل  نَّ لا  ع  إ 

ل  لا  ف  ق  م  و  لا  ت  ع  ل  ن  م  و  ق  ه  ع  ل  رَّ ب  ت  ل وك  ف 
 
أ  . و  س 

تند گوش كن و وقتي فرماني دادند و چيزی خواس :صادق امام
 .بگو چشم و مگو نه بدون سختي و ملامت

 

ي  . 23 ب 
ال  النَّ ي جامع الأخبار، ق  ل  ى ع  لَّ ن  ص  ن    م   م 

اباا ه  ب  ي 
ل  ه  ع  ح  اللَّ ت  ف 

ة ي  اف  ع 
ال  . ال  اط   و  ق  ر  ور  الص  يَّ ن  ل  ة  ع  ل   .الصَّ

بر  هركس بر من درود فرستد خداوند بابي از عافيت :خدا رسول
 .صلوات بر من نور پل صراط است: او بگشايد و فرمود

 

هاج  : الإمام  زين  العابدين  . 11 ، فإنَّ الابت   بالذنب 
هاج   و الابت 

إيّاک 
ه   كوب 

ن ر  م  م 
 .به  أعظ 

به گناه بپرهيز؛ زيرا شادشدن از گناه بدتر   از شادماني: سجاد امام
 .از ارتكاب آن است

هاالتَّ : علي   الإمام   ن ركوب   م 
ح  ي أقب   بالمعاص 

ج  ج   .ب 
 .هاست تر از ارتكاب آن باليدن به گناهان، زشت: علي امام

 

قمان  . 25 ه  ـ ل  ظ  ع  و ي 
ه  و ه  ل  : ـ لابن  مّ س  وجلَّ ث  زَّ ق  بالله  ع  يَّ، ث  ن  يا ب 

؟: في النّاس   ه  نج 
م ي  ق  بالله  فل  ث  د  و  ن أح  ل م 

ل  ! ه  كَّ و  يَّ، ت  ن  ى الله   يا ب 
عل 

ل  في النّاس   مّ س  ؟: ث  ه  کف  م ي 
ى الله  فل 

ل  عل  كَّ و  ن ذا الّذي ت   !م 
فرزندم، به خدای عزوجل : لقمان، در اندرز به فرزند خود، فرمود

آيا كسي ( ببين)وجو كن  گاه در ميان مردم پرس اعتماد كن و آن
ه هست كه به خدا اعتماد كرده باشد و خداوند او را نجات نداد

وجو  گاه در ميان مردم پرس باشد؟ فرزندم، به خدا توكل كن و آن
 . ببين كيست كه به خدا توكل كرده و خداوند كفايتش نكرده باشد

 

ن  . 26 يالأمالي للشيخ الطوسي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ا   ج  ن   ب 
ه  ا اللَّ ع  ن  د  ال  م  ق 

ل   ه  ت  ك  و  اس  ل  ا ه  ن  ر 
ي  غ  اه  ب 

ع  ن  د  ح  و  م  ل  ف 
 
 . كأ

هركس حين دعا كردن ما را نيز واسطه قرار دهد به  : باقر امام
 .نتيجه رسد و هركس جز ما را واسطه قرار دهد هلاك شود

ا  ض  ن  الر 
ا  تفسير العياشي، ع  ن  وا ب 

ين  ع 
ت  اس  ة  ف  دَّ م  ش 

ک   ب 
ت  ل  ز  ا ن  ذ   إ 

ال  ق 
س  
ه  الأ  

لَّ ه  و  ل 
ل  اللَّ و  و  ق  ه  و  ه 

ى اللَّ ل  هاع  وه  ب 
ع  اد  نى ف  س  ح   ماء  ال 

چون به سختي افتاديد با ما به خدا استعانت جوييد  :امام رضا 
كه اين قول خداس كه خدا را اسماء حسنايي است با آن او را 

 .بخوانيد
 

ق  به  إذا : علي   الإمام  . 27 ث 
، و لا ت  ع  ن  مان  إذا م 

ن الزَّ يأس  م  لا ت 
 .أعطى

ه هرگاه دريغ كرد، نوميد مشو و هرگاه دهش از زمان: علي امام
 . كرد، به آن اعتماد مكن و از آن سخت برحذر باش
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ه  . 13
د  اللَّ ب 

ا ع  ب 
 
ال  أ اناا   المحاسن، ق  ط  ي  ر  ش 

س   ج 
ل  ة  ك  و  ر  ى ذ 

ل  نَّ ع   إ 
ك   ن  ل  ع  ح  ر  ه  ي 

م  اللَّ
س   ب 
ل  ق  ه  ف  ي 

ل   إ 
ت  ي  ه  ت  ا ان  ذ  إ 

 .ف 
بر هر پلي شيطان است چون به او رسيدی بسم الله : صادق امام

 .بگو تا عبور كني

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ل  و   المحاسن، ق  لَّ خ  ت  ة  ت  ال س  ب 

د  الأ  
لا  و 
 
ن  أ  م 

يت  ار 
ف  ع  نَّ ال  إ 

 ب  
ل ك 
وا ذ  د  اه  ع  ت  م  ف  ه  ل  ب   إ 

م  ه 
ي  ل  ر  ع  ف  ن  ت  ين  ف  ن  م 

ؤ  م  ل  ال  ام 
ح  ن  م  ي  ل  ب  خ  د  ة  ت  آي 

ي  س  ر  ک   .ال 
ها در ميان كاروان مؤمنان  ها از اولاد ابليس عفريت : باقر امام

 .ميچرخند و چهارپای ايشان را رم ميدهند؛ آيت الكرسي بخوانيد

ق   اد 
ن  الصَّ

وا مکارم الأخلق،ع  ن  ذ 
 
أ ول  ف  غ  م  ال  ک  ت  ل  ل  وَّ غ  ا ت  ذ  ال إ 

 .ق 
 .يد اذان بگوييدچون با غول روبرو شد :صادق امام

 

ضا الإمام  . 29 ن  الإيمان  و الإسلم  ـ الر 
ئل  ع  مّا س  قال  أبو : ـ ل 

وق  : جعفر   قوى ف  ة  والتَّ ج  ر  ه  بد  وق  ، و الإيمان  ف  و الإسلم  إنّما ه 
ين  النّاس   م  ب  قس  م ي  ، و ل  ة  ج  ر  قوى بد  وق  التَّ قين  ف  ، والي  ة  ج  ر  الإيمان  بد 

ل   قين   شيء  أق 
ن الي   . م 

ابوجعفر : ـ در پاسخ به سؤال از ايمان و اسلام ـ رضا امام
دين همان اسلام است و ايمان يك درجه : فرمود (حضرت باقر)

بالاتر از آن است و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان و يقين يك 
درجه بالاتر از تقواست و ميان مردم چيزی به اندكي يقين تقسيم 

 . نشده است
 

عد  : على مامالا. 31 ة  ب 
ره  ت  آلاؤه  ـ فى الب  زَّ ح  لله  ـ ع  ر 

و ما ب 
م فى  ه  م  لَّ م، و ك  ه  کر  م فى ف 

باد  ناجاه  ، ع  رات 
ت  ، و فى أزمان  الف  ة 

ره  الب 
ة  فى الأبصار  و الأسماع  و 

ظ  ق  ور  ي 
ن  حوا ب 

صب  م، فاست  ه  قول 
ذات  ع 
ة    . الأفئد 

هايش عزيز و ارجمند باد ـ  ه نعمتخدای را ـ ك: علي امام
فاصلۀ ميان )ای و در هر دورۀ فترتي  همواره در هر برهه

هايشان  بندگاني بوده است كه در انديشه( شدن دو پيامبر برانگيخته
پرداخته و در كنۀ خردهايشان با ايشان سخن  با آنان به رازونياز مي

ها،  ها و دل گوش ها و ور، به نور بيداری چشم اين گفته است و از مي
 .چراغ وجودشان روشن گشت

 

ک  : على مامالا. 31 غيض  کون  ب  سى أن ي  وناا ما فع  ک  ه  بيب  ب ح  أحب 
وماا ما ک  ي  بيب  کون  ح  سى أن ي  وناا ما فع  ک  ه  غيض  ض ب   ما، و أبغ 

وماا  .ي 
دوستت را در حد معتدل دوست بدار؛ زيرا ممكن است : علي امام

و دشمنت را در حد ميانه دشمن بدار؛ زيرا روزی دشمن تو شود 
 .شايد كه روزی دوست تو شود

ر: على مامالا کث 
بت  فل ت   . إذا أحب 

روی  هرگاه كسي را دوست داشتي، در دوستيت زياده: علي امام
 . مكن

ن : على مامالا ه  ع  ج  خر 
ک  إخراجاا ي  ديق  ج  ص  خر 

إيّاک  أن ت 
ه  م  

بق  ل 
، واست  ک  ت  دَّ و  يه  م 

جوع  إل 
الر   ب 

ق  ث   ي 
عاا وض 

ک  م  نس 
 . ن ا 

مبادا دوستت را چنان از خود براني كه او را از دوستي :  علي امام
با تو بيرون برد و قدری از پيوند دوستيت با او باقي بگذار تا به 

 .اتكای آن دوستي را از سر گيرد
 

ة  ف  . 32
يئ  ط 

خ  ر  ال  ک  ر  س  ذ  ود  اح  ع  س  ن  م  ا اب  ر  ي 
ک  س  راا ك  ک  ة  س 

يئ  ط 
خ  ل  نَّ ل  إ 

راا  ک  د  س  ش 
 
ي  أ  ه 

ل  اب  ب  ر 
 .الشَّ

ای پسر مسعود از مستي خطا حذر كن كه خطا  :خدا رسول
 .اش از شراب بيشتر است مستي دارد و مستي

 

ة  : الصادق الإمام. 33 دين  ين  إلى أهل  م 
ک  ل  ث  م  ع  وجلَّ ب  زَّ إنَّ الله  ع 

باها ع   قل  ي  دعو الله  و ل  لا ي  ج  دا ر  ة  و  ج  دين  ى الم 
با إل  ه  ا انت  مَّ ها، فل  لى أهل 

ع   رَّ ض  ت  ى الله  تبارک  و تعالى، فقال  ... ي 
عاد  إل  يت  إلى : ف  ه  ، إنّى انت  ب  يا ر 

، فقال   يک  ع  إل  رَّ ض  ت  دعوک  و ي  لناا ي  ک  ف  بد  دت  ع  ج  ة  فو  دين  امض  : الم 
ه    ب 

ک  رت  ما أم  ط  ل  يظاا لى ق  ه  غ  جه  ر و  عَّ م  ت  م ي  ل  ل  ج   !؛ فإنَّ ذا ر 
خدای عزوجل دو فرشته را فرستاد تا شهری را بر : صادق امام

چون به آن شهر رسيدند مردی را در . سر مردمش واژگون كنند
نزد خدای تبارك و [ يكي از آن دو]پس ... حال دعا و تضرع ديدند 

من به آن شهر رسيدم، اما ديدم ! اپروردگار: تعالي برگشت و گفت
خداوند . كند خواند و به درگاه تو زاری مي ات تو را مي فلان بنده

او مردی است كه هرگز . دستوری را كه به تو دادم انجام ده: فرمود
 ! اش از خشم تغيير نكرده است به خاطر من، چهره

 

ال  . 34 ن   الله رسولقرب الإسناد، ق  ي  ق  ل  ز  نَّ الر  ى إ  ل  اء  إ 
م  ن  السَّ  م 

ل  ز 
ه  
لَّ ن  ل  ک 

ا و  ل  ه  ر  ل  د  ا ق  م  س  ب 
ف  ل  ن  ى ك  ل  ر  إ 

ط  م  ر  ال 
ط  د  ق  د  ى ع 

ل  ض  ع 
ر 
الأ  

ه   ل 
ض  ن  ف  ه  م 

وا اللَّ ل 
 
أ اس  ول  ف  ض   .ف 

روزی مانند باران از آسمان به زمين نازل ميشود و به  :خدا رسول
رسد اما خداوند زيادی هايي هم هر كسي به مقداری كه بايد مي

 .دارد از او بخواهيد

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ض  ف 

 
ه  و  أ اد  ب  ن  ع  ي   ب 

اق  ز  ر 
م  الأ   سَّ ه  ق  نَّ اللَّ  إ 

ال  ق 
ه   ل 

ض  ن  ف  ه  م 
وا اللَّ ل  ئ  ه  و  س  ال  اللَّ د  ق  ح 

 
ن  أ ي  ه  ب  م  س  ق  م  ي  يراا ل  ب 

لا ك  ض   . ف 
خداوند ارزاق را ميان بندگان تقسيم كرد ولي مقدار  :صادق امام

 .زيادی را تقسيم نكرد و نزد خود نگه داشت از فضل او بخواهيد
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ن   فلح السائل. 35 ير  ، ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ال  ال  ي   ق  ن  ش  ا م  ن   م  ه  م 
ون  ب  ل  ط  ء  ت 

و  
 
ق  أ ر  و  س 

 
ق  أ ر  و  ش 

 
ق  أ ر  و  غ 

 
ق  أ ر  ن  ح  ز  م  ر  ا  ح  ه  ب  اح 

ن  ص  ة  م  ابَّ ف  د 
ل  ت  إ 

ك   ل 
م  ذ  ل  اد  ع  ر 

 
ن  أ م  ى ف  ال  ع  ه  ت 

اب  اللَّ
ت  ي ك  ي  ف   و  ه 

لاَّ ق  إ   الآ ب 
ن  ة  م 

الَّ و  ض 
 
أ

ه ن  ي ع  ن 
ل 
 
أ س  ي  ل   .ف 

هرآنچه ميطلبيد از حفظ از آتش و غرق شدن و برق  : علي امام
نها همگي در گرفتگي و سرقت و مرگ حيوانات يا گم شدن آ

 .كتاب خدا هست هركه خواست از من بپرسد

ر  
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ ي  الإحتجاج، ق  ش   ب 

م  ک  ت  ث  دَّ ا ح  ذ  اب   إ 
ت  ن  ك  ي م  ون 

ل 
 
أ اس  ء  ف 

يَّ  ب 
نَّ النَّ ه  إ  يث  د 

ض  ح  ع  ي ب   ف 
ال  مَّ ق  ه  ث 

ال  و   اللَّ
ق  يل  و  ال  ق 

ن  ال 
ى ع  ه  ن 

ث   ال  و  ك  م 
اد  ال  س 

ن  ف  ا اب  ه  ي  يل  ل  ق 
ال  ف 

ؤ  ة  الس  اب  الله رسولر 
ت  ن  ك  ا م 

ذ  ن  ه  ي 
 
أ

ر   م 
 
ن  أ لاَّ م   إ 

م  واه  ج  ن  ن  ير  م  ث 
ي ك  ر  ف  ي 

ه  لا خ  ل  و  ال  ق  لَّ ق  زَّ و  ج  ه  ع 
اللَّ

ف   وا الس  ت  ؤ  ال  و  لا ت  اس  و  ق  ن  النَّ ي  لح  ب 
ص   إ 

و 
 
وف  أ ر  ع  و  م 

 
ة  أ

ق  د  ص  هاء  ب 
م   ک  د  ل  ب  ن  ت  ياء  إ 

ش 
 
ن  أ وا ع  ل  ئ  س  ال  لا ت  ياماا و  ق  م  ق 

ک  ه  ل  ل  اللَّ ع  ي ج  ت 
م  الَّ ک  وال  م 

 
أ

م   ك  ؤ  س   . ت 
هرگاه چيزی گفتم بگوييد اين حرف كجای كتاب خدا :  باقر امام

از قيل و قال و فساد مال  خدا رسول:هست؟ سپس روزی فرمود
اين ها كجای خدا رسولگفتند ای فرزند. مودهو كثرت سوال نهي فر
آنجا كه گفته خيری در بسياری از نجواهای : كتاب خداست؟ فرمود

آنان نيست الا آنكه به صدقه يا معروفي فرمان دهد يا اصلاح بين 
مردم و آنجا كه  گفته اموال خويش را به سفهاء ندهيد و گفته از 

 . يدچيزهايي كه برايتان آشكار نشده سوال نكن

 

ن لا : الصادق الإمام. 36 مَّ نا ع  ت  ن شيع  ي م 
ل  ص  ن ي  م   ب 

ع  دف  إنَّ الله  ي 
وا، و إنَّ الله   ک  ل  ه  رک  الصلة  ل  وا على ت  ع  نا ولو أجم  ت  يع  ن ش  ي م 

ل  ص  ي 
ي ك  ز  ن لا ي  مَّ نا ع  ت  ن شيع  ي م 

ك  ز  ن ي  ع  بم  دف  ي   الله  ... ل 
و هو قول 

وجلَّ  زَّ رض   ول ولا»: ع 
 
ت  الأ د  س  ف  عض  ل  ب  م ب 

ه  عض  فع  الله  الناس  ب   .«د 
خداوند به بركت وجود شيعيان نمازگزار ما، عذاب را : صادق امام

ها نماز را  اگر همۀ آن. كند خوانند دفع مي از شيعياني كه نماز نمي
شدند و خداوند به بركت وجود  كردند، قطعاً هلاك مي ترك مي

دهند  از شيعياني كه زكات نمي( عذاب را)ا شيعيان زكات پرداز م
اگر »: و اين است معنای سخن خدای عزوجل كه... گرداند دور مي

كرد، قطعاً  خداوند برخي از مردم را به وسيلۀ برخي ديگر دفع نمي
 .«گرديد زمين تباه مي

ع  : الله رسول تَّ هائم  ر  ، و ب  ع  ضَّ بيان  ر  ، و ص 
ع  كَّ ه  ر 

ل  باد  ل  ، لولا ع 
بّاا  ذاب  ص  م  الع  يک  بَّ عل   .ل ص 

كنند  اگر نبود وجود بندگاني كه برای خدا ركوع مي: پيامبر خدا
گمان عذاب سختي بر سر  و كودكان شيرخوار و حيوانات چرنده، بي

 . ريخت آنان مي

 

ه  : الله رسول. 37 ت  ب  ق  ک  ر  ل  د م  ةا فق  سأل  خصاا م  م  ش  لَّ ن ع  ه  و . م  ر  أم  ي 
نهاه    .ي 

ای را به شخصي بياموزد او را بندۀ  هر كس مسأله: پيامبرخدا
 .كند به او امر و نهي مي. خود كرده باشد

ماا :  على مامالا ه  خاد 
ن ل  ک  ماا ف   عال 

أيت   .إذا ر 
 . هرگاه دانشمندی را ديدی، چاكری او كن: علي امام

ه  :  على مامالا بَّ ر  ر  قَّ د و  ماا فق  ر  عال 
قَّ ن و   .م 

هر كه دانشمندی را احترام نهد خدا را احترام كرده :  علي امام
 . است

نى: الله رسول ماء  زار  ل  ن زار  الع   .م 
 . هر كه به ديدار دانشمندان رود، مرا ديدار كرده است: پيامبرخدا

 

نا، قيل  : الله رسول. 38 ن الز  د  م 
ة  أش  يب  ؟ قال: الغ  الرجل  : و كيف 

مّ ي   زنى ث  ه  حتّى ي  ر  ل  غف  ة  لا ي  يب  ب  الغ  ، و إنّ صاح  يه 
وب  الله  عل  ت  ي  توب  ف 

ه   ب   صاح 
ه  ر  ل  غف   . ي 
 چگونه؟: شد عرض. زناست از بدتر كردن غيبت: خدا پيامبر
 را اش توبه خدا و نمايد مي توبه سپس و كند مي زنا مرد: فرمود

 او شونده غيبت كه زماني تا شود، نمي آمرزيده گر غيبت اما. پذيرد مي
 . ببخشد را
 

لب  : الصادق الإمام. 39
ع  فى ق  ق  و  نور  ي  ما ه  ، إنَّ م 

ل  ع  التَّ  ب 
لم  يس  الع  ل 

لاا  ب أوَّ اطل  لم  ف   الع 
دت  ، فإن أر  ه  ي  هد  عالى أن ي 

ک  و ت  بار  ريد  الله  ت  ن ي  م 
ع است   ب 

لم  ب  الع 
اطل  ، و  ة  يَّ بود   الع 

ة  قيق  ک  ح  فس 
م  الله  فى ن  فه 

، واست  ه  مال 
مک   فه 

 . ي 
لت   ؟ قال  : ق  ة  يَّ بود   الع 

ة  قيق  الله  ما ح  بد 
ة  أشياء  : يا أباع  لث  ى : ث  ر  أن لا ي 

ون   ر  ، ي  لک  م م 
ه  کون  ل  بيد  لا ي  نَّ الع  ؛ لأ 

لکاا ه  الله  م 
ل  وَّ ه فيما خ  فس 

ن  بد  ل  الع 
ه   ر  يث  أم  ه  ح  عون  ض   الله  ي 

ه  المال  مال  فس 
ن  بد  ل  ر  الع  ب  د  ، و لا ي  ه   ب 

م  الله 
ر   م ي  ، فإذا ل  نه  هاه  ع  ه  و ن  عالى ب 

ه  ت  ر  ه فيما أم  غال   اشت 
ة  مل  ، و ج  دبيراا ت 

ه   ر  يه  الإنفاق  فيما أم 
ل  لکاا هان  ع  عالى م 

ه  الله  ت  ل  وَّ ه  فيما خ  فس 
ن  بد  ل  الع 

، و إذ ق  فيه  نف  عالى أن ي 
ه  الله  ت  ر 

ب  د  لى م  ه  ع  فس 
دبير  ن  بد  ت  ض  الع  وَّ ا ف 

هاه   عالى و ن  ه  الله  ت  ر  ما أم   ب 
بد  ل  الع  غ  صائب  الدّنيا، و إذا اشت  يه  م 

ل  هان  ع 
م  الله   ، فإذا أكر  ع  النّاس  باهاة  م  راء  والم  ى الم 

ما إل  نه  غس م  رَّ ف  ت  لا ي 
ل   ة  هان  ع 

لث  ه الثَّ هذ   ب 
بد  ب  الع  طل  ، و لا ي  لق  يه  الدّنيا و إبليس  و الخ 

، و لا  وّاا ل  زّاا و ع  ند  النّاس  ع  ب  ما ع 
طل  ، و لا ي  راا فاخ  راا و ت  کاث  الدّنيا ت 

قى ة  الت  ج  ر  ل  د  هذا أوَّ ، ف  لا  باط 
ه  ع  أيّام  د   . ي 
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لت   نى، قال  : ق   أوص 
الله  بد 

ة  أشياء  : يا أباع  سع  ت   ب 
وصيک  واتى أمّا . ا  اللَّ

ة  
ياض  ة  : فى الر  ماق  ث  الح   يور 

ه  هيه  فإنَّ شت 
ل  ما لا ت  أك  فإيّاک  أن ت 

ل ، ولا تأك  ه  ل  م  الله    والب  للاا و س  ل ح  لت  فک  ك  ، و إذا أ وع 
ند  الج   .إلّا ع 

لم   واتى فى الح 
ن قال  ل ک  : و أمّا اللَّ شراا : فم  عت  ع  م   س 

ةا د   واح 
لت  إن ق 

ل ه   إن: فق  ل ل  ک  فق  م  ت  ن ش  ، و م  ةا د  ع واح  سم 
م ت  شراا ل  لت  ع  نت  : ق  إن ك 

قول   باا فيما ت   كاذ 
نت  ر  لى ، و إن ك  غف   الله  أن ي 

أسأل  قول  ف  قاا فيما ت  صاد 
ة  و  صيح  النَّ ده  ب  ع 

نى ف  الخ   ب 
ک  د  ع  ن و  ، و م  ر  ل ک  غف   أن ي 

الله  أسأل 
ف 

عاء    . الر 
وا لم  و أمّا اللَّ م : تى فى الع  ه  سأل  ، و إيّاک  أن ت  لت  ه 

ماء  ما ج  ل  اسأل  الع 
ف 

ياط  فى  الاحت  ذ ب 
، و خ  يئاا أيک  ش  ر   ب 

ل  عم  ، و إيّاک  أن ت  ةا ب  جر 
تاا و ت  ن  ع  ت 

، و لا  د  ن  الأس   م 
ک  ب  ر  تيا ه  ن  الف  ب م  ، واهر  بيلا يه  س 

د  إل  ج 
ميع  ما ت 

ج 
لنّا  ل 

ک  ت  ب  ق  ل ر  جع  سراا ت   .س  ج 
دانش به آموختن نيست بلكه نوری است كه در دل : صادق امام

. افتد هر كس كه خداوند تبارك و تعالي خواهان هدايتش باشد، مي
بنابراين، اگر خواهان دانش هستي پيش از هر چيز حقيقت عبوديت 
را در جان خودت جستجو كن و علم را با به كار بستن آن بجوی و 

 .خواه تا به تو بفهمانداز خداوند فهم ب
اول : سه چيز: حقيقت عبوديت چيست؟ گفت! ای ابوعبدالله: گفتم

اينكه بنده در آنچه خداوند به او عطا فرموده است، برای خود 
مالكيتي قائل نباشد؛ زيرا بندگان و غلامان مالك چيزی نيستند، 

ت دانند و آن را در هر جا كه خداوند فرموده اس مال را مال خدا مي
دوم اينكه بنده برای خود تدبير و . رسانند به مصرف مي

همۀ سرگرمي و اشتغالش به چيزی : سوم اينكه. انديشي نكند چاره
باشد كه خدای تعالي او را به انجام آن فرمان داده يا از ارتكابش 
نهي فرموده است؛ زيرا هرگاه بنده در آنچه خدای تعالي به او داده 

قائل نباشد، انفاق كردن آنها در مواردی  است، برای خود مالكيتي
شود و  كه خداوند فرمان به انفاق داده است، برايش آسان مي

گری كار خود را به مدبر خويش وا گذارد،  هرگاه بنده تدبير و چاره
های دنيا بر وی آسان گردد و هرگاه بنده به  مصائب و گرفتاری

گری و  ی ستيزهاوامر و نواهي خدا سرگرم شود، ديگر فرصتي برا
پس، هرگاه خداوند بنده را با اين . كند فخرفروشي با مردم پيدا نمي

سه خصلت بنوازد، مشكل دنيا و شيطان و مردم بر او آسان شود و 
دنيا را برای فزونخواهي و فخرفروشي نجويد و چشمش دنبال جاه 

اين . و جلال مردم نباشد و روزگار خويش را بيهوده نگذراند
 .كان پرهيزگاری استنخستين پل

تو را به نهُ چيز : فرمود. به من سفارشي بفرما! ای ابوعبدالله: گفتم
شود  آن سه چيز كه به رياضت مربوط مي. كنم سفارش مي

از خوردن آنچه كه ميل و اشتها بدان نداری، خودداری : اينهاست
ديگر آن كه تا . آورد كن؛ زيرا اين كار حماقت و كودني به بار مي

ای غذا نخور و هرگاه غذا خوردی، حلال بخور و نام  ه نشدهگرسن
 . خدا بگو

چنانچه كسي : شود اينهاست آن سه چيز كه به بردباری مربوط مي
اگر : شنوی، در پاسخش بگو اگر يكي بگويي ده تا مي: به تو گفت

اگر كسي به تو ناسزا گفت، . ده تا بگويي يكي هم نخواهي شنيد
خواهم كه  گويي راست باشد، از خداوند مي مياگر آنچه : به او بگو

. خواهم كه تو را بيامرزد مرا بيامرزد و اگر دروغ باشد، از خداوند مي
اگر كسي به تو سخن زشتي گفت، تو او را نصيحت و ( سوم اينكه)

 .ارشاد كن
داني  آنچه نمي: شود، اينهاست آن سه چيز كه به دانش مربوط مي

ر كه به قصد مجادله و آزمودن از ايشان از دانشمندان بپرس و زنها
زنهار كه بر اساس رأی خود كاری كني و در كارها تا . سؤالي كني

از فتوا دادن بگريز چنانكه . جايي كه راه دارد، به احتياط عمل كن
 . گريزی و گردن خود را پلي برای مردم قرار مده از شير مي

 

مَّ  الإمام  زين  العابدين  . 41  ر  ـ و قد ض   الباق 
ه  مّا  ابن  ه  ل  در 

إلى ص 
وت  ـ ه  الم  ضر   بما أوصانى به  أبي: ح 

يک  وص 
يَّ ا  ن  ته   يا ب  ر  ض  ين  ح  ح 

، قال   كر  أنّ أباه  أوصاه  به 
ما ذ   و ب 

فاة  ن لا : الو  لم  م  يَّ، إيّاک  و ظ  ن  يا ب 
راا إلّا الله    ناص 

يک  د  عل  ج 
 .ي 

را در آغوش  ش فرزندش باقردر هنگام رحلت خوي سجاد امام
كنم كه  فرزندم، تو را به همان چيزی سفارش مي: كشيد و فرمود

پدرم در هنگام وفاتش به من سفارش كرد و فرمود كه پدرش نيز 
ای فرزندم، بپرهيز از : فرمود. او را به آن سفارش كرده است

 . يابد كه در برابر تو ياوری جز خداوند نمي كردن بر كسي ستم
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 ۸۱چهل حدیث  

 

ه  : الصادق الإمام. 1 ل  ير  الله  و  ك 
غ   ل 
ل  م 
ن ع  إيّاک و الرياء  فإنّه  م 

ه   ل  ل  م 
ن ع   .الله  إلى م 

از رياكاری بپرهيز؛ زيرا هركه برای غير خدا كاری : صادق امام
 .كه برايش كار كرده است واگذارد كند، خدا او را به همان كسي

ن رياء   إنّ الله  : الله رسول ة  م  رَّ
ثقال  ذ   فيه  م 

ملا ل  ع  قب   .لا ي 
ای ريا باشد  خداوند عملي را كه در آن به وزن ذره: پيامبر خدا

 .پذيرد نمي

وجلَّ : الصادق الإمام زَّ ن : قال  الله  ع  م  و ل 
ي فه  ير 

ل  لي و لغ  م 
ن ع  م 

ه   ل  ل  م 
 .ع 

ر من هركه برای من و غي: فرموده است خدای: صادق امام
 .كار كند آن كار برای كسي باشد كه از بهر او انجام داده است

 

ذموم  إلّا في أمور: الصادق الإمام. 2 ذب  م  ة  او : الک  م 
ل  ر  الظَّ فع  ش 

د 
و لا  ه  شيئاا و ه  د  أهل  ع  ل  و  ؛ رج  ين 

مکيدة فى الحرب؛ إصلح  ذات  الب 
م ه  مَّ ل  ت   أن ي 

ريد   .ي 
دوركردن شرّ : وهيده است، مگر در دو جادروغ نك: صادق امام

دادن ميان مسلمانان، با  ستمگران و يا كيد زدن در جنگ؛ آشتي
كند و با آن يكي برخورد ديگری و هدفش  اين يكي برخوردی مي

( يا خانوادۀ)دادن ميان آن دوست؛ مردی كه به زن  از اين كار آشتي
 .باشد ای دهد و قصد انجام تمام آن را نداشته خود وعده

يرة   ر  ب  : أبو ه  ك  ، و قال   الله رسولر  ه  ت  کر  ناق 
لف  أبي ب  يا أبا : خ 

ل  الناس   ع  ج  ، ف  ب  کذ  بيٍّ أن ي  ن  غي ل  نب  ه  الناس عنه، فإنّه  لا ي 
لَّ بکر  د 

ن إنت؟ قال   ه  م  سإلون  غي، قالوا: ي  بت  ؟ قال: باغ  ي  ک  راء  ن و  هاد  : و م 
يني هد   .ي 

اش سوار شد و  پشت سر ابوبكر بر ناقه خدا رسول: ابوهريره
ای ابوبكر، مردم را گيج و سردرگم كن؛ زيرا برای يك : فرمود

مردم شروع كردند به سؤال از : پيامبر سزاوار نيست كه دروغ بگويد
( راه)ای كه  جوينده: تو كيستي؟ ابوبكر پاسخ داد: ابوبكر كه

: بكر پاسخ دادچه كسي پشت سر توست؟ ابو: پرسيدند. جويد مي
 .كند راهنمايي كه مرا راهنمايي مي

 

ال  . 2 ، ق  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  ير  د  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  م    ال 
ر  ک  ال  ال 

ص   خ 
ف  ر  ش 

 
أ

م ل  ع  ا ت  مَّ ك  ع  ت  ل  ف   .غ 
ها و بروی خود  اشرف خصال كرم غفلت از دانسته :اميرمؤمنان 

 .نياوردن است

 

نَّ لا : الصادق الإمام. 4 ع  طم  نب  الصغير  في ... ي 
ب  على الذ  عاق  الم 

د   ؤد   .الس 
دهد، نبايد چشم  كه به اندك گناهي كيفر مي كسي: صادق امام

تجربه و خودپسند و  كه كم كردن بدوزد و كسي طمع به سروری
 . خودرأی است، نبايد به رياست طمع بندد

 

ط  :  على مامالا. 5 س  نب 
ن ي   الإنسان  فيم 

ط  ل  يه   غ 
ل  ىء  ع 

ر  ش  يه  أحظ 
 .إل 

كسي كه خود را برای او رو ( شناخت)اشتباه انسان در : علي امام
 . است( ترين خطا و نابخشودني)كند، نارواترين كار  مي

 

ن  الدنيا : فيما أوحى الله  تعالى إلى موسى. 6  م 
ک  يا موسى، واتر 

نه   نى ع   الغ 
 .ما بک 

همچون ! ای موسي: ود كهوحي فرم خدای تعالي به موسي
شمارند  كه دنيا را به منزلۀ مادر و پدر مي ستمگران و همانند كساني

 .و آنچه را كه از دنيا نيازی بدان نداری رها كن... به آن دل نبند
 

ه  شيء  : الله رسول. 7 م  عاظ  ت  ه  لا ي  وا، فإنَّ ل   و أجز 
وا الله  ل   .س 

چيز  اد بخواهيد، زيرا هيچاز خداوند بخواهيد؛ و زي: پيامبر خدا
 .برای او زياد و بزرگ نيست

ر  : الباقر الإمام ند  الله  أكث  ، فما ع  ون  ب 
طل  يئاا ممّا ت  وا ش  ر  کث 

ست  لا ت 
رون   قد  مّا ت   .م 

ای را زياد مشماريد؛ زيرا آنچه نزد خداست  هيچ خواسته: باقر امام
 . پنداريد بيش از آن است كه مي

 

يطان   :الله رسول. 8
ة  إلّا و للشَّ ظر 

ن ن  ، و ما م  لب 
واز  الق  الإثم  ح 

ع   طم   .فيها م 
آزارد و هيچ نگاهي نيست، مگر اينكه  گناه دل را مي :خدا رسول

 . دوزد شيطان به آن چشم طمع مي
 

ى الإخوان  : الله رسول. 9
بح  عل  ة  الر  روء  ن الم  يس  م    . ل 

 .ان، از مردانگي به دور استسودگرفتن از برادر: پيامبر خدا
 

م : علي   الإمام  . 11 ه  ت 
داو  قدار  ع  م م  ه  أي 

ن ر   م 
ف  عر 

ک  ت  ر  أعداء  ش 
ست  ا 
م ه  د  قاص 

ع  م  واض 
 .و م 

با دشمنانت مشورت كن، تا از طريق نظر آنان به : علي امام
 .اندازۀ عداوت و جايگاه مقاصدشان پي بری
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ت  : الإمام  زين  العابدين  . 11 ب  ه  ع  ذ  ط  ، فإذا انق  ة  باد   الع 
ظام   ن 

ع  ر  الو 
ظام   ه  الن  ع  لک  أتب  ع  الس  ط  ؛ كما إذا انق  ة  يان   . الد 

پارسايي، رشتۀ عبادت است، اگر اين رشته پاره شود : سجاد امام
مهره و تسبيح و )كه اگر نخ  رود، همچنان داری از بين مي دين

 .پاشد رشته از هم مي پاره گردد( گردنبند و امثال آن
 

ت  . 12 ن  ذ 
 
أ ت  ول  اس  ق  و  ي  يَّ و  ه  اس  بَّ ع 

ت  ال  ع  م   س 
ال  ه  ق  اب 

ح  ص 
 
ض  أ ع  ن  ب  ع 

ا  ض  ت   الر  ل  ق  ال  ف  ن  ق 
ي  وه  ر  ک  م  ن  ال  ي  ال  ب  ق  ال  ف  ي  ع 

ى ال  ل  ة  ع 
ق  ف  ي النَّ ف 

و ر  ک  م  ف  ال  ر 
ع 
 
ا أ ه  م 

اك  لا  و  اللَّ د   ف 
ت  ل  ع  ه  ج  ك  اللَّ م  ح  ر   ل ي ي 

ال  ق  ال  ف  ن  ق 
ي  ه 

ال  و   ق  ار  ف  ت  ق   
ه  الإ  ر 

اف  و  ك  ر  س   
ه  الإ  ر 

لَّ ك  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ
 
ف  أ ر 

ع  ا ت   م 
 
أ

واماا  ن  ذل ك  ق  ي  وا و  كان  ب  ر  ت  ق  م  ي  وا و  ل  ف  ر 
س  م  ي  وا ل  ق  ف  ن 

 
ذا أ  إ 

ين  ذ 
 .الَّ

: ميزان خرج برای عيال پرسيدم؛ فرمودراجع به  از امام رضا 
خدا اسراف و اقتار را مكروه : گفتم يعني چه؟ فرمود! بين دو مكروه

ميدارد و فرموده كساني كه انفاق ميكنند نه اسراف كنند و نه بخل 
 .ورزند بلكه ميان آندو راهي بجويند

 

ل  : الله رسول. 13 سلمين  ف  ور  الم 
م  ا   ب 

م  هت  ح  لا ي  ن أصب  سلم  م 
م   ب 

 .يس 
های مسلمانان  هركه صبح كند و به فكر گرفتاری: پيامبر خدا

 . نباشد، مسلمان نيست
 

ن  . 14 يالکافى، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ي   ج  ه  ف  ي 
د  ال  و   ب 

ارّاا ون  ب  ک  ي  د  ل  ب  ع  نَّ ال   إ 
ال  ق 

ا و  لا   م  ه  ن  ي  ا د  م  ه  ن  ي ع  ض 
ق  ل  ي  ان  ف 

وت  م  مَّ ي  ا ث  م  ه  ات 
ي  ه  ح  ب  ت  ک  ي  ا ف  م  ه  ر  ل  ف  غ 

ت  س   ي 
ا  م  ه   ب 

ارٍّ ر  ب  ي  ا غ  م  ه  ات 
ي  ي ح  ا ف  م 

ه  اقّاا ل  ون  ع  ک  ي  ه  ل  نَّ  إ 
اقّاا و  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  اللَّ

ارّاا  لَّ ب  زَّ و  ج  ه  ع  ه  اللَّ ب  ت  ک  ي  ا ف  م  ه  ر  ل  ف  غ  ت  ا و  اس  م  ه  ن  ي  ى د  ض  ا ق  ات  ا م  ذ  إ 
 ف 

ممكن است كسي در حيات والدينش بديشان نيكي  : باقر امام
كند اما وقتي مردند دين ايشان را قضا نكند و برايشان استغفار 
نكند لذا عاق نوشته شود و ممكن است كسي در حيات والدينش 
عاق ايشان باشد اما وقتي مردند دينشان را قضا كند و برايشان 

 .بنويسد كننده به والدين استغفار كند و خدا او را نيكي
 

ن  . 15 ، ع  يد  ر 
م  ة  ال  ي  ن  يم  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ج  اك  ر  د   ف 

ت  ل  ع   ج 
ل  ج  ه  ر  ال  ل  ق 

ال   ق  ال  ف  ه  ق  ان  و 
خ   إ 

ن  د  م  ح 
 
ى أ ل   إ 

ف  رَّ ع  ت  م  ي  ه  و  ل  ت  ي  م  ب  ز 
ر ل  م 

ا الأ   ذ  ف  ه  ر  ع 
ه ين  ي د  ا ف 

ذ  ه  ه  قَّ ف  ت  ف  ي  ي   .ك 
عرض شد كسي هست كه شيعه است ولي در  صادق امامبه 

: فرمود امام . خانه مينشيند و با ديگر شيعيان معاشرت نميكند
 پس چطور در دينش تفقه ميكند؟

 

ق  . 16 اد   الصَّ
ال  ن   و  ق 

ي  س  ح  ر  ال 
ب  ين  ق  ط   ب 

 
أ د  ب  ة  ف  لَّ ه  ع 

ت  اب  ص 
 
ن  أ  م 

ة لَّ ع 
ك  ال  ل  ن  ت  ه  م 

اه  اللَّ ف   .ش 

هركس بيمار شد و از تربت كربلا درمان را آغاز كرد  :ادقص امام
 .خداوند شفايش دهد

 

ال   الأمالي للشيخ الطوسي. 17 م  الله رسول، ق  ل  س   م 
ؤ  ر  اد  ام  ف  ت  ا اس  م 

ه ي اللَّ ه  ف 
يد  ف 
ت  س  خ  ي 

 
ل  أ ث  م  م 

ل  س   
ة  الإ  د  ائ 

د  ف  ع  ةا ب  د  ائ 
 .ف 

از هيچ چيز مثل برادر  مسلمان، پس از ايمانش :خدا رسول
 .برد اش سود نمي ديني

 

و  : الله رسول. 18 ن ه  ، و إلى م  ه  و  أهل  ن ه  ير  إلى م  ع  الخ  ن 
اصط 

ه   ه  فأنت  أهل  و  أهل  ن ه  ب م  ص 
م ت  ، فإن ل  ه  ير  أهل 

 . غ 
خوبي و احسان كن چه به كسي كه شايسته آن : پيامبرخدا

ندارد؛ زيرا اگر كسي كه هست و چه به كسي كه شايستگي آن را 
ای شايستگي احسان را نداشته باشد، تو به  به او احسان كرده

 . ای فضيلت احسان دست يافته
 

ر  . 19 بي  : جاب  ى النَّ لت  عل  خ  ين   د  س  ن  والح  س  ه   والح  هر 
على ظ 

قول   ما و ي  ه  جثو ل  و ي  م: و ه  دلان  أنت   الع 
عم  ما، و ن 

ک  ل  م  ل  ج  م  عم  الج   . ان 
بر پشت  ديدم كه حسن و حسين. وارد شدم بر پيامبر: جابر

آن حضرت سوارند و پيامبر برای آنان زانو زده و خم شده است و 
 !چه شتر خوبي داريد و چه بار خوبي هستيد شما: فرمايد مي

 

ب  : الصادق الإمام. 21 ل  جت  لل  ي  ر  إلى ثلث  خ  ضط  ة  م  ي صناع   ذ 
ل  ك 

کس   وبها الم  ، : ب  و ه  ة  فيه 
ياا للأمان  د  ؤ  ، م  ه  ل  م  ع   ب 

قاا أن  يکون  حاذ 
ه   ل  عم  ن  است 

م   ل 
يلا م 

ست   . م 
هر صنعتگری برای جلب مشتری ناگزير از داشتن : صادق امام

در كارش مهارت داشته باشد، در كارش امانتدار : سه خصلت باشد
اده است، باشد و رضايت خاطر كسي را كه به او سفارش كار د

 . دست آورد به
 

د  : على مامالا. 21 سع  ؛ ت  ه  ه  فى أوّل 
عت  مر ک  ما أض 

ر  ع   فى آخ 
ک  دار  ت 

ک   ب 
ل  نق   . بم 
ای در اواخر  آنچه را در اوايل عمر خود از دست داده: علي امام

 . عمرت جبران كن تا در آخرتت سعادتمند گردی
 

اد   الأمالي للشيخ الطوسي. 22 ن  الصَّ
د  ، ع  مَّ ح  ن  م 

ر  ب 
ف  ع  ن   ق  ج  ال  م  ق 

ه   ر  ص  ه  ب  ن  يب  ع  غ  ا ي  ر  م 
د  ق  يه  ب   ف 

ه  م  دَّ ق  ت  يق  ف  ر 
ي ط  ن  ف  م 

ؤ  م  اه  ال  خ 
 
ب  أ ح  ص 

ه   م  ل  د  ظ  ق   .ف 
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هركس با برادر مؤمنش در راهي مصاحب باشد و   :صادق امام
ا نبينند به او انداز از او پيش افتد بطوريكه يكديگر ر بيش از چشم

 .ظلم كرده است
 

ن  . 23 يالأمالي للصدوق، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  زَّ و    ج  ه  ع  ر  اللَّ ف  د  غ  ق  ال  ل  ه  ق  نَّ
 
أ

ل   ه 
 
أ ي ف  ن 

ب  ذ  ع  ن  ت   إ 
مَّ ه  ال  اللَّ ا ق  م  ه  ا ب 

ع  ن  د 
ي  ت  م  ل 

ک  ة  ب 
ي  اد  ب 

ل  ال 
ه 
 
ن  أ ل  م 

ج   ل ر 
لَّ ج 

ف   غ 
ن  ت   إ 

ا و  ن 
 
ل ك  أ

ه  ذ  ه  ل  ر  اللَّ ف  غ  ت  ف  ن 
 
ل ك  أ

ل  ذ  ه 
 
أ  .ر  ل ي ف 

بيابان نشيني دو كلمه با خدا سخن گفت و خدا او را  : باقر امام
خدايا اگر عذابم كني لايق عذابم و اگر ببخشي : بخشيد؛ گفت
 .لايق بخششي

 

نول  ثلثة  : الصادق الإمام. 24
ر  الذ  ه: أقذ  بس  م  ، و ح  هيمة   الب 

تل  ر  ق 
ه    الأجير  أجر 

نع  ، و م   .المرأة 
كشتن حيوان : ترين گناهان سه گناه است كثيف: صادق امام
 .زبان، ندادن مهريۀ زن و نپرداختن مزد كارگر بي

 

م: الله رسول. 25 ته  ف  ک  ة  ل  ذوا بهذه الآي 
م أخ  ه  لَّ و أنّ النّاس  ك  ... »: ل 

ب   س  و  ح  ه  ى الله  ف 
ل  عل  وكَّ ت  ن ي  ه  و  م  ر 

غ  أم   . «ه  إنَّ الله  بال 
ها را  زدند، آن اگر همۀ مردم به اين آيه چنگ مي: خدا رسول

و هركه به خدا توكل كند او برای وی بس ... »: كرد بسنده مي
 .«است، همانا خدا به انجام رسانندۀ فرمان خود است

 

ن   ثواب الأعمال. 26 ير  ، ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ب    ال  ال  ح   الله سولرق 
ه  
يل  اللَّ ب 

ي س  وف  ف  ي  ب  الس  ر  ن ض   م 
ل  ض  ف 

 
 .أ

از شمشير زدن در راه  خدا رسولدوست داشتن :اميرمؤمنان 
 .خدا افضل است

 

فس  : علي   الإمام  . 27 ريح  النَّ أس  ي   . الي 
 . كند قطع اميدكردن جان را آسوده مي :علي 

أس  إد: علي   الإمام   کون  الي  د ي  لكاا ق  ع  ه  م   . راكاا إذا كان  الطَّ
قطع اميد مايۀ رسيدن . جايي كه طمع مايۀ هلاكت است :علي 

 . به مقصود است
 

ال  . 28 ، ق  ير  ب 
ک  ار  ال 

ز  م  ن  ال  ع   الله رسولم  ض 
و  ي م   ف 

ول  ز  ت  الن  د  ر 
 
أ

ا  ه  ن  ي  ل 
 
ناا و  أ و  ا ل  ه  ن  س  ح 

 
ض  أ

ر 
اع  الأ  

ق   ب 
ن  ر  م 

ت  اخ  باا ف  ش  ا ع  ه  ر  ث  ك 
 
ةا و  أ ب  ر  ت 

ع و   ض  و  م  ع  ال 
د  ة و  و  ي  د  و 

ون  الأ  
ط  يق  و  ب  ر 

ر  الطَّ
ه  ى ظ  ل  ل  ع  ز 

ن    و  لا  ت 
ة ک  ئ 

ل  م  ن  ال   م 
لا ه 
 
ع  أ ض 

و  ل  م  ک  نَّ ل  إ 
ه  ف  ل  ه 

 
 أ

چون قصد توقف در سفر داشتي از بقاع زمين  :خدا رسول
خاك و سبزترين جا را انتخاب كن و در  ترين ترين و نرم رنگ خوش

ها اتراق مكن و  چون ميخواهي از آنجا رحلت  كنار راه و عمق دره
 .ها دارد كني با آنجا و اهلش وداع كن كه هرجا اهلي از فرشته

 

، : الباقر الإمام. 29 رات  ط  قين  خ  ، و الي  لب 
الإيمان  ثابت  في الق 

صير   لب  في 
قين  بالق  ر  الي  م  صير   في  نه  في  ج  م  خر  ، و ي  ديد  ر  الح  ب 

كأنّه  ز 
ة   ي   بال 

ة  رق   خ 
 . كانّه 
وقتي . ايمان در دل استوار است و يقين خطوراتي است: باقر امام

( ناپذير استوار و تزلزل)گذرد، دل چونان تكۀ آهن  يقين به دل مي
ای فرسوده  رود، مانند خرقه شود و چون از دل بيرون مي مي
 . ددگر مي

 

، : على مامالا. 31 ه  ر  الله  سبحان 
ظ  ع  ن  واض 

ة  م  ر  باد  الطّاه   الع 
لوب  ق 
يه  
ر  إل  ظ  ه  ن  لب  ر  ق  هَّ ن ط   . فم 

. های پاك بندگان، نظرگاه خدای سبحان است دل : علي امام
 . پس هركه دل خويش را پاك گرداند خداوند به آن نظر افكند

 

قوا : على مامالا. 31 تَّ ما  ک  لوب  ه  ق  ض  بغ 
ن ت   .م 

دارد پرهيز  هايتان او را ناخوش مي از كسي كه دل: علي امام
 . كنيد

 

ي  . 32 ب 
ن  النَّ

يه   ع  خ 
 
ن  أ  م 

ل  ج  ع  الرَّ م  س  ن  ي 
 
ر  أ

ف  ک  ى ال  ن  د 
 
ال  أ ه  ق  نَّ

 
أ

ك   ئ 
ول 
 
ا أ ه   ب 

ه  ح  ض  ف  ن  ي 
 
يد  أ ر 

ه  ي  ي 
ل  ا ع  ه  ظ  ف  ح  ي  ة  ف  م  ل 

ک  مال  ه  ق  ل  ل   لا  خ 
كمترين كفر اين است كه كسي از برادرش چيزی  :خدا رسول

چنين كساني عاقبت . بشنود و بخاطر بسپارد تا روزی آبرو او را ببرد
 .ندارند

 

ن : الله رسول. 33 بق  الإيمان م   ر 
ع  ل  د خ  ه  فق  ب  ل  ص  ع  ب  أو ت  صَّ ع  ن ت  م 

ه   ق  ن   . ع 
ورزد يا برايش تعصب ورزيده شود، كسي كه تعصب ب: پيامبرخدا

 . حلقۀ ايمان را از گردن خويش باز كرده است

ة   الإمام  زين  العابدين    يَّ ب 
ص   عن  الع 

ئل  مّا س  م  : ل  أث  ة  الّتى ي  يَّ ب 
ص  الع 

وم  
يار  ق  ن خ   م 

يراا ه  خ  وم 
رار  ق   ش 

ل  ج  ى الرَّ ر  ها أن ي  ب  يها صاح 
ل  ع 

رين    . آخ 
تعصبي : ر پاسخ به پرسش از تعصب ورزی، فرمودد امام سجاد 

باشد، اين است كه آدمي بدان  كه صاحبش به سبب آن گنهكار مي
 . قوم خود را از نيكان قومي ديگر بهتر بداند

 

ن  . 34 يالکافي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ل  کاا ف  ل  ر  م 

ع  الس   ب 
ل  كَّ ه  و  نَّ اللَّ  إ 

ال  ق 
ة  
لَّ ن  ق  و  م 

ل  غ  ة   ي  ر 
ث  ن  ك  ص  م  خ  ر   .و  لا  ي 
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ای را گماشته از كمي و  ها فرشته خداوند بر قيمت :صادق امام
زيادی جنس قيمت آن بالا و پايين نميشود بلكه به فعل فرشته 

 .است

ن  
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ن  ع  ر   ع 
ع  الس   ب 

کاا ل  ل  م  كَّ لَّ و  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

ر   ب  د  ه  ي  ر 
م 
 
أ  .ه  ب 

ای را بر قيمت گذاشته كه قيمت را  خداوند فرشته :امام سجاد 
 .بالا و پايين ببرد

لو الله رسولغلى سعر التمر و قيل يا : وسايل الشيعه ما مضمونه
نعوذ بالله أن ابتدع ما لايبتدع قبلى احد من  :سعرت لنا؛ فقال 

 .النبيين، إن السعر بيد الملک يدبره
گفتند قيمت خرما زياد شده كاش شما قيمت تعيين اخد رسولبه

پناه ميبرم به خدا از بدعتي كه قبل از من از انبياء : فرمود. ميكرديد
ها بدست ملكي است كه تدبيرش  قيمت. اند هيچ يك مرتكب نشده

 .ميكند

 

وب  . 35 ق  ع  ة  ي  صَّ ي ق   ف 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ال  اللَّ ما  مصباح الشريعة، ق  نَّ إ 

 
 
ا أ ب  م 

ب  س  ب 
ون  ف  م  ل  ع  ه  ما لا ت 

ن  اللَّ م  م 
ل  ع 
 
ه  و  أ

ى اللَّ ل  ي إ  ن 
ز  ي و  ح  ث  وا ب  ک  ش 

ين   م 
ال  ع  ون  ال  ه  د 

ن  اللَّ ه  م   ب 
صَّ م  خ  ل  ن  ع 

ز  ح  ت  ال  ح   .ت 
همانا : خداوند در قرآن از زبان يعقوب ميگويد :صادق امام

م و چيزی بواسطه خدا پريشاني و حزنم را به خدا شكايت ميبر
لذا حزن موجب علمي است كه خدا . ميدانم كه شما نميدانيد

 .انحصارا نصيبت آدمي ميكند
 

 الإنسان  : علي   الإمام  . 36
ضائل  ر  ف  ظه  دائد  ت 

ب  الشَّ
عاق  ند  ت   .ع 

های انسان آشكار  های پياپي است، كه فضيلت در سختي: علي 
 .شود مي

 

، : ل موسى  الخضر  . 37 ه  ريد  نت  ت  لم  إن ك  لع  غ ل 
رَّ ف  يا موسى، ت 

غ   رَّ ف  ن ت  م  لم  ل   .فإنَّ الع 
خواهي،  اگر دانش مي! ای موسي: گفت به موسي  خضر 

الذهن شو، زيرا دانش از آنِ كسي است كه برای آن  برايش خالي
 . فارغ شود

 

ة  ـ الله رسول. 38 ر  م  حمن  بن  س  بد  الرَّ ع  حمن  بن   يا عبد  : ـ ل  الرَّ
لت  فيها إلى  ك  ة  و 

سأل  ن م  ها ع  يت  عط 
؛ فإنَّک  إذا ا  ة  سأل  الإمار 

، لا ت  ة  ر  م  س 
يها عنت  عل  ة  ا 

سأل  ير  م 
ن غ  ها ع  يت  عط 

، و إن  ا  ک  فس 
 . ن 

سمره، داوطلب امارت  بن ای عبدالرحمان: سمره ـ بن به عبدالرحمان
به تو سپرده شود در ادارۀ  مشو؛ زيرا اگر با تقاضای تو اين منصب

شوی و اگر بدون تقاضای تو به تو واگذار  آن به خودت واگذار مي
 . شوی شود، در ادارۀ آن كمك مي

 

م  : على مامالا. 39 ن  غت  ک  م  قت  ، و و  م  ه  تَّ ، و آتيه  م   فائت 
ک  وم   .ماضى ي 

اش محل ترديد  گذشتۀ روز تو رفته است و آينده:  علي امام
 . ان حال مغتنم استاست و زم

د  :  على مامالا  رش  ما فيه  ت  وم  ب 
ل  ي  ک  ل ل  عم   .ا 

بری، كار كن تا  برای هر روزی كه در آن به سر مي: علي امام
 . اينكه رستگار شوی

 

فاا : فقال  . 41 ن عار 
ک  الله  ت   ب 

ق  ، ث  فيان   . يا س 
به : رسيدم و عرض كردم خدمت حضرت صادق: سفيان ثوری

: حضرت فرمود. پندی فرماييد تا بعد از شما آن را به كار بندم من
آری، ای پسر دخت : گيری، ای سفيان؟ عرض كردم به گوش مي

ای سفيان، دروغگو را مردانگي نيست و حسود را : فرمود. خدا رسول
آسايش و شاهان را برادری و مغرور و متكبر را دوستي و بداخلاق 

ای پسر دخت : من گفتم. بستحضرت سپس دم فرو . را سروری
ای سفيان، به خدا اعتماد : خدا، بيشتر بفرما، حضرت فرمود رسول

كن، تا عارف باشي و به آنچه قسمت تو كرده است خرسند باش، 
كنند، تا بر  تا توانگر باشي، چنان رفاقت كن كه با تو رفاقت مي

وزد ايمانت بيفزايي و با بدكار همنشيني مكن، كه تو را بدكاری آم
و در كارهايت با كساني مشورت كن كه از خداوند عزوجل 

 . ترسند مي
خدا، بيشتر  ای پسر دخت رسول: گفتم. سپس دوباره دم فروبست

آنكه پادشاهي  ای سفيان، هركه عزّت خواهد بي: فرمود. بفرما
داشته باشد ( و دوستان)آنكه برادران  داشته باشد و قدرت خواهد بي

آنكه مال و ثروت داشته باشد، بايد از  د بيو هيبت و شكوه خواه
 . خواری معاصي خداوند به عزّت طاعت او درآيد

. خدا، باز هم بفرما ای پسر دخت رسول: عرض كردم. باز دم بربست
ای سفيان، پدرم سه نكتۀ ادب به من آموخت و از سه چيز : فرمود

ه به اما آن سه نكتۀ ادب كه به من آموخت اين بود ك: نهي فرمودم
فرزندم، هركه با يار بد نشيند، به سلامت نماند و هركه : من فرمود

گفتارش را در بند نكشد، پشيمان گردد و هركه به جاهای بدنام 
ای : عرض كردم. آمد و شد كند، مورد بدگماني و اتهام قرار گيرد

ها نهي كرد  خدا، آن سه چيز كه تو را از آن پسر دخت رسول
( ديگران)كه بر نعمت  همنشيني با كسي مرا از: چيست؟ فرمود

شود و  شاد مي( ديگران)ورزد و از گرفتاری و مصيبت  حسادت مي
 . چين است نهي فرمود كه سخن يا كسي
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ه  : الصادق الإمام. 1 ل  للناس  كان  ثواب  م 
ن ع  ، إنّه  م  رک   رياء  ش 

ل  ك 
 .على الناس  

خاطر مردم كار  هركه به. رك استهرگونه ريايي ش: صادق امام
 .كند پاداشش به عهدۀ مردم باشد

 

ةا : الله رسول. 2 حم  ثت  ر  ع 
، و إنّما ب  عّاناا ث  ل  بع  م ا   .إنّي ل 

ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه  من پيامبر نشده: پيامبر خدا
 .ام تا مايۀ رحمت باشم مبعوث شده

غي للمؤمن  أن يکون  : الله رسول
نب  عّاناا لا ي   .ل 

 .برای مؤمن، شايسته نيست كه لعنتگر باشد: پيامبر خدا

ل  : الله رسول يئاا فافع  ن  ش  لع  عت  ألّا ت  ط   .إن  است 
 .تواني چيزی را لعنت نكني، نكن اگر مي: پيامبر خدا

 

ن  : الله رسول. 3 اب   م 
ت  اء   ك  ض 

، ق  وق 
ق  ح  ال   ال  ي  ق  ب 

ب   النَّ ل   اط 
يك   خ 

 
ذ   لأ  ن   راا ع  إ 

م   ف  د   ل  ج 
ه   ت  راا  ل  ذ  س   ع  م 

ت  ال  ه   ف  راا  ل  ذ   .ع 
برای دوستت عذری بطلب و اگر نتوانستي برايش : خدا رسول

 .عذری بتراش
 

ة  : علي   الإمام  . 4 ين  السّاد  ش 
ل  ت 
فَّ ة  الس  ع  ناز   . م 

 . كند دار مي كشمش با سفلگان سروری را لكه: علي امام
 

مت  إلّا : على مامالا. 5 نها فى الصَّ  م 
ة  سع  ، ت   أجزاء 

ة  شر  ة  ع  ي  العاف 
هاء   ف  ة  الس  س  جال  رک  م  د  فى ت  ، و واح  كر  الله  ذ   .ب 

نه جزء آن در دم فرو بستن است . عافيت ده جزء است: علي امام
 . مگر از ياد خدا و يك جزء در ترك همنشيني با نابخردان

 

ة  . 6 فل  يد  بن  غ  و  خ  : س  ؤمنين  د  الم  لى أمير 
ع   لت  ع  وي 

بعد  ما ب 
 ، ه  ير  يس في البيت  غ  صير  صغير  و ل 

بالخلفة  و هو جال س  على ح 
لت   ک  شيئاا : فق   أرى في بيت 

 المال  و ل ست 
ک  بيت  ، بيد  المؤمنين  يا أمير 

؟ يه  البيت 
حتاج  إل  أثَّ : فقال  ! ممّا ي  ت  بيب  لا ي  ، إنّ اللَّ ث  في يابن  غفلة 
ة  
قل   .دار  الن 
بعد از آنكه با اميرالمؤمنين بيعت خلافت بسته شد : غفله سويدبن

آن حضرت در اتاق خود بر بوريايي تنها . خدمت ايشان رسيدم
المال در اختيار  بيت! ای اميرالمؤمنين: عرض كردم. نشسته بود

ای لازم است  توست و من در اتاق تو اثاثي كه برای هر خانه

ای  آدم خردمند برای خانه! ای پسر غفله: ينم؟ حضرت فرمودب نمي
ما را سرای امني است . كند كه بايد تركش نمايد اثاث فراهم نمي

ايم و خود نيز به زودی  كه بهترين متاع خود را به آن منتقل كرده
 .رويم آنجا مي

 

عا است  : الصادق الإمام. 7 مَّ د  ن المؤمنين  ث  م  أربعين  م  دَّ
ن ق  يب  م  ج 

ه    .ل 
هركس پيش از دعاكردن برای خودش، چهل مؤمن : صادق امام

 . را دعا كند دعايش مستجاب شود
 

ه  : الله رسول. 8 ع  د  ک  ف  لب  ر  ق   . ما أنک 
 . آنچه را كه دلت انكار كرد و نپسنديد، رهايش كن: خدا رسول

 

م أهل  الم  : الصادق الإمام. 9 عروف  فى الدّنيا ه   الم 
عروف  فى أهل 

ة   ر  لى : الآخ  ها ع   ب 
جودون  ، في  نات  س  م  الح  ه  ح  ل  رج  ة  ت  ر  م فى الآخ 

ه  نَّ لأ 
عاصى  .أهل  الم 

اهل احسان در دنيا، در آخرت نيز اهل احسان : صادق امام
لذا از آنها . شود هستند؛ زيرا در آخرت كارهای خوبشان سنگين مي

 . بخشند به گنهكاران مي
  

يف  : الجواد الإمام  . 11 ؛ فإنّه  كالسَّ ير 
ر  ة  الش  ب  إيّاک  و مصاح 

ه   ر  ح  أث  قب  ، و ي  ه  ر  نظ  ن  م  حس  ول  ي 
سل   . الم 
زنهار از همنشيني با بدكار؛ زيرا او همچون شمشير : جواد امام

 .گذارد زشت آخته است كه ظاهرش زيباست و نشاني كه مي
 

ر  النّائم  كال: الله رسول. 11  . صّائم  القائم  الطّاه 
دارِ شب  كه با طهارت بخوابد، همانند روزه كسي: خدا رسول

 . دار است زنده
 

ي الخصال،/الأخبار معاني: الله قال رسول. 12 ة   ف  يَّ ص  ي و  ب 
 
رٍّ  أ  ذ 

ال   ي   ق  ب 
ى النَّ ل  ل   ع  اق 

ع  ن   ال 
 
ون   أ ک  ه   ي  ات   ل  اع  ة   س  اع  ي س  اج 

ن  ا ي  يه  ه   ف  بَّ  ر 
ا و   ة  س  ب   ع  اس 

ح  ا ي  يه  ه   ف  س  ف  ة   و   ن  اع  ر   س  کَّ ف  ت  ا ي  يم  ع   ف  ن  ه   ص 
زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   ج 

ه   ي 
ل   .إ 

عاقل بايد سه وقت مجزا : در وصتي به اباذر فرمود پيامبر
وقتي كه با خدايش مناجات كند و وقتي كه خويش را : داشته باشد

  .محاسبه كند و وقتي كه در صنع خدا تفكر كند

ا يم  ى ف  ص  و 
 
ه   أ ير   ب  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال  ن  ن   اب  س  ح  ات   ال  و  ل  ه   ص 
ا اللَّ م  ه 

ي  ل  ا ع   ي 
يَّ ن  ن   ب  م 

ؤ  م  ل  ث   ل  ل  ات   ث  اع  ة   س  اع  ي س  اج 
ن  ا ي  يه  ه   ف  بَّ ة   و   ر  اع  ب   س  اس 

ح   ي 
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ا يه  ه   ف  س  ف  ة   و   ن  اع  و س  ل  خ  ا ي  يه  ن   ف  ي  ه   ب  س 
ف  ه   و   ن  ت 

ذَّ ا ال  يم  ل   ف  ح  د   و   ي  م  ح   و   ي 
س   ي  ن   ل  م 

ؤ  م  ل  د   ل  ن   ب  ن   م 
 
ون   أ ک  صاا  ي  اخ 

ي ش  ث   ف 
ل  ة   ث  مَّ ر  اش   م  ع  م  و   ل 

 
ة   أ و  ط   خ 

اد   ع  م  و   ل 
 
ة   أ

ذَّ ي ل  ر   ف 
ي  م   غ 

رَّ ح   .م 
است كه مؤمن بايد  به پسرش حسن در وصيت اميرمؤمنان

. با پروردگارش مناجات كندساعتي كه : سه ساعت داشته باشد
. ساعتي كه خويش را محاسبه كند و ساعتي كه به لذت بپردازد

و مؤمن نبايد جز به يكي از اين امور . لذتي كه حلال و ستوده باشد
 . مرمت معاش يا تحصيل معاد يا لذت غيرحرام: مشغول باشد

 

ون ک  : علي   الإمام   .13 ن د  ک  م  ع  ط   ي 
ک  وق  ن ف  ع  م   .أط 

 .بر، تا زيردست تو فرمانت برد از فرادست خود فرمان: علي امام
 

ن  : الصادق الإمامالکافى، . 14 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  ر   م  ظ  ى ن  ل   إ 

ه   ي  و  ب 
 
ر   أ ظ  ت   ن  اق  ا و   م  م  ان   ه 

م  ال 
ه   ظ  م   ل  ل   ل 

ب  ق  ه   ي  ه   اللَّ ةا  ل  ل   .ص 
رش نگاهي تند كند حتي اگر به هركس به پدر و ماد: صادق امام

 .پذيرد او بدكرده باشند، خداوند نمازش را نمي
 

ن   ، العياشي تفسير. 15 د   ع  م  ح 
 
ن   أ

د   ب  مَّ ح  ال   م  ب   ق  ت  يَّ ك  ل  و إ  ب 
 
ن   أ

س  ح   ال 
ا ض  ب   و   الر  ت  ي ك  ه   ف  ر  و   آخ 

 
م   أ ا ل  و  ه  ن  ن   ت  ة   ع  ر 

ث  ل   ك  ائ 
س  م  م   ال  ت  ي  ب 

 
أ ن   ف 

 
 أ

وا؛ ه  ت  ن  م   ت  اك  يَّ اك   و   إ  ا ذ  م  نَّ إ 
ك   ف  ل  ن   ه  ان   م  م   ك  ک  ل  ب  ة   ق  ر 

ث  ک  م   ب  ه  ال 
ؤ  ال   س  ق   ف 

ه   ا يا اللَّ ه  ي 
 
ين   أ ذ 

وا الَّ ن  وا لا آم  ل  ئ  س  ن   ت  ياء   ع  ش 
 
ى أ ل  ه   إ  ل  و 

ين   ق  ر    كاف 

ال   و   ل   لا   ق 
 
أ س  ا ت  مَّ م   ع  ن   ل  ک  ي ي  ف 

ي ف  ذ 
د   الَّ ان   ق  ك   ك  ل   ل  غ   .ش 

: به من نامه نوشت و در آخرش مرقوم كرد راوی گويد امام رضا
ايد با اين حال از اين كار دست  مگر از زياد پرسيدن نهي نشده

وای بر شما، كسانيكه پيش از شما بودند بواسطه زياد . كشيد نمي
ای كساني كه ايمان : سوال كردن هلاك شدند خداوند فرموده

. از چيزهايي كه آشكار شدنش مكروه شماست نپرسيدايد  آورده
از آنچه نيست مپرس كه آنچه : فرموده بوده سپس امام رضا

 .هست تو را كافي است

 

ال :عن الرسول. 16 وا ق  ر  ث 
ك 
 
ن   أ ن   م  اج 

و  ي الدَّ م   ف  ک  وت  ي  ل   ب  اغ  ش  ت   ت 
ا ه  ين   ب  اط  ي 

ن   الشَّ م   ع  ک  ان  ي  ب   .ص 
كبوتر نگه داريد كه شياطين به آنها مشغول در خانه : خدا رسول

 .های شما غافل شوند و از بچه

 

ال   و  . 17 ل   ق  اص  و  ن   التَّ ي  ان   ب  و 
خ   
ي الإ  ر   ف 

ض  ح  ر   ال  او  ز  ل   و   التَّ اص  و   التَّ
ي ر   ف 

ف  ة   السَّ ب  ات  ک  م   .ال 
وصل كردن بين برادران ديني در حضر زيارت يكديگر و : امام

 .گر نامه نوشتن استدر سفر بيكدي

 

م  : الصادق الإمام .18 ري  ى بن  م  ئ   إنّ عيس  لى شاط 
رَّ ع  مّا أن م  ل 

ين   ي  وار 
عض  الح  ه  ب  ه  فى الماء، فقال  ل  ن قوت  رص  م  ق  مى ب 

حر  ر 
يا : الب 

؟ ک  ن قوت  و  م 
ما ه  لت  هذا و إنَّ ع  م  ف  ، ل  ه 

ت  م  ل 
: فقال  : قال  ! روح  الله  و ك 

علت   ظيم   ف  ند  الله  ع  ه  ع  واب 
، و ث  واب  الماء  ن د  ه  م 

ل  أك  ة  ت  دابَّ  .هذا ل 
در هنگام عبور از ساحل دريا  عيسي بن مريم: صادق امام

يكي از حواريان به او . قرص ناني از خوراك خود را در آب انداخت
آن گردۀ . چرا اين كار را كردی! ای روح و كلمۀ خدا: عرض كرد

اين كار را برای اين كردم كه : فرمود بود؟ عيسي نان قوت تو
اين كار ثواب بزرگي نزد . حيواني از حيوانات درون آب آن را بخورد

 . خدا دارد
 

د  : الله رسولقال  . 19 ل  ه  المؤمن  و  بد 
ن ع   م 

وجلَّ زَّ  الله  ع 
يراث  م 

ن ه  م  د  عب   .ي 
از بندۀ  ميراث خداوند عزوجل: فرمود خدا رسول: صادق امام

. مؤمن خود فرزندی است كه، پس از مرگ او، خدا را عبادت كند
از جانب خود »: سپس آيۀ زكريّا را تلاوت كرد حضرت صادق

ببخش كه از من ارث برد و از خاندان ( و جانشيني)به من وليّ 
 . «ارث برد( نيز)يعقوب 

د  ص: الصادق الإمام ل  ه  المؤمن  و  بد 
ن ع   الله  م 

يراث  ه  م  ر  ل  غف 
ست  ح  ي   . ال 

ميراث خدا از بندۀ مؤمنش، فرزند صالحي است كه : صادق امام

 . برای او آمرزش بطلبد
 

ها : الصادق الإمام. 21 ظَّ ين  ح  عط  الع  م ي 
سب  ول 

اا في ك   ساهر 
ن بات  م 

ها) قَّ رام  ( ح  ه  ذلک  ح  سب  ک   النّوم  ف 
ن   . م 

كار پردازد و حق  و كسبهر كه سراسر شب را به : صادق امام
 . بهرۀ چشم را از خواب به آن ندهد، آن درآمد حرام است

 

غفار  : علي   الإمام  . 21  الاست 
عه  ط  و م  قن  ن ي  م   ل 

بت  ج 
 !ع 

كه استغفار را با خود دارد و با اين  در شگفتم از كسي: علي امام
 . شود وصف، نوميد مي

ک  و: علي   الإمام   ذنب   ل 
يأس  فتوح   لا ت  ة  م  وب   .باب  التَّ

 . كه دَرِ توبه باز است، از گناه خود نوميد مشو تا زماني: علي امام
 

ن  . 22
ن   ع 

س  ح  ن   ال 
يٍّ ب  ل  ى:  ع  و  ق 

 
اب   أ

ب  س 
ة   الأ   ب  ال  ج 

ق   ال 
ز  لر  ة   ل  ام  ق   إ 

ة  
ل  يم   الصَّ ظ 

ع  التَّ وع   و   ب 
ش  خ   .ال 

وزی نماز خواندن با تعظيم مهمترين اسباب جلب ر: امام مجتبي
 .و خشوع است
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ال    ي   ق  ل  ا ع  مَّ يد   م  ز 
ي ي  ر   ف 

م  ع  ك   ال  ر  ى ت  ذ 
ير   و   الأ   ق  و 

وخ   ت 
ي   و   الش 

ة   ل  م   ص  ح 
ن   و   الرَّ

 
ز   أ ر  ت  ح  ن   ي  ع   ع 

ط  ار   ق 
ج  ش 
ة   الأ   ب 

ط  لاَّ  الرَّ د   إ  ن   ع 
ة   ور  ر  اغ   و   الضَّ ب  س  وء   إ  ض  و  ف   و   ال  ة ظ  ح  حَّ  .الص 

از آنچه به عمر ميافزايند ترك اذيت و احترام بزرگان و   :علي
داشتن از قطع درختان زنده است جز اينكه  صله رحم و دست نگه

ضرورت داشته باشد، و نيز با حضور قلب وضو گرفتن و حفظ 
 .الصحه

 

ن   الدعوات، مهج. 23 ي ع  ب 
 
ن   أ

س  ح  ا ال  ض  ال   الر  ت   ق  ي 
 
أ ب   ر 

 
ي يأ  ف 

ام  
ن  م  ال   ال  ق  ا ف  يَّ  ي  ن  ا ب  ذ  ت   إ  ن  ي ك  ة   ف  دَّ ر   ش  ث 

ك 
 
أ ن   ف  ن   م 

 
ول   أ ق  ا ت  وف   ي  ء  ا ر   ي 

يم   ح  ي و   ر  ذ 
اه   الَّ ر  ي ن  م   ف 

و  ا النَّ م  اه   ك  ر  ي ن  ة   ف 
ظ  ق  ي   .ال 

پدرم را در خواب ديدم گفت پسرم هرگاه روزگار بر تو : امام رضا
 . يا رؤوف و يا رحيم :سخت شد بسيار بگو

 

ه  : علي   الإمام  . 24 ل  ليه  عام  رَّ ع  الله  ذنب  أص  ند  نوب  ع 
م  الذ   .أعظ 

ترين  های خويش، از بزرگ ناداني انسان به عيب: علي امام
 .گناهان اوست

 

ن  : الله رسول. 25
، و م  ة 

ؤون  لَّ م  فاه  الله  ك  ى الله  ك 
ع  إل  ط  ن  انق 

م 
ع  إل   ط  يهاانق  ه  الله  إل  ل  نيا و  ك   . ى الد 

هركه به خدا رو كند، خداوند هر زحمتي را از دوش : پيامبر خدا
 .او بردارد و هركه به دنيا رو كند، خداوند او را به آن واگذارد

يه  : الله رسول
ک  الله  إل  ل  ک  ير  الله  في 

ل  إلى غ  ک 
تَّ  . لا ت 

نكن، كه خداوند تو را به  به كسي غير از خدا تكيه: خدا رسول
 . گذارد همو وا مي

 

ن   التمحيص. 26 ات   ، ع  ر 
ن   ف 

ف   ب  ن  ح 
 
ال   أ ت   ق  ن  د   ك  ن  ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ذ   اللَّ  إ 

ل   خ  ه   د  ي 
ل  ل   ع  ج  ن   ر  ء   م 

لا  ؤ  ين   ه  ع 
ل  م  ال   ال  ق  ه   و   ف 

ه   اللَّ نَّ وء  س 
ي لأ   ه   ف  ت  يع   ش 

ال   ق  ا ف  ا ي  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ب 

ق 
 
يَّ أ ل  م   إ  ل  ل   ف  ب 

ق  ه   ي  ي 
ل  اد   إ  ع 

 
أ م   ف  ل  ل   ف  ب 

ق  ه   ي  ي 
ل  مَّ  إ  اد   ث  ع 

 
 أ

ة   ث  ال 
ال   الثَّ ق  ا ف  ا ه  ن 

 
ا أ ل   ذ  ب 

ق  ل   م  ق  ن   و   ف  ول   ل  ق  راا  ت  ي  ال   خ  ق  نَّ  ف  ك   إ  ت  يع   ش 
ون   ب  ر  ش  يذ   ي  ب 

ال   النَّ ق  ا و   ف  س   م 
 
أ يذ   ب  ب 

النَّ ي ب  ن  ر  ب  خ 
 
ي أ ب 

 
ن   أ ر   ع  اب 

ن   ج 
د   ب  ب 

 ع 
ه  
نَّ  اللَّ

 
اب   أ ح  ص 

 
وا الله رسول أ ان  ون   ك  ب  ر  ش  يذ   ي  ب 

ال   النَّ ق  س   ف  ي   ل 
يك   ن 

ع 
 
يذ   أ ب 

يك   النَّ ن 
ع 
 
ر   أ ک  س  م  ال   ال  ق  ا ف  ن  ت  يع  ى ش  ك  ز 

 
ر   و   أ ه  ط 

 
ن   أ ن   م 

 
 أ

ي   ر 
ج  ان   ي 

ط  ي  لشَّ ي ل  م   ف  ه  ائ 
ع  م 
 
يس   أ س  ن   و   ر  ل   إ  ع  ل ك   ف 

ول   ذ  ذ  خ  م  م   ال  ه  ن   م 
د   ج 

ي  بّاا  ف  وفاا  ر  ء  يّاا  و   ر  ب 
ار   ن 

ف  غ  ت  س  الا  ه   ب  وفاا  ل  ط  يّاا  و   ع  ل  د   و  ن  ض   ع  و  ح   ال 
وفاا  ل  وفاا  و   و  ء  ون   و   ر  ک  ك   و   ت  اب  ح  ص 

 
وت   أ ه  ر  ب  وفاا  ب  ه  ل   .م 

كسي آمد و گفت چرا  بوديم كه صادق امامراوی گويد نزد 
عيبي ندارد بعضي از : فرمود شيعيان شما نبيذ مينوشند؟ امام

آن مرد گفت منظورم . نوشيدند نيز نبيذ مي خدا رسولاصحاب
تر  شيعيان ما پاك: فرمود امام! نبيذ نيست منظورم شراب است

از آنند كه شيطان در شكمشان پليدی وارد كند اما اگر كسي چنين 
اری رئوف دارد و پيامبری كه برايش استغفار ميكند و كرد پروردگ

اما اصحاب تو اگر چنين كنند چه . ميگيرد امامي كه او را دست
 كسي دستگير ايشان خواهد بود؟

ن   الشرائع علل د   ، ع  مَّ ح  ن   م 
م   ب  ل 

س  ال   م  ه   ق  ت  ل 
 
أ ن   س 

ب   ع  ار 
ال   الشَّ ق  ا ف  م  ي 

 
 أ

ل  
ج  ت   ر  ان  ه   ك  ن  ة   م  لَّ ي ز  ن  إ 

ه  ] معذره ف  ر  ز  ع  ا و  [  م  مَّ
 
ي أ ذ 

ن   الَّ م  د  ي ي  ن  إ 
ت   ف  ن   ك 

ه   ک  ه 
ن  ةا  م  وب  ق  ه   ع  نَّ

 
ل  ] يستحيل لأ  ح 

ت  س  ات  [  ي  م  ر  ح  ا ال  ه  لَّ و   و   ك  ك   ل  ر 
 ت 

اس   ي النَّ ل ك   ف 
وا ذ  د  س  ف   .ل 

: فرمود. از كسي كه شراب مينوشد پرسيديم راوی گويد از امام
ام از شيعيان ما كه  ناخواسته بلغزد من عذر او خواهم بود اما هركد

كسي كه معتاد به اين كار است خودم او را عقوبت ميكنم چون 
چنين كسي حرام را حلال دانسته و اگر مردم در اين حال رها 

 .شوند فاسد ميشوند

 

ال  . 27 ي   ق  ب 
يٍّ النَّ ل  ع  ا ل  ي  ي  ل  ا ع  ذ  ت   إ  ج  ر  ن   خ  ن   م  ل ك  م  يد   ز  ر 

ةا  ت  اج   ح 
 
 
أ ر  اق  ة   ف  ي  آي  س  ر  ک  نَّ  ال  إ 

ك   ف  ت  اج  ى ح  ض  ق  ن   ت  اء   إ  ه   ش   .اللَّ
ای علي وقتي ميخواهي به : سفارش كرد به علي خدا رسول

ات خارج شوی، آيت الكرسي بخوان كه حاجتت  قصد كاری از خانه
 .روا ميشود

ن  
ق   ع  اد 

ال   الصَّ ن   ق  ب   م  ه  ي ذ  ة   ف  اج  ى ح  ل  ر   ع 
ي  وء   غ  ض  م   و  ل  ض   ف  ق   ي 

ه   ت  اج  ل   ح  نَّ  ف  وم  ل  لاَّ  ي  ه   إ  س  ف   .ن 
هركس بي وضو به جستجوی حاجتي رفت و بدان : صادق امام

 .نرسيد جز خويش را ملامت نكند

ن   يٍّ  ع  ل  ال   ع  ا الله رسولق  ذ  اد   إ  ر 
 
م   أ ك  د  ح 

 
ة   أ اج  ح  ر   ال  ک  ب  ي  ل  ي ف   ف 

ل   اط  ه   .ب 
 .ای علي برای حاجتت صبح زود خارج شو: خدا رسول

ال   ي   ق  ل  ه   ع  ن 
ب  ا لا  ذ  ل   إ  ز  ك   ن  ر   ب  م 

 
يم   أ ظ 

ي ع  ين   ف  و   د 
 
ا أ ي  ن    د 

 
أ ضَّ و  ت   و   ف 

ع   ف  ك   ار  ي  د  ل   و   ي  ا ق  ه   ي  ا اللَّ ه   ي  ع   اللَّ ب  ات   س  رَّ ه   م  نَّ إ 
اب   ف  ج  ت  س  ك   ي    ل 

عظيمي در دين يا دنيا برايتان رخ داد وضو چون امر : علي
بگيرد و دستانت را بلند كن و هفت بار بگو يا الله كه برآورده 

 .ميشود
 

ال   ، الأعمال ثواب. 28 ا الله رسول ق  ذ  ب   إ  ك  ل   ر  ج  ة   الرَّ ابَّ ى الدَّ مَّ س   ف 
ه   ف  د  ك   ر  ل  ه   م  ظ  ف  ح  ى ي  تَّ ل   ح  ز 

ن  ا ي  ذ  إ 
ب   ف  ك  م   و   ر  س   ل  ه   م  ي  ف  د  ان   ر  ط  ي   ش 

ول   ق  ي  ه   ف  نَّ  ل  غ  ن   ت  إ 
ال   ف  ن   لا   ق  س 

ح 
 
ال   أ نَّ  ق  م  ل   ت  ال   ف  ز  ى ي  نَّ م  ت  ى ي  تَّ ل   ح  ز 

ن   و   ي 
ال   ن   ق  ال   م  ا ق  ذ  ب   إ  ك  ة   ر  ابَّ م   الدَّ

س  ه   ب 
ل   لا   و   اللَّ و  ة   لا   و   ح  وَّ لاَّ  ق  ه   إ 

اللَّ  ب 
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د   م  ح  ه   ال 
لَّ يالَّ  ل  ا ذ  ان  د  ا ه  ذ  ه  حان   و   ل  ب  ي س  ذ 

ر   الَّ خَّ نا س  ا ما و   هذا ل  نَّ ه   ك   ل 
ين   ن  ر 

ق  لاَّ  م  ت   إ  ظ  ف  ه   ح  ه   ل  س  ف  ه   و   ن  ت  ابَّ ى د  تَّ ل   ح  ز 
ن   .ي 

هرگاه كسي سوار مركبي شد و بسم الله نگفت : خدا رسول
در فكر شيطاني با او همراه ميگردد و ميگويد آواز بخوان يا ميگويد 

و . و خيال و آرزو فرو برو و چنين است تا از مركب پياده شود
هركس چون بر مركب نشست بگويد بسم الله و لا حول و لاقوه 
الا بالله سپاس خدايي را كه اين مركب را نصيب ما ساخت، پاك 
است خدايي كه اين را برای ما مسخر ساخت و ما خود نميتوانستيم 

 .ش حفظ شوند تا برسندچنين كنيم؛ خودش و مركب
 

ضا الإمام  . 29 قين  ـ الر 
ن  الي 

ونس  ع  ه  ي  أل  مّا س  ، : ـ ل  ى الله 
ل  عل  وك  التَّ

ويض  إلى الله   ف  ، والتَّ ضاء  الله 
ق  ضا ب  ، والر  سليم  لله   . والتَّ

توكل بر خدا و : ـ در پاسخ به سؤال يونس از يقين ـ رضا امام
بودن به قضای خدا و واگذاردن كارها  ضيتسليم در برابر خدا و را

 . به خدا
 

ار  . 31 ر  س 
 
ال   أ ، ق  ة 

ل  ق   الصَّ اد  د   الصَّ ق  ى ل  لَّ ج  ه   ت  ه   اللَّ ق 
ل  خ  ي ل  ه   ف  م 

ل   ك 
م   و   ه  نَّ ک 
ون   لا   ل  ر  ص 

ب   .ي 
خداوند در كتابش برای خلقش تجلي كرده است اما : صادق امام
 .بينند نمي

 
 

موه   :الله رسول. 31 وم  فأكر 
ريم  ق  م ك   .إذا أتاك 

 . هرگاه بزرگوار قومي نزد شما آمد، او را گرامي داريد: پيامبرخدا
 

ى الأخبار، جامع. 32 ص  و 
 
ي   أ ب 

يٍّ النَّ ل  ع  ا ل  ي   ي  ل  ن   لا   ع  ک  س   ت 
اق   ت  س  نَّ  الر  إ 

م   ف  ه  وخ  ي  ة   ش  ل  ه  م   و   ج  ه  اب  ب  ة   ش  م  ر  م   و   ع  ه  ان  و  س  ة   ن  ف  ش   و   ك 
م   ال  ع 

م   ال  ه  ن  ي  ة   ب  يف  ج 
ال  ن   ك  ي  ب   ب 

ل  ک 
 .ال 

در روستا ساكن نشو كه : سفارش كرد به علي پيامبر
اند و عالم  بزرگانشان جاهل و جوانانشان فاسد و زنانشان كاشف

 .ای است ميان سگان بين ايشان مثل لاشه

ال   الأخبار، جامع ي   ق  ب 
ن   النَّ م   م  ت   ل  ع  ي  رَّ ي و  ين   ف  ه   د 

ه   اللَّ ل  ت  ه   اب   اللَّ
ى ال  ع  ث   ت 

ل  ث  ال   ب 
ص  ا خ  مَّ   إ 

ن 
 
ه   أ يت  م  ابّاا  ي  و   ش 

 
ه   أ ع  وق  ي ي  ة   ف  م  د  ان   خ 

ط  ل  و   الس 
 
 أ

ه   ن  ک  س  ي ي  يق   ف  ات 
س   .الرَّ

هركس تقوی در دين خدا نداشته باشد به يكي از : خدا رسول
انمرگ شود يا به خدمت سلطان درآيد يا يا جو: سه چيز مبتلا شود

 .اش كنند در روستا ساكن
 

ه  : الصادق الإمام. 33 مان  ز   ب 
کون  عارفاا ل  أن ي  ى العاق 

ل   .ع 

 . بر خردمند است، كه زمان خود را بشناسد: صادق امام
 

ن   و  . 34
ي   ع  ب 

ه   النَّ نَّ
 
ال   أ ج   ق  ر  ة   خ  ث  ل  ر   ث 

ف  ن   ن  مَّ ان   م  ب   ك  م  ق  ک   ل 
ون   اد  ت  ر  م   ي  ه  ل 

ه 
 
م   لأ  ه  ت  اب  ص 

 
أ اء   ف  م  وا السَّ ئ  ج  ل  ى ف  ل  ل   إ 

ب  ت   ج  ع  ق  و  م   ف  ه 
ي  ل   ع 

ة   ر  خ  ال   ص  ق  م   ف  ه  ض  ع  ض   ب  ع  ب  ا ل  ف  ر   ع  ث 
ع   و   الأ   ق  ر   و  ج  ح  م   لا   و   ال  ل  ع   ي 

م   ک  ان  ک  لاَّ  م  ه   إ  وا اللَّ ع  ه   اد  ق   اللَّ
ث  و 
 
أ م   ب  ع 

 
م  أ ک  ال   ال  ق  م   ف  ه  د  ح 

 
مَّ  أ ه  ن   اللَّ ت   إ  ن   ك 

م   ل  ع  ه   ت  نَّ
 
ت   أ

ان  ة   ك 
 
أ ر  ي ام  ن  ب  ج 

ع  ا ت  ه  ت  ب  ل  ط  ت   ف  ب 
 
أ يَّ  ف  ل  ت   ع  ل  ع  ج  ا ف  ه  ل  ل  ع  ج 

ت   اب  ط  ا ف  ه  س  ف  ا ن  مَّ ل  ت   ف  س  ل  ا ج  ه  ن  دَّ  م  ت  ا اش  ه  اد  ع  ت  ن   ار  ك   م  ت  ي 
ش  ا خ  ه  ت  ك  ر  ت   ف 

ن   إ 
ت   ف  ن  م   ك  ل  ع  ي ت  ن 

 
ا أ م  نَّ ت   إ  ل  ع  ل ك   ف 

اء   ذ  ج  ك   ر  ت  م  ح  ة   و   ر  ي  ش  ك   خ  اب 
ذ   ع 

ج   ر  اف  ا ف  نَّ ال   ع  ال   ق  ز  ث   ف  ل  ل   ث 
ب  ج  ال   و   ال  ر   ق  مَّ  الآ خ  ه  ن   اللَّ ت   إ  ن  م   ك  ل  ع  ه   ت  نَّ

 
 أ

ان   ان   ل ي ك 
د  ال  ت   و   و  ن  ب   ك  ل  ح 

 
ا أ م  ه  ه   ل  ت  ي  ت 

 
أ اف  ةا  م  ل  ي  ا و   ل  م  ان   ه 

م  ائ 
ت   ن  م  ق   ف 

ماا  ائ 
ى ق  تَّ ع   ح  ل  ر   ط  ج  ف  ا ال  مَّ ل  ا ف  ظ  ق  ي  ت  ا اس  ب  ر 

ن   ش  إ 
ت   ف  ن  م   ك  ل  ع  ي ت  ن 

 
ا أ م  نَّ  إ 

ت   ل  ع  ل ك   ف 
اء   ذ  ج  ك   ر  اب  و 

ة   و   ث  ي  ش  ك   خ  اب 
ذ  ج   ع  ر  اف  ا ف  نَّ ال   ع  ز  ث   ف  ل   ث 

ر  
ج  ح  ال   ال  ق  مَّ  ال ث  الثَّ  ف  ه  ن   اللَّ ت   إ  ن  م   ك  ل  ع  ي ت  ن 

 
ت   أ ر  ج 

 
أ ت  ماا  اس  و  يراا  ي  ج 

 
 أ

ل   م  ع 
ى ف  ل  ف   إ  ص  ار   ن 

ه  يه   النَّ ط 
ع 
 
أ ه   ف  ت  ر  ج 

 
ط   أ خ  س  م   و   ف  ه   ل  ذ  خ 

 
أ ت   ي  ف  ر  ص   ف 

ل ك  
ى ذ  ل  ة   إ  ار  ج  ي و   الت  اش  و  م 

ا و   ال  ه  ر 
ي  ا غ  مَّ ل  اء   ف  ب   ج  ل  ط  ه   ي  ر  ج 

 
ت   أ ل  ذ   ق   خ 

ا ذ  ه   ه  لَّ ك   ك  و   و   ل  ت   ل  ئ  م   ش  ه   ل  ط 
ع 
 
لاَّ  أ ه   إ  ر  ج 

 
ن   أ إ 

ت   ف  ن  م   ك  ل  ع  ي ت  ن 
 
ا أ م  نَّ  إ 

ت   ل  ع  ل ك   ف 
اء   ذ  ج  ك   ر  ت  م  ح  ة   و   ر  ي  ش  ك   خ  اب 

ذ  ج   ع  ر  اف  ا ف  نَّ ال   ع  ز  ث   ف  ل   ث 
ر  
ج  ح  وا و   ال  ج  ر  ن   خ  و  اش  م  ت   .ي 

روزگار گذشته سه نفر برای جمع كردن هيزم به  در: خدا رسول
ای غلتيد و  صخره. باران گرفت و به غاری پناه بردند. كوهي رفتند

به هم گفتند جای ما را جز خدا نميداند لذا از . در غار را بست
بياييد هركدام از ما با اتكا به بهترين . كمك ديگران مأيوس باشيم

اولي . ا بخوانيم تا نجات يابيمايم خدا ر كاری كه در زندگي كرده
خدايا ميداني كه زني را دوست ميداشتم بدنبالش فرستادم : گفت

ای برايش چيدم و نرم شد، چون خواستم بر او  نيامد پس مقدمه
خدايا . دست يابم از ترس تو به خود لرزيد پس از او دست كشيدم
كردم  اگر ميداني كه اين كار را به اميد رحمت تو و ترس از عذابت

ديگری . پس سنگ لغزيد و يك سوم راه باز شد! ما را كمك كن
خدايا ميداني كه يك شب برای پدر و مادرم شير دوشيدم و : گفت

به بالينشان آمدم اما بخواب رفته بودند پس همانجا صبر كردم تا 
صبح شد و بيدار شده و نوشيدند، خدايا اگر ميداني كه اين كار را 

! تو و ترس از عذاب تو كردم ما را نجات بده برای رسيدن به ثواب
: سومي گفت. پس سنگ لغزيد و يك سوم ديگر از راه باز شد

خدايا ميداني كه روزی كسي را اجير كردم تا برايم كار كند اما كار 
در نصف روز تمام شد و من اجرت تا نصف روز را به او دادم اما 

پس قهر كرد و عصباني شد و گفت اجرت همه روز را ميخواهد س
مدتي بعد . من پول در تجارت و دامداری و غيره صرف كردم. رفت
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من گفتم بيا همه اين ! آمد و گفت همان اجرت نصف روز را بده
ثروت را بگير كه از تجارت آن پول بدست آمده درحاليكه 

خدايا ميداني كه اين را . ميتوانستم فقط همان مبلغ را به او بدهم
ت تو و ايمني از عذابت انجام دادم پس ما را برای رسيدن به رحم

 .پس يك سوم آخر راه باز شد و آن سه نجات يافتند! نجات بده
 

ال   ، الدرجات بصائر. 35 و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ م   ي  ث  ي  ي  ه  يم  م 

نَّ  التَّ ماا  إ  و   ق 
وا ن  ر   آم  اه 

الظَّ وا و   ب  ر  ف  ن   ك  اط  ب 
ال  م   ب  ل  م   ف  ه  ع  ف  ن  اء   و   ء   ي ش   ي  م   ج  و  ن   ق   م 

م   ه  د  ع 
وا ب  ن  آم  ن   ف  اط  ب 

ال  وا و   ب  ر  ف  ر   ك  اه 
الظَّ م   ب  ل  م   ف  ه  ع  ف  ن  ل ك   ي 

ئاا  ذ  ي   لا   و   ش 
ان   يم  ر   إ  اه 

ظ  لاَّ  ب  ن   إ  اط  ب  ن   لا   و   ب  اط  ب  لاَّ  ب  ر   إ  اه 
ظ   .ب 

ر قومي به ظاهر ايمان آوردند اما به باطن دين كاف: صادق امام
بودند پس نفعي نديدند و گروهي پس از ايشان آمدند اينان به 

ايمان . باطن دين مؤمن و به ظاهر آن كافر بودند پس نفعي نبردند
 .نيست جز به ظاهر و باطن دين توأمان

 

ى النبي . 36 لا جاء  إل  وي  أنَّ رج  هى إلى  ر  ، فانت  ه  القرآن  م  ل  ع  ي  ل 
ه  تعالى م  »: قول  ع  ن ي  م  ه  ف  ر  يراا ي  ة  خ  رَّ

قال  ذ  ث   م 
ة  * ل  رَّ

قال  ذ  ث   م 
ل  م  ع  ن  ي  و م 

ه   ر  رّاا ي  ، فقال  : فقال  « ش  ف  ر  يني هذا، وانص  کف  ف   الله رسولي  ر  انص 
قيه   و ف  ل  و ه   .الرج 

آمد تا حضرت به او  روايت شده است كه مردی خدمت پيامبر
پس هر كه به اندازۀ »: يدچون پيامبر به اين آيه رس. قرآن بياموزد

ای بدی  بيند و هركس به اندازۀ ذره ای خوبي كند، آن را مي ذره
. و رفت« مرا بس است»: ، عرض كرد«بيند آن را مي( نيز)كند 

 . اين مرد، فقيه برگشت: فرمود خدا رسول
 

ب  : الله رسول. 37 ت 
ل ك  عم  م ي  ن ل  ، و م  ه   الله  فى أرض 

ة  ديع  لم  و  الع 
ن  الخائنين  فى د ه  م 

عالى أنَّ  .يوان  الله  ت 
علم، سپردۀ خدا در روزی زمين اوست، و هر كه : پيامبرخدا

عمل نكند، در ديوان خدای تعالي نوشته شود كه او از خيانتكاران 
 . است

 

بي : أبو موسى. 38 ين  إلى النَّ
ل  ع رج  قت  م  ل  نط  ما،  ا  ه  د  د  أح  ه  شَّ فت 

مّ قال   ئنا ل  : ث  ، ج  ه  ب  ول  صاح 
ثل  ق  ر  م 

، و قال  الآخ  ک  ل  م  نا على ع   ب 
عين  ست  ت 

ه  : فقال   ب  ل  ن ط  نا م  ند  م ع 
ک  ن  ما على شئء  حتّى ... إنّ أخو  ه   ب 

ن  ع 
ست  م ي  فل 

 . مات  
يكي از . رفتيم خدا من به همراه دو مرد خدمت رسول: ابوموسي

م تا در كارهای اي ما آمده: ها شهادتين جاری كرد و سپس گفت آن
دومي نيز (. و منصبي به ما واگذار كني)خود از ما كمك بگيری 
خيانتكارترين شما : فرمود خدا رسول: مانند همين سخن را گفت

پس، پيامبر تا ... از نظر ما كسي است كه داوطلب اين كار شود
ای از آن دو مرد همكاری  كه زنده بود در هيچ زمينه زماني

 . نخواست
 

 و لا قوّة  إلّا بالله  ـ: ـ في تفسير   علي   مام  الإ. 39
ول  إنّا لا : لا ح 

ک   و أمل  نا ما ه  ک  لَّ تى م  نا، فم  ک  لَّ ک  إلّا ما م  مل 
، و لا ن  ع  الله  شيئاا  م 

ک  مل 
ن 

ه  عنّا کليف  ع  ت  ض  نّا و  ذه  م 
تى أخ  نا، و م  ف  لَّ نّا ك   . به  م 

ما با وجود : ـ« ۀ إلا باللهلاحول و لاقوّ»در تفسير  ـ علي امام

خداوند، مالك چيزی نيستيم و جز آنچه او ما را مالكش گردانيده، 
پس وقتي چيزی را به مالكيت ما درآورد كه او . چيزی نداريم

تر از ماست، تكليفي برعهدۀ ما نهاده است و  به آن مالك نسبت
 . وقتي آن را از ما بگيرد، تكليف خويش از دوش ما برداشته است

 

، : الله رسول. 41 يه  د  ب  ما في ي 
ل  ه  ط  ع  ل  شَّ خ  ة  فت  ر  يس  ن أتى ذام  م 

ه   ين  ثا د 
ل  هب  ث   . ذ 

هركه نزد توانگری رود و از سر چشمداشت به آنچه : پيامبر خدا
 . او دارد در برابرش كرنش كند، دو سوم دينش از بين برود

ع  : علي   الإمام   واض  يّاا فت  ن 
ن أتى غ  ه  م  ين  ثا د 

ل  ب  ث  ه  ناه  ذ  غ  ه  ل 
 . ل 

خاطر توانگريش در برابر  هركه نزد توانگری رود و به: علي امام
 . او كرنش كند، دو سوم دينش از بين برود

يه  : علي   الإمام   د   ل ما في ي 
باا ل  لطان  ط 

ب  س  ع  ل صاح 
ض  ؤمن  خ 

أيّما م 
ه   ل  ك  يه  و و 

ه  عل  ت  ق  ه  الله  و م  ل  ن  أخم  ب  على شيء  م 
ل  و غ  ، فإن ه  يه 

إل 
نه    م 

ة  ك  ر  ع  الله  الب  ز  نه  شيء  ن  ه  م  د  نياه  و صار  في ي   . د 
كه  مردی يا در برابر كسي هر مؤمني كه در برابر دولت: علي امام

مخالف دين اوست به قصد رسيدن به چيزی از آنچه او دارد 
ر او غضب كند و وی را كرنش كند، خداوند او را پست گرداند و ب

به خودش واگذارد و اگر به چيزی از دنيای آن كس برسد و چيزی 
دست آورد، خداوند بركت را از آن بگيرد و اگر از آنچه  از او به

دست آورده است در راه حج يا عمره و يا آزادكردن بنده خرج  به
 . كند، پاداشي به او ندهد
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 82چهل حدیث  

 

داا : علي   الإمام  . 1 وا أح  رج  ه  و لا ت  لّه  سبحان  م ل 
لَّ رجائک  وا ك  ل  جع  ا 

ير  الله  تعالى إلّا خاب  
د  غ  جا أح   ما ر 

، فإنّه  واه   .س 
هرچه اميد داريد، به خدای سبحان داشته باشيد و به : علي امام

كس به غير خدای تعالي اميد  كسي جز او اميد مبنديد؛ زيرا هيچ
 .رگشتنبست مگر آنكه نوميد ب

 

ها ـالله رسول. 2 ع  سير  م  و ي  ه  و ه  ت  ن  ناق  ع  ل  ل 
نّا؛ : ـ ل رج  ها ع  ر  أخ 

جيب  ل ک   قد است   !ف 
اش را كه بر آن سوار بود لعنت  به مردی كه ناقه پيامبر خدا
 .از ما دور شو؛ زيرا نفرينت، مستجاب شد: كرد، فرمود

نز  : الله رسول ؟ ا 
ه  عير  ن  ب  ن هذا اللّع  نا م  ب  صح  ل ت  نه  ف  ل  ع 

عوا  د  م، و لا ت  ك  عوا على أولاد  د 
م، و لا ت  ک  س 

عوا على أنف  د  ، لا ت  لعون 
م  ب 

م ک   .على أموال 
اين كيست كه شترش را لعنت كرد؟ از آن پياده شو : پيامبر خدا

نه خود را نفرين كنيد، نه . ای را با ما نياور شده حيوان لعنت
 .والتان رافرزندانتان را و نه ام

ها ـالله رسول ةا ل  أة  ناق  ت  امر  ن  ع  نها، : ـ لمّا ل  م ع  ک  تاع  ذوا م  خ 
ة   لعون  لوها فإنّها م   .فأرس 

بارتان را از : به زني كه ناقۀ خود را لعنت كرد ـ پيامبر خدا
پشت آن ناقه برداريد و رهايش كنيد برود؛ زيراكه او لعنت شده 

 .است
 

نَّ  ، الخصال. 3
 
م   أ

 
ين   ير  أ ن  م 

ؤ  م  ال   ال  يه   ق  ن  ب  ا ل  يَّ ي  ن 
م   ب  اك  يَّ اة   و   إ  اد  ع   م 

ال  
ج  م   الر  ه  نَّ إ 

ون   لا   ف  ل  خ  ن   ي  ن   م 
ي  ب  ر  ن   ض  ل   م  اق 

ر   ع  ک  م  م   ي  ک  و   ب 
 
ل   أ اه 

 ج 
ل   ج  ع  م   ي  ک  ي  ل   .ع 

با مردم دشمني مكنيد زيرا يا : به فرزندانش فرمود اميرمؤمنان
 .اند و با شما درافتند و با شما مكر كنند و يا جاهل اند عاقل

 

فق  : علي   الإمام  . 4  الر 
عمال  ة  است  ياس  أس  الس   .ر 

 . مداراكردن، در رأس سياست است: علي امام

ه  : علي   الإمام   ت  ل  حاج  ن  م ي  ه  ل  ن دون  م  ن  ل  ل  ن لم ي   . م 
ه حاجت خود هركه با زيردست خود نرمي نكند ب: علي امام

 . نرسد

ة  : علي   الإمام   ف 
خال  دَّ الم  ل  ح  ف  فق  ي   .الر 

 .كند نرمي لبۀ تيز مخالفت را كند مي: علي امام

 

ه  : على مامالا. 5 ت 
حاج  م  إلّا ب 

لَّ ک  ت  ل  لا ي   .العاق 
 . گشايد خردمند جز به هنگام نياز زبان به سخن نمي: علي امام

 

س  ط  : علي   الإمام  . 6
ف  داع  النَّ ن خ  رة  م   الجمع  بين  الدنيا و الآخ 

ب   .ل 
های  بودن از نيرنگ  به دنبال جمع ميان دنيا و آخرت: علي امام

 .نفس است
 

ة  : الله رسول. 7 جاب  ست  ة  م  عو  ند  الله  د  ه  ع 
ل  ةا ف  ريض  ن أدّى ف   .م 

( مدر آن هنگا)ای را ادا كند، دعايش  هركه فريضه: پيامبر خدا
 . نزد خدا مستجاب است

 

ه  ـ الله رسول. 8 فاق  ه  عن ن  ر  ل  أخب 
قت  ولو : ـ لرج  ، ما ناف  والله 

ر  أتاک   وَّ الحاض 
د  ن  الع  ؟ أظ  ک  ني، ما الّذي راب  م  عل 

ني ت  يت  قت  ما أت  ناف 
لت  : فقال  ل ک   ؟ فق  ک  لق  ن خ  ني، فقال  ل ک  : م  ق  ل  ؟ قا: الله  خ  ق  الله  ل  ن خ  : ل  م 

ذا کان  ك  ق  ل  ک  بالح  ث  ع  ل  : فقال  . إي والّذي ب 
ب  ن ق  م م 

يطان  أتاك  إنّ الشَّ
م، فإذا  ک  لَّ ز 

ست  ي ي  ک  جه  ل  ن هذا الو  م م 
م، فأتاك  يک  قو  عل  م ي  الأعمال  فل 

ه   حد  م الله  و  ك  د  ر  أح  ذك  ي   .كان  كذلک  فل 
د من به مردی كه خدمت ايشان آمد و عرض كر پيامبر خدا

اگر . ای به خدا سوگند تو منافق نشده: ام، فرمود دچار نفاق شده
چه چيز تو . آمدی، تا مرا از آن آگاه كني منافق بودی نزد من نمي

در همه )كنم آن دشمن حاضر  را به ترديد افكنده است؟ گمان مي
كسي تو را  چه: به سراغت آمده و به تو گفته است( جا، شيطان

خدا مرا خلق كرده است و او به تو : ای گفتهآفريده است؟ و تو 
آری، : كسي خدا را آفريده است؟ مرد عرض كرد چه: گفته است

پيامبر . طور است سوگند به آنكه تو را به حق برانگيخت، همين
شيطان از طريق اعمال و كردارهايتان نزد شما آمده و بر : فرمود

سراغتان آمده است به ( عقايد)حالا از اين راه . شما زور نشده است
هرگاه چنين چيزی برای يكي از شما پيش آمد، . تا شما را بلغزاند

 . خدا را به يگانگي ياد كند
 

الله   -الصادق الإمام .9 ند  بد  ع  بول  الع 
ة  ق  لم  ن ع  ئل  ع  مّا س  : -ل 

ه   ع  واض 
ه  م  عروف  م   ب 

صيب  ند  الله  أن ي  بد  ع  بول  الع 
ة  ق  لم   .ع 

در پاسخ به اين سؤال كه نشانۀ پذيرفته شدن بنده : صادق امام
نشانۀ پذيرفته شدن بنده به درگاه خدا : به درگاه خدا چيست، فرمود

 . اين است كه احسان و كمكش به جا صورت گيرد
  

ک  و : علي   الإمام  . 11 ر  أهل  ب 
اخت  ، ف  بار  الاخت   إلّا ب 

ف  الناس  عر  لا ي 
، و ک  ت  يب 

ک  في غ  د  ل  ة  عند   و  راب 
، وذا الق  ک  ت  يب  ص 

ک  في م  يق  د  ص 
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ک   ت  ل  نز 
م  بذلک  م  عل  ت  ؛ ل 

ک  ت 
طل  ق  عند  ع 

ل  د  و الم  د  و 
، وذا التَّ ک  ت 

فاق 
م ه  ند   .ع 

شوند؛ پس زن و  مردم جز با آزمايش شناخته نمي: علي امام
فرزند خود را در غيابت آزمايش كن و دوستت را در گرفتاريت و 

دستيت و كساني را كه دم از مهر و محبت  ندت را در تنگخويشاو
وسيله به موقعيت خود نزد آنان  زنند در هنگام بيكاريت، تا بدين مي

 . پي ببری
 

ور  : الصادق الإمام. 11
ور  على ن  ضوء  ن  ى الو  ضوء  عل   . الو 

 . وضو روی وضو، روشنايي روی روشنايي است: صادق امام
 

ال   الشريعة، مصباح. 12 ى ق  يس  ن   ع  م   اب  ي  ر  ن   م  ز  ك   اخ  ان  س  ة   ل  ار  م  ع   ل 
ك   ب 

ل  ك   و   ق  ع  س  ي  ك   ل  ت  ي  رَّ  و   ب  ن   ف  اء   م  ي  ول   و   الر 
ض  ك   ف  اش  ع  ك   و   م  ى اب  ل   ع 

ك   ت 
يئ  ط 

رَّ  و   خ  ن   ف  اس   م  ك   النَّ ار  ر  ن   ف  د   م  س 
ى و   الأ   ع  ف 

م   الأ   ه  نَّ إ 
وا ف  ان   ك 

اءا  و  واف   د  ار  م   ص  و  ي  اءا  ال  مَّ  د  ق   ث  ه   ال  ى اللَّ ت  ت   م  ئ   . ش 
در خانه بمان . زبانت را نگه دار تا دلت آباد شود: حضرت مسيح

و از ريا و زيادی زندگي بگريز و بر خطای خويش گريه كن و از 
مردم روزی دوا . مردم بگريز مانند اينكه از شير و افعي ميگريزی

چون اينگونه زندگي كردی هروقت . اند شدهبودند اما امروز درد 
 .بميری به ديدار خدا نائل خواهي شد

ال   يع   ق  ب 
ن   ر  م ب  ي  ث  ا و    خ  ن   م  يٍّ م  ب 

يٍّ لا   و   ن  ص  لاَّ  و  ار   و   إ  ت  ة   اخ  ل  ز  ع  ي ال   ف 
ه   ان  م 

ا ز  مَّ ي إ  ه   ف  ائ  د  ت 
ا و   اب  مَّ ي إ  ه   ف  ائ 

ه  ت 
 .ان 

اش  ای نبوده جز اينكه وقتي در زندگي يگويند هيچ پيامبر و يا وص
 .عزلت را برگزيده يا در اوائل عمرش يا در اواخر عمرش

ة   رَّ ة   الد  ر  اه  ب 
ة   /ال  دَّ ي، ع  اع 

ال   الدَّ د   ق  مَّ ح  وم  ب 
 
ن   :أ ه   آن س   م 

اللَّ  ب 
ش   ح  و  ت  ن   اس  اس   م   .النَّ
 .هركس با خدا انس گرفت از مردم گريزان شود: امام سجاد

ن   و  
ي ع  اد 

ه  و   ال  ك   ل  ل  اس   س  ياا  النَّ اد  يعاا  و  س  ت   و  ک  ل  س  ي   ل  اد  ل   و 
ج  د   ر  ب   ع 

ه   ه   اللَّ د  ح  ال صا و 
 .خ 
اگر مردم همه به راهي روند من به تنهايي راه : امام هادی

 .بندگي خدا را خواهم پيمود
 

و الى: علي   الإمام   .13 دع  يف  ي  ؛ الح  يف  ر  و الح 
حذ  يف   ا   .السَّ

از زورگويي و بيدادگری بپرهيز؛ زيرا زورگويي باعث : علي امام
 .كشاند شود و بيدادگری كار را به شمشير مي دری مردم مي دربه

 

ن  الرضا أخبار عيون / الخصال. 14 ي ، ع  ب 
 
ن   أ

س  ح  ا ال  ض  ال   الر   ق 
نَّ  ه   إ  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ر   ج  م 

 
ة   أ

ث  ل  ث  ون   ب  ر  ق  ا م  ه  ة   ب  ث  ل  ى ث  ر  خ 
 
ر   أ م 

 
ة   أ

ل  الصَّ  و   ب 

اة  
ك  ن   الزَّ م  ى ف  لَّ م   و   ص  ك   ل  ز  م   ي  ل   ل  ب  ق  ه   ت  ن  ه   م  ت  ل  ر   و   ص  م 

 
ر   أ

ک  الش  ه   ب   و   ل 
ن  
ي  د  ال  و 

ل  ن   ل  م  م   ف  ر   ل  ک  ش  ه   ي  ي  د  ال  م   و  ر   ل 
ک  ش  ه   ي  ر   و   اللَّ م 

 
اء   أ ق  ات  ه   ب 

ل   و   اللَّ  ة  ص 
م   ح 

ن   الرَّ م  م   ف  ل   ل  ص 
ه   ي  م  ح  م   ر  ق   ل 

تَّ ه   ي  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   .ج 
به : خداوند به سه چيز همراه به سه چيز فرمان داده: امام رضا

به . نماز همراه با زكات، هركس زكات ندهد نمازش قبول نيست
شكر خدا و سپاس نسبت به والدين، كسي كه نسبت به والدينش 

به تقوای الهي و صله . شد شكر خدای را نيز نگزاردهناسپاس با
رحم، هركس صله رحم را ترك كند در تقوای الهي نيز ناتوان 

  .است

 

ال  . 15 ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ ة   إ  اب   آي 

ذَّ ک  ن   ال 
 
أ ك   ب  ر  ب 

خ  ر   ي  ب  اء   خ  م   و   السَّ
ض  

ر 
ق   و   الأ   ر 

ش  م  ب   و   ال  ر 
غ  م  ا ال  ذ  إ 

  ف 
 
أ ه  س  ت  ن   ل  ام   ع 

ر  ه   ح 
ه   و   اللَّ ل 

ل  م   ح   ل 
ن   ک  ه   ي  د  ن  ي  ع   .ء   ش 
نشانه دروغگو اين است كه از مغيبات آسمان و : صادق امام

زمين و مشرق و مغرب به تو اطلاع ميدهد اما وقتي از حلال و 
 .حرام خدا ميپرسي چيزی نزد او نيست

 
 

ن   ، الأخلق مکارم. 16
ق   ع  اد 

ا ال  ق   الصَّ م  ي 
 
ل   أ

ج  ب   ر  ض 
و   و   غ  م   ه  ائ 

 ق 
س   ل  ج  ي  ل  ه   ف  نَّ إ 

ب   ف  ه  ذ  ه   ي  ن  ز   ع  ج  ان   ر 
ط  ي  ن   و   الشَّ ب   م  ض 

ى غ  ل  م   ع  ح 
 ر 

ة   اسَّ ه   م  سَّ م  ي  ل  ن   ف  ک  س  ه   ي  ن  ب   ع  ض  غ   .ال 
هرگاه كسي غضب كرد بنشيند تا رجز شيطان از او : صادق امام

ويش غضب كرد او را لمس كند تا برود و هركس بر رحم خ
 .غضبش آرام شود

 

ال   و  . 17 ة   ق  وَّ ر  م  ان   ال 
ت  وَّ ر  ة   م  وَّ ر  ر   م 

ض  ح  ة   و   ال  وَّ ر  ر   م 
ف  ا السَّ مَّ

 
أ  ف 

ة   وَّ ر  ر   م 
ض  ح  ة   ال  و  ل  ت 

آن   ف  ر 
ق  ور   و   ال  ض  د   ح  اج 

س  م  ة   و   ال  ب  ح  ل   ص 
ه 
 
 أ

ر  
ي  خ  ر   و   ال  ظ  ي النَّ ف   ف  ه  التَّ

ا و   ق  مَّ
 
ة   أ وَّ ر  ر   م 

ف  ل   السَّ ذ  ب  اد   ف  اح   و   الزَّ ز  م 
 ال 

ي ر   ف 
ي  ا غ  ط   م  خ  س  ه   ي  ة   و   اللَّ لَّ ف   ق 

ل  خ 
ى ال  ل  ن   ع  ك   م  ب  ح  ك   و   ص  ر   ت 

ة   اي  و  م   الر  ه 
ي  ل  ا ع  ذ  ت   إ  ن 

 
م   أ ه  ت  ق  ار   .ف 

ردی در حضر و در سفر؛ جوانم: جوانمردی دو گونه است: امام
در حضر تلاوت قرآن است و حضور در مساجد و صحبت با اهل 

جوانمردی در سفر عبارتست از . خير و تلاش در جهت فهم دين
خرج كردن و مزاح نمودن و كمي مخالفت با همراهان و حرف 

 .ايشان را پيش خود نگه داشتن

 

ر   -لقمان   -. 18 ف  ه إذا أراد  السَّ بن  ه  لا  ت  يَّ ص  بت   و إذا: -فى و  ر  ق 
ک   فس 

بل  ن  ها ق  لف  ع  أ ب 
، وابد  ک  ت 

ن دابَّ ل  ع  نز 
ن  الم   . م 
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چون : به فرزندش در هنگام سفر، چنين سفارش فرمود لقمان
به اتراقگاه رسيدی از ستورت پياده شو و نخست او را علوفه ده 

 .سپس به كارهای خودت بپرداز

م  الم  : الله رسول عل  ة  أن ي 
ق  د  ل  الصَّ ه  أخاه  أفض  م  ل  ع  مَّ ي  لماا ث   .رء  ع 

بهترين صدقه، اين است كه انسان علمي را بياموزد : پيامبرخدا
 . و سپس آن را به برادر خود آموزش دهد

نات  : الله رسول س  ن  الح  ه  م 
ة  و ل  يام  وم  الق   ي 

ل  ج  جىء  الرَّ ي 
كام حاب  الر 

قول  . كالسَّ مت  : في  لَّ ک  الّذى ع  لم  ن هذا ع  ه  م   ب 
ل  عم  ه  النّاس  ي 

ک   عد   .ب 
آورند با حسناتي چون  روز قيامت، مردی را مي: اپيامبرخد

اينها همان دانشي است كه به : فرمايد خداوند مي. ابرهای انبوه
 . شد مردم آموختي و بعد از تو به آنها عمل مي

 

ريم  : الله رسول. 19 ى بن  م  رَّ عيس   صاح   م 
ب  ذَّ ع  بر  ي 

ق  مّ ب  ، ث  ه  ب 
، فقال   ب  ذَّ ع  يس  ي  و ل  ل  فإذا ه  ن قاب  رَّ به  م 

بر  : م 
رت  بهذا الق  ر  ، م  ب  يا ر 

ب   ذَّ ع  يس  ي  و ل  رت  به  العام  و ه  ر  ، و م  ب  ذَّ ع  و ي  ل  و ه  ى الله  ! عام  أوَّ فأوح 
يه   ه  إل 

ح  : جلَّ جلل  ح  فأصل  د  صال 
ل  ه  و  ک  ل  د أدر  ، ق  وح  الله  ريقاا  يا ر  ط 

ه   ل  ابن  م 
ه  ع  رت  ل  ف  ، فغ  تيماا  . وآوى ي 

مريم بر گوری گذشت كه صاحب آن  بن عيسي: پيامبر خدا
سال بعد نيز بر همان گور گذشت و ديد ديگر . كشيد عذاب مي

پروردگارا، پارسال از اين گور عبور : عرض كرد. شود عذاب نمي
گذرم ديگر  ميشد و امسال كه از آن  كردم و صاحبش عذاب مي

الله،  ای روح: كشد؟ خداوند جل جلاله به او وحي فرمود عذاب نمي
فرزند صالحي از او بزرگ شد و راهي را درست كرد و يتيمي را 

 . خاطر اين كارهای فرزندش، او را آمرزيدم سرپرستي نمود و من به
 

نص  : الله رسول. 21 ون  و ت  ق  رز  ، فإنّما ت  فاء  ع  ي في الض  ون 
ون  أبغ  ر 

م فائک  ع   .بض 
واسطۀ  مرا در ميان ضعيفان بجوييد؛ زيراكه شما به: پيامبر خدا

 . شويد خوريد و ياری مي مردمان ضعيف است كه روزی مي
 

م: علي   الإمام  . 21 ه  ع  ر  الناس  أقن   .أشک 
ترين  هاست و ناسپاس ترين آن شاكرترين مردم، قانع: علي امام

 .ها ترين آنها، آزمند آنان از نعمت

غني: علي   الإمام   ة  ت   .القناع 
 . قناعت، توانگری آرَد: علي امام

 

ال   الطوسي للشيخ الأمالي. 22 ير   ، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ك   ال  ي  ل  ع   ع 
اض  و  التَّ  ب 

ه   نَّ إ 
ن   ف  م   م 

ظ  ع 
 
ة   أ اد  ب  ع 

 ال 

 .هاست ترين عبادت تواضع كن كه از عظيم: اميرمؤمنان
 

ج  . 23 ، ال س  م  خ 
ي  ن   الشَّ ي ع  ب 

 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  نَّ  ق  ن   إ  م 
ؤ  م  ب   ال  ن 

ذ  ي  ب   ل  ن   الذَّ
ه   ر  ك  ذ  ي  د   ف  ع  ين   ب  ر 

ش  ةا  ع  ن  ر   س  ف  غ 
ت  س  ي  ه   ف  ن  ر   م  ف  غ  ي  ه   ف  ا و   ل  م  نَّ ه   إ  ر  ك  ر   ذ  ف  غ  ي   ل 

ه   نَّ  و   ل  ر   إ  اف 
ک  ب   ال  ن 

ذ  ي  ب   ل  ن  اه   الذَّ س  ن  ي  ن   ف  ا م  ه  س  ت 
 .ع 

مؤمن گناه ميكند اما پس از بيست سال بياد گناه خود : باقر امام
خدا برای اين . ميافتد و طلب استغفار ميكند و خدايش ميامرزد

كافر گناه ميكند و . گناهش را بيادش مياورد تا استغفار كند
  .گذرد كه يادش ميرود يكساعت نمي

 

بع  : الصادق الإمام. 24 تل  : الکبائر  س  ، و قذف   ق  داا م  ع  ت  ن  م  المؤم 
 مال  

، و أكل  ة  جر   اله 
ب  بعد  ر  ع  ، و التَّ حف  ن  الزَّ رار  م  ، و الف  ة  ن  حص  الم 

ب  الله  عليه  النار   ل  ما أوج  ، و ك  ة  ن  ي  با بعد  الب   الر 
، و أكل  لماا  .اليتيم  ظ 

كشتن عامدانۀ مؤمن، : تاست گناهان كبيره هفت: صادق امام
دامن، فرار از ميدان جهاد با دشمن، تعرب  زدن به زن پاك متته

بعد از هجرت، خوردن به ناحق مال يتيم، رباخواری بعد از دانستن 
سبب آن آتش دوزخ را  و هر چيزی كه خداوند به( حرمت آن)

 .واجب كرده است

سع  : الله رسول ، و : الکبائر  ت  وجلَّ زَّ  بالله  ع 
نَّ الإشراک  ه  م  أعظ 

ت ذف  ق  ، و ق   مال  اليتيم 
با، و أكل  ، و أكل  الر  ؤمنة  ل  النفس  الم 

 البيت  
حلل  ، واست  ين 

قوق  الوالد  ، و ع  حف  رار  من الزَّ ، و الف  ة  ن  حص  الم 
حر   ، والس  رام 

عي . الح  نَّ كان  م  نه  يء  م  ر 
وجلَّ و هو ب  زَّ ي  الله  ع  ق 

ن ل  م  ف 
ه   ن ذ  ها م  يع  صار 

ة  م  نَّ  .ب  في ج 
ها  ترين آن بزرگ: تاست گناهان بزرگ نُه: پيامبر خدا

است و كشتن مؤمن و رباخواری و  ورزيدن به خدای شرك
دامن و فرار از ميدان  زدن به زن پاك خوردن مال يتيم و تهمت

الحرام و  شكستن حرمت بيت جهاد و رنجاندن پدر و مادر و درهم
را ديدار كند با من  جادوگری؛ هركس پاك از اين نُه گناه خدای

 .در بهشتي خواهد بود كه درهای آن از طلاست
 

وجلَّ : الله رسول. 25 زَّ قول  الله  ع  م  : ي  ص 
عت  خلوق  ي  ن م  ما م 

، فإن  ه  ون  ماوات  و الأرض  د  ت  أبواب  السَّ ع  ط  وني إلّا ق  خلوق  د  بم 
ه   عط 

م ا  ني ل  أل  ، و إن س  ه  جب  م ا  عاني ل   . د 
هيچ مخلوقي نيست كه، : فرمايد خداوند عزوجل مي: پيامبر خدا

به جای من، به مخلوقي آسمان چنگ زند مگر اينكه درهای 
پس، چون مرا بخواند جوابش . ها و زمين را به روی او ببندم آسمان

 . ندهم و چون از من بخواهد، به او عطا نكنم
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ن   ، الکشي رجال. 26 ي ع  ب 
 
ان   أ ر  ج  ال   ن  ت   ق  ل    ق 

 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ  ل ي إ 

ةا  اب  ر  م   ق  ک  ب  ح  لاَّ  ي  ه   إ  نَّ
 
ب   أ ر  ش  ا ي  ذ  يذ   ه  ب 

ال   النَّ ان   ق  ن  و و   ح  ب 
 
ان   أ ر  ج  و   ن   ه 

ي ذ 
ان   الَّ ب   ك  ر  ش  يذ   ي  ب 

ر   النَّ ي  ه   غ  نَّ
 
ى أ نَّ ن   ك  ه   ع  س 

ف  ال   ن  ال   ق  ق   ف 
و ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ه  ان   ف  ک   ك  س  ال   ر  ي  ق  ت   ف  ل  ي ق  ه   و   إ 

ت   اللَّ ل  ع  اك   ج  د  ه   ف  نَّ  إ 
ر   ک  س  ي  ال   ل  ق  ك   ف  ر  ت  ي  ة   ف  ل  ال   الصَّ ا ق  م  بَّ ال   ر  ة   ق  ي  ار 

ج  ل  ت   ل  ي  لَّ ة   ص  ح  ار 
ب   ال 

ا م  بَّ ر  ت   ف  ال  م   ق  ع  د   ن  ت   ق  ي  لَّ ث   ص  ل  ات   ث  رَّ ا و   م  م  بَّ ال   ر  ة   ق  ي  ار 
ج  ل  ت   ل  ي  لَّ  ص 

ة   ح  ار 
ب  ة   ال  م  ت  ع  ول   ال  ق  ت  ه   و   لا   ف 

ا اللَّ ت   م  ي  لَّ د   و   ص  ق  اك   ل  ن  ظ  ق  ي 
 
ا و   أ ن  د  ه  ك   ج   ب 

ك   س  م 
 
أ و ف  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ د  ى ي  ل  ه   ع  ت 

ه  ب  يلا  ج  و 
مَّ  ط  ى ث  حَّ ه   ن  د  مَّ  ي  ال   ث  ل   ق   ق 

ه   ه   ل  ك  ر  ت  ن   ي  إ 
ت   ف  لَّ ه   ز  م   ب  د  نَّ ف   ق    إ 

ه  ماا  ل  د  تاا  ق  اب 
ا ث  ن  ت  دَّ و  م  ل   ب  ه 

 
ت   أ ي  ب   .ال 

عرض كردم فاميلي دارم كه شما را  صادق امامراوی گويد به 
مست : پرسيد امام. دوست دارد اما مخفيانه شراب مينوشد

 امام... شايد: نماز را ترك ميكند؟ گفتم: پرسيد. ميكند؟ گفتم بله
به : درنگ بسيار كرد سپس فرموددستي به صورت خويش كشيد و 

او بگو شراب را ترك كند زيرا بواسطه مودت ما قدمي ثابت دارد 
 .پس حيف است كه قدمي ديگر از او بلغزد

 

ات  . 27 و  ع  ، د  ي  د 
ن  او  ن   الرَّ

ق   ع  اد 
ن   الصَّ ه   ع  ائ  ال   آب  ن   ق  م   م  ل   ل 

 
أ س  ه   ي   اللَّ

ن   ه   م  ل 
ض  ر ف  ق  ت   .اف 

 .كسي كه از فضل خدا نخواهد فقير شود: صادق امام
 

ا  الأخلق، عن أبى عبدالله مکارم. 28 ذ    إ 
 
أ ضَّ و  م   ت  ك  د  ح 
 
و   أ

 
ب   أ ر 

 ش 
و  
 
ل   أ ك 

 
و   أ

 
س   أ ب 

ل   و   ل  ي  ك  ه   ء   ش  ع  ن  ص  ي ي  غ  ب  ن  ه   ي  ن   ل 
 
ي   أ م  س  ن   ي  إ 

م   ف  ل   ل  ع  ف   ي 
ان   ان   ك 

ط  ي  لشَّ يه   ل  ك   ف  ر 
 .ش 

هرگاه وضو گرفتي يا آب نوشيدی يا چيزی خوردی : قصاد امام
يا لباس پوشيدی يا هركاری كردی سزاوار است كه بسم الله 

 .بگويي كه اگر چنين نكني شيطان شريك فعل تو ميگردد
 

ة  : على مامالا. 29 شي  ة  الخ 
ف  عر 

ة  الم   . غاي 
 . غايت شناخت، خشيت است: علي امام

 

ر  : الله رسول. 31 حذ  ، ا  ر  بنور  الله 
نظ  ؛ فإنّه ي   المؤمن 

ة  راس  وا ف 
وفيق  الله  

ق  بت  نط   .و ي 
زيرا او با نور خدا ! از فراست مؤمن برحذر باشيد: الله رسول

 .گويد بيند و با توفيق خدا سخن مي مي
 

ريم  : على مامالا. 31
ن  الک  ه  م  در  إصلح 

ق  ثيم  ب 
ن  اللَّ د  م  فس 

فو  ي   .الع 
گذشت به همان اندازه كه شخص بزرگوار را درست : يعل امام
 . گرداند كند، شخص فرومايه را تباه مي مي

 

اب  . 32 ت  د   ك  ي 
ي ، ز  س  ر  ن   النَّ ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ مَّ

 
د   وأ ي  ه   الصَّ نَّ إ 

ى ف  غا ت  ب   م 
ل   اط 

ا و   ب  م  نَّ لَّ  إ  ح 
 
ه   أ د   اللَّ ي  ن   الصَّ

م  رَّ  ل  ط  يه اض  ل  ن   و   إ  ه   م  ب  ل  ياا  ط  ه 
 و   لا 

راا  ش 
 
راا  و   أ ط 

نَّ  ب  إ 
ه   ف  ي  ع  ل ك   س 

ي  ذ  ع  ل   س  اط 
ر   و   ب  ف  ل   س  اط 

ه   و   ب  ي 
ل  ام   ع  م   التَّ

ي ة   ف 
ل  ام   و   الصَّ

ي  نَّ  و   الص  ن   إ  م 
ؤ  م  ي ال  ف 

ل   ل 
غ  ن   ش  ل ك   ع 

 .ذ 
لال شكار كاری باطل است و اينكه خداوند آنرا ح: صادق امام

دانسته فقط برای كسي است كه نيازمند گوشتش باشد و هركس 
بودن به شكار رود قدمي باطل  برای تفريح يا سرگرمي يا خوش

برداشته و سفری باطل كرده و نمازش تمام است و بايد روزه 
 .كارها را ندارد بگيرد؛ مؤمن وقت اين

 

لس  : الله رسول. 33 م ل 
ه  ف  قلا أخو  ض  النّاس  ع  لطان  و أنق 

ه م ل  ه  ع   .أطو 
ترين و فرمانبردارترين آنها  خردترين مردم، ترسان كم: اپيامبرخد

 .از سلطان است
 

ة  . 34 دَّ ي، ع  اع 
ال   الدَّ و ق  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ ى إ  وس  ات   م  و  ل  ه   ص 

ه   اللَّ ي 
ل   ع 

ق   ل  ط  ر   ان  ظ  ن  ي ي  ال   ف  م 
ع 
 
اد   أ ب  ع 

ى ال  ت 
 
أ لا  ف  ج  ن   ر  د   م  ب 

ع 
 
اس   أ ال   النَّ ى ق  وس   م 

ل   م   ه  ل  ع  داا  ت  ح 
 
د   أ ب  ع 

 
ك   أ ن  ال   م  م   ق  ع  ن   ن  ل  اد   ف  دَّ ح  ي ال  ة   ف  ين  د  ا م  ذ  ا و   ك  ذ   ك 

ال   اه   ق  ت 
 
أ ر   ف  ظ  ن  ى ف  ل  ل   إ 

ج  س   ر  ي  ب   ل  اح 
ص  ة   ب  اد  ب  ل   ع  ا ب  م  نَّ و   إ  ر   ه  اك 

ه   ذ 
لَّ  ل 

ى ال  ع  ا و   ت  ذ  ل   إ  خ  ت   د  ق  ة   و 
ل  ام   الصَّ ى ق  لَّ ص  ا ف  مَّ ل  ى ف  س  م 

 
ر   أ ظ  ى ن  ل  ه   إ  ت 

لَّ  غ 
ا ه  د  ج  و  د   ف  ت   ق  ف  ع 

ض 
 
ال   أ ا ق  د   ي  ب  ه   ع 

ن   اللَّ ت   م  ن 
 
ك   أ نَّ د   إ  ب  ح   ع  ال  ا ص  ن 

 
ا أ ن  اه   ه 

ذ   ن  ا م  اء   م  ه   ش  ي اللَّ ت 
لَّ يب   غ  ر 

ا ق  ه  ض  ع  ن   ب  ض   م  ع  ة   و   ب  ل  ي  د   اللَّ ت   ق  ف  ع 
ض 
 
ن   أ م   ف 

ت   ن 
 
ال   أ ا ق  ن 

 
ل   أ ج  ن   ر  ک  س 

 
ض   أ ر 

 
ى أ وس  ن   م 

ان   ب  ر  م  ال   ع  ذ   ق  خ 
 
أ ث   ف  ل  ه   ث  ت 

لَّ  غ 
ق   دَّ ص  ت  ا ف  ه  ثاا  و   ب  ل  ى ث  ط  ع 

 
ى أ لا و  ه   م  ثاا  و   ل  ل  ى ث  ر  ت  ه   اش  اماا  ب  ع  ل   ط  ك 

 
أ و   ف   و   ه 

ى وس  ال   م  م   ق  سَّ ب  ت  ى ف  وس  ق   م  ن   ال  ف  ي   م 
 
ي  أ ت   ء   ش  م  سَّ ب  ال   ت  ي ق  ن 

لَّ ي   د  ب 
 ن 

ي ن 
يل   ب  ائ  ر  س  ى إ  ل  ن   ع 

ل  ه   ف  ت  د  ج  و  ن   ف  د   م  ب 
ع 
 
ق   أ

ل  خ  ي ال  ن 
لَّ د  ك   ف  ي  ل  م   و   ع  ع   ز 

ك   نَّ
 
د   أ ب  ع 

 
ه   أ ن  ت   و   م  س  اك   ل  ر 

 
ه   أ ب  م   ش 

و  ق  ال   ال  ا ق  ن 
 
ل   أ ج  وك   ر  ل  م    م 

 
س   أ ي   ل 

ي ان  ر 
راا  ت  اك 

ه   ذ 
لَّ   ل 

 
س   و   أ ي  ي ل  ان  ر 

ي ت  ل  ص 
 
ة   أ ل  ا الصَّ ه  ت 

ق  و  ا و   ل  ذ  ت   إ  ل  ب  ق 
 
 أ

ى ل  ة   ع 
ل  ت   الصَّ ر  ر  ض 

 
ة   أ

لَّ غ  ي   ب  لا  و  ت   و   م  ر  ر  ض 
 
ل   أ

م  ع  اس   ب  ال  موسى النَّ  ق 
ا ب   ي  ا ر  م  ت   ب  غ  ل  ا ب  ذ  ا ه  ى م  ر 

 
ال   أ نَّ  ق  ي إ  د  ب 

ذ   ع  ر   اه  ب 
ص  ى ي  ل  ي ع  ئ 

ل   و   ب 
ى ض  ر  ي ي  ائ 

ض  ق  ر   و   ب  ک  ش  ي ي  ائ  م  ع 
 .ن 

خواست خداوند او را به عابدترين خلق دلالت  موسي بن عمران
ديد او زياد عبادت  موسي. كند، او را به نزد آهنگری فرستادند

نميكند بلكه زياد ذكر ميگويد و وقتي وقت نماز ميشود به سرعت 
از درآمدش نيز يك سوم . پردازد يخواند و باز به كار مينمازش را م

را صدقه ميدهد، يك سوم را برای صاحبكارش ميگذارد و يك 
از او علت را پرسيد  چون موسي. سوم را روزی خويش ميكند
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. نبايد با عبادت كردن به مولای خويش و مردم ضرر برسانم: گفت
: رسيده؟ وحي شدخدايا چرا اين عبد به اين مقام : گفت موسي

او به بلای من صبر ميكند و به قضای من راضي است و شاكر 
 .نعمات من است

 

ن  . 35 وب   ع  ق  ع  ن   ي 
ب   ب 

ي  ع  ال   ش  ت   ق  ل 
 
أ ا س  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   ما و   اللَّ م 

ؤ   ي 
م   ه  ر  ث  ك 

 
ه   أ

اللَّ لاَّ  ب  م   و   إ  ون   ه  ر ك 
ش  ال   م  وا ق  ان  ون   ك  ول  ق  ر   ي  ط  م  ن   ن  ء  ب  ا و  ذ   ك 

ء   و   و  ن  ا ب  ذ  ا و   ك  ه  ن  م   م  ه  نَّ
 
وا أ ان  ون   ك  ت 

 
أ ان   ي  هَّ ک  م   ال  ه  ون  ق  د  ص  ي  ا ف  يم  ون   ف  ول  ق   .ي 

راجع به آيه اكثرشان ايمان نمياورند به خدا جز : صادق امام
ميگويند علت باران فلان چيز است يا اينكه : اند اينكه باز مشرك

 .به آنها باور دارندنزد پيشگوها ميروند و 

ن   ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ياللَّ ه   ف  ل  و 

ن   ما و   ق  م 
ؤ  م   ي  ه  ر  ث  ك 

 
ه   أ

اللَّ لاَّ  ب  م   و   إ  ون   ه  ر ك 
ش   م 

ال   و   ق  ل   ه  و  ل   ق 
ج  و   الرَّ ن   لا   ل  ل  ت   ف  ک  ل  ه  و   و   ل  ن   ل  ل  ت   لا ف  ب  ص 

ا لأ   ذ   و   ك 
ا ذ  و   و   ك  ن   لا   ل  ل  اع   ف  ي   ل ض    ال يع 

 
ى لا   أ ر  ه   ت  نَّ

 
د   أ ل   ق  ع  ه   ج 

لَّ يکاا  ل  ر 
ي ش   ف 

ه   ک 
ل  ه   م  ق  ز  ر  ع   و   ي  ف  د  ه   ي  ن  ال   ع  ت   ق  ل  ول   ق  ق  ي  و   ف  نَّ  لا   ل 

 
ه   أ نَّ  اللَّ يَّ  م  ل  ن   ع 

ل  ف   ب 
ت   ک  ل  ه  ال   ل  م   ق  ع  س   لا   ن 

 
أ ا ب  ذ  ه   .ب 

كه كسي از مصاديق آيه شريفه اين سخن است : صادق امام
بگويد اگر فلاني نبود من ايمان نياورده بودم يا هلاك شده بودم يا 

اينها شرك به خداست و در ملك خدا . عيالم از بين رفته بود
اگر خدا بواسطه : راوی گويد پرسيدم اگر بگويد. شريك قرار دادن

گذاشت هلاك شده بودم عيبي ندارد؟  فلاني بر من منت نمي
 .اردعيبي ند: فرمود امام

 

ة  : الصادق الإمام. 36 وب   للتَّ
داا عم  ت   المؤمن  م 

ل  ق  قات 
فَّ و   .لا ي 

هركس كه مؤمني را عمداً بكشد، توفيق توبه پيدا : صادق امام
 .كند نمي

ميع  : الباقر الإمام يه  ج 
ت  الله  تعالى عل  داا أثب  عم  ت  ؤمناا م  ل  م  ت  ن ق  م 

 م  
قتول  ئ  الم  ر 

، و ب  نوب 
 الله  تعالىالذ 

 »: نها، و ذلک  قول 
 
وأ ب  يد  أن ت  ر 

 
أ

حاب  النّار  
ن أص  کون  م 

ک  فت  م 
ى و إث  م 

إث   .«ب 
هركس عمداً مؤمني را بكشد، خدای متعال همۀ : باقر امام

گناهان را برای او ثبت كند و مقتول از گناهان پاك شود و اين 
هم گناه من خوا مي»: فرمايد سخن خدای متعال است، آنجا كه مي

 .«و گناه خودت را به دوش كشي و از دوزخيان باشي
 

لطان  و : الله رسول. 37 خال طوا الس  م ي 
ل  ما ل 

س  ناء  الر  م  ماء  ا  ل  الع 
نيا لوا الد  داخ   .ي 

عالمان، امنای پيامبرانند، تا زماني كه با سلطان : اپيامبرخد
 . نياميزند و دنيايي نشوند( حكومت)

عوا : الله رسول ب 
تَّ لوا فى الدّنيا و ي  دخ  م ي  ل  ما ل 

س  ناء  الر  م  هاء  ا  ق  الف 
م روه  احذ  لوا ذلک  ف  ع  ، فإذا ف  لطان   .الس 

فقيهان، امنای پيامبرانند تا زماني كه دنيايي نشوند : پيامبرخدا
پس، هرگاه چنين كردند از آنان حذر . و از سلطان پيروی نكنند

 . كنيد
 

ن  الإسن قرب. 38 ان   اد، ع  م  ث  ن   ع 
ى ب  يس  ال   ع  ت   ق  ي 

 
أ  الحسن أبا ر 

ي   اض  م 
ي ال  ض   ف  و  ن   ح  اض   م  ي  ا ح  ن   م  ي  ة   ب  کَّ ة   و   م  ين  د  م 

ه   ال  ي 
ل  ار   ع  ز   و   إ 

و   ي ه  اء   ف  م 
ل   ال  ع  ج  ذ   ف  خ 

 
أ اء   ي  م  ي ال  يه   ف  مَّ  ف  ه   ث  ج  م  و   و   ي  ر   ه  ف  ص  ت   ي  ل  ق   ف 

ا ذ  ر   ه  ي  ن   خ  ق   م  ل  ه   خ  ي اللَّ ه   ف  ان  م 
ل   و   ز  ع  ف  ا ي  ذ  مَّ  ه  ت   ث  ل  خ  ه   د  ي 

ل  ة   ع  ين  د  م 
ال   ب 

ال   ق  ات   ف  و  ل  ه   ص 
ه   و   اللَّ م  ل  ه   س  ي 

ل  ن   ع  ي 
 
ت   أ ل  ز  ت   ن  ل  ق  ه   ف  ت   ل  ل  ز  ا ن  ن 

 
يق   و   أ ف   ر 

ي ل ي ار   ف 
ن   د 

ل  ال   ف  ق  وا ف  ر  اد  وا و   ب  ل  و  اب   ح  ي  م  ث  وا و   ک  ج  ر 
خ 
 
ا أ ه  ن  ة   م  اع   السَّ

ال   ا ق  ن  ر  اد  ب  ا و   ف  ن  ذ  خ 
 
ا أ ن  اب  ي  ا و   ث  ن  ج  ر  ا خ  مَّ ل  ا ف  ن  ر  جاا  ص  ار 

ن   خ  ار   م 
 الدَّ

ت   ار  ه  ار   ان   .الدَّ
ای مابين مكه و مدينه ديدم كه  را در بركه راوی گويد امام جواد

ميريخت و صدايي لنگي پوشيده و آب استنشاق ميكرد و بيرون 
با خود گفتم اين بهترين بنده خداست و چنين ميكند؟ . درمياورد

سپس در (. حالت انكار نسبت به امامت ايشان در من پديد آمد)
كجا منزل گزيديد؟ در خانه : مدينه بر ايشان وارد شدم فرمود

سريعا اسباب خويش را جمع كنيد و از آنجا خارج : فرمود. فلاني
ديم بلافاصله پس از خروج ما سقف آنجا چنين كر! شويد

 .فروريخت
 

ر  : علي   الإمام  . 39 ف  نه  ي  ه  ما م  رار   امرئ  لاق  في ف 
، كل  ها النّاس   . أي 

ای مردم، هر انساني در گريز خود به همان چيزی : علي امام
سوی آن  گريزد و اجل سوق دهندۀ نفس به رسد كه از آن مي مي

 . باشد از مرگ، خود موجب رسيدن به آن مياست و گريز ( مرگ)
 

ة  : علي   الإمام  . 41 ناي   ع 
وفيق   . التَّ

 .است( الهي)توفيق، عنايت : علي امام

ة  : علي   الإمام   حم  وفيق  ر   . التَّ
 .است( الهي)توفيق، رحمت : علي امام

ب  : علي   الإمام   بات  الرَّ
ذ  ن ج  وفيق  م 

 . التَّ
 .های پروردگار است ق، از كششتوفي: علي امام

وفيق  : علي   الإمام  
ير  ت 

هاد  بغ  ع  اجت 
نف   . لا ي 

 . بخشد هيچ كوششي بدون توفيق سود نمي: علي امام

وفيق  : علي   الإمام  
ن التَّ  م 

ل  ة  أفض  عم   .لا ن 
 . هيچ نعمتي برتر از توفيق نيست: علي امام
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م  : الصادق الإمام ل  ل  الله   الله رسولما ع 
ب  ن ق   م 

برئيل  أنّ ج 
وفيق  

وجلَّ إلّا بالتَّ زَّ  . ع 
ندانست كه ( خداوند)جز با توفيق  خدا رسول: صادق امام

 .جبرئيل از جانب خدای عزوجل آمده است
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 ۸۳چهل حدیث  

 

بلي و لا : على مامالا. 1 د  ق  به  أح  نس  م ي  ةا ل  سب   ن 
نَّ الإسلم  ب  لأنس 

د   ه  أح  ب  نس  عدي ي  ، : ب  و التصديق  ، والتسليم  ه  و التسليم  الإسلم  ه 
ل   م  و الع  و الإداء  ه  قين  ه  ، والي  قين  و الي   . والتصديق  ه 

كس  اسلام را آنچنان وصف كنم كه پيش از من هيچ: علي امام
اسلام همان : چنان وصفي نكرده و پس از من نيز نخواهد كرد

تصديق همان يقين و يقين تسليم است و تسليم همان تصديق و 
 . همان انجام وظيفه است و انجام وظيفه همان عمل است

 

رى  -على مامالا. 2 ي  ضور  أخيه  ل  د  ح  و  و  ي  ه  و ه  عض  أصحاب  ب  ل 
ل م  وم  الج  ى الأعداء  ي 

ل  صر  الله  ع 
نا؟ فقال  : -ن  ع  وى أخيک  م  م، : أه  ع  ن 

نا: قال   د  ه 
د ش  نا ف! فق  د  ه 

د ش  نا هذا أقوام  ولق  ر 
سک  وم  )ى ع  فى ( ق 

م   ه  قوى ب 
، و ي  مان  هم  الزَّ  ب 

ف  رع  ، سي  ساء  جال  و أرحام  الن 
أصلب  الر 

 . الإيمان  
به يكي از ياران خود كه دوست داشت برادرش در  علي امام

آيا دل : جنگ جمل باشد و پيروزی خدا بر دشمنان را ببيند، فرمود
پس، او با ما : حضرت فرمود. آری: كردبرادرت با ماست؟ عرض 

بوده است و در اين سپاه ما، مردماني با ما هستند كه هنوز در 
های زنانند؛ بزودی دست زمان آنها را بيرون  پشت مردها و زهدان

 .آورد و به سبب آنان ايمان به خدا نيرومند گردد
 

ن   الأعمال، ثواب. 2 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق   ق   م 

 
أ آن   ر  ر  ق  و   و   ال  اب   ه   ش 

ن   م 
ؤ  ط   م  ل  ت  آن   اخ  ر  ق  ه   ال  م 

ح  ل  ه و   ب  م   ...  د 

هركس قرآن بخواند درحاليكه جوان و مؤمن باشد : صادق امام
 .قرآن با گوشت و خونش درآميزد

 

ي  : أبوسعيد  . 4 ل  وق  فيقول   كان  ع  ي الس  أت  وا : ي  ق  تَّ وق  ا  يا أهل  الس 
، فکان  إذا جاء  قالوا. الله   ه  ت 

قال  ثل  م   م 
يقول  أتي ف  مّ ي  ث  الأيّام  ث  مک  مَّ ي  قد : ث 

، فيقول   طن 
نبه؛ أي قد جاء  عظيم  الب  ک  رد ش  ، و : جاء  الم  عام  ه  ط  ل  أسف 

لم    . أعله  ع 
از خدا بترسيد و ! ای بازاريان: فرمود شد و مي وارد بازار مي علي

كنيد؛ زيرا سوگند يادكردن كالا را رونق از سوگندخوردن دوری 
كار  همانا تاجر و كاسب فاجر و گنه. برد دهد، اما بركت را مي مي

است، مگر آن تاجر و كاسبي كه در بده بستان حق را رعايت كند، 
آمد و  رفت و چند روز بعد دوباره مي سپس مي! بدرودتان باد

شد  د بازار ميهرگاه آن حضرت وار. فرمود گونه مي سخناني بدين

مرد شكنبه؛ يعني شكم گنده، آمد و حضرت : گفتند بازاريان مي
  . پايينش غذاست و بالايش علم: فرمود مي

ال ي  الخصال، ق  ل  ن   ع 
ن ب  ي  س  ح  ق   و   ال  م   ح 

ص  خ  ي ال  ع 
دَّ م  ك   ال  ي  ل  ن   ع  إ 

 ف 
ان   ا ك  ي م  ع 

دَّ ك   ي  ي  ل  قّاا  ع  ت   ح  ن  ه   ك  د  اه 
ى ش  ل  ف   ع  ك  ن  م   و   س  ه   ل  م  ل 

ظ   و   ت 
ه   ت  ي  ف  و 

 
ه   أ قَّ ن   و   ح  ان   إ  ا ك  ي م  ع 

دَّ ه   ي  لا  ب  اط 
ت   ب  ق  ف  ه   ر    ب 

م   و  ت   ل 
 
أ ي ت  ه   ف  ر 

م 
 
 أ

ر   ي  ق   غ 
ف  م   و   الر  ط   ل  خ  س  ك   ت  بَّ ي ر  ه   ف  ر 

م 
 
ة   لا   و   أ وَّ لاَّ  ق  ه   إ 

اللَّ ق   و   ب   ح 
ك   م  ص 

ي خ  ذ 
ي الَّ ع 

دَّ ل   ت  ه  ع  ن   ي  ت   إ  ن  قّاا  ك  ح  ي م  اك   ف  و  ع  ت   د  ل  م  ج 
 
ه   أ ت  ل  او  ق   م 

م   و   د   ل  ح  ج  ه   ت  قَّ ن   و   ح  ت   إ  ن  لا  ك  ط  ب  ي م  اك   ف  و  ع  ت   د  ي  ق  ه   اتَّ زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   ج 
ت   و   ب  ه   ت  ي 

ل  ت   و   إ  ك  ر  ى ت  و  ع   . الدَّ

كه  حق دشمني كه عليه تو مدعي شده اين است: امام سجاد
اگر حق ميگويد خودت شاهد او باشي و به او ظلم نكني و حقش 
را بپردازی و اگر آنچه ميگويد باطل است با او مدارا كني و چيزی 

و حق ... جز رفق از تو سر نزند و موجب ناراحتي خداوند نشوی
دشمني كه تو عليه او مدعي هستي اين است كه اگر محق 

رح كني و حق او را ديگر ناحق باشي دعوا را زيبا و مختصر مط مي
باشي از خدا پروا كني و توبه نمايي و دعوا را  نكني و اگر باطل مي

 .ترك كني
 

ل  : على مامالا. 5 غاف  ه  ت  صف  ، و ن 
مال  ل  احت   العاق 

صف   . ن 
نيمي از خردمند، بردباری است و نيم ديگرش : علي امام

 . پوشي چشم

ن: على مامالا ل  ص   العاق 
در  ه  ص  ر   س 

 .دوق 
 . سينۀ خردمند، صندوق راز اوست: علي امام

 

ن أن : الصادق الإمام. 6 ؤتاها خير  لنا م 
ب  الدنيا، و أن لا ن  ح  ن  إنّا ل 

ي  ا وت 
ؤتاها، و ما ا  ة   ن  ر  ن  الآخ   م 

ه  ظ  ص  ح  ق  نها شيئاا إلّا ن  م  م   .بن  آد 
دنيا به ما داده نشود اگر ( اما)ما دنيا را دوست داريم : صادق امام

چيزی از دنيا به فرزند آدم داده نشد . بهتر است از آنكه داده شود
 .مگر آنكه از بهرۀ آخرت او كم گشت

 

عاء  عن الله  : الصادق الإمام. 7 ب  فيها الد  حج   أوقات  لا ي 
في : ثلثة 

هور  آية  معجزة  لله  
، و ظ  ر 

ط  ول  الق 
ز  ، و عند ن  ر  المکتوبة 

في أث 
ه    .أرض 

بعد از : ماند در سه زمان دعا از خداوند پوشيده نمي: صادق امام
ای از  ادای فريضه، به هنگام بارش باران و هنگام پديدارشدن نشانه

 . اعجاز خدا در زمين
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؟ قال   الصادق الإمام. 8 ل 
ک  الرّج  ة  ش  ثر 

ن ك  ئل  ع  مّا س  مضي : ـ ل  ي 
ه  
ک  ل  . في ش  ع  ک   فأنّه  إذا ف  يه  الشَّ

د  إل  ع  م ي  رّات  ل   م 
ة  . ذلک  رار  مّ : قال  ز  ث 

م: قال   ك  د   إلى أح 
د  ع  م ي  ي  ل  ص 

، فإذا ع  طاع  بيث  أن ي  ريد  الخ   . أنّما ي 
كه در تعداد ركعات  در پاسخ به سؤال از تكليف كسي صادق امام

داند چند ركعت  كه اصلاً نمي طوری كند به نمازش زياد شكّ مي
بايد نمازش را اعاده : انده و چند ركعت باقي مانده است، فرمودخو
كند،  زياد شكّ مي: عرض كرديم:( گويند زراره و ابوبصير مي. )كند
به شكّ : فرمود. كند كه هرچه هم اعاده كند باز شك مي طوری به

با : سپس فرمود(. و به نمازش ادامه دهد)خود اعتنايي نكند 
را به خودتان عادت ندهيد كه با اين كار شكستن نماز، شيطان پليد 

كه هر لحظه به سر وقت شما بيايد و )او را به طمع اندازيد 
زيرا شيطانْ خبيث است و بدان چه عادتش دهند، ( تان كند وسوسه

به شك ( كه كثيرالشكّ باشد)پس، هريك از شما . كند عادت مي
مرتبه به خود اعتنا نكند و نمازش را زياد بشكند؛ چون اگر چند 

: گويد زراره مي. شك خود اعتنا نكرد، ديگر دچار شكّ نخواهد شد
خواهد مطاع باشد، لذا اگر  شيطان پليد مي: حضرت سپس فرمود
 . آيد طرف كسي از شما نمي نافرماني شود ديگر به

 

ه  الأبرار  : على مامالا. 9  ب 
صيب  عروف  ما ا  ير  الم 

 . خ 
 . ست كه به نيكان شودبهترين احسان آن ا: علي امام

  

ه  : علي   الإمام  . 11 ت 
در  حاج 

ه  لک  بق  ت  ن  احتاج  إليک  كان ت طاع 
م 

يک    .إل 
كه به تو نياز پيدا كند اطاعت او از تو، به اندازۀ  كسي: علي امام

 .نيازی است كه به تو دارد
 

م: عيسى. 11 ک  قٍّ أقول  ل  ح  دون  م  : ب  جَّ ه  ت  لّذين  ي  وبى ل 
، ط  يل 

ن اللَّ
ور  الدّائم   ثون  الن  ر 

ولئک  الّذين ي   . ا 
به حق بگويمتان، خوشا آنان كه پاسي از شب را به : مسيح

اينانند وارثان روشنايي هميشگي؛ زيراكه در ! گذرانند عبادت مي
اند و به  تاريكي شب در مسجدهايشان روی پاهای خود ايستاده

به اميد اينكه آنان را از سختي كنند،  درگاه پروردگارشان زاری مي
 .برهاند( ی قيامت)فردا 

 

ال   العقول تحف. 12 س   الله رسول ، ق  م  ات   خ  ر  م  و   ت 
 
س   أ م  ص   خ  ر   ق 

و  
 
ير   أ ان 

ن  و   د 
 
م   أ اه  ر 

ا د  ه  ک  ل  م  ان   ي  س  ن   
و   و   الإ  يد   ه  ر 

ن   ي 
 
ا أ ه  ي  ض 

م  ا ي  ه  ل  ض  ف 
 
أ  ف 

ا ه   م  ق  ف  ن 
 
ان   أ س  ن   

ىع   الإ  ه   ل  ي  د  ال  مَّ  و  ة   ث  ي  ان 
ى الثَّ ل  ه   ع  س 

ف  ه   و   ن  ال  ي  مَّ  ع  ة   ث  ث  ال 
 الثَّ

ة   اب  ر 
ق  ه   و   ال  ان  و 

خ  ين   إ  ن  م 
ؤ  م  مَّ  ال  ة   ث  ع  اب  ى الرَّ ل  ه   ع  ان  ير  اء   ج  ر  ق  ف 

مَّ  ال   ث 
ة   س  ام 

خ  ي ال  يل   ف  ب 
ه   س 

و   و   اللَّ ا ه  ه  س  خ 
 
راا  أ ج 

 
 ... أ

پنج لقمه يا پنج انفاق است كه واقعا دست آدم را : خدا رسول
  انفاقي كه به والدينت كردی، انفاقي كه به عيالت كردی،: ميگيرد

ات كردی، انفاقي كه بر  انفاقي كه به فاميل و برادران ديني
همسايگان فقيرت كردی و پنجم، انفاقي است كه به طور عمومي 

اين يكي ارزشش از  به ناشناساني كه مراجعه ميكنند ميكني كه
 .بقيه كمتر است

ال   و   ي   ق  ب 
ي   النَّ ار 

ن ص 
ث   ل لأ   ي  ق   ح  ت  ع 

 
د   أ ن  ه   ع  ت  و  ةا  م  س  م  و   خ 

 
ةا  أ تَّ ن   س   م 

يق   ق  م   و   الرَّ ن   ل  ک  ك   ي  ل  م  م   ي  ه  ر  ي  ه   و   غ  د   ل  لا  و 
 
ار   أ غ  و   ص  ي ل  ون  م 

ت  م  ل  ع 
 
ه   أ ر  م 

 
 أ

ا م   م  ک  ت  ك  ر  ف   ت 
د  ه  ت  ون  ع   ن  ين   م  م  ل  س  م  ك   ال  ر  ةا  ت  ي  ب  اراا  ص  غ  ون   ص  ف  فَّ ک  ت  اس   ي   النَّ

مَّ  ال   ث  ي ق  ن 
ث  دَّ ي ح  ب 

 
نَّ  أ

 
يَّ  أ ب 

ال   النَّ   ق 
 
أ د  ن   اب  م  ول   ب  ع  ى ت  ن  د 

ى  الأ   ن  د 
الأ    ...ف 

راجع به كسي كه نزديكي مرگش اكثر چيزی را كه  پيامبر
اگر به من : اولاد صغير داشت فرمودداشت انفاق كرد درحاليكه 

گفته بوديد نميگذاشتم در قبرستان مسلمين دفن شود؛ فرزندانش 
در بخشش : ميفرمود را رها كرده تا نيازمند مردم شوند؟ پيامبر

از آنها كه عيال تو هستند آغاز كند و هركدام كه نزديكترند را 
 .مقدم بدار

 

قطي: الکاظم الإمام   .13 ع أولياء  : ن  ـلعلي  بن ي  لّه  تعالى أولياء  م  إنّ ل 
م يا علي  نه   م 

، و أنت  ن أوليائه  م ع  ه   ب 
ع  دف  ي  ة  ل  م 

ل   .الظَّ
خدای تعالي دور و بر : يقطين فرمود بن به علي: كاظم امام

ستمگران، دوستاني دارد تا به وسيلۀ آنان از دوستان خود حمايت 
 . كند و تو ای علي، يكي از آنان هستي

 

ه  الرضا فقه. 14 نَّ
 
ن   ، أ رَّ  م  اه   ب  ب 

 
ي أ ه   ف  ات  ي  م   و   ح  ع   ل  د  ه   ي  د   ل  ع  ه   ب  ات 

ف   و 
اه   مَّ ه   س  اقّاا  اللَّ م   و   ع  ل  ع  ر   م 

ي  خ  ين   و   ال 
وم   الد  ق  ام   ي  ق  ب   م 

ب   و   الأ   ج 
ه ي   .ل 

هركس به پدرش در حال حيات خوبي كند اما پس از : امام رضا
و معلمي كه به آدم خوبي . او را دعا نكند عاق نوشته شود مرگش

 .آموخته مانند پدر است و در حق او هم اين مطلب واجب است
 

ال  . 15 ث   الله رسول ق  ل  ن   ث  نَّ  م  يه   ك  ان   ف  قاا  ك  اف 
ن  ن   و   م  ام   إ  ى و   ص  لَّ  ص 

م   و   ع  ه   ز  نَّ
 
م   أ ل  س  ن   م  ا م  ذ  ن   إ  م 

ت  ان   ائ  ذ   و   خ  ث   اإ  دَّ ب   ح  ذ  ا و   ك  ذ  د   إ  ع  ف   و  ل  خ 
 
 أ

نَّ  ه   إ  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ال   ج  ي ق  ه   ف  اب 
ت  نَّ  ك  ه   إ  ب   لا اللَّ ح  ين   ي  ن  خائ 

ال   و   ال  نَّ  ق 
 
 أ

ت   ن  ع  ه   ل 
ه   اللَّ ي 

ل  ن   ع  ن   كان   إ  ين   م  ب  کاذ 
ي و   ال  ه   ف  ل  و 

زَّ  ق  لَّ  و   ع  ر   و   ج  ك  ي اذ   ف 
تاب   ک 

يل  إ   ال  ماع  ه   س  نَّ ق   كان   إ  د   صاد 
ع  و  ولاا  كان   و   ال  س  اا  ر  يًّ ب 

 .ن 
سه چيز در كسي باشد منافق است گرچه نماز : خدا رسول

كسي كه به : بخواند و روزه بگيرد و گمان كند كه مسلمان است
اند خيانت كند و كسي كه دروغ گويد و  آنها كه به او اعتماد كرده

 . ل نكنداش عم كسي كه به وعده
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ال   و  . 16 وا على ق  ر  ث 
ك 
 
ر   أ ك  ه   ذ 

ى اللَّ ل  ام   ع 
ع  ا لا   و   الطَّ و  غ  ط  ا ت  ه  نَّ إ 

 ف 
ة   م  ع  ن   ن  م   م 

ع  ه   ن 
ق   و   اللَّ ز  ن   ر  ه   م  ق 

ز  ب   ر  ج 
م   ي  ک  ي  ل  يه   ع  ه   ف  ر  ک  ه   و   ش  د  م   ح 

... 
اشيد هنگام غذا خوردن زياد ياد خدا كنيد و غافل مب: علي امام

های  ای از روزی كه نعمتي از نعمات خدا در برابر شماست و روزی
 .شماست كه بر شماست شكر آن و حمد بر آن

 

ال   و  . 17 ول   ق  ق  ه   ي  ن   اللَّ
ذ   م  ق  ن  ت  ان   اس  ر  ي  ن   ح  ه   م  ت  ر  ي  ه   ح  ت  ي  مَّ يداا  س  م   ح 

ه   و   ت  ن  ک  س 
 
ي أ ت 

نَّ  ... ج 
س حيراني را از حيراني نجات خداوند ميفرمايد هرك: خدا رسول

 .دهد او را حميد ميخوانم و در بهشتم مأوايش دهم

 

وجلَّ  -الصادق الإمام. 18 زَّ ول  الله  ع 
ما : )فى ق  كاا أين  بار  نى م  ل  ع  وج 

نت   فّاعاا : -(ك   . ن 
« و مرا هر جا كه باشم با بركت قرار داد»دربارۀ آيه  صادق امام

 . يعني پر سود: فرمود

ه  : الصادق مالإما مر 
يد  فى ع  ه  ز  يت 

أهل  ب  ه  ب  ر   ب 
ن  س  ن ح   .م 

اش نيكوكار باشد، عمرش زياد  هر كه با خانواده: صادق امام
 . شود

ر  : الله رسول مر  إلّا الب 
زيد  فى الع   .لا ي 

 . عمر را زياد نكند، مگر نيكوكاری: پيامبرخدا
 

ت   الصادق الإمام. 19 ل  رآه  م 
ه  ــ ل رج  ت ل  د  ل  ة  و  ي  ن جار   م 

طاا خ  : س 
ختار   يک  أن  أختار  ل ک  أو ت  و أنّ الله  تبارک  و تعالى أوحى إل  أرأيت  ل 

؟ قال   قول  نت  ت  ، ما ك  ک  فس 
ن  نت  أقول  : ل  ختار  لي، قال  : ك  ب  ت  فإنّ : يا ر 

د  اختار  ل ک  
 .الله  ق 
دختری برای خود ـ به مردی كه از به دنيا آمدن  صادق امام

به من بگو، آيا اگر خداوند تبارك و تعالي به تو وحي : ناراحت بود ـ
« كني من برايت انتخاب كنم يا خودت انتخاب مي»: كرد كه مي

پروردگارا، تو برايم انتخاب : گفتم مي: گفتي؟ عرض كرد چه مي
 . حالا هم خدا برای تو انتخاب كرده است: حضرت فرمود. كن

 

وراة  : الصادق الإمام. 21 کتوب  في التَّ ة  : م  رام  ، غ  ة  دام  ، ن  ة  فال   .ك 
شدن، پشيماني  كفيل: در تورات نوشته شده است: صادق امام

 .است، غرامت است

 

اة  . 21 ک  ش  ، م  ار  و 
ن 
ن   الأ  

ا ع  ض  ال   الر  ر   ق  ک  ى الش  ل  ة   ع  ي  اف  ع 
ر   ال  ي  ن   خ   م 

ر  
ب  ى الصَّ ل  ء ع  ل  ب   ال 

 .شكر بر عافيت از صبر بر بلا بهتر است: ضاامام ر
 

اقر للشيخ الأمالي/للمفيد المجالس. 22 ال  الب  ل   الطوسي، ق  ز 
ن 
 
 أ

ى ل  ى ع  يس  نَّ  ع 
 
ن   أ ق   م  ه   ح 

ى اللَّ ل  ه   ع  اد  ب  ن   ع 
 
وا أ ث  د  ح  ه   ي 

لَّ عاا  ل  اض  و  د   ت  ن  ا ع   م 
ث   د  ح  م   ي  ه  ن   ل  ة م  م  ع   .ن 

نازل شد كه از حقوق خدا بر بندگان اين  يبر عيس: باقر امام
 . است كه تا نعمتي نو به ايشان رسيد تواضعي ديگر نثار خدا كنند

 

ال   و  . 23 و ق  ب 
 
ن   أ

س  ح  ا ال  ذ  ل   إ  ز  ل   ن 
ج  الرَّ ة   ب  دَّ ة   و   الش  ل  از 

م النَّ ص  ي  ل   و    ف 
ال   ة   ق  و  ع  م   د  ائ 

اب   الصَّ ج  ت  س  د   ي  ن  ه   ع  ار 
ط  ف   .إ 

هرگاه بر كسي سختي يا بلايي رسيد روزه بگيرد و : كاظم ماما
 .دار حين افطار مستجاب است دعای روزه: فرمود

 

الآجال  : الصادق الإمام. 24  ب 
موت  ن ي  مَّ ر  م 

نوب  أكث 
موت  بالذ  ن ي   .م 

ميرند بيشترند از  كه بر اثر گناهان مي كساني: صادق امام
 .ميرند يكه بر اثر رسيدن اجل م كساني

 

ن: على مامالا. 25 ل   م  عم  د   ي  زد  ، ي  ةا وَّ ن ق  ر   م  ص  ق  ل   فى ي 
م  د   الع  زد   ي 

ةا  تر   .ف 
 كوتاهي كار در هركه و شود نيرومندتر كند كار هركه: علي امام

 . شود افزوده( كارها در) او سستي و ضعف بر ورزد،
 

ا ، الکشي رجال. 26 مَّ ل  ل   ف  خ  ه   د  ي 
ل  ه   ع  ب  رَّ و ق  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال اللَّ ق  ي و    ف  ن   إ 

ت   ل  ت  ة   ق  ث  ل  ر   ث  ش  لا  ع  ج  ن   ر  ج   م  ار 
و  خ  م   ال  ه  ل  م   ك  ه  ت  ع  م    س 

 
أ رَّ ب  ت  ن   ي  ي   م  ل   ع 

ن  
ي ب  ب 

 
ب   أ ال 

ال  . ط  ق  ه   ف  و ل  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ ا ي  ب 

 
ر   أ

ي  ج  و   ب  ت   ل  ن  م   ك  ه  ت  ل  ت   ق 
ر  
م 
 
أ    ب 

ام  الإ 
م   م  ن   ل  ک  ك   ي  ي  ل  ي ع  م   ف  ه  ل 

ت  ي  ق  ك   و   ء   ش  نَّ ک 
ت   ل  ق  ب  ام س  م   

 الإ 
آمد و گفت من سيزده نفر از خوارج را  صادق امامكسي نزد 

 كشتم درحاليكه همگي آنطور كه بگوش خود شنيدم از علي
اگر ايشان را به امر امامت كشته : فرمود امام. جستند بيزاری مي

 .عي نداشت اما تو بر امامت سبقت گرفتيبودی مان
 

ال   و  . 27 ن   ق  ال   م  ل   لا   ق  و  ة   لا   و   ح  وَّ لاَّ  ق  ه   إ 
اللَّ ة   ب  ائ  ة   م  رَّ ي م  ل   ف  م   ك 

و   ي 
م   ه   ل  ب  ص 
ر   ي  ق  داا  ف  ب 

 
 .أ

هركس روزی صد بار بگويد لا حول و لا قوه إلا بالله : امام 
 .بيند هيچ وقت رنگ فقر را نمي

 

ن    السلم، عليهم الأنبياء قصص. 28 ب   ع 
ه  ن   و 

ه   ب  ب  ن  ال   م  ا ق  و  و  ن ر 
 
 أ

لا  ج  ن   ر  ي م  ن 
يل   ب  ائ  ر  س  ى إ  ن  راا  ب  ص  ه   ق  د  وَّ ج  ه   و   ف  د  يَّ مَّ  ش  ع   ث  ن  اماا  ص  ع   ط 
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ا ع  د  اء   ف  ي  ن 
غ 
ك   و   الأ   ر  اء   ت  ر  ق  ف  ان   ال  ک  ا ف  ذ  اء   إ  ير   ج  ق 

ف  يل   ال  ک   ق  د   ل  ل  اح   و 
م   ه  ن  نَّ  م  ا إ  ذ  ام   ه  ع  م   ط  ع   ل  ن  ص  ك   ي  ك لا   و   ل  ه  ا  ب 

ش 
 
ال   لأ  ث   ق  ع  ب  ه   ف  ن   اللَّ

ي  ک  ل   م 
ي ي   ف  اء   ز  ر  ق  ف 

يل   ال  ق 
ا ف  م  ه  ل   ل  ث  ل ك   م 

مَّ  ذ  ا ث  م  ه  ر  م 
 
ه   أ ى اللَّ ال  ع  ن   ت 

 
أ ا ب  ي  ت 

 
أ ي ي   ف 

ي   اء   ز  ي  ن 
غ 
ل   الأ   خ  د 

 
أ ا و   ف  م  ر 

ك 
 
ا و   أ س  ل  ج 

 
ي أ ر   ف 

د  ا الصَّ م  ه  ر  م 
 
أ ه   ف   اللَّ

ى ال  ع  ن   ت 
 
ا أ ف  س 

خ  ة   ي  ين  د  م 
ن   و   ال  ا م  يه   .ف 

روايت شده كه مردی از بني اسرائيل قصری زيبا ساخت و برای 
افتتاحش غذايي تدارك ديد و اغنياء را دعوت كرد و فقرا را دعوت 

. مد به او ميگفتند تو دعوت نيستيهر فقيری هم كه ميا. نكرد
. خداوند دو فرشته فرستاد تا در لباس فقرا به آن مجلس روند

. ايشان را راه دادند. راهشان نداند سپس آندو در لباس اغنياء آمدند
آمدند و در صدر مجلس نشستند خدا به آندو امر كرد كه شهر و 

 .هركه را در آن است به زمين فرو برند

 

ة  : على مامالا. 29 صر  ن  بوا ل  صَّ ع  بين  فت  ص  ع  ت  ة  م  حال  م لا م  نت  إن ك 
لهوف   ة  الم 

ق  و إغاث   .الح 
اگر ناگزير از داشتن تعصب هستيد؛ پس، در راه ياری : علي امام

 . رساندن به حق و كمك به ستمديده تعصب نشان دهيد

ة  ح  : لإمام  زين  العابدين   يَّ م   ح 
ة  نَّ ل  الج 

دخ  م ي  بد  ل 
 بن  ع 

ة  مز 
ب   ل  طَّ م   -الم  ى   -و ذلک  حين  أسل  ب 

لنَّ  ل 
بناا ض  آله  )غ  يه  و 

ل  ى الله  ع  ل  ص 
م لَّ س  ى  ( و  ب 

ى النَّ ل  ى  ع  لق 
ل الّذى ا  ديث  السَّ  .فى ح 

هيچ تعصبي به بهشت نرفت مگر تعصب حمزه بن : امام سجاد
انداخته  رای كه بر سر پيامب عبدالمطلب، كه به سبب شكمبه

 . شد به خشم آمد و از بغض آنها مسلمان شد
 

ه  : علي   الإمام  . 31 بي 
ه  بعد  ن  صَّ لنفس  ه   إنَّ الله  اخت  ت  يَّ ر 

ن ب  م 
ق   عاة  بالح  م  الد  ه  ل  ع  ، وج  ه  ت  تب  م إلى ر  ما به 

، وس  ه  ت  علي 
م بت  لّه  خاصّةا ع 

، ل   يه 
شاد  عل  لّاء  بالرَّ يه  والأد 

ن  إل 
م  ن  ز 

م  ، وز  رن 
رن  ق 

 .ق 
، از ميان آفريدگان خود خداوند، بعد از پيامبرش: علي امام

خاصگاني به خويش اختصاص داد و با ارجمندسازی خود، آنان را 
سوی رتبه و منزلت خويش  ارجمند و بلندمرتبه گردانيد و به

سوی خود و راهنمايان به  گران به ارتقايشان داد و آنان را دعوت
ای از پس  وجود خويش قرار داد و اينان قرني از پي قرني و دوره

 .آيند ای مي دوره
 

د  :الصادق الإمام. 31  بأح 
ف  خ 

ست  ل  لا ي   .العاق 
 . شمارد كس را خوار نمي خردمند، هيچ: صادق امام

 

ال   الأعمال ثواب. 32 ن   و   الله رسول ، ق  رَّ  م  ض 
 
ة   أ

 
أ ر  ام  ى ب  تَّ ي   ح  د 

ت  ف   ت 
ه   ن  ا م  ه  س  ف  م   ن  ض   ل  ر  ه   ي  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ه   ج  ة   ل  وب 

ق  ع  ون   ب  ار   د 
نَّ  النَّ

 
ه   لأ  زَّ  اللَّ  ع 

لَّ  و   ب   ج  ض  غ  ة   ي 
 
أ ر  م  ل  ا ل  م  ب   ك  ض  غ  يم ي  ت  ي 

ل   . ل 
هركس زني را آنقدر اذيت كند تا زن ول كند و : خدا رسول

خداوند برای زن . ز آتشبرود، خدا از او به عقوبتي راضي نشود ج
 .غضب ميكند چنانكه برای يتيم غضب ميكند

 

 بدعائم  : علي   الإمام  . 33
م  ع  دل  و د  د  الع  واع 

ک  على ق  ل  ى الم  ن  إذا ب 
ه   ي  عاد   م 

ل  ذ  ه  و خ  ي  وال  ر  الله  م  ، ن ص  قل 
 . الع 

های دادگری بنا شود و با  هرگاه حكومت بر پايه: علي امام
خرد برپا گردد، خداوند دوستداران آن را ياری رساند و  های ستون

 . ياور گذارد دشمنانش را تنها و بي
 

و   و  : عن الصادق. 34 ي  ل  ف 
اس   ك  ل   النَّ ا ك  ون   م  اج  ت  ح  ه   ي  ي 

ل  ا إ  م  وا ل  ئ  نَّ ه   ت 
ش   ي  الع  وا لا   و   ب  د  ج  ه   و  ةا  ل  ذَّ   ل 

 
ى لا   أ ر  و   ت  نَّ  ل 

 
  أ

ا
أ ر  ل   ام  ز  م   ن 

و  ق  ام   ب  ق 
 
أ يناا  ف   ح 

غ   ل  يع   ب  م 
ا ج  اج   م  ت  ح  ه   ي  ي 

ل  ن   إ  م   م 
ع  ط  ب   و   م  ر  ش  ة   و   م  م  د  م   خ  رَّ ب  ت  اغ   ل 

ر  ف  ال   و   ب 
ه   ت  ع  از  ه   ن  س  ف  ى ن  ل  ل   إ 

اغ  ش  ي  التَّ ش  ف   ء   ب  ي  ک  و   ف  ان   ل  ه   ك  ر 
م  ول ع  يّاا  ط  ف 

ک   لا   م 
اج   ت  ح  ى ي  ل  ي  إ  ان   و   ء   ش  ن   ك  اب   م  و 

ير   ص  ب 
د  ي التَّ ه   ف  ذ 

اء   ه  ي 
ش 
ي الأ   ت 

 الَّ
ت   ق  ل 

ان   خ 
س  ن   
 

ن   ل لإ
 
ل   أ ع  ه   ج  ا ل  يه  ع   ف  ض  و  ل   م 

غ  ل   ش  ي  ک  ه   ل  م  رَّ ب  ة   ت  ال  ط  ب 
 و   ال 

ه   فَّ ک  ت  ن   ل  ي ع  اط  ع 
ا ت  ه   لا   م  ال  ن  ر   لا   و   ي  ي  يه   خ  ن   ف  ه   إ  ال  م   و   ن  ل  ا اع  ل   ي  ضَّ ف  نَّ  م 

 
 أ

س  
 
أ اش   ر  ع  ان   م 

س  ن   
ه   و   الإ  ات  ي  ز   ح  ب  خ  اء   و   ال  م   . ال 

اگر همه آنچه مردم ميخواستند برايشان فراهم بود : صادق امام
ای برای كسي  اگر در برحه. بردند شان گوارا نبود و لذتي نمي زندگي

غت لذت ها و خدمات فراهم باشد باز از فرا تمام غذاها و نوشيدني
چه . بردند و بدنبال چيزی است كه خود را مشغول آن دارد نمي

لذا . رسد به كسي كه در تمام عمرش همه چيز برايش فراهم باشد
ای آفريده كه هميشه  از حسن تدبير خداست كه انسان را بگونه

اش دارد از اينكه  اشتغالي داشته باشد تا بطالت او را نگيرد و نگه
كه بدان نميرسد و اگر ميرسيد هم سودی بدنبال چيزی باشد 

در حاليكه رآس معاش انسان نان و آب است كه . بحالش نميداشت
 .همانها او را كافي است

ان  : صادق امام س  ن   
و   الإ  ل   ل  ن   خ  ل   م 

غ  ج   الش  ر  خ  ن   ل  ر   م 
ش 
ث   و   الأ   ب  ع   و   ال 

ر  
ط  ب  ى ال  ل  ا إ  م   م  ظ  ع  ه   ي  ر  ر  ه   ض  ي 

ل  ى و   ع  ل  ن   ع  ب   م  ر  ه   ق  ن  ر   و   م  ب 
ت  ك   اع  ل 

 ذ 
ن   م    ب 

 
أ ش  ي ن  ة   ف  د  ج 

ة   و   ال  ي  اه 
ف  ش   ر  ي  ع  ه   و   ال 

ف  ر  ة   و   التَّ اي  ف  ک 
ا و   ال  ه   م  ج  ر 

خ   ي 
ل ك  

ه ذ  ي  ل   .إ 
انسان اگر كاری نداشته باشد خودش و اطرافيانش : صادق امام

وی حالتي ميرند كه زدگي بس بواسطه بطالت و بيكاری و رفاه
دليل اين امر كسي است كه در ناز و . ضررش برايشان بسيار است
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بيني كه چنين كسي در زندگي چيزی  نعمت بزرگ شده و  مي
 .نميشود

 

ضا الإمام  . 35 م  عيسى: الر 
قش  خات  ن  كان  ن  ما م 

قّه  ين  اشت 
رف  ح 

، و : الإنجيل   ه  ن أجل  ر  الله  م  ك 
بد  ذ  ع  وبى ل 

ن ط  ي  الله  م  س 
بد  ن  ع   ل 

يل  و 
ه    . أجل 
ها را از  اين دو جمله بود كه آن نقش انگشتر عيسي: رضا امام

ای كه موجب ياد خدا شود و  خوشا به حال بنده: انجيل برگرفته بود
 . شدن خدا گردد ای كه باعث فراموش وای به حال بنده

 

 

ع  : الجواد الإمام  . 36 ف  مّة  قد ر 
ل  ا   الکتاب  حين   و ك 

لم  م ع 
نه  الله  ع 

م  ه  فظ  م ح 
ه  ب  عج 

هّال  ي  ، و الج  وه  لَّ و  م حين  ت  ه  وَّ د  م ع  لّاه  وه  و و  ذ  ب  ن 
ة   عاي  م للر  ه  رك  م ت  ه  ن  حز  ماء  ي  ل  ، و الع  ة  واي   .للر 

گاه كه كتاب آسماني خود را رها كرد و  هر امتي، آن: جواد امام
گاه كه دشمنان  ن را از آنان گرفت و آندور افكند، خداوند علم آ

خود را به دوستي و سرپرستي گرفتند، خداوند آن دشمنان را بر 
دور افكندن كتاب، به اين بود كه . ايشان ولايت و حكومت داد

حروف و كلمات آن را برپا داشتند و معانيش را تحريف كردند؛ 
كنند و به  نميكنند اما آن را رعايت  خوانند و روايت مي كتاب را مي

خوانند و حفظ  نادانان از اينكه آن را خوب مي. بندند كار نمي
كنند و به  حالند و دانايان از اينكه آن را رعايت نمي كنند، خوش مي

 .بندند، اندوهناكند كار نمي
 

لم  : على مامالا. 37 ه  الح 
ن  قار 

تّى ي  لم  ح  ر  الع  ثم  ن ي 
 .ل 

ننشيند مگر آنگاه كه با بردباری دانش، هرگز به بار : علي امام
 . همراه شود

ه  ل موسى -الخضر   ت  يَّ ص  ل  : -فى و 
ن  قوى ت  ک  التَّ لب  ر ق  أشع 

لم    .الع 
بر دلت جامۀ تقوا : ، فرمود، در سفارش به موسيخضر

 . بپوشان، تا به دانش دست يابي

ا: على مامالا ، و  ه   ب 
ک  الله  ر  ک  إلى ما أم  د  رش  لم  ي  ل  ل ک  الع  ه  س  هد  ي  لز 

يه  
ريق  إل   .الطَّ

دانش، تو را به سوی آنچه خداوند بدان فرمانت داده : علي امام
كند و زهد، راه رسيدن به آن را برايت نرم و  است راهنمايي مي

 . گرداند هموار مي
 

ن   عليهم الأئمة طب. 38 ي السلم، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ س   لا   ق 

 
أ  ب 

الر   ة  ب  ي 
ة   و   ق 

وذ  ع  ر   و   ال 
ش  ا النَّ ذ  ت   إ  ان  ن   ك  آن م  ر  ق    ال 

جات و طلسم و تعويذ قرار دادن  پناه بردن به نوشته: صادق امام
 .آنها مانعي ندارد اگر از قرآن باشند

 

، فإن كان  : الله رسول. 39  به 
ل  ز  رٍّ ن   ل ض 

وت  م  الم  ك  د  منّى أح  ت  لا ي 
لا فل    فاع 

دَّ لو لاب  ق  ني : ي  فَّ و  يراا لي، و ت  ياة  خ  ت  الح 
ني ما كان  مّ أحي 

اللّه 
يراا لي فاة  خ  ت  الو 

 . إذا كان 
رسد،  خاطر گزندی كه به او مي يك از شما، به هيچ: خدا رسول

بار خدايا، تا : مرگ را آرزو نكند؛ و اگر ناچار به اين كار شد، بگويد
زنده بدار و هرگاه مرگ  كه زندگي برای من بهتر است مرا زماني

 . برايم بهتر بود، مرا بميران
 

ه   الکاظم الإمام  . 41 ل 
 
أ ل  س 

؟ ـ: ـ ل رج  فت  ل  ما ك  طيع  ل 
ست  يس  أنا م  ما : أل 

؟ قال   ک  ند   ع 
ة  طاع  ل  : الاست 

م  ى الع  ة  عل  وَّ ه  . الق  يت  : قال  ل  عط 
د ا  ق 

ة   ون  ع  يت  الم  عط 
ة  إن ا  وَّ ه  . الق  ل   قال  ل  ؟ قال  : الرّج  ة  ون  ع  ما الم  وفيق  : ف   .التَّ

به  آيا نه اين است كه من نسبت: عرض كرد كاظم مردی به امام
از نظر تو : ام استطاعت دارم؟ حضرت فرمود آنچه مكلفّ شده

البته به تو : فرمود. توانايي بر كار: استطاعت چيست؟ عرض كرد
مدد و : مرد عرض كرد. يتوانايي داده شده اگر مَددَ داده شده باش

توفيق؛ فقط اگر توفيقت بدهند عمل : فرمود معونه چيست؟ امام
چه كسي توانايي را در : به من بگو: حضرت سپس فرمود. كني مي

 عالم. خداوند تبارك و تعالي: تو آفريده است؟ مرد عرض كرد
تواني با اين  آيا بدون كمك خداوند تبارك و تعالي، تو مي: فرمود

به خودت دفع ضرر و جلب منفعت كني؟  و توانايي نسبت نيرو
پس، چرا چيزی را كه در توان و : حضرت فرمود. نه: عرض كرد

به ياد آر : دهي؟ سپس فرمود اختيار تو نيست به خودت نسبت مي
خدا ( كمك)و توفيق من جز به »: گفتۀ آن مرد صالح را كه گفت

 .«نيست
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84چهل حدیث 

  025 صفحه

 

 
 84چهل حدیث  

 

ى الله  ت. 1 ،  عالى إلى داود  أوح  يد  ر 
کون  ما ا  ، و إنّما ي  ريد  ريد  و ا  ت 

ک   بت  يد  أتع  ر 
ما ا  م ل 

ل  س  م ت  ، و إن ل  ريد  ک  ما ت  يت  ف  ريد  ك  ما ا   ل 
مت  لَّ فإن س 

يد   ر 
کون  إلّا ما ا  مّ لا ي  ، ث  يد  ر 

 . فيما ت 
خواهم  خواهي و من مي تو مي: وحي فرمود خدای تعالي به داود

خواهم؛ پس، اگر تسليم خواست من  شود كه من مي آن مي و فقط
شوی، خواست تو را هم تأمين كنم، اما اگر تسليم خواست من 

ات به رنج و زحمت افكنم و آنگاه همان  نشوی، تو را در راه خواسته
 . خواهم شود كه من مي

 

ه  : الصادق الإمام. 2 مر 
يد  فى ع   ز 

ه  ت  يَّ ت ن 
ن  س  ن ح   .م 

 . هر كه خوش نيت باشد، عمرش زياد شود: صادق امام
 

ن   للصدوق، الأمالي. 3
ق   ع  اد 

ال   الصَّ ال   ق  ى ق  يس  ن   ع  م   ب  ي  ر  ض   م  ع  ب   ل 
ه   اب 

ح  ص 
 
ا أ ب   لا   م  ح 

ن   ت 
 
ل   أ ع  ف  ك   ي  ل   ب  ه   ف  ل  ع  ف  د   ت  ح 

 
أ ن   و   ب  م   إ  ط  د   ل  ح 

 
ك   أ دَّ  خ 

ن   م  ي 
ط   الأ  

ع 
 
أ ر   ف  س  ي 

 .الأ  
آنچه دوست : عيسي بن مريم به اصحابش فرمود: صادق ماما

نداری با تو كنند تو نيز با ديگران مكن و هرگاه كسي به گوش 
  .راستت سيلي زد گوش چپت را نيز تقديمش كن

 

ة  : علي   الإمام  . 4
ول  ه  الس  وا ب 

ك  رَّ ب   .ت 
د و دا زد و تجار و كسبه را اندرز مي در بازارها گشت مي علي امام
پيش از هر چيز از خدا طلب ! ای جماعت تجار و كسبه: فرمود مي

بجوييد و ( در معامله)گيری  خير و بركت كنيد و بركت را در آسان
به مشتريان نزديك شويد و خود ( با اخلاق خوش و برخورد درست)

خوردن دست برداريد و از  را به زيور بردباری بياراييد و از سوگند
و با مظلومان انصاف داشته [ دوری كنيد]سيد كشي بتر ظلم و حق

باشيد و به رباخواری نزديك نشويد و پيمانه و ترازو را كامل 
دست به ( و جامعه)گردانيد و جنس مردم را كم ندهيد و در زمين 

 . تبهكاری و فساد نزنيد
 

ه  : على مامالا. 5 عل  ل  فى ف   العاق 
ب  ض  ، و غ  ه  ول 

ل  فى ق   الجاه 
ب  ض   .غ 

خشم نادان، در گفتار اوست و خشم خردمند در : علي امام
 . رفتارش

 

مّا : علي   الإمام  . 6 ن الآخرة  أكثر  م  ه  م 
ن الدنيا شيئاا فات  ب  م 

ل  ن ط  م 
ب   ل   .ط 
هركه در دنيا چيزی را بطلبد بيش از آن را از آخرت از : علي امام

 .دست دهد
 

م الله  : الله رسول. 7 وت  ع   فيه  الأسحار   خير  وقت  د 
وجلَّ زَّ  .ع 

را بخوانيد  بهترين زمان برای اينكه خدای: پيامبر خدا
است  سپس اين آيه را كه نقل سخن يعقوب. سحرگاهان است

به زودی از پروردگار خود برای شما آمرزش »: تلاوت كرد
ها را به وقت سحر  آن( دعاكردن برای: )و فرمود. «خواهم مي

 . موكول كرد
 

ةا : قال  الخضر  : الرسول عن. 8 لل  ل  م  ، إنّ القائل  أق  لم   الع 
يا طال ب 

عاء    و 
ک  لب  م  أنّ ق  م، واعل  ه  ثت  دَّ ساءک  إذا ح  ل  لَّ ج  م 

ع  فل ت  م 
ست  ن الم  م 

عاءک   حشو به  و 
ر  ماذا ت  ک  التّقوى . فانظ  لب  ر  ق  و يا موسى، و أشع 

غ  ل رَّ ف  ، يا موسى، ت  لم  ل  الع 
ن  ن ت  م  لم  ل  ؛ فإنّ الع  ه 

ريد  نت  ت  لم  إن ك  لع 
نَّ باباا  ق  غل 

، و لا ت  ه  لق  دري ما غ  نَّ باباا لا ت  ح  فت  ، لا ت  مران  ، يابن  ع 
غ  رَّ ف  ت 

ه   تح  دري ما ف  ه  . لا ت  م  لَّ ع  ت  ، و لا ت   به 
ل  عم  ت  ه  ل 

مت  لَّ ع  م  ما ت  لَّ ع  و يا موسى، ت 
يک   کون  عل  ، في   به 

ث  د  ح  ت  ه   ل  ور  ير ک  ن 
غ  کون  ل  ه  و ي  ور   . ب 

ای جويای علم، گوينده : خضر س به موسي گفت: پيامبر خدا
پس هرگاه با هم مجلسيان خود . شود از شنونده كمتر خسته مي

و بدان كه دل تو يك . گويي، آنان را خسته مگردان سخن مي
 از دنيا. كني پس بنگر كه ظرف خود را از چه پُر مي. ظرف است

روی گردان و آن را پشت سر خود بينداز؛ زيرا كه دنيا سرای تو 
نيست و در آنجا برای تو محل قرار و آسايشي وجود ندارد و دنيا 
وسيلۀ گذراني برای بندگان قرار داده شده است تا از آن برای 

ای موسي، خودت را به . گاه خويش توشه برگيرند بازگشت
ي و پرهيزگاری را شعار دلت ساز شكيبايي وادار تا به بردباری برس

تا به دانش و معرفت دست يابي و نفس خود را به صبر رياضت ده 
ای موسي، اگر خواهان علم و معرفت هستي . تا از گناه برَهي

خودت را وقف آن كن؛ زيرا علم و معرفت برای كسي است كه 
گو مباش؛ زيراكه پرگويي باعث  پرگو و ياوه! كند( آن)خود را وقف 

های نادانان را آشكار  شود و بدی يب و ننگ دانشمندان ميع
روی؛ زيرا كه آن از توفيق و ياری  سازد، بلكه بر تو باد ميانه مي

گرا دوری كن و در برابر  است؛ از مردمان نادان و باطل( الهي)
سبكسران بردبار باش؛ زيراكه اين كارِ خردمندان و زيور دانايان 

داد، از روی بردباری و دلسوزی و  هرگاه نادان دشنامت. است
احترام، در برابرش خاموش بمان؛ زيرا آنچه از رفتار جاهلانۀ او با 

ای . تر است اش به تو باقي مانده، بيشتر و بزرگ گويي تو و دشنام
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پسر عمران، فكر نكن كه از دانش جز اندكي به تو داده شده است؛ 
ر كردن باعث رنج و زدن و پا از گليم درازت گذار به آب زيرا بي

داني چگونه  ای پسر عمران، هرگز دری را كه نمي. نابودی است
داني چگونه باز  گاه دری را كه نمي شود، باز مكن و هيچ بسته مي

شود و  كه از دنيا سير نمي ای پسر عمران، كسي. شود، مبند مي
كه به  و كسي! شود چگونه عابد باشد رغبت او به دنيا تمام نمي

سازد،  متهم مي( و قدرش)راضي نيست و خدا را در قضا  وضع خود
ها  كه هوس بر او چيره است از خواهش آيا كسي! چگونه زاهد باشد

كه ناداني او را در ميان گرفته است طلب  يا كسي! ايستد باز مي
زيرا سفرش به مقصد آخرت است و با ! بخشد دانش سودش مي

 . اين حال به دنيا رو كرده است
، آنچه آموختي برای اين بياموز كه به كارش بندی و ای موسي

بدين قصد مياموزش تا برای ديگران بازگو كني كه در اين صورت 
ای پسر . اش برای ديگری هلاكتش برای تو خواهد بود و روشنايي

عمران، زهد و پرهيزگاری را جامۀ خويش گردان و دانش و ذكر 
زيرا تو، به گناهان و را گفتارت و كارهای نيك بسيار كن؛ ( خدا)

قرار گردان؛  بي( از خدا)رسي و دلت را با ترس  كارهای بد مي
سازد و خوبي بكن؛ زيراكه  زيراكه اين كار پروردگارت را خشنود مي

اكنون تو موعظه شدی اگر به . شوی تو به ناچار كار بد مرتكب مي
خضر پشت كرد و رفت و موسي تنها ( در اين هنگام. )گوش گيری

 .گريست د و غمگين و اندوهناك ميمان
 

ليا : الباقر الإمام. 9 ک  الع  د  کون  ي  عت  أن ت  ط   فإن  است 
ن خال طت  م 

ل يه  فافع 
ل   .ع 

هرگاه با كسي معاشرت كردی، اگر توانستي نسبت به : باقر امام
 . او دست بخشنده باشي، چنين باش

ظٍّ : على مامالا قصان  ح  ب  فيک  ن   فى راغ 
ک  هد  ک  فى ز  ت  غب  ، و ر 
فس   ل  ن  د  فيک  ذ   . زاه 

سعادتي  اعتنايي تو به كسي به تو راغب است كم بي: علي امام
رغبت است، خواری نفس  است و تمايل تو به كسي كه به تو بي

 . است
 

وا : علي   الإمام  . 11 و  وا، فإذا است  ت  فاو  ير  ما ت 
زال  النّاس  بخ  لا ي 

وا ک  ل   .ه 
كه متفاوت باشند، همواره در خير و  مردم تا زماني :علي امام

 . كه يكسان شدند نابود شوند خوبي هستند و همين
 

ب   إنّى: ـ يقول   كان   ـ: الباقر الإمام. 11 ح 
م   أن ا  ى أدو  ل  ل   ع 

م   إذا الع 
تنى د  وَّ فسى، ع  نى إن و ن  ن فات  يل م  ه اللَّ يت  ض  ن   ق  ، م  هار 

نى إن و النَّ ن   فات   م 
هار ه النَّ يت  ض  ، ق  يل 

اللَّ بَّ  إنَّ  و ب  يم   ما الله   إل ى الأعمال   أح  يها د  ل   . ع 
 دوست كنم عادت( عبادی) كاری به هرگاه: فرمود مي باقر امام
 فوت من از چيزی شبانه عبادت از اگر. ورزم مداومت آن بر دارم
 را( عبادت از) چيزی روز اگر و آورم مي جا به را قضايش روز شود،

 كارها ترين محبوب. آورم  مي جا به را آن قضای شب دهم، دست از
 . باشد همراه پيگيری با كه است كاری خداوند پيشگاه در
 

مَّ   :عنه. 12 م   ث  لَّ ه   ع  ه   اللَّ يَّ ب 
ف   ن  ي  ق   ك  ف  ن  ل ك   و   ي 

ه   ذ  نَّ
 
ان   أ ه   ك  د  ن  ة   ع  يَّ وق 

 
 أ

ن   ب   م 
ه  ه   ذ  ر 

ک  ن   ف 
 
يت   أ ب 

ن   ت  ه  ع  ق   د  دَّ ص  ح   و   ف  ب  ص 
 
س   أ ي  ه   ل  د  ن  ي  ع  ه   و   ء   ش  اء   ج 

ن   ه   م  ل 
 
أ س  م   ي  ل  ن   ف  ک  ه   ي  د  ن  ا ع  يه   م  ط  ع  ه   ي  م  ل  ل   ف  ائ  مَّ  و   السَّ ت  و   اغ  ث   ه  ي  م   ح   ل 
ن   ک  ه   ي  د  ن  ا ع  يه   م  ط  ع  ان   و   ي  يماا  ك  ح  يقاا  ر  ف  ب   ر  دَّ

 
أ ه   ف  ه   اللَّ يَّ ب 

م   ن 
 
أ ه  ب  اه   ر  يَّ  إ 

ال   ق  ل   لا و   ف  ع  ج  ك   ت  د  ةا  ي  ول  ل  غ  لى م  ك    إ  ق  ن  ها لا و   ع  ط  س  ب  لَّ  ت  ط   ك  س  ب  د   ال  ع  ق  ت   ف 
وماا  ل  وراا  م  س  ح  ول   م  ق  نَّ  ي  اس   إ  د   النَّ ك   ق  ون  ل 

 
أ س  ك   لا   و   ي  ون  ر  ذ  ع  ا ي  ذ  إ 

 ف 
ت   ي  ط  ع 

 
يع   أ م 

ا ج  ك   م  د  ن  ت   ع  ن  د   ك  ر   ق  س  ن   ت  ح  ال م  م   . ال 
راجع به كيفيت انفاق خداوند پيامبرش را تعليم داد قضيه   :امام

 اينچين بود كه شبي نزد پيامبر ظرفي بود پر از طلا، پيامبر
صبح . نخواست تا همه آن را انفاق نكرده بخوابد لذا همه را بخشيد

در حاليكه چيزی نداشت فقيری نزد او آمد و او را ملامت نمود و 
خداوند او را . اندوهگين شد درحاليكه رحيم و رفيق بود پيامبر

نه دستت را بكلي از انفاق ببند نه در انفاق را : ادب كرد و فرمود
ميگويد مردم از تو . آنقدر گشاده دار كه ملامت و حسرت كشي

انتظار دارند و تو را معذور نميدارند پس اگر همه چيزی كه نزدت 
 .ای ت انفاق نكردهاست ببخشي مال را درس

  

قَّ : علي   الإمام  . 13 عوا النّاس  الح  ن  م م  ه  م أنَّ ک  بل  ن كان  ق  ک  م  إنّما أهل 
وه   ر   . فاشت 

گذشتگان شما را در حقيقت كساني نابود كردند كه : علي امام

با )باز داشتند و آنان هم به ناچار آن را ( خودشان)مردم را از حق 
ا به باطل واداشتند و آنان لاجرم از آن خريدند و مردم ر( رشوه

 . پيروی كردند
 

  الرضا فقه. 14
 
ك   ، أ ان   ل 

د  ال  ال   و  ق  ال   لا   ف  ق    ف 
 
ك   أ د   ل  ل  ال   و  م   ق  ع  ال   ن  ه   ق   ل 

رَّ  ك   ب  د  ل  ب   و  س  ح  ك   ي  ر   ل  ك   ب  ي  د  ال    و 

خير فقط   :از كسي پرسيد آيا پدر و مادر داری؟ گفت امام رضا
نيكي به   به فرزندت نيكي كن،: فرمود امام. زندی دارمفر

 .والدين برات محسوب ميشود
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ا: عن خضر عن الرسول. 15 ى ي  وس  م   م  لَّ ع  ا ت  م   م  لَّ ع  ل   ت  م  ع  ت  ه   ل    ب 
 لا   و 

م   لَّ ع  ث   ت  د  ح  ت  ه   ل  ون   ب  ک  ي  ك   ف  ي  ل  ه   ع  ور  ون   و   ب  ک  ى ي  ل  ك   ع  ر 
ي  ه   غ  ور   .ن 

اين بود كه بياموز تا  از وصايای خضر به موسي خدا رسول
عمل كني نه اينكه بازگو كني كه وبالش بر تو باشد و نورش بر 

 .غير تو
 

ت  : عنه. 16 ي  ب  ي ال  ذ 
  الَّ

 
أ ر  ق  يه   ي  آن   ف  ر  ق  ر   و   ال  ك  ذ  ه   ي  يه   اللَّ ر   ف  ث  ک   ت 

ه   ت  ك  ر  ه   و   ب  ر  ض  ح  ة   ت  ک  ئ 
ل  م  ه   و   ال  ر  ج  ه  ين  ا ت  اط  ي 

ي و   لشَّ ض 
ل   ء   ي 

ه 
 
 لأ 

اء   م  ا السَّ م  ي ك  ض 
ب   ء   ت  اك  و 

ک  ل   ال 
ه 
 
ض   لأ 

ر 
ت   و   الأ   ي  ب  ي ال  ذ 

  لا   الَّ
 
أ ر  ق  يه   ي   ف 

آن   ر  ق  ر   لا   و   ال  ك  ذ  ه   ي  يه   اللَّ ل   ف  ق 
ه   ت  ت  ك  ر  ه   و   ب  ر  ج  ه  ة   ت  ک  ئ 

ل  م  ه   و   ال  ر  ض  ح   ت 
ين   اط  ي 

ال   و   الشَّ اء   ق  ل   ج  ج  ى ر  ل  ي  إ  ب 
ال   النَّ ق  ن   ف  ر   م  ي  ل   خ 

ه 
 
د   أ ج 

س  م   ال 
ال   ق  م   ف  ه  ر  ث  ك 
 
راا  أ ك   .ذ 
ای كه در آن قرآن خوانده شود و ياد خدا شود بركتش  خانه: امام

فزون گردد و ملائكه در آن حاضر ميشوند و شياطين از آن رخت 
ای كه در  ته شود و خانهبرميبندند و برای اهل آسمان به نور شناخ

آن قرآن خوانده نشود و ياد خدا نشود بركت از آن برميخيزد و 
كسي از . ملائكه هجرت ميكنند و شياطين حاضر ميشوند

كسي كه : پرسيد بهترين اهل مسجد كيست؟ فرمود پيامبر
 .بيشتر ياد خدا كند

 

ا: الله رسول. 17 ا ي  ب 
 
رٍّ  أ ال   لا  ذ  ز  د   ي  ب  ع  ز   ال  اد  ي  ن   د  ه   م 

داا  اللَّ ع  ا ب  اء   م   س 
ه ق  ل   .خ 

ای اباذر بنده كه بد خلق باشد پيوسته از خدا دور : خدا رسول
 .ميشود

 

ه  : الصادق الإمام. 18 فات  قن  المؤمن  بعد  و  لح   ي 
تّة  ، : س  ه  ر  ل  غف 

ست  ولد  ي 
جريه    ماء  ي 

ة  ق  د  ، و ص  ه  س  غر 
رس  ي  ه  و غ  ف  ل  خ  ف  ي  ليب  و مصح  ، و ق 

عده   ن ب   بها م 
ذ  ؤخ  نّة  ي  ، و س  ه  ر  حف   . ي 

بعد از وفات مؤمن ( ها ثواب آن)شش چيز است كه : صادق امام
فرزندی كه برايش آمرزش طلبد، مصحفي كه از : رسد به او مي

( مانند نهر و قنات)خود برجای گذارد، نهالي كه بكارد، صدقۀ آبي 
كه بعد ( و كردار نيكي)و سنتي  كه جاری سازد، چاهي كه حفر كند

 . از او به كار بسته شود
 

ر  : الله رسول. 19 ؤث  م ي 
ها و ل  ن  ه 

م ي  ها و ل  ؤذ  م ي 
ة  فل  ه  ابن  ت ل  د  ل  ن و  م 

ة   نَّ ها الج   ب 
ه  الله  ل  كور  ـ أدخ  عني الذ  يها ـ ي  ه  عل  لد   . و 

يت هركس كه برايش دختر به دنيا آيد و او را اذ: خدا رسول
نكند و حقيرش نشمارد و پسران خود را بر او ترجيح ندهد، خداوند 

 . برد به واسطۀ آن دختر او را به بهشت مي

 

قباق  ـالصادق الإمام. 21 ؟ قال  : ـ لأبي العبّاس  الب  ج  ن الح   م 
ک  ع  ن  : ما م 

ها  ب 
ت  ل  ف  ة  ك  فال  ؟: قال  . ك  فالات 

فا! ما لک  و الک  مت  أنّ الک  ل  ى أما ع   ه 
ة  ل 

ولى؟ رون  الا  ت  الق 
ک   !التي أهل 

چرا حج نرفتي؟ عرض : به ابوالعباس بقباق فرمود صادق امام
تو را چه به كفالت، : حضرت فرمود. كفالت كسي را كرده بودم: كرد

ها بود، كه اقوام پيشين را به نابودی  داني كه همين كفالت مگر نمي
 !كشاند؟

 

ن   الخصال. 21 ي ، ع  ب 
 
ب   أ ه   د  ع 

ال   اللَّ ال   ق  ر   ق  ک  ل   ش  ة   ك  م  ع  ن   و   ن  ت   إ  م  ظ   ع 
ن  
 
د   أ م  ح  ه   ت  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   .ج 

شكر هر نعمتي هرچند هم بزرگ باشد يك چيز : صادق امام
 .حمد خدا: است

ان   للشيخ الأمالي ا الله رسول الطوسي، ك  ذ  اه   إ  ت 
 
ر   أ م 

 
ه   أ ر  س  ال   ي   ق 

د   م  ح  لَّ  ال  ي ه  ل  ذ 
ه   الَّ ت  م  ع  ن  م   ب  ت 

ات   ت  ح  ال  ا و   الصَّ ذ  اه   إ  ت 
 
ر   أ م 

 
ه   أ ه  ر  ک  ال   ي   ق 

د   م  ح  ه   ال 
لَّ ى ل  ل  ل   ع  ال ك   .ح 

را خوشحال  خدا رسولچون چيزی ميشد كه: خدا رسول
ها را بر ما تمام كرد و اگر  ميكرد ميگفت سپاس خدای را كه خوبي

 .ميگفت الحمد لله در همه حال چيزی ميشد كه ناپسندش بود

ال   المحاسن، ن   الله رسول ق  ت   م  ر  ه  ه   ظ  ي 
ل  ة   ع  م  ع  ر   الن  ث 

ک  ي  ل  د   ف  م  ح   ال 
ه  
لَّ   ل 

ها بر او ظاهر شده بسيار بگويد  كسي كه نعمت: خدا رسول
 .الحمد لله

 

ال   الشريعة، مصباح. 22 ق   ق  اد  ع   الصَّ اض  و  ا والتَّ ون   م  ک  ي ي  ه  ال ف 
 و   لَّ

ه  
لَّ ا و   ل  اه   م  و  ر   س  ک  ن   و   م  ع   م  اض  و  ه   ت 

لَّ ه   ل  ف  رَّ ه   ش  ى اللَّ ل  ير   ع  ث 
ن   ك  ه م  اد  ب   .ع 

تواضع آن است كه خدايي باشد و برای خدا باشد : صادق امام
غير اين مكر است و هركس برای خدا تواضع كند خداوند بر 

 .بسياری از بندگان او را شرف دهد
 

ال   الأخلق مکارم. 23 و ، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ ن   م  ط   م 

ه  ين   ر  ع 
ب  ر 
 
لا  أ ج   ر 

وا ع  م  ت  ا اج  و  ع  د  ه   ف  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ي ج  ر   ف 
م 
 
لاَّ  أ اب   إ  ج  ت  ه   اس  م   اللَّ ه  ن   ل  إ 

م   ف   ل 
وا ون  ک  ين   ي  ع 

ب  ر 
 
ة   أ ع  ب  ر 

 
أ ون   ف  ع  د  ه   ي  ر   اللَّ ش  ات   ع  رَّ لاَّ  م  اب   إ  ج  ت  ه   اس   اللَّ

ه   ان  ح  ب  م   س  ه  ن   ل  إ 
م   ف  وا ل  ون  ک  ةا  ي  ع  ب  ر 

 
د   أ اح  و 

و ف  ع  د  ه   ي  ين   اللَّ ع 
ب  ر 
 
ةا  أ رَّ  و   م 

يب   ج 
ت  س  ه   ي  يز   اللَّ ز 

ع  ار   ال  بَّ ج  ه   ال   .ل 
هرگاه چهل مؤمن جمع شوند و در امری دعا كنند : صادق امام

هل نفر نبودند چهار نفر ده بار اگر چ. خداوند آنرا مستجاب ميكند
 .دعا كنند و اگر نشد يك نفر چهل بار دعا كند
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ه   و   ن  ال   ع  ان   ق  ي ك  ب 
 
ا أ ذ  زَّ  إ  ه   ح  ر   ب  م 

 
ع   أ م  اء   ج  س  ان   و   الن  ي  ب  مَّ  الص   ث 

ا ع  وا و   د  ن  مَّ
 
 ... أ

پدرم چون كار مهمي داشت همه زنان و فرزندان را : صادق امام
 .و دعا ميكرد و ميگفت آمين بگوييد جمع ميكرد

 

م  في : علي   الإمام  . 24
ح  ق  واع  إلى الت 

د  د  س  بر  و الح  رص  و الک  الح 
نوب  

 .الذ 
های فرورفتن در  آزمندی و تكبر و حسادت، انگيزه: علي امام

 .گناهان است
 

ن إنَّک  : على مامالا . 25 ل   ل  بَّ ق  ت  ن ي  ک   م  ل  م   . فيه   صت  أخل   ما إلّا  ع 
 با كه آنچه مگر نشود، پذيرفته هرگز تو عمل از: علي امام

 .دهي انجام اخلاص
 

ن   الأخبار، معاني. 26 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ب   ق  ر  ع  د   التَّ ع  ة   ب  ر  ج  ه 

 ال 
ك   ار 

ا التَّ ذ  ه  ر   ل 
م 
د   الأ   ع  ه   ب  ت 

ف  ر 
ع    م 

هجرت، ترك امامت يكي از مصاديق تعرب بعد از : صادق امام
 .است پس از شناختنش

 

ال   للصدوق، الأمالي. 27 ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه ع  نَّ   اللَّ ه   إ  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ل   ج  ع   ج 
اق   ز  ر 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن   ال  ث   م  ي  م   ح  وا ل  ب  س 
ت  ح  ل ك   و   ي 

نَّ  ذ 
 
د   أ ب  ع  ا ال  ذ  م   إ  ف   ل  ر 

ع   ي 
ه   ج  ه   و  ق 

ز  ر   ر  ث  ه   ك  اؤ  ع    د 

خداوند ارزاق مؤمنين را از آنجا كه گمان ندارند قرار : صادق ماما
 .داده و تا بنده جای روزی خود را نداند و بسيار دعا كند

 

ن   ، الشرائع علل. 28 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  ه   إ  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ل   ج  ع   ج 

ن   م  ل   ل  ع  ه   ج  اناا  ل  ط  ل  ةا  س  دَّ ن   م  ال ي م  ي 
ام   و   ل 

يَّ
 
ين   و   أ ن  ور   و   س 

ه  ن   ش  إ 
وا ف  ل  د   ع 

ي اس   ف  ر   النَّ م 
 
ه   أ زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ب   ج  اح 

ك   ص 
ل  ف  ن   ال 

 
ئ   أ ط  ب  ه   ي  ت  ار  د  إ  ت   ب  ال  ط   ف 

م   ه  ام  يَّ
 
م   و   أ يه  ال 

ي  م   و   ل  وه  ن  م   و   س  ه  ور  ه  ن   و   ش  م   إ  وا ه  ار  ي ج  اس   ف   و   النَّ
م   ل   ل  د  ع  ر   واي  م 

 
ه   أ زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ب   ج  اح 

ك   ص 
ل  ف  ع   ال  ر  س 

 
أ ه   ف  ت  ار  د  ع   و   إ  ر  س 

 
 أ

اء   ن  م   ف  يه  ال 
ي  م   و   ل  ه  ام 

يَّ
 
م   و   أ يه  ن  م   و   س  ه  ور 

ه  د   و   ش  ى ق  ف  ك   و  ار  ب  ى و   ت  ال  ع   ت 
م   ه  د   ل  د  ع  ال ي ب  ي 

ام   و   اللَّ
يَّ
ور   و   الأ  

ه   .الش 
خداوند برای هركس كه حكومتي دارد مدتي  :صادق امام

مشخص كرده از شب و روز و سال و ماه، اگر عدالت بورزند 
خداوند به صاحب فلك امر ميكند كه آهسته بچرخد و شب و روز 
و سال و ماه حكومتش طولاني شود و اگر جوركنند خداوند دستور 

آيد اما ميدهد تا سريع بچرخد و شب و روز و سال و ماه آنها به سر 
 .خداوند عدد را تغيير نميدهد

ر   اد  و 
، ن  ي  د 

ن  او  ال   الرَّ ي   ق  ل  ل   ع  ک  ي  ل  ة   ء   ش  ل  و  ى د  تَّ ه   ح  نَّ ال   إ  د  ي  ق   ل 
م  ح 
 ل لأ  

ن   ل م  اق  ع 
  ال 

هرچيز دولتي دارد حتي احمق بايد مدتي كه دولت اوست : علي
 .بر عاقل حكومت كند

 

لوب  و الأبدان   إنَّ : الباقر الإمام. 29
قوبات  فى الق  له  ع  نک  فى : ل  ض 

ة   سو 
ن ق  م  م 

ة  أعظ  قوب  ع   ب 
بد  ب  ع  ر 

، و ما ض  ة  باد  هن  فى الع  ، و و  ة 
عيش  الم 
لب  

 .الق 
ها و پيكرهاست  همانا خداوند را كيفرهايي برای دل: باقر امام

تنگي زندگي و سستي در عبادت و (: كيفرهای روحي و جسمي)
 . دلي مبتلا نشده است تر از سخت ای به كيفری سخت بندههيچ 

 

ؤمنين  : علي   الإمام  . 31 ن الم   الماضين  م 
وا أحوال  ر  بَّ د   .ت 

در سرگذشت مؤمنان پيش از خود بينديشيد كه در : علي امام
گاه  بنگريد كه چگونه بودند آن... اند موقع آزمايش و بلا چگونه بوده

بنگريد كه ... ها يكي بود بودند و خواستهها يكپارچه  كه جمعيت
گاه كه تفرقه بروز كرد و رشتۀ الفت  سرانجامشان به كجا كشيد آن

های  ها مختلف گرديد و به دسته ها و دل از هم گسيخت و سخن
هايشان با يكديگر به جنگ و ستيز  گوناگون تقسيم شدند و گروه

سرافرازی را از  در اين هنگام خداوند جامۀ بزرگواری و. برخاستند
تن ايشان به در آورد و فراواني نعمت خويش را از ايشان گرفت و 

آموزان، در ميان  گرفتن عبرت حكايت خبرهای آنان را، برای عبرت
 . شما باقي گذاشت

 

ه  : على مامالا. 31 قل  ن ع  ص  م  ق  لا ن   جاه 
ب  ح  ن ص   . م 

كاسته هر كه با نادان همنشيني كند، از خردش : علي امام
 . شود مي

 

ال   الکافي،. 32 اب   الله رسول ق  ب  ن   س  م 
ؤ  م  ف   ال  ر 

ش  م  ال  ى ك  ل  ة   ع 
ک  ل  ه   ال 

 .سب كردن مؤمن آدم را مشرف بر هلاكت ميكند: خدا رسول
 

 ـ والله  ـ أنّي لا  علي   الإمام  . 33
لفة  ي  الخ  ل  ـ في خطبة له حين  و 

م شيئاا ما قام   يئک  ن ف  م م 
زؤك  فسي  أر  عاا ن  وني مان  ر  ، أفت  ب  ثر 

ق  بي  ذ  لي ع 
م؟ عطيک  لدي و م  ر  ! و و 

د  و الأحم  نَّ بين  الأسو  ي  و  س  يه  . و لا 
فقام  إل 

 أبي طالب  فقال  ( أخوه  )
قيل  بن  ودان  : ع 

ن س   م 
داا ني و أسو  ل  جع  لت 

داا  دينة  واح  ه  ! الم  ک  الله  تعالى، أما ك: فقال  ل  م  ح  س  ر  ن اجل  نا م  ان  هه 
قوى ة  أو ت 

ق  ساب  م إلّا ب  يه 
ک  عل  ضل  ؟ و ما ف  ک  م  غير  کلَّ ت   !!ي 

خلافت را به عهده گرفت، در مدينه سخنراني  كه علي هنگامي
ای جماعت مهاجران و انصار، ای گروه قريش، بدانيد : كرد و فرمود
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كه ـ به خدا قسم ـ تا وقتي حتي يك درخت خرما از من در يثرب 
. دارم شما چيزی برای خود برنمي( و خراج)ا ياشد من از غنايم سرپ

و فقط )كنم  كنيد من كه خودم و فرزندانم را محروم مي آيا فكر مي
و بيشتر از )كنم  به شما عطا مي( دهم ها مي به اندازۀ حقشان به آن

گمان ميان سياه و  ؟ بي(دهم حق و حقوقتان به شما چيزی مي
( برادر امام)در اين هنگام . اهم كردسفيد به يكسان عمل خو

مرا با سياهي از سياهان مدينه : طالب برخاست و گفت ابي بن عقيل
. بنشين، خدايت رحمت كند: دهي؟ حضرت فرمود يكسان قرار مي

كس ديگری غير تو در اينجا نبود كه سخن بگويد؟ تو را بر آنان 
 !برتری نيست مگر به سابقۀ ايمان يا تقوا

 

ا. 34 ت  ة   ب  ك  ام  م   
، و   الإ  ة  ر  ص 

ب  ن   التَّ ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ان   ق  ي ك  ي ف  ن 

 ب 
يل   ائ  ر  س  ي  إ  ب 

ه   ن  د  ع  ه   و  ن   اللَّ
 
ه   أ ر  ص  ن  ى ي  ل  س   إ  م  ة   خ  ر  ش  ةا  ع  ل  ي  ر   ل  ب  خ 

 
أ  ف 

ل ك  
ذ  ه   ب  م  و  وا ق  ال  ق  ه   و   ف 

ا اللَّ ذ  ان   إ  نَّ  ك  ل  ع  ف  ي  ل   و   ل  ع  ف  ي  ه   نَّ ل  ر  خَّ
 
أ ه   ف  ل ى اللَّ  إ 

س   م  ة   خ  ر  ش  ةا  ع  ن  ان   و   س  م   ك  يه  ن   ف  ه   م  د  ع  ه   و  ة   اللَّ ر  ص  ى الن  ل  س   إ  م   خ 
ة   ر  ش  ةا  ع  ن  ر   س  ب  خ 

 
أ ل ك   ف 

ذ  ي  ب  ب 
ه   النَّ م  و  وا ق  ال  ق  ا ف  اء   م  ه   ش  ه   اللَّ ل  جَّ ع  ه   ف   اللَّ

م   ه  ي ل  س   ف  م  ة   خ  ر  ش  ةا  ع  ل  ي   .ل 
در بني اسرائيل پيامبری بود كه خدا به او وعده داد : صادق امام

تكذيب . او به قومش خبر داد. كه ظرف پانزده روز پيروز ميشود
كردند و گفتند از كجا معلوم؟ پس خداوند پيروزی را تا پانزده سال 

اند گروهي كه خداوند وعده نصرت پانزده  و بوده. به تعويق انداخت
داد اما گفته بودند هرچه خدا بخواهد پس خدا ساله بديشان 

 .پيروزی را پانزده روزه نصيب ايشان كرد

 

ي و   ، الرضا فقه. 35 و 
ر 
 
ه   أ نَّ

 
ل   أ ئ  ن   س  ل   ع 

ج  ول   ر  ق  ق   ي  ح  ال  ف   و   ب  ر 
س   ي 

ى ل  ه   ع  س 
ف  ب   ن  ر  ش  ر   ب 

م  خ  ي و   ال  ت 
 
أ ر   ي  ائ  ب 

ک  ن   و   ال  ل   ع 
ج  ه   ر  ون  ي د  ي   ف  ين  ال   ق 

و   و   ي لا   ه  ت 
 
أ ا ي  يه   م  ت 

 
أ ال   ي  ق  ا ف  م  ه  ن  س  ح 

 
يناا  أ ق  م   ي  ائ 

ن  ى ك  ل  ة   ع  جَّ ح  م  ا ال  ذ   إ 
ه  ] انبته ب  ت  ا[  ان  ه  ب 

ك  ن   و   ر  و  د 
ي الأ   ذ 

ه   الَّ ل  خ  د  ك   ي  م   الشَّ ائ 
النَّ ى ك  ل  ر   ع 

ي   غ 
يق   ر 

ي لا   ط  ر 
د  ا ي  ذ  ه  ] انبته إ  ب  ت  ي  [  ان 

 
اأ م  ة   ه  جَّ ح  م   .ال 

پرسيدند از مردی كه دينش درست و اهل يقين است اما  از امام
با شراب نوشيدن به خويش ظلم ميكند و گاهي هم كبائر مرتكب 
ميشود؛ او بهتر است يا كسي كه يقينش كمتر است اما مرتكب 

آنكه يقينش بهتر است مثل كسي است كه : فرمود. گناهي نميشود
ده هرگاه بيدار شود راه را پي ميگيرد و ديگری مثل كنار راه خوابي

كسي است كه در بياباني خوابيده وقتي بيدار شود نميداند راه 
 .چيست

 

ه  : الله رسول. 36 يت  الدنيا بين  : قال  الله  جلَّ جلل  إنّي أعط 
نَّ  نه  ة  م  د   واح 

ل  ه  بک  يت  رضاا أعط  نها ق  ني م 
ض  ن أقر  م  ، ف  يضاا بادي ق  ع 

نها  ني م  ض  قر 
ن لم ي  ، و م  ن ذلک   م 

ئت  عف  و ما ش  ائة  ض  م   إلى سبع 
شراا ع 

ذت   أخ  رضاا ف  ذ  )ق  صال  أعطيت  ( فآخ   خ 
ه  ثلث  يت  ، أعط  سراا نه  ق  م 

وا ض  ر  لئکتي ل  نَّ م  نه   م 
ةا د  حمة  : واح  ، والرَّ ة  داي  ، واله 

إنَّ الله  . الصلة 
قول   وجلَّ ي  زَّ ذين  إذ»: ع  يه  الَّ

ه  و إنّا إل 
ل   قالوا إنّا ل 

ة  صيب  م م  ه  ت  ا أصاب 
عون   م* راج  ه 

ب  ن ر  وات  م  ل  م ص  يه 
ولئک  عل 

 
ن الثلث  « أ ة م  د  و »واح 

ة   حم  ين  « ر 
ون  »اثنت  د  هت  م  الم  ولئک  ه 

 
 .ثلثة« و أ

من دنيا را ميان بندگانم : خدای عزوجل فرمود: پيامبر خدا
پس اگر كسي از دنيا به من . قرار دادم كالايي برای معاوضه

قرضي بدهد، به ازای هر يك از آن قرض ده تا هفتصد برابر و 
دهم و اگر كسي از آن به من  هرچند برابر كه بخواهم به او مي

گيرم و سه چيز  چيزی قرض ندهد، من خودم به زور از او مي
، ها را به فرشتگان خود دهم كنم كه اگر يكي از آن عطايش مي
: فرمايد نماز، هدايت و رحمت، خدای عزوجل مي: خرسند شوند

اولئك . الذين اذا اصابتهم مصيبۀ قالو انا لله و انا اليه راجعون»
« و رحمۀ»اين يكي از آن سه است، « عليهم صلوات من ربهم

، سومين آن سه چيز «و اولئك هم المهتدون»هاست،  دومين آن
 .است

 

ى ال: على مامالا. 37 ل  م ع  م  ما ل  ل  ع  ب  ت  طل  مَّ ي  ، ث  م  ل  ما ع   ب 
ل  عم  م  أن ي  عال 

م عل   .ي 
داند به كار بندد و  بر دانشمند است، كه آنچه را مي: علي امام

 . داند سپس در پي ياد گرفتن دانشي رود كه نمي

ى بن  مريم  : مصباح  الشريعة   کتوباا : قال  عيس  راا م  ج  أيت  ح  ر 
يه  
ل  بنى،: ع  قل  کتوب   ا  ه  م  ن  ن باط  يه  م 

ل  ه  فإذا ع  بت  ل  ما : فق   ب 
ل  عم  ن لا ي  م 

ل   م 
يه  ما ع 

ل  ردود  ع  ، و م  م  عل  ب  ما لا ي  ل  يه  ط 
ل  وم  ع  ش  م  م  عل   .ي 

سنگي را ديدم، كه بر : فرمود عيسي بن مريم: الشريعه مصباح
 چون آن را برگرداندم، آن. مرا برگردان: روی آن نوشته شده بود
داند به كار نبندد  هر كه آنچه را مي: طرفش نوشته شده بود
داند برای او شوم است و آنچه را هم كه  تحصيل علمي كه نمي

 . شود آموخته است از او پذيرفته نمي

 فى الإنجيل  : الإمام  زين  العابدين  
کتوب  لم  ما لا : م  بوا ع 

طل  لا ت 
ه  ل ب 

عم  لم  إذا ي  ؛ فإنَّ الع  لون  عم 
عداا ت  ن  الله  إلّا ب  د م  زد  م ي 

 . ل 
در طلب علمي كه بدان : در انجيل نوشته شده است: امام سجاد

زيرا علم، هرگاه به آن عمل نشود، جز بر . عمل نميكنيد نباشيد
 . از خدا نيفزايد( عالم)دوری 

ل  إلى : الصادق الإمام ج  ، ما الله رسوليا : فقال   الله رسولجاء  ر 
؟ ق لم  ، قال  : ال  الع  ه؟ قال  : الإنصات  مَّ م  ، قال  : ث  ماع  ه؟ قال  : الاست  مَّ م  : ث 
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، قال   فظ  ه؟ قال  : الح  مَّ م  ، قال  : ث  ه   ب 
ل  م  ه يا : الع  مَّ م  : ؟ قال  الله رسولث 

ه    .ن شر 
: آمد و عرض كرد خدا رسولمردی خدمت: صادق امام

سپس چه؟  :عرض كرد. خاموشي: علم چيست؟ فرمود! خدا رسولاي
حفظ و : ديگر چه؟ فرمود: عرض كرد. گوش سپردن: فرمود

عرض . به كار بستن آن: آنگاه چه؟ فرمود: عرض كرد. مراقبت
 . انتشار دادن آن: ؟ فرمودخدا رسولسپس چه اي: كرد

 

ات  . 38 و  ع  ، د  ي  د 
ن  او  ال   الرَّ ق   ق  اد  وا الصَّ ق  ل 

غ 
 
اب   أ و  ب 

 
ة   أ ي  ص 

ع  م   ال 
ع   ت  س  الا  ة  ب 
وا و   اذ  ح  ت  اب   اف  و  ب 

 
ة   أ اع  ة   الطَّ ي  م  س  التَّ   ب 

با پناه بردن به خدا ابواب معصيت را بر خود ببنديد و : صادق امام
 . با استعانت از خدا ابواب طاعت را باز كنيد

 

م بشيء  فاسألوني عن كتاب  الله  : الباقر الإمام. 39
ک  ثت  دَّ مّ . إذا ح  ث 

ه   ديث   في ح 
ة  إ: قال  ثر 

، و ك  ساد  المال 
، و ف  هى عن  القيل  والقال 

نّ الله  ن 
ؤال   ؟ قال  الله رسوليابن  : فقالوا. الس  ن كتاب  الله   هذا م 

إنّ الله  : ، و أين 
ه    في كتاب 

قول  وجلَّ ي  زَّ م»: ع  واه  ج  ن ن  ثير  م 
ر  في ك  ي  : ، و قال  «...لا خ 

م  » ک  وال  هاء  أم  ف  وا الس  ت  ؤ  ياماا لا ت  م ق 
ک  ل  الله  ل  ع  ألوا : ، و قال  «الّتي ج  س  لا ت 

م ك  ؤ  س  م  ت  ک  ل  د  ب  ياء  إن  ت  ن أش   . «ع 
از ( دربارۀ آن)هرگاه برای شما سخن و حديثي گفتم : باقر امام

همانا خداوند : سپس در حديث خود فرمود. كتاب خدا از من بپرسيد
. ل نهي فرموده استكردن مال و بسياری سؤا از قيل و قال و تباه

الله، اين مطلب در كجای كتاب خداست؟  يابن رسول: عرض كردند
در بسياری از »: فرمايد خدای عزوجل در كتاب خود مي: فرمود

و اموال خود »: و فرموده است« ...های ايشان خيری نيست رازگويي
شما قرار داده ـ به ( زندگي)را ـ كه خداوند آن را وسيله قوام 

از چيزهايي كه اگر برای شما »: و فرموده است« هيدسفيهان مد
 . «كند، مپرسيد آشكار گردد شما را ناراحت مي

 

بيَّ: الکاظم الإمام  . 41 وب  النَّ يئاا : قال   إنّ أي  ک  ش  ألت  ، ما س  يا رب 
ني  ل  ، و داخ  ط  نيا ق  ن الد  ه  )م  ل  ة  حتّى ( و داخ  حاب  يه  س 

ت  إل 
ل  ، فأقب  يء  ش 

ت ؟ قال  : ه  ناد  لک   لذ 
ک  ق  فَّ ن و  ، م  وب  ب  : يا أي   .أنت  يا ر 

پروردگارا، من هرگز چيزی : گفت ايّوب پيامبر: كاظم امام
دنيوی از تو نخواستم ـ و حالت عجب و غرور به او دست داد ـ در 

ای ايّوب، : طرف او آمد و ندايش داد كه ای ابر به اين هنگام قطعه
 . را به تو داد؟ عرض كرد، تو ای پروردگارچه كسي توفيق اين كار 
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 85چهل حدیث  

 

ئل   الصادق الإمام. 1 مّا س  ؟ ـ: ـ ل  ن  ؤم  م  المؤمن  أنّه  م  ل  يء ع 
أي  ش  : ب 

ط  
خ  رور  و س 

ن س  يه  م 
د  عل  ر  ضا بما و  سليم  لله  و الر 

التَّ  . ب 
ؤمن شود، كه كسي م از كجا دانسته مي: سؤال شد صادق از امام

از تسليم او در برابر خدا و خرسنديش به هر : است؟ حضرت فرمود
 . رسد خوشي و ناخوشي كه به او مي

ن : الصادق الإمام ک  م ي  ضى الله رسولل   ل شيء  قد م 
لو كان  : يقول 

ه   ير   !غ 
گاه دربارۀ كاری كه گذشته بود  هيچ خدا رسول: صادق امام
 . كاش جز اين بود: فرمود نمي

م  : علي   مام  الإ ه 
تَّ يم  أن لا ت  سل   . التَّ

 . متهم نكني( خدا را)تسليم آن است كه : علي امام
 

د كان  : علي   الإمام  . 2  آت  فکأن  ق 
ل  ، ك  ع  آت 

وقَّ ت   . كل  م 
هر آنچه چشم به راهش باشند، آمدني است و هر : علي امام

يعني بالاخره .)ستآنچه آمدني است، بدان ماند كه از ابتدا بوده ا
 (ميايد

 

ز    . 3 ن  ي ، ك  ک  اج  ر 
ک  ن   ال  ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ون   ق  ع  ل  ون   م  ع  ل  ل   م  ج   ر 

ه   ؤ  د  ب  وه   ي  خ 
 
ح   أ

ل  الص  م   ب  ل  ه ف  ال ح  ص    ي 

ملعون است ملعون است كسي كه برادرش بخواهد : صادق امام
 .با او دست دهد و او ابا كند

 

غي: الصادق الإمام. 4 نب  لا ... لا ي  دَّ كام  ع   أن ي 
بوراا ن ص  ک  م ي  ن ل  م   . ل 

 .كه شكيبا نيست كامل شمرده شود كسي... نسزد: صادق امام
 

الله  : الله رسول. 5 ث  فيها ماشاء  ک  ط  الله  آدم  إل ى الأرض  م  مّا أهب  ل 
وه   ن  ه  ب  مّ قال  ل  ، ث  ث  مک  ، فقا: أن ي  م  کلَّ هم يا أبانا ت  لد  ه  و و  لد   في و 

طيباا م  خ 
ني فقال  : فقال   ر  واري: إنَّ الله  أم   إلى ج 

ع  رج 
ک  ت  ل  كلم  ، أقل  م   . يا آد 

چون خداوند آدم را به زمين فرو فرستاد، او الي : پيامبر خدا
ای پدر، : سپس فرزندانش به او گفتند. ماشاءالله در زمين باقي ماند

ندان و نوادگان خود به خطبه ايستاد و آدم در ميان فرز. سخن بگو
ای آدم، سخن كم گوی تا : خداوند به من دستور داد و فرمود: گفت

 . به جوار من برگردی
 

نه  : الکاظم الإمام  . 6  م 
ب  ر 

ما ش  لَّ ؛ ك   ماء  البحر 
ل  ث  ل  الدنيا م  ث  م 

ه   ل  قت  شاا حتّى ي  ط  طشان  ازداد  ع   .الع 
ماند كه هرچه تشنه از آن بنوشد،  ريا ميدنيا به آب د: كاظم امام

 .كشد شود تا سرانجام او را مي تر مي تشنه
 

 للعايد  : الصادق الإمام. 7
أل  المريض  س 

 في الله  لم ي 
ن عاد  مريضاا م 

ه   جاب  الله  ل   .شيئاا إلّا است 
هركس برای خدا از بيماری عيادت كند، هر دعايي : صادق امام

 . و بكند خداوند اجابت فرمايدكه آن بيمار برای ا
 

ة  : علي   الإمام  . 8 به 
مت  عند  الش  يَّ، والصَّ ن   يا ب 

وصيک   . ا 
كنم كه در هنگام شبهه  فرزندم، به تو سفارش مي: علي امام

 .خاموش ماني
 

لم  الإحسان  : الله رسول. 9  الع 
ة   . زين 

 . زيور دانش، احسان و نيكوكاری است: پيامبرخدا
 

رب  : الصادق الإمام .11 ، والع  ور 
راء  بالج  م  تٍّ الا  س   ب 

تّاا  س 
ک  الله  هل  ي 

ستاق   ، و أهل  الر  ة 
يان  جّار  بالخ  ، والت  بر   بالک 

ين  هاق 
، والدَّ ة  بيَّ ص  بالع 

د   س  هاء  بالح  ق  ، و الف  هل 
 .بالج 
سبب شش خصلت نابود  خداوند شش گروه را به: صادق امام
سبب  ها را به سبب ستمگری، عرب روايان را بهفرمان: كند مي

سبب خيانت،  سبب كبر، بازرگانان را به تعصب، ملّاكان را به
 . سبب حسادت سبب ناداني و فقيهان را به روستائيان را به

 

غوا : علي   الإمام  . 11 ل  م بها إذا ب  ذوه  ، و خ  لة  م الصَّ ک  بيان  موا ص 
ل  ع 

لم    . الح 
دكان خود نماز ياد دهيد و چون به سنّ بلوغ به كو: علي امام

 . نماز آنان را مواخذه كنيد( ترك)رسيدند، برای 
 

ا. 12 مَّ
 
أ ان   ف  م  ل  ان   س  ک  ا ف  ذ  ذ   إ  خ 

 
ه   أ اء  ط  ع   ع  ف  ه   ر  ن  ه   م  وت  ه   ق  ت 

ن  س  ى ل  تَّ  ح 
ه   ر  ض  ح  ه   ي  اؤ  ط  ن   ع  ل   م  اب 

يل   ق  ق 
ه   ف  ا ل  ا ي  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
  اللَّ

 
ت  أ ي ن  ك   ف  د 

ه  ع   ز  ن  ص   ت 
ا ذ  ك   و   ه  نَّ ي لا   إ  ر 

د  ك   ت  لَّ ع  وت   ل  م  م   ت  و  ي  و   ال 
 
داا  أ ان   و   غ  ه   ك  اب  و  ن   ج 

 
ال   أ ا ق   م 

م   ک  ون   لا   ل  ج  ر  ي  ت  اء   ل  ق  ب  ا ال  م  م   ك  ت  ف  يَّ خ  ل  اء   ع  ن  ف    ال 
 
ا و   أ م   م  ت  م  ل  ة   ع  ل  ه  ا ج  نَّ  ي 

 
 أ

س   ف  د   النَّ اث  ت   ق  ت  ى ل  ل  ا ع  ه  ب  اح 
ا ص  ذ  م   إ  ن   ل  ک  ا ي  ه  ن   ل  ش   م  ي  ع  ا ال  د   م  م 

ت  ع  ه   ي  ي 
ل   ع 

ا ذ  إ 
ي  ف  ت   ه  ز  ر  ح 

 
ا أ ه  ت  يش  ع  نَّت م 

 
أ م   .اط 

المال ميستاند با آن قوت سالش را  و سلمان چون عطايش را از بيت
ه به او گفتند تو با اين زهد برای يكسال چيز ذخير. تهيه ميكرد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85ث چهل حدی

  022 صفحه

 

چرا : و سلمان جواب ميداد! ميكني؟ شايد امروز يا فردا بميری
احتمال نميدهيد تا سال آينده زنده بمانم؟ همانا نفس اگر آنچه 
برای زندگي بشود به آن اعتماد كرد نداشته باشد انسان را اذيت 

 .ميكند و اگر آنچه معيشت اوست فراهم باشد آرام ميگيرد
 

م  ــ في ذ   علي   الإمام  . 13 لح 
ن : كر  الم  م م 

لت  قب  موا ما است  ح 
قت  و لا ت 

قد ـ  ها، ف  بيل  ل 
صد  السَّ وا ق  ل  ها، و خ  ن 

ن  ن س  وا ع  يط  ، و أم  ة  تن  ور  نار  الف 
ف 

سلم  
ير  الم  م  غ  سل  ، و ي  ؤمن  ها الم  ب 

ه  ک  في ل  هل  مري ـ ي  ع 
 .ل 

انه در ميان باك خود را بي: در يادكرد از پيشامدهای آينده ـ: علي
شويد، ميندازيد  رو مي ای كه با آن روبه های فروزان آتش فتنه شعله

و از سر راه آن كنار رويد و وسط راه را برايش باز بگذاريد؛ زيرا به 
شود و  جان خودم سوگند كه در زبانۀ آتشِ آن فتنه، مؤمن نابود مي

 . ماند نامسلمان در آن به سلامت مي
 

نَّ  ،الرضا فقه. 14 اإ  وا م  م  ار   س  ر  ب 
م   الأ   ه  نَّ

 
وا لأ  ر  اء   ب  اء  و   و   الآ ب  ن  ب 

 الأ  
د   ال   ق  م   الله رسول ق  ح  ه   ر  داا  اللَّ ال  ان   و  ع 

 
ه   أ د  ل  ى و  ل  ر ع  ب 

 .ال 
ابرار را بدين نام خوانند زيرا به پدران و فرزندان نيكي   :امام

را كه  خدا رحمت كند پدری: فرمود خدا رسولميكنند و
 .فرزندش را بر نيكي ياری كند

 

دائه  : على مامالا. 15 ن  ابت   م 
ن  عروف  أحس   الم 

 . إكمال 
 . به اتمام رساندن خوبي، نيكوتر از آغاز كردن آن است: علي امام

 

ن  . 16 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  ال   م  ين   ق  ي ح  و 

 
أ ى ي  ل  ه   إ  اش  ر  ه   لا   ف  ل  لاَّ  إ   إ 

ة   ه  اللَّ  ائ  ة   م  رَّ ى م  ن  ه   ب  ه   اللَّ تاا  ل  ي  ي ب  ة   ف  نَّ ج 
 .ال 

هركس هنگام به بستر رفتن صد بار لا اله الا الله : صادق امام
 .ای در بهشت برايش بنا شود بگويد خانه

ن   الأعمال، ثواب ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  ال   م  ر   ق  ف  غ 

ت  س 
 
ه   أ ة   اللَّ ائ  ة   م  رَّ  م 

ام   ين  ح   ن  ات   ي  د   و   ب  ات   ق  ح  وب   ت  ن  ا الذ  ه  ل  ه   ك  ن   .ع 
هركس هنگام خوابيدن صد بار استغفار كند : صادق امام

 .گناهانش تماما بريزد

ن   ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ن   ق 
ر   م  ف  غ  ت  ه   اس  د   اللَّ ع  ة   ب 

ل  ر   ص 
ج  ف  ين   ال  ع  ب  ةا  س  رَّ  م 

ر   ف  ه   غ  ه   اللَّ   ل 

هركس پس از نماز صبح هفتاد بار استغفار كند : صادق امام
 .خدايش بيامرزد

 

ال  . 17 ش    الله رسول الخصال، ق 
ف 
 
م   أ ل  ر   السَّ ث  ک  ر   ي  ي  ك خ  ت  ي 

 .ب 
 .سلام كنيد تا خير خانه شما زياد شود: خدا رسول

 

 إلّا لإطعامه  الطَّ : الله رسول. 18
ليلا ذ  الله  إبراهيم  خ  خ  ، ما اتَّ عام 

يام   يل  والنّاس  ن 
ه  باللَّ لت   . و ص 

خداوند، ابراهيم را به خليلي نگرفت مگر به واسطۀ : پيامبر خدا
كرد و شب هنگام كه مردم خواب بودند او نماز  آنكه اطعام مي

 . گزارد مي
 

ن  : الصادق الإمام. 19
سأل  ع  ، والله  ي  نات  س  نات  ح  عيم  و الب  نون  ن  الب 

عي نات  النَّ س  ى الح  ثيب  عل   . م  و ي 
ها  پسران نعمتند و دختران حسنه، و خداوند از نعمت: صادق امام

 . دهد كند و برای حسنات پاداش مي بازخواست مي
 

ه: علي   الإمام  . 21 فاء  ب   علي الو 
در  ق 
ن  مالا ت  ضم   .لا ت 

آيي ضمانت  چيزی را كه از عهدۀ انجام آن برنمي: علي امام
 .نكن

 

ان  . 21
ن  ن   س 

يف   ب  ر 
ال   ط  ت   ق  ل    ق 

 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
يت  اللَّ ش 

ن   خ 
 
ون   أ ك 

 
جاا  أ ر  د  ت  س   م 

ال   م   و   ق  ت   ل  ل  ي ق  ن 
 
ت   لأ  و  ع  ه   د  ن   اللَّ

 
ي أ ن 

ق  ز  ر  اراا  ي  ي د  ن 
ق  ز  ر  ت   و   ف  و  ع   د 

ه   ن   اللَّ
 
ي أ ن 

ق  ز  ر  ف   ي  ل 
 
م   أ

ه  ر  ي د  ن 
ق  ز  ر  فاا  ف  ل 

 
ه   و   أ ت  و  ع  ن   د 

 
ي أ ن 

ق  ز  ر  ماا  ي  اد 
 خ 

ي ن 
ق  ز  ر  ماا  ف  اد 

ال   خ  يَّ  ق 
 
أ ي  ف  ول   ء   ش  ق  ال   ت  ول   ق  ق 

 
د   أ م  ح  ه   ال 

لَّ ال   ل  ا ق  م   ف 
يت   ط 

ع 
 
ل   أ ض  ف 

 
ا أ مَّ يت   م  ط 

ع 
 
 .أ

عرض كردم ميترسم در استدراج افتاده  صادق امامراوی گويد به 
تم داد هزار درهم خواستم داد ای خواس باشم؛ چون از خدا خانه

چه ميگويي؟ راوی گويد : گفت امام. خادمي خواستم داد
توفيق اين الحمد لله گفتن كه : فرمود امام. ميگويم الحمد الله

 .اند ارزش دارد هايي كه بتو داده اند بيشتر از نعمت به تو داده

ن   و  
ي   ع  ب 

ال   النَّ نَّ  ق  ل   إ  ج  ن   الرَّ ي م  ت  مَّ
 
ج  ي   أ ر  ى خ  ل  وق   إ  اع  الس  ت  ب  ي  ف 

يص   م 
ق  ف   ال  ص  ن  ار   ب 

ين  و   د 
 
ث   أ

ل  ث  ار   ب 
ين  د   د  م  ح  ي  ه   ف  ا اللَّ ذ  س   إ  ب 

ا ل  م  غ   ف  ل  ب   ي 
ه   ت  ب  ك  ى ر  تَّ ر   ح  ف  غ  ه   ي   .ل 
كسي به بازار ميرود و پيرهني ميخرد و چون آن را : خدا رسول

 .شيده ميشودپوشد حمد خدا ميكند بلافاصله بخ مي

 

ن   النوادر، و سعيد بن حسين كتاب. 22 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ر   ق  ط  ف 

 
 أ

ة   الله رسول يَّ ش 
يس   ع  م 

خ  ي ال  د   ف  ج 
س  ا م  ب  ال   ق  ق  ل   ف  ن   ه  اب   م  ر 

اه   ش  ت 
 
أ  ف 

س   و 
 
ن   أ ة   ب  ل  و  ي   خ  ار 

ن ص 
سٍّ  الأ   ع  ن   ب  ن   م 

ب  يض   ل  خ  ل   م 
س  ع  مَّ  ب  ل  ه   اف  ع  ض  ى و  ل   ع 

يه   اه   ف  حَّ مَّ  ن  ال   ث  ان   ق 
اب  ر  ى ش  ف  ت  ک  ا ي  م  ه  د 

ح 
 
أ ن   ب  ه   ع  ب  اح 

ه   لا   ص  ب  ر  ش 
 
 لا   و   أ

ه   م  ر  ح 
 
ي و   أ ن  ک 

ع   ل  اض  و  ت 
 
ه   أ

لَّ نَّ  ل  إ 
ن   ف  ع   م  اض  و  ه   ت 

لَّ ه   ل  ع  ف  ه   ر  ن   و   اللَّ ر   م  بَّ ک   ت 
ه   ض  ف  ه   خ  ن   و   اللَّ

ت   م  د  اق  ي ص  ه   ف  ت 
يش  ع  ه   م  ق  ز  ه   ر  ن   و   اللَّ ر   م  ث  ك 

 
ر   أ ك  ه   ذ 

 اللَّ
ه   بَّ ح 

 
ه   أ  اللَّ
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ای در مسجد قبا افطار كرد و گفت  شنبه عصر پنج خدا رسول
چيزی هست بنوشم؟ يكي از انصار ظرفي شير مخلوط با عسل 

از آن چشيد گفت اينها دو نوشيدني است  خدا رسولچون. آورد
من اينرا نمينوشم اما تحريم هم . خودش كافي است كه هر يك

نميكنم اما برای تواضع در برابر خدا از آن اعراض ميكنم كه 
هركس برای خدا تواضع كرد خدايش بلند ميكند و هركس تكبر 
كرد خدا او را پست ميكند و هركس در معيشتش مقتصد بود 

را دوست  اش ميكند و هركس زياد ياد خداكرد خدا او خداوند روزی
 .ميدارد

 

ال   الشريعة، مصباح. 23 ق   ق  اد  ف   و   الصَّ ر 
ق   اع  ر  ك   ط  ات  ج 

 و   ن 
ك   ك 

ل  ل   ه  ي  و   ك  ع  د  ه   ت  ي  اللَّ ش  ه   ء   ب  ن  ك   م  ك  ل  ت   و   ه  ن 
 
ن   أ ظ  يه   ت  ك   ف  ات  ج   ن 

ال   ه   ق  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ع   و   ج  د  سان   ي  ن   
ر   الإ  الشَّ ه   ب  عاء  ا د  ر  ب 

ي  خ   كان   و   ل 
سان   ن   

ولاا  الإ  ج   .ع 
طرق نجات و هلاك خويش را بشناس تا دعايي : صادق امام

نكني كه هلاكت تو در آن باشد درحاليكه گمان ميكني نجات تو 
چنانچه خداوند ميفرمايد دعای انسان نسبت به چيزی . در آن است

 .كه دوست دارد او را به شر ميكشاند و انسان عجول است

 

با ـالصادق الإمام. 24 ة  تحريم  الرَّ
لَّ  عن ع 

ئل  ا س  مَّ ع  : ـ ل  مان  ت  لئلّ ي 
عروف    .الناس  الم 

تا اينكه : ، در پاسخ به سؤال از علت تحريم ربا، فرمودصادق امام
 .كردن به يكديگر دريغ نورزند مردم از احسان

م  عن ع  الصادق الإمام
ک  شام  بن  الح   ه 

ه  أل  مّا س  با ــ ل  حريم  الر 
ة  ت 
: لَّ

يه  
حتاجون  إل  جارات  و ما ي  ک  الناس  الت  ر  ت  با حللاا ل  و كان  الر  إنّه  ل 

يع  و 
جارات  و إلى الب   عن  الحرام  إلى الت 

رَّ الناس  ف 
با لت  م  الله  الر  رَّ فح 

رض   م في الق  ه  ين  ل  ذلک  ب  ص 
تَّ ي  راء  ف 

 .الش 
حكم از علت تحريم ربا،  بن به پرسش هشام، در پاسخ صادق امام

اگر ربا حلال بود، مردم كار تجارت و كسب مايحتاج خود را : فرمود
پس خداوند ربا را حرام فرمود، تا مردم از . كردند رها مي

خواری دست كشيده به تجارت و خريدوفروش روی آورند و  حرام
 .به يكديگر قرض دهند

 

ضوا إذا: الله رسول. 25 ق  هد   ن  ط   الع  لَّ م الله   س  يه 
ل  م ع  ه  وَّ د   .ع 

 آنان بر را دشمنشان خداوند كنند، عهدشكني هرگاه: خدا پيامبر
 . گرداند مسلط

 

ن   العياشي، تفسير. 26 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ت   ق  ل  ه   ق  ة   ل  مَّ ئ 

م   الأ   ه  ض  ع   ب 
م   ل  ع 

 
ن   أ ض   م  ع  ال   ب  م   ق  ع  م   و   ن  ه  م  ل  ا ع  ل  ب 

ل  ح  ام   و   ل 
ر  ح  ير   و   ال  س 

ف  آن   ت  ر 
ق   ال 

د   اح   .و 
. اند پرسيدند آيا بعضي از امامام از بعضي اعلم صادق اماماز 

 .بله اما علم همه به حلال و حرام و كتاب خدا يكسان است: فرمود
 

ال  . 27 نَّ  الله رسول ق  ل 
 
أ س  ت  ه   ل  و   اللَّ

 
نَّ  أ ض  ب 

ق  ي  م   ل  ک  ي  ل  نَّ  ع 
 
ه   أ

لَّ اداا  ل  ب   ع 
ون   ل  م  ع  م   ي  يه  ط 

ع  ي  ين   و   ف  ر 
ه   آخ  ون  ل 

 
أ س  م ي  يه  ط 

ع  ي   .ف 
همانا . از خدا بخواهيد و الا بر شما قبض ميكند: خدا رسول

خداوند بندگاني دارد كه عمل ميكنند پس به ايشان اعطا ميكند و 
 .بندگاني كه مسئلت ميكنند پس به ايشان عطا ميكند

 

ن  ا جامع. 28
ي   لأخبار، ع  ب 

ال النَّ ل   و    ق  ت   ك  ي  ل   لا   ب  خ  د  يه   ي   ف 
ف   ي  ه   لا   الضَّ ل  خ  د  ة ي  ک  ئ 

ل  م   .ال 
ای كه مهمان وارد آن نشود ملائكه وارد آن  هرخانه: خدا رسول
 .نشوند

ال   و المحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ ه  نَّ ا إ  ذ  وا إ  ل  خ  ك   د  ل  ز 

ن  وا م  ل  خ  م   د  ك  ب  ت  ر  ف   غ 
ة   و   ر  ف  غ  ال ك   م  ي  ا و   ع  ذ  وا إ  ج  ر  ن   خ  ل ك   م  ز 

ن  وا م  ج  ر  ك   خ  وب 
ن  ذ  وب   و   ب 

ن   ذ 
ال ك   ي   ع 

مهمانان كه به منزل تو درآيند مغفرت مياورند برای : صادق امام
 .شما و چون بروند گناهان شما را ببرند

 

ل: على مامالا. 29 ى  ع  حص 
ل  أن ي  ى العاق 

ل  ع  ع  جم  ها في  ي  ساو 
ه  م  فس 

ى ن 
ها ت 
ل  فى إزال  عم  تاب  و ي   فى ك 

 .ذلک 
ها و معايب خود را در دفتری  بر خردمند است كه بدی: علي امام

 . ثبت نمايد و در از بين بردن آنها بكوشد
 

ه  ـ علي   الإمام  . 31 م  : ـ في صفة  أولياء  الله  سبحان  يه 
ت عل  بَّ و إن ص 

صائب  ل   ة  الم  جار  ى الاست 
ؤوا إل  ة  )ج  خار  ة  ( الاست  مَّ  أز 

لماا بأنَّ ، ع 
بک 

ضائک   ن ق  ها ع  ر  صاد  ، و م  ک  د  ي  مور  ب 
 .الا 

اگر : فرمايد در وصف اوليا و دوستان خدای سبحان، مي علي
دانند كه  برند؛ زيرا مي ها بر آنان فروريزد، به تو پناه مي مصيبت

 .گيرند قضا و حكم تو سرچشمه مي زمام كارها در دست توست و از
 

مسين  و : الصادق الإمام. 31 عين  إلى خ  عد  الأرب  ل  ب 
ج  قل  الرَّ زيد  ع  ي 

عد  ذلک   ه  ب  قل  ص  ع  نق  مَّ ي  ، ث  تّين   .س 
عقل مرد، بعد از چهل سالگي تا پنجاه شصت : صادق امام

 . نهد شود و از آن پس رو به كاهش مي سالگي زياد مي
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ال    سرائر،ال. 32 و ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د   اللَّ ق  ن   ح  م 

ؤ  م  ه   ال  ام  ق  مَّ  م  ق   ث  ار 
ف  اه   ي  خ 

 
 أ

ل   د   ف  ج 
ه   ي  ي 

ل  ئاا  ع  ي  د   و   ش  ق  ر   ح  اف 
ک  ه   ال  ر  ه   د 

ای كه مؤمن از كسي بدل ميگيرد در همان  كينه: صادق امام
مجلس است و چون جدا شوند چيزی از آن كينه در دلش نيست 

 .ماند ما كينه كافر تا دهر ميا
 

جاء  أن : أيضاا . 33 ؛ ر  لّي فيه  ص  مّ ي   المال  ث 
يت  س  ب  کن  إنّ عليّاا كان  ي 

سلمين    عن  الم 
س  فيه  المال  حب 

م ي  ة  أنّه  ل  يام  وم  الق  ه  ي 
د  ل  شه   . ي 

پاشيد  كرد و آب مي المال را جارو مي هر روز جمعه بيت علي امام
شما : فرمود آورد و بعد مي عت نماز در آن به جای ميو سپس دو رك

 .دو ركعت، در روز قيامت برای من شهادت دهيد

ليلي : علي   الإمام   ، و كان   الله رسولكان  خ  د 
س  شيئاا لغ  حب 

لا ي 
ر   ، و أخَّ ين  واو ن  الدَّ وَّ ر  في ذلک  أن د  م  ، و قد رأى ع  ل  فع  أبوبکر  ي 

ة  إلى ن  ن س   م 
نع  خليلي  المال  ع  كما ص  ، و أمّا فأصن  نة   . الله رسولس 
را برای ( المال از بيت)چيزی  خدا دوست من رسول: علي امام

اما عمر به فكر . كرد داشت و ابوبكر نيز چنين مي فردا نگه نمي
افتاد كه در اين زمينه دفترها ترتيب دهد و اموال را از سالي تا سال 

كنم كه دوستم  من همان كاری را مي ليكن. كرد ديگر ذخيره مي
 . كرد مي خدا رسول

 

ن   الأخبار، معاني. 34 ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ي ج  ل   ف  و 
ه   ق 

زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   و   ج 
راء   ع  م   الش  ه  ع  ب 

تَّ ون   ي  غاو  ال   ال  ل   ق  ت   ه  ي 
 
أ راا  ر  اع 

ه   ش  ع  ب 
تَّ د   ي  ح 

 
ا أ م  نَّ م   إ  م   ه  و   ق 

وا ه  قَّ ف  ر   ت 
ي  غ  ين   ل 

وا الد  ل  ض  وا و   ف  ل  ض 
 
 .أ

راجع به آيه شريفه و شعراء، گمراهان از پي ايشان  باقر امام
منظور عالمان دين است كه خدايي نيستند، : ميروند؛ فرمود

مردم از پي ايشان ميروند نه از پي . كنند اند و گمراه مي گمراه
 .گو شاعران غزل

 

ال  . 35 اء   ق  ط  ن   ع  ار   ب 
س  ال   ي  ل   ق  ج  ي   ر  ب 

لنَّ ب   ل  ذ 
ك 
 
ي أ ل 

ه 
 
ال   أ ر   لا   ق  ي  ي خ   ف 

ب   ذ 
ک  ال   ال  ا ق  ه  د  ع 

 
ول   و   أ ق 

 
ا أ ه  ال   ل  اح   لا   ق  ن  ك ج  ي  ل   . ع 

 پيامبر. گفت من به زنم دروغ ميگويم كسي به پيامبر
: فرمود پيامبر. گفت وعده ميدهم.در دروغ خيری نيست: فرمود

 .وعده اشكالي ندارد

ن  ا
ا لمحاسن، ع  ض  ال   الر  ل   ق  ئ  ون   الله رسول س  ک  ن   ي  م 

ؤ  م  اناا  ال  ب   ج 
ال   م   ق  ع  يل   ن  ون   و   ق  ک  يلا  ي  خ 

ال   ب  م   ق  ع  يل   ن  ون   و   ق  ک  اباا  ي  ذَّ ال   ك   .لا   ق 
پرسيدند مؤمن ممكن است ترسو باشد فرمود بله  خدا رسولاز

گفتند ممكن است . گفتند ممكن است بخيل باشد فرمود بله
 .خير  :دروغگو باشد؟ فرمود

 

ل  : الله رسول. 36 أس  ك  مّة  على ر 
ث  لهذه الا  بع  إنّ الله  تعالى ي 

ها د  لها دين  د  ج  ن ي  نة  م  ائة  س   .م 
خدای متعال، در رأس هر يكصد سال برای اين : خدا رسول

 .ها را برايشان احيا كند فرستد تا دين آن امت كسي را مي

ه  تعالى الباقر الإمام سول  »: ـ في قول  ة  ر  مَّ
ل  ا  ک  ها : ـ« و ل  فسير  ت 

ل   س  م  الر  م  الأولياء  وه  ، وه  سولاا مّة  ر 
ن هذه  الا  رن  م 

ل  ق  ک  ن  أنَّ ل   .بالباط 
: ، فرمود«و برای هر امتي رسولي است»، دربارۀ آيۀ باقر امام

قرن و نسلي از اين امت، تفسير باطني آن، اين است كه برای هر 
هاست  سوی آن رسولي است كه در ميان آن نسل كه فرستاده به

 .همينان هستند اوليا و همينانند رسولان. كند ظهور مي
 

ل  : الله رسول. 37 ح  ه  و  إلّا ارت  ، فإن أجاب  ل 
م  الع   ب 

ف  هت  لم  ي   .إنَّ الع 
بدهد زند، اگر پاسخش را  علم عمل را صدا مي: پيامبرخدا

 . رود ماند وگرنه مي مي

ه  : المسيح   - ل ب 
عم  م ت  هلا إذا ل  ک  إلّا ج  زيد  لم  لا ي   الع 

ة  ثر   . إنَّ ك 
دانش بسيار، هرگاه به آن عمل نكني، جز بر ناداني تو : مسيح
 . افزايد نمي

ع  : الکاظم الإمام   -
لم  النّاس  فى أرب   ع 

دت  ج  ف  : و  عر 
ها أن ت  ل  أوَّ

ک   بَّ ، ر  نک   ما أراد  م 
ف  عر 

ة  أن ت  ث  ال 
، والثَّ ک   ب 

ع  ن  ف  ما ص  عر 
ة  أن ت  ي  ان 

، والثَّ
ک   ين  ن د   م 

ک  ج  خر 
ف  ما ي  عر 

ة  أن ت  ع   .والرّاب 
نخست اينكه : دانش مردم را در چهار قسم يافتم: كاظم امام

پروردگارت را بشناسي، دوم اينكه بداني با تو چه كرده است، سوم 
داني از تو چه خواسته است و چهارم اينكه آنچه تو را از اينكه ب

 . برد، بشناسي دينت بيرون مي
 

ن   ،الرضا فقه/الأخلق مکارم. 38
م   ع  ال 

ع  ن   ال  ه   م  ت  ال  ة   ن  لَّ  ع 
 
 
أ ر  ق  ي  ل  ي ف  ه   ف  ب 

ي  مَّ  ج 
 
اب   أ

ت  ک 
ع   ال  ب  ات   س  رَّ ن   م  إ 

ت   ف  ن  ک  لاَّ  و   س    إ 
 
أ ر  ق  ي  ل  ع   ف  ب   ين  س 

ةا  رَّ ا م  ه  نَّ إ 
ن   ف  ک  س   .ت 
هركس را علتي رخ داد در گريبان خويش هفت بار   :كاظم امام

اگر خوب نشد هفتاد بار بخواند خوب خواهد . سوره حمد بخواند
  .شد

 

ها : الله رسول. 39 ر  مّا أبص  ، فل  ى النّار 
 النّار  إل 

وم  تي  بإبراهيم  ي  ا 
عم  ا: قال    و ن 

نا الله  سب  كيل  ح   . لو 
خواستند ابراهيم را به آتش افكنند، او  روزی كه مي: پيامبر خدا

خداوند : چون چشمش به آتش افتاد، فرمود. سوی آتش بردند را به
 .گری است ما را كافي است و او نيكو حمايت
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دَّ : الباقر الإمام ر  م ي  ليلا لأنّه  ل  وجلَّ إبراهيم  خ  زَّ ذ  الله  ع  خ  اتَّ
، و داا وجلَّ أح  زَّ  غير  الله  ع 

داا سإل  أح  م ي   . ل 
قرار داد، چون ( خود)خداوند عزوجل، ابراهيم را خليل : باقر امام

كس هم جز خدای  كس نزد و از هيچ دست ردّ به سينۀ هيچ
 . عزوجل چيزی نخواست

 

ين  : علي   الإمام  . 41 ، كذلک  الد  قان  ر 
فت  لَّ لا ي  سم  والظَّ  الج 

ما أنَّ ك 
قان  وا ر 

فت  وفيق  لا ي   .لتَّ
شوند،  گونه كه جسم و سايه از هم جدا نمي همان: علي امام
 . شوند داری و توفيق نيز از يكديگر جدا نمي دين

وفيق  : علي   الإمام   ح  الله  حاز  التَّ نص  ن  است 
 . م 

 . هركه خدا را مرشد و خيرخواه خود بگيرد، به توفيق دست يابد
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 86چهل حدیث  

 

، فإذا جاء  أمر  الله  : الباقر الإمام. 1 ب  ح 
ن ن  يم  عافى ف 

ب  أن ن  ح  ن  إنّا ل 
ب   ح  منا فيما ي 

لَّ  . س 
داريم رنج  منديم دربارۀ كسي كه دوستش مي ما علاقه: باقر امام

و مصيبتي به ما نرسد، اما چون فرمان خدا در رسد تسليم چيزی 
حديث دربارۀ مرگ يكي از آغاز اين . )هستيم كه او دوست دارد

در هنگام بيماری آن كودك، بسيار . باشد كودكان حضرت مي
رو  اش باز و خوش گرفته و اندوهگين بود اما بعد از مرگ او چهره

 .(بود

ل  : علي   الإمام   ح  کون  و لا ي  مّا لا ي 
سأل ع  ، لا ت  عاء  ب  الد   .يا صاح 

ا ناشدني و نارواست كني، آنچه ر كه دعا مي ای كسي: علي امام
 .از خدا مخواه

 

وجلَّ إلى داود  : الله رسول. 2 زَّ ، كما لا : أوحى الله  ع  يا داود 
ن  تي على م  حم  ضيق  ر  س  فيها كذلک  لا ت  ل  ن ج  مس  على م  ضيق  الشَّ ت 
نجو  نها كذلک  لا ي  ر  م  طيَّ

ت  ن لا ي  ة  م  ير  ر  الط  ض  ل  فيها، و كما لا ت  خ  د 
ن الف   رون  م  ي  ط  ت  ة  الم   . تن 

ای داود، : وحي فرمود خداوند عزوجل به داود: پيامبر خدا
آيد، رحمت  كه در آن بنشيند تنگ نمي همچنان كه آفتاب بر كسي

كه به آن درآيد تنگ نيست و همچنان كه فال بد  من نيز بر كسي
رساند، كساني هم كه فال بد  كه فال بد نزند زيان نمي به كسي

 . د از فتنه نجات نيابندزنن مي
 

ال  . 3 ت   الکافى،ق  ل    ق 
 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
ك   اللَّ ل 

 
أ س 
 
ك   أ ح  ل  ص 

 
ه   أ ال   اللَّ ق  م   ف  ع   ن 

ت   ل  ق  ت   ف  ن  ى ك  ل  ال   ع 
ا و   ح  ن 

 
م   أ و  ي  ى ال  ل  ال   ع 

ى ح  ر  خ 
 
ت   أ ن  ل   ك  خ  د 

 
ض   أ ر 

 الأ  
و ع  د 

 
أ ل   ف  ج  ن   و   الرَّ

ي  ن  ث  ر   و   الا  م  ة  ال 
 
ذ   أ ق  ن  ي 

ه   ف  ن   اللَّ اء   م  ا و   ش  ن 
 
م   أ و  ي   لا   ال 

و ع  د 
 
داا  أ ح 

 
ال   أ ق  ا و   ف  ك   م  ي  ل  ن   ع 

 
ي   أ ل  خ  ن   ت  ي  اس ب  ن   و   النَّ ي  م   ب  ه 

ب  ن   ر  م  اد   ف  ر 
 
 أ

ه   ن   اللَّ
 
ه   أ ج  ر 

خ  ن   ي  ة   م  م 
ل  ى ظ  ل  ور   إ 

ه   ن  ج  ر  خ 
 
مَّ  أ ال   ث  ك   لا   و   ق  ي  ل  ن   ع   إ 

ت   س  ن   آن  د   م  ح 
 
راا  أ ي  ن   خ 

 
ذ   أ ب 

ن  ه   ت  ي 
ل  ي  إ  ذاا  ء   الشَّ ب   ن 

عرض كردم من يك روز حالم اينگونه  صادق امامراوی گويد به 
كنم و يك روز حالم  است كه برای هدايت هر كه ميبينم دعا مي

اينگونه است كه برای هركه ميخواهم دعا كنم ميگويم مردم را به 
 امام. كند ر هركه را خودش بخواهد هدايت ميخدای آنها بسپا

 !هركه را كه بدلت افتاد دعا كن  :فرمود
 

ير  كثير  : الله رسول. 4 ه  خ  کر  بر  على ما ي 
 . في الصَّ

 .در صبر بر ناملايمات، خير بسياری نهفته است: پيامبر خدا

وا: الصادق الإمام ر  ظف  وا ت  ر  اصب 
، ف  يراا ب  خ  عق  بر  ي   .الصَّ

 .پس صبر كنيد تا ظفر يابيد. صبر پيامد نيك دارد: صادق امام
 

عنيه  : الله رسول. 5 ه  فيما لا ي  ة  كلم  لَّ ل  ق 
قه  الرج  ن ف   .م 

های فقاهت مرد، اين است كه سخنان  از نشانه: پيامبر خدا
 .بيهوده كمتر گويد

ضا الإمام   لم  و ا: الر  لم  و الع  قه  الح  ن علمات  الف  مت  م   .لصَّ
، بردباری و دانش و (فهمي و دين)های فقاهت  از نشانه: رضا امام

 .خاموشي است
 

روها: المسيح  . 6 عم  وها و لا ت  ر  ، فاعب  رة  نط   .إنّما الدنيا ق 
دنيا پلي بيش نيست؛ پس، از آن بگذريد و آبادش : مسيح
 .مكنيد

 

ن  . 2
ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ نَّ

 
ال   أ ال   ق  يس  إ   ق  ل  ة   ب  س  م  اء   خ  ي  ش 

 
س   أ ي  نَّ  ل ي ل  يه   ف 

ة   يل  ر   و   ح  ائ  اس   س  ي النَّ ي ف  ت 
ض  ب  ن   ق 

م   م  ص  ت  ه   اع 
اللَّ ن   ب  ة   ع  يَّ ة   ن 

ق  اد   و   ص 
ل   ک  ه   اتَّ ي 

ل  ي ع  يع   ف  م 
ه   ج  ور 

م 
 
ن   و   أ ر   م  ث  ه   ك  يح  ب 

س  ي ت  ه   ف  ل  ي 
ه   و   ل  ار 

ه  ن   و   ن   م 
ي  ض  ي ر  خ 

 
ن   ه  لأ  م 

ؤ  م  ا ال  اه   م  ض  ر  ه   ي  س 
ف  ن  ن   و   ل  م   م  ع   ل  ز  ج  ى ي  ل  ة   ع  يب  ص 

م   ال 
ين   ه   ح  يب  ص 
ن   و   ت  ي   م  ض  ا ر  م  م   ب  س  ه   ق  ه   اللَّ م   و   ل  مَّ  ل  ت  ه  ه   ي  ق 

ز   .ل ر 
اند كه حيله من در آنها مؤثر  پنج كس : ابليس گفت: صادق امام

كسي كه با نيت صادق : شت منندنيست در حاليكه ساير مردم در م
به خدا معتصم شود و در همه امورش بر خدا اتكال كند و كسي كه 
تسبيحش در شب و روز زياد باشد و كسي كه برای برادر مؤمنش 
همان پسندد كه برای خويش پسندد و كسي كه وقتي مصيبتي به 
او رسيد جزع نكند و كسي كه به آنچه خدا تقسيم كرده راضي 

 .را نخورد  غصه روزیباشد و 
 

فا؛ : الکاظم الإمام  . 8 ت  في الصَّ نب  هل  و لا ي 
ت  في السَّ نب  رع  ي  إنّ الزَّ
ع   واض 

ت  لب  الم 
ر  في ق  عم  ة  ت  کم   الح 

 . فکذلک 
رويد و روی تخته سنگ  همانا زراعت در خاك مي: كاظم امام
حكمت نيز چنين است، در دل شخص فروتن آباد . رويد نمي
شود؛ زيرا خداوند  ود و در دل انسان متكبر و گردنفراز آباد نميش مي

 . فروتني را ابزار خرد قرار داده است و تكبر را ابزار نابخردی
 

ن الأموال  : الصادق الإمام. 9  م 
ضول  م  الله  هذه  الف 

إنّما أعطاك 
ک ت  موها ل 

ک  عط  م ي 
، ول  وجلَّ زَّ ها الله  ع  ه  جَّ هوها حيث  و  ج  و  زوهالت   . ن 
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های زيادی را به شما  در حقيقت خداوند اين مال: صادق امام
ها را در جهتي كه خداوند عزوجل معلوم كرده است  داده است تا آن

 . ها را به شما نداده است كه بيندوزيد آن. به كار اندازيد
  

ه  : علي   الإمام  . 11 ب  صح  ه  فل ت  ت  مَّ ت ه 
ن  ن د   . م 

 . كه همتّ پست دارد، همنشيني مكن با كسي: علي امام

ه  و : علي   الإمام   طن  ه  ب  ت  مَّ  ه 
ن كان  ه  م  ى الله  سبحان 

باد  إل   الع 
ت  أمق 

ه   رج   .ف 
ترين بندگان نزد خداوند سبحان، كسي است  مبغوض: علي امام

 . كه همّ و غم او شكم و شرمگاهش باشد
 

کم إذا : الصادق الإمام. 11 بيان  روا ص  نين  بما فم  سع  س  كانوا أبناء ت 
روا ش  أفط  ط  م الع  ه  ب  ل  ، فإذا غ  يام  ن ص  وا م 

 . أطاق 
ما كودكان خود را وقتي هفت ساله شدند، امر : صادق امام
توانند، نصف روز يا كمتر و  كنيم كه تا هر مقدار از روز كه مي مي

يا بيشتر، روزه بگيرند و هرگاه تشنگي و گرسنگي بر آنان غالب 
گرفتن عادت كنند و توان آن  ترتيب به روزه آمد افطار كنند، تا بدين

ها دستور  را بيابند و شما نيز وقتي كودكانتان نه ساله شدند به آن
توانند روزه بگيرند و هرگاه  دهيد كه تا هر مقدار از روز را كه مي

 . شان را باز كنند تشنگي بر آنان غلبه كرد روزه
 

ن   الکافي. 12   ، ع 
 
يأ د   ب  ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  ير   إ  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  س   ال  ل  ى ج  ل   إ 
ط   ائ  ل   ح  ائ 
ي م  ض 

ق  ن   ي  ي  اس   ب  ال   النَّ ق  م   ف  ه  ض  ع  د   لا   ب  ع  ق  ت   ت  ح  ا ت  ذ  ط   ه  ائ  ح 
 ال 

ه   نَّ إ 
ر   ف  و 

ع  ال   م  ق  ير   ف  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  س   ال  ر  ئ   ح  ر 
ه   ام  ل  ج 

 
ا أ مَّ ل  ام   ف  ط  س   ق   ق 

ط   ائ  ح 
 .ال 

كنار ديواری كه در حال خراب شدن  اميرمؤمنان: صادق امام
اجل : فرمود! گفتند اينجا ننشينيد. بود برای مردم قضاوت ميكرد

برخواست ديوار  چون مولا. هركس حارس اوست از هلاكت
 .خراب شد

ي  ان 
د  م  ه  ال   ال  ت   ق  ر  ظ  ماا  ن  و  ي ي  ب   ف  ر  ح  ى ال  ل  ل   إ 

ج  ه   ر  ي 
ل  ان   ع 

ب  و  ت   ث  ك  رَّ ح   ف 
ي س  ر  ا ف  ذ  إ 
و   ف  ير   ه  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ت   ال  ل  ق  ا ف  ير   ي  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ي ال  ل   ف 
ث  ا م  ذ   ه 

ع   ض 
و  م  ال   ال  ق  م   ف  ع  ا ن  يد   ي  ع  ن   س  س   ب  ي  ه   ق  نَّ س   إ  ي  ن   ل  د   م  ب 

لاَّ  ع  ه   و   إ  ن   ل  ه   م 
 اللَّ

زَّ  لَّ  و   ع  ظ   ج  اف  ة   و   ح  ي  اق  ه   و  ع  ان   م 
ک  ل  ه   م  ان 

ظ  ف  ح  ن   ي  ن   م 
 
ط   أ ق  س  ن   ي  س   م 

 
أ  ر 

ل  
ب  و   ج 

 
ع   أ ق  ي ي  ر   ف 

ئ  ا ب  ذ  إ 
ل   ف  ز  اء   ن  ض  ق  ا ال  ي  لَّ ه   خ  ن  ي  ن   و   ب  ي  ل   ب  ي  ك   . ء   ش 

زره در ميان   راوی گويد روزی در جنگ كسي را ديدم كه بي
گفتم يا . است تم ديدم عليكارزار ميچرخيد بسوی او تاخ
ای سعيد بن قيس كسي : فرمود! اميرالمؤمنين در اينجا اينچنين؟

نيست جز اينكه از جانب خدا دو فرشته حافظ و مراقب دارد كه 

نميگذارند از ارتفاع بيافتد يا در چاه سقوط كند، چون قضاء الهي 
 .رسد ميان او و هر خطری را خالي كنند

ل   التوحيد، خ  ل   د  ي ىع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ج  ن   ر  اع   م 

ب  ت 
 
ي أ ن 

ة   ب  يَّ م 
 
ا أ ن  ف  خ 

 ف 
ه   ي 
ل  ا ع  ن  ل  ق  ه   ف  و   ل  ت   ل  ي  ار  و  ا و   ت  ن  ل  س   ق  ي  و   ل  ا ه  ن  اه  ال   ه  ى ق  ل  وا ب  ن  ذ  ه   ائ  نَّ  ل  إ 

 ف 
ال   الله رسول نَّ  ق  ه   إ  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  د   ج  ن  ان   ع 

ل   ل س  ل   ك  ائ 
د   و   ق  ل   ي   ك 

ط   اس 
ا ب  ذ  ه  ل   ف  ائ 

ق  يع   لا   ال  ط 
ت  س  ن   ي 

 
ول   أ ق  لاَّ  ي  ا إ  اء   م  ه   ش  ا و   اللَّ ذ  ط   ه  اس  ب 

 لا   ال 
يع   ط 

ت  س  ن   ي 
 
ط   أ س  ب  ه   ي  د  لاَّ  ي  ا إ  م  اء   ب  ه   ش  ل   اللَّ خ  د  ه   ف  ي 

ل  ه   ع  ل 
 
أ س  ن   ف  اء   ع  ي  ش 

 
 أ

ن   ا آم  ه  ب   و   ب  ه   .ذ 
ترسيديم و گفتيم كاش . اميه وارد شد كسي از بني دقصا امامبر 

: فرمود! مخفي ميشديد و ميگفتيم جعفر بن محمد اينجا نيست
خداوند نزد زبان هر قائل : فرمود خدا رسولهمانا. بگذاريد بيايد

او نميتواند بگويد جز آنچه خدا ميخواهد . و دست هر باسطي است
آمد و پرس و جويي كرد و  آن فرد. و بكند جز آنچه خدا ميخواهد

 .مطمئن شد و رفت
 

صّافي  ـ الباقر الإمام. 13 لو  ل  : ـ ل  م إذا كان  الرّج  ک  ل  ب  ن ق   م 
أيت  أر 

؟ قال   يه 
ه  عل  ح  طر  داء  ي  ه  ر  عض  إخوان  ند  ب  ، و ع  داء  يه  ر 

يس  عل  : قلت  : ل 
يه  : لا، قال  

ل  إل  وص 
، ي  ه  إزرار  ند  يس  ع  ضل  فإذا كان  ل 

ف  ه  ب   إخوان 
عض  ب 

؟ قال   ه  إزاراا د  ل  ج 
ه  حتّى ي  ه  : لا، قال  : قلت  : إزار  ذ  خ 

ه  على ف  د  ي   ب 
رب  فض 

مّ قال   ة  : ث  إخو   . ما هؤلاء  ب 
بگو ببينم، آيا در ميان شما چنين هست : ـ به وصّافي ـ باقر امام

كه هرگاه كسي ردايي نداشته باشد و يكي از برادرانش ردايي 
. خير: عرض كردم: گويد داشته باشد آن را به او بدهد؟ وصّافي مي

اگر ازاری نداشته باشد يكي از برادرانش ازار اضافي خود را : فرمود
: عرض كردم: گويد دهد تا او نيز صاحب ازار شود؟ مي به او مي

: حضرت دستش را به زانوی خود زد و فرمود: گويد وصافي مي. خير
 . اينان برادر نيستند

 

ال   مصباح. 14 ق   الشريعة، ق  اد  ر   الصَّ ن   ب 
ي  د  ال  و 

ن   ال  ن   م 
س  ة   ح 

ف  ر 
ع   م 

د   ب  ع 
ه ال  اللَّ  ب 

 .نيكي به والدين از معرفت درست بنده به خداست: صادق امام
 

ي   و  . 15 و 
ن   ر 

ي   ع  ب 
نَّ  النَّ

 
ه   أ ب   اللَّ ح  ت   ي  و  يض   الصَّ ف 

خ  ض   و   ال  غ  ب   ي 
ت   و  يع الصَّ ف   . الرَّ
همانا خداوند صدای آهسته را دوست ميدارد و از : خدا رسول

 .صدای بلند بدش ميايد
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ن   العياشي تفسير. 16 ي ، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ا ق  نَّ ه   ك  د  ن  ه   ع  ل 

 
أ س  خ   ف  ي   ش 

ال   ق  ي ف  ع   ب  ج  ا و   و  ن 
 
ب   أ ر  ش 

 
ه   أ يذ   ل  ب 

ه   و   النَّ ف  ص  ه   و  خ   ل  ي  ال   الشَّ ق  ه   ف  ا ل   م 
ك   ع  ن  م  ن   ي  اء   م  م 

ي ال  ذ 
ل   الَّ ع  ه   ج  ه   اللَّ ن  لَّ  م  ي  ك  يٍّ ء   ش  ال   ح  ي لا   ق  ن 

ق  اف  و  ال   ي   ق 
ا م  ك   ف  ع  ن  م  ن   ي  ل   م 

س  ع  ال   ال  ه   ق  يه   اللَّ فاء   ف  اس   ش  لنَّ ال   ل  د   لا   ق  ج 
 
ال   أ ا ق  م   ف 

ك   ع  ن  م  ن   ي  ن   م 
ب  ي اللَّ ذ 

ت  ن   الَّ ه   ب  ن  ك   م  م  ح  دَّ  و   ل  ت  ك   اش  م  ظ  ال   ع  ي لا   ق  ن 
ق  اف  و   ي 

ال   ق  ه   ف  و ل  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يد   اللَّ ر 

ن   ت 
 
ك   أ ر  ب   آم  ر  ش  ر   ب 

م  خ  ه   و   لا   ال 
 لا   اللَّ

ك   ر   .آم 
بوديم كه پيرمردی گفت من دردی دارم كه  صادق امامنزد 

نوشي كه خدا  آب نميچرا : فرمود امام. برايش شراب مينوشم
 امام. آنرا منبع حيات هرچيزی دانسته؟ گفت به من نميسازد

. گفت ندارم. چرا عسل نميخوری كه خدا آنرا شفاء دانسته: فرمود
چرا شير نمينوشي كه گوشت و استخوان تو از آن است؟ : فرمود

ميخواهي به تو اجازه : فرمود  امام. گفت با من سازگار نيست
 .وشي و بخدا چنين نخواهم كرددهم شراب بن

 

ال  . 17 ير   الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ح   ال  اف  ك   ص  وَّ د  ن   و   ع  ه   إ  ر 
ه   ك  نَّ إ 

ا ف  مَّ  م 
ر   م 
 
ه   أ زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ه   ج  ه ب  اد  ب   .ع 

با دشمنت دست ده گرچه ناپسندت باشد زيرا آن از : اميرمؤمنان
 .ان دادهجمله چيزهايي است كه خدا بدان فرم

ن   ي الکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ا ق  ح   م  اف  لا  الله رسول ص  ج  ط   ر   ق 

ع   ز  ن  ه   ف  د  ى ي  تَّ ون   ح  ک  و   ي  ي ه  ذ 
ع   الَّ ز 

ن  ه   ي  د  ه   ي  ن   م 
با هركه دست ميداد دستش را  خدا رسول:صادق امام

 .نميكشيد تا آن شخص دستش را بكشد
 

قلا عن عيسىـ ف الصادق الإمام. 18 ه  تعالى ن  ي »: ي قول  ن 
ل  ع  و ج 

ت   ن  ما ك  ن  كاا أي  بار  فّاعاا : ـ« م   . ن 
و »: دربارۀ اين سخن خدای متعال به نقل از عيسيـ  صادق امام

 .يعني پرسود و منفعت: ـ« مرا هرجا كه باشم با بركت قرار داد

لث  : الصادق الإمام
ث   إلّا ب 

ح  صل  عروف  لا ي  صال   رأيت  الم  : خ 
ه   عجيل 

، و ت  ه  ستير 
ه، و ت  صغير 

 . ت 
: پذيرد ديدم كه احسان جز با سه كار سامان نمي: صادق امام

 . كوچك شمردن آن، پوشاندن آن و شتاب كردن در انجام آن
 

ى : الله رسول. 19 نه  عل   م 
ى الإناث  أرأف 

إنّ الله  تبارک  و تعالى عل 
د ل  ي 

ن رج  ، و ما م  كور 
، الذ  ة  رم  ها ح  ين  ه  و ب  ين  ى امرأة  ب 

ةا عل  رح  ل  ف  خ 
ة   يام  وم  الق  ه  الله  تعالى ي  ح  رَّ  . إلّا ف 

تر از مردان  خداوند تبارك و تعالي به زنان مهربان: خدا رسول

حال سازد،  هيچ مردی نيست كه زني از محارم خود را خوش. است
 . مان گرداندمگر اينكه خدای متعال در روز قيامت او را شاد

 

ت إذا كان  : الصادق الإمام. 21 ک  ل  ة  إذا ه  ي  ير  عار  ع 
ست  رم  على م  لا غ 

وناا  أم   .م 
گيرنده  كه عاريه اگر عاريه از بين برود، درصورتي: صادق امام

 .امين و مورد اعتماد باشد، تاواني بر او نيست
 

ه   و  . 21 ن  ال   ع  نَّ  ق  ن   إ  م 
ؤ  م  ع   ال  ب  ش  ن   ي  ام   م 

ع  اب   و   الطَّ ر 
د   الشَّ م  ح  ي  ه   ف   اللَّ

يه   ط  ع  ي 
ه   ف  ن   اللَّ ر   م 

ج 
ا الأ   ي م  ط  ع  م   ي  ائ  نَّ  الصَّ ه   إ  ر   اللَّ اك 

ب   ش  ح  ن   ي 
 
د   أ م  ح   .ي 

مؤمن كه از غذا و نوشيدني سير ميشود و حمد خدا : خدا رسول
و  خداوند شاكر است. قدر اجر ميبرد كه روزه دار ميكند همان

 .دوست دارد نسبت به شاكر باشند

ن   و    ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ل   ق  ج  م   الرَّ ک  ن  ب   م  ر  ش  ي  ةا  ل  ب  ر  ن   ش  اء   م  م 

 ال 
ب   وج 

ي  ه   ف  ه   اللَّ ا ل  ه  ة   ب  نَّ ج  مَّ  ال  ال   ث  ذ   ق  خ 
 
أ اء   ي  ن   

ه   الإ  ع  ض  ي  ى ف  ل  يه   ع  مَّ  ف   ث 
ب   ر  ش  يه   ي  ح  ن  ي  و   و   ف  يه  ي   ه  ه 

ت  د   ش  م  ح  ي  ه   ف  مَّ  اللَّ ود   ث  ع  ب   ي  ر  ش  ي  مَّ  ف  يه   ث  ح  ن   ي 
د   م  ح  ي  ه   ف  مَّ  اللَّ ود   ث  ع  ب   و   ي  ر  ش  مَّ  ي  يه   ث  ح  ن  د   ي  م  ح  ي  ه   ف  ب   اللَّ وج 

ي  ه   ف  ه   اللَّ  ل 
ا ه  ة   ب  نَّ ج   .ال 

ممكن است كسي از شما ليوان آبي بنوشد و بهمين : صادق امام
اينگونه كه ظرف آب را بر لبش . شت بر او واجب شوددليل به

ميگذارد و اندكي مينوشد و در حاليكه تشنه است حمد خدا ميكند؛ 
باز اندكي مينوشد و حمد خدا ميكند؛ و باز اندكي مينوشد و حمد 

 .اينگونه بهشت بر او واجب ميشود. خدا ميكند
 

ن   النوادر، و سعيد بن حسين كتاب .22 ي ع  ب 
 
ب   أ ه   د  ع 

ال   اللَّ م   ق  د 
 ق 

ي  اب  ر 
ع 
 
ى أ ل  ي   ع  ب 

ال   النَّ ق  ا ف  يالله رسول ي  ن 
ق  اب 

س  ك   ت  ت 
اق  ن  ه   ب  ذ 

ال   ه   ق 
ه   ق  اب  س  ه   ف  ق  ب  س  ي  ف  اب  ر 

ع 
ال   الأ   ق  م   الله رسول ف  ک  نَّ ا إ  وه  م  ت  ع  ف  بَّ  ر  ح 

 
أ  ف 

ه   ن   اللَّ
 
ا أ ه  ع  ض  نَّ  ي  ال   إ  ب  ج 

ل   ال  او  ط  ة   ت  ت  ين  ف  س  وح   ل 
ان   و   ن  ي   ك  ود  ج  دَّ  ال  ش 

 
 أ

عاا  اض  و  طَّ  ت  ح  ه   ف  ا اللَّ ه  ى ب  ل  ي   ع  ود  ج   .ال 

وارد شد و گفت با شترت  بيابانگردی بر پيامبر: صادق امام
مسابقه دادند و آن بيابانگرد برنده . با من و شترم مسابقه بده

را خيلي بالا شما شتر م: به اصحاب فرمود خدا رسول.شد
ها همه گردن  كوه. برديد؛ پس خدا خواست پايينش بياورد مي

كشيدند تا كشتي نوح بر آنها فرود آيد اما جودی تواضع داشت اين 
 .بود كه خدا كشتي را بر كوه جودی نشاند
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ن   للصدوق، الأمالي. 23 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  ى الله رسول إ  ت 

 
 أ

اباا  ب  ن   ش  ار   م 
ص  ن 
ال   الأ   ق  ي ف  ن  يد   إ  ر 

 
ن   أ

 
  أ

 
أ ر  ق 

 
م   أ ک  ي  ل  ن   ع  م  ى ف  ک  ه   ب  ل  ة   ف  نَّ ج   ال 

 
 
أ ر  ق  ر   ف  ر   آخ 

م  يق   و   الز  ين   س  ذ 
وا الَّ ر  ف  لى ك  م    إ  نَّ ه  راا  ج  م  ى ز  ل  ر   إ   آخ 

ة   ور  ى الس  ک  ب  م   ف  و  ق  يعاا  ال  م 
لاَّ  ج  اب   إ  ال   ش  ق  ا ف  ت   د  ق  الله رسول ي  ي  اك  ب  ا ت  م   ف 

ت   ر  ط  ي ق  ن  ي 
ال   ع  ي ق  ن  يد   إ  ع  م   م  ک  ي  ل  ن   ع  م  ى ف  اك  ب  ه   ت  ل  ة   ف  نَّ ج  ال   ال  اد   ق  ع 

 
أ  ف 

م   ه 
ي  ل  ى ع  ک  ب  م   ف  و  ق  ى و   ال  اك  ب  ى ت  ت  ف  وا ال  ل  خ  د  ة   ف  نَّ ج  يعاا  ال  م 

  ج 

آمدند؛  خدا رسولگروهي از جوانان انصار نزد: صادق امام
فرمود ميخواهم برايتان قرآن بخوانم هركس گريه كرد به بهشت 

و كساني را كه كافر بودند )از : آنگاه آخر سوره زمر را خواند. ميرود
همه گريه كردند جز يكي كه . تا آخر سوره( بسوی جهنم ميكشانند

فرمود  خدا رسول.آيد ام نمي گفت من سعي ميكنم اما گريه
خواند . در گريه كند به بهشت ميروددوباره ميخوانم هركس سعي 

و همه يا گريه كردند يا خود را به گريه واداشتند پس همه به 
 .بهشت رفتند

 

ور  : علي   الإمام  . 24 ة  الج  ياس  ئس  الس   . ب 
 . بد سياستي است، بيدادگری: علي امام

 

ن: الله رسول. 25 ر   م  ت  ة   فى أخاه   س 
ش  آها فاح  يه   ر 

ل  ه   ع  ر  ت   الله   س 
ة   و الدّنيا فى ر   . الآخ 

 را آن و كند مشاهده زشتي كار خود برادر از هركه: خدا پيامبر
 . باشد او پوش عيب آخرت و دنيا در خداوند دارد، نگه پوشيده

 

م   و  : عنه. 26 ل  ك   اع  م  ح  ه   ر  ا اللَّ نَّ
 
ال   لا   أ ن  ة   ن  بَّ ح  ه   م 

لاَّ  اللَّ ض   إ 
غ  ب   ب 

ير   ث 
ن   ك  ه   لا   و   اس  النَّ  م  ت  ي  لا  لاَّ  و  م   إ  ه  ات 

اد  ع  م  ت   و   ب  و  ل ك   ف 
يل   ذ  ل 

ير   ق  س 
 ي 

ك   ر  د  ل ك   ل 
ن   ذ  ه   م 

م   اللَّ
و  ق  ون ل  م  ل  ع   . ي 

بدان كه ما به محبت خدا نميرسيم جز درحاليكه بسياری : امام
از مردم از ما بدشان بيايد و به ولايت خدا نميرسيم جز با دشمني 

اما از دست دادن اين چيز اندك در مقابل بدست . ی از مردمبسيار
 .برای كساني كه بدانند. ارزد آوردن آن فوز بزرگ مي

 

ا الطوسي، للشيخ الأمالي. 27 نَّ د   ك  ن  ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق  ل   ف  ج  مَّ  ر  ه   اللَّ

ي ن  ك   إ  ل 
 
أ س 
 
قاا  أ ز  باا  ر  ي  ال   ط  ال   ق  ق  و ف  ب 

 
د   أ ب 

ه  ال ع 
ات   لَّ ه  ي  ات   ه  ه  ي  ا ه  ذ   ه 

وت   اء   ق  ي  ب 
ن 
ن   و   الأ   ک 

ل   ل  قاا  س  ز  ك   لا   ر  ب  ذ  ع  ه   ي  ي 
ل  م   ع  و  ة   ي  ام  ي  ق 

ات   ال  ه  ي  نَّ  ه   إ 
ه   ول   اللَّ ق  ا يا ي  ه  ي 

 
ل   أ س  وا الر  ل  ن   ك  بات   م  ي  وا و   الطَّ ل  م   ...صال حاا  اع 

كرد و گفت خدايا روزی بوديم مردی دعا  صادق امامنزد 
هيهات هيهات كه : فرمود امام! نصيب من فرما( پاكيزه)طيب

ای بخواه كه روز قيامت بخاطر  اين قوت انبياء است؛ از خدا روزی

ای : ) روزی طيب كه خواستي مال رسولان است. آن عذاب نشوی
 ...(رسولان از طيبات بخوريد و كار شايسته كنيد

 

ة  . 28 دَّ ي ع  اع 
ال   ،الدَّ ق   ق  اد  ل   الصَّ ک  ي  ل  ي  ء   ش  يح   ء   ش  ر 

ت  س  ه   ي  ي 
ل  نَّ  و   إ   إ 

ن   م 
ؤ  م  يح   ال  ر 

ت  س  ى ي  ل  يه   إ  خ 
 
ن   أ م 

ؤ  م  ا ال  م  يح   ك  ر 
ت  س  ر   ي  ي  ى الطَّ ل  ه   إ  ل 

ک  و   ش 
 
 أ

ا ت   م  ي 
 
أ ل ك   ر 

ال   و   ذ  ن   ق  م 
ؤ  م  و ال  خ 

 
ن   أ م 

ؤ  م  و   ال  ه   ه  ن  ي  آت   و   ع  ر   و   ه  م 
ه   يل  ل  ه   لا   د  ون  خ  ه   لا   و   ي  ع  د  خ  ه   لا   و   ي  م  ل 

ظ  ه   لا   و   ي  ب  ذ 
ک  ه   لا   و   ي  اب  ت  غ   .ي 

هر چيز در كنار چيزی آرام ميگريد و مؤمن نيز در : صادق امام
كنار برادر مؤمنش آرام ميگيرد چنانچه پرنده در كنار پرندگان 

. برادر مؤمن استمؤمن : سپس فرمود. همجنسش آرام ميگريد
به او خيانت نميكند و . راهنمای اوست. آينه اوست. چشم اوست

خدعه نميكند و ظلم نميكند و به او دروغ نميگويد و از او غيبت 
 .نميكند

 

ني آدم  : الله رسول. 29 لوب  ب 
ومون  على ق  ح  ياطين  ي  لولا أنَّ الشَّ

ماء   کوت  السَّ
ل  روا إلى م  ظ  ن   . ل 

های آدميان  ها بر گرد دل گر نبود كه شيطانا: خدا رسول
 . ديدند ها را مي چرخند، هر آينه ملكوت آسمان مي

 

ضاءا إلّا كان    :الله رسول. 31 يه  ق 
قضي الله  عل   للمؤمن  لا ي 

باا ج  ع 
، و إن أعطاه  و  ه  نب 

ةا لذ  فّار  له  كان  ك  ، إن  ابت  ه  ه  أو ساء  رَّ
، س  ه  يراا ل  خ 
ه  كا م  باه  أكر   .ن  قد ح 
شگفتا از مؤمن كه هر قضايي خداوند بر او براند : پيامبر خدا

اگر . برايش خير است، چه خوشايند او باشد يا ناخوشايندش
مبتلايش كند كفّاره گناه او باشد و اگر به وی عطا كند و گراميش 

 .دارد، به او بخشش كرده است

سلم  لا: الصادق الإمام
رء  الم  بت  للم  ج 

ه   ع  وجلَّ ل  زَّ قضي الله  ع  ي 
، و إن  ه  يراا ل  قاريض  كان  خ  ض  بالم  ر 

، و إن ق  ه  يراا ل  ضاءا إلّا كان  خ  ق 
ه   يراا ل  ها كان  خ  ب  غار 

ق  الأرض  و م  شار 
ک  م  ل   .م 

در شگفتم از مرد مسلمان كه خدای عزوجل هيچ : صادق امام
اگر با قيچي . اشدقضايي برای او نراند جز اينكه خير او در آن ب

تكه شود برايش خير است و اگر از شرق تا غرب عالم را در  تكه
 .اختيار گيرد باز برايش خير است

 

ديق  : الصادق الإمام. 31 ک  ص  ل  ، و لا للم  حر  جار 
لب   . ليس  ل 

شناسد و پادشاه، دوست و عافيت،  دريا، همسايه نمي: صادق امام
 . قيمت ندارد

ک  أق  : الله رسول ل   الم 
ديقاا  . ل  النّاس  ص 
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ترين مردم  دوست وفاترين مردمان شاهانند و كم كم: پيامبر خدا
 .ترين آدميان نوكران ايشان اند و بدبخت پادشاه

 

ن   َ    ، للصدوق الأمالي. 32
ق   ع  اد 

ال   الصَّ ب   لا   ق  ت  غ   فتغتب ت 
اب  ] ت  غ  ت  ر   لا   و  [  ف  ف  ح 

يك   ت  خ 
 
ةا  لأ  ر  ف  ت   ح  ع  ف  ا ق  يه  ك   ف  نَّ إ 

ا ف  م  ين   ك  د 
ان   ت  د   .ت 

غيبت مكن كه از تو غيبت كنند و چاهي برای : صادق امام
دوستت حفر مكن كه خودت در آن خواهي بود و تو هرچه ميكني 

 .همان با تو كنند

ن   الأمالي لي، الأخبار، معاني ي للصدوق، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  لا   اللَّ ع  م  ط   ي 

ا ت  غ  م  ي ب  ال  ة   ف  م 
ل   .السَّ

 .كسي كه غيبت كرد منتظر سلامت نباشد: صادق امام
 

ه  ـ علي   الإمام  . 33 مّال  ب  إلى ع  ت  م، و : ـ فيما ك  ک  وا أقلم  ق  أد 
صد   دوا ق  م، واقص 

ک  ضول  فوا عنّي ف  م، واحذ 
طور ك 

بوا بين  س  قار 
سلمي ؛ فإنّ أموال  الم  م والإكثار  عاني، و إيّاك  ل  الإضرار  الم  م 

حت   .ن  لا ت 
هايتان را  نوك قلم: ای به كارگزاران خود ـ ـ در نامه علي امام

باريك كنيد و سطرهايتان را نزديك به هم بنويسيد و از نوشتن 
كلام و لبُّ مطلب  مطالب اضافي برای من خودداری ورزيد و جان

ن ضرر و گويي بپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمانا را بنويسيد و از زياده
 . تابد زيان را برنمي

 

ن   ،الرضا أخبار عيون. 34
ا ع  ض  ي الر  ر   ف 

ب  يل   خ  و 
ال   ط  ا ق   ي 

ن   ي اب  ب 
 
ود   أ م  ح  ا م  ذ  ذ   إ  خ 

 
اس   أ يناا  النَّ م  الاا  و   ي  م  م   ش  ز  ال  ا ف  ن  ت  يق  ر 

ه   ط  نَّ إ 
ن   ف   م 

ا ن  م  ز 
اه   ل  ن  م  ز 

ن   و   ل  ا م  ن  ق  ار  اه   ف  ن  ق  ار   إ   ف 
ى نَّ ن  د 

 
ا أ ج   م  ر 

خ  ل   ي  ج  ن   الرَّ  م 
ان  
يم   
ن   الإ 

 
ول   أ ق  اة   ي  ص  ح  ل  ه   ل  ذ 

اة   ه  و  مَّ  ن  ين   ث  د  ل ك   ي 
ذ    و   ب 

 
أ ر  ب  ن   ي  مَّ ه   م  ف  ال  ا خ   ي 

ن   ي اب  ب 
 
ود   أ م  ح  ظ   م  ف  ا اح  ك   م  ت  ث  دَّ ه   ح  د   ب  ق  ت   ف  ع  م  ك   ج  يه   ل  ر   ف  ي  ا خ  ي  ن   و   الد 

ر     ة  الآ خ 

ای ابن ابي محمود وقتي ديدی مردم به اين سو و آن : امام رضا
اند تو ملازم راه ما باش كه هركس ملازم راه ما باشد   سو گرويده

ما ملازم اوييم و هركس از ما دست بكشد از او دست خواهيم 
كمترين چيزی كه كسي را از ايمان خارج ميكند اين است . كشيد

گويد اين هسته خرمايي است و به اين ای بيابد و ب كه سنگريزه
. باطلش ايمان پيدا كند و از هركس جز اين فكر كند برائت بجويد

آنچه گفتم به خاطر بسپار كه خير دنيا و : فرمود سپس امام
 .آخرت در آن است

 

يد   ، الرضا أخبار عيون. 35 ان  س 
الأ   ة   ب 

ث  ل  ن   الثَّ
ا ع  ض  ن   الر   ع 

يه   ب 
 
ال   أ   ق 

 
أ ق   ل  س  اد  ن   الصَّ ض   ع  ع  ل   ب 

ه 
 
ه   أ س  ل 

ج  يل   م  ق 
يل   ف  ل  ه   ع  د  ص  ق   ف 

داا  ائ  س   و   ع  ل  د   ج  ن  ه   ع  س 
 
أ ه   ر  د  ج  و  فاا  ف  ن  ال   د  ق  ه   ف  ن   ل  س 

ح 
 
ك   أ نَّ ه   ظ 

اللَّ ال   ب   ق 
ا مَّ
 
ي أ ن  ه   ظ 

اللَّ ن   ب  س  ن   و   ح  ک 
ي ل  م  ي غ  ات  ن  ب  ا ل  ي م  ن 

ض  ر  م 
 
ر   أ ي  يغ   غ  نَّ  م  ه  ال   ب   ق 

ق   اد  ي الصَّ ذ 
وه   الَّ ج  ر  يف   ت  ع 

ض  ت  ك   ل  ات  ن  س  و   و   ح 
ح  ك   م  ات 

ئ  ي  ه   س  ج  ار   ف 
ح  

ل  ص  ال   لإ  
ك   ح  ات  ن   .ب 

احوال يكي از كساني را كه در جلسه او  صادق امامروزی 
به عيادتش رفت ديدی . گفتند عليل شده. شركت ميكردند پرسيد

: گفت. به خدا اميد داشته باش: به او فرمود. دهنزديك به مرگ ش
خودم به خدا اميد دارم اما غم دخترانم را ميخورم كه بعد از من چه 

همان كس كه به او اميد داری : فرمود امام. بر آنها خواهد رفت
كه حسناتت را مضاعف كند و از سيئاتت بگذرد به همو اميد داشته 

 .دباش كه صلاح دخترانت را جاری كن
 

م : الله رسول. 36 ه  لطان 
دل  س  ه  ع  لق 

ضا الله  تعالى في خ   ر 
ة  لم  ع 

ه   لق 
ک  و تعالى على خ  ب  الله  تبار 

ض  ة  غ  لم  م، و ع  ه   أسعار 
ص  خ  و ر 

م ه  لء  أسعار 
م و غ  ه  لطان 

ور  س   .ج 
نشانۀ خشنودی خدای متعال، در ميان آفريدگانش، : پيامبر خدا

هايشان است و نشانۀ خشم  ها و ارزاني نرخ دادگری سلطان آن
ها و  خدای تبارك و تعالي بر آفريدگانش، ستمگری سلطان آن

 .هايشان است گراني نرخ

، و : الصادق الإمام ة  ب  الأمان  ذه 
، و ي  ق  ل  يء  الخ  س 

عر  ي 
لء  الس  غ 

سلم   رء  الم  ر  الم  ضج 
 .ي 

امانتداری را از بين  كند، گراني نرخ، اخلاق را بد مي: صادق امام
 .سازد قرار مي برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بي مي

 

م : الله رسول. 37 ه  فاه   ش 
ض  قر  وم  ت 

لى ق  ى  بى ع  سر 
ة  ا  يل  يت  ل  أت 

لت   ، فق  قاريض  م  ؟ قال  : ب  ن هؤلاء  ، م 
بريل  ک  الّذين  : يا ج  ت  مَّ

باء  ا  ط  خ 
لون   فع  قولون  ما لا ي   .ي 

در شب معراج بر مردمي گذشتم كه لبانشان را با : پيامبرخدا
آن : اينها كيانند؟ گفت! ای جبرئيل: پرسيدم. بريدند هايي مي  قيچي

 . كنند گويند و عمل نمي دسته از خطيبان امت تو هستند كه مي

ل  : الکاظم الإمام   خ  د  الله رسولد  ة  ق  ماع  د  فإذا ج  سج 
الم 

، قالوا ل 
ج  ر  ها، و أعل  : أطافوا ب  قائع  ب  و و  ر  أنساب  الع  م  النّاس  ب 

ى   ب 
، فقال  النَّ ة  يَّ ب  ر 

الأشعار  والع  ، و : ب  ه  ل  ه 
ن ج  ر  م  ض  لم  لا ي   ع 

ذاک 
ه   م  ل  ن ع  ع  م  نف   . لا ي 

ای گرد مردی  وارد مسجد شد، ديد عده خدا رسول:كاظم امام
ه انساب عرب او داناترين مردم است ب: عرض كردند. اند جمع شده

اينها دانشي : فرمود پيامبر. های ايشان و اشعار عربي و جنگ
است كه اگر كسي نداند، به او زياني نرساند و اگر كسي بداند، او را 

 . سودی نبخشد
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ىء  : الله رسول -
ل  ش  ن ك  ذ م 

خ  ن أن ي حصى، ف  ر  م  لم  أكث  الع 
ه   ن   .أحس 

ه شماره درآيد؛ بنابراين، دانش بيش از آن است كه ب: پيامبرخدا
 . از هر چيزی نيكوترين آن را فراگير

 

ن  . 38 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ا ق  ذ  ت   إ  ل  خ  لا  د  خ  د  ه   م  اف  خ    ت 

 
أ ر  اق  ه   ف  ذ 
ة   ه   الآ ي 

ب   ي ر  ن 
ل  خ  د 

 
ل   أ خ  د  ق   م 

د  ي و   ص  ن 
ج  ر 

خ 
 
ج   أ ر  خ  ق   م 

د  ل   و   ص  ع  ن   ل ي اج   م 
ك   ن  د  ل   ل  يراا  طاناا س  ص 

ا ن  ذ  إ 
ت   ف  ن  اي  ي ع  ذ 

ه   الَّ اف  خ    ت 
 
أ ر  اق  ة   ف  ي  آي  س  ر  ک   .ال 

خدايا : )هرگاه وارد جايي شدی كه ميترسيدی بخوان: صادق امام
مرا درست وارد كن و درست خارج كن و برای من از جانب خودت 

و هرگاه آنچيزی را كه از آن ميترسيدی ( سلطاني نصير قرار ده
  .، آيت الكرسي بخوانديدی

 

وب  : ابن  عبّاس  . 39 وماا  إنّ امرأة  أي  ه  ي  وت  الله  أن : قال ت ل  ع  و د  ل 
ک   شفي  ک  : فقال  ! ي 

يح  ر  في ! و  صب 
مَّ ن  ل  بعين  عاماا فه  عماء  س  نّا في النَّ

ك 
ها ثل  رّاء  م 

ي : قال  ! الضَّ وف 
سيراا حتّى ع  ث  بعد  ذلک  إلّا ي  مک  م ي   . فل 

كاش دعا كني خداوند تو : همسر ايّوب روزی به او گفت: عباس ابن
ما هفتاد سال در نعمت ! وای بر تو: ايوب فرمود! را شفا بخشد

! بوديم، حالا بيا همين اندازه در سختي و گرفتاری نيز صبور باشيم
بعد از آن اندك زماني نگذشت كه ايوب بهبود : گويد عباس مي ابن

 . يافت
 

ين  ـ زين  العابدين   الإمام  . 41
رايع  الد 

ميع  ش 
ن ج  ئل  ع  مّا س  ول  : ـ ل  ق 

هد   فاء  بالع  دل  والو  کم  بالع 
، والح  ق   .الح 

ـ در پاسخ به اين سؤال كه چكيدۀ شرايع دين  سجاد امام
 . گويي، داوری عادلانه و وفای به عهد حق: چيست؟ ـ
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 87چهل حدیث  

 

ل  يقول  : ـ ـ أيضاا  الصادق الإمام. 1 ج  و الرَّ ، : ه  کت  ل  ه  لن  ل  و لا ف  ل 
رى أنّه   يالي، ألا ت   ع 

لن  ل ضاع  و ف  بت  كذا و كذا، ول  ص  لن  لأ  ول ولا ف 
ه   لک   في م 

ريکاا لّه  ش   ل 
ل  ع   . قد ج 

اكثرشان ايمان نميآورند جز اينكه باز )دربارۀ آيه  صادق امام
اگر فلاني نبود من از : ان بگويدمانند اينكه انس: فرمود( اند مشرك
شدم و اگر فلاني  رفتم و اگر فلاني نبود چنين و چنان مي بين مي

ها در  بيني كه او با اين حرف شد؛ مگر نمي ام نابود مي نبود خانواده
دهد و از او  ملك خدا برايش شريكي قائل شده كه روزيش مي

پس : دمعرض كر: گويد كند؟ راوی مي دفاع و دفع گرفتاری مي
نهاد از بين  واسطۀ فلاني بر من منت نمي اگر خداوند به: بگويد

 . آری، اشكالي ندارد: رفتم؟ فرمود مي
 

لق  أبغض  إلى : عائشة  . 2 ، و ما  الله رسولما كان  خ  ذب  ن الک  م 
ه  حتّى  فس 

ن ن  ه  م 
ل  ل  بخ  ه  في  ن أصحاب  د  م 

ند  أح  نه  على شىء  ع  ع  م 
ل  اطَّ

م  أ عل  ةا ي  وب  ث  ت   . ن أحد 
منفورتر از دروغ نبود و هرگاه مطلع  خدا رسولهيچ خصلتي نزد

اعتنايي  شد يكي از اصحابش دروغي گفته است، به او بي  مي
 . فهميد توبه كرده است كرد تا آنكه مي مي

 

يالرضا فقه. 3 و 
ر 
 
ه   ، أ نَّ

 
ل   أ ئ  م   س  ال  ع 

ن   ال  يث   ع  د  س   ح 
ف  ال   النَّ ق  ن   ف   م 

يق   ط  لاَّ  ي 
 
ث   أ دَّ ح  ه   ت  س  ف  ث  ] ن  د  ح  ه   ي  س  ف  ت   و  [  ن  ل 

 
أ م   س  ال  ع 

ن   ال 
 ع 

ة   س  و  س  و  ن   ال  ت   إ  ر  ث  ال   ك  ي  لا   ق  ا ء   ش  يه  ول   ف  ق  ه   لا   ي  ل  لاَّ  إ  ه   إ   .اللَّ
( گفتگوی ذهني با خود)راجع به حديث نفس  كاظم اماماز 

آنرا در خود خاموش كند؟ و از  چه كسي ميتواند: پرسيدند، فرمود
چيزی نيست لا اله : ايشان راجع به وسوسه زياد پرسيدند، فرمود

 .إلا الله بگويد

ي و   و 
ر 
 
نَّ  أ

 
لا  أ ج  ال   ر  م   ق  ال 

ع  ل  ع   ل  ق  ي ي  ي ف  س 
ف  ر   ن  م 

 
يم   أ ظ 

ال   ع  ق  ل   ف  ه   لا   ق  ل   إ 
لاَّ  ه   إ  ي و   اللَّ ر   ف 

ب  ر   خ  ل   لا   آخ  و  ة   لا   و   ح  وَّ لاَّ  ق  ه   إ 
اللَّ  .ب 

بگو لااله إلا : و كسي از ايشان پرسيد درونم متلاطم است، فرمود
بگو لا قوۀ : الله و در روايت ديگری در پاسخ به همين سوال فرمود

 .إلا بالله

ي و   و  ر  نَّ  ن 
 
ه   أ ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ا ت  ف  ي ع  ت  مَّ

 
ن   لأ  س   ع  او 

س  ر   و 
د   و   الصَّ

و   ر  ه   ين  ن  نَّ  ع 
 
ه   أ ز   اللَّ او  ج  ي ت  ت  مَّ

 
ا لأ  مَّ ث   ع  د  ح  ه   ت  ا ب  ه  س  ف  ن 

 
لاَّ  أ ا إ  ان   م   ك 

د   ق  ع  ه   ي  ي 
ل  ي و  . ع  و 

ر 
 
نَّ  أ

 
ه   أ ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ط   ت  ق  س 

 
ن   أ

ن   ع  م 
ؤ  م  ا ال   لا   م 

م   ل  ع  ا و   ي  د   لا   م  مَّ ع  ت  ان   و   ي  ي  س  و   و   الن  ه  ط   و   السَّ ل  غ  ا و   ال  ه   م  ر 
ک  ت  ه   اس  ي 

ل   و   ع 
ا ى م  ق  يه   اتَّ ا و   ف  يق   لا   م  ط   .ي 

است كه خداوند وسواس دل را از بر اين امت بخشيده  و روايت شده
و روايت است كه خداوند از . مگر اينكه به آن ترتيب اثر دهند

اند و  آنچه نميدانند و آنچه عمدی نكرده: مؤمنين بخشيده است
اند و آنچه از روی تقيه  نسيان و سهو و غلط و آنچه بدان وادار شده

 .اند و آنچه طاقتش را ندارند انجام داده
 

لء  : علي   الإمام  . 4 لب  ع  ل 
بر  أدف   .الصَّ

 . صبر، بهترين عامل دفع بلا و گرفتاری است: علي امام

ر  : علي   الإمام   ر  ع  ل لضَّ
بر  أدف   .الصَّ

 . صبر، بهترين وسيلۀ دفع ضرر است: علي امام
 

باتة  . 5 غ  بن  ن  ل  : الأصب  يا : فقال   المؤمنين اميرأتى رج 
ض  المؤمنين امير أعر  ني، ف  ر  ه  ط  يت  ف  ن   المؤمنين امير، إنّى ز 

ه   مّ قال  ل  ، ث  نه  ه  ع  جه 
ل  علي  : بو  ، فأقب  س  وم  فقال   اجل 

ى الق  ز  : عل  عج 
أي 

م إذا ق ك  د  ر  الله  أح  ت  ه  كما س  ر  على نفس  ست  ة  أن ي  ئ  ي  ه السَّ  هذ 
ف  ار 

؟ يه 
 !عل 

آمد و عرض  نباته گفت مردی خدمت اميرالمؤمنين بن اصبغ
. ام، مرا پاك گردان ای امير مؤمنان، من زنا كرده: كرد

. بنشين: سپس فرمود. رويش را از او برگرداند اميرالمؤمنين
اگر كسي از شما اين گناه : رد و فرمودرو به مردم ك گاه علي آن

كه  تواند آن را بر خود بپوشاند همچنان را مرتكب شود، مگر نمي
آيد كه اقراركردن به  خدا بر او پوشانده است؟ از اين روايت برمي

 .گناه در حضور مردم، به كلي مذموم و نكوهيده است
 

، أو كأنّک  : الله رسول. 6 أنّک  غريب  ن في الدنيا ك  ر   ك  عاب 
بور  

 في أصحاب  الق 
ک  دَّ نفس  ، و ع  بيل 

 .س 
در دنيا چنان سر كن كه گويي غريبي، يا رهگذری : پيامبر خدا

 .و خويشتن را از خفتگانِ در گورها به شمار آور
 

عالى: الصادق الإمام. 7 ه  ت  ول 
ن ق  ئل  ع  مّا س  ل  : ـ ل  ضَّ وا ما ف  نَّ م  ت  و  لا  ت 

ض   ع  ه  ب   ب 
ض  الله  ع  ى ب  ل  م  ع  ل  و لا  : ـک 

ج  أة  الرَّ ل  امر  ج  ى الرَّ نَّ م  ت  لا ي 
هما ل  ث  نّى م  م 

ت  ، ولکن  ي  ه  ت  ن   .اب 
آن چيزهايي را كه خدا »در پاسخ به سؤال از آيۀ : صادق امام
ها بعضي از شما را بر بعضي ديگر برتری داده است آرزو  بدان

زن و دختر كسي را بكند  مثلا نبايد انسان آرزوی: فرمود« مكنيد
 (. كه خدا به او بدهد)ها را آرزو كند  بلكه بايد مانند آن
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نه   الکاظم الإمام  . 8 ب  م 
ل  مّا ط  ، ل  شيد  ه  إلى هارون  الر  تاب  ـ في ك 

ة  ـ ظ  وع  ة  : الم  ظ  وع   إلّا وفيه  م 
ک  ين  راه  ع  يء  ت 

ن ش   . ما م 
شيد كه از آن حضرت پند الرّ ـ در نامۀ خود به هارون كاظم امام

هيچ چيزی نيست كه چشم تو آن را ببيند : و موعظه خواسته بود ـ
 . مگر اينكه در آن پند و موعظتي است

 

بد  : الله رسول. 9 ن ماله  ثلث  ! مالي مالي: يقول  الع  ه  م 
ما : و إنّما ل 

و  وى ذلک  فه  نى، ما س 
س  فأبلى، أو أعطى فاقت  ب 

ل  فأفنى، أو ل  ك  أ
ه  للنّاس    . ذاهب  و تارك 

مال من، مال من؛ حال آنكه از مال او تنها سه چيز : گويد بنده مي
پوشد و  كند، يا مي خورد و تمام مي آنچه مي: باشد از آنِ وی مي

به جز . كند بخشد و برای آخرت ذخيره مي سازد، يا مي كهنه مي
  .گذارد ميرد و مال را برای مردم باقي مي ها، او مي اين

  

لوک  : الله رسول. 11 فاءا الم   . أقل  النّاس  و 
 .وفاترين مردم، شاهان هستند بي: پيامبر خدا

 

ر  الله  : الله رسول. 11 ك  ن ذ  م   ل 
ة  باد   ع 

مت   .الصَّ
كه ذكر خدا گويد، عبادت  خاموشي برای كسي: پيامبر خدا

 .است
 

ن   للشيخ الأمالي. 12 ي الطوسي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ال   ه  اللَّ  ع  نَّ  ق  ه   إ  ى اللَّ ال  ع  م   ت   ل 
ل   ع  ج  ن   ي  م 

ؤ  م  ل  لا  ل  ج 
 
ي أ ت   ف  و  م  يه   ال  ق  ب  ا ي  بَّ  م  ح 

 
اء   أ ق  ب  ا ال  ذ  إ 

م   ف  ل  ن   ع  ه   م  نَّ
 
 أ

ي ت 
 
أ ي  ا س  م  يه   ب  ار   ف  و  ه   ب  ين  ه   د  ض  ب  ه   ق  ي 

ل  ى إ  ال  ع  هاا  ت  ر  ک   .م 
ي تعيين نكرده است؛ خداوند برای مرگ مؤمن اجل: صادق امام

اما اگر بداند كاری . اش ميگذارد او هرقدر كه بخواهد خداوند باقي
دارد كاری ميكند كه به دينش ضرر ميرسد او را قبض روح ميكند 

 .گرچه ناپسندش باشد

ن   ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  وت   م  م  وب   ي 

ن  الذ  ر   ب  ث  ك 
 
ن   أ مَّ وت   م  م  ال   ي 

الآ ج   و   ب 
ن   يش   م  ع  ان   ي 

س  ح   
الإ  ر   ب  ث  ك 

 
ن   أ مَّ يش   م  ع  ار   ي 

م  ع 
الأ     ب 

ترند تا آنها  ميرند بيش آنان كه بواسطه گناهان مي: صادق امام
اند  ميرند و كساني كه بواسطه احسان زنده ها مي كه بواسطه اجل

 .اند  بيشترند تا آنها كه بواسطه عمر طبيعي زنده
 

 الأوطان  : علي   الإمام  . 13
ب  ح   ب 

لدان  ت  الب  ر  م   .ع 
 . اند دوستي آباد شده كشورها با ميهن: علي امام

وي   ن الإيمان  : ر  ن  م 
ط  ب  الو   . ح 

 . داشتن وطن از ايمان است روايت شده است كه دوست
 

ال   العياشي تفسير. 14 ا، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ل   ع  و 

ه   ق 
ن   و   اللَّ

ي  د  وال 
ال   ب 

ساناا  ح  ال   إ  ق  ان   ف  س  ح   
ن   الإ 

 
ن   أ س 

ح  ا ت  م  ه  ت  ب  ح  ا لا   و   ص  م  ه  ف  ل  ک  ن   ت 
 
ك   أ لا 

 
أ س   ي 

ئاا  ي  ا ش  م  ان   ه 
اج  ت  ح  ه   ي  ي 

ل  ن   و   إ  ا إ  ان  ن   ك 
ي  ي  ن 
غ  ت  س    م 

 
س   أ ي  ول   ل  ق  ه   ي  ن   اللَّ وا ل  نال   ت 

رَّ  ب 
ى ال  تَّ وا ح  ق  ف  ن 

ا ت  مَّ ون م  ب  ح 
 ت 

احسان : فرمود  (و به والدين احسان كنيد)راجع به آيه  ادقص امام
يعني مصاحب خوبي برای ايشان باشي و بجايي نرساني كه مجبور 
شوند احتياجشان يا چيزی را كه ميخواهند به زبان آورند بلكه 

خداوند ميفرمايد به كمال نميرسيد . پيشتر آنرا برايشان فراهم كني
 .داريد ببخشيدمگر اينكه از آنچه دوست مي

 

ن   الإحتجاج،. 15 د   ع  ب 
ه   ع 

ن   اللَّ
ان   ب  م  ي  ل  ال   س  ت   ق  ن  د   ك  ن  ي ع  ب 

 
ر   أ

ف  ع   ج 
ال   ق  ه   ف  ل   ل  ج  ل   ر 

ه 
 
ن أ ة   م  ر  ص  ب  ال   ال  ق  ه   ي  ان   ل  م  ث  ى ع  م  ع 

نَّ  الأ   ن   إ  س  ح   ال 
يَّ  ر 

ص  ب  م   ال  ع  ز  نَّ  ي 
 
ين   أ ذ 

ون   الَّ م  ت  ک  م   ي  ل  ع 
يي   ال  ذ 

يح   ؤ  م   ر  ه  ون 
ط  ن   ب  ل   م  خ  د   ي 

ار   ال   النَّ ق  و ف  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ك   ج  ل  ه  ذاا  ف  ن   إ  م 
ؤ  ن   آل   م  و  ع  ر  ه   و   ف  ه   اللَّ ح  د   م 

ل ك  
ذ  ا و   ب  ال   م  م   ز  ل  ع 

وماا  ال  ت  ک  ذ   م  ن  ث   م  ع  ه   ب  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ه   ج  ول  س  وحاا  ر   ن 
ب  
ه  ذ  ي  ل  ن   ف  س  ح  ي ال  م  الاا  و   ناا ي  م  و   ش  ه   ف 

ا اللَّ د   م  وج  م   ي  ل  ع 
لاَّ  ال  ا إ  ن  اه   و   ه 

ان   ول   ك  ق  ة   ي  ن  ح  اس   م  ا النَّ ن  ي  ل  ة   ع  يم  ظ 
ن   ع  م   إ  اه  ن  و  ع  م   د  ا ل  ون  يب  ج 

ن   و   ي   إ 
م   اه  ن  ك  ر  م   ت  وا ل  د  ت  ه  ا ي  ن  ر 

ي  غ    ب 

آمد و گفت بودم كه مردی از بصره  باقر امامراوی گويد نزد 
حسن بصری ميگويد كساني كه علم خود را مخفي نگه ميدارند 

اگر اينطور است بايد مؤمن آل فرعون : فرمود امام. اهل آتشند
پس از . هم از اهل آتش باشد در حاليكه خداوند او را ستوده است

حسن بصری به شرق رود يا . همواره علم مكتوم بوده است نوح
 باقر امام. جز در اين خانه نخواهد يافتغرب، بخدا قسم علم را 

ما خيلي غصه مردم را ميخوريم چون اگر آنها را : پيوسته ميفرمود
به راه راست بخوانيم، اجابت نميكنند و اگر آنها را رها كنيم، جايي 

 . ديگر نيست كه هدايت شوند
 

ال   ، أخبارالرضا  عيون. 16 ي   ق  ل  يب   ع  ة   الط  ر  ش  س   و   ن  ع   ل  ال 
ة   ر  ش  وب   و   ن  ك  ة   الر  ر  ش  ر   و   ن  ظ  ى النَّ ل  ة   إ  ر 

ض  خ  ة   ال  ر  ش    ن 

ن   ي ع  ب 
 
ن   أ

س  ح  ال   ال  ة   ق  ث  ل  ون   ث  ل  ج  ر   ي  ص  ب  ر   ال  ظ  ى النَّ ل  ة   إ  ر 
ض  خ   و   ال 

ر   ظ  ى النَّ ل  اء   إ  م 
ي ال  ار 

ج  ر   و   ال  ظ  ى النَّ ل  ه   إ  ج  و  ن   ال 
س  ح   .ال 

عسل و سواری و نظر به گياهان موجب  بوی خوب و: علي
نظر كردن به سبزی و آب : كاظم امام. نشاط و شادی است

 .جاری و روی نيكو باعث دلخوشي است
 

ن   الطوسي للشيخ الأمالي. 17 ي ، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ا ق  مَّ ر   ل  ض 
ت   اح 

ير   م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ع   ال  م  يه   ج  ن 
ناا  ب  س  ناا  و   ح  ي  س  ة   ن  اب   و   ح  يَّ ف  ن  ح 

 و   ال 
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ر   اغ  ص 
ن   الأ   ه   م  د 

ل  م   و  اه  صَّ و  ان   و   ف  ي ك  ر   ف  ه   آخ  ت  يَّ ص  ا و  يَّ ي  ن  وا ب  ر  اش 
 ع 

اس   ةا  النَّ ر  ش  ن   ع  م   إ  ت  ب  وا غ  ن  م   ح  ک  ي  ل  ن   و   إ  م   إ  ت  د  ق 
ا ف  و  ک  م   ب  ک  ي  ل  ا ع  يَّ ي  ن  نَّ  ب   إ 

وب   ل  ق  ود   ال  ن  ة   ج  د  نَّ ج  ت   م  ظ  ت  ح  ة   ل  دَّ و  م 
ال  ى و   ب  اج  ن  ت  ا ت  ه  ل ك   و   ب 

ذ  ي   ك  ي ه   ف 
ض  

غ  ب  ا ال  ذ  إ 
م   ف  ت  ب  ب  ح 

 
ل   أ ج  ن   الرَّ ر   م 

ي  ر   غ 
ي  ق   خ  ب  ه   س  ن  م   م  ک  ي  ل  وه   إ  ج  ار   و   ف 

ا ذ  م   إ  ت  ض  غ  ب 
 
ل   أ ج  ن   الرَّ ر   م 

ي  وء   غ  ق   س  ب  ه   س  ن  م   م  ک  ي  ل  وه إ  ر  ذ  اح   .ف 
وقت احتضار فرزندانش را جمع كرد و ايشان را  علي امام

چنان زندگي كنيد كه : نصيحت كرد و در آخر نصيحتش فرمود
وقتي نبوديد دلشان برايتان تنگ شود و وقتي مرديد برايتان گريه 

ای فرزندان من، قلبهای آدميان گروه گروه است و هرگروه با . كنند
هرگاه كسي . بغض هم به مودت ميرسند و انس ميگيرند؛ همچنين

سابقه دوست داشتيد بدانيد در او خيری هست برای شما و  را بي
 .خواستيد از او حذر كنيد سابقه نمي اگر كسي را بي

ة   رَّ ، الد  ة  ر  اه  ب 
ال ال  ير   ق  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  وا ال  ق  ن   اتَّ ه   م  ض  غ  ب 
م ت  ک  وب  ل    ق 

 .ست حذر كنيداز آنكس كه دلتان از او بيزار ا: امير مؤمنان
 

ى : على مامالا. 18 ل  رت  ع  د  عروف  ق  ن  الم   م 
يئاا ر ش  صغ 

ست  لا ت 
نه   ر  م 

و  أكث  ما ه   ل 
ه إيثاراا ناع  د  . اصط  رش  ما فيه  ت  وم  ب 

ل  ي  ک  ل ل   . واعم 
هيچ كار خوبي را كه بر انجام آن توانايي، ناچيز : علي امام

برای هر روز . ترك مكن ای بزرگتر آن را مشمار و به خاطر خوبي
 . كاری كن كه به سبب آن به راه راست درآيي

وراا : على مامالا واب  ن 
ل  ص   . على ك 

با هر امر حقي حقيقتي است و با هر امر درستي : علي امام
 . نوری

 

م: الله رسول. 19 ك  لوا في أولاد  وا الله  واعد 
ق  تَّ  . ا 

زندانتان به عدالت رفتار از خدا بترسيد و ميان فر: پيامبر خدا
 . كنيد

م حتّى في : الله رسول ك  ين  أولاد  لوا ب  عد 
ب  أن ت  ح  إنّ الله  تعالى ي 

ل  
ب   . الق 

خداوند متعال دوست دارد كه ميان فرزندان خود : پيامبر خدا
 . ها يكسان عمل كنيد، حتي در بوسيدن آن

 

ن . 21  عمّار  ع 
ط  إلّا أوصانا ما و  : الصادق الإمامإسحاق  بن  عنا ق  دَّ

ين  
ت  صل  ؛ : بخ  ر  ر  و الفاج 

ى الب  ة  إل 
ديث  و أداء  الأمان  دق  الح  م بص 

يک  عل 
زق   فتاح  الر  ما م 

 . فإنّه 
گاه با ما  هيچ: حضرت صادق پيامبر خدا: عمّار بن اسحاق

بر : فرمود كرد مگر اينكه به دو كار سفارشمان مي خداحافظي نمي
تگويي و بازگرداندن امانت به نيك و بد؛ زيراكه اين دو شما باد راس

 . خصلت كليد روزی هستند

 

ن   الأخلق ، مکارم. 21
ق   ، ع  اد 

ال  : پيامبر خدا الصَّ ا ق  م   م  ع  ن 
 
ه   أ  اللَّ

ى ل  د   ع  ب 
ن   ع  م 

ؤ  ةا  م  م  ع  ت   ن  غ  ل  ا ب  ت   م  غ  ل  د   ب  م 
ح  ه   ف  ا اللَّ ه  ي  ل  لاَّ  ع  ان   إ  د   ك  م  ه  ال ح 

 لَّ
ل   ض  ف 

 
ن   و   أ ز  و 

 
م   و   أ ظ  ع 

 
ن   أ ك   م  ل  ة   ت  م  ع  ت   الن  ر  ف  ة   ن  ل  غ    ب 

 
يلأ  ر   ب 

ف  ع  پيامبر  ج 

ا: خدا يم  ن   ف  ي  ة   ب  کَّ ة   و   م  ين  د  م 
ال   ال  ق  ن   ف  ئ 

ا ل  ه  دَّ ه   ر  يَّ  اللَّ ل  ه   ع  نَّ ر  ک  ش 
 لأ  

قَّ  ه   ح  ر 
ک  ا ش  مَّ ل  ا ف  ه  ذ  خ 

 
ال   أ د   ق  م  ح  ه  ل   ال 

ب   لَّ ين   ر  م 
عال   .ال 

وقتي خداوند به بنده مؤمن نعمتي داد :: پيامبر خداصادق امام
هرچه ميخواهد باشد و او بر آن نعمت حمد خدا كرد؛ همين حمد 

 باقر امامروزی قاطر . افضل و باارزشتر و اعظم از آن نعمت است
يم بين مكه و مدينه گم شد، گفت اگر خدا آنرا برا: پيامبر خدا

: چون چنين شد گفت. پيدا كند حق شكر او را بجا خواهم آورد
 .الحمد لله رب العالمين

 

ال   الکافي،. 22 ا ق  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ر   ج  ك  ذ  ه   ي  نَّ
 
ى أ ت 

 
ك  الله رسول أ ل  ال   م  ق  نَّ  ف   إ 

ه   ى اللَّ ال  ع  ك   ت  ر  ي  خ  ن   ي 
 
ون   أ ک  داا  ت  ب  ولاا  ع  س  عاا  ر  اض  و 

ت  و   م 
 
کاا  أ ل  ولاا ر   م  ال   س   ق 

ر   ظ  ن  ى ف  ل  يل   إ  ئ  ر  ب    و   ج 
 
أ م  و 

 
ه   أ د  ي  ن   ب 

 
ع   أ اض  و  ال   ت  ق  داا  ف  ب  عاا  ع  اض  و 

ت   م 
ولاا  س  ال   ر  ق  ول   ف  س  ع   الرَّ ه   م  نَّ

 
ك   لا   أ ص  ق  ن  ا ي  مَّ د   م  ن  ك   ع  ب  ئاا  ر  ي  ال   ش  ه   و   ق  ع   م 

يح   ات 
ف  ن   م  ائ 

ز  ض   خ 
ر 
 .الأ  

كليدهای خزائن  خدا رسولای براي ود فرشتهميفرم باقر امام
زمين را آورد و گفت خداوند ترا مخير ميكند تا بنده رسول متواضع 

. به جبرئيل نگاه كرد پيامبر خدا. باشي يا پادشاهي رسول
 .و چنين شد. جبرئيل اشاره كرد كه تواضع را انتخاب كن

 

ن   ،الرضا أخبار عيون. 23
ق   ع  اد 

ال   الصَّ نَّ  ق  ل   إ  ج  ون   الرَّ ک  ي   ل 
ه   ن  ي  ن   و   ب  ي  ة   ب  نَّ ج 

ر   ال  ث  ك 
 
ا أ مَّ ن   م  ي  ى ب  ر  ى الثَّ ل  ش   إ  ر  ع  ة   ال  ر 

ث  ک  ه   ل  وب 
ن  ا ذ  م   ف 

و   لاَّ  ه  ن   إ 
 
ي   أ ک  ب  ن   ي  ة   م  ي 

ش  ه   خ 
زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ماا  ج  د  ا ن  ه  ي  ل  ى ع  تَّ ير   ح  ص 

ه   ي  ن  ي   ب 
ا و   ه  ن  ي  ب   ب  ر  ق 

 
ه   ن  م   أ ت 

ن  ف  ى ج  ل  ه   إ  ت 
ل  ق   ... م 

ميان كسي تا بهشت بخاطر گناهانش بيش از خاك : صادق امام
تا عرش فاصله است، اما او از خشيت خدا گريه ميكند و احساس 

ترين  لذا به جايي ميرسد كه ميان او تا بهشت نزديك  ندامت دارد،
 . فاصله ميشود

 

ر  الناس  م  : علي   الإمام  . 24 يّاا ش  م 
يوب  الناس  ع 

ع   ل 
عاا ب  ت  ت  ن كان  م 

به   عاي 
م   .ل 

جوی ديگران  بدترين مردمان كسي است كه عيب: علي امام
 . های خودش را نبيند باشد و عيب

 

ن: على مامالا. 25 ث   م  ح  ن ب  ، أسرار   ع  ه  ير 
ر   غ  ه   الله   أظه   .أسرار 
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 خداوند د،كن وجو جست را ديگران رازهای هركه: علي امام
 .سازد فاش را او رازهای

 

ة  . 26 رَّ ة   الد  ر  اه  ب 
ن   ال  اف   م 

د  ص 
، الأ   ة  ر  اه 

ا الطَّ مَّ ه   م  ب  ت  اباا  ك  و   ج 
اق   ح  س  ن   لإ  
وب   ب  ق  ع  ى ي  ل  ي   إ  ر 

م  ع  ه   ال  م  ح  ه   ر  ا اللَّ مَّ
 
ور   أ ه  ج   ظ 

ر  ف  ه   ال  نَّ إ 
ل ى ف   إ 

ه  
ب   و   اللَّ ذ  ون   ك  ات  قَّ و  ا و   ال  مَّ

 
ث   أ اد  و  ح  ة   ال  ع  اق  و 

وا ال  ع  ج 
ار  ا ف  يه  ى ف  ل  اة   إ  و   ر 

ا ن  يث  د  م   ح  ه  نَّ إ 
ي ف  ت 

جَّ م   ح  ک  ي  ل  ا و   ع  ن 
 
ة   أ جَّ ه   ح 

ا و   اللَّ مَّ
 
ون   أ س  ب  ل  ت  م  ا ال  ن  ال  و  م 

 
أ  ب 

ن  
م  لَّ  ف  ح  ت  ا اس  ه  ن  ئاا  م  ي  ل   ش  ك 

 
أ ا ف  م  نَّ إ 

ل   ف  ك 
 
أ ان   ي  ير  ا و   الن  مَّ

 
س   أ م  خ  د   ال  ق   ف 

يح   ب 
 
ا أ ن  ت  يع  وا و   ل ش  ل  ع  ه   ج  ن  ي م  لٍّ  ف  ى ح  ل  ت   إ 

ق  ور   و 
ه  ا ظ  ن  ر 

م 
 
يب   أ ط 

ت   ل 
م   ه  ت  د  ث   لا   و   و لا  ب  خ  ا و   ت  مَّ

 
ة   أ لَّ ا ع  ع   م  ق  ن   و  ة   م  ب  ي  غ 

نَّ  ال  إ 
ه   ف  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   ج 

ال   ا يا ق  ه  ي 
 
ين   أ ذ 

واآم   الَّ وا لا ن  ل  ئ  س  ن   ت  ياء   ع  ش 
 
ن   أ د   إ  ب  م   ت  ک  م   ل  ك  ؤ  س  ه   ت  نَّ م   إ   ل 

ن   ک  د   ي  ح 
 
ن   أ ي م  ائ  لاَّ  آب  د   و   إ  ت   ق  ع  ق  ي و  ه   ف  ق  ن  ة   ع  ع  ي  ة   ب  ي  اغ 

ه   ل ط  ان  م 
ي و   ز  ن   إ 

ج   ر  خ 
 
ين   أ ج   ح  ر  خ 

 
ة   لا   و   أ يع  د   ب  ح 

 
ن   لأ  يت   م  اغ  و 

ي الطَّ ن   ف  يع  ا و   ق  مَّ
 
 أ

ه   ج  اع   و 
ف  ت 
ن  ي الا  ي ب  ي ف  ت  ب  ي 

اع   غ 
ف  ت 
ن  الا 

ک  س   ف  م  الشَّ ا ب  ذ  ا إ  ه  ب  يَّ ن   غ 
 ع 

ار  
ص  ب 
اب   الأ   ح  ي و   السَّ ن  ان   إ  م 

 
ل   أ

ه 
 
ض   لأ 

ر 
ا الأ   م  نَّ  ك 

 
وم   أ ج  ان   الن  م 

 
ل   أ

ه 
 
 لأ 

اء   م   .السَّ
فرج با خداست و اما ظهور  :در توقيعي نوشت كه حضرت حجت

كساني كه زمان تعيين ميكنند دروغگويند و اما حوادثي كه بر شما 
واقع ميشود در آنها به راويان حديث ما رجوع كنيد كه ايشان 

و اما كساني كه اموال ما . حجت من بر شمايند و من حجت خدايم
هركس چيزی از آنرا حلال بداند و بخورد   بدست ايشان است،

و اما خمس، آنرا بر شيعيان خود مباح . ه استهمانا آتش خورد
. اند تا وقت ظهور امر ما برسد ساختيم و نسبت به آن در حلاليت

. چنين كرديم تا فرزندانشان حلالزاده باشند و از خباثت دور گردند
اما دليل غيبت از چيزهايي است كه نسبت به آن نپرسيد، برگردن 

خروج ميكنم در حاليكه پدران من بيعت طواغيت زمان بود و من 
اما چگونگي بهره بردن از من در غيبتم . بيعتي بر گردنم نيست

ام  مثل بهره بردن از خورشيد است وقتي پشت ابر است و من امان
 .اند برای اهل آسمان ها امان برای اهل زمين مثل اينكه ستاره

 

ن  . 27 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ

 
ه   أ ه   اللَّ ر 

اح   ك  ح  ل  اس   إ  م   النَّ ه  ض 
ع  ى ب  ل  ض   ع  ع   ب 

ي ة   ف 
ل 
 
أ س  م  بَّ  و   ال  ح 

 
ل ك   أ

ه   ذ  س 
ف  ن  نَّ  ل  ه   إ  ب   اللَّ ح  ن   ي 

 
ل   أ

 
أ س  ب   و   ي  ل  ط  ا ي   م 

ه   د  ن   .ع 
ها نسبت به حاجتي به هم  خداوند دوست ندارد بنده: صادق امام

دارد از خدا دوست . الحاح كنند اما دوست دارد كه به او الحاح كنند
 .او مسئلت كنند و آنچه نزد اوست بخواهند

 

ال  . 28 ت   الکافى، ق  ل    ق 
 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
ي اللَّ ن  ت   إ  ر  ر  اصٍّ  م  ق  ص   ب  ق  و   و   ي   ه 

ول   ق  ا ي  ذ  س   ه  ل  ج  م  ي ال  ذ 
ى لا   الَّ ق  ش  ه   ي  يس   ب  ل  ال   ج  ال   ق  ق  و ف  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
 اللَّ

ات   ه  ي  ات   ه  ه  ي  خ   ه 
 
ت  أ

 
أ م   ط  ه  اه  ت  س 

 
ة   أ ر  ف  ح  نَّ  ال  ه   إ 

لَّ ةا  ل  ک  ئ 
ل  ين   م  اح  يَّ ى س  و   س 

ام  
ر  ک 
ين   ال  ب  ات 

ک  ا ال  ذ  إ 
وا ف  ر  م   م 

و  ق  ون   ب  ر  ك  ذ  داا  ي  مَّ ح  د   آل   و   م  مَّ ح  وا م  ال  ق   ف 
وا ف  د   ق  ق  م   ف  ت  ب  ص 

 
م   أ ک  ت  اج  ون   ح  س  ل  ج  ي  ون   ف  ه  قَّ ف  ت  ي  م   ف  ه  ع  ا م  ذ  إ 

وا ف  ام  وا ق  اد   ع 
م   اه  ض  ر  وا و   م  د  ه 

م   ش  ه  ز  ائ  ن  وا و   ج  د  اه  ع  م   ت  ه  ب  ائ 
ل ك   غ 

ذ  س   ف  ل  ج  م  ي ال  ذ 
 الَّ

ى لا   ق  ش  ه   ي  يس ب  ل   .ج 
گويي ميگفت اين مجلسي  گفتم قصه صادق امامراوی گويد به 

هيهات : فرمود امام. است كه هيچ كس در آن شقي نميشود
خداوند فرشتگاني دارد سياح؛ بجز كرام . است    ا كردههيهات خط

اند  چون بر قومي ميگذرند كه بياد محمد و آل محمد. الكاتبين
ايستند و با ايشان  ميگويند بياستيد كه حاجاتتان اينجاست و مي

تفقه ميكنند و چون برخيزند مريضان ايشان را عيادت ميكنند و بر  
اين . غايبان ايشان ميپرسند جنائز ايشان حاضر ميشوند و از

 .مجلسي است كه كسي در آن شقي نميشود
 

ة  : على مامالا. 29 ناع  فس  الق  لح  النَّ
ىء  على ص 

ن  ش   . أعو 
 . ترين عامل در راه خودسازی، قناعت است كننده كمك: علي امام

 

لوب  : علي   الإمام  . 31
ياة  الق  صائل  ح 

وي الف  ة  ذ  ر  عاش   . م 
 . كند ها را زنده مي همنشيني با ارباب فضايل، دل: ليع امام

لوب  : علي   الإمام  
ة  الق  مار  ة  ع 

عرف  قاء  أهل  الم   . ل 
ها و فراگرفتن  ديدار با اهل معرفت، مايۀ آبادی دل: علي امام

 . حكمت است
 

رون  : علي   الإمام  . 31 کث 
ست  م ي  ؛ فإنّه  لوک  ة  الم  لط  ب  في خ 

رغ  لا ت 
قاب  م    الر 

رب  قاب  ض  ن الع   م 
ون  ل  ق 

ست  ، و ي  دَّ السّلم   . ن الکلم  ر 
خواهان آميزش با شهرياران مباش؛ زيرا آنان جواب : علي امام

زدن را كمترين كيفر  دانند و گردن سلام را هم پرگويي مي
 . شمارند مي

م : علي   الإمام   ؛ فإنّه  لوک  دّة  الم  و  نَّ في م  ع  طم 
شون ک  آن س  ما لا ت  وح  ي 

م يه 
ب  ما تکون  إل  عون ک  أقر  قط  م، و ي  ه   ب 

 . تکون 
هرگز به دوستي شهرياران طمع مبند؛ زيراكه آنان در : علي امام

گذارند و در اوج  اوج انس و الفتي كه با ايشان داری، تو را تنها مي
 . بُرند نزديكيت به آنان از تو مي

 

ال   الشريعة، مصباح. 32 ق   ق  اد  ا و   الصَّ مَّ
 
ض   أ و  خ  ي ال  ر   ف 

ك  ب   ذ  ائ 
 غ 

ا م  و   ب  د   ه  ن  ه   ع 
وم   اللَّ م  ذ  ه   و   م  ب  اح 

يه   ص  وم   ف  ل   .م 
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غرق شدن در صحبت از كسي كه نيست نزد خدا : صادق امام
 .مذموم است و عاقبتش ملامت است

 

يب  النّ : الباقر الإمام. 33
ع  وجلَّ إلى ش  زَّ ى الله  ع  إنّي : بي  أوح 

ن   م 
ين  ألفاا ت  م، و س  ه  رار  ن ش   م 

عين  ألفاا ؛ أرب   ألف 
ائة   م 

ک  وم 
ن ق   م 

ب  ذ  ع  م 
م، فقال   ه  يار  ى : خ  ؟ فأوح   الأخيار 

، فما بال  ؛ هؤلاء  الأشرار  ب  يا ر 
يه  
وجلَّ إل  زَّ بي: الله  ع  ض  غ  بوا ل 

غض  عاصي و لم ي  نوا أهل  الم   . داه 
من : وحي فرمود كه اوند عزوجل به شعيب نبيخد: باقر امام

از قوم تو صدهزار نفر را عذاب خواهم كرد؛ چهل هزار نفر از بدان 
پروردگارا، بَدان : عرض كرد. ها را و شصت هزار از نيكانشان را آن

چون با : آری، اما نيكان را چرا؟ خدای عزوجل به او وحي فرمود
 . ن به خشم نيامدندگنهكاران مماشات كردند و برای خشم م

 

ال   الأخبار، معاني. 34 ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

ل   م  ك 
 
أ ت  ه   اس  م 

ل  ع  ر   ب  ق  ت  ت   اف  ل  ق   ف 
ه   ت   ل  ل  ع  اك   ج  د  نَّ  ف  ي إ  ك   ف  ت  يع  ال يك   و   ش  و  ماا  م  و  ون   ق  ل  مَّ ح  ت  م   ي  ک  وم  ل   و   ع 

ا ه  ون  ث  ب  ي ي  م   ف  ک  ت  يع  ل   ش  ون   ف  م  د  ع  ى ي  ل  ك   ع  ل 
م   ذ  ه  ن  رَّ  م  ب 

ة   و   ال  ل   و   الص 
ام   ر  ك   

ال   الإ  ق  س   ف  ي  ك   ل  ئ 
ول 
 
ين   أ ل  ك 

 
أ ت  س  م  ا ب  م  نَّ ل   إ  ك 

 
أ ت  س  م  ه   ال  م 

ل  ع  ي ب  ذ 
 الَّ

ي ت 
ف  ر   ي 

ي  غ  م   ب 
ل  ى لا   و   ع  دا ن   ه  ه   م 

زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ل   ج  ط  ب  ي  ه   ل  وق   ب  ق  ح  عاا  ال  م   ط 
ي ط   ف  ا ام  ح  ي  ن   ... الد 

. هركس بعلم خويش ارتزاق كند فقير ميشود: فرمود صادق امام
به ايشان عرض شد اما در ميان شيعيان شما كساني هستند كه 

پراكنند  حامل علوم شما هستند و اين علوم را در ميان شيعيان مي
اينان مستأكل به : فرمود. و بِرّ و صله و اكرام بديشان بسيار ميشود

منظور من از استيكال به علم كسي است كه به طمع . نيستند علم
مال دنيا با اينكه علم و هدايتي ندارد فتوی ميدهد و حقوق مردم را 

 . ضايع ميكند
 

ة  . 35 دَّ ي، ع  اع 
ال   الدَّ ق   ق  اد  ي الصَّ غ  ب  ن  ن   ي  م 

ؤ  م  ل  ن   ل 
 
وت   لا   أ م  ى ي  تَّ  ح 

م   لَّ ع  ت  آن   ي  ر  ق  و   ال 
 
ون   أ ک  ه   يف   ي  م 

ل  ع   .ت 
سزاوار نيست مؤمن بميرد جز اينكه يا قرآن را ياد : صادق امام

 .گرفته باشد يا مشغول يادگرفتن آن باشد

ال   ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ ک  ي  ل  آن   ع  ر 

ق  ال  وه   ب  م  لَّ ع  ت  نَّ  ف  إ 
ن   ف  اس   م  ن   النَّ م   م  لَّ ع  ت   ي 

ال   ق  ي  ن   ل  ل  ئ   ف  ار 
م   و   ق  ه  ن  ن   م  ه   م  م  لَّ ع  ت  ب   و   ي  ل  ط  ه   ي  ت   ب  و  ال   الصَّ ق  ي  ن   ل  ل   ف 

ن   س  ت   ح  و  س   و   الصَّ ي  ي ل  ك   ف  ل 
ر   ذ  ي  م   و   خ  ه  ن  ن   م  ه   م  م  لَّ ع  ت  وم   ي  ق  ي  ه   ف  ي ب   ف 

ه   ل  ي 
ه   و   ل  ار 

ه  ال ي لا   و   ن  ب  ن   ي  م   م  ل  ل ك   ع 
ن   و   ذ  م   م  ه   ل  م  ل  ع   .ي 

برخي مياموزند تا بگويند فلاني . آن را بياموزيدقر: صادق امام
قاری است و برخي مياموزند تا با صدای خوش بخوانند و بگويند 

اما برخي ميخوانند تا . صداست در اينها خيری نيست چه خوش

شب و روز خويش را به قرآن آباد كنند و كاری ندارند كه مردم 
 .فهميدند يا نه

 

بت  و فلمّا : علي   الإمام  . 36 نا الک  و  د  ع   ب 
ل  راا أنز  ب  قاا ص  د  آنا الله  ص  ر 

صر   ينا النَّ ل  عل   .أنز 
پس چون خداوند ما را صادق و شكيبا ديد، برای : علي امام

 .دشمن ما خواری و شكست فرستاد و برای ما مدد و پيروزی
 

م  : على مامالا. 37 وال  د  ع  فس 
م  ت   العال 

ة  لَّ  . ز 
 . كند هايي را تباه مي عالِم، عالَم لغزش: علي امام

ة   -على مامالا  عد  الأئمَّ لق  ب 
ير  الخ 

ن خ  ئل  ع  مّا س  م  )ل  يه 
ل  ع 

لم حوا، قيل  : -(السَّ ل  ماء  إذا ص  ل  ، : الع  عد  إبليس  لق  الله  ب 
رار  خ  ن ش  فم 

دوا: قال   س  ماء  إذا ف  ل   .الع 
ن مردم بعد از ائمه ، در پاسخ به اين پرسش كه بهتريعلي امام

: عرض شد. علمای صالح: چه كساني هستند، فرمود( السلام عليهم)
 . علمای فاسد: بعد از ابليس بدترين خلق كيست؟ فرمود

ها، : على مامالا  حمود  ، و إظهار  م  ين  الأخلق  مييز  ب  لم  التَّ  الع 
رأس 

ها ذموم  مع  م 
 .و ق 

از يكديگر و آشكار  ها سر دانش، تميز دادن خلق: علي امام
 . باشد اش مي ساختن پسنديدۀ آنها و درهم كوفتن نكوهيده

ک  : على مامالا  ح  لوم  ما أصل 
ير  الع   .خ 

 . ها، دانشي است كه تو را اصلاح كند بهترين دانش: علي امام
 

ال   و  . 38 ن   ق  م 
ؤ  م  ن   ال  ه   م  ائ  ع  ى د  ل  ث   ع 

ل  ا ث  مَّ ن   إ 
 
ر   أ خ  دَّ ه   ي  ا و   ل  مَّ ن   إ 

 
 أ

ل   جَّ ع  ه   ي  ا و   ل  مَّ   إ 
ن 
 
ع   أ ف  د  ه   ي  ن  ء   ع  ل  يد   ب  ر 

ن   ي 
 
ه أ يب  ص 

 ...  ي 

با دعای مؤمن سه كار ميكنند يا برايش ذخيره ميكنند يا : امام
مستجاب ميشود يا بلايي كه ميخواسته به او برسد از او دفع 

 .ميشود

 

رجو : الصادق الإمام. 39 ن  ل ما لا ت 
رجو؛ فإنَّ ك  ما ت   ل 

نک  أرجى م 
ل   موسى رس  بي  م  و ن  م و ه  يه 

ف  إل  ر  س  ناراا فانص  ب 
قت  ب  ي  ه   . ذ 

به آنچه اميد نداری اميدوارتر باش تا به آنچه اميد : صادق امام
رفت كه مقداری آتش بياورد اما وقتي  داری؛ زيرا موسي

 . سوی خانوادۀ خود برگشت، پيامبری مرسل بود به
 

ل  . 41
 
أ ي   س  ب 

ن   النَّ يل   ع  ئ  ر  ب  ا ج  ل   م  ك  و  ى التَّ ل  ه   ع 
زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ال   ج  ق   ف 

م   ل  ع 
نَّ  ال 

 
أ وق   ب  ل  خ  م  ر   لا   ال  ض  ع   لا   و   ي  ف  ن  ي لا   و   ي  ط  ع  ع   لا   و   ي  ن  م  ال   و   ي  م  ع  ت   اس 
س  
 
أ ي  ن   ال  ق   م 

ل  خ  ا ال  ذ  إ 
ان   ف  د   ك  ب  ع  ل   ال 

ذ  م   ك  ك  ل   ل  م  ع  د   ي  ح 
 
ى لأ  و  ه   س 

م   و   اللَّ  ل 
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ج   ر  م   و   ي  ف   ل  خ  ى ي  و  ه   س 
م   و   اللَّ ع   ل  م  ط  ي ي  د   ف  ح 

 
ى أ و  ه   س 

ا اللَّ ذ  ه  و   ف   ه 
ل   ك  و   .التَّ
: از جبرئيل پرسيد توكل بر خدا چيست؟ فرمود خدا رسول

برساند،  دانستن اينكه مخلوق نميتواند ضرر برساند، نميتواند نفع
پس . نميتواند اعطا كند، نميتواند منع كند، و مأيوس بودن از خلق

چون بنده چنين شد برای جز خدا كار نميكند و به جز او اميد 
اين توكل . نميبندد و از جز او نميترسد و در جز او طمع نميكند

  .است

قاه  : الصادق الإمام ن  التّقّى الله  و 
 . م 

 . دا پروا كند، خداوند او را حفظ نمايدهركه از خ: صادق امام
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 88چهل حدیث  

 

مل  : الصادق الإمام. 1
يب  النَّ ب 

ن د   أخفى م 
رک  نه  : و قال  . إنَّ الش  م 

به  هذا  و ش 
ة  ر  الحاج  ذك  ي  م  ل 

حويل  الخات   . ت 
. همانا شرك ناپيداتر از حركت مورچه است: صادق امام
آوری كاری و امثال آن از شمار جاكردن انگشتر برای ياد جابه

 .است( خفيّ)شرك 
  

ه  ما : الله رسول. 2 قالاا فل  نو  إلّا ع 
م ي  بيل  الله  و ل 

زا فى س  ن غ  م 
 . ن وى

يافتن به  هركه در راه خدا بجنگد و نيتش دست: پيامبر خدا
باشد، برايش همان باشد كه به نيت آن ( زانوبند شتر)عقالي 

 . جنگيده است

ون  : على مماالا ل  د  قات  ي 
لب  ل  ، و إنّ الک  يه 

ل  عل   امرئ  على ما قات 
ل  و ك 

ه    . أهل 
كه جهاد نكرده  جهاد كردم، درصورتي: گويد مرد مي: علي امام

ها و مبارزه با دشمن  كردن از حرام جهاد درحقيقت دوری. است
جنگند، اما هدفي جز  جنگند و خوب هم مي ای مي عده. است

جنگد  مرد چون طبعاً شجاع است مي( گاه)ی و مزد ندارند و آور نام
چون طبعاً ترسوست، ( گاه)كند و  و از آشنا و بيگانه دفاع مي

شدن  كشته. كند جنگد و پدر و مادرش را تسليم دشمن مي نمي
ای  درحقيقت يك نوع مرگ و مردن است و هر انساني به انگيزه

 . جنگد اش مي سگ هم برای دفاع از خانواده. جنگد مي
 

ن   الأخبار، معاني. 3 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  ل   إ  ج  م   الرَّ ک  ب  ح  ي  ا و   ل   م 

ي ر 
د  ا ي  ون   م  ول  ق  ه   ت  ل  خ 

د  ي  ه   ف  ة   اللَّ نَّ ج  نَّ  و   ال  ل   إ  ج  م   الرَّ ک  ض  غ  ب  ي 
ا و   ل  ي م  ر 

د   ي 
ا ون   م  ول  ق  ه   ت  ل  خ 

د  ي  ه   ف  ار   اللَّ خ   النَّ ر  ال   .ب 
كساني هستند كه شما را دوست دارند اما اصلا : صادق امام

نميدانند اعتقادات شما چيست، و صرفا بدليل همين دوست داشتن 
شما وارد بهشت شوند و كساني هستند كه بغض شما را دارند و 
اصلا نميدانند اعتقادات شما چيست و صرفا بخاطر همين بغض 

 .وارد آتش شوند

ن   ي ع  ب 
 
ب   أ ه   د  ع 

ال   اللَّ نَّ  ق  ين   إ  ف  ع 
ض  ت  س  م  وب   ال  ر  ف   ض  ال 

خ  م   ي  ه  ض  ع  ضاا  ب  ع   ب 
ن   و   م   م  ن   ل  ک  ن   ي  ل   م 

ه 
 
ة   أ

ل  ب  ق 
باا  ال  اص 

و   ن  ه  ف   ف  ع  ض  ت  س   ... م 

مستضعفين اقسام بسيار دارند كه برخي با برخي : صادق امام
( دشمن ما ) هركس از اهل قبله كه ناصبي. هيچ تناسبي ندارند

 .نباشد مستضعف است

 

 به  الزمان  : علي   الإمام  . 4
، و إن طال  ر  ف  ور  الظَّ ب  م  الصَّ عد   . لا ي 

شود، هرچند بعد از  آدم شكيبا، سرانجام كامياب مي: علي امام
 . زماني دراز باشد

، بعضه او كلّه: الله رسول. 5 فاف 
ک  في ع  قَّ ذ  ح   .خ 

در )داری تمام يا ناتمام بگير  با خويشتن حق خود را: خدا رسول

الامكان سعي كن به گناه  هنگام مطالبه و گرفتن حقتّ حتي
 (.نيفتي

 

يهم : الله رسول. 6 ، و ما في أيد 
ن في الدنيا ضيف  ، إنّ م  أيّها الناس 

ةا  ردود  ة  م  ي  ، و العار 
ل  ح 
رت  يف  م  ، و إنّ الضَّ ة  ي   .عار 

ه در دنياست ميهمان است و آنچه هرك! ای مردم: پيامبر خدا
ميهمان سرانجام بايد برود و عاريه بايد . دارند عاريت است

 .برگردانده شود

يافاا : الله رسول  .كونوا في الدنيا أض 
 .مهمان باشيد( چون)در دنيا : پيامبر خدا

د  الدعاء  : الإمام  زين  العابدين  . 7 ر  نوب  التي ت  ، و: الذ  ة  يَّ وء  الن   س 
، و  ة  صديق  بالإجاب 

رک  التَّ ، و ت  ع الإخوان 
فاق  م  ، و الن  ة  ير  ر 

بث  السَّ خ 
ب   رک  التّقر  ها، و ت  ب  أوقات  ذه  فروضات  حتّى ت  ير  الصلوات  الم  تأخ 
حش  في  ، و الف  ذاء  عمال  الب  ، و است  ة 

دق  رَّ و الصَّ  بالب 
وجلَّ زَّ إلى الله  ع 

ول  
 .الق 

كنند  ني كه از استجابت دعا جلوگيری ميگناها: سجاد امام
بدنيتي، خبث باطن، دورويي با برادران، باورنداشتن به : اند از عبارت

اجابت دعا، به تأخيرانداختن نمازهای واجب تا آنكه وقتشان بگذرد، 
با نيكوكاری و صدقه، بدزباني و  نجستن به خدای تقرب
 . گويي زشت

 

، زا: عيسى. 8 ني إسرائيل  وا يا ب  م ول  ه  جال س 
ماء  في م  ل  موا الع  ح 

ة  كما  کم  ور  الح 
ة  بن  يت  لوب  الم  حيي الق  ؛ فإنّ الله  ي  ب 

ك  ى الر  واا عل  ب  ح 
طر  

ل  الم  واب   ب 
ة  يت  حيي الأرض  الم   . ي 

خيزكردن،  اسرائيل، حتي اگر شده با سينه ای بني: عيس مسيح
د؛ زيراكه خداوند خود را به مجالس علما و دانشمندان برساني

گونه كه زمين  كند، همان های مرده را با نور حكمت زنده مي دل
 . گرداند مرده را با باران تند زنده مي

 

ة  النّبي   الباقر الإمام. 9
عاذ  صير  عن است 

ه  أبو ب  أل  مّا س  من  ـ ل 
خل  ـ

عوَّ : الب  ت  حن  ن  ساء  و ن  باح  و م 
، في كل  ص  م يا أبا محمّد  ع 

 بالله  ن 
ذ 

، يقول  الله   خل 
ن الب  حون  »: م  ل  ف  م  الم 

ولئک  ه  ا  ه  ف  س 
ف  حَّ ن  وق  ش  ن ي  ، «و م 
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حّاء   ة  أش  ري 
وط  كانوا أهل  ق 

وم  ل  ؛ إنّ ق  خل 
ة  الب  ب   عن عاق 

ک  ر  خب 
وسا 

م ه  روج 
ه  في ف  واء  ل  خل  داءا لا د  م الب  ه  ب  ، فأعق  عام 

ى الطَّ  . عل 
آری، : بردن پيامبر به خدا از بخل ـ ال ابوبصير از پناهدر پاسخ به سؤ

بُرد و ما نيز از بخل به  ای ابا محمد، هر صبح و شام به خدا پناه مي
و هركس از بخل نفس خود »: فرمايد خداوند مي. بريم خدا پناه مي

از فرجام بخل برايت . «مصون بماند، ايشانند همان رستگاران
به خوراك بخل  ي بودند كه نسبتقوم لوط اهل آبادي. بگويم

درماني در  ورزيدند و اين بخل منجر به پديد آمدن درد بي مي
 . نيروی شهوت آنان شد

 

ول  : علي   الإمام  . 11
ل  م  فاء  ل   .لا و 

 . انسان به تنگ آمده را وفاداری نيست: علي امام
 

وجلَّ  الصادق الإمام. 11 زَّ  عن قول  الله  ع 
ئل  مّا س  فل »: ـ ل 

وا ك  ز  قولون  « ...ت  حون  في  صب 
وماا كانوا ي  منا : إنّ ق  ة  وص  ح  ينا البار 

لَّ ص 
، فقال  علي   يئاا : أمس  ما ش  ه  ين  د  ب  و أج 

، ول  لکنّي أنام  اللّيل  و النّهار 
ه   مت  ن   !ل 
پس خود را پاك »ـ در پاسخ به سؤال از آيۀ  صادق امام

ديشب نماز خواندم، ديروز : ن بگويدمانند اينكه انسا: ـ« ...مشماريد
ای  عده: حضرت سپس فرمود. روزه گرفتم و امثال اين سخنان

ما ديشب نماز خوانديم و : گفتند شد، مي بودند كه چون صبح مي
اما من شب و روز : فرمود پس، علي. ديروز روزه گرفتيم

خوابم و اگر بين شب و روز نيز فرصتي بيابم در آن هم  مي
  .خوابم مي

 

ت  . 12 ل 
 
أ ا س  ض  ن   الر 

 
و   أ ع  د  ه   ي  ة   اللَّ

 
أ ر  م  ن   لا  ا م  ن  ل 

ه 
 
ا أ ه  ل   ب  م  ال   ح  ق  ال   ف   ق 

و ب 
 
ر   أ

ف  ع  اء   ج  ع  ا الد  م   م  ض   ل  م  ة   ي  ع  ب  ر 
 
ر   أ

ه  ش 
 
ت   أ ل  ق  ه   ف  ا ل  م  نَّ ا إ  ه  ل   ل  ق 

 
ن   أ  م 

ا ذ  ا ه  ع  د  ا ف  ه  مَّ  ل  ال   ث  ا و   ق  ذ  ت   إ  مَّ ة   ت  ع  ب  ر 
ر   الأ  

ه  ش 
 
ث   أ ع  ه   ب  ك   اللَّ ار  ب   و   ت 

ى ال  ع  ا ت  ه  ي  ل  ن   إ 
ي  ک  ل  ن   م 

ي  ق  لَّ ه   خ  ان  ر  و  ص  ان   و   ي 
ب  ت  ک  ه   ي  ق  ز  ه   و   ر  ل  ج 

 
يّاا  أ ق 

و   ش 
 
 أ

يداا  ع   .س 
خواستند برای زني از شيعيان كه حامله بود دعا  از امام رضا

برای كساني كه چهارماه بيشتر از  باقر امامفرمود پدربزرگم . كند
گفتند اين زن چهار ماه از . شروع حملشان نگذشته بود دعا ميكرد

سپس . برای بچه دعا كرد پس امام رضا. شروع حملش نگذشته
وقتي چهارماه تمام شود خداوند دو فرشته را ميفرستد كه : فرمود

است يا آنها رزق بچه و اجل او و اينكه سعيد . خلاق و تصويرگرند
 .نويسند شقي مي

ن   الشرائع، علل ير   ع  م 
 
ين أ ن  م 

ؤ  م  ات    ال  و  ل  ه   ص 
ه   اللَّ ي 

ل  ال   ع  ل   ق  وَّ ح  ة   ت  ف  ط   الن 
ي م   ف  ح 

ين   الرَّ ع 
ب  ر 
 
ماا  أ و  ن   ي  م  اد   ف  ر 

 
ن   أ

 
و   أ ع  د  ه   ي  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ي ج  ف 

ك   ف  ل   ت 
ين   ع 

ب  ر 
ل   الأ   ب  ن   ق 

 
ق أ ل  خ   .ت 

پس هركس . تحوّل نطفه در رحم چهل روز است: رمؤمنانامي
ميخواهد دعا كند در آن چهل روز دعا كند پيش از آنكه خلقتي 

  . محقق شود

يه  في : الله رسول. 13
ل  عل  دخ  لا ي  ض  رج  بغ   ي 

وجلَّ زَّ إنَّ الله  ع 
ل   قات  ه  و لا ي  يت 

 . ب 
اش  كه در خانهخداوند عزوجل نفرت دارد از مردی : پيامبر خدا

 . بر او حمله كنند و او نجنگد
 

  للمفيد، قيل المجالس . 14
 
يلأ ر   ب 

ف  ع  ي ج  ان 
نَّ  :الثَّ

 
ي أ ب 

 
ب   أ اص 

يث   ن  ب 
 خ 

ي  
 
أ د   و   الرَّ يت   ق  ق 

ه   ل  ن  ةا  م  دَّ داا  و   ش  ه  ك   ج  ي 
 
أ ر  ت   ف  ل  ع  اك   ج  د  ي ف  اء   ف  ع   ل ي الد 

ا و   ى م  ر  ت   ت  ل  ع  اك   ج  د    ف 
 
ى أ ر  ت  ن   ف 

 
ه   أ ف  اش 

ك 
 
م   أ

 
ه   أ ي  ار 

د 
 
ب   أ ت  ک  د   ف  ت   ق  م  ه 

 ف 
ك   اب  ت  ا و   ك  ت م  ر  ك  ن   ذ  ر   م 

م 
 
يك   أ ب 

 
ت   و   أ س  ع   ل  د 

 
اء   أ ع  ك   الد  ن   ل  اء   إ  ه   ش   اللَّ

اة   و   ار  د  م  ر   ال  ي  ك   خ  ن   ل  ة   م  ف 
اش  ک  م  ع   و   ال  ر   م 

س  ع  ر   ال  س  ر   ي  ب 
اص  نَّ  ف    إ 

ة  ال  ب   عاق 
ين   ق 

تَّ م  ل  ك   ل  ت  بَّ ه   ث  ى اللَّ ل  ة   ع  ي 
لا  ن   و  ت   م  ي  لَّ و  ن   ت  ح  م   و   ن  ت  ن 

 
ي أ ة   ف  يع  د  ه   و 

 اللَّ
ي ت 
يع   لا   الَّ ض 

ه   ي  ع  ائ  د  ال   و  ر   ق  ک  ف   ب  ط  ع  ه   ف  ب   اللَّ
ل  ق  يه   ب  ب 

 
ى أ تَّ ار   ح   لا   ص 

ه   ف  ال 
خ  ي ي  ي  ف   .ء   ش 

الرأی  پدرم ناصبي و خبيث: نامه نوشت كسي برای امام جواد
برايم دعا كنيد و . است و با من به تندی و سرسختي رفتار ميكند

در جواب  چه صلاح ميدانيد با او برخورد كنم يا مدارا؟ امام
مدارا برايت بهتر از . برايت دعا نميكنم. مطلب را فهميدم: نوشت

قبت از آن صبر كن كه عا. برخورد است و با سختي آساني است
ما و شما در وديعه . خداوند تو را بر ولايت استوار كند. متقين است

شخصي كه نامه . خدايي كه ودايعش ضايع نميشود. خداوند هستيم
خداوند قلب پدرم را بر من نرم كرد تا اينكه در : را نوشته بود گفت

 .هيچ چيز با من مخالفت نميكرد
 

ي  ، الکشي رجال. 15 ب 
ي  ت  ق  ي ن  ع   ال  ب 

 
ر   أ

ف  ع  ي   ج  ر 
ص  ب  ال   ال  ت   ق  ل  خ  ع   د   م 

ون س   ن   ي 
د   ب  ب 

ن   ع 
م  ح  ى الرَّ ل  ا ع  ض  ا الر  ک  ش  ه   ف  ي 

ل  ا إ  ى م  ق  ل  ن   ي  ه   م  اب 
ح  ص 

 
 أ

ن   ة   م  يع  ق  و 
ال   ال  ق  ا ف  ض  م   الر  ه  ار 

نَّ  د  إ 
م   ف  ه  ول  ق  غ   لا   ع  ل  ب   .ت 

م و از رفتار برخي اصحاب داخل شدي راوی گويد بر امام رضا
  .با آنها مدارا كن كه عقلشان كم است: فرمود. ايشان گله كرديم

ال   :عن جابر و ق  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ين   ج  ع  س  ف   ت  ل 
 
يث   أ د  م   ح  ث   ل  د  ح 

 
ا أ ه  داا  ب  ح 

 
ط   أ  ق 

ث   لا   و   د  ح 
 
ا أ ه  داا  ب  ح 

 
داا  أ ب 

 
ال   أ ر   ق  اب 

ت   ج  ل  ق    ف 
 
يلأ  ر   ب 

ف  ع  ت  ج   ج  ل  اك   ع  د   ف 
ك   نَّ د   إ  ي ق  ن 

ت  ل  م  راا  ح  ق  يماا  و  ظ 
ا ع  م  ي ب  ن 

ت  ث  دَّ ه   ح  ن   ب  م   م  ك  ر  ي س  ذ 
 لا   الَّ

ث   د  ح 
 
ه   أ داا  ب  ح 

 
ا أ م  بَّ ر  اش   ف  ي ج  ي ف  ر 

د  ى ص  تَّ ي ح  ن 
ذ  خ 
 
أ ه   ي  ن  ه   م  ب   ش 
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ون  
ن  ج  ال   ال  ا ق  ر   ي  اب 

ا ج  ذ  إ 
ان   ف  ك   ك  ل 

ج   ذ  ر  اخ  ىإ   ف 
ال   ل  ب  ج 

ر   ال  ف  اح 
ةا  ف  ير  ف   ح 

ل   و   ك   د  س 
 
أ ا ر  يه  مَّ  ف  ل   ث  ي ق  ن 

ث  دَّ د   ح  مَّ ح  ن   م  يٍّ ب  ل  ا ع  ذ  ک  ا و   ب  ذ    ك 

نود هزار حديث برايم گفت كه نه به كسي  باقر امام: جابر گويد
شما با گفتن : گفتم روزی به امام. ام و نه خواهم گفت گفته

ايد بر دوش من باری عظيم  ز من نگفتهاسراری كه به كسي ج
ام گنجايش آنرا ندارد و گاهي ميخواهد مرا  ايد بطوريكه سينه نهاده

اگر اينطور شد به ! ای جابر: فرمود امام. به جنون كشاند
كوهستان برو و گودالي حفر كن و سرت را در آن نه و بگو محمد 

 ...بن علي چنين گفت؛ محمد بن علي چنان گفت
 

ن   ربق. 16
ق   الإسناد، ع  اد 

ن   الصَّ يه   ع  ب 
 
ال   أ ن   ق 

ذ   م  خ  لا  اتَّ ع   ن 
ا ه  د  ج 

ت  س  ي  ل  ن   و   ف 
ذ   م  خ  باا  اتَّ و  ه   ث  ف  ظ 

ن  ت  س  ي  ل  ن   و   ف 
ذ   م  خ  ةا  اتَّ ابَّ ا د  ه  ه  ر 

ف  ت  س  ي  ل   ف 
ن   و  
ذ   م  خ  ةا  اتَّ

 
أ ر  ا ام  ه  م  ر 

ک  ي  ل  ا ف  م  نَّ إ 
ة   ف 

 
أ ر  م   ام  ك  د  ح 

 
ع   أ ة  ل  ن   ب 

م  ا ف  ه  ذ  خ  ل   اتَّ  ف 
ا ه  ع  ي  ض   ي 

هركس كفشي ميخرد نو را بخرد و هركس لباسي : باقر امام
ميخرد نظيفش را بخرد و هركس مركبي ميخرد بهترينش را بخرد 
و هركس زني ميگيرد احترامش كند كه زن هركس مانند عروسك 

 .است هركس زن ميگريد ضايعش نكند
 

ال  . 17   الخصال، ق 
 
ير  أ ين   م  ن  م 

ؤ  م  ل   و   ال  ذ  ك   اب  يق  د  ك   ل ص  س  ف  ك   و   ن  ال   و   م 
ك   ت 

ف  ر 
ع  م  ك   ل  د  ف  ك   و   ر  ر  ض  ح  ة   و   م  امَّ ع 

ل  ك   ل  ر  ش  ك   و   ب  ت  بَّ ح  ك   و   م  و  د  ع   ل 
ك   ل  د  ك   و   ع  اف  ن ص   .إ 

برای دوستت خودت و مالت را بذل كن و برای : اميرمؤمنان
رويي و  حضرت را و برای ساير مردم خوشآشنايانت سفره و م

 .محبتت را و برای دشمنت عدل و انصافت را بذل كن
 

د كان  : الصادق الإمام. 18 ين  ]لق 
س  ى  بن  الح  ل  أى ع 

لم) ماالسَّ يه 
ل  ن ([ ع  ل  ع  نز 

، في  ريق 
ط  الطَّ س  ة  فى و  ر  د  ى الم 

ل  ر  ع  م  ي 
ن  ال

ه  ع  د  ي  يها ب 
ح  ن  ه  ي  ت 

ريق  دابَّ
 .طَّ

گذشت و  هرگاه از راهي مي علي بن الحسين: صادق امام
شد و با دست  ديد، از چارپايش پياده مي كلوخي را در وسط راه مي
 . كرد خود آن را از جاده دور مي

ة  : الله رسول ن  س  ه  ح  ت ل  ب  ت 
ريق  ك 

ن  الطَّ  م 
راا ج  ع  ح  ف  ن ر   . م 

ای برايش  دارد، حسنههر كس سنگي را از راه بر: پيامبرخدا
 . نوشته شود

 

ن: الله رسول. 19 ة   م  ير  ب   ما الغ  ح  ، ي  نها و الله  ه   ما م  ر  ک  ، ي   فأمّا الله 
ب   ما ح  ة   ي  ير  ، فى فالغ  يبة  ه   ما أمّا و الر  کر  ة   ي  ير  يبة   غير   فى فالغ   . الر 

 هست غيرتي و دارد دوست خدا كه هست غيرتي: خدا پيامبر
 در ورزی غيرت دارد دوست را آن كه غيرتي. ندارد ستدو كه

 دادن نشان غيرت ندارد، دوست كه غيرتي و است بدگماني و تهمت
 . نباشد بين در تهمت و بدگماني كه است جايي در

ه   فى ـعلى مامالا يت  ه   وصَّ ر   و إيّاک  : ـالحسن   لابن  غاي   غير   فى التَّ
ع   وض 

، م  ة  ير  د ذلک   فإنَّ  الغ  وي  ة   ع  حيح  نَّ  الصَّ نه  ى م  ، إل  م 
ق   لکن و السَّ

م   نَّ  أحک  ه  أيت   فإن أمر  يباا  ر  ل   ع 
ج  ع  کير   ف  ى النَّ  . الصغير   و الکبير   عل 

 از: فرمايد مي ،حسن خود فرزند به سفارش در ،علي امام
 بيماری به را سالم زن آن، كه بپرهيز( زنان به نسبت) جا نابه غيرت

 بلكه ،(گنهكاری انديشۀ و) بدگماني به را كدامنپا و كشاند مي
 مجازات در ديدی عيبي اگر آنگاه. كن كاری محكم آنان دربارۀ

 . مكن درنگ بزرگ و كوچك
 

 ذات   الکاظم الإمام  . 21
ة  لَّ يه  ق 

وت  إل  ک  يد  السّائي  فش  و  علي  بن  س  ـ ل 
لت   دي، و ق   م  : ي 

لغ  يت  حتّى ب  ر  د ع  ق  ، ل  ع  والله  ز  لن  ن 
تي أنّ أبا ف  ري  ن ع 

ما يه  سان 
يه  و ك 

ين  كانا عل 
وب  ق  : فقال  ! ث  دَّ ص  م  و ت  مّا : قلت  ! ص   م 

دق  صَّ أت 
؟ قال   ليلا ني به  إخواني و إن كان  ق 

ل  ص  و : و  ک  الله  ول  ق  ز  ق  بما ر  دَّ ص  ت 
ک   فس 

رت  على ن   .آث 
حضرت تقاضای سويد سائي كه از آن  بن ـ به علي كاظم امام

سپس سكوت . كنم تو را به تقوای خدا سفارش مي: اندرز كرد ـ
خدا  به: دستيم به آن حضرت شكوِه كردم و گفتم من از تنگ. كرد

ای را كه بر  كه ابوفلان دو جامه طوری قسم لباس بر تن نداشتم به
روزه بگير و : حضرت فرمود! تن خود داشت درآورد و به من پوشاند

از همان اندك كمكي كه برادرانم به من : رض كردمع! صدقه بده
آنچه را كه خداوند به تو روزی كرده : كنند صدقه بدهم؟ فرمود مي

 . است صدقه بده، هرچند خودت بدان محتاج باشي
 

ال   الطوسي، للشيخ الأمالي. 21 و   الله رسول ق  نَّ  ل 
 
ا أ ي  ن  ا الد  ه  لَّ ة   ك  م  ق   ل 

ة   د  اح  ا و  ه  ل  ك 
 
أ د  ال   ف  ب  م   ع  ل  س  م  مَّ  ال  ال   ث  د   ق  م  ح  ه   ال 

لَّ ان   ل  ک  ه   ل  ل  و  ل ك   ق 
راا  ذ  ي  ه   خ   ل 

ن   ا م  ي  ن  ا و   الد  ا م  يه   .ف 
اگر همه دنيا يك لقمه ميشد و بنده مسلمان آنرا : خدا رسول

ميخورد سپس ميگفت الحمد لله، اين گفته او از دنيا و مافيها بهتر 
 .بود

  

ا الطوسي، لشيخل الأمالي. 22 يم  ى ف  ص  و 
 
ه   أ ير   ب  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  د   ال  ن   ع 
ه   ات 

ف  م   و   و  ح  ن   ار  ك   م  ل 
ه 
 
ير   أ غ  ر   و   الصَّ

ق  م   و  ه  ن  ير   م  ب 
ک    ال 

كوچكان پيرامونت : از وصايای اميرمؤمنان حين وفاتش اين بود كه
 .را محبت كن و به بزرگان آنها حرمت نه
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ن   النوادر، و عيدس بن حسين كتاب. 23 ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ا و   ق  ن   م   م 
ي  لاَّ  ء   ش  ه   و   إ  ل   ل  ي  لاَّ  ك  وع   إ  م  نَّ  الد  إ 

ة   ف  ر  ط  ق  ا ال  ه  ن  ئ   م  ف 
ط  ار   ت  ح  ب 

ن   ال  ار   م 
 النَّ

و   و   نَّ  ل 
 
لا  أ ج  ى ر  ک  ي ب  ة   ف  مَّ

 
ت   أ ر  ط  ق  ه   ف  ن  ة   م  ع  م  وا د  م  ح  ر  ه   ل  ائ 

ک  ب  ي  و   ب  ف   ع 
م   ه  ن   ... ع 

ارزش هرچيز مقداری است جز اشك كه ارزشش : باقر امام
ای از آن ميتواند درياهايي از آتش را خاموش  قطره. نهايت ندارد

اگر مردی از امتي گريه كند و اشك بريزد بخاطر گريه او . كند
 .خداوند به همه آن امت رحم كند و آنان را عفو نمايد

 

وائل  للناس  : علي   الإمام  . 24 ي الغ  غ 
بت  ن ي  ر  الناس  م   . ش 

 . بدترين مردم كسي است كه بدخواه مردم باشد: علي امام
 

ن: الصادق الإمام. 25 ر   م  يَّ ناا  ع  ؤم  نب   م 
ذ  م ب  ت ل  م  تّى ي  ه   ح  ب  رك   .ي 

 تا نميرد كند، سرزنش گناهي به را مؤمني هركس: صادق امام
 . ودش مرتكب را گناه آن خودش

 

ى: عنه. 26 نَّ
 
ون   أ ون  ک  ا ي  ن  ةا  ل  يع  م   و   ش  ه  نَّ ون   إ  م  اص 

خ  ي  ا ل  ن  وَّ د  ا ع  ين   ف 
ى تَّ م   ح  وه  يد  ز 
ةا  ي  او  د  م   و   ع  ه  نَّ ون   إ  ر  ه  ي  ير   ل  ر 

ب   ه 
ل  ک  ون   و   ال  ع  م  ط  ع   ي  م   ط 

اب  ر  غ   ...ال 
خاصمه چگونه اينها شيعۀ مايند درحاليكه با دشمن ما م  :امام

و چگونه شيعۀ مايند در . اش با ما افزده گردد ميكنند تا به دشمني
 .حاليكه خشم سگ و طمع كلاغ در ايشان است

 

ن   للصدوق، الأمالي. 27 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ اء   ق  ع  ل   د 

ج  يه   الرَّ خ 
 
 لأ 

ر  
ه  ظ  ب   ب 

ي  غ  ر   ال  د  ق   ي  ز  ع   و   الر  ف  د  وه   ي  ر  ک  م   .ال 
دعای كسي در حق برادرش در غياب او در روزی را : صادق امام

  .ها را برطرف ميسازد ميگشايد و ناخواسته

ن   ثواب ي الأعمال، ع  ب 
 
ن   أ

س  ح  ه   ال  نَّ
 
ان   أ ول   ك  ق  ن   ي  ا م  ع  ه   د  ان  و 

خ  ن   لإ    م 
ين   ن  م 

ؤ  م  ل   ال  كَّ ه   و  ه   اللَّ ن   ب  ل   ع  ن   ك  م 
ؤ  کاا  م  ل  و م  ع  د  ه   ي   .ل 

هركس برای برادران مؤمنش دعا كند : ميفرمود كاظم امام
 .ای را وكيل ميكند كه برايش دعا كند خداوند فرشته

 

ن   ثواب. 28 ي الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  ن   إ  م 

ؤ  م  م   ال  ک  ن  م   م  و   ي 
ة   ام  ي  ق 

ر   ال  م  ي  ه   ل  ل   ب  ج  ه   الرَّ ة   ل  ف  ر 
ع  م  ه   ال  ي ب  اال ف  ي  ن  د   و   د  ر   ق  م 

 
ه   أ ى ب  ل  ار   إ 

 النَّ
ك   و   ل  م  ق   ال  ل  ط  ن  ه   ي  ال   ب  ول   ق  ق  ي  ه   ف  ا ل  ن   ي  ل  ي ف  ن 

ث  غ 
 
د   أ ق  ت   ف  ن  ع   ك  ن  ص 

 
ك   أ ي  ل   إ 

وف   ر  ع  م  ي ال  ا ف  ي  ن  ك   و   الد  ف  ع  س 
 
ي أ ة   ف  اج  ح 

ا ال  ه  ب  ل  ط  ي ت  ن  ل   م  ه  ك   ف  د  ن   ع 
م   و  ي  اف   ال  ک  ة  م 

 
ول   أ ق  ي  ن   ف  م 

ؤ  م  ك   ال 
ل  م  ل  ل   ل 

كَّ و  م  ه   ال  ل   ب  ه   خ  يل  ب 
ال   س  ع   ق  م  س  ي   ف 

ه   ل   اللَّ و  ن   ق  م 
ؤ  م  ر   ال  م 

 
أ ي  ك   ف  ل  م  ن   ال 

 
يز   أ ج 

ل   ي  و  ن   ق  م 
ؤ  م  ي  ال  ل  خ  ي  ه   ف  يل  ب 

 س 

روز قيامت مردی از شما مؤمنان بر آشنايي ميگذرد : صادق امام
او ميگويد ای مؤمن، من در دنيا . ند او را بسوی آتش ميبرندكه دار

ام آيا ميتواني امروز جبران كني؟ مؤمن  به تو فلان خوبي را كرده
به فرشتگان دستور ميدهد كه او را رها كنند و دستور او اطاعت 

 . ميشود
 

ه  : علي   الإمام  . 29 ل  شغ  ة  لا ي  ه  ساع  قَّ الإنسان  أن تکون  ل  نها  ما أح  ع 
ل    !شاغ 

چه سزاوار است كه انسان ساعتي و لحظاتي برای : علي امام
 .ها باز ندارد ای، او را از آن لحظه خود داشته باشد كه هيچ بازدارنده

 

ن  . 31 ار   ع 
مَّ ال   ع  ت   ق  ن  د   ك  ن  ي ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق  ل   ف  ج  مَّ  ر  ه  ل   اللَّ ى ص  ل   ع 

د   مَّ ح  ل   و   م 
ه 
 
ت  ب   أ د   ي  مَّ ح  ال   م  ق  و ف  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ا اللَّ ا ي  ذ  د   ه  ق  ت   ل  ق  يَّ ا ض  ن  ي  ل    ع 

 
 أ

ا ت   م  م  ل  نَّ  ع 
 
ل   أ ه 

 
ت   أ ي  ب  ة   ال  س  م  اب   خ  ح  ص 

 
اء   أ س  ک 

ال   ال  ق  ل   ف  ج  ف   الرَّ ي  ول   ك  ق 
 
 أ

ال   ل   ق 
مَّ  ق  ه  ل   اللَّ ى ص  ل  د   ع  مَّ ح  د   آل   و   م  مَّ ح  ون   م  ک  ن  ن   ف  ح  ا و   ن  ن  ت  يع  د   ش   ق 
ا ن  ل  خ  يه   د    ف 

بودم كه كسي گفت خدايا بر محمد و  صادق امامراوی گويد نزد 
حق ما را ضايع : فرمود امام. اهل بيت محمد صلوات فرست

بگو . همان پنج تن اصحاب كساء هستند اهلبيت پيامبر. كردی
ما نيز  خدايا بر محمد و آل محمد صلوات فرست تا ما و شيعيان

 .داخل در اين دعا باشيم
 

م  الله  : علي   الإمام  . 31 ص  ن ع  نيا، إلّا م  لوک  و الد  ع الم   . إنّما النّاس  م 
مردم در حقيقت با شاهان و دنيايند، مگر هركه : علي امام

 . خداوند او را حفظ كند
 

ال   الشريعة، مصباح. 32 ق   ق  اد  ن   الصَّ إ 
ت   ف  د  ر 

 
م   أ ل  ر   ة  السَّ

ك  اذ   ف 
ق   ال 

خ  وق   لا   ال  ل  خ  م  ير   ال  ص 
ي  ك   ف  ان   ل  ک  ة   م  يب  غ 

ةا  ال  ر  ب  ان   و   ع  ک  م   م 
ث   
اباا  الإ  و   ث 

. اگر ميخواهي سلامت باشي بياد خالق باش نه خلق: صادق امام
 .تا بجای غيبت، عبرت از آن تو باشد و بجای گناه، ثواب

 

ع  على مامالا. 33 ف  ل  ر 
ة  ــ ل رج  عاي   فيه  س 

تاباا يه  ك 
يا هذا، إن : إل 

ة   بت  القيل  ، و إن أحب  بناک  باا عاق   كاذ 
نت  ، و إن ك  تناک  ق  قاا م   صاد 

نت  ك 
لناک   نى يا : قال  . أق  قيل   . المؤمنين اميربل ت 

ای : آميز به ايشان داد ـ ای سعايت ـ به مردی كه نامهعلي امام
منفور ما خواهي ( بب اين كار زشتس به)مرد، اگر راست گفته باشي 

شد و اگر دروغ گفته باشي تو را مجازات خواهيم كرد و اگر هم 
پس مرا : عرض كرد. بخشيمت دوست داری تو را ببخشيم، مي

 . ببخشيد ای اميرالمؤمنين
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ةا : على مامالا حيح  ت أو ص  ةا كان  ل  ، باط 
ة  ميم  ة  و النَّ عاي  ب  الس   . أكذ 

چيني را دروغ شمار، نادرست باشد يا  و سخن سعايت: علي امام
 . درست

حين  : على مامالا  بالنّاص 
ه  بَّ ش  صديق  واش  و إن ت 

نَّ إلى ت  ل  عج   . لا ت 
چيني را زود باور مكن اگرچه در  های هيچ سخن گفته: علي امام

 . لباس خيرخواهان باشد
 

ن  . 34 ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  و   ق  نَّ  ل 
 
اد   أ ب  ع 

ا ال  ذ  وا إ  ل  ه 
وا ج  ف  ق  م   و  وا ل  د  ح  ج   و   ي 

م   وا ل  ر  ف  ک   .ي 
خوردند،  ها برمي اگر مردم وقتي كه به نادانسته: باقر امام
 .شدند كردند، كافر نمي ايستادند و انكار نمي مي

ز   ن  ي ، ك  ک  اج  ر 
ک  ال   ال  ير   ق  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  و   ال  ت   ل  ک  ن   س  م   لا   م  ل  ع  ط   ي  ق   س 
فالا   ل  ت 
  خ 
اگر آنكس كه نميداند سكوت ميكرد اختلاف برچيده : علي امام

 .ميشد
 

ال   الأخبار، جامع. 35 وا الله رسول ق  ن  ي  آن   ز  ر  ق  م   ال  ک  ات  و  ص 
 
أ  .ب 

 .قرآن را به اصوات خويش زينت دهيد: خدا رسول

ال   نَّ  الله رسول ق  آن   إ  ر  ق  ل   ال  ز  ن   ن 
ز  ح  ال  ا ب  ذ  إ 

ر   ف  وه  ق  م  ت 
 
وا أ ک   ب 

وا] ک  اب  ن  [ ف  إ 
م   ف  وا ل  ک  ب  ا ت  و  اك  ب  ت   . ف 

قرآن با حزن نازل شده؛ چون قرآن ميخوانيد گريه : خدا رسول
 .كنيد يا خويش را به گريه واداريد

 

م: علي   الإمام  . 36 يک  رين  عل   إلّا ظاه 
وم  م ... ما أرى هؤلاء  الق  أراه 

ت   م م  عين  و أراك  م 
جت  م لى م  ين  و أراك  هم طائع  ب  م ل صاح 

، و أراه  قين  ر  ف 
ين    .عاص 

بينم مگر اينكه بر شما پيروز خواهند  اين قوم را نمي: علي امام
بينم و شما را پراكنده، آنان را مطيع  آنان را يكپارچه مي... شد

 . بينم و شما را نافرمان از من زمامدارشان مي
 

م  : الباقر الإمام. 37
ن ع  م  م  عل  ه  الله  ما لا ي  م  لَّ م  ع  عل  ما ي   ب 

 .ل 
داند عمل كند، خداوند به او آن  هر كه به آنچه مي: باقر امام

 . داند بياموزد كه نمي

م: الصادق الإمام عل  م ي  ى  ما ل  ف 
م  ك  ل  ما ع   ب 

ل  م 
ن ع   .م 

داند  داند عمل كند، آنچه را نمي هر كه به آنچه مي: صادق امام
 . ودكفايت ش

 

ة  . 38 رَّ ، الد  ة  ر  اه  ب 
ال   ال  ي   ق  ل  ن   ع  ن   ب 

ي  س  ح  ا ال  ى م  ن  غ  ت  د   اس  ح 
 
ه   أ

اللَّ لاَّ  ب   إ 
ر   ق  ت  اس   اف  ه   النَّ ي 

ل   .إ 
كس به خدا مستغني نشد جز اينكه مردم به او  هيچ  :امام سجاد

 .محتاج گشتند

ان   ي  يل   ب  ز 
ن  ن   التَّ

ب  ، لا  وب  آش  ر  ه  ال   ش    ق 
 
ر  أ ود   م  ر  م  ع   ن 

م  ج  ب   ب 
ط  ح  ي ال   ف 

اد   و  ة   س 
وف  ک  د   ال  ن  ر   ع 

ه  ى ن  وث  ن   ك  ة   م  ي  ر 
ا ق  ان  ن  ط  د   و   ق  ق  و 

 
ار   أ وا النَّ ز  ج  ع   ف 

ن   ي   ع  م  يم   ر  اه  ر 
ب  ل إ  م  ع 

م    ف  ه  يس   ل  ل  ب  يق   إ  ن 
ج  ن  م  ي  ال  م  ر 

ه   ف  اه   ب  قَّ ل  ت  يل   ف  ئ  ر  ب   ج 
ي اء   ف  و  ه 

ال   ال  ق  ل   ف  ك   ه  ن   ل  ة   م  اج  ال   ح  ق  ا ف  مَّ
 
ك   أ ي  ل  ل   إ  ي  ف  ب 

س  ه   ح  م   و   اللَّ ع   ن 
يل   ك  و 

ه   ال  ل  ب  ق  ت  اس  يل   ف  ائ 
يک  ال   م  ق  ن   ف  ت   إ  د  ر 

 
ت   أ د  م  خ 

 
ار   أ نَّ  النَّ إ 

ن   ف  ائ  ز 
 خ 

ار  
ط  م 
اه   و   الأ   ي  م 

ي ال  د  ي  ال   ب  ق  يد   لا   ف  ر 
 
اه   و   أ ت 

 
ل   أ يح   ك  م 

ال   الر  ق  و   ف  ت   ل  ئ   ش 
ت   ر  يَّ ار   ط  ال   النَّ يد   لا   ق  ر 

 
ال   أ ق  يل   ف  ئ  ر  ب  ل   ج 

 
أ اس  ه   ف  ال   اللَّ ق  ي ف  ب 

س  ن   ح   م 
ال ي

ؤ  ه   س  م  ل  ال ي ع  ح   .ب 
را در آن اندازند  چون نمرود آتشي برافروخت و خواستند ابراهيم

پس . بديشان آموخت و نتوانستند ابليس آمد و منجنيق ساختن را
در هوا كه . را در منجنيق نهادند و به آتش انداختند ابراهيم

بسوی آتش ميرفت جبرئيل آمد و گفت از من چيزی ميخواهي؟ 
خداوند مرا كافي است و او بهترين وكيل ! گفت از تو نه ابراهيم

همين : گفت ابراهيم. جيرئيل گفت پس از خدا بخواه..... است
 .يداند كافي است نياز به خواستن نيستكه حالم را م

 

قمان  : الباقر الإمام. 39 ل   ل 
؟ : قيل  ک  ت  کم  ن ح  يه  م 

عت  عل  ما الّذي أجم 
ه  : قال   يت  ل  ع  ما و  ي  ض  ، و لا ا  ه  يت  ف 

لّف  ما قد ك  ک   . لا أت 
كدام حكمت است كه جامع همۀ : به لقمان گفته شد: باقر امام

ينكه خود را دربارۀ چيزی كه برايم ا: های توست؟ گفت حكمت
ضمانت شده است، به زحمت نيندازم و آنچه را كه به خود من 

 . واگذار شده است، ضايع نگردانم

ل   ه  ج  ي ال  ث   ف 
ل  ي ث  ل   ف 

د  ب  ان   ت  و 
خ   
ة   و   الإ 

ذ  اب  ن  م  ر   ال 
ي  غ  ان   ب 

ي  س و   ب  س  ج    التَّ
ا مَّ ي  لا   ع  ن  ع   ...ي 

گفتگو  عوض كردن دوستان، بي: داني استسه چيز منشأش نا
 ...دشمني را آغاز كردن، و تجسس از آنچه مربوط به ما نيست

 

داع  ـ  ـ الله رسول. 41
ة  الو  طب 

م : في خ  ک  ، إنَّ ربَّ ها النّاس  يا أي 
ميٍّ، و لا  ج  بيٍّ على ع  ر  ع   ل 

ضل  ، ألا لا ف  د  م واح 
، و إنَّ أباك  واحد 
ب ر  ميٍّ على ع  ج  د  على لع  ، و لا لأسو  د  ر  على أسو  يٍّ، و لا لأحم 

م ند  الله  أتقاك  م ع 
ک  م  قوى، إنّ أكر  ، إلّا بالتَّ ر  ؟ قالوا. أحم  غت  لَّ ل ب  : ألا ه 

د  الغائب  : ، قال  الله رسولبلى يا  غ  الشّاه 
ل  ب  ي   . فل 

ای مردم، پروردگار شما يكي : فرمود خدا رسولدر خطبۀ وداع 
بدانيد كه هيچ عربي را بر هيچ عجمي . ا يكياست و پدر شم
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برتری نيست و هيچ عجمي را بر هيچ عربي و هيچ سفيدی را بر 
. هيچ سياهي و هيچ سياهي را بر هيچ سفيدی، مگر به تقوا

آيا رساندم؟ ! هان. ارجمندترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست
به غايبان پس، حاضران : فرمود. خدا آری، ای رسول: همه گفتند

 . برسانند
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 89چهل حدیث  

 

يَّ: الله رسول. 1 ف 
رک  الخ  ، فأنَّ فيه  الش  نه  ر  م 

ذ  عت   .إيّاک  و ما ي 
شود بپرهيز؛ زيرا  از كاری كه موجب عذرخواهي مي: پيامبر خدا

 . در آن شرك خفيّ است
 

بوک  ـالله رسول. 2 ة  ت  زو 
ن غ  ه  م  ت  جع  نا إنّ أقواماا خ  : ـ فى ر  ف  ل 

ذر   م  الع  ه  س  ب  نا، ح  ع  م م  ياا إلّا و ه   و لا واد 
عباا کنا ش 

ل  ة  ما س  دين  . بالم 
وا م: قال  ه  يّات   ن 

دوا؟ قال  شه  م ي  نا و ل  ع  کونون  م  يف  ي   . ك 
هستند افرادی : ـ در هنگام بازگشت از جنگ تبوك ـپيامبر خدا

نپيموديم مگراينكه  در مدينه با ما نيامدند، اما هيچ دره و واديي را
. نگه داشت( در مدينه)ها را  آن( بيماری)ها هم با ما بودند، عذر  آن

كه حضور پيدا نكردند؟  چگونه با ما هستند، درحالي: عرض كردند
 . هايشان نيت: فرمود

 

ن  . 3 ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ان   ق  ي ك  ي ف  ن 
يل   ب  ائ  ر  س  د   إ  اب 

ب   ع  ج 
ع 
 
أ ه   ف   ب 

د   او  ىف   د  ح  و 
 
ه   أ ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ه   ت  ي 

ل  ك   لا   إ  نَّ ب  ج 
ع  ي  ي  ن   ء   ش  ه   م  ر 

م 
 
 أ

ه   نَّ إ 
اء   ف  ر  ال   م  ات   ق  م  ل   ف  ج  ي  الرَّ ت 

 
أ د   ف  او  يل   د  ق 

ه   ف  ات   ل  ل   م  ج  ال   الرَّ ق   ف 
وا ن  ف  م   اد  ک  ب  اح 

ال   ص  ت   ق  ر  ک  ن 
 
أ ك   ف  ل 

و ذ  ن  يل   ب  ائ  ر  س  واق   و   إ  ف   ال  ي  م   ك   ل 
ه   ر  ض  ح  ال   ي  ا ق  مَّ ل  ل   ف  س  ام   غ  ون   ق  س  م  لا  خ  ج  وا ر  د  ه 

ش  ه   ف 
اللَّ ا ب  ون   م  م  ل  ع   ي 

لاَّ  راا  إ  ي  ا خ  مَّ ل  وا ف  ل  ه   ص  ي 
ل  ام   ع  ون   ق  س  م  لا  خ  ج  وا ر  د  ه 

ش  ه   ف 
اللَّ ا ب  ون   م  م  ل  ع   ي 

لاَّ  راا  إ  ي  ى خ  ح  و 
 
أ ه   ف  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ى ج  ل  د   إ  او  ا د  ك   م  ع  ن  ن   م 

 
د   أ ه  ش  ناا  ت  ل   ف 

ال   ي ق  ذ 
ي الَّ ن 

ت  ع  ل  ط 
 
ه   أ ي 

ل  ن   ع  ه   م  ر 
م 
 
ال   أ ن   ق  ان   إ  ل ك   ك 

ذ  ک  ن   و   ل  ک 
ه   ل  د  ه 

م   ش  و   ق 
ن   ار   م 

ب  ح 
ان   و   الأ  

ب  ه  وا الر  د  ه 
ش  ي ف  ا ب  ون   م  م  ل  ع  لاَّ  ي  راا  إ  ي  ت   خ  ز  ج 

 
أ  ف 

م  ش   ه  ت  اد  ه   ه  ي 
ل  ت   و   ع  ر  ف  ه   غ  ع   ل  ي م  م 

ل  يه   ع    ف 

اسرائيل عابدی بود كه داوود را به تعجب  در بني: باقر امام
وحي كرد كه آن عابد ريا كار  خداوند به داوود. واداشته بود

چون عابد بمرد، نزد داوود آمدند و خبر مرگ او را به وی . است
اسرائيل  بني. كسپاری او شركت نكرددر مراسم خا داوود. دادند

به مراسم او اقدام كردند و پنجاه تن حين غسل او گفتند خدايا 
ايم و پنجاه تن هم حين  شهادت ميدهيم كه از او جز خوبي نديده

وحي كرد كه  خداوند به داوود. نماز بر او چنين شهادتي دادند
ن امر عرض كرد كه چو چرا به مراسم دفن عابد نرفتي؟ داوود

وحي شد كه چنين بود اما وقتي قومي از احبار . او بر من روشن بود
و رهبان بر خوبي او شهادت دادند شهادتشان را پذيرفتم و او را 

 .بخشيدم با اينكه ميدانستم رياكار است
 

 الأجر  : الباقر الإمام. 4
ن  صائب  م 

ه  في الم  م  المؤمن  ما ل  عل  و ي  ل 
رَّ  ق  نّي أن ي  م  ت  يض  ل  قار 

الم   ب 
 .ض 

ها چه اجری برای او  اگر مؤمن بداند كه در مصيبت: باقر امام
 . كرد كه با قيچي ريزريز شود نهفته است آرزو مي

 

ه  عن   علي   الإمام  . 5 زل 
لّة  ع  ه  عن ع 

أل  لي  لمّا س  ؤ  د  الد  ـ لأبي الأسو 
جن  ـ

ن  و لم ي  خ  و لم ي  صاء  و ه  أيت  ك: الق  و كلم  إنّي ر  عل  ک  ي  لم 
ک   صم 

 .خ 
، در پاسخ به ابوالاسود دؤلي كه پرسيد چرا او را با آنكه علي امام

مرتكب خيانت و جنايتي نشده است از منصب قضا عزل كرد، 
 .بری ديدم كه صدايت را از صدای خصم بالاتر مي: فرمود

 

ع: علي   الإمام  . 6 ن الدنيا ن  نالون  م 
، ما ت  د  بالله  حون  بها أشه  فر  ةا ت  م 

ها ون  ه  کر  خرى ت  فراق  ا   .إلّا ب 
گيرم كه در اين دنيا به نعمتي  خدا را گواه مي: علي امام

دادن نعمتي ديگر كه مايۀ اندوه  رسيد مگر با از دست شادكننده نمي
 .آورد شما را فراهم مي

 

بد  : الصادق الإمام. 7 ة  إلّا : إذا قال  الع  وَّ ول  و لا ق  ، قال  لا ح  الله  ب 
لئکة   وجلَّ للم  زَّ ه  : الله  ع  ت  وا حاج  قض  بدي، ا  م  ع 

سل  ست   . ا 
لاحول و لاقوّۀ الا بالله، خدای : هرگاه بنده بگويد: صادق امام

 . ام تسليم شد، حاجتش را برآوريد بنده: عزوجل به فرشتگان فرمايد
 

ريم  : الله رسول. 8 ى بن  م 
ى الله  إلى عيس  ظ  : أوح  ک   ع  نفس 

نّي حي  م 
، و إلّا فاست  ظ  النّاس  ع 

عت  ف  ف  تي، فإن  انت 
کم   . بح 

با حكمت : مريم وحي فرمود كه بن خداوند به عيسي: پيامبر خدا
گاه مردم را نيز  اگر از آن سود بردی، آن. من خودت را اندرز ده

 . اندرز ده وگرنه از من شرم كن
 

ع  : عائشة  . 9 ب 
عنا، و ث   الله رسولما ش  ب 

ش  ئنا ل  ، و لو ش 
ةا ي  وال 

ت  ةا م  لث 
ه   فس 

ر  على ن  ؤث  ه  كان  ي   .لکنَّ
اگر . گاه سه روز پياپي غذای سير نخورد هيچ خدا رسول:عايشه

 . كرد توانستيم سير شويم، اما آن حضرت ايثار مي خواستيم مي مي
  

ني: الباقر الإمام. 11 ر  أهل  الد  قوى أيس  ، و إنّ أهل  التَّ ةا ؤون  ا م 
ةا  عون  م لک  م  ه  ر   . أكث 

ترين مردم دنيايند و  زحمت خرج و كم تقواپيشگان كم: باقر امام
دهند، فراموش  كني ياريت مي ياد مي. كارترين آنان به تو كمك

گويند و همواره  آوردند، پيوسته امر خدا را مي كني به يادت مي مي
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خدا، از هر دوستي و محبتي برای دوستي . دارند امر خدا را به پا مي
اند و از  خاطر طاعت پادشاه خويش از دنيا گريخته اند و به دل كنده

اند و  صميم دل به خداوند عزوجل و دوستي و محبت او رو كرده
 .اند كه منظور اصلي هموست دانسته

 

ة  : علي   الإمام  . 11
وق  الطّاق   لله  ف 

ل  م  ة  الع  روء  ن الم   . م 
 . اركردنِ بيش از توان برای خدا، از مردانگي استك: علي امام

 

ز  . 12 ن  ي ، ك  ک  اج  ر 
ک  ال   ال  ق   ق  اد  ا الصَّ ل   م  ن   ك  ى م  و  ئاا  ن  ي  ر   ش  د  ه   ق  ي 

ل   ع 
ل   لا   و   ن   ك  ر   م  د  ى ق  ل  ي  ع  ق   ء   ش  ف  ه   و  ل   لا   و   ل  ن   ك  ق   م  ف  ي  و  اب   ء   ل ش  ص 

 
ه   أ  ل 

ا ذ  إ 
ع   ف  م  ت  ة   ت  اج  يَّ ة   و   الن  ر  د  ق  يق   و   ال  ف  و 

ة   و   التَّ اب  ص   
ال ك   الإ  ن 

ه  ت   ف  مَّ  ت 
ة   اد  ع    السَّ

اينطور نيست كه هركس قصد كاری كرد بدان قادر : صادق امام
شود و نه هر كس كه قادر است موفق شود و نه هركس كه موفق 

با هم  پس اگر نيت و قدرت و توفيق و نتيجه. شود به نتيجه رسد
 .جمع شدند سعادت حاصل است

 

ة  : علي   الإمام  . 13 ظ  وع   الم 
ة  ديَّ عم  اله   . ن 

 . ای است اندرز خوب هديه: علي امام
 

ال   الواعظين روضة. 14 ق   ، ق  اد  ن   الصَّ بَّ  م  ح 
 
ن   أ

 
ف   أ ف  خ  ه   ي  زَّ  اللَّ  و   ع 

لَّ  ه   ج  ن  ات   ع  ر 
ک  ت   س  و  م  ن   ال  ک  ي  ل  اب   ف  ر  ق  ه  ل  ولاا  ت  ص  ه   و   و  ي  د  ال  و  ارّاا  ب  ا ب  ذ  إ 

 ف 
ان   ك   ك  ل 

ذ  ن   ك  وَّ ه   ه  ه   اللَّ ي 
ل  ات   ع  ر 

ک  ت   س  و  م  م   و   ال  ه   ل  ب  ص 
ي ي  ه   ف  ات  ي  ر   ح  ق   ف 

داا  ب 
 
 أ

اگر كسي دوست دارد كه سكرات مرگ بر او آسان : صادق امام
اگر چنين  .شود به فاميلهايش صله كند و به والدينش نيكي نمايد

 .كند نه سكرات موت به او ميرسد و نه در زندگي فقر
 

ن   ، المحاسن. 15 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  ل   إ  ج  م   الرَّ لَّ ک  ت  ي  ة   ل  م  ل 

ک  ال   ب 
ب   ت  ک  ي  ه   ف  ا اللَّ ه  اناا  ب  يم  ي إ  ب   ف 

ل  ر   ق  ر   آخ  ف  غ  ي 
ا ف  م  ه  يعاا  ل  م 

  ج 

يد كه بواسطه آن در قلب كس كسي سخني ميگو: صادق امام
 .ديگری ايماني نقش ميبندد پس هر دو بخشيده ميشوند

 

ن   قرب. 16
ا الإسناد، ع  ض  ال   الر  ال   ق  ي ق  ا ل  ول   م  ق  ي ت  اس   ف  ب   الل 

ن   ش 
خ  ت   ال  ل  ق  ي ف  ن 

غ  ل  نَّ  ب 
 
ن   أ س  ح  ان   ال  س  و ك  ب  ل  نَّ  ي 

 
ر   أ ف  ع  ن   ج  د   ب  مَّ ح   م 

ان   خ   ك 
 
أ ب   ذ  ي  و  يد   الثَّ د  ج  ر   ال  م 

 
أ ي  ه   ف  س   ب  م  غ  ي  ي ف  اء   ف  م 

ال   ال  ق  ي ف  س   ل  ب   و   ال 
ل   مَّ ج  نَّ  ت  إ 

يَّ ف  ل  ن   ع  ن   ب 
ي  س  ح  ان   ال  س   ك  ب  ل  ة   ي  بَّ ج  زَّ  ال  خ  ة   ال 

ائ  م  س  م  خ   ب 
م  
ه  ر  ف   و   د  ر  ط  م 

زَّ  ال  خ  ين   ال  س  م  خ  اراا  ب  ين  و د  ت  ش  ي  يه   ف  إ   ف 
اف  ج   ذ  ر   خ 

اء   ت  ه   الش  اع  ق   و   ب  دَّ ص  ه   ت  ن  م 
ث  ل   و   ب  ه   ت  ذ 

ة   ه  ل   الآ ي  ن   ق  م   م  رَّ ة   ح  ين  ه   ز 
 اللَّ

ي ت 
ج   الَّ ر  خ 

 
ه   أ باد  ع  بات   و   ل  ي  ن   الطَّ ق   م 

ز    الر 

راجع به لباس خشن نظرت چيست؟ : به راوی فرمود امام رضا
ولي . پوشيد مي ام حسنام كه ام راوی گويد گفتم شنيده

لباس جديد ميخريد و در آب خيس ميداد تا وقتي  صادق امام
خشك شود نرم باشد و به من ميگفت بپوش و زيبا باش كه امام 

پوشيد و چون زمستان تمام  بها مي لباس خزی گران سجاد
سپس آيه شريفه را . ميشد آنرا ميفروخت و بهايش را صدقه ميداد

زينت خدا را كه برای بندگانش فراهم آورده و خواند كه چه كسي 
 طيبات رزق را حرام كرده؟

 

ة  . 17 رَّ ، الد  ة  ر  اه  ب 
ال   ال  ي  ق  ل  ن   ع  ن   ب 

ي  س  ح  نَّ  لا   ال  ي  اد  ع 
داا  ت  ح 

 
ن   و   أ  إ 

ت   ن  ن  ه   ظ  نَّ
 
ك   لا   أ ر  ض  نَّ  لا   و   ي  د  ه  ز  ي ت  ة   ف 

اق  د  د   ص  ح 
 
ن   و   أ ت   إ  ن  ن  ه   ظ  نَّ

 
 لا   أ

ك   ع  ف  ن  ك   ي  نَّ إ 
ي لا   ف  ر 

د  ى ت  ت  و م  ج  ر  ك   ت  يق  د  ي لا   و   ص  ر 
د  ى ت  ت  اف   م  خ   ت 

ك   وَّ د  ر   لا   و   ع  ذ  ت  ع  ك   ي  ي  ل  د   إ  ح 
 
لاَّ  أ ت   إ  ل  ب 

ه   ق  ر  ذ  ن   و   ع  ت   إ  م  ل  ه   ع  نَّ
 
ب أ اذ 

 ك 
كس دشمني نكن گرچه يقين داشتي كه  با هيچ: امام سجاد

ميل نباشد  كس بي سد و نسبت به دوستي با هيچزورش بتو نمير
زيرا كسي چه ميداند . ای برای تو ندارد گرچه يقين داشتي كه فايده

و هركس . كه كيِ نياز به دوست يا ترس از دشمن پيدا خواهد كرد
 .از تو عذر خواست بپذير گرچه ميداني كه عذرش به دروغ است

 

صاباا كان  : الله رسول. 18 زّى م  ن ع  ه   م   أجر 
ثل  ه  م 

 .ل 
هر كه سوگواری را تسلي دهد، همانند اجر او داشته : پيامبرخدا

 . باشد

ة  : الصادق الإمام صيب  ب  الم   صاح 
راک  ة  بأن ي  ي  عز 

ن  التَّ  م 
فاک   . ك 

برای تسلي دادن، همين اندازه كافي است كه : صادق امام
 .صاحب مصيبت تو را ببيند

 

ير  : على مامالا. 19 ، المرأة   ة  غ  فر  ة   و ك  ير  ل   غ 
 . إيمان   الرج 

 . ايمان مرد غيرت و است كفر زن غيرت: علي امام

ة  : الباقر الإمام ير  ساء   غ  ، الن  د  س  د   و الح  س  فر   أصل   هو الح 
 . الک 

 كفر ريشۀ حسادت و است حسادت( از) زنان غيرت: باقر امام
 خشم چون و گيرند خشم ورزند رشك و غيرت هرگاه زنان. است
 . مسلمان زنان مگر گرايند، كفر به گيرند

 

 أبو جعفر  . 21
ه  ، فقال  ل  راا وس   م 

ريفاا لا ش  سلم  كان  رج 
: محمّد  بن  م 

ع  مر  م 
ن ت   م 

ةا ر  وص  ذ  ق  ة  أخ 
ى الکوف  ف  إل  ر  مّا انص  ، فل  حمّد  ع  يا م  واض  ت 
ع   د  الجام  سج 

 على باب  م 
س  ل  ، و ج  يزان  ، فأتاه   الم  يه 

نادي عل  و صار  ي 
ه   ه  فقالوا ل  وم  نا: ق  حت  ض  ، و : فقال  ! ف  ة  ف  خال 

ن ا  ني بأمر  فل 
ر  ولاي أم  إنّ م 
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رة   وص  يع  ما في هذه  الق 
ن ب   م 

غ  ح  حتّى أفر  ن أبر  ه  . ل  وم  ه  ق  إذا : فقال  ل 
حّان  

د  في الطَّ راء  فاقع  يع  و ش 
ب   ب 
ل  غ 
شت  يت  إلّا أن ت  حىا و أب   ر 

 
يّأ ، فه  ين 

ن   طح  عل  ي  لا و ج  م   . ج 
به وی  حضرت باقر. مسلم مردی محترم و ثروتمند بود محمدبن

فروتن باش ای محمد، و او چون به كوفه برگشت زنبيلي از : فرمود
خرما با ترازويي برداشت و جلو در مسجد جامع نشست و شروع به 

تو : مدند و گفتندخويشانش آ. دادكشيدن و فروختن خرما كرد
سرورم مرا فرماني داده است و من : محمد گفت. آبروی ما را بردی

هرگز از فرمانش سرپيچي نخواهم كرد و تا همۀ خرماهای اين 
حالا كه : خويشانش گفتند. كنم زنبيل را نفروشم، اينجا را ترك نمي

حاضر نيستي دست از خريد و فروش برداری پس لااقل به كار 
محمد آسيابي و شتری خريد و به كار آسياباني . ردازآسياباني بپ

 . پرداخت
 

ن   للصدوق، الأمالي. 21 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  ر   م  ظ  ى ن  ل  ي إ  ة   ذ 

اه   ع 
و  
 
ب   أ اح 

ء   ص 
ل  ل   ب  ق  ي  ل  رّاا  ف  ي س  ه   ف  س 

ف  ن   ن  ر   م 
ي  ن   غ 

 
ه   أ ع  م  س  د   ي  م  ح  ه   ال 

لَّ  ل 
ي ذ 

ي الَّ ان 
اف  ه   ع  نَّ إ 

ه   لا   ف  يب  ص 
ل ك   ي 

ء   ذ  ل  ب  داا  ال  ب 
 
  أ

كسي كه به فرد آسيب ديده يا صاحب بلايي برسد : صادق امام
آنكه او بشنود بگويد سپاس خدايي را كه مرا به اين  و زير لب بي

 .بلا مبتلا نكرد هرگز به آن بلا مبتلا نشود
 

ن   ، العقول تحف. 22 ي ع  ب 
 
د   أ مَّ ح  ک   م  س  ع  ي  ال  ال   ر  م   لا   ق  ر 

ک  ل   ت  ج   الرَّ
ا م  ق   ب  ش  ه   ي  ي 

ل   ع 

 .افتند احترام مكن ديگران را بطوريكه به سختي: امام عسكری
 

ر  . 23 اد  و 
، ن  ي  د 

ن  او  ال   الرَّ ن   الله رسول ق  ى م  ک  ى ب  ل  ة   ع  نَّ ج 
ل   ال  خ   د 

ة   نَّ ج  ن   و   ال  ى م  ک  ى ب  ل  ا ع  ي  ن  ل   الد  خ  ا د    ر  النَّ

هركس برای بهشت بگريد به بهشت درآيد و : خدا رسول
 .هركس برای دنيا بگريد به آتش درآيد

 

بيح: علي   الإمام  . 24 ميل  بالق 
ن كافى على الج   . شّر  الناس م 

بدترين مردم كسي است كه پاداش خوبي را به بدی : علي امام
 . دهد

 

ر  : على مامالا. 25 ذ  ر   الح  ذ  ها الح  ،! المغرور   أي  ر   لقد والله  ت   س 
ه   حتّى ر   قد كأنَّ ف   !غ 
 او كه سوگند خدا به! خورده فريب ای زنهار، زنهار،: علي امام

 .است بخشيده گويي كه پوشانده،( را گناهان) چنان
 

ن  . 26 ي الکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن   ق  اع   م  ذ 

 
ا أ ن  ي  ل  ا ع  ن  يث  د  و   ح  ه   ف 

ل   ز 
ن  م  ن   ة  ب  ا م  ن  د  ح  ا ج  ن  قَّ  .ح 

هركس حديثي از اسرار ما  فاش كند مانند اين : صادق امام
 .است كه حقي از ما انكار كرده است

ال   و الکافى، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ اع   م  ذ 

 
ا أ ن  ي  ل  يثاا  ع  د  ه   ح  ب  ل  ه   س  ان   اللَّ يم   

 الإ 
ايمانش را از هركس حديثي از ما فاش كند خداوند : صادق امام

 .او بگيرد
 

ن  . 27 د   ع  ي 
ن   ز 

يك   ب  ر 
ال   ش  ج   ق  ر  خ 

 
ي   أ ل  ات   ع  م   ذ 

و  ه   ي  ف  ي  ال   س  ق  ن   ف   م 
اع   ت  ب  ي ي  ن  ي م  ف  ي  ا س  ذ  و   ه  ل  ان   ف  ي ك  د  ن  ن   ع  م  ار   ث 

ز  ا إ  ه   م  ت  ع   ب 
روزی شمشيرش را برداشت و گفت چه كسي اين شمشير  علي

كه اگر به اندازه خريد شلواری پول داشتم آنرا  را از من ميخرد
 .فروختم نمي

 

ن  . 28 ي ع  ب 
 
ن   أ

س  ح  ال   ال  ق   ق  ى ح  ل  ه   ع 
ن   اللَّ

 
ى لا   أ ص  ع  ي ي  ار   ف 

لاَّ  د   إ 
ا اه  ح  ض 

 
س   أ م  لشَّ ى ل  تَّ ا ح  ه  ر  ه  ط   ... ت 

ای را كه در آن معصيت  حق است كه خداوند خانه  :كاظم امام
 .تا نور خورشيد با تابشش آنرا تطهير كند. يرانه بدل كندميشود به و

 

کرار  و : علي   الإمام  . 29
ضل  ت 

ن ف  ع  م  ، أنج  م 
ه  ف  کر  و ت   ف 

ضل  ف 
ة   راس   .د 

زياد انديشيدن و فهميدن، سودمندتر از زياد : علي امام
 .تكراركردن و خواندن است

ة  : علي   الإمام   کم  ير  الح 
کر  في غ  س  الف  و   .ه 

 . انديشيدن در غير حكمت، هوس است: علي امام

يه  : علي   الإمام  
ت عل  ب  ل  ات  غ 

ه  في اللذَّ کر  ر  ف 
ث  ن ك   .م 

ها بر او  ها بينديشد، آن لذت هر كه زياد دربارۀ لذت: علي امام

 .چيره آيند
 

ات  . 31 و  ع  ، الدَّ ي  د 
ن  او  لرَّ ن   ل 

ي   ع  ب 
ه    النَّ نَّ

 
ال   أ ب   اي   ق  ت   ر  د  د  ن   و 

 
م   أ ل  ع 

 
 أ

ن   ب   م  ح 
ن   ت  ك   م  اد  ب  ه   ع  بَّ ح 

 
أ ال   ف  ق  ا ف  ذ  ت   إ  ي 

 
أ ي ر  د  ب 

ر   ع  ث 
ک  ي ي  ر 

ك  ا ذ  ن 
 
أ  ف 

ت   ن  ذ 
 
ه   أ ي ل  ل ك   ف 

ا و   ذ  ن 
 
ه أ ب  ح 

 
ا و    أ ذ  ت   إ  ي 

 
أ ي ر  د  ب 

ي لا   ع  ن  ر 
ك  ذ  ا ي  ن 

 
أ  ف 

ه   ت  ب  ج  ا و   ح  ن 
 
ه أ ت  ض  غ  ب 

 
  أ

عرض كرد خدايا دوست دارم بدانم كدام يك از   خدا سولر
وحي شد . بندگان را دوست ميداری تا من هم او را دوست بدارم

ام چون  آنكه بيشتر بياد من است من به او اجازه اين كار را داده :كه
ام چون  دوستش دارم و آنكه بياد من نيست من از او محجوب شده

 .دوستش ندارم
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ک  : ين  العابدين  الإمام  ز. 31 د  حم  ن لا ي  ک  م  ر  على نفس  ؤث 
 . لا ت 

اما حق مال و دارايي تو اين است كه آن را جز از : سجاد امام
دست نياوری و جز در راهش خرج نكني و كسي را كه از  حلال به

. بر خود ترجيح ندهي( يعني غيرخدا را)كند  تو قدرداني و تشكر نمي
روردگارت به كار بر و در آن بخل مورز، پس، آن را در راه طاعت پ

 . كه بار حسرت و ندامت را سربار تبعات آن سازی
 

ي   و   ، الکافي. 32 و 
نَّ  ر 

 
ى أ وس  ى م  ق  س  ت  ي اس  ن  ب  يل   ل  ائ  ر  س  ين   إ   ح 

م   ه  اب  ص 
 
ط   أ ح  ى ق  ح  و 

 
أ ه   ف  ى اللَّ ال  ع  ه   ت  ي 

ل  ي إ  ن 
 
يب   لا   أ ج 

ت  س 
 
ك   أ ن   لا   و   ل  م   ل 

ك  م   م   و   ع  يک  ام   ف  مَّ د   ن  رَّ  ق  ص 
 
ى أ ل  ة   ع  يم  م 

ال   النَّ ق  ى ف  وس  ا م  ب   ي  ن   ر  و   م   ه 
ى تَّ ه   ح  ج  ر 

خ  ن   ن  ا م  ن  ن  ي 
ال   ب  ق  ا ف  ى ي  وس  م   م  اك  ه  ن 

 
ن   أ

ة   ع  يم  م 
ون   و   النَّ ك 

 
 أ

اماا  مَّ وا ن  اب  ت  م   ف  ه  ع 
م  ج 
 
أ وا ب  ق  س   .ف 

كه قحطي شده بود برای وقتي  روايت شده كه موسي
خداوند وحي كرد كه درخواست تو و . اسرائيل نماز باران خواند بني

. چيني هست قومت را استجابت نميكنم چون در ميان شما سخن
شما را از : موسي گفت كيست تا بيرونش كنيم؟ خداوند فرمود

چين باشم؟ پس همگي توبه  چيني نهي كنم و خودم سخن سخن
 .دكردند و باران آم

 

ون س  ـالکاظم الإمام  . 33 ضل  بن  ي 
ف  يراا و لا : ـ ل  ل  خ  ، و ق  يراا غ  خ  أبل 

ةا  ع  ن إمَّ ک  ؟ قال  : قلت  . ت  ة  ع  ل  : و ما الإمَّ ق  د  : لا ت  واح 
، و أنا ك  ع  النّاس  أنا م 

ن النّاس   جدان  : قال   الله رسولإنّ . م 
ما ن  ، إنّما ه  ها النّاس  ن جد  : يا أي 

ير  
ير  خ 

جد  الخ 
ن ن  م م 

يک  بَّ إل  ر  أح  جد  الشَّ ن ن  ک  ، فل ي  رٍّ  . و ن جد  ش 
خير برسان و خير بگو و اِمَّعه : يونس ـ بن ـ به فضلكاظم امام

من با مردم هستم : نگو: امّعه يعني چه؟ فرمود: عرض كردم. نباش
ای مردم، دو راه : فرمود خدا رسول.و من هم مثل يكي از مردم

پس نبايد راه بد نزد شما . راه خوب و راه بد: وجود ندارد بيشتر
 . تر از راه خوب باشد داشتني دوست

 

ي : الله رسول. 34 در 
؛ فإنّه  لا ي  ه  هز  نت  ي  ل  ير  ف 

ه  باب  الخ  ح  ل  ت 
ن ف  م 

نه   ق  ع  غل  تى ي   . م 
هركس كه دری از خير به رويش گشوده شود، بايد : پيامبر خدا

داند آن در كي به رويش بسته  شمرد؛ زيراكه نميآن را غنيمت 
 . شود مي

قصاء  : الصادق الإمام  الاست 
لة  ؤالج  ة  م  رص  ة  الف 

ل  عاج  ر  بم  ظ  ن  انت 
م 

ن  
م  بيل  الزَّ ، و س  لب  أن  الأيّام  السَّ

ن ش  ؛ لأنّ م  ه 
ت  رص  ته  الأيّام  ف  ب  ل  س 

وت    . الف 

او به انتظار  به هركس فرصتي دست دهد و: صادق امام
آن را ( نحو كامل و رسيدن به مطلوب به)دادن فرصت كامل  دست

تأخير اندازد، روزگار همان فرصت را نيز از او بربايد؛ زيرا كار ايام 
 .رفتن بردن است و روش زمان ازدست

 

ة  . 35 دَّ ي، ع  اع 
ت   الدَّ ل    ق 

 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
ت   اللَّ ل  ع  اك   ج  د  ي ف  ن  ظ   إ  ف  ح 

 
 أ

آن   ر  ق  ن   ال  ر   ع 
ه  ب   ظ 

ل  ه   ق  ؤ  ر  ق 
 
أ ن   ف  ر   ع 

ه  ي ظ  ب 
ل  ل   ق  ض  ف 

 
و   أ

 
ر   أ ظ  ن 

 
ي أ  ف 

ف   ح  ص  م  ال   ال  ال   ق  ق  ي ف  ل   لا   ل 
ه   ب 

 
أ ر  ر   و   اق  ظ  ي ان  ف   ف  ح  ص  م  و   ال  ه  ل   ف  ض  ف 

 
  أ

 
 أ

ا ت   م  م  ل  نَّ  ع 
 
ر   أ ظ  ي النَّ ف   ف  ح  ص  م  ة   ال  اد  ب   ... ع 

عرض كرد من قرآن را حفظ هستم؛ از  صادق امامكسي به 
از روی : حفظ بخوانم يا روی مصحف نگاه كنم و بخوانم؟ فرمود

 .زيرا خود به مصحف نگاه كردن عبادت است. مصحف بخوان
 

بال  : علي   الإمام  . 36  الج 
ة  زال  ، لإ  ة  م  س   النَّ

 
أ ر  ب  ة  و بَّ ق  الح  ل  والذي ف 

ن إزال   ن  م  ها أهو  کان  ن م  الذي م  م فو  ه  وا بين  ف  ل  ، فإذا اخت  رجل 
ک  م 

ل  ة  م 
م ته  ب  ل  غ  باع  ل  م  الض  ته  ه  لو كاد  د  ي  فسي ب 

 .ن 
سوگند به آنكه دانه را شكافت و مردم را آفريد، هر آينه از   :علي

تر است تا از جای بركندن حكومتي  ها آسان جای بركندن كوه
ختلاف افتد، سوگند به آنكه اما هرگاه ميانشان ا. پايدار و مستحكم

گمان  ور شوند، بي جانم در دست اوست، اگر كفتارها بر آنان حمله
 . بر ايشان چيره گردند

 

ة   -الباقر الإمام. 37 يب  ت  م  بن  ع 
ک  يل  والح 

ه   بن  ك 
ة  م  ل  قا : -لس  ر  ش 

نا أهل   ند  ن ع  ج  م  خر  يئاا ي  لماا صحيحاا إلّا ش  دا ع  ج 
ن ت  با ل  ر  يت   و غ   .الب 

اگر به : به سلمه بن كهيل و حكم بن عتيبه، فرمود باقر امام
شرق و غرب برويد، هرگز دانش درستي را نخواهيد يافت، مگر 

 . همان چيزی كه از ما خاندان صادر شود

واب  إلّا : الباقر الإمام ق  و لا ص  ن  النّاس  ح  د  م   أح 
ند  يس  ع  ه  ل  أما إنَّ

نّ  ذوه  م 
ىء أخ  يت  ش   الب 

 .ا أهل 
دانشي كه آدم و همۀ پيامبران ديگر تا خاتم پيامبران : باقر امام

 . وجود دارد (الله عليه وآله وسلم صلي)آوردند، در خاندان محمد 
 

ال   و  . 38 ن   و   ق  اد   م  ر 
 
ن   أ

 
ع   أ ف  ر  ه   ي  ر  ك  ل   ذ  م 

خ  ي  ل  ه   ف  ر  م 
 
  ...أ

د شود امر خويش را اش بلن هركس ميخواهد كه آوازه  :امام
 .مخفي دارد

 

يمان  . 39 ل  م  : س  ل  منا ما ع  ل  وا، و ع 
ؤت  م ي  ي  النّاس  و ما ل  وت 

ينا ما ا  وت 
ا 

يب  و 
ة  الله  في الغ  شي 

ن خ   م 
ل  يئاا أفض  د  ش  ج 

موا، فلم ن  عل  م ي  الناس  و ما ل 
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ق  في  ة  الح  م  ل 
، و ك  نى و الفقر  صد  في الغ 

، والق  د 
شه  ضا الم  الر 

 حال  
وجلَّ على كل  زَّ ى الله  ع 

ع  إل 
ر  ض  ، والتَّ ضب 

 .والغ 
آنچه به مردم داده شده و نشده به ما داده شد و آنچه : سليمان

اما چيزی برتر از . به مردم آموخته شده و نشده به ما آموخته شد
روی در توانگری و ناداری و  خداترسي در نهان و آشكار و ميانه

حال خشم و خشنودی و دعا و زاری در همه حال به  گويي در حق
 . درگاه خدای عزوجل، نيافتيم

 

عاصي إلى : الصادق الإمام. 41 ل  الم  ن ذ   م 
بداا وجلَّ ع  زَّ ل  الله  ع  ق  ما ن 

ه   س  ، و آن  ة  شير  ير  ع 
ن غ  ه  م  زَّ ، و أع  ير  مال 

ن غ  قوى إلّا أغناه  م 
ز  التَّ ع 

ر  
ش  ير  ب 

ن غ   . م 
ای را از ذلت گناهان به  خداوند عزوجل هيچ بنده: صادق امام

مالي توانگر ساخت و  عزّت تقوا منتقل نكرد، مگر اينكه او را بي
آنكه بشری با او باشد، او را از  ای قدرتمند و بي ايل و عشيره بي

 . تنهايي به درآورد
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 91چهل حدیث  

 

ر  الله  إبليس  بالس  : الصادق الإمام. 1 ، فقال  أم  م  يا رب  و : جود  لآ د 
د   ک  أح  د  ب  ةا ما ع  باد   ع 

نَّک  د  عب  م  لأ  جود  لآد  ن الس  ني م 
يت  ک  إن أعف  ت  زَّ ع 

ه   لَّ جلل  ها، قال  الله  ج  ثل   م 
ط  يد  : ق  ر 

ن حيث  ا   م 
طاع  ب  أن ا  ح 

 .إنّي ا 
 او. خداوند به ابليس دستور داد بر آدم سجده كند: صادق امام

سوگند به عزتت كه اگر مرا از سجده بر آدم معاف ! پروردگارا: گفت
داری تو را چنان پرستشي كنم كه هرگز كسي مانند آن تو را 

گونه  من دوست دارم آن: خداوند جلّ جلاله فرمود. نپرستيده باشد
 . خواهم اطاعت شوم كه خودم مي

 

ه  : الصادق الإمام. 2 هار 
ن ن  نوى م  ي 

بد  ل  ه   إنّ الع  ب  غل  يل  فت 
ى  باللَّ ل  ص  أن ي 
سبيحاا  ه  ت  س  ف  ب  ن  کت  ، و ي  ه  لت  ه  ص  ت  الله  ل  ثب 

، في  نام  ه  في  ين   . ع 
كند كه نماز شب بخواند، اما  بنده در روز نيت مي: صادق امام

. خوابد كند و درنتيجه مي چشمانش خوای آلودش بر او غلبه مي
هايش را  كشيدن كند و نفس ت ميپس خداوند نمازش را برای او ثب

 .دهد نويسد و خوابش را برای او صدقه قرار مي تسبيح مي
 

ن  . 3 ض   ع  ع  ا ب  ن  اب 
ح  ص 

 
ن   أ ا ع  م  ه  د 

ح 
 
ال   أ ل   ق  خ  ن   د 

ل  ج  د   ر  ج 
س  م   ال 

ا م  ه  د  ح 
 
د   أ اب 

ر   و   ع  ق   الآ خ  اس 
ا ف  ج  ر  خ  ن   ف  د   م  ج 

س  م  ق   و   ال  اس 
ف  يق   ال  د   و   ص 

د   اب 
ع  ق   ال  اس 

ل ك   و   ف 
ه   ذ  نَّ

 
ل   أ خ  د  د   ي  اب 

ع  د   ال  ج 
س  م  لاًّ  ال  د  ه   م  ت  اد  ب  ع  ل   ب  د  ا ي  ه   ب 

ون   ک  ت  ه   ف  ت  ر  ک  ي ف  ل ك   ف 
ون   و   ذ  ک  ة   ت  ر  ک  ق   ف  اس 

ف  ي ال  م   ف 
د  ن  ى التَّ ل  ه   ع  ق  س   و   ف 

ر   ف  غ 
ت  س  ه   ي  ا اللَّ مَّ ع   م  ن  ن   ص  ن وب م   .الذ 

. دو نفر وارد مسجدی شدند يكي عابد و ديگری فاسق: ماما
چون عابد كه . وقتي خارج شدند فاسق صديق بود و عابد فاسق

مسجد وارد شد روی عبادت خويش حساب ميكرد و فكر و ذكرش 
خوبي خويش بود ولي فكر فاسق ندامت بر كارهايش بود و خداوند 

 . گناهانش را بخشيد

ال   ه   ق  ى اللَّ ال  ع  د   ت  او  د  ا ل  د   ي  او  ر   د 
ش  ين   ب  ب  ن 

ذ  م  ر   و   ال  ذ 
ن 
 
ين   أ يق  د  ال   الص   ق 

ف   ي  ر   ك  ش  ب 
 
ين   أ ب  ن 

ذ  م  ر   و   ال  ذ 
ن 
 
ين   أ يق  د  ال   الص  ا ق  د   ي  او  ر   د 

ش  ين   ب  ب  ن 
ذ  م  ي ال  ن 

 
  أ

ل   ب  ق 
 
ة   أ ب  و  و و   التَّ ف  ع 

 
ن   أ

ب   ع 
ن  ر   و   الذَّ ذ 

ن 
 
ي أ د  ين  الص  لاَّ  ق 

 
وا أ ب  ج  ع  م   ي  ه  ال 

م  ع 
 
أ  ب 

ه   نَّ إ 
س   ف  ي  د   ل  ب  ه   ع  ب  ص 

ن 
 
اب   أ

س  ح 
ل  لاَّ  ل  ك   إ  ل   ه 

كاران بشارت ده و  وحي كرد كه به گنه خداوند به داوود
عرض كرد برای چه؟ وحي شد كه به . صديقان را بترسان

ميكنم  پذيرم و از گناه عفو كاران بشارت ده كه من توبه را مي گنه
و صديقين را بترسان كه به  اعمال خويش دل خوش نكنند كه 

 .هركه را كه به حساب بكشانم هلاك ميكنم

 

بر  الجميل  ـ الإام  الباقر  . 4
ئل  عن الصَّ مّا س  بر  ليس  : ـ ل  ذلک  ص 

کوى إلى الناس    .فيه  ش 
آن صبری است : در پاسخ به سؤال از صبر نيكو، فرمود باقر امام
 .در آن نزد مردم گله و شكايت نشودكه 

 

ديث  : الله رسول. 5 م في الح 
ك  د  ي  ز  م و ت  ک   قلوب 

ع  ز  م  لولا ت 
ع   م ما أسم  عت  م  س   .ل 

گفتن شما نبود،  ها و زياد سخن اگر پراكندگي دل: پيامبر خدا
 . شنيديد شنوم شما نيز مي گمان آنچه را من مي بي

 

ين  الدهر  ذ  : علي   الإمام  . 6
ت  ه  فل : و حال  ، فما أباد  ة  ة  و إفاد  إباد 
ه   ه  فل بقاء  ل  ، و ما أفاد  ه  ة  ل  جع   .ر 

آنچه . بخشد كند و مي نابود مي: روزگار دو حالت دارد: علي امام
 .ماند بخشد پايدار نمي گردد و آنچه مي كند برنمي نابود مي

 

ن: علي   الإمام  . 7 م  م 
سل  عاء  ت  ر  الد  يطان   أكث 

ة  الشَّ ور   . س 
 . زياد دعا كن، تا از گزند شيطان محفوظ ماني: علي امام

 

م: الصادق الإمام. 8 ک  ت 
ن  ير  ألس 

غ  لنّاس  ب   ل 
عاةا وا د  ون   .ك 

مردم را به غير زبان خود دعوت كنيد، تا پارسايي و : صادق امام
ها خود  نكوشايي در عبادت و نماز و خوبي را از شما ببينند؛ زيرا اي

 . كننده است دعوت
 

ل  المؤمنين  : على مامالا. 9 ، و عام  ل  سائر  النّاس  بالإنصاف  عام 
 . بالإيثار  

  . با ديگر مردم به انصاف رفتار كن و با مؤمنان به ايثار: علي امام

سان  ـ فى قوله  تعالى على مامالا
ل  و الإح 

د  ر  بالع  أم  : ـ إنَّ الله  ي 
دل   ، و الإحسان  ا: الع  ل  : لإنصاف  ض  ف   .التَّ
همانا خداوند به عدل و احسان فرمان »دربارۀ آيۀ  علي امام
دادن است و احسان، دست  عدل، انصاف: ـ« دهد مي

 . گشودن بخشش
  

لب  : الصادق الإمام. 11
قوى في الق  م، إنّما التَّ کاؤه  نَّک  ب  رَّ غ   . لا ي 

 . نفريبد، بلكه تقوا در دل است هرگز گريۀ آنان تو را: صادق امام
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ال   جامع. 11 ن   الله رسول الأخبار، ق  م   م  لَّ ه   ع  د  ل  آن   و  ر  ق  ا ال  م  نَّ
 
أ ک  جَّ  ف   ح 

ت ي  ب  ة    ال  ر  ش  ف  ] ألف ع 
ة و  [  آلا  جَّ ز   ح  او  ج  ت  ه   ي  ى ب  ل  اط   ع  ر  ق   الص  ر  ب  ال   ك 

ف اط 
خ    .ال 

زد مثل اين است كه هركس به فرزندش قرآن بيامو: خدا رسول
 . هزاران حج گزارده و چون برق از صراط ميگذرد

 

ال   الکشي، رجال. 12 ي ق  ب 
 
ن   أ

س  ح  ا ال  ض  ه   و   الر 
ا اللَّ ب   م  ذَّ ه   ع   اللَّ

ي  ش  دَّ  ء   ب  ش 
 
ن   أ ء   م 

ل  م   
 .الإ 

مهلت دادن )= .بخدا كه عذابي شديدتر از املاء نيست: امام رضا
 (اش بيافزايد اریبه بدكار تا بر بدك

ت   الکافي، ل 
 
أ ا س  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ل   ع  و 

ه   ق 
زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  م   ج  ه  ج  ر 

د  ت  س  ن  ن   س   م 
ث   ي  ون   لا ح  م  ل  ع  ال   ي  و   ق  د   ه  ب  ع  ب   ال  ن 

ذ  ب   ي  ن  د   الذَّ دَّ ج  ي  ه   ف  ة   ل  م  ع  ه   الن  ع  يه   م  ه 
ل   ت 

ك   ل  ة   ت  م  ع  ن   الن 
غ   ع  ت  س  ار  الا 

ن   ف  ل ك   م 
ب   ذ 

ن   ... الذَّ

و ايشان را از جايي كه نميدانند اندك ) راج به آيه  صادق اماماز 
كند  اما خداوند  ای گناه مي مثلا بنده: فرمود( بريم اندك عقب مي

نعمتي نو برايش روزی ميكند و آن نعمت از استغفار از گناه بازش 
 .ميدارد

 

ن ـعلى مامالا. 13 ه   م  تاب  ، ك  ر 
عل ل لأشت  نَّ  ف  ر  غد 

، ت  ک  ت  مَّ ذ   لا و ب 
نَّ  يس  خ 

، ت  ک  هد  ع  نَّ  لا و ب  ل  خت 
ک   ت  وَّ د   .ع 

: فرمايد مي اشتر،  مالك به خود استانداری فرمان در ،علي امام
 به پوشاندی، او بر زنهار جامۀ يا بستي، پيماني دشمنت با اگر

 سپر را خود و باش امانتدار زنهارت در و باش وفادار خود پيمان
 فرايض از يك هيچ زيرا ده؛ قرار ای، داده كه زنهاری و پيمان

 داشتن وجود با مردم، كه نيست عهد به وفای مثل خداوند
 بزرگداشت در متفاوت، های انديشه و آراء و گوناگون های خواهش

 را عهد به وفای مسلمانان، از پيش هم، مشركان. باشند يكدل آن
 بد و را شكني پيمان عواقب زيرا دانستند؛ مي لازم خود درميان
 را پيمانت و مكن خيانت خود زنهار به بنابراين،. ديدند مي ناگوار

 . مفريب را دشمنت و مشكن
 

ال   التوحيد،. 14 ير   ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ى ال  ح  و 
 
ه   أ ى اللَّ ال  ع  ى ت  ل  د   إ  او  ا د   ي 

د   او  يد   د  ر 
يد   و   ت  ر 

 
و لا   و   أ ک  لاَّ  ن  ي  ا إ  يد   م  ر 

 
ن   أ إ 

ت   ف  م  ل  س 
 
ا أ م  يد   ل  ر 

 
 أ

ك   ت  ي  ط  ع 
 
ا أ يد   م  ر 

ن   و   ت  م   إ  م   ل  ل  س 
ا ت  م  يد   ل  ر 

 
ك   أ ت  ب  ع  ت 

 
ا أ يم  يد   ف  ر 

مَّ  ت   لا   ث 
ون   ک  لاَّ  ي  ا إ  يد   م  ر 

 
 .أ

خداوند به داوود وحي كرد كه ای داوود تو ميخواهي و : علي امام
اگر تسليم . جز آنچه من ميخواهم نخواهد شدمن ميخواهم اما 

خواسته من شدی آنچه را هم كه تو ميخواهي به تو خواهم داد و 

ات اندازم و باز هم  اگر تسليم نشدی، در آنچه ميخواهي به سختي
  .جز آنچه من ميخواهم نشود

 

ن   العياشي تفسير. 15 د   ، ع  مَّ ح  ن   م 
ن   ب  ل  ج  ال   ع  ه   ق  ت  ع  م  و س  ق  نَّ  ل  ي   إ 

ه   ر   اللَّ يَّ ماا  ع  و  ة   ق  اع 
ذ   
الإ  ال   ب  ق  ذا و   ف  م   إ  ه  ر   جاء  م 

 
ن   أ ن   م 

م 
و   الأ  

 
ف   أ و  خ   ال 

وا ذاع 
 
ه   أ م   ب  اك  يَّ إ 

ة   و   ف  اع  ذ   
 .الإ 

پراكني را بد ميداند و اقوامي را بخاطر آن  خداوند شايعه: امام
بديشان ميرسيد چون خبری از امن يا خوف ) :مذمّـت كرده است

 .از پراكندن اخبار حذر كنيد(. پراكندند آنرا مي

 

ال  . 16 و الخصال، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ ث  ل  اء   ث  ي  ش 

 
ب   لا   أ اس 

ح  ه   ي  ا اللَّ ه  ي  ل   ع 
ن   م 

ؤ  م  ام   ال  ع  ه   ط  ل  ك 
 
أ ب   و   ي  و  ه   ث  س  ب  ل  ة   و   ي  ج  و  ة   ز  ال ح  ه   ص  ن  او 

ع  ن   و   ت  ص 
ح   ت 

ج   ر   .ه  ف 
غذايي كه مؤمن : خداوند سه چيز را محاسبه نميكند: صادق امام

پوشد و همسر صالحي كه همدم اوست و  ميخورد و لباسي كه مي
  .عفّتش را حفظ ميكند

 

ن   الطوسي، للشيخ الأمالي. 17
ق   ع  اد 

ال   الصَّ نَّ  ق  ه   إ 
لَّ زَّ  ل  لَّ  و   ع   ج 

وهاا  ج  م   و  ه  ق  ل  ن   خ  ه   م  ق 
ل    و   خ 

 
م  أ اه  ش  ي م  ه   ف  ض  ر 

 
اء   أ ض  ق  ج   ل  ائ 

و  م   ح  ه  ان 
و  خ   إ 

ن   و  ر  د   ي  م  ح  داا  ال  ج  ه   و   م  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ب   ج  ح  م   ي  ار 
ک  ق   م 

ل  خ 
ان   و   الأ    ك 

ا يم  ب   ف  اط  ه   خ  ه   اللَّ يَّ ب 
ن   ن 

 
ال   أ ه   ق  ا ل  د   ي  مَّ ح  ك   م  نَّ لى إ  ع  ق    ل 

ل  يم   خ  ظ 
 ع 

ال   اء  السَّ  ق  ن   و   خ  س  ق   ح 
ل  خ   .ال 

خداوند كساني دارد كه در ميان مردم زندگي ميكنند : صادق امام
اينان حمد را مجد . و كارشان برآوردن حوائج برادرانشان است

خداوند مكارم اخلاق را دوست دارد و گفته ای محمد تو بر . ميدانند
 .خلقي يعني سخاوت و خوش. خلق عظيم هستي

 

قر  : باقرال الإمام. 18 يان  الف  نف 
ر  ي  ة  الس  دق  ر  و ص   .الب 

 . برند كردن و صدقۀ نهاني، فقر را از بين مي نيكي: باقر امام
 

ة   تفسير   فى ـعلى مامالا. 19 تن  نه   و. الف  ة   م  تن  فر   ف 
نه   و.الک  ة   م  تن   ف 

ة   بَّ ح  ، و للمال   الم  لد  ه   الو  م إنّما: تعالى كقول  ک  م و أموال  ك  ة   أولاد  تن   ف 
م إنّما أى ک  ب  ها ح  ة   ل  تن  م ف  ک  نه   و. ل  ة   م  تن  ، ف  ض  ر  و و الم  ه   ه   قول 

ه   لا: سبحان  ن   أو  و  ر  م ي  ون   أنّه  ن  ت  ف  ى ي  ل   ف  ةا  عام   ك  رَّ تين   أو م  رَّ
مّ  م   لا ث 

ون   وب  ت  م لا و ي  ون   ه  ر  كَّ ذَّ ون   أى ي  ض  مر  ون   و ي  ل  عت   . ي 
 متشابه كلمات از كه فتنه معنای از سؤال به پاسخ در: ليع امام
 كه همين كه پنداشتند مردم آيا. ميم لام الف»: فرمود است، قرآن در

. «گيرند نمي قرار آزمايش مورد و شوند مي رها آورديم ايمان بگويند
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 از و. «آزموديم بارها را تو و»: كه موسي به خداوند سخن اين و
( نيز) ازاين پيش درحقيقت» آيۀ مانند كفر، فتنۀ است جمله آن

 آنكه تا ساختند، وارونه تو به را كارها و برآمدند جويي فتنه درصدد
 و) «بودند ناخشنود آنان كه درحالي شد آشكار خدا امر و آمد حق
 كفر معنای به اينجا در كه «است كشتار از تر بزرگ فتنۀ و» آيۀ
 تبوك جنگ در كه منافقاني دربارۀ متعال خدای سخن و( باشد مي
 خدای پس. نكنند شركت جنگ در گرفتند اجازه خدا پيامبر از

 مرا: گويد مي كه است كسي آنان از و»: فرمود ها آن دربارۀ متعال
 و ده اجازت من به يعني« ...مينداز ام فتنه در و ده اجازه( ماندن در)

 فتنه به دخو آنان! هان»: فرمود خداوند پس مينداز، كفر به مرا
 جمله آن از و «.دارد احاطه كافران بر جهنم ترديد بي و. اند افتاده
: است متعال خدای سخن اين اش نمونه كه عذاب فتنۀ است

 بچشيد» شوند عذاب يعني «شوند مفتون آتش در آنان كه روزی»
 را آن شتاب به كه است چيزی همان اين. را خود فتنۀ
 سخن اين ديگرش نمونۀ. را ودخ عذاب بچشيد يعني «خواستيد مي

 فتنه گرفتار را مؤمن زنان و مردان كه كساني»: است متعال خدای
 شكنجه و عذاب را مؤمنان يعني «نمودند توبه سپس و كردند
 اين مانند فرزند، و مال به عشق فتنۀ است جمله آن از و. دادند

 شما فرزندان و اموال كه نيست اين جز»: متعال خدای سخن
 شما آزمايش و فتنه مايۀ ها آن داشتن دوست يعني ،«ندا فتنه
 سخن اين اش نمونه كه بيماری فتنۀ است جمله آن از و. باشد مي

 دو يا يك سال هر در آنان كه بينند نمي آيا»: است سبحان خدای
 عبرت و كنند نمي توبه هم باز شوند؟ مي گرفتار فتنه به بار

 . شوند مي دردمند و بيمار يعني« .گيرند نمي
 

نىا : الله رسول . 21  به  إلّا غ 
زيد  الله  ف  لا ي  ف  ع   . التَّ

ها جز خوبي  سه چيز است كه خداوند به واسطۀ آن: پيامبر خدا
افزايد  فروتني كه خداوند به واسطۀ آن جز بر رفعت نمي: افزايد نمي

افزايد  سبب آن جز بر عزت نمي و ذلتّ و خواری نفس كه خداوند به
 . افزايد نيازی نمي سبب آن جز بر بي اعت طبع كه خداوند بهو من

 

ال   معاني. 21 و الأخبار، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن    اللَّ ل   م  م 

ةا  ع  ئ  ي  ي س  ر   ف   الس 
ل   م  ع  ي  ل  ةا  ف  ن  س  ي ح  ر   ف  ن   و   الس  ل   م  م 

ةا  ع  ئ  ي  ي س  ة   ف  ي  ن 
ل  ع  ل   ال  م  ع  ي  ل  ةا  ف  ن  س   ح 

ي ي   ف  ن 
ل  ع   .ة  ال 

ای كند و  هركس درخفا گناهي كرد در خفا نيكي: صادق امام
 .ای كند هركس در علن گناهي كرد در علن نيكي

 

ن   ، الإحتجاج. 22 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ال   ق  ل   ق  ج  ي   ر  ل  ع  ن   ل 

ن   ب 
ي  س  ح   ال 

نَّ  ناا  إ  ل  ك   ف  ب  س 
ن  ى ي  ل  ك   إ  نَّ

 
ال   أ ع   ض  د 

ت  ب  ال   م  ق  ه   ف  ي   ل  ل  ن   ع  ن   ب 
ي  س  ح  ا ال  م  ه 

ي  ل   ع 

م   ل  ا السَّ ت   م  ي  ع  قَّ  ر  ة   ح  س  ال  ج  ل   م 
ج  ث   الرَّ ي  ت   ح  ل  ق  ا ن  ن  ي  ل  ه   إ  يث  د   لا   و   ح 

ت   ي  دَّ
 
ي أ ق  ث   ح  ي  ي ح  ن 

ت  غ  ل  ب 
 
ن   أ ي ع  خ 

 
ا أ ت   م  س  ه   ل  م  ل  ع 

 
نَّ  أ ت   إ  و  م  ا ال  ن  م  ع   و   ي 

ث   ع  ب  ر   ال  ش  ح  ام  ة   و   ن  ام  ي  ق 
ا ال  ن  د  ع  و  ه   و   م  م   اللَّ ک  ح  ا ي  ن  ن  ي  اك   ب  يَّ ة   و   إ  يب  غ 

 ال 
ا ه  نَّ إ 

ام   ف  د  ب   إ 
ل  ار   ك 

م   و   النَّ ل  نَّ  اع 
 
ن   أ ر   م  ث  ك 

 
ن   أ ر   م 

ك  وب   ذ 
ي  اس   ع  د   النَّ ه 

 ش 
ه   ي 
ل  ار   ع  ث  ك   

ه   الإ  نَّ
 
ا أ م  نَّ ا إ  ه  ب  ل  ط  ر   ي 

د  ق  ا ب  ي م   .ه  ف 
فلاني ميگويد شما گمراه و : گفت كسي به امام سجاد

ای  حق مجالست با او را پاس نداشته: فرمود امام. گذاريد بدعت
رضايش نقل ميكني و حق مجالست با مرا نيز  كه قول او را بي

همه . ای كه مرا از بدگويي آنها در حقم آگاه ميكني پاس نداشته
گاه ما قيامت است و خدا  عدهميريم و برانگيخته ميشويم و و مي

از غيبت دست بردار كه غذای سگان آتش است و . ميان ما حاكم
بدان كه هركس عيوب مردم را به همان قدر كه در خود او هست 

 . ذكر ميكند
 

ال   للمفيد، المجالس. 23 ن   الله رسول ق  ى م  دَّ
 
ةا  أ يض  ر 

ه   ف  ل  د   ف  ن   ع 
ه  
ة   اللَّ و  ع  ة   د  اب  ج  ت  س   .م 
هركس واجبي را ادا كند نزد خدا دعای مستجابي : خدا سولر

 .دارد
 

، قيل  : الله رسول. 24 ث  ل  ث  ر  الناس  الم  ، و ما الله رسوليا : ش 
؟ قال   ت  ثل  ک  : الم  هل  ، و ي  ه  فس  ک  ن  هل  ي 

، ف  لطان 
يه  إلى الس  سعى بأخ  الذي ي 

ک  السلطان   هل  ، و ي   . أخاه 
ای : عرض شد. ردم سه پهلوستبدترين م: خدا رسول
كسي كه از برادر خود : سه پهلو كيست؟ حضرت فرمود! خدا رسول

كند و در نتيجه، هم خودش هم برادرش و  نزد حاكم سعايت مي
 . اندازد هم حاكم را به ورطۀ هلاكت مي

 

ن: الله رسول. 25 شَّ  م  م   أخاه   غ  سل  ع   الم  ز  نه   الله   ن  كة   ع  ر   ب 
، ه  زق  د  أف و ر  يه   س 

ه   عل  ت  عيش  ه   و م  ل  ك  ه   إلى و   .نفس 
 خداوند دارد، روا غش خود مسلمان برادر به هركه: خدا پيامبر
 را او و گرداند تباه وی بر را زندگيش و بگيرد او روزی از را بركت

 .واگذارد خودش به
 

ن  . 26 ي المحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى اللَّ ت 

 
ال أ ل   ق  ج  ير   ر  م 

 
م   أ ين  ال  ن  م 

 ؤ 
ال   ق  ه   ف  ك   ل  ت  ئ  يراا  ج  ش 

ت  س  نَّ  م  ن   إ  س  ح  ن   و   ال  ي  س  ح  د   و   ال  ب  ه   ع 
ن   اللَّ ر   ب 

ف  ع   ج 
وا ب  ط  يَّ خ  ل  ال   إ  ق  ير   ف  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ار   ال  ش  ت  س  م  ن   ال  م  ت  ؤ  ا م  مَّ
 
ن   أ س  ح  ه   ال  نَّ إ 

 ف 
ق   ل  ط  اء   م  س  لن  ن   و   ل  ک 

ا ل  ه  ج  و  ن  ال   ز  ي  س  ه   ح  نَّ إ 
ر   ف  ي  ك   خ  ت 

ن  ب   لا 
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آمد و گفت حسن و حسين  كسي نزد اميرمؤمنان: صادق امام
: فرمود امام. اند و عبد الله بن جعفر از دخترم خواستگاری كرده
اند؛ حسن زياد زنها  كسي كه با او مشورت ميكنند به او اعتماد كرده
 .دختر را به او بده .را طلاق ميدهد، حسين برای دخترت بهتر است

 

ة   العقول تحف. 27 ب  و 
ج 
 
ن   ، أ

س  ح  ن   ال 
يٍّ  ب  ل  ن   ع  ل   ع  ائ  س  ه   م  ل 

 
أ ا س  ه  ن   ع 

ير   م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  و   ال 
 
ه   أ ر  ي  ي غ  ان   ف 

ع  يل   م  ة، ق 
ف  ل  ت 
خ  ا م  م  ن   ف  ب  ج  ال   ال   ق 

ة  
 
أ ر  ج  ى ال  ل  يق   ع  د 

ول   و   الصَّ ک  ن   الن 
و  ع  د  ع  يل   ...ال  ا ق  م  ر   ف  ق  ف  ال   ال  ه   ق  ر   ش 

س  
ف  ى النَّ ل  ل   إ  ي  ك   .ء  ش 

عبارتست از جرأت بر دوست و ترس از   (ترس)جبن  :علي امام
 .ها فقر عبارتست از حرص نفس به خواسته. دشمن

 

ال   ، الخصال/الأعمال ثواب. 28 ا الله رسول ق  ذ  ب   إ  ض 
ه   غ  زَّ  اللَّ  و   ع 

لَّ  ى ج  ل  مَّ  ع 
 
م   و   ة  أ

ل   ل  ز 
ن  ا ي  ه  اب   ب  ذ  ع  ت   ال  ل  ا غ  ه  ار  ع  س 

 
ت   و   أ ر  ص  ا ق  ه  ار  م  ع 

 
 أ

م   و   ح   ل  ب  ر  ا ت  ه  ار  جَّ م   و   ت  ك   ل  ز  ا ت  ه  ار  م  م   و   ث  ر   ل  ز  غ  ا ت  ه  ار  ه  ن 
 
س   و   أ ب 

 ح 
ا ه  ن  ا ع  ه  ار  ط  م 
 
ط   و   أ ل  ا س  ه  ي  ل  ا ع  ه  ار  ر    ش 

ي غضب كند و بلا بر ايشان نازل چون خدا بر امت: خدا رسول
ها به سود  ها بالا رود و عمرها كوتاه گردد و تجارت نگردد قيمت

آب شود و بارن حبس شود و اشرار بر ايشان  ننشيند و نهرها كم
 .مسلط گردند

 

، : الصادق الإمام. 29 وداء  ة  س  کت  ه  ن  لب 
ج  في ق  ر  ل  خ  ب  الرج  إذا أذن 

ت، و إن ح  ح   فإن تاب  انم  فل  ، فل ي  ه  لب 
ب  على ق  غل 

ت حتّي ت  زاد  زاد 
داا  ها أب  عد   .ب 

. ای سياه در دلش پيدا شود هرگاه مرد گناه كند نقطه: صادق امام
اگر توبه كرد آن نقطه پاك شود، اما اگر بر گناهش بيفزايد آن 

تر شود، تا جايي كه تمام دلش را فرو پوشد و زان پس  نقطه بزرگ
 . نشودهرگز رستگار 

 

ال  . 31 ان   ق  م  ق  ه   ل  ن 
ب  ا لا  يَّ ي  ن  ر   ب 

ذ  ال س   اح  ج  م  ى ال  ل  ك   ع  ي  ن  ي  ن   ع  إ 
ت   ف  ي 

 
أ  ر 

ماا  و  ون   ق  ر  ك  ذ  ه   ي  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  س   ج  ل  اج 
م   ف  ه  ع  ك   م  نَّ إ 

ن   ف  ن   إ  ک  ماا  ت  ال   ع 
وك   يد  ز 

ماا  ي  ل  ن   و   ع  ت   إ  ن  لا  ك  اه 
وك   ج  م  لَّ لَّ ل   و   ع  ه   ع  ن   اللَّ

 
م   أ ه  ع  ل  ط   ي 

ة   م  ح  ر  ك   ب  مَّ ع  ي  م   ف  ه  ع  ا و   م  ذ  ت   إ  ي 
 
أ ماا  ر  و  ون   لا   ق  ر  ك  ذ  ه   ي  ل   اللَّ س   ف  ل  ج 

 ت 
م   ه  ع  ك   م  نَّ إ 
ن   ف  ن   إ  ک  ماا  ت  ال  ك   لا   ع  ع  ف  ن  ك   ي  م  ل  ن   و   ع  ن   إ  ک  لا  ت  اه 

وك   ج  يد  ز 
 ي 

لا  ه  لَّ  و   ج  ع  ه   ل    اللَّ
 
م   ن  أ ه  لَّ ظ  ة   ي  وب 

ق  ع  ك   ب  مَّ ع  ي  م   ف  ه  ع   ... م 
اگر ! لقمان به فرزندش سفارش كرد كه به مجالس خوب توجه كن

ديدی ذكر خدا ميگويند با آنها بنشين كه اگر عالم باشي بر علمت 
بيافزايند و اگر جاهل باشي تو را علم آموزند و شايد خدا به ديده 

ز شاملشان شوی و اگر ديدی ذكر خدا رحمت به آنها بنگرد و تو ني
نميگويند با ايشان ننشين كه اگر عالم باشي علمت تو را نفع 
نرساند و اگر جاهل بشي به جهلت بيافزايند و شايد خدا ايشان را 

 .عقوبت كند و تو نيز در ايشان باشي

 

ه  الغ  : الصادق الإمام. 31 ي  رع 
ست  ط  حتّى ي  بيّاا ق  ث  الله  ن  ع  ، ما ب  م  ن 

ة  النّاس   ي  ع   ر 
ه  بذلک  م  ل  ع   . ي 

خداوند هرگز پيامبری را مبعوث نكرد، مگر اينكه : صادق امام
قبلاً او را به شباني گوسفندان گماشت تا از اين طريق ادارۀ مردم 

 . را به او تعليم دهد
 

ن   الخصال،. 32 ي ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ي ق  اب   ف 
ت  يٍّ  ك  ل  ث   ع  ل  ص   ث   ال  خ 

وت   لا   م  نَّ  ي  ه  ب  اح 
داا  ص  ب 

 
ى أ تَّ ى ح  ر  نَّ  ي  ه  ال  ب  ي  و  غ  ب  ة   و   ال  يع  ط 

م   ق  ح 
 و   الرَّ

ين   م  ي 
ة ال  ب  اذ 

ک    ال 
است كه سه خصلت است كه مرد  در كتاب علي باقر امام

 .ستم و قطع رحم و سوگند دروغ  :نميرد تا اينكه وبالش را ببيند
 

ک  أمير  . 33 ل  مّا م   لأهل  الشّام   المؤمنين  ل 
ح  م  مّ س  ، ث  ين  ف  الماء  بص 

ةا  مال  ، و است  يه 
فوا إل  عط  جاء  أن ي  ة  ـ ر  م 

ساه   فيه  و الم 
ة  ك  شار  بالم 

کث  أيّاماا لا م ـ م  ة  فيه  ير 
سن  الس 

ة  و ح 
ل  عد   للم 

م، و إظهارا  ه  لوب 
فقال  . لق 

م قائل   نه  ون  أنَّ : م  ن  ظ  وت  إنّ النّاس  ي  لم   ل 
ةا ي  راه 

رب  ك  ه  الح  کر  . ک  ت 
؟: فقال   ط  رب  ق 

هاا للح   كار 
نت  تى ك  ، ! و م  وم 

نى بالق 
 
ى أستأ و لکن 

ة   م طائف  نه  دى  م 
هت  دوا أو ت  هت  سى أن ي  وم   الله رسولفإنّ : ع   ل ى ي 

قال 
ر   بي  ع  : خ  ل  مّا ط   م 

ير  ل ک  داا خ   واح 
لا هدى الله  بک  رج  ن ي  يه  لأ 

ت عل 
مس    . الشَّ
كه اميرالمؤمنين در صفين آب را دراختيار گرفت و به اميد  زماني

دادن  های آنان و نشان ساختن شاميان به خود و جلب دل متمايل
ها، به شاميان اجازه داد تا از آب  رفتاری با آن عدالت خود و خوش

و  ای پيش معاويه نفرستاد استفاده كنند، برای چند روز فرستاده
عراقيان چون درنگ . ازطرف معاويه نيز كسي نزد حضرت نيامد

ای امير : حضرت را در صدور فرمان جنگ مشاهده كردند، گفتند
ايم و به اطراف شام  مؤمنان، ما زن و فرزند خود را در كوفه گذاشته

ايم تا در اينجا اقامت كنيم؟ به ما اجازۀ جنگ بده؛ چون مردم  آمده
گويند؟ يكي از آنان  چه مي: حضرت فرمود! زنند هايي مي حرف
دليل  همين ترسي و به گويند كه تو از مرگ مي مردم مي: گفت

گويند كه تو در  بعضي هم مي. خوش نداری جنگي واقع شود
 امام! ای جنگ با شاميان دچار شك و ترديد شده( حقانيت)

در ! شگفتا! گاه نبوده كه من از جنگ ترس داشته باشم هيچ: فرمود
كودكي و جواني دوستدار جنگ باشم و در پيری كه عمر به سر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91چهل حدیث 

  303 صفحه

 

اما ! آمده و گاه رفتن نزديك شده است، از آن گريزان و ترسان
جنگ با اين جماعت دچار شك و ( حقانيت)گويند من در  اينكه مي

جنگ )ام، اگر بنا بود در اينان شك كنم دربارۀ بصريان  ترديد شده
كه من اين كار را زيرورو كردم  به خدا قسم. كردم شك مي( جمل

يا : و ديدم دو راه بيشتر ندارم( ام دقت انديشيده اش به و درباره)
اما من در اين . جنگ و يا اينكه از خدا و رسول او نافرماني كنم

ورزم به اميد اينكه شايد همگي و يا  جنگ با اين جماعت تعلل مي
در  خدا رسولادست كم گروهي از آنان به راه راست درآيند؛ زير

واسطۀ تو حتي يك مرد را  اگر خداوند به: روز خيبر به من فرمود
 . هدايت كند، برايت بهتر است از هر آنچه خورشيد بر آن بتابد

 

ال   الشرائع، علل. 34 م   الله رسول ق  اك  يَّ ال   و   إ  د  ل   ج  ون   ك 
ت  ف  نَّ  م  إ 

 ف 
لَّ  ون   ك 

ت  ف  ن   م  قَّ ل  ه   م  ت  جَّ ل ى ح  اء  ان   إ  ض  ه   ق  ت  دَّ ا م  ذ  إ 
ت   ف  ض  ق  ه   ان  ت  دَّ ه   م  ت  ق  ر  ح 

 
 أ

ه   ت  ن  ت  ار   ف 
النَّ   ب 

كس جر و بحث نكنيد زيرا هر گمراهي  با هيچ: خدا رسول
وقتي كه وقتش رسيد . دليلش را در آستين دارد تا وقتش برسد

 .اش او را در آتش افكند گمراهي
 

ال  . 35 ق   ق  اد  ن   الصَّ
ى م  و  ت  اه   اس  م  و  و   ي  ه  ون   ف  ب  غ  ن   و   م  ان   م  ر   ك   آخ 

ه   م  و  ا ي  م  ه  رَّ و   ش  ه  ون   ف  ع  ل  ن   و   م  م   م  ف   ل  ر 
ع  ة   ي  اد  ي  ي الز  ه   ف  س 

ف  ان   ن  ى ك  ل   إ 
ان  
ص  ق  ب   الن  ر  ق 

 
ن   و   أ ان   م  ى ك  ل  ان   إ 

ص  ق  ب   الن  ر  ق 
 
ت   أ و  م  ال  ر   ف  ي  ه   خ  ن   ل   م 

اة   ي  ح 
 .ال 

هركس دو روزش مثل هم باشد مغبون است و   :دقصا امام
هركس امروزش بدتر از ديروز باشد معلون است و هركس در 
وجودش تعالي نيايد بداند كه به پستي گرويده و هركس به پستي 

 .گرايد مرگ برايش بهتر از زندگي است

ن   ، الشرائع علل
اء   ع 

شَّ و  ن   ال  مَّ ه   ع  ر  ك  ن   ذ  م   ع  ه  ض 
ع  ال   ب  ا ق  ن   م  م   م 

و  لاَّ  ي   إ 
ك   و   ل  ي م  اد  ن  ن   ي  ق   م  ر 

ش  م  و   ال  م   ل  ل  ع  ق   ي  ل  خ  ا ال  م  ا ل  وا ذ  ق  ل 
ال   خ  ه   ق  يب  ج 

ي   ف 
ك   ل  ر   م  ن   آخ  ب   م  ر 

غ  م  وا ال  ل  م  ع 
ا ل  م  وا ل  ق  ل 

 . خ 
هيچ روزی نيست جز اينكه ملكي از شرق ندا ميدهد كه   :امام

اند؛ و ملكي از غرب جواب  ی چه خلق شدهاگر خلق ميدانستند برا
 برای همان عمل ميكردند: ميدهد

 

کري في : قال  الله  تعالى. 36 تي، و أهل  ش  ياف  تي في ض 
أهل  طاع 

ن  م م 
ه  س  ي  و

تي لا ا  ي  عص 
تي، و أهل  م  عم  ي في ن  كر   ذ 

تي، و أهل  ياد  ز 
أنا م   وا ف  ع  م، و إن د  ه  بيب  وا فأنا ح  تي؛ إن تاب  حم  مر  ه  يب   .ج 

فرمانبردارانِ از من، در ميهماني من هستند و : خدای متعال فرمود
سپاسگزارانِ از من، در فزايندگي من و يادكنندگانِ من، در نعمت 

اگر توبه . گردانم من و نافرمانانِ خود را از رحمتم، نوميد نمي
 . بخوانند، جوابشان دهم( مرا)ها هستم و اگر  كردند، من دوست آن

 

جال  : الله رسول .37 ن أفواه  الر  لم  م  ذوا الع 
 .خ 

يعني سينه به . )دانش را، از دهان مردان بگيريد: پيامبرخدا
 ( سينه

 

ال  . 38 ل   ق  ض  ف  ت   ال  ل  ي ق  ب 
 
ن   لأ 

س  ح  ا ال  ض  ون س   الر  ن   ي  د   ب  ب 
ن   ع 

م  ح   الرَّ
م   ع  ز  نَّ  ي 
 
ة   أ ف  ر 

ع  م  ا ال  م  نَّ ي  إ  اب   ه  س  ت 
ا لا   ال  ق   اك  اب   م  ص 

 
نَّ  أ ه   إ  ي اللَّ ط  ع   ي 

ان   يم   
ن   الإ  اء   م  ش  م   ي  ه  ن  م 

ن   ف  ه   م  ل  ع  ج  رّاا  ي  ق  ت  س  يه   م  م   و   ف  ه  ن  ن   م  ه   م  ل  ع  ج   ي 
عاا  د  و  ت  س  ه   م  د  ن  ا ع  مَّ

 
أ ر   ف  ق  ت  س  م  ي ال  ذ 

الَّ ه   لا   ف  ب  ل  س  ه   ي  ل ك   اللَّ
داا  ذ  ب 

 
ا و   أ مَّ

 
 أ

ت   س  م  ع  ال  د  ي و  ذ 
الَّ اه   ف  ط  ع  ل   ي  ج  مَّ  الرَّ ه   ث  ب  ل  س  اه   ي  يَّ  ...إ 

عرض كردم فلاني عقيده دارد كه  راوی گويد به امام رضا
خداوند به ! خير: فرمود حضرت. معرفت بدست آوردني است

هركه خواهد ايمان را اعطا ميكند اما برای بعضي مستقر است و 
ابدا سلب نميكند ولي ايمان  مستقر را. ای برای بعضي عاريه

 .ای سلب ميشود عاريه
 

ة   الله رسول. 39 رف  ه  ط  فس 
تّى إلى ن  ون س  بن  م  ل  الله  ي  ك  إنّما و 

نه  ما كان   ين  و كان  م 
 . ع 

. سلمه در خانۀ او بود در شب نوبتي ام خدا رسول:صادق امام
بابت، بنا در بستر نيست و از اين  سلمه متوجه شد كه پيامبر ام

لذا برخاست و در اطراف . به خصلت زنان، دچار شك و بددلي شد
وجوی حضرت پرداخت، ناگاه ديد كه پيامبر در  خانه به جست

طرف آسمان برداشته  هايش را به ای از اتاق ايستاده و دست گوشه
هايي را كه  بار خدايا، خوبي»: گويد كند و مي است و گريه مي

بار خدايا، هرگز مرا ... از من باز مگير ای هرگز ارزانيم داشته
سلمه  ام: فرمود صادق امام« .زدني به خودم وامگذار برهم چشم

كه از شنيدن صدای گريۀ  جايي  برگشت و شروع به گريستن كرد تا
كني؟  سلمه، چرا گريه مي ای ام: برگشت و به او فرمودخدا رسولاو

، چرا گريه نكنم، خدا رسولپدر و مادرم فدايت باد اي: عرض كرد
شما با آن مقامي كه نزد خدا داری و خداوند همۀ گناهان قبل و 

سلمه، چه چيز مرا در  ای ام: ؟ پيامبر فرمود...بعد تو را آمرزيده است
زدن به  برهم متي را يك چشم بن دارد؟ خداوند يونس امان مي

 . خودش واگذاشت و درنتيجه آن شد كه شد

و  الصادق الإمام ماء  ــ و ه  ى السَّ ه  إل  د  ع  ي  ني إلى : راف  ل  ک 
رب  لا ت 

يَّ فقال   ل  عل  مّ أقب  ، ث  داا ين  أب 
ة  ع  رف  فسي ط  ون س  : ن  ، إنّ ي  عفور 

يابن  أبي ي 
ث  ذلک   ين  فأحد 

ة  ع 
ف  ر  ن ط   م 

لَّ ه  أق  فس 
وجلَّ إلى ن  زَّ ه  الله  ع  ل  ك  تّي و  بن  م 

نب    . الذَّ
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: دستش را به آسمان برداشته بود، گفت كه درحالي صادق امام
پروردگارا، هرگز مرا چشم به هم زدني به خودم وا مگذار، نه كمتر 

درنگ اشك از  بي: گويد يعفور مي ابي ابن. از آن و نه بيشتر
ای : سپس رو به من كرد و فرمود. های محاسنش جاری شد گوشه

از يك چشم متيّ را خداوند عزوجل كمتر  بن يعفور، يونس پسر ابي
عرض . برهم زدن به خودش واگذاشت و در نتيجه، آن گناه را كرد

خداوند خيرتان دهد، آيا آن گناه او را به حد كفر رساند؟ : كردم
 . نه، اما مردن در آن حال هلاكت است: فرمود

 
لَو أنّ السَّماواتِ والأرضَ كانَتا رَتقاً علي عَبدٍ ثُمّ : الله رسول. 12

 . ، لَجعََلَ اللهُ لَهُ مِنهُما فَرَجاً و مَخرَجاًاتَّقيَ اللهَ
ای سر به هم  ها و زمين در برابر بنده اگر آسمان: خدا رسول

آورند و آن بنده تقوای خدا كند، حتماً خداوند از ميان آن دو، 
 . شكاف و راه خروجي برايش قرار خواهد داد
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 91چهل حدیث  

 

ئل  عن الصادق الإمام. 1 لق  إلى الله  ـ ـ و قد س 
ض  الخ 

م  : أبغ  ه 
تَّ ن ي  م 

م   ه 
تَّ ط  فذلک  ي  سخ  ي  ه  ف  کر  ة  بما ي  ر  ي   الخ 

ته  خار  الله  فجاء  ن  است 
، م  الله 
 . الله  
، در پاسخ به اين پرسش كه منفورترين خلق نزد خدا صادق امام

:[ كننده گويد پرسش. ]كسي كه خدا را متهم كند: كيست، فرمود
آری؛ : كند؟ فرمود مگر كسي خدا را هم متهم مي: معرض كرد

كه از خدا طلب خير كند و خداوند خير او را در چيزی قرار  كسي
چنين كسي . دارد و در نتيجه، ناراحت شود دهد كه وی ناخوش مي

: ديگر چه كسي؟ فرمود: عرض كردم. خدا را متهم كرده است
از خدا هم مگر كسي : عرض كردم. كه از خدا شِكوه كند كسي

آری؛ كسي كه هرگاه گرفتار شود، بيش از : كند؟ فرمود شِكوه مي
ديگر چه كسي؟ : عرض كردم. حدّ گرفتاری خود شكايت كند

كه هرگاه نعمتي به او داده شود سپاسگزاری نكند و  كسي: فرمود
 . هرگاه گرفتار شود صبر نورزد

 

ة  و إن : الله رسول. 2 ن  س  مَّ بالح  ، ه  ب  يا أباذرٍّ کت  يل ت  ک  ها، ل 
ل  عم  م ت  ل 

لين   ن الغاف   . م 
ای ابوذر، قصد كار نيك كن هرچند انجامش : پيامبر خدا

 .ندهي، تا از غافلان نوشته نشوی
 

نَّ  الأمالي للشيخ الطوسي. 3
 
ماا  الله رسول، أ و  ال  ي  لا ق  ج  نَّ ر   إ 

ال  ق 
ال   ن  ق 

ل  ف  ه  ل 
ر  اللَّ ف  غ   ي 

ه  لا 
ن  و  اللَّ

 
يَّ أ ل  ى ع  لَّ

 
أ ي ت  ذ 

ا الَّ ن  ذ  لَّ م  زَّ و  ج  ه  ع  اللَّ
ه  لا   ل  و 

ق  ي ب 
ل 
 
أ ت  م  ل  ال  م  ت  ع  ط  ب  ح 

 
ن  و  أ

ل  ف   ل 
ت  ر  ف  د  غ  ي ق  ن  إ 

ن  ف 
ل  ف  ر  ل  ف 

غ 
 
لا  أ

ن  
ل  ف  ه  ل 

ر  اللَّ ف  غ   .ي 

مردی روزی گفت قسم به خدا كه خدا فلاني را : خدا رسول
چه كسي است كه قسم ميخورد كه من : خداوند فرمود. بخشد نمي

بخشم؟ من او را بخشيدم و اعمال قسم خورنده را  فلاني را نمي
  .تباه نمودم چون چنين گفت

 

ه  الله  : الله رسول. 4 ر  ب  ص  ر  ي  بَّ ص  ت  ن ي   . م 
هركه خود را به صبر وا دارد، خداوند او را صبور : پيامبر خدا

الب عفت باشد خداوند او را عفيف كند و هركه گرداند و هركه ط
ای عطايي  نيازش سازد و به هيچ بنده نيازی جويد خداوند بي بي

 . تر از صبر داده نشده است بهتر و گسترده
 

ة  : الله رسول. 5 ثر  ؛ فإنَّ ك  كر  الله  ير  ذ 
وا الکلم  بغ  ر  کث 

لا ت 
لب  

ة  الق  سو  كر  الله  ق  ير  ذ 
 .الکلم  بغ 

گويي  گويي نكنيد؛ زيرا زياده در غير از ياد خدا، زياده: يامبر خداپ
شود و دورترين مردم از خدا،  دلي مي در غير ياد خدا، موجب سخت

 . دل است شخص سخت
 

؟: الکاظم الإمام  . 6 نوب  ضول  الدنيا فکيف  الذ  وا ف  ك  ر  لء  ت  ق   !إنّ الع 
را رها كردند چه رسد به همانا خردمندان زيادی دنيا : كاظم امام

كه ترك دنيا فضيلت و ارزش است و ترك گناهان  درحالي! گناهان
 .واجب

 

يت  : الصادق الإمام. 7 حت  إذا أمس  ع إذا أصب  د  لني : لا ت  مّ اجع  اللّه 
ي ؛ فإنّ أب 

ريد  ن ت  ل  فيها م  جع  ة  التي ت  ين  ص 
ک  الح  رع  كان   في د 

خز: يقول   ن  الدعاء  الم   .ون  هذا م 
: هر صبحگاه و هر شامگاه اين دعا را سه بار بخوان: صادق امام

مرا در زره محكم خود كه هركس را خواهي در آن جای ! بار خدايا
اين از دعاهای اندوخته شده : فرمود زيرا پدرم مي. دهي، قرار ده مي

 . است( در خزانۀ دعاهای مؤمنان)
 

ق: علي   الإمام  . 8 وفيق  الو 
ن التَّ ة  م  ير  ند  الح   ع 

 . وف 
 . كردن در هنگام حيرت، يكي از توفيقات است درنگ: علي امام

 

ة  : الصادق الإمام. 9 لف   الخ 
ن  الله  ة  إلّا أحس  ق  د  بد  الصَّ ن  ع  ما أحس 

ه   عد  ن ب  ه  م  لد   . على و 
خوبي انجام نداد،  دادن را به ای كار صدقه هيچ بنده: صادق امام

وند بعد از او جانشين خوبي برای فرزندانش خواهد مگر اينكه خدا
 .بود

  

لى : على مامالا. 11 م ع  ه  جرى الله  ل  ما ي   ب 
ى الصّال حين 

ل  ل  ع  د  ست  ما ي  إنَّ
ح ل  الصّال 

م  ة  الع  خير  يک  ذ  خائر  إل 
بَّ الذَّ ن  أح  ک  ي  ل  ، ف  ه  باد  ن  ع 

 .ألس 
 خداوند كه شناخت توان مي سخناني از را نيكوكاران: علي امام

 كه بايد پس سازد؛ مي جاری خويش بندگان زبان بر آنان دربارۀ
 . باشد نيك كار اندوختن تو نظر در اندوخته ترين داشتني دوست

 

ة  : الله رسول. 11 باد   ع 
ة  زل   .الع 

 . گيری عبادت است گوشه: پيامبرخدا

ن  النّ : الله رسول
طاع  ع  الله  فى الانق   ب 

ة  صل   .اس  الو 
 .پيوستن به خدا، در بريدن از مردم است: پيامبرخدا

ه  : الله رسول بحان  الله  س   ب 
س  ن  النّاس  أن 

د  ع  ر  ن  انف   . م 
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 . پيوستن به خدا، در بريدن از مردم است: پيامبرخدا
 

ق  . 12 اد 
ن  الصَّ

ت   الأمالي للصدوق، ع  ر  ث  ا ك  ذ   إ 
د  ب  ع  نَّ ال   إ 

ال  ه  ق  نَّ
 
أ

ن   ي ذ  ن  ف 
ز  ح  ال   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ه  اللَّ ل  ت  ه  اب  ا ب 
ه  ر  ف  ک  ا ي  د  م  ج 

م  ي  ه  و  ل  وب 
ل   ع  ن  ف  إ 

ه  ف  ا ب 
ه  ر  ف  ک  ي  ه  ل 

ن  د  م  ب  ق  س 
 
لاَّ أ  إ 

ه  و   ب 
ل ك 
ل  ذ  ع  ن  ف  إ 

ا ف  ه  ر  ف  ک  ي  ا ل  ي 
ن  الد 

و   د  م  ن  ه  ع  ي 
ل  د  ع  دَّ لاَّ ش   إ 

ه  و   ب 
ل ك 
لاَّ ذ   إ 

ه  و   ب 
ل ك 
ل  ذ  ع  ن  ف  إ 

ه  ف  ا ب 
ه  ر  ف  ک  ي  ه  ل  ت 

ي  س  ش  ي  اه  و  ل  ق  ل  م  ي  و  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  ى اللَّ ق  ل  ي  ه  ل  ر 
ب  ي ق   ف 

ه  ب  ذَّ ه   ع  ي 
ل  د  ع  ه  ش  ء  ي 

ي  ش  ه   ب  وب 
ن  ن  ذ   .ء  م 

بنده وقتي گناهانش زياد شد و چيزی نداشت كه : صادق امام
آنها باشد خداوند به حزن گرفتارش كند تا كفاره گناهانش  كفاره

باشد يا بيمارش كند تا كفاره گناهانش باشد يا مرگ سختي برايش 
پيش آورد تا برايش كفاره باشد در غير اينصورت در قبر عذاب 

 .ميشود تا روزی كه خدا را ملاقات ميكند گناهي نداشته باشد

ن   ير  ثواب الأعمال، ع  م 
 
م   أ ين  ال  ن  م 

ال   ؤ  يَّ ق  ب 
يب  الصَّ ص 

ض  ي  ر  م  ي ال  ف 
ه   ي  د  ال  و   ل 

ة  ار  فَّ  .ك 
 .كفاره ولدينش است: راجع به گناه كودك فرمود اميرمؤمنان

 

يه  : الباقر الإمام. 13
ل  ر  ع  ست  ن  أن ي  ؤم 

ى الم  ل  ن  ع  ؤم 
لم  ب  ل  ج 

ي 
ةا  بير  بعين  ك   ! س 

 بزرگ گناه هفتاد كه دارد وظيفه مؤمن برابر در مؤمن: باقر امام
 . بپوشاند را او
 

ا. 14 م  ه  د 
ح 
 
ن  أ ك   رجال الکشي، ع  ن  ظ 

ي لأ   ن  ر  إ 
س  ي  ا م   ل ي ي 

ال  ال  ق  ق 
ا  ن 
 
وق  و  أ ي الس   ف 

ت  ن  د  ك  ق  اك  ل  د   ف 
ت  ل  ع  م  ج  ع 

ت  ن  ل  ك  ق  ت 
اب  ر  ق   ل 

ولاا ص  و 
ان  و  

م  ه  ر  ي د  ت  ر  ج 
 
م  و  أ ل  ي غ  ت 

ال  داا خ  اح  ي و  و  ت  مَّ
داا ع  اح  ي و  ط 

ع 
 
ت  أ ن  ك 

ر   خَّ ؤ  ل ك  ي 
لَّ ذ  ن  ك 

ي  ت  رَّ ك  م  ل  ج 
 
ر  أ ض  د  ح  ق  ه  ل 

ا و  اللَّ م 
 
ال  أ ق   ف 
هايت رسيدگي  گمان ميكنم تو به فاميل: به ميسر فرمود امام

ميكني؟ ميسر گفت بله بچه هم كه بودم و در بازار كار ميكردم دو 
ام و يك درهم را به  م اجرت ميگرفتم و يك درهم را به عمهدره
دو بار اجلت رسيده بود اما به تأخير : فرمود امام. ام ميدادم خاله
 .افتاد

 

ل   تفسير العياشي. 15 ئ   س 
ال  ام  ق 

حَّ د  الشَّ ي 
ن  ز  و، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ع 

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
نَّ أ  إ 

ال  ر  ق 
ب  ق  اب  ال 

ذ  يَّ  ع  س  ار 
ف  ان  ال  م  ل  ى س  ت 

 
لا أ ج  نَّ ر 

 
ا أ ن  ث  دَّ ح 

ول  و   ق  و  ي  ل  و  ه  ج  ر  الرَّ ب  د 
 
أ ت  ف  ک  س  اد  ف  مَّ ع  ه  ث  ن  ت  ع  ک  س  ي ف  ن 

ث  د  ال  ح  ق  ف 
دى ه  نات  و  ال  ي  ب 

ن  ال  نا م 
ل  ز  ن 
 
ون  ما أ م  ت  ک  ين  ي  ذ 

نَّ الَّ  إ 
ة  ه  الآ ي  ذ 

و ه  ل  ت  ع    ي  ن  ب  د  م 
اه  و   ن  ث  دَّ ح  يناا ل  م 

 
ا أ ن  د  ج  و  و  ا ل  نَّ  إ 

ل  ب 
ق 
 
ه  أ ال  ل  ق  تاب  ف  ک 

ي ال  اس  ف  لنَّ اه  ل  نَّ يَّ ما ب 
ن   ك  ع  لا 

 
أ س  ر  ف 

ب  ق  ي ال   ف 
اك  ي  ت 

 
ا أ ذ  ير  إ  ک 

ر  و  ن 
ک  ن  م  دَّ ل  ع 

 
ن  أ ک 

ل 

ى الله رسول ل  اك  ع  ب  ر  ت  ض  ي  و  ت  و  ال 
 
ت  أ ک  ک  ن  ش  إ 

ة   ف 
ق  ر  ط  م   ب 

ك  س 
 
أ ر 

اداا  م  ه  ر  ن  ير  م  ص 
ا ت  م  ه  ع   .م 

آمد و  مردی نزد سلمان فارسي: راجع به عذاب قبر  باقر امام
باز چنين خواست و باز . سلمان سكوت كرد  !گفت برايم سخني بگو

) مرد در حاليكه ميرفت آيه شريفه را خواند. سلمان سكوت كرد
دايت را پس از اينكه در كتاب برای كساني كه آنچه از بينات و ه

سلمان گفت بازگرد؛ ما اگر ...( مردم آشكار كرديم مخفي ميكنند
تو را نصيحت ميكنم كه . اميني ميافتيم برايش سخن ميگفتيم

برای نكير و منكر آماده شوی كه در قبر به سراغ تو خواهند آمد و 
رت خواهد پرسيد و اگر شك كني يا انكار بر س خدا رسولاز

 .ميكوبند و خاكستر ميشوی
 

ال  . 16 ن   الله رسولو  ق  م 
ؤ  م  ل   ل 

ة  ر  ي   خ 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع 

اء  اللَّ ض 
ل  ق  ي ك  . ف 

يه   ر  ف  ي 
خ  ل  ال  ع  لاَّ ج  ه  إ  ي  ب  ض  ر  اءا ف  ض  ه  ق  د  ب 

ى ع  ل  ه  ع  ى اللَّ ض  ا ق  ي  م  و 
 .و  ر 

يا )تدر هر قضاء الهي برای مؤمن خيری اس: خدا رسول
اش  و روايت شده كه هر قضايي كه خداوند بر بنده(. انتخابي است

 .راند و او راضي بود، خيرش در آن قرار ميگيرد
 

ق  . 17 اد   الصَّ
ال  ا  مصباح الشريعة، ق  ه  ل  ص 

 
ين  أ

ان  الد  و 
خ   إ 

ة  ح  اف  ص  م 
م   ه  ه  ل 

ة  اللَّ بَّ ح  ن  م   ع 
ديگر اصلش از دست دادن برادران ديني به يك: صادق امام

 .محبت خدا به ايشان است
 

 في الإنجيل  : الکاظم الإمام  . 18
کتوب  حين  بين  : ... م  صل  لم  وبى ل 

ط 
ة   يام  وم  الق  بون  ي  رَّ

ق  م  الم  ولئک  ه  ، ا   .الناس 
خوشا به حال : در انجيل نوشته شده است: كاظم امام

درگاه )بان اينان در روز قيامت مقرّ. دهندگان ميان مردم اصلاح
 .هستند( حق

 

قر  : الصادق الإمام. 19 ه  الف  ث  ه  أور  د 
ل  عا على و  ل  د 

ما رج   . أي 
هر مردی كه فرزند خود را نفرين كند، مبتلا به فقر : صادق امام
 . شود مي

 

ک  : علي   الإمام  . 21 ظ  ع  ن مال ک  ما و  ب  م 
ذه  م ي   .ل 

از ( در حقيقت)تو را پند دهد ( برود اما)از مال تو آنچه : علي امام
 . كف نرفته است

 

ه  . 21 م 
ک  ن  ح  ه    تحف العقول، و  م  ب 

ل  ق  ه  ب 
ة  اللَّ م  ع   ن 

ف  ر  ن  ع  نَّ م  إ 
ه ان  س  ى ل 

ل  ا ع  ه  ر  ک  ر  ش  ه 
ظ  ن  ي 

 
ل  أ ب  ه  ق 

ن  اللَّ يد  م  ز 
م  ب  ال  ج  و  ت   .اس 
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است  هركس نعمت خدا را با قلبش بفهمد موجب مزيد  :امام
 .پيش از آنكه شكر را با زبان ابراز كند

 

ق    ، الأمالي للصدوق. 22 اد   الصَّ
ال  باا  ق  ن  ب  ذ  ک 

ت  ر  ك  ي  ن  ي  ع  ه  ب  ر 
م  ت  ن  ل  م  ف 

ن  
ر و  م  ت  ة  و  السَّ

ال  د  ع  ل  ال 
ه 
 
ن  أ و  م 

ه  ان  ف 
د  اه 

ل ك  ش 
ذ  ه  ب 

ي  ل  د  ع  ه  ش  م  ي  و  ل 
 
أ

يه   ا ف  م   ب 
ه  اب  ت  ة  اغ  ي 

لا  ي و   ف 
ل  اخ   د 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
ة  اللَّ ي 

لا  ن  و  ج  ع  ار 
و  خ  ه  ف 

ان  
ط  ي   الشَّ
هركس خودت نديدی كه گناهي كند و دو شاهد بر : صادق امام

الحرمت است و هركس از  گناه او شهادت ندادند او عادل و واجب
ارج او غيبت كند حتي اگر چيزی واقعا در او باشد، از ولايت خدا خ

 .و داخل در ولايت شيطان است
 

ال  . 23 ي، ق  اع 
ة  الدَّ دَّ ا  الله رسولع  ه  نَّ إ 

د  ف  ال  و 
ة  ال  و  ع  م  و  د  اك  يَّ  إ 

و 
ف   ي  ن  السَّ د  م  ح 

 
 أ

 .از نفرين پدر بترسيد كه از شمشير تيزتر است: خدا رسول
 

ب  : علي   الإمام  . 24 ض  ر  الغ  کث  ه  ي  ر 
 .الشَّ

 . گيرد پرست زياد خشم مي آدم شكم: علي امام
 

ة  : على مامالا. 25 ر  غف  م  الم 
حر  غفار  لم ي  ي  الاست  عط 

ن ا   .م 
 شدن آمرزيده از شود داده آمرزش( نعمت) هركس به: علي امام

 . نشود محروم

نه  : على مامالا ق  ع  غل  کر  و ي 
بد  باب  الش 

ح  على ع  فت  ما كان  الله  لي 
ي نه  باب  باب  الز  ق  ع  غل  بد  باب  الدعاء  و ي 

ح  على ع  فت  ي  ، و لا ل  ة  اد 
ة   ر  غف   الم 

نه  باب  ق  ع  غل  وبة  و ي  بد  باب  التَّ ع  ح  ل 
فت  ي  ، و لا ل  ة   . الإجاب 

 ای بنده روی به را گزاری سپاس در خداوند كه نشايد: علي امام
 به را دعا رِد و ببندد رويش به را نعمت شدن افزون در و بگشايد

 به را توبه درِ و ببندد رويش به را اجابت درِ و كند باز ای بنده روی
 .ببندد رويش به را آمرزيدن درِ و بگشايد ای بنده روی

 

26 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  د  ق 
ق  ر  ن  ف 

د  ب  او  ن  د  يتفسير العياشي، ع  د   ب  ب 
ه   ع 

 اللَّ
م   مَّ مال ك  ال 

ه  ل  اللَّ
ه  ق 

ل  اللَّ و  ك  ق  ل  م  ع  ال  ز 
ن  شاء  و  ت  ن  ت  ك  م  ل  م  ي ال  ت 

ؤ  ك  ت 
ل 

ى د  آت  ق  شاء  ف  ن  ت  مَّ اس   م  ب  النَّ ه  ذ  ث  ي  ي  س  ح  ي  ال  ل  ق  ك  ف  ل  م  ة  ال  يَّ م 
 
ي أ ن 

ه  ب  اللَّ
و ک  ل  ي 

ج  ة  الرَّ
ل  ز 
ن  م   ب 

ة  يَّ م 
 
و أ ن  ه  ب  ذ  خ 

 
ك  و  أ ل  م  ا ال  ان  ه  آت  نَّ اللَّ ه  إ 

ي  ل  ه  إ  ن  ل 
ه   ذ  خ 

 
ي أ ذ 

لَّ و  ل 
س  ه  ي  ل  ر  ف  ه  الآ خ  ذ  خ 

 
أ ب  و  ي  و   .الثَّ

عرض كردم خدا ميفرمايد كه مالك  صادق امامراوی گويد به 
مُلك است و ملك را به هركه بخواهد ميدهد و از هركه خواهد 

خدا . اينطور نيست: فرمود امام. اميه داده حالا هم به بني. بگيرد

اميه آنرا ربودند درست مثل اينكه مردی  ما داد و بنيملك را به 
مال غاصب . لباسي داشته باشد و كس ديگری بزور از او بگيرد

 .نيست
 
 

ال  . 27 م   و  ق  ا ل  ة  م 
ل  ز 
ن  م  ه  ب  ر  ب 

ف  ظ  ن  ت  ل  ا ف  ي  ن  ن  الد   م 
ت  ب  ل  ا ط  ل  م  ع  اج 

ة  ال   وَّ ر  نَّ م 
 
م  أ ل  ال ك  و  اع  ب  ر  ب  ط  خ  ة  ي  وَّ ر  ن  م  ر  م  ث  ك 

 
ا أ ض  ة  و  الر  اع  ن 

ق 
ا ه  ائ  د  ت 

ن  اب  ر  م 
ي  ة  خ  يع  ن   الصَّ

ام  م  اء  و  ت  ط  ع   
 .الإ 

ای  آنچه از دنيا را كه ميخواستي ولي بدان دست نيافته  :امام
بمنزله آن بدان كه هرگز نميخواستي و بدان كه مردانگي قناعت و 

ست و تمام كردن نيكي در حق رضا بيشتر از مردانگي اعطاء ا
 . كسي مهمتر از آغاز كردن آن است

 

، ألآن  : علي   الإمام  . 28 ها الناس  ألآن  بل  ! أي 
ن ق  ، و م  م 

د  بل  النَّ
ن ق  م 

ب  الله  »
ن  ت  في ج  ط  رَّ لى ما ف  تى ع  ر  س  س  يا ح  ف  قول  ن   .أن  ت 

شويد و  پيش از آنكه پشيمان! اينك، اينك! ای مردم: علي امام
دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهي : هر كسي گويد»پيش از آنكه 
اگر خدا : يا گويد. ترديد من از ريشخندكنندگان بودم ورزيدم و بي

يا چون عذاب را ببيند، . كرد، هر آينه از پرهيزگاران بودم هدايتم مي
 .«كاش مرا برگشتي بود تا از نيكوكاران باشم: گويد

 

ه  تعالى ادقالص الإمام. 29 ليم  »: ـ في قول 
لب  س 

ق   ب 
ى الله  ن أت  « إلّا م 

لب  : ـ
ل  ق  ، و ك  واه   س 

د  ، و ليس  فيه  أح  ه  بَّ ى ر  لق  ليم  الذي ي  لب  السَّ الق 
ط   و ساق 

ک  فه  رک  أو ش   .فيه ش 
سوی خدا  كه دلي سالم به مگر كسي»: ، دربارۀ آيۀصادق امام

دلي است كه پروردگارش را ديدار كند دل سالم، : ، فرمود«بياورد
كه احدی جز او در خود نداشته باشد و هر دلي كه در آن  در حالي

 .شرك يا شكّ باشد، منحطّ است
 

ن  . 31 د   الله رسولع  ن   و  ع 
ة  م  ح  ل  الرَّ ز 

ن  ين  ي  ال ح  ر  الصَّ
ك  د  ذ  ن  ع 

ه ون  اللَّ ا د  مَّ ق  ع  ئ 
ل  ع  ع  ال 

ط   . ق 

تي يادی از صالحين ميشود رحمت نازل ميشود و وق: خدا رسول
 .ها از جز خدا قطع ميگردد رحمت نازل ميشود نيز وقتي علاقه

 

ه  بالنّاصحين  : على مامالا. 31 بَّ ش   . فإنَّ السّاعى  غاش  و إن ت 
سخن شخص : ـ در نامۀ خود به مالك اشتر ـ علي امام

كنند  عايت ميكه س كننده را زود باور مكن؛ زيرا كسي سعايت
 .كار است، هرچند چهرۀ خيرخواهان را به خود بگيرد دغل
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ال    ثواب الأعمال،. 32 ل   الله رسولق  ع  ج  ل  ل 
ب  ى ج  ل  ل  ع  ب  ى ج  غ  و  ب  ل 

اء   كَّ ا د  م  ه  ن  ي  م  اغ  ب 
لَّ ال  زَّ و  ج  ه  ع   .اللَّ

حتي اگر كوهي به كوهي ستم كند خداوند ستمگر : خدا رسول
 .كن ميكندرا ريشه 

ى    ثواب الأعمال، ل  م  إ  اش 
ي ه  ن 

ض  ب  ع  ل  ب  ج  ا ر  ع  ال  د  اد  ق  ن  س   
ا الإ  ذ  ه  ب 

ي   ل  ه  ع 
ال  ل  ق  ه  ف  ز  ار 

ب  ن  ي 
 
ى أ ب 

 
أ از  ف  ر  ب 

ان   ال  ال  ك  ق  ه  ف  ز  ار 
ب  ن  ت 

 
ك  أ ع  ن  ا م  م 

 إ  
ه  ال  ل  ق  ي ف  ن  ب  ل 

غ  ن  ي 
 
يت  أ ش 

ب  و  خ  ر  ع  س  ال  ار 
ه  ف  ت  ز  ار  و  ب  ك  و  ل  ي  ل  ى ع  غ  ه  ب  نَّ

ل  ب  ى ج  ل  ل  ع  ب  ى ج  غ  و  ب  ه  و  ل  ت  ب  ل  غ  ي ل  اغ  ب 
ك  ال  ل  ه   .ل 

به او  علي. هاشم را به مبارزه دعوت كرد كسي يكي از بني
چرا مبارزه با او را نپذيرفتي؟ آن مرد پاسخ داد چون او : گفت

او بر : فرمود امام. ندپهلوان عرب است و ترسيدم بر من غلبه ك
. تو ستم كرده است، اگر با او مبارزه ميكردی او را شكست ميدادی

 .كوهي به كوهي اگر ستم كند، ستمگر هلاك ميشود

ن   الکافي ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د  و   اللَّ س  ح  م  ال  ه  ن  ي  وا ب  ق  ل 

 
ه  أ ود  ن  يس  ل ج  ل  ب   إ 

ال  ق 
لا   د  ع  ا ي  م 

ه  نَّ إ 
ي  ف  غ  ب  ك  ال  ر  ه  الش 

د  اللَّ ن   ن  ع 
آدم حسد و  ابليس به لشكريانش گفت در ميان بني: صادق امام

 .اند نزد خدا ستم القاء كنيد كه اين دو معادل شرك
 

ر   الإختصاص. 33
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ اب   ، ق  ح  ص 

 
اك  و  أ يَّ ه  إ 

د  ن  ا ع 
ن 
 
و  أ

م   ه  ت  س  ال  ج  ات  و  م  وم  ص  خ  م  و  ال 
ل  ک  ه  و   ال  م 

ل  ع  وا ب  ر  م 
 
ا أ وا م  ك  ر  م  ت  ه  نَّ إ 

ف 
اء   م  م  السَّ ل  وا ع 

ف  لَّ ک  ى ت  تَّ ه  ح  م 
ل  ع  وا ب  ر  م  ؤ  م  ي  ا ل  وا م  ف  لَّ ک   . ت 

اند  از متكلمين و كساني كه به دنبال دشمني با مردم: باقر امام
حذر كن و با ايشان منشين زيرا ايشان آنچه را از آنان خواسته شده 

ك كردند و خويش را برای چيزی به سختي مياندازند كه بدان تر
 .اند دستور داده نشده حتي برخي بدنبال علم سماء رفته

 
 

وى  أنّ داود  . 34 يه   ر 
ى الله  إل  ، فأوح  داا ر 

نف  راا م  صح  ج  م  ر  يا : خ 
؟ فقال   يّاا حدان  ، مال ى أراک  و  قائ: داود  نّى إلى ل   م 

وق  دَّ الشَّ ، و إلهى اشت  ک 
يه  
ى الله  إل  ، فأوح  ک  لق 

ين  خ  ينى و ب  نى : حال  ب   إن تأت 
م؛ فإنّک  يه 

إرجع  إل 
ميداا  وح  ح 

ک  فى اللَّ ت  ب 
ث  ق  ا  بد  آب 

 . بع 
پس خداوند به او . تنها به صحرا رفت روايت شده است كه داود

بينم؟ عرض  ای داود، چه شده است كه تو را تنها مي: وحي فرمود
ودا، شوق ديدار تو در جانم شدت گرفته و ميان من و خلق معب: كرد

به ميان آنان برگرد؛ : خداوند به او وحي فرمود. تو حائل گشته است
زيرا اگر تو يك بندۀ گريزپا را نزد من بياوری تو را در لوح باصفت 

 . كنم ستوده ثبت مي
 

ال   الأمالي للصدوق. 35 ر  آي   الله رسول، ق  ش   ع 
 
أ ر  ن  ق  ه  م  ل  ي 

ي ل  ات  ف 
م ين  ل  ر  اك 

ن  الذَّ ب  م  ت 
ةا ك  ين  آي  س  م   خ 

 
أ ر  ن  ق  ين  و  م  ل  اف 

غ  ن  ال  ب  م 
ت  ک   .ي 
هركس شبي ده آيه از قرآن قرائت كند از غافلين : خدا رسول

 .نوشته نشود و هركس پنجاه آيه بخواند از ذاكرين است

ل   ثواب الأعمال ال  ق  ل  ق 
ضَّ ف  م  ن  ال 

 ، ع 
 
يت  لأ  د   ب  ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

ي  ع  و 
ر 

ي  ل ك  ش 
اء  ذ  ر  ه  و  ي 

ل  س  ع  ي  ه  ل  بَّ ل  ر  ج  ف  الرَّ ر  ا ع  ذ   إ 
ال  ه  ق  نَّ

 
ة  أ ير  غ  م 

ال   ال  ء  ق 
يع   ط  ي  ف 

 
ه  أ ع  ل  و  ط 

 
و  أ ه  ةا ف  ف  ر 

ع  ه  م 
اللَّ  ب 

اد  د  ا از  م  لَّ س  ك  ي  ل 
 
ه  أ ه  اللَّ ن  ع  ه  ل  ا ل  م 

ه   داا  اللَّ مَّ ح  ر  م  م 
 
لَّ أ زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 

ه  ف  ر 
ع  ن  لا  ي  لَّ م  زَّ و  ج  ر  و   ع 

م 
 
أ ب 

د   مَّ ح  ر  م  م 
 
ي أ ج 

ن  ي 
 
ى أ ل  ه  إ   ب 

ون  ل  ام  م  ع 
ه  ر  ف 

م 
 
أ  ب 
ين  ن  م 

ؤ  م  ه  و   ال  ي  ه  ء  ن 
مَّ ق   ال  ث  اء  ق  و  ن  س  م 

ؤ  م  د  ال  ن  ي  ع 
ه  ر  و  النَّ م 

لَّ الأ   زَّ و  ج  ه  ع  ر  اللَّ ظ  ن  ال  لا  ي 
ب   ک  ت  و  ار 

 
ه  أ

ائ ض  اللَّ ر 
ن  ف   م 

ةا يض  ر 
ك  ف  ر  ا ت  ذ  يه  إ 

ك  ز  د  و  لا  ي  ب 
ى ع  ل  إ 

ه  
اللَّ  ب 

ك  ر  ش 
 
د  أ م  ق  ع  ال  ن  ه  ق  ي 

ل   إ 
ه  ر  اللَّ ظ  ن  ت  لا  ي  ل  ال  ق  ر  ق  ائ 

ب  ک  ن  ال   م 
ةا ير  ب 

ك 
 
 
ت  أ ل  ال  ق  يس  ق  ل  ب  ه  إ  ر 

م 
 
ر  و  أ

م 
 
أ ه  ب  ر 

م 
 
زَّ أ لَّ و  ع  ه  ج  نَّ اللَّ  إ 

م  ع  ال  ن  ك  ق  ر  ش 
ا  ذ  ه  يس  ف  ل  ب  ر  إ 

م 
 
ا أ ى م  ل   إ 

ار  ه  و  ص   ب 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ر  اللَّ م 

 
ا أ ك  م  ر  ت  ر  ف 

م 
 
أ ب 

ار  
ن  النَّ ع  م  اب 

ك  السَّ ر  ي الدَّ يس  ف  ل  ب   إ 
ع   . م 

گفتم مغيره ميگويد كسي كه خدا را  صادق امامبه مفضل گويد 
. خدا لعنتش كند: فرمود. اش نيست شناخت ديگر چيزی بر عهده

مگر . هركس معرفتش به خدا فزون شود اطاعتش فزون ميشود
اطاعت اصلا مال . ميشود كسي كه خدا را نشناسد اطاعتش كند

ند به خداو. مؤمنين را امر و نهي ميكرد خدا رسول.مؤمن است
ای را ترك كند  اش نميكند اگر او فريضه كند و تزكيه بنده نگاه نمي

خداوند . ترك اطاعت خدا شرك است. ای مرتكب شود يا كبيره
 .امری كرد و شيطان امر خدا را ترك كرد و اينگونه اهل جهنم شد

 

ن كث: علي   الإمام  . 36 ه  م  غن  ، لم ي  ع 
قن  سير  الدنيا لا ي 

ي   ب 
ن كان  ها م  ير 

ع   جم   . ما ي 
كه به اندكِ دنيا قانع نباشد، ثروت بسيار آن،  كسي: علي امام

 . نياز نسازد هرچه هم گرد آورد، او را بي
 

ر  : عائشة  . 37 ي  ما ما  الله رسولما خ  ه  ر  ذ  أيس  ين  إلّا أخ  فى أمر 
ن إثماا  ک  م ي   . ل 

ا كه شد آن ر هرگاه ميان دو كار مخير مي خدا رسول:عايشه
كرد و اين درصورتي بود كه آن كار گناهي  تر بود انتخاب مي آسان

 . ورزيد نبود اما اگر گناه بود از همۀ مردم بيشتر از آن دوری مي
 

ال ث   تحف العقول. 38
ن  الثَّ

س  ح  و ال  ب 
 
ال  أ ن    ، ق 

 
اد  أ ک  م  ي  ال  ح 

م  ال  ال 
نَّ الظَّ إ 

ه  و   م 
ل  ح  ه  ب  م 

ل  ى ظ  ل  ى ع  ف  ع  ه   ي 
ق  ور  ح  ئ  ن  ف 

ط  ن  ي 
 
اد  أ ک  يه  ي  ف   السَّ

قَّ ح  م  نَّ ال  إ 
ه   ه 
ف  س   .ب 
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ظالم حليم ميرود كه بخاطر حلمش ظلمش را : امام هادی
ببخشند ولي ُمحقِّ نادان ميرود كه نور حقش را با ناداني رفتارش 

 .خاموش سازد
 

ه  : الله رسول. 39 هت  أنّما شاف  ه  القرآن  فک  غ  ل  ن ب  ، م  أ  به  ر  مَّ ق  و ث 
غ   ل  ن  ب  م  به  و  م 

ك  ر  نذ 
 
آن  لا  ر 

ىَّ هذا الق  وحى  إل   .ا 
وسيلۀ  هركه قرآن به او رسد چنان است كه من، به: پيامبر خدا

حضرت سپس اين آيه را . آن، با وی رودررو سخن گفته باشم
وسيلۀ آن شما و  و اين قرآن به من وحي شده تا به»: برخواند

 .«به او رسد هشدار دهم( كه اين قرآن)را هركس 

عدى  : الله رسول
د  ب  ول  ن ي  يّاا و م  كت  ح  ن أدر  سول  م   . أنا ر 

برند و  كه با من به سر مي من پيامبر كساني: خدا رسول
 . آيند هستم كه بعد از من به دنيا مي كساني

ه  ب: الله رسول ت  مَّ
بلى إلى ا  ىٍّ كان  ق  ب 

ث  كل  ن  ع 
، و ب  ه  وم 

سان  ق  ل 
ة   ربيَّ ر  بالع  د  و أحم  ل  أسو  نى إلى ك  ث  ع   .ب 

سوی  پيش از من هر پيامبری به زبان قوم خود به: خدا رسول
سوی هر  امتش فرستاده شده، ولي خداوند مرا به زبان عربي به

 . سياه و سفيدی فرستاده است
 

ذوا التَّ : الله رسول. 41 خ 
، اتَّ ها النّاس  زق  يا أي  م  الر  ک  أت   ي 

ةا جار  قوى ت 
رأ  مّ ق  ، ث  ة  جار  ة  و لا ت  ضاع  جاا و »بل ب  ر  خ  ه  م  ل  ل  ع  ج  ق  الله  ي 

تَّ ن ي  و م 
سب   ت  ح  يث  لا ي  ن ح  ه  م 

ق  ز  ر   .«ي 
ای مردم، تجارت تقوا را پيشه كنيد، تا بدون هيچ : خدا رسول

ا تلاوت سپس اين آيه ر. سرمايه و سودايي به شما روزی رسد
برای او راه خروجي قرار ( خدا)و هركه از خدا پروا كند »: فرمود

 «.برد روزيش رساند دهد و از جايي كه گمان نمي
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 92چهل حدیث  

 

باد  : الله رسول. 1  الع 
لوب  ل  الله  ق  ع  ه  ج  لب 

لى الله  تعالى بق   ع 
ل  ن أقب  م 
ة   حم  د  و الرَّ الو  يه  ب 

ة  إل  نقاد   . م 
های دنيا فارغ كنيد؛  توانيد خود را از همّ و غم تا مي: بر خداپيام

كه با دل خود به خدای تعالي روی آورد، خداوند زمام  زيرا كسي
دست او سپارد و خدا هرگونه  های بندگان را به مهر و محبت دل

 .سوی او بشتاباند خير را به
 

ن الله  : على مامالا. 2 کون  م 
ة  ت  ي  در  الن 

ة   على ق  يَّ ط   .الع 
 .اندازۀ نيت اوست دهش خداوند به هركس، به: علي امام

 

يّاا . 3 ل  نَّ ع 
 
ع   تفسير القمي، أ ى م  ق  ت  ين  ال  ين  ح 

ف  ص  ير  ب  ر 
ه  ة  ال  ل  ي  ال  ل  ق 

ا مَّ ق  ه  ث  اب  ح  ص 
 
ة  و  أ ي  او 

ع  نَّ م  ل  ت  ق 
ه  لأ   اب  ح  ص 

 
ع  أ م  س  ه  ي  ت  و  عاا ص  اف   ر 

ة  ي  او 
ع  ل  م 

ت   ل  ق  يباا ف  ر 
ه  ق  ن   م 

ت  ن  ه  و  ك  ت  و  ه  ص   ب 
ض  ف 

خ  ه  ي  اء  اللَّ ن  ش  ه  إ  ل  و 
ر  ق  ي آخ  ف 

ل ك  
ذ   ب 
ت  د  ر 

 
ا أ م  ت  ف  ي  ن  ث  ت  مَّ اس  ت  ث  ل  ا ق  ى م  ل  ت  ع  ف  ل  ك  ح  نَّ  إ 

ين  ن  م 
ؤ  م  ير  ال  م 

 
ا أ ي 
ال   ق    ف 

 
د  أ ن  ا ع 

ن 
 
ة  و  أ ع  د  ب  خ  ر  ح  نَّ ال  ن  إ 

 
ت  أ د  ر 

 
أ وق  ف  د  ي ص  اب 

ح  ص 
ع   ف 

ت  ن  ك  ت  نَّ إ 
م  ف  ه  اف  وا ف  ر  ف   ي 

وا و  لا  ل  ش  ف  ل  ي  ي  ل ي ك  و 
ي ق  ي ف  اب 

ح  ص 
 
ع  أ م  ط 

 
أ

ه   اء  اللَّ ن  ش   إ 
د  ع  ا ب  ه   . ب 

معاويه : شبي در صفين با صدای بلند فرياد زد علي: راوی گويد
. رامي اضافه كرد ان شاء اللهسپس به آ. و يارانش را خواهم كشت

جنگ خدعه است و من نزد اصحابم : فرمود. علت را جويا شدم
خواستم به يارانم روحيه بدهم تا سست نشوند و . راستگو هستم

 .اما بدان همه كارها بدست خداست. نگريزند
 

، و إنّ : الله رسول. 4 ة 
در  المؤون 

ن  الله  على ق  ي م  أت 
ة  ت  ون  ع  إنّ الم 

لء  ال در  الب 
ن  الله  على ق  ي م  أت  بر  ي   . صَّ

رسد و  كمك از جانب خداوند به اندازۀ سختي مي: پيامبر خدا
 . آيد صبر از جانب خداوند به اندازۀ بلا مي

 

رٍّ ـ الله رسول. 5 ه  لأبي ذ  ظ  واع  ؛ : ـ في م  ک  ح 
ة  الضَّ ثر  إيّاک  و ك 

لب   يت  الق  م   ي 
 . فإنّه 

از خندۀ زياد : اندرزهای خود به ابوذر، فرموددر پيامبر خدا
 . ميراند بپرهيز، كه آن دل را مي

 

نه  : الله رسول. 6 دَّ م  ها إلّا ما لاب  ب   على صاح 
ناء  و بال   ب 

لَّ  . أما إنّ ك 

چشمش به خانۀ گنبدی بلندی افتاد و دربارۀ  خدا رسول: اَنس
آن مرد . از فلان انصاری است: صاحب آن سؤال كرد، عرض شد

آن . اعتنايي نمود به او بيخدا رسولآمد و به پيامبر سلام كرد، اما 
مرد نزد اصحاب پيامبر از اين رفتار حضرت گله كرد؛ اصحاب 

خانۀ گنبدی تو را ديده  خدا علتش اين است كه رسول: گفتند
پس، آن مرد انصاری، خانه را ويران و با خاك يكسان كرد و . است

بدانيد كه هر :( حضرت فرمود. )رسيد براين خبر به پيام
ساختماني و بال صاحب آن است مگر آنچه كه گريزی از آن 

 .نباشد
 

ن  ـ الله رسول. 7
م  ى الي  ه  إل  ث  ع  ين  ب  ، ح 

يک  : ـ أيضاا وص 
يا علي ، ا 

ة   ع الإجاب  عاء  فإنّه  م   . بالد 
كه آن حضرت را به يمن  هنگامي ـ نيز به علي خدا رسول

كنم به دعا؛ زيراكه دعا با  ای علي، تو را سفارش مي: فرستاد ـ
 . اجابت همراه است

   

لم  : علي   الإمام  . 8  والح 
ة  ين  ک  لم  السَّ  الع 

ة   . غاي 
 .غايت دانش، آرامش و بردباری است: علي امام

 

بى  : عائشة  . 9 ، فقال  النَّ حوا شاةا ب  م ذ  ؟ فقال ت: أنّه  ى  ق  ى  ما ب  : ما ب  ق 
ها، قال   ف  ت 

نها إلّا ك  ها[: ]م  ف  ت 
ها غير  ك  ى  كل  ق   . ب 

(. و گوشت آن را انفاق كردند)گوسفندی را سر بريدند : عايشه
به جز : چيزی مانده است؟ عايشه عرض كرد: فرمود پيامبر
اش  به جز شانه: فرمود پيامبر. اش چيزی باقي نمانده است شانه

 .همۀ آن باقي مانده است
  

ق  : على مامالا. 11  الصّاد 
سول  د قال  الرَّ بد  : و ق  ب  الع  ح  إنَّ الله  ي 

ه   ن  د  ض  ب  بغ   و ي 
ل  م  ب  الع  ح  ، و ي  ه 

ل  م  ض  ع  بغ   .و ي 
 ای بنده گاه خداوند: است فرموده ، راستگو، پيامبر: علي امام

 دوست را عملش گاه و دارد مي دشمن را عملش و دارد دوست را
 .دارد مي دشمن را او شخص و ددار

 

د  فيه   -الله رسول. 11 بَّ تع  ي   ل 
ل  ب  ل  أراد  الج 

ج  م : -ل ر  ك  د  بر  أح  ص 
ل 

ياا  ه  خال  ت  باد  ن ع  ير  م 
ن  الإسلم  خ  واط  عض  م  ه  فى ب  کر  لى ما ي  ةا ع  ساع 

ةا  ن  عين  س   . أرب 
به مردی كه خواست برای عبادت به كوه رود،  پيامبرخدا

ای از جهان اسلام آنچه را كه  اگر فردی از شما در نقطه: مودفر
برايش ناگوار است تحمل كند، بهتر است از اينكه چهل سال در 

 . خلوت و تنهايي به عبادت پردازد
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ر  . 12
ف  ع  ن  ج 

ى ب  وس  ن  م  ه   ع  س  ف  ج  ن  ر  ة  خ  ن  س  ح  ال   ب 
مَّ ا ه  ذ   إ 

د  ب  ع  نَّ ال   إ 
ال  ق 

يح  
ب  الر  ي  مَّ  ط  د  ه  ه  ق  نَّ إ 

م  ف  ال  ق  م 
ب  الش  اح 

ين  ل ص  م 
ي  ب  ال  اح 

ال  ص  ق  ف 
مَّ  ا ه  ذ   إ 

ه  و  ا ل  ه  ت  ب  ث 
 
أ ه  ف  اد  د  ه  م 

يق   ر 
ه  و  م  ل  ه  ق  ان  س  ان  ل 

ا ك  ه  ل  ع  ا ف  ذ  إ 
ة  ف  ن  س  ح  ال  ب 

ب  ا اح 
ول  ص  ق  ي  يح  ف 

ن  الر  ت 
ن  ه  م  س  ف  ج  ن  ر  ة  خ 

ئ  ي  السَّ ب  ب  اح 
ال  ل ص  م 

لش 
ين م  ي 

ه    ال  يق   ر 
ه  و  م  ل  ه  ق  ان  س  ان  ل 

ا ك  ه  ل  ع  و  ف  ا ه  ذ  إ 
ة  ف 

ئ  ي  السَّ  ب 
مَّ د  ه  ه  ق  نَّ إ 

ف  ف  ق 
ه   ي 
ل  ا ع  ه  ت  ب  ث 

 
أ ه  ف  اد  د   .م 

چون بنده قصد كار خوبي كند از او بوی خوبي بلند : كاظم امام
داد آنرا ثبت كند و اگر قصد برخيزد و اگر انجامش   شود و فرشته

ها به هم گويند  فرشته. كار بدی كند بوی بدی از او بلند شود
 . اگر انجامش داد آنرا ثبت ميكنند. بنشين تا ببينيم چه ميشود

ال    ب   الله رسولق  ت  ک  م  ي  ا ل  ه  ل  م  ع  م  ي  ن  ل  إ 
ا ف  ه  ل  م  ع  ن  ي 

 
ة  أ

ئ  ي  السَّ  ب 
م  ه  و  ي 

ي  ه  ش  ي 
ل  ات   ع  ن  س  ح  ب  ال  اح 

ال  ص  ات  و  ق  اع  ع  س  ب   س 
ل  ج 
 
ا أ ه  ل  م 

و  ع  ن  ه   إ 
ء  و 

ا  ه  ع  ب 
ت  ن  ي 

 
ى أ س  ل  ع  ج  ع  ال  لا  ت  م 

ب  الش  اح 
و  ص  ات  و  ه 

ئ  ي  ب  السَّ اح 
ل ص 

 
 
ئات  أ ي  ن  السَّ ب  ه 

ذ  نات  ي  س  ح  نَّ ال   إ 
ول  ق  ه  ي  نَّ اللَّ إ 

ا ف  وه  ح  م  ة  ت  ن  س  ح  و  ب 
ب  و  

ي  غ  م  ال  و  عال 
لاَّ ه   إ 

له  ي لا إ  ذ 
ه  الَّ ر  اللَّ ف  غ 

ت  س 
 
ال  أ و  ق  ن  ه  إ 

ار  ف  ف  غ  ت  س  الا 
رام  و  

ك   
لل  و  الإ 

و ال ج  يم  ذ  ح  ور  الرَّ ف  غ  يم  ال  ک  ح  يز  ال  ز 
ع  ة  ال  هاد 

الشَّ
ي  ه  ش  ي 

ل  ب  ع  ت  ک  م  ي  ه  ل  ي 
ل   إ 
وب  ت 

 
ض   أ ن  م   إ 

ا ء  و  ه  ع  ب 
ت  م  ي  ات  و  ل  اع  ع  س  ب  ت  س 

ب   ت  ات  اك 
ئ  ي  ب  السَّ اح 

ات  ل ص  ن  س  ح  ب  ال  اح 
ال  ص  ار  ق 

ف  غ  ت   اس 
ة  و  لا  ن  س  ح  ب 

وم  
ر  ح  م  ي  ال  ق 

ى الشَّ ل   .ع 
بنده چون قصد كار بدی كند آن را ننويسند و اگر : خدا رسول

شته گويند عجله عمل كرد هفت ساعت به او مهلت دهند و به فر
اگر . ای كند و گناه را محو كند يا استغفاری كند نكن شايد خوبي

هفت ساعت گذشت و چنين نشد به او گويند بنويس كه اين شقي 
 .و محروم است

 

ن : على مامالا. 13  م 
خاف  ما ي   أخاه  ب 

ل  قب 
ست  م أن ي  ك  د  ع  أح  من  ما ي 

 ب  
ه  ل  قب 

ست  ة  أن ي  خاف  ه  إلّا م  يب 
ه،ع  ثل  ل  و   م  فض  الآج  لى ر  م ع  يت  صاف  د ت  ق 

ل    العاج 
ب   !ح 

شود كه عيب برادرش را  آنچه مانع هريك از شما مي: علي امام
رو به  ترسد او نيز عيبش را پيش روی او بگويد، اين است كه مي

 هم با دنيا دوستي و آخرت دورافكندن راه در شما. بگويد رويش 
 . ايد شده رفيق

 

ال  كت. 14 ااب حسين بن سعيد و النوادر، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ  إ 

ول  ق  ي 
يَّ  ب 
ى النَّ ت 

 
لا أ ج  ا  ر  ال  ي  ق  م  و  الله رسولف  ه  ل  ص 

 
ت  أ ن  د  ك  لا ق  ه 

 
ي أ نَّ ل  إ 

ه   ال  ل  ق  م  ف  ه  ض  ف  ت  ر  د  ر 
 
د  أ ي و  ق  ون  ذ  ؤ  م  ي  ن   الله رسوله  ذ  إ 

م ک  ض  ف  ر  ه   ي  ل  اللَّ ص 
ك  و  ت  م  ر  ن  ح  ي م  ط  ع 

ال  ت  ع  ق  ن  ص 
 
ف  أ ي  ال  و  ك  يعاا ق  م 

ج 

لَّ  زَّ و  ج  ه  ع  ان  اللَّ ل ك  ك 
ت  ذ  ل  ع  ا ف  ذ  إ 

ك  ف  م  ل  ن  ظ  مَّ و ع  ف  ع  ك  و  ت  ع  ط  ن  ق  م 
يراا  ه 

م  ظ  ه 
ي  ل  ك  ع   .ل 

آمد و گفت من فاميلهايي دارم كه به آنها  كسي نزد پيامبر
. نم اما آنها مرا اذيت ميكنند ميخواهم از آنها دور شومصله ميك

گفت پس . در اينصورت خدا هم از تو دور ميشود: فرمود پيامبر
به هركس از تو دريغ داشته عطا كن و : فرمود پيامبر  چه كنم؟

هركس از تو بريده سر بزن و هركس را كه به تو ظلم كرده 
 .برابر آنها دفاع ميكند ببخش اگر اينطور كردی خداوند از تو در

 

ن  . 15 يمعاني الأخبار، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه  لا   اللَّ اب 

ح  ص 
 
ن  أ ل  م 

ج   ل ر 
ال  ق 

اس   ن  النَّ د  م  اح  و 
ا ك  ن 

 
اس  و  أ ع  النَّ ا م  ن 

 
ول  أ ق  ةا ت  ع  مَّ  إ 

ون  ک   ...ت 

حيثيت نباش كه  بي: به يكي از شاگردانش فرمود صادق امام
من هم مثل ! كنم؟ من هم يكي از مردم هستمبگويي من چه 

 !مردم هستم
 

ن  . 16 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ

ف  ع  ن  ج  ه  ب 
د  اللَّ ب  يٍّ ع  ل  ن  ع  ن  ب  س  ح  ي  ال  ق 

ال  ل   ق 
ه  و   م  س   ق 

ط  خ  س  و  ي  ناا و  ه  م 
ؤ  ن  م  م 

ؤ  م  ون  ال  ک  ف  ي  ي  ه  ك 
د  اللَّ ب  ا ع  ال  ي  ق  ف 

ز  
ن  ر  م  ق  ح  ه  ي  ب 

ل  ي ق  س  ف  ج  ه  ن  لا  ي  م  ن  ل  ام 
ا الضَّ ن 

 
أ ه  ف  ه  اللَّ ي 

ل  م  ع  اك  ح 
ه  و  ال  ت  ل 

ه   اب  ل  ج  ت  س  ي  ه  ف  و  اللَّ ع  د  ن  ي 
 
ا أ ض  لاَّ الر   ...إ 

چگونه مؤمن مؤمن است درحاليكه به قسمتش : صادق امام
حاكم ناراضي است و جايش را نادرست ميداند درحاليكه خدا بر او 

كنم  من برای كسي كه در قلبش جز رضا نگذرد تضمين مي. بوده
 .كه چون دعا كند مستجاب شود

 

ام  . 17
ج  ل   ب 

ل  ج  ذ  ر  خ 
 
ال  أ ه  ق  ع  ف  ان  ر  م  ي  ل  ن  س 

د  ب  مَّ ح  ه  م  ال 
ن  خ  المحاسن، ع 

ة   ابَّ ا  الله رسولد  ال  ي  ق  ال  الله رسولف  ق  ل  ف  ض  ف 
 
ال  أ م 

ع 
ي  الأ  

 
ام   أ ع  ط  إ 

م  
ل  ک  اب  ال  ي  ط   إ 

ام  و 
ع   .الطَّ

افضل  خدا رسولرا گرفت و گفت اي خدا رسولمردی لجام مركب
 .سخني غذا دادن و خوش: اعمال است؟ فرمود

 

کتوباا : الله رسول. 18 ة  م  نَّ ي  بي على باب  الج  سر 
أيت  ليلة  ا  : ر 

ماني   رض  بث  ها، و الق  شر  أمثال 
ة  بع  دق  شر  الصَّ  .ة  ع 

شبي كه مرا به آسمان بردند، ديدم كه بر در بهشت : خدا رسول
وام، هيجده ( ثواب)صدقه، ده برابرِ آن است و ( ثواب: )نوشته است

 .برابر

ة  : الله رسول ل  ، وص  شر 
ة  ع  ماني  رض  بث  ، والق  ة  شر   بع 

ة  دق  الصَّ
شري عة  و ع  م  بأرب  ح 

ة  الرَّ ل  ، وص 
شرين   .ن  الإخوان  بع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92چهل حدیث 

  302 صفحه

 

صدقه، ده برابر است و وام، هيجده برابر و ( ثواب: )پيامبر خدا
دادن به خويشاوند،  دادن به برادران، بيست برابر و صله صله

 .چهار برابر و بيست
 

، : الله رسول. 19 ة  تاب  ه  الک  م  ل  ع  ه  أن ي  د  د  على وال 
ل  ق  الو  ح 

ه   ق  رز  ، و أن لا ي  ة  ماي  ، والر  ة  باح  باا  والس  ي   . إلّا ط 
حق فرزند بر پدرش اين است كه او را سواد و شنا : پيامبر خدا

 . و تيراندازی بياموزد و جز روزی حلال خوراك او نكند

ن  : الله رسول س  ح  ، و ي  ه  ن  اسم  س  ح  ه  أن ي  د  د  على وال 
ل  ق  الو  ح 
ه   ب  ن  أد  س  ح  ، و ي  ه  ع  وض   . م 

پدرش اين است كه نام خوب بر او  حق فرزند بر: پيامبر خدا
 . بنهد و حرفۀ خوبي به او بياموزد و خوب تربيتش كند

ه  : الله رسول ند  کاح  و ع  ه  الن 
لد  غ  و  ل  ن ب  مّ  م  ه  ث  ح  نک  م ي 

ه  فل  ح  نک  ما ي 
يه  
ثاا فالإثم  عل  د  ث  ح   . أحد 

هركه فرزندش به سن ازدواج برسد و توانايي مالي : پيامبر خدا
اشته باشد كه او را همسر دهد و ندهد و از آن فرزند خطايي سر د

 . زند، گناهش به گردن اوست
 

لمات  : الباقر الإمام. 21 قي ث لث  ع  تَّ لم  ر  : ل  ص  ، و ق  ل 
م  إخلص  الع 

ل  
ه  نام  الم  ، واغت  ل 

 . الأم 
اخلاص در عمل، كوتاهي : پرهيزگار را سه نشانه است: باقر امام

 .ها گرفتن از فرصت هرهآرزو و ب
 

ال   الأمالي للصدوق. 21 ن   الله رسول، ق  ي  م  ق  ا ب  يم  ن  ف  س  ح 
 
ن  أ م 

ذ   خ 
 
ه  أ ر 

م  ن  ع  ي  م  ق  ا ب  يم  اء  ف  س 
 
ن  أ ه  و  م  ب 

ن  ن  ذ  ى م 
ض  ا م  م   ب 

ذ  اخ  ؤ  م  ي  ه  ل  ر 
م  ع 

ر   ل  و  الآ خ  وَّ
الأ    .ب 

ند بر آنچه گذشته هركس در بقيه عمرش خوبي ك: خدا رسول
او را مؤاخذه نكنند و هركس در مابقي عمرش بدی كند از اول و 

 .آخر عمرش مؤاخذ كنند

 

ن   الکافي. 22 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال  اللَّ أن المداراة بذل الدنيا لصلح  ق 

 .الدين أو الدنيا و المداهنة بذل الدين لصلح الدنيا

ای بقای دين خدا يا نگه داشتن مدارا، دنيا را دادن بر: صادق امام
 .دنيا است و مداهنه، دين را دادن برای ماندن دنيا در دست آدم

ي   ب 
ال  النَّ ، ق  ي  د 

ن  او  ات  الرَّ و  ع  ا  د  ي م  ر 
د  ل  ت  وب  ه  ي 

 
ى أ ل   إ 

ه  ى اللَّ ح  و 
 
أ

ت   ل  خ  ك  د  نَّ  إ 
ال  ال  لا  ق  ء  ق  ل  ب  ك  ال  اب  ص 

 
ين  أ يَّ ح 

ل   إ 
ك  ب  ن  ن   ذ  و  ع  ر  ى ف 

ل  إ 
ن  
ي  ت  م  ل 

ي ك   ف 
ت  ن  اه  د   ف 

خدا به ايوب وحي كرد كه ميداني گناهت چه : فرمود خدا رسول
بود كه اين همه بلا به تو رسيد؟ تو بر فرعون وارد شدی و دو 

 .كلمه با او مداهنه كردی
 

ي  . 23 ب 
ن  النَّ

ق   ع  ن  ال   م 
يباا ص 

م  ن  ک  وت  ي  ب  وا ل 
ل  ع  ال  اج  ت  ق  ي  ب  نَّ ال  إ 

آن  ف  ر 
ة  و   اد  ي  ي ز   ف 

ه  ان  کَّ ان  س  ه  و  ك  ر  ي  ر  خ  ث  ه  و  ك  ل 
ه 
 
ى أ ل  ر  ع  س  يه  ي  ئ  ف  ر 

ا ق  ذ  إ 
ي   ف 

ه  ان  کَّ ان  س  ه  و  ك  ر  ي  لَّ خ  ه  و  ق  ل 
ه 
 
ى أ ل  ق  ع  ي  آن  ض  ر  ق  يه  ال   ف 

 
أ ر  ق  م  ي  ا ل  ذ  إ 

ان ص  ق   . ن 
های خويش نصيبي از قرآن قرار دهيد كه  برای خانه: خدا رسول
ای كه در آن قرآن خوانده شود اهلش شاد شوند و خيرش زياد  خانه

گردد و ساكنينش زياد شوند و اگر قرآن مهجور شود بر اهلش 
 .تنگ گرفته شود و خيرش اندك شود و ساكنانش نقصان پذيرند

 
 

ما موسى: الله رسول. 24 ين  ل  إب ب  قال  ... ليس  جال ساا إذ أقب 
يه  : موسى

وذت  عل  ح  م  است  ه  ابن  آد  ب  نب  الذي إذا أذن 
 َ رني بالذَّ . فأخب 

ه  : قال   نب  ه  ذ  ين 
ر  في ع  غ  ، و ص  ه  ل  م  ر  ع  کث  ، واست  ه  فس  ته  ن  ب   . إذا أعج 

موسي ... نشسته بود كه ابليس نزد او آمد موسي: پيامبر خدا
اگر آدمي مرتكبش شود تو بر  مرا از آن گناهي خبر ده كه: فرمود

هرگاه خودپسند شود و عملش را : يابي؟ ابليس گفت او استيلا مي
 . زياد بيند و گناهش در نظرش خرد آيد

 

ها : الله رسول. 25 ل  عم  و لم ي  ها، فإن ه  ل  عم  ي  نة  ف  س  بد  بالح  م  الع  ه  ي 
م  
و ع  ، و إن ه  ه  ت  يَّ سن  ن 

نةا بح  س  ه  ح  ب  الله  ل  ت  ، ك  شراا ب  الله  له ع  ت  ها ك  ل 
و  يه  شىء  و إن ه 

ب  عل  کت  ها لم ي  ل  عم  ها فإن لم ي  ل  عم  م  بالسيئة  أن ي  ه  ي  و
يّئات  و  ب  الس  نات  لصاح  س 

، و قال  صاحب  الح  بع  ساعات   س 
ل  ج  ها ا  ل  م 

ع 
مال  

ب  الش  و صاح 
وها؛ ف: ه  مح  نة  ت  س  ها بح  ع  ب 

ت  ل  عسى أن ي  عج  إنَّ لا ت 
وجلَّ يقول   زَّ يئات  : الله  ع  بن  السَّ ه 

ذ  نات  ي  س  ،  إنّ الح  غفار  أو الاست 
و قال   ة  : فإن ه  هاد 

يب  و الشَّ
م  الغ  و عال 

ر  الله  الذى لا إله  إلّا ه  غف 
أست 

، لم  يه 
والجلل  و الإكرام  و أتوب  إل  حيم  ذ  العزيز  الحکيم  الغفور  الرَّ

يه  شى
ب  عل  کت  نة  و ي  س  ح  ها ب 

ع  تب 
بع  ساعات  و لم ي  ت س 

ض  ، و إن م  ء 
يّئات   ب  السَّ نات  ل صاح  س  ب  الح   صاح 

غفار  قال  ى  : است  ق 
ى الشَّ ب  عل  كت  ا 

حروم  
 . الم 

كند كارخوبي انجام دهد؛ اگر آن كار را  بنده قصد مي: پيامبرخدا
 يشبرا سبب نيت خوب او يك ثواب انجام نداد، خداوند به 

 بنده و. زند مي رقم برايش ثواب ده داد، انجام را آن اگر و نويسد مي
 نوشته برايش گناهي نداد، انجام را آن اگر. كند مي بد كار آهنگ

 و شود مي داده مهلت ساعت هفت داد، انجامش اگر و شود نمي
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 چپ دست فرشتۀ كه ها بدی فرشتۀ به ها خوبي ثبت مأمور فرشتۀ
 خوبي كار بد كار آن دنبال به شايد مكن، شتاب: گويد مي است
: فرمايد مي خدای زيرا گرداند؛ پاك را بدی آن كه دهد انجام

. بخواهد آمرزش شايد يا «برد مي بين از را ها بدی ها خوبي همانا»
 و الغيب عالم هو الا اله لا الذی الله استغفر»: گويد اگر پس

 أتوب و الاكرام و لالذوالج الرحيم الغفور الحكيم العزيز الشهادۀ
 ساعت هفت چه چنان ولي. شود نمي نوشته او بر گناهي ،«اليه

 فرشتۀ نخواهد، هم آمرزش و نكند ثوابي گناه آن از بعد و بگذرد
 بنويس: گويد مي گناهان و ها بدی مأمور فرشتۀ به ها خوبي مأمور

 . محروم شوربخت اين ضد بر
 

مَّ  تفسير الإمام. 26 ح  م   ل 
يل  ا، ق  ض  يٍّ الر  ل  ن  ع 

ب   د  ب  ق  ناا ن  ل  نَّ ف  إ 
ال   ط  ق  و  ة  س 

ائ  م  س  م  وه  خ  ب  ر  ة  و  ض  م  ه  الت  وه  ب 
ذ  خ 
 
أ م  ف 

و  ى ق  ل  ه  ع  ار  و  ي ج  ف 
يٍّ  ل  ن  ع  د  ب  مَّ ح  قَّ   م  ع  ح  يَّ ه  ض  اب  ص 

 
ا أ ه  م  اب  ص 

 
ي أ ذ 

ه  الَّ م  و  اة  ي  د 
ي غ   ف 

ه  نَّ إ 
ن  و   م 

ؤ  خ  م 
 
ي أ ب 

 
يل  و  أ ص 

ف  ي ال  ب 
 
م  أ

ت  ش  ر  ب 
ه  ة  ج  يَّ ق 

ك  التَّ ر  ور  و  ت  ر   .الش 
اش  گفتند فلاني را بعد از اينكه دزد خانه همسايه به امام جواد

صبح : فرمود. اند و پانصد تازيانه زده  را زده به صرف تهمت گرفته
 همان روز حق يكي از برادران مؤمنش را ضايع كرده بود و با

 .صدای بلند به خلفا بد و بيراه گفته و تقيه را ترك كرده است
 

ن  . 27 ي  ب  ل  ر  ع  ظ  ي  ن  ن  الآ ب 
س  ح  ن  ال 

ور  ب 
ص  ن  م  ، ل  ر 

ر  ر  الد 
ث  اب  ن  ت  ك 

ن  
ي  س  ح  مَّ  ال  ا ث  ذ  ف  ه  ي ك   ف 

ت  ان  ا ك  ي  ن  نَّ الد 
 
و  أ ال  ل  ق  ي ف  ک  ب  ل  ي  ائ 

ى س  ل  إ 
ه   ن   م 

ت  ط  ق  ا س  ه  ي  ل  ي  ع  ک  ب  ن  ي 
 
ه  أ ي ل  غ  ب  ن  ان  ي 

ا ك   .م 
اش  اگر دنيا همه: راجع به گدايي كه مگريست فرمود امام سجاد

 .در دست او بوده و از دست داده هم سزاوار نبود كه بگريد
 

ر  . 28
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ د   كتاب حسين بن سعيد و النوادر، ق  ب 

ن  ع  ا م  م 
لا لا   م  ل  ع  م  ع  ه   ي  ر  ت  ى س  نَّ ا ث  ذ  إ 

لاا ف  وَّ
 
ه  أ ي 

ل  ه  ع  ه  اللَّ ر  ت  لاَّ س   إ 
ه  اه  اللَّ ض  ر  ي 

ل   ع  اس  ف  لنَّ  ل 
ول  ق  يٍّ ي  م  ة  آد  ور  ي ص   ف 

کاا ل  ه  م  ط  اللَّ ب  ه 
 
ث  أ لَّ ا ث  ذ  إ 

ه  ف  ي 
ل  ه  ع  اللَّ

ا ذ  ا و  ك  ذ   .ك 
وند پسندد، خدا وقتي كسي كاری كند كه خدا نمي: باقر امام

پوشاند اما اگر سه بار شد ملكي به صورت آدم  يكبار و دوبار مي
 .فرود ميايد و به مردم ميگويد فلاني چنين و چنان ميكند

 

ه  أن : علي   الإمام  . 29  عمل 
 
أ د  بت  ر  يکون  م 

ص  ل  بالب  لب  العام 
ر  بالق  الناظ 

م   عل  ؟: ي  ه  يه  أم ل 
ه  عل  ل  م  ضى فيه  ! أع  ف  فإن كان  له م  ق  يه  و 

، و إن كان  عل 
نه    . ع 
بيند و از روی بصيرت كار  كه با چشم دل مي كسي: علي امام
كند، بايد پيش از آغاز هر كاری بداند كه آيا عمل او به زيان  مي

اگر به سود او بود، آن را انجام دهد و اگر به ! اوست يا به سودش
 . زيانش بود، از انجام آن باز ايستد

 
 

ت   قرب. 31 ل 
 
أ ال  س  ر  ق 

ي  ک  ن  ب  از  ع 
زَّ خ  يد  ال  ل  و 

ن  ال 
د  ب  مَّ ح  ن  م  الإسناد، ع 

ا ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

ل  ع 
غ  ي ش  ف 

ن  ل  م 
ؤ  م  نَّ ال   إ 

ال  ق  ج  ف 
ن  ر  ط  الش  ب  ب  ع 

ن  اللَّ
ع 

ب   ع 
 .اللَّ

مؤمن وقت بازی : راجع به شطرنج پرسيدند فرمود صادق اماماز 
 .دكردن ندار

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ م  ه  ب  ر  ق  ال  لا  ت  د  ق  ر  ج  و  النَّ

ن  ر  ط  ن  الش 
ل  ع  ئ   س 

ال  ق 
وا ل  ع  ف  يه  لا  ت  ر  ف  ي 

ال  لا  خ  اء  ق  ن  غ 
ال  ت  ف  ل   .ق 

راجع ! به سراغشان نرو: راجع به شطرنج و نرد فرمود صادق امام
 . خيری درش نيست: به غناء فرمود

ا ائععلل الشر م  ه  د 
ح 
 
ن  أ اق ، ع  ف  ش  الن  اء  ع  ن  غ 

ال  ال   .ق 
 .نفاق ميروياند  غناء،  :امام

 

، و : الصادق الإمام. 31 ة  هام  ؤوس  أهل  الت  ر  إلى ر 
ظ  لا بأس  بالنَّ

ون   نته  هوا لا ي  م إذا ن  ؛ لأنّه  لوج 
، و الع  واد  ، و أهل  السَّ  . الأعراب 

نشين و  موهای زنان تهامه و باديه كردن به نگاه: صادق امام
دهات و كفار اشكالي ندارد؛ چون اينان اگر نهي شوند به آن توجه 

 . كنند نمي
 

ق   الإختصاص. 32 اد   الصَّ
ال  يه   ، ق  ب 

 
ن  أ ي ع  ب 

 
ي أ ن 

ث  دَّ لا  ح  ج  نَّ ر 
 
أ

يٍّ  ل  ن  ع 
ن  ب 

ي  س  ح  ي ال  ب 
 
ى أ ل   إ 

ب  ت  ة  ك 
وف  ک  ل  ال 

ه 
 
ن  أ ا س   م  ي ي  ن  ر  ب 

خ 
 
ي أ د  ي 

من  
ح  ه  الرَّ

م  اللَّ
س  ه  ب 

ي  ل  ه  ع 
ات  اللَّ و  ل  ب  ص  ت  ک  ة  ف  ر  ا و  الآ خ  ي 

ن  ر  الد 
ي  خ  ب 

ور   م 
 
ه  أ اه  اللَّ ف  اس  ك  ط  النَّ

خ  س  ه  ب 
ا اللَّ ض   ر 

ب  ل  ن  ط  نَّ م  إ 
د  ف  ع  ا ب  مَّ

 
يم  أ ح 

الرَّ
اس   ا النَّ ض   ر 

ب  ل  ن  ط  اس  و  م  اس  و  النَّ ى النَّ ل   إ 
ه  ه  اللَّ ل  ك  ه  و 

ط  اللَّ
خ  س  ب 

م   ل   . السَّ

مردی از اهل كوفه به پدرم نامه نوشت كه خير دنيا   :امام سجاد
اما . بسم الله الرحمن الرحيم: نوشت و آخرت در چيست؟ پدرم

بعد؛ هركس رضايت خدا را ولو در سخط مردم طلب كند خداوند 
و هركس رضای مردم را به قيمت . ايت كندامور مردم را از او كف

 .سخط خدا طلب كند، خداوند به مردم واگذاردش و السلام
 

دل  : علي   الإمام  . 33  على أئمّة  الع 
ض  ر  أن ( الحق  )إنّ الله  تعالى ف 

ه   قر  قير  ف 
غ  بالف  بيَّ ت  ، كيل ي  ة  الناس  ف  ع 

ض  م ب 
ه  س  وا أنف  ر  د  ق   .ي 
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واجب كرده [ حق]تعال بر پيشوايان عدل خدای م: علي امام
است، كه خود را با مردم تهيدست برابر سازند، تا فقر فقير او را 

 .برنياشوبد

 في أموال  الأغنياء  أقوات  : علي   الإمام  
ض  ر  ه  ف  إنّ الله  سبحان 

ني  ع  به  غ  ت  قير  إلّا بما م 
، فما جاع  ف  راء  ق   .الف 

ن خوراك تهيدستان را در اموال خداوند سبحا: علي امام
بنابراين، هيچ فقيری گرسنه نماند . توانگران واجب فرموده است

 .مند شد مگر بدان سبب كه توانگر از حق او بهره
 

ن  . 34 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ث   ج  ل  ن  ث  م 
ؤ  م  ى ال  ط  ع 

 
لَّ أ زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 

ال  ق 
ا و   ي  ن  ي الد  زَّ ف  ع 

ال  ال 
ص  ي خ   ف 

ة  اب  ه  م  ة  و  ال  ر  ي الآ خ  ج  ف 
ل  ف  ين  و  ال 

الد 
ين   م 

ال  ع  ور  ال 
د   .ص 

عزت در دنيا و دين : خداوند به مؤمن سه خصلت داده  :باقر امام
 .و رهايي در آخرت و مهابت در قلب همه

 

ي  . 35 ب 
ن  النَّ

ي  ع  و 
ي، ر  اع 

ة  الدَّ دَّ ك  و   ع  ار  ب  ه  ت  ال  اللَّ ال  ق  ن   ق  ى م  ال  ع  ت 
اب   و 

ل  ث  ض  ف 
 
ه  أ ت  ي  ط  ع 

 
ي أ ت 

ل 
 
أ س  ي و  م  ائ  ع  ن  د  آن  ع  ر 

ق  ة  ال  اء  ر   ق 
ه  ل  غ  ش 

ين   ر  اك 
 .الشَّ

خداوند فرموده هركس قرآن خواندن از دعا و : خدا رسول
 .مسألت بازش دارد، بيشترين ثواب شاكرين را به او اعطا كنم

 
 

ه   إنّ الله  : الصادق الإمام. 36 و  د  ع   ل 
ضاا ر  نيا غ  ه  في الد  يَّ ل   و 

ل  ع   . ج 
خداوند در دنيا دوست خود را آماج دشمن خويش : صادق امام

 . قرار داده است
 

شوع  : الله رسول. 37 ب  الخ  ل  حو  س 
ب  النَّ

ل  ک  فى ط  ن  انهم 
 . م 

و )هركه در تحصيل علم نحو غرق شود، خشوع : پيامبر خدا
 .سلب گردداز او ( فروتني

شوع  : الله رسول ب  الخ  ل  ة  س  بيَّ ر  ب  الع 
ل  ک  فى ط  ن  انهم 

 .م 
هركه در تحصيل زبان عربي مستغرق شود، خشوع : خدا رسول

 . و فروتني از او سلب گردد
 

د  . 38 او  ى د  ل  ى إ 
ال  ع  ه  ت  ى اللَّ ح  و 

 
ي، أ اع 

ة  الدَّ دَّ ت   ع  ع  ض  ي و  ن   إ 
د  او  ا د  ي 

 ف  
ةا س  م  ا خ  ه  ون  د  ج 

ل  ي  ا ف  ه  ر 
ي  ة  غ  س  م  ي خ  ا ف 

ه  ون  ب  ل  ط  اس  ي  ة  و  النَّ س  م  ي خ 
ة   اح  ع  و  الرَّ

ب  ي الش   ف 
ه  ون  ب  ل  ط  م  ي  د  و  ه 

ه  ج  وع  و  ال 
ج  ي ال  م  ف 

ل  ع 
ت  ال  ع  ض  و 

م   د  ي خ   ف 
ه  ون  ب  ل  ط  م  ي  ي و  ه  ت 

اع  ي ط  زَّ ف  ع 
ت  ال  ع  ض  ه  و  ون  د  ج 

ل  ي  ة  ف 
ي   ف 

ه  ون  ب  ل  ط  م  ي  ة  و  ه  اع  ن 
ق  ي ال  ى ف 

ن  غ 
ت  ال  ع  ض  ه  و  و  ون  د  ج 

ل  ي  ان  ف 
ط  ل  الس 

م   س  و  ه 
ف  ط  النَّ

خ  ي س  اي  ف 
ض   ر 

ت  ع  ض  ه  و  و  ون  د  ج 
ل  ي  ال  ف  م 

ة  ال  ر 
ث  ك 

ة   اح  ت  الرَّ ع  ض  ه  و  و  ون  د  ج 
ل  ي  س  ف 

ف  ا النَّ ض  ي ر   ف 
ه  ون  ب  ل  ط  ة  و   ي  نَّ ج 

ي ال  ف 
ا ه  ون  د  ج 

ل  ي  ا ف  ي  ن  ي الد  ا ف 
ه  ون  ب  ل  ط  م  ي   . ه 

وحي كرد كه ای داوود من پنچ چيز را در پنچ  خداوند به داوود
: جا قرار دادم اما مردم در جای ديگر آنرا ميجويند و نخواهند يافت

علم را در گرسنگي و تلاش نهادم اما در سيری و راحت 
عزت را در طاعت خود نهادم و در . نخواهند يافت ميجويندش و

غني را در قناعت نهادم . خدمت سلطان ميجويند و نخواهند يافت
رضای خويش را در . و در كثرت مال ميجويند و نخواهند يافت

. سخط نفس نهادم و در رضای نفس ميجويند و نخواهند يافت
 .ند يافتراحت را در بهشت نهادم و در دنيا ميجويندش و نخواه

 

فيّة  . 39 ن  قول  لشىء   الله رسولكان  : محمّد  بن  الح  کاد  ي  لا، : لا ي 
، قال   ل  فع  ئل  فأراد  أن ي  و س  ، : فإذا ه  ت  ک  ل  س  فع  د  أن ي  ر 

م ي  م، و إذا ل  ع  ن 
نه    م 

ف  ذلک  ر 
 .فکان  قد ع 
« نه»گاه به چيزی  تقريباً هيچ خدا رسول:حنفيه محمدبن

خواست آن را  شد اگر مي  گاه از او چيزی خواسته ميهر. گفت نمي
خواست انجامش دهد  و اگر نمي. آری: فرمود انجام دهد، مي

فهميد كه حضرت به آن كار  كرد و درنتيجه، طرف مي سكوت مي
 . تمايلي ندارد

 
 

و : الله رسول. 41 مّا ه   إلّا آتاه  الله  م 
يئاا م لله  ش 

نک  د  م   أح 
ک  ر  ما ت 

ير   يث  لا خ  ن ح  ه  م 
ذ  ن  به  و أخ  هاو  ، و لا ت  ب  س 

حت  يث  لا ي  ن ح  نه  م  ه  م 
ل 
م   عل  ب    ي  س 

حت  يث  لا ي  ن ح  نه  م  يه  م 
د  عل  و أش  مّا ه   .إلّا آتاه  الله  م 

خاطر خدا چيزی را رها نكند،  يك از شما به هيچ: خدا رسول
برد،  نش را هم نميمگر اينكه خداوند بهتر از آن را از جايي كه گما

اعتنايي نكند و  به خداوند بي( يك از شما هيچ)نصيبش فرمايد و 
ندانسته چيزی را نگيرد، مگر اينكه خداوند بدتر از آن را از جايي 

 . كند، بهرۀ او گرداند كه فكرش را هم نمي
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 93چهل حدیث  

 

داا : الصادق الإمام. 1 ر  فيه  أح  شاو 
دت  أمراا فل ت  ر   إذا أر  شاو 

حتّى ت 
ک   بَّ ه  [: الرّواي]قال  . ر  بّي؟ قال  : قلت  ل  ر  ر  شاو 

: تقول  : و كيف  ا 
ير  الله  » خ 

ي لک  « أست  جر 
؛ فإنّ الله  ي  ر  الناس  شاو 

مّ ت  ، ث   مرّة 
مائة 

بَّ  ن أح   على ل سان  م 
ة  ر  ي   . الخ 

هرگاه ارادۀ كاری كردی، پيش از مشورت با : صادق امام
: عرض كردم: گويد راوی مي. كس مشورت مكن ت با هيچپروردگار

از : گويي صد مرتبه مي: چگونه با پروردگارم مشورت كنم؟ فرمود
. كني سپس با مردم مشورت مي. طلبم را مي( و راه درست)خدا خير 

در اين صورت خداوند خير و صلاح تو را بر زبان هركه دوست 
 . سازد داشته باشد، جاری مي

 

وفيق  : على مامالا. 2 ه  النَّ دَّ ه  أم  ت  يَّ ت ن 
ن  س  ن ح   . م 

 . هركه نيتش خوب باشد، توفيق يار او شود: علي امام
 

ق  . 3 اد   الصَّ
ال  ق  و   الإختصاص، ق  د  ص  م  ف  ل 

س  ن  م  ل  ع  ئ  م  س  ل 
س  ا م  م  ي 

 
أ

ين  و   ب  اذ 
ک  ن  ال  ب  م  ت 

ةا ك  رَّ ض  م  م  ل 
س  م  ل ك  ال 

ى ذ  ل  ل  ع  خ  د 
 
م  أ ل 

س  ن  م  ل  ع  ئ  ن  س  م 
ين   ق  اد  ن  الصَّ ه  م 

د  اللَّ ن  ب  ع  ت 
ةا ك  ع  ف  ن  م  م  ل 

س  م  ل ك  ال 
ى ذ  ل  ل  ع  خ  د 

 
أ ب  ف  ذ  ک   .ف 

هرگاه مسلماني در پاسخ به سوال راجع به مسلماني : صادق امام
راستي بگويد كه باعث ضرر بر او شود از كاذبين نوشته شود و 

كه منفعتي را بسوی او بكشاند از صادقين هرگاه دروغي بگويد 
 .نوشته شود

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ال   علل الشرائع، ق  د  ق  ق  ه  و  ل  ة  ل  يَّ ق 

ن  لا  ت  يم  ر  ف  ي 
لا  خ 

وا ق  ر  ا س  ون  و  م  ق  سار 
م  ل  ک  نَّ ير  إ  ع 

ا ال  ه  ت  يَّ
 
ف  أ وس   .ي 

ف خيری نيست در كسي كه در او تقيه نيست؛ يوس باقر امام
 .تقيه كرد و گفت ای كاروانيان شما سارقيد در حاليكه سارق نبودند

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ه  ت  يَّ

 
ف  أ وس  ي ي   ف 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
ل  اللَّ و 

ن  ق  ت  ع  ل 
 
أ ال  س  ق 

 
 
ى أ ر   لا  ت 

 
يه  أ ب 

 
ن  أ ف  ع  وس  وا ي  ق  ر  م  س  ه  نَّ  إ 

ال  ون  ق  ق  سار 
م  ل  ک  نَّ ير  إ  ع 

ه  ال  نَّ
وا  ول  ق  م  ي  ك  و  ل  ل  م 

واع  ال  د  ص  ق 
ف  وا ن  ال  ون  ق  د  ق 

ف  وا ما ذا ت  ال  ين  ق  م  ح 
ه  ال  ل  ق 

يه   ب 
 
ن  أ ف  ع  وس  م  ي  ت  ق  ر  م  س  ک  نَّ

 
ى أ ن  ا ع  م  نَّ ك  إ  ل  م 

اع  ال  و  م  ص  ت  ق  ر   س 
راجع به آيه فوق كه يوسف گفت ای كاروانيان شما  صادق امام

آيا . ق بودند چون يوسف را سالها پيش دزديده بودندسار: سارقيد
ايد؟ گفت جام پادشاه را  نديدی كه وقتي آنها گفتند چه گم كرده

 .ايد ايم و نگفت جام را دزديده گم كرده
 

ضا الإمام  . 4 وه  : الر  ه  ر 
ق  الناس  ك  د  ن ص   .م 

 . هركه با مردم راستگو باشد مردم او را ناخوش دارند: رضا امام

م  : علي   الإمام   عل  م  بعض  ما ت  کت  قاا حتّى ت   صاد 
ک   . لا ت 

ای از آنچه  راستگو نخواهي بود، مگر آنكه پاره: علي امام
 . داني كتمان كني مي

 

ت  : على مامالا .5
الا  ل  ح  و 

ق  ل  نَّ ل  إ 
وت  ف 

ک  الس  م  ب 
ل  ک  ى ال  ل  ن  ع  ع 

ت  و  اس 
ر ض 

 .ت 

ياری بگير كه گفتار حالاتي دارد كه  از سكوت بر كلام: امام
 .ضرر ميزند

 
 

يس  قال ت: العابدين   الإمام  زين  . 6 م  نت  ع  تنى أسماء  ب 
ث  دَّ نت  : ح  ك 

ند  فاطمة   يها  ع  ل  عل  خ  ب  الله رسولإذ د 
ه  ن ذ   م 

ة  لد  ها ق  ق 
ن  و في ع 

 أبي طالب  
راها لها علي  بن  ها  كان  اشت  ، فقال  ل  يء 

ن ف  م 
، لا يقول  الناس  : الله رسول س  : يا فاطمة  لب   محمّد  ت 

إنَّ فاطمة  بنت 
رَّ  س  تها، ف  ق  أعت  ةا ف  ب  ق  ت بها ر  ر  تها واشت  تها و باع  ع  طَّ ق  ، ف  ة  ر  باب 

باس  الج  ل 
 . الله رسولبذلک  

 خدمت فاطمه: اسماء بنت عميس به من گفت: سجاد امام 
در گردن آن بانو گردنبندی از طلا . وارد شد خدا بودم كه رسول

. از مال غنيمت برای ايشان خريده بود طالب ابي بن بودكه علي
مردم ( يك وقت! )ای فاطمه: فرمود به فاطمه خدا رسول

. كند نگويند كه فاطمه دختر محمد از پوشش جباران استفاده مي
ی ا گردنبند را كند و آن را فروخت و با پول آن بنده پس، فاطمه

 . حال شد از اين كار خوش خدا رسول. خريد و آزاد كرد
 

قول  الله  تعالى: الله رسول. 7 فاني، : ي  د ج  ق   ف 
 
ضّأ و  ت  م ي  ث  و ل  ن أحد  م 

 
 
ضّأ و  ث  و ت  ن أحد  ث  و ]و م  ن أحد  فاني، و م  د ج  ق  ين  ف 

ت  كع  ل  ر  ص  م ي  و ل 
 
 
ضّأ و  ج  [ ت 

م ا  عاني و ل  ين  و د 
ت  كع  ه  و صلّي ر  ين  ور  د 

م  ن ا  ني م 
أل  ه  فيما س  ب 

 جاف  
بٍّ ر   ب 

ست  ؛ و ل  ه  وت  ف  د ج  ق  نياه  ف   . و د 
هركس حَدَثي از او سر زند : فرمايد خدای متعال مي: پيامبر خدا

مهری كرده است و هركس حدثي از او سر  و وضو نگيرد به من بي
مهری  بيو دو ركعت نماز به جا نياورد به من )زند و وضو بگيرد 

و دو ركعت ( كرده است و هركس حدثي از او سر زند و وضو بگيرد
نماز بگزارد و مرا بخواند و من آنچه را از امور دين و دنيايش از من 

ام و البته  مهری كرده خواسته است برآورده نكنم، هرآينه به او بي
  . من خداوندگاری نامهربان نيستم

 

ر  : الله رسول. 8 ى فى آخ  يأت  ون  فى الدنيا  س  د  ه  ز  ماء  ي  ل  مان  ع 
الزَّ

 عن  
ون  نه  ، و ي  ون  ب  رغ  ة  و لا ي  ر  بون  فى الآخ 

غَّ ر  ، و ي  ون  د  زه  و لا ي 
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بون   ر  ق  ، و ي  راء  ق  ون  الف  د  باع  ، و ي  ون 
ه  نت  لاة  و لا ي  ى الو  خول  عل 

الد 
الله   ون  أعداء  بّار  م  الج  ولئک  ه  ، ا   . الأغنياء 

 را مردم كه آيند مي علمايي آخرالزمان در زودی به: خدا رپيامب
 آخرت به. ورزند نمي زهد خود اما خوانند، مي دنيا از بركندن دل به

 به واردشدن از. كنند نمي رغبت بدان خود و كنند مي ترغيب
 خودداری كار اين از خود اما كنند، مي نهي حكمرانان دستگاه

 نزديك ثروتمندان به و كنند مي دوری تهيدستان از. ورزند نمي
 .هستند خدا دشمن جبارانِ همان اينان،. شوند مي

لت  : الله رسول م 
ما ع   ب 

ل  عم  لت  و ت  ه 
م  ما ج  علَّ ت  قوى أن ت  مام  التَّ  . ت 

داني بياموزی و  همۀ تقوا اين است كه آنچه نمي: پيامبر خدا
 .داني به كار بندی آنچه را مي

 

؟الصادق الإمام. 9 ر 
کَّ ق  بالس  دَّ ص  ت  ، و كان  ي  ه  د قيل  ل  م، : ـ! ـ و ق  ع  ن 

ىَّ  ب  الأشياء  إل  ق  بأح  دَّ ص  ب  أن أت  ح 
، فأنا ا  نه  ىَّ م 

بَّ إل  ىء  أح   . إنّه  ل يس ش 
آيا شكر : به ايشان عرض شد. داد شكر صدقه مي: صادق امام

بيشتر آری، شكر را از هر چيز ديگری : دهيد؟ فرمود صدقه مي
تر دارم صدقه  رو خوش دارم آنچه را دوست اين دوست دارم و از

 . دهم
 

فاق  : على مامالا. 11  الر 
ة  يَّ  الأشرار  أذ 

ة   . عاد 
 . است رفيقان آزاردادن بد، مردان عادت: علي امام

 

ة  و : على مامالا. 11 باد  ير  الع 
ه  فى غ  ضييع ل  ن  التَّ  م 

ک  مر  ظ ع  حف  ا 
 .الطّاعات  

عمرت را از ضايع شدن در راهي جز عبادت و طاعات، : علي امام
 . حفظ كن

 

ن  . 12
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ، ع  س 
ف  ة  النَّ ب  اس  ح  ى  م  ل  ل  ع  كَّ و  م  ك  ال  ل  م  نَّ ال   إ 

ال  ق 
غ   راا ي  ي  ا خ  ه  ر  ا و  آخ 

ه  ل  وَّ
 
أ وا ب 

ل  م 
 
أ ه  ف  ال  م  ع 

 
ة  أ يف  ح  ي ص  ب  ف 

ت  ک  د  ي  ب  ع 
م  ال  ک  ر  ل  ف 

ل ك  
ن  ذ  ي  ا ب   .م 

فرشته موكل بر بنده هر چه ميكند را در صحيفه   :امام سجاد
اول و آخر روز را خوب به او املا كنيد تا ميان . روزانه او مينويسد
 .آنها مغفرت باشد

ال   اق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ م  ع 

يه  الأ   ع  ف 
ف  ر  ر  ت 

ه  ن  الشَّ يس  م  م 
ر  خ   آخ 

 .شنبه ماه اعمال آدمي بالا ميرود آخرين پنج: صادق امام
 

دَّ و لا : الله رسول. 13 ها الح  د  جل  ي  ل  م ف  ك  د  م  أح  ت خاد 
ن  إذا ز 

ها ر  ي  ع   .ي 

 حدّ تا را او بايد داد، زنا شما از يكي خدمتكار هرگاه: خدا پيامبر
 . نكند سرزنشش اما بزند

 

ة  و  التَّ . 14 ام  م   
اب  الإ  ت  ال  ك  ة، ق  ر  ص 

و   الله رسولب  ك  و  ل  م  ح  ل  ر  ص 
اء   ن  م  ة  م  ب  ر 

ش   .ب 
 .رحمت را صله كن ولو با دادن شربتي از آب: خدا رسول

ال   ة، ق  ر  ص 
ب  ة  و  التَّ ام  م   

اب  الإ  ت  ي  الله رسولك  م  ف 
ک  ام  ح  ر 

 
وا أ ل  ص 

م ل  س  و  ب 
ا و  ل  ي  ن   .الد 

 .له كنيد ولو با يك سلامارحامتان را ص: خدا رسول

ال   م   الله رسولالکافى، ق  ح 
ة  الرَّ ل   ص 

اباا و  ر  ث 
ي  خ  ل  ال  ج  ع 

 
نَّ أ  .إ 

 .الاثرترين نيكي صله رحم است سريع: خدا رسول
 

ال  . 15 وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ

ج  اب  الر  ق  ع 
 
 أ
 
أ ط  ن  ت 

 
اك  أ يَّ  إ 

ة  و  اس  ئ  اك  و  الر  يَّ إ 
ت   ل  ق  اب   ف  ق  ع 

 
 أ
 
أ ط 
 
ن  أ

 
ا أ مَّ

 
ا و  أ ه  ت  ف  ر  د  ع  ق  ة  ف  اس  ئ  ا الر  مَّ

 
اك  أ د   ف 

ت  ل  ع  ج 
س   ي  ال  ل  ق  ال  ف 

ج  اب  الر  ق  ع 
 
ت  أ ئ  ط  ا و  مَّ  م 

لاَّ ي إ  د  ي ي  ا ف  ا م 
ث  ل  ا ث  م  ال  ف 

ج  الر 
ص   ت  ة  ف  جَّ ح  ون  ال  لا د  ج  ب  ر  ص 

ن  ن  ت 
 
اك  أ يَّ  إ 

ب  ه  ذ  ث  ت  ي  ا ح  ل  م  ي ك   ف 
ه  ق  د 

ال  .ق 
ها راه  از رياست دوری كن و از اينكه بدنبال آدم: صادق امام

به اينصورت كه كسي را برای خودت حجت ... بيفتي حذر كن
 .بداني و هرچه گفت بپذيری

 

ي  . 16 ب 
ن  النَّ

ي، ع  اع 
ة  الدَّ دَّ اب   ع 

ت  ن  ك  ة  م  ث  آي 
ل  ي ث  ي ف  ت  مَّ

 
اء  أ ف   ش 

ال   ق 
ام  
جَّ ة  ح 

ط  ر  و  ش 
 
ل  أ

س  ن  ع  ة  م  قم 
و  ل 
 
ه  أ
 . اللَّ

آيه از كتاب خدا، : شفاء امت من در سه چيز است: خدا رسول
 .ای عسل، حجامت لقمه

 

ال  الرّضافقه الرضا. 17 ن   ، ق  ا اب  ت  ي  ل  ق  ة  ف  ق  د  وف  ص  ر  ع  ل م  ك 
ن  الله رسول  إ 

ال  و  ق  يّاا ف  ن 
ان  غ  ن  ك  يّاا و  إ  ن 

ان  غ   .ك 
: پرسيدند ولو غني باشد؟ فرمود. هر خوبي صدقه است: امام رضا

 .ولو غني باشد
 

ل  : الله رسول. 18 م  ف  الع  أن  ه  است  ت  ب  ل 
ن  ط  لهوفاا فأحس  ض  م  ن أقر   .م 

( كه مالش را از دست داده)هركس به اندوهگيني : پيامبر خدا
عمل را از نو شروع  وام دهد و در پس گرفتن آن مراعات كند،

و خداوند به ازای هر درهم، هزار ( گناهانش پاك شده)كرده است 
 . بهشت به او عطا كند( درهم)از ( صد رطل)قنطار 

ه  : الله رسول لَّ إلّا ظل   لا ظ 
وم  ه  ي 

ل   بظ 
ه  الله  لَّ راا أظ  عس 

ر  م  ن أنظ   .م 
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روزی دستي مهلت دهد، خداوند، در  هركه به تنگ: خدا رسول
 .ای جز سايۀ او نيست، وی را در سايۀ خود درآورد كه هيچ سايه

 

و  : الله رسول. 19 عف  و أن ي  ، و ه  ه  ر  ه  على ب 
د  ل  ن أعان  و  م  الله  م  ح  ر 
ين  الله   ه  و ب  ين  ه  فيما ب 

و  ل  دع  ، و ي  ه  يئت  ن س 
 . ع 

خدا رحمت كند كسي را كه فرزندش را بر : خدا رسول
گونه كه از گناه و خطای او  به خود ياری رساند، بدين كردن نيكي

 . درگذرد و به درگاه خدا برايش دعا كند
 

ک : الصادق الإمام. 21 ن  ل  ه  فإنّه  أعو 
ل  ن ح  زق  م  ب  الر  ل  ع  ط  د  لا ت 

ک   ين   .على د 
تحصيل روزی حلال را رها مكن؛ زيرا كه آن تو را : صادق امام

گاه توكل  كند، زانوی اشترت را ببند و آن در دينت خيلي كمك مي
 . كن

 

ق  . 21 اد   الصَّ
ال  ر  و   مکارم الأخلق، ق 

ف  ن  السَّ  م 
ل  ج  م  الرَّ د 

ا ق  ذ   إ 
و 
ي  ش   ب 

ل  غ 
ت  ش  ن  لا  ي 

 
ي أ غ  ب  ن  ه  ي 

ل  ز 
ن  ل  م  خ  اء  و   د  م  ه  ال  س 

ف  ى ن  ل  بَّ ع  ص  ى ي  تَّ ء  ح 
س   ن  و  ي 

ي  ت  ع  ك  ي  ر  ل  ص  هي  ر  اللَّ ک  ش  د  و  ي   .ج 
اش شد  وقتي كسي از سفر بازگشت و داخل خانه: صادق امام

سزاوار است كه هيچ كاری نكند و خود را به هيچ چيز مشغول 
نسازد تا وضويي بگيرد و دو ركعت نماز بخواند و سجده كند و 

 .شكر خدا نمايد
 

ال  . 22 والمحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ

و  اللَّ يّاا  ف  ل  م  ع  ت 
ش  ن  ي  ت  م  ع  م  ا س  م 

بَّ ر  ل 
ي  ات  و 

ل  ن  ص   م 
ت  غ  ر  ا ف  ذ  إ 

ا ف  ه  ر  ب  ت 
ت  س 
 
أ ة  ف  ان  و  ط  س 

 
لاَّ أ  إ 

ه  ن  ي  ي و  ب  ن  ي 
ا ب  و  م 

ه   ح  اف  ص 
 
ه  و  أ ي 

ل  م  ع  ل  س 
 
أ ه  ف  ر  ب 

م 
 
أ  .ف 

را شتم   گاهي ميشود كه ميشنوم كسي علي: صادق امام
ين من و او در مسجد تنها ستوني فاصله است پس ميكند و ب

مخفي ميشوم و چون از نمازم فارغ شدم بر او ميگذرم و سلام 
 .ميكنم و با او مصافحه ميكنم

 

ق  . 23 اد 
لصَّ  ل 

ت  ل  ن   الإختصاص، ق  ا اب  ا الله رسولي  ذ  ن  إ  م 
ؤ  م  ال  ال  ا ب  م 

م   ا ل  م  بَّ ه  و  ر  يب  ل  ج 
ت  ا اس  م  بَّ ا ر  ع  لَّ د  زَّ و  ج  ه  ع  ال  اللَّ د  ق  ه  و  ق  ب  ل  ج  ت  س  ي 

ال   ق  م  ف  ک  ب  ل  ج 
ت  س 
 
ي أ ون 

ع  م  اد  ک  ب  وا  و  قال  ر  ف  و 
 
ول  أ ق  ه  ي  س  اللَّ ي  أل 

ه   ي  ل  ف  ى و 
ف  ن  و  م  م  ف  ك  د 

ه  ع  وف  ب 
 
ي أ د 

ه  ع   .ب 
عرض شد چه ميشود كه دعای مؤمن گاهي  صادق امامبه 

و گاهي نميشود در حاليكه خدا فرموده است دعا  مستجاب ميشود
گويد به عهدی كه  خدا نمي: فرمود كنيد تا استجابت كنم؟ امام

ام عمل  ايد عمل كنيد تا به عهدی كه با شما بسته با من بسته
 تر است؟  كنم؟ چه كسي از خدا وفا كننده

 

ر  ـ علي   الإمام  . 24
ه  للأشت  ن كتاب  بَّ : ـ م  الإطراء؛ فإنَّ  إيّاک  و ح 

يطان  
ص  الشَّ ر 

ق  ف 
ن أوث   م 

 . ذلک 
از خودپسندی و : فرمايد اشتر، مي در نامۀ خود به مالك: علي امام

شود و از علاقه به مدح و  تكيه به آنچه موجب خودپسندی تو مي
های  ترين فرصت ها از مهم ستايش دوری كن؛ زيرا اين خصلت

 . نابود كندشيطان است تا نيكي نيكوكاران را 
 

ةا : الصادق الإمام. 25 فر  يک  ح  خ  ر  لأ  حف 
، و لا ت  ب  غت  ب  فت  غت  لا ت 

ع  فيها؛ ق  ت  دان   ف  دين  ت   . فإنَّک  كما ت 
 برادرت برای و. شود مي غيبت تو از كه نكن، غيبت: صادق امام
 همان با بدهي، دست هر به زيرا افتي؛ مي آن در خود كه مكن چاه

 . ریگي مي پس دست
 

ن  . 26 ي  ن  و  ب 
س  ح  ن  ال 

ه  ب 
د  اللَّ ب 

ن  ع  ي  ع  ب  ق  تفسير العياشي، و 
ي ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ م  ه 

ي  ل  اس  ع  ع  النَّ م  ت  ا و  اج  م  ه  ات  و  ص 
 
ت  أ ع  ف  ت  ى ار  تَّ م  ح  ل  ك 

ة   اج  ي ح   ف 
ت  و  د  ت  غ  ح  ب  ص 

 
ا أ مَّ ل  ة  ف  يَّ ش  ع 

ك  ال  ل  ا ت 
ق  ر  ت  ى اف  تَّ ا ح  ذ  إ 

ي ف  ل 
و ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة  اللَّ ي  ار 

ا ج  ول ي ي 
ول  ق  ق  و  ي  ن  و  ه 

س  ح  ن  ال 
ه  ب 
د  اللَّ ب 

اب  ع 
ى ب  ل  ع 
ا  ذ  د  ه  مَّ ح  ي م  ب 

 
ولأ  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
و  اللَّ ن  و  ه 

س  ح  ن  ال  ه  ب 
د  اللَّ ب  ج  ع  ر  خ  اب  ف 

ب  ال  ب 
ا  ول  ي  ق  اي  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
کَّ  اللَّ ا ب  اب  م 

ت  ن  ك  ة  م  آي   ب 
ة  ح  ار 

ب  ت  ال  ر  ر  ه  م  نَّ  إ 
ال  ك  ق  ر  ب 

ه   ر  اللَّ م 
 
ون  ما أ ل  ص 

ين  ي  ذ 
لَّ الَّ زَّ و  ج  ه  ع  ل  و  ال  ق  ي  ق  ا ه 

ال  و  م  ي ق  ن 
ق  ل  ق 
 
أ ه  ف 

اللَّ
اع   ال  ف  ساب  ق  ح 

وء  ال  ون  س  خاف  م  و  ي  ه  بَّ ن  ر  و  ش  خ  ل  و  ي  وص  ن  ي 
 
ه  أ ا و  ب  ق  ن  ت 

ا  ه  ي 
ت  و  اللَّ ق  د  ن  ص 

س  ح  ن  ال  ه  ب 
د  اللَّ ب  ال  ع  مَّ ق  يعاا ث  م 

ا ج  ي  ک  اب  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
 اللَّ

ط   ة  ق  ه  الآ ي  ذ 
 ه 
 
أ ر  ق 

 
م  أ ي ل  ن 

 
أ  .ك 

بگو مگويي  صادق امامميان عبدالله بن حسن و : راوی گويد
دم جمع شدند تا درگرفت بطوريكه صدايشان بر هم بلند شد و مر

فردا صبح كه برای حاجتي از خانه . آنها عصر از هم جدا شدند
صادق بر در خانه عبدالله بن حسن  بيرون رفتم ديدم امام

عبد الله بن ! ايستاده و ميگويد به ابومحمد بگوييد ابوعبدالله آمده
حسن كه بدر خانه آمد گفت صبح به اين زودی برای چه بدر خانه 

ای از كتاب خدا برخوردم كه مرا  به آيه: فرمود اممن آمدی؟ ام
كساني كه به آنچه خدا امر كرده وصل : خدا گفته است. لرزاند

پس . ميكنند و از خدايشان خشيت دارند و از سوء حساب ميترسند
عبدالله بن حسن . آندو با يكديگر روبوسي كردند و هر دو گريستند

تا بحال اين آيه را نديده  گويا! گفت راست ميگويي ای اباعبدالله
 .بودم
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ق  . 27 اد 
ن  الصَّ

ي   مکارم الأخلق، ع  ق 
 ش 
 
م  أ ل  ع  ن  ت 

 
ت  أ د  ر 

 
ا أ ذ  ال إ 

ق 
ى  ل   إ 

ه  ع  ن  ص  ان  ي  ن  ك  إ 
ه  ف  ع  ن  ص  ن  ي  ل ى م   إ 

ه  وف  ر  ع  ر  م  ظ  ان  يد  ف  ع   س 
م 
 
ل  أ ج  الرَّ

ر  و   ي  ه  خ  نَّ
 
م  أ ل  اع  ه  ف  ل  ه 

 
و  أ ن  ه  م   م  ل  اع  ه  ف  ل 

ه 
 
ر  أ

ي  ى غ  ل   إ 
ه  ع  ن  ص  ان  ي  ن  ك  إ 

ر   ي  ه  خ 
د  اللَّ ن  ه  ع 

س  ل  ي  ه  ل  نَّ
 
 .أ

اگر ميخواهي بداني كه كسي شقي است يا سعيد : صادق امام
ببين به كه خوبي ميكند؟ اگر به اهل خوبي ميكند بدان كه خير 

خدا خيری  است و اگر به نااهل خوبي ميكند بدان كه برايش پيش
 .نيست

 

د  . 28 ن   ع 
ت  ن  ال  ك  غ  ق 

ب  ص 
ن  الأ  

ه  ع  اد  ن  س  إ  ، ب 
ن  م 
ؤ  م  ير  ال  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م   ال 
ه  
ي اللَّ  ف 

ك  ب  ح 
ي لأ   ن  ه  إ 

ين  و  اللَّ ن  م 
ؤ  م  ير  ال  م 

 
ا أ ال  ي  ق  ل  ف  ج  اء  ر  ج  داا ف  اع 

ق 
ن  إ 

ت  ق  د  ال  ص  ق     ف 
 
ة  أ ون  ز  خ  ا م  ن  ت  ين  م  ط  ب  آد 

ل  ن  ص  ا م 
ه  اق  يث  ه  م 

ذ  اللَّ  خ 
ت   ع  م  ي س 

ن  إ 
اباا ف  ب  ل  ر  ج 

ق  ف  ل   ل 
ذ  خ 
اتَّ نَّ  الله رسولف  ي  إ  ل 

ا ع  ه  ي 
ول  و  اللَّ ق  ي 

ي اد  و 
ن  ال 

ط  ى ب  ل  ل  إ 
ي  ن  السَّ  م 

يك  ب  ح  ى م  ل   إ 
ع  ر  س 

ر  لأ   ق  ف   .ال 
سي آمد و گفت بخدا من بودم كه ك راوی گويد نزد اميرمؤمنان

طينت ما . راست ميگويي  :فرمود امام! تو را دوست ميدارم
سپس . مخزون بود كه خداوند از فرزندان آدم بر آن ميثاق گرفت

: فرمود خدا رسولپس منتظر فقر باش كه من شنيدم: فرمود
تر است از سيل به  قسم بخدا ای علي كه فقر به محبين تو سريع

 . های زمين گودی

  
 
 لأ 
ل  ج  ال  ر  يمعاني الأخبار، ق  د   ب  ب 

ه   ع 
ال   اللَّ لا ق  ج  نَّ ر 

 
ى أ و  ر  يث  ي  د  ح 

 
 
ير  لأ  ين   م  ن  م 

ؤ  م  س   ال  ي  ال  ل  ق  اباا ف  ب  ل  ر  ج 
ق  ف  ل  دَّ ل  ع 

 
ه  أ ال  ل  ق  ك  ف  ب  ح 

 
ي أ ن  إ 

اب ب  ل   ج 
ك  ت 
اق  ف   ل 

ت  د  د  ع 
 
ه  أ ال  ل  ا ق  م  نَّ  إ 

ال  ا ق  ذ  ک  ة  ه  ام  ي  ق 
م  ال  و  ي ي  ن  ع   ي 

 .اا
به كسي  از معني حديثي كه اميرمؤمنين صادق امامكسي از 

پرسيد؛ ! لباس فقر مهيا كن: كه دوستش داشت فرموده بود
اش فقر ظاهری نيست بلكه يعني برای  معني: فرمود صادق امام

 . ای بياندوز روز نداری كه قيامت است اندوخته

 

نان  : الصادق الإمام. 29
ذ  ه  ا  لب  إلّا و ل 

ن ق  ک  : ما م  ل  ما م  على إحداه 
 ، ه  ر  زج  ه  و هذا ي  ر  أم  ، هذا ي  ن  ت  ف  يطان  م  خرى ش  ى الا  ، و عل  د  رش  م 
 الله  

و قول  نها، و ه  ه  ع  ر  زج  ک  ي  ل  عاصي و الم  ه  بالم  ر  أم  يطان  ي  الشَّ
وجلَّ  زَّ عيد  : ع  مال  ق 

ن الش  مين  و ع 
ن  الي 

ه  *  ع  ي  د 
ول  إلّا ل 

ن ق   م 
ظ  لف  ما ي 

تيد   قيب  ع   .ر 
: هيچ دلي نيست جز اينكه دارای دو گوش است: صادق امام

ای راهنما قرار دارد و كنار ديگری  ها فرشته كنار يكي از آن
. دارد دهد و آن او را باز مي اين به او فرمان مي. شيطاني اغواگر

فرشته از آن ها بازش  دهد و شيطان به گناهان فرمانش مي
در جانب »: فرمايد كلام خدا كه مي( معنای)دارد و اين است  مي

سخني بر زبان نياورد، جز اينكه در . ای است راست و چپ نشسته
 .«برابرش محافظي مهيّا ايستاده است

 

يل  : عنه. 31  ق 
ول  ص  ف  ول  و  لا  م  ص  و  لَّ لا  م  زَّ و  ج  ه  ع 

ن  اللَّ ن  م  م 
ؤ  م   ال 

ه   و  و  لا   ل  ه  ه  نَّ
 
ه  أ  ب 

ول  ص  و  ال  لا  م  ول  ق  ص  ف  ول  و  لا  م  ص  و  ى لا  م  ن  ع  ا م  م 
ه   ر 

ي  ن  غ  ه  م 
نَّ
 
ه  أ ن   م 

ول  ص  ف   .م 
مؤمن خدايي است نه به خدا چسبيده و نه از خدا جداست : امام

 .يعني نه خداست و نه از غير خدا كه از خدا جدا باشد
 

ه  أن : لىع مامالا. 31 ين   د 
ه  و إحراز  لح  نفس 

ن أراد  ص  غى لم  نب  ي 
نيا َ  أبناء  الد 

ة  ط  خال  ب  م  ن 
جت   . ي 
كه خواهان خودسازی و نگهداری دين خود  كسي :علي امام

 . است، بايد از آميختن با دنياپرستان دوری كند
 

اج  ق  . 32
جَّ ح  ن  ال 

ن  ب 
م  ح  د  الرَّ ب 

ن  ع  ت  تفسير العياشي، ع  ل 
 
أ ال  س 

ا ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يراا  اللَّ ذ  ب 

ر  ت  ذ  ب  ة   قال. و  لا ت  اع 
ر  ط 

ي  ي غ   ف 
ئاا ي  ق  ش  ف  ن 

 
ن  أ م 

ر   ذ  ب  و  م  ه  ه  ف 
ال  : قلت. اللَّ ل  ق 

ل  ي ح  ير  ف  ذ  ب 
ون  ت  ک  ي  م: ف  ع   .ن 

ای كه فرموده تبذير مكن؛  از آيه صادق امامراوی گويد از 
هركس چيزی را در غير طاعت خدا خرج كند : فرمود. پرسيدم

: پس تبذير شامل حلال هم ميشود؟  فرمود  :گفتم. تبذيركار است
 .بله

 

رَّ إلّا : الله رسول. 33 ض  رّاا لم ت   س 
بد  ل  بها الع  م 

ة  إذا ع  عصي  إنّ الم 
ت بالعامَّ  رَّ يه  أض 

ر  عل  يَّ غ  ةا و لم ي  ي  لن 
ل  بها ع  م 

ها، و إذا ع  ل   . ة  عام 
كسي جز  گناه را هرگاه بنده پنهاني مرتكب شود به: خدا رسول

زند و هرگاه آشكارا انجامش دهد و مردم او  صاحب آن زياني نمي
 . را منع نكنند، آن گناه به عموم مردم آسيب خواهد رساند

 

د   بشارة المصطفى. 34 مَّ ح  ن  م  ر  ب  ف  ع  ال  ج  مَّ  ، ق  ء  ث  ل  ب   ال 
 
أ د  ب  ا ي  ن  م   ب  ک  ب 

ا  م  م  ك  ک   ب 
ه  نَّ اللَّ ر  ص 

ت  ن  ي  ه  ل   ب 
ف  ل  ح  ي ي  ذ 

م  و  الَّ ک   ب 
مَّ اء  ث  خ   الرَّ

 
أ د  ب  ا ي  ن   ب 

و 
ة ار  ج  ح 

ال  ر  ب 
ص  ت   .ان 
اول نعمت سراغ ما . اول بلا سر ما ميايد بعد شما: صادق امام

و قسم به آنكه به او قسم ميخورند خدا با شما . ميايد بعد شما
 .تقام خواهد گرفت همانطور كه با سنگها انتقام ميگيردان

 

ن   المحاسن. 35 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ س 

ف  ى ن  ل  نَّ ع  ن  س  م 
ؤ  ن  م  ا م   م 

ال  ق 
ب   ت  لاَّ ك   إ 

ل  ائ   ح 
ل ك 
ن  ذ  ي  ه  و  ب  ن  ي  ال  ب  مَّ ح  ر  ث 

ي  خ  ن  ال   م 
ئاا ي  و  ش 

 
ةا أ ن  س  ةا ح  نَّ س 

ه   ه  ل  االلَّ ي  ن  ام  الد  يَّ
 
ه  أ س 

ف  ى ن  ل  ى ع  ر  ج 
 
ا أ  .م 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93چهل حدیث 

  332 صفحه

 

ای يا چيزی از  اگر مؤمني بر خويش سنت حسنه: صادق امام
خير واجب كند اما ميان او و آن كار حائلي مانع شود و نتواند انجام 

كرده  دهد خداوند ثواب آن كار را در همه مدتي كه زندگي مي
 .برايش منظور ميكند

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ن 

ق  ز  ب  ار  ا ر  ول  ي  ق  ي  ير  ل  ق 
ف  ن  ال  م 

ؤ  م  د  ال  ب  ع  نَّ ال   إ 
ال  ق 

ه   ن   م 
ل ك 
ه  ذ  م  اللَّ ل  ا ع 

ذ  إ 
ر  ف 

ي  خ  وه  ال  ج  ر  و  و  ب 
ن  ال  ا م 

ذ  ا و  ك  ذ  ل  ك  ع  ف 
 
ى أ تَّ ح 

ا ي   ل  م  ث  ر  م 
ج 
ن  الأ   ه  م 

ه  ل  ب  اللَّ ت  ه  ك  ت  يَّ ق  ن 
د  ص  ه  ب  نَّ اللَّ  إ 

ه  ل  م 
و  ع  ه  ل  ب  ل  ت  ک 

يم   ر 
ع  ك  اس   .و 

مؤمن فقير ميگويد خدايا به من پول بده تا چنين و : صادق امام
اگر صادق باشد خدا . چنان كنم و كارهای خوب و خير انجام دهم

كند كه خدا واسع و كريم  اجر همه آن كارها را برايش منظور مي
 .است

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه  ال ع 
ن   لَّ

 
وا أ ب  ح  م  ي 

ض  ل 
ر 
ات  و  الأ   او  م  ل  السَّ ه 

 
نَّ أ

 
و  أ ال  ل  ق 

ع   وا م  د  ه 
وا ش  ون  ک  ار الله رسولي  ل  النَّ

ه 
 
ن  أ وا م 

ان  ک   .ل 
در آسمان و زمين كسي نيست كه دوست نداشته : صادق امام

كشته شود جز اينكه اهل جهنم  خدا رسولباشند كه در ركاب
 .ميشود

 

يب  المؤمن  إلّا كان  :    الله رسول. 36 ص 
ع  ي 

ج  ض  أو و  ر  ن م  ما م 
ه   نب 

ذ   ل 
ةا  .كفّار 

هيچ بيماری يا دردی نيست كه به مؤمن برسد، : پيامبر خدا
 .مگر اينكه كفارۀ گناه او باشد

 

ه  الله  الإمکان  : على مامالا. 37 ب  ل  ع  الإنصاف  س  ن  ن م   . م 
به خرج ندهد، خداوند ( و عدالت)نصاف كه ا كسي: علي امام

 . قدرت را از او بگيرد
 

ن  . 38
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ن  ع  ، ع  ات  اي  غ 
اب  ال  ت  ى  ك  ص  و 

 
ا أ د  م  ح 

 
ان  أ ال  ك  ق 

بَّ  ح 
 
نَّ أ إ 

ب  ف 
ن  ذ   ب 

داا ح 
 
نَّ أ ر  ي  ع  ال  لا  ت  ه  ق  نَّ

 
ان  أ ر  م  ن  ع  ى ب  وس  ر  م  ض 

خ  ه  ال  ب 
ور  

م 
ق   الأ   ف  ة  و  الر  ر  د 

ق  م  ي ال  و  ف 
ف  ع  ة  و  ال  د  ج 

ي ال   ف 
د  ص  ق  ة  ال  ث  ل  ه  ث 

ى اللَّ ل  إ 
ة  و   ام  ي  ق 

م  ال  و  ه  ي  ه  ل  ق  اللَّ ف  لاَّ ر  ا إ 
ي  ن  ي الد  د  ف  ح 

 
أ  ب 
د  ح 
 
ق  أ ف  ا ر  ه  و  م 

اد  اللَّ ب  ع  ل 
ه  
ة  اللَّ اف  خ  ة  م  م 

ک  ح 
س  ال 

 
أ  .ر 

 :اين بود كه از جمله وصايای خضر به موسي: امام سجاد
هيچ كس را بخاطر گناهي كه ميكند سرزنش مكن كه احب امور 

روی در عين توانگری و عفو در حين  ميانه: نزد خدا سه چيز است
هيچ كس با هيچ كس در دنيا مدارا . قدرت و رفق با بندگان خدا

ت ترس از كند جز اينكه خدا با او مدارا ميكند و رأس حكم نمي
 .خداست

 

الله  . 39 ونا مع  : جابر  بن  عبد  ز  ،  الله رسولغ  جد 
ل  ن  ب   ق 

ةا زو  غ 
نا  ك  ل   الله رسولفأدر  ز  ن  ، ف  ضاه  ثير  الع 

 الله رسولفى واد  ك 
ها ن أغصان  صن  م 

ه  بغ  يف  ق  س  لَّ ة  فع  ر  ج  حت  ش  ق  النّاس  فى : قال  . ت  رَّ ف  و ت 
ون   ل  ظ 

ست  ر  الوادى ي 
ج  لا أتانى : الله رسولفقال  : قال  . بالشَّ إنّ رج 

ر   م أشع  ظت  و هو قائم  على رأسى، فل  يق  يف  فاست  ذ  السَّ ، فأخ  و أنا نائم 
، فقال  لى ه  د   فى ي 

تاا ل  يف  ص  نّى؟: إلّا و السَّ  م 
ک  ع  من  ن ي  لت  : قال  ! م  ، : ق  الله 

و ذا جال س  
يف  فها ه  م. فشام  السَّ مّ ل  ه   ث  ض  ل  عر 

 . الله رسولي 
طرف نجد  برای شركت در جنگي به خدا رسولعبدالله با جابربن

پيامبر در يك وادی پر از درختان خاردار به ما رسيد . حركت كرديم
های آن  و زير درختي پياده شد و شمشيرش را به يكي از شاخه

گرفتن در سايۀ درختان در وادی  مسلمانان برای پناه. آويخت
من خوابيده بودم : فرمود خدا رسول:گويد جابر مي. اكنده شدندپر

از خواب بيدار شدم ديدم او . كه مردی آمد و شمشير را برداشت
قدر فهميدم كه شمشير در  همين. بالای سرم ايستاده است

كيست كه تو را از : آن مرد به من گفت. درخشد های او مي دست
كيست كه تو را از دست : فتدوباره گ. خدا: دست من برهاند؟ گفتم

آن مرد شمشير را غلاف كرد و نشست . خدا: من برهاند؟ من گفتم
  . هم متعرض او نشد خدا رسولو
 

ها، : علي   الإمام  . 41 و  ن  عد  د  دائد  ب  ت عنه  الشَّ ب  ز  قوى ع  ذ  بالتَّ ن أخ  م 
ها ت  رار  عد  م  مور  ب 

ه  الا  ول ت ل   .واحل 
هايي كه به او نزديك  قوا چنگ زند، سختيهركه به ت: علي امام
شدن بر او شيرين گردند  اند از وی دور شوند و كارها بعد از تلخ شده

اند، كنار روند و  هايي كه در برابرش متراكم شده و موج
 . اند، آسان شوند هايي كه او را به رنج افكنده دشواری
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 94چهل حدیث  

 

ن: علي   الإمام  . 1  م 
وماا ألوا النبيَّ إنّ ق  هود  س  ، فقال   الي  ن شيء  : ع 

ئيل   بر  نه  ج  س  ع  ب  احت  م، ف  ك  ر  خب 
ثن  ـ حتّى ا 

ست  داا ـ و لم ي  وني غ   ائت 
مّ أتاه  و قال   ، ث  وماا عين  ي  ي ء  »: أرب 

نَّ ل ش 
ول  ق  شاء  الله  ... و لا ت   .«إلّا أن  ي 

پرسيدند،  گروهي از يهود دربارۀ چيزی از پيامبر: علي امام
شاءالله  فردا بياييد تا جوابتان را بدهم ـ و ان: آن حضرت فرمود

نزد پيامبر جلوگيری  نگفت ـ؛ پس، تا چهل روز از آمدن جبرئيل
هرگز درمورد »: بعد از چهل روز بر پيامبر فرمود آمد و گفت. شد

چيزی مگوی كه فردا چنين و چنان خواهم كرد جز اينكه بگويي 
 .«داگر خدا بخواه

يء  : الله رسول
ل  ش  ي ك  ي  ف  ث 

ست  بد  أن ي  مام  إيمان  الع 
ن ت   .إنَّ م 

بودن ايمان بنده، اين است كه در هر  نشانۀ كامل: پيامبر خدا
 . شاءالله بگويد كاری ان

 

ه  : الباقر الإمام. 2 ف  ن  ، اكت  د  ن أح  ة  م  يَّ سن  ن  م  الله  تعالى ح  ل  إذا ع 
ة   صم   . بالع 

هرگاه خداوند متعال در كسي حسن نيتي ببيند، او را : باقر امام
 .در پناه خود نگه دارد

 

ال  . 3 اق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ ب  ائ 

ه  ن  ت  اب  ن  ن  ه  إ  ال  و 
ح 
 
يع  أ م 

ى ج  ل  ر  ع  رَّ ح  ح  نَّ ال  إ 
 إ  
ه  و  ر  س 

ک  م  ت  ب  ل  ائ  ص  م  ه  ال  ي 
ل  ت  ع  اكَّ د  ن  ت   إ 

ا و  ه  ر  ل  ب  ر  و  ص  ه 
ر  و  ق  س 

 
ن  أ

ر   ر  ض  م  ي  ين  ل  م 
يق  الأ   د  ف  الص  وس  ان  ي  ا ك  م  راا ك  س  ر  ع 

س  ي  ال   ب 
ل  د  ب 
ت  اس 

ب  و   ج  ة  ال  م  ل  ه  ظ  ر  ر  ض  م  ي  ر  و  ل  س 
 
ر  و  أ ه 

د  و  ق  ب 
ع  ت  ن  اس 

 
ه  أ ت  يَّ ر  ح 

ه   ي 
ل  ه  ع  نَّ اللَّ ن  م 

 
ه  أ ال  ا ن  ه  و  م  ت  ش  ح  ذ  و   إ 

د  ع  داا ب  ب  ه  ع  ي  ل  ات  ع 
ار  ال  بَّ ج  ل  ال  ع  ج  ف 

راا  ي  ب  خ  ق  ع  ر  ي  ب  ل ك  الصَّ
ذ  ه  و  ك  م 

 
ه  أ  ب 

م  ح  ه  و  ر  ل  س  ر 
 
أ کاا ف  ال  ان  م 

ك 
وا ر  ج  ؤ  ر  ت 

ب  ى الصَّ ل  م  ع  ک  س  ف  ن 
 
وا أ ن  ط  وا و  و  ر  ب 

اص   .ف 
بر او رسد صبر آزاده هميشه آزاده است اگر سختي : صادق امام

شكند و اگر اسير شود و  ها بر او هجوم آورند نمي كند و اگر مصيبت
چنانچه يوسف . مقهور شود و به عسر مبتلا شود باز آزاده است

اش لطمه نخورد كه بنده غير شود، گرچه  صديق امين به آزادگي
به بردگي كشانده شد و مقهور شد و اسير شد و تاريكي چاه و 

دست آخر خدا بر او منت نهاد و آن حاكم را . رسيد وحشت آن با او
چنين است كه صبر خير در پي دارد پس صبر ... عبد او ساخت

 .كنيد و خويش را به صبر واداريد تا اجر بريد
 

تال  : على مامالا. 4
ن الق  ع  م  ة  أنج  م  سال  دت  الم  ج   .و 

 .ام من صلح را، كار سازتر از جنگ يافته: علي امام

، : على مماالا ضىا ه فيه  ر 
ّ
ل   ول 

ک  و  د  يه  ع 
عاک  إل  لحاا د  نَّ ص  ع  دف  و لا ت 

وَّ ربّما  د  ؛ فإنَّ الع  ه  لح   ص 
عد  ک  ب  و  د  ن ع  ر  م 

ذ  لَّ الح  ر  ك  ن  الحذ  ولک 
نَّ  سن  الظَّ م  في ذلک  ح  ه 

، واتَّ زم 
الح  ذ  ب  خ  ، ف  ل  فَّ غ  ت  ي   ل 

ب   .قار 
: فرمايد اری مصر به مالك اشتر، ميدر فرمان استاند: علي امام

اگر دشمن تو را به صلح فرا خواند و خشنودی خدا در آن بود آن را 
ردّ مكن؛ زيرا صلح مايۀ آسايش سپاهيان تو و راحتي خودت از 

اما پس از صلح، از . ها و دردسرهايت و امنيت سرزمين توست اندوه
خود را  دشمن خود سخت بر حذر و هشيار باش؛ زيرا گاه دشمن

انديش باش و به  كند، تا غافلگير كند؛ پس محتاط و دور نزديك مي
 .بين مباش دشمن خوش

 

ال  . 5 ى  و  ق  ق  ب  ت  م  ف  ه  ان 
ي  د 
 
ن  أ اس  ع  ش  النَّ

ت  ف  د  لا  ت  مَّ ح  ا م  ب 
 
ا أ ير  ي  ص 

ي ب  ب 
 
لأ 
يق   د 

ل  ص   ...ب 
فيق از دين مردم تفتيش مكن كه در دنيا بي ر: صادق امام

 .خواهي ماند
 

لء  : علي   الإمام  . 6 قاء  و الب  ک  الشَّ ث  ور 
نيا؛ فإنّها ت  ه  بالد  ل   . إيّاک  و الو 

از عشق به دنيا بپرهيز كه برای تو بدبختي و گرفتاری : علي امام
شود كه آنچه را ماندني است، به آنچه رفتني  آورد و موجب مي مي

 . است بفروشي
 

حم  : عيسى. 7 عاء  و و ر  فاتيح  ذلک  الد  ، و م  قٍّ ل  ح   الله  باب  ك 
ة 

ل   م  ع  و الع  ر  ض   . التَّ
رحمت خدا دَرِ هر حقّ و حقيقتي است و كليدهای آن : عيسي

 دعا و زاری و عمل است و درِ بدون كليد، چگونه باز شود؟ 
 

يبة  . 8 ة  للغ  ص  خ  ر   الشهيد  الثانى فى الأعذار  الم 
أنَّ  قد روى: كلم 

ينى : هنداا قالت للنبى   کف  ينى ما ي  عط   شحيح  لا ي 
ل  ج  إنَّ أباسفيان  ر 
؟ فقال ه  لم  ن غير  ع   م 

ذ  ى أفآخ  د 
ل  ک  »: أنا و و 

لد  يک  و و  کف  ى ما ي  ذ 
خ 

عروف    .«بالم 
 مرد ابوسفيان: كرد عرض پيامبر به هند كه شده روايت

. دهد نمي خرجي هايم بچه و من به كافي اندازۀ به  و است خسيسي
: فرمود حضرت بردارم؟ چيزی او از اطلاعش بدون توانم مي آيا
 . بردار بكند، را فرزندانت و تو حاجت رفع كه ای اندازه به
 

بين  : علي   الإمام  . 9 رَّ ق  ة  الم  باد  ود  في الله  ع   .الج 
 .كردن در راه خدا، عبادت مقرّبان است بخشش: علي امام
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و  : علي   م  الإما. 11 ه  ، ف  ک  يب  ک  فى غ  ، و عاب  ک  يب  ک  ع  ر  ن سات  م 
ه   ر  احذ  و  ف  د   .الع 

 سرت پشت و سازد مخفي تو از را تو عيب هركه: علي امام
 .باش برحذر او از توست، دشمن او كند، گويي عيب

 

، أمّا: الله رسول. 11 م  الله  ه  ض  بغ   ي 
، و ثلثة  م  الله  ه  ب  ح   ي 

الّذين   ثلثة 
م  الله   ه  ب  ح  م : ي  ه  د 

بَّ إلى أح  وم  أح  م حتّى إذا كان  النَّ ه  ت  وم  ساروا ليل  فق 
تلو آياتي ني و ي  لّق  م  ت  م، فقام  ي  ه  عوا رؤوس  ض  لوا، فو  ز   به  ن 

ل  عد  مّا ي   ... . م 
يكي آن : دارد كه خدا دوستشان مي از جمله كساني: پيامبر خدا

كنند و چنان خسته  ی شبانه سفر ميا كسي است كه با عده
دارند، پس اتراق  تر مي شوند كه خواب را از هر چيزی خوش مي
خيزد و زبان به تملق  گذارند، اما او برمي كنند و سر به بالين مي مي

 . كند گشايد و آياتم را تلاوت مي از من مي
 

ت  . 12 ع  م   س 
ال  ة  ق  ق  د  ن  ص 

ن  اب 
اقرب الإسناد، ع  ب 

 
ب   أ ه   د  ع 

ا  اللَّ ل  م  ئ  و  س 
ا  راا و  م  اف 

يه  ك  م  س  د  ت  ة  ق 
ل  ك  الصَّ ار 

راا و  ت  اف 
يه  ك  م  س  ي لا  ت  ان   الزَّ

ال  ب 
ان  

ک  م   ل 
ل ك 
ل  ذ  ع  ف  ا ي  م  نَّ  إ 

ه  ه  ب  ش 
 
ا أ ي  و  م  ان  نَّ الزَّ

 
 لأ 
ال  ل ك  ق 

ي ذ   ف 
ة  جَّ ح  ال 

ه   ب  ل  غ 
ا ت  ه  نَّ  إ 

ة  و  و  ه 
ا و  الشَّ ه   ب 

افاا ف  خ  ت   اس 
لاَّ ا إ 

ه  ك  ر  ت  ة  لا  ي 
ل  ك  الصَّ ار 

و  ت 
ا  اه  يَّ ه  إ  ان 

ي  ت   لإ  
ذ  ل  ت  س  و  م 

لاَّ و  ه   إ 
ة 
 
أ ر  م  ي ال  ت 

 
أ ي  ي  ان   الزَّ

د  ج 
ك  لا  ت  نَّ

 
ل ك  أ

ذ 
س  ي   ي  ل  ا ف  ه  ي  ل   إ 

داا اص 
ة  ق  ل  ك  الصَّ ر  ن  ت  ل  م  ا و  ك  ه  ي  ل   إ 

داا اص 
ه  ق  د  ص  ون  ق  ک 

اف   ف  خ  ت  س  ع  الا 
ق  ا و  ذ   إ 

اف  و  ف  خ  ت  س  ع  الا 
ق  ة  و  ذَّ ت  اللَّ

ف  ت  ا ان  ذ  إ 
ة  ف  ذَّ ا اللَّ ه  ك  ر  ت  ل 
ر   ف  ک  ع  ال  ق   .و 

پرسيد چرا زناكار كافر نيست اما  صادق امامكسي از 
چون زاني بخاطر غلبه شهوت   :الصلاۀ كافر است؟ امام فرمود تارك
 . كند اما تارك نماز، امر خدا را ناچيز ميشمردزنا مي

ال   االخصال، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ب  و  لا   اللَّ ذ 

ک  ه  ال  ت  يَّ ج 
ون  س  ک  ن  لا  ي  م 

ؤ  م  نَّ ال  إ 
ي  ش   ب 

مَّ ل 
 
ا أ م  بَّ ن  ر  ک 

ور  و  ل  ج  ف  ل  و  لا  ال  خ  ب  يل   ال  ق 
ه  ف  ي 

ل  وم  ع  د  ا لا  ي  ذ  ن  ه  ء  م 
ي    ف 
 
ه  أ ة  ل  ف  ط  ك  الن  ل  ن  ت  ه  م 

د  ل  ول  ن  لا  ي  ک 
اب  و  ل  وَّ ن  ت  تَّ ف  و  م  م  ه  ع  ال  ن  ي ق  ن   ز 

مؤمن خصلتش كذب يا بخل يا فحشاء نيست گاهي : صادق امام
زنا ميكند اما به فتنه افتاده . ممكن است مرتكب شود اما دوام ندارد

 .وداست و توبه ميكند و از آن زنا چيزی متولد نميش
 

ر  و : على مامالا. 13 غد  ه  ي  نّى و لکنَّ أدهى م   ب 
ية  و الله  ما معاو

ى الناس   ن أده   م 
نت  در  لک 

ة  الغ  ي  راه 
، ولو لا ك  ر  فج   .ي 

 او اما نيست، تر زيرك من از معاويه كه سوگند خدا به: علي امام
 و خيانت كه نبود اگر و. آلايد مي مصيبت و شكني پيمان به دست
 مردمان ترين زيرك من گمان بي نارواست، و زشت شكنيعهد
 . بودم

 

14 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  يالکافى، ق  د   ب  ب 
ه   ع 

ي و   اللَّ ن  ع 
ط  ق  ي  ه  ف  ل  ص 

 
مٍّ أ ن  ع  ي  اب  نَّ ل  إ 

ذ    إ 
ك  نَّ  إ 

ال  ه  ق  ع  ط  ق 
 
ن  أ
 
اي  أ يَّ ه  إ  ت 

يع  ط 
ق   ل 
ت  م  م  د  ه  ق  ى ل  تَّ ي ح  ن  ع 

ط  ق  ي  ه  ف  ل  ص 
 
ا أ

ا  م  ک  ع  ط  ك  ق  ع  ط  ه  و  ق  ت  ع  ط  ن  ق   إ 
يعاا و  م 

ه  ج  ا اللَّ م  ک  ل  ص  ك  و  ع  ط  ه  و  ق  ت  ل  ص  و 
ه  .اللَّ

گفتم مرا پسر عمويي است كه به او  صادق امامراوی گويد به 
ام كه با او  من هم تصميم گرفته. صله ميكنم اما از من قطع ميكند

كند و تو وصل كني خدا به اگر او قطع : فرمود امام. قطع كنم
هر دوی شما وصل ميكند ولي اگر او قطع كند و تو هم قطع كني 

 .كند خدا از هر دوی شما قطع مي

ال   والکافى، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ت  و  م  ل  ال  ق  ج  يت  الر  م 

ا ت  ه  نَّ إ 
ة  ف  ق  ال  ح 

وا ال  ق  اتَّ
م   ح 

ة  الرَّ يع  ط 
ال  ق  ة  ق  ق  ال  ح 

 ال 
. كننده بپرهيزيد كه ميكشد كن از ريشه  :فرمود صادق امام

 .قطع رحم: فرمود پرسيدند چيست؟ امام
 

ق  . 15 اد   الصَّ
ال  ة   ق  و  ر  ع   ب 

ك  س  م  ت  س  و  م  ا و  ه  ن  ف  ر 
ع  ه  ي  نَّ

 
م  أ ع  ن  ز  ب  م  ذ  ك 

ا ن  ر 
ي   .غ 

دروغ ميگويد كسي كه گمان ميكند ما را ميشناسد : صادق امام
 .ك به ريسمان غير ماستاما مستمس

ال   بصائر الدرجات و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
لاَّ  اللَّ اء  إ 

ي  ش 
ي  الأ   ر 

ج  ن  ي 
 
ه  أ ى اللَّ ب 

 
أ

ي  ل  ش  ک   ل 
ل  ع  ج  اب  ف 

ب  س 
الأ   ل   ب  ک   ل 

ل  ع  حاا و  ج  ر  ب  ش 
ب  ل  س  ک   ل 

ل  ع  باا و  ج  ب  ء  س 
ا ت  ف   م 

ل  ک   ل 
ل  ع  احاا و  ج  ت  ف  ح  م 

ر  ن  ش  قاا م  اط 
اباا ن  م  ب 

ل  ل  ع  ک   ل 
ل  ع  ماا و  ج  ل  ح  ع 
ل ك  

ه  ذ  ر  اللَّ ک  ن 
 
ه  أ ر  ک  ن 

 
ن  أ ه  و  م  ف  اللَّ ر  ه  ع  ف  ر  ن  الله رسولع  ح   ...و  ن 

خداوند ابا دارد كه چيزها را جز از اسباب خويش   :صادق امام
هر  پس خدا برای هر چيزی سببي قرار داده و برای. جاری كند

سببي شرحي و برای هر شرحي كليدی و برای هر كليدی علمي و 
برای هر علمي دری ناطق كه هركس آنرا شناخت خدا را شناخته و 

 .و ماييم خدا رسولآن. هركس انكارش كرد خدا را انكار كرده

ق   اد   الصَّ
ال  ، ق  وق 

د  ة  ل لصَّ يع 
ات  الش  ف   ص 

اب  ت  ه   ك  نَّ
 
م  أ ع  ن  ز  ب  م  ذ  ن  ك  م 

ا  ن  ر 
ي  ة  غ  و  ر  ع   ب 

ك  س  م  ت  و  م  ا و  ه  ن  ت  يع   ش 

دروغ ميگويد كسي كه گمان دارد شيعه ماست اما : صادق امام
 .متمسك به ريسمان غير ماست

 

ي . 16 ب 
ل  النَّ ئ  ان   جامع الأخبار، و  س 

س  ن   
ع  الإ  ان  م  ط  ي  ل  الشَّ ك 

 
أ ل  ي  ه 

ة   د  ائ   م 
ل  م  ك  ع  ال  ن  ق  م  و  ف  ه  ع  ان  م  ط  ي  ل  الشَّ ك 

 
أ ا ي  ه  ي  ل  ه  ع 

م  اللَّ
س  ر  ب 

ك  ذ  م  ي  ل 
ه  
م  اللَّ

س  ه  ب 
ي  ل  ر  ع  ك  ذ  م  ي  ا ل  ل  م 

ك 
 
ن  أ ى ع  ه  ا و  ن  ه  ن  ة  ع  ك  ر  ب  ه  ال  ع  اللَّ ف  ر  ي 

م   ا ل  مَّ وا م 
ل  ك 
 
أ ام  و  لا ت 

ع  ن 
ة  الأ   ور  ي س  ى ف 

ال  ع  ه  ت  ال  اللَّ ا ق  م  م  ك  ر  اس 
ك  ذ  ي 

ه   ي 
ل  ه  ع 

 . اللَّ
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  :پرسيدند آيا شيطان با انسان غذا ميخورد؟ فرمود خدا رسولاز
ای كه نام خدا بر آن برده نشود شيطان شريك آن  بله هر سفره

ن  از آنچه نام خدا بر آ  :است و بركت از آن برخيزد و خدا فرموده
 .برده نشده مخوريد

 

ال   الإختصاص. 17 و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ك  و  م  ل  ه  ه  س 

ف  ن   ب 
ب  ج 

ع 
 
ن  أ م 

ى  ض  ر  م  ت  ال  ي  او  ال  د  م  ق  ي  ر  ن  م  ى اب  يس  نَّ ع   إ 
ك  و  ل  ه  ه  ي 

 
أ ر   ب 

ب  ج 
ع 
 
أ

ت   ج  ال  ه  و  ع 
ن  اللَّ

ذ  إ   ب 
ص  ر  ب 

ه  و  الأ   م  ك 
ت  الأ  

 
أ ر  ب 

 
ه  و  أ

ن  اللَّ
ذ  إ   ب 

م  ه  ت  ي  ف  ش  ف 
ى  ت  و  م  ى ال  ل  ر  ع  د 

ق 
 
م  أ ل  ق  ف  م  ح 

ت  الأ   ج  ال  ه  و  ع 
ن  اللَّ

ذ  إ   ب 
م  ه  ت  ي  ي  ح 

 
أ ف 

ه   س 
ف  ه  و  ن  ي 

 
أ ر   ب 

ب  ج  ع  م  ال  ال  ق  ق  م  ح 
ا الأ   ه  و  م 

وح  اللَّ ا ر  يل  ي  ق 
ه  ف  ح 

ل  ص  إ 
ه   لَّ قَّ ك  ح  ب  ال  وج 

ه  و  ي  ي 
ل  ه  لا  ع  ه  ل  لَّ ل  ك  ض  ف  ى ال  ر  ي ي  ذ 

ه  و  لا   الَّ س 
ف  ن  ل 
ه ات  او  د  ي م   ف 

ة  يل   ح 
ي لا  ذ 

ق  الَّ م  ح 
اك  الأ   ذ  قّاا ف  ا ح  ه  ي  ل  ب  ع  وج 

 . ي 
هركس به خود مغرور شود هلاك شده و هركس به : صادق امام

به اذن خدا : فرمود مسيح. نظر خويش غره شود هلاك شده
كردم و  مريضان را شفا دادم و به اذن خدا جذامي و برص را خوب

مردگان را به اذن خدا زنده نمودم اما هرچه كردم قادر بر اصلاح 
كسي كه : گفته شد احمق كيست ای روح الله؟ فرمود. احمق نبودم

همه . همه فضل را از آن خود ميداند. خود رآی است و خودبين
اين احمق است و . حقي به كسي نميدهد. حق را از آن خود ميداند
 .درست شدني هم نيست

ر   اق 
ب  ن  ال 

ي، ع  اع 
ة  الدَّ دَّ ين   ع  ن  م 

ؤ  م  ي  ال  اد  ب  ن  ع  نَّ م   إ 
ه  ان  ح  ب  ال  س  ال  ق  ق 

ي  ي الشَّ ن 
ل 
 
أ س  ن  ي  م  اب   ل 

ج  ع   
ة  الإ  اف  خ  ه  م  ن  ه  ع  ف  ر 

ص 
 
أ ي ف  ت 

اع  ن  ط   ...ء  م 
اند كه  خداوند سبحان ميفرمايد بعضي از بندگان من: باقر امام

ترسم به  طاعتي ميخواهند اما به آنها نميدهم زيرا ميتوفيق بر 
مراد از عجب احساس بر حق بودن است . )عجب دچار شوند

 (. چنانچه در روايت قبل اشاره شد
 

وجلَّ  الله رسول. 18 زَّ قاه  الله  ع  ه  و  ع  ل  ض  راا أو و  عس 
ر  م  ن أنظ  ـ م 

م   هنَّ يح  ج 
ن ف   .م 

كدام يك از شما خوش : رمودوارد مسجد شد و ف پيامبر خدا
دارد كه خداوند عزوجل او را از گرمای سوزان دوزخ نگه دارد؟ 

هر كه : فرمود. خدا، همۀ ما خوش داريم ای رسول: عرض كرديم
دستي را مهلت دهد يا بر او ببخشد، خداوند عزوجل وی را از  تنگ

 .گرمای سوزان دوزخ نگه دارد
 

يّد  : الله رسول. 19 د  س  ل  ، و الو  نين  بع  س   س 
، و خادم  نين  بع  س  س 

، و إلّا  شرين  ه  لإحدى و ع 
ت  ف  کان  يت  م  ، فإن رض 

نين  بع  س  زير  س  و 
ى الله  فيه  

رت  إل  ، قد أعذ  ه  ف  ت 
ب  على ك   . فاضر 

فرزند هفت سال آقاست، هفت سال خدمتكار و : پيامبر خدا
از كمكي كه اگر تا بيست و يك سالگي . هفت سال وزير و دستيار

كه خوب وگرنه ( و تربيتت نتيجه داد)ای راضي بودی  به او كرده
و تو دربارۀ او نزد ( و ديگر به حال خود رهايش كن)به شانۀ او بزن 
 . خداوند معذوری

 

ون  ـ الله رسول. 21 ع  زر  م لا ي  وم  رآه 
ق  م؟ قالوا: ـ ل  ن حن  : ما أنت 

، قال   لون  ك  و  ت  م  : الم  ل أنت  لون   لا، ب  ک 
تَّ  . الم 

شما : كنند ـ ای كه ديد كشاورزی نمي ـ به عده پيامبر خدا
نه، شما : فرمود. ما توكّل كنندگانيم: ايد؟ عرض كردند كاره چه

 . سربارانيد
 

ى  تفسير العياشي. 21 ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  ي  ق  د  س 
اج  الأ  

رَّ ن  د 
ي  ب  ل  ن  ع  ، ع 

ي ب 
 
ر   أ

ف  ع  ه   ج  ت  ل  ل  ق  يراا ف  ث 
الاا ك  ت  م  ب  ص 

 
أ ة  ف  يَّ م 

 
ي أ ن  ب   ل 

لا ام   ع 
ت  ن  ي ك  ن  إ 

د   ت  ق  ل  ال  ق  ي ق  ر 
ي  ل ك  غ 

ن  ذ  ت  ع  ل 
 
أ س  ال  ف   ل ي ق 

ل  ح   ي 
ل ك  لا 

نَّ ذ 
 
ت  أ ن  ن  ظ  ف 

ي  لَّ ش  ك  و  ك  ال  ك  و  م  ل  ه 
 
نَّ أ  ل ي إ 

يل  ق 
ت  ف  ل 

 
أ م   س  س  ك  ي  ال  ل  ام  ق  ر  ك  ح  ا ء  ل 

ه  
اب  اللَّ

ت  ي ك   ف 
ك  ت  ب  و  م  ت  ع  ال  ن  ة  ق  ب  و  ي ت  ل 

اك  ف  د   ف 
ت  ل  ع   ج 

ت  ل  وا ل ك  ق  ال  ق 
ف ل  د  س  م  ما ق  ه  ر  ل  ف  غ  وا ي  ه  ت  ن  ن  ي  وا إ  ر  ف  ين  ك  ذ 

لَّ  ل 
ل   . ق 

اميه هستم و از  آمد و گفت من عامل بني باقر امامكسي نزد  
. م و گمان ميكنم اين مال حلال نيستا اين راه مال زيادی اندوخته

ام؛  گفت پرسيده! برو اين سوال را از ديگران بپرس  : فرمود امام
  :فرمود امام. چيزت حرام است ات و مالت و همه اند خانواده گفته

به كساني كه كافرند بگو   :خداوند فرموده! توبه كن. اينطور نيست
 .شددست بردارند تا خدا گذشته ايشان را ببخ

 

ال  . 22 ن   الله رسولالمحاسن، ق 
 
ب  أ ائ  غ 

ي و  ال  ت  مَّ
 
ن  أ د  م  اه 

ي الشَّ وص 
 
أ

ين ن  الد   م 
ل ك 
نَّ ذ  إ 

ال  ف  ي 
م 
 
ة  أ س  م  ى خ  ل  و  ع  م  و  ل  ل 

س  م  ة  ال  و  ع  يب  د  ج 
 .ي 

به شاهد امتم و غائب ايشان وصيت ميكنم كه   :خدا رسول
پنچ ميل راه باشد كه اين قسمتي  دعوت مسلمان را بپذيرند گرچه

  .از دين است

 

ك   إعلم الورى. 23 ل  ن  ه  مَّ ب  م  ج  ع  س  ال  ي  ال  ل  نَّ فلناا ق   إ 
ماا و  ه  ي  يل  ل  ، و  ق 

ال   ق  ا ف  ج  ف  ن  ي  ا ك  ج  ن  ن  مَّ ب  م  ج  ع  ا ال  م  نَّ  إ 
ك  و  ل  ف  ه  ي  س   ك  ي  ول  ل  ق 

 
ا أ ن 

 
أ

ي   ا ك  ج  ن  ن  مَّ ب  م  ج  ع  ة  ال  ع  ع  س   م 
ك  ل  ف  ه  ي  ك  ك  ل  ن  ه  مَّ ب  م  ج  ع  ا ال  مَّ

 
ا و  أ ج  ف  ن 

ه  
ة  اللَّ م  ح   .ر 

گفته شد فلاني ميگويد اينكه كسي هلاك شود  به امام سجاد
من : فرمود امام. تعجب ندارد اينكه كسي نجات يابد تعجب دارد

ميگويم كسي كه نجات يابد تعجب ندارد كسي كه هلاك شود 
 .دارد با اين وسعتي كه رحمت خدا دارد تعجب
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ساء  : علي   الإمام  . 24 ب  و الن 
ض  ن  الغ  م  م  ق  أعظ  ه  بليس  و   . ليس  لإ 

 .تر از خشم و زنان نيست ای بزرگ ابليس را قلاده: علي امام
 

ه  و : الصادق الإمام. 25 ين  ريد  بها ش  ةا ي  واي  ن  ر  ؤم 
وى على م  ن ر  م 

وَّ  ر  دم  م  ه  ه  ت  لاي  ن و   م 
وجلَّ زَّ ه  الله  ع  ج  ن  الناس، أخر 

ن أعي   م 
ط  سق  ي  ه  ل  ت 
ة  الشيطان  

لاي   . إلى و 
 بخواهد كه كند نقل مطلبي مؤمن يك عليه هركس: صادق امام

 از سبب بدين تا ببرد بين از را شخصيتش و سازد بدنام را او آن با
 شيطان ولايت به خود ولايت از را او خدای بيفتند، مردم چشم

 . درآورد
 

ن  . 26 ي  ع  ن  ائ 
ط  ب  ن  ال 

ي  ع  ر 
ه  و  ج  كتاب حسين بن سعيد و النوادر، ال 

ن   ير  ع  ص 
ي ب  ب 

 
يأ ب 

 
ر   أ

ف  ع  ةا  ج  د  اح   و 
ةا ع  ر  ه  ق  ماا ل  ل  ب  غ  ر  ي ض  ب 

 
نَّ أ  إ 

ال  ق 
ک   ب  ه  ف  ي 

ل   ع 
 
أ ط  ب 

 
أ ة  ف  اج  ي ح   ف 

ه  ث  ع  ان  ب  ط  و  ك  و  س  ا ب  ه  ي  ال  اللَّ م  و  ق  ل  غ  ى ال 
ال   ي و  ق  ب 

 
ى أ ک  ب  ال  ف  ي ق  ن 

ب  ر 
ض  مَّ ت  ك  ث  ت 

اج  ي ح  ي ف  ن 
ث  ع  ب  ن  ت 

ي  س  ح  ن  ال  يَّ ب  ل  ع 
ر  

ب  ى ق  ل   إ 
ب  ه  يَّ اذ  ن  ا ب  ر   الله رسولي  ف 

مَّ اغ  ه  ل  اللَّ
مَّ ق  ن  ث 

ي  ت  ع  ك  ل  ر  ص  ف 
ن  خ  

ي  س  ح  ن  ال 
ي  ب  ل  ع  ر  ل  ت  ح  ن 

 
أ ب  ف  ه  م  اذ 

ل  غ  ل   ل 
ال  مَّ ق  ين  ث 

م  الد  و  ه  ي  ت  يئ  ط 
ة   ار  فَّ ق  ك  ت  ع 

ان  ال  اك  ك  د   ف 
ت  ل  ع   ج 

ه  ت  ل  ل  ق  ير  ف  ص 
و ب  ب 

 
ال  أ ه  ق 

ه  اللَّ ج  و  ل 
ت   ک  س  ب  ف  ر   .الضَّ

پدرم غلامي را يك تازيانه زد چون به كاری فرستاده   :باقر امام
ترا به خدا ای : غلام گريه كرد و گفت. او درنگ كرده بود بودش و

علي بن حسين مرا برای حاجتت ميفرستي سپس مرا ميزني؟ پدرم 
برو و دو ركعت نماز  خدا رسولگريست و گفت پسرم به نزد قبر

بخوان و بگو خدايا بر علي بن حسين خطايش را روز قيامت 
 !برو كه آزادی: و به غلام گفت! ببخش

 

يد  : الله رسول.27 ر 
ه  ت  ت  ل  ز  ل  ن  ز 

ن  م  ك  ك  ن  ا م  ي 
ن  ل  الد  ز 

ن 
 
ر  أ اب 

ا ج  ي 
ى  ل  ت  ع  ن 

 
ت  و  أ ظ  ق  ي  ت  اس  ك  ف  ام  ن  ي م  ا ف 

ه  ت  ب  ك   ر 
ة  ابَّ لاَّ د  ا إ 

ي  ن  ل  الد 
ل  و  ه  و  ح  التَّ

ب  ل   و  ث  و  ك 
 
ا أ ه   ب 

 
أ ب  ع  د  ي  ح 

 
ب  و  لا  أ اك  ر  ر  ي 

ك  غ  اش  ر  ة  ف  ي  ار 
ج  و  ك 

 
ه  أ ت  س  ب 

ي  ف  اب  ك 
ب  ل 
ي الأ   و 

د  ذ  ن  ا ع  ي 
ن  ر  الد  اب 

ا ج  ا ي  ه  ت  ئ  ط  ل و  ل   .ء  الظ 
ای جابر، دنيا را چونان منزلي بدان كه موقتا در آن   :خدا رسول

ای بر  ای و مگر دنيا جز مركبي است كه در خواب ديده فرود آمده
بيني كه در رختخواب  ميشوی مي ای؟ و چون بيدار آن سوار شده

ای يا زني كه با او نزديكي  يا مثل لباسي كه پوشيده. خويشي
ای جابر، دنيا نزد عاقلان چون ( ای همه را خواب ديده)ای  كرده
 .ای گذراست سايه

 

ال   الخصال. 28 ير  ، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ال   ال  ر  و  ق  ب  ك 
ت  الأ   و  م  و  ال  ر  ه  ق  ف   ال 

زَّ و  لا  ت   ه  ع  ع  اللَّ
م  ج  م  ي  ناا ل  م 

ؤ  ر  م  ق  ت  ن  اح 
ه  م  نَّ إ 

م  ف  ک  ان  و 
خ  اء  إ 

ف  ع  وا ض  ر  ق  ح 
وب   ت  ن  ي 

 
لاَّ أ ة  إ 

نَّ ج  ي ال  ا ف  م 
ه  ن  ي  لَّ ب   .ج 

برادران فقيرتان را : و فرمود. فقر مرگ بزرگ است  :اميرمؤمنان
در بهشت ميان  تحقير نكنيد كه هركس مؤمني را تحقير كند خدا

  .آندو را جمع نميكند جز اينكه توبه كند
 

ة   الصادق الإمام. 29 ج   خار 
ه  هارون  بن  ن : ـ لمّا قال  ل  ح  م  إنّي أفر 

ن  ن  م  ديقي، و أحز  فسي و لا في مالي و لا في ص  ح  أراه  في ن 
ر  غير  ف 

ديقي ـ فسي و لا في مالي و لا في ص  زن  أراه  في ن 
ع  : غير  ح  م، إنّ ن 

قول    بالقلب  في 
م  ل  يطان  ي 

يک  : الشَّ ير  ما أراک  عل   عند  الله  خ 
لو كان  لک 
ةا  يه  حاج 

ل  بک  إل  ع  ک  و لا ج  وَّ د  ر  ! ع  ظ  ثل  الذي انت  ر  إلّا م  نتظ 
ل ت  ه 

؟ ل قالوا شيئاا ، فه  ک  بل 
ن ق  زن  ! الذين  م 

ن غير  ح   م 
ن  حز   . فذاک  الذي ي 

ر   قول  و أمّا الف   بالقلب  في 
م  ل   ي 

ک  ل  يک  : ح  فإنَّ الم  إن كان  الله  أراک  عل 
ن  ة  م  ر  غف  ر  بم  ، أبش 

ةا فإنّما هي أيّام  قلئل  يه  حاج 
ل  بک  إل  ع  ک و ج  عدوَّ

 الله  
ول  و ق  ، و ه  ضل 

م  : الله  و ف  ر ك 
م 
 
أ ر  و ي  ق  م  الف  ك  د  ع  يطان  ي 

الشَّ
عد   حشاء  و الله  ي  لا بالف  ض  ه  و ف  ن   م 

ةا ر  ف  غ  م  م 
 .ك 

من گاهي اوقات شاد : عرض كرد صادق خارجه به امام بن هارون
شوم، بدون آنكه موجبات آن را در خودم يا مالم و يا دوستم  مي

آنكه در خودم يا مالم و يا در  شوم، بي بيابم و گاهي اندوهگين مي
آری، : رت فرمودحض. رابطه با دوستم موجبي برای اين اندوه بيابم

اگر پيش خدا : گويد شود و مي همانا شيطان به دل نزديك مي
كرد و تو را  كام نمي ارزش و اعتباری داشتي، خداوند تو را دشمن

آيا سرنوشتي جز مانند سرنوشت پيشينيان . ساخت نيازمند او نمي
دليل  ها چيزی گفتند؟ اين است كه بي خود انتظار داری؟ آيا آن

و اما شادشدن، علتش اين است كه فرشته به . شود اندوهگين مي
كام كرده و  اگر خداوند تو را دشمن: گويد شود و مي دل نزديك مي

ای بيش  تو را در موردی نيازمند او ساخته است، اين چند روزه
اين است . نيست، بشارت باد تو را به آمرزش و فضل پروردگارت

را از تهيدستي بيم  شيطان شما»: فرمايد معنای سخن خدا كه مي
خداوند از جانب ( لي)دارد و  كاری وا مي دهد و شما را به زشت مي

 .«دهد خود به شما وعدۀ آمرزش و بخشش مي
 

ال   تفسير القمي. 31 و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ا م  ي 

ن  ة  الد  ل  ز 
ن  ا م  ص  م  ف  ا ح  ي 

ا اض   ذ  ة  إ 
ت  ي  م  ة  ال 

ل  ز 
ن  م   ب 

لاَّ ي إ  س 
ف  ا ن  ه  ن   م 

ت  ل  ك 
 
ا أ ه  ي  ل   إ 

ت  ر  ر 
 ...ط 

رَّ  ون  الذَّ ذ  ؤ  ين  لا  ي  ذ 
م  الَّ م  ه  ن  ه  ي م  ر 

د   ت 
 
ار  أ ر  ب 

ه  الأ  
وا و  اللَّ از  ال  ف  مَّ ق  ث 

... 
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ای حفص، دنيا پيش من جز مرداری نيست كه به   :صادق امام
داني سپس فرمود بخدا ابرار بُرد كردند مي. اضطرار از آن ميخورم

 .ای را نيازردند چه كساني را ميگويم؟ كساني كه حتي مورچه
 

يک  : على مامالا. 31 ک  عل   نفس 
ة   غير ک  و طاع 

ة  نَّ طاع  ب  طل  لا ت 
ة   ع  ن 

مت   . م 
تواني مطيع خودت گرداني،  وقتي نفس خودت را نمي: علي امام

 . هرگز از ديگران انتظار طاعت نداشته باش
 

ال  تفسير العياش. 32 وي، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ ط  اللَّ لَّ م  س  ل  ن  ظ  ئاا م  د 

ت  ب  م 
ه ب  ق 

ب  ع  ق  ى ع 
ل  و  ع 

 
ه  أ ب  ق 

ى ع  ل  و  ع 
 
ه  أ م  ل 

ظ  ن  ي  ه  م  ي 
ل   ع 

هركس  ظلم كند خداوند كسي را بر او مسلط : صادق امام
 .ميكند تا به او ظلم كند يا به او يا به فرزندان يا نسلش

 

م، ولکنّي : علي   مام  الإ. 33 ك  د  قيم  أو  م و ي  ک  ح  ل  ص  ما ي   ب 
م  عال 

و إنّي ل 
فسي إفساد  ن  کم ب 

 .لا أرى إصلح 
سوگند به خدا كه : ، در توبيخ برخي ياران خود، فرمودعلي امام

من . اندك( ی جنگ)ها  هايتان بسياريد و در زير رايت شما در منزل
كند و كجي شما را راست  دانم كه چه چيز شما را درست مي مي
 . دانم كردن خود جايز نمي گرداند، اما من اصلاح شما را با تباه مي

، و ما كنت  : علي   الإمام   يف  م هو السَّ ک  ح  صل  مت  أنّ الذي ي  ل  و لقد ع 
لطان   عدي س  م ب  يک  ط  عل  لَّ س  ي  فسي، ولکن  س  ساد  ن 

م بف  ک  ياا صلح  ر  ح  ت  م 
عب    .ص 

كند، شمشير  دانم كه آنچه شما را درست مي ن ميم: علي امام
كردن خودم، شما را اصلاح  ولي من بر آن نيستم تا با تباه. است
رحم بر شما مسلط  زودی پس از من زمامداری بي بلكه به. كنم

 .خواهد شد

وا، و : علي   الإمام   بال  ي فلم ت  ب  بها أهل  عات 
تي التي ا  رَّ د  م ب 

ک  بت  قد عات 
ک   بت  ر  ون  ض  يد  ر 

وا، أت  و  رع  ي فلم ت  ب  دود  ر  قيم  به  ح 
ي الذي ا  وط  م بس 

ي؟ يف  س  کم ب 
ب  م، ! أن أضر  ك  د  يم  أو  ق  ون  و ي  يد  ر 

م  الذي ت  أما إنّي أعل 
وماا  م ق  يک  ط  الله  عل  ل  س  ي، بل ي  فس 

ساد  ن 
م بف  ک  ري صلح  ولکن لا أشت 

م نک  م  لي م  ق 
نت  ي  مت  ! ف  يها، فل دنياا است  م إل  رت   ص 

ة  ر  م بها، و لا آخ 
عت 

عير  
 لأصحاب  السَّ

حقاا عداا و س  ب   !ف 
خود كه به وسيلۀ آن ( شلاق)من با اين تعليمي: ... علي امام

كنم شما را تنبيه كردم، اما اهميتي نداديد و با  ام را تنبيه مي خانواده
بر شما زدم  كنم، ام كه حدود پروردگارم را با آن اجرا مي اين تازيانه

خواهيد كه با شمشيرم  آيا مي. باز نايستيد( از خطا و نافرماني)ليكن 
خواهيد و چه چيز  دانم شما چه مي شما را بزنم؟ بدانيد كه من مي

گرداند، اما من اصلاح شما را به بهای  كجي شما را درست مي

بلكه خداوند گروهي را بر شما مسلط . خرم كردن خودم نمي تباه
كه انتقام مرا از شما بگيرند و نه دنيايي برايتان بماند كه از گرداند 

نفرين . آن بهره و لذت بريد و نه آخرتي كه سوی آن رهسپار شويد
 .و مرگ باد بر اهل دوزخ

 

ى : عن الصادق. 34 ل   إ 
ل  ج  ى ر  ت 

 
ا  الله رسولأ ال  ي  ق  ف 

وم  و  الله رسول ص 
 
ين  و  لا  أ ام  وَّ ب  الصَّ ح 

 
ي أ ن  ي  إ  ل  ص 

 
ين  و  لا  أ ل  ص  م  ب  ال  ح 

 
أ

ال   ق  ق  ف  دَّ صَّ
 
ين  و  لا  أ ق 

د  ص  ت  م  ب  ال  ح 
 
ن  »  الله رسولو  أ ع  م  ت  م  ن 

 
أ

ت   ب  س  ا ك  ك  م  ت  و  ل  ب  ب  ح 
 
اء  «  أ م  ن  السَّ  م 

ة  ع  ز  ت  ف  ان  و  ك  ن  ل 
 
ن  أ و  ض  ر  ا ت  م 

 
أ

ل ع  ك  ز 
م    ف  ه  ن 

م 
 
أ ى م  ل  م  إ 

و  ى  ق  ل  ا إ 
ن  ع  ز 

االله رسولو  ف  ن  ي  ل   إ 
م  ت  ع  ز 

 .و  ف 
من روزه : آمد و گفتخدا رسولكسي نزد: صادق امام

نماز نميخوانم اما . گيرها را دوست دارم نميگيرم اما روزه
دهم اما صدقه دهندگان را  صدقه نمي. ها را دوست دارم نمازخوان

ي كه دوستشان ها هست با همان: فرمود خدا رسول.دوست دارم
 صادق امامسپس . ای داری و برای توست آنچه كسب كرده

سپارد  گاهش ره اگر بلايي آسماني بيايد هركس بسوی پناه: فرمود
 .و شما بسوی ما رهسپار شويدخدا رسولو ما بسوي

 

ق  . 35 اد   الصَّ
ال  م   جامع الأخبار، ق  ر  ن  ح  ک  س  ل  ت  ه  ف 

م  اللَّ ر  ب  ح  ل  ق  ال 
ه  
ه   اللَّ

ر  اللَّ ي   .غ 
قلب حرم خداست در حرم خدا جز خدا را ساكن   :صادق امام

  .مكن

ى  ق  ل  ي ي  ذ 
يم  الَّ ل  ب  السَّ

ل  ق  ال  ال  يم  ق  ل 
ب  س 

ل  ق   ب 
ه  ى اللَّ ت 

 
ن  أ لاَّ م  تفسير القمي، إ 

اه   و   س 
د  ح 
 
يه  أ س  ف  ي  ه  و  ل   اللَّ

 دا آيد، امامدر تفسير آيه جز كسي كه با قلب سليم نزد خ
مقصود قلبي است كه خدا را ملاقات كند و در آن جز خدا : فرمود
 .نباشد

 

ورات  : الصادق الإمام. 36 ت ع  ف  شَّ ک  ه  ت  ير 
جاب  غ  ن ح 

ف  ع  ش  ن ك  م 
ه يت 

 .ب 
های خانۀ  هركه پردۀ ديگری را كنار زند، عيب: صادق امام

با آن كشته ( خودش)خودش نمايان شود و هركه تيغ ستم بركشد، 
شود و هركه برای برادر خود چاهي بكَندَ، خود در آن افتد و هركه 

مقدار شود و هركه با دانايان بنشيند، با وقار  با نابخردان درآميزد، بي
مايه شود و هركه به جاهای بد وارد شود، مورد تهمت قرار  و گران

 .گيرد

ع  ف: علي   الإمام   ق  خيه  و   لأ 
ئراا ر  ب 

ف  ن ح   .يهام 
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هركه برای برادرش چاهي كند، خود در آن افتد و : علي امام
های درون خانۀ او برملا  ديگری را بدرد، عيب( حرمت)هركه پردۀ 

 .شود
 

ه  الإمام  الحسين  . 37 ل  قال  ل 
ين  : ـ لرج 

ر  فى الد  ناظ  ت  س  حتّى ن  اجل 
داى، فإن ك  : ـ ىَّ ه  کشوف  عل  ينى م  صير  بد  لا يا هذا أنا ب   جاه 

نت 
س   سو  و  ي  يطان  ل  ؟ و إنَّ الشَّ ماراة  لم  ه  ما لى و ل  ب 

ب  و الطل  ک  فاذه  ين  بد 
ناجيه  و يقول   ل  و ي 

لرّج  نّوا بک  : ل  ظ  ين  كيل ي 
ر  النّاس  فى الد  ناظ 

هل   جز  و الج   . الع 
بنشين تا با يكديگر دربارۀ دين : گفت حسين مردی به امام

ای مرد، من به دين خود آگاهم و راه : رت فرمودحض. مناظره كنيم
اگر تو نسبت به دينت آگاهي . راست برايم معلوم و روشن است

نداری برو و آن را تحصيل كن، مرا چه به بحث و مجادله؟ همانا 
: گويد خواند و مي كند و در گوش او مي شيطان آدمي را وسوسه مي

ر كنند كه تو آدم ناتوان دربارۀ دين با مردم مناظره كن تا مبادا فك
 . و ناداني هستي

 

ال. 38 ا  كتاب حسين بن سعيد و النوادر، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
زَّ  اللَّ ه  ع  نَّ اللَّ إ 

ا  ال  ي  م  ق  ل 
ع  ك 

ب  ر 
 
ي أ  ف 

ه  لَّ م  ك  ل  ک  ك  ال  ع  ل  ام  ي ج 
ن 
 
م  أ ى آد  ل  ى إ 

ح  و 
 
لَّ أ و  ج 

ة   د  اح   و 
ال  ق  نَّ ف  ا ه  ب  و  م  ك   ر  ن  ي  ي و  ب  ن  ي 

ا ب  يم   ف 
ة  د  اح   و  و 

ك  ة  ل  د  اح  ل ي و  و 
نَّ  ه   ب 

ل  م  ع 
 
ى أ تَّ ي ح  نَّ ل 

ه  ن  ي  ب  ب  ا ر  ال  ي  اس  ق  ن  النَّ ي  ك  و  ب  ن  ي  ا ب  يم   ف 
ة  د  اح  و  و 

ك  ف   ي ل  ت 
ا الَّ مَّ

 
ئاا و  أ ي  ي ش   ب 

ك  ر 
ش  ي لا  ت  ن 

د  ب  ع  ت  ي ل ي ف  ت 
ا الَّ مَّ

 
ال  أ يك  ق  ز 

ج 
 
أ

اء  و   ع  ك  الد  ي  ل  ع  ك  ف  ن  ي  ي و  ب  ن  ي 
ي ب  ت 

ا الَّ مَّ
 
ه  و  أ ي 

ل   إ 
ون  ک  ا ت  ج  م  و  ح 

 
ك  أ ل  م  ع  ب 

ى  ض  ر  ا ت  اس  م  لنَّ ى ل 
ض  ر  ت  اس  ف  ن  النَّ ي  ك  و  ب  ن  ي  ي ب  ت 

ا الَّ مَّ
 
ة  و  أ اب  ج   

يَّ الإ  ل  ع 
ك   س 

ف  ن   .ل 
ها را در چهار  كرد كه همه حرفخداوند به آدم وحي : صادق امام

يكي كه مال من است اين است كه : ام كلمه برايت جمع كرده
دومي كه مال توست اين است . چيزی را برای من شريك نگيری

سومي كه مال . كه جزای عملت را وقتي كه به آن محتاجي ميدهم
. و من توست اين است كه بايد دعا كني و من بايد استجابت كنم

ه ميان تو و مردم است اين است كه هرچه برای خود چهارمي ك
 .پسندی برای آنها هم بپسند مي

 

بى  : فى المناقب  لابن  شهراشوب  . 39 ، و ... كان  النَّ ه  ب  ر  ب  ل 
غض  ي 

ه   فس 
ن  ب  ل 

غض   . لا ي 
برای  پيامبر خدا: در مناقب ابن شهر آشوب آمده است

 . گرفت م نميگرفت و برای خودش خش پروردگارش خشم مي
 

نيا و : علي   الإمام  . 41 ل  الد  بوا بعاج 
ه  قين  ذ  تَّ باد  الله  أنّ الم  موا ع 

عل  ا 
ة   ر 

ل  الآخ   .آج 
ای بندگان خدا، بدانيد كه پرهيزگاران هم دنيا را : علي امام
( سعادت)اند و هم آخرت را؛ آنان شريكند، ولي اهل دنيا در  برده

 . ك نيستندآخرت آنان با ايشان شري
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 95چهل حدیث  

 

يه  : علي   الإمام  . 1
ل  إل  ص  ر  على الله  و  ب  ن ص   .م 

 .رسد خدا صبر كند به او مي( وصال به)هركه برای : علي امام
 

، و : على مامالا. 2 ه  يش 
يب  ع  ن ط  غيه  ـ م 

بت  ل  ما ي  رء  إلى ك  صول  الم  و 
س ح  ه  ـ ب  زق  ة  ر 

ع  ، و س  ه  رب  ه  أمن  س  لق 
ة  خ  ع  ه  و  س  ت  يَّ  . ن  ن 

آدمي با نيت نكو و اخلاق خوش به تمام آنچه در : علي امام
وجوی آن است، از زندگي خوش و امنيت محيط و فراخي  جست

 . يابد روزی، دست مي
 

ا  فقه الرضا. 3 مَّ  م 
راا ي  ه  خ  ه  اللَّ ض  وَّ ق  ع  ح  ل  ر  ل  ب  ن  ص  ه  م  نَّ

 
ي أ و  ر  ، و  ن 

ر   ب  ه   ص  ي 
ل   .ع 

هركس برای حق صبر كند خداوند بهتر از آنچه : امام رضا
 .برايش صبر كرده به او عوض دهد

ى  ل  ى إ 
ح  و 
 
ى أ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ

 
ي أ و  ر  ك   الله رسولو  ن  ذ  ي آخ  ن 

 
أ

ائ ض   ر 
ف  ال   ب 

ك  ذ  ا آخ  م  اس  ك  اة  النَّ ار  د  م   .ب 
وحي كرد كه من همانطور  خدا ولرسروايت است كه خداوند به

 .كه واجبات را از تو ميخواهم مدارا با مردم را نيز از تو ميخواهم

م   ال 
ع  ن  ال 

ي ع  و 
ر 
 
ى  و  أ ل  ر  ع 

ب  ن  الصَّ م  م 
ظ  ع 
 
ة  أ ي  اف  ع 

ى ال  ل  ر  ع  ب  الصَّ
ء  
ل  ب   .ال 

 .تر از صبر بر بلاست صبر بر عافيت سخت: كاظم امام
 

راد  : علي   الإمام  . 4 غ  الم  ل  ح  الأضداد  ب  صل  ن  است 
 .م 

دست آورد به  هركه صلح و آشتي دشمنان را به: علي امام
يا هركه بتواند اضداد را با هم آشتي دهد به . مقصود خود برسد

 .نتيجه ميرسد
 

ن  الغضب : عنه. 5  م 
ك  ر  ض  ح  ا ي  د  م  ن  اء  ع  م  ى السَّ ل   إ 

ك  ر  ص  ع  ب  ف  و  ار 
ى  تَّ ار  ح  ي  ت 

خ   الا 
ك  ل  م  ت 

ك  ف  ب  ض  ن  غ  ک  س   ي 
هرگاه به غضب ميايي به آسمان نگاه كن كه غضبت   :امام

 .ساكن شود و اختيار خويش را بدست آوری
 

وراة  : الصادق الإمام. 6 ح  : في التَّ زيناا أصب  نيا ح  ح  على الد  ن أصب  م 
طاا   . على الله  ساخ 

هركه صبح خود را با غم دنيا  :در تورات آمده است: صادق امام
 . آغاز كند با خشم و نارضايتي از خدا آغاز كرده است

 

قين  : علي   الإمام  . 7 وا الله  الي  ل  ، س  باد  الله   .ع 
ای بندگان خدا، از خداوند يقين مسئلت كنيد؛ زيرا : علي امام

و از او توفيق طلب كنيد؛ زيراكه توفيق ... يقين در رأس دين است
 .ادی استوار استبني
 

الله  »: عن عبدالرحمن بن سيّابة قال. 8  لأبى عبد 
لت  : قلت  ع  ج 

، إنّ الناس  يقولون   داک  ظر  فيها و هو : ف  ل  النَّ ح  جوم  لا ي  إنّ الن 
ينى،  ر  بد  ض 

 لى فى شىء  ي 
ة  ى فل حاج  ين  د  ر  ب  ض 

نى، فإن كان ت ت  ب  عج 
ي 

ى ين  ر  بد  ض 
ر  فيها،  و إن كان ت لا ت  ظ  ى النَّ ه 

هيها و أشت  شت  الله  إنّى لأ  فو 
مّ قال  : فقال   ، ث  ک  ين  ر  بد  ض 

ون  فى : ليس  كما يقولون  لا ي  ر  نظ  م ت  إنّک 
ع  به ف  نت  ه  لا ي  ليل  ک  و ق  در  ه  لا ي  نها كثير   .«...شىء  م 

عرض كردم ميگويند علم تنجيم حرام  صادق امامراوی گويد به 
ميخواهم بدانم آيا واقعا به . ن خيلي به آن علاقه دارماست ولي م

اين علم زيادش : دينم ضرر ميزند تا از آن رويگردان شوم؟ فرمود
 .آيد و كمش هم بدرد نميخورد بدست نمي

ر  فى الصادق الإمام
ظ  ة  النَّ رم  ن ح  ر  بين  النّاس  م  ه  ئل  عمّا اشت  ـ لمّا س 

ي ه  بالد  رر 
جوم  و عن ض 

، : ن ـالن  ک  ين  ر  بد 
ض  ، و لا ت  قولون  ل يس كما ي 

مَّ قال   ه  لا : ث  ليل  ، و ق  ک  در  ه  لا ي  نها كثير  ىء  م 
رون  فى ش  نظ  م ت  ک  إنَّ

ع  به   ف  نت   . ي 
در بين مردم چنين شهرت دارد كه : عرض شد صادق به امام

. رساند پرداختن به علم نجوم حرام است و به دين انسان آسيب مي
گويند، به دينت آسيبي  چنان نيست كه مي: ت فرمودحضر
پردازيد كه زياد آن  شما به موضوعي مي: سپس فرمود. رساند نمي

   . نيافتني است و اندك آن هم كارايي ندارد دست

جوم   عبدالله أباسألت  »: محمّد بن يحيى الخثعمى  قال
ق  : عن  الن  ح 

ه  : هى؟ قال  لى م، فقلت  ل  ع  ها؟ قال   و فى: ن  م  عل  ن ي  م و فى : الأرض  م  ع  ن 
ها م  عل  ن ي  ة من الروايات« الأرض  م   بيت  »: و فى عدَّ

ها إلّا أهل  م  عل  ما  ي 
ب   ر   بيت  من الع 

ن الهند  و أهل   .م 
. حق است: فرمود  از تنجيم پرسيدم، صادق امامراوی گويد از 

در روايتي  و. بله: گفتم كسي در زمين هست كه بلد باشد؟ فرمود
داند جز خانداني در هند و اهل بيتي در  كسي اين علم را نمي: ديگر
 .عرب

 

يه  فهو ... إنَّ : الإمام  العسکري  . 9
، فإن زاد  عل  قداراا صاد  م  للقت 

خل    .ب 
ای دارد، كه اگر از آن فراتر رود  روی اندازه ميانه: عسكری امام

 .بخل است
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ف  : على مامالا. 11 ن كاش  ن م  ، م  ک  يب 
ک  فى غ  ظ  ف   ح 

ک  يب 
ک  فى ع 
ک   يب 

ک  فى غ  ک  عاب  يب 
ک  فى ع  ن   . داه 

 تو آبروی سرت پشت كند، اظهار تو به را عيبت هركه: علي امام
 پشت كند، كاری ملاحظه تو به عيبت گفتن در هركه. نمايد حفظ را

 . بگويد را تو عيب سرت
 

، و م  : سلمان  . 11 جود  لله  ظون  طيب  الکلم  لولا الس  فَّ ل  ت  وم  ي 
ة  ق  س  جال 

وت   نّيت  الم  تم  ، ل  مر 
ظ  طيب  التَّ لفَّ ت   . كما ي 

ای كه از  كردن برای خدا و همنشيني با عده اگر پای سجده: سلمان
ريزند در  دهانشان سخنان نيكويي چون خرمای ناب بيرون مي

 . كردم گمان آرزوی مرگ مي ميان نبود، بي
 

ن  قرب ا. 12 يلإسناد، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
وح   اللَّ ن  ر 

ي  ن  ذ 
 
ب  أ

ل  ق  ل  نَّ ل   إ 
ال  ق 

ى  ل  ر  ع  ه  ا ظ  م  ه  ي 
 
أ ر  ف  الشَّ ه  ب 

ار  س  ان  ي  ط  ي  ر  و  الشَّ
ي  خ  ال  ه  ب 

ار  س  ان  ي 
يم   
الإ 

ال   ال  و  ق  ه  ق  ب  ل  ه  غ  ب  اح 
وص  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
خ   اللَّ

 
ل  أ ج  ى الرَّ ن  ا ز  ذ  ه  إ  ج  اللَّ ر 

ان يم   
وح  الإ  ه  ر  ن  م    م  ه  د  يَّ

 
ى و  أ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  ال  اللَّ ي ق  ت 

وح  الَّ ا الر  ن  ل  ق  ف 
ال   م  و  ق  ع  ال  ن  ه  ق  ن  وح  م 

ر  وب  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ م 

ؤ  و  م  ي و  ه  ان  ي الزَّ ن  ز   ي 
لا 

ن   م 
ؤ  و  م  ق  و  ه  ار 

ق  السَّ ر 
س  ا  و  لا  ي  ذ  إ 

ا ف  ه  ن 
ط  ى ب  ل  ام  ع  ا د  ي م  ن 

ع 
 
ا أ م  نَّ  إ 

و 
ل ك  

ر  ذ 
ي  ال  غ 

ي ح  ان  ف 
اب  ك   و  ت 

 
أ ضَّ و   .ت 
قلب دو گوش دارد يكي روح ايمان كه بسوی خير : صادق امام

هركدام . ميكشاندش و ديگری شيطان كه بسوی شر ميكشاندش
چون : فرمود و. بر ديگری پيروز شد همان بر انسان غلبه ميكند
همان روحي . كند كسي زنا كند خداوند روح ايمان را از او سلب مي

زاني : و نيز فرمود. كه گفته آنها را به روحي از خود تأييد ميكند
وقتي زنا ميكند مؤمن نيست و سارق وقتي سرقت ميكند مؤمن 

وقتي برخيزد و وضو بگيرد و توبه كند به حالت نخست . نيست
 .برميگردد

د   الأعمالثواب  ن   ع 
ت  ن  ال  ك  ة  ق  اب  ي  ن  س 

اح  ب 
بَّ ن  ص  ي، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
 اللَّ

ى  ل  ان  ع  ا ك  ذ   إ 
ال  لا  ن  ق  م 

ؤ  و  م  ي و  ه  ن  ز  ين  ي  ي ح  ان  ى الزَّ ر  ه  ت  يل  ل  ق 
ف 

 
 
ن  أ  إ 

ه  نَّ إ 
ال  ف  ه  ق  ي 

ل  دَّ ع  ام  ر  ا ق  ذ  إ 
ه  ف  ن  ان  م  يم   

ب  الإ  ل  ا س  ه  ن 
ط  ال  ب  ود  ق  ع  ن  ي 

 
اد  أ ر 

ود   ع  مَّ لا  ي  ود  ث  ع  ن  ي 
 
م  أ ه  ن  ي  ر  م  ث  ك 

 
ا أ  ...م 

بودم كه پرسيدند زاني وقتي زنا  صادق امامراوی گويد نزد 
چون درحال زناست ايمان از او ! خير: فرمود  ميكند مؤمن است؟

وقتي : سپس فرمود. جدا ميشود و چون برخيزد به او بازگردد
خواهد  و خيلي وقتها هست كه مي. اهد بازگردد بازميگرددبخو

 .گردد بازگردد اما بازنمي

 

دي  . 13 د  حتّى إذا جاز   إنَّ النبىَّ : أبوحميد  الساع  ح 
وم  ا  ج  ي  ر  خ 

، قال   شناء  يبة  خ  ت 
و  بک  داع  فإذا ه 

ة  الو  يَّ ن 
؟ قالوا: ث  ن هؤلاء  الله  : م  عبد 

م  
ت  ىٍّ في س 

ب  ، قال  ابن  ا  قاع 
ين  نى ق  ن ب  ن اليهود  م  يه  م  ن موال  ة  م 

و قد : ائ 
وا؟ قالوا م  وا؛ فإنّا لا : ، قال  الله رسوللا يا : أسل  ع  رج 

لي  وهم ف  ر  م 
شركين   ى الم  شركين  عل  ين  بالم  ع 

ست   .ن 
 احد قصد به مدينه از پيامبر كه هنگامي: ساعدی ابوحميد

 برخورد مسلّح سراپا گردان يك با داعثنيۀالو از عبور در آمد، بيرون
 با است اُبيّ بن عبدالله: كردند عرض كيستند؟ ها اين: پرسيد. كرد

 آيا: فرمود. خود پيمان هم و قينقاع بني يهوديان از تن ششصد
: فرمود حضرت. خدا پيامبر ای نه،: كردند عرض اند؟ آورده اسلام
 كمك مشركان از مشركان برابر در ما زيرا برگردند؛ بگوييد

 . گيريم نمي
 

ى : الکافى. 14 ل  ا إ 
ک  ش  ل  ف  ج  اء  ر  ال  ج  ي، ق  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ ال  ل  ق  ه  ف  ب  ار 

ق 
 
أ

ن  
 
يد  أ ر 

 ت 
 
ال  أ ق  ون  ف  ل  ع  ف  ون  و  ي  ل  ع  ف  م  ي  ه  نَّ  إ 

ال  ق  ل  ف  ع  م  و  اف  ه  ظ  ي  م  غ  ظ 
اك 

ر  اللَّ  ظ  ن  ل  ي  م  ف  ه  ل  ث  ون  م 
ک  مت  ک  ي  ل   إ 

 .ه 
: فرمود از اقاربش شكايت كرد، امام صادق امامكسي به 

 امام. گفت چنين و چنان ميكنند. خشم خويش را فروخور
ميخواهي هركار آنها ميكنند تو هم بكني؟ ميخواهي مثل : فرمود

 كدامتان نظر نكند؟ آنها باشي كه خدا به هيچ
 

ب   الإحتجاج/ تفسير الإمام . 15
 
ن  أ ي  ، ع  ر 

ک  س  ع  د  ال  مَّ ح  ي  ي م  ف 
ى ال  ع  ه  ت  ل  و 

ر  و    ق  اه 
ق  الظَّ س  ف 

م  ال  ه  ائ 
ه  ق  ن  ف  وا م 

ف  ر  ا ع  ذ  ا إ 
ن  ت  مَّ
 
ام  أ و  ع 

ن   ك  م 
ل  ه   إ 

ا و  ه  ام  ر  ا و  ح  ي  ن  ام  الد 
ط  ى ح  ل  ب  ع  ال  ک  ة  و  التَّ يد  د 

ة  الشَّ يَّ ب 
ص  ع  ال 

ه  و   ي 
ل  ون  ع  ب  صَّ ع  ت  ر  و   ي  ب 

ال  ف  ب  ر  ف  ر  قّاا و  التَّ ح 
ت  س  ه  م  ر 

م 
 
ح  أ

ل  ص   لإ  
ان  ن  ك  إ 

قّاا  ح 
ت  س  ة  م 

ان  ه   
ل  و  الإ 

لا  ذ   
 

ان  ل لإ
ن  ك   إ 

ه  و  وا ل  ب  صَّ ع  ن  ت  ى م  ل  ان  ع 
س  ح   

الإ 
ي   ل  ال  ث  م  م 

ه  اء  ف  ه  ق  ف 
ء  ال 

لا  ؤ  ل  ه  ث  ا م  ن  ام  و  ن  ع  د  م 
لَّ ن  ق  م  ه  ف  م  اللَّ ه  مَّ ين  ذ  ذ 

ود  الَّ
ه 

ه   س 
ف  ن   ل 

ناا ائ  اء  ص 
ه  ق  ف  ن  ال  ان  م 

ن  ك  ا م  مَّ
 
أ م  ف  ه  ائ 

ه  ق  ة  ف 
ق  س  ف  يد  ل  ل 

ق  التَّ ى ب 
ال  ع  ت 

وه  و   د  ل  ق  ن  ي 
 
ام  أ و  ع  ل  ل 

ه  ف  لا  و  ر  م 
م 
 
 لأ 
يعاا ط  اه  م  و  ى ه  ل  فاا ع  ال 

خ  ه  م  ين  د   ل 
ظاا اف  ح 
ل ك  

مذ  ه  يع  م 
ة  لا  ج  يع 

اء  الش  ه  ق 
ض  ف  ع  لاَّ ب   إ 

ون  ک   . لا  ي 
عوام امت ما اگر از عالمانشان فسق ظاهر و   :امام عسكری

جانبداری شديد و درندگي بر سر حطام دنيا و حرام آن ببينند و 
اند گرچه ميشود امر ايشان  ببينند كه بر نابودی دشمنانشان حريص

كنند  هوادارانشان با نيكي و احسان عمل ميرا اصلاح كرد اما با 
  اند؛ اگر از عالمان چنين ديدند گرچه آنها مستحق اهانت و ذلت

آنگاه تقليد كردن از چنين عالماني مثل تقليد يهود از عالمانشان 
اما اگر فقيهي بود كه صيانت نفس داشت و . نزد خدا مذموم است

آنگاه بر عوام   ر خدا،حافظ دين بود و مخالف هوای نفس و مطيع ام
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است كه از او تقليد كنند اما چنين خصوصيتي جز برای بعضي از 
 .عالمان شيعه نيست و همه آنها اينطور نيستند

 

ال  . 16 ه   و  ق  ور  ئ  ن  ف 
ط  ن  و  ي  م 

ؤ  م  اء  ال  ه  ب   ب 
ب  ه  ذ  ل  ي  ج 

ع  ت  س  م  ي  ال  ش  م   .ال 
نور او را خاموش تند راه رفتن بهاء مؤمن را ميبرد و : امام

 .ميكند
 

ن  /الخصال. 17
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ن  ع  ل   الأمالي للصدوق، ع  و  ق  ال  ال  ق 
ى  ل   إ 

ب  ب  ح  ل  و  ي 
ج 
ي الأ   ي ف  س 

ن  ق  و  ي  ز  ي الر  م 
ن  ال  و  ي  م  ي ال  ر 

ث  ن  ي  س  ح  ال 
ة   نَّ ج  ل  ال  خ 

د  ل  و  ي 
ه 
 .الأ  

فزايد و روزی را زياد ميكند و گفتار نيك مال را ميا: امام سجاد
دار ميكند و دست آخر  خانه را دوست اجل را به تأخير مياندازد و اهل

  .انسان را وارد بهشت ميكند

ى  ل   إ 
ه  ع  ف  اب  ر 

طَّ خ  ن  ال 
يم  ب  اه  ر 

ب   إ 
ن  يعلل الشرائع، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق 

ف   ة  ج  م  ل 
م  ك  ك  د  ح 

 
ن  أ  م 

ت  ت  ل  ف 
 
ا أ ذ  ة  إ  م  ل 

ک  ا ب 
ه  ع  ب 
ت  ي  ل  ه  ف  س 

ف  ى ن  ل  ا ع  ه  ن   م 
اف  خ  اء  ي 
ك ل  ي ت  س 

ن  ه  و  ت  ي 
ل  ظ  ع  ف  ح  ا ت  ه  ن  ب  م 

ج  ع   .ت 
ای جفاء گفت كه خودش هم  هرگاه كسي كلمه: صادق امام

ای خوب بگويد تا حفظ شود و آن گفتار پيشين را  ترسيد زود كلمه
 .پاك كند

 

ه  ــ لمّ  الله رسول. 18 لب 
ة  ق  ساو  ل  ق  يه  رج 

کا إل  دت  أن : ا ش  إذا أر 
تيم  

ح  الي  سکين  وامس  م  الم  أطع 
ک  ف  لب  لين  ق   .ي 
دلي خود نزد آن حضرت  ، به مردی كه از سختپيامبر خدا

خواهي دلت نرم شود، مستمند را اطعام  اگر مي: شِكوه كرد، فرمود
 . كن و بر سر يتيم دست نوازش بكش

 

ما : الله ولرس. 19 ه  د  ل  ل  م  الو  لز  د  ما ي 
ل  قوق  الو 

ن ع  ين  م 
د  م  الوال  لز  ي 

قوق   ن الع   . م 
به والدين خود  گونه كه فرزند نبايد نسبت  همان: پيامبر خدا

 . احترامي كنند به او بي احترامي كند، والدين نيز نبايد نسبت  بي
 

ه  : الله رسول. 21 روط 
ند  ش  مون  ع  سل   .مالم 

 . هستند خود شروط پايبند مسلمانان،: خدا پيامبر
 

ن  . 21 ا  الله رسولالمحاسن، ع  لَّ م  ق 
ت  س  ن  ي 

 
ماا أ ث  ء  إ  ر 

م  ال  ى ب 
ف  ال  ك  ق 

م   ه 
ي  ل   إ 

ه  ب  ر  ق  ا ي  وا م  ل  ق 
ت  س  ن  ي 

 
ماا أ ث  م  إ 

و  ق  ال  ى ب 
ف  ه  و  ك  ان  و 

خ  ى إ 
ل   إ 

ب  ر  ق  ي 
م   وه  خ 

 
 .أ

گناه مرد همين بس كه بفكر انجام كاری كه او را : خدا رسول
به برادرانش نزديك كند نيست و در گناه قوم همين بس كه در 

 .فكر آنچه ايشان را به برادرانشان نزديك كنند نيستند
 

ال  . 22 ، ق  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  د   الله رسولجد  ه  ش  ن  ي  ة  م  اب  ج  ه  إ  ر 

ک  و  ي 
 
ه  الأ   ت  يم  ل  اءو  ر  ق  ف  ون  ال  اء  د  ي  ن 
 .غ 

است و   ای كه مخصوص اغنياء اجابت دعوت وليمه: خدا رسول
 .اند مكروه است فقراء را بدان نخوانده

 

ال  . 23 ة  و  ق  نَّ ج  ي ال   ف 
د  اح  ار  و  و 

ي النَّ  ف 
ة  ث  ل  ة  ث  ع  ب  ر 

 
اة  أ ض  ق   ...ال 

 .اند بهشت شان در آتش و يك چهارم در چهارم قاضيان سه: امام
 

 إلى الأخيار  : علي   الإمام  . 24
ة  قاء  الإساء 

ن علمات  الشَّ  .م 
 .كردن به نيكان است های شقاوت، بدی از نشانه: علي امام

 

ه  : الله رسول. 25 طاع  ن صر  ، فاست  ه  أخوه  المسلم  ند  يب  ع  ت 
ع  ن ا  م 

ة ر   فى الدنيا و الآخ 
ه  الله  ل  ذ  ، خ  ه  ر  نص   . فلم ي 

 غيبت مسلمانش برادر از كسي حضور در هرگاه: خدا پيامبر
 برنخيزد، او( از دفاع و) ياری به اما دهد ياريش بتواند او و شود

 . گذارد تنهايش آخرت و دنيا در خداوند
 

ر  . 26 اق 
ب  ن  ال 

، ع  وق 
ق  ح  اء  ال  ض 

اب  ق 
ت  ن  ك  ه   م  ال  ل  ه  ق  اب 

ح  ص 
 
ض  أ ع  نَّ ب 

 
أ

د    ف 
ت  ل  ع  ى ج  ل  ي  ع  ن 

غ  ف  ال  ط  ع   ي 
ل  ال  ه  ق  ون  ف  ير  ث 

ا ك  ن  د  ن   ع 
ة  يع  نَّ الش   إ 

اك 
ي س  م  ن  ال 

ن  ع  س 
ح  م  ز  ال  او  ج  ت  ير  و  ي  ق 

ف  ال   ال  ت  لا  ق  ل  ن  ق  و  اس  و  ت   ء  و  ي 

ا  ذ  ک  ل  ه  ع  ف  ن  ي  ة  م  يع  ة  الش  يع  ء  الش 
لا  ؤ  س  ه  ي   ل 

غني به فقير كمك   :فرمود. عيان زيادندگفتند شي باقر امامبه 
  ميكند؟ نيكوكار بدكار را زير پر و بال ميگيرد؟ مواسات ميكنند؟

 .شيعه بايد چنين كند. اينان شيعه نيستند: فرمود. گفتند خير
 

ال  . 27 م   و  ق  ن  ل  د  م  م  اه  ح 
ط  ع 
 
ن  أ  إ 

ة  ن  ت   ف 
م  ن  آد 

ب  م  لا  ن  آد 
ة  اب  ل 

 
أ س  م 

ه   ط  ع  ه   ي  ع  ن  م  م  ي  ن  ل  مَّ م  ه  ذ  دَّ ن  ر   إ 
 .و 

اگر بدهد كسي مدح . خواستن آدمي از آدمي فتنه است  :امام
؛ و اگر ندهد (چون مال خداست)ميشود كه حقيقتا او نبوده كه داده 

چون منع و اعطاء از )كسي ذم ميشود كه حقيقتا او نبوده كه نداده
 (.جانب خداست

 

ق  مصباح الشريعة، ق  . 28 اد   الصَّ
ة   ال  س  و  س  و  ال   ب 

ان  ط  ي  ن  الشَّ کَّ م  ت  لا  ي 
ه ر  اللَّ

ك  ن  ذ  ض  ع  ر  ع 
 
د  أ لاَّ و  ق  د  إ 

ب  ع  ن  ال  و    م  ه  ه  ف  ات 
ق  و 
 
 لأ 
ل  م 
ه  م  ا ال  مَّ

 
و  أ
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نَّ  إ 
ك  ف  ي  ل  ات  ع  اع  ه  الطَّ ين  ي 

ز  ك  ت  نَّ رَّ غ  ة و  لا  ي  ال  ح  ان  لا  م 
ط  ي  د  الشَّ ي  ه  ص 

ائ ة م 
ام  ال 

م  د  ت  ن   ع 
ك  ر  ب 

ف  ظ  ي  ر  ل 
ي  خ  ن  ال   م 

اباا ين  ب  ع  س   و  ت 
ةا ع  س   ت 

ك  ح  ل  ت  ف   .ي 
وسوسه شيطان بر بنده استيلا نيابد جز اينكه بنده : صادق امام

شك  كار و مهمل است بي كسي كه بي. ذكر خدا را رها كرده باشد
بيارايد فريب مخور  و اينكه طاعات را برايت. صيد شيطان است

 .زيرا نود و نه باب خير برايت باز ميكند تا در صدمي به بندت كشد

 

ل  : علي   الإمام  . 29
ب  ن ق  وها م 

أت  ، ف  ةا و إقبالاا و إدباراا هو  لوب  ش 
إنّ للق 

ي  م 
ه  ع  كر 

لب  إذا ا  ها، فإنّ الق  ها و إقبال  ت  هو 
 . ش 

ستند؛ گاه به چيزی رو ها دارای خواهش ه همانا دل: علي امام
پس، هرگاه خواستند و اقبال . گردانند كنند و گاه روی مي مي

مجبور ( به كاری)چه آنكه دل اگر . ها را به كار گيريد كردند، آن
 .شود، كور گردد

، : الصادق الإمام ع 
طو  ه  بالتَّ ب  أد  ي  ف  ي 

، فإذا ح  موت  حيا و ي  لب  ي  إنّ الق 
ه  ع ر  رائض  و إذا مات  فاقص  ى الف   .ل 

پس هرگاه زنده و . ميرد دل گاه حيات دارد و گاه مي: صادق امام
بانشاط بود، آن را با مستحبّات تربيت كن و هرگاه مُرد، به فرايض 

 . محدودش ساز
 

ال  . 31 م   و  ق  ن  ل   إ 
ا و  و  ق  ت  ا ال  ذ  ار  إ  ر 

ب 
وب  الأ  

ل  ف  ق 
ل  ت 
ة  ائ  ع  ر  نَّ س  إ 

وا التَّ  ر  ه 
ظ  ار  و  ي 

ه  ن 
اء  الأ   م  اء  ب 

م  اء  السَّ ط  م 
ل  ت 
ة  اخ  ع  ر  س  م  ك  ه  ت 

ن  س 
ل 
 
أ  ب 
د  د  و 

م   ه  ت 
ن  س 
ل 
 
أ  ب 
د  د  و  وا التَّ ر  ه  ظ 

 
ن  أ  إ 

ا و  و  ق  ت  ا ال  ذ  ار  إ 
جَّ ف  وب  ال 

ل  ف  ق 
ل  ت 
د  ائ  ع  نَّ ب  إ 

ال  اع   ن  ط   إ 
ف و  اط  ع  ن  التَّ م  م  ائ 

ه  ب  د  ال  ع  ب 
د  ك  اح  د  و  و 

ذ  ى م 
ل  ا ع  ه  ف  ل   .ت 

های ابرار چون بهم رسند گرچه  سرعت نزديك شدن قلب  :امام
به زبان اظهار تودد نكنند مثل سرعت مخلوط شدن آب آسمان 
است با آب انهار و در مقابل فجار وقتي بهم رسند گرچه اظهار 
دوستي كنند از هم دوراند مثل دوری چهارپايان گرچه بر يك 

 .شخور باشندآب
 

شاء  : الله رسول. 31 بکى كما ي  يه  ي  ين   ع 
ک  مل  ق  ي  ناف   . الم 

منافق، چشمانش دراختيار اوست، هرطور بخواهد : پيامبر خدا
 .كند گريه مي

رّاؤها: الله رسول تى ق  مَّ قى ا  ناف  ر  م 
 . أكث 

 . بيشتر منافقان امت من، قاريان آن هستند: خدا رسول

ه  ع  : على مامالا ل  م  ن فى ع  ؤم  لم  الم  ، ع  ه  ق  فى ل سان  ناف 
 . لم  الم 

دانش مؤمن در كردار . دانش منافق، در زبان اوست: علي امام
 . اوست

قاق  : على مامالا لف  ش   الخ 
ة  ثر  ، ك  فاق  فاق  ن   الو 

ة  ثر   .ك 

علامت )نفاق است؛ مخالفتِ زياد ( نشانۀ)موافقت زياد : علي امام
 .مني استدش( يا موجب

 

ي  . 32 ب 
ى النَّ ل   إ 

ه  ع  ف  ي ر  ب 
 
عاا  تفسير القمي، أ م  ه  ط  ار  ى ج  ن  آذ  ال  م  ق 

ه   ار  ه  د  ه  اللَّ ث  رَّ ه  و  ن 
ک  س  ي م   ف 
اش اذيت كند به طمع اينكه  هركس همسايه: خدا رسول
او را نصيب آن   اش بچنگ او بيافتد، خداوند برعكس خانه خانه

 .همسايه ميكند
  

ن أصحاب  . 33  م 
 علي  ابن  أبي طالب   المؤمنين اميرإنَّ طائفةا

باا  ل  ية  ط  م إلى معاو نه  رار  كثير  م   و ف 
نه  ق  الناس  ع  ر  ف  يه  عند ت 

وا إل  ش  م 
ه   يه  من الدنيا، فقالوا ل  د  ، المؤمنين اميريا : ل ما في ي  ، أعط  هذه  الأموال 
ن الع    م 

 هؤلاء  الأشراف 
ل  ض  ، و و ف  م 

ج  وال ي و الع  ي الم 
ريش  عل  ب  و ق  ر 

ية   ه  إلى معاو رار  ن الناس  و ف   م 
يک  ه  عل  لف   خ 

خاف  ن ت  م ! م  ه  فقال  ل 
؟: المؤمنين امير ور 

صر  بالج  ب  النَّ ي أن أطل  رون  أم  لا والله  لا ! أت 
ت شمس  و  ع  ل  ل  ما ط   !لاح  في السماء  ن جم  ( ما)أفع 

پراكنده  طالب ابي بن از گرد اميرمؤمنان علي كه مردم هنگامي
سوی معاويه گريختند تا از دنيای او  شدند و جمع كثيری از آنان به

به نوايي برسند، گروهي از ياران آن حضرت خدمت ايشان رسيدند 
اين اموال را بذل و بخشش كن و ! ای امير مؤمنان: و عرض كردند

ترسي با تو مخالفت  مياين اشراف عرب و قريش و كساني را كه 
! ها ترجيح ده كنند و به نزد معاويه بگريزند بر موالي و غير عرب

فرماييد كه پيروزی را با  به من مي: به آنان فرمود اميرالمؤمنين
دست آورم؟ نه، به خدا سوگند كه تا خورشيد  عدالتي به ستم و بي

 درخشد، دست به چنين كاری ای در آسمان مي دمد و ستاره مي
 !نخواهم زد

 

ن   أمالي للشيخ الطوسي. 34 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د  اللَّ مَّ ح  ن  م 

ر  ب 
ف  ع  ج 

ق   اد 
ن   الصَّ م  م 

ک  ر  ل  ي  و  خ  ماا ه  ل  ي ك  ن  وا م  ع  م  ه  اس  اب 
ح  ص 

 
 لأ 
ال  ه  ق  نَّ

 
أ

د   ي  يه  و  ل  ن  ع   ي 
ا لا  م   ب 

م  ك  د  ح 
 
م  أ لَّ ک  ت  ة  لا  ي  ف 

وق  م  م  ال 
ه  م  الد 

ل  ک  ن  ال   م 
يراا ث 

ع  ك 
ى  ن  ه  ج  ع  ض  و  ر  م 

ي  ي غ  م  ف 
ل  ک  ت  بَّ م  ر  عاا ف  ض  و  ه  م  د  ل  ج 

ى ي  تَّ يه  ح  ن  ع  ا ي  يم  ف 
ه   م 

ل  ک  ه  ب  س 
ف  ى ن  ل   .ع 

هرگز : كلامي از من بشنويد كه بسيار با ارزش است: صادق امام
 كسي راجع به چيزی كه به او مربوط نيست سخن نگويد و
بسياری از چيزهايي را نيز كه به نوعي به او مربوط است واگذارد تا 

ای كه با  بسا گوينده. جای سخن گفتن راجع به آنها برسد
 .گفتن در غير جای درست به خود ضرر ميزند سخن
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ير  ثواب الأعمال، . 35 م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  آن   ال  ر 
ق  ن  ال  ة  م   آي 

ة  ائ   م 
 
أ ر  ن  ق  ال  م  ق 

 
 
ن  أ ة  م  ر 

خ  ى الصَّ ل  ا ع  ع  و  د  ل  ات  ف  رَّ ع  م  ب  ه  س 
ا اللَّ ال  ي  مَّ ق  اء  ث  آن  ش  ر 

ق   آي  ال 
ي 

ه   اء  اللَّ ن  ش  ا إ 
ه  ع  ل  ق   .ل 

هركس صد آيه از قرآن بخواند از هرجای قرآن كه : اميرمؤمنان
ای بخواند  خواست، سپس هفت بار بگويد يا الله؛ اگر بر صخره

  .دا خواهدكنده شود اگر خ

د   ن   ع 
ت  ن  ال  ك  م  ق 

لَّ ن  س  يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ن   ج  ي  ع 
 
ن  أ ان  ب  ر  م  ه  ح  ي 

ل  ل  ع  خ  د  ف 
 
 
 لأ 
ال  ام  ق 

ي  ق 
ال   ب 

ان  ر  م  مَّ ح  ا ه  مَّ ل  اء  ف  ي  ش 
 
ن  أ ه  ع  ل 

 
أ س  يف  ر   ب 

ف  ع  ك   ج  ر  ب 
خ 
 
أ

 
 
أ ا ن  نَّ

 
ك  أ ا ب 

ن  ع  ت  م 
 
اك  و  أ ق  ه  ب  ال  اللَّ ط 

 
ى أ تَّ ك  ح  د  ن  ن  ع  ج  م  ر  خ  ا ن  م  يك  ف  ت 

اس   ي النَّ د  ي 
 
ي أ ا ف  ا م 

ن  ي  ل  ون  ع  ه  ا و  ي  ي  ن  ن  الد 
ا ع  ن  س  ف  ن 

 
و  أ ل  س  ا و  ت  ن  وب  ل  قَّ ق  ر 

ي 
ار  

جَّ اس  و  الت  ع  النَّ ا م  ن  ر  ا ص 
ذ  إ 
ك  ف  د  ن  ن  ع  ج  م  ر  خ  مَّ ن  ال  ث  و 

م 
ه  الأ   ذ 

ن  ه  م 
ن   ب  ب  ح 

 
ر  أ

ف  ع  و ج  ب 
 
ال  أ ق  ال  ف  ا ق  ي  ن  ا  ا الد  ه  ي  ل  ب  ع  ع  ص  ةا ي  رَّ وب  م  ل  ق  ي  ال  ا ه  م 

نَّ إ 
ر  
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ مَّ ق  ل  ث  ه  س  ةا ي  رَّ ر  و  م  م 

اب   الأ   ح  ص 
 
نَّ أ ا إ 

م 
 
 الله رسولأ

ا  وا ي  ال  م  الله رسولق  ه  ال  ل  ق  ال  ف  اق  ق  ف  ا الن  ن  ي  ل  اف  ع  خ  ل ك   ن 
ون  ذ  اف  خ  م  ت  و  ل 

ا و   ي  ن  ا الد  ين  س 
ا و  ن  ن  ل  ج 

ا و  و  ن  ع  و  ا ر  ن  ت  ر  كَّ ذ  ك  ف  د  ن  ا ع  نَّ
ا ك  ذ  ا إ 

نَّ وا إ 
ال  ق 

ك  و   د  ن  ن  ع  ح  ار  و  ن  ة  و  النَّ نَّ ج  ة  و  ال  ر  ن  الآ خ  اي 
ع  ا ن  نَّ

 
أ ى ك  تَّ ا ح  يه  ا ف 

ن  د  ه 
ز 

ه  ا ذ 
ا ه  ن  ل  خ  ا د  ذ  ال  إ  م  ل  و  ال  ه 

ال  و  الأ   ي  ع 
ا ال  ن  ي 

 
أ د  و  ر  لا  و 

ا الأ   ن  م  م 
وت  و  ش  ي  ب  ل 

ن   ک  م  ن  ا ل  نَّ
 
أ ى ك  تَّ ك  و  ح  د  ن  ا ع 

ه  ي  ل  ا ع  نَّ ي ك  ت 
ال  الَّ

ح  ن  ال 
ل  ع  وَّ ح  ن  ن 

 
اد  أ ک  ي 

ي  ى ش  ل  اق  ف   ع  ف  ا الن  ذ  ون  ه  ک  ن  ي 
 
ا أ ن  ي  ل  اف  ع  خ  ت   ف 

 
م  ء  أ ه  ال  ل   الله رسولق 

م   ک  نَّ
 
و  أ ه  ل 

ا و  اللَّ ي  ن  ي الد  م  ف 
ک  ب  غ  ر  ي  ان  ل 

ط  ي  ات  الشَّ و  ط  ن  خ  ا م 
ذ  لَّ ه  ك 

ي  ت 
ال  الَّ

ح  ي ال  ي ف  د  ن  م  ع 
ت  ن 
 
ا و  أ ه  ي  ل  ون  ع  ون  ک  ي ت  ت 

ال  الَّ
ح  ى ال  ل  ون  ع  وم  د  ت 

ح   اف  ص  ا ل  ه   ب 
م  ک  س  ف  ن 

 
م  أ ت  ف  ص  و  لا  و  اء  و  ل  م 

ى ال  ل  م  ع  ت  ي  ش  ة  و  م  ک  ئ 
ل  م  م  ال  ک  ت 

مَّ  وا ث  ب  ن 
ذ  ي  ي  ک   ل 

قاا ل  ه  خ  ق  اللَّ ل  خ  ه  ل  ون  اللَّ ر  ف  غ 
ت  س  ت  ون  ف  ب  ن 

ذ  م  ت  ک  نَّ
 
أ

ه   ل  و 
ق  ع  ل  م  س  ا ت  م 

 
اب  أ وَّ ن  ت  تَّ ف  ن  م  م 

ؤ  م  نَّ ال   إ 
م  ه  ر  ل  ف  غ  ي 

وا ف  ر  ف  غ 
ت  س  ه   ي  نَّ اللَّ إ 

ه   ي 
ل  وا إ 

وب  مَّ ت  م  ث  ک  بَّ وا ر  ر  ف  غ 
ت  ين  و  اس  اب  وَّ

ب  التَّ ح   ...  ي 

هروقت از : بود چون خواست برود گفت باقر امامكسي نزد 
محضر شما ميروم در حالتي هستم كه قلبم رقيق است و دل از 

كه  ينام و اينكه دنيا دست كيست مرا آزار نميدهد اما هم دنيا كنده
كم اين حالت از بين  ميگذرد و با ساير مردم معاشرت ميكنم كم

. ها گاهي سخت ميشود و گاهي نرم قلب: فرمود باقر امام. ميرود
همين مطلب را با ايشان در  خدا رسولاصحاب: سپس فرمود
بخدا قسم اگر بر همان حالتي : فرمود خدا رسول.ميان گذاشتند

شويد ثابت قدم باشيد ملائكه با شما كه با آن از نزد من خارج مي
و اگر نبود كه گناه ميكنيد و . مصافحه ميكردند و بر آب راه ميرفتيد

ای را خلق ميكرد كه گناه كنند و سپس  سپس استغفار خداوند عده
مؤمن دائم به فتنه ميافتد و دائم توبه . استغفار تا آنها را ببخشد

پس استغفار . ا دوست داردايد كه خدا توابين ر آيا نشنيده. ميكند
 .كنيد و بسوی خدا بازگرديد

 

ان  : عنه. 36 يم  و  ك  ت  ي 
ل  ال  ج  م  الرَّ ل  ا ظ  ذ  ى إ 

ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ إ 
ظ   ف   ح 

ال حاا ان  ص 
ن  ك   إ 

م  و  يه  ب 
 
ى أ ل   إ 

م  ه  ل  ك  ه  و  و  د  ل  ظ  و  ف  ح  م  ي  لًّ ل  ح 
ت  س  م 

ح  
ل  ي ص  ه  ف 

د  ل  ا  و  مَّ
 
ى و  أ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  ل  و  ك  ق  ل 

ى ذ  ل  يل  ع  ل  م  و  الدَّ يه  ب 
 
أ

ما و   ه  ز  ل  ن  ه  ك  ت  ح  ة  و  كان  ت  ين  د  م 
ي ال  ن  ف 

ي  يم  ت  ن  ي 
ي  لم  غ  کان  ل 

دار  ف  ج 
ال 

ظ   ه  لا  ي  نَّ اللَّ
 
ك  لأ  ب  ن  ر   م 

ةا م  ح  ه  ر  ل  و 
ى ق  ل   إ 

ما صال حاا
وه  ب 

 
ى كان  أ ام  ت  ي  م  ال  ل 

ه   د  ل  ظ  و  ف   ح 
ال حاا ان  ص 

ن  ك   إ 
يه  و  ب 

 
ى أ ل   إ 

د  ل  و  ل  ال  ک  ن  ي  ک 
م  و  ل  يه  ب 

 
اد  أ س 

ف  ل 
ه ح 

ل  ص   .ب 
وقتي كسي به يتيم ظلم ميكند خدا فرزندانش را رها   :امام

و اگر كسي . كند ميكند و به خود او واميگذارد و حفظشان نمي
. زندانش را بخاطر خوبي پدرشان حفظ ميكندصالح باشد خدا فر

دليل بر اين حرف قول خداست كه ديوار از آن دو بچه يتيم بود كه 
پدرشان صالح بود و خدا ميخواست بزرگ شوند و گنج زير آن را 

های يتيم او ظلم  خداوند بخاطر فساد پدر به بچه. مالك شوند
اگر پدر صالح باشد كند بلكه آنان را به پدرشان واميگذارد ولي  نمي

 .آنها را حفظ ميكند

ن   ثواب الأعمال ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يٍّ  اللَّ ل  اب  ع 

ت  ي ك  نَّ ف   إ 
ال  ل   ق  ك 

 
نَّ أ

 
أ

ال   ب  ه  و  ق  ح  ل  ه  و  ي  د  ع  ن  ب  ه  م  ب  ق 
ي ع   ف 

ل ك 
ال  ذ  ب  ه  و  ر ك 

د  ي  ماا س  ل  ى ظ  ام  ت  ي  ال  ال 
م 

ة ر  ي الآ خ   ف 
ل ك 
 .ذ 

است كه خوردن مال يتيم به ظلم،  در كتاب علي: ادقص امام
 .وبالش به نسل ميرسد اضافه بر وبالي كه برايش در آخرت دارد

 

وم  : الله رسول. 37 ه  الله  ي  ر  ش  ل به  ح  عم  م ي 
 القرآن  و ل 

 
أ ر  ن ق  م 

ة  أعمى يام   . الق 
هركس قرآن را بخواند و به آن عمل نكند، خداوند : خدا رسول

پروردگارا، چرا »: پس گويد. روز قيامت او را كور محشور فرمايد در
طوركه  همان: مرا نابينا محشور كردی با آنكه بينا بودم؟ فرمايد

گونه  آيات ما بر تو آمد و آن را به فراموشي سپردی، امروز همان
 .«شوی فراموش مي

 

ب  : عنه. 38
س  يض  ت  ر 

م  ن  ال  م 
ؤ  م  ين  ال  ن 

 
ي  أ ل  ا ع  يل  ي  ل  ه 

ه  ت  اح  ي   و  ص 
يح 

يل   ب 
ي س  اد  ف 

ه  ب  ج 
ن  ى ج  ل  ب  إ 

ن  ن  ج  ه  م  ب 
ل  ق  ة  و  ت  اد  ب  اش  ع  ر  ف 

ى ال  ل  ه  ع  م  و  و  ن 
ب  
ن  ن  ذ  ه  م  ي 

ل  ا ع  اس  و  م  ي النَّ ي ف  ش  م  ي  ي  وف 
ن  ع  إ 

ه  ف 
 .اللَّ

ناله مؤمن مريض تسبيح است و فريادش ! ای علي: خدا رسول
ل و خوابش بر بستر عبادت و اين پهلو به آن پهلو شدنش تهلي

اگر خوب شد به ميان مردم بر ميگردد درحاليكه گناهي بر او . جهاد
 .نيست
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، و كان  : الصادق الإمام. 39 ة  أرض  سم  ل  ق 
ين  رج  ينى و ب  كان  ب 

ج  فيها خر  ؛ في  عود   الس 
ة  وخّى ساع  ت  ، و كان  ي  جوم 

ب  ن   صاح 
ل  و  الرّج 

 ، ين 
سم  ير  الق 

ج  لى خ  ر  منا فخ  س  ، فاقت  حوس  ة  الن  ج  أنا فى ساع  أخر 
مّ قال   سرى ث  ى الي  منى عل  ه  الي  ل  يد  ب  الرّج  ر  ط  : فض  وم  ق 

! ما رأيت  كالي 
ر  : قلت  

يل  الآخ  ؟ قال  ! و  ک  فى : و ما ذاک  جت  جوم  أخر 
ب  ن  إنّى صاح 

جت  أنا  ر  حوس  و خ  ة  الن  ج  ساع  ر  منا فخ  س  مّ ق  ، ث  عود  ة  الس  فى ساع 
ين  

سم  ير  الق 
نى به  أبى؟ قال  : فقلت  . لک  خ 

ث  دَّ ديث  ح   بح 
ک  ث  د  ح  : ألا ا 

ح  : الله رسولقال   ت 
فت  ي  ل  ه  ف  وم  ع  الله  عنه  ن حس  ي  دف  ه  أن ي  رَّ ن س  م 

ه   ت 
يل  ع  الله  عنه  ن حس  ل 

دف  ة  ي 
ق  د  ه  بص  وم  حت  : لت  فق  . ي  ت  و إنّى افت 

جوم  
لم  الن  ن ع   م 

ير  لک  ، فهذا خ  ة 
ق  د  روجى بص   . خ 

ميان من و مردی زمين مشتركي بود كه : صادق امام
آن مرد اختربين بود و منتظر بود . خواستيم آن را تقسيم كنيم مي

برای تقسيم در يك ساعت سعد بيرون برود و من در يك ساعت 
تيم و برای زمين قرعه زديم و بهترين ما رف. نحس بيرون روم

آن مرد دست خود را به دست چپش زد . قسمت آن به نام من افتاد
وای بر تو، مگر : من گفتم. هرگز چنين چيزی نديده بودم: و گفت

من اختربين هستم و شما را در يك ساعت : چه شده است؟ گفت
را  نحس بيرون آوردم و خودم در ساعتي سعد بيرون آمدم و زمين

: من گفتم. تقسيم كرديم، اما بهترين قطعۀ زمين به نام شما درآمد
خواهي برايت حديثي كه پدرم آن را برايم گفت، بگويم؟  آيا مي

هركه دوست دارد خداوند : فرمود خدا رسول:پدرم فرمود
نحوست روزش را از او برطرف سازد، روز خود را با صدقه آغاز 

و هركه . برد آن روز را از او مي وسيله نحوست كند، خداوند بدان
دوست دارد خداوند نحوست شبش را از او برطرف سازد، شب خود 

وسيله نحوست آن شب را از او  را با صدقه آغاز كند، خداوند بدان
من هم وقتي بيرون آمدم اول صدقه : سپس گفتم. كند دفع مي

 . پس، اين كار برای تو بهتر از علم نجوم است. دادم

ن  عبد  ال
لک  بن  أعي   لأبى عبد  الله  : م 

يت  بهذا : قلت  ل  إنّى قد  ابت 
رَّ  ع  الشَّ  الطّال 

ع  و رأيت  ى الطّال 
رت  إل  ؛ فإذا ن ظ  ة  ريد  الحاج  ، فا  لم  الع 

 ، ة   فى الحاج 
بت  ه  ير  ذ  ع  الخ   الطّال 

ب  فيها، و إذا رأيت  م أذه  ست  و ل  ل  ج 
قضى؟ قلت  : فقال  لى م: ت  ع  ک  : ال  ق. ن  ب  ت  ق  ك   . أحر 

من گرفتار : عرض كردم به حضرت صادق: اعين بن عبدالملك
خواهم كاری انجام دهم به طالع  لذا هرگاه مي. ام اين علم شده

روم  نشينم و دنبال انجام آن كار نمي اگر طالع بد باشد مي. نگرم مي
: حضرت به من فرمود. روم و اگر طالع نيك باشد دنبال آن كار مي

هايت  كتاب: فرمود. آری: رسي؟ عرض كردم ات هم مي به خواسته
 . را بسوزان

جوم  على مامالا
لم  النَّ م  ع  خد 

ست  ل  ي  ه  رج  مّا قال  ل  رت  فى هذا : ـ ل  إن س 
ة  بالله  

عان  ن  الاست 
غنى ع  ک  ـ و الست  راد  ر  بم  ظف 

يت  أن لا ت  ش 
قت  خ  الو 

فع  الم  
حبوب، و د  يل  الم 

ل  ...کروه  فى ن  مّ أقب  ى النّاس  فقال   ث  ها : عل  أي 
، ، فإنّها  النّاس  حر 

رٍّ أو ب  دى به  فى ب  هت  جوم  إلّا ما ي 
م  الن  ل  ع  م و ت  إيّاك 

ة  
هان  ى الک 

دعو إل  ى اسم  الله  . ت 
يروا عل   . س 

برای )اگر در اين زمان : عرض كرد علي مردی اختربين به امام
: حضرت فرمود. ترسم به مراد خود نرسي مي بروی( جنگ با خوارج

تواني ساعتي را نشان دهي كه هركس در  كني تو مي آيا خيال مي
آن ساعت سفر كند بلا و بدی از او دور شود؟ و از ساعتي برحذر 
داری كه هركس در آن ساعت سفر كند ضرر و زيان او را 

گيرد؟ آن كس كه سخنان تو را تصديق كند، قرآن را  دربرمي
تكذيب كرده است و برای رسيدن به مطلوب و دفع امور 

... نيازی نشان داده است گرفتن از خدا بي ناخوشايند، از كمك
ای مردم، از آموختن : حضرت سپس رو به مردم كرد و فرمود

اخترشناسي بپرهيزيد مگر آن مقداری كه در بيابان يا دريا وسيلۀ 
انجامد  و پيشگويي مي شود؛ زيرا اخترشناسي به كهانت راهيابي مي

و اخترگو مانند كاهن است، و كاهن چون ساحِر و ساحر همانند 
 . به نام خدا حركت كنيد( اينك)كافر و كافر در آتش است؛ 

 

ه  تعالى الصادق الإمام. 41 ول 
ن ق  ئل  ع  مّا س  ه  »: ـ ل  قات 

قَّ ت  وا الله  ح  ق  « اتَّ
نسى: ـ ر  فل ي  ذك  عصى، و ي  طاع  فل ي  ر  ي  کف  ر  فل ي  شک   . ، و ي 

حق تقوای الهي را پاس »ـ در پاسخ به سؤال از آيۀ  صادق امام
كه اطاعت شود و نافرماني ( حقّ تقوا از خدا اين است: )ـ« داريد

گزاری  نشود و پيوسته ياد شود و هرگز فراموش نگردد و سپاس
 . شود و ناسپاسي نشود
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 96چهل حدیث  

 

ى الله  تعالى إلى داود  : الصادق الإمام. 1 لّدة  بنت  أوس  : أوح  أنَّ خ 
يها ق  إل  ل  انط  ، ف  ة  نَّ  في الج 

ک  ت  ين  ر 
ها ق  ها أنَّ م  ة  و أعل  نَّ الج  ها ب  ر  ش  قال  . ب 

و؟ قال ت: داود   ک  ما ه  ت  ير  ر 
ير ک  و س  م 

يني عن ض  ر  أمّا هذا : أخب 
ب   ص 

م ي  ک  أنّه  ل  ر  خب 
، ا   به 

ک  ر  خب 
ا  س  ، ف  ل  بي كائناا ما كان  ز  ط  ن  ع  ق  ج  ني و 

 ، يه 
رت  عل  ب  ، إلّا ص  وع  كائناا ما كان  ة  و ج  ر  و حاج  ل  بي ض  ز  و لا ن 

 ، ة  ع  ة  و السَّ ه  الله  عنّي إلى العافي 
ل  و  ح  نّي حتّى ي  ه  ع  شف  م أسأل  الله  ك 

ول 
دت   م  يها و ح 

رت  الله  عل  ک  ، و ش  لاا د  ب  ب  م أطل  ، فقال  داود  ول  هذا : ه  فب 
غت  

ل  غت  ما ب 
ل   . ب 

 أبو عبد  الله  
مّ قال  ين  : ث  ضاه  للصّال ح 

ين  الله  الذي ارت   .و هذا د 
خلاده دختر اوس : خدای تعالي به داود وحي فرمود: صادق امام

درجه تو در بهشت خواهد  را نويد بهشت ده و به او خبر ده كه هم
خلاده . اش را كوبيد ه رهسپار شد و در خانهطرف خلاد داود به. بود

آيا چيزی دربارۀ من نازل شده است؟ داود : بيرون آمد و عرض كرد
خدای تعالي به من : چه چيز؟ داود فرمود: عرض كرد. آری: فرمود

درجه من در بهشت خواهي بود و  وحي فرمود و خبرم داد كه تو هم
شايد تشابه اسمي  :خلاده گفت. فرمود تو را به بهشت مژده دهم

آن خلاده خود : ميان من و كسي ديگر رخ داده است؟ داود فرمود
كنم، اما به  حرفت را باور مي! ای پيامبر خدا: عرض كرد! تو هستي

از باطن و : داود فرمود. بينم خدا قسم در خود چنين سزامندی نمي
: خلاده عرض كرد. گذرد درونت به من خبر ده كه در آن چه مي

هرگز به هيچ دردی از هر نوع مبتلا نشدم و هيچ گزند و . مگوي مي
نياز و گرسنگي از هر نوع به من نرسيد مگر آنكه در برابرش صبر 
كردم و از خداوند نخواستم آن را از من برطرف سازد، تا آن كه او 
خود آن را از من دور كند و عافيت و گشايش دهد و به جای آن 

 داود. ا بر آن شكر و سپاس گفتمچيزی از خدا نخواستم و او ر
 صادق امام. ای سبب است كه به اين مقام رسيده بدين: فرمود

اين همان دين خداست كه برای بندگان صالح خود : سپس فرمود
 .برگزيده و پسنديده است

 

ر  : الله رسول. 2 ق  ر  افت  فاق  ن ت   .م 
 .كه دم از ناداری زند، نادار شود كسي: پيامبر خدا

قر  : علي   ام  الإم ورث  الف  رص  ي   .إظهار  الح 
 .آورد زدن، فقر مي حرص: علي امام

ه  ـ الصادق الإمام ر  : ـ عن آبائ  ق  ه  افت  ضل 
ن ف  سأل  الله  م 

ن لم ي   .م 

هركه از فضل خدا نطلبد، فقير : ، از پدران بزرگوارشصادق امام
 .شود

 

ن  . 3 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ح   اللَّ و 

 
ال  أ م  ق  ص  ت  ا اع  د  م  او  ى د  ل   إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ى اللَّ
ه   يد  ک 

مَّ ت  ه  ث  ت  يَّ ن  ن   م 
ل ك 
ت  ذ  ف  ر  ي ع  ق 

ل  ن  خ  د  م  ح 
 
ون  أ ي د  اد  ب  ن  ع   م 

د  ب  ي ع  ب 
ا  نَّ و  م  ه  ن 

ي  ن  ب  ج  م  ر  خ  م  ه  ال  ت  ل  ل  ع  لاَّ ج   إ 
نَّ يه   ف 

ن  ض  و  م  ر 
ات  و  الأ   او  م  السَّ

ت   ت  اع  ع  ط  لاَّ ق  ه  إ  ت 
يَّ ن  ن   م 

ل ك 
ت  ذ  ف  ر  ي ع  ق 

ل  ن  خ  د  م  ح 
 
أ ي ب  اد  ب  ن  ع   م 

د  ب  م  ع  ص 
ي  
 
أ ال  ب 

ب 
 
م  أ ه  و  ل  ت 

ح  ن  ت   م 
ض  ر 
ت  الأ   خ  س 

 
ه  و  أ ي  د  ن  ي  ات  م  او  م  اب  السَّ ب  س 

 
أ

ك ل  اد  ه   . و 
ه من هرگز كسي ب: وحي كردخداوند به داوود : صادق امام

معتصم نشد و از غير من دل نبريد و در اين باره صادق و پابرجا 
نبود جز اينكه حتي اگر آسمان و زمين بر او كيد زنند نجاتش دهم 
و هرگز كسي به كسي جز من معتصم نشد جز اينكه اسباب 
آسمان را از او قطع كردم و زمين زيرپايش نيز او را نفرين كرد و 

 .وادی هلاك ميشوددهم در كدام  اهميت نمي

 

م  : الباقر الإمام. 4 ظل 
مت  فل ت  ل 

 .إن ظ 
 .اگر هم به تو ستم شد، تو ستم نكن: باقر امام

 

ت  . 5 ع  م  ي، س  اع 
ة  الدَّ دَّ ه   الله رسولع 

ن  اللَّ  م 
ة  ال ح  ا الصَّ ي 

ؤ  ول  الر  ق  ي 
ا ه   ب 

ث  د  ح  ل  ي  ب  ف  ح   ي 
ا لا  م  م  ك  د  ح 

 
ى أ

 
أ ا ر  ذ  إ 

ه   ف  رَّ ض  ن  ت  ا ل  ه  نَّ إ 
داا ف  ح 

 
 .أ

رؤيای صالحه از جانب خداست اگر كسي رويايي : خدا رسول
ديد كه آن را دوست نداشت با كسي راجع به آن سخن نگويد در 

 .اينصورت او را ضرر نرساند

 

ع  : علي   الإمام  . 6 م  ن  الطَّ سک 
ه  فل ي   أيّام  حيات 

رّاا يش  ح  ع  ن أراد  أن ي  م 
ه  ق    .لب 

خواهد ايام عمر خود را آزاد زندگي كند،  هر كه مي: علي امام
 .طمع را در دل خويش جای ندهد

 

يه  . 7
ه  إل  حي 

عض  و  عض  أنبيائه  في ب  وجلَّ إلى ب  زَّ ى الله  ع  و : أوح 
ه   ونَّ ، و لأكس  يري بالإياس  ل  غ 

ؤم  ل  م  ل  ك  نَّ أم  ع  قط  للي، لأ  تي و ج  زَّ ع 
وب  الم   دائد  ث  يري والشَّ دائد  غ 

بدي في الشَّ ل  ع  م  ؤ  ، أي  ة  في النّار 
لَّ ذ 

دي؟ ي  ؟! ب  واد  واى  و أنا الغني  الج  رجو س  ي   الأبواب  و ! أو 
فاتيح  دي م  ي  ب 

عانى ن د  م  فتوح  ل  ، و بابي م 
ة  ق  غل  ي م   .ه 

دستي سختي افتادم و دوستي كه در  روای گويد به فقر و تنگ
حالي دستم را بگيرد نداشتم، وام سنگيني به گردن  ندوران پريشا

سوی  ناچار به. كرد داشتم و طلبكاری كه در مطالبۀ آن سماجت مي
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زيد كه در آن زمان فرماندار مدينه بود و باهم آشنايي  بن خانۀ حسن
حسين كه آشنايي  بن علي بن عبدالله بن محمد. داشتيم، رهسپار شدم

ال و روز من خبر داشت، در بين راه به ديريني باهم داشتيم و از ح
از وضع تو اطلاع : من برخورد كرد و دستم را گرفت و گفت

هايت به چه كسي اميد داری؟  حالا برای رفع گرفتاری. ام يافته
در اين صورت بدان كه حاجتت برآورده : گفت. زيد بن حسن: گفتم
اين به كسي رو كن كه توان . رسي ات نمي شود و به خواسته نمي

ات را از او  ترين بخشندگان است و خواسته كار را دارد و بخشنده
محمد شنيدم كه از پدرش، از  بخواه؛ زيرا من از پسرعمويم جعفربن

، از طالب ابي بن علي، از پدرش علي بن جدشّ، از پدرش حسين
خداوند عزوجل در يكي از : حديث كرد و فرمود پيامبر
به عزّت و جلالم : رانش فرمودهای خود به يكي از پيامب وحي

سوگند، كه اميد هركس را كه به غير من اميد بندد به يأس بدل 
پوشانم و از گشايش و فضل  كنم و در دوزخ جامۀ ذلت بر او مي مي

ها به غير  آيا بندۀ من در شدايد و گرفتاری. گردانم خود دورش مي
ا به دست ه بندد، حال آنكه شدايد و گرفتاری مي( گشايش)من اميد 

دوزد، حال آنكه توانگر  من است؟ آيا به غير من چشم اميد مي
بخشنده منم و كليدهای درهای بسته در دست من است و در من 

داند كه هر  به روی هركس كه مرا بخواند باز است؟ مگر نمي
كردن  گرفتاری و مشكلي به او برسد، جز من كسي توانايي برطرف

بينم روی اميد از من  ت كه ميپس، چه شده اس! آن را ندارد
كه از سر جود و كرم خود آنچه را هم از من  برگردانده است درحالي

مسئلت نكرد به او دادم و حالا از من روی گردانده و از من 
سوی غير من دراز  خواهد و در گرفتاريش دست خواهش به نمي
ز كنم، اگر ا كه منِ خدا كه پيش از خواهش عطا مي كند، درحالي مي

دهم؟ هرگز، مگر نه اينكه بخشش و  من خواهش شود جواب نمي
كرم از آنِ من است، مگر نه اينكه دنيا و آخرت در دست من 
است؟ اگر اهل هفت آسمان و زمين، همگي، از من بخواهند و 

ای از ملك  ها را برآورم، اين همه به اندازۀ بال پشه خواست همۀ آن
كي كه من سرپرست آن چگونه كاسته شود مل. كاهد من نمي

 . كه از من نافرماني كند و مرا نپايد هستم؟ پس بيچاره كسي
. خدا، اين حديث را برايم دوباره بگو ای زادۀ رسول: من به او گفتم

به خدا قسم كه از اين پس از : من گفتم. او سه بار آن را تكرار كرد
ا ديری نگذشت كه خداوند از نزد خود مر. كس حاجتي نخواهم هيچ

 . روزی و بخششي عطا فرمود
 

ى النار  : الله رسول. 8
م عل  ؤك  توى أجر  ى الف  م عل  ؤك   . أجر 

 شما ترين گستاخ فتوادادن، بر شما ترين گستاخ: خدا پيامبر
 . است آتش دربرابر

ل  : الصادق الإمام جع  ، و لا ت  د  ن  الأس   م 
ک  ب  ر  تيا ه  ن الف   م 

ب  هر  ا 
سر ک  للناس  ج  ت  ب  ق   . اا ر 

 و گريزی مي شير از كه گريز چنان فتوادادن از:... صادق امام
 . مده قرار مردم پل را گردنت

 

لب  : علي   الإمام  . 9 قسي الق  خيل  ي 
ى الب  ر  إل  ظ   .النَّ

 . گرداند كردن به شخص بخيل، دل را سخت مي نگاه: علي امام
 

عى : على مامالا. 11 ب  ت  ت  ة  م  ر  عاش  م إيّاک  و م  ه  ل  ؛ فإنَّ يوب  النّاس 
ع 

م نه  م م 
ه  ب  صاح  م  م  سل   . ي 

 مردم های عيب دنبال كه كساني با آميزش از: علي امام
 امان در ايشان از نيز ها آن همنشين زيرا كنيد؛ دوری گردند، مي

 .نيست

واخى : الصادق الإمام ل  ي  ج  کون  الرَّ ن  الله  أن ي  بد  م  کون  الع  د  ما ي  أبع 
ظ  الرَّ  حف  و  ي  ل  و ه  يه  )ج 

ل  وماا ما( ع  ها ي  ه  ب  ر 
ي  ع  ي  ه  ل  لّات   .ز 

 مردی با كه است مردی آن خدا، از بنده دورترين: صادق امام
 واسطۀ به روزی تا دارد نگه را او های لغزش و افكند دوستي طرح

 .كند سرزنش را او ها آن
 

ک  : داود  إنّ الله  تعالى أوحى إلى : الصادق الإمام. 11 وم  غ  ق  ل  أن  ب 
يَّ أن  قّاا عل  ني إلّا كان  ح  طيع  تي في  ه  بطاع  ر  م آم  نه  بد  م 

ن ع  يس م  أنّه  ل 
، و إن  

ه  ت  ب  عاني أح  ، و إن  د  ه  يت  ني أعط  أل  تي، فإن  س  ه  على طاع  عين  ا 
يَّ  ل  عل  كَّ و  ، و إن ت  ه  يت  ف  کفاني ك  ، و إن است  ه  مت  ص  ي ع   ب 

م  ص  ، اعت  ه  ظت  ف  ح 
ه   ون  دت  د  لقي ك 

ميع  خ  ه  ج   .و إن كاد 
اين پيام را به : وحي فرمود خدای متعال به داود: صادق امام

ای از آنان نيست كه او را به  قومت ابلاغ كن كه هيچ بنده
فرمانبری از خود فرمان دهم و فرمانم ببرد، مگر اينكه بر من است 

پس اگر از من چيزی . انمتا او را در راه طاعت خود ياری رس
بخواهد، به او عطا كنم و اگر مرا بخواند جوابش دهم و اگر به من 

نياز  نيازی طلبد، او را بي پناه آورد، او را پناه دهم و اگر از من بي
گردانم و اگر به من توكل كند، او را حفظ و نگهداری كنم و اگر 

را به سود او همۀ آفريدگانم بر ضد او دسيسه كنند، من مكر خود 
 . به كار برم

 

ال  لأبى عبدلله. 12 ق  م   ف 
و  ق  ن  ال   م 

ل  ج  ب  : ر 
ن  ى ذ  ل  يم  ع  ق  م 

ي ل  ن  ه  إ 
و اللَّ

ه   ال  ل  ه  ق  ي 
ل  ر  ع  د 

ق 
 
ا أ م  ه  ف  ر 

ي  ى غ  ل   إ 
ه  ن   م 

ل  وَّ ح  ت 
 
ن  أ
 
يد  أ ر 

 
ر  أ

ه  ذ  د  ن  ن   م  إ 
ب   ح  ه  ي 

نَّ اللَّ إ 
قاا ف  اد  ن  ص 

ک  ه  ت  اف  خ  ن  ت 
 
لاَّ أ  إ 

ه  ن  ال  ع 
ق  ت 
ن  ن  الا   م 

ك  ع  ن  م  ا ي   .ك  و  م 
گفت من روزگار درازی است كه به گناهي  صادق اماممردی به 

: فرمود امام. توانم مبتلا هستم و ميخواهم آنرا ترك كنم اما نمي
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گذارد  اگر راست ميگويي خداوند دوستت دارد و تنها مانعي كه نمي
اه رهايي يابي اين است كه با اين گناه هميشه از او از اين گن

 .(و او اين احساس ترس تو را به نفعت ميداند)ترسي  مي

 

ماء  كما : الله رسول. 13
ل  ن الع  ون  م  ر  ف  تى ي  مَّ

مان  على ا  سيأتى ز 
م  الله  تعالى بثلثة  أشياء   له  ، ابت  ئب 

 عن  الذ 
م  ن  ر  الغ  ف  ل  : ي  رف  : الأوَّ ع  ي 

م، و الثانى ه  ن أموال   م 
ة  ك  ر  ، و : الب  لطاناا جائراا م س  يه 

ط  الله  عل  لَّ س 
ن الدنيا بل إيمان  : الثالث ون  م  ج  خر   (. بل عمل  )ي 
 از كه رسد، مي فرا امتم بر زماني زودی به: خدا پيامبر

 ها آن تعالي خدای. گريزند مي گرگ، از گوسفند همچون علمايشان،
 ايشان اموال از را بركت اينكه اول: كند گرفتار يزچ سه به را

 و گرداند مي مسلط آنان بر را ستمگر پادشاهي اينكه دوم. گيرد مي
 .روند مي دنيا از ايمان بي اينكه سوم

 

ن   الأمالي للشيخ الطوسي. 14
ي  د  ر  رٍّ ب  و ذ  ب 

 
ي  أ س 

ال  ك  ة  ق  ب  ت  ن  ع 
ب  ن  ا  ، ع 

ا  م  ه  د 
ح 
 
أ  ب 

ر  ز  ت  ائ  ج  ف  ر  مَّ خ  ا ث  م  ه  د  ح 
 
ه  أ م  ل  ا غ  س  ة  و  ك 

ل  م  ش  ى ب 
د  ت  و  ار 

ل  و   ج 
 
ال  أ ل  ق  م  ج 

 
ان  أ يعاا ك  م 

ا ج  م  ه  ت  س  ب 
و  ل  رٍّ ل  اذ  ا ب  ه  ي  وا ل  ال  ق  م  ف 

و  ق  ى ال  ل  إ 
يَّ  ب 

ت  النَّ ع  م  ي س 
ن  ک 
وه    ل  س  ب 

ل 
 
ون  و  أ ل  ك 

 
أ ا ت  مَّ م  م 

وه  م  ع 
ط 
 
ول  أ ق  ا ي  مَّ م  م 

ون   س  ب  ل  ا ...  :و فى حديث آخر فى تنبيه الخاطر اضاف. ت  ه  م  ف  ل  ک  و  لا  ي 
ه ن  ع  ي 

ل  ه  ف  ب  ل  غ  ا ي  ه  م  ف 
لَّ ن  ك  إ 

ه  ف  ب  ل  غ   .ي 
راوی گويد ابوذر را ديدم كه دو پارچه خوب داشت كه يكي را 

ر بدو گفتند اگ. خودش پوشيده بود و ديگری را به غلامش داده بود
شنيدم  خدا رسولاز: گفت. هر دو را خودت ميپوشيدی بهتر بود

از همانچه ميخوريد به غلامانتان بدهيد و از همانكه : كه ميگفت
و  :و در حديث مشابهي اضافه دارد كه. پوشيد ايشان را بپوشانيد مي

آنانرا به آنچه برايشان سخت است وامداريد جز اينكه خودتان هم 
 .كمكشان كنيد

 

ر  . 15
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ه   ق 

و  اللَّ الاا ف  م   و  ش 
يناا م  ن  البصرى ي  س  ح  ب  ال 

ه  ذ  ي  ل  ف 
ا  ن  اه  لاَّ ه   إ 

م  ل  ع 
د  ال  وج  ا ي   ...م 

حسن بصری اينطرف و آنطرف برود قسم به خدا علم : باقر امام
 .را جز در اينجا نخواهد يافت

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال اللَّ ر    ق  ش  ي  ل  ه  ف 

ا و  اللَّ م 
 
ب  أ ر  غ  ي  م  بن عتيبة و  ل  ک  ح  ق  ال 

يل ئ  ر  ب  م  ج  ه 
ي  ل  ل  ع  ز  ت  ن  ي  ل  ب 

ه 
 
ن  أ  م 

لاَّ  إ 
م  ل  ع 
يب  ال  ص 

 ...  لا  ي 
عتيبه به شرق و غرب رود قسم به خدا كه علم جز   :صادق امام

 .نزد خانداني نيست كه جبرئيل بر ايشان نازل شد

ف   ع  و ج  ب 
 
ال  أ ا  ر  ق  ب  ر  ا و  غ  ق  ر  ة  ش  ب  ي  ت  ن  ع 

م  ب 
ک  ح  ل  و  ال 

ي  ه  ن  ك 
ة  ب  م  ل  س  ل 

ت   ي  ب  ل  ال  ه 
 
ا أ ن  د  ن  ن  ع  ج  م  ر  خ  ئاا ي  ي  لاَّ ش   إ 

يحاا ح  ماا ص  ل  ا ع 
د  ج 
ن  ت   ...ل 

به شرق و غرب رويد؛ علم درست را نخواهيد يافت جز : باقر امام
 .رج شده باشدچيزی كه از نزد ما اهل بيت خا

 

ي  عن بعض النبيين الله رسول. 16  ف 
د  ه  ز 

 
ف  أ ي  ي ك  ه 

ل  ا إ 
ال  ي  ق  ف 

اب   ر 
ام  و  الشَّ

ع  ن  الطَّ  م 
فّاا ا خ  ي 

ن  ن  الد   م 
ذ  ال  خ  ة  ق  ر  ي الآ خ  ب  ف 

غ  ر 
 
ا و  أ ي  ن  الد 

ال  ي   ق  ي ف  ر 
ك  ى ذ 

ل  م  ع  د  و  د 
غ  ر  ل  خ 

دَّ اس  و  لا  ت  ب  وم  و  الل  د 
 
ف  أ ي  ب  و  ك  ا ر 

ة   و 
ل  خ  ال   ب 

ال  ق  ك  ف  ر 
ك  ى ذ 

ل   .ع 
يكي از انبياء گفت خدايا چطور به دنيا بي اعتنا شوم  :خدا رسول

خوردن و آشاميدن و : و به آخرت اميد بندم؟ وحي شد
هايت را كم كن و برای فردايت چيزی نياندوز و بر ياد من  پوشيدني

بر يادت مداومت كنم؟ وحي آمد كه با پرسيد چطور . مداومت كن
 .خلوت

ى : أوحى الى: عنه ل   إ 
د  ب  ع  ب  ال  رَّ ق  ت  ت  ي 

ق  ي  و 
 
أ ي ب  ر 

د  ل  ت  د  ه  م  ح 
 
ا أ ي 

داا  اج 
و  س 
 
عاا أ ائ  ان  ج 

ا ك  ذ   إ 
ال  ب  ق  ا ر  ال  لا  ي  ه  ق 

 ... اللَّ
وحي رسيد كه ای احمد ميداني كي به خدا نزديك ميشوی؟ وقتي 

 .سنه و ساجدیگر
 

17 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  د  ق  ي  ر  ن  ب 
يتفسير العياشي، ع  د   ب  ب 

ه   ع 
لا  اللَّ ج  م  ر  ع 

ط 
 
أ

ة  و  لا   ي 
لا  و   ب 

ه  ف  ر 
ع  م  ت  ا ل  ه  م  م  ع 

ط 
 
م  أ ع  ال  ن  ماا ق  ل  س  ه  م 

ف  ر 
ع 
 
لا لا  أ ائ  س 

س   اس  ح  لنَّ وا ل 
ول  ول  و  ق  ق  ه  ي  نَّ اللَّ ة  إ 

او  د  ع   ...ناا ب 
پرسيد گدايان را غذا دهم در حاليكه نميدانم  صادق امامكسي از 

بله به هركه نميداني دوست : فرمود مسلمانند يا نه؟ حضرت
 .است يا دشمن غذا بده خدا ميگويد به مردم خوبي كنيد

 

قولون  : الله رسول. 18 ، ت  عةا وا إمَّ ون  ک  نّا، : لا ت  ن  الناس  أحس  إن أحس 
ل   مناو إن ظ  ل  وا ظ  ن  الناس  أن ! م  م إن أحس  ک  س  وا أنف  ن  ط  ولکن  و 

وا م  ظل 
وا، و إن أساؤوا أن لا ت  ن  حس 

 .ت 
اگر مردم خوبي : اراده نباشيد كه بگوييد مقلّد و بي: پيامبر خدا

. كنيم كنيم و اگر ظلم كردند ما هم ظلم مي كردند ما خوبي مي
ر مردم خوبي كردند، شما بلكه از خودتان اراده داشته باشيد، اگ

 . خوبي كنيد و اگر بدی كردند، شما ظلم نكنيد
 

ة  : الصادق الإمام. 19 يَّ ر 
بين  في الذ  رام  ي 

سب  الح   .ك 
 .گذارد درآمد حرام، در نسل اثر مي: صادق امام

 

ور  : الله رسول. 21 أج  حمود  و لا م  غبون  لا م   . الم 
 از كسي نه باشد، شده مغبون ای كه در معامله كسي: خدا پيامبر

 . دارد اجری نه و كند مي ستايش او
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ال   روضة الواعظين. 21 ه   الله رسول، ق  د 
ل  ى و  ل   إ 

د  ال  و 
ر  ال  ظ  ا ن  ذ  إ 

ا  يل  ي  ة  ق  م  س  ق  ن  ت  د  ع  ال  و 
ل  ان  ل 

ه  ك  رَّ س  ين  و  الله رسولف  ت  ر  س 
ظ  ن  ن  و  إ 

ا ة  ق  ر 
ظ  ة  ن 

ائ  م 
ث  ل  ر  ث  ب  ك 

 
ه  أ  .ل  اللَّ

وقتي پدر به پسرش نگاه ميكند و خوشحال است : خدا رسول
راوی پرسيد اگر روزی سيصد و . ثواب آزاد كردن يك بنده دارد

خدا به او همانقدر ثواب : شصت بار نگاه كند چه؟ پيامبر فرمود
 .ميدهد زيرا از خدا چيزی كم نميشود

 

يز   الأمالي للصدوق. 22 ر 
ن  ح  ى ، ع  ل  ل  ع  ز  ال  ن  ه  ق  ر 

ي  و  غ 
 
أ

ي ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ق  اللَّ اد 

ة   الصَّ ل  ح  وا الر  اد  ر 
 
ا أ مَّ ل  م  ف  ه  اف  ض 

 
أ ة ف  ن  ي  ه  ن  ج  م  م  و 

ق 
ا  مَّ ل  م  ف  وه  ين  ع 

ا لا  ت  و  حَّ ن  ه  ت  ان  م 
ل  غ   ل 

ال  مَّ ق  م  ث  اه  ط  ع 
 
م  و  أ ه  ل  ص  م  و  و  ه  د  وَّ ز 

ي   وا ل  اء  وا ج 
غ  ر  ن  ف  ا اب  ه  ي  وا ل  ال  ق  وه  ف  ع  د  ت  الله رسولو  ن  س  ح 

 
أ ت  ف  ف  ض 

 
د  أ ق  ف 

ا  ون  ين  ع   ي 
ن  لا 
 
ك  أ ان  م  ل   غ 

ت  ر  م 
 
مَّ أ ة  ث  يَّ ط  ع 

ت  ال  ل  ز  ج 
 
أ ت  ف  ي  ط  ع 

 
ة  و  أ اف  ي  الض 

ال   ق  ة  ف 
ل  ح  ى الر  ل  ى ا ع  ل  ا ع  ن  اف  ي  ض 

 
ين  أ ع 

ت  لا  ن  ي  ل  ب  ه 
 
ا أ نَّ ن  إ  ة  م 

ل  ح  لر 
ا ن  د  ن   .ع 

وارد شدند امام ايشان را مهمان كرد چون  صادق امامگروهي بر 
خواستند بروند به ايشان زاد و توشه داد و عطا كرد سپس به 
. غلامانش گفت كنار رويد و در بستن بار و بنه كمكشان نكنيد

ما اهل بيتي هستيم كه : چون از علت اين امر پرسيدند فرمود
 .كنيم ان خويش را بر رفتن از نزد خود ياری نميمهمان

 

اقر. 23 ن  الب 
لا  قرب الإسناد، ع  ج  م  ر  ك  د  ح 

 
نَّ أ ر  ض  ح  ال  لا  ي  ق 

م   ا ل  ذ   إ 
وماا ل  ظ  ولاا و  لا  م  ت  ق  اناا و  لا  م  و  د  ماا و  ع  ل  ر  ظ  ائ  ان  ج  ط 

ل  ه  س  ب  ر 
ض  ي 

ن   م 
ؤ  م  ة  ال  ر  ص  نَّ ن 

 
ه  لأ  ر  ص  ن  و  ي  ا ه  ذ   إ 

ة  ب  اج 
ة  و  يض  ر 

ن  ف  م 
ؤ  م  ى ال  ل  ع 

ة   ر  اه 
ة  الظَّ جَّ ح  ك  ال  م  ز  ل  م  ي  ا ل  ع  م  س  و 

 
ة  أ ي  اف  ع 

ه  و  ال  ر  ض   .ح 
هيچ كس وقتي سلطان جائری در حال مجازات كسي   :باقر امام

به ظلم است يا در حاليكه كسي در حال كشته شدن است يا دارد 
. حاضر نشود مگر اينكه بخواهد نصرتش كندبه كسي ظلم ميشود 

چون نصرت مؤمن بر مؤمن وقتي حاضر باشد فريضه واجب است 
 .و تا حجتي اقامه نشده عافيت ترجيح دارد

 

رصاد  : في قول  الله   -الصادق الإمام. 24 م 
ال  ب 
ک  ل  بَّ : - إنَّ ر 

ة   م  ظل  م   ب 
ها عبد  وز  ج  راط  لا ي  ة  على الص  ر  نط   .ق 

همانا پروردگار تو سخت در كمين »دربارۀ آيۀ  صادق ماما
پلي است بر روی صراط كه هيچ ( گاه كمين: )فرمايد ، مي«است
 .تواند بگذرد ای به گردن، از آن نمي ای با داشتن مظلمه بنده

 

و : الله رسول. 25 ، و ه  ه  ر  نص  ه  أخوه  المسلم  فلم ي  يب  عند  ن اغت  م 
، أدر   ه  طيع  ن صر  ست  ة  ي  ر   فى الدنيا و الآخ 

ه  ه  إثم   . ك 
 غيبت او مسلمان برادر از حضورش در كه كسي: خدا پيامبر
 در گناهش ندهد، ياريش برخيزد او ياری به تواند مي آنكه با و شود
 .شود گيرش دامن آخرت و دنيا

  

ق   الخصال، ثواب الأعمال. 26 اد 
ن  الصَّ

ى  ، ع  ل  ر  ع  د 
ق  م  ي  ن  ل  ال  م  ق 

ر   ز  ي  ل  ا ف  ن  ت  ار  ي  ى ز 
ل  ر  ع  د 

ق  م  ي  ن  ل  ا و  م  ين  ال  و  ي م  ح  ال   ص 
ل  ص 

ي  ل  ا ف  ن  ت 
ل  ص 

ا ن  ت  ار  ي   ز 
اب  و  ه  ث  ب  ل  ت  ک  ا ي  ين  ال  و  ي م  ال ح   .ص 

كسي كه بر صله كردن ما قادر نيست شيعيان صالح : صادق امام
ان صالح ما ما را صله كند و كسي كه بر زيارت ما قادر نيست شيعي

 .را زيارت كند كه ثواب زيارت ما برايش نوشته شود
 

ال  . 27 ه   و  ق  ل  ذ 
ة  ت  ب  غ  ه  ر  ون  ل  ک  ن  ت 

 
ن  أ م 

ؤ  م  ال   ب 
ح  ب  ق 
 
ا أ  .م 

چه زشت است كه مؤمن رغبتي داشته باشد كه ذليلش   :امام
 .كند

 

ن  . 28 يتفسير القمي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ن   ج 
ه  ع  ت  ل 

 
أ ال  س  ال   ق  ق  ف  ف  ع 

ض  ت  س  م  ال 
ى  ل   إ 

يلا ب 
ي س  د 

ت  ه  ر  و  لا  ي  ف  ک  ي  ر  ف 
ف  ک  ة  ال  يل   ح 

يع  ط 
ت  س  ي لا  ي  ذ 

و  الَّ ه 
م   ه  ر  ف  ف  ک  ن  ي 

 
يع  أ ط 

ت  س  ن  و  لا  ي  م 
ؤ  ن  ي 

 
يع  أ ط 

ت  س  ن  لا  ي  م 
ؤ  ي  ان  ف 

يم   
الإ 

ال  و  ال
ج  ن  الر  ان  م 

ن  ك  ان  و  م  ي  ب  ن  الص  ان  و  م 
ي  ب  ول  الص 

ق  ل  ع 
ث  ى م 

ل  اء  ع  س  ن 
م   ل  ق  ه  ال  ن  ع  ع  ف   .ر 

كسي است كه نه : از مستضعف پرسيدم فرمود باقر اماماز 
های كفر را بشناسد تا كافر شود و نه به راهي از ايمان هدايت  حيله

مثلا . نتواند مؤمن باشد و نتواند كافر باشد. شود و مؤمن گردد
و كساني كه عقلشان به اندازه بچه است و كساني كه  ها بچه

 .اند  ديوانه

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ين   ج  ر  ق  م 
ين  ال  د  ح  و  م  ال  ال  ا ح  اك  م  د   ف 

ت  ل  ع   ج 
ه  ت  ل  ل  ال  ق  ق 

د   مَّ ح  ة  م  وَّ ب  ن  م   ب   إ 
م  ه  س  ل  ي  ون  و  ل  وت  م  ين  ي  ذ 

ين  الَّ ب  ن 
ذ  م  ين  ال  م  ل  س  م  ن  ال  ام  م 

ون   ج  ر  خ  م  لا  ي  ه  ر 
ف  ي ح  م  ف 

ه  نَّ إ 
ء  ف 

لا  ؤ  ا ه  مَّ
 
ال  أ ق  م  ف  ک  ت  ي   و لا 

ون  ف  ر 
ع  و  لا  ي 

دّاا  ه  خ  د  ل  خ  ه  ي  نَّ إ 
ة  ف  او  د  ه  ع  ن  ر  م 

ه  ظ  م  ي  ح  و  ل  ال   ص 
ل  م  ه  ع  ان  ل  ن  ك  م  ا ف  ه  ن  م 

 ب  
ه  ا اللَّ ه  ق  ل  ي خ  ت 

ة  الَّ نَّ ج 
ى ال  ل  ه  إ  ت  ر 

ف  ي ح  ح  ف  و  ه  الرَّ ي 
ل  ل  ع  خ  د  ي  ب  ف  ر 

غ  م  ال 
ى  ل  ا إ 

مَّ إ 
ه  ف  ات 

ئ  ي  ه  و  س  ات  ن  س  ح   ب 
ه  ب  اس 

ح  ي  ه  ف  ى اللَّ ق  ل  ى ي  تَّ ة  ح  ام  ي  ق 
م  ال 

و  ى ي  ل  إ 
ال   ه  ق 

ر  اللَّ
م 
 
ون  لأ 

وف  ق  و  م  ء  ال 
لا  ؤ  ه  ار  ف 

ى النَّ ل  ا إ 
مَّ  إ 
ة  و  نَّ ج 

ل ك  و   ال 
ذ  ك 

م   ين  ل  ذ 
ين  الَّ م  ل  س  م  د  ال 

لا  و 
 
ال  و  أ

ف  ط 
ه  و  الأ  

ل  ب  ين  و  ال  ف  ع 
ض  ت  س  م  ال   ب 

ل  ع  ف  ي 
ار  

ى النَّ ل   إ 
دّاا م  خ  ه  د  ل  خ  م  ي  ه  نَّ إ 

ة  ف 
ل  ب  ق 
ل  ال 

ه 
 
ن  أ  م 

اب  صَّ ا الن  مَّ
 
م  و  أ ل  ح  وا ال  غ  ل  ب  ي 

ي  ف 
ه  ا اللَّ ه  ق  ل  ي خ  ت 

ان   الَّ خ  ر  و  الد  ر  ب  و  الشَّ ه  م  اللَّ ه 
ي  ل  ل  ع  خ  د  ي  ق  ف  ر 

ش  م  ال 
ار  

ي النَّ يم  ف  ح 
ج  ى ال  ل   إ 

م  ه  ير  ص 
ل ك  م 

د  ذ  ع  مَّ ب  يم  ث  م 
ح  ة  ال  ر  و  و  ف 
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ن   ي 
 
ي  أ

 
ه  أ

ون  اللَّ
ن  د  ون  م 

ر ك 
ش  م  ت  ت  ن  ن  ما ك  ي 

 
م  أ ه  يل  ل  مَّ ق 

ون  ث  ر  ج  س  ي 
ام   م  اماا إ  م  اس  إ  لنَّ ه  ل 

ه  اللَّ ل  ع  ي ج  ذ 
ام  الَّ

م   
ون  الإ  وه  د  م  ت  ذ  خ  ي اتَّ ذ 

م  الَّ  .ک 
اند  از حال مسلماناني كه مقر به نبوت محمد باقر اماماز 

اينها در همان : فرمود. اند پرسيدند ولي امام خويش را نشناخته
وضعيت خويش يا درجه خويش ميمانند هركدامشان كه عمل 
صالح داشته و دشمني با امام نكرده باشد راهي برايش بسوی 

پس در آنجا . بهشت برزخي باز ميشود كه در مغرب هستي است
مستضعفين و . زنده ميماند تا روز قيامت كه حسابرسي نهايي شود

اند نيز  ابلهان و اطفال و اولاد مسلمين كه پيش از بلوغ مرده
وی جهنم برايشان كشيده شود راهي بس  اما دشمنان ما،. اند چنين

كه در مشرق هستي است و لهب و شرر و آتش بديشان رسد تا در 
 .روز قيامت بدانجا درآيند

 

ل  : المسيح  . 29 عم  ست  ن  و ت  ه  مت  ب  و لم ت  ک  رت  ة  إذا لم ت  إنّ الدابَّ
كر  ال  بذ 

ق  قَّ ر  لوب  إذا لم ت  ها، و كذلک  الق  لق  ر  خ  يَّ غ  ت  ب  و ي  صع  ت  وت  و ل  م 
ظ   غل  و و ت  قس  ة  ت  باد   الع 

ؤوب  ها د  ع  تب   .ي 
ستور را هرگاه سوار نشوند و از آن بار و كار نكشند، : مسيح

اند، هرگاه با ياد مرگ  ها نيز چنين دل. شود خلق مي سركش و كج
نرم نشوند و عبادت مداوم به دنبالشان نيايد، سخت و درشت 

 . شوند مي

 الع  : الله رسول
رک  لب  ت  قسى الق  ة  ي   .باد 

رهاكردن ياد . كند ترك عبادت، دل را سخت مي: پيامبر خدا
 . ميراند خدا، جان را مي

 

ي . 31 ي  ش 
 
ر  لأ 

د  م  ت   ل 
 
د  أ م  ح 

 
ا أ مَّ  ي  ه  ال  اللَّ اء  ق  ي  ب 

ن 
ر  الأ   ائ 

ى س  ل  ك  ع  ت  ل  ضَّ ء  ف 
خ   ق  و  س 

ل  خ  ن  ال 
س  ين  و  ح  ق 

ي  ال   ب 
ال  ق  و  لا  ق 

ل  خ  ة  ال  م  ح  س  و  ر 
ف  ة  النَّ او 
ا  ذ  ه   ب 

لاَّ  إ 
اداا ت  و 

 
وا أ ون  ک  م  ي  ض  ل 

ر 
اد  الأ   ت  و 

 
ل ك  أ

ذ   ...ك 
ای احمد ميداني چرا تو را بر ساير انبياء  :در حديث قدسي است كه

برتری دادم؟ بخاطر يقين و حسن خلق و سخاوت نفس و رحمت 
 .مين خاطر اوتاد شدنداوتاد زمين نيز به ه. بر خلق

 

ة  : الله رسول. 31 يَّ ل  م هى الجاه 
ه  يار  ؛ فخ 

ن  عاد  دون  النّاس  م  ج 
ت 

ير  النّاس  فى هذا 
ن خ  دون  م  ج 

هوا، و ت  ق 
م فى الإسلم  إذا ف  ه  يار  خ 

رار  النّاس  ذا  ن ش  دون  م  ج 
، و ت  ع  فيه 

ق  بل  أن ي  ه  ق  م ل  ه  ه  الأمر  أكر 
ين  
جه   . الو 

كه در راه  پس، كساني. يابيد ها مي مردم را معدن: امبر خداپي
ها هستند،  اند در اسلام نيز بهترين آن جاهليت بهترين مردم بوده

هرگاه دانا و فهميده باشند و از شمار بهترين مردم در اين امر 

كسي است كه پيش از درآمدن به آن، از همۀ مردم آن را ( اسلام)
 . و ازجملۀ بدترين مردم دو رويانند داشته است تر مي ناخوش

 

ت  . 32 ل 
 
أ ال  س  م  ق 

ي  ک  ن  ح  االکافي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ اد  ق  ح 

ل   
ى الإ  ن  د 

 
ن  أ ع 

اه   ن  د 
 
ر  أ ب  ک 

نَّ ال   .إ 
 .از كمترين الحاد پرسيدند فرمود تكبر است صادق اماماز 

ال   ة  م   الله رسولق  نَّ ج  ل  ال  خ  د  ن  ي  ر  ل 
ب  ک 
ن  ال  ة  م  رَّ

ال  ذ  ق  ث  ه  م  ب 
ل  ي ق  ن  ف 

ا  وا ي  ال  ق  ناا الله رسولف  س  ه  ح  ل  ع   و  ف 
ناا س  ه  ح  ب  و  ون  ث  ک  ن  ي 

 
ب  أ ح  ا ي 

ن  د  ح 
 
نَّ أ إ 

ص   م  ق  و  غ  ح  ر  ال  ط  ر  ب  ب  ک 
نَّ ال  ک 

ال  و  ل  م  ج  ب  ال  ح   ي 
يل  م 

ه  ج  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق  ف 

اس    ...النَّ
كسي كه در دلش به اندازه مثقالي كبر باشد وارد : خدا سولر

گفتند ما دوست داريم لباسمان خوب باشد و . شود بهشت نمي
خدا زيباست و . نه اين كبر نيست: فرمود. كارهايمان خوب باشد
كبر حق را نپذيرفتن و مردم را ناچيز ديدن . زيبايي را دوست دارد

 .است
 

؟ قلت  : ـ ـ لأبى ذرٍّ  الله رسول. 33 يلا ع  رى ج  سکيناا : كيف  ت  م 
ن الناس   ه  م  کل 

ش  ؟ قلت  : قال  . ك  رى فلناا ن الناس  : فکيف  ت   م 
يّداا س 

لء  الأرض  : قال  . السادات   ثل  هذا م  ن م  ير  م  يل  خ  ع  ج  يا : قلت  ! ف 
ع  الله رسول صن  ع  به  ما ت  صن 

أس  : قال  ! ، ففلن  هکذا و أنت  ت  إنّه  ر 
مق   ه  ف  ه  فأتألَّ  .وم 

ابوذر )بيني؟  جُعَيل را چگونه مي: به ابوذر فرمود خدا رسول
. مستمندی است، مانند ديگر همتايان خود: عرض كردم:( گويد مي

بزرگي از بزرگان : بيني؟ عرض كردم فلاني را چگونه مي: فرمود
ای : عرض كردم! جُعيل يك دنيا از او بهتر است: فرمود. مردم

اين فلان چنين وضعي دارد و شما با او چنان رفتاری ! خدا رسول
او رئيس قوم خود است و من برای جلب قلوب : فرمود! كنيد مي
 . كنم ها اين كار را مي آن

 

ي  . 34 ل   ع 
ال  ، ق  ار  و 

ن 
اة  الأ   ک  ش  و   م  ك  ل  نَّ ا إ 

م 
 
ي أ ع  ان  م 

ي ك  ن  بَّ ح 
 
ن  أ م 

ت   م  ه  و  ق  لَّ ر  ك  ه  ت  الدَّ م  و   ص 
 
ة  أ و  ر  م  ا و  ال  ف  ن  الصَّ ي  ت  ب  ل  ت 

مَّ ق  ه  ث  لَّ ل  ك  ي  اللَّ
ي  ن  ف   إ 

غ  ل  ا ب  غاا م  ال   ب 
اك  و  ع  ه  لاَّ م   إ 

ه  ك  اللَّ ث  ع  ا ب  م  ام  ل 
ق  م  ن  و  ال 

ك  ن  الر  ي  ال  ب  ق 
ار  
ي ن  ف 

ار  ف 
ي ن  ن  ف   إ 

ة  و  نَّ ي ج  ف 
ة  ف  نَّ  .ج 

اگر همه دهر روزه . د با من استهركس مرا دوست دار  :علي
بگيری و شبها به عبادت باشي و سرانجام بين صفا و مروه كشته 

هرچه . شوی خدا تو را با همانها كه دوستشان داری محشور ميكند
 .در بهشت يا جهنم. باشند
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يٍّ . 35 ل  ن  ع  ن  ب  س  ح  ال  ال  ، ق  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  آن   الدَّ ر  ق   ال 

 
أ ر  ن  ق   م 

ة   ل  جَّ ؤ  ا م  مَّ  إ 
ة  و  ل  جَّ ع  ا م  مَّ  إ 

ة  اب  ج  ة  م  و  ع  ه  د  ت  ل  ان   .ك 
هركس قرآن بخواند يك دعای مستجاب دارد يا : امام مجتبي

 .سريع يا در آينده

ا  يل  ي  آن  الله رسولثواب الأعمال، ق  ر  ق  ح  ال  ت  ف  ي ي  ذ 
ال  الَّ ر  ق  ي  ال  خ 

ج  ي  الر 
 
أ

ه   ل  ه  ف  م  ت 
خ  ة   و  ي  اب  ج  ت  س  ة  م  و  ع  ه  د 

د  اللَّ ن   .ع 
هركس قرآن را ختم كند يك دعای مستجاب نزد : خدا رسول

 . خدا دارد

ن   يتفسير العياشي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ

ي  ن  غ  ح  م  ر  ف 
 
ي أ ن   إ 

ه  ت  ل  ل  ال  ق  ق 
ي  يق  د  ي ص   ف 

ال ي و  لا  ي م   ف 
ي و  لا  س 

ف  ي ن  اه  ف  ر 
 
ح  أ

ر  ر  ف 
ي  ن  غ  ن  م  ز  ح 

 
و  أ

نَّ   إ 
م  ع  ال  ن  ي ق  يق  د  ي ص   ف 

ال ي و  لا  ي م   ف 
ي و  لا  س 

ف  ي ن  اه  ف  ر 
 
ن  أ

ز  ح 
ك   ي  ل  ال  ع  د 

 
ا أ ر  م  ي  ه  خ 

د  اللَّ ن   ع 
ك  ان  ل  و  ك  ول  ل  ق  ي  ب  ف 

ل  ق  ال   ب 
م  ل  ان  ي  ط  ي  الشَّ

ةا  اج  ه  ح  ي 
ل   إ 

ك   ب 
ل  ع  ك  و  لا  ج  وَّ د  ر  ع  ظ  ت  ي ان  ذ 

ل  الَّ ث   م 
لاَّ ر  إ  ظ 

ت  ن  ل  ت  ه 
ا  مَّ
 
ن  و  أ

ز  ر  ح 
ي  ن  غ  ن  م  ز  ح  ي ي  ذ 

اك  الَّ ذ  ئاا ف  ي  وا ش  ال  ل  ق  ه  ك  ف  ل  ب 
ن  ق  ين  م  ذ 

الَّ
ك  و   وَّ د  ك  ع  ي  ل  ال  ع  د 

 
ه  أ ان  اللَّ ن  ك   إ 

ول  ق  ي  ب  ف 
ل  ق  ال   ب 

م  ل   ي 
ك  ل  م  نَّ ال  إ 

ح  ف  ر  ف  ال 
ه  و  

ن  اللَّ ة  م  ر  ف  غ  م  ر  ب  ش 
ب 
 
ل  أ ئ 

ل  ام  ق  يَّ
 
ي  أ ا ه  م 

نَّ إ 
ةا ف  اج  ه  ح  ي 

ل   إ 
ك   ب 

ل  ع  ج 
ه   شاء  و  اللَّ ح  ف  ال   ب 

م  ك  ر  م 
 
أ ر  و  ي  ق  ف  م  ال  ك  د  ع  طان  ي  ي  ه  الشَّ

ل  اللَّ و  و  ق  ل  و  ه 
ض  ف 

لا  ض  ه  و  ف  ن   م 
ةا ر  ف  غ  م  م 

ك  د  ع   .ي 

دليل خوشحال يا محزون  گفت گاهي بي صادق امامكسي به 
دليل شيطان است كه به قلب  علت حزن بي: فرمود امام. ميشوم

داشت دشمنت را بر  نزديك ميشود و ميگويد اگر خدا دوستت مي
و علت شادی ... ساخت و ترا محتاج او نميكرد تو مسلط نمي

گر خدا دليل فرشته است كه به قلب نزديك ميشود و ميگويد ا بي
دشمنت را بر تو مسلط ساخته و ترا محتاج او كرده چند روزی 

اين است معنای قول . بيش نيست منتظر مغفرت و فضل خدا باش
خدا كه گفته شيطان به شما وعده فقر و فحشا ميدهد و خدا وعده 

 .مغفرت و فضل
 

ال  . 36 م   و  ق  يه  ال  خ 
 
ة  أ

ون  ع  ن  م  ع  م  ن 
ت  م  د  ي  ب 

ن  ع  ا م  ه  م  ي  ل  ع  م  و  السَّ ل 
س 

م   ث 
 
أ ا ي  يم  ة  ف  اج  ي ح  ي  ف  ع  السَّ ي  ب  ل 

ت  لاَّ اب   إ 
ض  ق  م  ت  و  ل 

 
ت  أ ي  ض 

ه  ق  ت 
اج  ي ح  ف 

لاَّ   إ 
ه  ي اللَّ ض  ر  ا ي  يم  ا ف 

ه  ق  ف  ن  ة  ي 
ق  ف  ن   ب 

ل  خ  ب  د  ي  ب 
ن  ع  ا م  ر  و  م  ج  ؤ  ه  و  لا  ي  ي 

ل  ع 
 
 
ق  أ ف  ن  ن  ي 

 
أ ي  ب  ل 

ت  ه  اب  ط  اللَّ خ  س 
 
ا أ يم  ا ف 

ه  اف  ع   ض 

اگر كسي ياری برادر مؤمنش و تلاش در برآوردن   :امام
حاجتش را چه برآورده شود چه نشود، دريغ كند؛ مبتلا ميشود به 
. تلاش در برآوردن حاجتي كه گناه در آن است و اجری هم ندارد
د اگر كسي بر خرجي كه خدا دوست دارد بخل بورزد مبتلا ميشو

 .پسندد به چند برابر آن خرجي كه خدا نمي

 

يه  : الصادق الإمام. 37 وب 
ي  أيَّ ث  بال   حتّى لا ي 

قيهاا ل  ف  لا يکون  الرج 
وع  

ة  الج  ور  دَّ ف  ، و بما س  ل  ذ   .ابت 
گاه كه برايش مهم نباشد  آدمي فقيه نباشد، مگر آن: صادق امام

 . ای بپوشد و با چه چيز سدّ جوع كند چه جامه
 

ا  :الله رسول. 38 اي  ب 
 
رٍّ  أ ه  ذ  ه  قَّ راا ف  ي  د  خ  ب  ع   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  اد  اللَّ ر 
 
ا أ ذ  إ 

ه   س 
ف  وب  ن 

ي  ع  ه  ب  ر 
صَّ ا و  ب  ي  ن  ي الد  ه  ف 

د  هَّ ين  و  ز 
ي الد   ...ف 
ای اباذر اگر خدا خير كسي را خواهد او را در دين : خدا رسول

يا زاهدش كند و به عيوب خويش آگاهش فقيه قرار دهد و در دن
 .كند

 

نيا: الله رسول. 39 ى الد  ه  أوحى إل  ن : إنّ الله  جلّ جلل  بى م  أتع 
وف   ه  فى ج  د  ي  لّى بس 

خ  بد  إذا ت  ، و إنّ الع  ک 
ض  ف  ن ر  مى م  ک  و اخد 

م  د  خ 
ه   لب 

ور  فى ق  ت  الله  الن  م  و ناجاه  أثب  ظل 
يل  الم 

 .اللَّ
آن را كه : خداوند، جل جلاله، به دنيا وحي فرمود: خداپيامبر 

خدمت تو كند به رنج افكن و آن كس را كه تو را دور افكند 
و بنده هرگاه در دل شب تار با خواجۀ خويش خلوت . خدمت كن

گزيند و با او به رازونياز پردازد، خداوند روشنايي را در دل او استوار 
 .گرداند

 

هر آشوب  . 41 ة  : ابن  ش 
وف  واد  الک  ب  في س 

ط  مع  الح 
أمر  ن مرود  بج 

مي  ن ر  زوا ع  ج  ، فع  د  النّار  ة  قطنانا و أو ق  ري 
ن ق  وثا م 

هر  ك 
ند ن  ع 

برئيل  في  لقّاه  ج  ، فت  ي  به  م  نيق  فر  نج  م إبليس  الم  ه  ل  ل  م  ع 
، ف  إبراهيم 
واء  فقال   ؟ فقال  : اله  ة  ن حاج   م 

ل ل ک  ي: ه  لأمّا إل  عم  ! ک  ف   و ن 
سبي  الله  ح 

يکائيل  فقال   ه  م 
ل  قب  ، فاست  كيل  زائن  : الو  ، فإنَّ خ  دت  النّار  دت  أخم  إن أر 

دي؟ فقال   ي  ياه  ب  ريد  : الأمطار  و الم  يح  فقال  ! لا ا 
ک  الر  ل  و : و أتاه  م  ل 

رت  النّار   يَّ ئت  ط  ريد  : قال  ! ش  برئيل  ! لا ا  ، فقال  فاسأل  : فقال  ج  : الله 
حال ي  ب 

ه  لم  ؤالي ع  ن س  سبي م   .ح 
نمرود دستور داد در اطراف كوفه، نزديك رود كوثا : شهر آشوب ابن

اما نتوانستند . از آبادی قطنانا، هيزم جمع كردند و آتشي افروخت
ابليس برای آنان منجنيق ساخت و به . ابراهيم را در آتش بيندازند

جبرئيل خود را به . آتش پرتاب كردند طرف وسيلۀ آن ابراهيم را به
آيا حاجتي داری؟ : ابراهيم كه در ميان هوا بود رساند و گفت

خداوند مرا بس است و او نيكو ! به تو نه: ابراهيم فرمود
اگر بخواهي آتش : ميكائيل پيش او آمد و گفت. گری است حمايت

ار من ها در اختي ها و آب های باران كنم؛ زيرا خزانه را خاموش مي
 !خواهم نمي: است؟ ابراهيم فرمود
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! برم اگر بخواهي آتش را به هوا مي: فرشتۀ باد نزد او آمد و گفت
. پس، از خدا بخواه: جبرئيل گفت! خواهم نمي: ابراهيم فرمود

 . داند و نيازی به سؤال نيست او خود حال مرا مي: ابراهيم گفت
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 97چهل حدیث  

 

ل: الصادق الإمام. 1 ن ا  ه  م  ت ل  ب  ج  ة  و  صيب  رجاع  عند  الم  م  الاست  ه 
ة   نَّ  . الج 

به هركس در هنگام مصيبت، استرجاع الهام شود، : صادق امام
يعني بفهمد كه از خداست و به خدا باز ميگردد، بهشت بر او واجب 

 . گردد

ون  : الله رسول ع  جز  ي  ة  ف  صيب  م  الم  ه   ب 
ل  نز 

ت  ة  ل  صيب  إنَّ أهل  الم 
هاف   ن أهل   م 

م  أجراا ع  فيکون  أعظ  رج 
ست  ي  ن  الناس  ف  م مار  م  ر  به 

م   .ي 
تابي  شود و بي ای وارد مي مصيبتي بر خانواده: پيامبر خدا

گذرد و استرجاع  در اين هنگام رهگذری بر آنان مي. كنند مي
ديدگان  گويد پس اجرا اين رهگذر بيشتر از اجر آن مصيبت مي

 . است

م  : هالل رسول
ور  الله  الإعظ 

نَّ فيه  كان  في ن 
ن ك  ع  م  ة  : أرب  شهاد 
ة  قال  الله رسولأن لا إله  إلّا الله  و أنّي  صيب  ته  م  ن إذا أصاب  إنّا : ، و م 

يراا قال   ن إذا أصاب  خ  عون، و م  يه  راج 
ه  و إنّا إل 

ّ
ل  ب  : ل  ه  ر 

ّ
ل  مد  ل  الح 

ن إذا أصاب  خ   ، و م  ين  م 
يه  : طيئةا قال  العال 

وب  إل  ر  الله  و أت  غف 
 . أست 

ها را داشته باشد در  چهار چيز است كه هركس آن: خدا رسول
دادن به اينكه معبودی جز  گواهي: است( غرق)نور اعظم خداوند 

كه چون مصيبتي بدو  خدا نيست و من فرستادۀ خدا هستم و كسي
كه  ديم؛ و كسيگر سوی او برمي ما از خداييم و به: رسد، گويد

سپاس و ستايش خدا را كه : هرگاه كار خيری انجام دهد، گويد
از : كه هرگاه گناهي كند، گويد و كسي. پروردگار جهانيان است

 .كنم خواهم و به درگاه او توبه مي خداوند آمرزش مي
 

قر  : الکاظم الإمام  . 2
م بف  ک  س  وا أنف  ث  د  ح  ه  ... لا ت  ث  نفس  دَّ ن ح   فإنّه  م 

ل   خ 
قر  ب 

 .بالف 
كه به خود  زيرا كسي... فقر را به خود تلقين نكنيد: كاظم امام

 . تلقين فقر كند، بخيل شود
 

ي  : الامام الکاظم. 3 ط 
ع 
 
ا أ ه  م 

ال  و  اللَّ ه  ق  نَّ
 
م  أ ال 

ع  ن  ال 
ي ع  و 

ر 
 
و  أ

ن   ن  ظ 
س  ح   ب 

لاَّ ة  إ  ر  ا و  الآ خ  ي 
ن  ر  الد  ي  ط  خ  ن  ق  م 

ؤ  لَّ و  م  زَّ و  ج  ه  ع 
اللَّ ه  ب 

ه  لا  
م  اللَّ ين  و  اي  ن  م 

ؤ  م  اب  ال 
ي  ت 
ن  اغ 

ف  ع  ک  ه  و  ال  ق 
ل  ن  خ 

س  ه  و  ح  ن  ه  م  ائ  ج  ر 
نَّ  وء  الظَّ س  ن  ي 

 
لاَّ أ ار  إ 

ف  غ  ت  س  ة  و  الا  ب  و 
د  التَّ ع  ناا ب  م 

ؤ  ه  م  ب  اللَّ ذ  ع  وء  ]ي  س  ب 
ن  
ه  [  الظَّ

اللَّ ه  ب  اب 
ي  ت 
ن  اغ   م 

ه  و  ق 
ل  وء  خ  ه  و  س 

لَّ ه  ل  ائ  ج  ن  ر  ه  م  ير  ص 
ق  و  ت 

ه   ن 
د  ظ  ن  ه  ع 

ان  اللَّ لاَّ ك  ه  إ 
اللَّ ن  ب  م 

ؤ  د  م  ب 
ن  ع  ن  ظ  س  ح  ه  لا  ي 

ين  و  اللَّ ن  م 
ؤ  م  ل  ل 

نَّ  ف  ظ  ل  خ  ن  ي 
 
ي أ ح 

ت  س  يم  ي  ر 
لَّ ك  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ

 
ه  لأ  ه   ب  اء  ج  ه  و  ر  د  ب 

ع 

ين   ان  لَّ الظَّ زَّ و  ج  ه  ع  ال  اللَّ د  ق  ه  و  ق  ي 
ل  وا إ 

ب  غ  ه  و  ار 
اللَّ  ب 

نَّ وا الظَّ ن  س 
ح 
 
أ ف 

ء   و  ة  السَّ ر  م  دائ  ه 
ي  ل  ء  ع  و  نَّ السَّ ه  ظ 

اللَّ  .ب 
قسم بخدا كه به مؤمني خير دنيا و آخرت نرسيد جز : كاظم امام

ه خدا و اميدش به او و حسن خلقش و پرهيز از با حسن ظنش ب
ای به خدا نيكو نشد جز اينكه خدا  و گمان بنده.... غيبت مؤمنان
گونه شد كه گمان داشت چون خدا كريم و با حياء  برايش همان

است حياء ميكند كه گمان كسي را ناراست كند و اميدش را نوميد 
غبت كنيد كه خدا پس به خدا گمان نيكو بريد و به او ر. نمايد

 .فرموده كسانيكه بخدا گمان بد برند بد بينند

م   ال 
ع  ن  ال 

ي ع  و 
ر 
 
ن   و  أ

 
ان  أ ر  م  ن  ع 

ى ب  وس  ى م  ل  ى إ 
ح  و 
 
ه  أ نَّ اللَّ  إ 

ال  ه  ق  نَّ
 
أ

ه   ر  م 
 
مَّ أ ا ث  م  ه  س  ب  ح  يل  ف  ائ  ر  س  ي إ  ن 

ن  ب  ن  م 
ي  ل  ج  س  ر  ب  ح  ي ال  س  ف  ب 

ح  ي 
ه   ق 

ل  ط  إ  ي ب  ذ 
ا الَّ ه  م  ال  ل  ق  ة  ف  ب  د  ه 

ل  ال  ث  و  م 
ا ه  ذ  إ 

ا ف  م  ه  د 
ح 
 
ى أ ل  ر  إ 

ظ  ن  ال  ف  ا ق  م 
ب   عَّ ش  ت  م  ي  ر  ل 

ى الآ خ  ل  ر  إ 
ظ  ه  و  ن 

ن  اللَّ
ف  ع  و  خ  ال  ال  ك  ق  ن  ى م  ر 

 
ا أ ك  م   ب 

غ  ل  ب 
ي  ه  ش  ن  ي  م  ا ف  م 

ت  ن  ك  ك  ب  اح 
ت  و  ص  ن 

 
ه  أ ال  ل  ق  غ  ء  ف  ل  ت  ب  ي 

 
أ د  ر  د  و  ق  اح  ر  و 

م 
 
أ

ه  
اللَّ ي ب 

ن  ان  ظ  ه  ك  نَّ  إ 
ل  ج  ه  الرَّ ال  ل  ق  ر  ف  يَّ غ  ت  م  ت  ت  ل  ن 

 
ك  و  أ ب  اح 

ص  ر  ب 
م 
الأ  

ال   ل  ق  ض  ف 
 
ا أ م  ه  ي 

 
أ ك  ف  ي  د  ب  ة  ع  ال  ق  ت  م  ع  م   س 

د  ب  ق  ا ر  ال  ي  ق  ناا ف  س  يلا ح  م 
ج 

ن   ب  الظَّ اح 
ل   ص  ض  ف 

 
ن  أ

س  ح   ...ال 
اسرائيل  وحي كرد كه دو نفر از بني خدا به موسي: كاظم امام

يكي از آندو از . را زنداني كند سپس دستور داد آندو را آزاد نمايد
به او گفتند . خوف خدا لاغر شده بود و ديگری لاغر نگشته بود

يا موسي گفت خدا. چرا لاغر نشدی؟ گفت به خدا گمان نيكو بردم
آنكه گمانش به : كداميك از ايندو كارشان افضل است؟ وحي شد

 .من نيكوتر است

 

يم  : الصادق الإمام. 4 لوا الضَّ مَّ ح  ، ت  ل  ة  أهل  الباط 
ل  جام  م بم  يک  و عل 

م ه  ت  ماظَّ م و م  م، و إيّاك  نه   .م 
ای به اصحاب خود نوشت و به آنان دستور داد  نامه صادق امام

وانند و در آن دقت كنند و مضامينش را به كار آن را همواره بخ
های منازل خود گذاشته بودند و  اصحاب نامه را در نمازخانه. بندند

به نام »: متن نامه چنين است. كردند بعد از نماز آن را مطالعه مي
اما بعد، از پروردگارتان عافيت و سلامت . خداوند بخشندۀ مهربان

م و با شرم و حيا باشيد و از آنچه بطلبيد و سنگين و باوقار و آرا
كردند، دوری كنيد و با اهل باطل  خوبان پيش از شما دوری مي

رفتار باشيد و ستم آنان را بر خود هموار سازيد و از كشمكش  خوش
زياد با ايشان بپرهيزيد و از آنجا كه از همنشيني و آميزش و بحث 

يشان همنشيني و ای نداريد، پس هرگاه با ا و منازعه با آنان چاره
آميزش كرديد و ميانتان بحث و ستيز در گرفت، تقيّه را كه خداوند 
شما را به رعايت آن فرمان داده است، مراعات كنيد؛ زيرا اگر به 

آنان گرفتار شويد، شما را آزار خواهند داد و بدبخواهي و ( شرّ)
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وند توزی را در چهرۀ آنان خواهيد ديد و اگر نه اين بود كه خدا كينه
گمان بر شما سخت يورش  كند، بي ها را از شما دور مي شرّ آن

هايشان دارند  ای كه از شماها در سينه دشمني و كينه. آوردند مي
محيط زندگي شما و . دهند بيش از آن مقداری است كه نشان مي

گون است و باهم  های شما و آنان گونه ها يكي است، اما جان آن
ما هرگز دوستدار آنان نخواهيد شد و گيرند، ش انس و الفت نمي

آنان نيز هرگز شما را دوست نخواهند داشت، جز اينكه خداوند 
متعال افسر كرامت حقّ را بر سر شما نهاده و بدان بينايتان كرده 

دليل است  همين به. است، ليكن آنان را از اهل حق قرار نداده است
ر آنان صبوريد، اما كنيد و در براب رفتاری مي كه شما با ايشان خوش

چيز صبر و  به دورند و در برابر هيچ( با شما)رفتاری  آنان از خوش
های خود را به يكديگر القا  گری ها و حيله تحمل ندارند، بلكه نقشه

كنند؛ زيراكه دشمنان خدا، چنانچه بتوانند، شما را از حق و  مي
گزندها  ها و پس خداوند شما را از اين نقشه. دارند حقيقت باز مي

 ...كند حفظ مي
 

ال  . 5 ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ل   ال  ه  و  ك  د  ي   ب 
ة  ر  ي  خ 

ت  ال 
ان  ه  ك  رَّ م  س 

ت  ن  ك  م 
ا ش  ن  ف 

ي  ن  ز  اث  او  يث  ج  د   .ح 
هركس راز خويش را نهان داشت اختيار با اوست و : اميرمؤمنان

 .هرسخني كه از دو نفر تجاوز كند پخش شود

ين  تحف العقول، ع   ب 
 
ر   أ

ف  ع  ي ج  ان 
ي  الثَّ ار  الشَّ ه  ظ   إ 

ال  ن   ق 
 
ل  أ ب  ء  ق 

ه   ة  ل  د  س  ف  م  م  ک  ح  ت  س   ي 

اظهار كار پيش از محكم شدنش باعث فساد آن   :امام جواد
 .است

 

ه  : علي   الإمام  . 6 ت  مَّ در  ه 
ل  على ق 

موم  الرّج   .ه 
 .تهای مرد به اندازۀ همت اوس اندوه: علي امام

 

نى: الله رسول. 7 ى الله  الغ  قو  ون  على ت  عم  الع   . ن 
 . خدا از پرهيزگاری برای است ياوری نيكو توانگری: خدا پيامبر

ة  : الصادق الإمام ر  ، و فى الآخ 
ة  ي  نى فى الدّنيا و العاف   الغ 

وا الله  ل  س 
ة   نَّ ة  و الج  ر  غف   .الم 

 مسألت تندرستي و نگریتوا دنيا، برای خداوند از: صادق امام
 .بهشت و آمرزش آخرت برای و كنيد

 

ر  فيه  الصائم  الصادق الإمام. 8 فط  ض  الذى ي  ر  د  الم  ئل  عن ح  ـ لمّا س 
ن قيام  ـ  م 

ع  الصلة  د  ، : و ي  ة  صير  ه  ب   على نفس 
نسان  ل الا 

م  ( و)ب  هو أعل 
ه   طيق   . بما ي 

 شود مي موجب كه ای اریبيم حد از سؤال به پاسخ درصادق امام
 خودش وضع از انسان: ـ نخواند نماز ايستاده و نگيرد روزه كسي
 . دارد خبر بهتر خويش توانايي از و است آگاه

 

ن : الله رسول. 9 غض  م  يها و ب  ن  إل  ن أحس  ب  م  لوب  على ح  ت  الق 
ل  ب 
ج 

يها  . أساء  إل 
ها نيكي كند  نكه به آ داشتن كسي ها بر دوست دل: پيامبر خدا

 . اند ها بدی كند، سرشته شده كه به آن و نفرت از كسي
  

لب  : الصادق الإمام. 11
قوى فى الق  م؛ فإنّ التَّ کاؤه  نَّک  ب  رَّ غ   .لا ي 

 دل در تقوا كه زيرا نفريبد؛ را تو آنان های گريه: صادق امام
 . است

 

نَّ ا: قال داود  النبي: الصادق الإمام. 11 د  عب  ةا و لأ  باد  وم  ع  لله  الي 
ط   ها ق  ثل   م 

ل  م أفع  راءةا ل  أنَّ ق  قر 
ن ! لأ   م 

غ  ر  مّا ف  ، فل  ل  ع  ه  فف  حراب   م 
ل  خ  فد 

ه   ، فقال  ل  حراب  ع  في الم 
فد  ض  و ب 

لته  إذا ه  وم  : ص  ک  الي  ب  ، أعج  يا داود 
؟ فقال   ک  راءت   و ق 

ک  ت  باد  ن ع   م 
لت  ع  م، فقال  : ما ف  ع  ، فإنّي لا : ن  نّک  ب  عج 

ي 
عر  الماء  

كون  في ق  ة  و إنّي لأ  سبيح  ة  ألف  ت 
يل  ل  ل  ح  الله  في ك  ب  س  ا 

ني  ل  يأك  ى الماء  ل 
ه  عل  و ل  ه  جائعاا فأطف  ب  واء  فأحس  ير  في اله  ت  الطَّ و  ص  في 

نب    .و ما ل ي ذ 
امروز خدا را چنان عبادتي كنم و : گفت داود: صادق امام

پس به محراب . قرائتي بخوانم كه هرگز چنان نكرده باشم چنان
چون نمازش را به پايان برد، ناگاه (. كه گفت)خود رفت و آن كرد 
ای : آن قورباغه به او گفت. ای در محراب افتاد چشمش به قورباغه

داود، عبادت و قرائتي كه امروز به جای آوردی تو را خوش آمد؟ 
ز تو را به اعجاب وا ندارد؛ زيرا من هرگ: قورباغه گفت. آری: گفت

گويم كه از هر تسبيحي  در هر شب خداوند را هزار بار تسبيح مي
گاه من در قعر آب هستم . شود سه هزار حمد و ستايش منشعب مي

دهد و من به گمان اينكه او گرسنه است  ای در هوا آواز مي و پرنده
چ گناهي كرده آيم تا مرا بخورد بدون آنكه هي برايش روی آب مي

 . باشم
 

ون  و عن الصادق. 12 ع  ج  ه  ل  ما ي 
ي  ن  اللَّ  م 

يلا ل 
وا ق  كانوا أقل  كان 

كان القوم ينامون و  الليالي يفوتهم لا يقومون فيها و عن الباقر
 .لکن كلما انقلب أحدهم قال الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر

كم : ا ميخوابيدند، فرمودراجع به آيه كمي از شب ر صادق امام
 باقر امامشبي بود كه تهجد و عبادت از آنها فوت ميشد و 

ميخوابيدند اما پهلو به پهلو كه ميشدند ميگفتند الحمد لله و : فرمود
 .لا إله إلا الله و الله اكبر
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ل  : الله رسول. 13
ن للرج  ، فک   

لأ  ل  و أنت  فى م 
ع  فى الرج  ق  إذا و 

، و للق   راا مناص  نه  م  ع  ، و ق  راا  .وم  زاج 
 به شد، غيبت كسي از و بودی جمعي درميان اگر: خدا پيامبر
 ميانشان از و بازدار كردن غيبت از را جمع آن و برخيز مرد آن ياری
 .برو و برخيز

 

ن  . 14 يكتاب حسين بن سعيد و النوادر، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ  ف 

ال  ال  ق  ق 
اب  

ت  ي  الله رسولك  ي ش  م  ف 
ک  ان  م  ي 

 
ت  أ ک  ل  ا م  م  م  ت  ل  م  ع  ت  ا اس  ذ  ق   إ  ش  ء  ي 

م   ت  ن 
 
ا أ م  ول  ك  ق  ي  م  ف  ه  ر  م 

 
أ ي  ي ل  ب 

 
ان  أ ن  ك   إ 

ال  و  يه  ق  م  ف 
ه  ع  وا م  ل  م  اع  م  ف  ه 

ي  ل  ع 
ه   ع  ل  م  م 

مَّ ع  ه  ث 
م  اللَّ

س   ب 
ال  يلا ق  ق 

ان  ث  ن  ك  إ 
ر  ف  ظ  ن  ي  ي ف  ت 

 
أ ي  ان  ف  ن  ك   إ 

م  و 
م   ه  ن  ى ع  حَّ ن  يفاا ت  ف 

 .خ 
اگر بندگان : بود كه ميفرمود خدا رسولدر سيره  :صادق امام

خود را به كاری كه بر آنها سخت است واداشتيد خود نيز بديشان 
پدرم نيز وقتي دستوری بدانها ميداد ميامد و نگاه . كمك كنيد

اه آنها كار ميكرد و اگر ميكرد اگر ثقيل بود بسم الله ميگفت و همر
 .خفيف بود آنها را به حال خود واميگذاشت

 

ن  . 15 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ

 
ل ك  أ

اء  و  ذ  ي  ب 
ن 
ة  الأ   ث  ر  اء  و  م  ل  ع  نَّ ال   إ 

ال  ق 
ن    م 

يث  اد  ح 
 
وا أ ث  رَّ ا و  م  نَّ  إ 

اراا و  ين   د 
ماا و  لا  ه  ر  وا د 

ث  ر  و  م  ي  اء  ل  ي  ب 
ن 
 الأ  

م   ک  م  ل  وا ع  ر  ظ  ان  راا ف  اف   و 
ظّاا ذ  ح  خ 

 
د  أ ق  ا ف  ه  ن   م 

ئاا ي  ذ  ش  خ 
 
ن  أ م  م  ف  ه  يث  اد 

ح 
 
أ

ه   ن  ون  ع  ف  ن  ولاا ي  د  ف  ع 
ل  ل  خ  ي ك  ت  ف  ي  ب  ل  ال  ه 

 
ا أ ين  نَّ ف  إ 

ه  ف  ون  ذ  خ 
 
أ ن  ت  مَّ ا ع  ذ  ه 

ين  و   ل  ط  ب  م  ال  ال  ح  ت 
ين  و  ان  ال  غ 

يف  ال  ر 
ح  ين  ت  ل  اه 

ج  يل  ال  و 
 
أ  ...ت 

ارث انبياء درهم و دينار . علماء وارثان انبياء هستند: صادق امام
است كه هركس بدان عمل كند حظ وافر   نيست بلكه احاديثي

بنگريد كه علم خويش را از چه كسي فرا ميگيريد كه در ما . برده
اهل بيت در هر نسلي كسي است كه تحريف غاليان و كاستي 

 .لان و تأويل جاهلين در او نيستمبط
 

و  : الله رسول. 16
 
س  أ ر  ي ع  س  ف  م  ي خ   ف 

لاَّ  إ 
ة  يم  ل   و 

ي  لا  ل  ا ع  ي 
س   ر  خ  يج  و  ال  و 

ز  س  التَّ ر  ع  ال  از  ف 
 ر ك 

و 
 
ار  أ

 و ك 
و 
 
ار  أ

ذ  و  ع 
 
س  أ ر  خ 

ار  ف  
ك  و 
ان  و  ال  ت  خ 

ار  ال  ذ  ع 
د  و  ال 

ل  و  ال   ب 
اس  ف  از  الن  ك  ار  و  الر 

ى الدَّ ر  ي ش 
ة   کَّ ن  م  م  م  د 

ق  ل  ي  ج   .الرَّ
عروسي و تولد : وليمه جز در پنچ چيز جايز نيست: خدا رسول

 .سوران و خريد خانه و آمدن حاجي بچه و ختنه
 

ه  لا  . 17 ت  يَّ ص  ي و  ه  ف  د 
ل  و   ل 

ال  يم  ق  ک  ح  ان  ال  م  ق  نَّ ل 
 
ي  أ و 

فتح الأبواب، ر 
ل   ع  و  ت  ل  و  ل  ص  ح  ل ك  لا  ي 

نَّ ذ  إ 
م  ف  ه 

م  م  و  ذ  ه  ح 
د  اس  و  م  ا النَّ ض  ر   ب 

ك  ب  ل  ق  ق 
ه   ت  ر  د 

ة  ق  اي  غ  ه  ب  يل  ص 
ح  ي ت  ان  ف  س 

ن   
غ  الإ  ال   .ب 

دل در گرو مدح : از لقمان روايت است كه به فرزندش سفارش كرد
ل آن بسيار كه بدست نيايد گرچه انسان در تحصي! و ذم مردم ننه

 .بكوشد

ى وس  نَّ م 
 
ي  أ و 

م   ر  ه  نَّ إ 
م  ف  ي آد  ن 

ة  ب  ن  س 
ل 
 
ي أ ن  س  ع  ب 

ب  اح  ا ر  ال  ي  ق 
ين   ذ 

الَّ وا ك  ون  ک  م  لا ت  ه  ن  ه  ع  ل  ل  لَّ ج  ه  ج  ال  اللَّ ا ق  م  ي  ك  وذ 
 
د  أ ي و  ق  ون  م  ذ  ي 

وسى ا م  و  ه    آذ  ل  ل  لَّ ج  ه  ج  ى اللَّ ح  و 
 
أ يل  ف  ي  ق  ا ش  ذ  ى ه  وس  ا م  ه  ي  ي 

ل  ا  إ  ء  م 
ي  ون  ل 

ک  ن  ت 
 
يت  أ ض  د  ر  ال  ق  ق  ك  ف  ع  ه  م  ل  م  ع 

 
ن  أ
 
يد  أ ر 

ت   ف 
 
ي أ س 

ف  ع  ن  ه  م  ت  ل  ع  ف 
ك    ب 

ة  و  س 
 
 أ

آدم را راجع به من ببند كه مرا  به خدا گفت زبان بني موسي 
ودم چنين راجع به خ :وحي شد كه. مذمت ميكنند و اذيت ميشوم

راضي شدم : عرض كرد نكردم راجع به تو چنين كنم؟ موسي
 .كه تو الگويم باشي

 

ن  . 18
ي  س  ح  يه  ال  ب 

 
ن  أ ان   الأمالي للشيخ الطوسي، ع  ال  ك  ق 

ين   الله رسول ک  س  م 
م  ال  ع 

ط  ت  س  ا ي  م  ا ك  ع  ل  و  د  ه  ت  ا اب  ذ  ه  إ 
ي  د  ع  ي  ف  ر   ي 

ي به حال ابتهال ميرسيد دستانش وقت خدا رسول :امام حسين
 .نمود را چون گدايان به آسمان بلند ميكرد و دعا مي

 

ت على : ئشة   عا. 19 ل  خ   أبي بکر  د 
و  الله رسولإنّ أسماء  بنت 

نها  ض  ع  ، فأعر  قاق   ر 
ياب  يها ث 

، إنّ : و قال   الله رسولعل  يا أسماء 
ح  أ صل  م ي  حيض  ل  ت  الم 

غ  ل  نها إلّا هذا ـ و أشار  إلى المرأة  إذا ب  رى م  ن ي 
يه   ه  و كفَّ جه 

 .و 
كه  وارد شد، درحالي خدا اسماء دختر ابوبكر بر رسول: عايشه
از او روی گرداند و  خدا رسول. های نازكي به تن داشت لباس
زن وقتي به سن قاعدگي رسيد، ديگر درست ! ای اسماء: فرمود

اشاره به صورت و كفين  ها ـ نيست كه از بدن او جز اين قسمت
 .خود فرمود ـ جای ديگری ديده شود

 

ن  : على مامالا. 21 أحس  ، ف  ه  مان  و أهل 
ساد  على الزَّ ى الف  ول  إذا است 

ر   رَّ د غ  ق  ، ف  ل 
نَّ برج  ل  الظَّ  . رج 

 با و گردد چيره آن مردم و روزگار بر نادرستي هرگاه: علي امام
 گمان بي باشد، بين خوش ديگر انسان به انساني وضعي چنين
 . است خورده فريب
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ن  . 21 يالأمالي للشيخ الطوسي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
وب   اللَّ ي 

 
ال  أ ال  ق  ق 

ي  ب 
ل   النَّ

ت  ب  م  ت  ي ل  ذ 
ء  الَّ

ل  ب  ا ال  ذ  ه  ي ب  ن 
ت  ي  ل  ت  ف  اب  ي  ب  ك  ا ر  ه  ي  بَّ ا ر  ع  ين  د  ح 

ك   نَّ  إ 
ك  ت  زَّ و  ع 

داا ف  ح 
 
ه  أ ك  ب  ا ل  م  ه  ل   ك 

ط  ان  ق  ر 
م 
 
 ل ي أ

ض  ر  ا ع  ه  م  نَّ
 
م  أ ل  ع  ت 

ا  ك  ي   ب 
ل ك 
ل  ذ  ع  ن  ف  ي  و  م  ود  ن 

ال  ف  ي ق  ن 
د  ى ب  ل  ا ع  م  ه 

د  ش 
 
أ  ب 

ت  ل  م 
لاَّ ع   إ 

ة  اع  ط 
ب ا ر  ت  ي  ن 

 
ال  أ مَّ ق  ه  ث  س 

 
أ ى ر  ل  ه  ع  ع  ض  و  اب  ف  ر  ذ  الت  خ 

 
أ ال  ف  وب  ق  ي 

 
 .أ

دعا كرد و گفت خدايا چرا مرا به اين بلا  ايوب: صادق ماما
سابقه بود تو ميدانستي كه هرگز دو  مبتلا ساختي كه در انسانها بي

. تر بود برگزيدم كار در برابرم قرار نگرفت جز اينكه آنرا كه سخت
ندا رسيد كه چه كسي توفيق اين كار را به تو داده بود ای ايوب؟ 

  !رد و گفت خودت ای خداايوب خاك بر دهان ك

 

ال  . 22 م   الله رسولالمحاسن، ق  ه  ر  م  آخ 
و  ق  ي ال  اق   س 

ب  ر  ش  ي   .ل 
 .ساقي قوم آخر از همه بايد آب بنوشد: خدا رسول

 

ال  . 23 ير  نهج البلغة، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  نَّ  ال  إ 
يه  ف  ع  ف 

ق  راا ف  م 
 
ت  أ ب  ا ه 

ذ  إ 
م   ظ  ع 

 
يه  أ

ق  و  ة  ت  دَّ ه ش  ن   م 
اف  خ  ا ت  مَّ  م 

چون از امری ترسيدی خويش را در آن فكن كه : اميرمؤمنان
آور  شدت نگراني از آن بيشتر از آن چيزی است كه واقعا ترس

 .باشد
 

ها: علي   الإمام  . 24 بار  ک   ب 
له  الله  صائب  ابت 

غار  الم  م  ص 
ظَّ ن ع   . م 

رد، خداوند او های كوچك را بزرگ شما هركه مصيبت: علي امام
 . های بزرگ مبتلا گرداند را به مصيبت

 

ير  : الله رسول. 25 ب 
؛ فإنّها ت  ر  الزمان   فى آخ 

ة  تن  وا الف 
ه  کر  لا ت 

قين   ناف   .الم 
 آن زيرا باشيد؛ نداشته ناخوش را فتنه آخرالزمان در: خدا پيامبر
 . سازد مي نابود را منافقان ها فتنه

نَّ : الصادق الإمام  م  ة  ت  هار  ، و ط  ة  ر  اب 
ب  لک  الج  ؛ ففيها ه  ة  تن  ا الف  و 

ة  
ق  س  ن الف   .الأرض  م 

 نابودی موجب فتنه زيرا باشيد؛ فتنه آرزومند: صادق امام
  . است فاسقان( وجود لوث) از زمين شدن پاك و ستمگران

 

ن  . 26 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ لاَّ ال   إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ل  و 
ي ق  ن  ف  ين  م  ف  ع 

ض  ت  س 
يلا  ب 

ون  س  د  ت  ه  ةا و  لا ي  يل   ح 
ون  يع  ط 

ت  س  دان  لا ي 
ل  و 
ساء  و  ال  جال  و  الن  الر 

يل   ب 
ون  س  د  ت  ه  ون  و  لا  ي  ب  ص 

ن  ي  ب  ف 
ص  ى النَّ ل   إ 

ةا يل   ح 
ون  يع  ط 

ت  س  ال  لا  ي  ق  ف 
خ   د  ء  ي 

لا  ؤ  يه  و  ه  ون  ف 
ل  خ  د  ي  ق  ف  ح  ل  ال 

ه 
 
ة  و  أ ن  س  ال  ح  م 

ع 
 
أ  ب 

ة  نَّ ج  ون  ال  ل 

ل   از 
ن  ون  م  ال  ن  ا و  لا  ي  ه  ن  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  ى اللَّ ه  ي ن  ت 

م  الَّ ار 
ح  م  اب  ال 

ن  ت 
اج  ب 

ار   ر 
ب 
 .الأ  

راجع به مستضعفين در آيه شريفه جز مستضعفان از : صادق امام
هي به هدايت ای ندارند و را مردان و زنان و اطفالي كه حيله

ای به دشمني با ما  ايشان كساني اند كه حيله: جويند، فرمود نمي
اينان با اعمال . يابند يابند و راهي به راه اهل حق نيز نمي نمي

حسنه خويش و اجتناب از محارم وارد بهشت ميشوند اما به درجه 
 .رسند ابرار نمي

ل   ئ   س 
ال  ة  ق  ار  ر  ن  ز  والمحاسن، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ و 

ن  ق  ال س  ع  ا ج 
ن 
 
و  أ

ف   ر 
ع  ن  لا  ي  مَّ ء  م 

لا  ؤ  ه  ي ل  ر 
ج  ها ي  ثال  م 

 
ر  أ ش  ه  ع  ل  ة  ف  ن  س  ح  ال   جاء  ب 

ن  ه  م 
اللَّ

ك   ح  ل  ص 
 
ه  أ ت  ل  ل  ةا ق  اصَّ ين  خ  ن  م 

ؤ  م  ل  ه  ل  ذ 
ا ه  م  نَّ  إ 

ال  لا  ق  ر  ف  م 
ا الأ   ذ  م  ه  ه  ن  م 
ت   ي 
 
أ  ر 
 
ه  أ ن  لا   اللَّ مَّ ه  م  ع  ر  ن  و  س  م  و  ح  ار 

ح  م  ب  ال  ن  ت  ى و  اج  لَّ ام  و  ص  ن  ص  م 
ه   ت  م  ح  ر  ة ب 

نَّ ج  ك  ال  ئ 
ول 
 
ل  أ خ 

د  ه  ي  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق  ب  ف  ص 

ن  ف  و  لا  ي  ر 
ع   .ي 

ای انجام دهد برايش ده برابر  از آيه هركس حسنه صادق اماماز 
مؤمنين از شيعه است نه عامه اين آيه فقط برای : است فرمود

البته آنان اگر نماز بخوانند و روزه بگيرند و از محارم . مسلمانان
اجتناب كنند و خوب ورع داشته باشند و دشمني با ما نكنند به 

  .رحمت خدا وارد بهشت ميشوند

 

ال  : عنه. 27
ث  م 
 
أ ات  ك  ن  س  م  ح  ه  ة  ل  ام  ي  ق 

م  ال  و  ام  ي  و  ق 
 
نَّ أ يئ  ج 

ي  ال   ل  ب  ج 
ال 

وا  ان  م  ك  ع  ال  ن  وا ق  ان  ون  ك  ل  ص   م 
 
ه  أ

يَّ اللَّ ب 
ا ن  يل  ي  ق 

ار  ف 
ى النَّ ل   إ 

م  ه  ر  ب 
م 
 
أ ي  ف 

ي  م  ش  ه  ح  ل  ا لا  ذ   إ 
م  ه  نَّ ک 

ل  ل 
ي  ن  اللَّ  م 

ناا ه  ون  و  ذ  خ 
 
أ ون  و  ي  وم  ص  ون  و  ي  ل  ص  ء   ي 
ي   ل  وا ع  ب  ث  ا و  ي  ن  ر  الد 

م 
 
ن  أ  .هم 

ها حسنات  ای را مياورند كه مثل كوه در قيامت عده: خدا رسول
: پرسيده شد. دارند اما فرمان ميدهند كه ايشان را به جهنم ببرند

بله نماز ميخواندند و روزه ميگرفتند و اهل : نماز ميخواندند؟ فرمود
تهجد بودند اما اگر امری از دنيا در برابرشان قرار ميگرفت بر آن 

 .دميجهيدن
 

ن  . 28 يقرب الإسناد، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يه  اللَّ ب 

 
ن  أ ا  ع  ذ   إ 

ة  ن  ع  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

اغاا  س  ت  م  د  ج  ن  و  إ 
ن  ف  ع  ل  ي ي  ذ 

ن  الَّ ي  ه  و  ب  ن  ي  ت  ب  د  دَّ ر  ا ت  ه  ب  اح 
ن  ص   م 

ت  ج  ر  خ 
و ر  ذ  اح  ا ف  ه   ب 

قَّ ح 
 
ان  أ ا و  ك  ه  ب  اح 

ى ص  ل   إ 
ت  اد  لاَّ ع   إ 

ناا و  م 
ؤ  وا م  ن  ع  ل  ن  ت 

 
ا أ

م   ک   ب 
لَّ ح  ي   .ف 
لعنت كه از دهان لعن كننده خارج شود ميان او و آنكه : باقر امام

لعن شده تردد ميكند اگر وجهي داشته باشد به لعنت شونده ميرسد 
پس مراقب . والا به لعنت كننده باز ميگردد كه او احق به آن است

 .ه خودتان به آن لعن مبتلا ميشويدباشيد كه مؤمني را لعن نكنيد ك
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ن   ثواب الأعمال ي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ط   ج  ر  ق 
ف  ک  ل  ب 

ج  ى ر  ل  ل  ع  ج  د  ر  ه 
ا ش  ال  م  ق 

ان ن  ك   إ 
ق  و  د  ر  ص  اف 

ى ك  ل  د  ع  ه 
ان  ش  ن  ك  ا إ 

م  ه  د  ح 
 
ه  أ اء  ب 

لاَّ ب  ع    إ  ج  ناا ر  م 
ؤ  م 

م  و   اك  يَّ  إ 
ه  و  ي 

ل  ر  ع  ف  ک  ين   ال  ن  م 
ؤ  م  ى ال  ل  ن  ع  ع   .الطَّ

كفر به يكي از . اگر كسي به كفر كسي شهادت داد: باقر امام
آندو ميرسد اگر آن شخص واقعا كافر باشد كه هيچ ولي اگر مؤمن 

پس وای بر شما و طعن بر . باشد به شهادت دهنده باز ميگردد
 .مؤمنين

ج   تفسير الإمام ا ض  ذ  ن  إ 
ي  ن  ث  نَّ الا  ا ، إ  ن  ع  ل  ض  و  ت  ع  ى ب  ل  ا ع  م  ه  ض  ع  ر  ب 

ه   ال  اللَّ ق  ه  ف  ي 
ل  ا إ 
ن  ع 
ن  ل  م  وع  ب 

ق  و  ي ال  ا ف  م 
ه  بَّ ا ر  ت  ن  ذ 

 
أ ت  اس  ان  ف 

ت  ن  ع  ت  اللَّ ع  ف  ت  ار 
ه    ب 

ود  ص  ق  م  س  ال  ي  ن  و  ل 
ع  لَّ  ل 

لا ه 
 
ن  أ ع 

ان  اللَّ ن  ك  إ 
وا ف  ر  ظ  ه  ان  ت 

ک  ئ 
ل  م  ل 

لا  ه 
 
س  أ ي  لا و  ل  ه 

 
ه  أ ي 

ل   إ 
ار  ش  م  ان  ال  ن  ك   إ 

ن  و  ع 
اللَّ  ب 

يعاا م 
ا ج  م  وه  ل  ز 

ن 
 
أ ف 

ن   ع  وا ل  ه  ج  و  لا ف  ه 
 
ا أ ه  يعاا ل  م 

ا ج  ان  ن  ك   إ 
ه  و  ي 

ل  ا إ 
م  وه  ه  ج  و  لا ف  ه 

 
ن  أ ع 

اللَّ
ا ذ  ى ه  ل   إ 

اك  ن  ذ  ع  وا ل  ه  ج  اك  و  و  ى ذ  ل  ا إ 
ذ   .ه 

وقتي دو نفر با هم بد شوند و يكديگر را لعن : كریامام عس
خدا به ملائكه گويد . ها بالا روند و از خدا اذن بگيرند كنند، لعن

ببينيد اگر لاعن لايق اين لعن است نه آنكه لعن شده، هر دو لعن 
را به او برگردانيد و اگر آن ديگری لايق لعن است هر دو لعن را 

اند لعن هريك را به ديگری  دو لايق لعن و اگر هر. به او برگردانيد
 . برگردانيد

 

ق  شيئاا أعشى : على مامالا. 29 ش 
ن ع  ض  ( أعمى)م  ، و أمر  ه  ر  ص  ب 

ة   حيح  ين  غير  ص 
ر  بع  نظ  و ي  ، فه  ه  لب   .ق 

اش را كور گرداند و  هركه عاشق چيزی شود، ديده: علي امام
رد و با گوشي ناشنوا در نتيجه با چشمي عيبناك بنگ. دلش را بيمار

 . ها، خرد او را از هم دَرد و دنيا، دلش را بميراند شهوت. بشنود
 

يك: عنه. 31  ف 
د  ه 

ن  ز  ي م  نَّ ف  ب 
غ  ر   .و  لا  ت 

 .به آنكه نسبت به تو رغبتي ندارد راغب مباش  :امام
 

ضا. 31 ع الر  نت  م  ة   ك  اَ بمائد 
وماا عا ي  راسان  فد  ه  إلى خ  ر 

ف  ه  فى س  ل 
لت   م، فق  ه  ير 

ودان  و غ 
ن الس  يه  م  وال  يها م 

ع  عل  م  و : فج  ، ل  داک   ف 
لت  ع  ج 

ةا  لت  لهؤلاء  مائد  ز  ه  : فقال  ! ع  م  ! م  ، و الا  د   و تعالى واح 
بَّ تبارک  إنَّ الرَّ

زاء  بالأعمال  
، و الج  د   واح 

ة  و الأب  د   . واح 
من در سفر  :مردی از اهالي بلخ گفت: صلت بن عبدالله
روزی سفرۀ غذايش . به خراسان همراه ايشان بودم رضا حضرت

را خواست و غلامان سياه و غير سياه خود را دور آن سفره جمع 
ها سفرۀ  فدايت شوم، كاش برای اين: من عرض كردم. كرد

خداوند ! خاموش باش: حضرت فرمود. انداختي ای مي جداگانه

است، پدر يكي است و پاداش  تبارك و تعالي يكي است، مادر يكي
 . به اعمال است

 

نَّ . 32 ط   الله رسولإ  ق  ل  اء  ت  د  و  ة  و  س  ين  د  م 
ق  ال  ر  ض  ط  ع  ي ب  رَّ ف  م 

يق   ر 
ن  ط  ي  ع  حَّ ن  ا ت  ه  يل  ل  ق 

ين  ف  ق  ر  يق   الله رسولالس  ر 
نَّ الطَّ  إ 

ت  ال  ق  ف 
ن  
 
م  أ

و  ق  ض  ال  ع  ا ب  ه   ب 
مَّ ه  ض  ف  ر  ع  م  ال   ل  ق  ا ف  ه  ل  او  ن  ت  ا  الله رسولي  وه  ع  د 
ة   ار  بَّ ا ج  ه  نَّ إ 

 .ف 
ای ميگذشت سياهي سرگين جمع  در مدينه از كوچه خدا رسول
با تبختر . بگذرد خدا رسولبدو گفتند كنارتر بياست تا. ميكرد

خواستند او را  خدا رسولبرخي از اصحاب. گفت راه گشاد است
 . رهايش كنيد كه او جبار است: مودفر خدا رسول.تنبيه كنند

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ف   اللَّ وس  نَّ ي   إ 

ال  وب   ق  ق  ع  خ  ي  ي  ه  الشَّ ي 
ل  م  ع  د 

ا ق  مَّ  ل 
ف   وس  ا ي  ال  ي  ق  يل  ف  ئ  ر  ب  ه  ج  ي 

ل  ط  ع  ب  ه  ه  ف  ي 
ل   إ 
ل  ز 
ن  م  ي  ل  ك  ف 

ل  م  ز  ال  ه  ع 
ل  خ  د 

ن   ج  م  ر  خ  ك  ف  ت  اح  ط  ر  س  ال  اب  ق  اء  ف  م  و  السَّ ي ج  ار  ف  ص 
ع  ف  اط  ور  س 

ا ن  ه 
ف   وس  ن   ي  ة  ع  وَّ ب  ت  الن 

ع  ز 
ال  ن  ق  ي ف  ت  اح  ن  ر  ج  م  ر  ي خ  ذ 

ور  الَّ ا الن  ذ  ا ه  م 
ي  ب 
ك  ن  ب  ق 

ن  ع  ون  م 
ک  ل  ي  وب  ف  ق  ع  خ  ي 

ي  ى الشَّ ل   إ 
ل  ز 
ن  م  ت  ا ل  م   ل 

ةا وب  ق  ك  ع  ب  ق 
 .ع 

شوكت شاهي . بديدار يوسف آمد چون يعقوب: دقصا امام
يوسف را گرفته بود لذا از تخت بزير نيامد و از پدرش استقبال 

و نوری . ات را بگشا جبرئيل نازل شد و گفت ای يوسف سينه. نكرد
گفت اين نور چه  يوسف. از سينه او خارج شد و به آسمان رفت

برای يعقوب  بود؟ جبرئيل گفت نبوت از نسلت خارج شد چون
 .بنابراين از نسل تو پيامبری نخواهد بود. تواضع نكردی

 

وا في الدنيا: الله رسول. 33 ل  دخ  ل  ما لم ي 
س  ناء  الر  م  هاء  ا  ق  : قيل  . الف 

م في الدنيا؟ قال  الله رسوليا  ه  خول  وا : ، ما د  ل  ع  ، فإذا ف  لطان 
باع  الس  ت  ا 

م ک  وهم على أديان  ر  احذ   .ذلک  ف 
. كه دنيايي نشوند فقيهان، اُمنای پيامبرانند تا زماني: پيامبر خدا
: ها، چگونه است؟ فرمود شدن آن دنيايي! خدا ای رسول: عرض شد

پس، هرگاه چنين كردند، از (. و قدرت حاكمه)پيروی از سلطان 
 .آنان نسبت به دين و عقايد خود برحذر باشيد

 

وب  ع  . 34
ب  ح  ن  م 

ن  ب 
س  ح  ن  ال 

 ع 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  د  ق 
لاَّ ي و  ب 

 
ين  أ د   ب  ب 

ه   ع 
 اللَّ

د  
ة  ق 

ل  ير  الصَّ ث 
ماا ك  ل  س   م 

عاا ر 
ا و  ن  اب 

ح  ص 
 
ن  أ  م 

لا ج  نَّ ر   إ 
اك  د   ف 

ت  ل  ع  ج 
ة  

ل  ن  الصَّ  م 
ل ك 
ه  ذ  ع  ن  م   ي 

 
ال  أ ق  اء  ف  ن  غ 

ع  ال  م  س  و  ي  و  و  ه 
ه  ب  اللَّ ح  ي ب  ل 

ت  اب 
ه   ت 
ق  و  ة  ل  ار  ي   ز 

و 
 
ة  أ از  ن  ور  ج 

ض  و  ح 
 
يض  أ ر 

ة  م  اد  ي  ن  ع  و  م 
 
م  أ

و  ن  ص  و  م 
 
ا أ

ي  ن  ش   م 
ل ك 
ه  ذ  ع  ن  م  س  ي  ي  ت  لا  ل  ل  ال  ق  خ  ق 

 
ال   أ ق  ال  ف  ر  ق  ب 

ر  و  ال 
ي  خ  ن  ال  ء  م 
اء  ال ن  ش   إ 

ل ك 
ه  ذ  ور  ل  ف  غ  ان  م 

ط  ي  ات  الشَّ و  ط  ن  خ  ا م 
ذ  ه  ه   .لَّ
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عرض شد كسي از شيعيان اهل ورع و بسيار  صادق امامبه 
. نمازخوان است اما مبتلا به مجالس لهو گشته و غنا ميشنود

آيا اين كار از نماز اول وقت و روزه و عيادت مريض : فرمود امام
و حضور جنازه و زيارت برادرانش باز ميدارد؟ گفتند خير از چيزی از 

اين از خطوات شيطان است : فرمود. دارد ميخيرات و مبرات باز ن
 .الله بخشيده ميشود كه انشاء

 

ل  . 35 ئ  ، س  ي  د 
ن  او  ر  الرَّ اد  و 

ل   الله رسولن 
ت  ى و  ر  ال  ع  ه  ت  ل  و 

ن  ق  ع 
ذَّ  ه  ه  ذَّ ه  ل  و  لا  ت 

م  ر  الرَّ ث  ه  ن  ر  ث  ن  اناا و  لا  ت  ي  ب  ه  ت  ن  ي   ب 
ال  يلا ق  ت  ر 

آن  ت  ر  ق   ال 
م   ك  د  ح 

 
م  أ ون  ه  ک  وب  و  لا  ي  ل  ق  ه  ال  وا ب 

ك  ر  ه  و  ح  ب  ائ 
ج  د  ع  ن  وا ع 

ف  ر  ق 
ع  الش 

ة   ور  ر  الس   .آخ 
پرسيدند كه خدا گفته قرآن را ترتيل بخوان مراد  خدا رسولاز

خوب بيان كن و مانند نوشته نخوان و مانند شعر : چيست؟ فرمود
و قلبت را حركت بده و مرادت  نخوان و در عجايبش توقف كن

 .تمام كردن سوره نباشد

 

ال  . 36 ةا  و  ق  م  ع  ه  ن  ي 
ل  ه  ع  م  اللَّ ع  ن 

 
ن  أ م  ه  ف  اؤ  ر  س 

 
ء  أ ر  م  ال  ال  ي  نَّ ع  إ 

ة   م  ع  ك  الن  ل   ت 
ول  ز  ن  ت 

 
ك  أ ش  و 

 
ل  أ ع  ف  م  ي  ن  ل  إ 

ه  ف  ائ  ر  س 
 
ى أ ل  ع  ع  س  و  ي  ل   .ف 

اسيران اويند هركس خدا بر او انعام كرده بر  خانواده مرد: امام
 .اسيرانش انعام كند اگر نكند ممكن است نعمت زايل شود

 

ه  لأبي ذرٍّ ـ الله رسول. 37 ت  قه  : ـ في وصيَّ  الف 
لَّ ل  ك  ه  الرج  فق  لا ي 

ه   ر  ي  غ  م، و لا ي  ه  جود  و   ب 
ل  حف  ، فل ي  ر   الأباع 

ى الناس  أمثال  ر  حتّي ي 
کون  ذلک  كم ه  في  و إلى نفس 

ع  ه  رج 
مّ ي  ، ث  ه  عير  عند 

جود  ب  ه  و  ر  ي  غ  ا لا ي 
ر  لها  حاق 

م   .أعظ 
آدمي فقيه كامل نشود، : فرمود خدا رسولدر سفارش به ابوذر،

گاه كه مردم در نظرش مانند مشتي شتر باشند و به بود و  مگر آن
كنار او باشد كه اگر شتری در  ها اهميتي ندهد و همچنان نبود آن

فرقي به حالش ندارد، وجود مردم نيز در او تغيير و تأثيری ايجاد 
و با اين حال، وقتي به خودش برگردد بيشترين تحقير و . نكند

 .اعتنايي را نسبت به نفس خويش، روا دارد بي
 

ود   :الله رسول. 38 ع  ي  يباا و  س  ر 
 غ 
 
أ د  م  ب  ل  س   

ود  الإ  ع  س  ن  م  ا اب  ي 
ي ر 

اءغ  ب  ر  غ  ل  ى ل  وب  ط   ف 
 
أ د  ا ب  م   .باا ك 

ای ابن مسعود، اسلام در آغاز غريب بوده و روزی : خدا رسول
 .خوشا بحال غريبان. خواهد رسيد كه باز غريب خواهد شد

 

ى  غوالي اللئالي. 39 ل  ل  ع  خ  ه  د  نَّ
 
ار  أ

ب  خ 
ض  الأ   ع  ي ب  ي  ف  و 

، ر 
ع   الله رسول اش 

ج  ه  م  م  ل  اس  ج  ا ر  ال  ي  ق  ى الله رسولف  ل   إ 
يق  ر 

ف  الطَّ ي  ک 

ال   ق  ق  ف  ح  ة  ال 
ف  ر 
ع  ا  م  ال  ي  ق  س  ف 

ف  ة  النَّ ف  ر 
ع  يق  الله رسولم  ر 

ف  الطَّ ي  ک  ف 
ا  ال  ي  ق  س  ف 

ف  ة  النَّ ف  ال  خ  ال  م  ق  ق  ح  ة  ال 
ق  اف  و  ى م  ل  يق  الله رسولإ  ر 

ف  الطَّ ي  ک  ف 
ا ق  ق  ح  ا ال  ض  ى ر 

ل  ا إ  ال  ي  ق  س  ف 
ف  ط  النَّ خ  ى الله رسولل  س  ل   إ 

يق  ر 
ف  الطَّ ي  ک  ف 

ا  ال  ي  ق  س  ف 
ف  ر  النَّ ج  ال  ه  ق  ق  ح  ل  ال 

ص  ى الله رسولو  ل   إ 
يق  ر 

ف  الطَّ ي  ک  ف 
ا  ال  ي  ق  س  ف 

ف  ان  النَّ ي  ص   ع 
ال  ق  ق  ح  ة  ال  اع 

ى الله رسولط  ل   إ 
يق  ر 

ف  الطَّ ي  ک  ف 
ق   ح  ر  ال 

ك  ا  ذ  ال  ي  ق  س  ف 
ف  ان  النَّ ي  س   ن 

ال  ب  الله رسولق  ر  ى ق  ل   إ 
يق  ر 

ف  الطَّ ي  ک  ف 
ا  ال  ي  ق  س  ف 

ف  ن  النَّ د  م  اع  ب 
ال  التَّ ق  ق  ح  س  الله رسولال 

ن 
 
ى أ ل   إ 

يق  ر 
ف  الطَّ ي  ک  ف 

ا  ال  ي  ق  س  ف 
ف  ن  النَّ  م 

ة  ش  ح  و  ال  ال  ق  ق  ح  ف  الطَّ الله رسولال  ي  ک  ك  ف  ل 
ى ذ  ل   إ 

يق  ر 
س  
ف  ى النَّ ل  ق  ع  ح  ال   ب 

ة  ان  ع  ت  س   الا 
ال   .ق 

  آمد و گفت راه به معرفت خدا چيست؟ خدا رسولكسي نزد
: فرمود  پرسيد راه به موافقت حق چيست؟. معرفت نفس: فرمود

سخط : فرمود  پرسيد راه به رضای حق چيست؟. مخالفت نفس
پرسيد . هجر نفس: ؟ فرمودپرسيد راه به وصل حق چيست. نفس

پرسيد راه به ذكر . عصيان نفس: راه به طاعت حق چيست؟ فرمود
پرسيد راه به قرب حق چيست؟ . نسيان نفس: حق چيست؟ فرمود

: پرسيد راه به انس حق چيست؟ فرمود. تباعد از نفس: فرمود
استعانت به خدا : پرسيد راه به آن چيست؟ فرمود. وحشت از نفس

 .در برابر نفس
 
 

ة  لا : الله رسول. 41 يَّ دق  الن  ى الله  بص 
ل  عل  كَّ و  لا ت  و أنّ رج  ل 

ني   ولاه  الغ  و و م  حتاج  ه  يف  ي  ، فک  ه  ون  ن د  مَّ مور  م 
يه  الا 

ت إل  حتاج 
؟ ميد   !الح 

اگر مردی با نيتّ درست به خدا توكل كند، احتياج : پيامبر خدا
احتياج پيدا ( به ديگران)چگونه او كارهای ديگران به او بيفتد؛ زيرا 

 نياز و ستوده است؟ كند در صورتي كه مولايش بي
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 98چهل حدیث  

 

، فقال  موسى بن  : الصادق الإمام. 1 ج  عال  بيب  الم  ى الطَّ سمَّ كان  ي 
مران   ؟ قال  : ع  ن  الداء 

مَّ ، م 
نّي، قال  : يا رب  ؟ قال  : م  واء  مّن الدَّ منّي، : م 

؟ قال  فما ي  : قال   ج  عال 
ع  الناس  بالم  ي  : صن  م  س  م، ف  ه  يب  بذلک  أنفس  ط  ي 

بيب  لذلک    .الطَّ
پس، . گفتند پيشترها به طبيب معالج مي: صادق امام

از : پروردگارا، درد از كيست؟ فرمود: عمران عرض كرد بن موسي
پس : عرض كرد. از من: درمان از كيست؟ فرمود: عرض كرد. من

از آن . كنند خوش مي  به او دل: كنند؟ فرمود چه مي مردم با معالج
 .پس، معالج به نام طبيب خوانده شد

 

ه  ـ الصادق الإمام. 2 عض  أصحاب  ب  ؟؛ فقال  : ـ ل  ک  ريم  ل  غ  ع  ذلک  : ما ف 
ة  
ل  الله  ! ابن  الفاع  يه  أبو عبد 

ر  إل  ظ  ن  ، فقال   ف  ديداا راا ش  ظ  لت  : ن  ع  ج 
جوسي  ، إنّه  م  ه   فداک  خت  ح  ا  ک  ؟: قال  . ن  کاح  م  الن  ه  ين   في د 

ليس  ذلک   !أو 
با بدهكارت چه : به يكي از اصحاب خود فرمود صادق امام

. حضرت نگاه تندی به او كرد. آن ولد الزنا: كردی؟ عرض كرد
فدايت شوم، او مجوسيي است كه با خواهر خود ازدواج : عرض كرد
ين است كه اين عمل در آيين آيا نه ا: حضرت فرمود. كرده است

 شود؟ ها ازدواج محسوب مي آن
 

ن  . 3
س  ح  ي ال  ب 

 
ن  أ ن   ع 

 
ن  أ م 

ؤ  م  ل  ي ل  غ  ب  ن  ي 
لا ف  ه 

 
م  أ غ  ل  ان  ل 

مَّ ك  ت  ن  اغ 
ال  م  ق 
ياا  اض   ر 

ع  ن  ا ص  م   ب 
ه  و 
اللَّ  ب 

ون  ک   .ي 
اما . هركس غم بخورد سزاوار است كه غم بخورد: كاظم امام

 .بايد با خدا و به آنچه او كرده راضي باشدمؤمن 

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ات   اللَّ ج  ر  ى د  ل  ع 

 
ن  أ اء  م 

ض  ق  وه  ال  ر  ک  م  ا ب 
ض  ال  الر  ق 

ين   ق 
ي   .ال 

رضا به آنچه ناپسند آدمي است از اعلي درجات : صادق امام
 .يقين است

 

ر  الله  : الصادق الإمام. 4 ت  ه  س  ب  ض  فَّ غ  ن ك  ه   م  ت  ور   . ع 
 را او عيب خداوند دارد، نگه را خود خشم هركه: صادق امام

 . بپوشاند
 

ال  . 5 ، ق  وق 
ق  ح  اء  ال  ض 

اب  ق 
ت  ن  ك  اه   الله رسولم  خ 

 
ض  أ ار  ن  ع  م 

ه   ه 
ج  ي و   ف 

ش  د  ا خ  م  نَّ
 
أ ک  ه  ف  يث  د  ي ح  ن  ف  م 

ؤ  م   ال 

ويا هركس ميان سخن برادر مؤمنش بپرد گ: خدا رسول
 .اش را چنگ انداخته چهره

 

ها : علي   الإمام  . 6 ت  داي   ب 
م؛ فإنَّ ک  لوب 

وات  على ق  ه 
ة  الشَّ ب  ل  م و غ  إيّاك 

ة   ک  ل  ها ه  ت  هاي  ، و ن 
ة  ک  ل   . م 
هايتان؛ زيراكه  ها بر دل زنهار از چيره آمدن شهوت: علي امام

 . ها بندگي است و انجامشان نابودی آغاز آن
 

ل  : على مامالا. 7 بذ  ، و لا ت  سار 
ى بالي  جه 

ن  و  مَّ ص  ل  )اللّه  ذ  بت 
ى ( ت  جاه 

ک   زق   طال بى ر 
ق  رز 

أست  ، ف  ک  )بالإقتار  فد  رار  (ر   ش 
ف  عط 

، و أست 
نى ع  ن  ن م  م  م  ذ   ب 

ن  ت  فت  ى، و ا  ن أعطان  مد  م 
لى بح  بت  ، و ا  ک  لق 

 . خ 
 با را حيثيتم و دار نگه توانگری با را آبرويم! خداوندا: علي امام

 از و طلبم روزی تو خواهان روزی از تا مبر، ميان از تنگدستي
 من به كه كسي از ستايش به و خواهم ترحم بدكردارت آفريدگان

 من به كه كسي از بدگويي به و شوم مبتلا و گرفتار دهد، مي چيزی
 . گردم دچار ندهد، چيزی

 

م بط  : علي   الإمام  . 8 ك  وا أولاد  ر  لم  م  ب  الع 
 . ل 

 . فرزندان خود را به آموختن دانش، واداريد: علي امام
 

ال  . 9 ع   و  ق  س  و  ار  و  التَّ
ت  ق   
ر  الإ 

د  ى ق  ل  اق  ع  ف  ن   
ن  الإ  م 

ؤ  م  ق  ال 
ل  خ 
 
ن  أ نَّ م  إ 

م   اه  يَّ ه  إ  اء 
د  ت 
ه  و  اب  س 

ف  ن  ن  اس  م  اف  النَّ ن ص   إ 
ع  و 

س  و  ر  التَّ
د  ى ق  ل  م   ع 

ل  السَّ ب 
... 

دستي  از اخلاق مؤمنين انفاق حين تنگدستي و گشاده  :امام
حين گشاده شدن روزی و انصاف داشتن با مردم و ابتدا كردن به 

 .سلام است
 

 الأعوان  على : على مامالا. 11
لّة  ، و ق  فاء 

ة  و الج 
فل  ل  الغ  ناز 

ر  م  حذ  ا 
ة  الله    .طاع 

 ياورانِ كمي و مواضعي كه جفا و غفلت های منزل از: علي امام
 . كن دوری خدا داری طاعت بر
 

نا : الله رسول. 11 ند  و ع 
لب  فه 

د  على ما فى الق  س  شوع  الج  ما زاد  خ 
فاق    . ن 

چنانچه خشوع بدن بر خشوع دل بچربد اين در نظر : خدا رسول
 . ما نفاق است

 

ال  /معاني الأخبار. 12  الأمالي للصدوق، ق 
 
ير  أ ين   م  ن  م 

ؤ  م  خ   ال 
ي  لشَّ ل 

ا  ي  ن  ق  الد  يَّ قاا ض  ل  ق  خ  ل  لَّ خ  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 
خ  ي  ا ش  ام  ي 

ن  الشَّ اه  م 
ت 
 
ي أ ذ 

الَّ
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م  
ل  ار  السَّ

ي د  وا ف  ب  غ  ر  ا ف  ه  ام 
ط  ي ح  ا و  ف 

يه  م  ف 
ه  د  هَّ ز  م  ف  ه  راا ل  ظ  م  ن  ه 

ي  ل  ع 
ل    إ 

م  اه  ع  ي د  ذ 
ى الَّ ل  وا ع  ر  ب  ة  و  ص 

يش  ع  م 
يق  ال  ى ض 

ل  وا ع  ر  ب  ه  و  ص  ي 
اء   غ  ت 

م  اب  ه  س  ف  ن 
 
وا أ ل  ذ  ة  و  ب  ام  ر 

ک  ن  ال  ه  م 
د  اللَّ ن  ا ع  ى م 

ل  وا إ 
اق  ت  وه  و  اش  ر  ک  م  ال 

و   ه  و  ه  وا اللَّ ق  ل  ة  ف  اد  ه  م  الشَّ ه  ال 
م  ع 
 
ة  أ م  ات 

ت  خ  ان  ه  و  ك 
ان  اللَّ و 

ض  م   ر  ه  ن  ع 
م   ه  ت  ر  وا لآ خ  د  وَّ ز  ت  ي  ف  ق  ن  ب  ى و  م 

ض  ن  م  يل  م  ب 
ت  س  و  م  نَّ ال 

 
وا أ م  ل  اض  و  ع  ر 

وا  م  دَّ وت  و  ق 
ق  ى ال  ل  وا ع  ر  ب  ن  و  ص  ش 

خ  وا ال  س  ب 
ة  و  ل 

ضَّ ف 
ب  و  ال 

ه  ر  الذَّ ي  غ 
ي اللَّ  وا ف 

ض  غ  ب 
 
ه  و  أ

ي اللَّ وا ف  ب  ح 
 
ل  و  أ ض  ف  يح  ال  اب 

ص  م  ك  ال  ئ 
ول 
 
لَّ أ زَّ و  ج  ه  ع 

م   ل  ة  و  السَّ ر  ي الآ خ  يم  ف  ع 
ل  النَّ ه 

 
 .و  أ

به پيرمردی كه از شام نزد آن حضرت آمده بود  اميرمؤمنان
بدان كه خداوند خلقي را آفريد و دنيا را بر ايشان سخت : گفت

و در گرفت چون دوستشان داشت و ميخواست در دنيا زاهد باشند 
حطام دنيا نباشند و به دارالسلام رغبت كنند و در ضيق معاش و 
سختي آن صبر كنند و به آنچه نزد خداست از كرامت شوق بورزند 
و خويش را بذل نمايند برای رسيدن به رضوان خدا و خاتمه 

پس خدا را در حالي زيارت كنند كه از آنها . اعمالشان شهادت باشد
مرگ راه همگان است لذا برای آخرت راضي است و ميدانند كه 

خشن بپوشند و بر قوت صبر كنند و فضل . خويش توشه برگيرند
. بياندوزند و در راه خدا دوست بدارند و در راه خدا دشمن بدارند
  .اينان چراغ راهند و اهل نعمت آخرت و بيش از اين كلامي نيست

 

ک  : الله رسول. 13 فت  تک  لا ي  يد  الف  ؤمن   الإيمان  ق   . م 
 و است گيرانه غافل كشتن( از مانع و) بند ايمان: خدا پيامبر
 .كُشد نمي گيرانه غافل مؤمن

قيل  ـ
سلم  بن  ع 

رى على م  كر  ما ج  قاتل ـ فى ذ 
ح  فى الم 

ر  قال : أبو الف 
 لمسلم  ـ

ل  : هانئ  قت  ب  أن ي  ح 
عنى ابن  زياد  )إنّى لا ا  فلمّا . فى دارى( ي 

ج  مسلم   ر  ه  شريک   خ  ؟ قال  : قال  ل  ه  تل 
ن ق   م 

ک  ع  ن  تان  : ما م 
صل  أمّا : خ 

ما خرى: إحداه  ، و أمّا الا  ه   فى دار 
ل  قت   هانئ  أن ي 

ة  ي  راه 
فحديث  : فک 

 عن  النبى  
نية  الناس 

ث  دَّ ک  مؤمن  : ح  فت  ، فل ي  تک   . أنّ الإيمان  قيد  الف 
 گذشت، عقيل بن مسلم بر آنچه نقل هنگام به اصفهاني ابوالفرج

 ـ زياد ابن ـ او كه ندارم دوست من: گفت مسلم به هاني: نويسد مي
 آمد، بيرون( نهانگاه از) مسلم وقتي. شود كشته من خانۀ در

: سبب دو به: گفت مسلم نكشتي؟ را او چرا: گفت او به شريكش
 دوم. شود كشته او خانۀ در زياد ابن نداشت خوش هاني اينكه اول

 فرموده كه اند كرده روايت برايم پيامبر از مردم كه حديثي
 . كشد نمي غفلتاً مؤمن و است گيرانه غافل بندكشتن ايمان: است

 

ن  . 14 يرجال الکشي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

س  ح  ي ال  ب 
 
ي  و  أ غ  ب  ن   ي 

ال  ق 
 ب  
م  ه  ه  ب  رَّ  ب 

نَّ إ 
يه  ف  ب 

 
اب  أ ح  ص 

 
ظ  أ ف  ح  ن  ي 

 
ل  أ

ج  لرَّ ه  ل  ي  د  ال  و  ه  ب   .ر 

سزاوار است كه مرد اصحاب پدرش : كاظم امامو  صادق امام
را حفظ كند و گرامي دارد كه نيكي او بديشان به پدر و مادرش 

 .ميرسد

 

ال   رجال الکشي. 15 ن   الله رسول، ق  ر  ل  ق  ي ك  ين  ف 
ا الد  ذ  ل  ه  م 

ح  ي 
م   يل  ال  و 

 
أ ه  ت  ن  ون  ع  ف  ن  ول  ي  د  ال  ع  ح  ت 

ين  و  ان  ال  غ 
يف  ال  ر 

ح  ين  و  ت  ل  ط  ب 
يد   د  ح 

ث  ال  ب  ير  خ  ک 
ي ال  ف  ن  ا ي  م 

ين  ك  ل  اه 
ج   .ال 

در هر قرني در اين دين كسي هست كه تأويل : خدا رسول
مبطلين و تحريف غالين و سستي جاهلين را از آن باز دارد 

 .زميداردهمانطور كه دميدن در كوره آهنگری زنگ را از آهن با
 

ا : الله رسول. 16 اي  ب 
 
رٍّ  أ ن  ذ  ك  م  ام  ع  م  ط  ع 

ط 
 
ناا و أ م 

ؤ  لاَّ م   إ 
ب  اح 

ص  لا  ت 
لَّ  زَّ و  ج  ه  ع 

ي اللَّ  ف 
ك  ب  ح  ن  ي  ام  م  ع 

ل  ط  ه  و  ك 
ي اللَّ  ف 

ه  ب  ح 
 .ت 

ای اباذر جز با مؤمن مصاحبت مكن و غذايت را : خدا رسول
ری بده و از غذای هركه تو را بخاطر هركه برای خدا دوست ميدا

 .خدا دوست ميدارد بخور

 

ال  . 17 وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ط   اللَّ ال 

خ  ن  لا  ت 
 
ت  أ ع  ط  ت  ن  اس  إ 

اس  ف  ت  النَّ ط  ال  ا خ  ذ  إ 
يه   ون  ف 

ک  د  ي  ب  ع  نَّ ال  إ 
ل  ف  ع  اف  ه  ف  ي 

ل  ا ع  ي  ل  ع  ك  ال  د  ت  ي  ان  لاَّ ك  اس  إ  ن  النَّ  م 
داا ح 

 
 أ

ه   ق 
ل  خ   ب 

ه  ه  اللَّ غ  ل  ب  ي  ن  ف  س  ق  ح  ل  ه  خ  ون  ل  ک  ة  و  ي  اد  ب  ع 
ن  ال  ير  م  ص 

ق  ض  التَّ ع  ب 
م ائ   الصَّ

ة  ج  ر  م  د  ائ 
ق   . ال 

چون با مردم معاشرت ميكني اگر ميتواني با كساني : صادق امام
بنده . معاشرت كني كه بر آنها دست برتر داشته باشي، چنين كن

ر عبادت تقصيرهايي دارد اما حسن خلقش با مردم او را به گاهي د
 .دار ميرساند زنده دار شب درجه روزه

 

ن   تحف العقول. 18
ي  س  ح  ن  ال 

ا    ، ع  ذ   إ 
وف  ر  ع  م  نَّ ال   إ 

ل  ج  ه  ر  د  ن   ع 
ال  و  ق 
ن   ي  س  ح  ال  ال  ق  اع  ف  ه  ض  ل 

ه 
 
ر  أ

ي  ى غ  ل  ي  إ  د 
س 
 
ک   أ

ك  و  ل  ل 
ذ  س  ك  ي  ون  ل  ک  ن  ت 

ر   اج 
ف  رَّ و  ال  ب  يب  ال  ص 

ر  ت 
ط  م  ل  ال  اب 

ل  و  ث   م 
ة  يع  ن   .الصَّ

جايي بود كه كسي گفت اگر نيكي به غير اهلش  امام حسين
خوبي مثل . اينطور نيست: فرمود امام. داده شود ضايع ميشود

 .بارد باران است كه به نيكوكار و فاجر مي
 

ن : أبو موسى. 19 ع  ها الله رسولل  د 
ل  ة  و و  د  ين  الوال   ب 

ق  رَّ ن ف   .م 
، كسي را كه ميان مادر و فرزندش جدايي پيامبر خدا: ابوموسي

 .افكند، لعنت فرمود
 

ىَّ فى الکاظم الإمام  . 21 ر  اب 
يع  السَّ ب 

م  و هو ي 
ک   بهشام  بن  الح 

رَّ مّا م  ـ ل 
لل  ـ

 غ  : الظ 
لَّ يع  فى الظ  ، إنّ الب 

شام  ل  يا ه  ح   لا ي 
شَّ ، و إنَّ الغ 

 .ش 
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 مشغول( تاريكي) سايه در كه حكم بن هشام بر چون كاظم امام
 فروختن! هشام ای: فرمود گذشت، بود، شاپوری پارچه فروختن

 . نيست روا( معامله در) ناسرگي و است، ناسرگي سايه در كالا

ط  ح  الله رسولإنَّ  ل  ، و قد خ  عاماا يع  ط  ب 
ل  ي 

ج  يح  ـ ما ـ ل ر  ب 
ق   ب 
داا ي 

؟ عت  ن  ک  على ما ص  ل  م  ق  ! ح  نف  دت  أن ي  ه  النبى  ! فقال  أر  ز  : فقال  ل  ي  م 
ش   نا غ  ين  ؛ ليس  فى د  ة  د  ما على ح 

نه  د  م   واح 
لَّ  .ك 

 هم با را نامرغوبي و مرغوب طعام كه مردی بهخدا پيامبر
 ای؟ كرده كار اين چرا: فرمود فروخت، مي و بود كرده مخلوط
. برسد فروش به( نامرغوب جنس) خواستم مي: كرد عرض
 ناسرگي ما دين در. كن جدا هم از را ها آن: فرمود او به پيامبر
 . نيست

شَّ : الله رسولإنَّ  ن غ  ؟ م  ثل  أعله   هذا م 
ل  ، أسف  عام 

ب  الطَّ يا صاح 
م نه  سلمين  فليس  م   .الم 

 است؟ آن روی مانند هم اين ته آيا! فروش گندم ای: خدا پيامبر
 . نيست ها آن از كند، ناسرگي مسلمانان با هركه

 

ن  . 21
س  ح  ي ال  ب 

 
ع  أ ير  م  س 

 
ت  أ ن  ال  ك  ر  ق  م  ح 

 
ن  أ

ام  ب 
ش   ه 

ن  ض   ع  ع  ي ب  ف 
ال  ث   ط 

 
ال  و  أ ط 

 
أ داا ف  اج 

رَّ س  خ  ه  ف  ت 
ابَّ ن  د  ه  ع  ل  ج  ى ر 

ن  ذ  ث  ة  إ 
ين  د  م 

اف  ال  ر 
ط 
 
مَّ أ

ال   ق  ود  ف  ج  ت  الس  ل  ط 
 
د  أ اك  ق  د   ف 

ت  ل  ع   ج 
ت  ل  ق  ه  ف  ت  ابَّ ب  د  ك  ه  و  ر  س 

 
أ ع  ر  ف  ر 

ي ب  ر  ر  ک  ش 
 
ن  أ
 
ت  أ ب  ب  ح 

 
أ يَّ ف  ل  ا ع  ه   ب 

ه  م  اللَّ ع  ن 
 
ةا أ م  ع   ن 

ت  ر  ك  ي ذ  ن 
نَّ  .إ 

رفتيم كه از  در اطراف مدينه مي كاظم امامراوی گويد با 
. ر آمد و سجده كرد و مدتي طولاني در اين حال بودمركبش بزي

چون سر برداشت برخواست و سوار مركب شد به او گفتم چرا 
بياد نعمتي افتادم كه خدا به من داده لذا شكر : چنين كرديد؟ فرمود

 .كردم

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ق  اللَّ اد 

ا  الصَّ ن  ي  ال  ب  ض   الله رسولق  ع  ع  ب  ير  م  س 
ي 

ح   ص 
 
رَّ أ مَّ خ  ه  ث  ت 

ابَّ ن  د  ه  ع  ل  ج  ى ر 
ن  ذ  ث  ة  إ 

ين  د  م 
ق  ال  ر  ض  ط  ع  ي ب  ه  ف  اب 

ه   ال  ل  ق  ب  ف  ك  مَّ ر 
اد  ث  ع  ه  ف  س 

 
أ ع  ر  ف  مَّ ر  ه  ث  ود  ج  ي س   ف 

ال  ط 
 
أ داا ف  اج 

س 
ا  ه  ي  اب  ح  ص 

 
د  الله رسولأ ج  مَّ س  ك  ث  ت 

ابَّ ن  د  ك  ع  ل  ج   ر 
ت  ي  ن  اك  ث  ن  ي 

 
أ ت  ر 

يل   ئ  ر  ب  نَّ ج   إ 
ال  ق  ود  ف  ج  ت  الس  ل  ط 

 
أ ي و   ف  ب  ن  ر  م  م 

ل  ي السَّ ن 
 
أ ر  ق 

 
أ ي ف  ان 

ت 
 
أ

ه  و  لا    ب 
ق  دَّ ص  ت 

 
أ ال  ف  ي م  ن  ل 

ک  م  ي  ل  ي ف  ت  مَّ
 
ي أ ي ف  ن  ي  ز 

خ  ن  ي  ه  ل  نَّ
 
ي أ ن  ر 

شَّ ب 
ب   ر  ر  ک  ش 

 
ن  أ
 
ت  أ ب  ب  ح 

 
أ ه  ف  ق  ت 

ع 
 
أ وك  ف  ل  م  لَّ م  زَّ و  ج   .ي ع 

در راهي ميرفت كه از مركب  خدا رسول:فرمود صادق امام
پياده شد و به سجده افتاد و سجده را طولاني كرد سپس سر 

: اصحاب گفتند چرا چنين كرديد؟ فرمود. برداشت و باز سوار شد
جبرئيل آمد و گفت خدا سلام ميرساند و بشارتت ميدهد كه در 

من مالي نداشتم كه به ميمنت اين . ویميان اين مردم ذليل نش
 .ای كه آزاد كنم لذا شكر كردم خبر صدقه دهم و نه بنده

 

ال  . 22 والأمالي للشيخ الطوسي، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

 
ن  أ م 

ؤ  م  ل  ي ل  غ  ب  ن   ي 
لا 

اق  الر  
ن  ع 
 
ي  أ ط  خ  نَّ ت  إ 

وس  ف  ل  ج  ه  ال  ي ب  ه 
ت  ن  ث  ي  ي  لاَّ ح   إ 

س  ل  ج  ةي  اف  خ  ال  س 
 .ج 

سزاوار نيست كه مؤمن بنشيند جز در جايي كه جای : صادق امام
 .نشستن باشد زيرا به زور در جايي تنگ نشستن نادرست است

ال   م   الله رسولالأمالي للشيخ الطوسي، ق  ه  س  ال  ج  م  م  و  ق  ذ  ال  خ 
 
ا أ ذ  إ 

ل   ج  ي م   ف 
ه  ع  ل  س  و 

 
اه  و  أ خ 

 
ل  أ ج  ا ر  ع  ن  د  إ 

ة  ف  ام  ر  ي  ك  ا ه  م 
نَّ إ 
ه  ف  ت 

 
أ ي  ل  ه  ف  س 

و خ 
 
ا أ ه   ب 

ه  م  ر  ك 
 
 .أ

وقت حضور در مجلسي اگر برادری برادرش را صدا : خدا رسول
زد و برای او جا باز كرد، در جايي كه باز كرده بنشيند زيرا او را 

 .اكرام كرده و بايد اكرام را پذيرفت
 

ا  الله رسولال  ق   قصص الأنبياء عليهم السلم، . 23 ل  م  ض  ف 
 
نَّ أ إ 

ون   ر  ف  غ 
ت  س  م  ي  حار  ه 

س 
الأ    ب 

ى و  ال  ع  ه  ت  ال  اللَّ ار  ق 
ح  س 
الأ    ب 

ه  م  اللَّ ت  و  ع   .د 
بهترين وقت دعا سحر است كه خدا فرموده مؤمنان : خدا رسول

 .در اسحار استغفار ميكنند
 

باد  الله  ك: علي   الإمام  . 24 م  ع 
ل  ن ظ  ه  م  باد  ون  ع  ه  د  صم 

 .ان  الله  خ 
جای  هر كه به بندگان خدا ستم كند، خداوند به: علي امام

 .بندگانش خصم و مدّعي او باشد
 

قوداا لها: على مامالا. 25 ة  كان  و  تن  بَّ نار  الف 
ن ش   .م 

 . شود آن گيرۀ آتش خود برافروزد، را فتنه آتش هركس: علي امام

وا عن لا ت  : على مامالا يط  ، و أم  ة  تن  ور  الف 
ن ف  م م 

لت  قب  وا ما است  م  ح 
قت 

ها بيل  ل 
صد  السَّ وا ق  ل  ها، و خ  ن 

ن   . س 
 از و ميفكنيد آن در را خود آورد شما به رو فتنه هرگاه: علي امام
 . كنيد خالي برايش را راه وسط و رويد، كنار آن راه سر

اين  ا: على مامالا
ة  ك  ن  فى الفتن 

، و لا ك  ب  رك  ي  هر  ف  ؛ لا ظ  بون 
للَّ

ب   حل  رع  في  ب  )ض  ل  حت  ي   (. ف 
 پشت نه كه باش نر دو ساله شتر همچون فتنه گاهِ به: علي امام

 شير آن از كه پستاني نه و شوند سوار او بر كه دارد نيرويي و
 .دوشند

 

ل  . 26 ا ه  ، و  م  س  ي  ن  ق 
م  ب 
ي  ل  اب  س 

ت  ي ك   ف 
ت  د  ج  ول  و  ق 

 
لاَّ أ ة  إ 

مَّ
ن  الأ    م 

ك 
ون  ]الناصبين  ب  اص 

ون  ]و  المکابرين [  النَّ ر  اب 
ک  م  و  الجاحدين [  ال 

ون  ] د  اح 
ج  ون  ]و  المعاندين [  ال  د  ان  ع  م 

يد  و  [  ال  ح  و  التَّ  ب 
ك  سَّ م  ن  ت  ا م  مَّ

 
أ ف 

م  
ن  ال  ج  م  ر  خ  م  ي  م  و  ل 

ل  س   
د  و  الإ  مَّ ح  م  ار  ب  ر 

ق   
ا الإ  ن  ي  ل  ر  ع  اه 

ظ  م  ي  ة  و  ل 
لَّ

ا  ه  ل  ه 
 
ف  أ ر 

ع  م  ي  ة  و  ل 
ف  ل  خ 

ي ال   ف 
كَّ ة  و  ش  او  د  ع  ا ال  ن  ب  ل  ص 

ن  م  ي  ة  و  ل  م  ل  الظَّ
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م   ل  س   م 
ل ك 
نَّ ذ  إ 

ةا ف  او  د  ا ع  ن  ب  ل  ص 
ن  م  ي  ةا و  ل  ي  لا  ا و  ن  ف  ل  ر 

ع  م  ي  ا و  ل  ه  ت  لا  و  و 
ر   ف  ي  ع  ض  ت  س  ه  م  وب  ن  ه  ذ  ي 

ل  ف  ع  وَّ خ  ت  ه  و  ي 
ة  اللَّ م  ح  ه  ر  ى ل   .ج 

از امت ناصبين و مكابرين و جاحدين و معانيدن هلاك   :امام
ولي هركس تمسك به توحيد كرد و اقرار به محمد و اسلام  . شوند

نمود و از ملت خارج نشد و ظالمان را عليه ما مدد نكرد و دشمني 
ت شك كرد و اهلش را نشناخت و ولايت ما با ما ننمود و در خلاف

را نشناخت اما دشمني نكرد او مسلمان مستضعف است كه اميد 
 .است خداوند رحمتش كند و از گناهانش بترسد

 

ال  . 27 ير  الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ين   ال   ح 
د  ح 
 
ه  أ و  اللَّ ل  ه   ق 

 
أ ر  ق  ي  و  ل 

ف   ن  ه  ي 
نَّ إ 
ه  ف  ل  ز 

ن  ل  م  خ  د  ري  ق  ف   .ي ال 
خواندن سوره توحيد حين ورود به خانه فقر را از : اميرمؤمنان
 .ميان ميبرد

 

د   رجال الکشي. 28 ن   ع 
ال ساا  ج 

ت  ن  ال  ك  ي  ق  ع 
خ  و النَّ ر 

م  ن  ع 
ص  ب 

ف  ن  ح  ، ع 
ي ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ

ث  دَّ ور  ح 
ص  ن  ا م  ب 

 
نَّ أ  إ 

اك  د   ف 
ت  ل  ع   ج 

ل  ج  ه  ر  ال  ل  ق  ه  ف  نَّ
 
ي أ

ه   ال  ل  ق  ة  بايست ف  يَّ س  ار 
ف  ال   ب 

ه  ال  ل  ق  ه  ف  س 
 
أ ى ر  ل  ح  ع  س  ه  و  م  ب  ى ر 

ل   إ 
ع  ف  ر 
و ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ د  ن  ج  ي ع  ب 

 
ي أ ن 

ث  دَّ يس   الله رسولح  ل  ب   إ 
نَّ  إ 

ال  ق 
خ   ض  و  اتَّ

ر 
اء  و  الأ   م  ن  السَّ ي  ا ب  ي م   ف 

شاا ر  ذ  ع  خ  د  اتَّ د  ع 
ةا ك  ي  ان 

ب  ذ  ز 
ام   د  ق 

ه  الأ   ي 
ل   إ 
ت  طَّ خ  ه  و  ت  ب  ق  ئ  ع  ط  ه  و  و  اب  ج 

 
أ لا ف  ج  ا ر  ع  ا د  ذ  إ 

ة  ف 
ک  ئ 

ل  م  ال 
ن   ع  يس  ل  ل  ب   إ 

ول  س  ان  ر  ور  ك 
ص  ن  ا م  ب 

 
نَّ أ  إ 

ه  و  ي 
ل   إ 
ع  ف  يس  و  ر  ل  ب   إ 

ه  ى ل  اء  ر  ت 
ن   ع  ور  ل 

ص  ن  ا م  ب 
 
ه  أ ثاا  اللَّ ل  ور  ث 

ص  ن  ا م  ب 
 
ه  أ  .اللَّ

آمد و گفت فلاني ميگويد او را به نزد خدا  صادق امامكسي نزد 
: اند و خدا سرش را دست كشيده و به فارسي به او گفته بالا برده

اند  روايت كرده خدا رسولاجدادم از: فرمود صادق امام. بياست
عدد ملائكه ابليس ميان آسمان و زمين عرشي دارد و به  :كه

 ...چون كسي او را بخواند اجابت كند. كارگزاراني دارد

ال   وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ ع  ت  ن  ل  يه  ق  ت 

 
أ ي ي  ب 

 
نَّ أ
 
م  أ ع  ز   ي 

 
ة  أ ز  م  ن  ح  ي ع  ن  ر  ب 

خ 
 
أ

ان ط  ي  ط  ش  لَّ يس  س  ل  ب   إ 
نَّ  إ 
ن  و  ک  ت  م  لاَّ ال  يه  إ  ت 

 
أ ا ي  ه  م 

ب  و  اللَّ ذ  ال  ك  ه  ق  ال  ل  ق  اا ي 
ة  و   ير  غ  ة  ص  ور  ي ص  اء  ف 

ن  ش  اء  إ 
ة  ش  ور  ي  ص 

 
ي أ اس  ف  ي النَّ ت 

 
أ ن  ي  و  ک  ت  م  ال 

ي ج 
ن  ي 
 
يع  أ ط 

ت  س  ا ي  ه  م 
ة  و  لا  و  اللَّ ير  ب 

ة  ك  ور  ي ص  اء  ف 
ن  ش  ة   إ  ور  ي ص  ء  ف 
ي ب 
 
 .أ

به نزد او فلاني گمان ميكند كه روح پدرم : فرمود صادق امام
دروغ ميگويد البته شيطاني است بنام : فرمود. ميايد؟ گفتند بله

متكون كه به هر صورتي بخواهد درميايد اما بصورت پدر من 
 .نميتواند درآيد

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ي    ق  ص  يٍّ و  لا  و  ب 

ة  ن  ور  ي ص   ف 
ل  ثَّ م  ت  ن  ي 

 
ان  أ ط  ي  ر  الشَّ د 

ق  ا ي  م 
يٍّ ب 
 .ن 

 .شيطان نميتواند در صورت نبي يا وصي متمثل شود: رباق امام

ال   ، ق  ي  د 
ن  او  ر  الرَّ اد  و 

ه   الله رسولن  لَّ ة  خ  ع  د  ي ب   ف 
ل  م 
ن  ع  م 

اء   ک  ب  وع  و  ال  ش  خ  ه  ال  ي 
ل  ى ع  ق  ل 

 
ة  و  أ اد  ب  ع 

ان  و  ال  ط  ي   الشَّ

هركس در بدعت عمل كند شيطان ميان او و : خدا رسول
 .وارد شود و بر او خشوع و بكاء افكند عبادتش

 

كر  الله  : علي   الإمام  . 29 ذ   ب 
ه  غال  لب  اشت 

لح  الق 
 . أصل  ص 

 . ريشۀ اصلاح دل، پرداختن آن به ياد خداست: علي امام
 

ا. 31 ض  ن  الر 
س  ح  ي ال  ب 

 
ال  أ ه   المحاسن، ق   ب 

ن  از  و 
ه  لا  ي  ل  ق  ان  أبى ع  ك 

ول  و  ر   ق  ع  ا ال  ذ  ل  ه  ث  ر  م  او 
ش  ه  ت  يل  ل  ق 

ه  ف  ان  ود  ن  س  د  م  و  س 
ر  الأ   او  ا ش  م  بَّ

ا  م  بَّ وا ر  ان  ک  ال  ف  ه  ق  ان  س  ى ل 
ل  ح  ع  ت  ا ف  م  بَّ ى ر  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  اء  اللَّ ن  ش   إ 

ال  ق  ف 
ي  الشَّ ه  ب 

ي  ل  وا ع  ار  ش 
 
ة  و  ال   أ ع  ي 

ن  الضَّ ه  م   ب 
ل  م  ع  ي  انء  ف  ت  س   . ب 

پدرم عقلش از همه برتر بود اما گاهي با غلامي سياه : امام رضا
اگر خدا : ميگفتند با اين مشورت ميكنيد؟ ميفرمود. مشورت ميكرد

 . بخواهد بر زبان اين شخص چاره كار را به من ميرساند

 

، : الإمام  زين  العابدين  . 31 قات  ب 
ت  ط  نا على س  مان 

النّاس  فى ز 
ئب  : د  الأس   نيا و أمّا الذ  لوک  الد  م: فم  ك  جّار  علب  . فت  فهؤلاء  : و أمّا الثَّ

لب   م و أمّا الک  ه   بأديان 
لون  ه  : الّذين  يأك  م  کر 

ه  و ي  سان  ى النّاس  بل  ر  عل  ه 
ي 

ه   ر  ل سان 
ن ش  نزير  . النّاس  م  ا الخ  ثون  و أمّا الشّاة  : و أم  نَّ خ  : فهؤلاء  الم 

ؤم    . نون  فالم 
. شوند مردم در روزگار ما به شش گروه تقسيم مي: سجاد امام

شيران همان . شير و گرگ و روباه و سگ و خوك و گوسفند
ها دوست دارد بر  شهرياران و زمامداران دنيايند كه هريك از آن

ها همان  گرگ. ديگری غلبه كند و مغلوب كسي واقع نشود
واهند كالايي را بخرند از آن خ بازرگانان شما هستند كه هرگاه مي

خواهند بفروشند از آن تعريف  كنند و هرگاه مي بدگويي مي
روبهان همان كساني هستند كه از طريق دين خود روزی . كنند مي
ها آن  سگ. گويند در دل اعتقادی ندارند خورند و به آنچه مي مي

كنند و مردم از  كساني هستند كه با زبان خود بر مردم پارس مي
خوكان همان مردمان نامرد . گذارند ر زبانشان به آنان احترام ميش

ها هستند كه وقتي از آنان دعوت به فحشايي شود  و امثال آن
هايشان  كنند و گوسفندان همان مؤمنان هستند كه پشم اجابت مي

از . شكنند خورند و استخوانشان را مي چينند و گوشتشان مي را مي
شير و گرگ و روباه و سگ و خوك ای  يك گوسفند درميان عده

 چه كاری ساخته است؟
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 98چهل حدیث 

  322 صفحه

 

ت   تفسير العياشي. 32 ل 
 
أ ال  س  ان  ق  ر  ج  ي ن  ب 

 
ن  أ

ن  اب 
ا، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ع 

لى م  ع  ک  ض  ع  ه  ب   ب 
ه  ل  اللَّ ضَّ ا ما ف  و  نَّ م  ت  ه  و  لا ت 

ل  اللَّ و 
ى   ق  نَّ م  ت  ال  لا  ي  ض  ق  ع  ب 

ر   ل  ام  ج  االرَّ م  ه  ل  ث  ى م  نَّ م 
ت  ن  ي  ک 

ه  و  ل  ت  ن  ل  و  لا  اب 
ج  ة  الرَّ

 
 .أ

راجع به آيه شريفه آرزو مكنيد آنچه را كه خدا به  صادق اماماز 
يعني كسي   :فرمود. بعضي از شما داده و به بعضي نداده، پرسيدند

 .زن يا بچه ديگری را آرزو نكند بلكه مثل آنرا بخواهد

 

تل  ل: الله رسول. 33
وا على ق  ع  م   السماء  و الأرض  اجت 

و أنّ أهل 
ساب   دد  و لا ح 

م الله  بل ع  ه  ب  ذَّ ع  سلم  ل 
ل  م 

 .رج 
من در ميان شما باشم و جنازۀ مقتولي ! ای مردم: خدا رسول

ها و زمين در  پيدا شود و قاتلش معلوم نباشد؟ اگر اهل آسمان
خداوند همۀ آنان را، كشتن مرد مسلماني همداستان شوند، هر آينه 

 .حساب، عذاب دهد شمار و بي بي
 

ن  حمار . 34 ي  ]ع  ر 
د  ن  م  اد  السَّ مَّ ت  [  ح  ل  ال  ق  ي  ق  د  ن  م  السَّ

 
 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
تَّ  اللَّ ن  م   إ 

ون  ول  ق  ا ي  ن  د  ن  ن  ع  نَّ م   إ 
ك  و  ر  د  الش  ل   ب 

ل  خ  د 
 
ي أ ن  إ 
ال  ف   م  ق  ه  ع  ت  م  ر  ش  مَّ ح  و ث  ع  د  ا و  ت  ن  ر  م 

 
ر  أ ك  ذ  مَّ ت  ت  ث  ن  ا ك  ذ   إ 

اد  مَّ ا ح   ل ي ي 
ال  ق 

ا  ن  ر  م 
 
ر  أ ك  ذ  م  ت 

ل  س   
ن  الإ 

د  ن  م 
د  م  ه  ال  ذ 

ي ه   ف 
ت  ن  ا ك  ذ  إ 

ال  ف  م  ق  ع  ت  ن  ل  ه  ق  ي 
ل  إ 

ر   ش  مَّ ح  تَّ ث  ن  م   إ 
ك  نَّ  ل ي إ 

ال  ق  ت  لا  ف  ل  ال  ق  ه  ق  ي 
ل  و إ 

ع  د  ك  و  و  ت  د  ح  ةا و  مَّ
 
ت  أ

ك   ي  د  ن  ي  ي  ور  ب  ى ن  ع   .س 
گفت من به بلاد شرك ميرود، ميگويند اگر  صادق امامكسي به 

اگر آنجا باشي   :فرمود امام. آنجا بميری با آنها محشور ميشوی
: فرمود. گفت بله  ميتواني صحبت از ما كني و به ما دعوت كني؟

صحبت از ما كني و به ما دعوت در اين بلاد اسلام چه؟ ميتواني 
اگر آنجا بميری يك امت محشور : فرمود امام. خير: كني؟ گفت

 .ميشوی و نورت برابرت را روشن ميكند

 

ن  . 35 يالسرائر، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د   اللَّ ق  ك  ف  د  ن  آن  ع  ر 

ق  ئ  ال  ر 
ا ق  ذ   إ 

ال  ق 
ات   ص  ن   

اع  و  الإ  م  ت  س   الا 
ك  ي  ل  ب  ع  ج   .و 

ن كه خوانده ميشود بايد سكوت كرد و گوش  قرآ: صادق ماما
 .داد

ن   يالتوحيد، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يه   اللَّ ه  ف 

لَّ  و  ل 
لاَّ ط  إ 

س  ض  و  لا  ب  ب  ن  ق  ا م   م 
ال  ق 

ء   ل  ت 
ب  و  الا 

 
ن  أ م   .ال 

هيچ قبض و بسطي نيست جز اينكه بخششي از : صادق امام
 .جانب خداست يا امتحاني

ن  ال يمحاسن، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ى ج  وس  ه  م   ب 
ه  ى اللَّ اج  ا ن  يم  نَّ ف   إ 

ال  ن   ق 
 
أ

ه   ى اللَّ ح  و 
 
أ ه  ف  ع  ن  ن  ص  ار  م  و  خ  ل  ال  ج  ع 

ع  ال  ن  ي  ص  ر  ام 
ا السَّ ذ  ب  ه  ا ر  ال  ي  ق 

ا ه  ن  نَّ ع  ح  ص 
ف  ل  ت  ي ف  ت 

ن  ت   ف 
ك  ل  نَّ ت 

 
ه  أ ي 

ل  ى إ 
ال  ع  ك  و  ت  ار  ب   .ت 

با خدا مناجات كرد كه خدايا گوساله را  موسي: باقر امام
اين   :سامری ساخت، اما صدای گوساله از كجا آمد؟ خداوند فرمود

 .فتنه من بود در مورد آن كنكاش مكن

 

ال  . 36 ه   و  ق  ان  س  ى ل 
ل  ه  ع  ت  يح  ض 

ى ف  ر  ج 
 
ياا أ ز  د  خ  ب  ع   ب 

ه  اد  اللَّ ر 
 
ا أ ذ   .إ 

ای را خوار كند با زبان خود او  ا بخواهد بندههرگاه خد  :امام
  .چنين ميكند

 

ه  كما : علي   الإمام  . 37 ص 
خ  ر   ب 

ذ  ؤخ  ب  أن ي  ح   ي 
وجلَّ زَّ لأنَّ الله  ع 

ه   زائم  ع   ب 
ذ  ؤخ   .ي 
گونه كه به  خداوند عزوجل دوست دارد كه همان: علي امام

هايش  تشود به اجازات و رخص واجبات و احكام قطعيش عمل مي
 .نيز عمل شود

 

ن  . 38 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ

ل  ر  ح 
ي  ن  غ   م 

الاا ب  م  س  ن  ك  ال  م  ق 
اء   م  ين  و  ال  اء  و  الط  ن  ب 

ه  ال  ي 
ل  ط  ع  ل   .س 

كسي كه پول را از غير حلال كسب كند آن پول : صادق امام
  .ميشود( ساختن عمارتي بيش از نياز)صرف بناء و خاك و آب

 

قّاا ـالله رسول. 39 ؤمن  ح  عى أنّه  م  ل  ادَّ
ة  : ـ ل رج  قيق  و ما ح 

؟ فقال   ک  ها و : إيمان  ر  ج  ندى ح  وى ع 
نيا فاست  ن الد  فسى ع  ت ن  ف  ز  ع 

، فقال   زاا بّى بار 
رش  ر  نّة  و النّار، و كأنّى بع  ها، و كأنّى بالج  ب 

ه  : ذ 
ر  الله   وَّ بد  ن  ، هذا ع  م   بالإيمان   فالز 

ه  لب   . ق 
: ـ به مردی كه ادعا كرد مؤمن حقيقي است ـپيامبر خدا

نفس من چنان به دنيا : حقيقت ايمان تو چيست؟ عرض كرد
اعتنا شده كه سنگ و طلای آن در نظرم يكسان است و انگار  بي

بينم و گويي دربرابر عرش پروردگارم  بهشت و دوزخ را مي
ای است  دار، اين بنده ن حالت را نگهاي: حضرت فرمود. ام ايستاده

 . ايمان روشن ساخته است( نور)كه خداوند دلش را به 
 

؟: الباقر الإمام. 41 ه  عط  م ي 
أل  الله  فل  ن هذا الّذي س  ل  ! م  وكَّ أو ت 

؟ ه  کف  م ي 
يه  فل 

؟! عل  ه  نج 
م ي  ق  به  فل  ث   !أو و 

او نداده باشد؟  كيست كه از خدا خواسته باشد و خدا به: باقر امام
يا بر خدا توكّل كرده باشد و كفايتش ننموده باشد؟ يا به او اعتماد 

 كرده باشد و خدا نجاتش نداده باشد؟
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 99چهل حدیث  

 

ه  الصادق الإمام. 1 د  ب  بّاراا فقد ع  ن أطاع  ج   .ـ م 
كه از بندگي طاغوت  و كساني»به ابوبصير دربارۀ آيۀ : صادق امام

ها هستيد و هر كه از جباری  شما همان: ، فرمود«...دوری كردند
 .اطاعت كند، او را بندگي كرده است

 

ن إرتعاب  : الجواد الإمام  . 2  م 
غ  لوب  أبل 

ى الله  تعالى بالق 
صد  إل  الق 

وارح  بالأعمال  
 .الج 

ها، از به رنج  سوی خدای متعال با دل ره سپردن به: جواد امام
( به سر منزل مقصود)تر  مال رسانندهافكندن اعضای بدن با اع

 .است
 

ال  . 3 ير   الله رسولالأمالي للشيخ الطوسي، ق  م 
 
ين  أ م 

ي  ب  ال  اح 
ص 

ين   م 
ي  ب  ال  اح 

ال  ص  ة  ق  ئ  ي  د  السَّ ب  ع  ل  ال  م 
ا ع  ذ  إ 

ال  ف  م 
ب  الش  اح 

ى ص  ل  ع 
اع   ع  س  ب  ه  س  ر  ظ 

ن 
 
ل  و  أ ج  ع  ال  لا  ت  م 

ب  الش  اح 
ع  ل ص  ب  ى س  ض  ن  م  إ 

ات  ف 
د   ب  ع 

ا ال  ذ  اء  ه  ي  لَّ ح  ق 
 
ا أ م  ب  ف  ت  ال  اك  ر  ق  ف  غ 

ت  س  م  ي  ات  و  ل  اع   .س 
. فرشته دست راستي بر دست چپي فرمانرواست: خدا رسول

وقتي بنده گناهي ميكند فرمان ميدهد كه عجله نكن و هفت 
ار نكرد اگر هفت ساعت گذشت و استغف. ساعت به او مهلت بده
 .حيايي است گناهش را ثبت كن ميگويد عجب بنده بي

ا م  ه  د 
ح 
 
ن  أ م   كتاب حسين بن سعيد و النوادر، ع  نَّ آد   إ 

ال  ا  ق  ال  ي  ق 
ئاا  ي   ل ي ش 

ل  ع  اج  ي ف  ن  م  م 
ى الدَّ ر  ج  ه  م  ت  ي  ر  ج 

 
ان  و  أ ط  ي  يَّ الشَّ ل  ت  ع  ط  لَّ ب  س  ر 

ا ي ق  ن  ه  ع  د  ي  ف  ك  ر 
ص 
 
كأ ت  يَّ ر 

ن  ذ  مَّ م 
ن  ه  نَّ م 

 
ك  أ ت  ل  ل  ع  د  ج  م  ق  ا آد    ل  ي 

ه   ت  ل  ب  ت 
ا ك  ه  ل  م  ع  م  ي  ة  و  ل  ن  س  ح   ب 

م  ه  ن  مَّ م 
ن  ه  ه  و  م  ي 

ل  ب  ع  ت  ک  م  ي  ة  ل 
ئ  ي  س  ب 

ا آد   ال  ي  ي ق  ن  د   ز 
ب  ا ر  ال  ي  ةا ق  ر  ش  ه  ع  ت  ل  ب  ت 

ا ك  ه  ل  م 
ن  ع  إ 

ةا ف  ن  س  د  ح  م  ق 
ب   ا ر  ال  ي  ه  ق  ت  ل  ر  ف  ر  غ  ف  غ  ت  مَّ اس  ة  ث 

ئ  ي  س   ب 
م  ه  ن   م 

ل  م 
ن  ع  نَّ م 

 
ك  أ ت  ل  ل  ع  ج 

س   ف  غ  النَّ ل  ب  ى ت  تَّ ة  ح  ب  و  م  التَّ ه  ت  ل  ط  س  و  ب 
 
ة  أ ب  و  م  التَّ ه  ت  ل  ل  ع  د  ج  ال  ق  ي ق  ن  د  ز 

ي ب 
س  ب  ح  ا ر  ال  ي  ة  ق  ر  ج  ن  ح   .ال 

آدم به خدا عرض كرد خدايا شيطان را بر من مسلط : صادقين از
اش نمودی، چيزی به من بده  ساختي و مانند خون در بدنم جاری

وحي شد كه ای آدم . كه به آن وسيله كيد او را از خود دفع كنم
برای تو هم اينرا قرار دادم كه هركس به گناهي عزم كند نوشته 

ند حتي اگر آنرا انجام ندهد ای عزم ك نشود ولي اگر به حسنه
: آدم گفت. برايش نوشته شود و اگر انجام دهد ده برابر نوشته شود

هركس گناهي كرد و استغفار كرد : خداوند فرمود! خدايا بيشتر
وقت توبه را تا : خداوند فرمود! خدايا بيشتر: آدم گفت. بخشيده شود

كافي  آدم گفت خدايا. وقتي كه جان به حنجره رسد قرار دادم
 .است

  

ن ذلک  : الله رسول. 4 شىء  م   ب 
سَّ ن أح  م  ة  ف  ر  م  ب  ج  ض  ألا و إنَّ الغ 

ق  بالأرض   لص  ي  ل   . ف 
. آدم فرزند دل در است اخگری خشم كه بدانيد: خدا پيامبر
 باد گردنش های رگ و شود مي سرخ چشمانش كه بينيد نمي مگر
 زمين به است، درآمده خشم به كه كرد احساس هركس. كند مي

 (.بنشيند) بچسبد

د  : الله رسول اقع  بت  ف  ض 
، فإذا غ  ب  غض  ، لا ت   .يا على 

 آمدی خشم به هرگاه و مشو خشمگين! علي ای: خدا پيامبر
 از كه گذشتي و دارد بندگان بر پروردگار كه قدرتي دربارۀ و بنشين

 ،بترس خدا از: شد گفته تو به هرگاه و. بينديش كند، مي ها آن
 .كن مراجعه خويش بردباری و گذشت به و افكن دور را خشمت

ب  : الباقر الإمام ذه  ي  س  فإنّه  س  جل  ي  ل  ب  و هو قائم  ف  ض  ل  غ 
ج  ما ر  أي 

م   ق  ي  ل  ، و إن كان  جال ساا ف   الشيطان 
جز   ر 

نه   ... .ع 
 در. بنشيند است ايستاده اگر شود، خشمگين هركس: باقر امام
 است نشسته اگر و شود مي دور او از شيطان وسۀوس صورت، اين

 ...برخيزد

نه  : الله رسول ب  ع  ه  ، فإن ذ  س  جل  ي  ل  كم و هو قائم  ف  د  ب  أح  ض 
إذا غ 

ع   ج 
ضط  لي  ب  و إلّا ف  ض   .الغ 

 است ايستاده اگر شد، خشمگين شما از يكي هرگاه: خدا پيامبر
 . بكشد دراز نشد، برطرف خشمش چنانچه و بنشيند

ن : الله رسولقال   ق  م  ل 
، و إنَّ الشيطان  خ  ن الشّيطان   م 

ب  ض  إنَّ الغ 
 
 
أ ضَّ و  ت  ي  ل  كم ف  د  ب  أح  ض 

، فإذا غ   النار  بالماء 
 
أ طف   .النار، و إنّما ت 

 او با مردی و رفتيم سعدی محمد بن عروۀ نزد: القاص ابووائل
 و گرفت وضو و برخاست عروه. كرد عصبانيش و گفت سخني

 خدا پيامبر: گفت و كرد حديث عطيّه جدم از پدرم: تگف
 شده آفريده آتش از شيطان و است شيطان از خشم همانا: فرمود
 شما از فردی هرگاه پس،. شود مي خاموش آب با آتش و است

 .بگيرد وضو شد، خشمگين
 

ال    الأمالي للشيخ الطوسي،. 5 ام  ل   الله رسولق  و  ق 
 
ة  أ ين  د  م 

ال   ب 
ان  م  ك  ه 

اس   م  النَّ ه  ب  و
ي  ن  ع  ه  ع  ت  اللَّ ک  س 

 
أ اس  ف  وب  النَّ

ي  ن  ع  وا ع  ت  ک  س  وب  ف  ي  ع 
م   ه  وب  ل  ي  ام  لا  ع  و  ق 

 
ة  أ ين  د  م 

ال   ب 
ان  اس  و  ك  د  النَّ ن  م  ع 

ه  وب  ل  ي  وا و  لا  ع  ات  م  ف 
م   ه  ه  ل  ر  اللَّ ه  ظ 

 
أ اس  ف  وب  النَّ

ي  ي ع  وا ف  م 
لَّ ک  ت  ون  و  ف  ف  ر  ع  وا ي  ال  ز  م  ي  وباا ل  ي  ع 

وا ات  ن  م 
 
ى أ ل  ا إ 

ه   .ب 
ای بودند كه عيوبي داشتند اما چون از  در مدينه عدّه: خدا رسول

عيوب مردم سخن نگفتند خداوند هم عيوبشان را مسكوت گذاشت 
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و مردند در حاليكه عيوبي نزد مردم نداشتند و گروهي ديگر با 
ا چون راجع به عيوب مردم سخن گفتند اينكه عيوبي نداشتند ام

خداوند عيبي برايشان ظاهر ساخت و پيوسته مردم راجع به عيب 
 . ايشان سخن ميگفتند تا مردند

 

ة  : الله رسول. 6 نَّ ل  الج  خ  ه  الله  د  ق  ز  ع  بما ر  ن  ن ق   .م 
ايمان، به پارسايي ختم شده است؛ هركه به آنچه : خدا رسول

است قانع باشد به بهشت رود و هركس خداوند روزيش كرده 
بهشت را كه در آن شكي نيست، بخواهد، در راه خدا از سرزنش 

 . گری نهراسد هيچ سرزنش
 

ضا الإمام  . 7 ول  الله  لإبراهيم   الر 
ن ق  ئل  ع  مّا س  ن  »: ـ ل  ؤم 

م  ت  أو  ل 
بي ل  ئنَّ ق  م  ط  ي  ن  ل  لى ولک   ب 

؟ ـ« قال  ک  ه  ش  لب 
لا، كان  على : أكان  في ق 
ه   قين   في ي 

ة  ياد  ن الله  الز  ه  أراد  م  ، ولکنَّ قين 
 . ي 

آيا ايمان »: ـ دربارۀ اين سخن خداوند به ابراهيم كه رضا از امام
: سؤال شد كه« چرا، اما برای اينكه دلم آرام گيرد: نداری؟ گفت

نه، او يقين داشت، اما از خداوند : مگر در دل او شك بود؟ ـ
 . به يقين او بيفزايدخواست 

 

راء  : علي   الإمام  . 8  في الم 
د  ه 

ه  ز  قين  حَّ ي  ن ص   . م 
هركه يقينش درست باشد، به بحث و مجادله رغبتي : علي امام

 . ندارد
 

ال  . 9 د  : و  ق  ق  ه  ف  ل  ه 
 
ان  أ ن  ك  إ 

ك  ف  ن  ه  م  ب 
ل  ن  ط  ل  م  ى ك  ل  ر  إ 

ي  خ  ل  ال 
ع  اف 

ع   ض  و  ت  م  ب  ص 
 
ل  أ ج  ك  ر  م  ت  ن  ش   إ 

ه  و  ل  ه 
 
ت  أ ن 

 
ت  أ ن  ل  ك 

ه 
 
أ  ب 
ن  ک  م  ي  ن  ل   إ 

ه  و 
ه   ر  ذ  ل  ع  ب  اق  ك  ف  ي  ل   إ 

ر  ذ  ت  ك  و  اع  ار 
س  ى ي  ل   إ 

ل  وَّ ح  مَّ ت  ك  ث  ين  م  ن  ي 
 .ع 

به هركس كه طالب خير توست خيررسان اگر اهلش باشد : امام
هل آني و اگر كسي از سمت خير بجا رفته و اگر اهلش نباشد تو ا

راست تو آمد و شماتت كرد و سپس سمت چپت آمد و عذر 
 .خواست عذرش را بپذير

 

م  : الله رسول. 11 ز 
ن ل  ، و م  ل  ف  يد  غ  ع  الصَّ ب 

ن ت  فا، و م  دا ج  ن ب  م 
ن   ت 
لطان  افت   .الس 

 و شود خشن و فرهنگ بي شود، نشين باديه هركه: خدا پيامبر
 ملازمت هركه و گردد دچار غفلت به باشد، كارش پي در هركه

 . شود كشيده فساد و فتنه به كند، اختيار سلطان
 

لوا، و : الله رسول. 11 فَّ ن  ت فت  ل  ، فإذا أقب  لوب  إقبالاا و إدباراا
لق  إنّ ل 

ة  
ريض  م بالف  يک  ت فعل  ر   . إذا أدب 

. گرداندني است آوردن و روی ها را روی همانا دل: پيامبر خدا
جا آوريد و هرگاه روی  پس هرگاه روی آوردند مستحبات به

 .گرداندند به گزاردن واجبات اكتفا كنيد

ة  : على مامالا
ل   فى ناف 

ة  دَّ ، و لا ش  رض  ة  فى ف  خص   . لا ر 
ای  ای كوتاهي نبايد و در هيچ نافله در هيچ فريضه: علي امام

 .گيری نشايد سخت
 

ل  . 12 ق  ل  ف  ضَّ ف  م  ال  ال  ه  ق  ذ 
ن  ه   م 

ئاا ي  د  ش  ق 
ف  اس  ي  ض  النَّ ع  ار  ب  م  ص  ل 

ت  ف 
ي  ف 

ه  ال  ن  ي  ح  ف  ار 
و  ج  ال    ال  ي  ق  لا  و  ا م  ه  ي  ت  ف  ص  ا و  ل  م  ث   م 

ل ك 
يب   ذ  د 

 
أ لتَّ  ل 

ل ك 
ذ 

ب  ال   د  ؤ  د  ي  ا ق  م  ه  ك  ب 
ب  س  ه  ب  ر 

ي  غ  ه  و  ل   ب 
ل ك 
ل  ذ  ح  ن  ي  م  ة  ل 

ظ  ع  و  م  وك  و  ال  ل  م 
م   ه  ي 

 
أ ن  ر  د  م  م  ح   ي 

ل  م  ب  ه 
ي  ل  ل ك  ع 

ر  ذ  ک  ن  ل  ي  ة  ف 
ظ  ع  و  م  يل  و  ال  ک 

ن  لتَّ اس  ل  النَّ
د   ع  اب  ب  و 

ن  الثَّ ا م  ي 
ل  ب  ه  ال  ذ 

م  ه  ه   ب 
ل  ز 
ن  ين  ي  ذ 

لَّ مَّ ل 
م  ث  ه  ير  ب 

د  ن  ت   م 
ب  وَّ ص  و  ي 

وا م   اب  ن 
 
وا و  أ ر  ک  ن  ش  ت  إ  و  م  م  ال  ه  نَّ ى إ 

تَّ ا ح  ه  ن  م  م 
ه  ال  ن  ا ي  ه  م  ع  ون  م  ر  غ  ص 

ت  س  ا ي 
ن   وا م  اد  د  ز  ي  ا ل  ي 

ل  ب  ى ال  ل  وا إ 
د  ر  ن  ي 

 
وا أ ار  ت  خ  ت  لا  و  م  د  ال  ع  وا ب  ر  ي  و  خ  ل 

اب   و 
 .الثَّ

عرض كردم چرا بعضي مردم معلول  صادق اماممفضّل گويد به 
برای تأديب و عبرت آنهاست و تأديب  :فرمود بدنيا ميايند؟ امام
درست مثل اينكه سلطاني كسي را تنبيه و تأديب . و عبرت ديگران

البته اينها بعد از . كند تا درس عبرت برای خود او و ديگران شود
و آن ثواب در . مرگ به ثواب ميرسند اگر شكر كنند و انابه نمايند

عظيم است كه اگر ای كه در دنيا تحمل كردند آنقدر  برابر سختي
باز آنها را مخيّر كنند دوست دارند به همان وضع معلوليت به دنيا 

 .بازگردند و ثواب برند
 

عليٍّ : ابن  عبّاس  . 13 ثمان  ل   ع 
تاب   ع 

دت  ه 
، فقال  علي   ش  وماا : ي 

ه   کان  إثم  ب  الشّمس  ل  غر  يث  ت  مّال ک  ح  ن ع   م 
ل  م  عام 

ل  و ظ  ، ل  والله 
ك ر  شت  ک  م  ين  ه  و ب  ين   . اا ب 

بودم، از جمله  گزاری عثمان از علي روزی شاهد گِله: عباس ابن
ای  تو را به خدا مبادا باب تفرقه: سخناني كه به او گفت اين بود كه

پناه به خدا كه من برای تفرقه بابي : گفت علي!...را بگشايي
يزی نهي اما تو را از آن چ. بگشايم و يا برای آن راهي هموار كنم

چرا دست ... كنند كنم كه خدا و رسول او از آن نهيتّ مي مي
اميه را از ناموس و جان و مال مسلمانان كوتاه  نابخردان بني

كني؟ به خدا سوگند، اگر يكي از كارگزاران تو در غرب عالم  نمي
اين . حق با توست: عثمان گفت! ... ستم كند، تو در گناه او شريكي

هريك از كارگزارانم را كه تو و مسلمانان از او كنم و  كار را مي
اما . سپس از هم جدا شدند. سازم ناراحت هستيد، بركنار مي

مردم بر تو : حكم، عثمان را از اين كار منع كرد و گفت بن مروان
 !يك از كارگزارانت را بركنار مكن بنابراين، هيچ. شوند دلير مي
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ال  . 14 ض   الله رسولمکارم الأخلق، ق  ر  ق  ة  و  ال  ر 
ش  ع   ب 

ة  ق  د  الصَّ
ة  و   ع  ب  ر 

 
أ م  ب  ح 

ة  الرَّ ل   و  ص 
ين  ر 

ش  ع  ان  ب  و 
خ   
ة  الإ  ل  ر  و  ص  ش  ة  ع  ي  ان  م 

ث  ب 
ين   ر 

ش   .ع 
صدقه ده ثواب دارد و قرض هجده ثواب و صله به : خدا رسول

 .برادران مؤمن بيست ثواب و صله رحم بيست و چهار ثواب
 

اب  . 15 ت  ر   ك 
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ، ق  اد  رَّ د  الزَّ ي 

ماا و   ز  ل  ا ع 
ه  ؤ  ل  م  ةا ن  ي  ع  و 

 
ا أ ن  نَّ ل  إ 

ى  ل  وا إ  ر  ظ  ان  ا ف  ن  ت  يع  ى ش 
ل   إ 
ل  ق  ن  ت   ل 

لاَّ ا إ 
ه  ؤ  ل  م  ا ن  م  ل  ف 

ه 
 
أ ا ب 

ه  ت  ل  س  ي  ماا و  ل  ک  ح 
د   ک  ن  ال  ا م 

وه  ف  مَّ ص  ا ث  وه  ذ  خ  ة  ف  ي  ع  و 
ي الأ   ا ف  ةا م  يَّ ق 

اء  ن  ض  ي  ا ب  ه  ون  ذ  خ 
 
أ ة  ت  ور 

ا  وه  ب  کَّ ن  ت  ء  ف  و  اء  س  ع  ا و 
ه  نَّ إ 
ة  ف  ي  ع  و 

م  و  الأ   اك  يَّ  إ 
ةا و  ي  اف   ...ص 

ال   اق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ يه   ف 

ج  ئ 
لا  و  م  و  ال  اك  يَّ  إ 

م  و 
ل  ع 
ن  ال  د 

ع  ن  م  م  م 
ل  ع 
وا ال  ب  ل  اط 

ن  
ون  ع  اد  دَّ ة   الصَّ ي  ع  و 

 
ي أ م  ف 

ل  ع 
ات  ال  ر  بَّ ي  غ  ق  م  و  ب 

ل  ع 
ب  ال  ه  ال  ذ  مَّ ق  ه  ث 

اللَّ
نَّ  إ 

ا ف  ه  ر  اه 
ظ   ب 
م  ک  ي  ل  ك  و  ع  ل  ه  ا ال  ه  ن  اط 

ي ب  نَّ ف  إ 
ا ف  ه  ن  اط 

وا ب  ر  ذ  اح  ء  ف  و  س 
اة   ج  ا النَّ ه  ر  اه 

ي ظ   .ف 
ت پرشان ما را ظرفهايي است كه از علم و حكم: باقر امام

قصدمان اين است كه به شيعيان . ميكنيم گرچه اهل آن نيستند
پس به آنچه در ظرفهاست بنگريد نه خود ظرفها؛ . واقعي ما برسد

 . يابيد آنرا پاك و تميز و صاف مي. سپس آنرا از كدورتش پاك كنيد

علم را از معدن آن بجوييد اما به حامل نااهل آن : صادق امام
علم رفت و رشحاتي از آن در ظروف : س فرمودسپ. فريب مخوريد
از باطن آن ظروف حذر كنيد كه در آن هلاكت . بد مانده است

شايد مراد : مؤلف.) است و ظاهر آنرا بگيريد كه در آن نجات است
 (از باطن، تفسير به رأی باشد

 

ال  . 16 م  ال   الله رسولق  س  ه  ي  نَّ إ 
م  ف 

ع  ط  ول  الم  ض  م  و  ف  اك  يَّ ب  إ  ل  ق 
اع  

م  ن  س  م  ع  م  ه 
م  ال  ص  ة  و  ي  اع  ن  الطَّ

ح  ع  ار 
و  ج  ال   ب 

ئ  ط  ب  ة  و  ي  و  س  ق  ال  ب 
ة  و   ل  ف  غ  د  ال  ول  ى و  ي  و  ه  ر  ال  د  ب  ه  ي  نَّ إ 

ر  ف 
ظ  ول  النَّ ض  م  و  ف  اك  يَّ  إ 

ة  و 
ظ  ع  و  م  ال 

وب   ش  ه  ي  نَّ إ 
ع  ف 

م  ار  الطَّ ع  ش  ت  م  و  اس 
اك  يَّ م   إ  ت 

خ  ص  و  ي  ر  ح 
ة  ال  دَّ ب  ش 

ل  ق  ال 
ل   س  ك 

 
أ ة  و  ر 

ئ  ي  ل  س  اح  ك  ت  ف  و  م 
ا و  ه  ي  ن  ب  الد  ع  ح  اب 

ط  وب  ب 
ل  ق  ى ال  ل  ع 

ة ن  س  ل  ح  اط  ك  ب  ح   إ 
ب  ب  ة  و  س 

يئ  ط 
 .خ 

از زياد خوردن بپرهيزيد كه قلب را قسي ميكند و : خدا رسول
ميكند و توجه را از شنيدن موعظه باز ميدارد جوارح را از عمل كند 

و از نگاه اضافه بپرهيزيد كه هوی ميافريند و غفلت ميزايد و از 
رشد طمع در دلتان حذر كنيد كه قلب را به حرص مشوب ميكند و 
با حب دنيا بر دل مُهر ميزند و مفتاح گناهان است و رأس هر 

 .خطيئه است و سبب نابودی حسنات

 

ال  . 17 م   الله سولرق  وه  ع  س  م  ف  ک  ال  و  م 
 
أ  ب 

اس  وا النَّ ع  س  ن  ت  م  ل  ک  نَّ إ 
م   ک  ق 

ل  خ 
 
أ  .ب 

توانيد با بخشش اموالتان همه مردم را از  شما نمي: خدا رسول
 .توانيد خلقي مي خود راضي نگهداريد اما با خوش

 

ال  . 18 ت   ق 
ر ك 
ي ت  ه  ف  ات 

ف  د  و  ع  اه  ب  خ 
 
ل  أ

ج  ظ  الرَّ ف  مح  ر   .ه  ك 
اينكه كسي بعد از مرگ برادرش مراقب خانواده او باشد : امام

 .كرم است
 

ور  : الله رسول. 19 ص  ل  ح  ، و رج  ة  ر  نيا و الآخ 
نوا في الد  ع 

عة  ل  أرب 
ى بن  زكريّا حي  وراا إلّا ي  ص  ل  الله  ح 

جع  م ي   .و ل 
و چهار نفرند كه در دنيا و آخرت لعنت شدند : پيامبر خدا

مردی كه خداوند او را مذكر آفريده و او : فرشتگان آمين گفتند
صفتي كند و خود را مانند زنان درآورد و زني كه خداوند او را  زن

صورت مردها درآورد و  صفتي كند و خود را به مؤنث آفريده و او مرد
خداوند ( زيرا)گريز؛  كه نابينا را از راه منحرف سازد و مرد زن كسي

 .گريز قرار نداده است زكريا كسي را زن نب جز يحيي
 

م : الله رسول. 21 ، و ل  قت  الله   فى م 
ل  ز  م ي  ه  ل  ن  ي  ب  م ي  يباا ل  ن باع  ع  م 

ه   ن  لع  لئکة  ت  ل  الم 
ز   .ت 

 عيبش آنكه بدون بفروشد را معيوبي كالای هركس: خدا پيامبر
 رشتگانف و باشد خدا خشم در همواره باشد، گفته خريدار به را

 . كنند نفرينش پيوسته
 

ى . 21 ل  ل  ع  خ  اب  د 
طَّ خ  ن  ال  ر  ب  م  نَّ ع   إ 

ال  ه  ق 
د  اللَّ ب 

ن  ع 
ر  ب 

ک  ن  ب  ع 
ي  ب 
ا  النَّ ر  ي  م  ه  ع  ال  ل  ق  وم  ف  م  ح  ال  م  و  ق 

 
ود  أ ق  و  و  م  ا الله رسولو  ه  م 

ي ذ   ن  ع 
ن  ا م  ال  م  ق  اك  ف  مَّ و  ح 

 
ك  أ ک  ع  دَّ و  ش 

 
ين  أ ث 

ل  ة  ث  ل  ي  ت  اللَّ
 
أ ر  ن  ق 

 
ل ك  أ

ا  ر  ي  م  ال  ع  ق  ل  ف  و  ع  الط  ب  نَّ السَّ يه   ف 
ةا ور  م  الله رسولس  دَّ ق  ك  ما ت  ه  ل  ر  اللَّ ف  غ 

ل    ف 
 
ر  أ م  ا ع  ال  ي  ق  اد  ف  ه  ت 

ج  ا الا 
ذ  د  ه  ه 

ت  ج  ت  ت  ن 
 
ر  و  أ خَّ

 
أ ك  و  ما ت  ب 

ن  ن  ذ  م 
داا  ب  ون  ع  ك 

 
وراا أ ک   .ش 

وارد شد درحاليكه  راوی گويد روزی عمر بن خطاب بر پيامبر
عمر عرض كرد چقدر تب شما شديد است؟ . تب داشت پيامبر
با اين حال ديشب سي سوره از قرآن خواندم كه : فرمود پيامبر

خداوند خدا رسولاي: عمر گفت. هفت سوره بزرگ نيز در آنها بود
ست و شما باز خود را به اين همه گناهان شما را بخشيده ا

 آيا بنده شكور نباشم؟: فرمود ها مياندازيد؟ پيامبر سختي

 

ال. 22 ن الخصال، ق  ي  س  ح  ن  ال 
ي  ب  ل  نَّ  ع 

 
م  أ ل  ع  ن  ت 

 
أ ة  ف  ج  و  ق  الزَّ ا ح  مَّ

 
و  أ

ل ك  
نَّ ذ 
 
م  أ ل  ع  ت  ساا ف  ن 

 
ناا و  أ ک  ك  س  ا ل  ه  ل  ع  لَّ ج  زَّ و  ج  ه  ع  ه  اللَّ

ن  اللَّ  م 
ة  م  ع  ن 
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ا  ه  نَّ ل  إ 
ب  ف  ج  و 

 
ا أ ه  ي  ل  ك  ع  ق  ان  ح  ن  ك   إ 

ا و  ه   ب 
ق  ف  ر  ا و  ت  ه  م  ر 

ک  ت  ك  ف  ي  ل  ع 
ت   ل  ه 

ا ج  ذ   إ 
ا و  ه  و  س  ک  ا و  ت  ه  م  ع 

ط  ك  و  ت  ير  س 
 
ا أ ه  نَّ

 
ا لأ  ه  م  ح  ر  ن  ت 

 
ك  أ ي  ل  ع 

ا ه  ن  ت  ع  و  ف   .ع 
كه بداني خدا او را برای آرامش  حق زن اين است: امام سجاد

بداني او نعمتي از جانب خداست و اكرامش . تو قرار داده و انُست
بايد به او . كني و با او رفق كني گرچه حق تو بر او بيشتر است

رحم كني كه او اسير دست توست و بايد او را روزی دهي و 
 .بپوشاني و اگر جهالت كرد او را ببخشي

 

اب  . 23
ت  ن  ك  ن   م  ، ع  ة  يع 

ات  الش  ف  يص  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ح   اللَّ ت  ا ف  مَّ ال  ل  ق 

د   الله رسول ب 
ي ع  ن 

ا ب  م  ي  اش 
ي ه  ن 

ا ب  ال  ي  ق  ا ف  ف  ى الصَّ ل  ام  ع  ة  ق  کَّ م 
ي  ن  ب  إ  ل  طَّ م  داا الله رسولال  مَّ ح  نَّ م  وا إ 

ول  ق  م  لا  ت  ک  ي  ل  يق  ع  ف 
ي ش  ن   إ 

م  و  ک  ي  ل  إ 
نَّ  ل  م  لا  ف 

 
ون  أ ق  تَّ م  لاَّ ال   إ 

م  ر ك 
ي  ن  غ   م 

م  و  لا  ک  ن  ي م  ائ  ي  ل  و 
 
ا أ ه  م 

و  اللَّ ا ف 
اس   ي النَّ ت 

 
أ م  و  ي  ک  اب 

ق  ى ر 
ل  ا ع  ي  ن  ون  الد  ل  م 

ح  ة  ت  ام  ي  ق 
م  ال  و  ي ي  ون  ت 

 
أ م  ت  ک  ف  ر 

ع 
 
أ

ت   ر  ذ  ع 
 
د  أ ي ق  ن   إ 

لا  و 
 
ة  أ ر  ون  الآ خ 

ل  م 
ح  ن   ي  ي  ا ب  يم  م  و  ف 

ک  ن  ي  ي و  ب  ن  ي 
ا ب  يم  ف 

م   ک  ل  م  م  ع  ک  ي و  ل  ل  م  نَّ ل ي ع   إ 
م  و  ک  ن  ي  لَّ و  ب  زَّ و  ج  ه  ع 

 . اللَّ
مكه را گرفت بر كوه صفا رفت و  خدا رسولچون: صادق امام

من فرستاده خدا بسوی ! عبدالمطلب ای بني! هاشم ای بني: گفت
را دوست دارم، نگوييد محمّد از ماست بخدا شما هستم، من شما 

دوستان من . قسم كه دوستان من نه از شما نه از غير شماست
بهوش باشيد كه مبادا روز قيامت شما را بياورند در . اند متّقين

حاليكه بوی دنيا ميدهيد و ساير مردم بيايند در حاليكه بوی آخرت 
و آنچه بايد . گفتم بهوش باشيد كه من آنچه بايد به شما. ميدهند

عمل من از آن خود من است و عمل . به شما ميرساندم رساندم
 .شما از آن خود شما

 
 

يح  رائحة  : علي   الإمام  . 24 ر 
؛ فإنَّ الجائر  لا ي  ور  إيّاک  و الج 

ة   نَّ  .الج 
از بيدادگری بپرهيز، كه بيدادگر بوی بهشت را : علي امام

 .كند استشمام نمي

م: الله رسول ک  لوب  ب  ق  خر 
؛ فإنّه  ي  لم  م و الظ   .إيّاك 

های شما را ويران  كردن بپرهيزيد، كه دل از ستم: پيامبر خدا
 .كند مي

ه  : علي   الإمام   مر  م  ع  ص 
م  ق  ل  ن ظ   .م 

 .هر كه ستم كند، عمرش شكسته شود: علي امام
 

وجلَّ : الله رسول. 25 زَّ ن خ  : قال  الله  ع  صاني م  ن إذا ع  لقي م 
ني ف  عر 

ن لا ي  لقي م  ن خ  يه  م 
طت  عل  لَّ ني س  ف  عر 

 . ي 
كه  هرگاه از خلق من كسي: خداوند عزوجل فرمود: پيامبر خدا

را كه مرا  شناسد نافرمانيم كند، از ميان خلق خود كسي مرا مي
 . شناسد بر او مسلّط گردانم نمي

 

ي  الأمالي للشيخ الطوسي. 26 ب 
 
د  أ

لَّ ن  خ  ن  ، ع  ر  ب  ف  ع  ا ج  ن  ال  ل  ال  ق  يٍّ ق  ل  ع 
د   مَّ ح  ود  و   م  ج  وع  و  الس  ك  وا الر  ن  س 

ح 
 
ه  و  أ وا اللَّ ق  ا اتَّ ين  وص 

و  ي  و  ه 
وا  ال  ن  ن  ت  ع  و  ل 

ر  و  ال   ب 
لاَّ ا إ 
ن  ت  ي  لا  وا و  ال  ن  ن  ت  م  ل  ک  نَّ إ 

ه  ف 
اد  اللَّ ب   ع 

ع  و  ط 
 
وا أ ون  ك 

ه  
د  اللَّ ن  ا ع  ن م   إ 

ل  و 
م  ع  ال   ب 

لاَّ ى إ 
ال  ع  ن    ت  م  ة  ل  ام  ي  ق 

م  ال  و  ةا ي  ر  س  اس  ح  دَّ النَّ ش 
 
أ

ه   ر 
ي  ى غ  ل   إ 

ه  ف  ال  لاا و  خ  د  ف  ع  ص   .و 
ما را نصيحت كرد كه تقوا پيشه كنيد و خوب ركوع  صادق امام

و سجود كنيد و با رغبت بنده خدا باشيد و بدانيد كه به ولايت ما 
يد جز با ورع و به آنچه نزد خداست نميرسيد جز با عمل و نميرس

مند ترين مردمان در روز قيامت كسي است كه عدل را  حسرت
  .شناخته باشد اما بدان عمل نكرده باشد

 

ن  . 27 ي، الخصال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ق اللَّ ز  لر   ل 

ة  ب  ل  ج  اء م  ن   
ل  الإ  س  ال  غ   .ق 

 .كننده روزی است جلب تميز كردن ظروف: صادق امام

يالمحاسن،  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ر   ج  ق  ف  ي ال  ف  ن  ت  ي  ي  ب  س  ال  ن  ال  ك   ق 

 .خانه فقر را از بين ميبرد( جارو كردن)تميزی: باقر امام
 

ن  . 28 يعلل الشرائع، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ وَّ

ن  الأ  
م  ي الزَّ  ف 

ل  ج  ان  ر  ال  ك  ق 
ن  ح   ا م  ي 

ن  ب  الد  ل  ر  ط  د 
ق  م  ي  ل  ام  ف 

ر  ن  ح  ا م 
ه  ب  ل  ا و  ط  ه  ي  ل  ر  ع  د 

ق  م  ي  ل  ل  ف 
ل 

م   ل  ل  ف 
ل  ن  ح  ا م  ي 

ن  ت  الد  ب  ل  د  ط  ك  ق  نَّ ا إ 
ذ  ا ه  ه  ي  ال  ل  ق  ان  ف  ط  ي  اه  الشَّ ت 

 
أ ا ف  ه  ي  ل  ع 

ا ه  ي  ل  ر  ع  د 
ق  م  ت  ل  ام  ف 

ر  ن  ح  ا م 
ه  ت  ب  ل  ا و  ط  ه  ي  ل  ر  ع  د 

ق  ي  ت  ى ش  ل  ك  ع  ل  د 
 
ل  أ  ف 

 
ء   أ

ه   ي 
ل  و إ 

ع  د  يناا و  ت   د 
ع  د 
ت  ب  ال  ت  ى ق  ل  ال  ب  ك  ق  ع  ب  ه  ت  ر  ب 

ث  ک  اك  و  ي  ي  ن  ه  د  ر  ب 
ث  ک  ت 

ه   نَّ  إ 
مَّ ا ث  ي  ن  ن  الد   م 

اب  ص 
 
وه  و  أ اع  ط 

 
اس  و  أ ه  النَّ اب  ل  ج  ت  اس  ل  ف  ع  ف  اس  ف  النَّ

ال   ق  ر  ف  کَّ لاَّ ف   إ 
ةا ب  و  ي ت  ى ل  ر 

 
ا أ اس  م  ت  النَّ و  ع  يناا و  د   د 

ت  ع  د  ت  ت  اب  ع  ن  ا ص  م 
وه   اب  ج 

 
ين  أ ذ 

ه  الَّ اب  ح  ص 
 
ي أ ت 

 
أ ل  ي  ع  ج  ه  ف  ن  ه  ع  دَّ ر 

 
أ ه  ف  ي 

ل   إ 
ه  ت  و  ع  ن  د  ي  م  ن  آت 

 
أ

نَّ   إ 
ل  و  اط 

ه  ب  ي 
ل   إ 
م  ک  ت  و  ع  ي د  ذ 

نَّ الَّ  إ 
م  ه  ول  ل  ق  ي  ول ون  ف  ق  وا ي  ل  ع  ج  ه  ف  ت  ع  د  ت  ا اب  م 

ى 
 
أ ا ر  مَّ ل  ه  ف  ن  ت  ع  ع  ج  ر  ك  ف  ين  ي د   ف 

ت  ک  ک  ك  ش  نَّ ک 
ق  و  ل  ح  و  ال  ت  و  ه  ب  ذ  ك 

ا  ه  ل  ح 
 
ال  لا  أ ه  و  ق  ق  ن  ي ع  ا ف 

ه  ل  ع  مَّ ج  داا ث  ت  ا و 
ه  د  ل  ت  و  ة  ف 

ل  س 
ل  ى س 

ل   إ 
د  م  ل ك  ع 

ذ 
وب   ت  ى ي  تَّ ن  ح  يٍّ م  ب 

ى ن  ل   إ 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ى اللَّ ح  و 

 
أ يَّ ف  ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  اللَّ

ا  ك  م  ال  ص  و 
 
ع  أ طَّ ق  ت  ى ت  تَّ ي ح  ن 

ت  و  ع  و  د  ي ل  ت  زَّ ن  و  ع 
ل  ف   ل 

ل  اء  ق  ي  ب 
ن 
الأ  

ات  إلى  ن  م  دَّ م  ر  ى ت  تَّ ك  ح  ت  ل  ب  ج  ت  ى]اس  ل  ه  [  ع  ي 
ل   إ 
ه  ت  و  ع  ا د  ع   م  ج  ر  ي  ف 

ه   ن   .ع 
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در زمانهای گذشته مردی بود كه بدنبال دنيا از راه : صادق امام
از راه حرام وارد شد ولي باز به آن . حلال بود اما به آن نرسيد

شيطان نزد او آمد و گفت راهي به تو نشان دهم كه به دنيا . نرسيد
دم ديني بساز و مر: شيطان گفت. و مريدان بسيار برسي؟ گفت بله

مردم استجابت كردند و از . آن مرد چنين كرد. را به آن دعوت كن
سپس با خود فكر كرد كه چه . او حرف شنو شدند و به دنيا رسيد

ديد برای توبه راهي ندارد جز اينكه همه مردم را ! كار بدی كرده
اصحابش را جمع كرد و گفت . جمع كند و به آنها حقيقت را بگويد

اما . ام وت كردم باطل بوده و از خودم ساختهآنچه شما را بدان دع
آنها تكذيبش كردند و گفتند اين دين حق است تو در آن شك 

چون چنين ديد زنجيری آورد و به . ای ای و از آن برگشته كرده
ام را  گردن خويش آويخت و گفت آنرا باز نميكنم تا خدا توبه

فلاني بگو قسم خداوند به پيامبر آن دوران وحي كرد كه به . بپذيرد
و به عزتم كه تو را نخواهم بخشيد تا حتي آنهايي را كه بر دين تو 

 .اند به راه درست بازگرداني مرده
 

ال  عيون أخبار الرضا. 29 ي  الله رسول، ق  ن   إ 
ب  ا ر  ى ي  وس  ال  م  ق 

ر   ك  ى اذ  وس  ا م  ال  ي  ق  ا ف  يه   ف 
ك  ر  ك  ذ 

 
ن  أ
 
ك  أ ل  ج 

 
ال  أ

ي ح  ون  ف 
ك 
 
ل  أ ى ك  ل  ي ع  ن 

ال  
 .ح 

موسي گفت خدايا در بعضي حالات حيا ميكنم كه : خدا رسول
  .ای موسي هميشه بياد من باش: خداوند فرمود. بياد تو باشم

ال   وعلل الشرائع، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ء   اللَّ

ل  خ  ى ال  ل  ت  ع  ن 
 
ان  و  أ ذ 

ت  الأ   ع  م  ن  س  إ 
م   ول  ال  ق  ا ي  ل  م  ث   م 

ل  ق  ال  ف 
ح  ك  ال  ل  ي ت   ف 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
ر  اللَّ ك   ذ 

ع  د  ن  و  لا  ت  ذ   . ؤ 

وقتي اذان شنيدی و در مستراح بودی اذان را تكرار : صادق امام
 .كن و در هيچ حال ذكر خدا را ترك مكن

 

ق   الخصال. 31 اد 
ن  الصَّ

ن   ، ع  ک  ت  ت  ر  او  ن  ج  ة  م  ر  او  ج  ن  م  س 
ح 
 
ال  أ ق 

م ل  س   .ام 
 !ات خوب باش، مسلمان هستي برای همسايه: صادق امام

ى  ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  ل  ق 
ضَّ ف  م  ن  ال 

يالأمالي للشيخ الطوسي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
 اللَّ

ذ   ن  ت  م  ل  ق  ل  ف  ع  ا ف  م  ال  ف  ي ق  ان  و 
خ   إ 

ن   م 
ل  ج  ه  ر  ت  ل  ل  ق  ك  ف  ب  ح  ن  ص   ل ي م 

ال  ق  ف 
ة  ل   ين  د  م 

ت  ال  ل  خ  ناا د  م 
ؤ  ب  م  ح  ن ص  نَّ م 

 
ت  أ م  ل  ا ع   م 

 
 ل ي أ

ال  ق  ه  ف  ان  ک  ف  م  ر 
ع 
 
م  أ

ة ام  ي  ق 
م  ال  و  ه  ي  ن  ه  ع  ه  اللَّ ل 

 
أ ةا س  و  ط  ين  خ  ع 

ب  ر 
 
 .أ

با چه كسي همسفر : فرمود. رفتم صادق امامراوی گويد نزد 
الان كجاست؟ گفتم با هم كه به : فرمود! بودی؟ گفتم فلاني

نميداني كه هركس با : فرمود. آمديم نميدانم كجا رفت مدينه
مؤمني چهل قدم همسفر شود خداوند راجع به رعايت حق او از 

 وی بازخواست ميكند؟
 

المؤمنين  . 31 ى  أمير  ت 
،  ا  د  يه  الح 

يه  عل 
قام  عل  ل  ي 

ة  برج  صر 
و بال  و ه 

م، قال  : قال   ه  وه 
ر  فى وج  ظ  بوا و ن  ر  مّا ق  ن النّاس  فأ: فل   م 

ة  ماع  ل  ج  قب 
؟ قال  : المؤمنين اميرفقال   ة  ماع  ر  ما هذه  الج 

، انظ  ر  نب  ل  : يا ق  رج 
د   يه  الح 

قام  عل  م قال  : قال  . ي  ه  جوه 
ر  فى و  ظ  بوا و ن  ر  مّا ق  باا : فل  رح  لا م 

م ع   ه  ط  ، أم  جال  ضول  الر  ، هؤلاء  ف  وء  ل  س  رى إلّا فى ك  جوه  لا ت  نّى يا بو 
ر   نب   . ق 

كردن حد  در بصره مردی را برای جاری: از يعقوبي از قول پدرش
طرف  هنگام جماعتي از مردم به دراين. آوردند نزد اميرالمؤمنين

ای قنبر، ببين اين جمعيت : امام فرمود. راه افتادند آن حضرت به
چون آن . شود مردی است كه حد بر او جاری مي: چيست؟ گفت
: آمدند و حضرت به صورت آنان نگاه كرد، فرمود عده نزديك

های بد و ناخوشايند ديده  هايي كه جز در صحنه ناخوش باد چهره
ای قنبر، آنان را از من دور . شوند، اينان جماعتي فضول هستند نمي
 . كن

 

ن   ثواب الأعمال. 32 ا، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ ر  اللَّ ت  ه  س  ب  ض  فَّ غ  ن  ك  ال  م   ق 

ه ت  ر  و   . ع 
هركس مالك غضب خويش باشد خداوند عيوبش را : صادق امام

 .آشكار نكند

ر  فقه الرضا ي  ه  خ   ب 
ال  ن  ا ي  ه  م  م  ل  ع  ن  ي 

 
م  أ ال  ع 

ل  ال 
 
أ لا س  ج  نَّ ر 

 
ي أ و 

ر 
 
، أ

ب   ض  غ  ال  لا  ت  ق  ه  ف  ي 
ل  ل  ع  و  ط  ة  و  لا  ي  ر  ا و  الآ خ  ي 

ن   . الد 

خير دنيا و آخرت را برايم خلاصه : پرسيد كاظم امامكسي از 
 .عصباني مشو: فرمود امام! كن

 

ها ـ علي   الإمام  . 33 ت  ي  ن الکوفة  إلى باد   م 
قاا د  ص  ث  م  ع  مّا ب  ل  : ـ ل  مَّ ق  ث 

م ه  قَّ الله  في : ل  م ح  نک   م 
ذ  م ولي  الله  لآ خ 

يک  ني إل  ل  ، أرس  باد  الله  يا ع 
م، فه   ک  ؟ فإن قال  لک  أموال  ه  لي  ون  إلى و  د 

ؤ  ت  قٍّ ف  ن ح  م م 
ک  ه  في أموال 

ل  ل ل 
ه  : قائل   ع  راج 

 .لا، فل ت 
آوری زكات كه او را از كوفه به باديه  به مأمور جمع علي امام

خدا،  وليّ! ای بندگان خدا: نشينان بگو سپس به باديه: فرستاد، فرمود
حقّ خدا در اموالتان را از شما سوی شما فرستاده است، تا  مرا به
خدا  آيا در اموال خود حقيّ از آن خدا هست تا آن را به وليّ. بگيرم

 .نه، ديگر به او رجوع مكن: بپردازيد؟ اگر كسي به تو گفت
 

ك  . 34 اء  ب 
ا ج  ال  م  ق  ل  ف 

ي  ن  اللَّ ة  م 
 
أ د  د  ه  ع  يّاا ب  ل  ين  ع  ن  م 

ؤ  م  ير  ال  م 
 
ت  أ ي  ت 

 
ال  أ ق 

و  و  ي   لاَّ ه   إ 
ه  ل   إ 

ي لا  ذ 
ه  الَّ ال  اللَّ ك  ق  ب  ين  ح  ن  م 

ؤ  م  ير  ال  م 
 
ا أ ت  ي  ل  ال  ق  ر  ق  و  ع 

 
ا أ

ين   ن  ح  اط  و  ث  م 
ل  ي ث  ي ف  ان  ر 

ت  ك  س  نَّ ا إ 
م 
 
ال  أ ثاا و  ق  ل  ل ك  ث 

يَّ ذ  ل  اد  ع  ع 
 
أ
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ى ح   ل   إ 
ل  وَّ خ  ار  م  ش 

 
ا و  أ ن  اه  ك  ه  س  ف  غ  ن  ل  ب  د  ت  ن  اط  و  ع  ر  ى الص  ل  ه  و  ع  ق 

ل 
ض   و  ح   .ال 

برای چه كاری : گفت. رفتم راوی گويد شبي نزد اميرمؤمنان
: سه بار فرمود. محبت به شما مرا به اينجا كشانده: ای؟ گفتم آمده

. در سه موطن مرا خواهي ديد: سپس فرمود. جز خدای يكتا نيست
 .كنار حوضوقتي جانت به حلقت رسيد و بر صراط و 

 

ال  . 35 ك   الله رسولق  م  ل  ع 
 
 لا  أ

 
ر  أ اب 

ا ج  ه  ي 
د  اللَّ ب 

ن  ع 
ر  ب  اب 

ل ج 
اء   ف  ي  ش   ه 

ال  اب  ق 
ت  ک 
مَّ ال 
 
ه  أ

لَّ د  ل  م  ح 
ه  ال  اب 

ت  ي ك   ف 
ه  ا اللَّ ه  ل  ز  ن 

 
ة  أ ور  ل  س  ض  ف 

 
أ

اء    د 
ل  ن  ك   .م 
كه نازل شده سوره  ای ترين سوره ای جابر با فضيلت: خدا رسول

 .حمد است كه شفاء هر دردی است

ال   ه   الحسن أباق 
م  اللَّ

س   ب 
ال  ق  ه  ف 

اب  اللَّ
ت  ي ك  م  ف 

ظ  ع 
 
ة  أ ي  آي 

 
و  أ

يم   ح 
من  الرَّ

ح   . الرَّ
 .اعظم آيات كتاب خدا بسم الله الرحمن الرحيم است: كاظم امام

ي الخصال/معاني الأخبار ب 
 
ة  أ يَّ ص  ي و  يَّ  ، ف  ب 

ل  النَّ
 
أ ه  س  نَّ

 
رٍّ أ ة   ذ  ي  آي 

 
أ

ي  س  ر  ک  ة  ال  ال  آي  م  ق  ظ  ع 
 
ك  أ ي  ل  ه  ع  ا اللَّ ه  ل  ز  ن 

 
 .أ

پرسيد كدام آيه كه بر  خدا رسولدر وصيت ابوذر است كه از
 .آيت الكرسي: ترين است؟ فرمود شما نازل شده عظيم

 

رَّ : عنه. 36 الذَّ  ب 
ه  اد  اللَّ ر 

 
ا أ ذ   إ 

ت  و  ار  ط  ن  ف 
ي  اح  ن  ا ج  ه  ت  ل  ب  ن 

 
رّاا أ ة  ش 

ر   ي  ا الطَّ ه  ل  ك 
 
أ  .ف 

او . چون خدا شر مورچه را خواهد برايش بال خلق ميكند: امام
 .ها ميشود پرد و خوراك پرنده مي

 

ها : الإمام  العسکري  . 37 ع  أود 
لوب  ف  ت  الق 

ط  ش 
وها)إذا ن  ع  أود 

، (ف 
وه ع  د  و  ت ف  فر   .او إذا ن 

ها امانت  ها به نشاط آمدند، به آن هرگاه دل: عسكری امام
 . ها بدرود گوييد بسپاريد و هرگاه كوچ كردند، با آن

وا لها : علي   الإمام   غ  ، فابت  ل  الأبدان  م  ل  كما ت  م  لوب  ت  إنّ هذه  الق 
م ک   الح 

رائف   .ط 
پس . شوند ها خسته مي ها نيز، همچون بدن اين دل: علي امام

 .های تازه و طرفه بجوييد حكمت( ها برای رفع خستگي آن)
 

ن  . 38 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ

 
أ ار  س  ن ص 

ن  الأ    م 
لا ج  نَّ ر 

 
أ

يَّ ب 
ي  النَّ ب 

ه  النَّ ال  ل  ق  ه  ف  ت  ف  ن  ت  د  اك 
ور  ق  نَّ الد 

 
ت  و   أ ع  ط  ت  ا اس  ع  م  ف  ار 

ن  ي  
 
ه  أ ل  اللَّ

 
أ ك  اس  ي  ل  ع  ع  س   .و 

ام كوچك  آمد و گفت خانه كسي نزد پيامبر: صادق امام
با صدای بلند خدا را صدا بزن و : به او فرمود خدا رسول.است

 (يا بر بلندی برو و چنين بخواه. )ات را وسيع كند بخواه كه خانه
 

ن اله  : الله رسول. 39 ىَّ م 
يس  إل  غاا و ل  ل  ب  ياا و م   داع 

ثت  ع 
ىء  و ب  دى ش 

ىء   ة  ش 
لل  ن الضَّ يه  م 

يس  إل  ناا و ل  ي  ز  ق  إبليسط م  ل 
 . خ 

( پيام خدا)برای دعوت و رساندن ( فقط)من : پيامبر خدا
ام و كار هدايت، هيچ دراختيار من نيست و ابليس  برانگيخته شده

آفريده شد و در كار ( گناهان در نظر مردم)نيز برای آراستن 
 . اختياری ندارد كردن هيچ گمراه

ر ه  على : أبو جعف  ب  ض  ، إنّما غ  ليم  ليم  الع  إنّ الله  تبارک  و تعالى الح 
ل   ض 

، و إنّما ي  طاه  نه  ع   م 
ل  قب  م ي  ن ل  ع  م  من  ، و إنّما ي  ضاه   ر 

نه   م 
ل  قب  م ي  ن ل  م 

داه   نه  ه   م 
ل  قب  م ي  ن ل   . م 

درحقيقت بر . اناستخداوند تبارك و تعالي بردبار و د: ابوجعفر
گيرد كه خشنودی او را نپذيرد و از كسي دريغ  كسي خشم مي

سازد كه  كند كه عطای او را نپذيرد و كسي را گمراه مي مي
    . هدايتش را نپذيرد

 

م : الله رسول. 41 ک  زق  ر  ه  ل  ل 
ك  و  قَّ ت  ى الله  ح 

لون  عل  وكَّ ت  م ت  ک  و أنَّ ل 
غدو ، ت  ير  ق  الطَّ رز  طاناا  كما ي   ب 

وح  ر  ماصاا و ت   . خ 
كه بايد، به خدا توكل كنيد، خداوند  اگر شما، چنان: پيامبر خدا

رود و با  دهد؛ با شكم خالي مي گونه كه پرنده را روزی مي همان
 . دهد گردد، شما را نيز روزی مي شكم پر برمي
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خل: الکاظم الإمام  . 1 ن الم  ع  م  م 
ت  الطَّ فتاح  أم  ع  م  م 

؛ فإنَّ الطَّ ين  وق 
ل   لذ   .ل 
از طمع بپرهيز و به آنچه : در اندرز به هشام، فرمود كاظم امام

مردم دارند، چشمداشت به مخلوق را در خود بميران؛ زيرا طمع و 
ها را  دزدد و انسانيت چشمداشت كليد هر خواری است و عقل را مي

 .برد از بين ميآلايد و دانش را  برد و آبرو را مي مي
 

ه  : الصادق الإمام. 2 ون  د  ج 
م ت  ون  أنّک  ر  ، ألا ت  ه  لب 

 المؤمن  في ق 
ة  وَّ إنَّ ق 

؟ صوم  النهار  قوم  الليل  و ي  و ي  سم  و ه   الج 
ن  ن حيف 

د  عيف  الب   !ض 
مگر نه اين است . همانا نيروی مؤمن، در دل اوست: صادق امام

نحيف دارد و با اين حال شب  بينيد، بدني ضعيف و پيكری كه مي
 . گيرد گذراند و روز، روزه مي را به عبادت مي

 

ال  . 3 زّاا  الله رسولق   ع 
لاَّ  إ 
د  ب  ع  يد  ال  ز 

و  لا  ي  ف  ع  نَّ ال  إ 
و  ف 

ف  ع  ال   ب 
م  ک  ي  ل  ع 

ه م  اللَّ ك  زَّ ع  ا ي  و 
اف  ع  ت   .ف 

عفو . ببخشيد كه بخشيدن بر عزت شما ميافزايد: خدا رسول
 .نيد تا خدا شما را عزيز كندك

ال   ط الله رسولق  م  ق 
ل  ح   ب 

لَّ ذ 
 
ط  و  لا  أ ل  ق 

ه  ج   ب 
ه  زَّ اللَّ ع 

 
ا أ  .م 

خدا هيچ وقت جاهلي را عزيز نميكند و حليمي را : خدا رسول
 .ذليل نميكند

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ز   اللَّ ة  ن  ع  از  ن  ن  م 

ي  ل  ج  ن  ر  ي  ع  ب  ق  ا و  ذ   إ 
ال  ان  ق 

ک  ل  ل  م 
ا  م  ى ب 

ز  ج  ت  ت  س  ل  ا ق  م   ل 
ل  ه 
 
ت  أ ن 

 
ت  و  أ ل  ت  و  ق  ل  ا ق  م  ه  ن  يه  م  ف  لسَّ ن  ل 

ولا  ق  ي  ف 
ن    إ 

ك  ه  ل  ر  اللَّ ف  غ  ي   س 
ت  م  ل  ت  و  ح  ر  ب  ا ص  م  ه  ن  يم  م  ل 

ح  ل  ن  ل 
ولا  ق  ت  و  ي  ل  ق 

ل   يم  ع  ل  ح 
دَّ ال  ن  ر  إ 

ال  ف  ل ك  ق 
ت  ذ  م  م  ت 

 
ان  أ

ک  ل  م  ع  ال  ف  ت  ه  ار   .ي 

وقتي ميان دو نفر منازعه رخ دهد دو فرشته نازل : صادق امام
تر است گويند گفتي و گفتي و خودت لايق  شوند و به آنكه احمق

و به . آنچه گفتي هستي و جزای حرفهايي را كه زدی خواهي ديد
حليم گويند صبركردی و حلم داشتي خداوند تو را خواهد بخشيد 

اگر حليم دعوت آنها را رد كند به آسمان . اگر دست نگه داری
 .برميگردند

 

وراة  : الباقر الإمام. 4 کتوب  فى التَّ ک  ...: م  ب  ض  ک  غ  يا موسى، أمس 
ى ب 

ض  فَّ عنک  غ  ، أك  يه 
ک  عل  کت  لَّ ن م  مَّ  . ع 

 از را خود خشم! موسي ای: است شده نوشته تورات در: باقر امام
 را خود خشم نيز من تا بازگير، ام داده قرارش تو ستزيرد كه كسي

 . بازگيرم تو از

ون  المسيح   ي  وار 
ه  الح  مّا سأل  ؟: ـ ل  د  د  الأشياء   :أى  الأشياء  أش 

أش 
ب  الله  

ض  ؟ قال: قالوا. غ  ب  الله 
ض  قى غ  تَّ وا: فيما ي  ب  غض   .بأن لا ت 

 ترين سخت هك او از حواريون پرسش اين به پاسخ در ،مسيح
 عرض. خداست خشم چيزها ترين سخت: فرمود چيست؟ چيزها
 به: فرمود داشت؟ نگه خدا خشم از را خود توان مي چگونه: كردند
 . نشويد خشمگين اينكه

ل  الله رسول ج  ه  ر  أل  مّا س  ط  الله  : ـ ل 
خ  ن س   م 

ناا ون  آم 
ب  أن أك  ح 

لا : ـ ا 
ب  ا ض  ن  غ  أم  د  ت  ب  على أح 

غض  ه  ت  ط  خ   . لله  و س 
 از دارم دوست: كرد عرض كه مردی پاسخ در ،خدا پيامبر
 از تا مگير، خشم كس هيچ بر: فرمود باشم، امان در خدا سخََط
 .باشي ايمن خدا ناخشنودی و خشم

 

ق  . 5 اد   الصَّ
ال  ى  مصباح الشريعة، ق  ل  لاَّ ع   إ 

ك  رَّ  س 
ف  ش 

ک  و  لا  ت 
ي ي الد   ف 

ك  ن   م 
ف  ر  ش 

 
 .نأ

اش  سِرّ خويش را جز برای مؤمني كه از تو درجه : صادق امام
 .بالاتر است برملا مكن

 

ة  ـ الله رسول. 6 فاع  بي ر  ل ک  : ـ لأ   لله  إلّا أبد 
يئاا ع  ش  د  ن ت  إنّک  ل 

نه    م 
يراا  . الله  خ 

خاطر خدا رها نكني، مگر اينكه  هرگز چيزی را به: به ابورفاعه ـ
 . آن به تو عوض دهدخداوند بهتر از 

 

م  : الله رسول. 7 عائک  د  ت ب 
زال  ه  ل  عرفت   م 

قَّ م  الله  ح  فت  ر  و ع  ل 
بال    .الج 

شناختيد، هر آينه با  اگر خدا را چنان كه سزد مي: پيامبرخدا
 .شدند ها از جای كنده مي دعای شما كوه

  

ـالصادق الإمام. 8 ر  م  ل  بن  ع 
فضَّ ثَّ : ـ للم  ب  و ب  كت  ک  في  ا  لم  ع 

مان   ى الناس  ز  ي عل  أت  ، فإنّه  ي 
نيک  ک  ب  تب  ث  ك  أور 

تَّ ف  ، فإن م 
ک  إخوان 

م ه  ب 
ت  ون  فيه إلّا بک  س  أن  رج  لا ي 

 .ه 
بنويس و دانش خود را در : عمر فرمود بن به مفضل صادق امام

بميری، آن را به ( خواستي)ميان برادرانت منتشر كن و چون 
رسد، كه در  ای پر آشوب مي ؛ زيرا بر مردم زمانهپسرانت ميراث ده

 .هايشان همدم نشوند زمان جز با كتاب  آن

تاب  : الله رسول  بالک 
لم  وا الع 

د  ي   .ق 
 .علم را، با نوشتن در بند كشيد: پيامبر خدا
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ماء  : الله رسول
ل  هاب  الع 

لم  قبل  ذ  وا الع  ب 
 .اكت 

ت دانشمندان، بنويسيد؛ دانش را، پيش از درگذش: پيامبر خدا
 .رود نيز مي( آنان)زيرا با مرگ دانشمندان، دانش 

 

ال  . 9 ي  و  ق  ش   ب 
م  ک  ئ  ب  ن 

 
 لا  أ

 
ان   أ ط  ي  ان  و  الشَّ ط  ل  د  الس  ع  ب  وه  ي  م  ت  ل  ع  ا ف  ذ  ء  إ 

ال   ق  ه  ف  ل  ع  ف  ى ن  تَّ ه  ح  ا ب 
ن  ر  ب 

خ 
 
ى أ ل  ة  ب  ز  م  و ح  ب 

 
ال  أ ق  م  ف  ک  ن  م  ع   م  ک  ي  ل 

ا ه  وا ب  ر  ک  ب  ة  ف 
ق  د  الصَّ  .ب 

كاری به شما ياد بدهم كه سلطان و شيطان از شما دور   :امام
 .گاه صدقه دهيد شود؟ صبح

ال   م   و  ق  ل  ع  و  ي  داا و  ل  ح 
 
د  أ ح 

 
ل  أ
 
أ ا س  ة  م 

ل 
 
أ س  م  ي ال  ا ف   م 

ل  ائ  م  السَّ
ل  ع  و  ي  ل 

ع  م  
ن  م  ي ال  ا ف   م 

ول  ئ  س  م  داا ال  ح 
 
د  أ ح 

 
ع  أ ن   ...ا م 

اگر درخواست كننده ميدانست چه در درخواست است،   :امام
و اگر درخواست شده . هرگز كسي از كسي چيزی نميخواست

 .ميدانست چه در منع است هرگز كسي كسي را منع نميكرد
 

ند  إقلل ک  : على مامالا. 11  ع 
ک  لَّ ق  كثار ک  است   لإ 

ک  م  ن أعظ   . م 
 هنگام در كند، احترام ات دارايي سبب به را تو كه كسي: علي امام

 . شمارَد خوار را تو ناداريت
 

بى  : على مامالا. 11 ول  النَّ عت  ق  م   س 
نذ  يل  م 

لة  اللَّ كت  ص  ر  : ما ت 
ور    اللّيل  ن 

لة   .ص 
نماز شب نور : فرمود كه شنيدم پيامبر از زماني: علي امام

حتي در : ابن كوّاء عرض كرد. ب را ترك نكردماست، هرگز نماز ش
 . الهرير  حتي در ليلۀ: ليلۀ الهرير؟ فرمود

ثون  : ـ المسيح   ر 
ولئک  الّذين  ي  ، ا  يل 

ن اللَّ دون  م  جَّ ه  ت  لّذين  ي  وبى ل 
ط 

يل  
ة  اللَّ لم 

وا فى ظ  م قام  ه  ن أجل  أنَّ  م 
ور  الدائم   .الن 

داران نكوروترين  زنده را شبچ: ـ در پاسخ به اين سؤال مسيح
اند و خداوند از نور  چون آنان با خدا خلوت كرده: مردمان هستند؟ ـ

 . خود بر قامتشان پوشانده است
 

ت  : عنه. 12 ث  د  ح 
 
ا أ يه   ف 

ت  ي  ق  ن  ب   إ 
ةا وب  ط  ال  ر 

ف  ط 
ة  الأ   غ  م  د 

 
ي أ نَّ ف 

 
م  أ ل  اع 

لا  ل   و  ع 
ةا يل  ل   ج 

اثاا د  ح 
 
م  أ ه 

ي  ل  اء   ع  ک  ب  ال  ه  ف  ر 
ي  ر  و  غ 

ص  ب  اب  ال 
ه  ن  ذ   م 

ةا يم  ظ 
ع 

م  و   ه  ان 
د  ب 
 
ي أ  ف 

ة  حَّ ل ك  الص 
م  ذ  ه  ب  ق  ع  ي 

م  ف  ه  وس  ء 
ن  ر   م 

ة  وب  ط  ك  الر  ل   ت 
يل  س 

ي 
ا ک  ب  ال   ب 

ع  ف 
ت  ن  ل  ي  ف  ون  الط  ک  ن  ي 

 
از  أ د  ج  س  ق  ي  ل   ف 

 
م  أ ه  ار 

ص  ب 
 
ي أ  ف 

ة  م  ل  ء  و  السَّ
ور  

م 
ي الأ   ان  ف 

ي  خَّ و  ت  اه  و  ي  ت  ک  س  ي  ان  ل 
ب  ائ  ا د  م 

ه  ل ك  ف 
ان  ذ 

ف  ر 
ع  اه  لا  ي  د  ال  و 

ل   م  ج 
 
ه  و  أ ح  ل  ل  ص 

 
اء  أ ک  ب  نَّ ال 

 
ان  أ

م  ل  ع  ا لا  ي  م  ي و  ه  ک  ب   ي 
لَّ ئ  ه  ل  ات 

ض  ر  م 
ةا  ب  اق 

 .ع 

گر بماند ضرر بدان كه در سر اطفال رطوبتي است كه ا: امام
گريه كردن آن رطوبت را از سر . ميرساند و بيماری ايجاد ميكند

پس طفل از گريه . خارج ميسازد و موجب صحت در بدن ميشود
نفع ميبرد در حاليكه والدينش نميدانند و سعي در ساكت كردن او 

دانند كه گريه به  دارند و راضي ساختنش تا گريه نكند و نمي
 .صلاح بچه است

 

ة  : الصادق الإمام .13 ة  والعامَّ لخاصَّ لطان  ل 
ب  على الس  ج 

ة  ت  لث  : ث 
سيء   نوب  الم 

د  ذ  م  غ  ، و ت   فيه 
ةا غب  وا ر  زداد  ي  ن  بالإحسان  ل  حس  کافأة  الم  م 

ه   ي 
ن غ  ع  ع  رج 

وب  و ي  ت  ي  ه  )ل  تب 
 بالإحسان  و (ع 

ميعاا م ج  ه  ف  أل  ، و ت 
 . الإنصاف  

چيز است كه بر زمامدار واجب است دربارۀ  سه: صادق امام
دادن تا بر  پاداش نيكوكار را به نيكي: خواص و عوام رعايت كند

رغبت مردم به كارهای نيك افزوده شود، پوشاندن گناهان بدكار 
تا توبه كند و از گمراهي و انحراف خود برگردد و ايجاد الفت ميان 

 .دادهمۀ آنان از طريق احسان و رعايت انصاف و 
 

ال   الأمالي للشيخ الطوسي/المجالس للمفيد. 14  الله رسول، ق 
وق   ق  ة  ع  ر  ى الآ خ 

ل  ر  إ  خَّ ؤ  ا و  لا  ت  ه  ت  وب  ق  ل  ع  جَّ ع  وب  ت 
ن  ن  الذ   م 

ة  ث  ل  ث 
ان  

س  ح   
ر  الإ  ف  اس  و  ك  ى النَّ ل  ي  ع  غ  ب  ن  و  ال 

ي  د  ال  و 
 .ال 

در دنيا به انسان ميرسد سه گناه است كه عقوبتش : خدا رسول
آزردن والدين و ستم بر مردم و كفر : و نوبت به آخرت نميرسد

 .احسان

 

ن  . 15 ، ع  ح 
ي  ر  ن  ش 

د  ب  مَّ ح  ن  م 
ر  ب 

ف  ع  اب  ج  ت  يك  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ  إ 

ال  ق 
ى  تَّ ه  ح  ر 

د  ي ص   ف 
ل  ج  ل  ج  ت  ق  ف  اف 

ن  م  ب  ال 
ل  ي ق  ون  ف 

ک  ت  ة  ل  م  ک  ح 
ا ال  ه  ج  ر 

خ  ي 
ل   ج  ل  ج  ت  ن  ف  م 

ؤ  م  ر  ال 
د  ي ص  ق  ف  اف 

ن  م  ة  ال  م  ل 
ون  ك  ک  ن  و  ت  م 

ؤ  م  ا ال  ه  ي  وع  ي 
ف 

ق   اف 
ن  م  ا ال  ه  ي  ع  ي 

ا ف  ه  ج  ر 
خ  ى ي  تَّ ه  ح  ر 

د  ي ص   .ف 
حكمت در قلب منافق ناآرام است تا خارج شود و : صادق امام

لب مؤمن است و و مُستمسَك منافق در ق. بدست مؤمن برسد
ناآرام است تا خارجش كند و منافق آنرا بگيرد و مُستمسَك قرار 

  .دهد

 

ال   مکارم الأخلق. 16 ة   الله رسول، ق  ث  ل  اء  ث  و  ة  و  الدَّ ث  ل  اء  ث  الدَّ
ا و  ة  و  د  ام  ج  ح 

م  ال 
اء  الدَّ و  د  م  ف  غ  ل  ب  ة  و  ال  رَّ م 

م  و  ال  الدَّ اء  ف  ا الدَّ مَّ
 
أ ة  ف  رَّ م 

ء  ال 
ام   مَّ ح  م  ال 

غ  ل  ب  اء  ال  و  ي  و  د  ش  م   .ال 
و . خون و تلخي و بلغم: ريشه دردها سه چيز است: خدا رسول

 .روی و حمّام است دواء آنها نيز به ترتيب حجامت و پياده

ن   يالخصال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م اللَّ غ  ل  ب  ع  ال  ط  ق  ط و  ي  ش  م   . ال 
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 .كردن بلغم را ميبردشانه : صادق امام

ي   ب 
ال  النَّ اك الخصال، ق  و  م  الس  غ  ل  ب  ع  ال  ط  ق   . ي 

 .مسواك بلغم را ميبرد: خدا رسول
 

عباد الرحمن الذين يمشون فى )فى تفسير  عن الصادق. 17
من  أي عبيده الخلص الذين عملوا بلوازم  :(الارض هونا

ح  باد  الرَّ ع 
ون   ش  م  ين  ي  ذ 

ناا أي بسکينة و تواضع و في  العبودية الَّ و  ض  ه 
ر 
ى الأ   ل  ع 

هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها لا  المجمع عن الصادق
 . يتکلف و لا يتبختر

بندگان خدای رحمان كه در زمين به )در تفسير آيه  صادق امام
اند كه به لوازم بندگي عمل  عباد كساني :(آرامي قدم برميدارند

و . رمي روی زمين راه رفتن يعني به سكينه و تواضعبه ن. اند كرده
اين آرامش سجيّـت ايشان : اند فرموده صادق امامدر جای ديگر 

 .است نه اينكه خود را بدان مجبور كنند يا ادای آنرا درآورند
 

ال  .   18 ي  ق  س  ش  ي  ه  و  ل  م  اس 
وف  ك  ر  ع  م  لاَّ  ال  وف  إ  ر  ع  م  ن  ال   م 

ل  ض  ف 
 
ء  أ

و   ن  ث 
 
ب  أ ح  ن  ي   م 

ل  س  ك  ي  ه  و  ل  د  ب 
ى ع  ل  ه  إ 

ن  اللَّ  م 
ة  يَّ د 

وف  ه  ر  ع  م  ه  و  ال  اب 
ه   ي 

ل  ر  ع  د 
ق  يه  ي  ب  ف  غ  ن  ر  ل  م  ه  و  لا  ك  ع  ن  ص  اس  ي  ى النَّ ل   إ 

وف  ر  ع  م  ع  ال  ن  ص  ي 
ا م   ذ  إ 

يه  ف   ف 
ه  ن  ل  ذ  ؤ  ه  ي  ي 

ل  ر  ع  د 
ق  ن  ي  ل  م  ه  و  لا  ك  ع  ل  م  د  ج  ب  ع 

ى ال  ل  ه  ع  نَّ اللَّ
ة  و   اد  ع  ت  السَّ مَّ اك  ت  ن  ه  ن  ف  ذ   

ة  و  الإ  ر  د  ق  وف  و  ال  ر  ع  م  ي ال   ف 
ة  ب  غ  الرَّ

ه   ي 
ل  وب  إ 

ل  ط  م  ال ب  و  ال 
لطَّ  ل 

ة  ام  ر  ک   .ال 
از معروف بهتر . معروف مثل نامش شناخته شده است: امام

و اينطور . ای از جانب خداست به بنده يهمعروف هد. ثواب آن است
و اينطور نيست . نيست كه  هركس كه بخواهد خوبي كند بتواند

كه هركس كه بدان راغب باشد قدرت انجام آنرا داشته باشد و 
چون خدا بر كسي . اينطور نيست كه هركه قادر باشد مأذون باشد

دت منتّ گذارد رغبت و قدرت و اذن با هم جمع ميشوند و سعا
 . حاصل ميشود و مطلوب ميرسد

 

م ـالباقر الإمام. 19 ه  يوت 
ماثيل  الّتي في ب 

 عن  التَّ
ئل  مّا س  هذه : ـ ل 

ساء   يوت  الن  ساء  أو ب   .للن 
هايشان  هايي كه در خانه ـ در پاسخ به سؤال از تمثالباقر امام

 .هاست های زن ها يا اتاق ها مخصوص زن اين تمثال: است ـ
 

ها: على مامالا. 21 راب 
هن  على خ   فى الدار  ر 

يب  ص 
ر  الغ  ج   .الح 

 خانه آن ويراني ضامن خانه، در غصبي سنگ وجود: علي امام
 . است

 

ا. 21 ض  ال  الر  د   ق  م  ح 
ر و  ال  ک  ع  و  الش 

اض  و  التَّ  ب 
م  ک  ي  ل  ه  و  ع  وا اللَّ ق  اتَّ

ل   ج  يل  ر  ائ  ر  س  ي إ  ن 
ي ب  ان  ف 

ه  ك  نَّ ف  إ  ص   ن 
ك  نَّ ل   إ 

ه  ال  ل  ن  ق  ه  م  ام  ن  ي م  اه  ف 
ت 
 
أ ف 

ح   ب  ص 
 
ا أ مَّ ل  يکاا ف  ر 

نَّ ل ي ش   إ 
ال  ق  ت  ف  ئ  ن  ش 

ي  ف  ص  يَّ الن 
 
ر  أ ت  اخ  ةا ف  ع  ك  س  ر 

م  ع 
ف   ص  نَّ ن 

 
ي أ ن  ر  ب  خ 

 
أ ل  ف  ج  ة  ر 

ل  ي  ه  اللَّ ذ 
ي ه  ي ف  ان 

ت 
 
د  أ ه  ق  ت 

ج  و   ل ز 
ال  ل  ق  ج  الرَّ

ر  
ت  ه  اخ  ت  ج  و  ه  ز  ت  ل  ال  ق  ت  ف  ئ  ن  ش 

ي  ف  ص  يَّ الن 
 
ر  أ ت  اخ  ةا ف  ع  ي ل ي س  ر 

م  ع 
ة   م  ع   ن 

ت  ان  ا ك  م  لَّ ان  ك  ک  ا ف  ي  ن  ه  الد  ي 
ل  ت  ع  ل  ب  ق 

 
أ اك  ف  ك  ذ  ال  ل  ق  ل  ف  وَّ

ف  الأ   ص  الن 
ه  و  ت   ل  ص 

اج  ف  ت  ح  ن  م  ل  ك  ف  ار  ه  ج  ت  ج  و  ت  ز  ال  ن  ق  ل  ك  ف  ت  اب  ر  ول  ق  ق 
وا و   ق  دَّ ص  ا و  ت  و  ط  ع 

 
ة  أ م  ع  م  ن 

ه  ت  اء  ا ج  م  لَّ ل ك  ك 
ذ  وا ك  ان  يه  و  ك  ط  ع 

ت  ف 
د  
ف  ق  ص  نَّ الن  ا إ 

ذ  ا ه  ال  ي  ق  ل  ف  ج  اه  الرَّ ت 
 
ال ي أ ي 

ن  اللَّ  م 
ة  ل  ي  ان  ل  ا ك  مَّ ل  وا ف  ر  ک  ش 

 ل ي
ال  ك  ق  ي 

 
أ ا ر  م  ى ف  ض  ق  ل   ان  ج  ي الرَّ ان 

ت 
 
ه  أ ت 

ج  و   ل ز 
ال  ح  ق  ب  ص 

 
ا أ مَّ ل  يك  ف  ر 

ش 
ا  ن  ي  ل  ه  ع  م  اللَّ ع  ن 

 
د  أ ه  ق  ت  ج  و  ه  ز  ت  ل  ال  ق  ى ف  ض  ق  د  ان 

ف  ق  ص  نَّ الن 
 
ي أ ن  م 

ل  ع 
 
أ ف 

ك   ر 
م  ام  ع  م  ك  ت  نَّ ل  إ 

ال  ف  اء  ق 
ف  و  ال  ى ب 

ل  و 
 
ه  أ ا و  اللَّ ن  ر  ک  ش   .ف 

. تقوی پيشه كنيد و تواضع و شكر و حمد داشته باشيد: امام رضا
اسرائيل مردی بود كه در خواب به او گفتند نصف عمر تو در  در بني

گشايش است كدام نصف را انتخاب ميكني؟ او با زنش مشورت 
فردا شب به كسي كه . كرد و زن گفت نصف اول را انتخاب كن

چون در . كردم بخوابش ميامد گفت نصف اول عمرم را انتخاب
گشايش قرار گرفت هر نعمتي كه ميامد زن ميگفت به همسايه 

ها هم بده كه محتاجند و  هم بده كه محتاج است به قوم و خويش
هر نعمتي كه ميرسيد از آن تصدّق ميكردند و . او چنين ميكرد
شبي آن مرد به خوابش آمد و گفت نيم زندگي . شكر مينمودند

فردا زنش ! گفت با زنم مشورت كنمتمام شد نظرت چيست؟ او 
گفت خدا نعمت بسيار به ما داد و ما شكر كرديم خدا اولي به 

چون اينرا به آن مرد گفت او گفت بقيه عمر را نيز در سعه . وفاست
 .و گشايش باش

 

ال  الباقر. 22 يّاا  قرب الإسناد، ق  ل  نَّ ع  ال   إ  ق  يّاا ف  م   ذ 
لا ج  ب  ر  اح  ص 

م   ه  الذ  يق  ل  ر 
ل  الطَّ د  ا ع  مَّ ل  ة  ف  وف  ک  يد  ال  ر 

 
ال  أ ه  ق 

د  اللَّ ب  ا ع  يد  ي  ر 
ن  ت  ي 

 
ي  أ

ي   ل  ه  ع  ع   م 
ل  د  ي  ع  م  الذ  ة   ب  وف  ک  يد  ال  ر 

ت  ت  م  ع  س  ز  ي   ل 
 
ي  أ م  ه  الذ  ال  ل  ق  ف 

يق  ف   ر 
ت  الطَّ ك  ر  د  ت  ق  ي  ف  م  ه  الذ  ال  ل  ق  ى ف  ل  ال  ب  ه  ق  ال  ل  ق  ت  ف  م  ل  د  ع 

ه  ق  ال  ل  ق 
ن  

س  ام  ح 
م  ن  ت  ا م 

ذ  ي  ه  ل  ه  ع 
ال  ل  ق  ل ك  ف 

ت  ذ  م  ل  د  ع 
ي و  ق  ع   م 

ت  ل  د  م  ع  ل 
ف 

ا  ن  ر  م 
 
ل ك  أ

ذ  ه  و  ك  ق  ار  ا ف  ذ   إ 
ةا ئ  ي  ن  ه  ه  ب  اح 

ل  ص  ج  ع  الرَّ ي  ش  ن  ي 
 
ة  أ ب  ح  الص 

ذ   ک  ه  ه  ال  ل  ق  ا ف  ن  ي  ب 
ه  ن  ع  ب 

ن  ت  ه  م  ع  ب 
ا ت  م  نَّ  إ 

م  ر  ي  لا  ج  م  ه  الذ  ال  ل  ق  م  ف  ع  ال  ن  ال  ق  ا ق 
يٍّ  ل  ع  ع  ي  م  م 

ع  الذ  ج  ر  ك  ف  ين  ى د 
ل  ي ع  ن 

 
ك  أ د  ه 

ش 
 
ا أ ن 

 
ة  و  أ يم  ر 

ک  ه  ال  ال  ع 
ف 
 
لأ 

م ل  س 
 
ه  أ ف  ر  ا ع  مَّ ل   .ف 

آن . در راهي ميرفتبا مردی از اهل كتاب  علي: باقر امام
مرد گفت مگر نميخواستي به كوفه بروی پس چرا در دوراهي از 

: گفت من جدا نشدی و همراه من به اينطرف آمدی؟ علي
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پيامبر ما گفته كه از حسن صحبت، اين است كه مرد همراهش را 
آن مرد گفت هركس از اين مرد متابعت . مقداری مشايعت كند

اوست من هم شهادت ميدهم كه بر  ميكند بخاطر افعال كريمانه
 .است اسلام آورد و چون شناخت كه او علي. دين تو هستم

 

ال   روضة الواعظين. 23 ت   الله رسول، ق  ئ  ا ش   م 
ل  م  اق  اع  ع  ل   ل 

ال  ق  ي 
ك   ر  ل  ف 

غ 
 
أ ي س  ن  إ 

ت  ف  ئ  ا ش   م 
ل  م  ار  اع  ب  ل   ل 

ال  ق  ك  و  ي  ر  ل  ف 
غ 
 
ي لا  أ ن  إ 

 .ف 
به كسي كه عاقّ والدين است گويند هرچه : خدا رسول

ميخواهي بكن كه بخشيده نميشوی و به نيكوكار به والدين گويند 
 .ای هرچه ميخواهي بكن كه بخشيده شده

 

يس  : الله رسول. 24 ؛ فإنّه  ل  راا ظلوم  و إن كان  كاف 
ة  الم  عو  وا د  ق  تَّ ا 

جاب    ح 
ه  ون   .د 

بترسيد، گرچه كافر باشد؛ زيرا  از دعای ستمديده: خدا رسول
 . شود چيز حجاب دعای مظلوم نمي هيچ

 

ة  : علي   الإمام  . 25 لاي  ه  في الو  ر 
در  ش 

ق  زل  ب 
ل  في الع 

ة  الرّج  کان  ست   . ا 
كشيدن انسان در هنگام عزلش، به اندازۀ بدی  خواری: علي امام

 . و شرارتي است كه در زمان حكومتش داشته است
 

م  ع  . 26 د 
ال  ق  ن  ق 

س  ح  ن  ال  ار  ب 
فَّ غ  د  ال  ب  م  ع  از 

و ح  ب 
 
ا أ ن  ث  دَّ ي، ح  اع 

ة  الدَّ دَّ
ور  و  

ص  ن  م  د  ال 
ه  ى ع  ل  ل ك  ع 

ه  و  ذ  ع  ا م  ن 
 
ة  و  أ وف  ک  م  ال  ه  د 

 
ن  أ يم  ب  اه  ر 

ب  إ 
ا  ه  م  د 

وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ع  اللَّ يٍّ ال  ل  ن  ع 

د  ب  مَّ ح  ن  م  ر  ب  ف  ع  ن  ج  ر  ب  ف  ع  ج  ج  ر  خ  ي  ف  و 
ل 

اء   م  ل  ع  ه  ال  ع  يَّ ش  ة  ف  ين  د  م 
ى ال  ل   إ 

وع  ج  يد  الر  ر 
ا ي  م  ه 

ي  ل  ه  ع 
ات  اللَّ و  ل  د  ص  مَّ ح  م 

يم   اه  ر 
ب   إ 
ي  و  ر  و  ه  الثَّ ع  يَّ ن  ش  يم  ان  ف 

ة  و  ك 
وف  ک  ل  ال 

ه 
 
ن  أ ل  م 

ض  ف  ل  ال  ه 
 
و  أ

دَّ  ق  ت  م  ف  ه  د 
 
ن  أ م  ب  ه  ال  ل  ق  يق  ف  ر 

ى الطَّ ل  د  ع  س 
 
أ  ب 

م  ا ه  ذ  إ 
ون  ف  ع  ي  ش  م  م  ال 

ر   ف  ع  اء  ج  ج  ع  ف  ن  ص  ا ي  ر  م  ظ  ن  ر  ف  ف  ع  ي  ج  ت 
 
أ ى ي  تَّ وا ح  ف  م  ق 

ه  د 
 
ن  أ يم  ب  اه  ر 

ب  إ 
ل   ب  ق 

 
أ د  ف  س 

ال  الأ   ه  ح  وا ل  ر  ك  ذ  وف  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
  اللَّ

ن  الأ   ا م 
ن  ى د  تَّ ذ  ح  خ 

 
أ د  ف  س 

و   اس  ل  نَّ النَّ ا إ 
م 
 
ال  أ ق  م  ف  ه 

ي  ل  ل  ع  ب  ق 
 
مَّ أ يق  ث  ر 

ن  الطَّ
اه  ع  حَّ ى ن  تَّ ه  ح  ن 

ذ 
 
أ ب 

م ه  ال  ق  ث 
 
ه  أ ي 

ل  وا ع  ل  م  ح  ه  ل  ت 
اع  قَّ ط  ه  ح  وا اللَّ اع  ط 

 
 .أ

در زمان منصور عباسي به كوفه آمده بود  صادق امامراوی گويد 
بازگشت به مدينه داشت عده زيادی مشايعتش كردند و چون عزم 

همگي به شيری رسيدند كه . منجمله سفيان ثوری و ابراهيم ادهم
 ابراهيم ادهم گفت صبر كنيد تا جعفر بن محمد. راه را بسته بود

كه رسيد و حال شير را به او گفتند  امام. برسد ببينيم چه ميشود
ز راه كنارش كشيد و آمد به سمت شير رفت و گوشش را گرفت و ا

اگر مردم حق طاعت خدا : فرمود امام. و مردم به راه ادامه دادند
  .را پاس ميداشتند بارهای خويش را به دوش خدا ميگذاشتند

 

ه   الکافي. 27
د  اللَّ ب 

ال  ع  ة   ، ق  ر  اج  ه  م  ي ال  ر  ف  ي 
 .لا  خ 

در يا خيری . )خيری در بريدن از ديگران نيست: صادق امام
يا خيری در . پيوسته از اين سرزمين به آن سرزمين رفتن نيست

يا خيری در ترك شهر و دياری كه . مهاجرت به بلاد كفر نيست
يا بطور مطلق خيری . امكانات برای آدمي در آن مهياست نيست
 .(در مهاجرت نيست إلا اينكه برای خدا باشد

ن   الکافي ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال  لا   اللَّ ر  ق  ج  ت  ا اه  حاا م  ر 

يس  ف  ل  ب   إ 
ال  ز  ي 

ان  
م  ل  س  م   ال 

مادام كه دو مسلمان از هم قهر كرده باشند ابليس : صادق امام
 .خوشحال است

 

ي  . 28 ب 
ال  النَّ د   ق  ع  ا ص 

ذ  إ 
ه  ف   ب 

جاا ه 
ت  ب  د  م  ب  ع 

ل  ال 
م  ع   ب 

د  ع  ص  ي  ك  ل  ل  م  نَّ ال  إ 
ه   ول  اللَّ ق  ه  ي  ات  ن  س  ح  اد  ب  ر 

 
اي  أ يَّ  إ 

س  ي  ه  ل  نَّ ين  إ 
ج  ي س  ا ف 

وه  ل  ع  لَّ اج  زَّ و  ج  ع 
ه    .ب 

فرشته اعمال كسي را بالا ميبرد درحاليكه از : خدا رسول
خداوند گويد آنها را در آتش قرار دهيد . حسانات او خوشحال است

 . چون برای من نبوده

ال   وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د  ي   اللَّ ب 

ن  ع  ا م  ى م  تَّ ام  ح  يَّ
ب  الأ  

ه  ذ  م  ت  لاَّ ل   إ 
راا ي  ر  خ  س 

ام   يَّ
ب  الأ  

ه  ذ  م  ت  لاَّ ل   إ 
رّاا ر  ش  س 

د  ي  ب 
ن  ع  ا م   و  م 

راا ي  ه  خ  ى ل  ال  ع  ه  ت  ر  اللَّ ه 
ظ  ي 

رّاا  ه  ش  ر  ل  ه 
ظ  ى ي  تَّ  . ح 

كسي نيست كه خير را مخفي كند جز اينكه بعد از : صادق امام
شكارش سازد و كسي نيست كه شری را مخفي سازد مدتي خدا آ

 .جز اينكه بعد از مدتي خداوند آشكارش سازد

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ ه  ظ 

 
ه  أ ل  م  ن  ع  يل  م  ل 

ق  ال   ب 
ه  اد  اللَّ ر 

 
ن  أ ال  م  ق 

ال    ب 
اس  اد  النَّ ر 

 
ن  أ ه  و  م  ه  ب 

اد  ر 
 
ا أ مَّ ر  م 

ث  ك 
 
ه  أ ه  ل  ب  اللَّ

ع  ي ت  ه  ف  ل  م 
ن  ع  ير  م  ث 

ک 
ه   ع  م  ن  س  ن  م 

ي  ي ع   ف 
ه  ل  ل  ق  ن  ي 

 
لاَّ أ  إ 

ه  ى اللَّ ب 
 
ه  أ ل  ي 

ي ل  ر  ف 
ه  ه  و  س  ن 

د  ن  ب   م 

كسي كه كار كمي كند ولي برای خدا باشد خداوند : صادق امام
بيش از آنچه كرده ظاهر سازد و كسي كه كار زيادی كند ولي 

خوابي، خداوند  شد و خويش را به سختي افكند و بيبرای مردم با
 .در چشم ديگران آن كار را كم جلوه دهد

 

ال  . 29 ير  الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ةا  ال  رَّ ين  م  ث 
ل  م  ث 

و  لَّ ي  ه  ك  ح  اللَّ بَّ ن  س  م 
س   ي 
 
ء  أ

ل  ب  ن  ال   م 
عاا و  ين  ن  ع  ب   س 

ه  ن  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  ع  اللَّ ف  ر  د  ق  ف  ا ال  ه   .ر 
هركس روزی سي بار تسبيح گويد خداوند هفتاد : اميرمؤمنان

  .نوع بلا را از او دفع كند كه كمترينش فقر است

ال   يثواب الأعمال، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ان   اللَّ ة  ك  رَّ  م 

ة  ائ  ه  م 
ان  اللَّ ح  ب  ال  س  ن  ق  م 

يراا  ث 
ه  ك  ر  اللَّ ك  ن  ذ  مَّ  .م 
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ركس صد بار تسبيح بگويد از كساني است كه ه: صادق امام
  .زياد ياد خدا ميكنند

ال   ه  و   الله رسولالمحاسن، ق 
لَّ  ل 
ف  ن 
 
د  أ ق  ه  ف 

ان  اللَّ ح  ب  د  س  ح 
 
ال  أ ا ق  ذ  إ 

ه   ر  ص  ن  ن  ي 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ق  ع   .ح 
اگر كسي بگويد سبحان الله به خدا پيوسته و بر خدا : خدا رسول

 .اش كند ياری واجب است كه

 

ق  . 31 اد   الصَّ
ال  ه   مصباح الشريعة، ق  ت  ل  ص  يك  و  س 

ن  ن  ت  مَّ ع  ع  ط  و  اق 
ان  

ط  ي  اء  الشَّ ي  ل  و 
 
ن  أ  م 

ل ك 
نَّ ذ  إ 

ه  ف 
ة  اللَّ اع 

ن  ط  ه  ع  ت  ف  ل 
 
ك  أ ل  غ  ش  ه  و  ت 

ر  اللَّ ك  ذ 
ى ال   ل   إ 

م  ه  ت  ي  ؤ  ك  ر  نَّ ل  م 
ح  ه  و  لا  ي  ان  و 

ع 
 
ك  و  أ نَّ ذل  إ 

ق  ف  ح  ى ال  ل  ة  ع  ن 
اه  د  م 

ة   د  ائ 
ل  ف   ب 

ة  ر   الآ خ 
ك  وت  ف  يم  و  ي  ظ  ع 

ين  ال  ب 
م  ران  ال  س  خ  و  ال   .ه 

قطع كن از هركسي كه با او بودن خدا را از يادت : صادق امام
چنين كسي . ميبرد و الفت با او تو را از طاعت خدا مشغول ميسازد

ديدن اينان تو را به مداهنه بر حق . اعوان اوستاز اولياء شيطان و 
 . واندارد كه خسران مبين عظيم است و آخرت را از دستت درآورد

 

م  الناس  ن صيباا في الإسلم  : الله رسول. 31 س   أعظ   فار 
 .أهل 

 .ترين نصيب را در اسلام، مردم ايران دارند بزرگ: پيامبرخدا

ل الله رسول مَّ لا و إن  »: ـ لمّا ت  م  ث  ك  ر  ي  ماا غ  و  ل  ق  د  ب 
ت  س  وا ي  لَّ و  ت  ت 

م   ک  ثال  ونوا أم  ک  وه  « ي  أل  س  نا؟ فقال  : ف  لوا ب  بد 
ينا است  لَّ و  ن هؤلاء  الذين  إن ت  م 

نکب  سلمان  ـ
ب  علي م  ضر 

و ي  ه  لو : و ه  د  ي بي  ، والذى نفس 
ه  هذا و قوم 

ناو   ت  يّا ل  ر  نوطاا بالث  س  كان  الإيمان  م   من فار 
جال   ر 

ه   .ل 
جای شما را به ( خدا)و اگر روی برتابيد »، چون آيۀ خدا رسول

را « مردمي غير از شما خواهد داد كه مانند شما نخواهند بود
هايي كه اگر ما روی برتابيم  اين: تلاوت كرد، از ايشان پرسيدند

كند، كيستند؟ حضرت در حالي كه  ها را جايگزين ما مي خداوند آن
سوگند به . اين مرد و هموطنان او: زد فرمود به شانۀ سلمان مي

آنكه جانم در دست اوست اگر ايمان به ثريّا آويزان باشد، مرداني از 
نظير اين حديث به طرق ديگری از . يابند ايران به آن دست مي

 .مردويه از جابر روايت شده است ابوهريره و نيز از ابن

ه   الصادق الإمام ناه  على بعض  »: تعالى ـ في قول  ل  زَّ ين   ولو ن  م 
ج  الأع 

ين   ن  م 
ؤ  ه  م  وا ب 

م ما كان  يه 
ل  أه  ع  ر  ق  م  ما : ـ« ف 

ج  ل  القرآن  على الع  نز 
لو ا 

ة   ضيل  م  فهذه  ف  ج  ت به  الع  ن  آم  ب  ف  ر  ى الع  ل  عل  ز  ، و قد ن  ب  ر  ت به  الع  ن  آم 
م  
ج   .الع 
آن را بر برخي از غيرعرب زبانان و اگر »، دربارۀ آيۀ صادق امام

خواند، به آن ايمان  كرديم و پيامبر آن را برايشان مي نازل مي
ها  شد عرب ها نازل مي اگر قرآن بر غيرعرب: ، فرمود«آوردند نمي

ها نازل شد و  كه بر عرب درحالي. آوردند به آن ايمان نمي
 .ها جمها به آن ايمان آوردند و اين فضيلتي است برای ع غيرعرب

س  : الله رسول ن فار   م 
جال   ر 

ه  ل  ناو  ت  ريّا ل  لم  بالث   .لو كان  الع 
گمان مرداني از ايران به  اگر دانش در ثريّا باشد، بي: خدا رسول

 . آن دست يابند

د  إسحاق  : الله رسول ل  م و  س  ه   فار 
 .أهل 

 . ايرانيان، فرزندان اسحاق هستند: پيامبرخدا

د  فا: الله رسول
ل  م  و  ؛ لأنَّ إسماعيل  ع   البيت 

نا أهل  ت  صب  س  ع  ر 
د  إسماعيل  

ل  م  و  ، و إسحاق  ع   .إسحاق 
ايرانيان خويشاوند ما هستند؛ زيراكه اسماعيل : خدا رسول

 .عموی فرزندان اسحاق است و اسحاق عموی فرزندان اسماعيل
 

ن  . 32
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ن  ع  خ   ع  د  م  ت  ال  ل  ة  ق  يَّ م  ر  ح  ي 
ة  غ  يَّ م   ح 

ة  نَّ ج  ل  ال 
ي   ب 
لنَّ  ل 
باا ض  م  غ  ل  س 

 
ين  أ  ح 

ل ك 
ب  و  ذ  ل  طَّ م  د  ال  ب 

ن  ع 
ة  ب  ز  م  يث   ح  د  ي ح  ف 

ي   ب 
ى النَّ ل  ي  ع  ق 

ل 
 
ي أ ذ 

ى الَّ ل  أقول قد مرت قصة السل و إسلم ... السَّ
ي بن برهان حمزة في مواضعها و اختلفوا في سبب إسلمه قال عل

من الأذية ما كان سببا  الدين الحلبي الشافعي و مما وقع له
لإسلم عمه حمزة رضي الله عنه و هو ما حدث به ابن إسحاق عن 

عند الصفا و قيل عند  الله رسولرجل من أسلم أن أبا جهل مر ب
الحجون فآذاه و شتمه و نال منه ما نکرهه و قيل إنه صب التراب 

ألقى عليه فرثا و وطئ برجله على عاتقه فلم  على رأسه و قيل
و مولاة لعبد الله بن جدعان في مسکن لها  الله رسوليکلمه 

إلى نادي قريش فجلس الله رسولتسمع ذلك و تبصره ثم انصرف 
 .معهم

در بهشت هيچ تعصّبي وارد نميشود جز تعصّب : امام سجاد
هين تو كه بخاطر اينكه به پيامبر حمزه عموی پيامبر

كردند از سر غيض و از لج ايشان اسلام آورد و بعدا خدا ايمان را 
 .در قلبش تثبيت نمود

 

صر  ـ علي   الإمام  . 33 لّاه  على م  ر  لمّا و 
ه  للأشت  ن كتاب  و لا : ـ م 

نَّ  ول  ق  نهکة  : ت  ، و م  لب 
، فإنّ ذلک  إدغال  في الق  طاع  ا  ر  ف  ر  ام  مَّ ؤ  إنّي م 

ن  
 .للدي 
: فرمايد ، در فرمان استانداری مصر به مالك اشتر، ميعلي امام

دهم  ام، پس فرمان مي هرگز مگو كه من به فرمانروايي نصب شده
و بايد فرمانم برده شود؛ زيرا اين روش، سبب فساد دل و ضعف 

 . شود دين مي
 

ن  . 34 يل الآيات الظاهرة، ع  كنز جامع الفوائد و تأو
ير   م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ض  ق   ال  ب 
ة  ق  اع  ي  س 

 
ي أ  و  ف 

ات  ال  م 
ي  ح 

 
ى أ ل  ن  ع  م 

ؤ  م  ال  ال 
ي  يب  ب 

ت  ح  ع  م   س 
د  ق  يد  و  ل  ه 

و  ش  ه  ا  الله رسولف  ذ   إ 
ن  م 
ؤ  م  نَّ ال   إ 

ول  ق  ي 
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ةا  ار  فَّ ت  ك  و  م  ان  ال  ک  ض  ل 
ر 
ل  الأ  

ه 
 
وب  أ

ن  ل  ذ  ث  ه  م  ي 
ل  ا و  ع  ي  ن  ن  الد  ج  م  ر  خ 

ل   ت  وبل  ن   . ك  الذ 
مؤمن به هر حال بميرد و در هر ساعتي كه باشد : اميرمؤمنان
ميرد حتي اگر به  مؤمن كه مي: ميفرمود خدا رسول.شهيد است

اندازه همه اهل زمين گناه داشته باشد همان مرگ كفاره گناهان 
 .اوست

 

ي  . 35 ب 
ال  النَّ ي  جامع الأخبار، ق  س  ر  ک  ة  ال   آي 

 
أ ر  ن  ق  ل   م  ر  ك 

ب  ي د  ف 
ه   ه  اللَّ ن  ام  آم  ين  ن  ا ح 

ه 
 
أ ر  ن  ق  ت  و  م  و  م  لاَّ ال  ة  إ 

نَّ ج  ول  ال  خ  ه  د  ع  ن  م  م  ي  ة  ل 
ل  ص 

ه   ل  و  ات  ح  ر  ي  و   الد 
ل  ه 
 
ه  و  أ ار  ى ج  ال  ع   .ت 

هركس پس از هر نماز آيۀالكرسي بخواند مانعي : خدا رسول
و هركس حين خواب آنرا . مرگ برای ورودش به بهشت نيست جز

 .هايش را امنيت دهد بخواند خداوند او و همسايه

يَّ ب 
نَّ النَّ

 
ح  و   أ ب 

ص  ين  ت  ن  ح 
ي  ت  ذ  و  ع  م  د  و  ال  ح 

 
ه  أ و  اللَّ ل  ه   ق 

 
أ ر  ال  اق  ق 

ي  ل  ش  ن  ك   م 
يك  ف 

ک  ثاا ي  ل  ي ث  س  م  ين  ت   .ء   ح 
سوره توحيد و معوّذتين  صبحگاه و شبانگاه سه بار: خدا رسول

 .بخوان تا از همه چيز كفايتت كند

 
 
ت  لأ 

ل  يالخصال، ق  د   ب  ب 
ه   ع 

ن  و   اللَّ
ي  م  و  ي  م  و  ال  و  ي  ه  ال  ي 

ل  ى ع  م  غ  ل  ي  ج  الرَّ
 لا  

 
ال  أ ق  ه  ف  ت 

ل  ن  ص  ي م  ض 
ق  م  ي  ك  ك  ل 

ن  ذ  ر  م 
ث  ك 
 
ة  و  أ ع  ب  ر 

ة  و  الأ   ث  ل  الثَّ
ر   ب 

خ 
 
ه  أ ي 

ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  ب  اللَّ ل  ا غ  ل  م  ه  ك  اه  ب  ش 
 
ا و  أ ذ  ك  ه  ع  ل  م  ج  ا ي  م   ب 

ك 
نَّ 
 
ه  أ ر  ي  يه  غ  اد  ف 

ه  و  ز  د  ب  ع  ر  ل 
ذ  ع 
 
ه  أ اللَّ ر  ف 

م 
 
ن  أ ام  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ذ  ال  و  ه  ق 

ا ه  ن  اب  م 
ل  ب  ح  ك  ت  ف  ي ي  ت 

اب  الَّ و 
ب 
ن  الأ   اب   م 

ف  ب  ل 
 
 .أ

پرسيدند اگر كسي يك روز يا چند روز به اغماء  صادق اماماز 
چيزی ميگويم كه از آن : رود بايد نمازهايش را قضاء كند؟ فرمود
هرجا كه خدا بر بنده غلبه : جواب اين سوال و اشباهش معلوم شود

اين از ابوابي است كه . پذيرد كرده خودش هم عذر بنده را مي
 . از آن مفتوح ميشود هزاران باب

 

ال  . 36 ت   ق  مَّ ه  و  ت  ر  م 
 
ذ  أ ف  ن 

 
أ م  ف  ه  ول  ق  اد  ع  ب  ع 

ب  ال  ل  راا س  م 
 
ه  أ اد  اللَّ ر 

 
ا أ ذ  إ 

ن   ا و  م 
ف  ذ  ي  ول  ك  ق  ي  ه  ف  ل  ق  ل  ع 

ق  ي ع   ذ 
ل  ى ك  ل   إ 

دَّ ه  ر  ر  م 
 
ذ  أ ف  ن 

 
ا أ ذ  إ 

ه  ف  ت  اد  ر  إ 
ا ن  ذ  ي 

 
 .أ

بخواهد كاری شود عقل بندگان را سلب ميكند چون خدا : امام
و امرش را بدست آنها نافذ ميكند و سپس عقل آنها را برميگرداند 

 چرا اينطور شد؟ چرا اينطور كرديم؟: و ميگويند

 

مالي  ـ الصادق الإمام. 37 ة  الث  مز  ، و : ـ لأبي ح  إيّاک  و الرئاسة 
، إيّاک   جال  أ أعقاب  الر  ط  ة  إيّاک  أن ت  جَّ لا دون  الح  ب  رج  نص 

أن ت 
ل  ما قال   ه  في ك  ق  د  ص  ت   . ف 

مداری و  بپرهيز از رياست: به ابوحمزۀ ثمالي فرمود صادق امام
: عرض كردم. راه افتي( ها و شخصيت)بپرهيز از اينكه دنبال رجال 

، اما اينكه (به چه معناست)دانم  مداری را مي فدايت شوم، رياست
از حديث و اخبار شما و )راه افتم، من دو سوم آنچه دنبال رجال 

ام؟  دست آورده افتادن دنبال رجال به دارم از همين راه( دانشي كه
بپرهيز ( بلكه مقصود اين است كه)متوجه نشدی؛ : حضرت فرمود

كني و ( و بتُ)را بدون دليل عَلَم ( و شخصيتي)از اينكه مردی 
 . هرچه گفت تصديقش نمايي

ه  تعالى الله رسول م: ـ في قول  ه  بان  ه  م و ر  ه  بار  وا أح  ذ  خ  تَّ : ـ ...ا 
م شيئاا  ه  وا ل  ل  م كانوا إذا أح  ه  م، ولکنَّ ه  دون  عب  وا ي  م لم يکون  أما إنّه 

وه   م  رَّ م شيئاا ح  يه 
وا عل  م  رَّ ، و إذا ح  وه  ل  ح   .است 

: رمود، ف«...اتّخذوا احبارهم و رهبانهم»دربارۀ آيۀ : پيامبر خدا
كردند، بلكه هرگاه ملّايان و راهبانشان  ها را عبادت مي نه اينكه آن

ها هم آن را حلال  شمردند، آن چيزی را برای آنان حلال مي
كردند، مردم هم آن را  دانستند و اگر چيزی را بر آنان حرام مي مي

 . شمردند حرام مي
 

ن  . 38 يمکارم الأخلق، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ا ا ج  ال  م  ظ  ق  ق  ي  ت   الله رسولس 
داا  اج 

لَّ س  زَّ و  ج  ه  ع 
لَّ رَّ ل 

لاَّ خ   إ 
ط  م  ق 

و  ن  ن   م 

هيچ گاه از خواب برنخواست جز اينكه  خدا رسول:باقر امام
 .به بلافاصله به سجده افتاد

 

ائة  ألف  : الله رسول. 39 م 
تَّ ، أو س  ائة  ألف  شاة  م 

تَّ  س 
ريد  يا علي ، ت 

، أو  ؟ قال  دينار  مة  ل 
ائة  ألف  ك  م 

ة  الله رسوليا : ستَّ م  ل 
ائة  ألف  ك  م 

تَّ . ، س 
أيت  : فقال   ؛ يا علي  إذا ر  مات  ل 

تَّ ك  ة  في س  م  ل 
ائة  ألف  ك  م 

تَّ ع  س  جم  ا 
أيت   ، و إذا ر  رائض  إتمام  الف   ب 

ل  أنت  غ 
ضائل  فاشت 

ون  بالف  ل  غ 
شت  الناس  ي 

ع    ب 
ون  ل  غ 

شت  ، و إذا رأيت  الناس  ي  ة  ر  ل  الآخ 
م  ل  أنت  بع  غ 

ل  الدنيا فاشت 
م 

أيت   ، و إذا ر  ک  يوب  نفس 
ل  أنت  بع  غ 

يوب  الناس  فاشت 
ع   ب 
لون  غ 

شت  الناس  ي 
، و إذا  ة  ر  زيين  الآخ 

ل  أنت  بت  غ 
زيين  الدنيا فاشت 

لون  بت  غ 
شت  الناس  ي 

ل  ف
م  ة  الع  ثر 

لون  بک  شتغ  ، و إذا رأيت  الناس  ي  ل 
م  ة  الع  فو   أنت  بص 

ل  غ 
اشت 

ق    بالخال 
ل  أنت  سَّ و  ت  لق  ف 

ون  بالخ  ل  توسَّ أيت  الناس  ي   .ر 
خواهي يا ششصد  ششصد هزار گوسفند مي! ای علي: پيامبرخدا

خدا،  ای رسول: هزار دينار يا ششصد هزار جمله؟ عرض كرد
له را در ششصد هزار جم( آن: )پيامبر فرمود. ششصد هزار جمله
هرگاه ديدی مردم ! ای علي. كنم مي( و خلاصه)شش جمله جمع 

كردن فرايض بپرداز  پردازند، تو به كامل به فضايل و مستحبات مي
و هرگاه ديدی مردم سرگرم كار دنيايند، تو سرگرم كار آخرت شو و 

پردازند، تو به آراستن  های مردم مي هرگاه ديدی مردم به عيب
پردازند، تو به  گاه ديدی مردم به زيادی عمل ميآخرت بپرداز و هر
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كردن عمل بپرداز و هرگاه ديدی مردم به خلق متوسل  خالص
 .شوند، تو به خالق متوسل شو مي

 

ب  : الله رسول. 41 طل  ي  الم  ف 
ي  ك  ض  ع  و ر  ن  ل  وق  كَّ و  ن ت   . م 

هركه توكل كند، و قانع و خرسند باشد، : پيامبر خدا
 . ارسازی شودهايش ك خواسته
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 111چهل حدیث  

 

ن   المحاسن،. 1 ي ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ نَّ  ق  ه   إ  ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ال   ت  ن   ق   م 

ل   غ  ي ش  ر 
ك  ذ  ن   ب  ي ع  ت 

ل 
 
أ س  ه   م  ت  ي  ط  ع 

 
ل   أ ض  ف 

 
ا أ ي م  ط 

ع 
 
ن   أ ي م  ن 

ل 
 
أ  .س 

ستن از خداوند ميفرمايد هركس را ذكر من از خوا: صادق امام
ن عطا ميكنم به وی من باز دارد برتر از آنچه به مسئلت كنندگا

 .عطا خواهم كرد
ي و   ض   ف  ع  يث   ب  اد  ح 

ة   الأ   يَّ س 
د  ق  ا ال  م  ي 

 
د   أ ب 

ت   ع  ع  ل  ى اطَّ ل  ه   ع  ب 
ل  ت   ق  ي 

 
أ ر   ف 

ال ب   غ 
ه   ال  ي 

ل  ك   ع  س  م  ي التَّ ر 
ك  ذ  ت   ب  ي  لَّ و  ه   ت  ت  اس  ي  ت   و   س  ن  ل   ك  ه  ج   و   يس 

ه   ث  اد  ح  ه   و   م  يس  ن 
 
 .أ

ای را كه به قبلش نگاه كنم و ببينم  حديث قدسي است كه بنده
اش را بدست گيرم و  زندگي. عمدۀ اشتغالش ذكر من است

 .همنشينش باشم و با او سخن گويم و انس بگيرم
 

ال   و  . 1 ر   ق  ي  يح   خ  ات 
ف  ور   م 

م 
ق   الأ   د  ر   و   الص  ي  يم   خ  ات  و 

اخ  اء   ه  ف  و   .ال 
 .بهترين آغاز كارها صدق است و بهترين خواتيم آن وفاء: امام

 

نَّ . 3  إ 
ال  ي   الله رسولق  ب 

لنَّ  ل 
اة  ت  الشَّ مَّ ي س  ت 

ة  الَّ يَّ ود 
ه  ي  ال  ي  ب  ت 

 
 أ

ض   م  ي  يّاا ل  ب 
ان  ن  ن  ك   إ 

ت  ل  ت  ق  ال  ق  ت  ف  ع  ن  ا ص  ى م  ل  ك  ع 
ل  م  ا ح  ا م  ه  ال  ل  ق  ه  و  ف  رَّ

ا  ف  ع  ال  ف  ه  ق  ن  اس  م  ت  النَّ ح  ر 
 
کاا أ ل  ان  م 

ن  ك  ا الله رسولإ  ه  ن   .ع 
. آوردند  را مسموم كرده بود خدا رسولآن يهودی را كه غذاي

گفتم اگر پيامبر باشد : به او گفت چرا چنين كردی؟ گفت پيامبر
ش كه سم به او آسيب نميرساند و اگر مدعي باشد مردم از دست

 .او را بخشيد خدا رسول.راحت شوند
 

م)الله رسول. 4 لَّ س  آله  و  يه  و 
ل  ى الله  ع  ل  سأل  الله   -(ص  لا ي  ج  ع  ر  م  مّا س 

ل 
بر   عافاة  : -الصَّ اسأله  الم  ، ف  لء  ألت  الله  الب   .س 

چون شنيد مردی از خداوند  (الله عليه وآله وسلم صلي)پيامبرخدا
 . از خدا بلا خواستي، عافيت هم بخواه: كند، فرمود طلب صبر مي

، :  الکاظم الإمام   ة  ي   العاف 
ميل  ، و أسأل ک  ج  ة  ي   العاف 

مَّ إنّى أسأل ک  اللّه 
ة   ي  کر  العاف 

، و أسأل ک  ش  ة  ي  کر  العاف 
 .و أسأل ک  ش 

من از تو عافيت مسألت دارم، عافيت نيكو ! بار خدايا: كاظم امام

 . افيت و شكر بر شكر عافيت ارزانيم فرماعطايم كن و شكر بر ع
 

5 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  اء  ق  ط  ن  ع 
ه  ب 
د  اللَّ ب 

ن  ع  يالکافى، ع  ر   ب 
ف  ع  ن   ج  ن  م 

ل  ج  ر 
ن   ا م 

 
أ ر  ا اب  م  ه  يل  ل  ق 

ا ف  ذ  خ 
 
ة  أ

وف  ک  ل  ال 
ه 
 
ير  أ م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  د   ال  اح   و 
ئ  ر 

ب  ف 
ر  ف   ى الآ خ  ب 

 
ا و  أ م  ه  ن  ا م  مَّ

 
ال  أ ق  ر  ف  ل  الآ خ  ت 

ئ  و  ق  ر 
ي ب  ذ 

يل  الَّ ب 
ي  س  ل  خ 

ل ى   إ 
ل  جَّ ع  ل  ت  ج  ر   ف 

 
أ ر  ب  م  ي  ي ل  ذ 

ا الَّ مَّ
 
ه  و  أ ين  ي د   ف 

يه  ق 
ل  ف  ج  ر  ئ  ف  ر 

ي ب  ذ 
الَّ

ة   نَّ ج 
 .ال 

 گفتند دو نفر كوفي را گرفتند و گفتند از علي باقر امامبه 
ديگری برائت . رائت جست و رهايش كردنديكي ب. برائت بجوييد

اولي در دينش فقيه بود و : فرمود امام. نجست و او را كشتند
 .دومي بسوی بهشت سرعت گرفت

 

ال  . 6 ب   و  ق 
ل  ي ط   ف 

لاَّ  إ 
د  س  ح  ق  و  ال  ل  م  ن  ال  م 

ؤ  م  ق  ال 
ل  خ 
 
ن  أ س  م  ي  ل 

م  
ل  ع 
 .ال 

 .ست؛ جز در طلب علمتملق و حسد از اخلاق مؤمنين ني  :امام

 

ت   رجال الکشي. 7 ر  س  ک  ان  ت  ف  ط  ق   ل ي س 
ة  يَّ ن  ت  ب  ان  ال  ك  ة  ق  ز  م  ي ح  ب 

 
ن  أ ، ع 

ل   خ  د  ة  ف  ر  س 
ک  ن  ال  م  ق  ا ف  ه  د  ى ي 

ل  ر  إ 
ظ  ن  ا ف  ه  ذ  خ 

 
أ يَّ ف  م  ي 

ا التَّ ه   ب 
ت  ي  ت 
 
أ ا ف  ه  د  ي 

اب  
ب  ى ال  ل  ا ع  ن 

 
ر  و  أ ائ  ب  ج 

ج  ال  ر 
خ  ت  و  ي  ي  ک  ب  ة  ف  يَّ ب 

ى الصَّ ل  ة  ع  قَّ ي ر  ن 
ت  ل  خ  د  ف 

ر   ظ  مَّ ن  ئاا ث  ي  ا ش  ه  ر  ب 
م  ي  ل  ة  ف  يَّ ب 

د  الصَّ ي   ب 
ل  او  ن  ت  ر  ف  ائ 

ب  ج  ال   ب 
ج  ر  خ  ت  ف  و  ع  د 

ي  ا ش  ه  ا ب 
ال  م  ق  ى ف  ر  خ 

ى الأ   ل    إ 
 
ك  لأ  ل 

ت  ذ  ر  ك  ذ  ال  ف  يء  ق  د   ب  ب 
ه   ع 

ال   اللَّ ق   ف 
ة  
ف  ر  ن  ط   م 

ع  ر  س 
 
ي أ  ف 

ك  يب  ل  ج 
ت  اس  ا ف  ض  اء  الر  ع  ق  الد  اف  ة  و  ز  م  ا ح  ا ب  ي 

ن  
ي   .ع 

راوی گويد دختری داشتم كه افتاد و دستش شكست او را نزد 
به درون خانه رفت تا . معاينه كرد و گفت شكسته. بند بردم شكسته

منتظر بودم كه دلم بندی را بياورد و من بيرون خانه  وسايل شكسته
شكسته بند كه خارج شد . شكست و گريه كردم و دعا  نمودم

دست دختر را گرفت و ديد سالم است دست ديگر را گرفت و 
تعريف  صادق اماماين قضيه را برای . معاينه كرد ديد سالم است

العيني استجاب  دعا كه با رضا همراه گشتند در طرفۀ: فرمود. كردم
 .برايت رخ داد

ةا :  على ماملاا سأل  ه  م  م ل  ه  ر  لله  أكث  م  النّاس  با   . أعل 
 . ترين آنها از اوست داناترين مردم به خدا، پر خواهش: علي امام

 

8 . 
 
ت  لأ  ل  ال  ق  ان  ق  م  ث  ن  ع 

اد  ب  مَّ ن  ح  يالخصال، ع  د   ب  ب 
ه   ع 

نَّ  اللَّ إ 
ال   ق  ال  ف  م  ق  ک  ن  ف  ع  ل  ت 

خ  يث  ت  اد  ح 
ف  و  الأ   ر  ح 

 
ة  أ ع  ب  ى س 

ل  ل  ع  ز  آن  ن  ر  ق  نَّ ال  إ 
و  
 
ن  أ ن  ام  نا ف  طاؤ  ال  هذا ع  مَّ ق  وه  ث  ج  ة  و  ع  ب  ى س 

ل  ي  ع  ت 
ف  ن  ي 

 
ام  أ

م   
 

ا ل لإ ى م 
ن  د 
 
أ

ساب   ر  ح 
ي  غ   ب 

ك  س 
م 
 
  أ

اند گاهي  گفته شد احاديثي كه از شما نقل شده صادق امامبه 
قرآن هفت قرائت دارد و امام ميتواند لااقل : فرمود. اختلاف دارند

اين  :فرموده خدا به سليمان: سپس فرمود. هفت جور فتوی دهد
 عطای ماست هرگونه كه دلت خواست ببخش يا امساك كن
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ه  . 9 رَّ ب 
ه   و  م  يل  ل  ق 

ام  ف 
ع  ى الطَّ ل  اه  إ 

ع  د  م  ف  ل  س  م  ي  ل  ى ف  دَّ غ  ت  و  ي  ل  و  ه  ج  ر 
ة   نَّ ه   الس  ق  ا ف 

ذ  ال  ه  ق  د  ف  م 
ى ع  ل  م  ع  ل  ك  السَّ ر  د  ت  ى و  ق  ع  د  مَّ ي  م  ث  ل  س  ن  ي 

 
أ

ل   خ  يه  ب  ي  ف  اق  ر   .ع 
آن . گذشت در حاليكه امام  داشت غذا ميخورد مردی بر امام

. او را به غذا دعوت كرد اما امام. سلام نكرد شخص به امام
ي كسي سلام داد بايد به غذا آن مرد گفت سنت اين است كه وقت

اين فقه عراقي : فرمود امام! دعوتش كرد؛ اما من سلام ندادم
 . است درش بخل است

 

ال  . 11 ه و  ق  ب  ن  ر  ي  ه  و  ب  ن  ي  ا ب  يم   ف 
ق  م  ح 

 
و  أ لاَّ و  ه   إ 

داا ح 
 
ف  أ ر 

ع 
 
ا أ  .م 

كس را نديدم جز اينكه در رابطه خود با خدا احمق  هيچ  :امام
 .دبو
 

ال  . 11 ه   الله رسولالتوحيد، ق  لاَّ اللَّ  إ 
ه  ل   إ 

ل  لا  و  ة  ق  اد  ب  ع 
ر  ال  ي   .خ 

  .بهترين عبادت گفتن لاإله إلا الله است: خدا رسول
 رَبَّهُ يُنَاجيِ فِيماَ كَانَ مُوسىَ إِنَّ  الله رسول قَالَ الأخبار، جامع
 قَالَ اللَّهُ إلَِّا إِلَهَ لَا أَنْ تَشْهَدُ قَالَ مْنِيفَعَلِّ بِكَ المْعَْرِفَۀُ كَيْفَ  ربَ قَالَ

 .اللَّه إلَِّا إِلَهَ لَا قُلْ لِمُوسىَ قَالَ الصَّلَاۀُ كَيْفَ رَبِّ يَا
در مناجات گفت خدايا معرفت به تو  موسي  :خدا رسول

گفت خدايا نماز  موسي. چيست؟ وحي شد شهادت لاإله إلا الله 
 .گفتن لاإله إلا الله چيست؟ وحي آمد كه

 
 بنِْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ،  أخبارالرضا  عيون/التوحيد/للصدوق الأمالي. 21
 فيِ تَقُولُ مَاالله رسول ابْنَ يَا لِلرِّضاَ قُلتُْ قَالَ مَحمُْودٍ أَبيِ

 ركََتَبَا اللَّهَ إِنَّ قَالَ أَنَّهُ الله رسول عَنْ النَّاسُ يَروِْيهِ الَّذیِ الْحَدِيثِ
 الْمُحَرِّفِينَ اللَّهُ لَعَنَ فَقَالَ الدُّنْيَا السَّمَاءِ إِلىَ لَيْلَۀٍ كُلَّ يَنْزِلُ تعََالىَ وَ

 قَالَ إِنَّمَا كَذلَِكَ الله رسول قَالَ مَا اللَّهِ وَ مَوَاضِعِهِ عَنْ لِلْكَلِمِ
 فِي لَيْلَۀٍ كُلَّ الدُّنْيَا مَاءِالسَّ إلَِى مَلَكاً يُنْزِلُ تَعَالىَ وَ تَبَاركََ اللَّهَ إِنَّ

 منِْ هلَْ فَيُنَادیِ فَيَأْمرُُهُ اللَّيلِْ أَوَّلِ فيِ الْجمُُعَۀِ لَيْلَۀَ وَ الْأخَِيرِ الثُّلثُِ
 لَهُ فَأَغْفرَِ مُسْتَغْفِرٍ مِنْ هَلْ عَلَيْهِ فَأَتُوبَ تَائبٍِ مِنْ هَلْ فَأُعْطِيَهُ سَائِلٍ

 أَنْ إلِىَ بِهَذاَ يُنَادیِ يَزَالُ فَلَا أَقْصِرْ الشَّرِّ طَالبَِ يَا أَقْبِلْ الْخَيْرِ طَالبَِ يَا
 السَّمَاءِ مَلَكُوتِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَِى عَادَ الْفَجْرُ طَلعََ فَإِذَا الْفَجْرُ يَطْلعَُ

 .الله رسول عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّی عَنْ أَبيِ بِذلَِكَ حَدَّثَنيِ
گفتند نظر شما راجع به حديثي كه مردم  به امام رضا

نقل ميكنند كه خداوند هرشب به آسمان دنيا فرود  خدا رسولاز
خدا تحريف كنندگان را لعنت   :فرمود ميايد چيست؟ امام

خداوند هرشب در ثلث آخر شب و   :گفت خدا رسول.كند
فرستد كه  های جمعه از اول شب ملكي را به آسمان دنيا مي شب

آيا   كند آيا كسي هست كه چيزی بخواهد تا به او عطا شود؟ندا مي

كسي هست كه توبه كند تا قبول شود؟ آيا مستغفری هست كه 
بخشيده شود؟ ای طالب خير اقبال كن و ای طالب شر دست نگه 

پس تا طلوع فجر چنين ندا دهد و چون فجر آمد به ملكوت . دار
 .بازگردد

ف   علل الشرائع ع  و ج  ب 
 
ال  أ م   ر  ، ق  ه  ل  كَّ ةا و  ک  ئ 

ل  لَّ م  زَّ و  ج  ه  ع 
لَّ نَّ ل   إ 

و 
لاَّ و   ة  إ 

ل  خ  ة  و  لا  ن  ر  ج  ن  ش  س  م  ي  ل  ل  ف 
خ  ر  و  النَّ

ج  ن  الشَّ ض  م 
ر 
ات  الأ   ب  ن  ب 

ه   ع  نَّ م 
 
و  لا  أ ا و  ل  يه  ان  ف 

ا ك  ا و  م  ه  ظ  ف  ح  ك  ي  ل  لَّ م  زَّ و  ج  ه  ع 
ن  اللَّ ا م 

ه  ع  ن  م  ا م 
ا  م  نَّ  إ 

ال  و  ا ق  ه  ر  م  ا ث  يه  ان  ف 
ا ك  ذ  ض  إ 

ر 
ام  الأ   و  اع  و  ه  ب  ا الس  ه  ل  ك 

ا لأ   ه  ع  ن  م  ي 
ى  ه  ة   الله رسولن  ر  ج  ت  ش  ح  ه  ت  ل  ين  خ  م  ل  س  م  ن  ال  د  م  ح 

 
ب  أ ر 

ض  ن  ي 
 
أ

و   م  ة  ال 
ک  ئ 

ل  م  ان  ال 
ک  م   ل 

ت  ر  م  ث 
 
د  أ ة  ق 

ل  خ  و  ن 
 
ون  أ ک  ل ك  ي 

ذ   و  ل 
ال  ا ق  ه   ب 

ين  ل 
كَّ

ه   ر  ض  ح  ة  ت  ک  ئ 
ل  م  نَّ ال 

 
ه  لأ 
ل  م  يه  ح  ان  ف 

ا ك  ذ   إ 
ساا ن 

 
ل  أ خ  ر  و  النَّ ج   .الشَّ

ای دارد كه بر درختان زمين گماشته  خداوند ملائكه: باقر امام
ای نگهبان اوست و اگر  ای نيست كه فرشته درخت و بوته. اند شده

اش را  نبود وحوش و موجودات زمين آنرا يا ميوه چنين
از اينكه زير درختان مثمره قضای حاجت   خدا رسول.ميخوردند

و دليل آرامش . اند كنند نهي كرد زيرا فرشتگاني در آنجا موكل
 .درختان اين است كه فرشتگان آنجا هستند

 

ال  . 13 يه  ق  ب 
 
ن  أ ث  ع  ار 

ح  ن  ال 
، ع  ات  ار  غ 

اب  ال  ت  ي   ك  ل   ع 
ث  ع  يث  ب  د  ي ح   ف 

يٍّ  ل  ى ع 
ل   إ 

ب  ت  ک  ر  ف  ص  ى م 
ل  يراا ع  م 

 
ر  أ

ک  ي ب  ب 
 
ن  أ د  ب  مَّ ح  ن   م  ه  ع  ل 

 
أ س  ي 

م   يه   ف 
دَّ ح  م  ال  ق 

 
ن  أ
 
ي  أ ل  ه  ع  ي 

ل   إ 
ب  ت  ک  ة  ف  يَّ ان  ر  ص  ة  ن 

 
أ ر  ام  ر  ب 

ج  م  ف  ل 
س  ل  م 

ج  ر 
ر   ج  ي ف  ذ 

م  الَّ ل 
س  م  ى ال  ل  ى  ع  ار  ص  ى النَّ ل   إ 

ة  يَّ ان  ر  ص  ع  النَّ
ف  ة  و  اد  يَّ ان  ر  ص  النَّ ب 

وا اء  ا ش  ا م  يه  ون  ف 
ض  ق   .ي 

در مصر برايش نامه نوشت كه  محمد بن ابوبكر امير علي
: پاسخ نوشت  علي. اند مردی مسلمان با زني نصراني زنا كرده

دهيد  بر مسلمان حد جاری كنيد و نصراني را به نصاری تحويل
 .هرچه ميخواهند بكنند

 

14 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ة  ق  ار  ر  ن  ز  يتفسير العياشي، ع  د   ب  ب 
ه   ع 

ج   اللَّ وَّ ز   ت 
 
أ

ال   اء  ق  س  ن  الن  ه  م 
ل  ب  ال   ب 

ك  ي  ل  ال  لا  ع  ة  ق  يَّ ر 
د  ق  و  ال 

 
ة  أ يَّ ور  ر  ح  و  ال 

 
ة  أ ئ  ج  ر  م  ال 

لاَّ م   و  إ 
ا ه  ت  م  ل  ق  ة  ف  ار  ر  ال  ز  ق  ة  ف  ر  اف 

و  ك 
 
ة  أ ن  م 

وؤ  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ه 

 
ن  أ ي 

 
أ ف 

جال  و   ن  الر  ين  م  ف  ع 
ض  ت  س  م  لاَّ ال   إ 

ل ك  و 
ن  ق   م 

ق  د  ص 
 
ه  أ

ل  اللَّ و  ه  ق 
اء  اللَّ ن  ث  ت  اس 

يلا  ب 
ه  س  ل  و 

ى ق  ل  دان  إ 
ل  و 
ساء  و  ال   .الن 

يشود با زنان مرجئه يا خوارج پرسيدم م صادق امامراوی گويد از 
زيرا . )با زنان ابله مانعي ندارد: فرمود يا قدريه ازدواج كرد؟ امام

راوی گويد به (. آنها اعتقادی به مذهب باطل قبيله خويش ندارند
 امام. عرض كردم بالاخره زن يا مؤمنه است يا كافره امام
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رده است و اينطور نيست خدا خودش مستضعفين را استثنا ك: فرمود
 .فرموده بر آنها حرجي نيست

ت    ل 
 
أ ان  س  ر  م  ال  ح  اق  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
وا  اللَّ س  ي  م  ل  ه  نَّ  إ 

ال  ين  ق  ف  ع 
ض  ت  س  م  ن  ال 

ع 
ه  
ر  اللَّ

م 
 
ن  لأ  و  ج  ر  م  م  ال  ين  و  ه  ر  اف 

ک  ال   ب 
ين  و  لا  ن  م 

ؤ  م  ال   .ب 
فرمود نه . از مستضعفين پرسيدم  صادق امامراوی گويد از 

 !اميد است خدا ايشان را ببخشد. اند نه كافر مؤمن
 

ن   تحف العقول. 15 ي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ي ج  ان 
د   الثَّ ق  ق  ف  اط 

ى ن  ل  ى إ 
غ  ص 
 
ن  أ ال  م  ق 

ق   ط 
ن  ق  ي  اط 

ان  النَّ ن  ك   إ 
ه  و  د  اللَّ ب  د  ع  ق  ه  ف 

ن  اللَّ
ق  ع  اط 

ان  النَّ ن  ك  إ 
ه  ف  د  ب  ع 
ن  ل   يس  ع  ل  ب   إ 

د  ب  د  ع  ق  يس  ف  ل  ب  ان  إ 
 .س 

. هركس گوش بر سخنراني نهاده او را پرسيده است: امام هادی
اگر سخنران خدايي باشد خدا را پرستيده و اگر سخنگوی ابليس 

 .باشد، ابليس را

 

ق   مکارم الأخلق. 16 اد 
ر  و  الصَّ اق 

ب  ن  ال 
ام   ، ع 

مَّ ح  ن  ال  ا م  ج  ر  ال  خ  ق 
ت   اع  م 

د  ن  الص  ان  م  م 
 
و  أ ن  ه 

ولا  ق  ا ي  ان  فاا و  ك  ي  و  ص 
 
ان  أ اءا ك  ت  ن  ش 

ي  م  م   .ع 
از حمام كه خارج ميشدند چه زمستان بود چه : از صادقين

پيچيدند و ميفرمودند كه اين امان  تابستان، سرشان را با چيزی مي
 .از سردرد است

 

دوا ذكر الفرج كنوا الذين إذا أرا في المجمع عن الباقر. 17
أنه قال لبعض أصحابه أين نزلتم  عنه و في الکافي عن الصادق

قالوا على فلن صاحب القيان فقال كونوا كراما ثم قال أ ما سمعتم 
راماا  وا ك  ر  و  م 

غ  اللَّ وا ب  ر  ذا م   إ 
 .قول الله عز و جل في كتابه و 

ا كنايه نام چون ميخواهيد آلت جنسي را نام بريد ب: باقر امام
روايت است كه به بعضي گفت كجا منزل  صادق امامبريد و از 

: فرمود حضرت. كش است...گرفتيد گفتند پيش فلان كس كه 
چون بر لغو ميگذرند با  :بزرگوار باشيد نشنيديد كه خدا فرموده

 .بزرگواری ميگذرند

ان  م   اد  ك  بَّ ي ع  ب 
 
ن  أ

د  ب  مَّ ح  ن  م  ون  ع 
ي  ع  ي ال  ب  و  ف  ر  ش   ب 

اع  و 
م  السَّ  ب 

راا ه  ت  ش 
ا ض  ت  الر  ل 

 
أ ال  س  يذ  ق  ب 

يه   النَّ ي  ف 
 
أ از  ر 

ج  ح 
ل  ال 

ه 
 
 لأ 
ال  ق  اع  ف 

م  ن  السَّ
ع 

و  
غ  اللَّ وا ب  ر  ذا م   إ 

ول  و  ق  ه  ي  ت  اللَّ ع  م  ا س   م 
 
و  أ

ه  ل  و  اللَّ اط  ب 
ز  ال 

ي  ي ح  و  ف 
و  ه 

راماا  وا ك  ر   .م 
ه خودش مشتهر به رقص و نوشيدن عرق بود از امام راوی ك

اهل حجاز برخي آنرا : فرمود امام. راجع به رقص پرسيد رضا
جايز ميداند در حاليكه باطل و لهو است و خدا فرموده از لغو با 

 .بزرگواری بگذريد

 

ال  . 18 ة   و  ق 
ق  د  ن  الصَّ  م 

ل  ض  ف 
 
يف  أ ع 

 ل لضَّ
ك  ن  و   .ع 

 .عيفي را ياری كني از صدقه دادن افضل استاينكه ض  :امام
 

ه  إلى ثلث  : الصادق الإمام. 19 يال  ه  و ع  ل  نز 
حتاج  فى م  رء  ي  أنَّ الم 
ه  ذلک   بع 

ن فى ط  ک  م ي  ها و إن ل  ف  لَّ ک  ت  لل  ي  ة  : خ  ع  ، وس  ة 
ميل  ة  ج  ر 

عاش  م 
ن  
ص  ح  ة  بت  ير 

، و غ  قدير 
 .بت 

اش بايد سه كار انجام  خانه و خانواده مرد برای ادارۀ: صادق امام

دستي و  خوشرفتاری، گشاده: دهد، هر چند بر خلاف طبع او باشد
 . ايجاد آسايش و رفاه اما به اندازه؛ و غيرت و ناموس داری

ن : على مامالا ک  ؛ فإن ي  ک  لد   و و 
ک  أهل   ب 

ک  غل 
ر  ش  نَّ أكث  ل  جع  لا ت 

ياء  الله  فإ  أول 
ک  لد  ک  و و  کونوا أهل  ، و إن ي  ه  ياء  يع  أول  ض 

نَّ الله  لا ي 
؟  بأعداء  الله 

ک  غل  ک  و ش  م   !أعداء  الله  فما ه 
بيشترين وقت خود را صرف زن و فرزندت مكن؛ زيرا : علي امام

اگر زن و فرزند تو دوستان خدا باشند، خداوند دوستان خود را وا 
همّ و غمت متوجه گذارد و اگر دشمنان خدا باشند؛ چرا بايد  نمي

 دشمنان خدا باشد؟
 

ال   تحف العقول. 21 ل   ، و  ق  ک 
تَّ ال ب  و  لا  ت 

غ  اد  ال  ه   ج 
ب  ل  د  الطَّ اه 

ج  لا  ت 
ي   ف 

ال  م  ج   
ة  و  الإ  نَّ ن  الس  ل  م 

ض  ف  اء  ال  غ  ت 
نَّ اب  إ 

م  ف  ل 
س  ت  س  م  ال  ال  ک  ر  ات 

د  ق  ى ال  ل  ع 
ة  و   فَّ ع 

ن  ال  ب  م 
ل  ب   الطَّ ال  ج   ب 

ص  ر  ح 
قاا و  لا  ال  ز  ة  ر 

ع  اف 
د   ب 
ة  فَّ ع 
ت  ال  س  ي  ل 

م ث 
 
أ م  ال  ال  م  ع  ت  ص  اس  ر  ح 

ال  ال  م  ع  ت   و  اس 
وم  س  ق  ق  م  ز  نَّ الر  إ 

لا ف  ض   ...  ف 
با )ای آنطور بدنبال حاجتت مرو كه گويا به جنگ رفته  :امام

به تقدير تكيه و آنطور دست از تلاش مكش و ( الحاح و حدّت
در جستجوی روزی بودن از . ای مكن كه گويا كاملا تسليم شده

سنتّ است و اجمال در طلب از عفتّ است و عفتّ روزی را مانع 
روزی تقسيم شده است و . نميشود و نه حرص آنرا جلب ميكند

 .حرص زدن گناه است
 

ن   التمحيص. 21 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ب   اللَّ ع  نَّ ال   إ 

ال  ه  ق 
د  اللَّ ن  ه  ع 

ون  ل  ک  ي  د  ل 
و  
 
ه  أ ال  م   ب 

اب  ص  و  ي 
 
ه  أ د  س  ي ج   ف 

ه  يه  اللَّ ل  ت  ب  ي 
ه  ف  ل  م  ع  ا ب 

ه  غ  ل  ب  ة  لا  ي  ج  ر  الدَّ
ا اه  يَّ  إ 

ه  ه  اللَّ غ  لَّ ر  ب  ب  و  ص  ن  ه  إ 
ه  ف  د 

ل  ي و   ف 
اب  ص   .ي 
نميتواند ای دارد كه با صرف عمل  بنده نزد خدا درجه صادق امام

به آن برسد پس خدا در بدنش يا مالش يا فرزندانش آفتي پديدی 
 .مياورد و او اگر صبر كند به آن درجه ميرسد

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ه  م  ر  ب  ظ 

ت  ن  ء  م 
ل  ب  ى ب 

لا ت  ب  و  م  لاَّ و  ه  ن  إ  م 
ؤ  ن  م  ا م   م 

ال  ق 
ى ال   ل  ر  ع  ب  ن  ص  إ 

ه  ف  ن  د  م 
ش 
 
و  أ ء  ه 

ل  ب  ن  ال  ه  م 
اه  اللَّ اف  ا ع  يه  و  ف 

ي ه  ت 
ة  الَّ يَّ ل  ب 

ر  
ظ  ت  ن  م  ء  ال 

ل  ب  ن  ال  ه  م   ب 
ل  ز  ع  ن  ز 

ر  و  ج  ب 
ص  م  ي  ن  ل   إ 

ه  و  ر  ب  ظ 
ت  ن  ي ي  ذ 

الَّ
ه   اؤ  ز  ه  و  ع  ر  ب  ن  ص  س  ح  ى ي  تَّ داا ح  ب 

 
 .أ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111چهل حدیث 

  320 صفحه

 

نتظار بلايي مؤمني نيست كه مبتلا به بلايي و در ا: صادق امام
اگر بر همان بلايي كه در آن است صبر كرد خداوند . بزرگتر است

از بلايي كه در انتظار اوست عفو ميكند و اگر صبر نكرد و جزع 
آنقدر اين قضيه تكرار ميشود . كرد آن بلای مورد انتظار هم ميايد

 .تا او صبركردن را يادبگيرد

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
س   اللَّ ا إ 

ال  ي  ا ق  ه  ي  ل  يت  ع  ط 
ع 
 
ةا أ يب  ص 

نَّ م  دَّ ع  اق  لا  ت  ح 
ي  ت 

ة  الَّ يب  ص 
م  ا ال  م  نَّ ة  إ 

يب  ص 
م   ب 
اباا و  ه  ث 

ن  اللَّ ا م 
ه  ي  ل  ت  ع  ب  ج  و  ت  ر  و  اس  ب  الصَّ

ا ه  ول  ز  د  ن  ن  ر  ع  ب 
ص  م  ي  ا ل  ذ  ا إ 

ه  اب  و  ا و  ث  ه  ر  ج 
 
ا أ ه  ب  اح 

م  ص  ر  ح   .ي 
ه بر آن توفيق صبرت دادند و به ثواب مصيبتي ك: صادق امام

رسيدی مصيبت ندان؛ مصيبت آن است كه صبر نتواني و از اجر 
 . بماني

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ ر  و  ل 

ک  ل  الش 
ث  م  وب  ب 

ب  ح  ي م  د  ف  ز  ت  س  م  ي  ال  ل  ق 
ص ق  ن  ت  س  ر  ي  ب  ل  الصَّ

ث  م  وه  ب  ر  ک  ن  م   .م 
بمثل شكر باعث زيادی نشود و در در محبوب   :صادق امام

 .مكروه بمثل صبر باعث نقصان نگردد

 

ن  . 22 ، ع  ار  و 
ن 
اة  الأ   ک  ش  يم  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ يم   ف 

ة  م  ش  ح 
ب  ال  ه 

ذ  ال لا  ت  ق 
اء   ق  اء  و  ب  ي  ح 

اب  ال  ه  ة  ذ  م 
ش  ح 
اب  ال  ه  نَّ ذ  إ 

ن  ف  م 
ؤ  م  يك ال  خ 

 
ن  أ ي  ك  و  ب  ن  ي  ب 

ح  
ةال  وَّ ر  م  اء  ال  ق  ة  ب  م 

 .ش 
. كاری نكن كه حشمت ميان تو و برادر مؤمنت برود: صادق امام

كه رفتن حشمت رفتن حياء است و باقي ماندن حشمت باقي 
 .ماندن مروّت

 
ال  . 23 د    الحسن أباالمجالس للمفيد، ق  ب 

د  ع  ن   ع 
ك  ت  ي 

 
أ ا ل ي ر  ي م  ب 

 
لأ 

وب   ق  ع  ن  ي 
ن  ب 

م  ح  ن  الرَّ
س  ح  و ال  ب 

 
ه  أ ال  ل  ق  ال ي ف 

ه  خ  نَّ  إ 
ال  ي  ق   ف 

ول  ق  ه  ي  نَّ إ 
ت   س  ل  ا ج  مَّ إ 

ف  ف  وص  ه  لا  ي  ه  و  اللَّ د  ح  ى و  ي  ال  ع  ه  ت  ف  اللَّ ص 
يماا ي  ظ 

لاا ع  و  ه  ق 
اللَّ

و  ي   ن  ه   إ 
ال  ق  ه  ف  ت  ك  ر  ا و  ت  ن  ع  ت  م  س  ل  ا ج  مَّ  إ 

ا و  ن  ت  ك  ر  ه  و  ت  ع  ي  م 
 
اء  أ ا ش  ول  م  ق 

ي  ن   ش 
س  ح  و ال  ب 

 
ه  أ ال  ل  ق  ول  ف  ق  ا ي  ل  م  ق 

 
م  أ ا ل  ذ   إ 

ه  ن  يَّ م 
ل  ن   ء  ع 

 
اف  أ خ  ا ت   م 

 
أ

اب  
ح  ص 

 
ن  أ ان  م 

ي ك  ذ 
الَّ  ب 

ت  م  ل  ا ع   م 
 
يعاا أ م 

م  ج  ک  يب  ص 
ت  ة  ف  م  ق 

ه  ن   ب 
ل  ز 
ن  ي 

اب  
ح  ص 

 
ن  أ وه  م  ب 

 
ان  أ ى و  ك  وس  ن   م  و  ع  ر   ف 

ل  ي  ت  خ  ق  ح 
ا ل  مَّ ل  ن  ف  و  ع  ر  ف 

ى وس  ى  م  تَّ ه  ح  م  اغ  ر  وه  ي 
ب 
 
ى و  أ وس  ه  م  ك  ر  د 

 
ه  و  أ ظ  ع  ي   ل 

ه  ن  ف  ع  لَّ خ  ت 
ن   يل  ع  ئ  ر  ب  ل  ج 

 
أ س  ر  ف  ب  خ  ى ال  وس  ى م  ت 

 
أ يعاا ف  م 

ا ج  ق  ر 
غ  ر  ف 

ح  ب  ف  ال  ر  ا ط  غ  ل  ب 
ر  
ه  غ  ال  ل  ق  ه  ف  ال  ا ح  ذ   إ 

ة  م  ق  نَّ النَّ ک 
يه  ل  ب 

 
ي  أ

 
أ ى ر  ل  ن  ع  ک  م  ي  ه  و  ل  ه  اللَّ م  ح  ق  ر 

اع   ف  ب  د  ن 
ذ  م  ب  ال  ار  ن  ق  مَّ ا ع  ه  ن  ل  ک  م  ي  ت  ل  ل  ز   .ن 

بينم كه پيش  مي  :به پدرم گفت كاظم امام: راوی گويد
عبدالرحمن بن يعقوب رفت و آمد ميكني؟ پدرم گفت او دايي من 

او راجع به خدا حرفهای بدی ميزند خدا را : فرمود امام! است
يا با او . تشبيه ميكند و نقايص جسماني برای او مطرح ميكند

من چه كار به : پدرم گفت! نشست و برخواست كن يا با من
: فرمود امام! من قائل به حرفهای او نيستم! حرفهای او دارم

ا را درگير كند؟ ترسي نقمتي بر او نازل شود و همه شم نمي
نميداني از ياران موسي جواني بود كه پدرش از اصحاب فرعون 

را ترك  رسيدند موسي چون لشكريان فرعون به موسي. بود
در لحظه آخر آندو  موسي. كرد تا برود و پدرش را نصيحت كند

دو طرف دريا . را ديد در حاليكه داشتند با هم جرّ و بحث ميكردند
مسأله را از جبرئيل  موسي. ر دو غرق شدندبه هم رسيدند و ه

جبرئيل گفت خدا پسر را رحمت كرد زيرا بر رآی پدر . جويا شد
كاران باشد  نبود اما نقمت وقتي نازل شود هركس نزديك گناه

 .درگير ميشود
 

ال   تفسير القمي. 24 ير  ،َّ ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ا ال ال  ه  ي 
 
ا أ ه  ي  ي 

ل  ه  ع 
ات  اللَّ و  ل  اس  ص  نَّ

ه  
و  اللَّ ه  ف 

ن  اللَّ ي  ه  و  ب  ن  ي  ا ب  يم  ه  ف 
ى اللَّ ل   إ 

ب  ت  ي  ل  ة  ف  ور  اذ  ق  ه  ال  ذ 
ى ه  ت 

 
ن  أ م 

ه   ر  ت   س 
ك  ت 
ه  ه  و  ي  س  ف  ح  ن  ض  ف  ن  ي 

 
ن  أ  م 

ل  ض  ف 
 
ر  أ ي الس  ه  ف 

ى اللَّ ل   إ 
ه  ت  ب  و  ت   . ل 

و خدا  هركس مرتكب كار زشتي شد ميان خودش: اميرمؤمنان
توبه كند قسم به خدا كه توبه نزد خدا در سرّ افضل است از اينكه 

 .خويش را مفتضح كند و ستر خويش را هتك نمايد

 

ن   فلح السائل. 25
س  ح  ي ال  ب 

 
د   ، أ ب 

ى ع  ل  ل  ع  ز 
ن  ء  ي 

ل  ن  ب  ا م   م 
ال  ق 

ل  
ف  ذ  ش  ان  ك  لاَّ ك  اء  إ 

ع  ه  الد  ه  اللَّ م  ه 
ل  ي  ن  ف  م 

ؤ  ن  م  ا م   و  م 
يکاا ش  ء  و 

ل  ب  ك  ال 
ء   ل  ب  ل ك  ال 

ان  ذ  لاَّ ك  اء  إ 
ع  ن  الد 

ك  ع  س  م  ي  ن  ف  م 
ؤ  د  م  ب 

ى ع  ل  ل  ع  ز 
ن  ء  ي 

ل  ب 
اء   ع  الد   ب 

م  ک  ي  ل  ع  ء  ف  ل  ب  ل  ال  ز  ا ن  ذ  إ 
يلا ف  و 

 .ط 
بلايي نيست كه بر بنده مؤمن نازل شود و خداوند   :كاظم امام
وی دعا الهام كند جز اينكه آن بلا زود برطرف شود و بلايي به 

نيست كه بر بنده مؤمن نازل شود و او از دعا امساك كند جز اينك 
 .پس چون بلا نازل شد دعا كنيد. آن بلا طول كشد

 

ن  . 26 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  وا  ج  ون  د  ك  مَّ ح  ة  آل  م  يع  ة  ش  يع 
ر  الش  ش  ع  ا م  ال  ي  ق 

ق   ر  م  ل  الن  ج  ه  ر  ال  ل  ق  ال ي ف 
م  التَّ ک   ب 

ق  ح  ل  ال ي و  ي  غ 
م  ال  ک  ي  ل   إ 

ع  ج  ر  ى ي  ط  س  و  ة  ال 
ا  ا م  ين  ون  ف 

ول  ق  م  ي  و  ال  ق  ال ي ق  غ 
ا ال  اك  م  د   ف 

ت  ل  ع   ج 
د  ع  ه  س  ال  ل  ق  ار  ي 

ص  ن 
ن  الأ   م 

ا و   نَّ  م 
ك  ئ 
ول 
 
س  أ ي  ل  ا ف  ن  س 

ف  ن 
 
ي أ  ف 

ه  ول  ق  ال   لا  ن  ال ي ق 
ا التَّ م  ال  ف  م  ق  ه  ن  ا م  ن  س 

ل 
ه ي  ل  ر  ع  ج  ؤ  ر  ي  ي  خ  ه  ال  غ  ل  ب  ر  ي  ي  خ  يد  ال  ر 

اد  ي  ت  ر  م  ال  و    ال  ق  ا ف  ن  ي  ل  ل  ع  ب  ق 
 
مَّ أ ث 

ل   ا ع  ن  ة  و  لا  ل  اب  ر  ه  ق 
ن  اللَّ ي  ا و  ب  ن  ن  ي  ة  و  لا  ب  اء  ر  ه  ب 

ن  اللَّ ا م  ن  ع  ا م  ه  م 
ه  اللَّ

ى اللَّ
ه  
لَّ  ل 
يعاا ط  م  م  ک  ن  ان  م 

ن  ك  م  ة  ف  اع  الطَّ  ب 
لاَّ ه  إ 

ى اللَّ ل   إ 
ب  رَّ ق  ت  ة  و  لا  ي  جَّ ح 

م  لا   ک  ح  ي  ا و  ن  ت  ي  لا  ه  و  ع  ف  ن  م  ت  ه  ل 
لَّ  ل 
ياا اص 

م  ع  ک  ن  ان  م 
ن  ك  ا و  م  ن  ت  ي  لا  ه  و  ع  ف  ن  ت 

و ر  ت  غ  م  لا  ت  ک  ح  ي  وا و  ر  ت  غ   .ات 
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رو و متعادل باشيد تا  ای شيعيان آل محمد، ميانه: باقر امام
. به شما ملحق گردد( تالي)به شما بازگردد و كندرو( اهل غلوّ)تندرو

كساني كه راج : فرمود مردی از انصار گفت غالي كيست؟ امام
. ما از ايشان مبرائيم. ايم به ما چيزهايي ميگويند كه ما خود نگفته

ت؟ كسي كه جويای حق است و خير روزی به او تالي كيس: گفت
رو به همه كرد و  سپس امام. خواهد رسيد و اجر خواهد برد

قسم به خدا برائت از آتش نزد ما نيست و بين ما و خدا : فرمود
فاميلي نيست و ما بر خدا حجتي نداريم، پس جز به طاعت نتوان 

گاه از ولايت هريك از شما كه مطيع خدا بود آن. به خدا نزديك شد
وای بر . ما نفع برد و هركس عاصي بود ولايت ما او را نفعي ندهد

 . شما مغرور نشويد
 

ن  . 27 يالکافي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ل  ع  ج  ه  ر  ل 

 
أ ه  و  س  د  ن   ع 

ت  ن  ال  ك  ق 
ي ج 

ل  ي 
ج  ي  ر  ه  الشَّ ن  ه ء  م  ه  اللَّ ذ  اخ 

ؤ  ب  ي 
ض  غ  د  ال  ى ح  ل  ه    ء  ع  ه   ب  ال  اللَّ ق  ف 

ه   د  ب  ق  ع  ل  غ  ت  س  ن  ي 
 
ن  أ م  م  ر 

ك 
 
أي يکلّفه و يجبره فيما لم يکن له فيه .أ

 .اختيار
وقتي كسي از چيز : بودم كسي پرسيد صادق امامراوی گويد نزد 

 اش ميكند؟ امام به غضب ميايد خدا در حال غضب مؤاخذه
ا درحاليكه اختياری اش ر تر از آن است كه بنده خداوند كريم: فرمود

 .ندارد مؤاخذه كند
 

ال   علل الشرائع. 28 ة    الله رسول، ق  ار  فَّ ن  ك  م 
ؤ  م  ل  ر  ل 

ب  ق  ة  ال  ط  غ  ض 
م ع  يع  الن  ي 

ض  ن  ت  ه  م  ن  ان  م 
ا ك  م   . ل 

هايي كه  فشار قبر برای مؤمن كفّاره است از نعمت: خدا رسول
 .ضايع كرده

د   ب 
ن  ع  ى  معاني الأخبار، ع  ل   إ 

ه  ع  ف  م  ر 
ل  يالسَّ ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ ف  ال  ك  ق 

ي ن  رَّ
ض  ا ف  ذ  ا و  ك  ذ  ت  ك  ل  ك 

 
ل  أ ج  ول  الرَّ ق  ن  ي 

 
م  أ
ع  الن   . ب 
از مصاديق كفران نعمت اين است كه كسي بگويد : صادق امام

 .فلان چيز را خوردم و مريض شدم
 

ال  /التوحيد. 29 ة   الله رسولالخصال، ق  ع  س  ي ت  ت  مَّ
 
ن  أ ع  ع  ف  ر 

ون   يق  ط   ي 
ا لا  ون  و  م  م  ل  ع  ا لا  ي  ه  و  م  ي 

ل  وا ع  ه  ر 
ك 
 
ا أ ان  و  م  ي  س  اء  و  الن  ط  خ  ال 

ي  ة  ف  س  و  س  و  ي ال  ر  ف 
ک  ف  ة  و  التَّ ر  ي  د  و  الط  س  ح  ه  و  ال  ي 

ل  وا إ  ر  ط  ا اض  و  م 
ف   ش   ب 

ق  ط  ن  م  ي  ا ل  ق  م 
ل  خ   . ة  ال 

خطا، نسيان، : از امت من هفت چيز بخشيده شده: خدا رسول
آنچه طاقت ندارند، آنچه   آنچه بدان مجبور شوند، آنچه نميدانند،

ء ظن به ديگران ماداميكه به  ناچاراند، و نيز حسد و فال بد و سو
 .زبان نياورند

 

ال   الخصال. 31 ي الله رسول، ق  م 
م  ت  ه  ت  س  ال  ج  ة  م  ث  ل  ب  ث  ل  ق  ت  ال 

ر   ب  خ  اء  ال  ي  ن 
غ 
ة  الأ   س  ال  ج  اء  و  م  س  ع  الن   م 

يث  د  ح 
ال  و  ال 

ذ  ن 
ة  الأ   س  ال  ج   .م 

: ميراند اند كه مجالست با ايشان قلب را مي سه كس: خدا رسول
 .نشستن با فرومايگان، گفتگو با زنان، نشستن با اغنياء

ي   ب 
ي النَّ اه 

ن  ي م  ي  الأمالي للصدوق، ف  ت 
ة  الَّ

ث  اد  ح  م  ن  ال 
ى ع  ه  ه  ن  نَّ

 
أ

ل زَّ و  ج  ه  ع 
ر  اللَّ

ي  ى غ  ل  و إ 
ع  د   .ت 

نهي كرد از گفتگو يا معاشرتي كه بسوی غير خدا  خدا رسول
 .دعوت كند

 

د  . 31 مَّ ح  ن  م  ر  ب  ف  ع  ل  ج  ئ  ي  س   الآ ب 
ال  ام   و  ق  يَّ

 
ون  أ ب  ل  ک  اس  ي  ار  النَّ ا ص  م  ل 

غ   م  ال  ه  نَّ
 
 لأ 
ال  ص  ق 

خ  ي الر  ة  ف  اد  ع 
ى ال  ل  م  ع  ه  وع  يد  ج  ز 

ام  و  ي 
ع  ى الطَّ ل  ء  ع 

ل 
وا ب  ص  ت  خ  ب  ص  ا خ  ذ   إ 

وا و  ط  ح 
ت  ق  ط  ح 

ا ق  ذ  إ 
ض  ف 

ر 
و الأ   ن   .ب 

پرسيدند چرا مردم در ايام گراني حريص بر آذوقه  صادق اماماز 
چون : فرمود ندارند؟ امام ميشوند و در ايام ارزاني طمعي به آن

اند چون قحطي شود دلتنگ گردند و چون  اينان هم فرزندان زمين
 .زيادی شود دلشان غني گردد

 

ق  . 32 اد   الصَّ
ال  ال صاا  مصباح الشريعة، ق 

داا خ  ب  د  ع  ب  ع  ير  ال  ص 
لا  ي 

ه  س   د  ن  م  ع 
ح  و  الذَّ د  م  ير  ال  ص 

ى ي  تَّ لَّ ح  زَّ و  ج  ه  ع 
لَّ وح  ل  د  م  م  نَّ ال 

 
اءا لأ  و 

ل   وم  ف  م  ذ  م  ل ك  ال 
ذ  م  و  ك  ه 

م  ذ   ب 
وماا م  ذ  ير  م  ص 

لَّ لا  ي  زَّ و  ج  ه  ع 
د  اللَّ ن  ع 

ك ت 
ل  ز 
ن  ي م   ف 

يد  ز 
ه  لا  ي  نَّ إ 

د  ف  ح 
 
ح  أ

د  م   ب 
ح  ر  ف  ن    ت 

يك  ع  ن 
غ  ه  و  لا  ي 

د  اللَّ ن  ع 
و د  ق  م  ك  و  ال  وم  ل 

ک  ح  م  كال  ي  ل   . ر  ع 
كسي بنده خالص نميشود مگر اينكه مدح و ذمّ : صادق امام

چون ممدوح نزد خدا به ذمّ مردم مذموم نشود و . برايش يكي باشد
پس مدح كسي منزلت . مذموم نزد خدا به مدح ايشان ممدوح نشود

تو نزد خدا را فزون نسازد و حكم او راجع به تو و تقديرت را تغيير 
 .ندهد

ين  نهج ال ن  م 
ؤ  م  ير  ال  م 

 
ح  أ د  ك   بلغة، م  نَّ  إ 

مَّ ه  ال  اللَّ ق  ه  ف  ه 
ج  ي و   ف 

م  و  ق 
ا  مَّ  م 

راا ي  ا خ  ن  ل  ع  مَّ اج  ه  م  اللَّ ه  ن  ي م  س 
ف  ن   ب 

م  ل  ع 
 
ا أ ن 

 
ي و  أ س 

ف  ن  ن  ي م   ب 
م  ل  ع 
 
أ

ون   م  ل  ع  ا لا  ي  ا م  ن  ر  ل  ف 
ون  و  اغ  ن  ظ   .ي 

خدايا تو مرا از : گفت. ر برابرش ستودندرا د گروهي اميرمؤمنان
. خودم بهتر ميشناسي و من خويش را بهتر از ايشان ميشناسم

خدايا مرا بهتر از آنچه گمان ميكنند قرار ده و ببخش بر من آنچه 
 .آنها نميدانند

ال   ت   و  ق  س  ن  الا 
ير  ع  ص 

ق  ق  و  التَّ ل  اق  م 
ق  ح  ت  س  ن  الا  ر  م 

ث  ك 
 
أ اء  ب 

ن  اق  الثَّ
ق  ح 

د   س  و  ح 
 
ي  أ  . ع 
ستودن بيش از استحقاق تملقّ است و كمتر از   :علي امام

 .استحقاق مريضي يا حسد
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م)الله رسول. 33 لَّ س  آله  و  يه  و 
ل  ى الله  ع  ل  ، و (: ص  و  د  قاء  الع  وا ل  نَّ م 

ت  لا ت 
روا ال وا واذك  اثبت  م ف  موه  يت  ق 

، فإذا ل  ة  ي   العاف 
وا الله  ل  إن س  ، ف  ثيراا له  ك 

مت   الصَّ م ب 
يک  ل  ع  حوا ف  يَّ بوا و ص   .أجل 

آرزوی رويارويي با دشمن را : (الله عليه وآله وسلم صلي)پيامبرخدا
اما هرگاه با دشمنان رودررو . نكنيد و از خداوند عافيت مسألت كنيد

شديد پايداری ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد و اگر دشمنان جار و 
 . رياد سر دادند شما سكوت اختيار كنيدجنجال و ف

 

34 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  اب  ق 
صَّ ق  ال  ال 

ه  ن  ن  م  ، ع  ان 
ي  ب  ع  ال  م  ج  يم  د   ب  ب 

ه   ع 
ع   اللَّ اد 

ه  
اللَّ وا ب 

ن  ين  آم  ذ 
ل  و  الَّ مَّ ت  يد  ث  ه 

ن  ش  م 
ؤ  م  ال  ال  ق  ة  ف  اد  ه  ي  الشَّ ن 

ق  ز  ر  ن  ي 
 
ه  أ اللَّ

 
 
ه  أ ل  س  م  و  و  ر  ه  ر  ج 

 
م  أ ه  م  ل  ه 

ب  د  ر  ن  داء  ع 
ه  ون  و  الش  يق  د  م  الص  ك  ه  ولئ 

م   ه  ور    .ن 
عرض كردم دعا كنيد شهادت نصيبم  صادق امامراوی گويد به 

: ) سپس آيه شريفه را تلاوت كرد. مؤمن شهيد است: شود، فرمود
و و كساني كه به خدا و رسولش ايمان آوردند اينان صديقان 

 (.شهداء هستند نزد خدا اجر ميبرند و نور دارند

 
 

م   فقه الرضا . 35 ال 
ع  ن  ال 

ة   ، ع  لَّ  ع 
ك   ب 

ت 
 
أ د  ا ب  ذ   إ 

ال  ه  ق  نَّ
 
أ

ا  ة  م 
لَّ ع 
ك  ال  ل  ن  ت   م 

ك  ال  ن  ه  لا  ي  نَّ إ 
ام  ف  ع  ن 

أ  الأ   ر 
اق  ا ف  ه  ن   م 

ك  س 
ف  ى ن  ل  ت  ع  ف  وَّ خ  ت 

ه   ر  ک   .ت 
در آغاز بيماری اگر ترسيدی سوره انعام را بخوان،  :كاظم امام

 .آنچه ميترسي به تو نميرسد

ال   آن   الله رسولمعاني الأخبار، ق  ر 
ق  ث  ال  ل  د  ث  ح 

 
ه  أ و  اللَّ ل  ه  . ق 

ال     الله رسولالمحاسن، ق 
 
أ ر  ا ق  م  نَّ

 
أ ک  ات  ف  رَّ  م 

ث  ل  ا ث  ه 
 
أ ر  ن  ق  م 

آن   ر  ق   .ال 
كسي كه سه بار آنرا . توحيد ثلث قرآن استسوره : خدا رسول

 .بخواند گويا قرآن را ختم كرده است

ي   ب 
ال  النَّ ه   جامع الأخبار، ق  ي 

ل   إ 
ه  ر  اللَّ ظ  د ن  ح 

 
ه  أ و  اللَّ ل  ه   ق 

 
أ ر  ن  ق  م 

ة ر  ظ  ف  ن  ل 
 
 .أ

كسي كه سوره توحيد را بخواند خداوند هزار نظر : خدا رسول
 .لطف به او ميكند

دَّ  ال  ع  ي، ق  اع 
ير  ة  الدَّ م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ذ   ال  خ 
 
أ ين  ي   ح 

د  ح 
 
ه  أ و  اللَّ ل  ه   ق 

 
أ ر  ن  ق  م 

ه   ت  ل  ي  ه  ل  ون  س  ر  ح  ك  ي 
ل  ف  م  ل 

 
ين  أ س  م  ه  خ   ب 

ه  ل  اللَّ كَّ ه  و  ع  ج  ض   .م 
كسي كه حين خواب سوره توحيد را بخواند خداوند   :اميرمؤمنان

 .او موكل ميكند ملائكه را بر حراست

ال   ه   الله رسولق  ي 
ل  ك  ع  ور 

ةا ب  رَّ د  م  ح 
 
ه  أ و  اللَّ ل  ه   ق 

 
أ ر  ن  ق   .م 

 .هركس سوره توحيد را بخواند بركت يابد: خدا رسول
 

ي : عنه. 36 ذ 
م  الَّ

ک  ح  ال   ب 
م  و  ک  ال  ل  ک  ون  ي  يل  ک 

ي ت  ذ 
ال  الَّ ي 

ک  م 
ال  ب 

ک   ي  ل  م  ع  ک  ح  ون  ي  م  ک  ح   . م  ت 
سنجيد شما را  با همان ترازويي كه ديگران را مي: خدا رسول

سنجند و با همان حكمي كه راجع به ديگران ميكنيد بر شما  مي
 .حكم ميكنند

 

ـالصادق الإمام. 37 صير 
ن أهل  البصرة  : ـ لأبي ب   م 

ناس  ليَّ ا  ل  ع  خ  د 
ن م م 

ک  ع  من  وها، فما ي  ب  ت  ن أحاديث  و ك  وني ع  أل  س  ؟ ف  تاب  م لن ! الک  ا إنّک  أم 
بوا کت  وا حتّى ت  ظ  حف   .ت 

ای از بصريان پيش من آمدند  عده: به ابوبصير فرمود صادق امام
نويسيد؟  ها را نوشتند؛ شما چرا نمي و احاديثي از من پرسيدند و آن

 .بدانيد كه تا ننويسيد، هرگز حفظ نخواهيد كرد
 

ال   فلح السائل. 38 ل  م   الله رسول، ق 
ي  ام  اللَّ

ي  ن  ق   م 
ئاا ي  اد  ش  ر 

 
ن  أ

ك  و  لا   ر  ك  ي ذ  ن  س 
ن  ك  و  لا  ت  ر  ک  ي م  ن  م 

ؤ  مَّ لا  ت  ه  ل  اللَّ
ق  ي  ل  ه  ف  ع  ج  ض  ذ  م  خ 

 
أ ف 

ه   ل  اللَّ ك  و  ه  ي  نَّ إ 
ا ف  ذ  ا و  ك  ذ  ة  ك  اع  ه  س  اء  اللَّ ن  ش   إ 

وم  ق 
 
ين  أ ل  اف 

غ  ن  ال  ي م  ن 
ل  ع  ج  ت 
ه  م   ة  ب  اع  ك  السَّ ل  ه  ت 

ه  ب 
ن  کاا ي   .ل 

( شب زنده داری)هركس ميخواهد توفيق قيام ليل: خدا رسول
خدايا مرا از مكر خويش ايمن مكن و ياد : داشته باشد بگويد

اگر تو . خويش را از من دريغ مكن و مرا از غافلين قرار مده
در اين صورت خداوند . بخواهي ساعت فلان و فلان برميخيزم

 .ای ميگمارد تا در آن ساعت او را بيدار كند شتهفر
 

ه: على مامالا. 39 أتي 
ما ت   ب 

ک  ير  ب  غ  ع 
 .لات 

خاطر كاری كه خود نيز آنرا انجام  از ديگری به: علي امام
دهي خرده مگير و ديگری را برای گناهي كه ارتكاب آنرا به  مي

 . دهي،كيفر مده خودت اجازه مي
 

ة  الشَّ : الله رسول. ۶۸ قيق  ة  أفعالي، والح  ريق  ة  أقوالي، و الطَّ ريع 
 . أحوالي

شريعت گفتارهای من است و طريقت كردارهای : پيامبر خدا
من و حقيقت احوال من و معرفت سرمايۀ من و خرد ريشۀ دينم و 
محبت بنيادم و شوق مركبم و خوف همراهم و دانش سلاحم و 

ام و صدق منزلم  عت اندوختهام و قنا توشه بردباری يارم و توكل ره
افتخارم كه با آن بر ديگر انبيا و ( إلي الله)و يقين مأوايم و فقر 

 . بالم مرسلين مي
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ن  . 1 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ وَّ ل  و  لا  ق  و  د  لا  ح  ب  ع  ال  ال  ا ق  ذ   إ 

ال  ق 
زَّ و   ه  ع  ال  اللَّ ه  ق 

اللَّ  ب 
لاَّ ه إ  ت  اج  وا ح  ض  ي اق  د  ب 

م  ع  ل  س  ت  ة  اس 
ک  ئ 

ل  م  ل   ل 
لَّ  . ج 

گويد لا حول و لا قوۀ إلا بالله خداوند به  وقتي مي: صادق امام
 .ام تسليم شد حاجتش را برآوريد گويد بنده ها مي فرشته

ال   وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل  و   اللَّ و  ه  لا  ح  اء  اللَّ ا ش  د  م  ب  ع  ال  ال  ا ق  ذ  ه   إ 

اللَّ  ب 
لاَّ  إ 
ة  وَّ لا  ق 

ه   ت  اج  وا ح  ض  وه  اق  ر ك 
د 
 
وه  أ ين  ع 

 
ي أ د  ب 

م  ع  ل  س  ت  ي اس  ت 
ک  ئ 

ل  ه  م  ال  اللَّ  .ق 
الله لا حول و لا قوۀ إلا   هرگاه بنده بگويد ما شاء: صادق امام

ام تسليم شد او را ياری كنيد،  بالله خداوند گويد ای فرشتگان بنده
 .حاجتش را برآوريد. يداو را درياب

 

ال  . 2 وء ق  ض  و  ض  ال  ق  ن  ت  ة  ل  ب  ذ 
ک  نَّ ال   .إ 

 .دروغ وضو را باطل ميكند: امام
 

ن   الأمالي للصدوق. 3
ي  ب  ل  ع   ل 

ة  ي  ار 
ت  ج  ل  ع  اق  ج 

زَّ د  الرَّ ب  ال  ع  ، ق 
ن  
ي  س  ح  ة   ال 

ل   ل لصَّ
 
أ ضَّ و  ت  و  ي  ه  و  ه  ي 

ل  اء  ع  م  ب  ال  ک  س  يق  ت  ر 
ب   
ط  الإ  ق  س  ف 
ن  
ي  س  ح  ن  ال  ي  ب  ل  ع  ع 

ف  ر  ه  ف  جَّ ش  ه  ف  ه 
ج  ى و  ل  ة  ع  ي  ار 

ج  د  ال  ن  ي  ه   م  س 
 
أ ر 

ال   ق  ظ  ف  ي  غ  ين  ال  م  کاظ 
ول  و  ال  ق  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 

ة  ي  ار 
ج  ت  ال 

ال  ق  ا ف  ه  ي  ل  إ 
ال ت ي ق  ظ  ي  ت  غ  م  ظ  د  ك  ا ق  ه  ه   و    ل  ا اللَّ ف  د  ع  ا ق  ه  ال  ل  اس  ق  ن  النَّ

ين  ع  عاف 
ال 

ة   رَّ ت  ح 
ن 
 
أ ي ف  ب 

ه  ال  اذ  ين  ق  ن  س 
ح  م  ب  ال  ح  ه  ي 

ت  و  اللَّ ال  ك  ق  ن   .ع 
آب ميريخت تا  روزی برای امام. كنيزی داشت امام سجاد

 ايشان وضو بگيرد در اين حين آفتابه از دستش بر روی امام
و )خداوند ميفرمايد : كنيز گفت. به او نگريست ماما. افتاد

به او گفت خشمم  امام(. برند كساني كه خشم خويش را فرومي
  :فرمود امام.( و كساني كه عفو ميكنند)كنيز گفت . را فروخوردم

.( و خدا محسنين را دوست دارد: )كنيز گفت. خدا تو را ببخشد
 .تو آزاد هستي  :فرمود امام

 

ه  على : على مامالا. 1 هوديّاا كان  ل  نانير   الله رسولإنّ ي  د 
ه   ، فقال  ل  قاضاه  ک  : فت  ق  فار 

، فقال  لا ا  عطيک  ندى ما ا  ، ما ع  هودى  يا يا ي 
نى، فقال   فضي  لّى : يا محمّد  حتّى ت  عه  حتّى ص  س  م  ل  ، فج  عک  س  م  ن  أجل 

إذ 
غر  

صر  و الم  هر  و الع  ع  الظ  وض 
ة  و فى ذلک  الم  ر  شاء  الآخ   و الع 

ب 
داة   هودى  . الغ  مّا عل النّهار  قال  الي  د  : فل  ه  د  أن لا اله  إلّا الله  و أش  أشه 

ه   سول  ه  و ر  بد  راش  : قال. أنَّ محمّداا ع  ،  الله رسولكان  ف  باءةا ع 
، فل   ة 

يل  ه  ذات  ل  ت ل  ي  ن 
، فث  يف  ها ل  و 

ش  م  ح  ه  أد  ت  ق  رف  ت م 
ح  قال  و كان  : مّا أصب 

ر   ، فأم  لة  ة  الصَّ راش  اللّيل  نى الف  ع  ن  د م 
ق  د   ل  طاق  واح   ب 

ل  جع   .أن ي 

ها را  چند دينار طلبكار بود و آن خدا رسوليك نفر يهودی از
ای مرد يهودی، فعلاً چيزی ندارم كه : حضرت فرمود. مطالبه كرد

ا طلبم را كنم ت ای محمد، رهايت نمي: او گفت. به تو بدهم
حضرت در . نشينم پس، من هم با تو مي: فرمودخدا رسول.بپردازی

جا نماز ظهر و عصر و مغرب و  قدر نشست كه در همان كنار او آن
آن مرد را تهديد  خدا رسولاصحاب. عشا و صبح را خواند

كنيد؟  با او چه مي: پيامبر به آنان نگاه كرد و فرمود. كردند مي
: ، يك نفر يهودی شما را نگه دارد؟ فرمودداخ رسولاي: عرض كردند

پروردگارم عزوجل مرا مبعوث نكرده است كه به معاهد و غيرمعاهد 
دهم كه  گواهي مي: چون روز بالا آمد مرد يهودی گفت. ستم كنم

دهم كه محمد بنده و فرستادۀ  خدايي جز الله نيست و گواهي مي
ا قسم اين كار را با به خد. و نصف مالم را در راه خدا دادم. اوست

تو نكردم، مگر برای اينكه اوصافي را كه از تو در تورات آمده است 
: ام من اوصاف تو را در تورات چنين خوانده. امتحان كنم

بيداد  و نه تندخوست و نه خشن و نه داد. هجرتگاهش مدينه طيبه
اكنون من . آلايد اندازد و نه زبانش را به فحش و ناسزا مي راه مي

هستي و خدا رسولدهم كه معبودی جز الله نيست و تو اهي ميگو
اينك اموال من در اختيار شماست و هرگونه كه خداوند دستور داده 

. آن مردی يهودی مال و ثروت زيادی داشت. دربارۀ آن حكم فرما
يك عبا بود و بالش  خدا رسولبستر: سپس فرمود علي امام

ب آن را برای پيامبر دو لا يك ش. او پوستي پر شده از ليف خرما
اين بستر، ديشب مرا از نماز باز : صبح كه شد پيامبر فرمود. كردم
 . دستور داد آن را يك لا كردند امام. داشت

 

ال  . 5 يه   الله رسولالکافى، ق  و ف  ج  ن  ان  لا  ي  م  م  ز  ک  ي  ل  ي ع  ت 
 
أ ي  ه  س  نَّ إ 

ف 
 
 
وا أ ن  ن  ظ  لاَّ م  ين  إ 

ي الد  و 
ن  ذ  هم  ل  ب 

 
ه  أ  .نَّ

داری نجات نيابد  روزگای خواهد آمد كه هيچ دين: خدا رسول
 .جز كسي كه گمان كنند ابله است

 

ا : عنه. 6 اي  ب 
 
رٍّ  أ ي ذ  اك  ش  ت 

 
ن  أ إ 

ك  ف  ف  ک   ب 
ل 
 
أ س  ه لا  ت  ل  ب  اق   .ء  ف 

ای اباذر هرگز پيش كسي دست دراز مكن ولي : خدا رسول
 .هرچه بتو دادند بگير

 

م)الله رسول. 7 لَّ س  آله  و  يه  و 
ل  ى الله  ع  ل  ى   -(ص  ب 

ة  النَّ راء  ع  ق  م  ل  س 
ج  ل ر 

ه  فى الدّنيا،  نوب 
ذ   ب 

ب  ذَّ ع  عا أن ي  د  ، ف  ب  غر 
لة  الم  ة  فى ص  ع   القار 

ة  سور 
ض   ر 

نا فى : الله رسولقال -فم  نا آت  بَّ ، ر 
لت  ، ألا ق  لت  ما ق  ئس  ب 

ةا و  ن  س   النّار  الدّنيا ح 
ذاب  نا ع   و ق 

ةا ن  س  ة  ح  ر  تّى ! فى الآخ  ه  ح  عا ل  د  ف 
 .أفاق  
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در نماز مغرب  (الله عليه وآله وسلم صلي)خدامردی شنيد كه رسول
دعا كرد كه خداوند او را به سبب . خواند سورۀ قارعه را مي

الله عليه  صلي)خدا رسول.پس بيمار شد. گناهانش در دنيا عذاب كند
ای پروردگار »: چرا نگفتي. بد حرفي زدی: به او فرمود (وآله وسلم

ما را در دنيا و در آخرت نيكي عطا فرما و از عذاب آتش ! ما
برای سلامتي  (الله عليه وآله وسلم صلي)خدا رسول؟«نگهمان دار

 . آن مرد دعا كرد و او بهبود يافت
 

ع  . 8 د  م  ن   ع 
ل  ق  ع  وا ال  ر  اك  ذ  ، و  ت  ين 

م  الد  ل  ع 
 
ن  أ ي  س  ح  ال  ال  ق  ة  ف  ي  لا   او 

ق   ح  اع  ال 
ب  ات   ب 

لاَّ  إ 
ل  ق  ع  ل  ال  م  ک   .ي 

امام . نزد معاويه مجلسي بود و در آن صحبت از عقل شد
 .عقل در آدمي زياد نشود جز با اتّباع از حق: فرمود حسين

 

ه  ف   تحف العقول، و  قال  . 9
ة  اللَّ اع 

ي ط  ع  ف 
ن  م  ن  ت 

 
اك  أ يَّ ه  إ  ي 

ل  ث  ق  م  ف  ن 
ت 

ه  
ة  اللَّ ي  ص 

ع  ي م   . ف 
مبادا در طاعت خدا منع كني كه دو برابرش را در معصيت   :امام

 .خدا خواهي پرداخت
 

ن  : عنه. 11 نَّ م 
 
ام  لأ  مَّ وم  و  النَّ

ل  ن  و  الظَّ ائ 
خ  ةا ال  ث  ل  اس  ث  ن  النَّ ر  م 

ذ  اح 
ان ك    خ  م  ل  ل  ن  ظ  ك  و  م  ان  ك  خ  ك ل  ي  ل  م  ع  ن  ي  ك  س  ي  ل   إ 

مَّ ن  ن  ك  و  م  م  ل 
ظ  ي   .س 

زيرا . چين پيشه و سخن خائن و ستم: از سه كس حذر كن  :امام
هركس برای تو خيانت كند به تو نيز خيانت خواهد كرد و هركس 
برای تو ظلم كند به تو نيز ظلم خواهد كرد و هركس برای تو 

 .ردخواهد ب بچيند از تو نيز سخن سخن
 

ن  . 11 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ت   اللَّ ن   ب 

ة  يج  د 
ل  ل خ 

ف  و  ن  ن 
ة  ب  ق  ر  ة  و  يَّ ص  ال  و  ق 

د   ل  ي  و 
لا و  لا  خ  اه 

ي ج  ار 
م  ي لا  ت  خ 

 
ت  أ ن  ا ب 

ا ي  ه  ول  ل  ق  ا ي  ه  ي  ل  ل  ع  خ  ا د  ذ  إ 
ار   ى م  ت  ك  و  م 

لَّ ذ 
 
لا أ اه 

ت  ج  ي  ار  ى م  ت  ك  م 
نَّ إ 
ماا ف  ال  ه  ع  م  ل  ك  ع  ع  ن  ماا م  ال  ت  ع  ي 

ر   ب  خ  م  ال  ه  اع  ط 
 
ن  أ اء  م  م 

ل  ع  ال   ب 
د  ع  س  ا ي  م  نَّ  إ 

 و 
از وصايای ورقۀ بن نوفل به خديجه بود كه ميگفت : صادق امام

كه . ای دختر برادرم هرگز نه با جاهل يكي بدو كن نه با عالم
هركس از علماء . جاهل ذليلت كند و عالم علمش را از تو دريغ كند

 .اطاعت كند از ايشان سعادت برد
 

ن  . 21 ي  ع  ان  ي  و ن  الر 
ي  ع  وف  ن  الص 

عاا ع  اق  م  رَّ و  اق  و  ال  قَّ التوحيد، الدَّ
ن  
ي  ب  ل  ن  ع 

د  ب  مَّ ح  ن  م 
ي  ب  ل  ي ع  د  ي  ى س 

ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  ي  ق  ن  س 
ح  يم  ال  ظ 

ع  د  ال  ب 
ع 

ر  
ف  ع  ن  ج 

ى ب  وس  ي م  ب 
 
ن  أ

ي  ب  ل  ن  ع 
ن  ب 

ي  س  ح  ن  ال 
ي  ب  ل  ن  ع 

د  ب  مَّ ح  ن  م 
ب 

ال ب  
قّاا  ط  ا ح  ن  ي  ل   و 

ت  ن 
 
م  أ اس 

ق  ا ال  ب 
 
ا أ ك  ي   ب 

باا ح  ر   ل ي م 
ال  ي ق  ر  ب 

ص  ا ب  مَّ ل  ف 
ن   ا اب  ه  ي  ت  ل  ل  ق  ال  ف  إ  الله رسولق 

ي ف  ين   د 
ك  ي  ل  ض  ع  ر 

ع 
 
ن  أ

 
يد  أ ر 

 
ي أ ن  ن  إ 

يّاا ثبتت  ض  ر  ان  م  ت  ]ك  ب  ا [  ث  ب 
 
ا أ ه  ات 

ال  ه  ق  لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع  ى اللَّ ق  ل 
 
ى أ تَّ ه  ح  ي 

ل  ع 
ي  ه  ش  ل 

ث  م 
س  ك  ي  د  ل  اح  ى و 

ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ  إ 
ول  ق 

 
ي أ ن   إ 

ت  ل  ق  م  ف  اس 
ق  ء   ال 

ال  
ط  ب   
د  الإ  ن  ح 

ي  دَّ ح  ن  ال  ج  م  ار 
م  و  لا  خ 

س  ج   ب 
س  ي  ه  ل  نَّ  إ 

يه  و  ب 
ش  د  التَّ و  ح 

ر   و  ص  ام  و  م 
س  ج 
م  الأ   س  ج  و  م  ل  ه  ر  ب 

ه  و  ض  و  لا  ج  ر  ة  و  لا  ع  ور  ص 
ي  ل  ش  ب  ك  ر  و  ر  اه  و 

ج  اض  و  ال  ر  ع 
ق  الأ   ال 

ر  و  خ  و  ه  و   الص  ک  ال  ء  و  م 
ه  و   ث  د  ح  ه  و  م  ل  اع  يَّ ج  ب 

ل  ن  ين  ف  ي  ب 
م  النَّ ات  ه  خ  ول  س  ه  و  ر  د  ب  داا ع  مَّ ح  نَّ م  إ 

ه   د  ع  ر  ب 
م 
يَّ الأ   ل   و  و 

ة  يف  ل 
خ  ام  و  ال  م   

نَّ الإ   إ 
ول  ق 

 
ة  و  أ ام  ي  ق 

م  ال 
و  ى ي  ل  ه  إ 

د  ع  ب 
ير   م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  مَّ  ال  ن  ث  س  ح  مَّ ال  ال ب  ث 
ي ط  ب 

 
ن  أ ي  ب  ل  ن  ع  ي  ب  ل  مَّ ع 

ن  ث  ي  س  ح  ال 
مَّ  ر  ث 

ف  ع  ن  ج  ى ب  وس  مَّ م  د  ث  مَّ ح  ن  م  ر  ب  ف  ع  مَّ ج  يٍّ ث  ل  ن  ع  د  ب  مَّ ح  مَّ م  ن  ث 
ي  س  ح  ال 

ال   ق  ي  ف  لا  و  ا م  ت  ي  ن 
 
مَّ أ يٍّ ث  ل  ن  ع  د  ب  مَّ ح  مَّ م  ى ث  وس  ن  م  ي  ب  ل  ي  ع  د  ع  ن  ب  و  م 

ک   ي ف  ن 
ن  اب  س  ح  ا ال  ل ك  ي 

ف  ذ  ي  ت  و  ك  ل  ق  ال  ف  ه  ق  د  ع  ن  ب  ف  م 
ل  خ  ال  اس  ب  لنَّ  ل 

ف  ي 
ج   ر  خ  ى ي  تَّ ه  ح  م  اس  ه  ب  ر 

ك   ذ 
ل  ح   ي 

ه  و  لا  ص  خ  ى ش  ر  ه  لا  ي  نَّ
 
 لأ 
ال  ي  ق  لا  و  م 

ق   ال  ف  راا ق  و  ماا و  ج  ل  ت  ظ  ئ  ل  ا م  م 
لاا ك  د  طاا و  ع  س   ق 

ض  ر 
 الأ  

لأ   م  ي  ت  ف  ل 
م   ه  ت  اع  ه  و  ط 

و  اللَّ د  م  ع  ه  وَّ د  ه  و  ع 
ي  اللَّ ل  م  و 

ه  يَّ ل  نَّ و   إ 
ول  ق 

 
ت  و  أ ر  ر  ق 

 
أ

ق  و   اج  ح  ر  ع  م 
نَّ ال   إ 

ول  ق 
 
ه  و  أ

ة  اللَّ ي  ص 
ع  م  م  ه  ت  ي  ص 

ع  ه  و  م 
ة  اللَّ اع  ط 

ن  إ 
ق  و  ر  ح 

ب  ق  ي ال   ف 
ة  ل  اء  س  م  ة  ح    ال  نَّ ج  ق  و  ال  اط  ح  ر  ق  و  الص  ار  ح  ق  و  النَّ

ي  ن  ف   م 
ث  ع  ب  ه  ي  نَّ اللَّ

 
يها و  أ ب  ف  ي  ة  لا ر  ي   آت 

ة  اع  نَّ السَّ
 
ق  و  أ ان  ح  يز  م 

ال 
اة  و   ك  ة  و  الزَّ ل  ة  الصَّ ي 

لا  و  د  ال  ع  ة  ب  ب  اج  و 
ائ ض  ال  ر 

ف  نَّ ال   إ 
ول  ق 

 
ور  و  أ

ب  ق  ال 
م  و   و  ال   الصَّ ق  ر  ف 

ک  ن  م  ن  ال 
ي  ع  ه  وف  و  النَّ ر  ع  م  ال  ر  ب 

م 
اد  و  الأ   ه  ج 

ج  و  ال  ح  ال 
د   مَّ ح  ن  م  ي  ب  ل  ه   ع  اد  ب  ع  اه  ل 

ض  ت  ي ار  ذ 
ه  الَّ

ين  اللَّ ه  د 
ا و  اللَّ ذ  م  ه  اس 

ق  ا ال  ب 
 
ا أ ي 

ت   اب 
ل  الثَّ و 

ق  ال   ب 
ه  ك  اللَّ ت  بَّ ه  ث  ي 

ل  ت  ع  ب  اث  ة   ف  ر  ي الآ خ  يا و  ف 
ن  ياة  الد  ح 

ي ال   .ف 
تو   :فرمود امام. رسيد عبدالعظيم حسني به خدمت امام هادی

عبدالعظيم عرض كرد دينم را بر شما . بحقّ دوست ما هستي
عرضه ميكنم اگر درست است بر همان ثابت باشم تا خدا را ديدار 

. مثل ندارد خداوند واحد است و: گفت! بگو: فرمود امام. كنم
نه جسم است و نه . ميبابيم كه هست اما شبيه هيچ كس نيست

بلكه اوست كه جسم را جسم كرد . صورت و نه عرض و نه جوهر
اوست خالق اعراض و جواهر و پروردگار . و صورت را صورت

شان و شهادت  هرچيز و مالك آنها و جاعلشان و ايجاد كننده
پيامبران است و پيامبری  ميدهم كه محمد بنده و رسول او خاتم

و شهادت ميدهم كه امام و خليفه و . پس از او نيست تا روز قيامت
ولي امر پس از او اميرمؤمنين علي بن ابيطالب است سپس حسن و 

و : فرمود امام! تا شما مولای من... حسين و علي بن حسين 
پس از من پسرم حسن و پس از او فرزندش كه غايب شود و بردن 

جايز نباشد تا خروج كند و زمين را از قسط و عدل پر كند اسمش 
عبدالعظيم گويد شهادت . پس از آنكه از ظلم و جور پر شده بود

ميدهم و نيز شهادت ميدهم كه دوست ايشان دوست خداست و 
دشمن ايشان دشمن خدا و اطاعت از ايشان اطاعت از خدا و 
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راج حق عصيان ايشان عصيان خداست و شهادت ميدهم كه مع
است و سؤال قبر حق است و بهشت و جهنم حق است و صراط و 
ميزان و قيامت حق است و در آنها شكي نيست و خدا اهل قبور را 
زنده ميكند و شهادت ميدهم كه فرائض واجب بعد از ولايت، نماز 
. است و زكات و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر

ابالقاسم اين دين خداست كه برای ای : فرمود امام هادی
بندگانش پسنديده است پس بر آن ثابت باش خدا تو را در ايمان 

 .ثابت در حيات دنيا و آخرت ياری كند
 

ذ    المناقب لابن شهرآشوب،. 13 خ 
 
دٍّ  و  أ ي ح  د  ف  س 

 
ي أ ن 

ن  ب   م 
لا ج  ر 

ل ى وا إ 
ب  ل  يه  و  ط  وا ف  م 

ل  ک  ي  ه  ل  م  و 
ع  ق  م  ت  اج  ن   ف 

س  ح  ال   ال  ق  م  ف  ه  ب  ح  ص  ن  ي 
 
أ

ي  ون  ل 
 
أ س  ال  لا  ت  ق  وه  ف  ل 

 
أ ه  و  س  ي 

ل  وا ع  ل  خ  د  نا ف  ي  م  ع  ک  ى ب 
ل  ع 
 
و  أ وه  و  ه  ت  ائ 

م   ه  ل 
 
أ س  وا ف  ح  ج  ن 

 
د  أ م  ق  ه  نَّ

 
ن  أ و  ر  وا ي  ج  ر  خ  م  ف  ک  ت  ي  ط  ع 

 
لاَّ أ  إ 

ه  ک  ل  م 
 
ئاا أ ي  ش 
ن   س  ح  وا ال  ال  ق  م   ف  ت  ن  ا ك  ال  م  ق  ه  ف  ل  و  ه  ق  ا ل  و  ک  يٍّ و  ح  ت 

 
أ ر  م  ي  ا خ  ن  ي  ت 

 
أ

ي   ل  ه  ع  ج  ر  خ 
 
أ ه  ف  و  غ  ص 

 
أ م  ف  ک  ب  اح 

د  ص  ل  ا ج 
ذ   إ 
ين  ل  اع 

ا  ف  ذ  ال  ه  مَّ ق  ه  ث  دَّ ح  ف 
ه   ک  ل  م 

 
ت  أ س  ه  ل 

 .و  اللَّ
او  اسد ميخواست حدّ بزند گروهي از قوم مردی را از بني علي

رفتند بلكه با ايشان  جمع شدند بلكه مانع شوند به نزد حسن
نزد . برويد كه كار دست اوست فرمود نزد خود علي. همراه شود

هرگز چيزی كه بدست : فرمود. آمدند و درخواست كردند علي
از نزد وی بيرون . من بود نخواستيد جز اينكه به شما عطا كردم

ايشان را  حسن. ت شده استآمدند و گمان ميكردند كار درس
دوست شما را : فرمود. ماجرا را به وی گفتند. ديد و كار را جويا شد

بازگشتند و ديدند كه همانطور كه  به نزد علي. حدّ ميزند
اين قضيه بدست : فرمود علي. گفته او را حدّ زده است حسن

 .من نبود و در آن اختياری نداشتم حكم خدا بود
 

ن  تفسير العي. 14 ياشي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  يو   ج  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ظ   اللَّ ف  ح  الا  ي  ق 

ا م  ه 
ي  و  ب 

 
ح  أ

ل  ص  ن  ب 
ي  م  ل  غ  ه  ال  ظ  اللَّ ف  ا ح  م 

م  ك  ه  ائ 
ح  آب 

ل  ص   ب 
ال  ف  ط 

 .الأ  
ها بخاطر خوبي پدرانشان حفظ  بچه  :و پدرشان صادق امام

 .ميشوند چنانچه در داستان خضر س چنين شد

ين  ع   ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ  إ 

ة  و  ن  ف  س 
ل 
 
ى أ ل  ن  إ  م 

ؤ  م  د  ال  ل  ظ  و  ف  ح  ه  ي  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

ة   ن  ة  س 
ائ  م  ع  ب  ا س  م  يه  ب 

 
ن  أ ي  ا و  ب  م  ه  ن  ي  ان  ب  ن  ك 

ي  م  ل  غ   .ال 
. خداوند نسل مؤمن را تا هزار سال محافظت ميكند: صادق امام

 .ان خضر و پدرشان هفتصد سال بودميان آندو بچه در داست

ال   اق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ د 

ل  د  و  ل  ه  و  و  د  ل  ن  و  م 
ؤ  م  ل  ال 

ج  ح  الرَّ
ل  ف   ب 

ح  ل  ف  ي 
ه  ل  نَّ اللَّ إ 

ه  
ظ  اللَّ

ف  ي ح   ف 
ال ون  ز  ل  ي  ه  ف  ل  و  ات  ح  ر  ي  و  ه  و  د  ت  ر  ي  و  ي د   ف 

ه  ظ  ف  ح  و  ي 
ى ا ل  ه  ع  ت  ام  ر 

ک  ر  ل  م  ت   ل 
 
ما صال حاا أ

وه  ب 
 
ال  و  كان  أ ق  ن  ف 

ي  م  ل  غ  ر  ال  ك  مَّ ذ  ه  ث 
للَّ

ا م  ه  ا ل  م  ه 
ي  و  ب 

 
ح  أ ل  ر  ص  ک  ه  ش  نَّ اللَّ

 
 .أ

هايش و  خداوند به سعادت مرد مؤمن، پسرش و نوه: صادق امام
اطرافيانش و اطرافيان آنها را سعادتمند ميكند و پيوسته در حفظ 

 سپس حضرت. ستند چون مؤمن نزد خدا كرامت داردالهي ه
 .بداستان خضر س استشهاد كرد

يَّ  ب 
نَّ النَّ

 
ه  و   أ ل 

ه 
 
ي أ ه  ف  ت  و  د  م  ع 

ن  ب  ح  م  ال  د  الصَّ ب  ع 
ف  ال  ل  خ  ي  ه  ل  نَّ اللَّ  إ 

ال  ق 
ل    إ 
ة  ه  الآ ي  ذ 

 ه 
 
أ ر  مَّ ق  ء  ث  و  ل  س  ه 

 
ه  أ ل  ه 

 
ان  أ ن  ك   إ 

ه  و  ال  ا و  كان  م  ه  ر  ى آخ 
ما صال حاا 

وه  ب 
 
 .أ

خداوند پس از مرگ عبد صالح، اهل و مالش را   :خدا رسول
نگهداری ميكند گرچه اهلش نااهل باشند سپس آيه سوره كهف 

 .راجع به داسان خضر س را تلاوت كرد كه پدرشان صالح بود
 

ن  . 15 يالمحاسن، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ي   ج  ه  ل  نَّ ا إ 
م 
 
ال  أ اس  ق  ن  النَّ د  م  ح 

 
د  أ ن  س  ع 

ي  لاَّ ش   إ 
اب  و  ق  و  لا  ص  ت ح  ي  ب  ل  ال  ه 

 
ا أ نَّ وه  م 

ذ  خ 
 
  .ء  أ

نزد مردم چيزی از حق و صواب نيست جز آنچه از ما   :باقر امام
 .اند اهل بيت گرفته

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ب   بصائر الدرجات، ق  ا ال  ذ  ن  ه  ج  م  ر  خ  م  ي  ا ل  ل  م  ت  ك  ي 

ل   اط 
و  ب  ه   . ف 
 .هرچيز كه از اين خانه خارج نشده باشد باطل است  :باقر امام

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ه   ج  م 
ک  ن  ح  ا و  م  ن  م  ل  ه  ع 

م  اللَّ
ل  ن  ع  ت  م  ي  ل  ب  ه 

 
ا أ نَّ  إ 

ال  ق 
ا ن  ذ  خ 

 
 .أ

ايم و از حكمت او  ما اهل بيت از علم خدا آموخته  :باقر امام
 .ايم گرفته

 

يه  . 16 ب 
 
ن  أ ق  ع  اد 

ن  الصَّ
ن   قرب الإسناد، ع 

ي  ع  ح  و  س  ال  ب  ت  ال  اح  ق 
ي  ب 
ا  النَّ ي  ي  ح  و  ك  ال  ن  س  ع  ب  ت  يل  اح  ق 

ال  ف  ال  الله رسولق  ق  ال  ف  ق 
ون   الله رسول م  ل  ق  م  لا  ت  ت  ن 

 
ي  و  أ ح  و  ي ال  ن  س  ع  ب  ح  ف  لا  ي  ي  و  ك 

م  و   ك  ار  ف  ظ 
 
م أ ک  ح  ائ  و  ون  ر  ق  ن   .لا  ت 

. علتش را پرسيدند. قطع شد خدا رسولوحي از: باقر امام
گيريد و بوی  هايتان را نمي چون شما اطرافيان من ناخن: فرمود

 .دهان و بدنتان بد است
 

يٍّ . 22 ل  ن  ع  ن  ب  س  ح  اس  ال  ب  النَّ ط  م   خ  ك  ر  ب  خ 
 
ا أ م  نَّ اس  إ  ا النَّ ه  ي 

 
ال  أ ق  ن   ف  ع 

ي  ه  ف   ب 
م  ظ  ا ع  س  م 

 
أ ان  ر  ي و  ك  ن  ي 

ي ع  اس  ف  م  النَّ
ظ  ع 
 
ن  أ ان  م 

خ  ل ي ك 
 
أ

ي  ه 
ت  ش  ل  ي  ه  ف  ن 

ط  ان  ب 
ط  ل  ن  س   م 

جاا ار 
ان  خ  ه  ك  ن  ي 

ي ع  ا ف  ي 
ن  ر  الد  غ  ي ص  ن  ي 

ع 
ط   ل  ن  س   م 

جاا ار 
ان  خ  د  ك  ج  ا و  ذ  ر  إ  ث 

ک  د  و  لا  ي  ج 
ا لا  ي  ل  م  ه  ف  ج  ر  ان  ف 

د   م  ل  ي  ة  ف 
ال  ه  ج  ان  ال 

ط  ل  ن  س   م 
جاا ار 

ان  خ  ه  ك  ي 
 
أ ه  و  لا  ر  ل  ق  ه  ع  ف  ل  خ 

ت  س  ي 
ان   م  ك  رَّ ب  ت  ط  و  لا  ي  خَّ س  ت  ى و  لا  ي  هَّ ش  ت  ان  لا  ي  ة  ك  ع  ف  ن  م  ة  ل 

ق  ى ث 
ل  لاَّ ع  ه  إ 

د  ي 
ذ   إ 
اتاا ف  مَّ ه  ص  ر 

ه  ر  د  ث  ك 
 
اء  و  لا  أ ر  ي م   ف 

ل  خ  د  ان  لا  ي  ين  ك  ل  ائ 
ق  ذَّ ال  ال  ب  ا ق 
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ل   ف  غ  ان  لا  ي  ياا و  ك  اض 
ى ق  ر  ى ي  تَّ ة  ح  جَّ ح  ي ب  ل 

د  ى و  لا  ي  وا ع  ي د   ف 
ك  ار 

ش  ي 
ي  ش   ب 

ه  س  ف  ص  ن  خ  ه  و  لا  ي  ان  و 
خ   إ 

ن  ا  ع  ذ  إ 
فاا ف  ع  ض  ت  س  يفاا م  ع 

ان  ض  م  ك  ه  ون  ء  د 
ه   ل 

ث  ي م  ر  ف 
ذ  ع  ع  ال  ق  ا ي  يم   ف 

داا ح 
 
وم  أ ل  ان  لا  ي  يا ك  اد   ع 

ثاا ي  ان  ل  د  ك  ج 
اء  ال  ج 

ه   زَّ ت  ا اب  ذ   إ 
ان  ول  ك  ق  ا لا  ي  ل  م  ع  ف  ول  و  ي  ق  ا ي  ل  م  ع  ف  ان  ي  اراا ك  ذ  ت 

ى اع  ر  ى ي  تَّ ح 
ل   ر  إ 

ظ  ل  ن  ض  ف 
 
ا أ م  ه  ي 

 
ي أ ر 

د  ان  لا  ي  ر 
م 
 
ه  و  أ ف  ال  خ  ى ف  و  ه  ى ال  ل  ا إ 

م  ه  ب  ر 
ق 
 
ى أ

لاَّ  ير  إ  ش 
ت  س  ء  و  لا  ي  ر  ب  ه  ال  د  ن  و ع  ج  ر  ن  ي  د  م  ن   ع 

لاَّ  إ 
عاا ج  و و  ک  ش  ان  لا  ي  ك 

ى و   کَّ ش  ت  ط  و  لا  ي  خَّ س  ت  م  و  لا  ي  رَّ ب  ت  ان  لا  ي  ة  ك  يح  ص 
ه  النَّ د  ن  و ع  ج  ر  ن  ي  م 

ى  هَّ ش  ت  ق  لا  ي 
ل  خ 
ه  الأ   ذ 

ل  ه 
ث  م   ب 

م  ک  ي  ل  ع  و  ف  د  ع  ن  ال 
ل  ع  ف  غ  م  و  لا  ي  ق 

ت  ن  و  لا  ي 
ن   ر  م  ي 

يل  خ  ل 
ق  ذ  ال  خ 

 
أ ا ف  ه  لَّ ا ك  وه  يق  ط 

م  ت  ن  ل  إ 
ا ف  وه  م  ت  ق  ط 

 
ن  أ ة  إ 

يم  ر 
ک  ال 

ه  
اللَّ  ب 

لاَّ  إ 
ة  وَّ ل  و  لا  ق  و  ير  و  لا  ح  ث 

ک  ك  ال  ر   .ت 
! ای مردم: برای مردم سخنراني كرد و فرمود مام مجتبيا

برادری داشتم كه بيش از هركس برايم بزرگ بود و بزرگي او 
از سلطه شكم بيرون بود . برايم بدليل كوچكي دنيا برای او بود

از سلطه فرج . خواست و به آنچه بود حريص نبود آنچه نبود نمي
از سلطه جهالت بيرون . گراييد بيرون بود و عقلش به نقصان نمي

بود و نميخواست جز آنچه را كه نفعش بود نه هوس ميكرد نه 
روزگارش در سكوت گذشت . نمود سخط ميكرد و نه اصرار مي

در جرّ و بحث وارد . گرچه هرگاه سخن ميگفت سخنوری توانا بود
نميشد و در دعوا شركت نميكرد و مدعي چيزی نبود جز جايي كه 

از برادرانش غافل نميشد و امتيازی برای  .يافت ای مي قاضي
ضعيف و مستضعف بود گرچه در جايي كه . خويش قائل نبود

هرگز كسي را در چيزی كه . جدّيت لازم بود شيری بود شرزه
آنچه ميگفت ميكرد و ميكرد . كرد جايي برای عذر بود ملامت نمي

ا كه به هرگاه در برابر دو كار قرار ميگرفت آنر. آنچه را كه نميگفت
هرگز از دردی شكوه نكرد . تر بود رها ميكرد هوای نفس نزديك

جز نزد كسي كه اميد داشت بتواند درماني كند و هرگز مشورت 
اصرار . نخواست جز نزد كسي كه از او گمان خيرخواهي ميرفت

كرد و انتقام  كرد و ناراضي نبود و شكايت نداشت و هوس نمي نمي
بر شما باد اين اخلاق كريمه اگر . نبودگرفت و از دشمن غافل  نمي

ميتوانيد و اگر نميتوانيد لااقل به بعضي از اين صفات متمسك 
ای جز  شويد كه اخذ قليل بهتر از ترك كثير است و حول و قوه

 . بخدا نيست
 

ا : عنه. 18 اي  ب 
 
رٍّ  أ ن  ذ  ام  م  ع 

ي الطَّ ف 
ک  ا ي  ر  م  ب 

ع  ال  اء  م  ع  ن  الد  ي م  ف 
ک  ي 

ح  ا
ل  م 
 .ل 

ای اباذر، همانقدر كه همراه غذا نمك لازم است؛ : خدا رسول
 .همراه كار نيك هم همانقدر دعا بس است

 

ر  على ما : الله رسول. 19 صب 
م ت  ه  و ل  ق  واف 

م ت  ه  امرأة  ل  ن كان ت ل  م 
م ي   يه  ل 

ر  عل  قد  م ي 
ته  ما ل  ل  مَّ يه  و ح 

ت عل  قَّ ه  الله  تعالى و ش  ق  ز  ل  الله  ر 
قب 

ةا  ن  س  نها ح   . م 
هركس زني داشته باشد كه با او ناسازگاری كند و : خدا رسول

به آنچه خدای متعال روزی مرد كرده است خشنود و قانع نباشد و 
بر شوهر خود سخت گيرد و آنچه را در توان او نيست بر وی 
تحميل كند، خداوند از آن زن كار نيكي كه نگهدار او از آتش 

كه بر اين خوی و خصلت است خداوند بر او  ، نپذيرد و تا زمانيباشد
 . خشمگين باشد

 

ال  . 21 ي  و  ق  ض  ف  ع  ى ب  ل  م  ع  ه  ض 
ع  اس  ب  اح  النَّ ح  ل  ه  إ  ر 

ه  ك  نَّ اللَّ إ 
ط   ل  و  ي 

 
أ س  ن  ي 

 
ب  أ ح  ه  ي  ر 

ك   ذ 
لَّ ه  ج  نَّ اللَّ ه  إ  س 

ف  ن   ل 
ل ك 
بَّ ذ  ح 

 
ة  و  أ

ل 
 
أ س  م  ب  ال  ل 

ه د  ن  ا ع   . م 
مردم از هم در درخواست را ( پافشای)خداوند الحاح: امام

 .ناخوش دارد اما دوست دارد كه از او بخواهند و طلب كنند
 

ن   قصص الأنبياء عليهم السلم. 21 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ك   اللَّ م  و  غ  ق  ل  ن  ب 

 
أ

ط   ه  ب  ر 
م  آم  ه  ن  د  م  ب 

ن  ع  س  م  ي  ه  ل  نَّ
 
ن  أ

 
يَّ أ ل  قّاا ع  ان  ح  لاَّ ك  ي إ  ين  ط 

ع  ي  ي ف  ت 
اع 

ن    إ 
ه  و  ت  ب  ج 

 
ي أ ان 

ع  ن  د   إ 
ه  و  ت  ي  ط  ع 

 
ي أ ن 

ل 
 
أ ن  س  إ 

ي ف  ت 
اع  ى ط  ل  ه  ع  ين  ع 

 
أ

ه  و   ت  ظ  ف  يَّ ح 
ل  ل  ع  كَّ و  ن  ت   إ 

ه  و  ت  ي  ف  ي ك  ان 
ف  ک  ت  ن  اس   إ 

ه  و  ت  م  ص  ي ع   ب 
م  ص  ت  اع 

ه  ج   اد  ن  ك  ه  إ  ون  ت  د  د  ي ك  ق 
ل  يع  خ   .م 

هركس را به  :به پيامبری وحي شد كه به قومت بگو: صادق امام
طاعتي امر كنم و اطاعتم كند بر من است كه بر آن طاعت 

اگر مسئلت كند عطايش كنم و اگر دعا كند اجابت . اش كنم ياری
اش كنم و اگر كفايت مرا  كنم و اگر از من ياری بخواهد ياری

د كفايتش كنم و اگر بر من توكل كند حفظش كنم گرچه خواه
 .تمام مخلوقات بر او كيد زنند

 

ن   الخصال. 22 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ن  ك  و  ت  ن  ي  رَّ ع  ق  ن  ت 

 
ت  أ د  ر 

 
ن  أ  إ 

ال  ق 
اس  و  ع   ي النَّ د  ي 

 
ي أ ا ف  مَّ

ع  ع  م  ع  الطَّ
ط  اق  ة  ف  ر  ا و  الآ خ  ي 

ن  ر  الد  ي  ك  خ  س  ف  دَّ ن 
ن   ز  اس  و  اخ  ن  النَّ د  م  ح 

 
ق  أ و  ك  ف  نَّ

 
ك  أ س  ف  نَّ ن  ث  د  ح  ى و  لا  ت  ت  و  م  ي ال  ف 

ك   ال  ن  م  ز  خ  ا ت  م  ك  ك  ان  س   . ل 
حال باشي و به خير دنيا و  اگر ميخواهي خوش: صادق امام

آخرت رسي از مردم قطع طمع كن و خويش را از مردگان بحساب 
ود مگوی كه از ديگران برتری و زبان دركش چنانچه آور و با خ

 .مالت را پنهان ميكني
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ال   الکافي. 23 ال   الله رسول، ق  خ  د  ه  إ 
ى اللَّ ل  ال  إ 

م  ع 
بَّ الأ   ح 

 
نَّ أ إ 

ين   ن  م 
ؤ  م  ى ال  ل  ور  ع  ر   .الس 

ترين كارها پيش خدا خوشحال كردن  محبوب: خدا رسول
 .مؤمنين است

 

يٍّ  ئععلل الشرا. 24 ل  ن  ع  د   ، ع  ج 
س  ي م   ف 

يث  ن 
 
أ ه  ت   ب 

لا ج  ى ر 
 
أ ه  ر  نَّ

 
أ

د   الله رسول ج 
س  ن  م  ج  م  ر  ه  اخ  ال  ل  ق  ه  الله رسولف  ن  ع  ن  ل  ا م  ي 

ي  الله رسول ل   ع 
ال  مَّ ق  ت   ث  ع  م  ه    الله رسولس  ن  اللَّ ع  ول  ل  ق  ي 

الن   ال  ب 
ج  ن  الر  ين  م  ه 

ب  ش  ت  م  الال  ج  الر  اء  ب 
س  ن  الن  ات  م 

ه  ب  ش  ت  م  اء  و  ال   .س 
مردی را ديد كه اطوار زنانه داشت پس او را از   علي

: ميگفت خدا رسول:بيرون كرد و فرمود خدا رسولمسجد
خداوند مرداني را كه خويش را به زنان شبيه كنند يا زناني كه 

 .خويش را به مردان شبيه كنند لعنت كرده است
 

ال  . 25 ي، ق  اع 
ة  الدَّ دَّ ا  الله رسولع  ان  ن  ك 

ل  ج  ة  ر  نَّ ج  ل  ال  خ  د  ي 
ا  م   ب 

ب  ا ر  ول  ي  ق  ي  ه  ف  ق  و  ه  ف  ب  اح 
ا ص  م  ه  د  ح 

 
ى أ ر  ي  داا ف  اح   و 

لا م  ن  ع 
ل  م  ع  ي 

 
 
أ ى س  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  ول  اللَّ ق  ي  داا ف  اح  ا و 

ن  ل  م  ان  ع  ه  و  ك  ت  ي  ط  ع 
 
م  أ ي و  ل  ن 

ل 
ي ن 
ل 
 
أ س   .ت 

دو مرد با عمل يكسان وارد بهشت شدند، يكي : خدا رسول
بيند كه درجه ديگری برتر از اوست ميگويد خدايا چرا اين درجه  مي

: خداوند فرمايد. را به او دادی در حاليكه عمل هر دوی ما يكي بود
 .او خواست و تو نخواستي

 

ا/التوحيد. 26 د  معاني الأخبار، ق  مَّ ح  ن  م  ر  ب  ف  ع  د   ل  ج  ب  ع  اد  ال  ر 
 
ا أ ذ   إ 

و 
ي  ي ش   ف 

ل  خ  د  ن  ي 
 
ه  و   أ ن  ي  ى ب  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  ال  اللَّ ح  ه  ف 

ي اللَّ اص  ع 
ن  م  ء  م 

ى  ت  ى و  م  ال  ع  ه  ت 
يق  اللَّ ف  و 

ت  ا ب 
ه  ه  ل  ك  ر  ان  ت  ا ك  ه  ك  ر  ت  ة  ف  ي  ص 

ع  م  ك  ال  ل  ن  ت  ي  ب 
ل   د  خ  ق  ا ف  ه  ب  ک 

ت  ر  ى ي  تَّ ا ح  ه  ن  ي  ه  و  ب  ن  ي  ل  ب  ح  م  ي  ل  ة  ف  ي  ص 
ع  م  ن  ال  ي  ه  و  ب  ن  ي  ي  ب 

ه   ق  ف  و  م  ي  ه  و  ل  ر  ص  ن  م  ي  ه  و  ل  ل  ذ   . خ 
ای خواست گناهي كند ولي خدا ميان او  هرگاه بنده: صادق امام

توفيق الهي و آن گناه حايل شد و آن گناه را نكرد، نكردنش به 
و اگر ميان او و آن معصيت حايل نشد و او را با آن گناه تنها . است

اش نكرده و  گذاشت و مرتكب شد او را مخذول كرده و ياری
 .موفّقش نداشته

ن   يالتوحيد، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ ل  ا ع   م 

ال  نَّ  الله رسولق 
 
أ

يل   ئ  ر  ب  لَّ  ج  زَّ و  ج  ه  ع 
ل  اللَّ

ب  ن  ق  يق   م  ف  و 
التَّ  ب 

لاَّ  . إ 
فرشته  فهميد كه جبرئيل خدا رسولاينكه: صادق امام

 . خداست، توفيق بود

 

ر  . 27 اق 
ب  ن  ال 

ال كفاية الأثر، ع  و   ق  ع  د  ان  ي 
ط  ل  ى الس  ل  ك  ع  ول  خ  نَّ د  إ 

لَّ  ت  و  ق  و  م  ان  ال 
ي  س  ا و  ن  ي 

ن  ة  الد  بَّ ح  اء  م  ي  ش 
 
ة  أ

ث  ل  ى ث  ل  م  إ  س  ا ق  م  ا ب 
ض  ة  الر 

ه    اللَّ
محبت دنيا؛ : نزد سلطان رفتن به سه چيز ميكشاند: باقر امام

 . ات كرده نسيان مرگ؛ و راضي نبودن به آنچه خدا روزی
 

ال   الخصال. 28 لَّ  الله رسول، ق  زَّ و  ج  ه  ع 
لَّ و  ل 

ئاا و  ه  ي  ى ش  نَّ م  ن  ت  م 
ن  الد   ج  م  ر  خ  م  ي  ضاا ل  اهر  ط  ع  ى ي  تَّ ا ح  ي   . ن 

هركس آرزوی چيزی كند كه مورد پسند خداست، : خدا رسول
 .رود تا آنچيز به او عطا شود از دنيا نمي

 

ال  . 29 ي  و  ق   ف 
ك  ن  ان  ض 

د  ب 
وب  و  الأ  

ل  ق  ي ال  ات  ف 
وب  ق  ه  ع 

لَّ نَّ ل  إ 
ب   ب  ع  ر 

ا ض  ة  و  م  اد  ب  ع 
ي ال  ن  ف 

ه  ة  و  و 
يش  ع  م 

ة  ال  و  س  ن  ق  م  م 
ظ  ع 
 
ة  أ وب 

ق  ع   ب 
د 

ب  
ل  ق   .ال 

جمله  ها دارد من هايي در قلوب و بدن خداوند عقوبت  :امام
سختي معيشت و سستي در عبادت و بدترين عقوبت قساوت قلب 

 .است
 

ن  . 31 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
اءا  اللَّ ي  ح   إ 

م  ک  ت  ار  ي  ي ز   ف 
نَّ إ 
وا ف  ر  او  ز  ال  ت   ق 

ن   إ 
ض  ف  ع  ى ب  ل  م  ع  ک  ض  ع  ف  ب  ط  ع  ا ت  ن  يث  اد  ح 

 
ا و  أ ن  يث  اد  ح 

 
 لأ 
راا ك  م  و  ذ 

ک  وب 
ل  ق  ل 

وا  ذ  خ  م  ف  ت  ک  ل  م  و  ه  ت  ل  ل  ا ض  وه  م  ت  ك  ر  ن  ت   إ 
م  و  ت  و  ج  م  و  ن  ت  د  ش  ا ر  ه   ب 

م  ت  ذ  خ 
 
أ

يم   ع 
م  ز  ک  ات  ج  ن  ا ب 

ن 
 
ا و  أ ه   . ب 

رت يكديگر برويد كه زيارت يكديگر زنده به زيا: صادق امام
احاديث . كردن قلبهای شماست و ياد آوری است برای احاديث ما

اگر به آنها عمل كرديد رشد ميابيد . ما شما را بر هم عطوف ميكند
و نجات پيدا ميكنيد و اگر تركشان كرديد گمراه ميشويد و هلاك 

 .ما هستمپس آنها را بگيريد كه من ضامن نجات ش. ميگرديد
 

ال  . 31 ير  المحاسن، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ى  ال  ر  ن  لا  ي  ر  م 
ف  ي س  نَّ ف  ب 

ح  ص  لا  ت 
ك   ي  ل  ل  ع  ض  ف  ه  ال  ى ل  ر  ا ت  م  ه  ك  ي 

ل  ل  ع  ض  ف  ك  ال   .ل 
با كسي كه همان مزيتي كه برای خود قائل است  اميرمؤمنان

 . برای تو قائل نيست، همسفر مشو

لت     المحاسن، ق 
 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
ي و   اللَّ د   ي 

ة  ع  ال ي و  س   ح 
ت  ف  ر  د  ع  ق 

ع   سَّ و  ت 
 
أ ة  ف  کَّ يق  م  ر 

ي ط  م  ف 
ه  ن  ر  م 

ف  ب  النَّ ح  ص 
 
أ ي ف  ان  و 

خ  ى إ 
ل  ي ع  ع  س  و  ت 

م   ن  ه   إ 
م  و  ه   ب 

ت  ف  ح  ج 
 
وا أ ط  س  ت  و  ب  ط  س  ن  ب   إ 

اب  ه  ا ش   ي 
ل  ع  ف  ال  لا  ت  م  ق  ه 

ي  ل  ع 
ك   اء  ر  ظ  ب  ن  ح  ك  اص  اء  ر  ظ  ب  ن  ح  اص  م  ف  ه  ت  ل  ل  ذ 

 
وا أ ک  س  م 

 
 . أ

عرض كردم شما حال و ثروت مرا  صادق امامراوی گويد به 
اينبار نيز در راه مكه . ميدانيد و ميدانيد كه بر برادرانم انفاق ميكنم
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چنين : فرمود امام. با آنها همسفر بودم و بر آنها توسعه دادم
ر تو انفاق كني و ايشان هم چنين كنند اجحاف به ايشان اگ. مكن

پس . است و اگر تو انفاق كني و ايشان امساك، ذلت ايشان است
 . با همتايان خويش مصاحبت كن

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ت  أ ل 

 
أ م   المحاسن، س  يه   ف 

ون  ک  ي  ون  ف  ب  ح 
ط  ص  م  ي 

و  ق  ن  ال 
ع 

ي   ل  ق  ع  ف  ن   ي 
 
ه  أ ر  ي  ر  و  غ  وس  م 

م  ال  ه  س  ف  ن 
 
ل ك  أ

ذ   ب 
ت  اب  ن  ط   إ 

ال  ر  ق  وس  م 
م  ال  ه 

ن    م 
ل  ك 
 
أ م  ي  ه  ع  ير  م  ص 

ال  ي  م  ق  ه  س  ف  ن 
 
ب  أ ط 

م  ت  ن  ل  إ 
ت  ف  ل  ه  ق   ب 

س 
 
أ ل  ب  ف 
ز ب  خ   .ال 

اند و در  پرسيدم گروهي به سفر رفته باقر امامروای گويد از 
اگر دل : نفاق كند؟ فرمودميانشان ثروتمندی هست، آيا بر ايشان ا

  راوی گويد گفتم اگر نباشد چه؟. همه راضي باشد مانعي ندارد
 .توانگر هم مثل آنها غذای ساده بخورد: فرمود

 

ق   الأمالي للصدوق. 32 اد   الصَّ
ال  ي   ، ق  ا و  ه  ي 

ن  الد   ب 
ل  خ  ب  ن  ي  م   ل 

ت  ب  ج 
ع 

ي  ا و  ه 
ه   ب 
ل  خ  ب  و  ي 

 
ه  أ ي 

ل  ة  ع  ل  ب 
ق  ال   م  ب 

ق   
ع  الإ  اق  م  ف  ن   

ل  الإ  ه  ف  ن  ة  ع  ر  ب 
د  م 

ه ع  ف  ن  ار  ي 
ب  د   
ع  الإ  اك  م  س  م   

ه  و  لا  الإ  ر  ض    .ي 
در عجبم از بخيلي كه دنيا به او رو كرده يا كه دنيا : صادق امام

زيرا انفاق نه درحال اقبال دنيا ضرر ميرساند و نه . به او پشت كرده
 .ساز است ادبار آن چارهامساك در حال 

ت   تفسير القمي ي 
 
أ ال  ر  ة  ق  رَّ ي ق  ب 

 
ن  أ

ل  ب 
ض  ف  ن  ال 

ي ع  ب 
 
ا، أ ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
 اللَّ

ت   ل  ق  ي ف  س 
ف  حَّ ن  ي ش  ن  مَّ ق 

ه  ول  اللَّ ق  و  ي  اح  و  ه 
ب  ى الصَّ ل  ل  إ 

ي  ل  اللَّ وَّ
 
ن  أ  م 

وف  ط  ي 
ع   د  ك  ت  ت  ع  م  ا س   م 

اك  د   ف 
ت  ل  ع  ي ج  ي  ش 

 
ال  و  أ اء  ق  ع  ا الد 

ذ  ر  ه 
ي  غ  ن   و ب  د  م 

ش 
 
ء  أ

ون   ح  ل  ف  م 
م  ال  ك  ه  ولئ 

 
أ ه  ف  س 

ف  حَّ ن  وق  ش  ن  ي  ول  و  م  ق  ه  ي  نَّ اللَّ س  إ 
ف  ح  النَّ  . ش 

را ديدم كه شب تا صبح طواف ميكند و  صادق امامراوی گويد 
ه او گفتم جريان چيست؟ ب. ميگويد خدايا مرا از بخلم مصون بدار

از بخل بدتر چيست؟ خدا فرموده هر كه را از بخل نگه : فرمود
 . دارند رستگار است

ال   وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق  يل  ف  خ  ب  و  ال  ت  ه  ل  ق  يح  ف  ح 

ن  الشَّ
ي م  ر 

د   ت 
 
أ

ي  ا ف  م   ب 
ل  خ  ب  يل  ي  خ  ب  نَّ ال  يل  إ  خ 

ب  ن  ال  د  م 
ش 
 
يح  أ ح 

يح  الشَّ ح 
نَّ الشَّ  إ 

ه  و  ي  د  ي 
ي  د  ي 

 
ي أ ى ف  ر  ى لا  ي  تَّ ه  ح  ي  د  ي ي  ا ف  ى م 

ل  اس  و  ع  ي النَّ د  ي 
 
ي أ ا ف  م   ب 

ح  ش  ي 
ع   ن  ق  ع  و  لا  ي  ب  ش  ام  و  لا  ي 

ر  ح  ل  و  ال  ح 
ال   ب 
ه  ون  ل  ک  ن  ي 

 
ى أ نَّ م  لاَّ ت   إ 

ئاا ي  اس  ش  النَّ
ال   ع  ه  ت  ه  اللَّ ق  ز  ا ر  م   . ىب 

. ميداني شحيح كيست؟ گفتم بخيل است: فرمود صادق امام
بخيل نسبت به مال خودش بخل دارد . بدتر از بخيل است: فرمود

و شحيح بخيل مال مردم است و مال خويش تا جايي كه هرچه 
دست هركس ميبيند آرزو ميكند كاش مال او بود و سير نشود و 

 .قانع نيست به آنچه خدا به او داده
 

يٍّ . 33 ل  ن  ع  ن   تنبيه الخاطر، ع  د  م  ح 
 
ى أ ل  ي إ  ن 

ج  و 
ح  مَّ لا  ت  ه  ت  اللَّ ل  ق 

ال   ق  ك  ف  ق 
ل  لاَّ و   الله رسولخ  د  إ 

ح 
 
ن  أ س  م  ي  ل  ا ف  ذ  ک  نَّ ه  ول  ق  ي  لا  ت  ل  ا ع  ي 

ا  ف  ي  ي  ت  ك  ل  ق  ال  ف  اس  ق  ى النَّ ل   إ 
اج  ت  ح  و  م  ل  اللَّ الله رسوله 

ال  ق  مَّ لا  ق  ه 
ا  ت  ي  ل  ك  ق  ق 

ل  ار  خ  ر  ى ش 
ل  ي إ  ن 

ج  و 
ح  ال  الله رسولت  ه  ق  ق 

ل  ار  خ  ر  ن  ش  و  م 
وا اب  وا ع  ع  ن  ا م 

ذ   إ 
وا و  ع  ن  وا م  ط  ع 

 
ا أ ذ   إ 

ين  ذ 
 .الَّ

! ميگفتم خدايا مرا به احدی از خلقت محتاج مكن: علي امام
كه محتاج مردم كسي نيست جز اين! شود اين نمي: فرمود پيامبر
گفتم شرار خلق . بگو خدايا مرا به شِرار خلقت محتاج نكن. است

كساني كه وقتي چيزی گيرشان ميايد : چه كساني هستند؟ فرمود
 .به ديگران نميدهند و وقتي چيزی گيرشان نيايد بدگويي ميكنند

 

ير  . 34 ص 
ي ب  ب 

 
ن  أ يل الآيات الظاهرة، و  ع  كنز جامع الفوائد و تأو

ا ق  ق  اد  ي  الصَّ  ل 
ال  ال   ل  ق  يد  ق  ه 

ر  ش 
م 
ا الأ   ذ  ى ه  ل  ت  ع  ي  م  نَّ ال  د  إ 

مَّ ح  ا م  ب 
 
ا أ ي 

ه   اش  ر  ى ف 
ل  ات  ع  ن  م   إ 

ال  و  ه  ق  اش  ر  ى ف 
ل  ات  ع  ن  م   إ 

اك  و  د   ف 
ت  ل  ع   ج 

ت  ل  ق 
ق ز  ر  ي  ي  ه  ح  نَّ إ 

  .ف 
رچه بر بستر گ. كسي كه شيعه بميرد شهيد است: صادق امام

 .زنده است و روزی ميخورد. خويش مرده باشد

ال   الکافي و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ب   اللَّ ح  ن  ي  ا م  ي 

ن  ي الد  ط  ع   ي 
ه  نَّ اللَّ ر إ 

خ  ا الصَّ ب 
 
ا أ ي 

ى  ل  ه  ع 
م  و  اللَّ ت  ن 

 
ه  أ ق 

ل  ن  خ  ه  م 
ت  و  ف  لاَّ ص  ر  إ 

م 
ا الأ   ذ  ي ه  ط  ع   ي 

ض  و  لا  غ  ب  و  ي 
يلد   اع  م  س   إ 

يم  و  اه  ر 
ب  ي إ  ائ 

ين  آب   د 
ي و    .ين 

خداوند دنيا را به آنكه دوست دارد و آنكه دوست   :صادق امام
 ....ندارد ميدهد اما ولايت ما را جز به برگزيدگان از خلقش نميدهد

 

ن  . 35 يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي   اللَّ ل  ش  ک  نَّ ل   إ 

ال  ب  و   ق  ل  ب   ء  ق  ل  ق 
آن  يس ر 

ق   .ال 
 .هرچيزی قلبي دارد و قلب قرآن سوره ياسين است صادق امام

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع   يس ج 
 
أ ر  ن  ق  ال  م  ي   ق   ف 

ة  ع  ه  السَّ ه  ل  ن  اللَّ م  ض  ن  ي  مَّ ان  م 
و  ك 

ه   ائ 
ق  د  ل  ن  ح  ع  ر  ف  ه  و  ال  ت 

يش  ع   . م 
د خداوند گشايش در هركس سوره ياسين را بخوان  :باقر امام

 .معيشت و فرح حين لقاء را برايش ضمانت كرده

ي  ب 
ال  النَّ ي يس جامع الأخبار، ق  نَّ ف  إ 

 يس ف 
 
أ ر  ي  اق  ل  ا ع  ا   ي  ات  م 

ك  ر  ب 
ي  و  لا   س 

لاَّ ك  ار  إ 
ي  و  لا  ع  و 

لاَّ ر   إ 
آن  م  ع  و  لا  ظ  ب 

لاَّ ش   إ 
ع  ائ  ا ج 

ه 
 
أ ر  ق 

لاَّ ت    إ 
ب  ز  وس  ع  ب  ح   و  لا  م 

 
أ ر  لاَّ ب   إ 

يض  ر 
ن  و  لا  م  م 

 
لاَّ أ  إ 

ف  ائ 
ج  و  لا  خ  وَّ ز 

ون ء  ر  ق  ه  و  لا  ي  ر 
ف  ى س  ل  ين  ع  ع 

 
لاَّ أ ر  إ  اف  س   م 

ج  و  لا  ر 
خ 
 
لاَّ أ لاَّ   إ  ت  إ 

ي  م 
ه ل  ل  ج  ا ر  ه 

 
أ ر  ه  و  لا  ق  ن  ه  ع  ف  اللَّ فَّ ه    خ  د  ج  لاَّ و   إ 

ة  الَّ  .اض 
ای علي ع، سوره ياسين را بخوان كه در آن بركاتي : خدا رسول

ای  ای نخواند جز اينكه سير شود و هيچ تشنه است و هيچ گرسنه
لباسي جز اينكه پوشيده گردد و  جز اينك سيراب گردد و هيچ بي
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هيچ مريضي جز اينكه خوب شود و هيچ محبوسي جز اينكه آزاد 
رت شود و برای هيچ ميّتي شود و هيچ مسافری جز اينكه نص

نخوانند جز اينكه خدا بر او آسان گيرد و برای گمشده نخوانند جز 
 .اينكه پيدا شود

ن   يالأمالي للشيخ الطوسي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ين   اللَّ اس  م  ي 

ك  د  لا  و 
 
وا أ م  ل  ع 

آن   ر 
ق  ة  ال  ان  ح  ي  ا ر  ه  نَّ إ 

 . ف 
ن را بياموزيد كه گل به فرزندان خويش سوره ياسي: صادق امام

 .قرآن است

ال   ، ق  ور  ث  ن  م  ر  ال  ه   الله رسولالد  ج  اء  و  غ  ت 
ة  اب 

ل  ي  ي ل   يس ف 
 
أ ر  ن  ق  م 

ه   ر  ل  ف 
ه  غ 

 .اللَّ
هركس شبي برای خدا سوره ياسين را بخواند،   :خدا رسول

 .بخشيده شود

 

ال  . 36 يٍّ الله رسولتفسير القمي، ق  ل  ع  ي  ل  ل  ا ع  ا  ي  يه  ار  ف 
ن  د  ا م  م 

ح   ر  ه  ف  لاَّ و  ل   إ 
مٍّ ن  ه  ا م   و  م 

ة  ح  ر  ا ت  ه  ع  ب  ت  لاَّ ي   إ 
ة  ح  ر   .ف 
ای نيست كه در آن خوشحالي باشد جز  هيچ خانه: خدا رسول

اينكه غمي در انتظار آنهاست و هيچ غمي نيست جز اينكه فرحي 
 .در انتظار آن است

 

ة  الق  : الصادق الإمامـ . 37 تاب  ى الک 
ل  عل  ک 

تَّ  .لب  ي 
 .گيرد دل، به نوشتن آرام مي: صادق امام

لم  : الله رسول يها ع 
ةا عل  د   واح 

قةا ر  ک  و  ر  المؤمن  إذا مات  و ت 
 النار  

ين  ه  و ب  ين  تراا فيما ب  ة  س  يام   الق 
وم  قة  ي  ر  لک  الو  کون  ت 

 .ت 
ه روی آن علمي هرگاه مؤمن بميرد و يك برگه ك: پيامبر خدا

نوشته شده باشد از خود بر جای گذارد، روز قيامت آن برگه پردۀ 
شود و خداوند تبارك و تعالي به ازای هر حرفي  ميان او و آتش مي

كه روی آن نوشته شده، شهری هفت برابر پهناورتر از دنيا به او 
 .دهد مي

بر  : الصادق الإمام ک  خ  ر  خب 
ذّاب  بأن ي 

ة  الک  السماء  و الأرض  إنّ آي 
م يکن  ه  ل  لل  رام  الله  و ح 

ه  عن ح  ألت  ، فإذا س  ب  غر 
ق  و الم  شر 

و الم 
ه  شيء    !عند 

نشانۀ شخص كذّاب، اين است كه از آسمان و زمين : صادق امام
اما هرگاه دربارۀ حرام و حلال . دهد و مشرق و مغرب به تو خبر مي

 .دخدا از او بپرسي چيزی برای گفتن ندار
 
 

وم  . 38
ج  ي الن  ر  ف  ظ  ن 

 
ت  أ ن  ال  ك  ر  ق  م  ن  ع 

ان  ب  ي  ف  ن  س  المحاسن، ع 
ي  ل ك  ش 

ن  ذ  ي م  ن 
ل  خ  د  ي  ع  ف  ال   الطَّ

ف  ر 
ع 
 
ا و  أ ه  ف  ر 

ع 
 
أ ل ى  ف   إ 

ل ك 
ت  ذ  و  ک  ش  ء  ف 

ي ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ك  ش  س 

ف  ي ن  ع  ف 
ق  ا و  ذ   إ 

ال  ق  ل   ف  ق  ع  دَّ ص  ت  ين  ء  ف  ک 
س  ل  م  وَّ

 
ى أ

ك   ن  ع  ع  ف  د  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ إ 
ض  ف 

مَّ ام   .ث 
روزی فال بدی در فكرم . راوی گويد علم نجوم و طالع ميدانستم

هروقت چنين : فرمود. شكايت بردم صادق امامبه . رخنه كرد
شدی به اولين مسكيني كه رسيدی صدقه بده و از آن فكر بگذر 

 .را از تو دفع ميكندخداوند آن

ل   ،  فقه الرضا 
ن  و  ق 

ي  ت  ع  ك  ل  ر  ك  و  ص  ل  ه 
 
ع  أ م  اج  راا ف  ف  ت  س  د  ر 

 
ا أ ذ  إ 

ال ي ي  ي و  ع  د 
ل  ي و  و  ل 

ه 
 
ي و  أ س 

ف  ي و  ن  ين   د 
ك  ع  د  و 

ت  س 
 
ي أ ن   إ 

مَّ ه   .اللَّ
چون قصد سفر كردی اهل خانه را جمع كن و دو : امام رضا

خدايا من دينم و خودم و اهلم و فرزندانم : خوان و بگوركعت نماز ب
 .و عيالم را به تو سپردم

 

يب   :على مامـالا. 39  ع 
ن عاب   .م 

جويي شود و هركه دشنام  جويي كند، عيب هركه عيب: علي امام
 .دهد، پاسخ شنود

 

ن  . 41 ، ع  ار  و 
ن 
اة  الأ   ک  ش  يم  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
س   اللَّ ح 

 
ا أ ذ   إ 

ال  ه  ق  وا اللَّ د  م  اح  م  ف  ت  ن 
ه   وا اللَّ ر  ف  غ 

ت  اس  م  ف  ت 
 
أ س 
 
ا أ ذ   إ 

 .و 
چون خوبي كرديد خدا را شكر كنيد و چون بدی : صادق امام

 .كرديد استغفار كنيد
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 113چهل حدیث  

 

ن  . 1 يتفسير القمي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ن 

ن  ب   م 
ك  ب  ذ  ر  خ 

 
ذ  أ  إ 

ه  و  ل  و 
ي ق  ف 

م   لى آد  م  ع  ه  د  ه  ش 
 
م  و  أ ه  ت  يَّ ر  م  ذ  ه  ور 

ه  ن  ظ  وا   م  م  قال  ک  ب  ر   ب 
ت  س   ل 

 
م  أ ه  س 

ف  ن 
 
أ

لى وا   ب  س  ة  و  ن  ف  ر 
ع  م  ت  ال 

ت  ب  ث  م  ف  ع  ال  ن  ا ق  ذ  ان  ه  ةا ك  ن  اي  ع  ت  م  ل  نا ق  د  ه 
ش 

 
 
ر  أ

د  م  ي  ل ك  ل 
و  لا  ذ  ه  و  ل  ون  ر  ك  ذ  ي  ف  و  س  ق  و  م 

ه  ال  ق  از 
ه  و  ر  ق  ال 

ن  خ  د  م   .ح 
آدم از پشتشان  هنگاميكه خدا از بني)راجع به آيه  صادق اماماز 

شان را گرفت و آنها را گواه گرفت و گفت آيا خدای شما  ذريه
بله به عين : پرسيدند كه آيا معاينه بوده؟ فرمود( نيستم گفتند بله

شده اما آن موقف  معرفت در وجودشان ثبت. اند اين صحنه را ديده
اگر اينطور نبود كسي . اند و روزی بياد خواهند آورد را از ياد برده

 .خالق و رازقش را نميشناخت
 

ة  : عنه. 2 ام  د  ة  ن 
 
أ ر  م  ة  ال  اع  م  و  ط  ؤ  ق  ش 

ل  خ  وء  ال  ي  س  ل  ا ع   .ي 
، سوء خلق شوم است و اطاعت از زن  ای علي: خدا رسول

 .موجب ندامت

ي ي  : عنه ي ش   ف 
م  ؤ  ان  الش  ن  ك  ي  إ  ل 

ة   ا ع 
 
أ ر  م  ان  ال 

ي ل س  ف 
 .ء  ف 

ای علي اگر شومي در چيزی باشد در زبان زن : خدا رسول
 .است

 

ى . 3 ل  ي  ع  م  ر 
ض  ح  ن  ال  ء  ب  ل  ع  د  ال  ف  ال  و  ر  ق 

ي  ه  ن  ز 
ه  ب 

د  اللَّ ب 
ن  ع  ع 

ي  ب 
ا  النَّ ال  ي  ق  نَّ ل  الله رسولف  ون  و  إ  يئ  س  ي 

م  ف  ه 
ي  ل   إ 

ن  س 
ح 
 
ت  أ ي  ل  ب  ه 

 
ي أ

ال   ق  ون  ف  ع  ط  ق  ي  م  ف  ه  ل  ص 
 
ي  الله رسولأ ذ 

ا الَّ ذ  إ 
ن  ف  س  ح 

 
ي  أ ي ه  ت 

الَّ  ب 
ع  ف  اد 

وا و  ما  ر  ب  ين  ص  ذ 
لاَّ الَّ اها إ 

قَّ ل  يم  و  ما ي  م  ل ي  ح   و 
ه  نَّ
 
أ ة  ك  داو  ه  ع  ن  ي  ك  و  ب  ن  ي  ب 

قَّ  ل  يم  ي  ظ 
ظٍّ ع  و ح  لاَّ ذ   .اها إ 

گفت مرا اهل بيتي است كه به آنها خوبي  كسي به پيامبر
ميكنم ما ايشان به من بدی ميكنند؛ وصل ميكنم و آنها قطع 

به بهترين نحو با ايشان : آيه شريفه را خواند خدا رسول.ميكنند
رفتار كن تا دشمني شما از ميان برداشته شود و دوستي و 

يايد اما اين كار را توفيق نيابند جز كساني كه صابر اند صميميت ب
 . ای عظيم دارند و كساني كه بهره

 

يَّ . 4 ب 
نَّ النَّ

 
ي  أ و 

ت   و  ر  ي  لَّ ال  ص  ك  ق  ن 
 
أ ا ش  ال  م  ق  يض  ف  ر 

ى م  ل  ل  ع  خ  د 
ان   ن  ك   إ 

مَّ ه  ت  اللَّ ل  ق  ة  ف  ع  ار 
ق  ت  ال 

 
أ ر  ق  ب  ف  ر 

غ  م  ة  ال  ل  ا ص  ن  ب   ب  ن  ك  ذ  د  ن  ل ي ع 
ا  م  ت  ك  ر  ص 

ا ف  ي  ن  ي الد   ف 
ك  ل 
ل  ذ  ج  ع  ة  ف  ر  ي الآ خ  ه  ف  ي ب  ن 

ب  ذ  ع  ن  ت 
 
يد  أ ر 

ت 
ال   ق  ى ف  ر  ي  ت   و  ف 

ةا ن  س  يا ح  ن  ي الد  نا ف  نا آت 
بَّ ت  ر  ل  لاَّ ق 

 
ت  أ ل  ا ق  م  س  ئ  ب 

ا  ع  د  ار  ف 
ذاب  النَّ نا ع   و  ق 

ةا ن  س  ة  ح  ر  د  الآ خ  او  ان  د  اق  و  ك  ف 
 
ى أ تَّ ه  ح   ل 

ل ك  
ن  ذ  ي  ن  ب  ک 

ي و  ل  ين  س 
ن  ة  ت  حَّ  ص 

ي و  لا  ين  ن 
ض  ض  ي  ر  مَّ لا  م  ه  ول  اللَّ ق   . ي 

گفت . به عيادت مريضي رفت و از حال وی جويا شد خدا رسول
مغرب كه در نماز سوره قارعه خوانديد با خدا گفتم اگر گناهي دارم 

. نيا عذابم كن و به آخرت ميانداز، لذا اينطور بيمار شدمدر همين د
خدايا در دنيا و آخرت به : بايد ميگفتي! بد گفتي: فرمود پيامبر

 پس پيامبر. من خوبي عطا كن و مرا از عذاب آخرت باز دار
خدايا نه مريضم : ميگفت داوود. برايش دعا كرد و او خوب شد

دار كه مغرور گردم؛ بلكه ميان كن كه به سختي افتم و نه سالمم ب
 .اين دو

 

ا ثواب الأعمال. 5 ض  ن  الر 
ين   ، ع  ع  ب   س 

ل  د  ع 
ة  ت  ن  س  ح  ال  ر  ب  ت 

ت  س  م  ال  ال  ق 
ه ور  ل  ف  غ  ة  م 

ئ  ي  السَّ ر  ب  ت 
ت  س  م  ول  و  ال  ذ  خ  ة  م 

ئ  ي  السَّ  ب 
يع  ذ  م 

ةا و  ال  ن  س   . ح 
ميكند معادل هفتاد  كسي كه خوبي خويش را پنهان: امام رضا

خوبي ثواب ميبرد و كسي كه بدی خويش را آشكار ميكند مخذول 
و ذليل ميشود اما كسي كه بدی خويش را پنهان نگه ميدارد 

 .بخشيده ميشود
 

ال  . 6 االکافى،ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
و  اللَّ ع  د  ال  ي  ز  ا ي  م  وماا ف  ل  ظ  ون  م  ک  ي  د  ل  ب  ع  نَّ ال  إ 

ون  ظ   ک  ى ي  تَّ ماا ح   .ال 
بنده مظلوم است اما آنقدر عليه ظالم دعا ميكند كه : صادق امام

 .از حد ميگذراند و خودش ظالم ميشود
 

کا  : الرضا الإمام -. 7 ف  ]ش  قال  [ يوس  ى الله  ف 
جن  إل 

ب  : فى الس  يا ر 
يه  
ى الله  إل  أوح  ؟ ف  جن  قت  الس  حق  ما است  لت  : ب  ه  حين  ق  رت  ب  : أنت  اخت   ر 

لت   لّ ق  ، ه  يه 
نى إل  دعون  مّا ي  ىَّ م 

ب  إل  جن  أح  مّا : الس  ىَّ م 
ب  إل  ة  أح  ي  العاف 

؟ يه 
نى إل  دعون   !ي 

: در زندان به درگاه خدا شكوه كرد و گفت يوسف:  امام رضا
به چه سبب سزاوار زندان شدم؟ خداوند به او وحي فرمود ! بار خدايا

! پروردگارا: ب كردی آنگاه كه گفتيتو خود زندان را انتخا: كه
 خوانند؟  تر دارم از آنچه مرا به سوی آن فرا مي زندان را خوش

م)الله رسول لَّ س  آله  و  يه  و 
ل  ى الله  ع  ل  م (: ص  ه  ل  ؛ فإنَّ عافاة  وا الله  الم  ل  س 

عافاة   ن  الم   م 
يراا قين  خ 

عد  الي  د  ب  ؤت  أح   .ي 
از خداوند عافيت طلب كنيد؛ : (وسلم الله عليه وآله صلي)پيامبرخدا

يقين، نعمتي بهتر از عافيت به كسي داده نشده ( نعمت)زيرا بعد از 
 . است

 

ال  . 8 ق  ة  ف  غ  ل  ب  ا ال  ه  م  يل  ل  يه   و  ق   ف 
ه  م  ل  لَّ ك  ئاا ق  ي  ف  ش  ر  ن  ع   .م 
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هركس چيزی را خوب : فرمود پرسيدند بلاغت چيست؟ امام
 .اندك باشد بشناسد سخنش در آن

 

ال ث  . 9
ن  الثَّ

س  ح  و ال  ب 
 
ال  أ ، ق  ة  ر  اه  ب 

ة  ال  رَّ ق الد  ل  خ 
م  الأ   ذ 

 
ل  أ خ  ب   . و  ال 

 .بخل بدترين صفت آدمي است  :امام هادی
 

ال  . 11 ت   و  ق  ب  ن  ث  إ 
ه  ف  ب  ض 

غ 
 
أ يك  ف  خ 

 
د  أ ن  ا ع   م 

ة  حَّ م  ص 
ل  ع  ن  ت 

 
ت  أ د  ر 

 
ا أ ذ  إ 

ى ل  ك  ع  ل   ل  لاَّ ف   إ 
وك  و  خ 

 
و  أ ه  ة  ف  دَّ و  م 

 .ال 
اگر ميخواهي درستي برادرت را معلوم كني او را بخشم   :امام

 .آور، اگر بر مودّت تو استوار ماند بدان واقعا برادر توست

ال   ات و  ق  رَّ ث  م  ل  ه  ث  ب  ض 
غ  ى ت  تَّ د  ح  ح 

 
ة  أ دَّ و  م   ب 

دَّ ت  ع   .لا  ت 
 .اميد مبند تا او را سه بار به خشم آوری به دوستي كسي: امام

 

ان  ]و  قال . 11 ي  [ ك  ل  ص  ى و  ي  فَّ خ  ت  ن  ي  ش 
ان  خ 

ک  ى م  ل   إ 
ز  رَّ ب  ى ت  لَّ ا ص  ذ  إ 

ال   ب  ج 
ى ال  ل  يد  إ  د 

رٍّ ش  ي ح   ف 
ماا و  ج  ي  ر  خ  ال  ف  اء  ق 

ک  ب  ير  ال  ث 
ان  ك  يه  و  ك  ف 

لا  و  ه  م  ع  ب 
ت  يه  ف  ي  ف 

ل  ص  ي  ة  ل  ن  ش 
ي  خ  ة  و  ه  ار 

ج  ح 
ى ال  ل  د  ع  اج 

و  س  ه  و  ه  ى ل 
ي ک  ب  و  ي 

ة  و  ه  ارَّ  .ح 
چون ميخواست نماز بخواند به جای خشني ميرفت  امام سجاد

روزی گرم . و كناره ميگرفت و نماز ميخواند و بسيار گريه ميكرد
اش رفت و ديد بر  ها رفت تا نماز بخواند غلامش از پي بسوی كوه

 .سنگهای سخت و داغ سجده كرده و گريه ميكند
 

رَّ  :تفسير الإمام . 12 د  م  ق  ير  ل  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ط   ال 
ل  خ 
 
ن  أ م  م 

و  ى ق  ل  ع 
ض   ع  ي ب  ود  ف  ع 

م  ق  ي  و  ه  ار 
ن ص 
 
ي  و  لا  أ ر  اج 

ه  م  م  يه   ف 
س  ي  ين  ل  م  ل  س  م  ال 

ن  ش   م  م 
و  ل  ي  وَّ

 
ي أ د  ف  اج 

س  م  ر  و  ال 
د  ق  ر  ال 

م 
 
ي أ ون  ف 

وض  خ  م  ي  ا ه  ذ   إ 
ان  و  ب  ع 

م   ه  ال  د  يه  ج   ف 
دَّ ت  م  و  اش  ه  ات  و  ص 

 
ت  أ ع  ف  ت  د  ار 

يه  ق  اس  ف  ف  النَّ ل  ت  ا اخ  مَّ ه  م  ر 
ي  غ 

و ل 
 
أ س  ه  ي  ي 

ل  وا إ 
ام  ه  و  ق  وا ل  ع  سَّ ه  و  و  ي 

ل  وا ع  د  ر  م  ف  لَّ م  و  س  ه 
ي  ل  ف  ع  ق  و  ه  ف  ن 

 
 
ين  أ م 

ل  ک  ت  م  ر  ال  اش  ع  ا م  م  ي 
اه  اد  م  و  ن  ه  ال  ل  مَّ ق  م  ث  ه   ب 

ل  ف  ح  م  ي 
ل  م  ف  ه 

ي  ل   إ 
ود  ع  ق  ال 

م  و  
ک  يٍّ و  لا  ب  ر  ع 

ي  ن  غ  ه  م 
ت  ي  ش  م  خ  ه  ت  ت  ک  س 

 
د  أ اداا ق  ب  ه  ع 

لَّ نَّ ل 
 
وا أ م  ل  ع  م  ت  ل 

ب   اء  ال  ح  ص  ف  م  ال  م  ه  ه  نَّ
 
هأ ام  يَّ

 
ه  و  أ

اللَّ  ب 
ون  م  ال  ع 

اء  ال  بَّ ل 
اء  الأ   غ  ا   ل  ذ   إ 

م  ه  نَّ ک 
و  ل 

ت   اش  م  و  ط  ه  ت  د  ئ 
ف 
 
ت  أ ع  ط  ق  م  و  ان  ه  ت  ن  س 

ل 
 
ت  أ ر  س  ک  ه  ان 

ة  اللَّ م  ظ  وا ع  ر  ك  ذ 
لاا  ل  ج   إ 

اماا و  ظ  ع   إ 
ه  و 

لَّ  ل 
ازاا ز  ع   إ 

م  ه  وم  ل  ت  ح  اه  م  و  ت  ه  ول  ق  وا  ع  اق  ف 
 
ا أ ذ  إ 

ف 
ع   م  م  ه  س  ف  ن 

 
ون  أ د  ع  ة  ي  ي  اك  ال  الزَّ م 

ع 
الأ   ه  ب 

ى اللَّ ل  وا إ 
ق  ب  ت  ل ك  اس 

ن  ذ  م 
لا  
 
ين  أ ط  ر  ف  م  ين  و  ال  ر 

ص  ق  م  ن  ال  آء  م  ر  م  ب 
ه  نَّ
 
ين  و  أ ئ  اط 

خ  ين  و  ال  م  ال 
الظَّ

يل   ل 
ق  ال   ب 

ه  ن  اللَّ و  ض  ر  م  لا  ي  ه  نَّ ون   إ  ل  د   ي 
ير  و  لا  ث 

ک  ه  ال 
لَّ ون  ل  ر  ث 

ک  ت  س  و  لا  ي 
ون   ق  ف 

ش  ون  م  ف  ائ 
ون  خ  ع  وَّ ر  ون  م  م  يَّ ه  م  م  ه  ت  ي 

 
أ ا ر  ذ   إ 

م  ه  ال  ف  م 
ع 
الأ   ه  ب 

ي  ل  ع 
ع  
 
نَّ أ
 
وا أ م  ل  ع  م  ت   ل 

 
ين  أ ع  د 

ت  ب  م  ر  ال  ش  ع  ا م  م  ي  ه  ن  م  م 
ت  ن 
 
ن  أ ي 

 
أ ون  ف  ل  ج 

اس  و  م  النَّ ل 
يه   م  ف 

ه  ق  ط  ن 
 
ر  أ ر  الضَّ اس  ب  ل  النَّ ه  ج 

 
نَّ أ
 
ه  و  أ ن  م  ع  ه  ت  ک  س 

 
ر  أ ر  الضَّ  . ب 

بر گروهي گذشت كه در ميانشان مهاجر و انصاری  اميرمؤمنان
روز اول شعبان بود و در مسجد نشسته بودند و راجع به امر . نبود

لاف نظر دارند جرّ و بحث قدر و امثالهم از اموری كه مردم اخت
. صدايشان بالا رفته بود و جدال ميانشان شدت گرفته بود. ميكردند
جواب دادند و برايش جا . ايستاد و به ايشان سلام كرد حضرت

ننشست و  حضرت. باز كردند و برخواستند و خواستند بنشيند
ای گروه متكلمّين آيا نميدانيد كه خداوند بندگاني دارد كه : گفت

اند و  خشيت از او به سكوتشان واداشته درحاليكه فصيح و بليغ
اند زبانشان  اما چون بياد عظمت خدا افتاده. عاقل و عالم بالله

دركشيده و دلشان شكسته و عقلشان به حيرت افتاده و حلمشان 
و چون بخود آيند بسوی ... در برگرفته برای اعزاز خدا و اجلال او 

خويش را از ظالمين و خاطئين . ل زاكيهخدا سبقت گيرند با اعما
بحساب آرند در حاليكه از قصور و تفريط بركنارند جز اينكه به كم 
راضي نيستند و زياد را هم زياد نميدانند و با اعمال خويش بر خدا 

شما كجا . اند و مشفق و حيران پس ايشان ترسان. احتجاج نميكنند
  اعلم مردم به ضرر،نميدانيد كه . و ايشان كجا؟ ای اهل بدعت

ترين مردم به ضرر  ترين ايشان است از آن و نادان ساكت
 . سخنگوترين ايشان راجع به آن

 

و . 13 ب 
 
د  أ ه 

ا ش  مَّ ه  ل  نَّ
 
ر  أ

ب  ي خ  ي  ف  ر 
ه  اب  الز 

ه  ن  ش 
اق  و  اب  رَّ و  ر  ال  ط  م 

ال ك   ن  م  يد  ب  ع  ع  و  س 
ر  ز  و م  ب 

 
ي  و  أ د  س 

ب  الأ   ن  ي  ه   ز 
د  اللَّ ب  ي  و  ع  ر 

ع  ش 
الأ  

ه   نَّ
 
ة  أ ب  ق  ن  ع 

يد  ب  ل  و 
ى ال  ل  ي  ع  ر 

ک  ب  د  ال  ي 
ن  ز  ة  ب  م  ق  ل  ي  و  ع  د  ز 

س  الأ   ي  ن  ن  خ  ب 
ى 
 
أ ر  رّاا ف  ى س 

ه  راا و  ن  ه  ه  ج  ي 
ل  د  ع  ح  ة  ال  ام 

ق  إ   ب 
ان  م  ث  ر  ع  م 

 
ر  أ م  خ  ب  ال  ر 

ش 
ير   م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ال   ال  ق  ه  ف  ب  ر 
ض  ي  ه  ل  ع  ن  م  س  ح  ام  و  ال  دَّ ق  ه  ال ح  ن   ع 

 
أ ر  د  ه  ي  نَّ

 
أ

يل   ائ  ر  س  و إ 
ن  ت  ب  ک  ل  ا ه  م  نَّ إ 

ب  ف 
ه  ا و  ب 

 
ت  أ ک  ال  اس  ة  ق  اب  ر  ق  ه  و  ال  ك  اللَّ ت  د  ش  ن 

ع   ش  ب  ي  ر  ي ق  ون  ع  د  ت  ال  ل  ق  ه  ف  ب  ر  ض  ود  ف  د  ح  م  ال  ه  يل  ط 
ع  ت  اب  ه  د  لَّ ا ج  ذ   .د  ه 

ای بر شرب خمر وليد بن عقبه شهادت دادند عثمان در  چون عدّه
. ملاء حكم به اقامه حدّ بر او كرد اما در خفا گفت كه از او درگذرند

كه ديد ميخواهند حدّ الهي را تعطيل كند برخواست  اميرمؤمنان
فاميلي را تو را بخدا مراعات : تا وليد را شلاق زند به او گفته شد

اسرائيل هلاك شدند چون  بني! ساكت ای ابا وهب: فرمود! بكن
پس وليد را شلاق زد و گفت پس از . حدود الهي را تعطيل كردند

 .اين قريش مرا جلّاد خويش خواهند ناميد
 

ن  . 14 ب  م  س  ح  ات  لا  ت  ق  و 
 
ا أ ه  نَّ إ 

د  ف  ائ  و  م 
د  ال  ن  وس  ع  ل  ج  وا ال  يل  ط 

 
ي  أ و 

و  ر 
 
 
م  أ ار ك 

م   .ع 
روايت است كه بر سفره نشستن را طول دهيد كه از عمر شما 

 .حساب نميشود
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م   د  ل  اح  ن  و  م 
ؤ  ه  م  ن   م 

ل  ك 
 
مَّ أ م  ث 

ه  ر  ف  د 
ل 
 
ة  أ
ائ  م   ب 

اماا ع  ت  ط  ل  م 
و  ع  ي  ل  و 

و  ر 
فاا  ر 

س  دَّ م  ع   .ت 
 روايت است كه غذايي را اگر صد هزار درهم خرج كني اما مؤمني

 .ای از آن بخورد اسراف نكرده

يٍّ ل  ن  ع  ن  ب  ي  س  ح  ال  ال  ، ق  ة  ر  اه  ب 
ة  ال  رَّ ان ك   الد  ع 

 
د  أ ق  ك  ف  اء  ط  ل  ع  ب 

ن  ق  م 
م  
ر  ک  ى ال  ل   .ع 

هركس عطای تو را بپذيرد تو را بر كرم ياری كرده   :امام حسين
 .است

 

ال  . 15 االمحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ ال اللَّ ه  إ  يَّ ب 

ب  ن  دَّ
 
ى أ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  لَّ

لى ع  ك  ل  نَّ  إ 
ال  ق  ه  ف  ت  بَّ

ح  ى م  ل  ول    ع  س  م  الرَّ ال  و  ما آتاك  يم  و  ق  ظ 
ق  ع 

ل  خ 
ه   طاع  اللَّ

 
د  أ ق  ول  ف  س  ع  الرَّ ط  ن  ي   م 

ال  وا و  ق  ه  ت  ان  ه  ف  ن  م  ع  هاك  وه  و  ما ن  ذ  خ  ف 
نَّ   إ 

يٍّف   الله رسولو  ل  ى ع 
ل   إ 

ض  د   وَّ ح  م  و  ج  ت  م  لَّ س  ه  ف  ن  م  ت  و  ائ 
ن   ح  ا و  ن  ن  ت  م  ا ص  ذ  وا إ 

ت  م  ص  ا و  ت  ن  ل  ا ق  ذ  وا إ 
ول  ق  ن  ت 

 
م  أ ک  ب  ح  ن  ه  ل 

و  اللَّ اس  ف  النَّ
ه  
ن  اللَّ ي  م  و  ب  ک  ن  ي  ا ب  يم   .ف 

: مودخداوند پيامبرش را بر محبتش تأديب كرد و فر: صادق امام
و فرموده هرچه رسول به شما داد بپذيريد . تو بر خلق عظيم هستي
هركس از رسول اطاعت كند از : و فرمود. و آنچه نهي كرد بپذيريد
 و ائمه پس از او نيز امر به علي. خدا اطاعت كرده است

بخدا . شما پذيرفتيد و ساير مردم انكار كردند. تفويض شده است
ييم شما هم بگوييد و چون سكوت قسم دوست داريم چون بگو

 .ما ميان شما و خداوند هستيم. كنيم شما هم سكوت كنيد
 

ال  . 16 ير  الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن   ال  ت 
ن  م  يح  ال 

ن  الر  اء  م  م 
ال  وا ب 

ف  ظَّ ن  ت 
ن  ع    م 

ض  غ  ب  ه  ي 
نَّ اللَّ إ 

م  ف  ک  س  ف  ن 
 
وا أ د  هَّ ع  ه  و  ت  ى ب 

ذَّ
 
أ ت  ي ي  ذ 

ة  الَّ ور  اذ  ق  ه  ال  اد  ب 
ه   ي 
ل   إ 

س  ل  ن  ج  ه  م   ب 
ف  نَّ
 
أ ت  ي ي  ذ 

 .الَّ
با آب، بوی بدی را كه باعث آزار ديگران است از   :اميرمؤمنان

خويش دفع كنيد و خويش را پاكيزه داريد كه خداوند از بندگانش 
پسندد بخصوص آنهايي را كه باعث ناراحتي  ها را نمي ناپاكي

 .اطرافيان شود
 

ال  . 17 ن   نهج البلغة، ق  اط 
ى ب  ل  وا إ  ر  ظ  ين  ن  ذ 

م  الَّ ه  ه 
اء  اللَّ ي  ل  و 

 
نَّ أ إ 

اس   ل  النَّ غ  ت  ا اش  ذ  ا إ 
ه  ل  آج  وا ب 

ل  غ  ت  ا و  اش  ه  ر  اه 
ل ى ظ  اس  إ  ر  النَّ ظ  ا ن  ذ  ا إ 

ي  ن  الد 
ا  ه  ل  اج 

ع   ...ب 
ا مينگرند اولياء خدا كساني هستند كه به باطن دني: اميرمؤمنان

اند و به قيامت مشغولند درحاليكه  وقتي مردم به ظاهر آن دلبسته
هرچه را كه ميترسند دل ايشان . اند مردم به دنيای عاجل دل بسته

را بميراند از آن پرهيز ميكنند و هرچه را ميدانند روزی از آنها جدا 

خواهد شد پيشاپيش ترك ميكنند و آنچه ديگران زياد در پي 
اند كه مردم  دشمن آنچيزهايي. ارزش است پيش ايشان بيانند  آن

كتاب خدا را . انند آنند و در پي آنچه مردم از آن گريزان در پي
وراء . ميشناسند و كتاب به آنها برپاست و تكيه ايشان كتاب است

آنچه ميخواهند چيزی نيست و وراء آن از چيزی ترس بدل راه 
 .نيست

 

ت  ا. 18
ض  رَّ ع  يَّالمحاسن، ت  ب 

اة  النَّ ش  م  م   ل  ه  و  ل  ع  د  ي  يم  ل  م 
غ  اع  ال 

ر  ک  ب 
ي  ور  و  ش 

ک  ب  ن  و  ال 
ل  س  النَّ  ب 

م  ک  ي  ل  ال  ع  راا و  ق  ي  ال  خ  م  و  ق  ه  ا ل  ع  د  ن   ف  ء  م 
ل  
ي  اللَّ ى ب  و  ط  ض  ت  ر 

نَّ الأ   إ 
ج  ف 
ل   .الدَّ

آمدند تا  ای ميان مكه و مدينه به ديدار پيامبر گروهي در وادی
در : و فرمود. خير است: برايشان دعا كرد و فرمود. برايشان دعا كند

سفر،  سريع برويد و صبح زود حركت كنيد و شب راه را طي كنيد 
 . كه راه در شب زودتر طي ميشود

 

ال  . 19 نَّ  الله رسولالتوحيد، ق  إ 
م  ف  ه  ائ 

ک  ى ب  ل  م  ع  ک  ال  ف  ط 
 
وا أ ب  ر 

ض  لا  ت 
ه   اء  ک  ة  ب  ل  ر  الصَّ

ه  ش 
 
ة  أ ع  ب  ر 

 
ه  و  أ لاَّ اللَّ  إ 

ه  ل   إ 
ن  لا 
 
ة  أ اد  ه  ر  ش 

ه  ش 
 
ة  أ ع  ب  ر 

 
م  أ

ه   ي  د  ال  و  اء  ل  ع  ر  الد 
ه  ش 
 
ة  أ ع  ب  ر 

 
ه  و  أ ي  و  آل  ب 

ى النَّ ل   . ع 
اطفال خويش را بخاطر گريه نزنيد زيرا گريه آنها تا : خدا رسول

له إلا الله است و تا چهار ماه درود بر چهار ماه شهادت بر لا إ
 .و تا چهار ماه دعا برای والدينش پيامبر

 

ال  . 21 ق   و  ق  ائ 
ق  اء  د  رَّ ن  ش  ک  اق  و  لا  ت  و  س 

ي الأ    ف 
اراا وَّ نَّ د  ون  ک  لا  ت 

ل   ن  ي 
 
ين  أ

ب  و  الد 
س  ح  ي ال  ء  ذ  ر  م  ل  ه  ل  ر 

ک  ه  ي  نَّ إ 
ك  ف  س 

ف  ن  اء  ب 
ي  ش 
ق  الأ   ائ 

ق  ي  د 
ل   ب   

يق  و  الإ  ق   الرَّ
ار  و 

ق  ع  اء  ال  ر  اء  ش  ي 
ش 
 
ة  أ
ث  ل  ي ث   ف 

لاَّ ه  إ  س 
ف  ن  اء  ب 

ي  ش 
 .الأ  

ارزش را خودت مخر  در بازارها پرسه مزن و چيزهای بي  :امام
زيرا ناپسند است كه مردی كه دارای اصل و دين است خودش به 

خريدهای بزرگ مثل خانه و فقط . سراغ خريدهای كوچك برود
 .كنيز و شتر را خودت انجام بده

 

ال  . 21 وكتاب حسين بن سعيد و النوادر، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ح   اللَّ ال 

ا ص  ا ب  ي 
ك   بَّ ت  ر  ل 

 
أ ك  س  نَّ

 
أ و  ك 

 
ول  أ م  ح  م  ت  ال  ن 

 
ك  أ نَّ

 
أ ن  ك  ک  ةا ف  از  ن  ت  ج  ل  م  ا ح  ذ   إ 

ا ل   ي 
ن  ى الد  ل   إ 

وع  ج  س  الر  ب 
باا ح  ج  ال  ع  مَّ ق  ال  ث  ف  ق  ن 

 
أ ت  س  ا ت  ر  م  ظ  ان  ل  ف  م  ع  ت 

ون   ب  ع  ل  م  ي  يل  و  ه  ح  الرَّ  ب 
م  يه  اد  ف 

ن  ى م  اد  مَّ ن  م  ث  ه  ر  ى آخ 
ل  م  ع  ه  ل  وَّ

 
 . أ

ای حمل ميكنيد فكر كنيد خودتان را  چون جنازه: صادق امام
ا را به دنيا بازگرداند تا كنيد و از خدا ميخواهيد شم داريد تشييع مي

همه اين راه را : سپس فرمود. ايد نگاه كنيد چه كرده. باز خوبي كنيد
 .خواهند رفت در حاليكه مشغول بازی هستند
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 الله رسولقال أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد . 12
 .و لا ينزع منها يده حتى تذهب به حيث شاءت

را ميگرفت  خدا رسولهای مدينه دست ای از بچه راوی گويد بچه
نيز با او ميرفت و مقاومتي  خدا رسول.او را با خودش ميبرد

 .نميكرد
 

ي  الکافي. 23 ن  ي  ق 
ا ل  ذ   إ 

ة  يف  ن  ي ح  ب 
 
ن  أ اد  ب  مَّ ان  ح  ال  ك  ة  ق  ار  م  ي ع  ب 

 
ن  أ ، ع 

 
 
ا أ ين  و  ت  ر  ل  ه  ق  ث  د  ح 

 
أ ك  ف  يث  د  يَّ ح 

ل  ر  ع  ر  ال  ك  ان  ق  يل  ك  ائ  ر  س  ي إ  ن 
د  ب  اب 

نَّ ع 
ا  م   ب 

ياا ان 
اس  ع  ج  النَّ ائ 

و  ي ح  اءا ف 
شَّ ار  م  ة  ص  اد  ب  ع 

ي ال   ف 
ة  اي  غ  غ  ال  ل  ا ب  ذ  إ 

م ه  ح  ل  ص   .ي 
اسرائيل چون در عبادت به نهايت  روايت شده است كه عابدان بني

ردم را درجه ميرسيدند در ميان مردم به راه ميافتادند تا حوائج م
 .برآورند و مصالح ايشان را روا سازند

 

ال   ثواب الأعمال/المحاسن. 24 ء   الله رسول، ق  ط  ي و  حَّ ف 
ل 
 
ن  أ م 

ه   س 
ف  ى ن  ل   إ 

ال  ج  و  الر  ع  د  ى ي  تَّ ت  ح  م  م  ي  ال  ل 
ج   .الر 

كسي كه بر نزديكي كردن با مردان اصرار داشته : خدا رسول
 .ود او چنين كنندباشد نميرد تا اينكه با خ

ال   ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ب   ال  ع  ل  عاا ي  ائ 
ه  ط  س 

ف  ن  ن  د  م  ح 
 
ن  أ ک  م 

 
ا أ ه  م  ي 

ل  ه  ع 
ات  اللَّ و  ل  ص 

اء   س  ة  الن  و  ه 
ه  ش  ي 

ل  ه  ع  ى اللَّ ق  ل 
 
لاَّ أ ه  إ   .ب 

هركس به اختيار خود را در اختيار مردان بگذارد  اميرمؤمنان
 .شهوت زنان مبتلا سازد خداوند او را به

ى  ل   إ 
ه  ع  ف  ر  ه  ي  اب 

ح  ص 
 
ن  أ د  م  اح  ر  و 

ي  ن  غ  يالمحاسن، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ق 
ى ل  ع  و و  لا  ي  ل  ع  ن  ي  ک 

م  و  ل  ع  ال  ن  ى ق  لا ت  ب  ن  م  م 
ؤ  م  ون  ال  ک   ي 

 
يل  أ  . ق 

پرسيدند آيا ميشود مؤمن مبتلا به اين قضيه شود؟  باقر اماماز 
 .بله ممكن است فاعل شود ولي مفعول نميشود  :رمودف

 

ن  . 25 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ه  م  ي 

ل  ه  ع  ط  اللَّ لَّ ه  س  م 
ل  ظ   ب 

ماا ال 
ر  ظ  ذ  ن  ع  ال  م  ق 

ه   ت  م 
ل  ى ظ  ل  ه  ع  ه  اللَّ ر  ج 

 
أ م  ي  ه  و  ل  ب  ل  ج 

ت  س  م  ي  ا ل  ع  ن  د   إ 
ه  و  م  ل 

ظ   .ي 
برای ظلم ظالم عذری بتراشد خداوند كسي هركس  :صادق امام

را بر او مسلّط ميكند كه به او ظلم كند و هرچه دعا كند مستجاب 
 .نميشود و بر آن ظلم اجر نميبرد

 

26 . 
 
ت  لأ 

ل  يق  د   ب  ب 
ه   ع 

داا  اللَّ لا  و 
 
نَّ ل ي أ ي إ  ين  ن 

ع  ا ي  مَّ لاَّ ع   إ 
ك  ل 
 
أ س 
 
ي لا  أ ن  إ 

ع   د 
 
أ وا ف  ك  ر  د 

 
د  أ ي ق  ى ش  ل   إ 

م  ال   وه  ق  ر  ف 
م 
ا الأ   ذ  ن  ه  ان  : ء  م  س  ن   

نَّ الإ   إ 
لا 

ا  ذ  ي ه   ف 
ه  ل  خ 

د  ى ي  تَّ ه  ح  ت  ي  اص 
ن   ب 
ه  ذ  اللَّ خ 

 
أ يّاا ي  ر 

ف  ع  و  ج 
 
يّاا أ و 

ل  ق  ع  ل  ا خ  ذ  إ 
ر  
م 
 .الأ  

پرسم كه بدردم  گفت من فقط چيزهايي مي صادق امامكسي به 
اند آيا ايشان را به ولايت  ی دارم كه بزرگ شدهمن اولاد: بخورد

انسان وقتي علویّ يا جعفریّ باشد : فرمود امام  شما دعوت كنم؟
 .اش را ميگيرد و وارد اين امرش ميكند خداوند پيشاني

ال   اتفسير العياشي، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ إ 

م  ف  ک  ين  د   ب 
اس  وا النَّ م  اص 

خ  لا  ت 
ة   وم  ص  خ  ن  ال  ي م  د 

ه  ك  لا ت  نَّ  إ 
د  مَّ ح  ا م  ه  ي  ي  ب 

ن   ل 
ال  ه  ق  نَّ اللَّ ب  إ 

ل  ق  ل   ل 
ة  ض  ر  م  م 

ى  تَّ اس  ح  ه  النَّ ر 
ک  ت  ت  ن 

 
أ  ف 
 
ال  أ شاء  و  ق  ن  ي  ي م  د 

ه  ه  ي  نَّ اللَّ  و  لک 
ت  ب  ب  ح 

 
أ

ن   وا م 
ذ  خ 
 
اس  أ نَّ النَّ إ 

اس  ف  وا النَّ ر  ين  ذ  ن  م 
ؤ  وا م  ون  ک  م  ي  ت  ذ  خ 

 
م  أ ک  نَّ  إ 

اس  و  النَّ
ن   يالله رسولم  ب 

 
ت  أ ع  م  ي س 

ن  اء  إ  و 
يٍّ و  لا  س  ل  ه   و  ع  نَّ اللَّ  إ 

ول  ق  و  ي  و  ه 
ر  
ي  ن  الطَّ ه  م  ي 

ل   إ 
ع  ر  س 

 
ان  أ ر  ك 

م 
ا الأ   ذ  ي ه   ف 

ل  خ  د  ن  ي 
 
د  أ ب 

ى ع  ل   إ 
ب  ت  ا ك  ذ  إ 

ه   ر 
ك  ى و  ل   .إ 

مردم مخاصمه نكنيد كه خصومت قلب را مريض  با: صادق امام
تواني هركس را كه  تو نمي: خداوند به پيامبرش فرمود. ميكند

ميخواهي هدايت كني خداست كه هركه را كه ميخواهد هدايت 
دست از سر مردم . آيا مردم را وادار ميكني كه مؤمن شوند. ميكند

و  خدا ولرساند و شما هدايت را از برداريد مردم از هم گرفته
وقتي : شنيدم پدرم ميگفت. ايد اين دو برابر نيستند گرفته علي

خدا بخواهد كسي را وارد اين امر كند سريعتر از پرنده بسوی 
 .شتابد اش بسوی اين امر مي آشيانه

 

ق  . 27 اد   الصَّ
ال  ر   تفسير القمي، ق 

ک  ان  ش  ع  ل س  ط  ق  ر  ي  اخ  و 
ع  الأ   ن  م 

ل ائ  و 
 .الأ  

منع كردن از نعمت، شكر نسبت به گذشته آنرا نيز از : صادق امام
 .برد بين مي

ال   ل   الله رسولالأمالي للشيخ الطوسي، ق  ض  ف 
 
وف  أ ر  ع  م  ام  ال  م  ت  ت  اس 

ه   ائ  د  ت 
ن  اب   .م 

 .تر از ابتدا كردن آن است تمام كردن معروف مهم: خدا رسول
 

ال  . 28 ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  نَّ  ال  إ 
م  ف  ن  ل   إ 

م  ک  نَّ  إ 
يص  ح  ت  م  و  م  ن  ال 

س  ع  ي  ه  ل 
س  

 
أ ى الرَّ ل  ف  ع  ي  السَّ ة  ب 

ب  ر  ف  ض  ل 
ه  لأ   د  ي  يٍّ ب  ل 

س  ع  ف  ي ن  ذ 
وا و  الَّ وت  م  وا ت  ل  ت  ق  ت 

اش   ر  ى ف 
ل  ت  ع  و  ن  م  ن  م  و 

ه 
 
 .أ

شما اگر كشته نشويد . از مرگ گريزی نيست  :اميرمؤمنان
سم به آنكه جان علي بدست اوست هزار ضربه شمشير ميميريد و ق
 .تر از مرگ در بستر است بر سر آسان

 

ر  . 29 ف  ع  ت  ج  ع  م  ي  س  ر  و  ان  الثَّ ي  ف  ال  س  راا ]ق  ف  ع  ق  [ ج  اد  ول الصَّ ق  و    ي 
ا ه   ب 

ل  غ  ش  ةا ي  و  ل  ه  خ  س 
ف  ي ن   ف 

د  ج  ن  و  يد  م  ع   .السَّ
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ر خويش خلوتي بيابد و سعيد كسي است كه د: صادق امام
 .مشغول خلوت باشد

 

ر  . 31
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ لا  المحاسن، ق  ج  م  ر  ع 

ط 
 
ن  أ
ه  لأ  

ام  و  اللَّ
د  ق  م 
ا ال  ا ب  ي 

ة   ائ   م 
ال  ق  ق  ف 

م  الأ  
ت  ك  ل  اس  ق  ن  النَّ  م 

قاا ف 
 
م  أ ع 

ط 
 
ن  أ
 
ن  أ يَّ م 

ل   إ 
ب  ح 
 
ي أ ت  يع  ن  ش  م 

ف  
ل 
 
 .أ

تر دارم  اينكه كسي از شيعيان خود را اطعام كنم دوست :باقر امام
 .حتي صد هزار نفر را. تا گروهي از مردم را

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ن   ج  يَّ م 
ل   إ 
ب  ح 
 
ماا أ ل  س   م 

لا ج  م  ر  ع 
ط 
 
ن  أ

ال  لأ   ق 
ر   ش  ال  ع  ق  ق  ف 

م  الأ  
ت  و  ك  ل  اس  ق  ن  النَّ  م 

قاا ف 
 
ق  أ ت 

ع 
 
ن  أ
 
ف  أ

 .ة  آلا 
تر دارم تا  اينكه مردی مسلمان را اطعام كنم دوست  :باقر امام

 .گروهي از مردم را حتي ده هزار نفر را

ال   والمحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى  اللَّ تَّ ي ح  اب 

ح  ص 
 
ن  أ  م 

لا ج  م  ر  ع 
ط 
 
ن  أ

لأ  
ش  
 
أ وق  ف  ى الس  ل   إ 

ج  ر  خ 
 
ن  أ

 
ن  أ يَّ م 

ل   إ 
ب  ح 
 
ع  أ ب  ش  ا و  ي  ه  ق  ت 

ع 
 
أ ةا ف  ب  ق  ي  ر  ر 

ت 
ة ر  ش  ع   ب 

ق  دَّ ص  ت 
 
ن  أ
 
ن  أ يَّ م 

ل   إ 
ب  ح 
 
ماا أ ه  ر  ي د  اب 

ح  ص 
 
ن  أ  م 

لا ج  ي  ر  ط 
ع 
 
ن  أ
 .لأ  

تر  اينكه مردی از اصحاب خويش را سير كنم دوست: صادق امام
ای آزاد كنم و اينكه به مردی از اصحاب خود  دارم تا اينكه بنده

 .تر دارم تا اينكه به ده نفر صدقه دهم دقه دهم دوستدرهمي ص
 

ل  . 31 ئ  ، س  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  ن  د  ي  ين   ز  د  اب 

ع    ال 
 
أ ر  ب   ن 

 
ون  أ

اع  ن  الطَّ
ع 

ال   ب  ق  ذَّ ع  ه  م  نَّ إ 
ه  ف  ق  ح  ل  ن  ي  مَّ م   م  و  ل 

 
ن  أ ع 

ه  ط  ن   م 
 
أ ر  اب  ياا ف  اص 

ان  ع  ن  ك  إ 
ن    إ 

ن  و  ع  ط  ه   ي   ب 
ص  حَّ م  ا ت  مَّ ون  م  اع  نَّ الطَّ إ 

يعاا ف  ط  لَّ م  زَّ و  ج  ه  ع 
لَّ ان  ل 

ك 
ة   ع  اس  ين  و  ر 

ه  آخ   ب 
م  ح  ر  ماا و  ي  و  ه  ق   ب 

ب  ذَّ لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 
ه  وب  ن  ذ 

ب   ع  اءا ل  ي  س  ض  م  ل  الشَّ ع  ه  ج  نَّ
 
ن  أ و  ر   لا  ت 

 
اء  أ ش  ا ي  م  ه  ل 

ت  ر  د  جاا ق  ض 
ن  ه  و  م  اد 

م   و  ا ي  ه  ر  ح   ب 
م  يه  ل 

ت  ب  ماا ي  و  ا ق  ه   ب 
ب  ذ  ع  د  ي  م  و  ق  ه  ات 

و  ق 
 
 لأ 
غاا ل  ب  م  و  م  ه  ار 

م  ث  ل 
م   ه  ال 

م  ع 
 
وء  أ س  ا ب 

ي  ن  ي الد  م  و  ف  ه  وب 
ن  ذ  ة  ب 

ام  ي  ق 
 . ال 

پرسيدند از كسي كه طاعون گرفته دور شويم؟ او  از امام سجاد
از عاصي دور شويد طاعون داشته باشد : عذاب خداست؟ فرموددر 

خدا با طاعون . زدايد طاعون گناهانش را مي  يا نه و امام مطيع خدا،
 ...گروهي را عذاب ميكند و گروهي را رحم ميكند

 

ق   مکارم الأخلق. 32 اد 
ن  الصَّ

ي  ، ع   ف 
ق  هَّ ر  ي  م  خ  اب  س  ال ش  ق 

ل    إ 
ب  ح 
 
وب  أ

ن  يل  الذ  خ 
د  ب  اب 

خ  ع 
ي  ن  ش   م 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
 . ى اللَّ

جواني سخي كه در گناه باشد به خدا نزديكتر است   :صادق امام
 .تا پيرمرد عابد بخيل

 

ن  . 33 يتفسير العياشي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ة   ج  مَّ
 
ي أ ى ف 

ک  داا ب  ب  نَّ ع 
 
و  أ ال  و  ل  ق 

ه   ا اللَّ ه  م  ح  ر   .ل 

نفر كه در امّتي گريه كند خدا به همه آن امتّ  يك: باقر امام
 .كند رحم مي

ال   مکارم الأخلق ير  ، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  وب   ال 
ل  ق  ة  ال  ي  ش  ون  و  خ 

ي  ع  اء  ال  ک  ب 
ه ر  ك  ى ذ 

ال  ع  ه  ت 
ة  اللَّ م  ح  ن  ر    .م 
 .گريه چشم و خشيتّ قلب از رحمت خداست: اميرمؤمنان

 

م  : عنه. 34 ل  وم و  اع  ئ  ش  ب  م  ذ 
ک  ك  و  ال  ار  ب  ق  م  د  نَّ الص 

 
 . أ

 .بدان كه راستگويي مبارك و دروغ شوم است  :خدا رسول
 

ن  . 35 يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
آن   اللَّ ر 

ق  ين  ال  اح  ي  يم  ر  ام  و 
ح  ال  ال  ق 
يراا  ث 

وه  ك  ر  ک  ه  و  اش  وا اللَّ د  م  اح  ا ف  وه  م  ت 
 
أ ر  ا ق  ذ  إ 

  .ف 
رياحين ( كه اول ايشان حم است)های حواميم  سوره: صادق امام

 .اگر توفيق خواندن آنها يافتيد شكر بسيار كنيد. اند قرآن

 

ن  . 36 يالکافى، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ي  ج  ب 
ل  النَّ ئ   س 

ال  اد   ق  ب  ع 
ار  ال 

ي  ن  خ 
ع 

 
 
ا أ ذ   إ 

وا و  ر  ش  ب  ت  وا اس  ن  س  ح 
 
ا أ ذ   إ 

ين  ذ 
ال  الَّ ق  وا ف  ط  ع 

 
ا أ ذ   إ 

وا و  ر  ف  غ  ت  وا اس  اء  س 
وا ر  ف  وا غ  ب  ض  غ 

 
ا أ ذ   إ 

وا و  ر  ب  وا ص  ل  ت  ا اب  ذ   إ 
وا و  ر  ک   .ش 

پرسيدند بهترين بندگان خدا كيانند؟  خدا رسولاز: باقر امام
كساني كه چون خوبي كنند شاد شوند و چون بدی كنند : فرمود

نند و چون مبتلا شوند استغفار نمايند و چون اعطا كنند شكر ك
 .صبر كنند و چون غضب كنند ببخشند

 

ال  . 37 ال  ق  يد  ق  ع  ي س  ب 
 
ت  أ اب 

ن  ث  والمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ت  م  اب 

ا ث  ي 
و   ه  ل 

و  اللَّ م  ف  ر ك 
م 
 
ى أ ل   إ 

داا ح 
 
وا أ ع  د  اس  و  لا  ت  ن  النَّ

وا ع  ف  اس  ك  لنَّ م  و  ل 
ک  ل 

ل   ه 
 
نَّ أ
 
يد   أ ر 

داا ي  ب  وا ع  د  ه  ن  ي 
 
ى أ ل  وا ع  ع  م  ت  ين  اج  ض  ر 

ل  الأ   ه 
 
ات  و  أ او  م  السَّ

ل   ه 
 
ات  و  أ او  م  ل  السَّ ه 

 
نَّ أ

 
و  أ وه  و  ل  د  ه  ن  ي 

 
وا أ اع  ط  ت  ا اس  ه  م  ت  ل  ل  ه  ض  اللَّ

ه  ه   يد  اللَّ ر 
داا ي  ب  وا ع  ل  ض 

ن  ي 
 
ى أ ل  وا ع  ع  م  ت  ين  اج  ض  ر 

وا الأ   اع  ط  ت  ا اس  اه  م  د 
ي  ار 

ي و  ج  م  ن  ع  ي و  اب  خ 
 
م  أ ك  د  ح 

 
ل  أ ق  اس  و  لا  ي  ن  النَّ

وا ع  ف  وه  ك  ل  ض 
ن  ي 
 
أ

لاَّ   إ 
وفاا ر  ع  ع  م  م  س  ل  ي  ه  ف  وح  ب  ر  يَّ راا ط  ي  د  خ  ب  ع   ب 

اد  ر 
 
ا أ ذ   إ 

ه  نَّ اللَّ إ 
ف 

ه   ر  ک  ن 
 
لاَّ أ  إ 

راا ک  ن  ه  و  لا  م  ف  ر  ا  ع  ه   ب 
ع  م  ج  ةا ي  م  ل 

ه  ك  ب 
ل  ي ق   ف 

ه  ف  اللَّ ذ 
ق  مَّ ي  ث 

ه   ر  م 
 
 .أ

دست از سر مردم برداريد و كسي را به مذهب : صادق امام
خويش دعوت نكنيد بخدا قسم اگر اهل آسمان و زمين متفق 

ای را خدا ضلالتش را خواسته هدايت كنند  شوند بر اينكه بنده
بر گمراهي كسي كه خدا هدايتش را نتواند و اگر مجتمع شوند 

دست از سر مردم برداريد و نگوييد . خواسته نتوانند گمراهش كنند
اين برادر من است اين پسر عموی من است اين همسايه من 

ای را بخواهد روحش را پاك ميكند پس  اگر خداوند خير بنده. است



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 113چهل حدیث 

  232 صفحه

 

هيچ معروفي را نميشنود جز اينكه ميشناسدش و هيچ منكری را 
ای  سپس خدا در دلش كلمه. نميشنود جز اينكه از آن بدش ميايد

 .اندازد كه امرش را جمع كند مي
 

ن  . 38 يالمحاسن، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ة   ج  ب  ص 
خ  ض  م 

ر 
 
ي أ  ف 

ت  ر  ا س 
ذ   إ 
ال  ق 

ر  
ي  السَّ  ب 

ل  ج  ع  ة  ف  ب  د  ج  ض  م 
ر 
 
ي أ  ف 

ت  ر  ا س 
ذ   إ 
ر  و 

ي  السَّ  ب 
ق  ف  ار   .ف 
چون از زمين سرسبز ميگذری آرام برو و اگر از زمين : باقر امام

 .تر برو خشك ميگذری سريع
 

ه  الله  و  :الله رسول. 39 م  رح  خيک  ؛ في   لأ 
ة  مات  ر  الشَّ ظه 

لا ت 
ک   ي  ل  بت   .ي 

از گرفتاری برادرت اظهار شادی مكن، كه خداوند  :پيامبر خدا
 . سازد كند و تو را گرفتار مي به او رحم مي

 

ال  . 41 ه  و   الله رسولق 
لَّ د  ل  م  ح 

ر  ال  ث 
ک  ي  ل  ة  ف  م  ع  ه  الن  ي 

ل  ت  ع  ر  ه  ن  ظ  م 
ن   ر  م  ث 

ک  ي  ل  ر  ف  ق  ف  ه  ال  ي 
ل  حَّ ع  ل 

 
ن  أ ار  و  م 

ف  غ  ت  س  الا  ه  ب 
ي  ل  ع  ه  ف  م  ت  ه  ر  ث  ن  ك  م 

ي اللَّ  ف  ن  ه  ي 
اللَّ  ب 

لاَّ  إ 
ة  وَّ ل  و  لا  ق  و  ل  لا  ح  و 

ر  ق  ق  ف  ه  ال  ن   .ه  ع 
هركس نعمت بر او ظاهر شد بسيار حمد خدا كند و : خدا رسول

هركس همّش زياد شد استغفار كند و هركس فقر بر او الحاح كرد 
 .زياد بگويد لا حول و لا قوۀ إلا بالله تا خدا فقر را از دور دور كند
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 114چهل حدیث  

 

ق  . 2 اد 
لصَّ ر  ل  اق  ب 

ال  ال  اس  و   و  ق  ن  النَّ ه  م  ي  ب  ل 
ت  ءا اب  ل  م  ب  ت  ن  ك  يَّ م  ن  ا ب  ي 

ل ك  
ن  ذ  ه  م  ي  اف  ع  ن  ي 

 
ه  أ
ى اللَّ ل  قّاا ع  ان  ح  لَّ ك  زَّ و  ج  ه  ع 

ى اللَّ ل  ا إ 
ک   .ش 

فرزندم، هركس بلايي را كه به او رسيده است از مردم : باقر امام
 .ه او را عافيت دهدكتمان كند و به خدا شكايت برد بر خداست ك

ن   ي، ع  اع 
ة  الدَّ دَّ يع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ بَّ ل  ر 

 
أ س  ن  ي 

 
م  أ ك  د  ح 

 
اد  أ ر 

 
ا أ ذ   إ 

ال  ق 
م   ه 
ل  اس  ك  ن  النَّ س  م 

 
أ ي  ي  ل  اه  ف  ط  ع 

 
لاَّ أ  إ 

ئاا ي   .ش 
هركس ميخواهد هر چيزی را كه از خدا ميخواهد : صادق امام

 .طا شود از همه مردم مأيوس باشدجواب بگيرد و به او اع
 

ب  و  : عنه. 2 ر  ح  ي ال   ف 
ة  يد  ک  م 

ب  ال  ذ 
ک  نَّ ال  يه   ف 

ن  س  ح  ث  ي  ل  ي  ث  ل  ا ع  ي 
اس   ن  النَّ ي  ح  ب  ل  ص   

ك  و  الإ  ت  ج  و  ك  ز  ت  د  نَّ . ع  يه   ف 
ح  ب  ق  ث  ي  ل  ي  ث  ل  ا ع  ي 

ل  
ج  ار  الرَّ ب  خ   إ 

ة  و  يم  م 
ق  النَّ د  ل  الص  ج  ك  الرَّ يب  ذ 

ک  ه  و  ت  ر  ک  ا ي  م  ه  ب  ل 
ه 
 
ن  أ ع 

ر  
ي  خ  ن  ال 

 .ع 
كيد در جنگ : ، در سه جا دروغ بجاست ای علي: خدا رسول

و وعده به همسرت و اصلاح ميان مردم و در سه جا راست 
چيني و بد گفتن از زن نزد شوهرش و تكذيب  سخن: نابجاست

 .هندای كه به كسي نسبت ميد كردن خوبي
 

ال  . 3 ا الله رسولق  يَّ ر 
ك  ن  ز 

ى ب  ي  ح  ي  م  ل  ي  ر  ن  م  ى اب  يس   ع 
ال  ا  ق  ذ  إ 

يل   ن  ق   إ 
ه  و  ن  ه  م 

ر  اللَّ ف 
غ  ت  اس  ه  ف  ت  ر  ك  ب  ذ  ن  ه  ذ  نَّ

 
م  أ ل  اع  يك  ف  ا ف   م 

يك   ف 
يل  ق 

م   ك  ل  ت  ل  ب  ت 
ة  ك  ن  س  ه  ح  نَّ

 
م  أ ل  اع  يك  ف  س  ف  ي  ا ل  يك  م  ا ف  يه  ب  ف  ع  ت   . ت 

اگر بدی از تو گفتند كه در تو هست : گفت به يحيي عيسي
و اگر در تو نيست . ای پس از آن استغفار كن بدان گناهي كرده

 .ای برايت نوشته شده است و اندوهگين مشو بدان حسنه
 

ال  . 4 ان  ا و  ق  ل  ك  ي  ح 
ه  ال   ب 

ت  ي  ي 
ي  و  ع 

 
أ ن  الرَّ

م  ع  ج  ح 
 
ن  أ ق  م  ف  لر 

ه   اح  ت  ف   .م 
اش كارگر شد بداند  هركس فكرش به جايي نرسيد و حيله  :امام

 .كليد مشكلش رفق است
 

ال  . 5 لَّ  الله رسولالأمالي للصدوق، ق  زَّ و  ج  ه  ع 
ى اللَّ ل  ا إ 

ک  م  ش  نَّ آد  إ 
ئ   ر  ب  ه  ج  ي 

ل  ل  ع  ز  ن  ن  ف 
ز  ح  س  و  ال 

ف  يث  النَّ د  ن  ح  ى م 
ق  ل  ا ي  م  م  ا آد  ه  ي  ال  ل  ق  يل  ف 

ن   ز  ح  ة  و  ال  س  و  س  و  ه  ال  ن  ب  ع  ه  ذ  ا ف  ه  ال  ق  ه  ف 
اللَّ  ب 

لاَّ  إ 
ة  وَّ ل  و  لا  ق  و  ل  لا  ح   .ق 

. آدم نزد خدا از گفتگوی ذهني و حزن شكايت كرد: خدا رسول
آدم اين . بگو لا حول و لا قوۀ إلا بالله: جبرئيل نازل شد و گفت

 .ت و وسوسه و حزن از او دور شدذكر را گف
 

ال  . 6 ، ق  ة  ر  ص 
ب  ة  و  التَّ ام  م   

اب  الإ  ت  ب  و   الله رسولك 
ل  ق  ي ال  ى ف 

ن  غ 
ال 

ب  
ل  ق  ي ال  ر  ف 

ق  ف   . ال 
 .و فقر هر دو در قلب است غنا: خدا رسول

 

اب  . 7
ح  ص 

 
ض  أ ع  ى ب  ک  ت  ، اش  س 

ف  ة  النَّ ب  اس  ح  يم  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ق  ا  ف  ل  ي  ه  ق  ل 
ك   ي  بَّ ه  ل  ب  ال  ر  لاَّ ق   إ 

ن  م 
ؤ  ا م  ه  ل  ق  م  ي  ه  ل  نَّ إ 

ات  ف  ع  اب 
ت  ت  ات  م  رَّ ر  م 

ش  ه  ع  ا اللَّ ه  ي  اللَّ
ك   ت  اج  ل  ح  ي س  د  ب 

 . ع 
ده : فرمود امام. شكايتي نزدش برد باقر اماميكي از اصحاب 

ه خدا گويد لبيك مؤمني چنين نگويد جز اينك... بار بگو ياالله
 .حاجتت را بخواه. ام بنده

 

ال  . 8 ق  م  ف  و  ي  ق  ال 
ل  خ  ى ال  ل  ة  ع  جَّ ح  ا ال  يت  م 

ک  ن  الس  ه  اب  ال  ل  ل   و  ق  ق  ع  ال 
ال   ق  ه  ف  ب  ذ  ک  ي  ه  ف 

ى اللَّ ل  ب  ع  اذ 
ک  ه  و  ال  ق  د  ص  ي  ه  ف 

ى اللَّ ل  ق  ع  اد  ه  الصَّ  ب 
ف  ر 
ع  ي 

يت  
ک  ن  الس  اب   اب  و  ج  و  ال  ه  ه 

ا و  اللَّ ذ   .ه 
 پرسيد امروز حجت بر خلق چيست؟ امام راوی از امام

عقل است كه با آن صادق را ميشناسد و تصديق ميكند و   :فرمود
 . كاذب را و تكذيب ميكند

 

ير  ف  . 9 س 
اء  ي  ط  ع   إ 

و 
 
يل  أ م 

دٍّ ج  ر   ب 
اك  ت 
 
ا أ ذ   إ 

ل  ائ  م  السَّ ر 
ك 
 
ى أ وس  ا م  ه  ي  نَّ إ 

ت   ن 
 
ف  أ ي  ك  ك  ون  ل  ب  ن  ي 

م  ح  ة  الرَّ ک  ئ 
ل  انٍّ م  س  و  لا  ج 

ن  إ   ب 
س  ي  ن  ل  يك  م  ت 

 
أ ي 

ك   ت  ل  وَّ ا خ  يم   ف 
ك  ات  اس  و  ف  م  ي  ك  و  ك  ت  ي  ل  و 

 
ا أ يم  ع  ف  ان   .ص 

اين بود كه اگر سائلي پيشت آمد يا  از جمله وحي خدا به موسي
گاهي كسي نزد تو . كمي به او بده به خوبي او را جواب كن يا

ميايد كه نه انس است و نه جنّ بلكه فرشته است و برای امتحان 
 .تو آمده است تا مواسات تو با مردم را بسنجد

 

ال  . 11 ن   و  ق 
 
اف  أ خ  ن  ت  ل  م 

 
أ س  ك  و  لا  ت  ب  ذ  ک  ن  ي 

 
اف  أ خ  ن  ت  ث  م  د  ح  لا  ت 

ل ى  إ 
ق  ث 
ك  و  لا  ت  ع  ن  م  ك ي  ب  ذ  ع  ن  ي 

 
اف  أ خ  ن  ت   .م 

به كسي كه ميترسي تكذيبت كند چيزی مگو و از كسي   :امام
كه ميترسي منعت كند چيزی مخواه و به كسي كه از او ميترسي 

 .اعتماد مكن
 

ال  . 11 لاَّ  و  ق   إ 
ك  ر  د  ر  لا  ي  ف  لَّ س  زَّ و  ج  ه  ع 

ى اللَّ ل   إ 
ول  ص  و  نَّ ال  إ 

اء اللَّ  ط  ت  ام  لب   .ي 
 .رسيدن به خدا سفری است كه بايد شب طي شود  :امام
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ن   الإحتجاج. 12 ير  ، ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال 
اب  اللَّ

ت  ي ك   ف 
ة  و  لا  آي  ال  ل  ه  ق  نَّ

 
أ

ي   ة  و  ه 
ام  ي  ق 

م  ال 
و  ى ي  ل   إ 

ن  ائ 
و  ك  ا ه  م   ب 

ون  و  ک  ا ي  م   ب 
ان  و  ا ك  م   ب 

م  ک  ت  ر  ب  خ 
لأ  

ه   ذ 
تاب   ه  ک 

م  ال 
 
ه  أ د  ن   و  ع 

ت  ب 
ث  شاء  و  ي  ه  ما ي  وا اللَّ ح  م  ة  ي    .الآ ي 

ای در كتاب خدا نبود از آنچه بوده و هست  اگر آيه: اميرمؤمنان
خدا هرچه را : )آن آيه اين است. و خواهد بود شما را خبر ميدادم

ب نزد بخواهد محو ميكند وهرچه را بخواهد امضاء ميكند و امّ الكتا
 (.اوست

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
وح   اللَّ ة  و  الر  ک  ئ 

ل  م  ت  ال 
ل  ز  ر  ن 

د  ق  ة  ال  ل  ي  ان  ل  ا ك  ذ   إ 
ال  ق 

ي  ى ف 
ال  ع  ه  ت 

اء  اللَّ ض 
ن  ق  ون  م 

ک  ا ي  ون  م  ب  ت  ک  ي  ا ف  ي  ن  اء  الد  م  ى س 
ل   إ 
ة  ب  ت  ک  و  ال 

 
 
ه  أ اد  اللَّ ر 

 
ا أ ذ  إ 

ة  ف  ن   السَّ
ك  ل  ر  ت  م 

 
ئاا أ ي  ص  ش  ق  ن  و  ي 

 
ه  أ ر  خ  ؤ  و  ي 

 
ئاا أ ي  م  ش  د  ق  ن  ي 

اد ر 
 
ي أ ذ 

ت  الَّ ب  ث 
 
مَّ أ اء  ث  ش  ا ي  و  م  ح  م  ن  ي 

 
ك  أ ل  م   .ال 

شب قدر كه ميشود خداوند فرشتگان و روح و : صادق امام
نويسندگان را به آسمان دنيا ميفرستد و تقدير ساليانه را مينويسد 

خواهد چيزی را تقديم كند يا تأخير يا كم و زياد كند به اما اگر ب
 .فرشته دستور ميدهد كه چنين كند

ا م  ه  د 
ح 
 
ن  أ ي  التوحيد، ع  ش   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  د  اللَّ ب 
ا ع  ال  م  اء ق  د  ب  ل  ال 

ث   .ء  م 
چيز مثل فهميدن بداء  خداوند با هيچ: يا پدرشان صادق امام

 .ال خداوند است عبادت نميشودكه حاكي از قدرت لايز

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
اء   اللَّ د  ب 

ل  ال 
ث  م   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  م  اللَّ ظ  ا ع  ال  م   . ق 
 .خدا با هيچ چيز مثل دانستن بداء تعظيم نشود: صادق امام

ن   يتفسير العياشي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
مَّ  اللَّ ه  ث 

ل  اللَّ و 
ن  ق  ه  ع  ت  ل 

 
أ ال  س  ضى ق    ق 

يه    ف 
ه  ت  ل  و  م  ك  ال 

ل  م  ي  ل  م  ا س  ى م  مَّ س  م  ال  ال  ه  ق  د  ن  ى ع  مًّ س  ل  م  ج 
 
لا و  أ ج 

 
أ

ه   ر  خَّ
 
اء  أ ن  ش   إ 

ه  و  م  دَّ اء  ق  ن  ش   إ 
ة  يئ  ش  م   .ال 

سپس اجلي را قضاء كرد )از قول خدا پرسيدند كه  صادق اماماز 
ر اجلي است كه به منظو: فرمود  ،(و اجل مسميّ نزد اوست

 .الموت اعلام شده بخواهد آنرا تقديم و تأخير ميكند ملك

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ضى اللَّ مَّ ق  ه  ث  ل  و 

ي ق  مَّ   ف  ال  ث  ه  ق  د  ن  ى ع  مًّ س  ل  م  ج 
 
لا و  أ ج 

 
أ

ال   وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ

ک  ئ 
ل  م  ى ال  ل  ه  إ 

ذ  ب  ا ن  و  م  ل  ه  وَّ
ل  الأ   ج 

ل  و   الأ  
س  و  الر 
ق   ئ 

ل  خ  ن  ال 
ه  ع  ه  اللَّ ر  ت  ي س  ذ 

و  الَّ ه  ه  د  ن  ى ع  مَّ س  م  ل  ال  ج 
اء  و  الأ   ي  ب 

ن 
 .الأ  

اجل اولي آنست كه به ملائكه و : راجع به همان آيه صادق امام
رسل و انبياء اعلام شده و اجل مسميّ آنست كه از همه مخفي 

 .نگه داشته

 

ن   شيتفسير العيا. 13 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ف  ع  قاا ف  ار 

ذ  س  خ 
 
ن  أ ال  م  ه  ق  نَّ

 
أ

ام م   
ى الإ  ل   إ 

ع  ف  ر  ن  ي 
 
ل  أ ب  ة  ق  ب  ه 

ا ال  م  نَّ  إ 
ه  و  ع  ط  ام  ق 

م   
ى الإ  ل   إ 

ع  ف  ا ر 
ذ  إ 
ه  ف  ن  و    ع 

ت   ا ان  ذ  إ 
ه  ف 

ود  اللَّ د  ون  ل ح 
ظ  حاف 

ه  و  ال 
ل  اللَّ و  ل ك  ق 

ذ  ام  ك 
م   
ى الإ  ل   إ 

د  ح  ى ال  ه 
ه   ك  ر  ت  ن  ي 

 
د  أ ح 

 
س  لأ  ي  ل   . ف 

هركس سارقي را گرفت اگر بخواهد از او درميگذرد : صادق امام
بخشش . بايد حدّ را اجرا كند بردند امام اما اگر او را نزد امام

 .تا پيش از نزد امام بردن است زيرا امام بايد حافظ حدود خدا باشد
 

ة الله رسولال  ق  . 14 نَّ ج  ي ال  م  ف 
ه  د  لا  و 

 
ين  و  أ ن  م 

ؤ  م  نَّ ال   .إ 
 .اند مؤمنين و فرزندان آنها در بهشت: خدا رسول

ق   اد 
ن  الصَّ

ة ع  ام  ي  ق 
م  ال  و  م  ي  ه  ائ 

ى آب  ل   إ 
ن  و  د  ه  ين  ي  ن  م 

ؤ  م  ال  ال  ف  ط 
 
ال  أ  .ق 

ان راهنمايي اطفال مؤمنين در قيامت بسوی پدرانش: صادق امام
 .ميشوند

ن   يتفسير القمي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ين   اللَّ ن  م 

ؤ  م  ن  ال  ا م  ن  ت  يع   ش 
ال  ف  ط 

 
نَّ أ  إ 

ال  ق 
ة   م  اط 

م  ف  يه 
ب  ر  م   ت  ه  ت  يَّ ر  م  ذ  ه  نا ب 

ق  ح  ل 
 
ه  أ ل  و   . ق 

اطفال شيعيان ما را فاطمه س تربيت ميكند تا به   :صادق امام
 .آنها ملحق شوند

ن  ا يلکافي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
وا و   اللَّ ن  ين  آم  ذ 

لَّ و  الَّ زَّ و  ج  ه  ع 
ل  اللَّ و 

ي ق  ف 
اء   ن  ب 

ت  الأ   ر  ص  ال  ق  ق  ال  ف  م  ق  ه  ت  يَّ ر  م  ذ  ه  نا ب 
ق  ح  ل 

 
يمان  أ إ   ب 

م  ه  ت  يَّ ر  م  ذ  ه  ت  ع  ب  اتَّ
الآ ب   اء  ب 

ن  ب 
وا الأ   ق  ح  ل 

 
أ اء  ف  ل  الآ ب 

م  ن  ع  م  ع  ه  ن  ي  ع 
 
ل ك  أ

ذ  رَّ ب 
ق  ت   .اء  ل 

كساني كه ايمان آورند، و ذريّه ايشان ) راجع به آيۀ  صادق امام
، (بدنبال ايشان ايمان آوردند، ذريهّ را به ايشان ملحق ميكنيم

مال وقتي است كه فرزندان در اعمال به پای پدران نرسند : فرمود
به بودن با آنها دلشاد اما بخاطر ايمان به آنها ملحق ميشوند تا 

 .شوند

ال   ومن لا يحضره الفقيه، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ

ف  ط 
 
ن  أ  م 

ل  ف   ط 
ات  ا م  ذ  إ 

ن   ن  ب  ل  نَّ ف   إ 
لا 
 
ض  أ

ر 
ات  و  الأ   او  م  وت  السَّ

ک  ل  ي م  اد  ف 
ن  ى م  اد  ين  ن  ن  م 

ؤ  م  ال 
 
 
اه  أ د  ال   و 

ات  ان  م  ن  ك  إ 
ات  ف  د  م  ن  ق 

ل  ن  ف  ه  م  ت  ي 
ل  ب 

ه 
 
ض  أ ع  و  ب 

 
ا أ م  ه  د  ح 

 
و  أ

ة   م  اط 
ى ف  ل   إ 

ع  ف   د 
لاَّ  إ 
وه  و  ذ  غ  ه  ي  ي 

ل   إ 
ع  ف  ين  د  ن  م 

ؤ  م  م   ال  د  ق  ى ي  تَّ وه  ح  ذ  غ  ت 
ه   ي 
ل   إ 
ه  ع  ف  د  ت  ه  ف  ت  ي 

ل  ب 
ه 
 
ض  أ ع  و  ب 

 
ا أ م  ه  د  ح 

 
و  أ
 
اه  أ و  ب 

 
 . أ

نين از دنيا رود در ملكوت جار چون طفلي از مؤم: صادق امام
اگر والدين او يا يكي از . ميزنند فلاني فرزند فلان از دنيا رفته

فاميلهايش در آنجا باشند به او سپرده ميشود تا او را تربيت كند و 
سپارند تا والدينش يا فاميلهايش از راه  الا او را به فاطمه س مي

 .برسند
 

ن  . 15 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  و   ج  ي ق  لىف   إ 
سان  ن   

ر  الإ 
ظ  ن  ي  ل  ه  ف 

ال    ل  اللَّ ه  ق  عام 
ط 

ه   ذ  خ 
 
أ ن  ي  مَّ ه  م 

ذ  خ 
 
أ ي ي  ذ 

ه  الَّ م  ل   ع 
ال  ه  ق  ام  ع  ا ط  ت  م  ل   .ق 

  :فرمود( پس انسان به طعامش بنگرد)راجع به آيه  باقر امام
 .علمش كه از چه كسي اخذ ميكند
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ال  . 16 ير  الخصال، ق  م 
 
ن   أ م 

ؤ  م  ب   ين  ال  ي  وا الشَّ ف  ت 
ن  ه  لا  ت  ي 

ل  ه  ع 
ات  اللَّ و  ل  ص 

م   و  وراا ي  ه  ن  ان  ل  م  ك 
ل  س   

ي الإ   ف 
ةا ب  ي  اب  ش  ن  ش  م  و  م  ل 

س  م  ور  ال  ه  ن  نَّ إ 
ف 

ة ام  ي  ق 
 .ال 

علائم پيری را در خود از بين نبريد زيرا نور : اميرمؤمنان
ود نوری برای هركس ريشش در اسلام سفيد ش. مسلمان است

 .قيامتش ميشود
 

ن  . 17 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ون   اللَّ ک  ن  ت 

 
ت  أ ع  ط  ت  ن  اس  إ 

ر  ف  ش  م  ع  ار 
ک  م  ال  ال  ق 

ي  ون  ف 
ک  ه  و  ت  د 

ل  ي و  ون  ف 
ک  ل  و  لا  ت 

ج  ي الرَّ ون  ف 
ک  ا ت  ه  نَّ إ 

ن  ف  ک  ت  ل  يك  ف  ف 
ون   ک  يه  و  ت  ب 

 
ي أ ون  ف 

ک  ه  و  لا  ت  د 
ل  يل  و   و  ر  ق 

ح  ي ال  ون  ف 
ک  د  و  لا  ت  ب  ع 

ي ال  ف 
ا  نَّ ي  ا ه  ن  ]م  ة  الله رسول[  اب 

ان  م 
اء  الأ   د 

 
ان  و  أ

س  ق  الل  د  س  و  ص 
 
أ ب  ق  ال  د   ص 

ال  ق 
ى  ل  اة  ع  اف  ک  م  ل  و  ال  ائ 

ام  السَّ ع  ط   إ 
ف  و  ي 

اء  الضَّ ر  ق   إ 
م  و  ح 

ة  الرَّ ل  و  ص 
ع  و   ائ 

ن  اء الصَّ ي  ح  نَّ ال  ه  س 
 
أ ب  و  ر  اح 

لصَّ م  ل  م 
ذ  ار  و  التَّ

ج  ل  م  ل  م 
ذ   .التَّ

مكارم اخلاق ده تاست اگر ميتواني در تو باشند : صادق امام
گاهي يكي از آنها در كسي هست و در فرزندش نيست ! چنين كن

در بنده هست و در مولا . و يا در فرزند هست و در پدر نيست
وفا و راستگويي و امانتداری و : اند؟ فرمود آنها كدامگفتند . نيست

صله رحم و اكرام مهمان و اطعام سائل و جبران نيكي و همراهي 
 .تر حياء نوازی و از همه مهم با همسايه و دوست

 

ال  . 18 ي  الله رسولمکارم الأخلق، ق  م  ف 
ه  م  اد 

م  خ 
و  ق  د  ال  ي  س 

ر ف   .السَّ
 .م خادم ايشان  است در سفربزرگ هر قو : خدا رسول

ي   ب 
ن  النَّ

ي  ع  و 
ي  مکارم الأخلق، ر  اة  ف 

ح  ش 
ب  ذ   ب 

ه  اب  ح  ص 
 
ر  أ م 

 
ه  أ نَّ

 
أ

ال   ا و  ق  ه  خ  ل  يَّ س  ل  ر  ع  ال  الآ خ  ا و  ق  ه  ح  ب  يَّ ذ  ل  م  ع 
و  ق  ن  ال   م 

ل  ج  ال  ر  ق  ر  ف 
ف  س 

يَّ  ل  ر  ع  ال  آخ  ا و  ق  ه  ع  ط  يَّ ق  ل  ر  ع  ال   آخ  ق  ا ف  ه  خ  ب  ن   الله رسولط 
 
يَّ أ ل  ع 

ا  وا ي  ال  ق  ب  ف  ط  ح  م  ال  ک  ط  ل  ق  ل 
 
ت  الله رسولأ ن 

 
ا أ ن  ات 

ه  مَّ
 
ا و  أ ن  ائ  آب   ب 

نَّ ب  ع 
ت  ل  ت 

ن   ه  م  ر 
ک  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ ک 

ي و  ل  ون 
ف  ک  م  ت  ک  نَّ

 
ت  أ ف  ر  ال  ع  يك  ق  ف 

ک  ن  ن  ح  ن 
ه  إ   د 

ب  ام  ع  ق  م  ف  ه  ن 
ي  ن  ب  د  م  ر 

ف  ن  ن  ي 
 
ه  أ اب 

ح  ص 
 
ع  أ ان  م  ا ك  ب   ذ  ط  ح  ط  ال  ق  ل  ي 

م ه   .ل 
ي   ب 

د  النَّ ن  ر  ع  ك 
ا  مکارم الأخلق، ذ  وا ي  ال  ر  ق  ي  ه  خ  يل  ل  ق 

ل  ف  ج  ر 
ه  ح  الله رسول ل  اللَّ ل  ه  ل  ي  ز  م  ي  ا ل  ن  ل  ز  ا ن  ذ  إ 

اجّاا ف  ا ح  ن  ع  ج  م  ر  ل  خ  ح 
ت  ر  ى ن  تَّ

ال   ق  ل  ف  ز 
ن  ى ن  تَّ ه  ح  ر  اللَّ ك  ذ  ل  ي  ز  م  ي  ا ل  ن  ل  ح  ت  ا ار  ذ  إ 

ن   الله رسولف  م  ف 
ه   ن  ر  م  ي 

م  خ  ک  ل  ال  ك  ا ق  ن  ل  وا ك  ال  ه  ق  ام  ع  ع  ط  ن  ص  ه  و  ي  ت 
ابَّ ف  د  ل  يه  ع  ف 

ک  ان  ي   .ك 
. فرمان داددر سفری اصحابش را به ذبح گوسفندی  خدا رسول

ديگری گفت من پوستش را . كسي گفت من او را ذبح ميكنم
ديگری گفت من آنرا . اش ميكنم ديگری گفت من تكه تكه. ميكنم

گفتند . من هم هيزم جمع ميكنم: فرمود خدا رسول.پزم مي

خداوند دوست ندارد : فرمود. وظيفه ماست كه به شما خدمت كنيم
 . برخواست و هيزم جمع كرد .اش از ديگران متمايز باشد بنده

با ما حجّ بود همه . صحبت از كسي شد و گفتند او آدم خوبي است
كارهايش را چه كسي : فرمود خدا رسول.جا فقط ذكر ميگفت

شما از او : فرمود. انجام ميداد؟ گفتيم ما برايش انجام ميداديم
 .بهتريد

 

ي  . 19 ل  ن  ع  ا ع  ن  اب 
ح  ص 

 
ض  أ ع  ن  ب  ى المحاسن، ع  ه  ال  ن  ه  ق  ع  ف  اط  ر  ب  س 

 
ن  أ

ب 
ب   الله رسول

ض  غ  د  ال  ن  ب  ع 
د 
ن  الأ  

 .ع 
از ادب كردن ديگران وقتي كه آدم عصباني است  خدا رسول

 .نهي فرمود
 

فع   الصادق الإمام. 21
ين  ر  رق  ب 

ن  الف 
ه  ع  أل  نديقاا فس  ر  ز  مّا ناظ  ل 

ماء   هالأيدى إلى السَّ فض 
ين  خ  ه  و : ا ن حو  الأرض  ، و ب  لم   فى ع 

ذلک 
رفع    ب 

ه  باد  ه  و ع   أمر  أولياء 
وجلَّ زَّ ه  ع  نَّ ، ولک  واء  ه  س  ت  در 

ه  و ق  ت 
إحاط 

زقى ن  الر  عد  ه  م 
ل  ع  ه  ج  نَّ ؛ لأ  رش  ماء  ن حو  الع  م إلى السَّ  . أيديه 

كند كه  چه فرقي مي: در پاسخ به زنديقي كه پرسيد صادق امام
را به سوی آسمان برداريم يا به طرف زمين فرو ها  دست

اين كار از نظر علم و احاطه و قدرت خدا يكسان : نگهداريم؟ فرمود
است، اما خدای عزوجل به دوستان و بندگان خود دستور داده است 

هايشان را به آسمان، به طرف عرش، بلند كنند؛ زيرا  كه دست
 .عرش را معدن روزی قرار داده است

 

ن  تف. 21 يسير العياشي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ين   اللَّ ذ 

ا الَّ ه  ي 
 
ى يا أ ال  ع  ه  ت  ل  و 

ي ق  ف 
ةا  اصَّ ين  خ  ن  م 

ؤ  م  ل  ي  ل   ه 
ال  يام  ق  م  الص  ک  ي  ل  ب  ع  ت 

وا ك  ن   .آم 
ای كساني كه ايمان آورديد بر شما روزه )آيه روزه   :صادق امام

 .فقط برای مؤمنين است  ...(واجب شد
 

ن  . 22 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى  اللَّ ت 

 
ال  أ ا  الله رسولق  ال  ي  ق  ل  ف  ج  ر 

ال   الله رسول ق  ةا ف  ع  س  دَّ ت  ى ع 
تَّ ن  ح 

ل  ن  ف  ن  ب  ل  ا ف  ن 
 
 الله رسولأ

ار  
ي النَّ م  ف 

ه  ر  اش 
ك  ع  نَّ ا إ 

م 
 
 .أ

آمد و گفت من فلاني پسر فلاني پس فلاني  كسي نزد پيامبر
تو دهمي ايشان در   :فرمود حضرت(. فر را شمردنه ن)هستم.....

 .آتش هستي

 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  يق  ر   ب 
ف  ع  ب   ج 

س  ح  ي ال  ا ف 
ن 
 
ي  و  أ د  س 

ير  الأ   ش 
ن  ب  ة  ب  ب  ق  ا ع  ن 

 
أ

ع   ف  ى ر  ال  ع  ه  ت  نَّ اللَّ  إ 
ك  ب 

س  ح  ا ب 
ن  ي  ل  ن  ع  م  ا ت  ال  م  ق  ال  ف  ي ق  م  و 

ن  ق  م  م 
خ  الضَّ
  
الإ  ر  ب 

ف  ک  ال   ب 
ع  ض  ناا و  و  م 

ؤ  ان  م  ا ك  ذ   إ 
يعاا ض  ه  و  ون  م  س  اس  ي  ان  النَّ ن  ك  ان  م 

يم 
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ى  ل  ل  ع  ض  د  ف  ح 
 
س  لأ  ي  ل  راا ف  اف 

ان  ك  ا ك  ذ   إ 
يفاا ر 

ه  ش  ون  م  س  اس  ي  ان  النَّ ن  ك  م 
ى و  ق  التَّ  ب 

لاَّ د  إ 
ح 
 
 .أ

م و نسبم خيلي آمد و گفت من فلاني هست باقر امامكسي نزد 
بخاطر نسبت بر ما فخر مفروش كه خدا : فرمود امام. مهم است

كس  هيچ. با ايمان وضيع را بالا برد و با كفر شريف را پايين آورد
 .بر ديگری فضل ندارد جز به تقوی

 

ى. 23 وس  ن  م  ه   الخصال، ع 
ش  اللَّ ر  ل  ع  ظ   ب 

ون  ل  ظ 
ت  س  ة  ي  ث  ل  ال  ث  ق 

 ظ  
م  لا  و  ه  ي  م  ل  ت  و  ك 

 
ه  أ م  د  خ 

 
و  أ

 
م  أ ل  س  م  اه  ال  خ 

 
ج  أ وَّ ل  ز  ج  ه  ر  ل   ظ 

لاَّ  إ 
لَّ

رّاا   .س 
كسي : سه نفرند كه در سايه عرش خدا جای دارند: كاظم امام

كه برادر مؤمنش را زن دهد يا به او خدمت كند يا سریّ را نهان 
 .دارد

 

ال  . 24 يق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ج   اللَّ وه  و  لا  لا  ت  ج  و  ز  ر  و  لا  ت 

م  خ  ب  ال  ار 
وا ش  ال س 

ه ي  ل  وا إ 
ج  وَّ ز  ت   .ت 

با شارب خمر مجالست نكنيد و به او زن ندهيد و از : صادق امام
 .او زن نگيريد

ال   تفسير القمي ي   الله رسول، ق 
 
م  و  أ ک  وال  م 

 
هاء  أ ف  وا الس  ت  ؤ  و  لا ت 

ار  
ن  ش  ه  م 

ف  س 
 
يه  أ ف  ر  س 

م  خ   . ب  ال 
خدا فرموده اموالتان را به سفيهان ندهيد از جمله : خدا رسول

 .آنها شارب الخمر است

ل   ج  ل  ر 
 
أ ال  س  ار  ق 

شَّ ن  ب 
يل  ب  اع  م  س   إ 

ن  اع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ

م  خ  ب  ال  ر  ن  ش  ع 
ر  م  

ش 
 
ر  أ

م  خ  ب  ال  ر  ال  ش  ق  ة  ف 
ل  ك  الصَّ ر  م  ت 

 
ر  أ ش 

 
ة  و  أ

ل  ك  الصَّ ر  ن  ت 
لَّ و  لا   زَّ و  ج  ه  ع  ف  اللَّ ر 

ع  ال  لا  ي 
ي ح  ير  ف  ص 

ال  ي  ال  لا  ق  ل ك  ق 
م  ذ  ي ل  ر 

د  ت 
ه   ق  ال 

ن  خ  ف  م  ر 
ع   .ي 

پرسيد شرب خمر بدتر است يا ترك نماز؟  صادق امامكسي از 
شرب خمر؛ زيرا در حال مستي آدم خدا را  : فرمود امام

 . اسد و فراموش ميكند خالقش كيستنميشن
 

ي  . 25 ب 
ن  النَّ

، ع  ي  د 
ن  او  لرَّ  ل 

ات  و  ع  ي  الدَّ ر  ش 
ك  ن  الذ  ا م  ن   م   م 

ل  ض  ف 
 
ء  أ

ه لاَّ اللَّ  إ 
ه  ل   إ 

ل  لا  و 
 . ق 

 .هيچ ذكری افضل از قول لا اله الا الله نيست: خدا رسول
 

اق  ال علل الشرائع. 26 ح  س  ي إ  ب 
 
ن  أ  ، ع 

 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ي  ق  ث  ي 
يلَّ ر   ب 

ف  ع  د   ج  مَّ ح  م 
ر   اق 

ب  يٍّ ال  ل  ن  ع 
يق  و   ب  ر 

ع  الطَّ ط  ق  ب  و  ي  ر  ش  ن  ي  م  م  ک  ت  يع  ن  ش   م 
د  ج 
 
ي أ ن  إ 

ن   م  م  يک  ب  اص 
ن  م  و  م  ک  ائ  د  ع 

 
ن  أ د  م  ج 

 
وط و  أ ل  ي و  ي  ن  ز   و  ي 

يل  ب 
يف  السَّ ح  ي 

ن  الصَّ  ر  م  ث 
ک  اة  ي  ك  ج  الزَّ ر 

خ  ام  و  ي 
ي  ن  الص  ة  و  م 

ه  . ل 
ات  اللَّ و  ل  م  ص  سَّ ب  ت  ف 

ال مَّ ق  ه  ث  ي 
ل  خ    ع 

ن  س   ب 
ن  م 
ؤ  م  ا ال  ه  ح  ر  ت  ي اج  ت 

ة  الَّ ئ  ي  ال  السَّ م  ع 
وا الأ   ق  ح 

ل 
 
أ

ت   ي اك  ت 
ة  الَّ ن  س  ح  ال  ال  م  ع 

وا الأ   ق  ح 
ل 
 
ه  و  أ ت 

ين  ب  و  ط  اص 
ب  النَّ اص 

ا النَّ ه  ب  س 
ه ل  ص 

 
ى أ ل  ا إ 

ه  لَّ ا ك  وه  د  ه  ر  ت 
ين  ن  و  ط  م 

ؤ  م  خ  ال 
ن  س   .ب 
گفتند از شيعيان شما كساني را ميشناسيم كه شراب  باقر امامبه 

و از ... مينوشد و راه زني ميكند و زنا ميكند و لواط ميكند و  
يگيرند و دشمنان شما كساني كه بسيار نماز ميخوانند و روزه م

اعمال بدی كه : تبسمي كرد و فرمود حضرت. زكات ميدهند
مؤمن ميكند به ناصبيان و طينت ايشان ملحق بدانيد و اعمال 

زيرا هر فرعي به . خوبي كه آنها ميكنند به مؤمن و طينت آنها
 .اصلش باز ميگردد

ن   يعلل الشرائع، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
زَّ و   اللَّ ه  ع  نَّ اللَّ  إ 

ال  باا  ق  ذ  اءا ع  ق  م  ل  لَّ خ  ج 
مَّ  ه  ث  ت  ي  ص 

ع  ل  م  ه 
 
ه  أ ن  ق  م 

ل  خ  رّاا ف  اءا م  ل  م  ع  ه  و  ج  ت 
اع  ل  ط  ه 

 
ه  أ ن  ق  م 

ل  خ  ف 
لاَّ  ر  إ  اف 

ک  ناا و  لا  ال  م 
ؤ  لاَّ م   إ 

ن  م 
ؤ  م  د  ال  ل  ا و  ل ك  م 

و  لا  ذ  ل  ا ف  ط  ل  ت  اخ  ا ف  م  ه  ر  م 
 
أ

راا  اف 
 .ك 

خداوند آبي گوارا خلق كرد و اهل طاعتش را از آن   :صادق امام
آفريد و آب تلخي آفريد و از آن اهل معصيت را آفريد سپس آنها را 

اگر اينطور نبود از مؤمن جز مؤمن و از كافر جز . هم مخلوط كرد
 . كافر متولد نميشد

 

ي  . 27 ب 
ال  النَّ ه   ق  ي  ل  ا ع  ه  ل  ه 

 
ام  أ

ن  م  م  ال  ل  ا ح  ي  ن  ونالد  ب  اق  ع  ون  م  از  ج   .ا م 
اهلش در اين خواب ميگذرند و ثواب . دنيا روياست: خدا رسول

 .و عقاب ميشوند

ال   ام نهج البلغة، ق  ي  م  ن 
م  و  ه  ه   ب 

ار  س  ب  ي 
ك  ر  ا ك  ي  ن  ل  الد  ه 

 
 . أ

اهل دنيا سواراني هستند كه ايشان را ميبرند در حاليكه در   :علي
 .اند خواب

 

ين  ع  . 28 ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ن  اب 

ح  ص 
 
ن  أ  م 

لا ج  ا ر  ن  ر  ك  ذ  ه  ف  د  ن  ا ع  نَّ
ال  ك  ق 

ه   ا ل  ن  ل  ق  ال  ف  ة  ق  دَّ يه  ح   ف 
ون  ک  ن  ت 

 
ن  أ م 

ؤ  م  ة  ال  م 
ل  ن  ع   م 

ال  ق  ة  ف  دَّ يه  ح  ا ف 
ن  ل  ق  ف 

ه   نَّ اللَّ  إ 
ال  ق  ة  ف  دَّ م  ح  يه  ا ف 

ن  اب 
ح  ص 

 
ة  أ امَّ نَّ ع  ا  إ  ت  م 

ق  ي و  ى ف 
ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ت 

ا  وه  ل  خ  د  ار  ف  وا النَّ ل  خ  د  ن  ي 
 
م  أ م  ه  ت  ن 

 
ين  و  أ م 

ي  اب  ال  ح  ص 
 
ر  أ م 

 
م  أ ه 

 
أ ر  ذ 

م   ال  و  ه  م 
اب  الش  ح  ص 

 
ر  أ م 

 
ج  و  أ

ه  و  ل ك  ال 
ن  ذ   م 

ة  دَّ ح 
ال  ج  ف  ه  م  و  ه  اب  ص 

 
أ ف 

ل   خ  د  ن  ي 
 
م  أ وه  ف  ال 

خ  ارم  ق  م  و  ه  ت  و  ل  م  م  س  ه  مَّ ل  ن  ث  م 
وا ف  ل  ع  ف  م  ي  ل  ار  ف   وا النَّ

از : فرمود. گفتيم يكي از شيعيان كمي تندی دارد صادق امامبه 
گفتيم بله در اكثر شيعيان كمي . علامت مؤمن يكي همين است

خداوند در عالم ذر وقتي امر كرد كه اينان وارد : فرمود. تندی است
تندی از . د داخل شدند و كمي آتش به آنها اصابت كردآتش شون
. اما اصحاب شمال مخالفت كردند و وارد آتش نشدند. آنجاست

 .شان از آنجاست سكوت و وقار ظاهری
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ا : عنه. 29 اي  ب 
 
رٍّ  أ ن  ذ   إ 

ه  و  ر  اللَّ ك  د  ذ  ق  لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع  اع  اللَّ ط 
 
ن  أ م 

ام   ي   و  ص 
ه  ت  ل  ت  ص  لَّ آنق  ر  ق  ل  ه  ل 

ت  و  ل   .ه  و  ت 
هركس اطاعت خدا كند ذاكر خداست گرچه نماز و : خدا رسول

 .روزه و تلاوت قرآنش كم باشد

ا : عنه اي  ب 
 
رٍّ  أ ه  ذ  ر 

د  ل ى ص   إ 
ار  ش 
 
ا و  أ ن  اه  ى ه  و  ق  ا التَّ ن  اه  ى ه  و  ق   .التَّ

ش ا و اشاره به سينه. ای اباذر، تقوی در اينجاست: خدا رسول
 .كرد

 

ن  . 31 يعلل الشرائع، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ن  ب  ل  ص  ن  ن  ب  م  اص 

س  النَّ ي  ال  ل  ق 
د  و   مَّ ح  داا و  آل  م  مَّ ح  ض  م  غ  ب 

 
ا أ ن 

 
ول  أ ق  لا ي  ج  د  ر  ج 

ك  لا  ت  نَّ
 
ت  لأ  ي  ب  ل  ال  ه 

 
أ

ک   نَّ
 
م  أ ل  ع  و  ي  م  و  ه  ک  ب  ل  ص  ن  ن  ب  م  اص 

نَّ النَّ ک 
ال  ن  ت  يع  ن  ش  م  م 

ک  نَّ
 
ا و  أ ن  و  لَّ و  ت   .م  ت 

تا . ناصبي كسي نيست كه دشمن ما اهلبيت باشد: صادق امام
ای كه علنا بگويد من محمد و آل محمد را  بحال كسي را ديده

دشمن ميدارم؟ ناصب كسي است كه با شما دشمني كند در 
 .حاليكه ميداند منصوب به ما هستيد

 

ال  . 31 ه للها رسولق  بَّ ح 
 
ه  أ
ر  اللَّ ك  ر  ذ 

ث  ك 
 
ن  أ  . م 

 .هركس زياد ذكر خدا بگويد خدا را دوست ميدارد: خدا رسول

 

ن  . 32 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ه   ج  ن 
 
أ ن  ش  ون  م 

ک  ي  ة  ف  اج  ح  ه  ال  ل  اللَّ
 
أ س  د  ي  ب  ع  نَّ ال   إ 

ال  ق 
ي ط 

ت  ب 
ق  ى و  ل   إ 

و 
 
يب  أ ر 

ل  ق 
ج 
 
ى أ ل  ا إ 

ه  اؤ  ض  ول   ق  ق  ي  باا ف  ن  د  ذ  ب  ع  ب  ال  ن 
ذ  ي  ء  ف 

ه   نَّ إ 
ا ف  اه  يَّ  إ 

ه  م  ر 
ه  و  اح  ت  اج  ض  ح 

ق  ك  لا  ت 
ل  م  ل  ى ل 

ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  اللَّ
ي ن  ان  م  م  ر  ح 

ب  ال  ج  و  ت  ي و  اس  ط 
خ   ل س 

ض  رَّ ع   .ت 
بنده از خدا چيزی ميخواهد و لايقش هست كه خدا : باقر امام

نزديك حاجتش را برآورد اما گناهي ميكند و خدا به ملائكه دور يا 
گويد حاجتش را برنياوريد و از او دريغ كنيد كه متعرّض سخط من 

 .شده است و مستوجب حرمان من است

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ة  و   ج  ن  ن  س   م 
راا ط  لَّ م  ق 

 
ة  أ ن  ن  س  ا م  ه  م 

نَّ  إ 
ول  ق  ه  ي  ت  ع  م   س 

ال  ق 
نَّ اللَّ  ک 

ي ل  اص  ع  م 
ال   ب 
م  و  ل  ق  م 

ا ع  ذ   إ 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ اء  إ 

ش  ث  ي  ي  ه  ح  ع  ض  ه  ي 
م  و   ه  ر 

ي  ى غ  ل  ة  إ 
ن  ك  السَّ ل  ي ت  ر  ف 

ط  م  ن  ال  م  م 
ه  ر  ل  دَّ ان  ق  ا ك  م  م  ه  ن  ف  ع  ر  ص 

ي   ه  ل  نَّ اللَّ  إ 
ال  و  ب  ج 

ار  و  ال 
ح  ب 
ي و  ال  اف  ي 

ف  ى ال  ل  ا إ  ه  ر 
ح  ي ج   ف 

ل  ع  ج  ب  ال  ذ  ع 
ا و   ه  ت  ر 

ض  ح   ب 
ن  ا م  اي  ط  خ  ا ب 

ه  ل  ح  م  ي  ب  ي ه  ت 
ض  الَّ

ر 
ن  الأ  

ر  ع  ط  م  س  ال  ب 
ح  ي  ف 

مَّ  ال  ث  ي ق  اص  ع  م 
ل  ال 

ه 
 
ة  أ

لَّ ح  ى م  و  ك  س 
ل  س  ي م   ف 

يل  ب 
ا السَّ ه  ه  ل  ل  اللَّ ع  د  ج  ق 

ر  
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ ر   ق  ب 

ت  اع  صار  ف 
ب 
ول ي الأ  

 
 .وا يا أ

تر نيست اما خداوند باران  باران سالي از سال ديگر كم: باقر امام
اگر قومي معصيت كنند باران را . را به جايي كه ميخواهد ميفرستد

حتي خدا . ها و صحراها براند از ايشان دريغ كند و به درياها و كوه
سرزميني كه  اش عذاب ميكند و باران را از سوسك را در خانه

مردم در آن گناه ميكند ميراند و راه سوسك را بسوی سرزمين 
 ....ديگری ميگشايد 

 

ال    أخبارالرضا  عيون. 33 لَّ  الله رسول، ق  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ إ 
ل   ات 

ق  ل  ي  ه  ف  ت  ي 
ي ب  ه  ف  ي 

ل  ل  ع  خ  د  ي ي  ذ 
ل  الَّ ج  ض  الرَّ غ  ب   .ي 

اش شوند  يايد از كسي كه وارد خانهخداوند بدش م: خدا رسول
 .و او با مهاجمين نجنگد

 

يٍّ . 34 ل  ن  ع  ر  و   و  ع  ث  ن  ك   إ 
ف  و  ر  وب  س  ر  ش  م  ول  و  ال 

ك 
 
أ م  ي ال  س  ف  ي  ل 

ق   اد 
ن  الصَّ

ا  ع  م  يل  ف  ن  ق 
د  ب  ال  رَّ ب 

ض 
 
ال  و  أ م  د  ال  س  ف 

 
ا أ يم   ف 

اف  ر  س   
ا الإ  م  نَّ إ 

ار  ق   ت  ق   
ا الإ  م  يل  ف  ه  ق  ر 

ي  ى غ  ل  ر  ع  د 
ق  ت  ت  ن 

 
ح  و  أ

ل  م 
ز  و  ال 

ب  خ  ل  ال  ك 
 
ال  أ

ةا  رَّ ا و  م  ذ  ةا ه  رَّ ن  م  م  ل  و  السَّ خ  ن  و  ال  ب  م  و  اللَّ ح  ز  و  اللَّ ب  خ  ال  ال  د  ق  ص  ق  ال 
ا  ذ   ه 
. در خوردني و آشاميدني اسراف نيست گرچه زياد باشد: علي
اسراف در آنچيزی است كه مال را نابود كند و به : صادق امام

بدن ضرر رساند و اقتار اين است كه نان و نمك بخوری در 
روی آن است كه نان و  ميانه. حاليكه قادری باشي بهتر بخوری

 .گوشت و ماست و سركه و روغن بخوری گاهي اين گاهي آن
 

ن  . 35 يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال  م   اللَّ ة  ق 

ل  ي  ل  ل  ي ك   ف 
 
أ ر  ن  ق 

ا  ي  ن  ي الد  ر  ف  م  ي 
ين  و  ل  ع  م  ج 

 
اس  أ ى النَّ ل   إ 

ه  بَّ ح 
 
ه  و  أ ه  اللَّ بَّ ح 

 
ة  أ ع  اق  و 

ة  ال  ع  م  ج 
ن   ان  م 

ا و  ك  ي  ن  ات  الد 
ن  آف   م 

ةا ةا و  لا  آف  اق  راا و  لا  ف  ق  داا و  لا  ف  ب 
 
ساا أ ؤ  ب 
اء   ق 

ف  ير  ر  م 
 
م   أ ين  ال  ن  م 

  ؤ 
 
ة  لأ  ور  ه  الس  ذ 

ير  و  ه  ين   م  ن  م 
ؤ  م  م   ال  ةا ل  اصَّ خ 

د   ح 
 
ا أ يه   ف 

ه  ك  ر  ش   .ي 
هركس شبهای جمعه سوره واقعه بخواند خداوند او : صادق امام

را دوست دارد و مردم نيز دوستش دارند و در دنيا سختي نخواهد 
رفيقان اميرمؤمنان  ديد و نه فقر و فاقه و آفتي به او ميرسد و از

است و هيچ كس در آن  اين سوره اميرمؤمنان. خواهد بود
 .شريك نيست

 

ه  . 36 اد  ن  س  إ  ة  ب 
يب  غ 
اب  ال 

ت  ي ك   ف 
ه  وح  ه  ر  س  اللَّ دَّ ي ق  ان 

يد  الثَّ ه 
ى الشَّ و  ر 

ن   ة، ع  ف  ائ  خ  الطَّ
ي  ن  ش  وه   الله رسولع  خ 

 
ه  أ ار  ش  ت  ن  اس 

ال  م  ه  ق  نَّ
 
أ

ها بَّ ه  ل  ه  اللَّ ب  ل  ة  س  يح  ص 
ه  النَّ ض  ح  م  م  ي  ل  م  ف  ل  س  م   .ل 

هركس برادر مسلمانش از او مشورت بخواهد و او : خدا رسول
 .خيرخواهي نكند خداوند عقل را از او بگيرد

 

ه  و  لا  : عنه. 37 ت  ظ   ع 
ل  ب  ق  ن  ي  لاَّ م   إ 

ظ  ع   ي 
ن  لا 
 
م  أ ال 

ع  ة  ال  ف   ص 
ن  و  م 

ن   هي  ت  اع  ذ   إ 
اف  خ  ا ي  م  ر  ب  ب 

خ  ه  و  لا  ي  ي 
 
أ ر   ب 

باا ج  ع  ح  م   . ص 
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از صفات عالم واقعي اين است كه جز كسي را كه پذيرش : امام
ندارد نصيحت نكند و كسي را كه خودرآی است نصيحت نكند و 

 .كسي را از چيزی باخبر نكند كه ميترسد خبر را فاش كند

 

ال  . 38 ير  الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال  وا اللَّ ر  ك  اذ  ابَّ ف  و  م  الدَّ ت  ب  ك  ا ر 
ذ  إ 

ين  و   ن  ر 
ق  ه  م  ا ل  نَّ نا هذا و  ما ك  ر  ل  خَّ ي س  ذ 

حان  الَّ ب  وا س  ول  لَّ و  ق  زَّ و  ج  ع 
لى ا إ 

نَّ ون    إ  ب  ل 
ق  ن  م  نا ل  ب   .ر 

پاك و منزهّ )وقتي سوار مركب ميشويد بگوييد : اميرمؤمنان
توانستيم  خدايي كه اين را برای ما تسخير كرد و ما نمياست 

 (.چنين كنيم و ما بسوی او باز خواهيم گشت

 

ن   الإحتجاج. 39 د  ب  مَّ ح  ت  م  ل 
 
أ ال  س  وب  ق  ق  ع  ن  ي 

اق  ب  ح  س   إ 
ن  ي  ع  ن  ي 

ل  ک  ، ال 
ت   ل 
 
أ اباا س  ت   ل ي ك 

ل  وص 
ن  ي 
 
ه  أ ه  اللَّ م  ح  يَّ ر  ر 

م  ع  ان  ال  م  ث  ل   ع  ائ  س  ن  م  يه  ع  ف 
ه   ل  اللَّ جَّ ان  ع 

م  ب  الزَّ اح 
ا ص  ن  لا  و  ط  م  خ   ب 

يع  ق  و 
د  التَّ ر  و  يَّ ف  ل  ت  ع  ل  ک  ش 

 
أ

ا  ن  يث  د  اة  ح  و  ى ر  ل  ا إ 
يه  وا ف  ع  ج 

ار  ة  ف  ع  اق  و 
ث  ال  اد  و  ح  ا ال  مَّ

 
ه  و  أ ج  ر  ى ف  ال  ع  ت 

ا ن 
 
م  و  أ ک  ي  ل  ي ع  ت 

جَّ م  ح  ه  نَّ إ 
ه   ف 

ة  اللَّ جَّ  .ح 
ام را به حضرت  راوی گويد از نائب امام زمان عج خواسته بودم نامه

عج برساند و از چيزهايي كه روی داده بود و نميدانستم پرسيده 
و اما در حوادث : توقيع شريف به خط حضرت خارج شد كه. بودم

زمانه به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه ايشان حجت ما بر 
 .من حجت خدا شمايند و

 

ن  : ، عنه تحف العقول. 41
م  ن  ل  م 

د  ض  ه  ق  نَّ اللَّ إ 
ه  ف 
ى اللَّ و  ق  ت   ب 

م  يک  وص 
 
أ

ب   س 
ت  ح  ث  لا  ي  ي  ن  ح  ه  م 

ق  ز  ر  ب  و  ي  ح  ا ي  ى م 
ل  ه  إ  ر 

ک  ا ي  مَّ ه  ع  ل  و  ح  ن  ي 
 
اه  أ ق   .اتَّ
ی شما را به تقوای الهي وصيت ميكنم كه خداوند برا: امام

پسندد به چيزی  متّقي ضمانت كرده است كه او را از چيزی كه نمي
 .كند روزی رساند پسندد بچرخاند و از جای كه گمان نمي كه مي
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 115چهل حدیث  

 

ق  . 1 اد   الصَّ
ال  نَّ  ق 

 
 لأ 
ة  اج  ح  يت  ال  س 

اب  و  ن  ج  ت  اس  ةا ف  رَّ ه  م  ت  اللَّ و  ع  د  د  ق  ل 
ا ب  ق  إ   ب 

ه  ت  اب  ج  ت  ه  اس  ن  يد  م  ر 
ا ي  مَّ  م 

ل  ج 
 
م  و  أ ظ  ع 

 
ه  أ ت  و  ع  د  د  ن  ه  ع  د  ب 

ى ع  ل  ه  ع  ل 
ون   ل  ام  ع 

لاَّ ال   إ 
ل ك 
ل  ذ  ق  ع   ي 

ن  لا  ک 
د  و  ل  ب 

ا الأ   ه  يم  ع 
ة  و  ن  نَّ ج  ت  ال 

ان  و  ك  د  و  ل  ب  ع  ال 
ه  و  خ  

ة  اللَّ و  ف  ون  ص  ف  ار 
ع  ون  ال  د  اب 

ع  ون  ال  ب  ح  م  ه  ال  ت   . اصَّ
روزی دعا كردم و مستجاب شد اما حاجتم را : فرمود صادق امام

يادم نيست كه چه بود؟ چون استجابت در واقع اقبال خدا به بنده 
تر از اين است كه  است وقتي كه بنده به دعا برميخيزد؛ و اين مهم

اما . گرچه بهشت و نعيم جاودان خواسته باشد. بنده چه خواسته
ل عمل و محبت و عبادت و عرفان كه برگزيدگان اينرا جز اه

 .فهمند خدايند و خاصّان او نمي
 

ال  . 2 ه: و  ق  ة  اللَّ اد  ب  ن  ع  ه  م 
اللَّ  ب 

ن  ن  الظَّ س   . ح 
 حسن ظن به خدا خودش عبادت است: فرمود  خدا رسول

 

ال  . 3 ة  ق 
ائ  م  ع 

ب  ر 
ير  الأ   م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ك  و   ال  وَّ د  ح  ع  اف  ه   ص  نَّ إ 
ه  ف  ر 

ن  ك  إ 
ي  ذ 

ا الَّ ذ  إ 
ن  ف  س  ح 

 
ي  أ ي ه  ت 

الَّ  ب 
ع  ف  ول  اد  ق  ه  ي  اد  ب  ه  ع   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ر  اللَّ م 
 
ا أ مَّ م 

وا و  ما  ر  ب  ين  ص  ذ 
لاَّ الَّ اها إ 

قَّ ل  يم  و  ما ي  م  ل ي  ح   و 
ه  نَّ
 
أ ة  ك  داو  ه  ع  ن  ي  ك  و  ب  ن  ي  ب 

لاَّ ذ   اها إ 
قَّ ل  يمي  ظ 

ظ ع   .و ح 
با دشمن خويش دست بده گرچه : فرمود اميرمؤمنان

بدی »:كه اين از مصاديق فرمان خداست كه فرموده. داری ناخوش
را با بهترين خوبي پاسخ ده تا كسي كه ميانتان دشمني است 

اما جز كساني كه صبورند و بسيار پر . دوست مهربان گردد
 .«اند نتوانند توفيق

 

ال  . 4 ي  و  ق  اس  ف  يش  النَّ ع  ون  و  ي 
يش  ع  ير  ي  اس  ي  ين  م  ام  ي   م 

اداا ب  ه  ع 
لَّ نَّ ل  إ 

يد  لا   اك  ن  ين  م  ع 
ل  اد  م  ب  ه  ع 

لَّ ر  و  ل 
ط  ق  ل  ال  ث  ه  م  اد  ب  ي ع  م  ف 

م  و  ه  ه  اف 
ن  ك 
 
أ

ث   ه  م  اد  ب  ي ع  م  ف 
م  و  ه  ه  اف 

ن  ك 
 
ي أ اس  ف  يش  النَّ ع   ي 

ون  و  لا  يش  ع  اد  لا  ي  ر  ج  ل  ال 
ي  ى ش  ل  ون  ع  ع  ق  ه   ي  ي 

ل  ا ع  و  ت 
 
لاَّ أ  .ء  إ 

خداوند را بندگاني مبارك و روان است كه : فرمود امام
ميزيند؛ ايشان به مانند  زيند و مردم در اكناف ايشان خوش مي خوش
گير كه نه  بركت و سخت و خداوند را بندگاني است بي. اند باران

ايشان به مانند . ميزيند دم در كنار ايشان خوشميزيد و نه مر خوش
 .اند نشينند جز اينكه برعليه آن برچيزی نمي. اند ملخ

 

5 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ى ق  ل  ع 
د  الأ   ب 

ن  ع  يع  د   ب  ب 
ه   ع 

يَّ  اللَّ ل  ون  ع  يب  ع  اس  ي  نَّ النَّ إ 
ك   ل  ث  ا م  مَّ

 
ال  أ ق  اس  ف  م  النَّ ل  ك 

 
ا أ ن 
 
م  و  أ

ل  ک  ال  ن   ب  ا م  مَّ
 
م  و  أ ع  ن  ير  ف  ط  مَّ ي 

ع  ث  ق  ن  ي  م 
ل   ير  ف  ط   ي 

مَّ لا  ع  ث  ق   ...ي 
گويند تو  عرض كردم مردم به من مي صادق امامراوی گويد به 
نشيند و  ای هستي كه مي تو مانند پرنده: فرمود. كني زياد بحث مي

ه آنچه عيب است اين است ك. زود برميخيزد لذا مانعي ندارد
 (.يعني گير بدهي و ول كن ماجرا نباشي)بنشيني و برنخيزی 

 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ار  ق 
يَّ ن  الطَّ

يع  د   ب  ب 
ه   ع 

ة   اللَّ ر  اظ  ن  ت  م  ه  ر 
ك  ك  نَّ

 
ي أ ن 

غ  ل  ب 
ع   ق  ن  و   إ 

ع  و  ق  ن  ي 
 
ن  أ س 

ح  ار  ي  ا ط  ذ   إ 
ن  ه  م  ر  ک  ل  ي  ك  ف  ل  ث  ا م  مَّ

 
ال  أ ق  اس  ف  النَّ

س  
ح  ه  ي  ه  ر  ک  ا لا  ن  ذ  ک  ان  ه  ن  ك  م  ير  ف  ط   ي 

ن 
 
 ...ن  أ

ام كه شما از مناظره با مردم  شنيده: پرسيد صادق امامراوی از 
كسي مانند تو را كه خوب ميداند در بحث : فرمود. كنيد نهي مي

 . كنم اش را بگيرد، نهي نمي كي كوتاه آيد و كي پي
 

ن  . 6
ي  ع  و 

ي، ر  اع 
ة  الدَّ دَّ ي  ع  ب 

ال  النَّ ه  ق  نَّ
 
ول    أ ض  م  و  ف  اك  يَّ  إ 

و 
ة   ل  ف  غ  د  ال  ل  و  ى و  ي  و  ه  ر  ال  ذ  ب  ه  ي  نَّ إ 

ر  ف 
ظ   . النَّ

از نگاه اضافه حذر كنيد كه بذر هوس را در : فرمود خدا رسول
 . دل ميكارد و غفلت ميآفريند

 

ه  ا. 7
د  اللَّ ب 

ن  ع 
د  ب  مَّ ح  ن  م  اعلل الشرائع، ع  ض  م  الر  اد 

ي  خ  ان  اس  ر 
خ   ل 

ي ب 
 
ة  لأ 

ق  اد 
ن  ض  الزَّ ع  ال  ب  ال  ق  ن   ق 

س  ح  و  ال  ب 
 
ال  أ ق  ه  ف  ب  اللَّ ج  ت  م  اح  ل 

ن  
س  ح  ى  ال  ف  خ  ل  ي  و  ف  ا ه  مَّ

 
أ م  ف  ه  ب  و

ن  ة  ذ  ر 
ث  ک  ق  ل 

ل  خ  ن  ال 
اب  ع  ج  ح 

نَّ ال  إ 
ل  
ي  اء  اللَّ

ي آن   ف 
ة  ي  اف 

ه  خ  ي 
ل  ار ع  ه   .و  النَّ

: پرسيدند چرا خدا از خلق محجوب است؟ فرمود از امام رضا
گناهان زياد ايشان باعث شده . حجاب از جانب خلق است نه خالق

 .كه خدا را نبينند و الا خداوند هميشه ظاهر و عيان است
 

 

ه   رجال الکشي. 8 ل  ك  ه  و  و  ي 
ل  ه  ع  س  اللَّ ب 

ساا ل  ب  اد  ل  ر 
 
ن  أ ه   ، و  م  س 

ف  ى ن  ل   .إ 
هركس طالب نفهمي باشد خداوند نفهمش كند و : فرمود امام

 .به خود واگذاردش

 

ق  . 9 اد   الصَّ
ال  ، ق  ي  د 

ن  او  ات  الرَّ و  ع  ع   د  ض  ل  ت  راا ف  ف  ت  س  د  ر 
 
ا أ ذ  إ 

ر   ث  م  ك 
 
لَّ أ ةا ق  ق  د  ك  ص  ي  د  ن  ي  ي  م  ب  د  ق  ى ت  تَّ اب  ح 

ك  ي الر   ف 
ك  ل  ج  ى  ر  لَّ ع  م  ال  ال  ق 

ن   ا اب  ت  ي  ل  س  ق  ي  ن  ن  خ  ن  الله رسولب  ي  ا ب  ال  م  ير  ق  ث 
ک  م  ال 

يل  و  ك  ل 
ق  م  ال 

ک 
ك ت 

اج  ى ل ح 
ض  ق 
 
ان  أ ك  ك  ت  ق  د  ت  ص  ر  ث  ك 

 
ا أ م  لَّ داا و  ك  اع  ص 

يف  ف  غ   .الرَّ
چون قصد سفر كردی پايت را در ركاب : فرمود صادق امام

لااقل . كم باشد يا زياد. ای داده باشي يش از آن صدقهمگذار مگر پ
 .خورد به اندازه دانه خرمايي و هرچه بيشتر باشد بيشتر بدرد مي
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ال  . 11 ال  ق  يه  ق  ب 
 
ن  أ ون  ع 

م 
 
أ م  ن  ال 

اس  ب  بَّ ع  ن  ال 
الأمالي للشيخ الطوسي، ع 

ا ض  ى الر  وس  ن  م  ي  ب  ل  ه   ل ي ع   ب 
ل  كَّ و  ة  م  ث  ل  ى ث  ل  ام  ع 

يَّ
ل  الأ   ام  ح  ة  ت  ث  ل  ا ث 

ه  و   ت  ع 
ن  ي ص  م  ف 

د  ق  ت  م  ى ال  ل  ان  ع 
م  ر  ح 

ء  ال  يل  ت  ة  و  اس 
ل  ام 
ک  ات  ال  و  د 

ي الأ   و 
ذ 

ة ف  ر 
ع  م  ل  ال 

ه 
 
ى أ ل  ام  ع  و  ع  اة  ال  اد  ع   .م 

سختي ايام : چيز بر سه كس نوشته شده  سه: فرمود امام رضا
خواهد در كارش كامل باشد؛ محروميت بر كسي  بر كسي كه مي

زند؛ و دشمني عوام با  كه اولين نفر است كه دست به كاری مي
 .اهل معرفت

 

ي ،. 11 ک  اج  ر 
ک  ز  ال  ن  اه  :  عنه  ك  قَّ ه  ل  ت  ب  ي 

ي ش  ه  ف 
ة  اللَّ اد  ب  ن  ع  س  ح 

 
ن  أ و  م 
ك   ل 

ه  و  ذ  دَّ ش 
 
ه  أ وغ 

ل  ي ب   ف 
ة  م  ک  ح 

ه  ال  ه   اللَّ دَّ ش 
 
غ  أ ل  ا ب  مَّ ه  و  ل  ان  ح  ب  ه  س  ل  و  ق 

ل   ذ  ع  ن  ي 
 
س  أ

 
أ ين  و  لا  ب  ن  س 

ح  م  ي ال  ز 
ج  ذل ك  ن 

ماا و  ك  ل   و  ع 
ماا ک  ناه  ح  ي  آت 

ر  ص  ق  م  ر  ال  ص  ق  م   ...ال 
كسي كه در جواني عبادت كند خداوند در ميانسالي : فرمود امام

و چون به ميانسالي رسيد » :ودهچنانچه فرم. حكمت نصيبش نمايد
پس . «به او حكمت و علم داديم؛ اينگونه نيكوكاران را جزا ميدهيم

 .هركه كوتاهي كند ضرر كرده

 
 لهَُ جعََلَ لِمَنْ جعََلَ جلََّ وَ عزََّ اللَّهَ إنَِّ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ. 21

 النَّاسِ فيِ عَدلَُوا فَإِنْ شُهُورٍ وَ سِنيِنَ وَ أَيَّامٍ وَ لَيَالٍ منِْ مُدَّۀً سُلْطَاناً

م  و   ه  ام  يَّ
 
ت  أ ال  ط  ه  ف  ت  ار  د  إ   ب 

ئ  ط  ب  ن  ي 
 
ك  أ

ل  ف  ب  ال  اح 
لَّ ص  زَّ و  ج  ه  ع  ر  اللَّ م 

 
أ

وا  ل  د  ع  م  ي 
اس  و  ل  ي النَّ وا ف  ار  م  ج  ن  ه   إ 

م  و  ه  ور  ه  م  و  ش  وه  ن  م  و  س  يه  ال 
ي  ل 

ر  اللَّ  م 
 
اء  أ ن  ع  ف  ر  س 

 
ه  و  أ ت  ار  د   إ 

ع  ر  س 
 
أ ك  ف 

ل  ف  ب  ال  اح 
لَّ ص  زَّ و  ج  ه  ع 

م   ه  ى ل  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ى ت  ف  د  و  م  و  ق  ه  ور 
ه  م  و  ش  يه  ن   س 

م  و  ه  ام 
يَّ
 
م  و  أ يه  ال 

ي  ل 
ور  

ه  ام  و  الش 
يَّ
ال ي و  الأ   ي 

د  اللَّ د  ع   .ب 
رای سلطنت هر سلطاني زماني معين خداوند ب: فرمود صادق امام

كرده؛ اگر عدالت ورزد خداوند به فلك امر كند كه آرام بچرخ و 
زمان او طولاني طي شود و اگر جور كند خداوند به فلك امر كند 
كه سريع بچرخ و زمان او كوتاه طي شود در حاليكه عدد سال و 

 .ماه و روز ثابت است

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  نَّ  ج   إ 
ال  ع  ق  ر  س 

 
أ ك  ف  ل  ف  ر  ال  م 

 
م  أ

و  اء  ق  ن  اد  ف  ر 
 
ا أ ذ   إ 

ه  اللَّ
ك   ل  ف  ر  ال  م 

 
م  أ
و  اء  ق  ق  ه  ب  اد  اللَّ ر 

 
ا أ ذ  إ 

ان  ف 
ص  ق  ن  الن  يد  م  ر 

ا ي  ان  م  ک  م  ف  ه   ب 
ر  و  الدَّ

ر   ک  ن 
ل  ت  ة  ف  اد  ي  ن  الز  يد  م  ر 

ا ي  ان  م  ک  م  ف  ه   ب 
ر  و   الدَّ

 
أ ط  ب 

 
أ و ف  ح  م  ه  ي  نَّ اللَّ إ 

وا ف 
تاب   ک 

م  ال 
 
ه  أ د  ن   و  ع 

ت  ب 
ث  شاء  و  ي    ...ما ي 

خداوند چون فنای قوی را خواهد فلك را امر : فرمود باقر امام
كند كه سريع بچرخ پس روزگارشان نقصان گيرد و چون بقای 
قومي را خواهد به فلك امر كند كه آهسته بچرخ پس روزگارشان 

اين سخن را انكار نكنيد كه خداوند فرموده آنچه را . فزون شود
 .بخواهد محو و اثبات ميكند و سياهۀ همه نزد اوست

 

ة  . 13 ي  او 
ع  ه  م  ل  ع  ف  ا ي  ين  م  ف  ص  ه  ب  اب 

ح  ص 
 
ن  أ  م 

ة  ف  ائ 
ت  ط 

 
أ ا ر  مَّ تحف العقول، ل 

ال  و  ال و  م 
م  الأ   ه  ه  ل  ل  ذ  ه  و  ب  ي 

ل   إ 
ع  ط  ق  ن  ان 

م  وا ب  ال  ا ق  ي  ن  اب  د  ح  ص 
 
اس  أ نَّ

 
 
ير  لأ  ين   م  ن  م 

ؤ  م  ف   ال  وَّ خ  ن  ت  اف  و  م  ر  ش 
ل  الأ  

ض  ال  و  ف  م  ا ال  ذ  ط  ه 
ع 
 
أ

ت   ن  ا ك  ن  م 
س  ح 
 
ى أ ل   إ 

ت  د  يد  ع  ر 
ا ت  ك  م  بَّ ل  ت  ت  ا اس  ذ  ى إ 

تَّ ه  ح  اق  ر   و  ف 
ه  ف  ل  خ 

يَّ  ع  ي الرَّ ل  ف 
د  ع  ن  ال  ه  م  ي 

ل  ب  ع  ل  ط 
 
ن  أ
 
ي أ ون  ر  م 

 
أ  ت 
 
ال  أ ق  ة  ف  يَّ و 

السَّ م  ب 
س  ق  ة  و  ال 

ه    ب 
ور  ط 

 
ه  لا  أ

م  و  اللَّ
ل  س   

ل  الإ 
ه 
 
ن  أ ه  م  ي 

ل  يت  ع  ل  ن  و  يم  ر  ف  و  ج  ال  ر  ب 
ص  النَّ

ان  م   و  ك  ماا و  ل  ج  اء  ن  م  ي السَّ م  ف  ج  مَّ ن 
 
ا أ ير  و  م  م  ه  س  ر  ب 

م  ا س  مم  ه  ي  ال  ال  م 
م ه  ال  و  م 

 
ي  أ ا ه  م 

نَّ  إ 
ف  و  ي  ک  م  ف  ه  ن  ي  ت  ب  ي  وَّ س   ... ل 

ديدند كه معاويه با يارانش چه  چون در صفين ياران علي
گفتند اين  كند و چگونه دنيا را به پای ايشان ميريزد به علي مي
المال را ميان لشكريان پخش كن و به اشراف بيشتر بده،  بيت

اني را كه ممكن است خيانت كنند و طرفدار معاويه بخصوص كس
آنگاه پس از اينكه پيروز شدی باز به روش عدلي كه ! شوند، بساز

ميگوييد پيروزی را با جور بدست : فرمود. درست ميداني بازگرد
اند  آورم؟ بخدا كه تا سياهي شب هست و ستارگان در جهان باقي

رسد به اينكه اينها حتي اگر مال خودم بود چنين نميكردم چه 
 .المال و متعلق به مسلمانان است بيت

 

ي . 14 اف 
ک  ي ال  وم  ف 

ر  ح  م  ل  و  ال  ائ 
لسَّ وم  ل 

ل  ع  ق  م  م  ح  ه  وال 
م 
 
ي أ ين  ف  ذ 

فى و  الَّ
اد   جَّ ن  السَّ

ي   ع  وم  الشَّ ل  ع  م  ق  ال  ح  اة   ال 
ك  ن  الزَّ س  م  ي  ه  ل  ال  ن  م  ه  م  ج  ر 

خ  ء  ي 
 م  

ي و  لا  و  الشَّ ن  ه 
ي  ت  وض  ر  ف  م  ة  ال 

ق  د  اء   ن  الصَّ ن  ش  ه  إ  ال 
ن  م  ه  م  ج  ر 

خ  ء  ي 
ه   ي ب  و  ق  ماا و  ي  ح  ه  ر   ب 

ل  ص 
ك  ي  ل  م  ا ي  ر  م 

د  ى ق  ل  لَّ ع  ق 
 
اء  أ ن  ش   إ 

ر  و  ث  ك 
 
أ

و  
 
ه  أ
ي اللَّ  ف 

ه  خاا ل 
 
ه  أ  ب 

ل  ص 
لًّ و  ي  ه  ك   ب 

ل  م 
ح  يفاا و  ي  ع 

ه  ض  وب  ن  ة  ت  ب  ائ  ن   .ل 
اند كه در اموالشان حق معلومي است  مؤمنين كساني»راجع به آيۀ 

حقّ معلوم درصدی : فرمود امام سجاد« برای گدا و محروم
است كه آدمي از مالش كنار ميگذارد تا با آن صله رحم كند و 

درآمد را سامان دهد و برای دوستانش  ناتوان را ياری نمايد و بي
اين . د يا مشكلاتي كه برايش پيش آمده حل و فصل كندخرج كن

 .حق معلوم غير از زكات يا صدقۀ واجب است
 

يح  . 15 س  م  ال  ال  ل   : ق  اط  ب 
وا ال  ذ  خ 

 
أ ل  و  لا  ت  اط  ب 

ل  ال 
ه 
 
ن  أ قَّ م  ح  وا ال  ذ  خ 

خ   ة  ز 
ل  ل  ن  ض  م  م 

ک  م  ف 
ل  ک  اد  ال  قَّ وا ن  ون  ق  ك  ح  ل  ال 

ه 
 
ن  أ ن  م  ة  م  آي   ب 

ت  ف  ر 
ى  ل  ر  إ 

ظ  ة  النَّ
ه  وَّ م  م  ة  ال 

ضَّ ف 
ال  اس  ب  ح  ن  ن  م  م 

ه  ر  ف  الد  ر 
خ  ا ز  م  ه  ك 

اب  اللَّ
ت  ك 

اء   ر  ب  ه  خ  اء  ب  ر 
ص  ب  اء  و  ال  و  ل ك  س 

 ...ذ 
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حقّ را از اهل باطل ياد بگيريد اما باطل را از اهل : فرمود مسيح
گاهي گمراهي را با آيات كتاب . ف باشيدنقّاد حر. حقّ ياد نگيريد
مانند درهمي تقلبي كه در اصل مس است اما . دهند خدا زينت مي

در ظاهر تشخيصش آسان نيست اما خبره آنرا . با نقره اندود شده
 . تشخيص ميدهد

ال   ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ين   ال  ر ك 
ش  م  ن  ال  و  م 

ة  و  ل  م  ک  ح 
وا ال  ذ   ...خ 

 .حكمت را بگير گرچه از مشركين: فرمود ناميرمؤمني

ال    ذ   نهج البلغة، ق 
خ  ن  ف  م 

ؤ  م  ة  ال  الَّ ة  ض  م  ک  ح 
ل ك  ال 

ل  ذ 
ث  ي م  ف 

اق ف  ل  الن 
ه 
 
ن  أ و  م 

ة  و  ل  م  ک  ح 
 . ال 

حكمت گمشدۀ مؤمن است هركجا باشد : فرمود اميرمؤمنين
 .گرچه از اهل نفاق آنرا بدست مياورد

 

ا أخبارالرضا  عيون. 16 ض  ن  الر 
ة  ع 

ث  ل  يد  الثَّ ان  س 
الأ   ن   ، ب  ع 

ه   ائ  ر   آب  ظ  ة  و  النَّ ر  ش  وب  ن  ك  ة  و  الر  ر  ش  ل  ن  س  ع  ة  و  ال  ر  ش  يب  ن  ال  الط  ق 
ة ر  ش  ة  ن  ر 

ض  خ  ى ال  ل   .إ 
خوردن، سواری، نگاه به  بوی خوش، عسل: فرمود امام رضا

 .اند سبزه همگي موجب نشاط
 

ن   المحاسن. 17 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
و   اللَّ

ار  ة  ف  وف  ک  ت  ال  م  د 
ا ق  ذ   إ 

ان  ب 
 
ا أ ال  ي  ق 

ال   ة  ق  نَّ ج  ه  ال  ت  ل  ب  ج  صاا و  ل 
خ  ه  م  لاَّ اللَّ  إ 

ه  ل   إ 
ن  لا 
 
د  أ ه 

ن  ش  يث  م  د  ح 
ا ال  ذ  ه 

ص  
ن  الأ   ف  م  ن   ص 

ل  ي ك  ين  ت 
 
أ ه  ي  نَّ  إ 

ه  ت  ل  ل  ال  ق  يث  ق  د  ح 
ا ال  ذ  م  ه  ه  ي ل  و 

ر 
 
أ اف  ف 

ن 
ين   ر  ين  و  الآ خ  ل  وَّ

ه  الأ   ع  اللَّ م  ة  و  ج  ام  ي  ق 
م  ال  و  ان  ي  ا ك  ذ   إ 

ه  نَّ  إ 
ان  ب 
 
ا أ م  ي  ع  ن 

ر  
م 
ا الأ   ذ  ى ه  ل  ان  ع  ن  ك  لاَّ م   إ 

ه  لاَّ اللَّ  إ 
ه  ل   إ 

م  لا  ه  ن  ب  م 
ل  س  ي   ...ف 
چون به كوفه بازگشتي اين حديث را : كسي فرمودبه  صادق امام

هركس شهادت بدهد كه خدايي جز خدای : برای همه نقل كن كه
روز قيامت ايمان : سپس فرمود. يكتا نيست بهشت بر او واجب شود

به اين كلمه از همه سلب شود جز كسي كه در راه درست بوده 
 .است

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ان   اللَّ ا ك  ذ   إ 

ال  ن  لا   ق 
 
د  أ ه 

ن  ش  اد  م  ن  ى م  اد  ة  ن  ام  ي  ق 
م  ال  و  ي 

ه ل  ن    إ  ان  م  ا ك  ذ  اس  إ  م  النَّ اص  خ  ن ت  ى م  ل  ع  ت  ف  ل  ال  ق  ة  ق  نَّ ج  ل  ال  خ  د  ي  ه  ف  لاَّ اللَّ إ 
م  ال   و  ان  ي  ا ك  ذ   إ 

ه  نَّ  إ 
ال  ق  ة  ف  نَّ ج  ل  ال  خ  ه  د  لاَّ اللَّ  إ 

ه  ل   إ 
ن  لا 
 
د  أ ه 

اش  وه  س  ة  ن  ام  ي   . ق 
چون روز قيامت شود هركس شهادت به : فرمود صادق امام

پس دعوای : راوی گفت. وحدانيت خداوند دهد وارد بهشت شود
آنها كه راه حق را نپويند در : امتّ اسلام بر سر چيست؟ امام فرمود

 .آن روز خدا را فراموش خواهند كرد

 

ال  . 18 ن   الله رسولالمحاسن، ق  ه   م  س  اللَّ فَّ راا ن  اف  س   م 
ناا م 

ؤ  ان  م  ع 
 
أ

ة ب  ر  ين  ك  ع  ب   و  س 
ثاا ل  ه  ث  ن   .ع 

هركس به مؤمن مسافری كمك كند خداوند : فرمود خدا رسول
 . هفتاد و سه سختي از او برطرف ميكند

 

ر  . 19 اق 
ب  ن  ال 

ه  ع 
د  اللَّ ب 

ن  ع 
ر  ب  اب 

ن  ج  ى ال   ع  ل  م  ع  و  ل  ق  خ  ال  د  ن  ق 
ي  س  ح 

يٍّ  ل  ن  ع 
ن   ب  ا اب  وا ي  ال  ق  ةا و  الله رسولف  وه  ر  ک  اء  م  ي  ش 

 
ل ك  أ ز 

ن  ي م  ى ف  ر  ن 
نَّ  يه  ط 

ع  ن  اء  ف  س  ج  الن  وَّ ز  ت  ا ن  م  نَّ  إ 
ال  ق  ق  ف  ار 

م  اطاا و  ن  س  ه  ب  ل  ز 
ن  ي م  ا ف  و 

 
أ د  ر  ق 

س  ل   ي  ن  ل  ئ  ا ش  ا م 
ه   ب 
ين  ر 

ت  ش  ي  نَّ ف  ه  ور  ه  ي م  ه  ش  ن  ا م   ...ء   ن 
در خدا رسولوارد شدند و گفتند ای پسر به منزل امام حسين

بينيم؛ ميبينيم كه شما زيراندازهای  منزل شما چيزهای بدی مي
ما وقتي ازدواج : فرمود امام حسين. های زيبا داريد نيكو و پُشتي

دهيم پس هر چه ميل  ميكنيم مهريۀ همسرانمان را بديشان مي
 .با آن ميخرند و در خانه خويش قرار ميدهنددارند 

 

ا. 21 ض  ن  الر 
س  ح  ي ال  ب 

 
ى أ ل  ت  ع  ل  خ  ب  د 

ي  ع  ن  ش  ي  ب  ل   ع 
ال  ا  ق   ل ي ي 

ال  ق  ف 
ال   ق  ي ف  ن  ه  م   ب 

م  ل  ع 
 
ت  أ ن 

 
ي أ د  ي  ا س   ي 

ت  ل  اشاا ق  ع  اس  م  ن  النَّ س  ح 
 
ن  أ ي  م  ل  ا  ع  ي 

ع   ن  م  سَّ ن  ح  ي  م  ل  اشاا ع  ع  اس  م   النَّ
 
أ و  س 

 
ن  أ ي  م  ل  ا ع  ه  ي  اش  ع  ي م  ه  ف  ر 

ي  اش  غ 
ار   و  وا ج 

ن  س 
ح 
 
ي  أ ل  ا ع  ه  ي  اش  ع  ي م  ه  ف  ر  ي 

ش  غ  ع  م  ي 
ن  ل  ال  م  م  ق  ل  ع 

 
ت  أ ن 

 
ت  أ ل  ق 

م ه 
ي  ل   إ 

ت  اد  ع  م  ف 
و  ن  ق  ت  ع 

 
أ ا ن  ة  م  يَّ ش  ح  ا و  ه  نَّ إ 

م  ف 
ع   ...  الن 
شما : زيباترين زندگي از آن كيست؟ گفتيم: پرسيد م رضااما

از آن كسي كه ديگران در بساط او و : فرمود. بهتر ميدانيد
ترين زندگي از آن  زشت: سپس پرسيد. اش زندگي كنند بواسطه

از آن كسي كه ديگران از : فرمود. شما بهتر ميدانيد: كيست؟ گفتيم
قدر نعمت را بشناس كه  :سپس فرمود. ای ندارند زندگي او بهره

 .اگر از قومي بگريزد بديشان باز نگردد. وحشي است

ه د  ب  د  ع  ل  ه  و  ج  د  ح  ل  و  ك 
 
ه  و  أ د  ف   ر 

ع  ن  ن  م  اس  م  رَّ النَّ نَّ ش  ي  إ  ل 
ا ع   ...  ي 

ای علي هركس از ديگران دريغ كند و تنها : فرمود خدا رسول
 .است بخورد و بديشان تندی كند، بدترين مردم

 

ق  . 21 اد 
ن  الصَّ

ال كفاية الأثر، ع  ة    ق  م  ک  ح 
وا ال  ث  ر 

اء  و  م  ک  ح  نَّ ال  إ 
وا  ث  ر 

ين  و  يق  د  نَّ الص   إ 
ب  و 

ل  الطَّ  ب 
م  ل  ع 
وا ال  ث  ر 

اء  و  م  ل  ع  نَّ ال   إ 
ت  و  م  الصَّ ب 

ة اد  ب  ع 
ول  ال 

وع  و  ط 
ش  خ  ال   ب 

ق  د   .الص 
سكوت به حكمت رسيدند و علما با حكما با : فرمود صادق امام

 .طلب، علم يافتند و صدّيقين با خشوع و طول عبادت، مقام يافتند
 

ن   المحاسن. 22 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
 ل   اللَّ

ت  ان  ال  ك  ة  لا   الله رسولق  اق  ن 
س   م  ل ك  ال 

ذ   ل 
ب 
 
أ ت  اك  ا ف  ه  ت  ق  ب  س  ه  ف  ت 

اق  ن  ي  ب  اب  ر 
ع 
 
ق  أ اب  س  ق  ف  ب  س  ال  ت  ق  ون  ف  م  ل 

ي  الله رسول ع  ش  ف 
ت  ر  ن  لا  ي 

 
ه  أ

ى اللَّ ل  ق  ع  ح  ت  ف  ع  فَّ ر  ا ت  ه  نَّ لاَّ  إ  ء  إ 
ه   ه  اللَّ ع  ض   .و 
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را شتری بود كه هرگز در  خدا رسول:فرمود صادق امام
بيابانگردی آمد و با شترش، شتر . شد مسابقات مغلوب نمي

 خدا رسول.ن ناراحت شدندمسلمانا. را مغلوب ساخت پيامبر
بر خدا واجب است كه . فراز گشته بود شترم مغرور و گردن: فرمود

 .هركه را گردن فرازی كند در هم بشكند
 

ن  . 23 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ام  و  :  اللَّ

ع  ام  الطَّ ع  ط   إ 
ات  ي  ج 

ن  م  ال  ال  ق 
ل  و  

ي  اللَّ  ب 
ة  ل  م  و  الصَّ

ل  اء  السَّ ش  ف  ام إ  ي  اس  ن   . النَّ
به مردم غذا دادن، : اند چند چيز نجات دهنده: فرمود صادق امام

 .سلام كردن، نماز در شب در حاليكه مردم در خوابند

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ام   ج  ع  ط   إ 
اء  و  م   الد 

ة  اق  ر   ه 
ب  ح  ه  ي 

نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

ام ع   .الطَّ
و غذا دادن ( خون ريختن)رباني كردنخداوند ق: فرمود باقر امام

 .را دوست دارد
 

ب : فقه الرضا . 24 ل  ق  ة  ال  او  س  ث  ق  ور 
ر  ت  م  خ   .ال 

 .شراب موجب قساوت قلب است: فرمود امام رضا

ال   ة   الله رسولالمحاسن، ق  د  ائ  ى م 
ل  عاا ع  ائ 

س  ط  ل  ن  ج  ون  م  ع  ل  ون  م  ع  ل  م 
ر   م  خ  ا ال  ه  ي  ل  ب  ع  ر  ش   ... ي 

ملعون است ملعون است كسي كه بر سر : فرمود خدا رسول
 .شود ای بنشيند كه در آن شراب نوشيده مي سفره

ع   ا م  نَّ ال  ك  م  ق 
ه  ج  ن  ال 

ون  ب  ار  ن  ه  يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ د 

ين  ق  ة  ح  ير  ح 
ال  ب 

ى  ل  يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ه   ج  ناا ل  اد  اب  وَّ
ق  ض  ال  ع  ن  ب  ت  خ  اس  ف  ا النَّ ع  اماا و  د  ع  ع  ط  ن  و  ص 

ان   ک  وف  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ن  ي  ب  ي  ف  ع  ن  د  يم  ل  و  [ ما]ف  ك 

 
أ ة  ي  د  ائ  م 

ى ال  ل  و  ع  ه 
ي   وت 

 
أ م  ف  ه  ن   م 

ل  ج  ى ر  ق  س  ت  اس  ة  ف  د  ائ  م 
ى ال  ل  ة  ع  دَّ ه  ع  ع  ي ]م  ت 

 
أ يه  [  ف   ف 

ه  ح  ل 
د  ق  ب 

ا ص   مَّ ل  اب  ف  ر  ام  ش  ل  ق 
ج  د  الرَّ ي ي  ح  ف 

د  ق  وار  ال  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ د  ائ  م 

ن  ال 
ع 

ال   ق  ه  ف  ام  ي  ن  ق 
ل  ع  ئ  س 

ج  ف  ر  خ  ال   ف  ن الله رسولق  ون  م  ع  ل  ون  م  ع  ل    م 
ر   م  خ  ا ال  ه  ي  ل  ب  ع  ر  ش  ة  ي  د  ائ  ى م 

ل  س  ع  ل   .ج 
يم كه يكي از اشراف در شهر حيره بود صادق امامراوی گويد با 

سوران پسرش مجلسي ترتيب داده بود و غذايي تدارك  بخاطر ختنه
را نيز دعوت كرده  امام. ديده بود و مردم را دعوت  كرده بود

بر سفره نشسته و غذا ميخورديم كه كسي آب خواست در . بودند
چون قدح شراب بدست آن . اين حال بجای آب بدو شراب دادند

چون علتّ را . برخواست و از مجلس برفت مرد رسيد امام
فرموده ملعون است معلون است  خدا رسول:پرسيدند، فرمود

 .ای بنشيند كه بر آن شراب داده شود كسي كه بر سفره
 

ي  . 25 ب 
ن  النَّ

م  و  لا   :ع  ث  ا إ 
يه  س  ف  ي  ة  ل  و  ع  د  و ب 

ع  د  م  ي  ل 
س  ن  م  ا م   م 

ال  ق 
لاَّ  م  إ  ح 

ة  ر  يع  ط 
ا ق  مَّ  إ 

ه  و  ت  و  ع  ل  د  ج  ع  ن  ي 
 
ا أ مَّ ث  إ 

ل  ى ث  د  ح  ا إ 
ه   ب 
ه  اه  اللَّ ط  ع 

 
أ

ا ه  ل  ث  ر  م 
ن  الشَّ ه  م  ن   ع 

فَّ ک  ن  ي 
 
ا أ مَّ  إ 

ة  و  ر  ي الآ خ   ف 
ه  ا ل  ه  ر  خ 

دَّ ن  ي 
 
 .أ

مسلماني نيست كه دعايي كند جز اينكه : فرمود خدا رسول
يا دعايش در اين دنيا مستجاب : يكي از سه چيز به او داده شود

 .گردد شود يا برای آخرت او ذخيره شود يا شری از او دفع مي
 فَيَقُولُ المُْؤْمِنِ حِسَابَ لَيَليِ الرَّبَّ إِنَّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ التمحيص،

 وَ كَذَا لَۀِلَيْ فيِ دَعَوْتَنيِ فَيَقُولُ رَبِّ يَا لَا فَيَقُولُ الْحِسَابَ هَذَا تعَْرِفُ
 اللَّهِ ثَوَابِ عَظَمَۀِ مِنْ يَرىَ فمَِمَّا قَالَ لَكَ فَذخََرْتُهَا كَذَا وَ كَذَا فيِ كَذَا

 .ليِ ادَّخَرْتَهُ وَ شَيْئاً ليِ عَجَّلتَْ تَكُنْ لَمْ أَنَّكَ لَيتَْ رَبِّ ياَ يَقُولُ
چون خداوند حساب مؤمن را رسيدگي ميكند : فرمود صادق امام

آنشب : گويد! نه: يد اين ثواب را در حسابت ميشناسي؟ گويدميگو
مؤمن از عظمت . فلان دعا را كردی و برای آخرتت ذخيره كردم

ثوابي كه ميبيند ميگويد خدايا كاش در دنيا هيچ كدام از دعاهايم 
 . را مستجاب نميكردی

 

ى . 26 ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  ير  ق  ص 
ي ب  ب 

 
ن  أ يعلل الشرائع، ع  ب 

 
د  ع   أ ه   ب 

و   اللَّ
ن   ا اب  اك  ي  د   ف 

ت  ل  ع   ج 
ه  ت  ل  ل  ق  ا ف  ن  اب 

ح  ص 
 
ن  أ  م 

ل  ج  ي ر  ع  ي  الله رسولم  ن  إ 
ال   ق  باا ف  ب  ل ك  س 

ذ   ل 
ف  ر 

ع 
 
ن  أ
 
ر  أ

ي  ن  غ  ن  م  ز  ح 
 
م  و  أ ت  غ 

ولأ   ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  :اللَّ إ 

م   ک  ي  ل   إ 
ل  ص 

ح  ي  ر  ف  ن  و  ال  ز  ح  ل ك  ال 
ور   ذ  ر  و  س 

 
ن  أ ز  ا ح  ن  ي  ل  ل  ع  خ  ا د  ذ  ا إ 

نَّ م 
لَّ  زَّ و  ج  ه  ع 

ور  اللَّ
ن  ن  م  م 

اك  يَّ  إ 
ا و  نَّ
 
م  لأ 

ک  ي  ل  لا ع  اخ   د 
ل ك 
ان  ذ   ...ك 

جهت غمگين  گاهي بي: رفتم و گفت صادق امامراوی گويد نزد 
 امام. آنكه دليلي داشته باشد شوم و حزن مرا فراميگيرد بي مي

چون ما . اين حزن و فرح كه به شما ميرسد از جانب ماست: فرمود
محزون ميشويم يا خوشحال ميگرديم اين حزن يا فرح شما را نيز 

 .ايم در بر ميگيرد چون ما و شما هر دو از نور خدا خلق شده
 

27 . 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  يق  د   ب  ب 
ه   ع 

ب  و   اللَّ ي  ام  الطَّ ع  ل  الطَّ ك  ي آ ن 
نَّ يح   إ  م  الر  ش 

 
أ

ئاا  ي  ا ش  ذ  ي ه  ى ف  ر  ت  م  ف  ل  غ  ي ال  ن  ع  ب 
ت  ة  و  ي  ه  ار 

ف  ة  ال  ابَّ ب  الدَّ ك  ر 
 
ة و  أ ب  ي  الطَّ

ق   ر  ط 
 
أ ه  ف  ل  ع  ف 

 
ل  أ ر  ف 

ب  ج  ن  التَّ وم  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ مَّ ق  ار   :ث  بَّ ج  ا ال  م  نَّ إ 

اس  و   ص  النَّ م  ن  غ  ون  م  ع  ل  م  قَّ  ال  ح  ل  ال  ه 
 ...ج 

من غذای خوب ميخورم و عطرِ : گفتم صادق امامراوی گويد به 
ام  خوب ميزنم و سوار بر مركب گرانبها ميشوم و غلامان از پي

كمي درنگ كرد سپس  آيا اينها گردنكشي است؟ امام. ميايند
گردنكش كسي است كه مردم را ناچيز انگارد و از دين خدا : فرمود

 .ندرو بگردا
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ال  . 28 د   :الله رسولمعاني الأخبار، ق  ب  ع 
ن  ال  ه  م 

ع  اللَّ ز 
ن  ا ي  ل  م  وَّ

 
أ

ه   ن   م 
ع  ز 

ن  مَّ ي  ة  ث  ان  م 
ه  الأ   ن   م 

ع  ز 
ن  مَّ ي  تاا ث  قَّ م  تاا م  اق  ير  م  ص 

ي  اء  ف  ي  ح  ال 
ير  ش   ص 

ي  ه  ف  ق  ن  ن  ع  م  ع 
ل  س   

ين  الإ  ع  د 
ل  خ  مَّ ي  ة  ث  م  ح  يناا الرَّ ع 

اناا ل  ط   . ي 
گيرد، حيا  نخستين چيزی كه خدا از كسي مي: فرمود خدا رسول
سپس . گيرد داری را از او مي سپس امانت. چيز ميشود پس بي. است

گيرد و شيطاني  سپس دين اسلام را از او مي. گيرد ترحّم را از او مي
 .لعين ميگردد

ي  روضة الواعظين ب 
لنَّ  ل 

يل  ي ، ق  ن  ص  و 
 
ال   أ ا  :ق  م  ه  ك 

ن  اللَّ ي  م  ح  ت  اس 
ك   م  و 

ن  ق  ح  م  ال 
ل  الصَّ

ج  ن  الرَّ ي م  ي 
ح  ت  س   . ت 

از خدا حياكن : فرمود! گفت مرا نصيحت كن كسي به پيامبر
 .همچنانكه از مردی صالح از قومت حيا ميكني

 

ا : قال الرسول. 29 اي  ب 
 
رٍّ  أ ع  ذ  م  ت  ن  ل   إ 

ة  و  ن  س  ح  ال   ب 
مَّ ل  ه  ي  ک  ا ل 

ه  ل  م 
ين   ل  اف 

غ  ن  ال  ب  م 
ت  ک   ...ت 

ای ابوذر قصد كار نيك كن گرچه انجامش : فرمود خدا رسول
 .ندهي تا از غافلين نوشته نشوی

 

ه  . 31  ب 
ج  ر  خ  ا ي  ى م  ن  د 

 
ا أ ت  م  ل  ال  ق  يع  ق  ب 

ي الرَّ ب 
 
ن  أ معاني الأخبار، ع 

ال   ان  ق 
يم   
ن  الإ   م 

ل  ج  ه  الرَّ  :الرَّ ي 
ل  يم  ع  ق  ي 

ق  ف  ح  ل   ل 
فاا ال 

خ  اه  م  ر  ي  ي 
 
 ...أ

پرسيدم كمترين چيزی كه كسي را از ايمان  راوی گويد از امام
نظرش؛ وقتي مخالف حق باشد اما او : خارج ميكند چيست؟ فرمود

 .بر آن اصرار ورزد

 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ي  ق  ب 
ل  ح  ن  ال 

يع  د   ب  ب 
ه   ع 

ن ى اللَّ د 
 
ا أ راا  م  اف 

د  ك  ب  ع  ه  ال   ب 
ون  ک  ا ي  م 
ه ف  ال  ن  خ  مَّ  م 

 
أ ر  ب  ه  و  ي  ي 

ل  ى ع  لَّ و  ت  ي  ئاا ف  ي  ع  ش  د 
ت  ب  ن  ي 

 
ال  أ  ...  ق 

پرسيدند كمترين چيزی كه بواسطه آن كسي كافر  صادق اماماز 
چيزی از خود ببافد و هركس را كه بدان : ميشود چيست؟ فرمود

و از هركس كه با آن مخالفت كرد،  اعتقاد داشت دوست بدارد
 .برائت بجويد

 
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ي  ق  ل  ج  ع 
د  ال  ي  ر  ن  ب 

يع  د   ب  ب 
ه   ع 

د   اللَّ ب  ع  ه  ال  ير  ب  ص 
ا ي  ى م  ن  د 

 
ا أ م 

اة   و  ا ن  ه  نَّ اة  إ 
ص  ح  ه  ال  ذ  ه   ل 

ول  ق  ن  ي 
 
ال  أ ق  ض  ف 

ر 
ن  الأ    م 

اةا ص  ذ  ح  خ 
 
أ ال  ف  راا ق  اف 

ك 
ه  و   ل  و 

ر  ق 
ي  غ   ب 

ال  ن  ق  مَّ ة  م  اء  ر  ب  ال   ب 
ه  ين  اللَّ د   و  ي 

ل ك 
ى ذ  ل  ه  ع  ف  ال  ن  خ  مَّ  م 

 
أ ر  ب  ي 

م   ل  ع  ث  لا  ي  ي  ن  ح  ر  م 
ف  ه  و  ك 

اللَّ  ب 
ك  ر  ش 

 
د  أ ب  ق  اص 

ا ن  ذ  ه   .ف 
پرسيدند كمترين چيزی كه كسي را كافر ميكند  صادق اماماز 

ای بجويد و بگويد اين هستۀ خرمايي  زهري سنگ: چيست؟ فرمود
است آنگاه از هركس كه با او مخالفت كرد برائت بجويد و گمان 

چنين كسي از خودش دين . كند برای خدا از آنها برائت ميجويد
 .ساخته و شرك به خدا آورده درحاليكه نميداند

 

ال    ثواب الأعمال،. 31 ن  :  الله رسولق  د  م  ب   ع 
ب  ر  ت  ا اق  لاَّ  م  ان  إ 

ط  ل  س 
لاَّ   إ 

ه  ع  ب  ر  ت  ث  ه  و  لا  ك  اب  س   ح 
دَّ ت  لاَّ اش   إ 

ه  ال  ر  م  ث  ه  و  لا  ك 
ن  اللَّ د  م  اع  ب 

ت 
ه ين  اط  ي 

ت  ش  ر  ث    .ك 
كسي به سلطان نزديك نشود جز اينكه از : فرمود خدا رسول

خدا دور شود و مال كسي فزون نشود جز اينكه حسابش سخت 
 .ان كسي زياد نشوند جز اينكه شياطينش بسيار گردندشود و مريد

 

ن  . 32 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د   : اللَّ ب  ع 

ى ال  ل  م  ع  ع 
ن  ماا لا  ي  ت  اءا ح  ض  ى ق  ض  ه  ق  نَّ اللَّ إ 

ة   م  ق   النَّ
ل ك 
ذ   ب 
ق  ح 

ت  س  باا ي  ن  د  ذ  ب  ع  ث  ال  د  ح  ى ي 
تَّ اه  ح  يَّ ا إ 

ه  ب  ل  س  ي  ة  ف  م  ع  ن   ... ب 
خداوند را قضايي حتمي است و آن اينكه : فرمود صادق امام

نعمتي را كه داده سلب نكند جز اينكه بنده گناهي كند كه مستحقّ 
 .سلب آن نعمت گردد

 

ي : عنه. 33  ف 
ال  غ  د   إ 

ل ك 
نَّ ذ  إ 

اع  ف  ط 
 
أ ر  ف  ر  آم  مَّ ؤ  ي م  ن   إ 

نَّ ول  ق  و  لا  ت 
ين  و  

لد   ل 
ة  ک  ه  ن  ب  و  م 

ل  ق  ن ال  ت  ف 
ن  ال   م 

ب  ر  ق   ...ت 
نگوييد من رئيس هستم بايد دستور دهم و ديگران : فرمود امام

چنين باوری قلب را دگرگون ميكند و دين را . هم بايد اطاعت كنند
 .از آدمي ميگيرد و او را به فتنه مياندازد

 

ن  ا. 34
س  ح  ي ال  ب 

 
ى أ ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  م  ق  ن  آد 

ا ب  يَّ ر 
ك  ن  ز  اع  ض  ا  لر  ال  ي  ق  ف 

ة   لَّ ع 
ا ال  م  اك  ف  د   ف 

ت  ل  ع   ج 
ت  ل  م  ق  ل  ق  م  ال  ه  ن  ع  ع  ف  يٍّ ر  ل 

ة  ع  يع   ش 
م  ن  آد  ا ب  يَّ ر 

ك  ز 
ال   ل ك  ق 

ي ذ  م   :ف  ه  س 
ف  ن 
 
ى أ ل  ون  ع  اف  خ  ل  ي  اط  ب 

ة  ال 
ل  و  ي د  وا ف  ر  خ 

 
م  أ ه  نَّ

 
لأ 

م  ي   ه  ام 
م  ى إ 

ل  ون  ع  ر  ذ  ح  ح  و  ي  ب  ص 
 
يٍّ أ ل  ة  ع  يع  ن  ش   م 

د  ح 
 
ا أ م  م  ن  آد  ا ب  يَّ ر 

ك  ا ز 
ه   ن  طَّ ع  م  ح  ه  غ  ال  د  ن  ى و  ق  س  م 

 
لاَّ أ  إ 

باا ن  ب  ذ  ک  ت  و  ار 
 
ة  أ

ئ  ي  س  ى ب 
ت 
 
ةا أ يح  ب 

ص 
م   ل  ق  ه  ال  ي 

ل  ي ع  ر 
ج  ف  ي  ي  ک  ه  ف  ت  ئ  ي   .س 

داوند گناهان خ: فرمود. وارد شدم راوی گويد بر امام رضا
چون : چرا؟ فرمود: پرسيدم. آورد را به حساب نمي شيعيان علي

هيچ كس . اند دولت باطل بر ايشان مستولي است و پيوسته ترسان
گاهان كه گناهي كند شبانگاه  از شيعيان علي نيست جز اينكه صبح

چطور ميخواهند برای چنين كسي . غمناك شود تا گناهش فروريزد
 گناه بنويسند؟

 

يٍّ . 35 ل  ن  ع  ، ع  ور  ث  ن  م  ر  ال  لى الد  آن  ع  ر  ق  ا ال  نا هذ  ل  ز  ن 
 
و  أ ه  ل  ل  و 

ي ق    ف 
اع  

د  ة  الص  ي  ق  ي  ر   ه 
ال  ة  ق  ور  ر  الس  ى آخ 

ل  ل  إ 
ب   . ج 

تا آخر سوره .... آيۀ لوأنزلنا هذا القران عل جبل: فرمود علي
 .دوای سردرد است

ي   ب 
ن  النَّ ا ع  مَّ ل  يَّ  ف  ل  ا إ 

ه   ب 
ل  ز  ا ن  مَّ يل  ل  ئ  ر  ب  نَّ ج  إ 

ال  ف  ة  ق  ه  الآ ي  ذ 
ت  ه  غ  ل  ب 

اء ل  د  ن  ك  اء  م 
ف  ا ش 

ه  نَّ إ 
ك  ف  س 

 
أ ى ر  ل  ك  ع  د  ع  ي   ل ي ض 

ال   .ق 
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چون جبرئيل اين آيات را بر من نازل كرد : فرمود خدا رسول
 .ستگفت دست بر سرت نه و آنرا بخوان كه دوای هر دردی ا

ر   تفسير العياشي
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ ة   ، ق  ع  طَّ

ق  م  آن  ال  ر 
ق  وف  ال  ر  ي ح  نَّ ف  إ 

مّاا  ماا ج  ل  ع 
 ...ل 

 .در حروف مقطّعۀ قرآن علمي گران است: فرمود باقر امام

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال ج  ى   ق  م  ع  ا ي  اس  م  ن  النَّ ر  م  ص 
ب  ن  ي 

 
باا أ ي  ء  ع  ر  م  ال  ى ب 

ف  و  ك 
ي   ذ 

ؤ  ن  ي 
 
ه  و  أ ن  ل  ع  و  ح  يع  التَّ ط 

ت  س  ا لا  ي  مَّ اس  ع  ى النَّ ه  ن  و  ي 
 
ه  أ س 

ف  ن  ن  ه  م  ن  ع 
يه   ن  ع   ي 

ا لا  ي م   ف 
ه  يس  ل   .ج 

در عيب كسي همين بس كه عيوب مردم را : فرمود باقر امام
بيند اما عيب خويش را نه و مردم را از آنچه خود توان ترك آن  مي

ارزش اطرافيانش  كند و اينكه بخاطر چيزهای بي رد نهي ميرا ندا
 .آزارد را مي

 

ال  /أخبارالرضا  عيون. 36 ير  الأمالي للصدوق، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م   ال 

وا  ک  ل  ا ه  و  و  ت  ا اس  ذ  إ 
وا ف  ت  او  ف  ا ت  ر  م 

ي  خ   ب 
اس  ال  النَّ ز   ... لا  ي 

اند در خير و  فاوتماداميكه مردم از هم مت: فرمود اميرمؤمنان 
 .چون مثل هم شوند هلاك گردند. اند خوبي

 

ا  :ابيطالب بن عن على .37 نَّ ن  م 
ک  ا ت  نَّ لاَّ ع   إ 

ذ  خ 
 
أ ل  لا  ت  ي  م  ا ك   ...ي 

 .جز از ما چيزی نگير تا از ما باشي! ای كميل: فرمود علي
 

ن  . 38 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ج   اللَّ ر  ال  خ  ير  ق  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ى  ال  ل  ع 
م  ح   ک  ال  ل  ق  م  ف  ه 

ي  ل   إ 
ت  ف  ت  ال  ه  ف  ف  ل  ا خ  و  ش  م  ب  ف  اك  و  ر 

ه  و  ه  اب 
ح  ص 

 
ة  أ اج 

ير   م 
 
ا أ وا لا  ي  ال  ق  م  ف  ه  ال  ل  ق  ك  ف  ع  ي  م  ش  م  ن  ن 

 
ب  أ ح 

ا ن  نَّ ک 
ين  و  ل  ن  م 

ؤ  م  ال 
ع  الرَّ  ي م  اش  م 

ي  ال  ش  نَّ م  إ 
وا ف  ف  ر 

ة ان ص  لَّ ذ  ب  و  م  اك  لرَّ  ل 
ة  د  س  ف  ب  م  اك 

ق   ف  نَّ خ  إ 
وا ف  ف  ر 

ال  ان ص  ق  ه  ف  ف  ل  ا خ  و  ش  م  ى ف  ر  خ 
 
ةا أ رَّ ب  م  ك   و  ر 

ال  ي ق  اش  م 
ل  ل 

ى ك  و  وب  النَّ
ل  ق   ل 
ة  د  س  ف  ال  م 

ج  اب  الر 
ق  ع 
 
ف  أ ل  ال  خ  ع 

 .الن 
اش روان  از پي با اسب براه افتاد، يارانش روزی اميرمؤمنان  

بديشان رو كرد و گفت كاری داريد؟ گفتند نه؛ فقط . شدند
بازگرديد كه : به ايشان فرمود. ميخواهيم با شما همراه باشيم

پيادگان چون بدنبال سواری براه افتند هم سوار را غرور گيرد و هم 
باز : و بار ديگری كه اين اتفاق تكرار شد فرمود. ايشان ذليل شوند

 .براه افتادن در عقب كسي فاسد كنندۀ اوست گرديد كه
 

ه  طال   :على مامالا. 39 ت  رَّ
ض  ر  على م  قد  ن لاي  ضب  على م  ن غ  م 

ه   ب  نفس  ذَّ ه  و ع  زن   .ح 
تواند به او زياني  هركه بركسي خشم گيردكه نمي: علي امام

 . برساند، اندوهش به درازا كشد و خود را شكنجه دهد

 

ر  . 41 ک  ز  ال  ن  يٍّ ك  ل  ن  ع  ن  ب  ي  س  ح  ال  ال  ي ، ق  ک  اس  لا   اج  بَّ ن  ع 
ب   لا 

ماا و  ي 
ا  يم  نَّ ف  م 

لَّ ک  ت  ر  و  لا  ت  ز  و 
ك  ال  ي  ل  اف  ع  خ 

 
ي أ ن  إ 

يك  ف  ن  ع   ي 
ا لا  يم  نَّ ف  م 

لَّ ک  ت  ت 
ا  ب 
م  لَّ ک  د  ت  م  ق 

ل  ک  ت  بَّ م  ر  عاا ف  ض  و  م  م 
ل  ک  ل  ى ل  ر  ى ت  تَّ يك  ح  ن  ع  يب  و  ي  ع 

ق  ف  ح  ل 
يك  و  لا   ذ 

ؤ  يه  ي  ف   و  السَّ
يك  ل 

ق  يم  ي  ل  ح 
نَّ ال  إ 

يهاا ف  ف   س 
يماا و  لا  ل  نَّ ح  ي  ار 

م  لا  ت 
ا  ذ   إ 

يك   ف 
ول  ق  ن  ي 

 
ب  أ ح 

ا ت  لاَّ م   إ 
ك  ن  ى ع  ار  و  ا ت  ذ  ن  إ  م 

ؤ  م  يك  ال  خ 
 
ي أ نَّ ف 

ول  ق  ت 
ه   ن  ت  ع  ي  ار  و   .ت 
ای برايت ندارد سخن مگو كه  در آنچه فايده: ودفرم امام حسين

و در آنچه ترا فايده دارد نيز تا جايش نرسيده . وبال در پي دارد
با حليم و . سخن مگو كه گاهي متكّلمي حقّي گويد كه نبايد بگويد

. سفيه بگو مگو مكن كه حليم بر تو چيره شود و سفيه اذيتت كند
شدی مگو جز آنچه دوست  راجع به برادر مؤمنت چون از او جدا

 .داری كه او نيز چون از تو جدا شود راجع به تو همان گويد
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 116چهل حدیث  

 

ال  . 1 ل   : و  ق  ک  ن  اتَّ
ه  و  م  ي 

ل  اس  إ  ر  النَّ ق  ت  لاَّ اف  ه  إ 
اللَّ  ب 

د  ح 
 
ى أ ن  غ  ت  ا اس  م 

م   ت  م  ي  ه  ل  لَّ ل  زَّ و  ج  ه  ع 
ار  اللَّ

ي  ت 
ن  اخ 

س  ى ح  ل  ي ع  ت 
ال  الَّ

ح  ر  ال 
ي  ي غ   ف 

ه  نَّ
 
نَّ أ

ه   ى ل  ال  ع  ه  ت  ا اللَّ ه  ار  ت   .اخ 
كسي به خدا مستغني نشد جز اينكه مردم فقير او : فرمود امام

شوند و هركس به آنچه خدا برايش انتخاب كرده اعتماد كند، آرزو 
 .نكند كاش طور ديگری ميشد

 

راا ف  : عنه. 2 ي  ك  خ  نَّ ل  ن  ظ  هو  م  نَّ ق  ظ  د   ...  ص 
 !هركس به تو گمان نيكو برد، گمانش را راست كن: فرمود امام

 

ق  . 3 اد   الصَّ
ال  ي مصباح الشريعة، ق  ض 

ت  س  ه  ي 
اج  اللَّ ر  م  س 

ل  ح 
ه   ال  ء  ب 

ن  
 
أ  ب 

ه  و 
ار  اللَّ و 

ن 
 
أ  ب 
د  يَّ ؤ  م  لاَّ ال   إ 

يماا ل  ون  ح 
ک  ه  و  لا  ي  ار  و  ى ج 

ل   إ 
ه  ب  اح 

ار  ص  و 
ون   ک  ن  ي 

 
ه  أ ج  و 

 
ة  أ س  م  ى خ  ل  ور  ع  د  م  ي  ل  ح 

يد  و  ال  ح  و  ة  و  التَّ
ف  ر 
ع  م  ال 

ه    ب 
فَّ خ  ت  س  ي  ق  ف  ح  ى ال  ل  و  إ 

ع  د  و  ي 
 
م  أ ه  تَّ ي  قاا ف  اد  ون  ص 

ک  و  ي 
 
لَّ أ ذ  ي  يزاا ف  ز 

ع 
ق   ح  ال   ب 

ب  ال  ط  ن  ي 
 
و  أ

 
م  أ

ر  ل  ج  ى ب 
ذ  ؤ  ن  ي 

 
و  أ

 
ت   أ ي  ن  آت  إ 

يه  ف  وه  ف 
ف  ال 
خ  و  ي 

ك   ر  ه  و  ت  ن  اض  ع  ر  ع   
الإ   ب 

يه  ف  ل  السَّ اب 
ت  و  ق  ب  ص 

 
د  أ ق  ه  ف  قَّ ا ح  ه  ن   م 

لًّ ك 
ع   ض  د  و  ه  ق 

 
أ اف  يه  و  ك  ف   السَّ

ب  او  ن  ج  نَّ م 
 
ك  لأ  ار  ن ص 

 
اس  أ ن  النَّ

ک  اب  ي  و 
ج  ال 

ا ار  ق 
ى النَّ ل  ب  ع  ط  ح  ض   الله رسولل  ال 

ر 
ل  الأ   ث  ن  م  م 

ؤ  م  ل  ال  ث  م 
ل   ص 

ق  لا  ي 
ل  خ  اء  ال  ف  ى ج 

ل  ر  ع  ب 
ص  ن  لا  ي  ا و  م  ه  ي  ل  م  ع  اه  ذ 

 
ا و  أ ه  ن  م  م 

ه  ع  اف 
ن  م 

ي   ب 
ال  النَّ ق  و  ق 

ل  خ  اء  ال  ف  ج   ب 
وب  ش  ه  م 

ا اللَّ ض   ر 
نَّ
 
ى لأ 
ال  ع  ه  ت 

ا اللَّ ض  ى ر 
ل   إ 

ث   ع 
نا ب  ک  س  ر  م 

ب  لصَّ  و  ل 
ناا د  ع  م  م 

ل  ع 
ل   و  ل 

زاا ك  ر  م  م 
ل  ح 
ل   ل 
 ...ت 
حلم نور خداست كه حليم را سرانجام به خدا : فرمود صادق امام

كنند؛ وقتي  وقتي تو را تحقير مي: چندجا، جای حلم است... ميرساند
كنند؛ وقتي به حق دعوت  گويي اما به كذب متّهمت مي راست مي

كنند؛  دليل اذيت مي كنند؛ وقتي تو را بي ات مي ني و مسخرهك مي
كنند؛ اينجاها جای حلم  كني و انكار مي وقتي حقي مطالبه مي

انگاشتنش مقابله كن و جوابش را نده   با آدم دريده با ناديده. است
كسي كه جواب چنين آدمي را بدهد هيزم . تا مردم ياران تو گردند

مَثلَ ايمان مَثلَ زمين زراعي : فرمود خدا رسول.بر آتش ريخته
كسي كه . است كه با اينكه منافع در اوست، سختي نيز در آن است

بر جفای خلق صبر نكند به رضای حق نرسد زيرا رضای حق 
در آيين من حلم : فرمود خدا رسول.مشوب به جفای خلق است

 .مركز است و علم معدن است و صبر، مسكن
 

لا اس  . 4 ج  نَّ ر 
 
ى أ ص  و  يه   الله رسولت  نَّ ف  إ 

ط  ف  ب  ق  ض  غ  ال  لا  ت  ق  ف 
ك ب  ة  ر  ع  از  ن   .م 

غضب مكن كه : نصيحت خواست، فرمود خدا رسولكسي از
  .منازعه با خداست

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ ه  ن  ر  م  ك  م  و  ذ  ه  ال  م  ع 

 
ون  أ د  س 

ف  ة  ي  ع  ب  ال  س  ه  ق  نَّ
 
أ

ى ل   إ 
يع  ر 

ه   السَّ ان  و 
خ  ة  إ 

م  ئ 
 لا 

اند كه اعمالشان را تباه كنند من  هفت كس: فرمود صادق امام
 .جمله آنها كسي است كه زود به ملامت دوستانش برخيزد

 

ال  . 5 ن   الله رسولق  م  ه  ف  ق 
ل  د  خ  ن   ع 

ةا ان  م 
 
ر  أ ق  ف  ل  ال  ع  ه  ج  نَّ اللَّ ي  إ  ل 

ا ع  ي 
ه  م  

اه  اللَّ ط  ع 
 
ه  أ رَّ ى س  ل  ر  ع  د 

ق  ن  ي  ى م  ل  اه  إ 
ش  ف 
 
ن  أ م  و  م  ائ 

ق  م  ال  ائ 
ر  الصَّ

ج 
 
ل  أ ث 

ح  و  
م  ف  و  لا  ر  ي  س   ب 

ه  ل  ت  ا ق  ه  م  نَّ ا إ 
م 
 
ه  أ ل  ت  د  ق  ق  ل  ف  ع  ف  م  ي  ل  ه  ف  ت 

اج  اء  ح  ض 
ق 

ه ب 
ل  ن  ق  ى م 

ک  ا ن  م   ب 
ه  ل  ت  ه  ق  نَّ ک 

 ...  ل 
داوند به هركس فقر داد، امانتي خ! ای علي: فرمود خدا رسول

داشت، اجرش چون  هركس آنرا مخفي نگه. است كه نزدش نهاده
توانست به او  و هركس نزد كسي كه مي. دار است زنده دارِ شب روزه

نه به شمشير و نيزه بلكه . كمك كند افشايش ساخت، او را كشته
 .قلبش را كشته

ال   وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ  إ 

و  لا  ق  ل 
ز  ب  الر 

ل  ي ط  ه  ف 
ى اللَّ ل  ين  ع  ن  م 

ؤ  م  اح  ال  ح 
ا  ه  ن  ق  م  ي 

ض 
 
ال  أ

ى ح  ل  ا إ 
يه  م  ف 

ي ه  ت 
ال  الَّ

ح  ن  ال  م  م 
ه  ل  ق  ن   ...ل 
اگر الحاح مؤمنين در دعا برای روزی نبود، : فرمود صادق امام

 .شدند روز به روز فقيرتر مي
 

ال   الخصال. 6 ير  ، ق  م 
 
م   أ

ؤ  م  ين  ال  ه   ن  بَّ نَّ ر  و  ک  ش  ل  ي  م  ف  ل  س  م  اق  ال  ا ض  ذ  إ 
ا ه  ير  ب 

د  ور  و  ت 
م 
يد  الأ   ال 

ق  ه  م  د  ي  ي ب  ذ 
ه  الَّ ب  ى ر 

ل   إ 
ك  ش  ي  لَّ و  ل  زَّ و  ج   .ع 

چون امر بر مسلماني سخت شد، از خدای : فرمود مؤمنان امير
كه خويش شكايت نكند بلكه شكايت نزد خدا برد؛ خدايي 

 .كليدهای امور و تدبيرها جملگي بدست اوست

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يٍّ  اللَّ ل  ن  ع  ن  ب  س  ح  ي  ال  ق 

ال  ل  ر   ق 
ف  ع  ن  ج  ه  ب 

د  اللَّ ب  ع 
ه  و   م  س   ق 

ط  خ  س  و  ي  ناا و  ه  م 
ؤ  ن  م  م 

ؤ  م  ون  ال  ک  ف  ي  ي  ه  ك 
د  اللَّ ب  ا ع  ال  ي  ق  ف 

ه  و  ا ت  ل  ز 
ن  ر  م  ق  ح  ي ي  س  ف  ج  ه  م  ي  ن  ل  م  ن  ل  ام 

ا الضَّ ن 
 
ه  و  أ ه  اللَّ ي 

ل  م  ع  اك  ح 
ل 

ه   اب  ل  ج  ت  س  ي  ه  ف  و  اللَّ ع  د  ن  ي 
 
ا أ ض  لاَّ الر  ه  إ  ب 

ل   .ق 
چگونه مؤمن است كسي كه از قسمتش : فرمود امام مجتبي

داند در حاليكه خداست كه  ناراضي است و جايگاهش را حقير مي
من برای كسي كه در قلبش جز رضا نسبت به . سرپرست اوست

كنم كه هروقت دعا كند  تقدير پروردگار نگذرد، ضمانت مي
 .مستجاب شود
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ن  . 7 ، ع  س 
ف  ة  النَّ ب  اس  ح  يم  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ اج  ح  ه  ال   ب 

ت  حَّ ل 
 
ا أ ذ   إ 

ال  ق 
ول  ي   ق  مَّ ي  وع  ث 

ك  ة  و  لا  ر 
ل  ر  ص 

ي  ن  غ  د  م  ج  س  ع  ي  ب  ين  س  م  اح  م  الرَّ ح  ر 
 
ا أ

ه   ال  اللَّ لاَّ ق  ات  إ  رَّ
ع  م  ب  د  س  ح 

 
ا أ ه  ال  ا ق  ال  م  مَّ ق  ه  ث  ت  اج  ل  ح 

 
أ س  مَّ ي  ات  ث  رَّ م 

ك   ت  اج  ل  ح  ين  س  م  اح  م  الرَّ ح  ر 
 
ا أ ن 
 
ا أ ى ه  ال  ع   ...ت 

كرد و هفت بار  حاجتي داشت سجده مي صادق امامچون 
. حم الراحمين سپس حاجتش را برزبان ميآوردگفت يا ار مي
فرمود چون بنده چنين كند خداوند فرمايد من ارحم الراحمين  مي

 .هستم حاجتت را بخواه

ن  
يع  ب 

 
ر   أ

ف  ع  ى  ج  تَّ ب  ح  ا ر  ب  ي  ا ر  ول  ي  ق  اء  ي  ع  ي الد  ح  ف  ل  ي ي  ب 
 
ان  أ ال  ك  ق 

ود   ع  مَّ ي  س  ث  ف  ع  النَّ ط 
ق  ن   .ي 

كرد و آنقدر يا رب يا رب  پدرم در دعا الحاح مي: فرمود باقر امام
 .سپس باز از نو ميگفت. ميگفت كه نفسش بند ميامد

 

ه  . 8 ن  ب  ع  ز  ا ع  د  م  ب  ع 
ن  ال 

ى ع  و  ق  التَّ ي ب  ق 
لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ الکافى، إ 

ه ل  ه  اه  و  ج  م  ه  ع  ن  ى ع  و  ق  التَّ ي ب  ل 
ج  ه  و  ي  ل  ق   ... ع 

خداوند بواسطۀ تقوی، بنده را از آنچه عقل او : فرمود صادق امام
و بواسطه تقوی او را از نفهمي و . كند بدان نرسد حفظ مي

 .دارد مي  اش نگه ناداني
 

ال   النوادر، و سعيد بن حسين كتاب. 9 ا ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ ي آي  اب   ف 

ت   ك 
ه  
ة   اللَّ ل  جَّ س  ت   م  ل  ا ق  ي  م  ال   ه  ل   ق  و  ه   ق 

ك   اللَّ ار  ب  ى و   ت  ال  ع  ي ت  ه   ف  اب 
ت  ل   ك   ه 

زاء   سان   ج 
ح   
لاَّ  الإ  سان   إ  ح   

ت   الإ  ر  ي ج  ر   ف  اف 
ک  ن   و   ال  م 

ؤ  م  ر   و   ال  ب   و   ال 
ر   اج 

ف  ن   ال  ع   م  ن  ه   ص  ي 
ل  وف   إ  ر  ع  ه   م  ي 

ل  ع  ن   ف 
 
ئ   أ اف 

ک  ه   ي    ب 
ت   و  س  ي  ن   ل 

 
اة  أ اف  ک  م   ال 
أ د  ت  ب  م  ل  ال  ض  ف  ه  ال  نَّ ل 

 
ل ك  أ

ذ  ه  ل  ل  ع  ع  ف  ى م  ر  ى ي  تَّ ل  ح  ه  ب   ب 
ع  ن  ا ص  م 

ع  ك  ن  ص   .ي 
ای در كتاب خداست كه استثنا بردار  آيه: فرمود صادق امام

اين آيه راجع به كافر . «آيا جزای احسان جز احسان است؟»: نيست
كس كه بدو نيكويي هر. و مؤمن و نيكوكار و بدكار جاری است

جبران هم به اين نيست كه بقدر احساني كه . شود بايد جبران كند
بدو شده احسان كند بلكه بايد بيشتر احسان كند تا حق كسي را در 

 .احسان به او پيشقدم شده ادا كرده باشد

 

ال  . 11 ع  و  ال   و  ق 
اض  و  التَّ  ب 

يق  د  ر  و  الصَّ
ذ  ح  ال   ب 

ان  ط  ل  ب  الس 
ح  وَّ اص  د  ع 

ر  
ش  ب 
ال   ب 
ة  امَّ ع  ز  و  ال  ر  ح  التَّ  ...ب 

با سلطان با احترام روبرو شو و با دوست با تواضع و : فرمود امام
 .رويي با دشمن با احتياط و با ساير مردم با خوش

ا ض  ال  الر  ، ق  ين 
م  الد  ل  ع 

 
ال   أ وه و  ق  ه  ر 

اس  ك  ق  النَّ د  ن  ص   .م 
 .گويي بديشان را، ناخوش دارند مردم راست :فرمود امام رضا

 

ن  . 11 يالخصال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ال  ق  يل   الله رسولق  ئ  ر  ب   ل ج 

ك   نَّ إ 
ت  ف  ئ  ا ش  ب  م  ب 

ح 
 
ت  و  أ ي  ك  م  نَّ إ 

ت  ف  ئ  ا ش   م 
ش   ع 

د  مَّ ح  ا م  ال  ي  ق  ي ف  ن 
ظ  ع 

نَّ  إ 
ت  ف  ئ  ا ش   م 

ل  م  ه  و  اع  ق  ار 
ف  ل  و  م 

ي  اللَّ  ب 
ه  ت  ل  ن  ص  م 

ؤ  م  ف  ال  ر  يه  ش  ق 
ل  ك  م 

اس   اض  النَّ ر  ع 
 
ن  أ ه  ع  ف  ه  ك  ز   .ع 

ای : جبرئيل فرمود! جبرئيل را گفت مرا نصيحت كن خدا رسول
خواهي زندگي كن؛ فقط بدان كه خواهي  هرطور كه مي! محمّد

آن جدا  هرچه را كه ميخواهي دوست بدار؛ فقط بدان كه از. مرد
خواهي بكن؛ فقط بدان كه همنشين كردارت  هرچه مي. خواهي شد
شرف مؤمن نماز شب است و عزّتش، حرمت مردم را . خواهي بود
 .نگه داشتن

 

ن   قصص الأنبياء عليهم السلم. 12 ي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  د   ج  او  ا د  ن  ي  ال  ب  ق 
ا م  ج  ل  ه  السَّ ي 

ل  ه  و  ع  ا و  آل  ن  ي  ب 
ى ن  ل  ك  ع  ل  اه  م  ت 

 
ذ  أ  إ 

اب  ه  ش  د  ن  ل س  و  ع 
ض   ب  ق   ب 

ت  ر  م 
 
ي أ ن   إ 

ال  ق  اب  ف  ى الشَّ ل  ر  إ 
ظ  دَّ النَّ ح 

 
ه  و  أ ي 

ل  م  ع  لَّ س  ت  ف  و  م  ال 
ل   اب  ه  ا ش  ال  ي  ق  د  ف  او  ه  د  م  حَّ ر  ع  ف  ض 

و  م  ا ال  ذ  ي ه  ام  ف 
يَّ
 
ة  أ ع  ب  ى س 

ل  ه  إ  وح 
ر 

ة  
 
أ ر  ك  ام  ان  ل  لا ك  ج  ناا ر  ل  ت  ف 

 
أ د  ف  او  ال  د  ط  ق  ت  ق  ج  وَّ ز  ا ت  ال  لا  و  م  ق 

ي  ن 
ج  و  ز  ن  ت 

 
ك  أ ر  م 

 
أ د  ي  او  نَّ د   إ 

ه  ل  ل  ق  يل  ف  ائ  ر  س  ي إ  ن 
ي ب  ر  ف 

د  ق  يم  ال  ظ 
ع 

ي   ل   إ 
اج  ت  ح  ا ت  ة  م 

ق  ف  ن  النَّ  م 
ذ  ة  و  خ  ل  ي  ا اللَّ ه  ل  خ 

د  ك  و  ت  ت  ن  ا اب  ه  د  ن  ن  ع 
ه  و  ك 

م   و  د ي  او  ى د  اف  مَّ و  ع  ث  ض 
و  م  ا ال  ذ  ي ه  ي ف  ن  اف  و 

ام  ف 
يَّ
 
ة  أ ع  ب  ت  س  ض  ا م  ذ  إ 

ف 
ي   ف 

ت  ن  ا ك  ال  م  يه  ق   ف 
ت  ن  ا ك  ت  م  ي 

 
أ ف  ر  ي  اب  ك  ا ش  د  ي  او  ه  د  ال  ل  ق  ن  ف  ام 

الثَّ
مَّ  م  م 

ظ  ع 
 
ط  أ ور  ق  ر  ة  و  لا  س  م  ع  س  و  ن  ل  ج  س  ف  ل  د  اج  او   د 

ال  يه  ق   ف 
ت  ن  ا ك 

ن   ک  ل ك  ف  ز 
ن  ى م  ل   إ 

ف  ر 
ال  ان ص  ال  ق  ا ط  مَّ ل  ه  ف  وح  ض  ر  ب  ق  ن  ي 

 
ر  أ ظ 

ت  ن  د  ي  او  د 
اه   اف  مَّ و  اب  ث  ى الشَّ ض  م  ا ف  ن  اه  ي ه  ن  اف  و 

ن  ف  ام 
م  الثَّ و  ان  ي  ا ك  ذ  إ 

ك  ف  ل 
ه 
 
ع  أ م 

م  الثَّ  و  س  ي  ل  اه  و  ج  ت 
 
مَّ أ ر  ث  وعاا آخ  ب  س 

 
ف  أ ر  ص  مَّ ان  ه  ث  د  ن  س  ع  ل  ن  و  ج  ام 

ي  ن 
ت  ث  دَّ ت  ح  س   ل 

 
ه  أ ي 

ل  ه  ع 
ات  اللَّ و  ل  د  ص  او  ال  د  ق  د  ف  او  ت  د  و  م  ك  ال  ل  اء  م  ج  ف 

ام  ق  
يَّ
 
ة  أ ع  ب  ى س 

ل   إ 
اب  ا الشَّ ذ  وح  ه 

ض  ر  ب  ق   ب 
ت  ر  م 

 
ك  أ نَّ

 
أ د  ب  ال  ق  ق  ى ف  ل  ال  ب 

ه   م  ح  ى ر  ال  ع  ه  ت  نَّ اللَّ  إ 
د  او  ا د  ال  ي  ة  ق  ي  ان  م 

ة  و  ث  ي  ان  م 
ة  و  ث  ي  ان  م 

ت  ث  ض  م 
ةا  ن  ين  س  ث 

ل  ه  ث  ل  ج 
 
ي أ ر  ف 

خَّ
 
أ ه  ف  ك  ل  ت  م  ح  ر   .ب 

جواني نشسته  روزی در مجلس داوود نبي: فرمود باقر امام
و به داوود سلام كرد چون آن جوان را ديد الموت آمد  بود، ملك

جا اين  نگاه تندی به او كرد و گفت من بايد هفت روز ديگر همين
داوود به جوان رحمش آمد و گفت زن . جوان را قبض روح كنم

نزد فلان كس برو و به او بگو داوود : گفت. خير: داری؟ گفت
است خواسته كه دخترت را به عقدم درآوری و آنچه خرج لازم 

. چنين شد و هفته بعد جوان نزد داوود آمد. خودت بر عهده گيری
اما چنين . الموت برای قبض روح او بيايد داوود منتظر بود كه ملك

الموت را ديد گفت چرا چنين شد؟  بار ديگر كه داوود ملك. نشد
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عزرائيل گفت خداوند چون ديد تو بر جوان رحمت كردی، او نيز بر 
 . مرش سي سال افزوداو رحم كرد و به ع

 

ال  . 13 ظ   و  ق  ع 
تَّ ي  ن  ف  م 

ؤ  ر  م 
ک  ن  م  ن  ال 

ى ع  ه  ن  وف  و  ي  ر  ع  م  ال  ر  ب 
م  ؤ  ا ي  م  نَّ إ 

ل   ف  ف  ي  ط  و  س  و  ب  س  اح 
ا ص  مَّ

 
أ م  ف  لَّ ع  ت  ي  ل  ف  اه 

و  ج 
 
 ...أ

امر به معروف و نهي از منكر نسبت به مؤمني است كه : امام
ي كه بفهمد اما جبّاری كه شلاق و شمشير بدست بپذيرد يا جاهل

 .دارد او را امر و نهي مكن

 

ن  . 14 ، ع  ار  و 
ن 
اة  الأ   ک  ش  يم  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ و  م  ي  ک  ن  ن  م  م 

ؤ  م  نَّ ال   إ 
ال  ق 

ل   ا ف  ول  ي  ق  ي  ار  ف 
ى النَّ ل  ه  إ  ر  ب  م 

 
د  أ ل  و  ق  ج  ه  الرَّ ر  ب 

م  ي  ة  ل  ام  ي  ق 
ي ال  ن 

ث  غ 
 
ن  أ

ل   ك  خ 
ل  م  ل   ل 

ول  ق  ي  ا ف  ي  ن  ار  الد 
ي د   ف 

وف  ر  ع  م  ك  ال  ي  ل   إ 
ع  ن  ص 

 
ت  أ ن  ي ك  ن  إ 

ف 
ه يل  ب 

ي س  ل  خ  ي  ه  ف   ب 
ه  ر  اللَّ م 

 
أ ي  ه  ف  يل  ب 

 .س 
از برابر مؤمن در قيامت كسي را بسوی جهنم : فرمود صادق امام
شناسندش و  فتد، ميا چون چشم او به مؤمن مي. كشانند مي

يادت هست كه من در دنيا به تو ! ميگويد فلاني كمكم كن
های عذاب ميگويد رهايش  ؟ پس مؤمن به فرشته!ام نيكويي كرده

 .خدا نيز به آنها فرمان ميدهد كه رهايش كنند. كنيد

ن   ل  ع 
ضَّ ف  م  ن  ال 

، ع  ه  ن  يو  م  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ م 

ؤ  م  ل   ل 
ال  ق  ال  ي  ة   ق  ام  ي  ق 

م  ال  و  ي 
ل   ع  و  ف 

 
ةا أ ل  ك 

 
ك  أ م  ع  ط 

 
و  أ

 
ةا أ ب  ر  اك  ش  ق  ان  س  ن  ك  م  اس  ف  وه  النَّ ج  ح  و  فَّ ص  ت 

اط   ر  ى الص  ل  ر  ع  م  ي  ه  ل  نَّ إ 
ال  ف  ة  ق  نَّ ج  ه  ال  ل  خ  د 

 
أ ه  ف  د  ي   ب 

ذ  خ  ا ف  ذ  ا و  ك  ذ  ك  ك  ب 
ول  ال   ق  ي  ير  ف  ث 

ر  ك  ش  ه  ب  ع  ه  و  م 
د  اللَّ ب  ا ع  ن  ي  ي 

 
ى أ ل  ه  إ 

يَّ اللَّ ل  ا و   ي 
ة  ک  ئ 

ل  م 
ناا  م 

ؤ  ن  م  م 
ؤ  م  ي  ال  م  ا س  م  نَّ  إ 

وه  و  از  ج 
 
أ ي ف  د  ب  ع  وا ل  يز  ج 

 
ه  أ اؤ  ن  لَّ ث  ول  ج  ق  ي  ف 

ه   ان  م 
 
يز  أ ج 

ي  ه  ف 
ى اللَّ ل  يز  ع  ج 

ه  ي  نَّ
 
 ...لأ 

خطاب شود كه در ميان در قيامت به مؤمن : فرمود صادق امام
ای غذا يا خوبي  ای آب داده يا لقمه مردم بگرد، هركس به تو كاسه

پس مؤمن از صراط ! به تو كرده، دستش را بگير و به بهشتش درآر
فرشتگان . كنند گذرد در حاليكه با او جمع كثيری عبور مي مي
! ها اجازه دهيد تا رد شوند فرمايد به آن گويند كجا؟ خداوند مي مي

گرفتنش  مؤمن را مؤمن گويند چون برای مردم امان ميگيرد و امان
 .شود قبول مي

 

ل  . 15 ئ   س 
ال  ه  ق  ع  ف  ف  ر  ي  ن  س 

ي  ب  ل  ن  ع  ير  ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  م   ال  ل  ع 
 
ن  أ م 

ه   م 
ل  ى ع 

ل  اس  إ  م  النَّ ل  ع  ع  م  ن  ج   م 
ال  اس  ق   ...النَّ

كسي كه از همه : ست؟ فرمودپرسيدند داناترين كس كي از علي
 .ياد بگيرد

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ن   ج   م 
باباا ر 

 
م  أ ه  بان  ه  م  و  ر  ه  بار  ح 

 
وا أ ذ  خ  ه  اتَّ

ل  اللَّ و 
ي ق  ف 

ي  م  ف 
وه  اع  ط 

 
ن  أ ک 

وا و  ل  ام  م  و  لا  ص  ه  ا ل  و  لَّ ا ص  ه  م 
ال  و  اللَّ ه  ق 

ون  اللَّ
د 

ه  
ة  اللَّ ي  ص 

ع   .م 
خوبان و عالمان خويش را خدای خويش » اجع به آيۀر باقر امام

پرستيدند بلكه مطيع محض  نه اينكه آنها را مي: فرمود« گرفتند
 .كردند ايشان بودند و در همه چيز از ايشان تبعيتّ مي

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
باباا  اللَّ ر 

 
م  أ ه  بان  ه  م  و  ر  ه  بار  ح 

 
وا أ ذ  خ  ه  اتَّ

ل  اللَّ و 
ي ق  ف 

ن  د   م  م  ه  وا ل  ل  ح 
 
م  أ ه  نَّ ک 

م  و  ل  ه  وا ل  ام  ا و  لا  ص  و  لَّ ا ص  ه  م 
ال  و  اللَّ ق  ه  ف 

ون  اللَّ
م   وه  ع  ب  اتَّ لاا ف  ل  م  ح  ه 

ي  ل  وا ع  م  رَّ اماا و  ح  ر   .ح 
هرچه برايشان حلال و : راجع به همين آيه فرمود صادق امام

 .حرام كردند، چشم و گوش بسته پذيرفتند
 

ال   کارم الأخلقم. 16 نَّ  الله رسول، ق  إ 
ي  ف  د  ن  ه 

د  ال  و  ع 
ا ال  ذ  ه   ب 

م  ک  ي  ل  ع 
ة ي  ف 

ش 
 
ة  أ ع  ب  يه  س   .ف 

از عود هندی استفاده كنيد كه در آن : فرمود خدا رسول
 .گونه شفا است هفت

 

ي  . 17 ر 
ک  س  ع  ا ال  ن  لا  و  ير  م  س 

ف  ي ت  ا الصَّ  و  ف  ن  لا  و  ل  م  ئ  ه  س 
نَّ
 
ن  أ

ق  ع  اد 
ا  ل  ي  ائ 

لسَّ  ل 
ال  ق  ه  ف 

االلَّ ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ه  ال  ف  ى ق  ل  ال  ب  ط  ق  ةا ق  ين  ف   س 

ت  ب  ك   ر 
ل  ه 

ل   ه  ال  ف  ى ق  ل  ال  ب  يك  ق  ن 
غ  ة  ت  اح  ب   س 

يك  و  لا  ج 
ن  ة  ت  ين  ف   س 

ث  لا  ي  ك  ح  ر  ب  س 
ك 

ئاا  ي  نَّ ش 
 
اك  أ ن  ك  ه  ب  ل  ق  ق  لَّ ع  ن  ت   م 

ك  ص  ل  خ  ن  ي 
 
ى أ ل  ر  ع  اد 

اء  ق  ي 
ش 
ن  الأ   م 

ي  ك  الشَّ ل 
ذ  ق  ف  اد   الصَّ

ال  ى ق  ل  ال  ب  ك  ق  ت 
ط  ر  ى  و  ل  ر  ع  اد 

ق  ه  ال  و  اللَّ ء  ه 
يث   غ   م 

ين  لا  ة  ح 
اث  غ   

ى الإ  ل  ي  و  ع  ج 
ن  ين  لا  م  اء  ح 

ج  ن   
 .الإ 

ايد؟ آيا شده كه  شده آيا تا بحال سوار كشتي: فرمود صادق امام
ای كه نه  كشتي در هم بشكند و به دريای طوفاني بيافتيد؟ بگونه

قايقي برای نجات داشته باشيد و نه با شنا بتوانيد از آن ورطه جان 
بدر بريد؟ آيا در آن حال بر دل شما گذشته است كه هنوز چيزی 

تواند شما را از آن ورطه نجات دهد؟ آن چيز خدای  هست كه مي
بخشي نيست و  خدای قادر بر نجات، وقتي كه نجات. قادر است

 .قادر بر فريادرسي، وقتي فرياد آدم به هيچ جا نميرسد
 

ن   الأمالي للشيخ الطوسي. 18 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ي  ب  ل  ان  ع 

د  ك  ق  ال  ل  ق 
ن  
ي  س  ح  ي   ال  يق  ف  ر 

ط  الطَّ س  ي و  ة  ف  ر 
د  م  ى ال  ل  ر  ع  م  ه  ي  ت 

ابَّ ن  د  ل  ع  ز 
ن 

يق   ر 
ن  الطَّ

ه  ع  د  ي  ا ب 
ه  ي  ح  ن  ى ي  تَّ  .ح 
گذشت اگر خار و خاشاكي يا مانعي  در راهي كه مي امام سجاد
شد بدست خويش آنرا از راه  ديد از استر خويش پياده مي در راه مي

  .كرد برطرف مي
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ال  . 19 ام  ع   و  ق 
ع  ام  الطَّ ع  ط  ة  إ 

نَّ ن  الس  يج  م  و 
ز  د  التَّ  ...ن 

اينكه موقع عروسي غذا داده شود، : فرمود امام
 .است خدا رسولسنّت

 

ف  و  . 21 ي  ة  ن  کَّ ى م  ل  ا إ 
ن  ج  ر  ال  خ  ء  ق 

ل  ع  ي ال  ب 
 
ن  أ

ن  ب 
ي  س  ن  ح  المحاسن، ع 

ر  
 
ا أ مَّ ل  اةا ف  ل  ش  ز 

ن  ل  م  ي ك  م  ف 
ه  ح  ل  ب  ذ 

 
ت  أ ن  ک  لا ف  ج  ون  ر  ر  ش  ل  ع  خ  د 

 
ن  أ
 
ت  أ د 

ى  ل  يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ

اللَّ  ب 
وذ  ع 

 
ت  أ ل  ين  ق  ن  م 

ؤ  م  ل  ال  ذ 
ن  و  ت  ي  س  ا ح  ي ي   ل 

ال  ق 
ا  ت  م  ل  اةا ق  ل  ش  ز 

ن  ل  م  ي ك  م  ف 
ه  ح  ل  ب  ذ  ت  ت  ن  ك  ك  نَّ

 
ي أ ن 

غ  ل  ال  ب  ق  ل ك  ف 
ن  ذ  م 

 م  
 
ال  أ ق  ه  ف  لاَّ اللَّ  إ 

ت  د  ر 
 
ك  أ ال  ع  ل  ف  ع  ف  ن  ي 

 
ب  أ ح  ن  ي  م  م  يه   ف 

نَّ
 
ى أ ر  ت  ت  ن  ا ك 

ه  و  لا   ر  اللَّ ف  غ 
ت  س 
 
ت  أ ل  ه  ق  س  ف  ه  ن  ي 

ل  ر  إ 
اص  ق  ت  ت  ل ك  ف 

ه  ذ  ت  ر  د  ق  غ  م  ل  ب  ل  ي  ف 
ود   ع 

 
 .أ

راوی گويد با بيست و چند نفر بسوی مكه رهسپار شديم و در هر 
وارد  صادق امامچون بر . همه بخورندمنزلي گوسفندی كشتم تا 

برای خدا . پناه بر خدا: گفتم. مؤمنين را خوار كردی: فرمود. شدم
دادی در ميان  احتمال نمي: فرمود. كشتم برايشان گوسفند مي

ايشان كسي باشد كه بخواهد جبران كند و نتواند و شرمنده شود 
 .هم كردكنم و ديگر چنين نخوا از خدا طلب استغفار مي: گفتم

 

ى . 21 ل   إ 
ه  ى اللَّ ح  و 

 
، و  أ ه  ام  ق  ه  م  ع  اللَّ ف  ي ر  ان 

يد  الثَّ ه 
لشَّ ، ل  اد 

ؤ  ف  ن  ال  ک  س  م 
ون   اق  ت  ش  م  و  ي  ه  ب  ح 

 
ي و  أ ون  ب  ح  ي ي  يد  ب 

ن  ع   م 
اداا ب  ي ع  نَّ ل 

 
ين  أ يق  د  ض  الص  ع  ب 

ي  ون  ر  ك  ذ  م  و  ي  ه 
ي  ل   إ 

اق  ت  ش 
 
يَّ و  أ ل  م  إ  ه  يق  ر 

ت  ط  ذ  خ 
 
ن  أ إ 

م  ف  ه  ر  ك  ذ 
 
و  أ

ون   اع  ر  ال  ي  م  ق  ه  ت  م  ل  ا ع  ب  و  م  ا ر  ال  ي  ك  ق  ت  ق  م  م  ه  ن  ت  ع  ل  د  ن  ع   إ 
ك  و  ت  ب  ب  ح 

 
أ

وب   ر  ى غ  ل   إ 
ون  ن  ح  ه  و  ي  م  ن 

يق  غ  ف 
ي الشَّ اع  ر  ا ي  م 

ار  ك 
ه  النَّ  ب 

ل  ل  الظ 
ن   ح 

ا ت  م  س  ك  م  ل  و   الشَّ ي  م  اللَّ ه  نَّ ا ج  ذ  إ 
وب  ف  ر  غ  د  ال  ن  ا ع 

ه  ار 
ك  و 
 
ى أ ل  ر  إ 

ي  الطَّ
يب   ب 

ل  ح  ل  ك  ة  و  خ  رَّ س 
ت  الأ   ب  ص 

ش  و  ن  ر  ف  ت  ال 
ش  ر 
م  و  ف  ل  ط  الظَّ ل  ت  اخ 

اج   م  و  ن  ه  وه  ج  يَّ و  ل  وا إ 
ش  ر  ت  م  و  اف  ه  ام  د  ق 

 
يَّ أ ل  وا إ 

ب  ص  ه  ن  يب  ب 
ح  ي ب  ن  و 

اك   ه  و  ش  و 
 
أ ت  ن  م  ي  اك  و  ب  خ  و  ب  ار 

ن  ص  ي  ا ب  ي م  ام  ع 
ن 
 
أ ي ب  ون 

ق  لَّ م  ي و  ت  م 
ل  ک  ب 

ي  ل  ج 
 
ن  أ ون  م 

ل  مَّ ح  ت  ا ي  ي م  ن  ي  ع  د  ب  اج 
ع  و  س  اك 

ن  ر  ي  د  و  ب  اع 
م  و  ق  ائ 

ن  ق  ي  و  ب 
ي ب  ن  ح  ون  م 

ک  ش  ا ي  ي م  ع  م  س   ب 
  .و 

ه يكي  از صدّيقين وحي كرد كه بندگاني در ميان اولياء خداوند ب
مشتاق ايشانم و ايشان . اند كه دوستشان دارم و دوستم دارند من

راه ايشان را بپوی تا . ام اند و بياد ايشان بياد من. اند مشتاق من
روزها در : علام ايشان چيست؟ خطاب آمد: پرسيد! نجات يابي

فرا رسد و هر حبيبي بسوی  اند و چون شب انتظار آمدن شب
محبوب خويش رود و نزد او آرام گيرد؛ آرام و اُنس ايشان با من 

مناجات كنند؛ تملق گويند؛ بگريند؛ فرياد زنند؛ مرا بخوانند؛ . است
 ركوع و سجود كنند؛ قيام و قعود كنند؛ و راه حبّ مرا بجويند 

 

ن  . 22 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ا ج  ب  ه  ت  نَّ اللَّ  إ 
ال  د  ق  او  ى د  ل  ى إ 

ح  و 
 
ى أ ال  ع  ك  و  ت  ر 

ي  ب 
ك  و   النَّ ت  ل  ر  ف  غ  ي ف  ن 

ت  ي  ص  ك  ع  نَّ  إ 
ه  ل  ل  ق  ال  ف  ي  ان  ي د  د  ب 

ت  ع 
ن  ائ 

 
أ

ن ت
 
ن  أ إ 

ك  ف  ت  ل  ر  ف  غ  ي ف  ن 
ت  ي  ص  ك  و  ع  ت  ل  ر  ف  غ  ي ف  ن 

ت  ي  ص  ي   ع  ن 
ت  ي  ص  ع 

ال  ف   ك  ق  ر  ل  ف 
غ 
 
م  أ ة  ل  ع  اب  د  الرَّ او  اه  د  ت 

 
ن ي  أ  إ 

ال  ي  ان  ا د   ي 
ه  ال  ل  ق  ف 

ي الله رسول ن 
ت  ي  ص  ك  و  ع  ت  ل  ر  ف  غ  ي ف  ن 

ت  ي  ص  ك  ع  نَّ  إ 
ك  ول  ل  ق  و  ي  ك  و  ه  ي  ل  إ 

ر   ف 
غ 
 
م  أ ة  ل  ع  اب  ي الرَّ ن 

ت  ي  ص  ت  ع  ن 
 
ن  أ إ 

ك  ف  ت  ل  ر  ف  غ  ي ف  ن 
ت  ي  ص  ك  و  ع  ت  ل  ر  ف  غ  ف 

ال   ق  ك  ف  ام  ل  ر  ق 
ح  ي السَّ ان  ف 

ا ك  مَّ ل  ال  ف  ه  ق 
يَّ اللَّ ب 

ا ن  ت  ي  غ  لَّ د  ب  ال  ق  ي  ان   د 
ه  ل 

د   ي ق  ن 
 
ك  أ ن  ي ع  ن  ر  ب  خ 

 
ك  أ يَّ ب 

د  ن  او  نَّ د   إ 
ب  ا ر  ال  ي  ق  ه  ف  بَّ ى ر  اج  ال  و  ن  ي  ان  د 

ص    ل ي و  ع 
ت  ر  ف  غ  ك  ف  ت  ي  ص  ي و  ع   ل 

ت  ر  ف  غ  ك  ف  ت  ي  ص  ي و  ع   ل 
ت  ر  ف  غ  ك  ف  ت  ي 

ك   ت  زَّ و  ع 
ي ف  ر  ل  ف  غ 

م  ت  ة  ل  ع  اب   الرَّ
ك  ت  ي  ص  ن  ع  ي إ 

ن 
 
ك  أ ن  ي ع  ن  ر  ب  خ 

 
أ

ي ن  م  ص 
ع  م  ت  ن  ل   إ 

ك  نَّ ي  ص 
ع 
مَّ لأ   ك  ث  نَّ ي  ص 

ع 
مَّ لأ   ك  ث  نَّ ي  ص 

ع 
  .لأ  

نزد فلان : وحي كرد خداوند به داوود نبي: فرمود باقر امام
دۀ من برو و به او بگو يكبار گناه كردی و بخشيدمت؛ دوبار گناه بن

كردی و بخشيدمت؛ سه بار گناه كردی و بخشيدمت؛ اگر بار 
. داوود آمد و پيام را رساند. چهارم گناه كني تو را نخواهم بخشيد

سحرگاه به عبادت . ای پيامبر خدا پيام را رساندی: آن بنده گفت
خدايا پيامت را پيامبرت : كرد و گفت برخواست و با خدا مناجات

رساند و گفت كه اگر برای چهارمين بار گناه كنم مرا نخواهي 
بخشيد؛ قسم به عزّتت اگر خودت مرا نگه نداری، گناه خواهم كرد 

 . و گناه خواهم كرد و گناه خواهم كرد

 

ن  . 23 يالمحاسن، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ي ا ج   ف 
خاا
 
ع  أ ب 

ش 
 
ن  أ

ال و  لأ   ب  ق  ح 
 
ه  أ

للَّ
ين اك  س   م 

ة  ر  ش  ع  ع  ب 
ش 
 
ن  أ
 
ن  أ يَّ م 

ل   .إ 
تر دارم تا كه  اينكه دوستي را اطعام كنم خوش: فرمود باقر امام

 .ده مسكين را اطعام كنم

ال   والمحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ةا  اللَّ م  س  م  ن 

و  لَّ ي  ق  ك  ت  ع 
ن  ت 
 
ن  أ  م 

ك  ع  ن  م  ا ي  م 
ح   ت  لا  ي  ل  ق  ت  ف  ل  ق  ماا ف  ل  س   م 

لا ج  م  ر 
و  لَّ ي  م  ك  ع 

ط 
 
ال  أ ق  ال ي ف   م 

ل ك 
ل  ذ  م 

ت 
ام   ع  ي الطَّ ه 

ت  ش  د  ي  ر  ق  وس  م 
نَّ ال   إ 

ال  ق  راا ف  س  ع 
و  م 
 
راا أ وس   .م 

ای آزاد كني  چه مانعي دارد كه هر روز بنده: فرمود صادق امام
مثل آزاد كردن يك اطعام كردن يك نفر : فرمود. توانيم گفتند نمي
. حتي اگر فقير نباشد: حتي اگر فقير نباشد؟ فرمود: گفتند. بنده است

 شود؟ مگر فقط آدم فقير گرسنه مي

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يٍّ  اللَّ ل  ن  ع  د  ب  مَّ ح  ل  م  ئ   س 

ال  ق   ق  ت   ع 
ل  د  ع  ا ي  م 

ن   م 
ؤ  ل  م 

ج  ام  ر  ع  ط   إ 
ال  ة  ق  ب 

ق   .ر 
از پدرم پرسيدند چه چيز ثوابي چون آزاد : فرمود صادق امام

  .سير كردن مؤمن: كردن بنده دارد؟ فرمود

ال   االمحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
و   اللَّ

 
ان  أ راا ك  وس   م 

ناا م 
ؤ  م  م  ع 

ط  ن  ي  م 
ؤ  ن  م  ا م  م 

يل اع  م  س  د  إ 
ل  ن  و  ة  م  ب 

ق  ق  ر  ت   ع 
ل ك 
ذ   ب 
ه  ان  ل  لاَّ ك   إ 

راا س  ع 
 .م 
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هركس مؤمني را ، چه فقير باشد و چه غني، : فرمود صادق امام
ای از فرزندان اسماعيل برای  اطعام كند ثواب آزاد كردن بنده

 .اوست

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ج   اللَّ ر  خ 

 
مَّ أ م  ث  اه  ر 

ة  د  س  م  ذ  خ  ن  آخ 
ال  لأ   ق 
اماا  ع  ي  ط  ر 

ت  ش 
 
أ ه  ف  ذ 

م  ه  ک  وق  ل ى س  ين  إ  م  ل  س  م  ن  ال   م 
راا ف  ه  ن  ي 

ل  ع  ع  م  ج 
 
مَّ أ ث 

ةا  م  س  ق  ن  ت 
ع 
 
ن  أ
 
ن  أ يَّ م 

ل   إ 
ب  ح 
 
 .أ

اينكه پنج درهم خرج كنم و از بازار غذايي : فرمود صادق امام
بخرم و چند نفر از مسلمانان را جمع كنم و سيرشان سازم، 

 .ای آزاد كنم تر دارم تا اينكه بنده دوست
 

ن   ير العياشيتفس. 24 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
نَّ  اللَّ  إ 

ال  يذ  ق  ب 
ر  و  النَّ

م  خ  ي ال  ف 
ا و   ه  يل  ل 

ق  ا ف  ه  ن  ي  ع  ر  ب  م  خ  م  ال  رَّ ه  ح  نَّ اللَّ ر  إ 
م  خ  ة  ال 

ل  ز 
ن  م   ب 

ت  س  ي  يذ  ل  ب 
النَّ

ن   خ 
م  ال  ح  م  و  ل  ة  و  الدَّ ت  ي  م  م  ال  رَّ ا ح  م  ام  ك  ر  ا ح  ه  ير  ث 

م  ك  رَّ ير  و  ح  ز 
ه   الله رسول م  رَّ ا ح  م  ر  ف  ک  س  ل  م  ن  ك   م 

اب  ر  د   الله رسولالشَّ ق  ف 
ب   ر 

ض  ان  ي  ف  ك  ي  ک  ت  ف  ل  ه  ق  ه  اللَّ م  رَّ ال   الله رسولح  ق  ر  ف 
م  خ  ي ال  ف 
ل ك  

د  ذ  ع  اس  ب  ان  النَّ ص  و  ك  ق  ن  يد  و  ي  ز 
ل  و  ي 

ع  النَّ  ب 
ب  ر 

ض  ان  ي  ون  و   ك  يد  ز 
ي 

ب   ال 
ي ط  ب 

 
ن  أ ي  ب  ل   ع 

ف  ق  ى و  تَّ ود  ح  د  ح  دٍّ م  ح   ب 
س  ي  ون  ل  ص  ق  ن  ي  ي  ف 

ون  
ع  ظ  ن  م  ة  ب  ام  د  ب  ق  ر  ث  ض  ي  ةا ح  د  ل  ين  ج  ان  م 

ى ث  ل  ر  ع 
م  خ  ب  ال  ار 

 .ش 
خداوند شراب را . نبيذ به منزلۀ شراب نيست: فرمود صادق امام

. حرام اعلام كرده لذا كم و زيادش حرام استصريحاً در كتابش 
هر مست خدا رسولبعداً. درست مانند مردار و خون و گوشت خوك

ای را حرام اعلام كرد و آنچه ايشان حرام كرده مورد امضاء  كننده
راجع به حدّ شُرب خمر نيز مسئله به اينگونه بوده . خداوند هم است

گاهي كم و گاهي زياد با نعلين خويش شارب را ميزد خدا رسولكه
كه  بعدا مردم هم همين روش را داشتند تا زمان اميرمؤمنان

ايشان حدیّ برای آن منظور داشت و نهايتش را هشتاد ضربه 
 .اعلام كرد

ن  
ي  س  ح  ن  ال  ي  ب  ل   ع 

ل  ئ  م  و   الإحتجاج، س  و  ه  ق  ب  ر 
د  ش  ال  ق  ق  يذ  ف  ب 

ن  النَّ
ع 

ون   ال ح  م  ص  و 
ه  ق  م  رَّ م   ح  ه  ات 

و  ه  م  ش  ه  ات 
اد  ه  ش  وا ب 

ض  ف  ين  ر  ذ 
ة  الَّ اد  ه  ان  ش  ک  ف 

م   ه  ات 
و  ه  ش  م  ل  ه  ات 

اد  ه  ش  وا ب  ر  ين  ج  ذ 
ن  الَّ  م 

ل  ب  ق  ن  ت 
 
ى أ ل  و 

 
 أ

خورند اما  از امام سجاد راجع به نبيذ پرسيدند فرمود بعضي مي
ذيرفته صالحين آن را حرام ميدانند روش اينان كه شهادتشان پ

اند بهتر است يا روش كساني كه  ميشود و بر شهوت خويش مسلّط
 شود و شهوت بر ايشان مسلط است؟ شهادتشان پذيرفته نمي

 

25 . 
 
ت  لأ  ل  ال  ق  ار  ق 

مَّ ن  ع 
اق  ب  ح  س   إ 

ن  يو  ع  د   ب  ب 
ه   ع 

اب   اللَّ ج  ت  س  ي 
ر   ش  م  ع  ع 

ال  ن  ر  ق  خَّ ؤ  مَّ ي  اء  ث  ع  ل  الد 
ج  لرَّ ةا ل  ن   ... ون  س 

چقدر ممكن است دعای مستجاب : پرسيدند صادق اماماز 
 .بيست سال: ای تحقّقش به تأخير افتد؟  فرمود شده

ه   ن  ن   ع  ي  ما و  ب  ک  ت  و  ع  ت  د  يب  ج 
 
د  أ لَّ ق  زَّ و  ج  ه  ع 

ل  اللَّ و 
ن  ق  ي  ان  ب  ال  ك  ق 

اماا  ون  ع  ع  ب  ر 
 
ن  أ و  ع  ر  ذ  ف 

خ 
 
 ...أ

بين گفتۀ خدا كه دعای شما را پذيرفتم و : فرمود دقصا امام
 .نابودی فرعون، چهل سال بطول انجاميد

 

ال   الإختصاص. 26 و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ د  اح  ان  و 

يم   
وح  الإ  نَّ ر  إ 

 ب  
ت  و  ف  ل  ت  ه  ائ  ي 

ل  ع  ى ف  تَّ ان  ش 
د  ب 
 
ي أ  ف 

ق  رَّ ف  ت  د  و  ي  اح  د  و 
ن  ن  ع   م 

ت  ج  ر  ه  خ 
د   اح  د  و 

ن  ى ع 
ل   إ 
ع  ج  ر  داا و  ي  اح   و 

ود  ع  ى و  ي  تَّ ن  ش  ج  م  ر  خ  ي  ت  و  س  ابَّ ح   .ت 
روح ايمان يكي است و از يك جا مشتق : فرمود صادق امام

امّا باز مؤتلف خواهد شد و . شده، در بدنهای مختلف، متفرّق گشته
و يكي  از پراكندگي بدر خواهد آمد و به يكجا باز خواهد گشت

 .خواهد شد

ن  
س  ح  ي ال  ب 

 
ى أ ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  ة  ق  يج  د 

ي خ  ب 
 
ن  أ نَّ  الکافي، ع   ل ي إ 

ال  ق  ف 
ت  

ق  ل  و  ي ك  ه  ف  ر 
ض  ح  ه  ت  ن  وح  م 

ر   ب 
ن  م 
ؤ  م  د  ال  يَّ

 
ى أ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  اللَّ

ت  
ق  ل  و  ي ك   ف 

ه  ن  يب  ع  غ 
ي و  ت  ق 

تَّ يه  و  ي  ن  ف  س 
ح  ي   ي  ه 

ي ف  د 
ت  ع  يه  و  ي  ب  ف  ن 

ذ  ي 
ه   ت  اء  س   إ 

د  ن  ى ع  ر  ي الثَّ  ف 
يخ  س 

ه  و  ت  ان  س  ح   إ 
د  ن   ع 

وراا ر  ز  س  ت  ه  ه  ت  ع  م 
وا  ح  ب  ر  يناا و  ت  ق  وا ي  اد  د  ز  م  ت  ک  س  ف  ن 

 
م  أ ک  ح 

ل  ص  إ   ب 
ه  م  ع  ه  ن 

اد  اللَّ ب  وا ع 
د  اه  ع  ت  ف 

م  اللَّ  ح  يناا ر  م 
يساا ث  ف 

ه  ن  ن  ع  ع  د  ت  ار  رٍّ ف  ش   ب 
مَّ و  ه 

 
ه  أ ل  م  ع 

ر  ف 
ي  خ   ب 

مَّ  ه 
ا
أ ر  ه  ام 

ه   ل  ل 
م  ع  ه  و  ال 

لَّ ة  ل  اع  الطَّ  ب 
وح  د  الر  ي  ؤ  ن  ن  ح  ال  ن  مَّ ق   .ث 

از جانب ( بركتي)فرمود خداوند مؤمنين را با روحي كاظم امام
يا بياد خدا  اين نفحه هروقت كه خوبي كنند. كند خود تقويت مي

باشند سروقت آنها ميايد و هرگاه گناه كنند يا تعدیّ نمايند از 
بواسطه اين روح است كه وقتي احساني . ايشان جدا ميشود

كنند اندوهگين  لرزند و چون بدی مي كنند از سرور بخود مي مي
ای بندگان خدا در جواب اين همه نعمتي كه خدا به شما . گردند مي

اصلاح خويش قيام كنيد تا به يقين شما افزوده  ارزاني داشته به
درود بر كسي كه قصد خوبي ميكند و آنرا بعمل . گردد و سود بريد

سپس فرمود ما . مياورد و چون بر بدی قصد كرد مرتكب نميشود
 .كنيم اين روح را با عبادت خدا و عمل برای او تقويت مي

 

ن  . 27 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
 ل   اللَّ

ال  ال  ق  ة  ق  ه  اك 
ف  ى ال  ر  ا ت   م 

 
وق  أ ل  الس  خ  د  ا ت   م 

 
ي أ

ي  اع  و  الشَّ ب  ل   ت  اه  ف  ر  ا ت  ل  م  ک   ب 
ك  نَّ ل  ا إ 

م 
 
ال  أ ق  ى ف  ل  ت  ب  ل  ق  يه  ف  ه 

ت  ش  ا ت  مَّ ء  م 
ةا  ن  س  اه  ح  ر  ى ش 

ل  ر  ع  د 
ق   ...ت 

يا   آيا شده است كه وارد بازار شوی و ميوه: فرمود صادق امام
. بله: چيزی ديگر ببيني ولي نتواني آنها را بخری؟ راوی گفت

ای  تواني بخری حسنه بيني و نمي برای هرچه مي: فرمود امام
 .برايت نوشته شود
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ال  . 28 ي   الله رسولق  ان  رَّ
ي  و  ب  ان  وَّ

ه  ج  لاَّ و  ل  د  إ 
ب  ن  ع  ا م  ي  م  ل  ا ع  ي 

ةا ف   ي  ن 
ل  ةا و  ع  ير  ر 

ي س  ن  ع  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  ح  اللَّ ل  ص 
 
ه  أ يَّ ان  وَّ

ح  ج  ل  ص 
 
ن  أ م 

يت    ص 
ه  لاَّ ل  د  إ 

ح 
 
ن  أ ا م  ه  و  م  يَّ ان  رَّ

ه  ب  د  اللَّ س  ف 
 
ه  أ يَّ ان  وَّ

د  ج  س  ف 
 
ن  أ ه  و  م  يَّ ان  رَّ

ب 
ه  
 
ي أ  ف 

ه  يت   ص 
ن  س  ا ح  ذ  إ 

ض  ف 
ر 
ل  الأ  

ه 
 
ي أ  ف 

يت  اء  و  ص  م  ل  السَّ
ه 
 
ي أ ل  ف 

اء   م  ل  السَّ
ه 
 
ي أ  ف 

ه  يت  اء  ص  ا س 
ذ  إ 
ض  ف 

ر 
ل  الأ  

ه 
 
ي أ  ف 

ه  ل ك  ل 
ع  ذ  ض  اء  و  م  السَّ

ل   ئ  س 
ال  ف  ض  ق 

ر 
ي الأ    ف 

ه  ل ك  ل 
ع  ذ  ض  ه   و  ر  ك   ذ 

ال  و  ق  ا ه  ه  م  يت   ص 
ن   ع 

كس نيست جز اينكه باطني دارد و  هيچ: فرمود خدا رسول
اصلاح كرد ظاهرش به صلاح آيد و  هركس باطنش را. ظاهری

آبرو  هركس باطنش را فاسد كرد خدا ظاهرش را نيز فاسد كند و بي
شهرت . هركس شهرتي در آسمان دارد و شهرتي در زمين. گردد

گردد و اگر  نام مي آسماني كسي كه خوب گردد در زمين نيز نيك
 .شهرت آسماني او بد گردد همين به زمين نيز سرايت كند

يٍّ  سنالمحا ل  ن  ع  ه   ، ع  ح  اللَّ ل  ص 
 
ه  أ

ن  اللَّ ي  ه  و  ب  ن  ي  ا ب  يم  ح  ف 
ل  ص 
 
ن  أ ال  م  ق 

اس   ن  النَّ ي  ه  و  ب  ن  ي  ا ب  يم   .ف 
هركس ميان خود و خدا را اصلاح كند خداوند : فرمود علي امام

 .ميان او و مردم را اصلاح گرداند

 

ال  . 29 ، ق  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  ب  د 

 
د   وأ ب 

ه   ع 
ك   اللَّ اش  ر  ى ف 

ل   إ 
ت  ي  و 

 
ا أ ذ  إ 

ت   ي  ك  م  نَّ
 
ر  أ ك  ك  و  اذ  م  و  ي ي   ف 

ت  ب  س  ا ك  ك  و  م  ن 
ط  ي ب   ف 

ت  ک  ل  ا س  ر  م  ظ  ان  ف 
اداا  ع  ك  م  نَّ ل 

 
 و  أ

هرشب كه به رختخواب خويش آمدی بياد : فرمود صادق امام
كه خواهي مرد و آور كه چه خوردی؟ و چه كردی؟ و بياد آور 

 .معادی داری
 

ال  . 31 ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن   ال  م  ط  ف 
خ  ا و  السَّ ض  الر   ب 

اس  ع  النَّ م  ج  ا ي  م  نَّ إ 
ه   ن  ج  م  ر  د  خ  ق  ط  ف  خ  ن  س  ه  و  م  ي 

ل  ل  ع  خ  د  د  ق  راا ف  م 
 
ي  أ ض   ...ر 

 مردم را طرفداری از چيزی و ضديت با آن: فرمود المؤمنين امير
هركس از كاری طرفداری كرد در آن شريك . به گرد هم جمع كند

است و هركس با چيزی ضديت كرد با دشمنان آن چيز شريك 
 .است

 

ن  . 31 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ث  و   اللَّ

ل  ن  ث  ة  م  د  اح  ن  و  ن  م  م 
ؤ  م  ت  ال  ل  ف 

 
ا أ ال  م  ق 
ا مَّ ه  إ 

ي  ل  ة  ع  ث  ل  ت  الثَّ ع  م  ت  ا اج  م  بَّ ر  ق   ل  ل  غ  ار  ي 
ي الدَّ  ف 

ه  ع  ون  م  ک  ن  ي  ض  م  ع  ب 
ه   ج  ائ 

و  ى ح  ل  ه  إ  يق  ر 
ي ط  ن  ف  و  م 

 
يه  أ ذ 

ؤ  ه  ي  ار  و  ج 
 
يه  أ ذ 

ؤ  ه  ي  اب  ه  ب  ي 
ل  ع 

اناا  ط  ي  ه  ش  ي 
ل   إ 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ث  اللَّ ع  ب  ل  ل 

ب  ة  ج 
لَّ ى ق  ل  ناا ع  م 

ؤ  نَّ م 
 
و  أ يه  و  ل  ذ 

ؤ  ي 
ي ذ 
ؤ  د  ي  ح 

 
ى أ ل   إ 

ه  ع  ش  م  ح  و  ت  س  ساا لا  ي  ن 
 
ه  أ ان  يم   إ 

ن  ه  م 
ه  ل  ل  اللَّ ع  ج   ...ه  و  ي 

رهايي ( يكي يا بيشتر)مؤمن از اين سه چيز : فرمود صادق امام
ای كه در جوار  كسي كه درون خانه، او را ميازارد؛ همسايه: نيابد

در راه برآوردن  كند؛ و كسي كه بيرون خانه خانه است و اذيتش مي
مؤمن اگر در قله كوهي ساكن . حاجاتش كمين كرده تا او را بيازارد

فرستد تا آزارش دهد اما از ايمانش انسي  شود باز خدا شيطاني مي
 . نصيب او ميكند كه بواسطه آن انس نيازمند هيچ كس نيست

 

ال    تفسير الإمام . 32 ر   الله رسول، ق  ذ  ه  اح 
اد  اللَّ ب  ا ع  وا ي 

ن   لا  ذ  خ 
ل ي ال  و 

ت  س  ي  ت  اص  ع  م 
نَّ ال  إ 

ا ف  ه   ب 
ن  او  ه  ي و  التَّ اص  ع  م 

ي ال   ف 
اك  م  ه 

ن  الا 
ي   ص  ة  و  ي 

لا  د  و  ي ر   ف 
ه  ع  وق 

ى ت  تَّ ا ح  ه  ب  اح 
ى ص  ل  ع   الله رسولع 

ف  و  د 
ع   وق 

ى ت  تَّ ل ك  ح 
ذ   ب 
ضاا ي 

 
ال  أ ز  ه  و  لا  ت 

ي  اللَّ ب 
ة  ن  وَّ ب 

ه  و  ن 
يد  اللَّ ح  و  ع  ت 

ف  ي د   ف 
ه 

ه  
ين  اللَّ ي د  اد  ف 

ح  ل   
 . الإ 

ای بندگان خدا حذر كنيد از فرورفتن در : فرمود خدا رسول
گناهان و ناچيز شمردن آنها كه گناهان چون بر كسي مستولي 
شوند او را نابود ميكنند؛ بطوريكه سرانجام او را به ردّ ولايت 

ند و سپس به ردّ نبوت انبياء الهي و حتي كشان اوصياء الهي مي
 .سرانجام او را به الحاد و بي خدايي ميكشانند

 

ل  . 33
د  ع  ي ال  ا ف 

ه  مَّ ع 
 
ق  و  أ ح  ي ال  ا ف 

ه  ط  س  و 
 
ك  أ ي  ل  ور  إ 

م 
ب  الأ   ح 

 
ن  أ ک  ي  و  ل 

ا ال   ض  ر   ب 
ف  ح  ج  ة  ي  امَّ ع 

ط  ال  خ  نَّ س  إ 
ة  ف  يَّ ع  لرَّ ا ل 

ه  ع  م  ج 
 
نَّ و  أ  إ 

ة  و  اصَّ خ 
ة  امَّ ع  ا ال  ض   ر 

ع  ر  م  ف  ت  غ  ة  ي  اصَّ خ  ط  ال  خ   ...س 
در حكومت بدنبال تعادل در امور و وسط باش؛ آنكه : فرمود امام

زيرا . عدلش عامّتر است و خير بيشتری از آن به مردم ميرسد
ناراضايتي مردم را رضايت خواص جبران نكند؛ حال آنكه نارضايتي 

 . ميشود در حال رضايت توده مردم ناديده گرفتخواص را 
 

ى. 34 وس  ن  م 
س  ح  ي ال  ب 

 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ي ، ق  س  ر  د  النَّ ي 
اب  ز  ت  ن   ك   م 

ل  ج  الرَّ
ب  
ن  ن  الذَّ ق  م  وب 

م  ب  ال  ک 
ت  ر  ر  و  ي  م  خ  ب  ال  ر  ش  فاا ي  ار 

ون  ع  ک  م  ي  يک  ال  و  م 
ال ق  ه  ف  ن   م 

 
أ رَّ ب  ت  ء    ن  رَّ ب  وا ت  ض  غ  ب 

 
وه  و  أ ب  ح 

 
ه  أ ن  وا م  ء  رَّ ب  ه  و  لا  ت  ل  ع  ن  ف  وا م 

ر   اف 
ک  ر  ال  اج 

ف  ق  ال  اس 
ف  ال  لا  ال  ق  ر  ف  اج 

ق  ف  اس 
ول  ف  ق  ن  ن 

 
ا أ ن  ع  س  ي  ت  ف  ل  ه  ق  ل  م  ع 

ا ا ف  ن  ي  ل  ون  و 
ک  ن  ي 

 
ه  أ ى اللَّ ب 

 
ا أ ن  ائ  ي  ل  و 

 
ب  لأ  اص 

ا النَّ ن  د  ل  اح 
ج  ن  ال   إ 

راا و  اج 
قاا ف  س 

س  
ف  ن  النَّ م 

ؤ  ل  م 
م  ع  ر  ال  اج 

ل  ف 
م  ع  ق  ال  اس 

ون  ف  ول  ق  م  ت  ک  نَّ ک 
ل  و  ل  م 

ا ع  ل  م  م 
ع 

لاَّ  ا إ 
ي  ن  ن  الد  ا م  ن  ي  ل  ج  و  ر  خ  ا ي  ه  م 

ن  و  اللَّ
د  ب  وح  و  ال 

ب  الر  ي  ل  ط 
ع  ف 
يث  ال  ب 

خ 
ه  و  ن   ول  س  ه  و  ر  ن  و  اللَّ يه  م  ا ف  ى م 

ل  ه  ع  ه  اللَّ ر  ش  ح  ون  ي  اض  ه  ر  ن  ن  ع  ح 
ه  و   ي 

ل  ف  ع  و  ه  لا  خ  ت  ع  و  ةا ر  ن  ه  آم 
ت  ر  و  ةا ع  ور  ت  س  ه  م  ه  ج  ضّاا و  ي  ب  وب  م 

ن  الذ 
ا  مَّ وب  إ 

ن  ن  الذ  ى م 
فَّ ص  ى ي  تَّ ا ح  ي  ن  ن  الد  ج  م  ر  خ  ه  لا  ي  نَّ

 
ل ك  أ

ن  و  ذ  ز  لا  ح 
ن  ب  

 
ا أ ن  ي  ل  ه  و  ى ب 

فَّ ص  ا ي  ى م  ن  د 
 
ض  و  أ ر  و  م 

 
د  أ
ل  و  و 

 
س  أ

ف  و  ن 
 
ال  أ

ي م  ة  ف  يب  ص 
م 

ه   ةا ل  ار  فَّ ل ك  ك 
ون  ذ  ک  ي  ى ف 

 
أ ا ر  م   ل 

يناا ز 
ح  ح  ب 

ص  ي  ةا ف  ول  ه  ا م  ي  ؤ  ه  ر  ه  اللَّ ي  ر 
ي 
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ب   ة  ال 
ل  و  ل  د 

ه 
 
ن  أ ه  م  ي 

ل  د  ع  ر 
فاا ي  و  و  خ 

 
ت  أ و  م  د  ال  ن  ه  ع  ي 

ل  د  ع  دَّ ش  و  ي 
 
ل  أ اط 

د   مَّ ح  م   ب 
ه  ت  ع  و  ناا ر  وب  آم 

ن  ن  الذ   م 
راا اه 

ه  ط  ى اللَّ ق  ل  ي  و   ف 
ير   م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ة   ال  ع  اس  و 
ه  ال 

ة  اللَّ م  ح  ن  ر 
ي  ر  م 

د  الأ   ح 
 
ه  أ ام  م 

 
ون  أ ک  مَّ ي  ث 

و ن  ن  ذ  ع  م  س  و 
 
ي  أ ي ه  ت 

د  و  الَّ مَّ ح  ة  م  اع  ف  يعاا و  ش  م 
ض  ج 

ر 
ل  الأ  

ه 
 
ب  أ

ير   م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال  ت  ك  ر  د 
 
ه  أ ب   ر 

ة  م  ح  ه  ر  ت 
 
أ ط  خ 

 
ن  أ ا إ 

م  ه 
ي  ل  ه  ع  ى اللَّ لَّ ص 

ه  و   ي  ب 
ة  ن  اع  ف  ير  ش  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ة ال  ع  اس  و 
ه  ال  ب   ر 

ة  م  ح  ه  ر  يب  ص 
ا ت  ه  د  ن  ع 

 .ف 
كسي است از دوستان شما كه شراب : گفتند كاظم مامابه 
شود، آيا از او برائت بجوييم؟  نوشد و گناهان زشت مرتكب مي مي

خودش را دوست . فرمود از كارهايش برائت بجوييد نه از خودش
ميشود گفت كه فاسق و : گفتند. بداريد و از كارهايش متنفّر باشيد

در مورد دوستان ما بكار  اين اصطلاحات! خير: فاجر است؟ فرمود
!  العمل است، فاجرالعمل است؛ همين بگوييد فاسق. رود نمي

روند جز اينكه گناهانشان بواسطه مصيبي كه  دوستان ما از دنيا نمي
. شود بينند بخشيده مي در مالشان يا بدنشان يا در فرزندانشان مي
ي كند روياهای ترسناك كمترين چيزی كه دوستان ما را تصفيه مي

خيزند و همين كفاره  بينند و صبح حزين از خواب برمي است كه مي
يا ترسي كه از دولت باطل در دل ايشان . گناهان ايشان ميشود

سرانجام . پديد ميايد يا سختي كه حين مرگ برايشان رخ ميدهد
سپس با دو امر . اند رسند در حاليكه از گناهان پاك به لقا خداوند مي
كه يكي رحمت واسع حق تعالي است و  شوند عظيم روبرو مي

كه اگر اولي ايشان را درنيابد  و علي ديگری شفاعت محمد
دومي ايشان را دريابد كه در اين حال اولي نيز باز به ايشان رو 

 .كند مي
 

ن  . 35 يثواب الأعمال، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ا  ج  ه  ل  ات  ك  ح  ب  س  م  ال   ب 
 
أ ر  ن  ق  ال  م  ق 

ن   ن  ي 
 
ل  أ ب  م  ق  ائ 

ق  ك  ال  ر 
د  ى ي  تَّ ت  ح  م  م  ي   .ام  ل 

های مسبّحات را  هركس پيش از خواب سوره: فرمود باقر امام
 .بخواند، نميرد جز اينكه قائم عج را درك كند

ان   ال  ك  ، ق  ور  ث  ن  م  ر  ال  ات  و   الله رسولالد  ح  ب  س  م   ال 
 
أ ر  ق  ى ي  تَّ ام  ح  ن  لا  ي 

نَّ   إ 
ول  ق  ان  ي  ة  ك  ف  آي 

ل 
 
ن  أ  م 

ل  ض  ف 
 
ي  أ  ه 

ةا نَّ آي  يه   ف 
خوابيد جز اينكه مسبّحات را خوانده بود و  نمي خدا رسول

 .ای است كه از هزار آيه برتر است گفت در آنها آيه مي

ال  اق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ اد  م  ص  س  ي  ي  ار و  ل  ف  غ  ت  س  الا  ا ب 

ي  ل  ب  ب  ال  ائ  و 
وا ن  ع  ف  و  اد 

ه  ا يح  ب 
س  ع  ت  يَّ ا ض  لاَّ م  ر  إ 

ي   لطَّ
تنها . بلاهای بد را بوسيله استغفار دفع كنيد: فرمود صادق امام

 .شود كه تسبيح را واگذاشته ای شكار مي پرنده
 

ال  . 36 ، ق  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  ير  د  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ب   ال  ق  ي ع  وا ف 
ن  س 

ح 
 
أ

ي ع   وا ف 
ن  س 

ح  م  ت  ر ك 
ي  مغ  ک  ب    .ق 

به فرزندان ديگران خوبي كنيد تا به فرزندان : فرمود اميرمؤمنان
 .شما خوبي كنند

 

ال . 37 ال ك  ق  ي م  ب 
 
ن  أ ن   الخصال، ع 

ي  س  ح  ن  ال 
ي  ب  ل  ع   ل 

ت  ل  ي  ق  ن  ر  ب 
خ 
 
أ

و   ل  و  ال 
د  ع  ال   ب 

م  ک  ح  ق  و  ال  ح  ل  ال  و  ال  ق  ين  ق 
ع  الد  ائ 

ر  يع  ش  م 
ج  د  ب 

ه  ع  ال  اء  ب 
 . ف 

سوال شد آن چيست كه همۀ شريعت در آن جمع  از امام سجاد
راست گفتن و درست قضاوت كردن و به عهد وفا : شود؟ فرمود مي

 .كردن
 

يَّ تفسير العياشي. 38 ب 
وا النَّ ل 

 
أ ود  س 

ه  ي  ن  ال  م  م  و 
ي  ، ق  ن  ش  ال   ع  ق  ء  ف 

ن  
ث  ت  س  م  ي  داا و  ل  ي غ  ون 

ت  يل  ائ  ئ  ر  ب  ه  ج  ن  س  ع  ب 
ت  اح  م  ف  ك  ر  ب 

خ 
 
ى أ تَّ  ح 

ي  نَّ ل ش 
ول  ق  ال  و  لا ت  اه  و  ق  ت 

 
مَّ أ ماا ث  و  ين  ي  ع 

ب  ر 
 
ن   أ

 
لاَّ أ  إ 

داا  ذل ك  غ 
ل  ي فاع 

ن  ء  إ 
يت   س 

ذا ن   إ 
ك  بَّ ر  ر  ك  ه  و  اذ  شاء  اللَّ  . ي 

ياييد كه پرسيدند؛ فرمود فردا ب خدا رسوليهوديان سوالي از
جوابتان حاضر است و نگفت إن شاء الله خواهم پرسيد و به شما 

. پس، خداوند نگذاشت چهل روز جبرئيل نزد او آيد. خواهم گفت
نگوييد فردا چنين خواهم كرد جز اينكه » سپس آيه آمد كه 

 .«بگوييد انشاء الله و هرگاه خدا يادت رفت باز بيادش آور

 

ن  . 39 يالکافى، ع  ب 
 
ر  ج   أ

ف  ن   ع 
د  ع  اح  و 

ن  ال  م 
ؤ  م  ال   ب 

ع  ف  د  ي  ه  ل  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

اء   ن  ف  ة  ال  ي  ر 
ق   ...ال 

خداوند به بركت يك مؤمن نابودی را از يك : فرمود باقر امام
 .شهر برميدارد

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ن   ج   م 
ة  ع  ب  ا س  يه  اب  و  ف  ذ  ةا ع  ي  ر  يب  ق  ص 

ال  لا  ي  ق 
م  
ؤ  م  ين  ال   ...ن 
شهری كه در آن هفت مؤمن باشند عذاب : فرمود باقر امام

 .نشود

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يب   اللَّ ص 

م  ي 
و  ق   ب 

ل  ز  ا ن  ذ  اب  إ 
ذ  ع  ي ال   ف 

ه  يل  ل   ق 
ال  ق 

ه   د  ع  ون  ب  ص  ل  خ  ن  ي  ک 
م  و  ل  ع  ال  ن  ين  ق  ن  م 

ؤ  م   ال 
سد آيا به مؤمنين عذاب كه به شهری ر: پرسيدند صادق اماماز 

آری اما بعدش آنها نجات پيدا : رسد؟ فرمود آن شهر نيز مي
 .كنند مي

 

ة  و  : عن الرسول. 41
ل 
 
أ س  م  ي ال  اح  ف 

ح  ل   
ان  الإ  م  ر  ح 

ث  ال  ور 
ة  ت  ث  ل  ث 

ء   ز  ه  ة  و  ال  يب  غ 
 ... ال 

اصرار در : سه چيز موجب محروميت است: خدا رسول
 ....ره كردندرخواست و غيبت و مسخ
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ا. 1 ض  ن  الر 
س  ح  ي ال  ب 

 
ال  أ اج  تفسير القمي، ق  و  م 

ك  الأ    ب 
ت  ب  ر  ا ض  ذ   إ 

و 
ه  و  

ار  اللَّ ر 
ق  رَّ ب   ق 

ه  و 
ة  اللَّ ين  ک  س   ب 

ن  ک  ل  اس 
ك  و  ق  د  ي  ج  ب 

و  م  ى ال  ل  ر  إ  ش 
 
و  أ

ه اللَّ  ب 
لاَّ  إ 
ة  وَّ ل  و  لا  ق  و  ن    لا  ح  يح  م   ر 

ال  ة  ق  ين  ک  ا السَّ اك  م  د   ف 
ت  ل  ع   ج 

ت  ل  ق  ف 
اء  و   ي  ب 

ن 
ع  الأ   ت  م  ان  ة  و  ك  ب  ي  ة  ط  ح  ائ  ان  و  ر 

س  ن   
ه  الإ  ج  و  ه  ك  ج  ا و  ه  ة  ل  نَّ ج 

ال 
ين ن  م 

ؤ  م  ع  ال  ون  م  ک   .ت 
چون امواج بر تو ضربه زدند، به آنها اشاره كن : فرمود امام رضا

به سكينۀ خدا، آرام گيريد و به قرار خدا قرار يابيد و حول و : بگوو 
: فرمود پرسيدند سكينه چيست؟ امام. ای جز به خدا نيست قوه

ای  ای از بهشت كه صورتي چون صورت انسان دارد و رايحه نفحه
 .بو كه با انبياء بوده و با مؤمنين خواهد بود خوش

 

ع  . 2 ا ج  ب 
 
ال  أ ر  علل الشرائع، ق 

ى  ف  ل  ك  ع  ين  م  ى ي 
ل  ل  ع  ج  ان  الرَّ ا ك  ذ  إ 

ع   م  س  ى ت  تَّ ه  ح  ن   م 
 
أ رَّ ب  راا و  لا  ت  ي  لاَّ خ   إ 

ل  ق  ل  ت  ك  ف  ار 
س  ى ي  ل   إ 

ل  وَّ ح  مَّ ت  ي  ث 
 
أ ر 

ع   اب 
ص 
 
ن  أ ن  م 

ي  ع  ب  ص   إ 
ن  ي  وب  ب  ل  ق  نَّ ال  إ 

ك  ف  ين  م  ى ي 
ل  و  ع  ت  و  ه  ع  م  ا س   م 

ه  ن  م 
ق  ا ف  ا و  م  بَّ د  ر  ب  ع  نَّ ال   إ 

ا و  ذ  ةا ك  اع  ا و  س  ذ  ةا ك  اع  اء  س  ش  ف  ي  ي  ا ك  ه  ب  ل 
ق  ه  ي 

للَّ
ر ي  خ  ل   .ل 

اگر مردی در سمت راست تو ايستاده بود و چيز : فرمود باقر امام
بدی گفت سپس سمت چپت آمد تا همان چيز بد را دوباره و در 

راجع به او جز خير نگو و از او ای  اين حالِ جديد از او نشنيده
قلب آدمي بين دو انگشت خداست و هر لحظه به . بيزاری مجو
شايد . ساعتي اينگونه است و ساعتي آنگونه. چرخد طرفي مي

 .توفيق او را دريابد

 

ع  . 3 م   س 
ال  ر  ق  اب 

ن  ج  ير  المجالس للمفيد، ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  لا  ال  ج  ر 
راا و   ب  ن  م  ق  ت 

ش  اه  ي  اد  ن  ه  ف  ي 
ل  دَّ ع  ر  ن  ي 

 
ر  أ ب  ن  ام  ق  د  ر  ير  ق  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م   ال 

ان  و   ط  ي  ط  الشَّ خ  س  ن  و  ت  م  ح  ي الرَّ ض  ر  ا ت  انا ه  ك  م  م  ات 
ع  ش  ر  د  ب  ن  ا ق  لا ي  ه  م 

ى ا ض  ر 
 
ا أ ة  م  م  س   النَّ

 
أ ر  ة  و  ب  بَّ ح  ق  ال  ل  ي ف  ذ 

و  الَّ ك  ف  وَّ د  ب  ع  اق  ع 
ن  ت  م 

ؤ  م  ل 
ب   وق 

ت  و  لا  ع  م  ل  الصَّ
ث  م   ب 

ان  ط  ي  ط  الشَّ خ  س 
 
م  و  لا  أ

ل  ح 
ل  ال 

ث  م   ب 
ه  بَّ ر 

ه   ن  وت  ع 
ک  ل  الس 

ث  م   ب 
ق  م  ح 

 ...الأ  
اميرالمؤمنين شنيد كه مردی خادمش قنبر را شتم ميكرد و قنبر 

صدايش كرد و گفت صبور  علي. ميخواست جوابش را بدهد
ناسزاگوی خويش را رها كن تا خدا را راضي كرده باشي ! برباش قن

قسم به خدا . و شيطان را خشمگين؛ و خود او را ادب كرده باشي
چيز  كار به مانند حلم، خداوند راضي نميشود و با هيچ كه با هيچ

چيز مثل سكوت،   آيد و با هيچ مثل خاموشي شيطان به خشم نمي
 . شود احمق تربيت نمي

 

ل   ال  و  ق  . 4 ي الذ   ف 
ل ك 
ه  ذ  ل  خ 

د  ي  ير  ف  غ 
ل  الصَّ ن  الذ   م 

ع  ز  ج  ل  ي  ج  الرَّ
ير   ب 

ک   ...ال 
كند، به ذلتّ  تابي مي كسي كه در ذلّتِ كوچكي بي: فرمود امام

 .شود بزرگتری مبتلا مي

 

ي  . 5 ب 
ال  النَّ ي، ق  اع 

ة  الدَّ دَّ ا  ع  ةا و  م  يق  ق  قٍّ ح  ل  ح  ک  نَّ ل  ة  إ  يق  ق  د  ح  ب   ع 
غ  ل  ب 

ي  ى ش  ل  د  ع  م  ح  ن  ي 
 
بَّ أ ح   ي 

ى لا  تَّ ص  ح 
ل  خ   

ه   الإ 
لَّ ل  ل 

م  ن  ع   ...ء  م 
علامت اينكه كسي . هرچيز را علامتي است: فرمود خدا رسول

به مقام اخلاص رسيده آن است كه دوست نداشته باشد برای 
 . كنند كاری كه برای خدا كرده، مردم از او قدرشناسي

ال   ال   ق  ث  م 
 
اس  أ ى النَّ ر  ى ي  تَّ ه  ح 

ق  ف 
لَّ ال  ل  ك  ج  ه  الرَّ ق  ف  رٍّ لا  ي  اذ  ا اب  ي 

ود   ج  ه  و  ر  ي  غ  ا لا  ي  م  ل ك  ك 
ه  ذ  ر  ي  غ  م  و  لا  ي  ه  ود 

ج  و   ب 
ل  ف  ح   ي 

ل  ر  ف  اع  ب 
الأ  

ک   ي  ه  ف  س 
ف  ى ن  ل  و  إ 

ع  ه  ج  ر  مَّ ي  ه  ث  د  ن  ير  ع  ع 
ا ب  ه  ر  ل  اق 

م  ح  ظ  ع 
 
 ...ون  أ

وقتي آدم به فهم و شعور رسيد، مردم برايش : فرمود خدا رسول
البته نه اينكه . اند و از وجودشان متأثّر و متغيّر نشود چون شتران

تكبّر داشته باشد بلكه خودش را در نهايت حقارت در پيشگاه خدا 
 . داند مي

ي  ن 
ن  ب   م 

لا ج  نَّ ر 
 
ي  أ و 

ا و  ر  ه  ر  ب 
ك  ذ 
 
ةا أ اد  ب  ه  ع 

نَّ اللَّ د  ب  ع 
ال  لأ   يل  ق  ائ  ر  س  إ 

وا  ال  لاَّ ق  اس  إ  ن  النَّ   م 
 

لإ م  ر  ب 
م  ل  لا  ي  ع  ات  و  ج  اع  ي الطَّ  ف 

غاا ال  ب   م 
ةا دَّ ث  م  ک  م  ف 

يَّ  ك  و  ض  س  ف  ت  ن  ب  ع  ت 
 
د  أ ال  ق  ه  و  ق  س 

ف  ى ن  ل  ل  ع  ب  ق 
 
أ اء  ف  ر  ع  م  ن  ص  ت  ت  م  ع 

ي  ي لا  ش   ف 
ك  ر  م  ص   ع  ل  خ 

 
ه  و  أ ت  يَّ ر  ن  يَّ

غ  ه  ف  ان  ح  ب  ه  س 
لَّ  ل 
ل  م  ع  ن  ت 

 
ي أ غ  ب  ن  ي 

ء  ف 
ي ق 
ع  ت  ر 

وا و  ال  لاَّ ق  اس  إ  ن  النَّ   م 
 

لإ م  ر  ب 
م  ل  لا  ي  ع  ج  ه  ف 

لَّ ه  ل 
ل  م   ...  ع 

مه اسرائيل گفت خدا را عبادتي خواهم كرد كه ه مردی از بني
مدتي جهد كرد اما همه جا شايع شد كه او متصنعّ و . متحيّر شوند
پس بخود آمد و گفت خود را به سختي انداختم و . رياكار است

سزاوار است كه فقط برای خدا عبادت كنم و . عمرم را تباه نمودم
پس نيّتش را عوض كرد و عملش را . كاری به مردم نداشته باشم

جا شايع شد كه او باتقوی و پرهيزگار  همه. برای خدا خالص نمود
 .است

ق   اد 
ن  الصَّ

ا  و  ع  ه  رَّ ب 
ق 
 
ا أ ذ  إ 

رّاا ف   س 
ه  ت  ل  ب  ت 

رّاا ك   س 
ةا ن  س  ل  ح  م 

ن  ع  ال  م  ق 
اءا  ئ   ر 

ت  ب  ت 
ت  و  ك  ي  ح  ياا م  ان 

ا ث  ه  رَّ ب 
ق 
 
ا أ ذ  إ 

راا ف  ه  ت  ج  ب  ت 
ت  و  ك  ي  ح   م 

ای انجام دهد برايش  ي حسنههركس پنهان: فرمود صادق امام
اگر آنرا برملا كرد، . سریّ: نوشته شود و نيز كنارش نوشته شود

اگر برای بار دوم . آشكارا: نويسند كنند و مي كلمه سریّ را پاك مي
 .ريايي: نويسند برملا كرد مي
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  252 صفحه

 

ن  . 6 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ه   ج  ائ  ن  آب  ي ع  ان 
ان   الثَّ م  ل  ا س  ع  ال  و  د  اق  ب 

 
رٍّ  أ ة  ذ  م  ح  ر 

ةا و   س  اب 
راا ي  س  ه  ك  اب  ر   ج 

ن  ه  م  ي 
ل   إ 
م  دَّ ق  ة  ف 

اف  ي  ى ض 
ل  م  إ 

و  ات  ي  ا ذ  م  ه 
ي  ل  ه  ع 

اللَّ
ام   ق  ح  ف  ل  ه  م  ع  ان  م 

و ك  ز  ل  ب  خ  ا ال  ذ  ب  ه  ي  ط 
 
ا أ رٍّ م  و ذ  ب 

 
ال  أ ق  ه  ف  ت  و 

ك  ن  ر  ا م 
ه  لَّ ب 

ن  ر   ه  ر  ج  ف  ر  ان  و  خ  م  ل  ل  س  ك 
 
أ رٍّ ي  و ذ  ب 

 
ل  أ ع  ج  ه  ف  ي 

ل   إ 
ه  ل  م  ح  و  ح 

ل  م   ب 
ه  ت  و  ك 

ا  ن  ق  ز  ي ر  ذ 
ه  الَّ

لَّ د  ل  م  ح 
ول  ال  ق  ح  و  ي  ل  م 

ل ك  ال 
ه  ذ  ي 

ل  ر  ع  ذ  ز  و  ي  ب  خ  ل ك  ال 
ذ 

ر   ي م  ت  و 
ك  ن  ر  ک  م  ت  ة  ل  اع  ن  ت  ق  ان  و  ك  ان  ل  م  ل  ال  س  ق  ة  ف  اع  ن  ق  ه  ال  ذ 

ةا ه  ون   .ه 
روزی سلمان ابوذر را به مهماني فراخواند و خرده : فرمود امام

ابوذر گفت چه . ناني خشك نزد او نهاد و برآن آب پاشيد تا نرم شد
سلمان برخواست و . داشتي خوش مزه است كاش نمكي هم مي

ابوذر شروع . اش را گرو نهاد و نمكي تهيه كرد و آورد رفت و كوزه
! شكر: گفت خورد و مي پاشيد و مي ر نان نمك ميبه خوردن كرد؛ ب

اگر قناعت : سلمان گفت. خدای را كه به ما قناعت نصيب كرد
 . داشتيم كوزه من  اكنون در گرو نبود مي

 

م    فقه الرضا . 7 ال 
ع  ن  ال 

ي ع  و 
ر 
 
ه   ، أ ت  ل 

 
أ اء  س  و  اء  د   د 

ل  ک   ل 
ال  ه  ق  نَّ

 
أ

ل   ک   ل 
ال  ق  ل ك  ف 

ن  ذ  ه  ع  ائ 
ف  ي ش  ن  ف  ذ 

 
د  أ ق  اء  ف  ع  يل  الد  ل  ع 

م  ال  ه 
ل 
 
ا أ ذ  إ 

اء  ف  ع  اء  د  د 
م   ال  ع 

ي  ال   ل 
ال  مَّ ق  زَّ  ث  لَّ و  ع  ه  ج  نَّ اللَّ

 
آن  لأ  ر 

ق  ة  ال  اء  ر  ن  ق   م 
ل  ض  ف 

 
اء  أ ع  الد 

ت   ب  ذَّ د  ك  ق  م  ف  ك  عاؤ  و  لا د  ي ل  ب  م  ر  ک  ا ب 
ؤ  ب  ع  ول  ما ي  ق  ون  ل زاماا و  ي 

ک  ف  ي  و  س  م  ف 
ع   ف  د  ف  ي  ي  يل  و  ك  ر  ق 

دَّ ق  م  ي  ا ل  ر  و  م  د  ا ق  ء  م 
ل  ب  ن  ال  ع  م 

ف  د  اء  ي  ع  نَّ الد 
 
ي أ و 

ر 
 
أ

ون   ک  ى لا  ي  تَّ ال  ح  ر  ق  دَّ ق  م  ي  ا ل   .م 
: فرموده كاظم امامعرض كردم روايت شده كه  به امام رضا

آری و هر دردی را دعايي : فرمود امام. است هر دردی را دوايي
سپس . چون به دردمند دعا الهام شود اذن شفا داده ميشود. است

دعا كردن از قرآن خواندن افضل است چون : فرمود امام رضا
اگر دعاكردن شما نبود خدا به شما اعتنايي » : خدا در قرآن فرموده

. «لش را درو خواهيد كردكرد؛ اما اين جمله را رها ساختيد و وبا نمي
كند  دعا بلای تقدير شده و تقدير نشده را دفع مي: فرمود امام

 . پيش از آنكه تقدير شود

م   ال 
ع  ن  ال 

ي  ع  و 
مَّ  ر  ه  ث  د  و  آل  مَّ ح  ى م  ل  ة  ع  ل  اء  الصَّ ع   الد 

ل  ض  ف 
 
ال  أ ق 

يم    ف 
ك  س 

ف  ن  اء  ل  ع  مَّ الد 
ان  ث  و 

خ   
 

اء  ل لإ ع  تالد  ب  ب  ح 
 
 ...  ا أ

افضل دعا صلوات بر محمد و پيروان اوست : فرمود كاظم امام
سپس دعا برای دوستان سپس برای خودش راجع به هرچه كه 

 .دوست دارد
 

ه  . 8 ل  اللَّ
 
أ س  ة  ن  ر 

شَّ ن  م  ب  ال 
ت  ک  ار  ال 

يث  ة  إ 
يل  ى ح 

ل  ون  ع  ول  ب  ج  اس  م  و  النَّ
اد  د   ...السَّ

اند كه نوشتجاتي را كه نشر و مشهور  دم اينگونهمر: فرمود امام
 !پناه بر خدا. پندارند شوند درست مي

 

ال   الکافي. 9 و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى  اللَّ ل   إ 

ن  م 
ؤ  اج  م  ت  اح  ار  ف  ه  د  ت  ل  ان  ن  ك  م 

ل  ع   خ 
 ب 
 
ي أ ت 

ک  ئ 
ل  لَّ م  زَّ و  ج  ه  ع  ال  اللَّ ا ق  اه  يَّ  إ 

ه  ع  ن  م  ا ف  اه  ن  ک  ى س  ن  ک  س  ي ب  د  ب 
داا  ب 
 
ي أ ان 

ن   ج 
ن  ک  س  ل ي لا  ي 

ل  ي و  ج  ت  زَّ ا و  ع  ي 
ن   .الد 
ای داشته باشد و مؤمني محتاج  هركس خانه: فرمود صادق امام

سكونت در آن شود و او در اختيارش نگذارد، خداوند به فرشتگان 
بر مسكن دنيا بخل ورزيد، قسم به عزت و جلالم كه در : فرمايد

 .شتم ساكنش نكنمبه

 

ال ث  . 11
ن  الثَّ

س  ح  و ال  ب 
 
ال  أ ، ق  ين 

م  الد  ل  ع 
 
م   أ

ل  اب  ك  و 
ي ج  ل  ف 

ك  و  ت  م  ل  ل 
ت  و   ر  د  ن  غ  م  اء  ل 

ف  و  ه  و  لا  ال  ي 
ل  ت  ع  ر  د  ن  ك  مَّ ا م 

ف  ب  الصَّ
ل  ط  ا لا  ت  م  ه  ن  ي  ار  ب  د 

ن   وء  ظ  ت  س  ف  ر  ن  ص  مَّ ح  م  ص  هلا  الن  ك  ل  ب 
ل  ق  ك  ك  ر 

ي  ب  غ  ل  ا ق  م  نَّ إ 
ه  ف  ي 

ل   إ 
 .ك 

از كسي كه بر : به خليفه وقت متوكّل عباسي فرمود امام هادی
او خشم گرفتي، صفا و يكرنگي مجوی و از كسي كه بر او غدر 
كردی، توقع وفا مدار و از كسي كه بدو بدگمان بودی خيرخواهي 

 . ند قلب توسترا توقع مكن كه قلب ديگران نيز مان
 

ة  . 11 اد  ب  ع 
اب  ال  و  ب 

 
د  أ ب  ع 

ى ال  ل  ح  ع  ت  ف  ع  ي  ر  و  د  ال  م  ح 
 
ا أ  .ي 

 حديث قدسي است كه ای محمد پرهيز از گناه، ابواب عبادت را
 .مفتوح و توفيق عبادت نصيب آدمي كنند

 

ق  . 12 اد  ن  الصَّ
زَّ  قصص الأنبياء عليهم السلم، ع  ه  ع  نَّ اللَّ

 
ال  أ و   ق 

ن   ل  ر  ف  ب 
خ 
 
ن  أ

 
ه  أ ي 

ل  ه  ع 
ات  اللَّ و  ل  ي  ص  ب 

يل  النَّ ق  ز  ى ح 
ل  ى إ 

ح  و 
 
لَّ أ ج 

ناا ] ل  ه  [ ف  ر  ب  خ 
 
أ ك  ف  ل  م 

يل  ال  ق  ز  ى ح 
ت 
 
أ ا ف  ذ  م  ك  و  يك  ي  ف  و  ت  ي م  ن 

 
ك  أ ل  م 

ال 
ط   ق  ى س  تَّ ه  ح  ير  ر 

ى س  ل  و  ع  ه  و  ه  ا اللَّ ع  د  ال  ف  ل ك  ق 
ذ  ط  و   ب  ائ 

ح  ن  ال  ي  ا ب  م 
ى  ح  و 

 
أ ي ف  ر 

م 
 
ي  أ ض 

ق 
 
ي و  أ ل  ف   ط 

بَّ ش  ى ي 
تَّ ي ح  ن  ر 

خ 
 
ب  أ ا ر  ال  ي  ق  ير  ف  ر 

السَّ
ي ب 
ل ك  النَّ

ى ذ  ل   إ 
ه  س    اللَّ م  ه  خ  ر 

م  ي ع   ف 
ت 
 
أ س  ن 

 
ي أ ن   إ 

ل  ناا و  ق  ل  ت  ف 
ن  ائ 

 
أ

ا  ي  ي  ب 
ال  النَّ ق  ةا ف  ن  ة  س  ر  ش  ةا ع  ب  ذ 

ب  ك  ذ 
ك 
 
م  أ ي ل  ن 

 
م  أ ل  ع  ك  ت  نَّ  إ 

ك  ت  زَّ  و  ع 
ب  ر 

ه   غ  ل  ب 
 
أ ور  ف  م 

 
أ د  م  ب  ت  ع  ن 

 
ا أ م  نَّ ه  إ 

ي  ل   إ 
ه  ى اللَّ ح  و 

 
أ ط  ف   .ق 

خداوند به حِزقيل نبي وحي كرد كه فلان : فرمود صادق امام
آن . حزقيل چنين كرد. پادشاه را بگو فلان روز مرگت دررسد

ادشاه به خدا التماس كرد و الحاح بسيار نمود و گفت خدايا مرا پ
خداوند . فرصت ده تا طفلم بزرگ شود و بتواند جانشين من گردد

. به حزقيل وحي كرد به او بگو پانزده سال به عمرش فزودم
. خدايا اگر حرفم را عوض كنم مرا دروغگو ميدانند: حزقيل گفت
  . آنچه گفتيم برسان! تو بندۀ مأموری: خداوند فرمود
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ن  . 13
ه  ب 

د  اللَّ ب 
ن  ع  ه  ع  ي  و 

ول  ن  ق 
ن  اب 

ه  ع  اد  ن  س  إ  ي ب  ان 
يد  الثَّ ه 

ى الشَّ و  ر 
ق   اد 

د  الصَّ مَّ ح  ن  م 
ر  ب 

ف  ع  د  ج  ن   ع 
ت  ن  ال  ك  ي  ق  ل 

ف  و  ان  النَّ م  ي  ل  ا  س  ذ  إ 
ال  ف  ق 

د   ي  ق  اش 
ج  ه  النَّ

د  اللَّ ب  ع  ى ل 
لا و  م  ه   ب  اب  ت  ه  ك  ي 

ل   إ 
ل  ص  و 

 
م  و  أ لَّ س  ه  ف  ي 

ل  د  ع  ر  و 
ال   ط 

 
يم  أ ح 

من  الرَّ
ح  ه  الرَّ

م  اللَّ
س  يه  ب  ر  ف 

ط  ل  س  وَّ
 
ا أ ذ  إ 

ه  ف 
 
أ ر  ه  و  ق  ضَّ ف  ف 

دَّ ل   ح  ن  ي 
 
ي أ د  ي  ى س 

 
أ ن  ر  إ 

از  ف  و 
ه 
ة  الأ   ي 

لا  و   ب 
يت  ل  ي ب 

ن  ي إ  د  ي  اء  س 
ق  ه  ب  ي  اللَّ

ل زَّ و  ج  ه  ع 
ى اللَّ ل  ي إ  ن 

ب  ر  ق  ا ي  ى م  ل  ه  ع   ب 
لَّ د 
ت  س 
 
 لأ 
لا ث   ل ي م 

ل  ث  م  و  ي 
 
دّاا أ  .ح 

ه   اب  ج 
 
أ وف  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
يم اللَّ ح  من  الرَّ

ح  ه  الرَّ
م  اللَّ

س  ي   ب  ور  ر  ا س  مَّ
 
أ ف 

ه   ل  ك  م   ب 
ه  يث  اللَّ غ  ن  ي 

 
ى أ س  ت  ع  ل  ق  ك  ف  ت  ي 

لا  و  اء  آل  ب  ي  ل  و 
 
ن  أ  م 

فاا ائ 
وفاا خ 

د   مَّ ح  ك   م  ي  ب  و  ق  م  و  ي  ه  ي  ار 
ك  ع  و  ب 

س  ک  م  و  ي  ه  يل  ل 
ك  ذ   ب 

زَّ ع  و  ي 
ل ك  

ن  ذ  ي م  ن  اء  ي س  ذ 
ا الَّ مَّ

 
م  و  أ ه  ن  ين  ع  ف  ال 

خ  م  ار  ال  ك  ن   ب 
ئ  ف 

ط  م  و  ي  ه  يف  ع 
ض 

ك   ي  ل  اف  ع  خ 
 
ا أ ى م  ن  د 

 
نَّ أ إ 

س ف  د  ق  ة  ال  ير  ظ  مَّ ح  ش  ل  ت  ا ف  ن  يٍّ ل  ل  و  ر  ب 
ث  ع  ن  ت 

 
 .أ

ای از عبدالله نجاشي  بوديم كه نامه صادق امامراوی گويد نزد 
در آن نامه گفته بود كه او را به حكومت اهواز نصب . رسيد
راهي نشانش دهد كه اين كار او  خواسته بود كه امام. اند كرده

بسم الله الرحمن : برايش نوشت امام. درا به خدا نزديك كن
من از مقام يافتن تو خوشحالم چون شايد خداوند بوسيله . الرحيم

پناهي از مؤمنان را نجات بخشد و ذلت ايشان را  تو بيچارۀ بي
بوسيله تو به عزت بدل سازد و عريان ايشان را بپوشاند و ضعيف 

در برابرش . ز داردايشان را قوی كند و آتش مخالفين را از ايشان با
آنچه از آن ميترسم آن است كه مبادا بر دوستي از دوستان خدا 

 .دست درازی كني و بوی بهشت را نشنوی

ال   ان   و  ق  و 
خ   
ى الإ  ل   إ 

ان  س  ح   
ان  الإ 

ط  ل  ل  الس 
م  ة  ع  ار  فَّ ين  ك  ط 

ق  ن  ي 
ي  ب  ل  ع  ل 

... 
خليفه بود به علي بن يقطين كه شاگرد ايشان و وزير  امام

 .كفّاره خدمت به سلطان، احسان به برادران ايماني است: گفت
 

ر  . 14 اق  ب 
ال  ال  ال  ق  ي  ق  ار 

ص  ن 
ن  الأ   م 

ؤ  م  د  ال  ب 
ن  ع  ، ع  ه  ن  ه   و  م  نَّ اللَّ إ 

ي  ح  ف 
ل  ف  ه  و  ال  ين  ي د  ا و  ف  ي 

ن  ي الد  زَّ ف  ع 
ال  ال 

ص   خ 
ث  ل  ن  ث  م 

ؤ  م  ى ال  ط  ع 
 
أ

ينالآ  م 
ال  ع  ور  ال 

د  ي ص   ف 
ة  اب  ه  م  ة  و  ال  ر   . خ 

عزت در : خداوند به مؤمن سه خصلت اعطا كرد: فرمود باقر امام
 .دنيا و در دينش؛ و رستگاری در آخرت؛ و مهابت پيش چشم همه

ن   ، ع  ه  ن  يو  م  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ ب  ع 

ک  ن  ال   م 
ةا م  ر  م  ح  ظ  ع 

 
ن  أ م 

ؤ  م  ال  ال   .ق 
 .مؤمن حرمتش از كعبه بيشتر است: فرمود صادق امام

ال   ير  نهج البلغة، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ه   ال  نَّ اللَّ إ 
ين  ف  ن  م 

ؤ  م  ون  ال  ن  وا ظ  ق  اتَّ
م   ه  ت 

ن  س 
ل 
 
ى أ ل  قَّ ع  ح  ل  ال  ع  ه  ج  ان  ح  ب   .س 

از گمانهای مؤمنين برحذر باشيد كه خداوند : فرمود علي امام
 (.يا تعيين كند)بان ايشان جاری كندحق را بر ز

ر   المحاسن
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ ه   ، ق 

ى اللَّ ل  يَّ و  ع  ن  ح  ا م  ي  ح  ك  و  ي  ل  ن  ه  ك  م  ل  ه  ي 
ى  ل   إ 

ل ك 
ي ذ   ف 

يل  ب 
وا و  السَّ ع  ف 

ت  ان  اء  ف  م 
ل  ع  ل  ال  و 

ق   ب 
وا و  د  ت  اه  م  ف  ک  ن  ل  يَّ ان  ب  ي  ب  ال 

د  
ه  ن  ي  م  ه  ف 

داا اللَّ ش  ر  ا م  يًّ ل  ه  و 
د  ل  ج 

ن  ت  ل  ل  ف  ل 
ض  ن  ي  د  و  م 

ت  ه  م  و  ال  ه  ه  ف   .اللَّ
هركس هلاك شود خودش شده و هركس : فرمود باقر امام

خدا راه را بيان ميكند پس به . هدايت يابد خودش سود كرده
هدايت در نهايت . هدايت او راه يابيد و از گفتار عالمان سود بريد

ت هركس را خدا هدايت كند هدايت شود و هركس بدست خداس
 .گمراه شود كسي نخواهد بود كه دستش را بگيرد و رشدش دهد

 

ن  . 16 يالخصال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال اللَّ ة    ق  ي  ان  م 

ن  ث  ر  م 
ث  ك 
 
ه  أ ک  م  ت  س  ي  لَّ ب  ك 

ه   ون  ن  ک  س  ن  و  ي  ج 
ه  ال  ر  ض  ح  ر  ي  ض  ت  ح  و  م  ه  ع  ف 

ر  ذ 
 
 .أ

ای كه ارتفاع سقفش بيش از هشت  هرخانه: فرمود صادق امام
 .ها در آن لانه كنند و بمانند ذراع باشد جنّ

ن   يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ع   اللَّ

ر  ذ 
 
ي أ ان  م 

ق  ث  و  ت  ف  ي  ب  ان  ال  ا ك  ذ   إ 
ال  ق 

ي  س  ر  ک  ة  ال  ه  آي  ي 
ل  ب  ع  ت  اك   .ف 

بلندتر از هشت ذراع است  ای كه سقفش خانه: فرمود صادق امام
 .بر حاشيه سقفش آيۀ الكرسي بنويس

يالمحاسن،  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ  ف 

ت  ي 
 
أ ت  و  ر  ي  ب  ال   ب 

ت  ير  د 
 
د  أ ي  ق  س  ر  ک  ة  ال  آي 

ي   س  ر  ک  ة  ال  وباا آي  ت  ک  ه  م  د  ج 
س  ة  م 

ل  ب   ق 
جايي  رفتيم، بر ديوارها و بر قبلۀ صادق امامراوی گويد به خانه 

 .خواند آيۀ الكرسي نوشته بود كه نماز مي
 

ن  . 17 يالخصال، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  لَّ  ج  زَّ و  ج  ه  ع 
ى اللَّ ل  ن  ع  م 

ؤ  م  ل   ل 
ال  ق 

ه  و   ن  ت 
ف  ن  لا  ي 

 
ى أ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت 

ى اللَّ ل  ه  ع  ا ل  ه   ب 
ه  ي ل  ف   ي 

ةا ل  ص  ون  خ  ر  ش  ع 
ى ا ل  ه  ع  ه  و  ل  لَّ ض 

ن  لا  لا  ي 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  ع  و  ج  ه  و  لا  ي  ي  ر 
ع  ن  لا  ي 

 
ه  أ

للَّ
ن  لا  

 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  ر  ت   س 
ك  ت 
ه  ن  لا  ي 

 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  وَّ د  ه  ع   ب 
ت  م 

ش  ي 
قاا و   ر  ه  غ  يت  م   ي 

ن  لا 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  زَّ ع   و  ي 
ه  ل  ذ  خ  ى  ي  ل  ه  ع  قاا و  ل  ر  لا  ح 

ي  ى ش  ل  ع  ع  ق  ن  لا  ي 
 
ه  أ

ي  اللَّ ه  ش  ي 
ل  ع  ع  ق  ه   ء  و  لا  ي  ي  ق  ن  ي 

 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ء  و  ل 
ه   ين  و  ل  ار 

بَّ ج  ات  ال  و  ط  ن  س  ه  م 
يذ  ع  ن  ي 

 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ين  و  ل  ر  اك  م 
ر  ال  ک  م 

ه   ل  ع  ج  ن  ي 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ن  لا   ع 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ة  و  ل  ر  ا و  الآ خ  ي 
ن  ي الد  ا ف 

ن  ع  م 
ن   ه  م 

يذ  ع  ن  ي 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  ت  ق  ل  ين  خ  ش  ا ي  اء  م  و  د 
ن  الأ   ه  م  ي 

ل  ط  ع  ل  س  ي 
ة  و   ير  ب 

ى ك  ل  ه  ع  يت  م   ي 
ن  لا 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ام  و  ل 
ذ  ج  ص  و  ال  ر  ب  ى ال  ل  ه  ع  ل 

ه  
ى اللَّ ل  ه  ع  ةا و  ل  ب  و  ث  ت  د  ح  ى ي 

تَّ ي ح  اص  ع  م 
ي ال   ف 

ه  ام  ق  ه  م  ي  س 
ن  ن  لا  ي 

 
ه  أ

اللَّ
ن  
 
ز   أ ر 

غ  ن  لا  ي 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  ت 
جَّ ح   ب 

ه  ت  ف  ر 
ع  ه  و  م  م  ل  ه  ع  ن 

ب  ع  ج  ح  لا  ي 
ى اللَّ  ل  ه  ع  ل  و  ل  اط  ب 

ه  ال  ب 
ل  ي ق  ى ف  ع  س  ه  ي  ور  ة  و  ن  ام  ي  ق 

م  ال  و  ه  ي  ر  ش  ح  ن  ي 
 
ه  أ

ط   ل  س  ن  لا  ي 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ر  و  ل 
ي  ل  خ  ک  ه  ل 

ق  ف  و  ن  ي 
 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  ي  د  ن  ي  ي  ب 
ن  و  

م 
الأ    ب 

ه  م  ل  ت 
خ  ن  ي 

 
ه  أ

ى اللَّ ل  ه  ع  ه  و  ل  لَّ ذ  ي 
ه  ف  وَّ د  ه  ع  ي 

ل  ان  و   ع 
يم   
الإ 

ين   ن  م 
ؤ  م  ل   ل 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
ط  اللَّ ائ  ر 

ه  ش  ذ 
ى ه  ل  ع 

يق  الأ   ف  ي الرَّ ا ف 
ن  ع  ه  م  ل  ع  ج   .ي 
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او را به فتنه : مؤمن برعهدۀ خدا بيست حق دارد: فرمود باقر امام
اش را سير  دچار نكند، گمراهش نكند، عريانش نگذارد، گرسنگي

نكند، رسوايش نسازد، ذليلش نكند بلكه شاد  كند، او را دشمن
عزّتش دهد، به غرق شدن و سوختن او را نكشد، عفّتش را نگه 
دارد، از مكر دشمنان حفظش كند، از خشم جبّار پناهش دهد، در 
دنيا و آخرت با ما باشد، خلقتش را زشت نكند، از برص و جذام 

در نسيان  ای مرگش را نرساند، اش دارد، در حال ارتكاب كبيره نگه
رهايش نكند و توفيقش دهد تا توبه كند، از علم و معرفت به خدا و 

مندش سازد، شك در دلش باقي نگذارد، در  حجّتهای خدا بهره
قيامت نوراني محشورش كند، توفيق خيراتش دهد، دشمنش را بر 
او مسلط نسازد، عاقبتش را به امن و ايمان ختم كند و با ما در 

ينهاست شرايطي كه خدا برای مؤمن تدراك ا. رفيق اعلي باشد
  .ديده

  الکافي
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  ة  ق  ي  اج 
ن  ن  ي، ع  ر   ب 

ف  ع  ن   ج  م 
ؤ  م  نَّ ال   إ 

ول  ق  ة  ي  ير  غ  م 
نَّ ال  إ 

ان   ن  ك   إ 
ال  ق  ا ف  ذ  ک   ب 

ا و  لا  ذ  ک   ب 
ص  و  لا  ر  ب  ال   ب 

ام  و  لا 
ذ  ج  ال  ى ب 

ل  ت  ب  لا  ي 
ن  ص   لا ع  اف 

غ  ي ل  ن 
 
أ ال  ك  ق  ه  ف  ع  اب 

ص 
 
دَّ أ مَّ ر  عاا ث  نَّ ک  ان  م  ه  ك  نَّ  إ 

ين  اس  ب  ي  اح 
ال   مَّ ق  وه  ث  ل  ت  ق  د  ف 

غ  ن  ال  م  م  ه 
ي  ل   إ 
اد  مَّ ع  م  ث  ه  ر  ذ  ن 

 
أ م  ف  اه  ت 

 
ه  أ يع  ن 

ک  ى ت  ل  ر  إ 
ظ  ن 
 
أ

ل   ک   ب 
وت  م  ة  و  ي  يَّ ل   ب 

ل  ک  ى ب 
ل  ت  ب  ن  ي  م 

ؤ  م  نَّ ال  ه   إ  س  ف  ل  ن  ت  ق  ه  لا  ي  نَّ
 
لاَّ أ ة  إ 

يت   .م 
گويد مؤمن به جذام و برص و برخي  گفتند كسي مي باقر امامبه 

مگر مؤمن آل ياسين نبود؟ : فرمود امام! گردد امراض مبتلا نمي
پس بسوی قومش آمد و ايشان را ... جذام انگشتانش را خورده بود

سپس . ار آمد او را شهيد كردندفردا كه باز برای انذ. انذار كرد
شود و به هر مرگي  مؤمن به هر بلايي مبتلا مي: فرمود امام
 . كند ميرد جز اينكه خودكشي نمي مي

ن   الکافي ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ک   ب 

ن  م 
ؤ  م  ي ال  ل  ت  ب   ي 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

يت    م 
ل  ک   ب 

ه  يت  م  ة  و  ي  يَّ ل 
وب  ب  ي 

 
ى أ ر  ا ت   م 

 
ه  أ ل 

ق  اب  ع 
ه  ذ  يه  ب  ل 

ت  ب   كَيْفَ ة  و  لا  ي 

ي  ل  ش  ى ك  ل  ه  و  ع  ل 
ه 
 
ى أ ل  ه  و  ع  د 

ل  ى و  ل  ه  و  ع  ال  ى م 
ل  يس  ع  ل  ب   إ 

ه  ط  اللَّ لَّ ء   س 
ه  ب 

ه  د  اللَّ ح  و  ي  ه  ل 
ك  ل  ر 

ه  ت  ل 
ق  ى ع  ل  ط  ع  ل  س  م  ي  ه  و  ل  ن    م 

مؤمن به هر بلايي مبتلا شود و به هر مرگي : فرمود صادق امام
ايّوب را نديدی كه خدا شيطان را بر . بميرد جز اينكه ديوانه نشود

مالش و فرزندانش و اهلش و بدنش مسلط كرد؟ همه چيز او را 
 .گرفت اما شيطان را بر عقلش مسلط نكرد تا موحّد بماند

 

ب   الأمالي للشيخ الطوسي. 18
ال  النَّ ك   ي  ، ق  ت  ق  م  ي  ك  ف  ي  اج 

ب  ر  ي  خ  لا  ت 
ك   ي  اد  ع  ه  و  ي 

 .اللَّ
كسي را كه بر تو اميد بسته نوميد مكن كه : فرمود خدا رسول

 .خدايت غضب كند و او نيز با تو دشمن شود
 

ال  . 19 ي  و  ق  وق  ف 
ق  ع  ى ال  ل  و إ 

ع  د  ه  ت  ر 
غ  ي ص  ه  ف  د  ال  ى و 

ل  د  ع 
ل  و  ة  ال 

 
أ ر  ج 

هك   ر 
 . ب 

جرآت فرزند بر پدرش در كوچكي، در بزرگي او را : فرمود امام
 .كشاند به عقوق مي

 

ال  . 21 ي ، ق  ک  اج  ر 
ک  ز  ال  ن  ير  ك  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن   ال  يَّ م 
ل   إ 
ب  ح 
 
خ  أ

ي  ي  الشَّ
 
أ ر 

اب ب  ة  الشَّ
يل   ح 

نظر پيرمرد به نزدم بهتر است ( در مشورت: )فرمود اميرمؤمنان
 .تا تدبير جوان

 

ال  . 21 ةا  الله رسولمصباح الشريعة، ق  اع  ا ط  ه  ل  ع  اج  ة  ف  اع  ا س  ي  ن  الد 
ة   و 

ل  خ  ب  ال  ب  ة  و  س  ر 
ک  ف 
ة  ال  م  او  د  م  ة  ب  و 

ل  خ  ة  ال  م  ز  ل  ه  م 
ل  ل ك  ك 

اب  ذ  و  ب 
ر   ک  ف 

ب  ال  ب  اش  و  س  ع  م  ن  ال  ول  م 
ض  ف  ك  ال  ر  ة  و  ت  اع  ن  ق  اد  ال  م   و  ع 

اغ  ر  ف  ة  ال 
د   ه  اغ  الز 

ر  ف   .ال 
. دنيا ساعتي است آنرا در طاعت حق صرف كنيد: خدا رسول

كليدش خلوت است و مداومت فكر و راه خلوت، قناعت است و 
 .ترك فضول معاش و سبب فكر، فراغت و راهش زهد است

يه   ب 
 
ن  أ ق  ع  اد 

ن  الصَّ
ين   ع  ن  م 

ؤ  م  ير  ال  م 
 
نَّ أ
 
ب   أ ال 

ي ط  ب 
 
ن  أ يَّ ب  ل  ي   ع  ت 

 
أ

ن  
 
ى أ ش  خ 

 
ي أ ن  ک 

ال  لا  و  ل  م  ق  ر  ح   ت 
 
ه  أ وا ل  ال  ق  ه  ف  ل  ك 

 
أ ن  ي 

 
ى أ ب 

 
أ يص  ف  ب 

خ  ب 
ي  م  ف 

ک  بات  ي 
م  ط  ت  ب  ه  ذ 

 
ة  أ ه  الآ ي  ذ 

ل  ه  مَّ ت  ه  ث  ب  ل  ط 
 
أ ي ف  س 

ف  ه  ن  ي 
ل   إ 

وق  ت  ت 
يا و  ا ن  م  الد  ک  يات  هاح   ب 

م  ت  ع  ت  م  ت   س 
غذای فاخری آورند نخورد اما گفت  برای علي صادق امام

)  :ميترسم نفسم بدان خو كند و خواند. تحريمش نميكنم
 (.هايتان را برديد هايتان در حيات دنيا گذشت و بهره خوشي

 

ال   الکافي. 22 و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ص   اللَّ ر  ح 

ة  ال  ث  ل  ر  ث 
ف  ک  ول  ال  ص 

 
و   أ

م   نَّ آد  إ 
ص  ف  ر  ح 

ا ال  مَّ
 
أ د  ف  س  ح  ار  و  ال  ب  ک  ت  س  ة   الا  ر  ج  ن  الشَّ

ي  ع  ه 
ين  ن  ح 

ر   م 
 
ين  أ يس  ح  ل  ب  إ 

ار  ف  ب  ک  ت  س  ا الا  مَّ
 
ا و  أ ه  ن   م 

ل  ك 
 
ن  أ

 
ى أ ل  ص  ع  ر  ح 

ه  ال  ل  م  ح 
ا آ ن  اب  د  ف  س  ح  ا ال  مَّ

 
ر  و  أ ب  ک  ت  م  اس  ود  لآ د  ج  الس  ا ب  م  ه  د  ح 

 
ل  أ ت  ث  ق  ي  م  ح  د 

ه ب  اح 
 ...  ص 

حرص و استكبار و : اصول كفر سه چيز است: فرمود صادق امام
. حرص گناه آدم بود كه واداشتش از شجره ممنوعه بخورد. حسد

استكبار گناه شيطان بود كه بواسطۀ آن از سجده بر آدم امتناع 
 .ارش كردحسد گناه قابيل بود كه به قتل هابيل واد. كرد

 

ن  . 23 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د   اللَّ

ه  ى ع  ل  ل  ع  ج  ك  ر  ل  ال  ه  ى  الله رسولق  ت 
 
أ ف 

ى  ل   إ 
ل ك 
ا ذ  و  ک  ئاا و  ش  ي  وا ش  ر  ف  ح  م  ي 

م  ل  ه  ا ب 
ذ  إ 
ين  ف  ار 

فَّ ح   الله رسولال 
ه    ب 

ب  ر 
ا ن ض  م  نَّ

 
أ ک  ض  ف 

ر 
ي الأ   ا ف 

ن  يد  د   ح 
ل  م  ع  ا ي  وا م  ال  ق  ال  و   ف  ق  ا ف  ف  ي الصَّ ف 
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ل   خ  د 
 
أ ه  ف  ه  ب  و 

ت 
 
أ اء  ف  ن  م  ح  م 

د  ق  ي ب  ون 
ت  ق  ائ 

ل  خ  ن  ال  س  ح  م  ل  ک  ب  اح 
ان  ص  ن  ك   إ 

م  ل 
ر   ف  ح  ال  ف  وا ق  ر  ف   اح 

ال  مَّ ق  شّاا ث  ض  ر 
ر 
ى الأ   ل  ه  ع  شَّ مَّ ر  يه  ث  ه  ف 

د  ي 
لا  م  ان  ر  ا ك  م  نَّ

 
أ ک  ون  ف  ار  فَّ ح  م  ال  ه 

ي  ل  ل  ع  اي  ه  ت   ... ي 
ميخواستند مردی را دفن كنند، زمين سخت  خدا رسولدر زمان

. توانست آنرا بكنند كردند نمي ها سعي مي شده بود و هرچه گوركن
های ما در زمين اثر  آمدند و گفتند آهن خدا رسولنزد

چطور؟ مگر متوفيّ خوش خُلق : فرمود خدا رسول.كند نمي
مد و در ظرفي آب آورد و دست در آن آب زد و بر نبوده؟ سپس آ

 .زمين پاشيد و زمين نرم شد
 

ر  . 24 د  ه  ه  م  د  ر  ف  ه  ن  ش  ضاا م  ي 
 
ر أ ف  ع  ن  ج 

ى ب  وس  ن  م  ، ع  ي  د 
ن  او  ر  الرَّ اد  و 

 .ن 
 .كسي كه شمشير كشيد، خونش هدر است: فرمود كاظم امام

 

ه  . 25 ي 
ل   إ 
ام  ق  ، ف  ين 

م  الد  ائ  ع  ن   د  ك  ع  ل 
 
أ س  ين  ن  ن  م 

ؤ  م  ير  ال  م 
 
ا أ ال  ي  ق  ل  ف  ج  ر 

ال   اب  ق  ج  ل  ي  و ف  ع  د  ا ن  ن  ال  ا ب  م  م  ف  ک  ب  ل  ج 
ت  س 
 
ي أ ون 

ع  ى اد  ال  ع  ه  ت 
ل  اللَّ و 

ق 
ول   س  ر   ب 

م  ت  ن  م  آم  ک  نَّ
 
ة  أ ي  ان 

وا و  الثَّ د  ؤ  م  ت  ل  ه  ف  م  اللَّ ت  ف  ر  م  ع  ک  نَّ
 
ا أ ه  ل  وَّ

 
مَّ أ  ه  ث 

ه   وا ب 
ل  م  ع  م  ت  ل  م  ف  ک  ي  ل  ل  ع  ز  ن  م  ه  ال  اب  ت  م  ك 

ت 
 
أ ر  م  ق  ک  نَّ

 
ة  أ ث  ال 

ه  و  الثَّ ت  نَّ م  س  ت  ف  ال  خ 
ت  

ق  ل  و  ي ك  م  ف 
ت  ن 
 
ار  و  أ

ن  النَّ ون  م 
اف  خ  م  ت  ک  نَّ  إ 

م  ت  ل  م  ق  ک  نَّ
 
ة  أ ع  اب   الرَّ

و 
نَّ 
 
ة  أ س  ام 

خ  ون  و  ال  م  د  ق  ل  ت  ي ك  م  ف 
ت  ن 
 
ة  و  أ نَّ ج 

ي ال  ون  ف  ب 
غ  ر  م  ت  ک  نَّ  إ 

م  ت  ل  م  ق  ک 
ى و   ل  و  م  ة  ال  م  ع  م  ن 

ت  ل  ك 
 
م  أ ک  نَّ

 
ة  أ س  اد  ا و  السَّ

ه  ن  م  م 
ك  د  اع  ب  ا ي  ون  م 

ل  ع  ف  ت  ت 
ق  و 

ة   او  د  ع   ب 
م  ك  ر  م 

 
ه  أ نَّ اللَّ

 
ة  أ ع  اب 

ا و  السَّ ه  ي  ل  وا ع  ر  ک  ش  م  ت  ان  و   ل 
ط  ي  الشَّ

ب   ص  اس  ن  وب  النَّ ي  م  ع  ت  ل  ع  م  ج  ک  نَّ
 
ة  أ ن  ام 

ة  و  الثَّ ف 
ال  خ  ل  م  وه  ب 

م  ت  ي  ال  و 
م   ور ك 

ه  اء  ظ  ر  م  و  ک  وب  ي  م  و  ع  ک  ون  ي 
 .ع 

مرا بخوانيد »پرسيد خداوند گفته كسي برخواست از اميرمؤمنان
كنيم و مستجاب  حال آنكه ما دعا مي« تا اجابت كنم شما را

ايد اما حقش  اول اينكه شما خدا را شناخته: فرمود امام. شود نمي
ايد اما از  دوم اينكه شما به رسول او ايمان آورده. داريد را پاس نمي
سوم اينكه شما كتاب خدا را ميخوانيد اما بدان . گردانيد سنّتش روی

ترسيد  يچهارم اينكه شما به ظاهر از آتش دوزخ م. كنيد عمل نمي
پنجم اينكه به ظاهر بهشت را . شتابيد حال آنكه بسوی آن مي

ششم اينكه نعمت خدا را . دوست داريد حال آنكه از آن دور ميشويد
هفتم اينكه خدا به دشمني با . كنيد ميخوريد حال آنكه شكر نمي

هشتم . شيطان فرمانتان داده حال آنكه به دوستي با او مشغوليد
  .بينيد و از عيوب خويش غافليد م را ميهای مرد اينكه عيب

 

ن  . 26 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ م  ف  ه  ت 

وَّ ب  ى ن  ل  ين  ع  ي  ب 
ل  النَّ ب  ه  ج  نَّ اللَّ  إ 

ال  ق 
داا و  ب 

 
ون  أ د  ت  ر  ل  ي  م  ف  اه  اي  ص  ى و  ل  اء  ع  ي  ص  و 

ل  الأ   ب  داا و  ج  ب 
 
ون  أ د  ت  ر  ي 

ن   م 
ؤ  م  ض  ال  ع  ل  ب  ب  ير  ج  ع  ن  ي  م  م 

ه  ن   و  م 
داا ب 
 
ون  أ د  ت  ر  ل  ي  ان  ف 

يم   
ى الإ  ل  ين  ع 

ان  
يم   
ى الإ  ل  ات  ع  اء  م  ع  ي الد  حَّ ف 

ل 
 
ا و  أ ع  و  د  ا ه  ذ  إ 

ةا ف  يَّ ار 
ان  ع  يم   

 .الإ 
خداوند انبياء را بر نبوّتشان خلق كرد و هرگز : فرمود صادق امام

ا بر وصايت خلق كرد و هرگز از آن از آن عدول نكنند و اوصياء ر
برخي مؤمنين را نيز بر ايمان سرشت و هرگز بكفر . دست نكشند

ای است و فقط در صورتي  اما ايمان برخي مؤمنين عاريه. نگرايند
 .ميرند كه دعاكنند و بر آن دعا الحاح بورزند بر ايمان مي

ا ض  ن  الر 
راا  قرب الإسناد، ع  ف  ع  نَّ ج   إ 

ال  ا ق  ر  و  ك  ق  ت  س  م  ول  ف  ق  ن  ي 
د   ار  و  ق  ع  م  ع  ال  د  و  ت  س  م  ان  و  ال 

يم   
ن  الإ   م 

ت  ب  ا ث  ر  م  ق  ت  س  م  ال  ع  ف  د  و  ت  س  م 
ه    ب 

م  ک  ي  ل  نَّ ع  ا م  ى م  ل  ه  ع  وا اللَّ د  م  اح  اس  ف  ه  النَّ ل  ه 
ر  ج 

م 
 
ه  لأ 
م  اللَّ اك  د   .ه 

مستقرّ است و برخي  برخي از ايمان: فرمود مي صادق امام
ای  اولي آن است كه در دل ثابت است و دومي عاريه. مستودع

خدا را شكر كنيد كه به شما . فهمند اين مطلب را مردم نمي. است
 . شود آموخته مي

ه   تفسير العياشي ف  ي  ط  س  ر  ت  ر  اخ  ي  ب  نَّ الز   إ 
ال  ان  ق  و  ر  ن  م 

ر  ب 
ف  ع  ن  ج  ، ع 

ب  
ض  النَّ ب 

م  ق  و  ه   ي  ي  ف  ي  ط  س  ر  ت  مَّ اخ  يٍّ ث  ل  ع  ع  ل  اي 
ب 
 
ى أ تَّ ه  ح  د  م 

غ 
 
ال  لا  أ و  ق 

ه   ب  ل  مَّ س  ه  ث  ور 
ء  ن  و  ي ض  ى ف 

ش  م  ان  ف  يم   
ير  الإ  ع 

 
ن  أ مَّ ان  م 

ک  يّاا ف  ل  ب  ع  ار  ض  ف 
اه   يَّ  إ 

ه   ...اللَّ
مرد، زبير شمشيرش را كشيد و گفت آنرا  روزی كه پيامبر

سپس روزی . از مردم بيعت بگيرم نكنم تا برای علي غلاف
او از كساني بود كه . جنگيد شمشيرش را كشيد و با علي

در نور ايمانش حركت كرد تا روزی كه نور . ای بود ايمانش عاريه
 .ايمانش را خدا از او گرفت

 

ال  م  . 27 ا ق  م  ه 
ي  ل  ه  ع 

ات  اللَّ و  ل  ن  ص 
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ن  ع 
 الله رسولرَّ ع 

ي  و   ح  وح  ال  ب  ص  ا ف  ه  وع  ر  ي ض  ا ف  ا م  مَّ
 
ال  أ ق  يه  ف  ق  س 

ت  س  ث  ي  ع  ب  ل  ف  ب  ي إ  اع  ر  ب 
ال   ق  م  ف  ه  وق  ب  غ  ا ف  ه  ت  ي  ي آن  ا ف  ا م  مَّ

 
ه   الله رسولأ د  ل  ه  و  و  ال  ر  م  ث 

ك 
 
مَّ أ ه  اللَّ

ه   ي 
ل   إ 
ث  ع  ب  م  ف 

ن  ي غ  اع  ر  رَّ ب 
مَّ م  ا و  ث  ه  وع  ر  ي ض  ا ف   م 

ه  ب  ل  ل  ح  يه  ف  ق  س 
ت  س  ي 

اء  
ن  ي إ  ه  ف  ائ 

ن  ي إ  ا ف 
 م 
 
أ ف  ك 

 
ا  الله رسولأ ا م  ذ  ال  ه  اة  و  ق 

ش  ه  ب 
ي  ل   إ 

ث  ع  و  ب 
ال   ق  ال  ف  اك  ق  ن  د   ز 

ك  يد  ز 
ن  ن 
 
ت  أ ب  ب  ح 

 
ن  أ  إ 

ا و  ن  د  ن  مَّ  الله رسولع  ه  اللَّ
اف   ف  ک  ه  ال  ق  ز  ا  ار  ه  ي  اب 

ح  ص 
 
ض  أ ع  ه  ب  ال  ل  ق  ك  الله رسولف  دَّ ي ر  ذ 

لَّ  ل 
ت  و  ع  د 

ا  ن  ل  اء  ك  ع  د   ب 
ك  ت 
اج  ح   ب 

ك  ف  ع  س 
 
ي أ ذ 

لَّ  ل 
ت  و  ع  ه  و  د  ب  ح 

ا ن  ن  ت  امَّ اء  ع  ع  د  ب 
ال   ق  ه  ف  ه  ر  ک  ى  الله رسولن  ه  ل 

 
ر  و  أ ث  ا ك  مَّ ر  م  ي 

ى خ  ف  لَّ و  ك  ا ق  نَّ م  إ 
اف  ال ف  ک  د  ال  مَّ ح  داا و  آل  م  مَّ ح  ق  م  ز  مَّ ار  ه   .لَّ

بر شترباني گذر كرد و از او شير خواست شتربان عذر  خدا رسول
شتران است و   آورد كه آنچه در پستان شتران مانده از آن بچه

برايش دعا كرد كه  خدا رسول.آنچه در ظرفها مانده ترش شده
سپس بر شترباني ديگر گذر . خدايا مال و فرزندش را فزون كن
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شتربان شتران را دوشيد و از آنچه در ظرف . كرد و شير خواست
 داشت نيز بر آن افزود و به همراه گوسفندی خدمت پيامبر

تقديم كرد و گفت فعلا همين را دارم اگر مايليد بيشتر تهيه 
. برايش دعا كرد كه خدايا كفاف نصيبش كن خدا رسول.كنم

ند ما دعايي را كه برای آن ديگری كرديد بهتر اصحاب عرض كرد
فرمود آنچه كم باشد و كفايت  رسول  خدا. داريم تا اين يكي

: سپس دعا كرد. كند بهتر از آن است كه زياد باشد و مشغول سازد
 .خدايا محمد و آل او را كفاف نصيب فرما

ال   نَّ  الله رسولق   إ 
د  مَّ ح  ا م  ال  ي  ق  ك  ف  ل  ي م  ان 

ت 
 
م  و   أ ل  ئ ك  السَّ ر 

ق  ك  ي  بَّ ر 
اء   م  ى السَّ ل   إ 

ه  س 
 
أ ع  ر  ف  ر  ال  ف  باا ق  ه  ة  ذ  کَّ اء  م  ح  ط  ك  ب  ت  ل  ل  ع  ت  ج  ئ  ن  ش   إ 

ول  ق  ي 
ل ك  
 
أ س 
 
أ ماا ف  و  وع  ي  ج 

 
ك  و  أ د  م  ح 

 
أ ماا ف  و  ع  ي  ب  ش 

 
ب  أ ا ر  ال  ي  ق   .ف 

خدايت سلام  ای نزدم آمد و گفت فرشته: فرمود خدا رسول
خواهي مكّه را تماماً برايت طلا كنم؟ من سر  ميرساند و ميگويد مي

بسوی آسمان برداشتم و گفتم خدايا مرا روزی سير كن و روزی 
 .گرسنه نگه دار تا بدرگاهت تضرع كنم

 

ال  . 28 ، ق  ة  ر  ص 
ب  ة  و  التَّ ام  م   

اب  الإ  ت  ة    الله رسولك  اح  ر  ر  ق  ف   .ال 
 . در فقر راحتي است: خدا رسول

ال   لاَّ  الله رسولالتمحيص، ق  ير  إ  ق 
ي  و  لا  ف  ن 

ة  غ  ام  ي  ق 
م  ال  و  د  ي  ح 

 
ا أ م 

وت   ق  لاَّ ال  ا إ 
ه  ن   م 

ت  ؤ  م  ي  ه  ل  نَّ
 
د  أ و   .ي 

در قيامت هيچ كس از فقير يا غني نيست جز : فرمود خدا رسول
 .وز بودگويد كاش در دنيا نصيبم فقط قوت ر اينكه مي

 

ن  . 29 يمکارم الأخلق، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ان   اللَّ ال  ك  ي  الله رسولق  ف 
ر بَّ د  ك  ع  ا ص 

ذ   إ 
ح  و  بَّ ط  س  ب  ا ه  ذ  ه  إ  ر 

ف   .س 
گفت و  رفتند تكبير مي در سفر چون از جايي بالا مي خدا رسول

 .نمود رسيدند تسبيح مي چون به سرازيری مي

ال   ير  الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ة  ال  يَّ ف  ن  ح 
ن  ال 

د  ب  مَّ ح  ه  م  ن 
ب  ه  لا  ت  يَّ ص  ي و  ف 

ة   ر  ث  ك  و  ك  ب  ح  ن  ص  ى م  ل  ف  ع 
ل  خ 
ة  ال  لَّ اد  و  ق   الزَّ

ل  ذ  ب  ر  ف 
ف  ة  السَّ وَّ ر  م 

ود   ع 
ام  و  ق 

ي  ول  و  ق 
ز  ط  و  ن  ب  ه  د  و  م  ع  ص  ل  م  ي ك   ف 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
ر  اللَّ

ك   .ذ 
جوانمردی در سفر خرج كردن است و كم : فرمود اميرمؤمنان

مخالفت كردن با همسفران و زياد بياد خدا بودن در هر سرابالايي 
 .و سرازيي و نشست و برخواستي

 

ن  /الخصال. 31 ير  معاني الأخبار، ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  م   ال  ه 
ي  ل  ه  ع 

ات  اللَّ و  ل  ص 
ك   ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ  إ 

ال  ي  ق  اه  ف 
ض  ى ر 

ف  خ 
 
ة أ ع  ب  ر 

 
ي أ  ف 

ةا ع  ب  ر 
 
ى أ ف  خ 

 
ى أ ال  ع  و  ت 

ت  لا   ن 
 
اه  و  أ ض   ر 

ق  اف  ا و  م  بَّ ر  ه  ف  ت 
اع  ن  ط   م 

ئاا ي  نَّ ش  ر  غ  ص 
ت  س  ل  ت  ه  ف  ت 

اع  ط 
ه   ت  ي  ص 

ع  ن  م   م 
ئاا ي  نَّ ش  ر  غ  ص 

ت  س  ل  ت  ه  ف  ت  ي  ص 
ع  ي م   ف 

ه  ط  خ  ى س  ف  خ 
 
م  و  أ ل  ع  ت 

ل   ه  ف  ت  و  ع  ي د   ف 
ه  ت  اب  ج  ى إ 

ف  خ 
 
م  و  أ ل  ع  ت  لا  ت  ن 

 
ه  و  أ ط  خ  ق  س  اف  ا و  م  بَّ ر  ف 

ى  ف  خ 
 
م  و  أ ل  ع  ت  لا  ت  ن 

 
ه  و  أ ت  اب  ج   إ 

ق  اف  ا و  م  بَّ ر  ه  ف  ائ  ع  ن  د   م 
ئاا ي  نَّ ش  ر  غ  ص 

ت  س  ت 
ن    م 

داا ب  نَّ ع  ر  غ  ص 
ت  س  ل  ت  ه  ف  اد  ب  ي ع   ف 

ه  يَّ ل  ه   و  يَّ ل  ون  و 
ک  ا ي  م  بَّ ر  ه  ف 

يد  اللَّ ب 
ع 

م   ل  ع  ت  لا  ت  ن 
 
 .و  أ

: خداوند چهارچيز را در چهار چيز مخفي كرد: فرمود اميرمؤمنان
رضايش را در طاعتش تا چيزی از طاعت او را ناچيز ندانيد شايد 

اش تا چيزی از  رضای خدا در همان باشد؛ و سخطش را در معاصي
كوچك نشماريد شايد خدا در همان بر شما سخط معاصي او را 

كند؛ و اجابت را در دعای او تا هميشه دعا كنيد شايد در آن لحظه 
مستجاب شود؛ و وليّ خود را در خلقش تا كسي را كوچك نشماريد 

 .شايد وليّ خدا باشد
 

يٍّ . 31 ل  ن  ع  ن  ب  س  ح  ال  ال  ، ق  ة  ر  اه  ب 
ة  ال  رَّ   الد 

 
ت  أ ع  م  ا س 

ذ  ل  إ  او  ن  ت  داا ي  ح 
ه   اض  ب  ر  ع 

ى الأ   ق  ش 
 
نَّ أ إ 

ك  ف  ف  ر 
ع  ن  لا  ي 

 
د  أ ه 

ت  اج  اس  ف  اض  النَّ ر  ع 
 
أ

ه   ف  ار 
ع   .م 

چون ديدی كسي پشت سر مردم بد ميگويد : فرمود امام مجتبي
تلاش كن تا تو را نشناسد چون بيشترين بدگويي را نسبت به 

 .شناسدشان كند كه مي كساني مي

 

ال  . 32 ة  و   الله رسولق 
 
أ ج  ف  ت  ال  و  ر  م  ث  ي ك  د  ع  ن  ب  ا م 

ن  ر  الز  ه  ا ظ  ذ  إ 
وا  ض  ق  ا ن  ذ   إ 

ان  و 
و  د  ع  م  و  ال 

ل  ى الظ  ل  وا ع  ن  او  ع  ام  و ت 
ک  ح 
ي الأ   وا ف  ار  ا ج  ذ  إ 

ام   ح  ر 
وا الأ   ع  ط  ا ق  ذ   إ 

م  و  ه  وَّ د  م  ع  ه 
ي  ل  ه  ع  ط  اللَّ لَّ د  س  ه  ع  ال   ال  و  م 

ت  الأ  
ل  ع  ج 

ر  
ک  ن  م  ن  ال 

ا ع  و  ه  ن  م  ي  وف  و  ل  ر  ع  م  ال  وا ب  ر  م 
 
أ م  ي  ا ل  ذ   إ 

ار  و  ر 
ش 
ي الأ   د  ي 

 
ي أ ف 

و  ع  د  ي  م  ف  ه  ار  ر  م  ش  ه 
ي  ل  ه  ع  ط  اللَّ لَّ ي س  ت  ي 

ل  ب 
ه 
 
ن  أ ار  م  ي 

خ 
وا الأ   ع  ب 

تَّ م  ي  و  ل 
اب   ج  ت  س  ل  ي  م  ف  ه  ار  ي  م  خ  ه   .ل 

پس از من زنا آشكار شود پس مرگ فُجعه : فرمود خدا رسول
ها و ظلم و دشمني بسيار شود و  و جور در دادگاه. گردد بسيار مي

. عهد را نقض كنند پس خداوند دشمنانشان را برايشان مسلط سازد
و امر به . و خويشان را رها كنند پس اموال در دست اشرار قرارگيرد

دی را ترك كنند و از نيكان پيروی نكنند پس خوبي و نهي از ب
خدا بدترين ايشان را برايشان مسلط كند و دعا كنند و مستجاب 

  .نشود
 

اب  . 33 ا غ  نَّ م  ف  ش 
ک  ل  ت  ا ف  ه  ر  ت  ن  س  ق  م  ح 

 
ال ي أ و 

وباا ال  ي  اس  ع  ي النَّ نَّ ف  إ 
ف 

ت ع  ط  ت  ا اس  ة  م  ر  و  ع  ر  ال 
ت  ك  و  اس  ن  ل  ...  ع  ن  ف  ك  ع  اب  ج  ت  نَّ اح 

ل  و  ط  ت 
م  
ل   ع 

ة  لَّ يق  و  ق 
ن  الض   م 

ة  ب  ع  ة  ش  يَّ ع  ن  الرَّ
ة  ع 

لا  و  اب  ال  ج  ت  نَّ اح  إ 
ك  ف  ت  يَّ ع  ر 
ور  م 

الأ    ...ب 
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هاست، بر والي است كه عيب ايشان  در مردم عيب: فرمود علي
پوش  را بپوشاند و در مقام جستجو برنيايد و هرچه ميتواند زشت

و دوری كردنت از مردم به طول نيانجامد كه سبب سختي ..... باشد
 .ات به امور كشور شود امور و ناداني

ال    صحيفة الرضا  ير   الله رسول، ق  م 
 
ار  أ ل  النَّ خ  د  ن  ي  ل  م  وَّ

 
و  أ

قَّ  ال  ح  م  ط  ال  ع  م  ي  ال  ل  م 
ن  ال  ة  م  و  ر  و ث  ل  و  ذ  د  ع  م  ي 

ط  ل  ل  س  ت  ير  م  ق 
ه  و  ف 

ور   خ   .ف 
شوند يكي  نخستين كساني كه وارد آتش مي: فرمود خدا رسول

اميری است كه خداوند بر مردم مسلطتش كرده و او عدالت نورزد 
و ديگر، ثروتمندی كه حقّ مالش را نپردازد و ديگر، فقيری كه 

 .خودخواه است
 

ال   الخصال. 34 و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ يع  ا و   الش  نَّ و  م 

ه  اد  ف  ب  و  ح  ث  م  ل  ث 
ن  
اس  و  م  ا النَّ ن   ب 

ل  ك 
 
أ ت  س  ا و  م  ن   ب 

ن  يَّ ز  ن  ت  م  ن  ل  ي  ن  ز  ح  ا و  ن  ن   ب 
ن  ي  ز  ت  م 

ر   ق  ت  ا اف  ن   ب 
ل  ك 
 
أ ت   .اس 
دار و  اول، دوست. اند شيعيان سه دسته: فرمود صادق امام

كساني كه  خود را به ما نسبت يكرنگ با ما، اينها از مايند؛ دوم، 
چسبانند اين هم طوری نيست؛ سوم، كساني كه به  دهند و مي مي

چاپند، هركس كه ما را وسيله ارتزاق خويش  اسم ما مردم را مي
 .شود كند فقير مي

ن ي  ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ةا  اللَّ ع  ب  ر 

 
ه  أ  ب 

ه  ل  اللَّ كَّ د  و  لاَّ و  ق  ن  إ  م 
ؤ  ن  م  ا م   م 

ال  ق 
و   ه  و  ه  د  س  ح  ناا ي  م 

ؤ  ه  و  م  ل  ات 
ق  راا ي  اف 

ه  و  ك  لَّ ض 
ن  ي 
 
يد  أ ر 

يه  ي  و 
غ  اناا ي  ط  ي  ش 

ه   ات  ر 
ث  ع  ع  ب  ت  قاا ي  اف 

ن  ه  و  م  ي 
ل  م  ع  ه  د  ش 

 
 .أ

مؤمني نيست جز اينكه خداوند چهار كس بر : فرمود صادق امام
ه با او بجنگد؛ شيطاني كه گمراهش سازد؛ كافری ك: گمارد او مي

ترين است؛ و منافقي كه  مؤمني كه بر او حسد كند كه اين سخت
 .در پي عيوب او برآيد

 

35 . ، ور  ث  ن  م  ر  ال  ك  و   الله رسولالد  ار  ب  ة  ت  ور  يَّ س  ل  ت  ع  ل  ز 
ن 
 
ول  أ ق  ي 

ق   ي ال   ف 
ة  ع  ان  م 

ي  ال   ه 
ال  ةا و  ق  د  اح   و 

ةا ل  م  ةا ج  ون  آي  ث  ل  ي  ث  ور  ه 
 ب 

سورۀ تبارك بر من نازل شد و آن حافظ از : فرمود خدا رسول
  .عذاب قبر است

ن   يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يَّ  اللَّ ل  ي  إ  وح 

 
ل  أ ة  ق  اء  ر  ر  ق 

ث  ك 
 
ن  أ ال  م  ق 

ي  ا ش  ي  ن  اة  الد  ي  ح 
ي ال   ف 

ه  ب  ص 
م  ي  ن ل  ج 

ن  ال 
ي  ع 
 
ن  أ  .ء  م 

هركس سوره جنّ را زياد بخواند از ايشان در : فرمود صادق امام
 .امان است

 

يَّ  فقه الرضا . 36 ب 
ى النَّ ت 

 
لا أ ج  نَّ ر 

 
ي أ و  ر  ه   ، ن  ع  م  س  ه  ف  ل 

 
أ س  ي  ل 

م   ف  و  ل  ر  ان ص  ه  ف  اه  اللَّ ن  غ 
 
ى أ ن  غ  ت  ن  اس 

اه  و  م  ن  ي  ط  ع 
 
ا أ ن  ل 

 
أ ن  س  ول  م  ق  و  ي  و  ه 

ا مَّ ع  ه  ث  ل 
 
أ س  ثاا ي  ل  ل ك  ث 

ل  ذ  ع  ى ف  تَّ ه  ح  ل 
 
أ س  م  ي  ل  ه  ف  ت 

ال  ق  ل  م  ث  ع  م  م  س  ه  ف  ي 
ل   إ 
د 

ل   ب  ج  د  ال  ع   و  ص 
ساا
 
أ ار  ف  ع  ت  ى و  اس  ض  ال ث  م 

م  الثَّ
و  ي  ي ال  ان  ف 

ا ك  مَّ ل  ف 
 
 
أ ير  ف  ع 

ن  ش  اع  م 
ف  ص  ص  ن   ب 

ه  اع  ب  وق  ف  ى الس  ل   إ 
ه  ل  م  ب  و  ح  ط  ت  اح  و  ف  ه  ه  ل  ك 

ى  ر  ت  مَّ اش  ساا ث 
 
أ ه  ف  ى ب  ر  ت  ا اش  ع  م  م  ى ج  تَّ ل ك  ح 

ى ذ  ل  ام  ع  د 
 
مَّ أ ه  ث  ال  ي  و  ع 

ي  ب 
ى النَّ ل   إ 

ار  ص  ر  ف  س  ي 
 
ماا و  أ ل  ن  و  غ 

ي  ر  ک  د   ب  س  ق  ي   ل 
 
ال  أ ق  ه  ف  ر  ب  خ 

 
أ ف 

ن   غ  ت  ن  اس 
اه  و  م  ن  ي  ط  ع 

 
ل  أ
 
أ ن  س  ا م  ن  ل  هق  اه  اللَّ ن  غ 

 
 .ى أ

 آمد تا چيزی بخواهد؛ شنيد كه پيامبر كسي نزد پيامبر
دهيم اما اگر نخواهد  هركس از ما چيزی بخواهد به او مي: ميگويد

باز . پس رفت و چيزی نخواست. كند و استغنا بورزد خدايش غني 
بازگشت و همين را شنيد و باز رفت و چون روز سوم نيز به همين 

ت، تبری قرض كرد و به كوه رفت و هيزم شكست و منوال گذش
با پولش قوتي برای خود و عيالش خريد و . به بازار آورد و فروخت

انداز كرد تا پس از چند روز كار، تبر قرضي را پس داد و  پولي پس
سپس حيواني و غلامي خريد و به اين كار ادامه داد و . تبری خريد
نگفتم هركس : فرمود يامبرپ. آمد پس نزد پيامبر. پولدار شد

 از كسي چيزی نخواهد خدايش غني كند؟
 

ال  . 37 وكتاب حسين بن سعيد و النوادر، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ  ف 

ة  يَّ ق 
التَّ

ه  ب 
ل  ز 
ن  ين  ت  ا ح 

ه   ب 
م  ل  ع 
 
ا أ ه  ب  اح 

ة  و  ص  ور  ر  ل  ض   .ك 
 جای تقيه هرجاست كه ضرورت داشته باشد: فرمود صادق امام

 !و خود شخص بهتر ميداند جايش هست يا نه

 

ى . 38 ل   إ 
ل  ج  ا ر  ک  ي، ش  د 

ن  او  ات  الرَّ و  ع  يد  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق  ر  ف 

ق  ف  ن  ال 
ع 

ان   ذ 
ت  الأ   ع  م  ا س  م 

لَّ ن   ك  ذ 
 
 .أ

هروقت : فرمود امام. شكايت كرد صادق اماممردی از فقر به 
  .با ايشان تكرار كن گويند تو هم شنيدی كه اذان مي

 

ه  : الإمام  على  ع. 39 نى؛ فإنّ  ل  ة  الغ  ر 
ک  ن س  الله  م  وا ب 

يذ  ع 
ست  ا 

ة  
ة  الإفاق  يد  ع 

ة اب  ر  ک   . س 
از مستي توانگری به خدا پناه بريد؛ زيرا  :فرمود علي امام

 .پرد ای است كه دير از سر مي  توانگری را مستي
 

ن   الکافي. 41 ي، ع  ب 
 
ب   أ ه   د  ع 

ة  و   اللَّ ي  اف  ع 
م  ال  ک  بَّ ه  ر  وا اللَّ ل 

 
أ اس  د  ف  ع  ا ب  مَّ

 
أ

ا  مَّ ه  ع  ز  ن  اء  و  التَّ ي  ح 
ال   ب 

م  ک  ي  ل  ة و  ع  ين  ک  ار  و  السَّ
ق  و  ة  و  ال  ع  الدَّ  ب 

م  ک  ي  ل  ع 
ب   ل  ال 

ه 
 
ة  أ

ل  ام  ج  م   ب 
م  ک  ي  ل  م  و  ع  ک  ل  ب  ون  ق  ال ح  ه  الصَّ ن  ه  ع  زَّ ن  وا ت  ل  مَّ ح  ل  ت  اط 

م ه  ت  اظَّ م  م  و  م  اك  يَّ  إ 
م  و  ه  ن  م  م  ي 

 .الضَّ
اما بعد، از خداوند عافيت بخواهيد و وارسته : فرمود صادق امام

باشيد و سكينه داشته باشيد و حياء بورزيد و از آنچه صالحين پيش 
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جستند دوری بجوييد و بر شما باد به مدارا  از شما از آن دوری مي
هايي كه از ايشان بر شما وارد ميشود  هل باطل و تحمل سختيبا ا

 .و عفو كردن ايشان
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 118چهل حدیث  

 

ق   الخصال/علل الشرائع/معاني الأخبار. 1 اد   الصَّ
ال  ات   ، ق  وب  ل  ط  م 

ام  و  
م  ت 
ه   الا 

ة  لَّ  و  ق 
ة  ع  ى و  الدَّ ن  غ 

ة  ال  ع  ب  ر 
 
ة  أ ي  ان 

ف  ا ال  ي  ن  ي الد  اس  ف  ز   النَّ ع 
ال 

ه  و   د  ج 
م  ي  ال  ل  م 

ة  ال  ر 
ث  ي ك   ف 

ه  ب  ل  ن  ط  م  ة  ف  اع  ن 
ق  ي ال  ود  ف  ج  و  م  ى ف  ن  غ 

ا ال  مَّ
 
أ ف 

ا و   ه  د  ج 
م  ي  ه  ل  ل 

ق  ي ث  ا ف 
ه  ب  ل  ن  ط  م  ل  ف  م 

ح  م  ة  ال  فَّ ي خ  ود  ف 
ج  و  م  ة  ف  ع  ا الدَّ مَّ

 
أ

ة   ود  ج  و  م  ام  ف 
م  ت 
ه   الا 

ة  لَّ ا ق  مَّ
 
م   أ ه  ل  ت  ر 

ث  ع  ك  ا م  ه  ب  ل  ن  ط  م  ل  ف 
غ  ة  الش 

لَّ ي ق  ف 
ة   م  د  ي خ   ف 

ه  ب  ل  ن  ط  م  ق  ف  ال 
خ  ة  ال  م  د  ي خ  ود  ف 

ج  و  م  ز  ف  ع 
ا ال  مَّ

 
ا و  أ ه  د  ج 

ي 
ه د  ج 

م  ي  وق  ل 
ل  خ  م   .ال 
آنچه مردم در اين دنيای فاني در پي آنند چهار چيز  صادق امام

 .ي، فراغت، و عزّتثروت، راحت: است
ثروت، در قناعت است؛ هركه آنرا در كثرت مال بجوييد نخواهدش 

راحتي، در سبكباری است؛ هركه آنرا در گرانباری بجويد . يافت
مشغولي است؛ هركه  فراغت، در كم كردن دل. نخواهدش يافت

عزّت، در خدمت به خالق . آنرا در مشغوليت بيابد نخواهدش يافت
 .در خدمت خلق بجويد نخواهدش يافت است؛ هركه آنرا

 
ال  . 2 ر   الله رسولق  اب 

ك  ع  نَّ
 
أ و  ك 

 
يب  أ ر 

ك  غ  نَّ
 
أ ا ك  ي  ن  ي الد  ن  ف 

ك 
ور  

ب  ق  اب  ال 
ح  ص 

 
ي أ  ف 

ك  س  ف  دَّ ن  يل  و  ع  ب 
 ...س 

در دنيا چونان غريبي باش يا رهگذری كه : فرمود خدا رسول
 .رگذرد و خود را مرده به حساب آو مي

ال   ث   ق  د  ح  ل  ت  ت  ف  ي  س  م 
 
ا أ ذ  ه  إ 

د  اللَّ ب  ا ع  ت  ي  ن 
 
ر  و  أ م  ن  ع 

ه  ب 
د  اللَّ ب  ع  ل 

ن    م 
ذ  ي  و  خ  س  م  ن  ت 

 
ك  أ س  ف  ث  ن  د  ح  ل  ت  ت  ف  ح  ب  ص 

 
ا أ ذ   إ 

ح  و  ب 
ص  ن  ت 

 
ك  أ س  ف  ن 

ك   نَّ إ 
ك  ف  م 

ق  س   ل 
ك  ت 

حَّ  ص 
ن   و  م 

ك  ت  و  م   ل 
ك  ات  ي  داا ح  ك  غ  م  ا اس  ي م  ر 

د   ...لا  ت 
شبانگاه بفكر فردای خويش و صبحگاه بفكر : فرمود خدا رسول

دم را درياب و سلامت را قدر بشناس برای . شبانگاه خويش مباش
 .داني كي روز رفتن توست آخرتت توشه برگير كه نمي

ال   ى الله رسولعلل الشرائع، ق  ل   إ 
ة  ل  ج  ع  م  و  ال  اك  يَّ إ 

ه   ف  لَّ ع  ل  د  ف  ح 
 
أ

ح  
ل  ن  س   م 

ع  ر  س  ين  و  التَّ
اة  و  الل 

ن 
الأ    ب 

م  ک  ي  ل  ون  و  ع  م  ل  ع  م  لا  ت  ت  ن 
 
ن  و  أ م 

ؤ  م 
ين   اط 

ي   .الشَّ
مبادا نسبت به كسي قضاوت كنيد؛ شايد : فرمود خدا رسول

صبوری كنيد و نرمي؛ كه عجله فريب . دانيد مؤمن باشد و نمي
 .شيطان است

 

ن  . 3 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ه 

 
ك  أ ح 

ض  ال  ي  طَّ ل  ب  ج  ة  ر  ين  د  م 
ال   ب 

ان  ال  ك  ق 
ن   يَّ ب  ل  ي ع  ن  ع   ي 

ل  ج  ا الرَّ ذ  ي ه  ان  ي 
ع 
 
د  أ م  ق  ه  ماا ل  و  ال  ي  ق  ه  ف  م 

ل  ن  ك  ة  م  ين  د  م 
ال 

ن  
ي  س  ح  ي  ال  ي ش  ن  ه  م 

ک  ح 
ض  ا ي  م  دَّ م   ف   ب 

ن  ء  و  لا 
 
ي أ  ف 

ال  ت  ح 
 
ن  أ

 
ن  أ

ن  
ي  س  ح  ن  ال  ي  ب  ل  رَّ ع  م  ال  ف  ه  ق  ک  ح 

ض 
 
اء   أ ج  ه  ف  ان  ل 

ي  ل  و  ه  م  ع  م  و  م 
و  ات  ي  ذ 

ا  ع  ج  ر  ت  اس  ان  ف 
ي  ل  و  م  ه  ال  ع  ب  ه  و  اتَّ ر 

ه  ن  ظ  ه  م  اء  د   ر 
ع  ز  ت  ى ان  تَّ ال  ح  طَّ ب  ل ك  ال 

ذ 
ق   ل 
 
ه  و  أ ن  اء  م  د  مَّ الر  ض  ث 

ر 
ن  الأ   ه  م 

ف  ر  ع  ط  ف  ر  ب  لا  ي 
ت  خ  و  م  ه  و  ه  ي 

ل  اه  ع  ي 
ة  و   ين  د  م 

ل  ال  ه 
 
ك  أ ح 

ض  ال  ي  طَّ ل  ب  ج  ه  ر  الا  ل  ق  ا ف  ذ  ا ه  ه  م  ي  ي 
ل  و  م   ل 

ال  ق 
ماا ي   و  ه  ي 

لَّ نَّ ل   إ 
ك  ح  ي  ا و  ه  ي  ولا  ل  ق  ال  ف  ل ك  ق 

ذ   ب 
م  ه  ن  م  م  ع 

ط  ت  س  يه  ي  ر  ف  س  خ 
ون   ال  طَّ ب   .ال 

روزی گفت علي . خنداند كار بود كه مردم را مي در مدينه مردی بي
ام او را بخندانم  مرا خسته كرده تا بحال نتوانسته بي حسين

. گذشت روزی امام سجاد به همراه دو نفر مي. كاری كنم كه بخندد
آن دو . تاو از پشت آمد و ردای امام را از دوشش برداشت و گريخ
 امام. همراه بدنبالش دويدند و او را با رداء گرفتند و آوردند

كار كه مردم را ميخنداند  مردی بي: اين مرد كيست؟ گفتند: پرسيد
در ! وای بر تو: فرمود امام. و بدينوسيله غذايي به او ميدهند

  . اند كاران در آن پشيمان مسير انسان روزی است كه بي

 

ال  . 4 ا لا   و  ق  ه  ي  ل  ت  ع  ب  ج  و  ت  ر  و  اس  ب  ا الصَّ ه  ي  ل  يت  ع  ط 
ع 
 
ةا أ يب  ص 

نَّ م  دَّ ع   ت 
ا  ه  اب  و  ا و  ث  ه  ر  ج 

 
ا أ ه  ب  اح 

م  ص  ر  ح  ن  ي 
 
ة  أ يب  ص 

م  ا ال  م  نَّ ة  إ 
يب  ص 

م   ب 
اباا و  ه  ث 

ن  اللَّ م 
ا  ه  ول  ز  د  ن  ن  ر  ع  ب 

ص  م  ي  ا ل  ذ   ...إ 
تو عنايت شده و بدينوسيله آنچه را كه صبر بر آن ب: امام

مصيبت وقتي است كه . ای، مصيبت ندان مستوجب ثواب شده
 .ثواب صبری، بي اجری و بي چون بر بلا بي

 

ن  . 5 ير  ع  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ت ال  م  ن  الصَّ  م 
ظ  ف  ح 

 
ظ  أ اف   ح 

ال  لا   ...  ق 
 .بهتر از سكوت، محافظي نيست: فرمود اميرالمؤمنين

ي  ب   ل  ن  ع  ال  ع  ه  ق  ع  ف  ه  ر  اد  ن  س  إ   ب 
ار  ي  ز 

ه  ان  : ن  م  م  اس  ز  ى النَّ ل  ي ع  ت 
 
أ ي 

اس  و   ال  النَّ
ز  ت 
ي اع  ا ف 

ه  ن   م 
ة  ع  س  اء  ت  ز  ج 

 
ة  أ ر  ش  يه  ع   ف 

ة  ي  اف  ع 
ون  ال  ک  ت 

ت   م  ي الصَّ  ف 
ة  د  اح   .و 

روزگاری فرارسد كه اگر عافيت را ده جزء باشد، نه : فرمود امام
 .گيری و جز آخر در سكوت است ن در كنارهجز آ

ال   ك   و  ق  ن  ل  و  ان  و  ع 
ط  ي  لشَّ  ل 

ة  د  ر  ط  ه  م  نَّ إ 
ت  ف  م  ول  الصَّ

ط   ب 
ك  ي  ل  ع 
ك ين  ر  د 

م 
 
ى أ ل   .ع 
اهل سكوت باش كه سكوت شيطان را از دور : فرمود خدا رسول

  .راند و بر دينت ياور است انسان مي

ال   ن   الله رسولق  ي  إ  ي ش  ان  ف 
ان   ك 

س  ي الل  ف 
م  ف  ؤ   ...ء  ش 

 .اگر در چيز شومي باشد، در زبان است: فرمود خدا رسول

 

ن  . 6
ي  س  ح  ن  ال 

ي  ب  ل  ن  ع  س   و  ع 
 
أ ه  ر 

ن  اللَّ
ا ع  ض  ر  و  الر  ب  ال  الصَّ ق 
ل   ى ع  ض  ا ق  يم  ه  ف 

ن  اللَّ
ي  ع  ض  ر  و  ر  ب  ن  ص  ه  و  م 

ة  اللَّ اع 
و  ط 

 
بَّ أ ح 

 
ا أ مَّ ه  م  ي 
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ل   خ  ه  و  د  ر  ل  ي  و  خ  ا ه  لاَّ م  ه  إ  ر 
و  ك 

 
بَّ أ ح 

 
ا أ يم   ف 

ه  ه  ل  ض  اللَّ
ق  م  ي  ه  ل  ر 

ك 
اب  

ح  ص 
 
ض  أ ع  يب  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
د   اللَّ ه  و  ق  ي 

ل  يه  إ  ي  ف 
ف  و  ي ت  ذ 

ه  الَّ ض  ر  ي م  ف 
ب   ه  ف  س 

 
أ لاَّ ر   إ 

ق  ب  م  ي  ل  ل  ف  ب  ي ذ  ي  ش 
 
 لأ 
ال  ق  ى ف  ا  ک  ن 

 
ي و  أ ک  ب 

 
ال  لا  أ ق  ي ف  ک  ب 

ء  ت 
ن   ر  إ 

ي  لَّ خ  ض  ك  رَّ ع  ن  ت  م 
ؤ  م  نَّ ال  إ 

ل  ف  ع  ف  ال  لا  ت  ال  ق 
ح  ه  ال  ذ 

ى ه  ل  اك  ع  ر 
 
أ

ا ب  ك  ر 
غ  م  ق  و  ال  ر 

ش  م  ن  ال  ي  ا ب  ك  م  ل  ن  م   إ 
ه  و  راا ل  ي  ان  خ  ه  ك  اؤ  ض  ع 

 
ع  أ ط 

ن  ق 
ه راا ل  ي   .خ 

كسي كه . صبر و رضا اساس بندگي خدايند: فرمود امام سجاد
صبوری كند و هميشه راضي باشد، هر تقديری كه بر او نوشته 

اصحاب . شود، چه خوشايند و چه ناخوشايند، برايش خير است
در مرضي كه به مرگ ايشان انجاميد گرد او آمدند،  صادق امام

گريي؟ همه چيز  چرا مي: فرمود امام. يكي از اصحاب گريست
. مؤمن اگر تكّه تكّه شود برايش خير است. برای مؤمن خير است

  .اگر به پادشاهي جهان رسد برايش خير است

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ه ق  اء  اللَّ ض 

ي ق  ن    ف  م 
ؤ  م  ل  ر  ل 

ي  ل  خ  لَّ ك  زَّ و  ج   .ع 
نويسد،  مؤمن مي در همه تقديری كه خدا برای: فرمود باقر امام

 .خير اوست

ق   اد 
ن  الصَّ

ر   و  ع 
ج 
ن  الأ   ب  م  ائ  ص  م  ي ال   ف 

ه  ا ل  ن  م  م 
ؤ  م  م  ال  ل  ع  و  ي  ال  ل  ه  ق  نَّ

 
أ

يض   ار 
ق  م  ال   ب 

ض  رَّ ق  ن  ي 
 
ى أ نَّ م  ت   .ل 

اگر مؤمن ميدانست در مصائب چه اجری : فرمود صادق امام
  .ردندك اش مي است، آروزو ميكرد تكّه تكّه

 

ن  . 7 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ اء  ل  ع  ي الد   ف 

م  دَّ ق  ت  ه  ف  يب  ص 
ءا ي  ل  ف  ب  وَّ خ  ن  ت  ال  م  ق 

داا  ب 
 
ء  أ ل  ب  ل ك  ال 

لَّ ذ  زَّ و  ج  ه  ع  ه  اللَّ ر 
 .ي 

كسي كه از ترس اينكه بلايي بر سرش بيايد، : فرمود صادق امام
يشقدم شود، خداوند هرگز او را در دعا كردن و پناه به خدا بردن پ

  .به آن بلا دچار نكند

 

ال  . 3 ز و  ق  لاَّ ع   إ 
يل  ل 
ه  ذ   ب 

ذ  خ 
 
لَّ و  لا  أ لاَّ ذ   إ 

يز  ز 
قَّ ع  ح  ك  ال  ر  ا ت   .م 

عزيزی حق را ترك نكرد جز اينكه ذليل شد و : فرمود امام
 .ذليلي به حق تمسّك نجست جز اينكه عزيز شد

 

إنّ أعجل الطّاعة ثوابا لصلة الرّحم حتّى إنّ : الله رسولقال . 9
أهل البيت ليکونوا فجرة فتنموا أموالهم و يکثر عددهم إذا 

 . تواصلوا
ثواب پيوند با خويشاوند زودتر از همه اعمال خوب : خدا رسول
تا آنجا كه خاندانى بد كارند اما اگر پيوسته شوند اموالشان . ميرسد

 .شود فزونى گيرد و عددشان بيش
 

ك  . 11 ن  م  م 
ه  س  ل  ج  ب  م  ر  اء  و  ق  ر  ق  ف  ن  ال  اد  اء  ف  ر  ق  ف 

ل   ل 
ة  بَّ ح  ي م  ت  بَّ

ح  د  م  م  ح 
 
ا أ ي 

ي ائ  بَّ ح 
 
اء  أ ر  ق  ف  نَّ ال  إ 

ك  ف  ن  م  م 
ه  س  ل  ج  د  م  ع  اء  و  ب  ي  ن 

غ 
د  الأ   ع   ... و  ب 

ران هركه طالب محبت من است به فقي! ای محمد: خداوند فرمود
محبت كند و به ايشان نزديك شود و در مجلسشان بنشيند و از 

 .اند فقرا دوستان من. اغنيا دور شود و همنشيني نكند
 

ير  . 11 ط 
ف  ان  و  ت  و 

خ   
اء  الإ  ق  ا ل  ي 

ن  ي الد  ن  ف  م 
ؤ  م  ل   ل 

ات  ح  ر  ث  ف  ل  ي  ث  ل  ا ع  ي 
ل  
ي  ر  اللَّ ي آخ   ف 

د  ج  ه  م  و  التَّ ائ 
 .الصَّ
برای مؤمن در دنيا سه لحظۀ خوش ! ای علي: فرمود خدا ولرس

 .ديدار مؤمنان، افطار كردن، عبادت كردن در آخر شب: است

 

ن  . 12 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ت   اللَّ ب 

ث  شاء  و  ي  ه  ما ي  وا اللَّ ح  م  ه  ي 
ل  اللَّ و 

ن  ق  ل  ع  ئ  س 
ل ك  الَّ 

ن  ذ  م 
ال  ف  تاب  ق  ک 

م  ال 
 
ه  أ د  ن  ار  و  ع  ا ص  ذ  ى إ 

تَّ اء  ح  ض  ق  اء  ال  ع  د  الد  ر  ي ي  ذ 
ئاا  ي  يه  ش  اء  ف 

ع  ن  الد 
غ  م  ي  اب  ل 

ت  ک 
م  ال 
 
ى أ ل   .إ 
خداوند هرچه را كه بخواهد محو » راجع به آيۀ صادق اماماز 

« الكتاب نزد اوست گذارد و امّ مي ميكند و هرچه را كه بخواهد باقي
كند اما آنچه را كه در  ا دگرگون ميدعا، قضای الهي ر: فرمود

 . تواند تغيير دهد الكتاب است نمي امّ

 

يٍّ . 13 ل  ن  ع  ن  ب  س  ح  نَّ ال 
 
م  أ ل  م   اع  لَّ ه  س  ي 

ل  اس  ع  ف  النَّ ل  ت  ن  و  اخ  ع 
ا ط  مَّ ل 

لَّ ا ذ  ا م  م  ي 
ل  ك  السَّ ي  ل  ة  ع  يع  ه  الش  ي 

ل  ت  ع  م  لَّ س  ة  ف  ي  او 
ع  م  ر  ل  م 

ين  الأ   ن  م 
ؤ  م  ل 

ال   ق  م   ف  ک  ت  ي 
 
أ ا ر  مَّ ي ل  ن   إ 

ين  ن  م 
ؤ  م  ز  ال  ع  ي م 

ن  ک 
ين  و  ل  ن  م 

ؤ  م  ل  ال  ذ  م  ا ب 
ن 
 
ا أ م 

ا  م  م  ك  ه  ر 
ه  ظ 
 
ن  أ ي  م  ب  ت  ن 

 
ا و  أ ن 

 
ى أ ق  ب 

 
ر  لأ  م 

ت  الأ   م  لَّ ة  س  وَّ م  ق  ه 
ي  ل  م  ع  ک   ب 

س  ي  ل 
ة   ين  ف  م  السَّ ال  ع 

اب  ال  ى  ع  ق  ب  ن  م  ل 
ت  ن 
 
ي و  أ س 

ف  ل ك  ن 
ذ  ا و  ك  ه  اب 

ح  ص 
 
ى لأ 

ق  ب  ت  ل 
م ه  ن  ي   .ب 

صلح كرد، مردم بر او  خرده گرفتند، برخي بر  چون امام مجتبي
. المؤمنين خطاب كردند ايشان طعن زدند، حتي برخي او را مُذّل

. دهنده بديشانم كننده مؤمنان نيستم من عزتّ من ذليل: فرمود
ديدم قدرت رويارويي با معاويه را نداريد، امارت را به او چون 

كه كشتي  درست مثل خضر. اين باعث بقای ماست. واگذاشتم
صلح من نيز سبب خواهد . را سوراخ كرد تا برای صاحبش بماند

 .شد كه شما در ميان ايشان بمانيد و نابود نگرديد

 

ن  . 14 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ي ق  ون  ف 

ک  ت  ن  ل  م 
ؤ  م  ة  ال  ف  ط  نَّ ن  إ 

ي  ه  ش  يب  ص 
ل  ي  ك  ف  ر 

ش  م  ب  ال 
ل  ار   ص  ا ص  ذ  إ 

ه  ف  ع  ض  ى ي  تَّ ر  ح  ن  الشَّ ء  م 
ي  ه  ش  ب  ص 

م  ي  يّاا ل  و 
راا س  ش  م ب  ل  ق  ه  ال  ي 

ل  ي  ع  ر 
ج  ى ي  تَّ ر  ح  ن  الشَّ  .ء  م 
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پيش ميايد و نطفۀ مؤمن در نسل مشرك : فرمود صادق امام
وقتي . چيزی از شر او را آلوده نميسازد تا وقتش برسد و بدنيا بيآيد

  .بدنيا آمد نيز در محافظت الهي است تا به بلوغ رسد و ايمان آورد

ن   يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ن  م  م 

ؤ  م  ق  ال  ل  لَّ خ  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

ة  و  خ   نَّ ج 
ة  ال  ين  د  ط  ب  ع   ب 

ه  اد  اللَّ ر 
 
ا أ ذ   إ 

ال  ار  و  ق 
ة  النَّ ين  ن  ط  ر  م  اف 

ک  ق  ال  ل 
ه  و   ف  ر  لاَّ ع  ر  إ 

ي  خ  ن  ال   م 
ئاا ي  ع  ش  م  س  ل  ي  ه  ف  د  س  ه  و  ج  وح  ب  ر  يَّ راا ط  ي  خ 

ه ر  ک  ن 
 
لاَّ أ ر  إ 

ک  ن  م  ن  ال   م 
ئاا ي  ع  ش  م  س   .لا  ي 

ن را از طينت بهشت و كافر را از خداوند مؤم: فرمود صادق امام
را خواهد  ای  چون خداوند خير بنده: و فرمود. طينت جهنم آفريد

روح و جسمش را طيبّ كند، پس هرچه از خوبي بشنود بشناسد و 
 .هرچه از بدی بشنود انكار كند

ن   يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى  اللَّ مَّ س  ةا ت  ر  ج  ش  ة  ل  نَّ ج 

ي ال  نَّ ف   إ 
ال  ن  ق  ز  م  ال 

ةا و  لا   ل  ق  يب  ب  ص 
ل  ت  ةا ف  ر  ط  ا ق  ه  ن  ر  م 

ط  ق 
 
ناا أ م 

ؤ  ق  م  ل  خ  ن  ي 
 
ه  أ اد  اللَّ ر 

 
ا أ ذ  إ 

ف 
ه   ب 

ل  ن  ص   م 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ج  اللَّ ر  خ 

 
لاَّ أ ر  إ  اف 

و  ك 
 
ن  أ م 

ؤ  ا م  ه  ن   م 
ل  ك 
 
ةا أ ر  م  ث 
ناا  م 

ؤ   .م 
وقتي خدا . است بنام مُزندر بهشت درختي : فرمود صادق امام

ها يا  بر هرچه از دانه. ای از آن بچكد خواهد مؤمني خلق كند قطره
سبزيجات اصابت كند، هر كه از آن خورد، چه مؤمن باشد و چه 

 .كافر، مؤمني از نسلش خارج شود
 

ي . 15 ب 
يث  النَّ د  ي ح  ، ف  ي  د 

ن  او  ات  الرَّ و  ع  ال   د  ق  ر  ف  م  اه  ع  ت 
 
ين  أ ا ح  نَّ إ 

ال   ق  ا ف  ه  ض  ع  ب  ب  ت  ک  ن  ن 
 
ى أ ر  ت  ا ف  ن  ب  ج 

ع  ود  ت 
ه  ي  ن  ال   م 

يث  اد  ح 
 
ع  أ م  س  ن 
د   الله رسول ق  ى ل  ار  ص  ود  و  النَّ ه  ي  ت  ال 

ك  وَّ ه  ا ت  م  م  ك  ت  ن 
 
ون  أ ك  وَّ ه  ت   ف 

 
أ

س   ا و  يّاا م  ى ح  وس  ان  م  و  ك  ةا و  ل  يَّ ق 
اء  ن  ض  ي  ا ب  ه   ب 

م  ک  ت  ئ  يج  اع  ب 
لاَّ ات   إ 

ه   . ع 
 
أ
ن   وه  م 

ذ  خ 
 
أ ى ت  تَّ م  ح  ک  ين  ون  د 

ف  ر 
ع  م  و  لا  ت 

ل  س   
ي الإ  م  ف 

ت  ن 
 
ون  أ ر  ي  ح  ت  م 

ى ار  ص  ود  و  النَّ
ه  ي   .ال 

ام كه جالب  احاديثي از يهود شنيده: عمر بن خطاب آمد و گفت
يد چون آيا ميخواه: فرمود خدا رسولآيا آنها را بنويسم؟. است

يهود و نصارا حيران شويد؟ من ديني پاك و خالص برای شما 
. بود بايد از آن تبعيّـت ميكرد ام كه حتي اگر موسي زنده مي آورده

 آيا در دين خود متحيّريد كه بايد از يهود و نصارا چيز بياموزيد؟ 

 

ال  . 16 ب   الله رسولثواب الأعمال، ق  ح  ك  ب  ذ  ناا ف  ک  س  ى م  ن  ن  ب  شاا م 
ن  و   ج 

ة  ال  د  ر  ي م  ن  ر  ع  ح  مَّ اد  ه  ال  اللَّ مَّ ق  ين  ث  اك  س  م  ه  ال  م  ح  م  ل  ع  ط 
 
يناا و  أ م  س 

ل  
 
أ ا س  ي  م  ط 

ع 
 
ي أ ائ  ن  ي ب   ل ي ف 

ك  ار 
ين  و  ب  اط 

ي  س  و  الشَّ
ن   
 .الإ 

ای ساخت، گوسفند فربهي  كسي كه خانه: فرمود خدا رسول
مساكين را اطعام نمايد و بگويد خدايا مرا قرباني كند و با گوشتش 

آنگاه . ام بركت عنايت كن از بَدان جن و انس نگه دار و به خانه
 .چنين خواهد شد

 

ال  . 17 االمحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ ه  م 

ه  ل  ل  اللَّ ع  د  ج  لاَّ و  ق  ن  إ  م 
ؤ  ن  م  ا م  م 

تَّ  ه  ح  ي 
ل   إ 
ن  ک  س  ساا ي  ن 

 
ه  أ ان  يم  ى إ  ل   إ 

ش  ح  و  ت  س  م  ي  ل  ل 
ب  ة  ج 

لَّ ى ق  ل  ان  ع  و  ك  ى ل 
ه   ف  ال  ن  خ   .م 

مؤمني نيست جز اينكه همان ايمانش : فرمود صادق امام
آرامشي برايش فراهم كند كه حتي اگر در قله كوهي باشد احساس 

 .تنهايي نكند كه مجبور باشد با غير مؤمني انس گيرد

ن   يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى  اللَّ ل   إ 

ش  ح  و  ت  س  ن  ي 
 
ن  أ م 

ؤ  م  ل  ي ل  غ  ب  ن  ا ي   م 
ال  ق 

ه   ين  ي د  يز  ف  ز 
ن  ع  م 

ؤ  م  ه  ال  ون  ن  د  م  يه  ف  خ 
 
 أ

مؤمن را نسزد كه دلتنگ انس با برادر : فرمود صادق امام
  .مؤمن عزّتمند است. مؤمنش شود چه رسد به ديگران

ار  
س  ن  ي 

ل  ب 
ي  ض  ن  ف  ى الکافى، ع  ل  ت  ع  ل  خ  ال  د  ي  ق  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ف 

ه   م  ان  ه  ن  ك  ه  م  نَّ  إ 
ل  ي  ض  ا ف  ال  ي  ق  ه  ف  س 

 
أ لاَّ ر   إ 

ه  ن  ق  م  ب  م  ي 
ا ل  ه  ض  ر 

ة  م 
ض  ر  م 

ي  
 
أ  ب 
ه  ال  اللَّ ب 

م  ي  اد  ل   و 
ل  ي ك   ف 

ه  م  ان  ه  ن  ك  ه  و  م  مَّ ه  ه  اه  اللَّ ف  داا ك  اح   و 
مّاا  ه 

ك   ل  اد  ه   .و 
در بستر مرگ در حاليكه بدنش از حركت ايستاده بود  صادق امام

اش خواستۀ  هركس خواسته: كرد، فرمود و جز زباش حركت نمي
اش را كفايت كند  ، خداوند خواسته(يعني رسيدن به خدا)واحد باشد

های مختلف داشته باشد خداوند رهايش سازد تا  و هركس خواسته
 .هلاك شود

 

ن   الکافي. 18
س  ح  ي ال  ب 

 
ن  أ ه   ، ع  ان  و 

خ   إ 
ن   م 

ل  ج  ه  ر  ي 
ل   إ 
د  ص  ن  ق  ال  م  ق 

ع   ط  د  ق  ق  ه  ف  ي 
ل  ر  ع  د 

ق  ن  ي 
 
د  أ ع  ه  ب  ر  ج 

م  ي  ل  ه  ف  ال  و  ح 
 
ض  أ ع  ي ب  ه  ف   ب 

يراا ج 
ت  س  م 

لَّ  زَّ و  ج  ه  ع 
ة  اللَّ ي  لا   و 

ش از او ياری خواهد و او ا كسي كه برادر ديني: فرمود كاظم امام
 . گرچه تواند، وانهدش؛ از ولايت خدا خارج گشته

 

ي . 19 ن  ش  ا م 
يه  ي  ف  ق 

ل 
 
ا أ ة  م  ي  ال 

خ  ض  ال 
ر 
الأ   ث  ك  د  ح  ب  ال  ل  ا ق  م  نَّ  إ 

لاَّ  و  ء  إ 
ك  ب  ل  و  ق  س  ق  ن  ي 

 
ل  أ ب  ب  ق 

د 
الأ    ب 

ر  اد  ب 
ه  ف  ت  ل  ب 

 ...ق 
جوان چون زمين خالي است، آنچه در قلب : فرمود صادق امام

پس پيش از اينكه قلبت پير شود . پذيرد آن افشانده شود را مي
 .تربيتش كن

 

ال  . 21 ، ق  ات  اي  غ 
اب  ال  ت  ف   ك  ح  ص  م  ي ال   ف 

ة  اء  ر  ق 
ة  ال  اد  ب  ع 

ل  ال  ض  ف 
 
 .أ

 .افضل عبادات قرآن خواندن است: امام
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ي  . 21 ب 
ال  النَّ ه   ق  نَّ اللَّ وا  إ  ر  د  ق  ن  ي 

 
ل  أ

د  ع  ة  ال  مَّ ئ 
 
ى أ ل  ض  ع  ر  ت  ى اف  ال  ع  ت 

ه ر  ق  ير  ف  ق 
ف  ال   ب 

غ  يَّ ب  ت  ل  ي  ي  م  ك 
و  ق  ال   ب 

م  ه  س 
ف  ن 
 
 .لأ 

خداوند بر فرمانروايان عادل واجب كرد كه در : فرمود خدا رسول
  .معيشت بر خود سخت بگيرند تا فقر فقيران بر ايشان سخت نيايد

 

ن  . 22 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ و  م 

ه  لا ف  ض  ر  ف 
ى الآ خ  ل  ه  ع  نَّ ل 

 
ب  أ ه  ن  ذ  ال  م  ق 

آه   ا ر  ذ  ة  إ 
ي  اف  ع 

ال   ب 
لا ض  ه  ف  ي 

ل  ه  ع  نَّ ل 
 
ى أ ر  ا ي  م  نَّ  إ 

ت  ل  ق  ين  ف  ر  ب 
ک  ت  س  م  ال 

 
 
ه  أ لَّ ع  ل  ات  ف  ه  ي  ات  ه  ه  ي  ال  ه  ق  ي ف  اص  ع  م 

ل   ل 
باا ک 

ت  ر  ى و  م  ت 
 
ا أ ه  م  ر  ل  ف 

ون  غ  ک  ن  ي 
ى وس  ة  م  ر  ح  ة  س  صَّ  ق 

ت  و  ل  ا ت   م 
 
ب  أ اس  ح  وف  م  ق  و  ت  م  ن 

 
يث   أ د  ح 

 ...ال 
هركس گمان كند بر كسي برتری دارد، از : فرمود صادق امام

بيند و  وقتي ديگران را در معصيت مي: پرسيدند. مستكبرين است
هيهات هيهات : فرمود امامخودش را در طاعت خدا چطور؟ 

! شايد آنها بخشيده شوند و او را بگيرند و سخت حسابش كشند
مگر داستان ساحران را نشنيدی كه ناگهان متحول شدند و به 

 .ايمان آوردند موسي

ال   علل الشرائع ي  الله رسول، ق  ن  ر  م  ي 
و  خ  ال  ه  لاَّ ق   إ 

داا ح 
 
ى أ ر  لا  ي 

ا ا م  نَّ ى إ 
ق  ت 
 
ر  و  أ و  ش  ر  ه  ى و  آخ  ق  ت 

 
ه  و  أ ن  ر  م  ي 

و  خ  ل  ه  ج  ر  ن  ف 
ل  ج  اس  ر  لنَّ

ه  و    ب 
ق  ح  ل  ي  ه  ل 

ع  ل  اض  و  ى ت  ق  ت 
 
ه  و  أ ن  ر  م  ي 

و  خ  ن  ه  ى م 
 
أ ا ر  ذ  إ 

ى ف  ن  د 
 
ه  و  أ ن  م 

ون  خ   ک  ن  ي 
 
ى أ س  ال  ع  ى ق  ن  د 

 
ه  و  أ ن  ر  م 

و  ش  ي ه  ذ 
ى الَّ ق  ت  ا ال  ذ  ناا إ  اط 

ا ب  ذ  ر  ه  ي 
ل   د  ع  ق  ل ك  ف 

ل  ذ  ع  ا ف  ذ  إ 
ر  ف 

ي  خ   ب 
ه  م  ل  ت  خ  ن  ي 

 
ى أ س  راا و  ع  اه 

ه  ظ  ر  و  ش 
ه   ان  م 

ل  ز  ه 
 
اد  أ ه  و  س  د  ج   م 

بيند بايد بگويد او بهتر از  مؤمن هركس را مي: فرمود خدا رسول
است و با تقواتر و  اند يا آنكه از او بهتر من است زيرا مردم دو دسته

چون بر شخص نخست . تر يا كسي كه از او بدتر است و پائين
تواضع كردی، به درجه او ملحق شوی و چون بر شخص دوم گذر 
كردی بگو شايد خير او در باطن اوست و شرش تنها ظاهر است و 

كسي كه چنين رفتار كند در ميان مردم . شايد به خير ختم شود
 .عظمت رسد اش به بزرگي و زمانه

 

ي . 23 ب 
ال  النَّ م  و   ق  ه  ک  ل  ه 

 
و  أ ه  اس  ف  ك  النَّ ل  ول  ه  ق  ل  ي  ج  م  الرَّ ت  ع  م  ا س 

ذ  إ 
ة   ر 

ث  ک   ل 
يل  ائ  ر  س  ي إ  ن 

يع  ب  ل 
ه  خ  ال  ل  ق  يل  ي  ائ  ر  س  ي إ  ن 

ي ب   ف 
لا ج  نَّ ر 

 
ي  أ و 

ر 
ي إ   ن 

د  ب  اب 
ه  ع  ال  ل  ق  ل  ي 

ج  ر  رَّ ب 
ه  م  اد  س 

د  ف  اب 
ع  س  ال 

 
أ ى ر  ل  ت  ع  ان  يل  و  ك  ائ  ر  س 

ي  ن 
يع  ب  ل 

ا خ  ن 
 
ه  أ س 

ف  ي ن  يع  ف  ل 
خ  ال  ال  ق  ه  ف   ب 

يع  ل 
خ  رَّ ال  ا م  مَّ ه  ل  ل  ظ 

ة  ت  ام  م  غ 
ف   ي  يل  ك  ائ  ر  س  ي إ  ن 

يع  ب  ل 
و  خ  د  ه  اب 

ع  ال  ال  ه  و  ق  ب 
ن  ج   ب 

س  ل  ج 
 
ف  أ ي  يل  ك  ائ  ر  س  إ 

س   ل  ج  ك  ي  ل 
ي  ذ  ب 

ى ن  ل   إ 
ه  ى اللَّ ح  و 

 
أ ي ف  ن  م  ع  ه  ق  ال  ل  ه  و  ق  ن   م 

ف  ن 
 
أ يَّ ف  ل  إ 

ل   م  ت  ع  ط  ب  ح 
 
يع  و  أ ل 

خ  ل   ل 
ت  ر  ف  د  غ  ق  ل  ف  م  ع  ا ال  ف  ن 

 
أ ت  س  ي  ل  ا ف  م  ه  ر  ان  م 

م  الزَّ
 
 
أ ى ر  ل   إ 

ة  ام  م  غ  ت  ال 
ل  وَّ ح  ت  ر  ف  يث  آخ  د  ي ح  د  و  ف  اب 

ع  يعال  ل 
خ   . س  ال 

ديني  چون شنيديد كسي ميگويد مردم از بي: فرمود خدا رسول
اسرائيل مردی بود به  در بني. تر است اند، خودش نابودشده نابود شده

اسرائيل گذر كرد كه در  بدنامي مشهور، روزی بر عابدی از بني
مرد بدنام با خود گفت من با اين بدی چطور . ای نشسته بود سايه

دمي به اين خوبي بنشينم و عابد با خود گفت من با اين كنار آ
خداوند به پيامبر زمانه . خوبي چطور چنين آدم بدی كنارم بنشيند

گناهان آن بدنام را . وحي كرد به هر دو بگو عمل از نو بيآغازند
 . تماماً بخشيدم و عمل آن عابد را نيز تماماً حبط كردم

 

ى ب  . 24 يس  ن  ع 
يٍّ قرب الإسناد، ع  ف 

ق  ي ]ن  س  ف 
ق  يه  [  الثَّ ت 

 
أ راا ي  اح   س 

ان  و  ك 
يت   ق 

ل  ت  ف  ج  ج  ح  ال  ف  ر  ق  ج 
ل ك  الأ  

ى ذ  ل  ذ  ع  خ 
 
أ ي  اس  ف  االنَّ ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
 اللَّ

ت   ن  ر  و  ك  ح  ي  الس  ت 
اع  ن   ص 

ت  ان  ل  ك  ج  ا ر  ن 
 
اك  أ د   ف 

ت  ل  ع   ج 
ه  ت  ل  ل  ق  ى ف  نا م  ب 
ه  ا ي 

ل  ذ  ع  يَّ آخ  ل  ه  ع  نَّ اللَّ د  م  ت  و  ق  ج  ج  د  ح  ي و  ق  اش  ع  ان  م 
ر  و  ك  ج 

لأ  
ي  ي ش  ي ف   ل 

ل  ه  ى ف  ال  ع  ه  ت 
ى اللَّ ل   إ 

ت  ب  د  ت  ك  و  ق  ائ 
ق  ل  ال   ب  ق  ال  ف  ج  ق  ر  خ  ه  م  ن  ء  م 
و ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د   اللَّ ق  ع 

لَّ و  لا  ت  م  ح  ع   .ن 
سالي . گرفت كرد و اجرت مي ميساحری بود كه برای مردم سحر 

من شغلم : رسيد و گفت صادق امامبه حجّ مشرف شد و خدمت 
امسال توفيق حجّ يافتم و خداوند بر من . و درآمدم از سحر است

از كارهای بد خود توبه . منّـت نهاد و به ديدار شما نيز رسيدم
ديگر سحر مكن ! آری: فرمود آيا راهي برايم هست؟ امام. كردم

 .اند را باطل كن ما اگر از تو خواستند سحرهايي كه ديگران نوشتها

 

ال   فلح السائل. 25 اء   الله رسول، ق  ع  يب  د  ج 
ت  س  ن  لا  ي 

 
ه  أ ت  اللَّ ل 

 
أ س 

ه   يب  ب 
ى ح  ل  يب  ع  ب 

 .ح 
ام كه دعای دوستي را عليه  از خدا خواسته: فرمود خدا رسول

 .دوستش مستجاب نكند
 

ين   قميتفسير ال. 26 ق 
تَّ م  لاَّ ال   إ 

و  د  ض  ع  ع  ب  م  ل 
ه  ض  ع  ذ  ب  ئ  م  و  ء  ي 

لَّ خ 
، الأ  

ق   اد   الصَّ
ال  ضاا و  ق  ع  م  ب  ه  ض  ع  ي ب  اد  ع  اء  ي 

ق  د  ص 
ي الأ   ن  ع  ة   ي 

لَّ ل  خ  لا  ك 
 
أ
ي   ق 
م  ال  و  ةا ي  او  د  ير  ع  ص 

ا ت  ه  نَّ إ 
ه  ف 
ر  اللَّ

ي  ي غ  ا ف  ي 
ن  ي الد   ف 

ت  ان  ة  ك   .ام 
دوستان در قيامت بعضي دشمن بعضي »در آيۀ شريفه است كه 

كه هر دوستي در ! دار هُش: فرمود صادق امام. «شوند جز متّقين
 .دنيا كه برای خدا نباشد، در قيامت بدل به دشمني گردد

ال   ع   الله رسولالکافى، ق  م  ش 
ظ  ع 
 
ن  أ ه  م 

ي اللَّ ن  ف  م 
ؤ  م  ل  ن  ل  م 

ؤ  م  د  ال  ب  و 
ه  و  

ي اللَّ ى ف 
ط  ع 
 
ه  و  أ

ي اللَّ  ف 
ض  غ  ب 

 
ه  و  أ

ي اللَّ بَّ ف  ح 
 
ن  أ لا  و  م 

 
ان  أ

يم   
الإ 

ه  
اء  اللَّ ي  ف  ص 

 
ن  أ و  م 

ه  ه  ف 
ي اللَّ ع  ف 

ن   ...م 
اينكه مؤمنان برای خدا يكدگر را دوست : فرمود خدا رسول

ست بدارد هركس برای خدا دو. بدارند از اعظم ثمرات ايمان است
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و برای خدا دشمن دارد، برای خدا عطا كند و برای خدا منع كند او 
 .از برگزيدگان خداست

ن   يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ى  ج  ل  ر  إ 
ظ  ان  راا ف  ي  يك  خ  نَّ ف 

 
م  أ ل  ع  ن  ت 

 
ت  أ د  ر 

 
ا أ ذ   إ 

ال  ق 
ب   لَّ و  ي  زَّ و  ج  ه  ع 

ة  اللَّ اع 
ل  ط  ه 

 
ب  أ ح  ان  ي 

ن  ك  إ 
ك  ف  ب 

ل  ه  ق  ت  ي  ص 
ع  ل  م  ه 

 
ض  أ غ 

ب   ح  ه  و  ي 
ة  اللَّ اع 

ل  ط  ه 
 
ض  أ غ  ب  ان  ي 

ا ك  ذ   إ 
ك  و  ب  ح  ه  ي 

ر  و  اللَّ ي  يك  خ  ف 
ف 

بَّ  ح 
 
ن  أ ع  م  ء  م  ر  م  ك  و  ال  ض  غ  ب  ه  ي 

ر  و  اللَّ ي  يك  خ  س  ف  ي  ل  ه  ف  ت  ي  ص 
ع  ل  م  ه 

 
 ...أ

كه خيری در تو هست، به هرگاه خواستي بداني : فرمود باقر امام
اگر اهل طاعت خدا را دوست ميداری و اهل ! قلبت نظر كن

معصيت او را دشمن ميداری در تو خيری هست و خدا دوستت 
 .و هركس با همانهاست كه دوستشان ميدارد.... دارد

 

ن  . 27 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
لَّ  اللَّ زَّ و  ج  ه  ع 

ى اللَّ ل  ج  إ  ائ 
و  ح  اء  ال  ض  ال  ق  و   ق 

ا و   ض  الر  ه  ب 
ن  اللَّ

ا ع  ه  ل  ب  ق  ي  ل  ة  ف  اج  ه  ح  ت  ل  ي  ض 
ن  ق  م  اد  ف  ب  ع 

ى ال  ل  ا إ 
ه  اب  ب  س 

 
أ

ر  
ب   ...الصَّ
قضا حوائج با خداست و  بندگان، اسباب : فرمود صادق امام

هركس حاجتش روا شد آنرا از جانب خدا بداند و به رضا و . اويند
 .صبر خويش بيافزايد

 

ن  . 28 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ اء  د  ع 

 
ار  أ ع 

 
ى أ ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ  إ 

ال  ق 
ي  م  و  ف  ه  ت 

لا  و  ي د  ه  ف  ائ 
د  ع 
 
ع  أ ه  م  اؤ  ي  ل  و 

 
يش  أ ع  ي  ه  ل  ائ  ي  ل  و 

 
ق  أ

ل  خ 
 
ن  أ  م 

قاا ل  خ 
 
أ

يّ  ل  وا و 
ك  ر  ا ت  م  ل ك  ل 

و  لا  ذ  ى و  ل  ر  خ 
 
ة  أ اي  و  وه  ر  ل  ت  لاَّ ق  ه  إ 

لَّ  ل 
 ...اا

خداوند در دشمنانش صفاتي از اولياءش به : فرمود صادق امام
عاريت نهاد تا اولياءش در كنار و در دولت آنها زندگي كنند و اگر 

 .كشتند بود همه اولياء خدا را مي چنين نمي
 

ق  . 29 اد   الصَّ
ال  ي م   مصباح الشريعة، ق   ف 

راا ک  ف  ت  ن  م  ك  و  و  ك  ي 
ش 

ت غ  ل  ا ب  م  ن  ي 
 
لَّ أ زَّ و  ج  ه  ع 

ع  اللَّ
ن  ب  ص  ائ  ج  ع   ل 

راا ب 
ت  ع   . م 

زني، بيانديش و از عجائب صنع  وقتي قدم مي: فرمود صادق امام
 .هركجا هستي. خدا عبرت بگير

 بِبَهَاءِ يَذْهبَُ المَْشيِْ سُرْعَۀُ قَالَ الْحَسَنِ أَبيِ الخصال، عَنْ
 .المُْؤْمِنِ

  .كاهد سريع راه رفتن، از بهاء مؤمن مي: صادق امام

 

ه  . 31  ب 
ل  كَّ ة  و 

ل  ت  الصَّ ق  ان  و  ا ك  ذ  إ 
د  ف  ق  ر  ي  ه  ف  س 

 
أ ع  ر  ض  ي  ا ل  ن  يَّ ل  نَّ و  إ 

نَّ   إ 
ه  و  ا ل  م  ه  ت 

ل  اب  ص  و  ه  ث  ب  اللَّ ت  ک  ي  ه  ف  ب 
ت  ن  ى ي  تَّ ه  ح  د  ن  ان  ع 

ي  ل  ص  ي  ن  ف 
ي  ک  ل  م 
ل   ا و  ن  بَّ ا ر  ن  ي 

ولا  ق  ي  اء  ف  م  ى السَّ ل  اه  إ 
ک  ل  د  م  ع  ص  ي  ه  ف  ي 

ل   إ 
ه  ه  اللَّ ض  ب 

ق  ي  ا ل  ن  يَّ
ل ك  

ذ  ا ب 
نَّ م  م 

ل  ع 
 
ت  أ ن 

ه  و  لأ   ل  ج 
 
ى أ ف  و  ت  ع  و  اس  ط  ق  ن  ان 

ل  ن  ف  ن  ب  ل  ك  ف  د  ب  ع 
ط  
 
ك  و  أ ائ  م  اق  س 

ي آف   ف 
ك  د  ب  ع  ا ن  ن  ن  ل  ذ 

 
أ ه  ف  ي اللَّ وح  ي 

ال  ف  ك  ق  ض  ر 
 
اف  أ ر 

ن  
 
ى أ ل  ه  إ 

د  ن  ا ع  ي 
ل  ص  ي ف  ي  ل  ر  و 

ب  ى ق  ل  ا إ 
ط  ب 
اه  ا ف  ه  ي  ل   إ 

ج  و  ح 
 
و  أ ل  ه  ا ب  م  ه 

ي  ل  إ 
ة   ام  ي  ق 

ي ال   ف 
ه  ث  ع  ب 

 
 .أ

خوابد، چون  دوست خدا سر بر بالين نهاده و مي: فرمود امام
و گماشته شوند و نماز خوانند تا هنگام نماز شود دو فرشته بر ا

دوست خدا بميرد و دو . برخيزد و ثواب نماز آندو نيز از آن اوست
ات مرد  فرشته نگهبانش به آسمان روند و بگويند خدايا فلان بنده

: خدا به ايشان فرمايد. بگذار ما به آسمان رويم و تو را عبادت كنيم
عبادت كنيد تا قيامت كه به نزد قبرش رويد و همانجا ! او را دريابيد

 . او را زنده كنم

 

ال . 31 ى  الله رسولالأمالي للشيخ الطوسي، ق  ال  ع  ه  ت  ول  اللَّ ق  ي 
ي و   ت  م  ح  ر  ب 

ي ف  ن  ا م 
ه  ل  ب 
ن  ق  إ 

ن  ف  م 
ؤ  م  ي  ال  د  ب 

ى ع  ل  ي إ 
ن   م 
ة  يَّ د 

وف  ه  ر  ع  م  ال 
ا و   ه  م  ر 

ه  ح  ب 
ن  ذ  ب 

ا ف  ه  دَّ ن  ر   إ 
ي و  ن  ه  م  ت  ي  د  ه  ه  ف  ت  ق  ل  د  خ  ب 

ا ع  م  ي 
 
ي و  أ ن   م 

ه  لا  ن  م 
راا  ي  ه  خ   ب 

يد  ر 
 
ي أ ن  إ 

ل  ف 
خ  ب  ال  ه  ب  ل 

ت  ب 
 
م  أ ه  و  ل  ق  ل  ت  خ  ن  سَّ ان  و  ح 

يم   
ى الإ  ل   .إ 

توفيق نيكي، هديۀ من به : فرمايد خداوند مي: فرمود خدا رسول
. حمت من است و از جانب مناگر آنرا بپذيرد به ر. بندۀ مؤمن است

و اگر ردشّ كند به گناه خويش محروم شده و تقصير خود اوست 
ای را كه خلق كنم و به ايمان هدايت كنم و  هر بنده. نه من
 .ام خُلقش كنم و به بخل مبتلايش نسازم خير او را خواسته خوش

 

ن   الخصال. 32 ي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ع  ش   ج  ر  س 
 
ة  أ ع  ب  ر 

 
ال  أ ل   ي ق  ج  ةا ر  وب  ق  ء  ع 

ه  و   ي 
ل  ي ع  غ  ب 

ل  لا  ت  ج  ةا و  ر  اء  س  ه  إ 
ي  ل  ان  إ 

س  ح   
الإ   ب 

يك  اف 
ک  ه  و  ي  ي 

ل   إ 
ت  ن  س  ح 

 
أ

ن   ه  و  م 
اء  ل  ف  و  ك  ال  ر 

م 
 
ن  أ م 

ر  ف 
م 
 
ى أ ل  ه  ع  ت  د  اه  ل  ع  ج  ك  و  ر  ي  ل  ي ع  غ  ب  و  ي 

ه 
ل   ج  ك  و  ر   ب 

ر  د  غ  ه  ال  ر 
م 
 
ه  أ ون  ع  ط  ق  ه  و  ي  ت  اب  ر  ل  ق  ص 

 .ي 
اينكه به : چهار چيز زود عقوبتش به آدمي رسد: فرمود باقر امام

اينكه به كسي ستم نكني و او . كسي خوبي كني و با تو بدی كند
اينكه به عهدی كه با كسي بستي وفا كني و او غدر . ستم روا دارد

  .كننداينكه نزديكان را صله كني و ايشان قطع . زند

 

ه  . 33 بَّ ش  ن  ت   إ 
اش  و  ي  غ  اع  نَّ السَّ إ 

اع  ف 
يق  س  د 

ص  ى ت  ل   إ 
نَّ ل  ج  ع  و  لا  ت 

ين  ح  اص 
النَّ  ...ب 

كند تعجيل  در تصديق كسي كه سعايت مي: فرمود علي امام
 .كننده بد نيتّ است گرچه خيرخواه نمايد مكن كه سعايت

ي   ل   إ 
اك  ع  حاا د  ل  نَّ ص  ع  ف  د  ةا لا  ت  ع  ح  د 

ل  ي الص  نَّ ف  إ 
ا ف  ضا يه  ر   ف 

ك  و  د  ه  ع 
ك د 

ل  ب   ل 
ناا م 
 
ك  و  أ وم  م 

ن  ه   م 
ةا اح  ك  و  ر  ود  ن   ...  ل ج 

در قبول صلحي كه دشمنت بدان راضي است ترديد مكن زيرا 
 . صلح موجب تقويت لشكر، راحتي مردمان، و امنيت سرزمين است
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ال   المحاسن. 34 و، ق  ب 
 
د  ع   أ ه   ب 

وا  اللَّ ال  ز  م  ي  ه  ل 
اء  اللَّ ي  ل  و 

 
نَّ أ إ 

ف 
م   ه  آد  ق  اللَّ ل  ذ  خ  ن  ين  م  يل  ل 

ين  ق  ف  ع 
ض  ت  س   .م 
اولياء خدا هميشه مستضعف  از زمان آدم: فرمود صادق امام
  .اند بوده

ام   م   
ال  الإ   ل   و  ق 

ل  ج  ال  ر  ا الله رسولق  ر  إ  الله رسولي 
ظ  ن  ن  ي  ل  م  ف 

ر  ل ى ح 
ب   ض 

غ  ه  ف  ن  ع  ع  ر  م  ي  ام  ل 
ر  ة  ح  ع  اق  و  ه  م  ن  ک  م 

 
ن  أ إ 

ه  ف  ار 
 ج 
ا  الله رسول  ر  ي  ل  آخ  ج  ال  ر  ق  ه  ف  ي ب  ون 

ت  ال  ائ  ن  الله رسولو  ق  ه  م 
نَّ إ 

ع  
 
ن  أ  م 

 
أ ر  ب  يٍّ و  ي  ل  ة  ع 

الا  و  ك  و  م  ت  الا  و  د  م  ق 
ت  ع  ن  ي  مَّ م  م 

ک  ت  يع  ال  ش  ق  ا ف  م  ک  ائ  د 
ا و   الله رسول ن  ع  يَّ ن  ش  ا م  ن  ت  يع  نَّ ش   إ 

ب  ذ 
ه  ك  نَّ إ 

ا ف  ن  ت  يع  ن  ش   م 
ه  نَّ  إ 

ل  ق  لا  ت 
ا  ن  ال  م  ع 

 
ن  أ ل  م 

ج  ا الرَّ ذ  ي ه   ف 
ه  ت  ر  ك  ي ذ  ذ 

ا الَّ ذ  س  ه  ي  ا و  ل  ن  ال  م  ع 
 
ي أ ا ف 

ن  ع  ب 
ت 

... 
ن همسايه خويش عرض كردند فلاني به زنا خدا رسولبه

گردان  نگرد و اگر برايش مهياّ باشد از حرام روی مي
در اين ميان . فرمود او را به نزد من آوريد خدا رسول.نيست

او از دوستداران و پيروان : كسي در دفاع از او گفت
اين دروغ . مگو او از پيروان ماست: فرمود خدا رسول.شماست

ی كند و اعمالي را كه ما پيرو ما كسي است كه از ما پيرو. است
 .در اين مرد چيزی از اعمال ما نيست. انجام دهد

ى  الخصال ل   إ 
ه  ع  ف  ر  ان  ي 

ن  ن  س 
د  ب  مَّ ح  ن  م  ي، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ ذ  اللَّ خ 

 
ال  أ ق 
ه  و  لا  ي   يث  د   ح 

ق  دَّ ص  ه  و  لا  ي  ل  و  ل  ق  ب  ق  ن  لا  ي 
 
ى أ ل  ن  ع  م 

ؤ  م  اق  ال  يث  ن  م   م 
ف  ص 

ت  ن 
م   ج  ل  ن  م  م 

ؤ  لَّ م  نَّ ك 
 
ه  لأ  س 

ف  ة  ن  يح  ض 
ف   ب 

لاَّ  إ 
ه  ظ  ي  ي  غ  ف 

ش  ه  و  لا  ي  و  د   .ع 
خداوند از مؤمن ميثاق گرفته كه در دنيا : فرمود صادق امام

كنند و دشمن بر تو  پذيرند و سخنت را تصديق نمي حرفت را نمي
آبرويي؛  دان باشي مگر با بيچيره است و نخواهي توانست پيروز مي

 .زيرا مؤمن به لجام است
 

ن  . 35 يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ر  ف 

ج  ف  ة  ال  ور  وا س  ء  ر  ال  اق  ق 
يٍّ  ل  ن  ع 

ن  ب 
ي  س  ح  ة ال  ور  ا س  ه  نَّ إ 

م  ف  ک  ل  اف  و 
م  و  ن  ک  ض  ائ  ر 

 ف 
ورۀ فجر در نمازهای واجب و مستحب خود س: فرمود صادق امام

 .است را بخوانيد كه سورۀ امام حسين

ن   يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ

يض  ر 
ف  ي ال   ف 

ه  ت  اء  ر  ان  ق 
ن  ك  ال  م  ق 

ي  ان  ف 
ين  و  ك  ال ح  ن  الصَّ ه  م 

نَّ
 
وفاا أ ر  ع  ا م  ي  ن  ي الد  ان  ف 

د  ك 
ل  ب  ا ال  ذ  ه   ب 

م  س 
ق 
 
لا  أ

 
 
وفاا أ ر  ع  ة  م  ر  اناا الآ خ  ک  ه  م 

ن  اللَّ ه  م 
 .نَّ ل 

كسي كه در نماز واجب سوره بلد را بخواند در دنيا  صادق امام
 .جز صالحين خواهد شد و در آخرت مقامي خواهد يافت

 

ن   الإختصاص. 36 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال اللَّ لاَّ  ق   إ 

قّاا ع  ح  يَّ ن  ض  م 
ؤ  ن  م  ا م  م 

ه   ي 
ل  ث  ل  م  اط 

ي ب  ى ف 
ط  ع 
 
م  و   أ ل 

س  م  يه  ال  خ 
 
ة  أ
ون  ع  ن  م  ع  م  ن 

ت  م  ن  ي  م 
ؤ  ن  م  ا م  و  م 

ي  ي  ف  ع  السَّ  ب 
ه  ه  اللَّ ل  ت  لاَّ اب   إ 

ض  ق  م  ت  و  ل 
 
ت  أ ي  ض 

ه  ق  ج  ائ 
و  ي ح   ف 

ه  ي  ل  ع  السَّ
ف   ن   ب 

ل  خ  ب  د  ي  ب 
ن  ع  ا م  ه  و  م  ر  ب 

ج  ؤ  ه  و  لا  ي  ي 
ل  م  ع  ث 

 
أ ن  ي  ة  م  اج  ا ح  ه  ق  ف  ن  ة  ي 

ق 
ه   ط  اللَّ خ  س  ا ي  يم  ا ف 

ه  اف  ع  ض 
 
ق  أ ف  ن  ن  ي 

 
ي  أ ل  ت   اب 

لاَّ  إ 
ه  ي  اللَّ ض  ا ر  يم   ف 

چون مؤمن حقي را منع كند دو برابرش را در : فرمود صادق امام
و چون از ياری برادر مؤمنش و تلاش در برآوردن . پردازد باطل مي

كاری واداردش  ر حاجت گنهحاجاتش دست كشد، خداوند به سعي د
و چون در آنچه رضای خداست بخل ورزد . و هيچ اجری هم ندارد

 .به خرج كردن چند برابرش در آنچه سخط خداست مبتلا شود
 

ي . 37 س  ش  ي  ال ل  ة  ق  اع  م  ن  س  ا  كتاب حسين بن سعيد و النوادر، ع  مَّ ء  م 
ن  ا

م  ه  ل 
لَّ ح 
 
د  أ لاَّ و  ق   إ 

ه  م  اللَّ رَّ ه  ح  ي 
ل  رَّ إ 

ط   ض 
چيزی از آنچه خدا حرام كرده نيست جز اينكه برای : فرمود امام

 .كسي كه بدان مضطر شده حلال است
 

ن  . 38 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ

ى اللَّ ل  اء  إ 
ي  ب 
ن 
ن  الأ   ي  م  ب 

ا ن  ک  ال  ش  ق 
ب ن  ع 

ل  ال 
ك 
 
أ ه  ب  ر 

م 
 
أ مَّ ف  غ   .ال 

بدو : امبری از پيامبران از غم به خدا شكايت كردپي: صادق امام
  .وحي شد كه انگور بخور

ال   وق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه  و   اللَّ س 

 
أ ل  ر  س 

غ  ي  ل  و  ف  ا ه  ي م  ر 
د  ل  ي  مّاا ف  د  ه  ج  ن  و  م 

ه اللَّ  ب 
لاَّ  إ 
ة  وَّ ل  و  لا  ق  و  ل  ح   ب 

ك  ي  ل  ع  وم  ف  م  ه  ت  ال 
ال  و  ا ت  ذ   إ 

ال    ق 
دليل احساس اندوه كرد، سرش را  هركس بي: فرمود صادق ماما

چون فكر و اندوه پي در پي آزارت ميداد از ذكر لا : بشويد و فرمود
 .حول و لا قوه إلا بالله كمك بگير

 

د  ،  : على مامالا. 39
ل   بالمال  و الو 

خط  ضا و الس  وا الر  ر  ب 
عت  لات 

ب ة  و الاخت 
تن  ع  الف  واق 

هلا بم  دار  ج  نى و الاقت  ع  الغ  وض 
 .ار  فى م 

مال و فرزند را ملاك خشم و خشنودی خداوند : علي امام
مپنداريد كه اين ناشي از جهل شما به امتحان و آزمايش الهي در 

  .هنگام توانگری و قدرتمندی است
 

م  ع  . 41 ه  ل 
 
أ ق  س  ئ 

ل  خ  ه  ال  ع  اللَّ م  ة  و  ج  ام  ي  ق 
م  ال  و  ان  ي  ذ  ك  م  و  إ  ه 

ي  ل   إ 
د  ه 
ا ع  مَّ

م ه 
ي  ل  ى ع  ض  ا ق  مَّ م  ع  ه  ل 

 
أ س  م  ي   .ل 

چون روز قيامت شود و خداوند خلائق را جمع كند، : فرمود امام
. از آنچه با ايشان عهد كرده بپرسد نه از آنچه بر ايشان تقدير كرده

يعني از وظائفي كه بايد انجام ميدادند پرسش شود نه آنچه بر 
 .ردهسرشان آو
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 119چهل حدیث  

 

ت   الأمالي للصدوق. 1 ل 
 
أ ال  س  ل  ق 

ضَّ ف  م  ن  ال 
ا، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ق   اللَّ

ش  ع 
ن  ال 

ع 
ه   ر 

ي  بَّ غ  ه  ح  ا اللَّ ه  اق  ذ 
 
أ ه  ف 

ر  اللَّ
ك  ن  ذ  ت  ع  ل  وب  خ  ل  ال  ق   .ق 

قلبها كه از ياد خدا خالي : از عشق پرسيدند؛ فرمود صادق اماماز 
 .د به عشق بشری مبتلا ميشوندشون

ي   أخبارالرضا  عيون ب 
ال  النَّ ن ، ق  ز  ح  ب  ال  ن  ح  ه  م 

اللَّ وا ب 
ذ  وَّ ع   .ت 

  .از عشق بشری به خدا پناه بريد : فرمود خدا رسول
 

ي  . 2 ب 
ال  النَّ م   مصباح الشريعة،  ق  ک  ان  و 

خ  إ   ب 
م  ک  ون  ن  وا ظ  ن  س 

ح 
 
أ

ا ص   ه  وا ب 
م  ن 
ت  غ  ع  ت 

ب  اء  الطَّ ق  ب  و  ن 
ل  ق  اء  ال   .ف 

به برادرانتان نيكوگمان باشيد كه اين موجب : فرمود خدا رسول
 .صفای قلب و پاكيزگي طبع است

 

ر  . 3
ف  ع  ن  ج  ى ب  وس  نَّ م 

 
ا  كشف الغمة، أ م  ي  ه  ال  ل  ق  ماا ف  و  ه  ي  د  ل  ر  و  ض  ح 

 
أ

ن   م  ة  ف  يَّ ص  و   ب 
م  يک  وص 

ي م  ن  يَّ إ  ن 
م  آت   ب 

اك  ت 
 
ن  أ ا إ 

ه  ع  ع  م  ض  م  ي  ا ل  ه  ظ  ف  ح 
ى  ر  س  ي  ن  ال 

ذ 
ى الأ   ل   إ 

ل  وَّ ح  مَّ ت  وهاا ث  ر  ک  ى م  ن  م  ي  ن  ال 
ذ 
ي الأ   م  ف 

ک  ع  م  س 
 
أ ف 

ه   ر  ذ  وا ع  ل  ب  اق  ئاا ف  ي  ل  ش  ق 
 
م  أ ال  ل  ر  و  ق  ذ  ت  اع   .ف 

را شما : روزی فرزندانش را خواست و فرمود  كاظم امام
اگر كسي : نصيحتي كنم كه اگر پاسش داشتيد، پاس داشته شويد

در گوش راست شما بدی گفت سپس برگشت و در گوش چپ 
 .شما عذر خواست و انكار كرد؛ عذرش را بپذيريد

 

ا قصص الأنبياء عليهم السلم. 4 ض  ى الر  وس  ن  م  ي  ب  ل   ع 
ال  نَّ  ، ق  إ 

دَّ  ش  وا ف  د  دَّ يل  ش  ائ  ر  س  ي إ  ن 
ىب  وس  م  م  ه  ال  ل  م  ق  ه 

ي  ل  ه  ع  وا  د  اللَّ ح  ب  اذ 
ةا  ر  ق   .ب 

بني اسرائيل سخت گرفتند، پس خدا نيز بر : فرمود امام رضا
ايشان سخت گرفت؛ مگر موسي چه خواست جز اينكه گاوی 

پس بجای عمل كردن دائم سوال كردند و صفات )قرباني كنند؟ 
 (.تر ساختند ر خود تنگگاو را پرسيدند و دايره انتخاب را ب

 

ن  . 5 يمعاني الأخبار، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
  اللَّ

 
ه  أ ال  ل  ق  ي  ف  اب  ر 

ع 
 
يَّ أ ب 

ى النَّ ت 
 
ال  أ ق 

ة  و   يَّ ل  اه 
ج  ي ال  ا ف 

ن  يس  ئ   و  ر 
باا ق  ا ع  ن  م  ر 

ك 
 
مّاا و  أ

 
باا و  أ

 
ا أ ن  ر  ي  ت  خ  س  ل 

ي   ب 
ب  النَّ ض 

غ  م  ف 
ل  س   

ال    الإ  ن   و  ق   م 
ك  ان  س  ون  ل  م  د 

ي  ك  اب  ر 
ع 
 
ا أ ي 
ال   ق  ان  ف  ن  س 

 
ان  و  أ

ت  ف  ان  ش 
ن  ال  اث  اب  ق 

ج  ا  ح  ن  م 
ي  ذ  د  ه  ح 

 
ي أ ان  ف 

ا ك  م  ف 
اه  شي ي  ن  ي د   ف 

د  ح 
 
ط  أ ع  م  ي  ه  ل  نَّ ا إ 

م 
 
ا أ ذ  ك  ه  ان  س   ل 

ب  ر  ا غ  نَّ د  ع  ر  ئاا ]ء  ي  ي  [ ش 

 ف  
ه  ر  ل  ض 

 
و  أ ه  ه  ان  س  ع  ل  ط  اق  م  ف  ي  ق  ل  ا ع  ه  ي  ان  س  ة  ل 

ق  ل  ن  ط  ه  م  ت  ر  ي آخ 
م اه  ر 

اه  د  ط  ع 
 
أ ه  ف  ان  س  ع  ل  ط  ق  ه  ي  نَّ

 
اس  أ نَّ النَّ ظ   . ف 

آمد و گفت در جاهليت بواسطه انتساب  بيابانگردی نزد پيامبر
به قريش مدعي رياست بودی و اكنون نيز در اسلام رئيس ما 

. دار ای اعرابي، زبانت را نگه: پيامبر مكدّر گشت و گفت! یا شده
گشادی  تر از زبان بخش در دنيا و آخرت، چيزی زيان: سپس فرمود

برخواست   علي. را فرمود تا زبانش را ببُرد سپس علي. نيست
 .و به او انعامي داد تا زبانش بريده شود

ال   الأمالي للشيخ الطوسي ر  لا  ت   الله رسول، ق 
ي  غ   ب 

م  ل  ک  وا ال  ر  ث 
ک 

اس   د  النَّ ع  ب 
 
نَّ أ  إ 

ب  ل  ق  و ال  س  ق  ه  ت 
ر  اللَّ

ك  ر  ذ 
ي  غ  م  ب 

ل  ک  ة  ال  ر  ث  نَّ ك  إ 
ه  ف 

ر  اللَّ
ك  ذ 

ي  اس 
ق  ب  ال  ل  ق  ه  ال 

ن  اللَّ  ...م 
زياد سخن مگوييد كه قلبهايتان قاسي : فرمود خدا رسول

 .ميگردد و از خداوند دور ميشويد

م   قصص الأنبياء عليهم السلم نَّ آد  ه   ، إ  د 
ل  د  و  ل  ه  و  و  د  ل  ر  و  ث  ا ك  مَّ ل 

ا  ال  ي  ق  م  ف  لَّ ک  ت  ك  لا  ت  ا ل  ت  م  ب 
 
ا أ وا ي  ال  ق  ت  ف  اك  و  س 

ه  و  ه  د  ن  ون  ع 
ث  د  ح  وا ي  ان  ك 

ار   و   ج 
ن  ي م  ن 

ج  ر  خ 
 
ا أ مَّ ه  ل  ل  ل  لَّ ج  ه  ج  نَّ اللَّ يَّ إ 

ن  لَّ ب  ق 
 
ال  أ يَّ و  ق  ل   إ 

د  ه 
ه  ع 

ي ار  و  ى ج 
ل   إ 
ع  ج  ر  ك  ت  م  ل   .ك 

كه فرزندان و نوادگانش زياد شدند، در حضورش سخن  آدم
: گويي؟ گفت سخن نمي! گفتند پدر. گفتند و او ساكت بود مي

گو تا  خداوند چون مرا از جوارش راند، عهد گرفت و گفت كم سخن
 .به جوارم باز گردی

 

ي   .6 ب 
ال  النَّ ا  معاني الأخبار، ق  ه  ل 

ه 
 
ر  أ ث  ك 

 
ت  أ ي 

 
أ ر  ة  ف  نَّ ج  ت  ال  ل  خ  د 

ي  ذ 
ر  الَّ ن  الشَّ

ل  ع  اف 
غ  ر  و  ال 

ي  خ  ي ال   ف 
ل  اق  ع 

ال  ال  ق  ه  ف  ل  ب  ا ال  ت  م  ل  ال  ق  ه  ق  ل  ب  ال 
ام  
يَّ
 
ة  أ ث  ل  ر  ث 

ه  ل  ش  ي ك   ف 
وم  ص   .ي 
بهشت شدم و اكثر اهل آنرا ابلهان  وارد: فرمود خدا رسول
كسي كه خود بخود اهل خوبي : پرسيدند ابله كيست؟ فرمود. ديدم

كسي كه سه روز را در هر ماه روزه . شناسد است و شر را نمي
 .ميگيرد

 

ي  . 7 ب 
ن  النَّ

ي  و  ع  ن 
 
م  أ ل  ع  و  ي  ي و  ه  ن 

ل 
 
أ ن  س  لَّ م  زَّ و  ج  ه  ع  ول  اللَّ ق  ال  ي  ق 

ض  
 
ه  أ يب  ل  ج 

ت  س 
 
ع  أ ف  ن 

 
 ...ر  و  أ

داند نفع و  دعای كسي را مي: فرمايد خداوند مي: خدا رسول
 . كنم ضرر تنها بدست من است؛ مستجاب مي

ق   اد   الصَّ
ال  ، ق  ي  د 

ن  او  لرَّ  ل 
ات  و  ع  ك الدَّ ت  اج  م  ح  س  ت  ف  و  ع  ا د  ذ   . إ 

 .به زبان آور هنگام دعا، حاجات خويش را: فرمود صادق امام

ال   وو  ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
د   اللَّ

ق  اء  ف  ع   الد 
ل  ب  اء  ق  ن  الثَّ  ب 

ل  ج   الرَّ
 
أ د  ا ب  ذ   إ 

ه  نَّ
 
أ

ا  ن  ب  دَّ
 
د  أ ب  و  ق  ج  و  ت  م   الله رسولاس 

ل  ک  ل  ال  ب  م  ق  ل  ه  السَّ ل  و 
ق   ...ب 
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كسي كه پيش از دعا، ثنا گويد لايق : فرمود صادق امام
ما را ادب آموخته كه پيش از  خدا رسولچنانكه. بت استاستجا

 .كلام، سلام است

 

ن   غوالي اللئالي. 8 ن  م 
ي  ل  ج  ذ  ر  خ 

 
اب  أ ذَّ ک  ة  ال  م  ل  ي  س  نَّ م 

 
ي  أ و 

، و  ر 
ال   د  ق  مَّ ح  ي م   ف 

ول  ق  ا ت  ا م  م  ه  د 
ح 
 
 لأ 
ال  ق  ين  ف  م  ل  س  م  ول  الله رسولال  ق  ا ت  م  ال  ف  ق 

يَّ ق   ال  ف  د  ق  مَّ ح  ي م   ف 
ول  ق  ا ت  ر  م 

 ل لآ خ 
ال  ه  و  ق  لَّ خ  ضاا ف  ي 

 
ت  أ ن 

 
ال  أ

ه  الله رسول اب  و  اد  ج  ع 
 
أ ثاا ف  ل  ه  ث  ي 

ل  اد  ع  ع 
 
أ م  ف  ص 

 
ا أ ن 
 
ال  أ يَّ ق   ف 

ول  ق  ا ت  م  ال  ف  ق 
ل ك  

غ  ذ  ل  ب  ه  ف  ل  ت  ق  ل  ف  وَّ
وَّ  الله رسولالأ  

ا الأ   مَّ
 
ال  أ ق  ة  ف  ص  خ  ر   ب 

ذ  خ 
 
د  أ ق  ل  ف 

ه   يئاا ل  ن 
ه  ق  ف  ح  ال   ب 

ع  د  د  ص  ق  ي ف  ان 
ا الثَّ مَّ

 
ه  و  أ

 .اللَّ
محمد : مسيلمۀ كذّاب دو مسلمان را اسير كرد و از ايشان پرسيد

تو : پرسيد من كيستم؟ يكي گفت. ستخدا رسولكيست؟ گفتند
دروغگويي؛ تو : ديگری گفت. يي، پس او را آزاد كردخدا رسولنيز

اولّي : ماجرا را گفتند، فرمود خدا رسولچون به. پس او را كشت
برخصتي كه خدا  داده و دروغ را جايز شمرده نجات يافت و دومي 

 .حق را تصديق كرد، شهادت گوارايش
 

يٍّ . 9 ل  ن  ع  ال   الأمالي للشيخ الطوسي، ع  م 
ي ال   ف 

 
ه  أ

يَّ اللَّ ب 
ا ن  يل  ي   ق 

ال  ق 
و    س 

ق  م  ح  ل 
س  م  ار  ال 

ج  ة  ال  ل   و  ص 
ت  ر  ب  د 

 
ا أ ذ  م  إ  ح 

ر  الرَّ  ب 
م  ع  ال  ن  اة  ق 

ك  ى الزَّ
اناا  ع  ب  ات  ش  ن  ب  ي م   ب 

ن  ا آم  م  ان  ]ف  ع  ب  ا [  ش  ال  م  مَّ ق  ع  ث  ائ  م  ج  ل  س  م  ه  ال  ار  و  ج 
يل   ئ  ر  ب  ال  ج  ي   ز  ه  س  نَّ

 
ت  أ ن  ن  ى ظ  تَّ ار  ح 

ج  ال  ي ب  ين  وص 
ه  ي  ث  ر   .و 

بله، : را پرسيدند كه در مال جز زكات حقي است؟ فرمود پيامبر
ای كه در  نيكي به فاميلهايي كه دورند و خرج كردن برای همسايه

اش  ايمان نياورده كسي كه سير بخوابد و همسايه. نزديكي توست
جبرئيل آنقدر نسبت به همسايه سفارش : سپس فرمود. گرسنه باشد

 .بردم نكند حتي سهمي از ارث دارند ميكرد كه گمان
 

ك . 11 م  اد 
ك  و  خ  ل  ه 

 
ة  و  أ ل  ف   السَّ

وك  م  ل  م  ظ  ه  ت  ف  ص  ن 
 
ن  أ  إ 

ة  و  ث  ل  ي  ث  ل  ا ع   ...ي 
دارشان باشي  اند كه هرقدر هم جانب سه كس: فرمود خدا رسول

 .نامرد، همسرت، و خدمتكارت: كنند در آخر بتو ظلم مي
 

ا ال  . 11 مَّ
 
أ ل  و  ف 

ي  اللَّ  ب 
د  ج  ه  ام  و  التَّ

ع  ام  الطَّ ع  ط   إ 
م  و 

ل  اء  السَّ ش  ف  إ 
ات  ف  ار  فَّ ک 

ام   ي  اس  ن   .النَّ
سلام كردن، : است  سه چيز كفّاره اعمال بد آدمي: فرمود امام

 .سيركردن، و شب به عبادت برخواستن
 

ن  . 12 يالکافي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه   اللَّ رَّ ي  ال  م  ي  ق  ب 

النَّ ي  ب  ام   ود  ال  السَّ ق  ف 
ي   ب 
ال  النَّ ق  ك  ف  ي  ل  ت   ع  و  م  ال   ب 

ك  ي  ل  م  ع  لَّ ا س  م  نَّ  إ 
ه  اب  ح  ص 

 
ال  أ ق  ك  ف  ي  ل  ع 

ي   ب 
ال  النَّ ق  ك  ف  ي  ل  ت  ع  و  م  ال  ال  ق  ي   ف  ب 

ال  النَّ مَّ ق  ت  ث  د  د  ل ك  ر 
ذ  نَّ  و  ك  إ 

ع   يَّ ي  ود 
ه  ي  ا ال  ذ  ي  ه  ود 

ه  ي  ب  ال  ه  ذ  ال  ف  ه  ق  ل  ت  ق  ي  اه  ف  ف  ي ق  د  ف  و  س 
 
ه  أ ض 

ه ل  م  ت  اح  يراا ف  ث 
باا ك  ط  ب  ح  ط  ت  اح  ه    ف  ال  ل  ق  ف  ف  ر  ص  ن  ان 

 
ث  أ ب  ل  م  ي  مَّ ل  ث 

ب   الله رسول
ط  ح  ف  ال  و  ي ج  د  ف  و  س 

 
ا أ ذ  إ 

ب  ف  ط  ح  ع  ال  ض  و  ه  ف  ع  ض 
ود  ف   ى ع  ل  اض  ع  لاَّ ع   إ 

لا م  ت  ع  ل  م 
ا ع  ال  م  م  ق  و  ي  ت  ال  ل  م 

ا ع  ي  م  ود 
ه  ا ي  ال  ي  ق 

ةا و   د  اح   و 
ت  ل  ك 

 
أ ان  ف 

ت  ک  ع  ي ك  ع  ان  م 
ه  و  ك   ب 

ت  ئ  ج 
ه  ف  ت  ل  م  ا ح  ذ  ي ه  ب 

ط  ح 
ال   ق  ين  ف  ک 

س  ى م 
ل  ة  ع  د  اح  و   ب 

ت  ق  دَّ ص  ه  و   الله رسولت  ن  ه  ع  ع  اللَّ ف  ا د  ه   ب 
ان  

س  ن   
ن  الإ 

ء  ع  و  ة  السَّ يت  ع  م 
ف  د  ة  ت  ق  د  نَّ الصَّ  إ 

ال   .ق 
گفت « عليك سلام»گذشت و بجای  مردی يهودی بر پيغمبر

: پيغمبر نيز در پاسخ فرمود. يعني مرگ بر تو« عليك سام»
. اصحاب عرض كردند به شما توهين كرد. يعني بر تو« عليك»

. ا كفايت است و بيشتر لازم نيستهمان جواب او ر: پيغمبر فرمود
يهودی به . سپس فرمود امروز ماری سياه از قفا او را خواهد كشت

پشته را : فرمود خدا رسول.ای هيزم بازگشت صحرا رفت با پُشته
چون چنين كرد ماری سياه در ميان هيزمهای او چنبره ! به زمين نه

كردی كه  فرمود ای يهودی امروز چه كار نيكيخدا رسول.زده بود
همراهم دو قرص نان : خدا اين مار را بر تو مسلط نساخت؟ گفت

بود كه يكي را خوردم و ديگری را به مسكيني تصدّق 
: سپس فرمود. برای همين خداوند نجاتت داد: فرمودخدا رسول.كردم

 .صدقه مرگ بد را از انسان دفع ميكند
 

ال  . 13  إ   و  ق 
ه  وا ل  ال  ا ق  مَّ ة  ل  ي  وف  ر  ل لص  م 

ا الأ   ذ  دَّ ه  د  ر  ون  ق  م 
 
أ م  نَّ ال 

ى  ل   إ 
ك  م  د  ق   ب 

ك  ن  م  م  دَّ
ق  ت  ن  ي  اج  م  ت  ح  ه  ي  نَّ

 
لاَّ أ ه  إ  اس  ب  ق  النَّ ح 

ك  لأ   نَّ  إ 
ك  و  ي  ل  إ 

ه  و   ط  س  ام  ق 
م   
ن  الإ  اد  م  ر  ا ي  م 

نَّ  إ 
م  ک  ح  ي  ه  و  س  ب  ن  ل  ش  خ  ا ي  وف  و  م  س  الص  ب  ل 

د   ز ع  ج  ن 
 
د  أ ع  ا و  ذ   إ 

ل  و  د  م  ع  ک  ا ح  ذ   إ 
ق  و  د  ال  ص  ا ق  ذ   إ 

ه   ...ل 
آمدند و گفتند مأمون خلافت را به تو رد  صوفيه نزد امام رضا

! لباس خشن بپوش كرد و خلافت تو را سزد، حال مانند علي
قسط و عدل حاكم مهم است نه ! وای بر شما: فرمود حضرت

يد راست بگويد و به عدالت حكم كند و به او با. لباس پوشيدنش
 .اش عمل كند وعده

 

ن  . 14 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ت   اللَّ د  ل  ي و 

ن   إ 
ان  س  ي  ن  ك  ه  ب 

د  اللَّ ب  ه  ع  ال  ل  ق 
ات  و   ار  ج  ي الت  اس  ف  ال ط  النَّ

خ 
 
ي أ ن 

نَّ  إ 
س  و  ار 

ض  ف 
ر 
 
ي أ  ف 

ت 
 
أ ش  ل  و  ن 

ب  ج  ال  ب 
ر  ذ  

ي  ق  و  غ 
ل  خ  ن  ال  س  ت  و  ح  م  ن  السَّ س  ه  ح  ى ل  ر 

 
أ ل  ف  ج  ال ط  الرَّ

خ 
 
أ ل ك  ف 

ى  ر 
 
أ ل  ف  ج  ال ط  الرَّ

خ 
 
م  و  أ ک  ت  او  د  ن  ع  ه  ع  ش  ت  ف 

 
أ ه  ف  ش  ت  ف 

 
مَّ أ ة  ث 

ان  م 
 
ة  أ ر  ث  ك 

ه   ش  ت  ف 
 
مَّ أ ةا ث  ارَّ ع  ة  و  ز 

ان  م 
 
ة  أ لَّ ق  و  ق 

ل  خ  وء  ال  ه  س  ن  م   م  ک  ت  ي 
لا  ن  و  ه  ع  ش  ت  ف 

 
أ ف 

زَّ و   ه  ع  نَّ اللَّ
 
ان  أ س  ي  ن  ك  ا اب  ت  ي  م  ل  ا ع  م 

 
 ل ي أ

ال  ق  ال  ف  ل ك  ق 
ون  ذ  ک  ف  ي  ي  ک  ف 

ع   ز  مَّ ن  يعاا ث  م 
ا ج  م  ه  ط  ل  خ  ار  ف 

ن  النَّ  م 
ةا ين  ة  ط 

نَّ ج  ن  ال   م 
ةا ين   ط 

ذ  خ 
 
لَّ أ ج 
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ه   ذ 
ه  و  ه  ذ 

ن  ه  ه  م  ذ 
ن   ه 

س  ة  و  ح 
ان  م 
ن  الأ    م 

ك  ئ 
ول 
 
ي أ  ف 

ت  ي 
 
أ ا ر  م  ه  ف  ذ 

ن  ه  م 
ى  ل   إ 

ون  ود  ع  م  ي  ة  و  ه  نَّ ج 
ة  ال  ين  ن  ط  م  م 

ه  ت  سَّ ا م  مَّ م 
ت  ف  م  ن  السَّ

س  ق  و  ح 
ل  خ  ال 

وء   ة  و  س 
ان  م 
ة  الأ  

لَّ ن  ق  ء  م 
لا  ؤ  ن  ه   م 

ت  ي 
 
أ ا ر  ه  و  م  ن  وا م 

ق  ل 
ا خ  ق  و   م 

ل  خ  ال 
ه   ن  وا م 

ق  ل 
ا خ  ى م  ل   إ 

ون  اد  ع  م  ي  ار  و  ه 
ة  النَّ ين  ن  ط  م  م 

ه  ت  سَّ ا م  مَّ م 
ة  ف  ارَّ ع   .الزَّ

عبدالله بن كيسان كه با مردمان زيادی معاشرت و مخالطت داشت 
برخورد و  گفت گاهي به كسي برميخورم كه خوش صادق امامبه 

بينم با شما   كنم مي ون تفحصّ ميدار است، چ خُلق و امانت خوش
خورم كه بد خلق و بد امانت و  دشمن است و گاهي به كسي برمي

چگونه . بينم شيعۀ شماست كنم مي حريص است، چون تفحصّ مي
خداوند خاكي از بهشت و خاكي از : فرمود چنين است؟ امام

. سپس از آن انسانها را آفريد. جهنم برداشت و با هم مخلوط كرد
داری و خوش خلقي و خوش برخوردی در آنهاست از  ه از امانتآنچ

چه از آن  اند اما سرانجام به آن بويي است كه از طينت بهشت يافته
و آنچه از  بد امانتي و بد خلقي و حرص . اند باز ميگردند خلق شده

اند اما  كه در اينهاست از اثری است كه از طينت جهنم يافته
 .ن خلق شده اند باز ميگردندچه از آ آن سرانجام به 

 

ي  غوالي اللئالي. 15 ب 
ال  النَّ ال   ، ق 

ج  اه  الر  و 
ف 
 
ن  أ م  م 

ل  ع 
وا ال  ذ  و  ...خ 

ال   ون   ق  ي  ف  ح  م  الصَّ ک  نَّ رَّ غ  ر  و  لا  ي  ات 
ف  ل  الدَّ ه 

 
م  و  أ اك  يَّ  إ 

 .و 
فرمود علم از محضر اساتيد، سينه به سينه آموخته  خدا رسول

استاد و با تكيه بر مطالعۀ كتب، مدّعي  و فرمود از آنان كه بي. دشو
 .اند حذر كنيد علم

  

ن  . 16 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ يه  ش  س  ف  ي  ت  ل  ي  يٍّ ب  ل  ع  ان  ل 

ال  ك  ء   ق 
يه ي ف 

ل  ص  ان  ي  ف  و  ك  ح  ص  ف  و  م  ي  اش  و  س  ر   ف 
لاَّ  .إ 

خوابي  ا اتاقي بود كه در آن جز رختر فرمود علي صادق امام
 .نماز را آنجا ميخواند. و شمشيری و قرآنش نبود

يَّ  ل   إ 
ب  ت  والمحاسن، ك  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ك   اللَّ ار 

ي د   ف 
ذ  خ 

تَّ ن  ت 
 
ك  أ ب  ل  ح 

 
ي أ ن 

 
أ

ة   م  ل 
ک   ب 

ل  و  لا  اط 
ة  ب  م  ل 

ک   ب 
م  لَّ ک  ت  ك و  لا  ت  وت  ي  ض  ب  ع  ي ب   ف 

داا ج 
س  ي  م  غ   .ب 

ات اتاقي را مانند  به كسي نامه نوشت كه در خانه صادق امام
مسجد به نمازخواندن اختصاص بده و سعي كن در آن اتاق كلامي 

 .باطل يا ناپسند گفته نشود
 

ال  . 17 االکافى، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ م 

ؤ  م  ن  و  ال  م 
ؤ  م  ن  ال  ز  م  ع 

 
ة  أ ن  م 

ؤ  م  ال 
ن   ز  م  ع 

 
ر   أ

م  ح 
يت  الأ   ر 

ب  ک 
 .ال 

در حاليكه مرد مؤمن بسيار ناياب است؛ زن : فرمود صادق امام
 .تر از آن است مؤمنه كمياب

ر  
ف  ع  ا ج  ب 

 
ال  أ ين  و   ق  ن  م 

ؤ  م  ن  ال   م 
يل  ل 
لاَّ ق   إ 

ثاا ل  م  ث  ائ 
ه  م  ب  ه  ل  اس  ك  النَّ

ات   رَّ ث  م  ل  يب  ث  ر 
ن  غ  م 

ؤ  م   ...ال 

اند؛ جز قليلي از  مؤمنين  آدميان جملگي حيوان: فرمود قربا امام
 .اند كه ميان ايشان غريب

ح   ال  د  ص  ب   ل ي ع 
ال  ال  ق  ان  ق  ر  ه  ن  م 

ة  ب  اع  م  ن  س  ت   ع 
ان  د  ك  ق  ه  ل 

ا و  اللَّ م 
 
أ

ر   ي  ه  غ  ع  ان  م  و  ك  ه  و  ل  د  اللَّ ب  ع  د  ي  اح   و 
لاَّ ا إ 

يه  ا ف  ا و  م  ي 
ن  ه  الد  ه  اللَّ اف  ض 

ه  لأ  
م   يفاا و  ل  ن  ه  ح 

لَّ  ل 
تاا  قان 

ةا مَّ
 
يم  كان  أ راه 

ب   إ 
نَّ  إ 
ول  ق  ث  ي  ي  ه  ح  ي 

ل   إ 
لَّ زَّ و  ج  ع 

يل   اع  م  س  إ   ب 
ه  س  ه  آن  نَّ اللَّ  إ 

مَّ ه  ث  اء  اللَّ ا ش  ل ك  م 
ذ  ر  ب 

ب  ص  ين  ف  ر ك 
ش  م  ن  ال   م 

ك  ي 
وا ث   ار  ص  اق  ف  ح  س   إ 

ر  و 
ف  ک  ل  ال  ه 

 
نَّ أ  إ 

يل  و  ل 
ق  ن  ل  م 

ؤ  م  نَّ ال  ه  إ 
ا و  اللَّ م 

 
ة أ ث  ل 

ساا  ن 
 
وا أ ر  ي  ال  ص  ق  اك  ف  د   ف 

ت  ل  ع  ي ج  ر 
د 
 
ت  لا  أ ل  ق  اك  ف  م  ذ  ي ل  ر 

د   ت 
 
ير  أ ث 

ك 
ل  
ى ذ  ل   إ 

ون  يح  ر 
ت  س  ي  م  ف  ه  ور 

د  ي ص  ا ف  م  م  ه 
ي  ل   إ 

ون  ث  ب  ين  ي  ن  م 
ؤ  م  ل  ك  و  ل 

ه   ي 
ل   إ 
ون  ن  ک  س   ...ي 

روزگاری بود كه ابراهيم تنها كسي بود كه : فرمود كاظم امام
كمي صبر . خدا را ميپرستيد اما همين يك نفر را خداوند امتّ ناميد

كرد تا خدا اسماعيل و اسحاق را هم انيس او ساخت و سه نفر 
خداوند . اراند و اهل كفر بسي بخدا قسم هميشه مؤمنين اندك. شدند

ايشان را وسيلۀ اُنس مؤمنين ساخته تا مؤمنين با آنها سخن گويند 
 .و سبك شوند و در كنار ايشان سكني گزينند

ال   ساا  الحسن أباق  ن 
 
وا أ ل  ع  ن  ج  ک 

ناا و  ل  م 
ؤ  ا م  ن  ت  ي 

لا  و   ب 
ول  ق  ن  ي  ل  م  س  ك  ي  ل 

ين   ن  م 
ؤ  م  ل   ...ل 
مدّعي ولايت ما هستند مؤمن  همۀ آنها كه: فرمود كاظم امام

  .نيستند اكثرشان فقط برای اين هستند تا انيس مؤمنان باشند
 

ن  . 18 يالمحاسن، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ م  ه  ب  ت 

 
أ وك  ف  خ 

 
اك  أ ت 

 
ا أ ذ   إ 

ال  ق 
ه ف  ل  لَّ ک  ت  ه  ف  ت  و  ع  ا د  ذ   إ 

ك  و  د  ن   . ع 
زد تو آمد هرچه هرگاه برادرت ناخوانده ن: فرمود صادق امام

اش خواندی، برايش تدارك  و چون به مهماني! داشتي پيشش نه
 !ببين

 

ال  . 19 م   الله رسولعلل الشرائع، ق  ل  س  ي  ل  ه  ف  ت  ي  م  ب  ك  د  ح 
 
ل  أ خ  ا د  ذ  إ 

ة   ک  ئ 
ل  م  ه  ال  س  ن 

ؤ  ة  و  ت  ك  ر  ب  ه  ال  ل  ز 
ن  ه  ي  نَّ إ 

 .ف 
شويد سلام كنيد كه  يچون وارد خانۀ خود م: فرمود خدا رسول

كنيد و ملائكه با شما انس  با اين كار بركت را بر خود نازل مي
 . گيرند مي

 

ن   الکافي. 21  م 
ل  ج  و  ر  ي  و  ه  اش 

ج  ان  النَّ ال  ك  ور  ق 
ه  م  ن  ج 

د  ب  مَّ ح  ن  م  ، ع 
ل  ع  

ه 
 
ض  أ ع  ال  ب  ق  س  ف  ار 

از  و  ف  و 
ه 
ى الأ   ل  لا ع  ام  ين  ع  اق 

ه  ه  الدَّ ل  م 
 
 
يلأ  د   ب  ب 

ه   ع 
ين   اللَّ د  ن  ي  م 

ؤ  و  م  اجاا و  ه  ر  يَّ خ  ل  ي  ع  اش 
ج  ان  النَّ يو  ي د   ف 

نَّ إ 
ه   ي 

ل   إ 
ب  ت  ک  ال  ف  اباا ق  ت  ه  ك  ي 

ل  ي إ   ل 
ب  ت  ک  ن  ت 

 
ت  أ ي 

 
أ ن  ر  إ 

ك  ف  ت 
اع  ط  ب 
و ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
رَّ راللَّ يم  س  ح 

من  الرَّ
ح  ه  الرَّ

م  اللَّ
س  ه   ب  ك  اللَّ رَّ س  اك  ي  خ 

 
 .أ
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 صادق امامگذاران ديوان نجاشي حاكم اهواز به  يكي از خراج
 مند به شماست، صلاح  گفت نجاشي مالياتي بر  بسته، او علاقه

به حاكم  ای به او بنويسيد و سفارشي كنيد؟ امام ميدانيد نامه
خدا بنام خداوند بخشندۀ مهربان؛ برادرت را شاد كن تا : نوشت

 .شادت كند
 

ا أخبارالرضا  عيون. 21 ض  ال  الر   ل   ، ق 
يل  ا  الله رسولق  ي 

ال  الله رسول ق  ت  ف  ي  ت  و  ك  ي  وب  ك 
ن  ن  الذ   م 

ل  م  ع  ن  ي  ل  ك  ف  ل  ه 
ه   الله رسول ض  ل  ر  يق  ع  ر 

ي ط  ر  ف  م  ةا ي  رَّ ان  م  ه  ك  نَّ ا إ 
ج  د  ن  ل  ق  ب 

ف   ش  ک  د  ان 
ن  ق  م 

ؤ  ه   م  ر  ب 
خ  م  ي  ه  و  ل  ي 

ل  ا ع  ه  ر  ت  س  ر  ف  ع 
ش  و  لا  ي  ه  و  ه  ت  ر  و  ع 

ل   ز  ج 
 
ه  أ ال  ل  ق  اة  ف  و  ه  ي م   ف 

ه  ف  ر  ن  ع  م 
ؤ  م  ل ك  ال 

نَّ ذ   إ 
مَّ ل  ث  ج  خ  ن  ي 

 
ة  أ اف  خ  ا م  ه  ب 

اب  س  ح 
ك  ال  ش  اق  آب  و  لا  ن  م  م  ل ك  ال  ر  ك 

 
اب  و  أ و  ك  الثَّ ه  ل  اب  اللَّ ج  ت  اس  ف 

ن م 
ؤ  م  ل ك  ال 

اء  ذ  ع  د  ر  ب 
ي  خ   ب 

لاَّ  إ 
ه  م  ل  ت  خ  د  لا  ي  ب  ع  ا ال  ذ  ه  يه  ف   ف 

ه  ه  ل   . اللَّ
ص گفتند فلاني هلاك شده، گناهاني چنين و چنان خدا رسولبه

روزی در : فرمود كاری كرده كه نجاتش داده خدا رسول.ميكند
آنكه بفهمد  شكار بوده، او بيراهي مؤمني بر او گذشته كه عورتش آ

آن . عورت او را پوشانده و حتي او را مطلعّ نساخته مبادا خجل شود
خداوند ثواب جزيلت دهد و : مؤمن كه فهميده برايش دعا كرده كه

خداوند نيز آن . فرجامت را نيكو گرداند و حساب را بر تو آسان كند
مؤمن به خير  فرجام اين بنده به دعای آن. دعا را مستجاب ساخته

 .مختوم است
 

ن  . 22 يالکافي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ر   اللَّ ي  ب  خ  ن  نَّ الذَّ

 
م  أ ل  ه  ع 

نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

داا  ب 
 
ب  أ

ن  ذ   ب 
ن  م 
ؤ  ي  م  ل  ت  ا اب  م 

ل ك  ل 
و  لا  ذ  ب  و  ل 

ج  ع  ن  ال  ن  م  م 
ؤ  م  ل   ...ل 
ن بهتر از چون خدا ميداند كه گناه برای مؤم: فرمود صادق امام

اگر اينگونه نبود مؤمني به . عجب است او را به گناه مبتلا ميكند
 .گناه مبتلا نميشد

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق  ك  ف  ت  ل  ف  ص  ي  ه  ك  ال  ل  ق  داا ف  اب 

م  ع  ال  ى ع 
ت 
 
ال  أ ق 

ا  ذ  ذ  ك  ن  ه  م  د  اللَّ ب  ع 
 
ا أ ن 

 
ه  و  أ ت  اد  ب  ن  ع 

ل  ع 
 
أ س  ي ي  ل 

ث  ف  م  ي  ال  ك  ق  ا ف  ذ  و  ك 
ك  و   ک  ح 

نَّ ض  إ 
م  ف  ال  ع 

ه  ال  ال  ل  ق  ي ف  وع  م  ي  د  ر 
ج  ى ت  تَّ ي ح  ک  ب 

 
ال  أ ك  ق  اؤ  ک  ب 

ه   ل  م  ن  ع  د  م  ع  ص  لَّ لا  ي  د  م 
نَّ ال   إ 

ل  و  د   م 
ت  ن 
 
ك  و  أ ائ 

ک  ن  ب   م 
ل  ض  ف 

 
ف  أ ائ 

ت  خ  ن 
 
أ

ي   ...ء   ش 
نمازت : نزد عابدی رفت و پرسيد عالمي: فرمود صادق امام

پرسي درحاليكه سالها  از چون مني چه مي: چگونه است؟ گفت
گريه ميكنم و : ات چگونه  است؟ گفت گريه: پرسيد. ام عبادت كرده

خنديدی و از خدا خائف  اگر مي: عالم گفت. اشكانم سرازير است
را كسي كه خود . بودی بهتر بود تا كه بگريي و به خود ببالي مي

 . افتد طلبكار و محقّ بداند عملش مقبول خدا نمي
 

ن  . 23 يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ب 

ل  النَّ و 
ن  ق  ل  ع  ئ   س 

ال  ى  ق  ف  خ 
 
ك  أ ر  نَّ الش  إ 

ون   ن  م 
ؤ  م  ان  ال  ال  ك  اء  ق  م  ل  ة  ظ 

ل  ي  ي ل  اء  ف  د  و  اة  س  ف  ى ص 
ل  ل  ع 

م  يب  النَّ ب 
ن  د  م 

ا ي   ون  م  ب  س  ا ي  ون  م  ب  س  ون  ي  ر ك 
ش  م  ان  ال  ک  ه  ف 

ون  اللَّ
ن  د  ون  م 

ر ك 
ش  م  د  ال  ب  ع 

ار   فَّ ک  بَّ ال  س  ل  ي  ي  ک  م  ل  ه  ت 
ه  ب  آل  ن  س  ين  ع  ن  م 

ؤ  م  ه  ال  ى اللَّ ه  ن  ون  ف  ن  م 
ؤ  م  د  ال  ب  ع  ي 

اللَّ  وا ب 
ك  ر  ش 

 
د  أ ون  ق  ن  م 

ؤ  م  ون  ال  ک  ي  ين  ف  ن  م 
ؤ  م  ه  ال  ل  ون  إ  م  ل  ع  ث  لا  ي  ي  ن  ح  ه  م 

ة   ه  الآ ي 
ون  اللَّ

ن  د  ون  م  ع  د  ين  ي  ذ 
وا الَّ ب  س  ال  و  لا ت  ق   .ف 

را از حديث پيامبر پرسيدند كه فرموده شرك از آمدن  صادق امام
همين كه مؤمنين آلهۀ : مورچه بر سنگ سياه ناپيداتر است؛ فرمود

پس . يداند شركي خفي استكافران را به حساب آورده و دشنام م
خوانند را سبّ  آنچه آنان بجای خدا مي: خدا نهي كرده و فرمود

 .نكنيد
 

ت   تفسير العياشي. 24 ل 
 
أ ال  س  ب  ق 

ي  ع  ن  ش 
وب  ب  ق  ع  ن  ي  ا، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
 اللَّ

ر  
ش  م  م  لاَّ و  ه  ه  إ 

اللَّ  ب 
م  ه  ر  ث  ك 

 
ن  أ م 

ؤ  ى و  ما ي  ال  ع  ه  ت  ل  و 
ن  ق  وا ع  ان  ال  ك  ون  ق  ك 

ان   هَّ ک  ون  ال  ت 
 
أ وا ي  ان  م  ك  ه  نَّ

 
ا أ ه  ن  ا و  م 

ذ  ء  ك  و 
ا و  ن  ذ  ء  ك  و  ن  ر  ب 

ط  م  ون  ن  ول  ق  ي 
ون   ول  ق  ا ي  م   ب 

م  ه  ون  ق  د  ص  ي   ف 
« اند اكثرشان با اينكه ايمان مياورند باز مشرك» راجع به آيۀ 

تند خواست اين يا آن گف مثلاً مي: فرمود صادق امام. پرسيدند
 .رفتند و باورشان داشتند گويان مي باعث باران برماست يا نزد پيش

 

ن   الکافي. 25 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ان   اللَّ يم   

ع  الإ  ض  لَّ و  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق 

ا و   ض  ين  و  الر  ق 
ي  ق  و  ال 

د  ر  و  الص  ب 
ى ال  ل  م  ع 

ه  س 
 
ة  أ ع  ب  ى س 

ل  اء  و   ع 
ف  و  ال 

ة   ع  ب  ه  السَّ ذ 
يه  ه   ف 

ل  ع  ن  ج  م  اس  ف  ن  النَّ ي  ل ك  ب 
م  ذ  س  مَّ ق  م  ث 

ل  ح 
م  و  ال 

ل  ع 
ال 

ض   ع  ب  م  و  ل 
ه  اس  السَّ ض  النَّ ع  ب  م  ل  س  ل  و  ق  م 

ت  ح  ل  م  ام 
و  ك  ه  م  ف  ه  س 

الأ  
و   ه  ت  ى ان  تَّ ة  ح  ث  ل  ض  الثَّ ع  ب  ن  و  ل 

ي  م  ه  وا السَّ ل  م 
ح  ال  لا  ت  مَّ ق  ة  ث  ع  ب  ى السَّ

ل  ا إ 
ةا  ث  ل  ن  ث 

ي  م  ه  ب  السَّ اح 
ى ص  ل  ن  و  لا  ع 

ي  م  ه  م  س 
ه  ب  السَّ اح 

ى ص  ل  ع 
ة   ع  ب  ى السَّ

ل  ى إ 
ه  ت  ى ان  تَّ ل ك  ح 

ذ  ال  ك  مَّ ق  م  ث  وه  ظ  ه  ب  ت   .ف 
نيكي، : ايمان بر هفت سهم استوار است: فرمود صادق امام

ها را ميان  خداوند اين سهم. ، يقين، رضا، وفا، علم و حلمصدق
. هركه را هر هفت سهم باشد او كامل است. مردمان قسمت كرده

اما به برخي يك سهم و به برخي دو سهم و به برخي سه سهم و 
بر آنكه صاحب يك سهم است دو سهم را . به برخي بيشتر داده

دو سهم است سه سهم  تحميل نكن و انتظار مبر و بر آنكه صاحب
 . كني را تحميل مكن و انتظار مبر كه ناتوانشان مي

 

ن  . 26 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ه   ج  ه  اللَّ اب  ث 
ه  لأ  

لَّ  ل 
لا ج  بَّ ر  ح 

 
لا أ ج  نَّ ر 

 
و  أ ال  ل  ق 

ار  و  ل  
ل  النَّ

ه 
 
ن  أ ه  م 

م  اللَّ
ل  ي ع   ف 

وب  ب  ح  م  ان  ال  ن  ك   إ 
اه  و  يَّ ه  إ 

ب  ى ح  ل  نَّ ع 
 
و  أ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119چهل حدیث 

  232 صفحه

 

ض   غ  ب  م  ان  ال  ن  ك   إ 
اه  و  يَّ ه  إ  ض 

غ  ى ب  ل  ه  ع  ه  اللَّ اب  ث 
ه  لأ  

لَّ  ل 
لا ج  ض  ر  غ  ب 

 
لا أ ج  ر 

ة   نَّ ج 
ل  ال 

ه 
 
ن  أ ه  م 

م  اللَّ
ل  ي ع   .ف 
اگر كسي برای خدا كسي را دوست داشته باشد : فرمود باقر امام

گر كسي برای كس اهل جهنم باشد و ا به ثواب ميرسد گرچه آن
كس در واقع  خدا از كسي بدش بيايد به ثواب ميرسد گرچه آن

 .بهشتي باشد

ال   المحاسن و، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ م  م  ل  ع  ا ي  ه  و  م 

يَّ اللَّ ل  ب  و  ح  ي  ل  ل  ج  نَّ الرَّ إ 
يَّ  ل   و 

ض  غ  ب  ي 
ل  ل  ج  نَّ الرَّ  إ 

ة  و  نَّ ج  ه  ال  ه  اللَّ ل  خ 
د  ي  ول  ف  ق  ا ي  م  م  ل  ع  ا ي  ه  و  م 

اللَّ
ار   ل  النَّ خ  د  وت  و  ي  م  ي  ول  ف  ق   ي 

كسي كه ولي خدا را دوست داشته باشد : فرمود صادق امام
گويد وارد بهشت شود و كسي كه از ولي  گرچه نفهمد او چه مي

گويد چون بميرد وارد جهنم  خدا بدش آيد گرچه نفهمد او چه مي
 .شود

 

نَّ . 27
 
ي أ و 

ر 
 
يل   و  أ ئ  ر  ب  ى  ج  ل   إ 

ط  ب  ه   الله رسوله  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق  ف 

من  
ح  ه  الرَّ

م  اللَّ
س   ب 
 
أ ر  ك  اق  ول  ل  ق  م  و  ي  ل  ك  السَّ ي  ل   ع 

 
أ ر  ق  لَّ ي  زَّ و  ج  ع 

لى  إ 
ك  ي  ن  ي  نَّ ع  دَّ م  يم  لا ت  ح 

ر    الرَّ م 
 
أ ة  ف  م  الآ ي  ه  ن   م 

واجاا ز 
 
ه  أ نا ب 

ع  تَّ ما م 
ي النَّ  ى  ب  ل  ه  ع  س  ف  ت  ن  ع  طَّ ق  ه  ت 

ب  اللَّ
د 
 
أ  ب 

ب  دَّ
 
أ ت  م  ي  ن  ل  ي م  اد  ن   ي 

ياا اد  ن  م 
ات   ر  س  ا ح  ي  ن   ...الد 

از نعمت : آورد كهالله رسولجبرئيل نازل شد و پيام خداوند را برای 
. سير باش ايم چشم بپوش و دل دنيا كه به برخي مردمان داده

هركس به اين فرمان پروردگار كه : ی ندا كندفرمود مناد پيامبر
 .ادب الهي است ادب نشود، دلش از حسرت دنيا بميرد

 

ول  . 28
ل  ا ل ح 

اه  ض  ر  ةا ت  ال  ك  ح  ت  ال  ت  ح  ان  ن  ك  إ 
ن  ف  م 

ؤ  م  ا ال  ه  ي 
 
ر  أ ظ  ان  ف 

 
ن  الأ  

ک  ن  ت   إ 
ه  و  ت  م  ص  ه  و  ع  يق  ف  و 

ى ت  ل  ه  ع  ر  اللَّ
ک  اش  ت  ف  و  م  ل  ال  ق 

ت  ان  ى ف  ر  خ 
ة  و  

ل  ف  غ  ي ال   ف 
ك  ر 

م  ن  ع   م 
ف  ل  ا س  ى م  ل  م  ع  د  ة  و  ان  يم  ز 

ع  ة  ال  حَّ ص  ا ب 
ه  ن  ع 

ن   ن  م  اط  ب 
يف  ال  ظ 

ن  وب  و  ت 
ن  ن  الذ  ر  م  اه 

ير  الظَّ ه 
ط  ى ت  ل  ه  ع 

اللَّ  ب 
ن  ع 
ت  اس 

ف   ن  ن  ة  ع 
ل  ف  غ  ة  ال  اد  ي   ز 

ع  ط  وب  و  اق 
ي  ع  ك  ال  س 

ف  ن  ن  ة  م  و 
ه  ار  الشَّ ف  ن 

ط 
 
ك  و  أ س 

... 
ای مؤمن در حال خويش نظر كن كه مرگ : فرمود صادق امام

داری يا نه؟ اگر چنين است خداوند را شاكر باش كه به  را پسند مي
تو توفيق و عصمت داده و اگر چنين نيست عزم كن و بر آنچه از 

اوند ياری بخواه كه ظاهر عمر در غفلت گذشته نادم باش و از خد
 ....از گناه و باطن از عيوب پاك كني و غفلت را از خويش بزدا

 

ال  . 29 ه   الله رسولثواب الأعمال، ق  ب 
ل  ة  ق  او  س  م  ق  ک  ن  ر  م 

ک  ن 
 
ن  أ م 

نَّ  ه  إ 
ن  اللَّ

ذ  إ   ب 
ه  ب  ل  ين  ق  ل  ه  ي  س 

 
أ ح  ر  س  م  ي  ه  و  ل  ف  ط 

ل  ي  يماا ف  ت  ن  ي 
د  ي  ل  يم   ف  ت 

ي  ل  ل 
قّاا   .ح 

هركس خواست قساوت قلبش برطرف شود : فرمود خدا رسول
به . به سراغ يتيمان رود، ملاطفتشان كند و دست بر سرشان كشد

 .همانا يتيم در هستي حقي دارد. اذن خدا قلبش نرم شود
 

ن  . 31 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ب   اللَّ ة  ي  اء  ر  ب  م  و  ال  ت  ن 

 
ا أ ال  م  ن  ق  م  م 

ک  ض  ع   ب 
 
أ ر 

ن    م 
ةا ل  ر  ص  ث  ك 

 
م  أ ه  ض  ع  ض  و  ب  ع  ن  ب   م 

ل  ض  ف 
 
م  أ ه  ض  ع  ين  ب  ن  م 

ؤ  م  نَّ ال  ض  إ  ع  ب 
ات   ج  ر  ي  الدَّ ض  و  ه  ع  ن  ب   م 

ةا ير  ص 
ذ  ب  ف  ن 

 
م  أ ه  ض  ع  ض  و  ب  ع   .ب 

شما را با برائت چه كار كه دائم از هم بيزاری : فرمود صادق امام
اند، برخي  جوييد؟ بدانيد كه مؤمنين برخي از برخي افضل مي

اينها درجات . شان فزونتر است  نمازشان بيشتر است، برخي بصيرت
 . است

ى  رجال الکشي ل   إ 
يث  د  ح 

ع  ال  ف  ل  ر 
ق  ي  م  الصَّ اس 

ق  ن  ال 
ي، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ال   اللَّ ق 

لا  ج  ا ر  ن  ر  اك  ذ  ت  ه  ف  د  ن   ع 
وساا ل  ا ج  نَّ ل ك  ك 

ا ذ  ن  ض  ع  ال  ب  ق  ا ف  ن  اب 
ح  ص 

 
ن  أ  م 

ال   ق  يف  ف  ع 
وض  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ون   اللَّ ک  ى ي  تَّ م  ح  ک  ون  ن  د  مَّ  م 

ل  ب  ق  ان  لا  ي  ن  ك  إ 
ا ن  ل  ث  وا م 

ون  ک  ى ت  تَّ م  ح  ک  ن   م 
ل  ب  ق  م  ي  م  ل  ک  ل  ث   .م 

 بوديم كه صحبت از كسي شد برخي صادق امامراوی گويد نزد 
تر  اگر كساني كه پايين: فرمود امام. گفتند اعتقاد او ضعيف است

از شما هستند قبول حق نباشند، شما هم تا مثل ما نشويد قبول 
 . حق نيستيد

  

ن  . 31
ي  س  ح  ن  ال  ي  ب  ل   ع 

ل  ئ   س 
ال  ي  ق  ر 

ه  ن  الز 
ال   ع  ق  ة  ف  يَّ ب 

ص  ع  ن  ال 
ع 

م  ع   ث 
 
أ ي ي  ت 

ة  الَّ يَّ ب 
ص  ع  راا ال  ي  ه  خ  م  و 

ار  ق  ر   ش 
ل  ج  ى الرَّ ر  ن  ي 

 
ا أ ه  ب  اح 

ا ص  ه  ي  ل 
ه  و   م  و  ل  ق  ج  بَّ الرَّ ح  ن  ي 

 
ة  أ يَّ ب 

ص  ع  ن  ال  س  م  ي  ين  و  ل  ر 
م  آخ 

و  ار  ق 
ي  ن  خ  م 

م  
ل  ى الظ  ل  ه  ع  م  و  ين  ق  ع  ن  ي 

 
ة  أ يَّ ب 

ص  ع  ن  ال  نَّ م  ک 
 .ل 

اين است كه بَدان قوم : فرمود. از تعصبّ پرسيدند از امام سجاد
اينكه قوم خويش را دوست . خويش را از خوبان ديگران بهتر ببيني

بداری تعصبّ نيست؛ اينكه قوم خويش را در ظلم نصرت كني 
  . تعصبّ است

 

ن  . 32
ي  س  ح  ن  ال  يَّ ب  ل   ع 

ال  م   معاني الأخبار، ق  ع  ر  الن  ي  غ  ي ت  ت 
وب  الَّ ن  الذ 

ي  ع   غ  ب  وف  ال  ر  ع  م  اع  ال  ن  ط 
ر  و  اص 

ي  خ  ي ال  ة  ف  اد  ع 
ن  ال 

ال  ع  و  اس  و  الزَّ ى النَّ ل 
ر  ما  ي  غ  ه  لا ي  نَّ اللَّ  إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ال  اللَّ ر  ق 
ک  ك  الش  ر  م  و  ت 

ع  ان  الن  ر  ف  و  ك 
م   ه  س 

ف  ن 
 
أ وا ما ب  ر  ي  غ  ى ي  تَّ م  ح 

و  ق   .ب 
ستانند  اني كه نعمت را از آدمي ميگناه: فرمود امام سجاد
ستم بر مردم، ترك عادتي از خير و خوبي، ناسپاسي : عبارتند از
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سنّـت خدا نسبت به گروهي : خداوند فرموده. نعمت و ترك شكر
 .كند مگر اينكه آنها خويش را تغيير دهند تغيير نمي

س  الَّ  
ف  ل  النَّ ت  م  ق  د  ث  النَّ ور 

ي ت  ت 
وب  الَّ ن  ى و  الذ  ال  ع  ه  ت  ال  اللَّ ه  ق  م  اللَّ رَّ ي ح  ت 

ن   ح  م  ب  ص 
 
أ ه  ف  ن 

ف  ن  د  ز  ع  ج  ع  يل  ف  اب 
اه  ه  خ 

 
ل  أ ت  ين  ق   ح 

يل  اب 
ة  ق  صَّ ي ق  ف 

ى  تَّ ة  ح 
ل  ك  الصَّ ر  وا و  ت  ن  غ  ت  س  ى ي  تَّ ة  ح  اب  ر 

ق  ة  ال 
ل   ص 

ك  ر  ين  و  ت  م  اد  النَّ
ك  ا ر  ا و  ت  ه  ت  ق  ج  و  ر  خ  ى ي  تَّ اة  ح 

ك  ع  الزَّ ن  م  و  م  ال 
ظ  م  د  ال  ة  و  ر  يَّ ص  و  ل 

ان   س  ق  الل  ل  غ  ن  ت  و  ي  و  م  ر  ال  ض  ح   .ي 
كشتن مردم، : و گناهاني كه موجب عذاب وجدان است عبارتند از

او را كشت و به : فرمايد چنانچه خداوند در قصّه هابيل و قابيل مي
نزديكان تا آنجا كه دل از آدم  عذاب وجدان مبتلا شد؛ ترك صله با

و ترك نماز تا وقتش بگذرد؛ ترك وصيت و رد نكردن  بركنند؛
 .مظالم و زكات ندادن تا وقتي كه مرگ فرا رسد و زبان قفل شود

ى   ل  ل  ع  او  ط  ي  و  التَّ غ  ب  ال  ف  ب  ار 
ع  ان  ال  ي  ص  م  ع 

ق  ل  الن  ز 
ن  ي ت  ت 

وب  الَّ ن  و  الذ 
س   اس  و  الا  م  النَّ ه  ن   م 

ة  يَّ ر 
خ  م  و  الس  ه  اء  ب 

ز  ه   ت 
ستم كردن در حاليكه : و گناهاني كه نقمت مياورند عبارتند از

درازی به مردم و استهزاء مردم و  كني؛ دست ميداني داری ستم مي
 .مسخره كردن ايشان

و    ار  و  النَّ
ق  ت 
ف  ار  الا 

ه  ظ   إ 
م  س  ق 

ع  ال  ف  د  ي ت  ت 
وب  الَّ ن  ن  و  الذ  ة  و  ع  م  ت  ع 

ن  ال 
م  ع 

لَّ  زَّ و  ج  ود  ع  ب  ع  م 
ى ال  و  ک  م  و  ش 

ع  ار  الن  ق  ح  ت  اة  و  اس 
د  غ  ة  ال 

ل   .ص 
اظهار فقر؛ خوابيدن و : بُرند عبارتند از و گناهاني كه روزی را مي

نخواندن نماز عشاء يا نماز صبح؛ حقير دانستن نعمت؛ از خداوند 
 .مند بودن گله

ا و  الذ   ي م  اط  ع 
ار  و  ت 

م  ق 
ال   ب 

ب  ع 
ر  و  اللَّ

م  خ  ب  ال  ر  م  ش  ص  ع 
ك  ال  ت 

ه  ي ت  ت 
وب  الَّ ن 

ة   س  ال  ج  اس  و  م  وب  النَّ
ي  ر  ع  ك  اح  و  ذ 

ز  م 
و  و  ال 

غ  ن  اللَّ اس  م  ك  النَّ ح 
ض  ي 

ب  
ي  ل  الرَّ

ه 
 
 .أ

بارتند اندازند  ع و گناهاني كه انسان را از محافظت الهي بيرون مي
شراب خوردن؛ قمار كردن؛ مجلس لغو بپا كردن و خنداندن : از

جا مزاج كردن؛ عيوب مردم را گفتن؛ با غيرمؤمنان  مردم؛ بي
 . نشستن

ة   
ن  او  ع  ك  م  ر  وف  و  ت 

ه  ل  م  ة  ال 
اث  غ   إ 

ك  ر  ء  ت  ل  ب  ل  ال  ز 
ن  ي ت  ت 

وب  الَّ ن  و  الذ 
ر  
م 
يع  الأ   ي 

ض  وم  و  ت 
ل  ظ  م  ر  ال 

ک  ن  م  ن  ال 
ي  ع  ه  وف  و  النَّ ر  ع  م  ال   .ب 

ترك فريادرسي : كنند عبارتند از و گناهاني كه بلا نازل مي
مستأصل؛ ترك ياری مظلوم؛ رهاكردن امر به معروف و نهي از 

 . منكر

ور   
ج  ف  ن  ال  ل  ع   إ 

م  و 
ل  الظ   ب 

ة  ر  اه  ج  م  اء  ال  د  ع 
يل  الأ   د 

ي ت  ت 
وب  الَّ ن  و   و  الذ 

ار   ر 
ش 
 ل لأ  

اع  ب  ط 
ن  ار  و  الا 

ي  خ 
ان  الأ   ي  ص  ور  و  ع 

ظ  ح  م  ة  ال  اح  ب   .إ 

علناً ظلم : سازد عبارتند از و گناهاني كه دشمن را برآدمي مسلّط مي
ها؛  كردن؛ گناهان زشت را در علن مرتكب شدن؛ مباح كردن حرام

 .نافرماني از خوبان؛ و برای بدان كارسازی كردن

ة  و  و  ا  ر  اج 
ف  ين  ال  م  ي 

م  و  ال  ح 
ة  الرَّ يع  ط 

اء  ق  ن  ف  ل  ال  ج  ع  ي ت  ت 
وب  الَّ ن  لذ 

ر  
ي  غ  ة  ب 

ام  م   
اء  الإ  ع  ين  و  اد  م  ل  س  م  يق  ال  ر 

د  ط  ا و  س  ن  ة  و  الز  ب  اذ 
ک  ال  ال  و  ق 

الأ  
قٍّ   .ح 

قطع رحم؛ : كنند عبارتند از و گناهاني كه مرگ را تعجيل مي
گفتن؛ زنا؛ راه مسلمين را بستن؛ به غير حقّ   سوگند دروغ؛ دروغ

 .مدّعي هدايت مردم شدن

ي  ت 
وب  الَّ ن  ة    و  الذ  م  ح  ن  ر   م 

وط  ن  ق  ه  و  ال 
ح  اللَّ

و  ن  ر  س  م 
 
أ ي  اء  ال  ج  ع  الرَّ ط  ق  ت 

ه  ع  
د  اللَّ

ع  و   ب 
يب  ذ 

ک  ه  و  التَّ
ر  اللَّ

ي  غ   ب 
ة  ق  ه  و  الث 

لَّ اللَّ  .زَّ و  ج 
مأيوس شدن از : كنند عبارتند از و گناهاني كه اميد را از دل برمي

نصرت خدا؛ نااميدی از رحمت خدا؛ اميد بستن به غير خدا؛ و 
 .های خدا تكذيب وعده

وم  و   
ج  الن   ب 

ان  يم   
ة  و  الإ  ان  ه  ک 

ر  و  ال  ح  اء  الس  و  ه  م  ال  ل 
ظ  ي ت  ت 

وب  الَّ ن  و  الذ 
ن  التَّ 

ي  د  ال  و 
وق  ال  ق  ر  و  ع 

د  ق  ال   ب 
يب  ذ 

 .ک 
سحر؛ پيشگويي؛ : كنند عبارتند از و گناهاني كه فضا را منفي مي

 .باور به تأثير ستارگان؛ تكذيب تقدير؛ عقوق والدين

ا  ر  س   
اء  و  الإ  د 

ة  الأ   يَّ ر  ن 
ي  غ   ب 

ة  ان  د  ت  س  اء  الا 
ط  غ 
ف  ال  ش 

ک  ي ت  ت 
وب  الَّ ن  ف  و  الذ 

ام  و  
ح  ر 
ي الأ   و 

د  و  ذ 
ل  و  ل  و  ال 

ه 
ى الأ   ل  ل  ع  خ  ب  ل  و  ال  اط  ب 

ى ال  ل  ة  ع 
ق  ف  ي النَّ ف 

ة   ان  ه  ت  س  ل  و  الا 
س  ک  ر  و  ال 

ج  ال  الضَّ م  ع  ت  ر  و  اس 
ب  ة  الصَّ لَّ ق  و  ق 

ل  خ  وء  ال  س 
ين  
ل  الد 

ه 
 
أ  .ب 

قرض گرفتن : بارتند ازآورند ع و گناهاني كه رسوايي و بدنامي مي
با قصد ادا نكردن؛ اسراف در باطل؛ بخل بر زن و فرزند و ارحام؛ بد 

 .حرمتي به مؤمنان حالي و تنبلي؛ و كم صبری؛ بي خلقي؛ كم

ع    اق  م  ف  ة  و  الن  ير  ر 
ث  السَّ ب  ة  و  خ  يَّ وء  الن  اء  س  ع  د  الد  ر  ي ت  ت 

وب  الَّ ن  و  الذ 
ان  و  ت   و 

خ   
ات  الإ 

وض  ر  ف  م  ات  ال  و 
ل  ير  الصَّ خ 

 
أ ة  و  ت  اب  ج   

الإ  يق  ب  د 
ص  ك  التَّ ر 

ر  و   ب 
ال   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
ى اللَّ ل  ب  إ  ر  ق  ك  التَّ ر  ا و  ت  ه  ات  ق  و 

 
ب  أ ه  ذ  ى ت  تَّ ح 

ل   و 
ق  ي ال   ف 

ش  ح  ف  اء  و  ال 
ذ  ب  ال  ال  م  ع  ت  ة  و  اس 

ق  د   .الصَّ
بدخواه : مستجاب نشدن دعاست عبارتند ازو گناهاني كه موجب 

مردم بودن؛ افكار منفي؛ دو رويي با دوستان؛ معطّل كردم مردم؛ 
نمازی؛ رها كردن تلاش برای تقرب به خدا بوسيله اعمال  كاهل

 .صالح و صدقات؛ بد و بيراه گفتن و فحش دادن

ح    ر  ال  و  اء  ج  م  ث  السَّ ي  س  غ  ب 
ح  ي ت  ت 

وب  الَّ ن  ة  و  الذ  اد  ه  اء  و  ش  ض  ق  ي ال  ام  ف 
کَّ

ة   او  س  ون  و  ق 
اع  م  ض  و  ال  ر  ق  اة  و  ال 

ك  ع  الزَّ ن  ة  و  م  اد  ه 
ان  الشَّ م  ت  ور  و  ك 

الز 
ار   ه  ت 

ة  و  ان 
ل  م  ر 

يم  و  الأ   ت 
ي  م  ال  ل  ة  و  ظ 

اق  ف  ر  و  ال 
ق  ف  ل  ال 

ه 
 
ى أ ل  ب  ع 

ل  ق  ال 
ا ه  ب 

د  ل  و  ر  ائ 
ل  السَّ

ي   .للَّ
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ها؛  جور در دادگاه: و گناهاني كه خشكسالي مياورند عبارتند از
الحسنه  شهادت دروغ؛ كتمان شهادت؛ منع زكات؛ ترك سنتّ قرض

رحمي بر فقرا و  در جامعه؛ به هم قرض ندادن مايحتاج؛ بي
 .دستان؛ ظلم بر يتيم؛ گدا را بخصوص شبانگاه از خود راندن تهي

 
ض  . 33 ق  ن  ت   و  لا  ت  ع  م  ت  ة  و  اج  مَّ

ه  الأ   ذ 
ور  ه  د  ا ص  ه   ب 

ل  م 
ةا ع  ال ح   ص 

ةا نَّ س 
ي  ش  ر  ب 

ض  ةا ت  نَّ نَّ س  ث  د  ح 
ة  و  لا  ت  يَّ ع  ا الرَّ ه  ي  ل  ت  ع  ح  ل  ة  و  ص  ف  ل 

ا الأ   ه  ا  ب  مَّ ء  م 
ن ن  ك  الس  ل  ن  ت  ى م 

ض   ...  م 
در  سنت نيكويي را كه: به حاكمش نامه نوشت علي امام

اند و موجب  سرزمين توست و گذشتگان امتّ بدان عمل كرده
همدلي مردم و صلاح رعيت است، نقض مكن و قانوني وضع ننما 

 .كه بدان سنّـت لطمه زند

 

ن   الغيبة للنعماني. 34 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ض   اللَّ ع  ه  ب  ي 

ل  ل  ع  خ  ه  د  نَّ
 
أ

اك   د   ف 
ت  ل  ع   ج 

ه  ال  ل  ق  ه  ف  اب 
ح  ص 

 
ا  أ ك  ي  ب  ح  ن  ي  ب  م  ح 

 
ك  و  أ ب  ح 

 
ه  أ

ي و  اللَّ ن  إ 
م ه  ر  ك  ه  اذ  ال  ل  ق  م  ف  ک  ت  يع  ر  ش 

ث  ك 
 
ا أ ي م  د  ي  م    س  يه  ص 

ح  ال  ت  ق  ير  ف  ث 
ال  ك  ق  ف 

ال   ق  ل ك  ف 
ن  ذ  ر  م  ث  ك 

 
م  أ ال  ه  ق  وف  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ دَّ ع 

ت  ال 
ل  م  و  ك  ا ل  م 

 
أ

و   م  ن  ال  ک 
ون  و  ل  يد  ر 

ي ت  ذ 
ان  الَّ ر  ك  ش  ة  ع  ع  ض   ب 

ة  و 
ائ  م 
ث  ل  ة  ث  وف  ا  ص  ن  ت  يع  ش 

ياا و  لا   ال 
ا غ  ن   ب 

ح  د  م  ه  و  لا  ي  ن  د  ه  ب  اؤ  ن  ح  ه  و  لا  ش  ع  م  ه  س  ت  و  و ص  د  ع  ن  لا  ي  م 
ح   باا و  لا  ي  ائ  ا ع  ن 

ال س  ل  ج   ي 
ياا و  لا  ال  ا و  ن 

م  ل  اص 
خ  ب  ي  ح   ي 

باا و  لا  ال 
ا ث  ن  ث  ل  د 

ة   يع 
ه  الش  ذ  ه   ب 

ع  ن  ص 
 
ف  أ ي  ک  ت  ف  ل  ق  بّاا ف  ح  ا م  ن  ض  ل  غ  ب   ي 

ضاا و  لا  غ  ب  ا م  ن 
ل 

م   يه   ف 
يز  و  ي 

م  م  التَّ يه   ف 
ال  ق  ون  ف  ع  يَّ ش  ت  م  ي  ه  نَّ  إ 

ول ون  ق  ين  ي  ذ 
ة  الَّ ف  ل  ت 

خ  م  ال 
م   يه   ف 

يص  و  ح  م  م  و   التَّ ه  ل  ت  ق  وف  ت  ي  م  و  س  يه  ن 
ف  ون  ت  ن  م  س  ه 

ي  ل  ي ع  ت 
 
أ يل  ي  د  ب 

التَّ
ع   م  ط  ب  و  لا  ي 

ل  ک  ير  ال  ر 
ر  ه  ه 

ن  لا  ي  ا م  ن  ت  يع  ا ش  م 
نَّ  إ 
م  ه  د  د  ب  ف  ت  ل  ت 

اخ 
ت   ل  وعاا ق  ات  ج  ن  م   إ 

ه  و  ف 
ک   ب 

اس  ل  النَّ
 
أ س  اب  و  لا  ي  ر 

غ  ع  ال  م  ت   ط  ل  ع  ج 
ي  م  ف 

ه  ب  ل  ال  اط  ق  ة  ف  ف  ه  الص  ذ  ه   ب 
ين  وف  ص  و  م  ء  ال 

لا  ؤ  ب  ه  ل  ط 
 
ن  أ ي 

 
أ اك  ف  د  ف 

ن    إ 
ين  ذ 
م  الَّ ه  ار  ة  د  ل  ق 

ت  ن  م  م  ال  ه  ش  ي  ن  ع  ش 
خ  ك  ال  ئ 

ول 
 
ض  أ

ر 
اف  الأ   ر 

ط 
 
أ

وا  د  ق  ت  ف  م  ي  وا ل  اب  ن  غ   إ 
وا و  ف  ر  ع  م  ي  وا ل  د  ه 

ن  ش   إ 
وا و  اد  ع  م  ي  وا ل  ض  ر 

ن  م   إ 
و 

م   ه  ال 
و  م 
 
ي أ ين  ف  ذ 

ك  الَّ ئ 
ول 
 
وا أ د  ه  ش  م  ي  وا ل  ات  ن  م   إ 

وا و  ج  وَّ ز  م  ي  وا ل  ب  ط  خ 
ن    إ 

م  و  ه  اؤ  و  ه 
 
ف  أ ل  ت 

خ  ون  و  لا  ي  ر  او  ز  ت  م  ي  ه  ور 
ب  ي ق  ن  و  ف  و  اس  و  ت  ي 
ان   د  ل  ب  م  ال  ه   ب 

ت  ف  ل  ت   .اخ 
امام فرمود ! گفتند شيعيان شما چه بسيارند صادق امامبه   

. كيانند؟ گفتند زيادترند از آنكه شمرده شوند! ايشان را بشمار
اگر به سيصد و اندی برسند  فرج ايشان فرارسد اما : فرمود امام

ميداني شيعه كيست؟ شيعه كسي . اند هنوز به اين تعداد نرسيده
اش از بدنش فراتر  وشش و چربياست كه بلندی صدايش از گ

ها بگذرد و در ايشان تمييز  بر اينها كه شيعه ميشناسيد زمان.... نرود
برخي بميرند و برخي كشته شوند و . و تمحيص و تبديل واقع شود

سگ و طمع  شيعه ما كسي است كه خشم. اختلاف برخي را بربايد
. بميرد هرگز گدايي نكند گرچه از گرسنگي. كلاغ از او دور است

شان خشن و  زندگي. ايشان را در گوشه و كنارها  بجوييد
نه كسي از ايشان . شوند اند و ناديده انگاشته ناشناس. بدوشند خانه

عيادت كند نه كسي به ايشان زن دهد و نه كسي به تشيع جنازه 
اند و يكدگر را ياری كنند و قبور  اين عده قليل با هم. ايشان آيد

 .اند گرچه از هم دورند و يكدل هم را زيارت كنند
 

م  . 35 اظ 
ک  ن  ال 

ه   الأمالي للصدوق، ع  ائ   آب 
ض  ع  ع  ب  م   س 

ه  نَّ
 
لا  أ ج  ر 

ه   ر  ل  ف 
ق  و  غ  د  ال  ص  ق  اه  ف  ن  ل  ز  ن 

 
ا أ نَّ  إ 

 
أ ر  ق   .ي 
فرمود پدرم شنيد كه مردی سوره قدر را تلاوت  كاظم امام

  .او بخشوده شد! آفرين: فرمود. ميكرد

ى  ل   إ 
ت  ب  ت  ال  ك  ل  ق 

ه  ن  س 
يل  ب  اع  م  س   إ 

ن  يثواب الأعمال، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع   ج 

ب   ت  ک  ال  ف  ة  ق  ر  ا و  الآ خ  ي 
ن  ي الد  م  ف 

ک  ع  ت  م  ن  ه  ك  ت  ل  ا ق  ن 
 
ا أ ذ   إ 

ئاا ي  ي ش  ن  م 
ل  ع 

ط   اه  و  ر  ن  ل  ز  ن 
 
ا أ نَّ ة  إ 

و  ل  ن  ت  ر  م  ث 
ك 
 
ه  أ ف  ر 

ع 
 
ه  أ ط  خ  ك  ب  ي  ت  ف  ب  ش 

ار  
ف  غ  ت  س  الا   .ب 

نامه نوشتم چيزی مرا بياموزيد كه در  باقر امامكسي گويد به 
سوره قدر را زياد بخوان و زياد : نوشت. دنيا و آخرت با شما باشم

  .ذكر استغفار بر لب آور

ق   اد 
ن  الصَّ

، ع  م  ار 
ک  م  م   ال 

ؤ  م  ي  ال 
د  ن  ي  ي  ى ب  ع  س  ي ي  ذ 

ور  الَّ م  الن  و  ين  ي  ن 
اه   ن  ل  ز  ن 

 
ا أ نَّ  إ 

ور  ة  ن  ام  ي  ق 
 ...ال 

نوری كه در قيامت جلوی مؤمنين را روشن : فرمود صادق امام
 .ميكند نور سورۀ قدر است

ي   ل  ان  ع 
ا  و  ك  نَّ  إ 

 
أ ر  ن  ق  ه  م  م  اللَّ ح  ال  ر  ه  ق  ت  يع  ن  ش   م 

داا ح 
 
ى أ

 
أ ا ر  ذ  إ 

اه   ن  ل  ز  ن 
 
 ...أ

خدا رحمت : كسي از شيعيانش را ميديد ميگفتچون  علي
 .ميكند كسي كه سوره قدر را بخواند

 
ال    ثواب الأعمال،. 36 ي  الله رسولق  ش   ب 

ناا م 
ؤ  ر  م  يَّ ن  ع  ء  لا   و  م 

ه   ب  ك  ر  ى ي  تَّ وت  ح  م   .ي 
كسي كه مؤمني را به چيز ملامت كن و عار : فرمود خدا رسول

 .ب شوددارد، نميرد تا آنرا مرتك

ت   الکافي ل 
 
أ ال  س  ان  ق 

ن  ن  س 
ه  ب 

د  اللَّ ب 
ن  ع  ا، ع  ب 

 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ

ج  ن  الرَّ
ع 

م  و  
ل  س   

ن  الإ   م 
ل ك 
ه  ذ  ج  ر 

خ  ل  ي  وت  ه  م  ي  ر  ف  ائ 
ب  ک  ن  ال   م 

ة  ير  ب 
ک  ب  ال  ک 

ت  ر  ي 
م  
 
ين  أ ر ك 

ش  م  اب  ال 
ذ  ع  ه  ك  اب  ذ  ان  ع  ب  ك  ذ  ن  ع  ال  إ  ق  اع  ف  ط  ق 

ة  و  ان  دَّ ه  م   ل 

ن    م 
ل ك 
ه  ذ  ج  ر  خ 

 
ل  أ ل  ا ح  ه  نَّ

 
م  أ ع  ز  ر  ف  ائ 

ب  ک  ن  ال   م 
ةا ير  ب 

ب  ك  ک  ت  ن  ار 
م 

ن ب ذ 
 
ه  أ نَّ

 
فاا أ ر 

ت  ع  ان  م  ن  ك   إ 
اب  و 

ذ  ع  دَّ ال  ش 
 
ب  أ ذ  م  و  ع 

ل  س   
ه    الإ  ي 

ل  ات  ع  و  م 
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يم    
ن  الإ  ه  م  ج  ر  خ 

 
ن  أ ن  م  و 

ه 
 
ه  أ اب  ذ  ان  ع  م  و  ك 

ل  س   
ن  الإ  ه  م  ج  ر 

خ  م  ي  ان  و  ل 
ل   وَّ
اب  الأ  

ذ   .ع 
پرسيدند مردی كه گناهي كبيره مرتكب ميشده،  صادق اماماز  

آيا از اسلام خارج و عذابش مانند عذاب مشركين . مرده است
لال ای انجام دهد و آنرا ح كسي كه كبيره: فرمود است؟ امام

بداند از اسلام خارج است و عذابي شديد دارد اما كسي كه 
ای انجام دهد در حاليكه معترف است كه حرام انجام داده، از  كبيره

 . ايمان خارج است نه از اسلام و عذابش كمتر از نفر قبل است
 

ال. 37 ن الخصال، ق  ي  س  ح  ن  ال 
ي  ب  ل  ل   ع  ع 

ال   ب 
ك  ت  يَّ ع  ق  ر  ا ح  مَّ

 
ن  و  أ

 
أ م  ف 

ح   ت  م  و  ف 
ل  ع 
ن  ال   م 

اك  ا آت  يم  م  ف 
ه  ماا ل  ي  ك  ق  ل  ع  ا ج  م  نَّ  إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ
 
م  أ ل  ع  ت 

م   م  و  ل  ه   ب 
ق  ر  خ  م  ت  اس  و  ل  يم  النَّ ل 

ع  ي ت   ف 
ت  ن  س  ح 

 
ن  أ إ 

ه  ف  ن  ائ  ز 
ن  خ   م 

ك  ل 
ن   ه  م 

ك  اللَّ اد  م  ز  ه 
ي  ل  ر  ع  ج  ض  و   ت 

 
ك  أ م  ل  اس  ع  ت  النَّ ع  ن  ت  م  ن 

 
ن  أ  إ 

ه  و  ل 
ض  ف 

ن  
 
لَّ أ زَّ و  ج  ه  ع 

ى اللَّ ل  قّاا ع  ان  ح  ك  ك  ن  م  م 
ل  ع 
م  ال  ه  ب 

ل  د  ط  ن  م  ع  ه   ب 
ت  ق  ر 

خ 
ك لَّ ح  وب  م 

ل  ق  ن  ال   م 
ط  ق  س  ه  و  ي  اء 

ه  م  و  ب  ل  ع 
ك  ال  ب  ل  س   . ي 

نت بر تو آن است كه بداني خدا حقّ شاگردا: فرمود امام سجاد
اش كرده تو را  قيّم  بواسطه علمي كه بتو داده و فتحي كه از خزانه

ايشان ساخته؛ اگر خوب به ايشان درس دهي و با ايشان بدخلقي 
و اگر . نكني و برايشان سخت نگيری، خدايت علم فزون كند

ت علمت را از ايشان منع كردی يا از ايشان روگردانيدی، برخداس
 .كه علم و بهائش را از تو بازگيرد و از چشمها بياندازدت

 

ال  . 38 يد، ق  ه 
ط  الشَّ ن  خ   م 

لا ق  ون  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ئاا ف  ي  ت  ش  ب  ب  ح 

 
ا أ ذ  إ 

ل   ة  ف  اج  ل  ح 
ج  ى ر  ل   إ 

ك  ان  ل  ا ك  ذ   إ 
ه و  د  ه  ا ي  مَّ  م 

ل ك 
نَّ ذ  إ 

ه  ف  ر  ك  ر  ذ  ث 
ک  ت 

ه   م  ت 
ش  ه   ت  ب 

ل  ي ق   ف 
ل ك 
ع  ذ  ف  ر  ه  ي  نَّ اللَّ إ 

ه  ف  ف 
ل  ن  خ   .م 

چون چيزی را دوست داشتي زياد راجع به آن : فرمود صادق امام
سخن مگو كه زياد سخن گفتن راجع به چيزی، يكي از موجبات 

و چون از كسي چيزی ميخواستي پشت سرش از . نابودی آن است
 .كند الهام مي او بد مگو زيرا خدا آنرا به دل او

 

ى : على مامالا.39 ها عل  م  سَّ ها ، و ق  ل  لَّ ها و ق  ر  ثَّ ک  ر  الأرزاق  ف  دَّ ق 
ها، و  عسور 

ها و م  يسور 
م   ب 
ن أراد  ى  م  بتل  ي   فيها ل 

ل  د  ع  ة  ف  ع  يق  و السَّ
الض 

ها قير 
ها و ف  ي  ن 

ن غ  بر  م  کر  و الصَّ
ر  بذلک  الش  ب 

خت  ي   . ل 
اندازه روزی هركس و كم و زيادش را تعيين  :فرمود علي امام

نمود و تنگي و گشايش را به عدالت ميان مردم تقسيم كرد تا 
ايشان را به آساني و سختي بيازمايد و شاكر و صابر را از غني و 

 .فقير معلوم كند

م  
و  ات  ي   ل ي ذ 

ال  ، ق  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  ن   الله رسولد 

ت  م  د  ة  خ  يع  ب 
ا ر  ي ي 

ا  ت  ي  ل  ق  ةا ف  اج  ي ح  ن 
ل 
 
أ س  ل  ت   ف 

 
ين  أ ن  ع  س  ب  ر  الله رسولس  ک  ف 

 
ى أ تَّ ي ح  ن 

ل  ه 
م 
 
أ

ت   ل  ق  ك  ف  ت  اج  ات  ح 
ة  ه  يع  ب 

ا ر  ي ي   ل 
ال  ه  ق  ي 

ل  ت  ع  ل  خ  ت  و  د  ح  ب  ص 
 
ا أ مَّ ل  ف 

ن    ل ي م 
ال  ق  ة  ف  نَّ ج  ك  ال  ع  ي م  ن 

ل  خ 
د  ن  ي 

 
ه  أ ل  اللَّ

 
أ س  ا ت  ت  ي  ل  ق  ا ف  ذ  ك  ه  م  لَّ ع 

الاا الله رسول ه  م  ت  ل 
 
أ ن  س   إ 

ت  ل  ي و  ق  س 
ف  ي ن   ف 

ت  ر  کَّ ي ف  ن  ک 
د  ل  ح 

 
ي أ ن  م 

لَّ ا ع  م 
ت   و  م  م  ال  ه  ت  ب  اق 

ان  ع  داا ك  لا  و 
 
يلا و  أ و 

راا ط  م  ه  ع  ت  ل 
 
أ ن  س   إ 

اد  و 
ف  ى ن  ل   إ 

ان  ك 
س   ک  ن  ة  ف  يع  ب 

ال  ر  س   ق 
 
أ ة  ر  ر 

ث  ک  ي ب 
ن  ع 
 
أ ل ك  ف 

ل  ذ  ع  ف 
 
ال  أ مَّ ق  ةا ث  اع  ه  س 

ود  ج   ...الس 
هفت سال مرا خدمت : مرا فرمود خدا رسولربيعه گفت روزي

صبح ! خواهي؟ گفت مرا مهلت دهيد تا فكر كنم كردی، چيزی نمي
از خدا بخواه كه با تو در : حاجتت چيست؟ گفتم: فردا آمدم، فرمود

: چه كسي اين حاجت را به تو آموخت؟ گفت: رمودف. بهشت باشم
كسي نياموخت؛ با خود فكر كردم اگر مال بخواهم تمام شود اگر 

 خدا رسولربيعه گويد. عمر و اولاد بخواهم بالاخره خواهيم مرد
از خدا چنين خواهم اما تو هم : مدتي سر به زير افكند سپس فرمود

 .ام كن با زياد سجده كردن ياری
 

ن   ص الأنبياء عليهم السلمقص. 41 ي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ق   ج  ار  ا ف  مَّ ال  ل  ق 
ك   ر  ض  ا لا  ي  م  م  ز  ر  ال  ض 

خ  ال  ال  ق  ي ف  ن  ص  و 
 
ى أ وس  ال  م  ر  ق  ض 

خ  ى ال  وس  م 
ي  ه  ش  ع  ي  م  ه  ش  ر 

ي  ن  غ   م 
ك  ع  ف  ن  ا لا  ي  م  ى  ء  ك  ل  ي  إ 

ش  م  ة  و  ال  اج  ج  اك  و  اللَّ يَّ ء  إ 
داا غ   ح 

 
نَّ أ ر  ي  ع  ان  لا  ت  ر  م  ن  ع  ا اب  ب  ي 

ج  ع  ر  ت 
ي  ي غ   ف 

ك  ح 
ة  و  الضَّ اج  ر  ح 

ي 
ك   ت 

يئ  ط 
ى خ  ل  ك  ع  ه  و  اب  ت 

يئ  ط 
خ   .ب 

چون ميخواست از خضر جدا شود گفت مرا نصيحتي  موسي
ملازم چيزی باش كه ديگر چيزها پيش آن : خضر فرمود. كن
يعني تنها چيز مهم . )ارزش زها بيارزش است و بي آن، چي بي

و نيز مبادا لجاجت كني يا ( زندگي را پيدا كن و ملازم آن باش
كسي را ! ای پسر عمران. جهت بخندی دليل جايي بروی يا بي بي

 . به خطايي ملامت مكن و به خطای خويش مشغول باش
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ا . 1 ض  ن  الر 
زَّ   ع  ه  ع  ى اللَّ ح  و 

 
ال  أ اء  إنّى  ق  ي  ب 

ن 
ن  الأ   يٍّ م  ب 

ى ن  ل   إ 
لَّ و  ج 

ا  ذ   إ 
ة  و  اي  ه  ي ن  ت 

ك  ر  ب  س  ل  ي  ت  و  ل  ك  ار  يت  ب  ض  ا ر  ذ   إ 
يت  و  ض  ت  ر  ع  ط 

 
ا أ ذ  إ 

اء   ر  و  ن  ال  ع  م  اب 
غ  السَّ ل  ب  ي ت  ت 

ن  ع  ت  و  ل  ن  ع  ت  ل  ب  ض 
ا غ  ذ   إ 

ت  و  ب  ض 
يت  غ  ص 

 ...ع 
: داوند به پيامبری از پيامبرانش وحي كردخ: فرمود  امام رضا

وقتي از من اطاعت كنند راضي ميشوم، و چون راضي شدم بركت 
ام كنند  و وقتي نافرماني. ميدهم و بركت مرا نهايتي نيست

خشمگين ميشوم و چون خشمگين شوم لعن ميكنم و لعنت من تا 
 . هفت پشت اثر ميكند

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ق   اللَّ ال  ي  يق  ن 

ف  ر  ن  ع  ي م  ان  ص 
ا ع  ذ   إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع    ول  اللَّ
ي  ن 

ف  ر 
ع  ن  لا  ي  ه  م  ي 

ل  ت  ع  ط  لَّ  ...س 
وقتي كسي كه مرا : خداوند ميفرمايد: فرمود  صادق امام

ام كند بر كسي را مسلط ميكنم كه خدانشناس  ميشناسد، نافرماني
 .باشد

ن    يالتوحيد، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ال   ج  ي ق  ان  و  لا  ش  ى ك  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ ء   إ 
داا  ب 
 
ال  أ ز  ل ك  لا  ي 

ذ  م  و  ك  و  ي  و  ال  ل ك  ه 
ذ  ه  و  ك  ر  ي   غ 

خدا بود و چيزی جز او نبود؛ اكنون نيز : فرمود  صادق امام
 .همينطور است و هميشه همينطور خواهد بود

ي  ب 
 
ن  أ د  التوحيد و معاني الأخبار، ع  مَّ ح  ه   م  لَّ

 
أ ت  ي ي  ذ 

و  الَّ ه  ه  ال  اللَّ ق 
ل   ن  ك  اء  م  ج  اع  الرَّ

ط  ق 
د  ان  ن  وق  ع 

ل  خ  ل  م  د  ك  ائ 
د  ج  و  الشَّ ائ 

و  ح  د  ال  ن  ه  ع  ي 
ل  إ 

اه   و  ن  س  يع  م  م 
ن  ج  اب  م 

ب  س 
ع  الأ  

ط  ق  ه  و  ت  ون  ن  د   م 
وائج و شدايد، وقتي همۀ مخلوقات، هنگام ح: فرمود امام سجاد 

كس  از همه نا اميد شدند و همه را ناكارآمد ديدند، دل به يك
 .آن كس خداست. سپارند مي

ال   ن   الله رسولالتوحيد، ق  ماا م  ين  اس  ع  س   و  ت 
ةا ع  س   ت 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
لَّ نَّ ل  إ 

ج   ل  ال  خ  ا د  اه  ص  ح 
 
ن  أ ه  و  م  اب  ل  ج  ت  ا اس  ه   ب 

ه  ا اللَّ ع  ة  د   ...نَّ
كسي كه او را . خداوند را نود و نه اسم است: فرمود  خدا رسول

با آنها بخواند دعايش مستجاب شود و كسي كه همۀ آنها را 
 .بشناسد وارد بهشت شود

ن   يالتوحيد، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ن  ي  ال  ب  ير  ق  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ى  ال  ل  ب  ع  ط  خ  ي 
ذ   ة  إ 

وف  ک  ر  ال 
ب  ن  ك   م  بَّ ت  ر  ي 

 
أ ل  ر  ين  ه  ن  م 

ؤ  م  ير  ال  م 
 
ا أ ال  ي  ق  ل  ف  ج  ه  ر  ي 

ل   إ 
ام  ق 

ين   ن  م 
ؤ  م  ير  ال  م 

 
ا أ ال  ي  ه  ق  ر 

 
م  أ بّاا ل  د  ر  ب  ع 

 
ت  أ ن  ا ك  ب  م  ل  ع  ا ذ   ي 

ك  ل  ي  ال  و  ق  ف 
ة   د 
اه  ش  م   ب 

ون  ي  ع  ه  ال  ر  م  ت  ب  ل  ل  ع  ا ذ   ي 
ال  ه  ق  ت  ي 

 
أ ف  ر  ي  ه   ك  ت 

 
أ ن  ر  ک 

ار  و  ل 
ص  ب 
الأ  

ان يم   
ق  الإ  ائ 

ق  ح   ب 
وب  ل  ق   ال 
بر منبر سخن ميگفت كه  اميرالمومنين: فرمود صادق امام

ای؟  مردی برخواست و گفت تا كنون خدايت را ديده

. پرستم هرگز خدايي را كه نديده باشم نمي: فرمود اميرالمومنين
بينند  لكه قلبها هستند كه او را مياما او را به چشم سر نتوان ديد ب

 .و به او ايمان مياورند
 

ال   الکافي. 2 باا و   الله رسول، ق  ي  م  ج  ه  ح  ص  ن 
 
کاا أ س  اس  ن  ك  النَّ س  ن 

 
أ

ين   م  ل  س  م  يع  ال  م 
 ل ج 
باا ل  م  ق  ه  م  ل  س 

 
 .أ

ای زندگي كن كه  در ميان مردم بگونه: فرمود خدا رسول
 .و دلپاكترين به ايشان باشي ترين به ايشان خيرخواه

ال   الکافي ا، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ

م  ع  اه  ب 
ق  ل  ن  ت  ل  ه  ف  ق 

ل  ي خ  ه  ف 
لَّ ح  ل 

ص  الن   ب 
ك  ي  ل  ع 

ه   ن   م 
ل  ض  ف 

 
 أ

برای خدا، خيرخواه خلقش باش كه عملي : فرمود صادق امام
 .برتر از اين نيست

 

ال  . 3 اد  : الله رسولجامع الأخبار، ق  ن  ى م  اد  ة  ن  ام  ي  ق 
م  ال  و  ان  ي  ا ك  ذ  إ 

ن  
ون  ع  اف  ع  ال  ال  ق  ي  م  ف  ن  ه  ال  م  ق  ي  ة  ف  نَّ ج  ل  ال 

خ  د  ي  ل  ه  ف 
ى اللَّ ل  ه  ع  ر  ج 

 
ان  أ ن  ك  م 

اب س   ح 
ل   ب 
ة  نَّ ج  ون  ال  ل  خ  د  اس  ي   ...  النَّ

چون هنگامۀ قيامت فرارسد منادی ندا : فرمود خدا رسول
پرسند اينان . هركس برای خدا كار كرده وارد بهشت شود: ندميك

پس اينان . بخشيدند كساني كه مردم را مي: كيانند؟ گفته شود
 .حساب و كتاب وارد بهشت ميشوند بي

ال   ، ق  ي  د 
ن  او  ات  الرَّ و  ع  ير  د  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ك   ال  ت  ل  ف  م  غ 
ر  ک  ال  ال 

ص   خ 
ف  ر  ش 

 
أ

م ل  ع  ا ت  مَّ  . ع 
پوشي و تغافل  برترين خصلت كَرَم، چشم: فرمود مير مؤمنانا

 . است

ال   ه   نهج البلغة، و  ق  ن  و  ع  ف  ع  ل  ال 
ع  اج  ك  ف  و  د  ى ع  ل  ت  ع  ر  د  ا ق  ذ  إ 

ه ي  ل  ة  ع  ر  د 
ق  ل   ل 
راا ک   ...  ش 

چون بر دشمنت ظفريافتي، به شكرانه : فرمود  اميرمؤمنان
 .همان چيرگي، او را ببخش

 

اد   .4 و  ج  يٍّ ال  ل  ن  ع  د  ب  مَّ ح  ر  م 
ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ ، ق  ين 

م  الد  ل  ع 
 
ال   أ لا   و  ق 

ناا  س 
ح  ان  م  ن  ك  إ 

ى ف  ال  ع  ه  ت 
ن  اللَّ ي  ه  و  ب  ن  ي  ي ب  ذ 

ف  الَّ ر 
ع  ى ت  تَّ داا ح  ح 

 
ي أ اد  ع 

ت 
نَّ  إ 

يئاا ف  س 
ان  م  ن  ك   إ 

ك  و  ي  ل   إ 
ه  م  ل  س   ي 

ه  لا  نَّ إ 
ه  ف  اد  ع 

ل  ت  ه  ف  يک  ف 
ک  ه  ي   ب 

ك  م  ل   .ع 
با كسي دشمني مكن تا وقتي كه ميانۀ ! زنهار: فرمود امام جواد

چون اگر نيكوكار باشد خدايش بتو . او را با خدا دانسته باشي
وانميگذارد و اگر بدكردار باشد همان بدكرداريش سرنگونش ميكند 

 . و لازم نيست تو با او دشمني كني
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ق  م. 5 اد   الصَّ
ال  ق   صباح الشريعة، ق  ائ 

ق  ح   ب 
ين  ق 
ق  ح  م  ار  ال  ع   ش 

ت  م  الصَّ
ة  و   ر  ا و  الآ خ  ي 

ن  ن  الد  ة  م  اح   ر 
ل  اح  ك  ت  ف  و  م 

ه  و  ه   ب 
م  ل  ق  فَّ ال  ق  و  ج  ب  ا س  م 

ا و   اي  ط  خ  ن  ال  ن  م  و  اب  و  الصَّ
س  ح 
يف  ال  ف 

خ  ب  و  ت  ا الرَّ ض  يه  ر  د  ف  ل  ق 
ل  الزَّ

اء  و   و  ه 
ل  ال  ز  ه  ع  ع  م  و  م  ال 

ع  ل   ل 
ناا ي  ل  و  ز  اه 

ج  ى ال  ل  راا ع  ت   س 
ه  ه  اللَّ ل  ع  ج 

اف  و   ف  ع  ب  و  ال 
ل  ق  ة  ال  و  س  ال  ق  و  ة  و  ز  اد  ب  ع 

ة  ال  و  ل  س  و  ح 
ف  ة  النَّ اض  ي  ر 

ك   ان  س   ل 
اب  ق  ب  ل 

غ 
 
أ ف  ف  ر  ة  و  الظَّ وَّ ر  م  م   ال  ا ل  ذ  ا إ 

م  يَّ  س 
ه  لا  ن  د  م   ب 

ك  ا ل  مَّ ع 
يع   ب 

ان  ر  ه  و  ك 
ي اللَّ ه  و  ف 

لَّ ة  ل  ر 
اك  ذ  م  ي ال   ف 

د  اع  س  م  م  و  ال 
ل  ک  ل   ل 

لا ه 
 
د  أ ج 

ت 
ه   س  ف  ب  ن  اس 

ح  مَّ ي  م  ث  لَّ ک  ت  ا ي  ب  م  ت  ک  ه  و  ي  ي  د  ن  ي  ي   ب 
اساا ط  ر  ع  ق 

ض  م  ي 
ي  ث  ن  خ  ب 

ي ان   ف  ا و  ك  ين  ق  ون  و  ب 
ت  ام  ا الصَّ ج 

ه  ن  و 
 
ول  أ ق  ه  و  ي  ي 

ل  ا ع  ه  و  م  ا ل  ه  م  ت  يَّ ش 
ع 

اب  
ح  ص 

 
ض  أ ع  م   الله رسولب  لَّ ک  ت  ن  ي 

 
اد  أ ر 

 
ا أ ذ  إ 

ه  ف  م 
ي ف   ف 

اةا ص  ع  ح  ض  ي 
ج   ر  خ 

 
ه  أ

ه  اللَّ ج  و  ه  و  ل 
ي اللَّ ه  و  ف 

لَّ ه  ل 
نَّ
 
م  أ ل  ا ع  م  ن  ب   م 

يراا ث 
نَّ ك   إ 

ا و  ه 
ى و   ض  ر  م  ه  ال  ب  ون  ش  م 

لَّ ک  ت  ى و  ي  ق  ر  غ  س  ال  ف  ن  ون  ت  س  فَّ ن  ت  وا ي  ان  ة  ك  اب  ح  الصَّ
ت   م  م  و  الصَّ ل  ک  م  ال  ه  ات 

ج  ق  و  ن 
ل  خ  ك  ال 

ل  ب  ه  ب  ا س  م  نَّ  إ 
سكوت راه و روش كساني است كه به : فرمود صادق امام

سكوت كليد . اند و سر و ته دنيا را ميدانند يافته حقيقت دست
حسابي  در آن رضای پروردگار، سبك. راحتي در دنيا و آخرت است

پوشِ جاهل  سكوت پرده. روز جزا، و حفاظت از خطا و لغزش است
سكوت با رياضت نفس و بركناری از هوی . و زينت عالم است

سكوت موجب . سكوت حلاوت عبادت را در پي دارد. همراه است
سكوت عفت و حيا و جوانمردی . از ميان رفتن قساوت قلب است

نوشتند تا شبانگاه  برخي صالحين آنچه را كه ميگفتند مي. ... مياورد
برخي . اند كه خويش را محاسبه ميكنند بدانند چه بر خود روا داشته

جا و ناسنجيده  ای در دهان ميگذاشتند تا بي از صحابه سنگريزه
سبب هلاكت خلق و نجات ايشان كلام و ..... ازندسخن نيآغ

 .سكوت است

 

ن  . 6 يتفسير القمي، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  نى ج  س  ح  وا ال  ن  س  ح 
 
ين  أ ذ 

لَّ ه  ل  ل  و 
ي ق  و    ف 

ي   ف 
ه  م  اللَّ اه  ط  ع 

 
ا أ ا م  ي  ن  الد  ة  ف  اد  ي  ا الز  مَّ

 
ة  و  أ نَّ ج  ال  ى ف  ن  س  ح  ا ال  مَّ

 
أ ة  ف  ياد  ز 

ي   ن  ة  الد  ر  ا و  الآ خ  ي 
ن  اب  الد  و  م  ث  ه  ع  ل  م  ج  ة  و  ي  ر  ي الآ خ  ه  ف   ب 

م  ه  ب  اس 
ح  م  ي  ا ل 

ق   ه  ر  ه  و  لا ي  ول  اللَّ ق  ة  ي  ر  ا و  الآ خ  ي 
ن  ي الد  م  ف  ه  ال 

م  ع 
 
ن  أ

س  ح 
 
أ  ب 

م  ه  يب  ث  ي 
م   ة  ه  نَّ ج 

حاب  ال  ص 
 
ك  أ ولئ 

 
ة  أ لَّ ر  و  لا ذ 

ت  م  ق  ه  وه  ج  ون   و  د  يها خال   . ف 
آنجا كه خدا فرموده كساني را كه خوبي كردند، : فرمود  باقر امام

مراد از خوبي بهشت است و زيادت : خوبي بهره باشد و زيادت
آنچه را كه بديشان در دنيا ارزاني داشته از سهم آخرت . دنياست

به . ايشان كاست نكند و حظّ دنيا و آخرت از آن ايشان است
عمالي كه در  دنيا يا آخرت كردند ايشان را به حساب آورد بهترين ا

و جزا دهد و خدا فرمايد گرد ناداری و ذلت بر ايشان ننشيند كه 
 .اند و در آن جاودانه ايشان اصحاب بهشت

 

ل  . 7 ئ  اء   الله رسولو  س  م  س 
 
ن  أ م  م 

ل  اس  ال  ك  م  ق 
ظ  ع 
ه  الأ  

م  اللَّ
ن  اس 

ع 
م   ظ  ع 

 
ه  أ

س   اللَّ ي  ل  ت  ف  ئ  م  ش 
ي  اس 

 
أ  ب 
ه  ع  اه  و  اد  و  ا س   م 

ل  ن  ك   م 
ك  ب  ل  غ  ق  ر  ف  ف 

ون م  د  ه  اس 
لَّ ة  ل 

يق  ق  ح 
ي ال  ار    ف  هَّ ق  د  ال  اح  و 

ه  ال  و  اللَّ ل  ه  م  ب 
 ...اس 

تمام اسماء : پرسيدند اسم اعظم خدا چيست؟ فرمود خدا رسولاز
او، تهي دار و او را به هر اسمي كه  دل از بند جز. اند خدا، اعظم

در واقع خداوند اسماء گوناگون ندارد بلكه تمام . خواهي بخوان
 .اسماء در دل هم ريشه دارند و او خدای واحد قهار است

 

ال. 8 ن الخصال، ق  ي  س  ح  ن  ال 
ي  ب  ل  ك   ع  نَّ

 
م  أ ل  ع  ن  ت 

 
ان  أ

ط  ل  ق  الس  و  ح 
ةا و   ن  ت   ف 

ه  ت  ل  ل  ع  ن  ج   م 
ك  ي  ل  ه  ع  لَّ ل  زَّ و  ج  ه  ع  ل  اللَّ ع  ا ج  م   ب 

يك  ى ف 
لا ت  ب  ه  م  نَّ

 
أ

ى ل   إ 
ك  ي  د  ي  ي  ب  ق 

ل  ت  ه  ف  ط 
خ   ل س 

ض  رَّ ع  ت  ن  لا  ت 
 
ك  أ ي  ل  نَّ ع 

 
ان  و  أ

ط  ل  ة   الس 
ک  ل  ه  التَّ

وء ن  س   م 
ك  ي  ل  ي إ  ت 

 
أ ا ي  يم   ف 

ه  يکاا ل  ر 
ون  ش  ک   .و  ت 

حق آنكه بر تو حكومت ميكند آن است كه : فرمود امام سجاد 
ای كه بر تو  بداني تو وسيله آزمودن او هستي و او بخاطر سيطره

دارد، مبتلاست و نبايست او را بخشم آوری و بدست خويش خود 
 .را بهلاك اندازی و او را در خون خود شريك كني

ال ن الخصال، ق  ي  س  ح  ن  ال 
ي  ب  ل  س   ع  ائ   س 

ق  ه  و  و  ح  يم  ل  ظ  ع 
م  التَّ

ل  ع 
ال   ب 

ك 
ن  لا  

 
ه  و  أ ي 

ل  ال  ع  ب  ق   
ه  و  الإ  ي 

ل  اع  إ 
م  ت  س  ن  الا  س  ه  و  ح  س  ل 

ج  م  ير  ل  ق  و 
التَّ

ي  ن  ش  ه  ع  ل 
 
أ س  داا ي  ح 

 
يب  أ ج 

ك  و  لا  ت  ت  و  ه  ص  ي 
ل  ع  ع  ف  ر  و   ت  ون  ه  ک  ى ي  تَّ ء  ح 

د   ح  يب  و  لا  ت  ج 
ي ي  ذ 

ن  الَّ
 
داا و  أ ح 

 
ه  أ د  ن   ع 

اب  ت  غ  داا و  لا  ت  ح 
 
ه  أ س  ل 

ج  ي م   ف 
ث 

ه   ب  اق 
ن  ر  م  ه 

ظ  ه  و  ت  وب  ي  ر  ع  ت  س  ن  ت 
 
وء  و  أ س   ب 

ك  د  ن  ر  ع  ك 
ا ذ  ذ   إ 

ه  ن  ع  ع  ف  د  ت 
د   ه 

ل ك  ش 
ت  ذ  ل  ع  ا ف  ذ  إ 

يّاا ف  ل  ه  و 
ي  ل  اد  ع 

وّاا و  لا  ت  د  ه  ع  ال س  ل  ج 
ك   و  لا  ت  ل 

اس لنَّ  ل 
ه  لا  م  لَّ اس  ه  ج 

لَّ ه  ل  م 
ل   ع 

ت  م  لَّ ع  ه  و  ت  ت  د  ص  ك  ق  نَّ
 
أ ه  ب 

ة  اللَّ ک  ئ 
ل   م 

و حق معلمّت آنست كه او را تعظيم كني و : فرمود امام سجاد 
مجلسش را حرمت نهي و خوب گوش فرايش دهي و بدو اقبال 

از او پرسند تو كني و صدايت را در برابرش بلند نسازی و چون 
جواب نگويي و نگذاری در مجلس او سخن از ديگری به ميان آيد 
و غيبتي  افتد و چون از او بدگويند دفاعش كني و عيوبش بپوشاني 
و مناقبش را آشكار كني و با دشمنش ننشيني و با دوستش دشمني 

چون چنين كردی فرشتگان گواهي دهند كه تو خيرخواه . نكني
 .برای خدا آموختي نه برای مردماويي و علمش را 

 

ال  . 9 م   الله رسولالمحاسن، ق  ع  ط  ي ي  ذ 
ت  الَّ ي  ب  ى ال  ل   إ 

ع  ر  س 
 
ر  أ ي  خ  ال 

ل   ب   
ام  الإ 

ن  ي س  ة  ف  ر 
ف  ن  الشَّ ام  م  ع 

يه  الطَّ  .ف 
ای كه در آن اطعام ميشود به  روزی بخانه: فرمود خدا رسول

رعت و به نرمي در چربي سرعت سرازير است چون دشنه كه به س
 .كوهان فرو ميرود
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ال   والمحاسن، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ك  و   اللَّ ت  ر  ف  غ  م  وا ب 

ل  خ  ك  د  ل  ز 
ن  وا م  ل  خ  ا د  ذ  إ 

وب  
ن  ك  و  ذ  وب 

ن  ذ  وا ب 
ج  ر  ل ك  خ  ز 

ن  ن  م  وا م  ج  ر  ا خ  ذ   إ 
ال ك  و  ي  ة  ع  ر  ف 

غ  م 
ال ك ي   .ع 

به سرای تو درآيند، تو و  چون ميهمانان: فرمود صادق امام
ات در مغفرت الهي درآييد و چون خارج شوند، شما از  خانواده

 .گناهانتان خارج و بخشوده شويد
 

ه  . 11 ي 
ل  ر  ع  ب 

ط  ك  و  اص  ار  ر  ط 
ك  و  اض  ار  ق  ت 

اس  اف  نَّ النَّ ي  ر 
ل  لا  ت  ي  م  ا ك  ي 

ر  ت  س  زٍّ و  ت  ع   ب 
اباا س  ت   ...اح 

ات را بر مردمان  زنهار كه فقر و درماندگي :فرمود  علي امام
آشكار نسازی؛ صبر پيشه كن و منتظر نصرت خداوند باش با عزّت 

 .داری و خويشتن
 

ى  الله رسولمعاني الأخبار، /الأمالي للصدوق. 11 ل  ات  ع  ن  ب  ول  م  ق  ي 
ه لَّ ل  ك  ي  ا اللَّ ي  ح 

 
ا أ م  نَّ

 
أ ک  ر  ف 

ه   .ط 
كيزه و با وضو بخوابد گويا شب را كسي كه پا: فرمود خدا رسول

 .به عبادت زنده داشته

ال   ير  الخصال، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ذ   ال  خ 
 
أ ين  ي   ح 

د  ح 
 
ه  أ و  اللَّ ل  ه   ق 

 
أ ر  ن  ق  و  م 

ه   ت  ل  ي  ه  ل  ون  س  ر  ح  ك  ي 
ل  ف  م  ل 

 
ين  أ س  م  ه  خ   ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  ل  اللَّ كَّ ه  و  ع  ج  ض   .م 
كسي كه سوره توحيد را، وقت به بستر : فرمود اميرالمؤمنين 

رفتنش بخواند، خداوند فرشتگاني بسيار بر او ميگمارد تا نگاهبان او 
 . باشند

ن   ثواب الأعمال ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ة   اللَّ رَّ ة  م  ائ  ه  م 

ر  اللَّ ف  غ 
ت  س 
 
ال  أ ن  ق  ال  م  ق 

ن   ت  الذ 
اتَّ ح  د  ت  ات  و  ق  ام  ب  ن  ين  ي  هح  ن  ا ع  ه  ل   . وب  ك 

كسي كه هنگام به خواب رفتنش صد بار از : فرمود صادق امام
خداوند پوزش طلبد، بخوابد در حاليكه از تمامي گناهانش پاك 

 .گردد

 

ن   علل الشرائع. 12 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ناا  اللَّ م 

ؤ  ن  م  م 
ؤ  م  ي  ال  م  ا س  م  نَّ  إ 

ال  ق 
ى ا ل  ن  ع  م 

ؤ  ه  ي  نَّ
 
ه  لأ  ان  م 

 
يز  أ ج 

ي  ه  ف 
 .للَّ

اند چون از خداوند امان  مؤمن را مؤمن ناميده: فرمود صادق امام
 . و آرامش خواسته و در جوار او آرام گرفته

ا م  ه  د 
ح 
 
ن  أ ، ع  ه  ن  ا  و  م  م  اء  ك  م  ل  السَّ

ه 
 
ه  لأ  ور 

ر  ن  ه  ز  ي  ن  ل  م 
ؤ  م  نَّ ال   إ 

ال  ق 
اء   م  وم  السَّ ج  ر  ن  ه  ز  ال  ت  ض  و  ق 

ر 
ل  الأ  

ه 
 
ه   لأ  ين  ع  ه  ي 

ي  اللَّ ل  ن  و  م 
ؤ  م  نَّ ال  إ 

ه   ر  ي  اف  غ  خ  قَّ و  لا  ي  ح  لاَّ ال  ه  إ 
ى اللَّ ل  ول  ع  ق  ه  و  لا  ي  ع  ل  ن  ص   .و  ي 

نور مؤمن برای اهل آسمان ميدرخشد : فرمود يكي از امامان
مؤمن : و فرمود همچنانكه نور ستارگان برای اهل زمين ميدرخشد

او . خداوند كمكش ميكند و به فرجامش ميرساند. دوست خداست
 .هراسد نيز پيوسته راستگوست و از جز خدا نمي

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
يعا اللَّ م 

ه  ج 
ه  و  اللَّ وب  ن  ه  ذ  وراا ل  ف  غ  ن  م  م 

ؤ  م  ى ال  فَّ و  ت  ال  ي   .ق 
كند در حاليكه قسم به خدا، مؤمن رحلت مي: فرمود صادق امام

 . تمامي گناهانش بخشوده شده

ه   ن  ، ع  ه  ن  ي  و  م  ر 
ص  ص  ب  خ 

ش  ه  ف  اب  ج 
 
ه  أ ا اللَّ ع  ا د  ذ   إ 

ن  م 
ؤ  م  نَّ ال   إ 

ال  ق 
ه   ق 
ل  خ  ع  ل  اس   و 

ه  نَّ اللَّ  إ 
ال  ق  ال  ف  ا ق  م   ب 

اباا ج  ع  ه  إ  و 
ح   .ن 

گويد  راوی. مؤمن چون دعا كند، اجابت شود: فرمود صادق امام
خداوند برای : فرمود از اين سخن متعجبّ شدم، پس امام 

 .خلقش گشايش ميدهد
 

ي : عنه. 13 ل  ص  م  ي 
و  ام  ق  م   إ 

ة  و  ل  م  الصَّ ه  ن   م 
ل  ب  ق  ة  لا  ي  ي  ان  م 

ي  ث  ل  ا ع  ي 
ون   ه  ار 

ه  ك  م  ل  م  و  ه  ه   .ب 
 ای علي، از كساني كه نمازشان قبول: فرمود پيامبر اكرم 

نميشود كسي است كه بر گروهي پيشنمازی ميكند كه او را قبول 
 .ندارند

 

د  . 14 مَّ ح  ن  م 
ي  ب  ل  ن  ع  ن  ب  س  ح  ل  ال  ئ  ا  معاني الأخبار، س  ت  م  و  م  ن  ال 

ع 
ن  
ه  ع  د  ن  ج  يه  ع  ب 

 
ن  أ ي ع  ب 

 
ي أ ن 

ث  دَّ ون  ح  ک  ا لا  ي  م   ب 
يق  د  ص 

و  التَّ ال  ه  ق  و  ف  ه 
ق   اد 

ر   الصَّ اف 
ک  و  ال  ت  ه  ي  م  نَّ ال  إ 

تاا ف  ي  ن  م  ک  م  ي  ات  ل  ا م  ذ   إ 
ن  م 
ؤ  م  نَّ ال   إ 

ال  ق 
ول ق  لَّ ي  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ ن    إ   م 

ت  ي  م  ج  ال  ر 
خ  ت  و  ي  ي  م  ن  ال  يَّ م  ح  ج  ال  ر 

خ  ي 
ن   ر  م  اف 

ک  ر  و  ال  اف 
ک  ن  ال  ن  م  م 

ؤ  م  ي ال  ن  ع  ي  ي 
ح  ن   ال  م 

ؤ  م   .ال 
كردن  قبول: فرمود. راجع به مرگ پرسيدند از امام عسكری

 صادق امامسپس فرمود پدرم از پدرش از جدشّ از . نيستي
كافر است كه چون . روايت كرد كه مؤمن چون بميرد، مرده نيست

خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون . ميرد مرده است مي
را از نسل كافر و كافر را از نسل مؤمن بيرون  ميكشد يعني مؤمن

 . ميكشد

 

ن  . 15 يالغيبة للنعماني، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ا  اللَّ ذ  ي ه   ف 

ل  خ  ن  د  ال  م  ه  ق  نَّ
 
أ

يه    ف 
ل  خ  ن  د  يه  و  م  وه  ف 

ل  خ  د 
 
ا أ م  ال  ك  ج  ه  الر  ن  ه  م  ج  ر  خ 

 
ال  أ

ج  الر  ين  ب 
الد 

نَّ  اب  و  الس 
ت  ک 
ال  ول  ب  ز  ن  ي 

 
ل  أ ب  ال  ق  ب  ج 

ت  ال 
ال   ... ة  ز 

ها داخل در اين  كسي كه بخاطر شخصيتّ: فرمود صادق امام
ها او را از دين خارج ميكنند و كسي كه  دين شود، همان شخصيت

لرزد اما او استوار  با مطالعه كتاب و سنتّ متديّن شود، كوه مي
 . است
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ن  . 16 يمکارم الأخلق، ع  ب 
 
ر  ج   أ

ف  ال   ع  ه  ق  ي 
ل  ا إ 

ک  ش  ل  ف  ج  ى ر  ت 
 
ال  أ ق 

وف   ق  وا س  ل  ع  ال  اج  ق  م  ف  ه  ل  از 
ن  ار  م  مَّ ي ع  ن  ع  ا ي 

ن  ل  از 
ن  ن  م  ن  م  ج 

ا ال  ن  ت  ج  ر  خ 
 
أ

ار اف  الدَّ
ن  ك 
 
ي أ  ف 

ام  م  ح  وا ال  ل  ع  ع  و  اج 
ر  ذ 
 
ة  أ ع  ب  م  س  ک  وت  ي   .ب 

كرد كه اجنّه اهل خانه را ميازارند؛ آمد و شكايت  باقر امامكسي نزد 
سقفهای منزل را هفت ذراع بيشتر نكنيد و در خانه : فرمود امام 

 . داريد كبوتر نگه

ال   ة  ق  مَّ ئ 
ب  الأ   اب  ط 

ت  ن  ك  ي  الله رسولمکارم الأخلق، م  وا ف 
ذ  خ  اتَّ

ب    ص 
ن  ان  ع  ط  ي  ا الشَّ ه   ب 

ل  اغ  ش  ت  ن  ي  اج 
و  م  الدَّ ک  وت  ي  مب  ک  ان   . ي 

داريد كه شياطين به آنها  ها كبوتر نگه در خانه: فرمود خدا رسول
 .مشغول شوند و كودكان را نيازارند

ن  
س  ح  و ال  ب 

 
ال  أ ن   مکارم الأخلق، ق  م  م 

ك  د  ح 
 
ت  أ ي  و  ب  ل  خ  ن  ي 

 
ي أ غ  ب  ن   ي 

لا 
ام  
م  ح  ر  و  ال  ه 

ت  ال  ي  ب  ار  ال  مَّ نَّ ع  ة  و  ه 
ث  ل  يك   ث  ع  الد  ان  م  ن  ك  إ 

يك  ف  و  الد 
ا ه  ر  د 

ق  ن  لا  ي  م  س  ل 
 
أ ل  ب  لاَّ ف   إ 

ة  و  يس  ن 
 
 .أ

هاتان از سه چيز تهي باشد  سزا نيست كه خانه: فرمود كاظم امام
اگر شد همراه . گربه و كبوتر و خروس: اند كه آنها آبادگر خانه

 .خروس مرغي هم باشد و اگر نشد، نشد
 

ل   ال  ق  . 17 خ  ةا و  د  ب  ه  ل  ر  خ  ن  د  مَّ ر  م  ي 
ةا خ  ب  غ  م  ر 

ل  س   
ي الإ   ف 

ل  خ  ن  د  م 
ةا  ب  غ  وا ر  ل  خ  ال ي د  و  م 

ةا و  ال  ب  ه  ون  ر  ق  اف 
ن  م   ...ال 

كسي كه به رغبت اسلام آورد بهتر از كسي است : فرمود امام 
و ايرانيان به  منافقين به اكراه اسلام آوردند. كه به اكراه اسلام آورد

 . رغبت

لى تفسير القمي ناه  ع  ل  زَّ و  ن  م  ما   ، و  ل  ه 
ي  ل  ه  ع 

 
أ ر  ق  ين  ف  م 

ج  ع 
ض  الأ   ع  ب 

ين ن  م 
ؤ  ه  م  وا ب 

ق    كان  اد   الصَّ
ال  ت   ق  ن  ا آم  م  م 

ج  ع  ى ال  ل  آن  ع  ر  ق  ل  ال  ز  و  ن  ل 
ن   آم  ب  ف  ر  ع  ى ال  ل  ل  ع  ز  د  ن  ب  و  ق  ر  ع  ه  ال  م  ب 

ج  ع  ة  ال  يل  ض 
ه  ف  ذ  ه 

م  ف  ج  ع  ه  ال   ب 
 .ت 

و اگر قرآن را بر ايرانيان نازل »در تفسير آيۀ  صادق امام
چنين است و : ، فرمود«آوردند كرديم عربها بدان ايمان نمي مي

گرچه بر عرب نازل شد، آنها بدان ايمان آوردند و اين فضيلت 
 . ايرانيان است

ي  ب 
ال  النَّ ي ف   ق  ا ف  ي  ن  ي الد  ض 

ق  ن  ه  و  لا  ت  يل  ز 
ن  ى ت  ل  م  ع  وه  م  ت  ب  ر  س  ض  ار 

ه   يل  و 
 
أ ى ت  ل  م  ع  وك  ب  ر 

ض  ى ي  تَّ  .ح 
شما اعراب بر سر قبول : راجع به ايرانيان فرمود رسول اكرم

ظاهر دين با آنها پيكار كرديد و دنيا به آخر نرسيده، بر سر قبول 
 .كنند باطن آن با شما پيكار مي

ن   يع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
م   اللَّ

ي  ل  ي س  ن  ب  اء  ل  ي م  ن  ف 
ح  ة  و  ن  لَّ ا ع  ن 

يراا  ل  ع 
اب  ب  ص 

 
ال  أ ق 

 
 
م  لأ 

ل  غ  ال  ال  ق  يف  د   ب  ب 
ه   ع 

ا  اللَّ ن  ر  ا س  مَّ
ل  ث  ف  بَّ ل  ال  لا  ت  ه  ق  ر  ح  ن 

 
ي  أ لا  و  ا م  ي 

ل  ف   ز 
م  ان  ل  ا غ  ال  ي  ال  ق  ي 

م 
 
ة  أ ع  ب  ر 

 
يَّ أ ل   إ 

ب  ح 
 
اع  أ ب  ه  الس  ل  ك 

 
أ ن  ت 

ه  و  لأ   ر  ح  ان 
اب   ر  ع 

ه  الأ   ل  ك 
 
أ ن  ت 

 
ن  أ  .م 

در سفری بود كه بدو گفتند شتری بيمار است،  صادق امام
سليم دور  فرمود بگذاريد از سرزمين بني. اش كنيم لاجرم قرباني

كه اگر اش كنيد  قرباني: پس چون چهار ميل گذشتند فرمود. شويم
 .تر دارم تا اعراب درّندگان بخورندش خوش

ن   يمعاني الأخبار، ع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  د   ج  ع   ص 
ال  م   الله رسولق  و  ر  ي  ب  ن  م 

ال 
م   ک  ن  ب  ع  ه  د  ذ  ى ق  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ اس  إ  ا النَّ ه  ي 

 
ال  أ مَّ ق  ة  ث  کَّ ح  م 

ت  ف 
ة  و   يَّ ل  اه 

ج  ة  ال  و 
خ  ن  ين  و   ب   ط 

ن  م  م  م  و  آد  ن  آد  م  م 
ک  نَّ  إ 

لا 
 
ا أ ه  ائ  آب  ا ب 

ه  ر 
اخ  ف  ت 

ان   ا ل س 
ه  نَّ ک 
د  و  ل  ال  ب  و 

 
أ  ب 

ت  س  ي  ة  ل  يَّ ب  ر 
ع  نَّ ال   إ 

م  اه  ق  ت 
 
ه  أ د  ن  ه  ع 

اد  اللَّ ب  ر  ع  ي 
خ 

ان  اللَّ  و  ض   ر 
ه  غ  ل  ب  م  ي  ل  ه  ف  ل  م  ه  ع  ر  ب 

ص  ن  ق  م  ق  ف  اط 
م  ن 

لَّ د  نَّ ك   إ 
لا 
 
ه  أ ب  س  ه  ح 

ة   ام  ي  ق 
م  ال 

و  ى ي  ل  ن  إ 
ي  ات  يَّ ه  م  د  ت  ق  ح  و  ت  ه  ة  ف  ن  ح   إ 

و 
 
ة  أ يَّ ل  اه 

ج  ي ال  ان  ف 
 ...ك 

روز فتح مكّه بر منبر رفت و  خدا رسول:فرمود باقر امام
خداوند خودخواهي جاهلي و تفاخر به پدران را ! ای مردمان: فرمود

. ايد و آدم از خاك است پسند داشته؛ چون شما همه از آدمينا
عربيتّ كه بدان . ترين ايشان است بهترين بندگان خدا، خدابين
عرب به معنای رساست؛ پس آنكس . افتخار ميكنيد به نسل نيست

ای  خواهي و كينه همانا هرخون. كه خيرش ناچيز باشد بدان نرسد
 .زير دوپای من استكه در جاهليت ميان شما بود اكنون 

  

ال  . 18 ي  الله رسولالخصال، ق  ان 
ق  و  الثَّ م  ح 

و  ل  ي  وَّ
 
ة  أ ث  ل  ة  ث  اف  ي  الض 

ه ي  ل  ا ع  ه   ب 
ق  د  ص  ة  ت  ق  د  ا ص  ه  نَّ إ 

ل ك  ف 
د  ذ  ع  ا ب  ة  و  م  ز  ائ   ج 

ال ث 
 .و  الثَّ

نخستين روز . نهايت مهماني سه روز است: فرمود خدا رسول
روز دوم و سوم مانعي ندارد اما پس از آن صدقه . ن استحق مهما

 . است كه بر او نثار ميشود
 إلَِيْهِمْ أهَْدىَ خَيْراً بِقَومٍْ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا النَّبِيُّ الأخبار، قَالَ جامع
 حِلُيَرْتَ وَ بِرِزْقِهِ يَنْزِلُ الضَّيْفُ قَالَ الْهَدِيَّۀُ تِلْكَ مَا وَ قَالُوا هَدِيَّۀً

 الْبَيتِْ أَهْلِ بِذُنُوبِ
ای  ای را خواهد هديه چون خداوند خير خانه: فرمود خدا رسول

اش را مياورد  مهمان؛ روزی: پرسيدند چيست؟ فرمود. نثارشان كند
 .و گناهان اهل خانه را ميبرد

 

د  . 19 مَّ ح  ن  م 
ر  ب 

ف  ع  ن  ج  م   تفسير العياشي، ع  ك  د  ح 
 
ر  أ اف  ا س  ذ   إ 

ال   ق 
ر ج  ح  و  ب 

ر  و  ل  سَّ ي  ا ت  م   ب 
ه  ل  ه 

 
ت  أ

 
أ ي  ل  ه  ف  ر 

ف  ن  س  م  م  د 
ق   .ف 

ای برای اهل خانه  چون سفركرديد، هديه: فرمود صادق امام
 .ای باشد ريزه هرچه مقدور است گرچه سنگ. بازآريد

 

ال   الکافي. 21 ا، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ئ  ب  النَّ  الله رسولس  ح 

 
ن  أ ى م  ل  اس  إ 

اس   لنَّ اس  ل  ع  النَّ ف  ن 
 
ال  أ ه  ق 

 .اللَّ
ترينِ آدميان نزد خدا كيست؟  پرسيدند محبوب خدا رسولاز

 .آنكس كه نفعش بيشتر به آدميان رسد: فرمود
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ن   الکافي ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ي  اللَّ ن 

ل  ع  لَّ و  ج  زَّ و  ج  ه  ع 
ل  اللَّ و 

ي ق   ف 
ال  ق 

ن  ما ي 
 
كاا أ بار  اعاا  م  فَّ ال  ن  ت  ق  ن   .ك 

ای كه راجع به مسيح است كه دعا كرده و از خدا  در تفسير آيه
: فرمود صادق امامخواسته او را، هرجا كه هست، مبارك گرداند؛ 

 .يعني دائماً نفعش به ديگران برسد
 

ك  . 21 ور 
م 
 
يع  أ م 

ي ج   ف 
ت  ر  ظ  ي ن  ن   إ 

ب  ا ر  ر  ي  ي  ز  ال  ع  قصص الأنبياء، ق 
ط   خ  س  ك  ت  نَّ  إ 

ه  ف  ر 
ع 
 
م  أ اب  ل  ي  ب  ق  ي و  ب  ل 

ق  ع   ب 
ك  ل  د  ت  ع  ف  ر  ع  ا ف  ه  ام 

ک  ح 
 
و  أ

نَّ  ر  إ 
ي  ز  ا ع  ه  ي  يل  ل  ق 

ال  ف  ف  ط 
م  الأ   يه   ف 

ك  و  اب 
ذ  ع   ب 

م  ه  م  ع  ت  ة  ف  يَّ ل  ب 
ل  ال 

ه 
 
ى أ ل  ع 

و ز  ت  ن  ر  دَّ ي ق  اب 
ذ  وا ع  ق  ح  ت  ا اس  ذ   إ 

م  و  ق  ال  ال 
ف  ط 
ال  الأ  

اء  آج  ض  ق 
د  ان  ن  ه  ع 

ل 
ي اب 

ذ  ع  ء  ب 
لا  ؤ  ك  ه  ل  م  و  ه  ه  ال 

آج   ب 
ك  ئ 
ول 
 
وا أ ات  م   .ف 

عزير نبي گفت خدايا در تمام امور و حُكمهايت نظر كردم و 
بر گروهي كه بلا نازل : ای باقي است عدالتت را ديدم اما نكته

چون گروهي ! عزير: مودميكني، گناه اطفالشان چيست؟ خداوند فر
مستحق عذاب شوند، نزولش را تا اجلهای اطفال به تعويق 

پس مرگ ايشان به رسيدن زمان مرگ است و هلاك . ميافكنم
 .باقي بعذاب

  

ن  . 22 يمعاني الأخبار، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ل   اللَّ ض  ف  د  ال  ح 

 
 لأ 
ف  ر 
ع  ن  لا  ي  ال  م  ق 

ه   ي 
 
أ ر   ب 

ب  ج  ع  م  و  ال  ه   .ف 
كسي كه برای ديگران فضل و برتری قائل : فرمود صادق امام

 .خواه و خودپسند است نيست، خود
 

ن  . 23 يع  ب 
 
ر   أ

ف  ع  ن   ج  م 
ؤ  ى و  ما ي  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت 

ل  اللَّ و 
ي ق  ف 

ب    ع 
ك  ر  س  ش  ي  ة  ل  اع 

ك  ط  ر   ش 
ال  ون  ق  ر ك 

ش  م  م  لاَّ و  ه  ه  إ 
اللَّ  ب 

م  ه  ر  ث  ك 
 
ة  أ اد 

ان   ط  ي  ا الشَّ يه  وا ف 
اع  ط 

 
ة  أ اع 

ك  ط  ر  ي  ش  ه 
ون  ف  ب  ک 

ت  ر  ي ي  ت 
ي الَّ اص  ع  م 

و  ال 
وا  د  ب  ع  ن  ي 

 
ة  أ اد  ب  اك  ع  ر  ش  إ   ب 

س  ي  ه  و  ل  ر 
ي  غ  ة  ل  اع  ي الطَّ ه  ف 

اللَّ وا ب 
ك  ر  ش 

 
أ ف 

ه  
ر  اللَّ ي   ... غ 

مان ميآورند، باز اكثرشان با اينكه اي»در تفسير آيۀ  باقر امام
اين شركِ در طاعت پروردگار است نه در عبادت : فرمود« مشركند

شيطان را اطاعت . كنند شرك طاعت است گناهاني كه مي. او
پيچند نه اينكه غير خدا را عبادت  ميكنند و از اطاعت خدا سرمي

 .كنند

ال   ومعاني الأخبار، ق  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ف   اللَّ خ 

 
ك  أ ر  نَّ الش  ل  و  إ 

م  يب  النَّ ب 
ن  د  ى م 

ا ذ  ه  ه  ب   و  ش 
ة  اج  ح  ر  ال  ك  ذ  ي  م  ل 

ات  خ  يل  ال  و 
ح  ه  ت  ن   م 

ال   .ق 
حتي . شرك از آمدن مورچه ناپيداتر است: فرمود صادق امام

ای بدست كند تا چيز خاصي را بياد  اينكه آدمي انگشترش را بگونه
 .رندو امثال اين بسيا. داشته باشد نوعي شرك است

 

ي  . 24 ل   ع 
ال  ، ق  ي  د 

ن  او  ر  الرَّ اد  و 
ى  ن  ل   إ 

ة 
 
أ ر  ت  ام 

ل  ب  ق 
 
 الله رسولأ

ا  ت  ي  ال  ق  ئاا الله رسولف  ي  ه  ش   ب 
ت  ع  ن  ن ي ص   إ 

ة  و  ظ  ل  يَّ غ 
ل  ه  ع  جاا و  ل  و  نَّ ل ي ز  إ 

ال   ق  يَّ ف  ل  ه  ع  ف  ط  ع 
 
ك   الله رسوللأ  ين  ت  د  ر  دَّ ك  ك 

فٍّ ل 
 
ك   أ

ت  ن  ع  ل 
ار   ي  خ 

ة  الأ   ک  ئ 
ل  م  ك  ال 

ت  ن  ع  ار  ل  ي  خ 
ة  الأ   ک  ئ 

ل  م  ك  ال 
ت  ن  ع  ار  ل  ي  خ 

ة  الأ   ک  ئ 
ل  م  ال 

ت   ام  ا و  ق  ه  ار  ه  ت  ن  ام  ص  ض  ف 
ر 
ة  الأ   ک  ئ 

ل  ك  م 
ت  ن  ع  اء  ل  م  ة  السَّ ک  ئ 

ل  ك  م 
ت  ن  ع  ل 

مَّ  وح  ث  س  م  ت  ال  س  ب 
ا و  ل  ه  ل  ي  ال   ل  ق  ا ف  ه  س 

 
أ ت  ر  ق  ل  ق   الله رسولح  ل  نَّ ح  إ 

ج   و  ي  الزَّ ض  ر  ى ت  تَّ ا ح  ه  ن   م 
ل  ب  ق  س  لا  ي 

 
أ  .الرَّ

. آمد و گفت همسری دارم كه ترشروست خدا رسولزني نزد
! وای بر تو: فرمودخدا رسول.خلق شود ام تا خوش سحری كرده

برو از .... كنند ن ميفرشتگان الهي تو را لع... دينت را كدر ساختي
 .همسرت رضايت بجوی

 

ا  أخبارالرضا  عيون. 25 ض  ى الر  ل   إ 
ه  ع  ف  ي  ر  ين  ط 

ق  ي  ن  ال 
ال   ، ع  ق 

ه   ي 
ل  ه  ع  ه  اللَّ ر  ه  ظ 

 
ه  أ د   ي 

ة  ي  ى د  و  ت  ا اس  ذ  ى إ 
تَّ ق  ح  ر 

س  د  ي  ب  ع  ال  ال  ز   .لا  ي 
برده با ديۀ دستش دزد پياپي دزدی كند تا بهای آنچه : رضاامام 

 .كند اش را آشكار مي برابر شود؛ آنگاه خداوند دزدی

 
ق  . 26 اد 

ن  الصَّ
لاَّ و   ع  ا إ 

ن  ائ  د  ع 
 
ض  لأ  غ  ب  ا و  م  ن 

ال  ل  و 
وت  م  م  ا ي  ال  م  ق 

ه   ر  ض  ح  ير  و   الله رسولي  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن   ال  ي  س  ح  ن  و  ال  س  ح   و  ال 

ش   ب  م  و  ي  اه  ر  ي  مف  ه  وؤ  س  ث  ي  ي  ح   ب 
م  اه  ر  ال  ي  و 

ر  م  ي  ان  غ  ن  ك   إ 
ه  و  ون   .ر 

و  خدا رسولهركس از دوستان ما بميرد: فرمود صادق امام
. گردد بيند و بدانها شاد مي را مي و حسنين اميرمؤمنان

 .ای كه شاد گردند بينند اما نه بگونه ديگران هم اينان را مي
 

ال  الأمالي للشيخ الطو. 27 ير  سي، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ر   ال  ج 
 
ض  لا  أ ر  م  ال 

ل   و 
ق  ي ال  ر ف  ج 

ا الأ   م  نَّ  إ 
ه  و  طَّ لاَّ ح   إ 

باا ن  د  ذ  ب  ع 
ى ال  ل  ع  ع  د  ه  لا  ي  نَّ ک 

يه  و  ل  ف 
ب   ع  ل  ال  خ 

د  ه  ي  ل 
ض  ه  و  ف  م  ر 

ک   ب 
ه  نَّ اللَّ  إ 

ح  و  ار 
و  ج  ال  ل  ب 

م  ع  ان  و  ال 
س  الل  د  ب 

ة   نَّ ج  ة  ال  ال ح  ة  الصَّ ير  ر 
ة  و  السَّ يَّ ق  الن 

د  ص   .ب 
در بيماری اجری نيست اما گناهان را : فرمود اميرمؤمنان 

خداوند نيز فضل و . اجر در گفتار نيك و كردار نيك است. ريزاند مي
كرم ، بندگان را چون صدق نيّت و باطن نيك دارند وارد بهشت 

  .ميكند

 

ن   الکافي. 28 ي، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ى  اللَّ ل  ان  ع 

ن  ذ 
 
ه  أ لاَّ و  ل  ب  إ 

ل  ن  ق  ا م   م 
ال  ق 

ا  ذ  ه  و  ه  ر  م 
 
أ ا ي  ذ  ن  ه  ت 

ف  ان  م  ط  ي  ى ش  ر  خ 
ى الأ   ل  د  و  ع  ش  ر  ك  م  ل  ا م  م  اه  د  ح  إ 

ا ه  ن  ه  ع  ر  ج  ز  ك  ي  ل  م  ي و  ال  اص  ع  م 
ال  ه  ب  ر 

م 
 
أ ان  ي  ط  ي  ه  الشَّ ر  ج  ز  ل   ي  و  و  ق  و  ه 
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ه   ي  د 
لاَّ ل  ل  إ  و 

ن  ق   م 
ظ  ف 
ل  يد  ما ي  ع 

مال  ق 
ن  الش 

ين  و  ع  م 
ي  ن  ال 

لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع 
اللَّ

يد   ت 
يب  ع  ق   ...ر 

در يكي فرشتۀ . در هر دلي دو گوش است: فرمود صادق امام
شيطان به عصيان . رهنما نجوا كند و در ديگری شيطان گمراه

در چپ و » : خداوند نيز فرموده. اش كند و فرشته نهيواداردش 
ای نگويد جز اينكه نزدش كسي  راست انسان كسي نشسته و كلمه

 .«است

ال   ان   الله رسولق  ط  ي  ه  ش  لاَّ و  ل  د  إ 
ح 
 
ن  أ ا م   ...م 

 .هركس شيطاني دارد كه از آن خود اوست: فرمود خدا رسول

بحيث يجري من بني آدم مجرى نقل عن ابن عباس أنه تعالى جعله 
واس  إلخ و  س  و  ر  ال  ن  ش  الدم و صدور بني آدم مسکن له كما قال م 

ي   ب 
ال  النَّ ب   الجنة الشياطين و كما ق 

ل  ى ق  ل  م  ع  ث  ج  ي  ان  ل  ط  ي  نَّ الشَّ إ 
زَّ  ه  ع  د  اللَّ ب  ع  ر  ال  ك  ا ذ  ذ  ب  إ 

ل  ک  وم  ال 
ط  ر  خ  وم  ك  ط  ر  ه  خ  م  ل  ي آد  ن 

لَّ  ب  و  ج 
ه   قَّ ل  ت  اش  س  ف  و  س  ه  و 

ر  اللَّ
ك  ن  ذ  ل  ع  ف  ا غ  ذ   إ 

ه  و  ي  ب  ق  ى ع 
ل  ع  ع  ج  ي  ر 

 
س  أ ن  خ 

اس   نَّ خ  د  و  ال  ب  ع 
ة  ال 

ل  ف  د  غ  ن  ه  ع  ت  س  و  س  ن  و  اس  م  و  س  و  ه  ال  ي 
ل  ع  ن  ف  ان  م 

م  اس 
د   ب  ع 

ر  ال 
ك  د  ذ  ن  ه  ع  وس 

ن  ن  خ   .م 
هركس شيطاني دارد كه چون ذكر خدا كند، : فرمود خدا رسول

 .واپس نشيند و چون غافل شود بر او مسطولي است
 

ال  . 29 ير  نهج البلغة، ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ر   ال 
د  ن  ص  رَّ م  د  الشَّ ص  اح 

ك ر 
د  ن  ص  ه  م  ع 

ل  ق   ب 
ك  ر 

ي   غ 
برای اينكه شر را از دل ديگران بركني، از دل : اميرمؤمنان

 .يش بركنخو
 

يّاا  الأمالي للشيخ الطوسي. 31 ل  نَّ ع 
 
يه  أ ب 

 
ن  أ د  ع  مَّ ح  ن  م 

ر  ب 
ف  ع  ن  ج   ، ع 

ي   ل  ه  ع 
ال  ل  ق  ب  ف  ر  ع  اف  ال  ر 

ش 
 
ن  أ  م 

ل  ج  ه  ر  ي 
ل   إ 
د  ف  م   و  و  ك  ق  د 

ل  ي ب   ف 
ل  ه 

ه    ب 
لاَّ  إ 
ون  ف  ر  ع  ر  لا  ي 

ي  خ  ال   ب 
م  ه  س  ف  ن 

 
وا أ ر  ه  د  ش  ي  ق   ف 

ل  ه  ال  ف  م  ق  ع  ال  ن  ق 
ال   م  ق  ع  ال  ن  ه  ق   ب 

لاَّ  إ 
ون  ف  ر  ع  ر  لا  ي  الشَّ  ب 

م  ه  س  ف  ن 
 
وا أ ر  ه  د  ش  م  ق  و  ك  ق  د 

ل  ب 
ال   ات  ق  ن  س  ح  ون  ال  ب  س 

ت  ک  ات  و  ي 
ئ  ي  ون  السَّ ح  ر 

ت  ج  م  ي  و  ك  ق  د 
ل  ي ب   ف 

ل  ه  ف 
 
 
ار  أ ي   خ 

ك  ل   ت 
ال  م  ق  ع  د  ن  مَّ ح  ة  م  م   مَّ ه 

ي  ل   إ 
ع  ج  ر  ى ي  ط  س  و  ة  ال  ق  ر  م  الن 

ر   ص  ق  م  م  ال  ه 
ي  ل  ي إ  ه 

ت  ن  ال ي و  ي  غ 
 .ال 

در سرزمين شما : پرسيد علي. آمد اشرافي از عرب نزد علي
بينيد؟  كساني هستند كه به خير معرفند و جز خير از ايشان نمي

به شر معروفند و جز شر  كساني هم هستند كه: پرسيد. بلي: گفت
كساني هم هستند كه گاهي : پرسيد. بلي: بينيد؟ گفت از ايشان نمي

اينان خوبان واقعي : فرمود. بلي: خوبي ميكنند و گاهي بدی؟ گفت
جا  عاقبت، افراط كرده بدين. اند اينان مظهر تعادل. اند امتّ محمد

 . باز ميگردد و كوتاهي كرده بديشان ملحق ميگردد

 

ت  . 31 ل  ال  ق  ة  ق  ار  ر  ن  ز  كتاب حسين بن سعيد و النوادر، ع 
 
 
يلأ  ر   ب 

ف  ع  ن   ج  ون  ع  و  ر  اس  ي  ي  الله رسولالنَّ م  ف 
ک  ف  ر  ش 

 
ال  أ ه  ق  نَّ

 
أ

ال   ق  م  ف 
ل  س   

ي الإ  م  ف 
ک  ف  ر  ش 

 
ة  أ يَّ ل  اه 

ج  ون   ال  ب  ه  ذ  ث  ت  ي  س  ح  ي  وا و  ل  ق  د  ص 
ي م  ف 

ه  ف  ر  ش 
 
ان  أ م   ك  ه  ن  س  ح 

 
قاا و  أ ل  م  خ  ه  ن  س  ح 

 
ساا و  أ ف  م  ن  اه  خ  س 

 
ة  أ يَّ ل  اه 

ج  ال 
راا  ي  لاَّ خ   إ 

ه  م  ل  س  ه  إ 
د  ز 
م  ي  م  ل  ل  س 

 
ا أ ذ  ي إ  ذ 

ل ك  الَّ
ذ  ى ف  ذا

 
م  أ ه  ف  ك 

 
اراا و  أ و   .ج 

اَشراف : پرسيدند كه فرموده خدا رسولاز حديث باقر اماماز 
اين حديث : فرمود امام . اند شرافِ در اسلامشما در جاهليتّ، اَ

نواز است  راست است اما مراد از اَشراف، بخشندگانِ مهربانِ مهمان
چنين كسي چون اسلام آورد در اسلام . كه نفعشان به مردم ميرسد

 .نيز از ديگران پيش است
 

ال  . 32 ط  ال الله رسولق  خ  س  ا ي  م  اس  ب  اة  النَّ ض  ر  ب  م  ل  ن  ط  ان  م  ه  ك  لَّ
ه   اه  اللَّ ف  اس  ك  ب  النَّ

ض  غ  ه  ب 
ة  اللَّ اع  ر  ط  ن  آث  امّاا و  م  اس  ذ  ن  النَّ ه  م  د  ام  ح 

زَّ و   ه  ع  ان  اللَّ اغ  و  ك 
ل  ب  ي  ك  غ  د  و  ب  اس   ح 

ل  د  ك  س  وٍّ و  ح  د  ل  ع  ة  ك  او  د  ع 
يراا  ه 

راا و  ظ  اص 
ه  ن  لَّ ل   ...ج 
كسي كه به بهای راضي كردن مردمان،  :فرمود خدا رسول

و كسي كه . خدای را بيازارد؛ همان مردمان با او دشمن شوند
طاعت خدای را بجويد گرچه مردمان ناخشنود باشند، خداوند 
دشمني ايشان را از او كفايت كند و نيز حسادت حاسد را و ستم 

 .بان اوست و خداوند ناصر و پشت. گر را ستم

 

د  . 33 ق  ف  م   و  ت  ه  ح 
ل  ه  و  ص  ح 

ل  ي ص  نَّ ف  إ 
اج  ف 

ر  خ  ل  ال  ه 
 
ح  أ ل  ص  ا ي  م 

م   ه  لَّ اس  ك  نَّ النَّ
 
م  لأ  ه   ب 

لاَّ  إ 
م  اه  و  ن  س  م  ح  ل 

ل  م  و  لا  ص  اه  و  ن  س  م   ل 
حاا ل  ص 

ل   ب 
 
ض  أ

ر 
ة  الأ   ار  م  ي ع   ف 

ك  ر  ظ  ن  ن  ک  ي  ل  ه  ف  ل 
ه 
 
اج  و  أ

ر  خ  ى ال  ل  ال  ع  ي  ن  ع   م 
غ 

ن   ة  و  م  ار  م  ع 
ال   ب 

لاَّ  إ 
ك  ر  د  ب  لا  ي  ل  ج  نَّ ال  إ 

اج  ف 
ر  خ  ب  ال 

ل  ج  ت  ي اس   ف 
ك  ر 

ظ  ن 
م   ق 

ت  س  م  ي  اد  و  ل  ب  ع 
ك  ال  ل  ه 

 
د  و  أ ل  ب 

ب  ال  ر  خ 
 
ة  أ ار  م  ر  ع 

ي  غ   ب 
اج  ر  خ  ب  ال  ل  ط 

يلا  ل 
لاَّ ق  ه  إ  ر 

م 
 
ه  أ  ...ل 
مأموران وصول ماليات را درياب كه : وشتنامه ن  علي امام

كاری ايشان موجب درستي ديگر امور مملكت است و چون  درست
مملكت به ماليات زنده . ايشان به صلاح باشند ديگران به صلاحند

آوری ماليات باشد  و همّتت در آباداني بيش از همّتت در جمع. است
شده، در  چون وقتي ديدند ماليات سبب آباداني سرزمين ايشان

كسي كه خراج بخواهد و آباداني نكند، . پرداخت آن راغب ميشوند
 . خرابي كرده و مردمان را نابود نموده و روزگارش زود به سر آيد

ك ر 
ح  ك  و  ب  ر  ي ب  د  ف 

ل  ب 
ي ال  ا ف 

ه  ب  لَّ ع  و  ج  اف 
ن  م  ل  اد  ل  و  م  م 

ه  نَّ إ 
ار ف  جَّ مَّ الت    ث 

ت  ...  م  ر  ظ  ح  ف  اح  مف  ه  وق 
ق  ح   ب 

م  ه  ذ  ل  م  و  خ  ه  ل  ب  ن  س  م  و  آم 
 ...   ه 
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اند كه نيازهای جامعه را از بلاد دور به زحمت  اما بازرگانان، ايشان
های  دار و راه پس ايشان را گرامي... كنند به سرزمين تو حمل مي

 .شان كن ها ياری تجارتشان را هموارنما و در گرفتنِ طلب
 

اقرب الإسناد، ع  . 34 ض  ر   ن  الر 
ف  ع  و ج  ب 

 
ان  أ ال  ك  ول  لا   ق  ق  ي 

ى ر  خ 
 
م  أ ه  ت  ل  ب  ث  م  ت  د  م  ق  ه  لَّ ل  ز 

ن  ت  ا إ 
ن  ت  يع  ى ش 

ل  وا ع  ل  ج  ع   .ت 
راجع به شيعيان ما زود قضاوت : فرمود پيوسته مي  باقر امام

 .اگر در قدمي بلغزند، قدم ديگر استوارشان دارد. نكنيد

  الخصال
ال  ، الأ   ة  ق 

ائ  م  ع 
ب  ير  ر  م 

 
ين   أ ن  م 

ؤ  م  ن   ال  إ 
راا ف  ذ  يك  ع  خ 

 
ب  لأ 

ل  اط 
را ذ  ه  ع  س  ل  م 

ت  ال  راا ف  ذ  ه  ع  د  ل  ج 
م  ت   ل 

باش و اگر عذری نيافتي،  عذر بپذير برادرت: فرمود اميرمؤمنان 
 .عذری برايش بتراش

 

ال   أخبارالرضا  عيون  إ   الله رسول، ق 
 
أ ر  ن  ق  ع  م  ب  ر 

 
ت  أ ل  ز 

ل  ا ز  ذ 
ه   لَّ آن  ك  ر  ق   ال 

 
أ ر  ن  ق  م  ان  ك  ات  ك  رَّ  .م 

هركس سوره زلزال را چهار بار بخواند، مانند : فرمود خدا رسول
  .اين است كه قران را ختم كرده

ن   يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ن   اللَّ م  د 

 
ات  و  أ ي  اد  ع 

ة  ال  ور   س 
 
أ ر  ن  ق  ال  م  ق 

ع   لَّ م  زَّ و  ج  ه  ع  ه  اللَّ ث  ع  ا ب  ه  ت  اء  ر  ير  ق  م 
 
ين   أ ن  م 

ؤ  م   . ال 
هركس بر خواندن سوره عاديات مداومت كند : فرمود صادق امام

  .محشور گردد با علي

ي   ب 
ال  النَّ ، ق  ي  د 

ن  او  ات  الرَّ و  ع  م   د 
و  د  النَّ ن  ر  ع 

اث  ک  م  التَّ يک  ه  ل 
 
 أ
 
أ ر  ن  ق  م 

ق   ير  و  ک 
ر  و  ن 

ک  ن  رَّ م  ه  ش  اه  اللَّ ف  ر  و  ك 
ب  ق  ة  ال  ن  ت   .ي  ف 

هركس حين خواب سوره تكاثر را بخواند از : فرمود خدا رسول
 .های قبر در امان است فتنه

ال   ، ق  ور  ث  ن  م  ر  ال  ة   الله رسولالد   آي 
ف  ل 
 
 أ
 
أ ر  ق  ن  ي 

 
م  أ ك  د  ح 

 
يع  أ ط 

ت  س   لا  ي 
 
أ

و   لَّ ي  م  ك  ك  د  ح 
 
يع  أ ط 

ت  س  ا ي   م 
 
ال  أ ة  ق   آي 

ف  ل 
 
 أ
 
أ ر  ق  ن  ي 

 
يع  أ ط 

ت  س  ن  ي  وا و  م  ال  م  ق 
ر   اث  ک  م  التَّ يک  ه  ل 

 
 أ
 
أ ر  ق  ن  ي 

 
 .أ

توانيد هر روز هزار آيه قرآن بخوانيد؟  نمي: فرمود خدا رسول
  .پس هر روز سوره تكاثر را بخوانيد: فرمود. نتوانيم: گفتند

ن  ال
ق  ع  اد 

يل   صَّ ف 
ة  ال  ور  و  س  د  ع  ه  ال  ج  ي و   ف 

 
أ ر  ق   . ي 

 .در برابر دشمنت سوره فيل را بخوان: فرمود صادق امام

ن   يثواب الأعمال، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
ه  و   اللَّ

ر  اللَّ اء  ن ص  ا ج  ذ   إ 
 
أ ر  ن  ق  ال  م  ق 

ه ائ  د  ع 
 
يع  أ م 

ى ج  ل  ه  ع  ه  اللَّ ر  ح  ن ص  ت  ف  مَّ  و    ال  ه 
م  اه  ال  ف   ك 

كسي كه سوره نصر را بخواند خداوند بر : فرمود صادق امام
 .جميع دشمنانش نصرت دهد و كفايتش كند

 

ق    الإختصاص،. 36 اد   الصَّ
ال  و   ق 

 
ب  أ

ن  ى ذ  ل  ن  ع  م 
ؤ  ن  م  ع  م 

ل  ن  اطَّ
م 

م  ي   ا و  ل  ه  م  ت  ک  م  ي  ه  و  ل  ي 
ل  ل ك  ع 

ى ذ  ش  ف 
 
أ ة  ف 

ئ  ي  د  س  ن  ان  ع 
ه  ك  ه  ل  ر  اللَّ ف 

غ  ت  س 
ا  ه  ل  ام  ع   ل 

وراا ف  غ  ان  م  ه  و  ك  ي 
ل  اه  ع  ش  ف 

 
ي أ ذ 

ل ك  الَّ
ر  ذ  ز  ه  و 

ي  ل  ا و  ع  ه  ل  ام  ع 
ه  ك 

اللَّ
مَّ  ة  ث  ر  ي الآ خ  ه  ف  ي 

ل  ور  ع  ت  س  ا م  ي  ن  ي الد  ه  ف  ي 
ل  ى ع  ش  ف 

 
ا أ ه  م  اب  ق  ان  ع 

و  ك 
 
 
ه  أ د  اللَّ ج 

ى ي  و  ن  ر  ال  م  ة  و  ق  ر  ي الآ خ   ف 
اباا ق  ه  ع  ي 

ل  ي  ع  ن  ث  ن  ي 
 
ن  أ م  م  ر 

ك 
ن  
ي  ع 
 
ن  أ ه  م 

ط  ق  س  ي  ه  ل  ت  وَّ ر  م  م  د  ه  و  ه  ن  ي  ا ش  ه   ب 
يد  ر 

ةا ي  اي  و  ن  ر  م 
ؤ  ى م  ل  ع 

ل   ان  ف 
ط  ي  ة  الشَّ ي 

لا  ى و  ل  ه  إ  ت 
ي  لا  ن  و  ه  م 

ه  اللَّ ج  ر  خ 
 
اس  أ ان   النَّ ط  ي  ه  الشَّ ل  ب  ق   .ي 

اگر گناهي از مؤمني برای كسي آشكار شد و : فرمود صادق امام
او پنهان نكرد و برايش استغفار نكرد، بلكه افشاء كرد؛ خداوند 

نويسد مضاف بر وزر افشاء كردن، و گناه  همان گناه را به پايش مي
و زيرا همين افشاء، عقاب او بوده . شود آن مؤمن بخشوده مي

تر از آن  عقاب اخروی از او برداشته ميشود زيرا خداوند بخشنده
 .است كه به يك گناه، دو بار كسي را عقاب كند

كسي چيزی از مؤمني نقل كند تا او را از  اگر: فرمود امام
چشمها بياندازد، خداوند از ولايت خود خارجش كند و شيطان نيز او 

  .را به ولايت خويش نپذيرد

 

 الکاف. 37
 
ت  لأ 

ل  ال  ق  يى، ق  د   ب  ب 
ه   ع 

ن   اللَّ
 
ه  أ  ب 

ه  ر  اللَّ م 
 
ون  ما أ ل  ص 

ين  ي  ذ 
الَّ

د   مَّ ح  م  آل  م  ح 
ي ر   ف 

ت  ل  ز  ال  ن  ل  ق  وص  مَّ  ي  ك  ث  ت 
اب  ر  ي ق  ون  ف 

ک  د  ي  و  ق 
ي  لشَّ  ل 

ول  ق  ن  ي  مَّ نَّ م 
ون  ک  ل  ت  ال  ف  ي  ق  ي ش   ف 

ه  نَّ د   ء  إ  اح   .ء  و 
كساني كه به آنچه خدا امركرده )راجع به آيه  صادق امامز ا

راجع به رحم آل محمد و نيز رحم : پرسيدم فرمود( وصل ميكنند
از آنها مباش كه ميگويند هرچيز : سپس فرمود. خودت نازل شده

 .فقط يك معنا دارد
 

ن  . 38 يالکافى، ع  ب 
 
د   أ ب 

ه   ع 
زَّ  اللَّ ه  ع  نَّ اللَّ  إ 

ال  ه  ق  نَّ
 
ين   أ ل  الد  ع  لَّ ج  و  ج 

د   ب  ع  ن  ي 
 
ه  أ اد  اللَّ ر 

 
ا أ ذ  إ 

يس  ف  ل  ب   إ 
ة  ل  و  ه  و  د 

ة  اللَّ ل  و  ي  د   و  ه 
م  ة  آد  ل  و  ن  د 

ي  ت  ل  و  د 
ة   ل  و  ت  د  ان  ر  ك  ي الس   ف 

د  ب  ع  ن  ي 
 
ه  أ اد  اللَّ ر 

 
ا أ ذ   إ 

م  و  ة  آد  ل  و  ت  د  ان  ةا ك  ي  ن 
ل  ع 

يس  و   ل  ب  ين   إ 
ن  الد   م 

ق  ار 
ه  م  ر  ت  ه  س  اد  اللَّ ر 

 
ا أ م  يع  ل  ذ  م 

 .ال 
: خداوند روزگار را ميان دو دولت تقسيم كرده: فرمود صادق امام

وقتي دولت آدم . دولت آدم كه دولت خود اوست و دولت ابليس
است زماني است كه بايد خدا آشكارا عبادت شود و چون دولت 

در خفا عبادت كرد و كسي كه در آنروزگار  ابليس رسد خدا را بايد
 .كاری را ترك كند خطاكار است پنهان

 

ئاباا ، : الله رسول. 39 مان  يکون  الناس  فيه ذ  ى الناس  ز  يأتى عل 
ئاب   ا لذ  ته  ل  ك  ئباا أ ن لم يکن ذ  م 

 .ف 
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هركه گرگ . اند آيد كه مردم گرگ زماني برمردم : پيامبرخدا 
 .نباشد گرگانش بدرند

 

ه  شيث . 41 ن  م  اب  ى آد  ص  و 
 
، أ ة  ر  اه  ب 

ة  ال  رَّ ثاا ]الد  ي  اء  و    [ش  ي  ش 
 
ة  أ س  م  خ  ب 

ا  ي  ن  ى الد  ل  وا إ 
ن  ك  ر  ا لا  ت  ه  ل  وَّ

 
ك  أ د  ع  ن  ب   م 

يك  ن 
ا ب  ه  ص  ب 

و 
 
ا و  أ ه   ب 

ل  م  ه  اع  ال  ل  ق 
اق   ب 
ة  ال  نَّ ج 

ى ال  ل   إ 
ت  ن  ك  ي ر  ن  إ 

ة  ف  ي  ان 
ف  ا ال  ه  ن   م 

ت  ج  ر 
خ 
 
ي و  أ ب  ل  ح  ا ص  م  ة  ف  ي 

ي  ن 
ت  اب  ص 

 
ي و  أ ت 

 
أ ر  ى ام  و  ه   ب 

ت  ل  م 
ي ع  ن  إ 

م  ف  ک  ائ  س  ي  ن 
 
أ ر  وا ب 

ل  م  ع  ة  لا  ت  ي  ان 
الثَّ

و   ي ل  ن  إ 
ه  ف  ب  اق 

و  ى ع  ل  وا إ  ر  ظ  ان  ر  ف 
م 
 
ى أ ل  م  ع  ت  م  ز  ا ع  ذ   إ 

ة  ث  ال 
ة  الثَّ ام  د  النَّ
 ف  

ت  ر  ظ  ت  ن  ر  ف  ا ن  ذ   إ 
ة  ع  اب  ي الرَّ ن 

اب  ص 
 
ا أ ي م  ن  ب  ص 

م  ي  ي ل  ر 
م 
 
ة  أ ب  اق 

ي ع 
ي  ن  ش  م  م 

ک  وب  ل  ا  ق  ه  ن   م 
ل  او  ن  ت 

 
ة  لأ  ر  ج  ن  الشَّ  م 

ت  و  ن  ين  د  ي ح 
ن  إ 
وه  ف  ب  ن 

ت  اج  ء  ف 
ا ي م  ن 

اب  ص 
 
ا أ ل  م 

ك 
ن  الأ    م 

ت  ع  ن  ت  ت  ام  ن  و  ك  ل  ي ف  ب 
ل  ر  ق  ف  ي ن  ن 

اب  ص 
 
 . أ

فرزندش شيث را به پنچ چيز وصيت كرد و گفت بدانها  آدم
نخست، به دنيای : عمل كن و پسرانت را نيز بدانها وصيت كن

دوم، . فاني دل نبند كه من به بهشت باقي دل بستم و با من نماند
سوم، چون قصد . برآی زنان عمل مكن كه من كردم و پشيمانم

ج كه چون من در عواقب نگريسته كاری كردی عواقبش را بسن
چهارم، چون دلهاتان از چيزی چركين بود از آن . بودم چنين نميشد

اش  اجتناب كنيد كه چون من به درخت نزديك شدم تا از ميوه
 .... پنجم،. ام كرد؛ اگر امتناع ميكردم چنين نميشد بخورم دلم نهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 


